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نامه مسگم 


اشاره 


و هو حسبی 


معتژفی اجمالی کتاب سیرت رسول اللّه (صلعم) 


جمع آوری و تدوین آخبار و روایات مربوط به آغاز دین اسلام و شرح آحوال 
و‌تاریخ غزوات پا چنگهای حضرت رسول اکرم محمد بن عبد الله, صلی 
الله یه و لو شاه از نیمه دوم قرن اوّل هجری در مدینه شروع شد. 

از مصئفات قرن اوّل و اوائل قرن دوم اثر مهمی به جای نمانده است و 
فقط از طریق کتابهای بعدی است که می‌توان از اخبار و اثاری که در ان 
زمان در مدینه شایع بوده است اطلاع یافت. 

تنها کتاب جامع و مدونی که بجای مانده و بدست ما رسیده است کتاب 
محقد بن اسحاق (متوقی در سال 1530 يا 151 هجری) است که اخبار و 
روایات مربوط به ظهور اسلام و شرح آحوال و مغازی [1] و سرایای 
پیغمبر اکرم را در بر دارد. 


1 ( سای بضعه جممر عموما بفای اقب و شتایش, افضات 
جنگجویان و خصوصا بمعنای مجموعه روایات و کتابهائتی است که درباره 
جنگهای پیغمبر اسلام صلعم تدوین شده است. این لفظ از معنی اصلی 
خود تجاوز کرده و بشرح احوال و تاریخچه وقایع حیات پیغمبر صلعم هم 
اطلاق شده و در این صورت است که با معنای سیره برابر می‌گردد. 
همچنین شرح احوال پیفمبر و جنگهای ان حضرت را نیز سیر و مغازی (هر 
دو کلمه بصیعه جمع) می‌نامند. (رجوع شود به مغازی واقدی, چاپ لندن؛ 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه.ص:2 

درباره شرح احوال پیغمبر اکرم صلعم تدوین نموده است برای شاگردان و 
تامان وی تقرسر کردم ات ار آن خلت یکی تاد عید االه. الیکانه 
(متوفی در 185) است که محمّد بن |سحاق کتاب خود را دو بار به او املاء 
کرده و او آن را برشته تحریر درآورده است. شاگرد تکانف ابو مد غید 
الملک بن هشام (متوقی در 218) آن کتاب را پس از استماع از استاد خود 
ها اضافاتی چند بصورتی که اکنون موجود و به سیر 
رسول اللّه با السيرة النبویه مشهور است و چند بار در اروپا و مصر به 
چاپ رسیده [1] تدوین کرده است. 

کتابی که این در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد ترجمه‌ای است از 
همان سترت رشتول الله از زوانت ت ابن هشام که یکی از علمای ابرقوه در 
دهه دوم قرن هفتم آن را از عربی. نقارتتنی در آهرده انست. 


خی برن تاک بو اف کناب سیره 


ابو عبد اللّه محقّد بن اسحاق بن بسار المطلبي از زمره موالی [2] است 
که در مدینه در حدود سال 85 هجری [3] متولد شده و در همانجا نشو و 


5- 18600 میلادی و قاهره 1329, و بولاق 1295, و بهامش روض 
العباد از ابن قیم جوزیه. سال 1333 و قاهره 1356 مطبعه حجازی. و 
قاهره مطبعه مصطفی الحلبی 1355, در 4 مجلد که در کتاب حاضر به ان 
ارجاع داده‌ایم,. و هر جا که به «متن عربی» ارجاع داده‌ايم مقصود همین 
چاپ است. 

۱ (2-)] محمد ابن اسحاق را مولای فارسی نیز خوانده‌اند, رجوع شود به: 
1 ص 15 2. ۱ ۱ 

[ (3-)] این تاریخ تولد احتمالی از چند قرینه بدست امده است. یکی انکه 
محمد بن اسحاق از هیچ یک از کسانی که در دهه اخر قرن اول فوت 
شده‌اند بلا واسطه نقل خبر نمی‌کند, مانند عروة بن الزبیر متوفی در 94 و 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه..ص:3 

جد او پسار بن خیار با یسار بن کوتان از مسیحیانی بوده است که بدستور 
پادشاه ایران در نقیره (در حوالی عین الثمر) زندانی بوده‌اند و خالد بن 
ولید در سنه 12 هجری آنان را اسیر کرده و نزد ابو بکر به مدینه فرستاده 
است. یسار در نصیبه قیس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف [1] از 
اشراف قریش افتاد و بهمین لحاظ است که فرزندان یسار را مطلبی با 
مخرمی [2] خوانده‌اند. . 

بسار چون به اسلام درآمد آزاد گردید و سه پسر از او بجای ماند به نامهای 
اسحاق و موسی و عبد الژحمان که هر سه از راویان حدبت بشمار امده و 
شهرت یافته‌اند. 

اسحاق پسر یسار با دختر صبیح که یکی از موالی حویطب بن عبد العژی از 
اشراف مکه بود ازدواح کرد و از این زناشوئی سه پسر به نامهای محمّد و 
ابو بکر و عمر بوجود امد که اين هر سه به پدر خود تاسٌی کردند و در زمره 
طالبان علم و علمای حدیث به شمار امدند. ۱ 

محمّد بن اسحاق جوانی خویش را در مدینه در جمع اوری و سماع اخبار 


اعم از مکتوب و غیر مکتوب گذراند و در آغاز قرن دوم هجری از نمایندگان 
بزرگ نسل دوم حوزه علمی مدینه یعنی ابن شهاب زژهری (124 و 
عاضمر بن مر ین فنادم رین 119 ۵ 2.۱۵۱12 عید. الله بخ آیمرشکر بن 
محمد مدنی (130 يا 135) کسب علم کرد و کتاب مفازی عروة بن الزبیر 
را به وسیله مولا و شاگردش 


ون لس ۱26 و که اش سا 99و کی زو 
الحسین علیهما السلام (92 يا 94 با 95). دیگر انکه از کسانی که محمد 
بن اسحاق بلا واسطه نقل خبر کرده همه پس از سنه 100 هجری وفات 
یافته‌اند. سوم آنکه بنابر اقوالی ابن اسحاق مالک بن آنشی (متوفی در ٩91‏ 
یا 92 يا 93) و سعید بن المسیب (94) و سلمه (2و) را در کودکی دیده 
است. 


[ (1-)] برای شرح حال قیس بن مخرمه رجوع شود به اسد الغابه, ج 4 ص 
2206 


[ (2-)] سمعانی, انساب, ق 13ظ ب. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص 4 

یزید بن رومان (متوفی در 129 پا 130 و کتاب مغازی عبد اللّه بن کعب 
0 ۱ ۱ 7 00 
محمّد بن آبی محشّد نامي [1] او را در تفسیر قرآن راهنمائی کرد و شخص 
ترس تا ی مش اس ناسا نها مه وه ی ی مس برای 
او روایت کرد. محمد بن اسحاق تنها به استماع سخنان اساتید نامی خود 
اکتفا نکرد ی بشخصه احادیث و آخبار را از زبان 
راویان مشهور و کسانی که با اصحاب و تابعین نزدیک پیغمبر ارتباط 
داشتند و توانسته بودند معلوماتی را بدست اورند بشنود و جمع اوری کند. 
شاهد این مذعی انست که عده راویانی که ابن اسحاق از ایشان نقل خبر 
کرده است در سیره ابن هشام به تنهائی در حدود یکصد نفر است با آنکه 
در موارد بسیاری از ذکر راوی خود اجتناب می‌ورزد و اخبار را با عباراتی 
مانند چنانکه شنیده‌آم و یا بنابر انچه به من خبر داده‌اند و از قول شخصی 
کهمورد اهام رفت و ری قروع می ماد آکو کسان بیگری را که آبن 
اسحاق از ایشان نقل خبر کرده است و در کتاب سیره ابن هشام اسم آنان 
ذکر نشده و نام ایشان در کتابها و منابع دیگر اعمّ از روایات مربوط به 
سیره و تاریخ و روایات مربوط به احکام و سنن امده است به شمار اوریم 
رجال سند آبن اسحاق از یکصد نفر نیز تجاوز خواهد کرد. 

در آاثر این کوشش‌ها محمد بن اسحاق نه تنها در علم تاریخ و اخبار مربوط 
نع رو مصصی قفا ری شهرت یافت و سرامد زمان به شمار امد بلکه 
در روایت احاویت مر توظ یم اعکاص و رتش: ثقه و صاحب رای شد و 


محسوب فمینان گردید. گرچه کتاب سنن او مفقود شده است, برخی از 


[ (1-)] بسیاری از منقولات از ابن اسحاق در تفسیر طبری دارای سند 

محمد بن آبی محمد مولی لال زید بن ثابت است. 

۲ 2 حاخی خلیفه:ر ون 27) ار کاب تن این احاق ام سید و 

آن را نایب 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه..ص:5 

محقد بن اسحاق در جوانی برای کسب علم به مصر سفر کرد (115 0( 

[1] و در آنجا در مجلس یزید بن آبی حبیب (متوفی در سال 128) که از 

معاریف محدئین مصر بود و دیگران حاضر می‌شد و در عین حال خود نیز به 

نقل آخبار می‌پرداخت و طالبان علم از وی استماع حدیث می‌کردند [2]. 

ابن اسحاق پس از آنکه از مصر به مدینه بازگشت به کار خود ادامه داد و 
به املای اطلاعات و اخباری که درباره حیات اه رسول اکرم و 

۳ و اخباز ملوی عرب جمع آورق: کرده بود و نقل أحادیث مربوط 
به آحکام و سنن پرداخت. در راه تدوین تاریخ زندگانی پیغمبر اکرم صلعم 

تخلاف اسلات 


[ (-)] توصیف ی کنن: ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم (113- 182 ه) در 
کتاب الخراج خود (سلفیه, قاهره, 1346) 26 بار (رجوع شود به فهرست 
مشیخه کتاب الخراج) از محمد بن اسحاق نقل خبر کرده است که غالب 
آنها در سیره نیست و مربوط به احکام و سنن است و چند خبر هم نقل 
می‌کند که در سسبزه آمده که آنها هم مربوط به احکام می‌شود. همچنین در 
کتاب الخراج بحیی بن آدم (140- 203 ه) ام اه ارم در همین زمینه نقل 
شده است (رجوع شود به ترجمه و متن عکسی این کتاب, بریل, لیدن, 
7, رجوع شود به مراجع زبانهای اروپائی شماره 4). 

اما علمای حدبت. بخاری از او کمتر نقل حدیبت می کند. مسلم (متوفی, در 
02261 احادیث او را از جمله احادیث حسن به شمار آورده و برای 
آحادیث دیگر به او استناد می‌کند. دارمی و ابن ماجه و نسائی و ترمذی 
کر کل احادیت هنعط ره که بودند از محمد بن 
اسحاق بیشتر نقل کرده‌اند. در مسند احمد بن حنبل نیز از ابن اسحاق 
اخبار زیادی نقل شده است. 

[ (1-)] رجوع شود به مقدمه ووستنفلد صفحه 6 سطر 26. 

[ (2-)] غالب مطالب مربوط به شرح احوال محمد بن اسحاق از کتاب 
فوک (منابع زبانهای اروپائی شماره 9( که به زبان سا است اقتباس 
شده است و بمراجع دیگری هم که رجوع شده برای تکمیل همان مطالبی 


بوده است که در کتاب فوک آمده است و فوک به آنها دسترسی نداشته. 
خوئی ترجمه و در جلسات متعدّدی بنگارنده املاء فرمودند در اینجا از 
محبت و کمک بی دریغ ایشان سپاس گزاری می‌کنم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,.مقدمه.رص 0 

خویش که خود را در جمع آوری و انتشار آخبار محدود به بخشهاتی از حیات 
رسول اکرم صلعم خصوصا وقابع ودمفاز »تور ان هد تیان کرده بودند, ابن 
اسحاق تاریخ عالم را از دیدگاه نزول وحی به پیغامبران در نظر گرفت و از 
آدم تا خاتم, سلسله انبیا را در پی یک دیگر قرار داد [1] و به نقطه اوج 
خود آورد و از حدودی که گذشتگان را مقیّد کرده بود پای فراتر نهاد. ۱ 
محشّد بن اسحاق چون در مدینه با مخالفت مواجه گردید و زمینه را در آنجا 
برای خود مساعد ندید [2] در حوالی 130 هجری به سوی شرق ممالک 
اسلامی به راه افتاد و سالها به سیاحت پرداخت و در هر جا که اقامت 
می‌گزید احادیث و آخبار مربوط به مغازی و زندگانی رسول اکرم صلعم را 
بز آساشزن انجه در مذینه: جمع ارت و ۹9 کرده بود, برای شنوندگان 
محافل علمی نقل و املاء می‌کرد و به اخباری که در شرق اسلام شایع بود 
توچهی نداشت و از نقل آنها خودداری می‌نمود. 

احتمالا نخستین شهری که محمد بن اسحاق در این سفر خود مدتی نسبة 
طولانی در آن اقامت گزید کوفه بود. و به هر حال در حدود 142 ه در 
زمره اطرافیان حاکم جزیره [3] یعنی عباس بن محقد. یکی از برادران 
منصور خلیفه, تتتها نمی آهد 


9 رجوع شود به روایات محمد بن اسحاق در تاریخ طبری- 1- ص 31 
796 
[ (2-)] مالک , بن انس که بروایات یهودیان و مسیحیان بی اعتنا بود و علم 
ات با ی تا هی ری بت ار طه رای ای اسان 
مزاحمت فراهم اورد و رقابتهای شخصی و تهمتهای ناروا نیز بمخالفت وی 
دامن زد. رجوع شود به تاریخ بغداد ج 1 ص 221 تا 227 و تهذیب ابن حجر 
ص 0 وان ال هی 0 ان ی 
لاش ار ۵ 17سصضا راخ عطان و سای وحواما ان 
همچنین رجوع شود بمقدمه و وستن فلد, از اقای علی فیروز ابادی که این 
مقدمه را ترجمه کرده‌اند تشکر می‌کنم. 
[ (3-)] ناحیه‌ای که شهرهایی مانند حران و رها و رقه و نصیبین و سنجار و 
خابور و ماردین و میافارقین و موصل و غیره در آن واقع است. همچنین 
رجوع شود به ابن اثیر, کامل ج 5 ص 511 برای حکومت عباس. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه..ص: 7 


و سپس در هاشمیه (واقع در بین حیره و کوفه) به دربار منصور خلیفه 
عباسی پیوست و نسخه‌ای از تصنیف خود را بصورتی که تا آن زمان به 
شاگردان خود املاء می‌کرد به او تقدیم نمود [1]. اقامت ابن اسحاق در 
دربار خلیفه بطول نینجامید و به ری که بدستور 0 ولیعهد منصور 
تجدید بنا شده بود, رفت و مدّتی در این شهر بروایت اخبار و مغازی 
پرداخت و پس از ان به عراق بازگشت و تا آخر حیات در بغداد بزیست و 
رال 0و ۱9 یا دس اسان وفات افت ور فیرستا 


[ (1-)] برای تفصیل بیشتر راجع به اینکه ابن اسحاق کتاب خود را تصنیف 
و به خلیفه تقدیم کرده است رجوع شود به: خطیب بفغدادی, تاریخ بغداد, ج 
1 ص 221. 

کتاب طبقات الکبیر محمد بن سعد کاتب الواقدی (168- 230) است. این 
کتاب را زاخا و پیروانش در 9 مجلد (لیدن 1904 تا 1940) بطبع رسانیده 
و همان طبع را دیگران تجدید پا افست کرده‌اند (تهران منشورات نصر). 
ابن سعد در دو موضع از کتاب خود راجع به ابن اسحاق سخن گفته است 
وا دایص وی و یه انیت که ارفعوا وگ 
بغداد رفته‌اند و در آنجا وفات یافته‌اند. 

ان تمس ار که روط بت اکاضی انت کف شدای رف اور 
مجلدات نه‌گانه بطبع رسیده است (شرح حال ابن اسحاق درج 7 ق 2 ص 
مدینه در طبع لیدن چاپ نشده و ظاهرا تصور می‌شده که این قسمت 
مفقود شده است. اینک پس از انکه معلوم شد این قسمت از کتاب 
با اه ی رف رای ای ام وی لا کش ال 
اتای ی ات وت حرش نحه اع اراس من 
اوه ور مه ره ند سم اشین از هل معسی اسا یل 
فگنيم ‏ ان 

بکمک دوست گرامی اقای پروفسور عدنان ارزی میکروفیلمی از نسخه 
کتابخانه احمد ثالث تهیه شد که اکنون در کتابخانه مرکزی دانشگاه است و 
ال ماع اسان تک ی سم ای مه ار دوه ای ار 
2 ستحه مار 23 تایه امه 

«محمد بن اسحاق , بن یسار مولی قیس بن مخرمة بن عبد المطلب بن 
قضی زور حاشیه عد صاف ضم) فبعی آا عالله و کان حدم سا رن 
سبی عین التمر و کان محمد بن اسحاق اول من جمع مغازی رسول الله 


صلعم و آلفها و کان یروی 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه ص :8 


حوزه علمای حدیث در مدینه 


اشاره 


تن بر آسفای از سل سوم کسانی استت کم در ‌هویته آخارنشن رواات 
مربوط به تاریخ و سیر و مغازی پیفمبر اسلام صلعم را تدوین کرده‌اند. 


تنل اون 


است. 

از عروه در کلیه کتابهای سیره و مغازی و کتابهای تاریخ و صحاح و مسانید, 
اخبان و اخادیت: فرامانی. عل کرده‌اند و در ضغازی ام زا الین کست 
دانسته‌اند که صاحب تصنیف بوده است. در این که عروه اطلاعات خود را 
ژر کتانی تکرنر. کرتم ها که فقطظ ان وا صورت. شاه م تسده 
اشخاص املاء می‌کرده است معلوم نیست. ولی درین شک نیست که عبد 
الملک بن مروان (خلیفه از 65 تا 96( از عروه درباره ابتدای اسلام 
پرسشهائی کرده و او در نامه‌هائی که در جواب عبد الملک نوشته از ابتدای 
نزول وحی و آغاز کار مسلمین 


[ (-)] عن عاصم بن عمر بن قتاده و یزید بن رومان و محمد پن ابراهیم و 
غیره و یروی عن فاطمة بنت المنذر بن الزبیر و کانت امراة هشام بن 
عروه فبلغ ذلک هشاما فقال هو کان کان پدخل علی امراتی, کانه انکر 
ذلک. و خرج من المدينة قدیما فلم یرو عنه آحد منهم غیر ابراهیم بن سعد, 
و کان محمد بن اسحاق مع العباس بن محمد بالجزیره و کان آتی آبا جعفر 
بالحیره فکتب له المغازی فسمع منه اهل الکوفه بذلک السبب و سمع منه 
اهل الجزيرة حین کان مع العباس بن محمد و آتی الری فسمع منه اهل 
الری, فروایته من هولاء النتدان اکتر من رو عنم اسل. المدشة و انی 
بغداد فأخبرنی ابن محمد بن اسحاق قال: مات ببغداد سنة خمسین و مائه 
و دفن فی مقابر الخیزران, و قال غیره من العلماء: توفی محمد بن اسحاق 
سنة احدی و خمسین و مائه. کار یر العته که کنت ع الما 
منهم من یستضعفه». 
و ۳9 الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :9 

مکه گفتگو نموده است و قسمتی از این نامه‌ها در تاریخ طبری ضبط 
است ۲11 
نفر دوم از نسل اول محدثان مدینه ابان بن عثمان بن عقان یعنی پسر 
خلیفه سوم (22 تا 105) است که از وی اخبار زیادی در کتابها دیده 
نمی‌شود و محمّد بن اسحاق از او نقل خبر نکرده ولی مسلم است که 
و ان ار را ال 
می‌کرده است. بعضی از مولفان ابن ابان را با ابان بن عثمان بجلی. 


مذهب و از اصحاب حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام بوده, اشتباه کرده‌اند. 

نفر سوم از نسل اول شرحبیل بن سعد (متوفی در 123) است که پس از 
عمری طولانی در مدینه وفات پافت و در وقایع جنگ بدر و شناختن اضحات 
آن تخطصر داشته است و جون در بیری حافظه خود را از دست داده بوده 
چندان .فص اعضاد اه خی تیشست و مت بسن اسعاق اف افقل کردم 
است [ 2]. 


نسل دوم 
ِ از نسل دوم محذئان و موژخان مدینه دو نفر از ذیحران شهرت 


[ (1-)] تاریخ طبری, 1, ص 224, 1234, 1284, 1634, 1654, 1670 
60 0 177. 
2۱ را ای از مس حال غروعین اتزسر روع شود بت سخااه 
هوروویتز (مراجع به زبانهای اروپائی شماره 14), و طبقات ابن سعد, ج 5 
ص 132 و تهذیب ابن حجر, ج 7 ص 1860, برای ابان بن عثمان: همان 
مقاله شماره 14 و طبقات ابن سعد, جح 5 ص 112 و تاریخ طبری فهرست 
اغلام: و دیب ابن جر 1 ض. 97 برای ابان بن عثمان بجلی شیعی: 
یاقوت؛ ارشاد, ۳ 1 ص‌ 35 و همان مقاله شماره 14 و فهرست شیح 
طوسی (مشهد 1351 و. ش) ص 7 تا 9, و وافی بالوفیات صفدی 
(ویسیادن, 1970) ج 5. ص 302 و تنقیح المقال مامقانی, برای شرحبیل 
بن سعد: تهذیب ج 4 ص 320 وج 1 ص 3601 و تاریخ الکبیر بخاری ج 2 ق 
2 ص 251 و میزآن الاعتدال ذهبی ج 2 ص 266 و طبقات اين سعد ج 1 ق 
ایا ار سامت سا ایا ماس یه 1 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :10 
پیشتری. دارند و آن .ده تفر هر دو در دربار خلفای ای بوده‌اند و برای 
ایشان اخبار و مغازی را نقل می‌کرده‌اند: 
کف از ان دوه عاصم بن عمر بن قتاده است (متو کی بین 0 تا 9) که 
در مسجد دمشق به دستور عمر بن عبد العزیز درباره مغازی رسول اکرم 
و مناقب اصحاب سخن هی گفت: این شخص در اواخر عمر به مدینه 
باز گشت و در آنجا ۳ آخر حیات بنقل احادیث و آخبار پرداخت. محمد نن 
اسکاه من رواک که وا سس هس 
نفر دوم از نسل دوم محذئان مدینه,. محمد بن مسلم بن عبید آللم بو 
شهاب الژهری (متولد در 51 و متوقی در 17 رمضان 124) است که اصلا 
از قبیله قریش بوده و در مدینه تولد یافته است. چون روز گار با زهری در 
هه ار سا هار و ال ۱1 
2 پیوست. یزید بن عبد الملک (خلیفه از 101 تا 105) وی را منصب 
قضا داد و هشام بن عبد الملک (خلیفه از 105 تا 5) تعلیم فرزند خود را 
به او واگذاشت. 
زهری به دفعات از شام به قصد حج به مدینه و مکّه رفت و اواخر عمر را 
در حجاز گذراند و در مدت اقامتهایش در مدینه طالبان علم از او کسب 


معلومات می‌کردند و در همین سفرها بود که محمّد بن اسحاق با او 
مصاحبت کرد و از او استماع حدیث نمود و به سبب معلوماتی که داشت 
زهری او را ستود. 
زهری از بزرگان علمای مدینه خصوصا از چهار نفر که بیشتر از همه 
شهرت دارند یعنی سعید بن مسیب و آبان بن عثمان بن عمّان و عبید الله 
بن عبد الله بن عتبه و عروة بن الزییر کسب علم کرده است. زهری را 
بزرگترین و جامع‌ترین نماینده حوزه محذئان مدینه می‌دانند ۲ مطالب و 
اطلاعاتی که از او در کتابهای صحاح و مسانید و سیر و تواریخ نقل شده؛ 
که آر احا ماع ال تا ری فرط به دور مسا ها ان 
خاب ول درم 
| نفوذ کلمه 
و تأثیر اسلوب زهری در تاریخ‌نگاری اسلامی و تدوین کتابهای مربوط به 
معارف اسلامی قابل تردید بیست. با آنکه زهری معلومات خود را همواره 
یادداشت می‌کرده و آنها را برشته تجحریر می‌آورذه است و نوشته‌های 
زیادی ی بوده است, از او اثری بنام کتاب و صحیفه ذکر 
نکرده‌اند. ۲ ۲ 
نفر سوم از نسل دوم. بتیم و ابو الاسود محقد بن عبد الژ[حمن بن 
نوفل است (متوفی در 1 1 1 با 137) و او را از این جهت تیم عروه 
می‌نامند که پدرش ۱ بوده است. بسیاری از 
روایات عروه از طریق ابو الاسود نقل و منتشر شده است. دوز ماخد 
او را صاحب مغازی دانسته‌اند و ظاهرا مقصود از این مغازی همان 
مجموع روایات مربوط بسر گذشت رسول اکرم (صلعم) است که ابو 
الأسود از عروة نقل کرده و شخصا در اين باره کتابی تألیف ننموده است. 
متعد ین اس از این تبحص سبزکا ررواوت ب نکرده زیرا یا او را محل وثوق 
داشته خود را از او مستغنی می‌دانسته است [1]. 


نسل سوم 


- نسل سوم محذثان مدینه در موسی بن عقبه و محمّد بن اسحاق و ابو 

معشر سندی خلاصه می‌شود و همان طور که عروة بن الژبیر ۳ 
ژفری و أحق آلانستود بوده» ابن شهاب زهری نیز منشاء اطلاعات موسی بن 
عقبه و محمّد بن اسحاق و آبو معشر سندی و پیشوای ایشان بوده است. 
این سه نفر 


[ (1-)] برای شرح حال عاصم بن عمر بن قتاده رجوع شود به: مشیخه ابن 
اسحاق (فیشر, شماره 8 مراجع بزبانهای اروپائی) ص 22 و معارف ابن 
قتیبه ص 466 و تهذیب ابن حجر ج 5 ص 533, برای زهری: همان فیشر ص 
4 و ابن سعد جح 2 ص 2 و ص <135 و تهذیب ج 9 ص 445 و قسمت دوم 
مقاله هوروویتز (شماره 14 منابع بزبانهای اروپائی) و ساير کتابهای رجال و 
برای یتیم عروه: 
ابن حجر ج 9 ص 307. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:12 
ِ کتابهای سیره و مغازی رسول اکرم (صلعم) را نوشته و تدوین 
ده‌اند. 
آثار و اقوال ایشان نه تنها بز آتار محذئان و راویان و موژخان قبلی أولوئت 
یافته و به سبب جامعیّت و شمول موجب شد که آن آثار در طاق نسیان 
افگنده شود, بلکه تألیفات بعدی نیز از رواج و مرجعیت آنها نکاسته است. 
نفر اوّل از نسل سوم, موسی بن عقبة بن آبی عیّاش از موالی آل زبیر و 
شاگرد عروه و فقیه و محذث نامی مدینه است که در مغازی رسول الله 
(صلعم) تخصص داشته. بنابر آنچه درد طبقات ابن سعد آمده کتاب مغازی 
موسی بن عقبه شامل اساخه؛ و اطلاعاتی درباره کسانی بوده است ِ 
حوادت مهم زمان پیغمبر اکرم (صلعم) شرکت جسته‌اند [1] 
مهاجرین حبشه و اصحاب بدر و غیره. موسی بن عقبه به تواریخ 7 
مربوطٍ به قبل از اسلام توجهی نداشته, با آنکه مغازی او کم حجم بوده و 
آن را آ ات المغازی می‌خوانده‌اند بسط انتشار کتاب ابن اسحاق را پیدا 
نکرده است و با وجود آنکه در بسیاری از مآخذ نام آن برده شده و تا قرن 
دهم هجری [2] در دسترس امین بوده است اکنون جز منتخباتی از آن 
که حاوی بیست حدیث است چیزی بجای نمانده. 
خطیب بغدادی ابن منتخبات را روایت کرده و سلسله سند آن به برادرزاده 
موسی یعنی اسماعیل بن ابراهیم بن عقبه منتهی می‌شود. منتخبات مزبور 
را در سال 1904 میلادی زاخاو چاپ کرده است [3]. ولی در صحت و 


اقالت: اخانی رای ان اش فد کووایه مورا ات ارف با 
وجود داشته و مربوط است به معزفی اشخاصی که در وقایع بزرگ حیات 
پیغمبر دخالت داشته‌اند. سنخیت ندارد 


ها و 

[ (2-)] واقدی مغازی (طبع لندن؛ 16 مقدمه جونس؛ ص 24 

ا ا ی و ورام 

به حبشه. 9 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :3 1 

و از طرف دیگر غالب آنها به طور ضمنی دلالت دارد بر بالا بردن مقام ابو 

تک اس تایه کاسن ام اه المت هم الا 11۱ 

آبن اسحاق در سیره خود از موسی بن عقبه نقل خبر نکرده ۰ 

ازتتاضین مهاجران حبشه و اصحاب بدر نیز با او اختلاف نظر داشته است 

21 

تفر دوم از نسل سوم. محقد بن اسحاق بن بسار المطلیی است که قبلا 
قی ال ان اصای ات اس ام سای رد 

7 

نفر سوم از نسل سوم. ابو معشر سندی نجیح بن عبد الحمن المدنی 

است که از یمن برخاسته و احتمالا خود او يا پدرانش از سند به یمن امده 

بوده‌اند. 

ی ور ی نی ی ی ی 

آنجا است که به او نجیح نام داده‌اند. او پس از هد تون در سلک موالی أمْ 

موسی زوجه منصور خلیفه و مادر مهدی و جعفر عبّاسی درامد و آزاد شد 

وش از آنکه ببغداد رفت (160 هجری) تا آخر حیات (170 هجری) در آنجا 

بماند و با دربار خلفا رفت و آمد داشت. 

آنو فعند از شباری اسان مه سمل کر کروه اس او ان سا بان 

اقلا ند اس ع نم مت ی کف رای اد ری 

المسیب و هشام بن عروه و مشیخه ابن اسحاق و عم وی موسی بن یسار. 

محذثینی مانند پسرش محمّد و یزید بن هارون و عبد الله بن ادربس و 

موژخانی مانند محمد بن عمر واقدی و محمّد بن سعد کاتب واقدی و احمد 

بن یحیی البلاذری و محمّد بن جریر طبری نخان ه انا اف مات سول 

کرده‌اند. 


[ (1-)] رجوع شود به مقاله شاخت, منابع بزبانهای ارویائی شماره 24. 

[ (2-)] ابن سعد, طبقات, ج 3 و ج 4. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :14 

خود نام او را بعنوان یکی از راویان اخبار مربوط به هر یک از مغازی در 

صدر کتاب خود و در ابتدای هر یک از فصول مربوط به هر غزو ذکر 

می‌کند. 

ابن سعد نیز در مغازی و در شرح احوال اصحاب رسول اللّه (صلعم) به او 

استناد می‌جوید [1]. 

طبری روایات او را درباره قصص تورات و کلیه وقایع حیات رسول اکرم و 

خصوصا تعیین تاریخ ان وقایع نقل کرده است [2]. 

علاوه بر کتاب مغازی که از ان جز روایاتی چند چیزی بجای نمانده, ابو 

اکرم تا سال عنی سال وفات خود او بوده است. طبری اخرین 

واقعه‌ای را که از او نقل کرده مربوط است به وفات هادی خلیفه که در 

ربیع الأْوْل سال 170 اتفاق افتاده. 

ابو معشر یکی از موژخان بلند پایه و بصیر بشمار می‌رود که اقوال او 

مورد استناد موژخان بعدی بوده است و در مغازی همواره سند اخبار خود 

را ذکر کرده ولی در تاریخ وقایع دوران خلفا خود را بذکر سند ملزم 

نمی‌دانسته است. 

برای مقایسه رجوع شود به طبقات ابن سعد [3] و طبری [4] راجع 

بخلافت عبد الملک ابن مروان, همچنین رجوع شود به فتوح البلدان [5] که 

در آنجا سند خبر مربوط بفتح نهاوند ذکر شده است. 

وت یت از ابو معشر نیز نقل خبر نکرده و به او 
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[ (1-)] طبقات, ج 2 ق 1 وج د3. 

[ (2-)] تاریخ طبری, من جمله, 1- ص 1195 
ها تن مش 1/۸ 

[ 24 تایه 2 :72 11 

[ (5-)] فتوح البلدان. ص 305 
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نجسنه است ۳ اسامی مهاجرین حبشه ات بدر با او نیز 


تدوین مغازی در سایر بلاد انتتلامی 


در زمانی که محدثان مدینه بتألیف و تصنیف کتب آخبار و مغازی اشتغال 
داشتند در سایر بلاد اسلامی نیز کسانی دیگر به همین کار مشغول بودند: 
1- در یمن, وهب بن منیّه بن کامل بن سیج ابو عبد اللّه الیمانی الضٌنعانی 
(متولد 34 در دما ف تون 110 در صنعا) قاضی صنعا که اصلا ایرانی و 
از جمله ابناء بوده و از زهاد و صاحبان مکارم اخلاقی بشمار الاح 
است. 

او در ابتدا قدری مذهب بوده و سپس از ان اعراض کرده است. 

توصیفی که یاقوت در معجم الأْدباء (ح 7 ص‌‌ 0232( به این عبارت: «کان 
مت خبار ‏ الابعین کفه. ضدوقا کتیر القل من الکتب: القدیمة. الععره‌فد 
بالاشر‌اتبانات» ار او کردم ور خوز اوست: 

آتار بسیاری به وهب نسبت داده‌اند که در منابع مختلفه بوجود آنها اشاره 
شده و يا از آنها نقل کرده‌اند. از آثار او دو فقره پاپیروس در شهر 
هایدلبرگ موجود است که شامل 27 ورقه يا 52 صفحه و دارای تاريخ 
9 هجری است. 


۷۳ قاهره, ووون در اختلاف نظر معشر و موسی بن عقبه ۱ 
اسحاق درباره مهاجرین به حبشه: ص 205, 212, 215 2 223 226 
برای شرح حال موسی بن عقبه رجوع شود به: ابن سعد, طبقات, ج 7 ق 
2 ص 47 بخاری, تاریخ الکبیر, ج 4 ق 1, ص 292, ابن آبی حاتم, الجرح و 
التعدیل, ج 3 ق 2 ص 312 وج 4 ق 1 ص 148, ابن عماد. شذرات, ج 1 
ص 209, آبن حجر, تهذیب. ج 10 ص 360, ذهبی, تذكکرة الحفاظ ج 1 ص 
98 طوسی, رجال. ص 207. 

4 باقوت. معجم البلدان. جح 3 ص 166, تاریخ بغداد, ج 13 ص 127. 
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ابن اوراق به علّت فرسودگی با مشقت فراوان و بطور ناقص خوانده 
می‌ شود. 

درباره اين اوراق و شرح احوال و آثار وهب, ژرژخوری [1] کتابی به زبان 
المانی تهیه و انتشار داده است. این کتاب شامل دو جزء است که جزء اول 
آن حاوی متن عربی خوانده شده از اوراق پاپیروس و ترجمه آن به آلمانی 
و شرح احوال و آثار وهب و جزء دوم حاوی تصویر اوراق پاپیروس 
هایدلبر گ است. 


ال حدیث داود که دارای تاریخ 229 است و در سند آن نام وهب ذکر 
نشده. 
قیاه فا تم ول ال که ری کید واتتطاه به آبو الیاس می‌رسد که او از 
وهب روایت کم تام قطان ان ماس سس ان مر و اس هد 
بیعت عقبه و هجرت پیغمبر (صلعم) به مدینه. 
در مورد اصالت اثاری که به وهب نسبت داده شده است زرزخوری به 
ننیجه مثبتی نرسیده قائل شده است به اينکه از ابتدا به آثار وهب اضافاتی 
الحاق شده و در طین زمان این اضافات به تفای گوناگون ار 
درامده است. مجموعا آثار وهب را به نظر ژرژخوری بطریق ذیل می‌توان 
دسته بندی کرد: 
الف- ۹ بمنابع یهودی و مسیحی: 
1 قضص الاساع ها کناب اسراقلیات )ان انار" 

- زبور داود- حکمت وهب,؛ , حکمت لقمان. مواعظ وهب- کتاب القدر 


[ (1-)] رجوع شود بشماره 19 منابع بزبانهای اروپائی. 
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بان اس مه 

فتوح وهب مغازی رسول اللّه ج- آثار مربوط به عربستان جنوبی: 

کتاب الملوک التوحه. میدن اشحا و دز ورد قضض الا تببایخنانکه :در 
کناب شبره آهده: است (متن:عرنی 1.۴ اضر 32) درباره آغاز متصحیت :در 
نجران از آثار وهب استفاده کرده و از طریق اوست که آثار وهب به تاریخ 
و تفسیر طبری راه یافته است. ابن اسحاق در مورد مغازی پیغمبر (صلعم) 
از وهب اسمی نبرده و به او استناد نکرده است. 

دیگر از علمای حدیث یمن معمر بن راشد الأزدی, آبو عروة بن آبی عمرو 
البصری است که از بصره به یمن رفته و.ذر آنجا مانده (متوقی در رمضان 
2 با 153) و شاگردش عبد اللَرّاق بن هقام بن نافع الضنعاتی: (فتولد 
127 و متوقی در 0211 است که هر دو به تشیع شهرت داشته‌اند و از 
بزرکان فقها و محذئان و صاحب کتاب در حدیث و مغازی بوده‌اند. 

کناب "میت تالیش ید ال راید بارده فجلد در بیروت در سال 1392 ه 
ق بچاپ رسیده و مجلد پنجم آن حاوی مغازی رسول اکرم است و گواه 
اصالت نسخه چاپ شده مطابقت فقراتی از آن است با آنچه ابو بکر محقّد 
بن ین (۰-502 575) در کتات: فهرست: -خوه ض. ۰20 «خد نت تکتات 
المغازی و هو من جملة المصتف» و ص 130 «و التکاح و الظلاق ۵ ااعفول 
و المغازی و کتاب الجمعه» به آن تصریح کرده است. این مغازی را عبد 
الژزاق از معمر روایت ت کرده است و بنابرین می‌توان گفت که به احتمال 


قوی این مفغازی عبد الرزاق همان مغازی است که معمر نقل می‌کرده و 
عبد الژزاق 
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از او شنیده و در مصلف خود اورده است. مغازی مزبور در ندوین کنونی 
تقریبا شامل تمام وقایع حیات رسول اکرم و بعضی از وقایع مربوط به بعد 
از وفات آن حضرت است. 
2- در بصره سلیمان بن طرخان تیمی (46- 143 هجری) است که به تشیع 
معروف بوده و از زمره عبّاد و زهاد زمان خود به شمار می‌امده است و 
دارای کتاب مغازی بوده که پسرش معتمر آن را روایت کرده است. به 
سلیمان بن طرخان در صفحه 231 فهرست ابن خیير کتابی در سيرة رسول 
با روایت پسرش معتمر, و در فتح الباری جح 7 ص 356 و 383 کتابی 
در مغازی نسبت داده شده است. 
3- در دمشق ابو العباس ولید بن مسلم دمشقی عالم شام (متولد 9 و 
فتوکی در 4 نا 60 که روایت تاریخی استادش ابو عمر عبد الژحمن 
بن عمرو الأْوزاعی (متولد 88 و متوقی در 158) امام و فقیه آهل شام را 
جمع آوری و در مغازی خود روایت کرده است. 
محمد بن اسحاق از هیچیک از کسانی که نام بردیم بجز از وهب بن منبه 
[1] نقل نکرده است. اینک باید دید در برابر اخبار سایر محذئان ۰ 
محمّد بن اسحاق نقل می‌کرده چگونه در بلاد اسلامی به توسط کسانی که 
آنها را از او شنیده بوده‌اند انتشار و شهرت یافته و در طیّْ زمان دست به 
دست گشته است: 


از الجرج و التعدیل این 
فواد, ص 55 و ذهبی میزان الاعتدال, وت رآنزت عکور جح 
11 ص 166 و تاریخ الکبیر بخاری, ج 4 ق 2 ص 164 و حلية الاولیاء ابو 
نعیم نعیم اصفهانی, ج 4 ص 23 و ارشاد یاقوت. ج 7 ص 232 و کشف الظنون 
حاجی خلیيفه, ج 4 ص 518 و ابن سعد. ج 5 ص 390 و 395 و ابن خلکان 
خس دد و داش المعارف اسلامن مارم 6 هرمع سای انا 
و برای شرح حال معمر بن راشد:- 
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راویان ابن اسحاق 


عذه بسیاری از علمای حدیث از مردم بلاد اسلامی از محفد بن اسحاق 
سماء حدبت نموده و روای یت کرده‌اند, از مقابسه منابعی چند مانند طبقات 
ابن سعد [1] و فهرست ابن الندیم [2] و معجم الأأدبای یاقوت [3] و 
الکمال فی معرفة الژجال جفاعیلن:41] و عون الاند تالف ابن سید الناس 
[5] برمی‌آید که نام شاگردان 


[ (-)] ابن سعد, جح 5 ص 397, و ابن حجر, ج 10 ص 243 و میزان 
الادال دشی: ج 4ص 154 و اتحرع والتعفیل این انی ان 2 1.4 
9 و برای شرح حال عبد الرزاق: یت ی ۳ 
این الندیم, ص 284 و تاريخ الکپیر بخاری, ج 3 ق 2 ص 130 و میزان 
ص ص وا علض و بات مان برد 
طرخان رجوع شود به: ابن سعد, ج 7 ق 2 ص 18 و تاریخ الکبیر بخاری» ج 
2 ق 2 ص 20 و تهذیب ابن حجر, ج 4 ص 201 و معارف ابن قتیبه ص 
ان هر ار فا ار هی رآ 
مرج 6ص 3 2 

ان مه ترچ ۱ و تست خی امه ات 
شماره 9/ 2835 ورق 242 ب. 

[ 2 ای ام ترافس قاری 6 ی 105 بات 
تهران. 

[ (3-)] معجم الادباءء ج 6, ص 401. 

۲( یه القمی یبن یه ال اخوماغلی ( ۳5۲ ۱600 که انم نویه و 
ووستنفلد در مقدمه سیره ابن هشام ص 5 فقط قسمت مربوط به محمد 
بن اسحاق را چاپ کرده و اشتباها ان را مانند برو کلمان به محمد بن 
محمود آبن النجار نسبت داده است. 

شا ماما نان مد من سای رح دود ط سم 
وستنفلد ص 8 س 18 تا 20. 

ا نادار ال رت 994 ی 8 
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روایت کرده‌اند ازین قرار بوده است: 


1- ابراهیم بن سعد بن ابراهیم الژهری. ابو اسحاق, از اهل مدینه و نزیل 
بغداد. نواده عبد الژحمان بن عوف (100- 184 ه) که چندی مانند پدرش 
سعد قاضی مدینه بوده و تنها راوی مدنی ابن اسحاق به شمار امده [1] و 
به روایتی علاوه بر مغازی [2]؛ هفده هزار حدبت درباره احکام و سنن از 
ابن اسحاق دریافت کرده است [3]. 

ابراهیم بن سعد در اواخر حیات به دربار هارون الژشيد به بغداد رفت و از 
خلیفه اکرام دید و پس از چندی در سنین هفتاد و سه یا هفتاد و پنج سالگی 
درگذشت و در مقابر باب الثّبن مدفون شد [4]. 

از نسل عبد الرحمان بن عوف تنها ابراهیم و پدرش سعد [5] در فقه و 
حدیت معروف نشده‌اند بلکه ازین خاندان عذه‌ای دیگر نیز بوده‌اند که از 
جمله علمای حدیث به شمار آمده‌اند, خصوصا سعد [6] (وفات 201) و 
یعقوب [7] (وفات 208) پسران ابراهیم بن سعد که از جمله راویان 
مغازی ابن اسحاق از طریق پدر خود بوده‌اند. 

تکوم از راویان ابراهیم بن سعد که شهرت خاصطی دارد, ابو جعفر احمد بن 
محشّد بن آیوب الوژاق [8] (متوفی در 228) صاحب المغازی است که بنا 
بگفته 


[ (1-)] طبقات ابن سعد, نسخه احمد ثالث. 

[ (2-)] یاقوت. ارشاد, ج 6 ص 401. 

[ (3-)] آبن حجر, تهذیب» ح 1 ص‌ 122 وج 9 ص‌ 1 

[ (4-)] ابن سعد, طبقات, ج 7 ق 2 ص 68 و خليفة بن خیاط, طبقات. ص 
اه هرن ها را وی ال ره الا 1 مر 
174 

[ (5-)] سعد بن ابراهیم بن عبد الرحمان بن عوف, ابن حجر, تهذیب, ج 3 
ص 463. 

[ (6-)] ابن حجر, تهذیب» ح 3 ص‌ 2 2. 

[ (7-)] آبن حجر, تهذیب, ج 11 ص 380 و ابن سعد, طبقات, ج 7 ق 2 ص 
93. 

[ (8-)] آبن سعد, طبقات. 3 7 ق 2 ص‌‌ 01 ابن حجر, تهذیب؛ ح 1 ص‌ 7 
سمعانی, انساب: ورق 979 ب‌. 
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ای ۱۱ الا ان تارابع ار اس وی 
تا امن مش را ال اس ۱2۱ 

چنانکه دیدیم کتاب ابن اسحاق از طریق ابراهیم بن سعد یه وسیله کسان 
او و دیگران روایت شده ولی از آن همه جز آخبار و قراآات معدود و 
پراگنده‌ای به جای نمانده است: 


یکی ابن سعد است که روایت ابراهیم بن سعد را از پسرش یعقوب [3] و 
از احمد من مد بن. انمت واق ۱41 اخد کردم اشت ۵ فک را در ظیقات 
خود به او استناد جسته است [د]. 

دیگر بلاذری است که در اتساب: اا رات بت جات او رتم آترافیص نن 
سعد راجع به وقایع زندگانی پیفمبر اکرم (صلعم) نقل خبر کرده است 161 
سوم محمّد بن جریر طبری است که در تفسیر خود (جزء 2 و جزء 3) از 
اين اسحاق از طریق ابراهیم بن سعد با واسطه پسرش یعقوب روایت 
کرده است. ۱ 

در تاریخ طبری نام ابراهیم بن سعد به عنوان راوی امده ولی از طریق او 
از ابن اسحاق چیزی نقل نشده است [7]. 


[ (1-)] طبقات ابن سعد, نسخه احمد ثالث. 

[ (2-)] آبن حجر, تهذیب, ج 1 ص 70. 

[ (4-)] ابن سعد, طبقات, ج 3 ق 1 ص 1 درباره بدریین. 

[ (5-)] آبن سعد. طبقات, ج 2 ق 2 ص 79 وج 3 ق 2 ص 51 وج 7 ق 2 

ص 67 و 84 و 87 و 90 و 91 و 98. 

[ (6-)] رجوع شود به فهرست اعلام کتاب انساب الاشراف 3 1 تحقیق 

پروفسور حمید الله, قاهره, 1959. در این کتاب روایت ابن اسحاق همه 

جا با سیره ابن هشام چاپ و وستنفلد تطبیق داده شده است. 

[ (7-)] تاریخ طبری, 1- ص 2729 و 2746 و 3- 2483 دو بار از طریق 

یعقوب بن ابراهیم و یک بار از طریق دیگر. 
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چهارم, ابو نعیم اصفهانی است (متوقی در 430) که در کتاب دلائل النبوة 

خود بیست و هفت بار از طریق ابراهیم بن سعد با واسطه احمد بن محمّد 
تم وژاق [1] و یک بار با واسطه دو نفر یعنی سلمة بن الفضل و 

احمد بن صالح بن 0 ابن عبد الرحمان بن عوف (صالح عم ابراهیم بن 

سعد است) از محمّد بن اسحاق نقل خبر کرده است [2]. 

پنجم. حاکم نیشابوری است که در مستدرک خود آخباری از طریق ابراهیم 

ابن سعد از محمد بن اسحاق نقل کرده است. مثلا در مجلذ دوم یک بار 

یزید بن موذب [3] و یک بار احمد بن محمّد بن ایْوب سابق الذکر [4] و در 

مجلد سوم هفت بار همین شخص اخیر [5] و سه بار یعقوب بن ابراهیم بن 

سعد [6] واسطه نقل خبر از ابراهیم بن سعد و محمد بن اسحاق بوده‌اند. 

ششم, طبرسی است که در اعلام الوری پس از ذکر خبری که از طریق 

یونس بن بکیر از ابن اسحاق نقل کرده وجه دیگری از همان خبر را از 

ابراهیم بن سعد ذکر کرده است [7]. 


[ (1-)] دلائل النبوه, طبع دوم, داثرة المعارف, حیدر آباد, 1969, ص 39, 
1 2, 44 136, 161, 160, 185, 191, 203, 222 253, 266, 
2953 307, 06 ۰407 11 413, 21 432 451 456 457, 460, 
463 

[ (2-)] دلائل النبوه ص 36. 

[ (4-)] همان ص 598. 

[ (5-)] مستدرک, ج 3, ص 81, 282, 292, 311, 449. 

[ (6-)] همان, ص 183, 185, 312. 

[ (7-)] اعلام الوری؛: چاپ سوم, حیدریه, نجف, 390 1, ص 38. در سند 
خبر, یونس بن بکر عن ابی اسحاق ذکر شده و حال انکه عین این خبر در 
روایت یونس بن بکیر امده است, رجوع شود به سره ابن اسحاق, تحقیق 
پره‌فنستیر حمید آلله, رباطم 1976 ص119 خبر شتمارم 175 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:23 

هفتم. یاقوت حموی است که در معجم البلدان [1] از طریق ابراهیم بن 
سعد خبری از ابن اسحاق نقل کرده که در سیره ابن هشام امده است 
[2]. 

هشمه .سین اشت: که در رفوض الاب هشت: با ر [31] به روایت ت ابراهیم بن 
سعد افش دجشته وخالا موبوط است مه احطلای فراات: 

بر حسب انچه در منابع مختلفه ذکر شده و سابقا هم بدان اشاره شد. 
ابراهیم بن سعد هفده هزار حدیث راجع به احکام و سنن؛ , علاوه بر مغازی, 
از ابن اسحاق شنیده است. این مقذمه گنجایش تحفیق درباره این موضوع 
را ندارد. ولی با وجود اینکه رقم مزبور اغراق آمیز به نظر می‌رسد, با 
مراجعه به مسند احمد بن حنبل به این مساله پي‌برديم که در آن کتاب 
بیشتر روایاتی که از ابن اسحاق نقل شده, و عذه آنها کم نیست, از طریق 
یعقوب از قول پدرش ابراهیم بن سعد آمده و غالب آنها مربوط , به حکام 
است. 

گذشته از مسند آحمد در فروع کافی [4] از طریق یعقوب از قول پدرش 
ابراهیم بن سعد حدیثی راجع به ابطال عول در مواریث ذکر شده که عینا 
در کنایه مر اضر |۱۵ بر آمته است و 


[ را سره اه را ام و26 
هر 0 ی ی وه و و 
6 جح 6 ص 99, 206, ج 7 ص 80 2. 


ی 9 
[ (5-)] شیخ صدوق, من لا بحضره الفقیه, ج 4 ص 255. 
[ (6-)] برای شرح حال ابراهیم بن سعد علاوه بر منایع سابق به منابع زیر 
رجوع شود: 
خایم صاط ات وه نی 1 دور هی ام و رنه ورف 
طبقات, ج 7 ق 2 ص ۵84, 87, 91, 986 درباره راویان ابراهیم بن سعد؛ ابن 
ایحا الکر نو اتعویل تا فا رال میم میران الا وال ۱ 
دوه کر الحا طخ1 ی مایا هر و ور خطیت سار 
بغداد, ۳ 0 ص‌ 91 ابن حجر, تهذیب» ح 4 ص‌ 279 راجع به صالح آبن 
ابراهیم, تقریب التهذیب, ج 1 ص 35. صفدی, الوافی بالوفیات, ج 5 ص 
2 مسسوظی طیفات الفا طا ی 07 رخ ری یت ری 1 ص15 
ِِ رسول الله, قاضی اپرقوه , مقدمه. ص :24 

ما لهس الصاصل الا ار انم ها ات 
۱۱ ۳ به سال 1863 در زمان خلافت هارون الژشید, از 
راویان معروف محشّد بن اسحاق که در حیره به او پیوست [2] و سپس به 
بعداد رفت و به کوفه بازگشت و تا آخر حیات در آنجا بماند. 
بکائ از محذثان کوفی است که در موئثق بودن او در نقل مغازی ابن 
اسحاق اتفاق نظر وجود دارد و چنانکه عبد الله بن ادریس آودی [3] یکی 
دیگر از راویان محمد بن اسحاق گفته است: هیچکس در روایت از ابن 
اسحاق دقیق‌تر از بکائی نبوده است. زیرا که ابن اسحاق دو با 1 خود 
را دک ۲ 
اخ اسحاق همراه باشد خانه خویش را فروخت و در سفرها با وی همراه 
شد, و چنانکه گفته‌اند در ری نیز به اثفاق یونس بن بکیر از ابن اسحاق 
سماع حدیث کرده است. 
تعاتی علاوه بر کتاب سیره از ابن اسحاق احادیث مربوط به سنن و احکام 
را نت تقل کردم ات ۱۵ رای ها ارد بای نمل خر کرده‌اند کم 
از همه مشهورتر عبد الملک , تن تاه مر لصف کانته یز له با ریخ 
رسول اه است 51 
ام کات مر او که ری بای مات اسان 


[ (1-)] بکائی به فتح با و تشدید کاف, منسوب به قبیله بکاء (لباب). 

1 (22] این اب عانمه الجرح و التعذیل:.ج:1 ق 2ص 537 و خطیت 
بغدادی, تاریخ بفداد, ج 8 ص 177. 

[ (3-)] ابن حجر, تهذیب. ج 3 ص 375 و دو مرجع فوق. ۲ 

[ (5-)] بعلاوه درباره بکائی به این مراجع رجوع شود: خليفة بن خیاط, 


ارم 00و نات ضو ی 402و خورن مت 34 دنه 
ذهبی میزان, ج 2 ص 91., و ابن خلکان, وفیات. ج 2 ص 238. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه..ص:25 

نقل خبر شده است.: از ان جمله: در فتوح البلدان [1] و انساب الاشراف 
[2] بلاذری و در دلائل الثبوه [3] ابو نعیم خبری از طریق بکاتی, نقل شوه 
که در کتاب سبره ابن هشام نیامدم است. در مستدرک 4 حاکم 
نیشابوری در مجلد دوم دو بار و در مجلد سوم نه بار از طریق بکائی به 
محمد بن ,اسحاق استناد شده است. 

3- عبد اللّه بن ادریس بن یزید بن عبد الژحمان الأودی, ای محمد الکوفی, 
از طبقه نهم از مردم کوفه [5]. یکی از صلحا و عباد و از مشاهیر ائمّه 
حدیث در اسلام [6] و یکی از بزرگترین فضلای 911 و تابع مسلک اهل 
مدینه در فتاوای خود که دعوت هارون الرشید را برای منصب قضای کوفه 
اجابت نکرد [7]. او به سال 115 در کوفه تولد یافت و در همانجا به سال 
2 رر اواخر خلافت هارون وفات یافت [8]. 

عبد الله بن ادریس از بسیاری از علمای حدیث زمان خود مانند هشام بن 
عروه و ابن و 
استماع و نقل خبر کرده است. کسانی نیز مانند مالک , تزن: انش کف: آن 


مشیخه او بوده 


[ (1-)] فتوح البلدان ص 23 و 25 و 70 که با سیره ابن هشام ج 3 ص 
1 و 352 وج 4 ص 241 مطابقت ار 
[ (2 ) انساب الاشراف, جح 1. تحقیق پروفسور حمید اللّه, قاهره, 1959, 
رجوع شود به فهرست اعلام و در همه جا با سیره ابن هشام طبع و 
وستنفلد تطبیق داده شده است. 
[ (3-)] دلائل النبوه. ص 101 و 245. 
[ (4-)] مستدری, ج 2 ص 98 و 525 وج 3 ص 181, 276, 297, 323, 
2 433. 
[ (5-)] خليفة بن خیاط, طبقات. ص 399. 
[ (6-)] ابن ابی حاتم, الجرح و التعدیل, ج 2 ق 2 ص 8, خزرجی. خلاصة 
تهذیب الکمال, ج 2 ص 39. 
[ (7-)] تاریخ بفغداد, ج 9 ص <415. 
[ (8-)] ابن سعد. طبقات. ج 6 ص 271. 9 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,.مقدمه.ص 26:۰ 

و ابن المبارک و یحیی بن ادم و احمد بن حنبل از او استماع و نقل خبر 
ند 
نویسندگان بسیاری آخبار ابن اسحاق را از طریق عبد اللّه بن ادریس در 


آثار خود آورده‌اند [1]. 

4- یونس بن بکیر بن واصل الشیبانی, ابو بکر الکوفی الجمال [2]. از 
الیش شهان ای وتان عم مان مس صاخ 
محمّد بن اسحاق [3] و یکی از رواة کوفی [5] و مشهور وی و مصئف 
کتاب مبتدا و مغازی است. 

یونس علاوه بر ابن اسحاق از بسیاری از علمای حدیث مانند هشام بن 
عروه و آعمش و ابو معشر مدنی و دیگران نقل حدیث کرده و مجذئان 
تا ها ی یر الهش مور هت میمصت و ی الا سم 
نمیر و احمد بن 


ی ار و هر 
بسوی, المعرفة و التاريخ, ج 1 ص 265 395 406 505, 506, 507 
ری اسان ج با طیم قاهی ص 4 تاره ی و 
تفسیر طبری, جزء 2 و جزء 9, حاکم نیشابوری, مستدررک, ج 2 ص 297, و 
5ج دص 209 ابو نعیم اصقیانی, دلائل النتوه: ض 418 

برای شرح حال عبد بن ادریس همچنین رجوع شود به: آبن قتیبه, 
ارف ره 10 تاره اه اس ٩‏ را هن ۶ تافوت: 
معجم البلدان ح( 4 ص‌ 2 و 97 ارشاد الاریب, ح( 6 ص‌‌ 00 ابن حجر» 
تهذیب, ج 9 ص 282, ذهبی, تذکرة الحفاظ ج 1 ص 282 العبر. ج 1 ص 
در این وی یه ای دی 7 سای 
ظیتات الحباظ .ص و1 ای ماه ای راز مراد 

[ (2-)] ابن حجر, تهذیب, ج 11, ص 434 ابن آبی حاتم, الجرح و التعدیل, 
رن ود و 

زاین ات هم ورد 

[ (4-)] ذهبی, میزان, ج 4 ص 77. ۲ 

[ (5-)] ابن عماد الحنبلی در شذرآت؛ 0 1 ص‌ 37 اورده است که یونس 
کات تون اراس اسحای انماع معاری روهار 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص: 27 

عید ال ر ار ۱ ارام لخن کر اند 

یونس بن بکیر در زمان خلافت مامون به سال 199 در کوفه وفات یافت. 
فان آن رامتص یه است ۱2 ها انا میا تال وا 
یونس مدذتی در بغداد اقامت داشته است [3]. 

یونس اخباری را که از آبن اسحاق و ذیکران در زمینه مبتد| و مبعت و 
مغازی شنیده بصورت کتابی ندوین کرده است و علاوه بر ۳ در منابع 
مایا راهم ار ری اه ای سای کل هی سم 


مقداری از کتاب مزبور به جای مانده و به دست ما رسیده است. این 
باقیمانده عبارت است از مجموعه خطی که در کتابخانه قرویین شهر فاس 
به شماره 727 موجود و دارای 99 ورق می‌باشد 41 بر حسب انچه در 
ورق 33 این مجموعه (جز ء دوم) مشاهده می‌ شود نسخه مزبور در اصل 
دارای هفده جزء بوده که از آن اجزاء فقط پنج جزء باقی مانده و شامل دو 
مجلد است. مجلّد ال آن دارای 19 0 
مجلد دوم دارای 80 ورق و شامل چهار جزء است. 

این پنج جز ۶ مجموعا معادل یک پنجم سیره ابن هشام است [ <]. 


1 وله سل 177 در کوهه و موی در شما ها ار با 22 
بن حجر, تهذیب, ج 1 ص 31 و 2د. 

1 (2-)] میزان الاعتدال و تهذیب ابن حجر. 

[ (3-)] همچنین رجوع شود به: بخاری, تاریخ الکبیر. ج 4 ق 2 ص 11, 

یاقوت. معجم البلدان, ج 2 ص 389, یاقوت, ارشاد. ج 6 ص 01, 

خزرجی, تذهیب العمال. ج 3 ص 192, ذهبی, تذکرة الحفاظ ج 1 ص 

6 عبر جح 1 ص 331 و 441 سیوطی, طبقات الحفاظ, 137. 

[ (4-)] میکروفیلم مجموعه مزبور در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به 

شماره‌های 1629 و 2256 موجود است. 

[ (5-)] رجوع شود به مراجع زبانهای اروپائی شماره 12. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :8 2 

در صفحه 40 مجلد دوم این نسخه در سماعات جزء دوم. تاریخ 457 

مشاهده می‌شود, بنابرین می‌توان گفت که نسخه مزیور یکی از نسخه‌های 

اصیلی است که از روایات ابن اسحاق بدست ما رسیده است. سند نسخه 

مزبور ازین قرار است: 

ای هب ری ی ی ی ی ی 

الجبار العطاردی از یونس بن بکیر از ابن اسحاق, 

سلسله سند فوق عینا همانست که در فهرست ابن خیر [1] و آسد الغابه 

از همان کتابی است که ۳ ۱ اثیر استماع و دک کرده اند 

مجموعه فوق را چنانکه قبلا هم اشاره کرده‌ايم (ص کب تعلیقه 7) 

پروفسور حمید الله به انضمام دو قطعه باقی مانده از مغازی محمد بن 

سلمه هنیدم ار ان ناسا سره ان شام ای و مومت له 

فقایله نی کرو ات ۲ 

بسیاری از روایات ابن اسحاق را نویسندگان و علمای تاریخ و حدیث از 

طریق یونس بن بکیر نقل کرده‌اند. چون عذه روایاتی که از طریق یونس 


نقل شده نسبت به روایاتی که از بیشتر راویان ابن اسحاق به جای مانده 
فزونی دارد می‌توان روایت یونس را در برابر روایات دیگر قرار داد و آنها 
را با یک دیگر مقایسه و تفاوت آنها را مشخص کرد. 

منایع ذیل را می‌توان به عنوان نمونه ذکر کرد: 


[ (1-)] فهرست ابن خیر ص 232. 
[ (2-)] آسد الغابه, ج 1 ص 11. 


[ (3-)] سيرة ابن اسحاق المسماة بکتاب المبتدا و المبعث و المغازی, 
تالیف محمد بن اسحاق بن پسار تحقیق و تعلیق محمد حمید الله, رباط, 
1396 
سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:29 
- در تاریخ [1] و تفسیر طبری [2] مکررا از یونس بن بکیر روایت شده 
جر فان التبم‌خالیف: آیه تعتم اصقهانی )نک بان 
- در مستدرک حاکم نیشابوری بیش از همه از طریق یونس نقل خبر شده 
است که باید از تمام مجلدات ان استخراج شود, از ان جمله در مجلد دوم 
1 بار و در مجلد سوم در حدود 90 بار از ابن اسحاق از طریق یونس 
روایت شده است. 
- در روض الانف سهیلی موارد بسیاری وجود دارد که روایت یونس به 
عنوان معمّل و يا برای توضیح ذکر شده است. 

* فص ان علفا ی امامیه از یونس بن بکیر روایت کرده‌اند [4], از ان جمله 
شیخ صدوق در کمال الذین [5] و من لا یحضره الفقیه [6]. 
5- عیده بن سلیمان الکلابی, ی ره الکوفی, از بنی کلاب بن ربیعه از 
طبقه نهم از آهل کوفه فتوفی به: نسال 199 در همانجا در زمان هارون 
الرشید ۳۷ از راویان کوفی محشّد بن اسحاق به شمار می‌آید که از علمای 
حدیبت زمان خود 


ره ۱0۱2970 اه شوه نها ات اس 
شام از ین کیت هرآ اس امه طاهر در 
سند خبر تحریفی در انجا وجود دارد) و در سیره ابن اسحاق طبع پروفسور 
حمید الله ص 119 عین همین خبر امده است. 

(2-)] در تفسیر مجموعا طبری 56 بار از طریق یونس نقل خبر کرده 
ست . 

را آ تشم کف 

اه الای ی درا یر رف اف 


است. 


ما و 
[ (6-)] من لا یحضر, ج 4 ص 143 و 144 به عنوان یونس شیبانی. 

[ (7-)] طبقات ابن سعد. ج 6 ص 272 و طبقات خلیفه ص 401 و تاریخ 
اس تفای کر ال ۱۱۱ ره 

سیرت رسول الله, قاضی, ابرقوه , مقدمه. ص:30 

مانند هشام بن عروه و امن و وری «استماع حدیبت کرده و اشخاصی 
مانند احمد بن حنبل و محشّد بن عبد اللّه بن نمیر و بسیاری دیگر از او 
روایت کرده‌اند. او را مردی صالح و موثق و بسیار مستمند دانسته‌اند و در 
روایت ت آخبار ابن اسحاق او را بر یونس بن بکیر و سلمة بن فضل ترجیح 
داده‌اند | 1]. 

در منایع مختلفه از عبدة بن سلیمان کمتر نام برده‌اند, بلاذری در فتوح 
البلدان از طریق او دو بار از اين اسحاق نقل خبر کرده است [2] و آين دو 
خبر هر دو مربوط به وقایع زمان خلفا است و موید اين مطلب است که 
ابن اسحاق دارای اثری مربوط به وقایع زمان خلفا بوده است. 

در تفسیر طبری در جزء اول یک بار و در جزء دوم دو بار و در جزء چهارم 
یک با ر از طریق عبده از ابن اسحاق نقل خبر شده است. 

6- عبد ال بن نمیر بن عبد اللّه الهمدانی الخارفی, آبو هشام الکوفی, از 
طبقه نهم از مردم کوفه [3] و یکی از بزرگان علمای حدیت [4] و از 
راویان 0 ابن اسحاق است که کتاب المبتد ء و المغازی او را روایت 
کرده است [5 ]. عید الله بن نمیر از هشام بن عروه ها ی و عده‌ای 
دیگر استماع حدیث کرده و احمد بن 


را رح وال ام رو هرخص عون 
جح 1 ق 2 ص 89, ذهبی, تذکرة الحفاظ, جح 1 ص 312, العبر. ج 1 ص 
9 خزرجی, خلاصة تذهیب العمال. جح 2 ص 188, سیوطی, طبقات 
الحفاظ ص 129, ابن عماد. شذرات, ج 1 ص 320. 

[ (2-)] فتوح البلدان, ص 342 و 344. 

[ (3-)] خلیفه, طبقات, ص 404. 

[ (4-)] ذهبی, تذکرة الحفاظ جح 1 ص 327, العبر. ج 1 ص 330 و 4141, 
ابن سعد, طبقات. ج 6 ص 402. 

ار ا التوی فقو خر را ی من اه اه تفت اراد 
ج 6 ص 401. این هر دو در دادن نسب نفیلی به پسرش محمد اشتباه 
کرده‌اند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص 9۳۳ 

حنبل و یحیی بن معین و خصوصا پسرش محقّد بن عبد اللّه بن نمیر و 


بسیاری از علمای حدیث از او روایت کرده‌اند. 
پسر عبد اللّه بن نمیر به نام محمد, ابو عبد الژ[حمان الکوفی؛ که از 
شاگران و تاضان معروف اشتت: هدن سا آاعیاد ای انای: اه 
طریق او و پدرش نقل شده است. محمّد یکی از بزرگان علم حدیث بوده و 
به زهد و تقوی مشهور شده است. محمّد علاوه بر پدرش از عبد الله بن 
آفزیتش 1 و نوشن بر یکین [2] روانت کرو است: 
عبد الله بن نمیر در ربیع الاول سال 199 در کوفه در زمان قاففن وفات 
یافته است. 
در افتابم مها کضا کتفن دوم فد از ید الهش یر خرن 
کر کل کومانت وه فا ای سای ان ریاشع این اشحای 
استناد شده است [3 ]. 
در ادن ک.جا که شا وی یکببان عام اه آمده: ۲41 بموی, در کنات خود 
چهار بار از طریق او از ابن اسحاق نقل قول کرده است [5]. 

- یحیی بن سعید بن 2 القرشی الأأموی, ابو ایوب الکوفی, مقفیم بغداد و 
ملقب به جمل و راوی کتاب ابن اسحاق [6] و از محدذتان بغداد, علاوه بر 
بحیی پسران او سعید و محمد از آبن اسحاق استماع حدبت و مغازی 
کرده‌اند. بحیی 


[ (2- -)] تهذیب, ج 11 ص 435. 

و اه و ی و رن 
4 

هر 9 ختهبار اش ربق غید ازله رابت 
شده ولی معلوم نیست همین عبد الله بن نمیر باشد. 

زا ام لاهسا ور موه و و3 

[ (6-)] خطیب, تاریخ بغداد. ج 14 ص 132 ابن عماد. شذرات. ج 1 ص 
141 

هعچنین زجوع شود به: تهذیتب این تن ۲ 9 ای کین نع ری: 
اک ۱7۳ 
پسرش و احمد بن حنبل و یحیی بن معیْن از یحیی روا یت کرده‌اند. 

یحیی در سنْ هشتاد سالگی در شعبان 194 وفات یافته و او تنها کسی 
است که روایت کتاب خلفای ابن اسحاق را به او نسبت داده‌اند [1]. 
ذهبی در العبر در متوفیات سال 194 تام نومه کت اس ک ان 
مقا ان اساسا هی ان کات مطالس ارو است ای و 
نیز در فهرست خود کتاب السیر را به سعید پسر یحیی نسبت داده و طریق 


روائّی خود را به او رسانده است [3]. همچنین حاجی خلیفه یحیی بن سعید 
را در تما کشا نام برده است که مفغازی را جمع آوری کرده‌اند [4]. 
ابن حجر در فتح الباری [5] چند بار به قول ابن اسحاق بنابر نقل از مغازی 
اموی استناد جسته است. بنابرین در وجود کتاب مغازی سعید از قول 
پدرش یحیی نمی‌توان تردید کرد و حثّی می‌توان گفت که این کتاب تا زمان 
ابن حجر لا اقل در دسترس دانشمندان بوده است. 

در کتاب المعرفة و الثاریخ بسوی یک بار نام یحیی به عنوان راوی محمد 
ابن اسحاق از قول پسرش سعید آمده است [6]. در کتاب فتوح البلدان 
ار لد نآ ماه 


نیست [ 7]. 


[ (1-)] ابن ندیم فهرست. ص 105 ص 136 طبع قاهره. 

[ (2-)] العبر, جح 1 ص <31. 

[ (4-)] کشف الظنون, جح <5, ص 6۵47. 

[ (5-)] فتح الباری, جح 7 ص 186 ص 5 و 10 و ص 217 س 22 ج 8 ص 
6 س 33 و ص 7 س 19. 

[ (6-)] المعرفة و التاريخ, جح 2 ص 477. 

[ (7-)] فتوح البلدان. ص 25, 26, 29, 34, 57, 66, 456, 470. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:33 

در تفسیر طبری 4 بار [1] و در تاریخ طبری نیز 4 بار [2] از طریق یحیی 
از ابن اسحاق روایت شده است. در دلائل النبقه ابو نعیم اصفهانی [3] و 
در مستدرک حاکم از طریق سعید بن یحیی از قول پدرش از ابن اسحاق 
نقل خبر شده است [4]. 

8- جریر بن حازم آزدی, آبو اضر البصری [5]؛ و به سال 85 [6] در 
زمان عبد الملک بن مروان ی در بصره به سال 170 [7]. در تأیید 
صخت تاریخ تولد جریر بن حازم این حکایت از قول او آمده است که: آننیزه 
بن مالک در سال 90 وفات بافت و من در ]۶ زمان پیج ساله بودم [ 9 ]. 
جریر یکی از پیشوایان بزرگ و موثق علمای حدیث [9] و از راویان بصری 
محمد بن اسحاق است که بنابر قولی کتاب مغازی را در ارمنستان [10] 
از او سماء کرده است. 

جریر از بزرگانی چند مانند طاوس یمانی و حسن بصری و ابن سیرین و 
قتاده روایت حدیث کرده است و از جمله کسانی که از او استماع و نقل 
کزدم‌انه تک ری بش ای کت ره درا رت همه 
پسرش 


ی فاص 

1ص ارت طیر هی 4 - ص 269 2 1599 1652 

1 (3 -)] دلائثل النبوه, ص‌ 45 2. 

[ (4-)] مستدرک, ج 2 ص 624, ج 3 ص 204 و 206. 

هه نا دتفا خر 537 

[ (6-)] ابن سعد., طبقات, ج 7 ق 2 ص 36, همچنین ج 6 ص 259 وج 7 

و 

[ (7-)] حلق ررض 7281 

[ (8-)] بخاری, تاریخ الکبیر, ج 1 ق 2 ص 213. 

[ (9 -)] ذهبی, میزان, جح 1 ص 392. 

[ 10 -) ] دهبی؛, میزان, ج 1 ص 393, ذهبی تنها کسی است که اشاره به 

سفر محمد بن اسحاق به ارمنستان کرده است و در منیع دیگری چنین 

مطلبی دیده نشده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه.ص: 34 

بن جریر بوده که در بسیاری از منابع, آخبار منقول از جریر از طریق 

وست. 

جریر کر او اش شاه سا اخسوی کی الا مات ما 
و پسرش مانع از ان شد که درین مدت کسی از او استماع حدیت 

کند [ 1]. 

در منابع بسیاری مانند کتاب المعرفة و الثاریخ بسوی [2] و آنساب 

الأشراف [3] و فتوح البلدان [4] بلاذری و تفسیر [5] و تاریخ [6] طبری و 

دلایل: الشته [7] انم نععه اضفیانی م,هستدر که[ ۵] حاکم و فع الباری ۱9۱ 

ابن حجر از طریق جریر بن حازم و پسرش وهب از ابن اسحاق نقل خبر 

شده است. ۱ 

در هیچ یک 


[ (1-)] ابن ابی حاتم, الجرح و التعدیل, ج 1 ق 1 ص 504, خزرجی, خلاصة 
تذهیب الکمال, ج 1 ص 162, برای شرح حال جریر همچنین رجوع شود به: 
ذهبی, تذکرة الحفاظ ص 99, العبر, ج 1 ص 258, 388, 417, 121, 
ابن حجر, تهذیب, ج 2 ص 69, سیوطی. طبقات الحفاظ, 85, ابن عماد. 
شذرات, ج 1 ص 270. 

[ (2-)] المعرفة و التاريخ, ج 1 ص 23<. 

[ (3-)] انساب الاشراف, ج 1 ص 78<. 

[ ۱4۱ فنوج البلدان ض 42 و 314 . 

[ (5-)] تفسیر طبری, جزء 5 و 28 و 30. 


[ (6-)] تاریخ طبری, رجوع شود به فهرست. 

[ (7-)] دلائل النبوه, ص 143 و 199. 

[ (8-]] مشتدرک, .2 ص326 432 خ 3 223 321 5117460 

[ (9-)] فتح الباری؛ ج 7 ص 190. 

اس اضر ار ی و ور کارت تا 
الکنیی :4 2 من 224 دهبی»منزان: ج 4اض 285 این حضر تهلیب. 
ج 11, ص 10. برای پسرش عبد الله, ج 6, ص 9<ظ, خزرجی, خلاصة تذهیب 
الکمال, ج 3 ص 108. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:35 

از منابع درباره او جز اينکه وی را کاتب محمد بن اسحاق و راوی او 
دانسته‌اند و اینکه پسرش عبد اللّه در بصره می‌زیسته و از پدر خود روایت 
کرده است اطْلاع دیگری وجود ندارد, همچنین معلوم نیست هارون در 
کدامیک از بلاد به محمد بن اسحاق پیو سته و به کتابت او اشتغال ورزیده 
است. احتمال اينکه هارون از راویان بصری ابن اسحاق بوده از آنجا است 
که پسر او در بصره می‌زیسته و دیگر آنکه مدرکی درباره سفر ابن اسحاق 
به شام وجود ندارد ولی شاید بتوان گفت که هارون نک از جمله کسانی 
بوده که در سفر اآبن اسحاق به جزیره به او پیوسته است. 

در منایع مختلفه از هارون خبری به نام ابن اسحاق نقل نشده و فقط در 
طفای ان سمه۱ | اس که سار ار یی اه اه سای استاد 
شده است. 

0 سلمه ین الفصل. الادرش از ساره ایه ده انله شا رارق فان 
ری. سلمه , به سال 191 هجری در ری در هنگامی که سن او از صد سال 
تجاوز کت بود وفات یافت [2]. از چند نفر از بزرگان علم حدیث مانند 
سفیان ثوری و ابو جعفر رازی و دیگران روایت کرده و چند نفر از محدّثان 
مانند کاتبش عبد الرحمن بن سلمة الژازی و یحیی بن معین و محقد بن 
حمید الژازی (متوفی در 248) و عمرو بن رافع القزوینی از او نقل خبر 
کرده‌اند. 

تساه اس اش تا تون اشتای ای وا ام ی اسان 
خبر کرده است و بنابر گفته ابن سعد [3] سلمه مبتدا و مغازی ابن اسحاق 
را روا یت کرده و بنابر قول ابن معین کتاب مغازی سلمه از ز کتابهای مغازی 
دیکر کاتر. انشتم هه که ان اد واه اسان کف رآ 


۱ 


[ (3-)] طبقات. همان. 
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ابن اسحاق وقوف نداشته است. در تاریخ بغداد نیز امده است که سلمة 
بن الفضل نسخه‌ای از کتاب ابن اسحاق را که برای منصور خلیفه عباسی 
نوشته بود در دست داشته است [1]. این مراتب همه دلالت دارد بر انکه 
از قدیم الاأیّام روایت سلمه نزد علمای حدیث یکی از کاملترین روایات ابن 
اسحاق به شمار می‌رفته است. اهمیت سلمة بن الفضل در ان است که 
غالب روایاتی که محمّد بن جریر طبری در تفسیر و تاریخ خود از این 
اسحاق نقل کرده از طریق شاگرد او محفد بن حمید است [2]. 

عذه روایات طبری از ابن اسحاق در تفسیر و تاریخ بحذی است که 
شمارش انها در اين مختصر مناسب نیست و باید به فهرست تاریخ طبری 
و متن تفسیر او تا زمانی که فهرست جامعی از ان تهیه نشده مراجعه کرد. 
در بسیاری از کتابهای رجال. سلمه را از راویان شیعی دانسته‌اند, در کتاب 
الایضاح فضل بن شاذان [3] خبر مربوط به تهدید به قتل ابو بکر و عمر, 
علی علیه السلام را در موضوع خلافت و در امالی [4] شیخ طوسی حدیت 
دار از طریق سلمة بن الفضل از ابن اسحاق روایت شده است. 

در طبقات ابن سعد [5] و کتاب المعرفة و الثاریخ بسوی [6] و دلائل النبوه 


[ (1-)] تاریخ بفداد, جح 1 ص 221. ۱ 

[ (2-)] برای شرح حال سلمه رجوع شود به: ابن آبی حاتم, الجرح و 
التعدیل, ج 2 ق 1 ص 168 و 169, یاقوت, ارشاد, ج 6 ص 430, ذهبی, 
میزان؛ ج 2 ص 192, العبر, ج 1 ص 3)07, خزرجی. خلاصة تذهیب الکمال. 
ج 1 ص 404. ۱ 

[ (3-)] الایضاح, به تصحیح شادروان محدث ارموی (دانشگاه, 1 ص 
7 مقایسه شود با همین خبر در المسترشد طبری با همین سند 
(الایضاح. ص 368, تعلیقه 3). 

[ (4-)] امالی, ج 2 ص 194 مقایسه شود با همین حدیثت دار در تاریخ 
طبری, 1- ص 1171. 

[ (5-)] طبقات, ج 1 ق 1 ص 111. 

[ (6-)] المعرفة و التاريخ, جح 1 ص 235 و 507, ج 2 ص 774. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه..ص: 37 

ابو نعیم اصفهانی [1] و مستدرک حاکم نیشابوری [2] روایاتی از طریق 
سلمه از ابن اسحاق امده است. ۱ 

1- علیْ بن مجاهد بن مسلم بن رفیع الزازی, ابو مجاهد الکابلی, از 
موالی حکیم بن جبله و سبایای کابل و قاضی ری. راوی محمّد بن اسحاق و 
مصلف کتاب مغازی و متوفی در 180 و اندی بقول ابن حجر [3], از جمله 


مردم ری است که مانند سلمة بن الفضل و ابراهیم بن مختار با ابن 
اسحاق حشر و نشر داشته و از او استماع حدیث کرده و روایات او را میان 
ریات حدیث و خبر انتشار داده و سیس به بغداد رفته [4] و در آنجا به نقل 
حدیث و مغازی ابن اسحاق پرداخته است. 

علیْ بن مجاهد علاوه بر ابن اسحاق از سفیان وری و ابو معشر مدنی و 
عنبسة بن سعید قاضی ری نقل خبر کرده و محذثانی مانند احمد بن حنبل و 
جریر ابن عبد الحمید رازی از او رواي یت کرده‌اند [5]. 

در منابع مختلفه به روایت علیْ بن مجاهد از ابن اسحاق استناد شده 
است: 

ابن سعد در طبقات [6] در آنجا که از وفود عرب گفتگو می‌کند در شلسله 
سند خود علیخ بن مجاهد و محمّد بن اسحاق را در پی یک دیگر قرار داده 


است 


[ (1-)] دلائل النبوهء ص 35, 36, 364, 389, 405, 452. 

[ (2-)] مستدرک ج 2 ص 142, 215, 561, 564, 68 571 573 
0 591, 603, ج 3 ص 160, 205, 287, 486. 

[ (3-)] آبن حجر, تهذیب, ج 7 ص 377. 

[ )4 ) سمعانی, انساب. ق 469 الف, تاریخ بغداد, ج 2 صِ ری 

حاتم 9 الجرح و التعدیل, ج 1 ص‌ 2051 ده معجم لیلدان, ج 4 ص‌ 
21 خزرجی, , خلاصة تذهیب الکمال. ۳۰ 2 ص‌ 5 2. 
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در فتوح البلدان بلاذری [1] از طریق علی بن مجاهد یک بار به روایت ابن 
اسحاق استناد شده که مربوط به وقایع را است. در تاریخ 
[2] از طریق محشد ابن حمید و علیْ بن مجاهد گاه به تنهائی و گاهی 
همراه با سلمة بن الفضل از ابن اسحاق روایت شده است. در تفسیر 
طبری در جزء 17 یک بار و در جزء 28 نیز یک بار از طریق او نقل خبر 
شده است [3]. 

2- ابراهیم بن المختار التّمیمی, ابو اسماعیل رازی خواری مشهور به 
حبویه, همچنانکه از نسبت او بر می‌اید و در مدارکی مانند انساب سمعانی 
[4] و معجم البلدان [5] یاقوت امده است از اهالی خوار در 18 فرسخی 
ری بوده است و در این شهر از محقد بن اسحاق استماع حدیث کرده و 
علاوه بر او از محذثانی چند مانند ابن جریج و مالک بن انس و شعبه و 
سفیان, ثوری روایت کرده و کساني مانند محمّد بن حمید رازی و هشام بن 


عبد الله رازی و محشّد بن عبد اللّه بن ابی جعفر رازی و محقّد بن سعید 
اصفهانی از او روایت ت کرده‌آند:ه به بعذان رفنه ۵ مدیی در انجا فر جه تفن 
اخبار پرداخته و به سال 182 وفات يافته است. بعضی از علمای حدیثت 
روایت او را از ابن اسحاق بر روایات سلمة بن الفضل و علین بن مجاهد 
رجحان داده‌اند [6]. 


[ (1-)] فتوح البلدان. ص 327. 

[ (2-)] تاریخ طبری, 1- ص 200 و 1145 و 1162, 1253, 1800. 

[ (3-)] همچنین رجوع شود به شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید, چاپ 
قاهره, 1379, عیسی البابی الحلبی, جح 2 ص 13, وج 17 ص 240. 

[ (4-)] انساب, ورق 209 ب. 

[ (5-)] معجم البلدان, جح 2 ص 386. 

[ (6-)] الجرح و التعدیل. ج 1 ق 1 ص 138, همچنین رجوع شود به: 
بخاری, تاریخ الکبیر. جح 1 ق 1 ص 329, تاریخ بغداد. ج 6 ص 174 ابن 
حجر تهذیب» ح 1 ص 162, خزرجی, , خلاصة تذهیب الکمال. ج 1 ص 5د. 
سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:39 

در تاریخ طبری [1] و در تفسیر طبری (جزء 19 و جزء 23) نام او به 
عنوان راوی آبن اسحاق امده است. 

3 1- سعید بن بزیع کسی است که فقط در منابع مختلفه از او به عنوان 
راوی ابن اسحاق ذکری به میان آمده و ظاهرا از آهالی حژان بوده و 
شنخضی: ند نام ید ال خیم این مه ف:(مته‌من در :4 ده ند ام روا یت کرده 
است [2]. در هیچ یک از منابعی که دیده شده از وی خبری نقل نشده که 
به کتاب آبن اسحاق مربوط باشد. 

4- عثمان بن ساج یا عثمان بن عمرو بن ساج جزری [3] از موالی بنی 
امه و برادرش ولید بن عمرو بن ساج هر دو از محذئانی هستند که درباره 
ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست. تا انجا که احتمال داده می‌شود که 
عثمان بن ساج غیر از عثمان بن عمرو بن ساج حژانی باشد. به هر حال در 
کتابهای رجال مانند الجرح و التعدیل [4] و میزان الاعتدال [5] و لسان 
المیزان [6] از عثمان بن عمرو بن ساج حزانی نام برده شده است و حتی 
در منابعی مانند تهذیب التهذیب [7] و خلاصة تذهیب- الکمال [8] از عثمان 
بن ساج نام برده‌آند و او را به عثمان بن عمرو بن ساج احاله داده‌اند. 

ابن حجر پس از انکه فصل مشبعی درباره عثمان بن عمرو می‌نویسد و او 
را با عثمان بن ساج راوی ابن اسحاق تطبیق می‌دهد درباره اينکه عثمان 
بن ساج ممکن است 


[ (1-)] تاریخ طبری, 1- ص 292, 391, 1159. 


[ (2-)] رجوع شود به: ابن آبی حاتم, الجرح و التعدیل, ج 2 ق 1 ص 8 وج 
2 ق 2 ص 341, ذهبی, میزان. ج 3 ص 473., خزرجی, خلاصة تذهیب 
العمال, ج 2 ص 160. 

[ (3-)] جزری, منسوب به جزیره. 

[ (4-)] ج 3 ص 162 وج 4 ق 2 ص 11, راجع به ولید. 

[ (5-)] ج 4 ص 49 و ص 342 راجع به ولید. 

[ (6-)]1ج 6 ص 224. 

[ (7-)] تهذیب, ج 7 ص 116 و 144. 

[ (8-)]ج 2 ص 215 و 219. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :40 

کسی دیگر غیر از عثمان بن عمرو بن ساج بااشد قرائنی فی ]رز [1]. در 
یت و زمان تولد .و وفات او وجود 
ندارد 

بر حسب آنچه در کتابهای رجال ذکر شده عثمان بن عمرو بن ساج از امام 
جعفر صادق علیه السلام و خصیف جزری و ابن جریج و عده‌ای دیگر و 
ار ی ور ای سای با یه 
بن سالم القذاح و محقد بن یزید بن سنان الجزری و عبید الله بن یزید بن 
ابراهیم الحژانی از او روایت کرده‌اند. 

به هر حال آنچه مسلم است این است که شخصی به نام عثمان بن ساج 
وجود داشته که از مشیخه احمد بن محمد بن الولید الازرقي یعنی جد 
مقاف. کناب آخبار مکه: بویت هت و ی اللهن اجمد اف وه 
است. 

کتاب آخبار مکه ازین لحاظ که حاوی بسیاری از مطالب کتاب المبتدء ابن 
ی و ات 
و تفسیر طبری است که می‌توان از محتویات کتاب المبتدء و اختلافاتی که 

در روایات آن از ابن اسحاق وجود دارد اطلاع پیدا کرد. 

در آخبا ر مکّه در حدود سی بار از ابن اسحاق از طریق عثمان بن ساج نقل 
کول دی اسب واسطه بر بین عثمان ین ساج و احمد بن محقد آزرقی جد 
2 3 ۳[ است [2]؛ نانوی سعید تن شالح [3] 
است که روایات ابن اسحاق را از عثمان بن ساج شنیده و در مکه به سمع 
امد بت مه الا ررفی رشاننده: ارست: 


اب تج ۱۱ و 
[ (2-)] ابن حجر, تهذیب, ج 4 ص 35 و ج 7ص 144. 
[ (3 -) ] درباره روایت سسنعید رجوع شود به: اخباز فکمه ص ٩‏ و 3 7 آغانی, 


صی ‏ ا خی دیت بح ۶ صر ری وید بش تالم 
القداح و هو راویته. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص 41 

در همین کنات اخبار,مکه ارات فوار فول ار ماخ وه 
و وهب ابن منبه نسبت داده شده است. 

5 هید برم سلمه ین ید اللهالباهلی: ایوفید آلله العزانی: آزعوالن 
بنی باهله, مفتی و محدذث حزان؛ از راویان مشهور ابن اسحاق و آقران او 
مانند خصیف حرژانی و ابن عجلان و بسیاری دیگر. کسانی مانند احمد بن 
حنبل و احمد بن آبی شعیب حرژانی و موسی بن عبد الرُحمن الاأنطاکی و 
دیگران از وی روایت ت کرده‌اند. علمای رجال او را موثق و صاحب فضل و 
دانش و روایت و فتوی دانسته‌اند [۱2. محمد بن سلمه به سال 191 
هجری در زمان هارون الرژشید وفات یافته است. 

از محمّد بن سلمه در منابع مختلفه روایاتی از قول ابن اسحاق نقل شده 


است 


[ (1-)] برای روایات عثمان از ابن اسحاق رجوع شود به اخبار مکه طبع و 
وستنفلد: ص 9 س ۰19 21 س 14 تا 20, 23 س 15, 30 س <15, 33 س 
6 36 س 8, 37 س 4, 38 س 2 40 س 11, 43 س 11 44 س 9, 72 
س 1 73 س ۰2 75 س ۰,20 76 س 78,13 س 15 80 س 6, 84 س 6۵؛ 
4 سس 10 و 18, 402 س 14, در صفحه 24 آخبار مکه آمده: 

«و هی فی الکتاب المبتدء عن عباد بن سلمه عن محمد بن اسحاق». ابن 
عباد شناخته نشد, و می‌دانيم که کاتب سلمة بن الفضل عبد الرحمن بن 
سلمة الرازی نام داشته و در مستدرک حاکم ج 3 ص 123 حماد بن سلمه 
عن محمد بن اسحاق ذکر شده است. برای شرح حال حماد بن سلمه 
رجوع شود به تهذیب ابن حجر ج 3 ص 11. 

[ (2-)] برای شرح حال محمد بن سلمه رجوع شود به: ابن سعد, ج 7 ق 2 
ضم 183 این آبی خاتم رازی: الجزخ ه التعدیل ح دق 2 ض 276 ذهبی؛ 
تذكکرة الحفاظ ج 1 ص 316 و العبر ج 1 ص 307, ابن حجر تهذیب, ج 9 
ص‌ 93 سیوطی, طبقات الا ص‌ 130 خزرجی, خلاصة تدهیب 
الکمال, ج 2 ص 408, ابن عماد الحنبلی, شذرات, ج 1 ص 329, صفدی, 
الوافی بالوفیات, ج 3 ص 121. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه.ص :42 

از ان جمله است کتاب المعرفة و التاریخ بسوی [1] و دیگر انساب 
الاشراف بلاذری [2] و تفسیر طبری [3] و تاریخ طبری [4] و دلائل النبوه 
ابو نعیم اصفهانی [5] و مستدرک حاکم نیشابوری [6]. 

علاوه بر روایاتی که در منابع مذکور امده در یکی از مجموعه‌های کتابخانه 


ظاهریه دمشق قطعه‌ای مشتمل بر هفده ورق موژخ رمضان 454 وجود 
دارد که حاوی جزء سوم مغازی ابن اسحاق از طریق محمد بن سلمه 
است. 

این قطعه با مطالبی درباره جنگ بدر آغاز می‌شود و با مطالبی درباره جنگ 
احد پایان می‌پذیرد. این قطعه را نیز پروفسور حمید الله در جزو کتاب 
سيرة آبن اسحاق به دنباله مغازی یونس بن بکیر انتشار داده است [7]. 

از اين پانزده تن راویان ابن اسحاق که نام بردیم بنابر نظر فوک [8],نفر 
اول (اتراهی تن شعد) از‌مدیته ونر دوم با ششم (ریادین ند له نکن 
و عبد اللّه این ادریس آودی و یونس بن بکیر و عبدة بن سلیمان و عبد اللّه 
بن نمیر) از کوفه بوده‌اند. همچنین طبق نظر او یحیی بن سعید الأموی در 
بفداد و جریر ابن حازم و هارون بن آبی عیسی احتمالا در بصره و نفر دهم 
تا دوازدهم (سلمة 


[ (1-)] المعرفة و التاريخ. ج 1 ص 387, 506, 511, 513, سه خبر اخیر 
در طبقات ابن سعد, ج 4 ق 1 در ص 5 و 6 و 7 از طریق هارون بن ابی 
غیشسی و ار اهیم چن شعد آمده است . 

[ (2-)] انساب الاشراف ج 1 (طبع قاهره) ص 470. 

[ (3-)] تفسیر, جزء 5 و 7. 

[ (4-)] تاریخ طبری 1- 171 

[ (5-)] دلائل النبوه. ص ۰407 416. 

[ (6-)] مستدرک, ج 2 ص 117, 125, 195, 459 ج 3 ص 217, 93ظ. 

[ (7-)] سيرة ابن اسحاق, رباط, 1396 1976. ۳ 

[ (8-)] رجوع شود به شماره 9 منابع به زبانهای اروپائی ص 44 (اخر 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :43 

ابن الفضل و علیْ بن مجاهد و ابراهیم بن مختار) در ری از این اسحاق 
استماع کرده‌اند. فوک برای سعید بن بزیع و عثمان بن ساج و محمد بن 
سلمه محلی ذکر نکرده است. ۱ 

انچه از مطالعه شرح احوال راویان مزبور بدست می‌اید این است که سه 
راوی اخیر معروف به حژانی و جزری بوده‌اند و چون این هر سه منسوب 
به جزیره بوده‌اند و خصیف بن عبد الحمن جزری (متوفی در حوالی 137) 
از آقران ابن اسحاق بوده و همچنین در طبقات ابن سعد نسخه احمد ثالثت 
که قبلا عین عبارات ت آن نقل شد [1], در مسافرت ابن اسحاق از مدینه به 
سوی بلاد شرقی اسلام, جزبره قبل از حیره آمده است. می‌توان احتمال 
داد که ابن اسحاق, قبل از رفتن به حیره و پیوستن به دربار منصور عبّاسی سی, 
مدّتی در جزیره نزد عبّاس بن محقد برادر ابو العبّاس سقاح و منصور 


عباسی بسر برده است, خصوصا که می‌دانیم عباس بن محمد در سال 
8 با 135 [2] در ملطیه بوده و بعید نیست که ابن اسحاق هم در همین 
ات نی سس سا ۳1۰۵ 12 کم اش ات رم دی 
علاوه بر مراتب فوق از دقت در شرح احوال این عده از راویان ابن 
اسحاق چتین .ندشت می‌آید کف لااقل هشث نفر از آنان: که عبارتند از 
اا 1 البکائی و یونس بن بکیر و عبد اللّه بن 
و یحیی بن سعید و سلمة بن الفضل و علی بن مجاهد و محمّد بن 
ار 


[ (1-)] تعلیقه شماره 2 از صفحه 7 (ز) همین مقدمه. 

رب 

ار و ود ره ی ی لا کر 
رم هی دای ص10۵ و ارت قونی 2ص 19 2 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :44 


کات المغازق این اسحاق در شکل اضلی آن 


کتاب المغازی که ابن اسحاق به عنوان صاحب آن شناخته شده و شهرت 
او بر پایه آن استوار گردیده و پس از آنکه همین کتاب را ابن هشام تلخیص 
و تهذیب نمود, ابن اسحاق به عنوان (ِ و صاحب السیره شهرت یافت. 
در اصل و صورت اوّلی بر حسب ۳4 تاریخی, شامل سه قسمت 
اساسی یعنی مبتدا و مبعث و مغازی بوده است. ولی معلوم نیست که ابن 
اسحاق این سه قسمت را شخصا پی در پی به همین صورت مملاء و تقریر 
کرده باشد, بلکه , بر عکس به احتمال زیاد در زمان اين اسحاق و حّی پس 
از آن؛ راویان حدیت و آخبار, خود را به رعایت نظم و ترتیبی مقید 
نمی‌دانسته‌اند و در هر یک از مجالس روایت ت اخبار, قسمتی از تجلوی 7 
خویش را برای حضار نقل می‌کرده‌اند. اين فرض از مقایسه روایت ابن 
هشام با روایت یونس بن بکیر [ 1] به دست ماو چنانکه مثلا ازدواج عبد 
اللهبا آهته و:متلاه و رضاع رسول اکرم ضلعم از صفحه 19 تا 28 و قیل از 
حکایت تبع (ص 9 آمده است. در صورتی که در سیره ابن هشام ازدواج 
ید الم و ولادت و رضاعتصول اکیم صانه. 2۱ د از سکات امه 
است. همچنین در روایت یونس در ابتدا ازدواج خدیجه علیها سلام و پس از 
ان قصه آحبار بهود و اسلام سلمان [3] و حدبت حمس و حدیت بنیان 


و ی ار مت الا ای و رن 
افنحاق): 

۱ (2-)] سیره النبویه, طیع قاهره, ۳ 1 ص‌ 164 تا 77 1. 

[ (3-)] نسخه قرویین, ص 59 و 62 و 66. همچنین در جزء پنجم از همین 
نسخه (ص ۱0227 پس از خبر مربوط به وفات خدیجه علیها سلام اخبار 
مربوط به تزویج امیر الموّمنین علیه ۳ و دختران ان حضرت و تزویج 
عثمان و سپس تزویج پیغمبر صلعم با سایر زوجات خود و پس از ان اخبار 
قرو اد وان ات و ار اد الم رن 
رعایت نشده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :45 

کعبه امده است, در صوربی که در سیره ابن هشام [1] اسلام سلمان پس 
از سایر حکایات ذکر شده است. همین عدم رعایت ترتیب تاریخی در 
بنابرین می‌توان حدس زد که ارباب مغازی و خبر قسمتهای مختلفه 
اطلاعات و معلومات خود را قبلا بر حسب فصولی منظّم و تقسیم بندی 
می‌نموده‌اند و در هنگام تقریر و املاءء قسمتی پا تمام آن فصول را بدون 


رعایت ترتیب تاریخی روایت می کرده‌اند. 

با وجود عدم ترتیبی که در نقل روایات مختلفه مشاهده می‌ شود, سیره ابن 
کاب لیف وه کنات الصارضی را که این افتای ها زا خرن احلاء 
تاریخی بمنزله فصلی است از فصول یک مجموعه که بیان جامعی است 
درباره ظهور_ اسلام و سرگذشت پیغمبر اکرم صلعم در نزول تدریجی وحی 
الهی از آغا: زآفرینش تا رحلت حضرت ختمی مرتبت 

در دنیای اسلام هی یک از کسانی که پیش از اين ادا و پس از او به 
تالیف مرن و باه پرداعتمانه مایت اه از نظر کلی ۱ 
حون در تالیفت تاریخ عالم هم مشرب و خط مشی روشنی نداشته‌اند. 


۱ (1-)] سیر ه النبویه, ۳ 1 ص‌‌ 19 

تهذیب احادیث و اخبار متابعت کرده و سلیقه و نظر خود را مانند سایر 
مولفان آن زمان و زمانهای بعدی فقط در مقدار و عده روایات و انتخاب و 
تز کیب آنها با یک دیگر دخالت داده است. بنابرین لفظ کتاب نمی‌توانسته 
است معنی امروزی آن را داشته باشد, و بدون توجه به حجم یک مجموعه 
مکتوت: گاهی به. تمام. ان" و کاهی.به قسمتی از آن .مجموقه: اطلاق 
می‌شده است. رجوع شود به ص 6 و تعلیقه شماره 20 فصل اول رساله 
ف شاه رای ب ماه ابواتن 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه.ص :46 

اگر چه ابن اسحاق در پی کشف واقعیت و صحت محتوای روایات نبوده و 
اطلاعات کسب شده را به صورتی که نقل می‌کرده‌اند پذیرفته و مبنای کار 
خود قرار داده است. باید به این امر اذعان کرد که در پیمودن راه تاریخ 
تویسی از دور راهنمای نو ون برخوردار بود. سک کاه شماری که با رعایت 
آن تقذم و تاخر وقایع حفظ شده است. ۵ فک علم الاتنتنات که به وسیله 
آن انشعاب قبایل و آقوام و درجه دوری و نزدیکی ایشان به یک دیگر 
معلوم گردیده و مانع از ان شده است که وقایع تاریخی بر امور غیر 
مرتبطی حمل گردد. ۱ 

1- کتاب المبتدء که شامل آغاز خلقت عالم تا دوران عیسی است مکی 
9 و بعضی از اقوال مان و حکایات عاد و ۳ و طارردد و 
جدیس. در قسمتی دیگر از همین ۳ المبتدء حکایت پادشاهان و 
قهرمانان عربستان جنوبی ذکر شده است. 

کشت آحر اش کنات کشت الغرن ان اتسش واه اسات»غرت: است 


که پیوند قبایل تا زبان را با یک دیگر نشان می‌دهد و به شجره نسب رسول 
اکرم صلعم ختم می‌شود. از اینجا به بعد سرگذشت اجداد رسول خدا 
صلعم شروع و با تاريخ مه منضم می‌گردد. 

ح پس از خاتمه کتاب المبتد ء, کتاب المبعث با تولد حضرت محمد بن عبد 
له صلعم آغاز و به هجرت ختّم می‌گردد [1]. قسمت مبعت شامل 
زد کات آن حضرت است 2 و مربوط است به دوران کودکی و 
جوانی و ابتدای نزول وحی و بعثت و دعوت و معارضه با قریش و آزار و 
شکنجه بینوایان و هجرت به حبشه و هجرت به مدینه و ابتدای اقامت آن 
حضرت در آنجا. 

بر خلاف کتاب مغازی, از لحاظ توالی تاریخی, نکته‌های تاریکی در کتاب 
المبعت وخود دارد. و.ذدر آن گاه شماری برخی از وقایع: درست. روشن 


[ (1-)] سیره النبویه از جح 1 ص 167 تا ج 2 ص 241. 

سیرت رسول الله, ی :47 

راهتضافت شنوندگان روایات با خوانندگان کتاب مقامه‌ای ۹ 9 مثلا 
در مخالفت قریش با پیغمبر صلعم و آزار دادن آن حضرت» محمد بن 
اسحاق پیش از انکه به نقل روایات بیردازد مقذمه‌ای از خود می‌اورد [1]. 
3- پبس از کتاب مبعت, کتاب مغازی به معنی اخص شروع می‌شود و 
فا ان تهابش سای ان رای ان ی مه 
خضور داشته و ان وقابع را به چشم خود دیده‌اند. در این قسمت گزارش 
مربوط به هر یک از جنگها و تفصیل فتح مکه و حجْة الوداع و وفات پیغمبر 
صلعم و قضیّه سقیفه بنی ساعده و آشعاری که در مرثیه وفات آن حضرت 
سروده‌اند آمده است [2]. 

در این قسمت انعت که این اشحاق اطلاغات ورشفنهوداتن را که در ظة 
قرن اوّل هجری راویان و محذئان مدینه جمع آوری کرده بودند به طور 
کامل به کار پسته و آنها را در سلک یک گاه شماری منظم درآورده است, و 
چون ات موضع يا واقعه واحدی اخبار متعددی در دست اب 
کرده است که از تلفیق آنها مضمون جامعی به دست آورده به عنوان 
مدمه ان ام نان که 

.]31 


[ (1-)] رجوع شود به سيرة النبویه (چاپ قاهره) ج 1 ص 308 و 315 و 
که ترجمه فا رس ساصرص 257 260 وروود. 


آن حضرتست در یک فصل جداگانه آمذخ و آخز کتاب را تشکیل می‌د هد 
(سیره النبویه ج 4 ص 291). 

۱ مثلا رجوع شود به سيرة النبویه ج 3 ص 286 و ص 321 وج 4 ص 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :48 


سیره ابن اسحاق در روایت عبد الملک بن هشام 


چنانکه سابقا هم اشاره گردوانمه ابو فحته شید الماک تن هسام بن اروت 
حمیری رال راوس و 
ادبا و علمای اخبار و نسب و حدیث است [1] که اصل عربی سیره محمّد 
بن اسحاق را که کتاب حاضر ترجمه فارسی آنست, از طریق زیاد بن عبد 
الله بکائی راوی بلا فصل و مصاحب ابن اسحاق نقل و تهذیب و تلخیص 
کرده است. 

ابن هشام غیر از کتاب سيرة رسول اللّه یا السيرة النبویه تألیفات دیگری 
نیز داشته است: یکی از انها کتابی است در شرح احوال ملوی حمیر و 
داستانهای مربوط به ایشان که به نام کتاب التیجان لمعرفة ملوک الژمان 
به طبع رسیده (حیدر آباد 1342) و دیگر کتابی است در شرح اشعار سیره 
ابن اسحاق که غالب مولفان به او نسبت داده‌اند و به دست ما نرسیده 
است. 

نقل و تهذیب و تلخیص سره ابن اسحاق مایه شهرت اين هشام و جاودان 
شدن نامش به عنوان ۳ سيرة رسول اللْه شده و مانع از ان گردیده 
است که او نیز به ماجرای بسیاری از همگنانش که شاید در پایه کمتری از 
ادب و علم و دانش قرار نداشته‌اند و تنها نامی از ایشان به جای مانده 
دوچار شود تا آنجا که نام ابن هشام که تهذیب کننده و راوی سیره است با 
نام مصثف اصلی ان یعنی ابن اسحاق هم ردیف و شناختن هر یی از این 
دو تن موقوف به شناختن دیگری 


[ (1-)] برای شرح حال ابن هشام رجوع شود به: دائرة المعارف اسلامی ج 
2 ص 824 (چاپ دوم. لیدن 1971), ابن خلکان. وفیات (بیروت 1970) ج 
3 ص 177 شماره 380, یافعی, مرآأت الجنان (بیروت 1390) ج 2 ص 77 
سیوطی بغیة الوعاة (قاهره 0394 ۳ 2 ص‌ 215 ابن عماد الحنبلی, 
شذرات. ج 2 ص <., جمال الدین قفطی, انباه الرواة علی انباه النحاة 
(قاهره 1371) ج 2 ص 211, دانشنامه ایران و اسلام, ص 917. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :49 

شده است. لیکن معلوم نیست که عمل ابن هشام در بجای ماندن و از 
میان نرفتن کتاب پر ارزش ابن اسحاق تا چه حد کارگر بوده است. چه اگر 
ابن اسحاق شهرت جاودانی و عالمگیر خود را از آنجا یافته است که 
کهن‌ترین و دقیقترین سرگذشت پیغمبر اکرم صلعم را تدوین و روایت کرده 
است, نمی‌توانیم بدانیم که اگر عبد الملک بن هشام این اثر گرانبها را در 
قالبی در نمی‌اورد که مورد قبول و استفاده و جستجوی طالبان علم تاریخ 


معاصران و راویان دیگر ابن اسحاق گرفتار نمی‌گردید و از ان جز نامی در 
فهرستها و قطعاتی در کتابها باقی نمی‌ماند. 

درین شک نیست که عبد الملک و 
را اد ی ای ۱ کر ی ال کار 
دقیقترین روایت ت کتاب اين اسحاق و یا لااقل یکی از روایات دقیق و کامل 
آن بوده؛ بنیان نهاده است ولی او نیز مانند هر محدذئی بر حسب اصول 
روایت در تدوین کتاب خود و تهذیب و تلخیص کتاب ابن اسحاق مقید به 
نقل تمام اقوال او نبوده خود را مجاز هم می‌دانسته است که توضیحات و 
اضافاتی را از جانب خود در ضمن روایت اصلی بیاورد. از اين لحاظ است 
که در برابر متن عربی حاضر که ابن هشام برای ما بجای گذارده است دو 
5-1 اساسی مطرح می‌ شود : بکی مربوط است به آنچه در روایت و 
اصل فقو این سای بوده و در ان هشام نیامده 9 دیگری 
اسحاق برای رگ 9 افزوده است. 

اافاسه اصام شا که وم ات کات ای انم اشحای عاه 
رعایت جاتب اختضار حذفن کرده عبارت است از: 5 5 

1- «انچه ذکری از پیغمبر صلعم در ان نبوده و آیه‌ای از ایات قران 


[ (1-)] سیر ه النبویه (چاپ قاهره, مطبعة الحلبی, 41395) ج 1 ص 3 س 
3 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :50 

درباره آن فرود نیامده باشد و چیزی از اين کتاب سیره را تأیید و تبیین نکند 
و یا درستی آن را گواه نباشد» [1], ازین قرار: 

ان کنات الفندء اخبار .و فعض فوبوط به آغار طلفت ها ریخ انیا ان آره ی 
عیسی به استثنای قسمت مربوط به 000 اسماعیل که در شجره 
سب پیغعمبر صلعم وارد هسند و آخبار مربوط به ملوک یمن و پدیدار 
شدن دین عیسی در نجران [2]. 

- حکایات مربوط به تاریخ مک در دوران قبل از اسلام مگر آن قسمت که 
با ی اراک باه انیت رشان ابرم ناف که حافی ره 
شف و اتمه فصایل اس المع نی ا لها لام [ 1 


۱ (1-)] سیره النبویه, ۳ 1 ص‌‌ 4 سس 13 تا 16. 
[ 2 هن حور کاریخ یره ار و 96 7 مخمدرنن انشا 


[ (3-)] رجوع شود به تعلیقه شماره 1 ص 41 (ما) همین مقدمه مربوط به 
روایات ابن اسحاق در تاریخ مکه از طریق عثمان بن ساج. 

[ (4-)] از ان جمله است حدیت دار که در این مقدمه در قسمت مربوط 
به راویان اين اسحاق نفر دهم ص 36 (لو) تعلیقه 4 امده, همچنین رجوع 
شود به خبر یونس بن بکیر از قول ابن اسحاق که در این مقدمه در 
قسمت مربوط به راویان ابن اسحاق نفر چهارم ص 29 (کط) تعلیقه 1 
امده, و خبر مربوط به قتل عمرو بن عبد ود بدست علی علیه السلام 
(روض الانف, ج 6 ص 316 و شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید چاپ قاهره, 
مطبعة الحلبی, 2 و خبر مربوط , به آبی نیزر پسر 
ص 262 و معجم البلدان جح 3 ص _757) و شرح نهح البلاغه ابن ابی الب 
ج 3 ص 61 خبر مربوط به عبید الله بن عمر از طریق بکائی و ج 6 ص 21 
درباره اینکه انصار در خلافت امیر المقمنین علیه السلام شک نداشته‌اند و 
ج 13 ص 231 وج 14 ص 200 و ص 251 وج 15 ص 7 و ص 20 و ص 
2 حاوی روایاتی از ابن اسحاق درباره فضائل ان حضرت. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:51 

2- ابن اسحاق در کتاب خود اشعار بسیاری به مناسبت در ضمن وقایع و 
حکایات نقل کرده و آنها زاب کید نانیسمتیت دادم است ‏ آن‌همان اوان 
قرن دوم هجری در صعٌّت و انتساب اشعار مزبور گفتگوهائی در میان بوده 
و حتی ابن اسحاق را در ابن باره تخطثه می‌کرده‌اند [1]. ابن هشام بدون 
اشاره به این گفتگوها در ابتدای کتاب سیره تصریح کرده است که از نقل 
اشعاری که ابن اسحاق اورده ولی از طرف شعر شناسان تایید نشده 
اجتناب ورزیده [2] و تا آخر کتاب همین اصل را رعایت کرده است, بنابرین 
تمام اشعاری که در سیره ابن هشام آمده از طرف راویان دیگر گواهی و 
تأیید شده است [3 ]. 

3- ابن اسحاق با رعایت ضوابط و احتیاطهائی که در زمان او معمول بوده 
است آنچه را که از ارباب اخبار و حدبت و اشخاص مطلع شنیده, بدون 
آنکه به زشتی و زیبائی مسموعات خود توجه داشته باشد, ضبط و 
یادداشت کرده و احیانا در کتاب خود آورده است. ولی ابن هشام که از 
محیط ابن اسحاق دور بوده 


[ (1-)] رجوع شود به: محمد بن سلام الجمحی, طبقات فحول الشعراء, 
قاهره 12074 ص‌ 7 و 9 ابن الندیم, الفهرست.؛ چاپ قاهره, مطبعة 
الرحمانیه. ص 136 ص 105 چاپ تهران, یاقوت. معجم الادباء چاپ گیب 
ج 6 ص 401, ذهبی, میزان الاعتدال. ج 3 ص 471, سامی مکی العانی, 
دراسة فی شعر السیرة النبویه, مجلءة اداب المستنصربه, 1 بفداد, 1396, 


ص 3 7. 

[ (2-)] سيرة النبویه, ج 1 ص 4 س 13 تا 16. 

[ (3-)] فقط در یک مورد ابن هشام اشعاری را بدون تأیید دیگران از قول 
ابن اسحاق نقل کرده و دلیل آن را هم ذکر نموده است. رجوع شود به 
ار و ی یا ای تسس رو سید 
فارسی حاضر در ص 022 آفنوج است. قسمتی از اشعاری که ابن اسحاق 
روایت کرده و ابن هشام به لحاظ مذکور در فوق از ذکر آنها خودداری 
نموده است در سایر منابع از جمله تاریخ طبری و روض الانف سهیلی و 
سیره ابن اسحاق به تحقیق پروفسور حمید الله, طبع رباط 2076( آمده 
است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .مقدمه.ص :52 

8 هد را مین بم‌ کف اعبار اشفا داهن مان تما او کش کته 
می‌توانسته است برای رعایت جنبه‌های ادبی و برای اجتناب از کلمات و 
سخن‌های زشت و زننده مطالب با اشعاری را از روایت ایا رف نماد 
به همین جهت همچنانکه در ابتدای کتاب سیره خود [1] اشاره کرده, در 
ضمن کتاب اشعاری را حذف و موارد ان را متذکر شده است [2] و شاید 
از همین جهت باشد که ابن هشام قضیه غرانیق را نیز در کتاب خود نیاورده 
است و حال انکه در تاریخ طبری از قول ابن اسحاق نقل شده است [3]. 
4- آبن هشام از ذکر اخبار و حکایاتی که ممکن بوده است «بعضی از 
مردم» را بیازارد اجتناب کرده است. از ملاحظه اخبار و کتابهای مربوط به 
سیره چنین احساس می‌شود که در وقایع مهم حیات رسول اکرم. با تمهید 
مقذماتی, نام عبّاس بن عبد المطلب و ذکر دخالت اف در ان وقایع به میان 
هی اند از طرافی دیگر به موجب روایات موئقی چهره او چه از لحاظ مال 
دوستی و, چه از لحاظ ایمان آوردن چندان درخشان نیست. این عدم 
هماهنگی آخبار را می‌توان پایه این احتمال قرار داد که شاید تبلیغات 
طرفداران بدی عباس در بعضی اد اخبا سیره بدون تأثیر نبوده است. ابن 
هشام که در حدود یک قرن پس از تدوین و جمع اوری اخبار مربوط به 
سیره می‌زیسته و معاصر بوده است با اوج قدرت 


[ (1-)] سيرة النبویه جح 1 ص 4 س 13 تا 16 

[ (2-)] موارد مزبور بر حسب معرفی فوک (تعلیقه 14 از فصل چهارم, 
رجوع شود به شماره 9 مراجع به زبانهای اروپائی. ص 35) از اين قرار 
است: سيرة النبویه جح 1 ص 287 س 7. ج 2 ص 4< س 11, ج 3 ص 11, 
سن کر 9 سر مرن له دون ها 0و 97ن دار 186 
س 10 وج 4 ص 213 س 6. 


[ (3-)] طبری, تاريخ, 1- 1192. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :3 

خلفای عباسی نمی‌توانسته است روایات ناخوش آیندی را مانند اسارت 
عیاش در خی بخ اب این کنات خو‌بیا ورد انکه»فعضولا: ار آوردن ود کر 
مطالبی که موجب رنجش اشخاص است در کتابهای ادبی اجتناب می‌شود. 
<- آبن هشام چون با غالب کسانی که بلا واسطه مغازی محمّد بن اسحاق 
را نقل و روایت کرده‌اند معاصر بوده و احتمالا با ایشان ارتباط داشته 
می‌توانسته است برای ندوین کتاب سبره خود از رواپات ایشان نیز 
استفاده نماید و مجموع روایات را نقل کند. ولی يا به علت احترامی که 
برای استادش زیاد بن عبد الله البکائی قائل بوده و پا به سبب اعتماد 
بیشتری که به او داشته, در همان ابتدای کتاب تصریح کرده است که از 
نقل روایاتی که بکائی به روایت ت آنها اقرار نکرده خودداری کرده است. 
چنانکه از مطالعه سیر ه ابن هشام معلوم هن کرادد او جز در مواردی که 
فوقا اشاره کردیم از اثر گرانبهای ابن اسحاق ظاهرا چیزی نکاسته است و 
آنچه را که:در روایت ت بکائی بوده به طور کامل و بدون تغییر الفاظ آورده 
است. از مقایسه سیره ابن هشام با آنچه درباره وقایع حیات پیغمبر اکرم 
در تاریخ طبری از قول ابن اسحاق آمده است نیز ترضی‌اید که این هتتنام 
در این قسمت نظم و ترتیب روایت اصلی ابن اسحاق را بر هم نزده است. 
ب- اما درباره آنچه ابن هشام از معلومات خود برای توضیح و تکمیل 
گفته‌های آبن اسحاق افزوده است باید گفت که با آوردن عبارت و قال 
ابن هشام» در ابتدای هر جمله اضافی, ابن هشام گفته‌های خود را از 
گفته‌های ابن اسحاق بطور کامل مشخص و جدا| کرده است. به همین 
لحاظ است که می‌توان ارت 


[ (1-)] طبری, تاریخ, 1- ص 1( سیر ة ابن اسحاق, طبع رباط, ص‌ 
ار رن مجمد ‏ ام انس ان ال نو سوه بعش 124ص 
2 9 اه اسادت اس 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :54 

جملات. اصافی»را جذف کرد و هن عبارانی را که بان ان آنن اسخاق 
روایت ت کرده است به دست آورد و به صورت کتاب مستقلّی مدوّن نمود. 
پروفسور گیوم در ترجمه سیره به زبان انکلتترینه این امر را انجام داده و 
جملات اضافی آبن هشام را در آخو کنات به عنوان تعلیقه به ا تایه 
تفه الحای کیده است 1 

مارا که ات شام تفای اضلی ان اشتاق اسشافه کرد اروت 
می‌توان در زیر عنوانهای ذیل خلاصه کرد: ۳ ۳ 

- توضیحات لفوی و نحوی و صرفی- تحقیق درباره گویندگان و راویان 


اشعار و تکمیل و تصحیح و ارائه منابع آنها- ذکر نسب اشخاص و قبائل در 
صورت فقدان و لدی الاقتضا اصلاح آنها- تصحیح و اصلاح بعضی از آخبار. 
- احیانا نقل قصص و حکایات و آخبار دیگری که در روایت بکائّی از ابن 
اه 3 وجود نداشته است. بنابرین آنچه به گفته‌های ابن اسحاق اضافه 
۵هفکی فلی ره ی عایالد فکیی آمیت لیف آیشه را که این ها مر 
معلوم نیست و حتی در بعضی از موارد معلوم نیست محلی که چیزی از 
ان حذف شده در کجای کتاب پا فصول ان قرار داشته است. پس برای 
جدست آوزدن کاب شدیک بهتصورت. اصلی آن؛ چنانکه ابن اسحاق آنوا 
تدوین کرده بود, باید روایات و اقوال سایر راویان و آحیانا روایت أصلی 
بکائی را که در منابع و کتابهای مختلفه بطور پراگنده آمده است استخراج 
نقود هبز اسان آنها کناب سره این هشاهرا اضلاح و تکمیل کرد. 


[ (1-)] رجوع شود به مراجع به زبانهای اروپائی شماره 11. 


روایات ابن اسحاق در منابع دیگر 


بجز روایت بکَائی که از طریق این هشام می‌شناسیم, چنانکه سابقا هم 
ذکر ۷ [1]. از سایر راویان بلا فصل ابن اسحاق فقط از دو نفر دیگر 
که عبارتند از یونس بن بکیر و محمّد بن سلمه اثر مستقل و جداگانه‌ای 
بجای مانده است و از دیگران تا کنون چیزی نمی‌شناسيم مگر انچه دز 
کتابهای تاریخ و خبر بطور پراگنده دیده می‌شود. 

آنچه از یونس مانده همان مجموعه کتابخانه قرویین شهر فاس شامل 274 
خبز است که اعلب انها متعون از این استاق است وعیه از ساین مشیحه 
یو نس نقل شده [2]. به احتمال زیاد انچه را که در منایع مختلفه به عنوان 
زیادات المغازی [ 3 ] به یونس سبت داده‌اند همین اخباری است که پیونس 
از سایر مشیخه خود نقل و به روایات ابن اسحاق ملحق کرده و به صورت 
کتاب واحدی دراورده است. 


[ (1-)] رجوع شود به ص 4 همین مقدمه راجع به نسخه قرویین. 
زکربا ۳۳۳ ی 9) و عبد ی 7 
2( 71۳ خلده (خبر شماره 9 رو عمرو بن ثابت (خبر شماره 56( و 
قیس بن الربیع (خبر شماره 67) و ابی لیلی (خبر شماره 71) و سعید بن 
نصر و غیره. 

[ (3-)] رجوع شود به قسطلانی, ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری, ج 6 
ص 402 و ابن حجر, فتح الباری, جح 7 ص 191 س 6. 304 س 6, ج 8 ص 
1 س 18, 73 س 16 74 س 3 87 س 2. گرچه اخباری که از زیادات 
المغازی در این دو کتاب آمده در مجموعه قرویین وجود ندارد, در سند 
اشتراک دارند. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه..ص:56 

ی است و قسمت مختصری است مربوط به کتاب المغازی 
ان موه که ور رت فا مه با سید ناسا یه سای 
تحمبی پزو قشور خفن 2 در رباط (13960) , به طبع رسیده همانست که 
سابقا هم به آن اشاره کردیم. 

علاوه برین, مولفان دیگری در کتابهای خود از راویان بلا فصل یا مع 
الواسطه ابن اسحاق اخباری نقل کرده‌اند که ما اینک پس از ذکر زا 


بعضی از ایشان, فهرست‌وار به معرفی اجمالی انارشان می‌پردازیم: 

1- محمد بن عمر الواقدی (متولد. 130 و متوقی در 7 2). 

2 ابو الولید محمّد بن عبد اللّه الازرقی متوفی در سال 220 از قول جذاش 
اخمد نن-مخندن آلولید آلاررفی: 

3- محمد بن سعد کاتب واقدی متوقی هدر 230 

ال سس مهن فد موی در ۵ 

6- آبو یوسف یعقوب بن سفیان بن جوّان الفارسی البسوی متوقی در سال 
277 

7 احمد بن یی البلاذوی: توفی .ور 297 

8- ابو جعفر محمّد بن جریر طبری متوفی در 310. 

داص نی آلحییه من ید الم ای اف مه ی در وت 

10- مطهر بن طاهر مقدسی که در شهر بست می‌زیسته و در 335 حیات 
داشته. 


1 انم لاه تن مر یه الما کم ریس فی در 7205 


[ (1-)] رجوع شود به ص 1 (ما) همین مقدمه نفر 15 از رواة ابن 
اسحاق. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :27 

2- اپو نعیم احمد بن عبد الله الاصفهانی متوفی در 430. 

واه و وی ی اللمسر صتد نع ال ون رال 
163 

4- عبد 9 بن عبد له السَهیلی (ابو ِ# متوفی در 81 <. 

16 عماد الذین ابو القداء اسماعیل بن عمر بن ین متوفی در 774. 

1- محمّد بن عمر الواقدی در 0 متا خود [1] از ابن اسحاق نام 
نمی‌برد زیرا در هنگام تواد واقدی يا کمی پس از ان ابن اسحاق مدینه را 
ترک کرده بوده و در زمانی واقدی به بغداد رفته که ابن اسحاق وفات 
یافته بوده است. بعلاوه واقدی با واسطه يا بدون واسطه از همان کسانی 
نقل قول کرده که ابن اسحاق هم نقل قول کرده و بنابرین واقدی نیازی 
نداشته است که به قول ابن اسحاق استناد کند. اما به همین لحاظ که این 
دور مورخ در موضوع واحد از اشخاص واحدی روایت ت کرده‌اند و به عبارت 
دیگر چون ابن اسحاق و واقدی در موضوع آخبار و رجال سند غالبا اشتراک 
دارند و مغازی واقدی به موازات مغازی ابن اسحاق تدوین شده است. 
می‌توان نوشته‌های این دو تن را در برابر یک دیگر قرار داد و مقایسه کرد 


و با توجّه به اختلافهای ایشان مشکلات و موارد ابهام متن آبن اسحاق را به 

کمک واقدی برطرف کرد. چنانکه دکتر مارسدن جونس در تاریخ 1 
ِِ مغازی [2] و در مورد رقیای عاتکه [3] این عمل را انجام داده 
هم آزوفت ات اتید موی لاف موافه کات آخان مدا نگ 
دیدیم [4] در اين کتاب از ابن اسحاق اخبار بسیاری نقل شده که همه 


[ (1-)] چاپ لندن, 1966, به اهتمام و تحقیق مارسدن جونس. 

۱ (2 -) ] رجوع شود به شماره 19 منایع به زبانهای ارویائی راجع به گاه 
شماری مغازی. 

[ (3-)] رجوع شود به شماره 17 منابع به زبانهای اروپائی راجع به رویای 
عاتکه. 

[ (4-)] راویان ابن اسحاق شماره 14 ص 9 (لط) همین مقدمه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :39۰ 

به کنات المیدع و عاشه آما با ااره که پرارنه قتفشین نظیری آنده 
اتت افت ای یره کل اغبار کات الت انوس آن مراجمه کرد 
توا راز نان کی با وت اه را ی و جاهای 
دیگر و پرستش بتان [1]. 

3- ابن سعد کاتب واقدی محر اول و دوم (شامل 4 قسم) از کتاب 
طیغات [2] جوذ را اختضاض‌راده انست به شرح اجوال پیعمیر اکرم خاعم: 
شامل شجره نسب و اغاز حیات و علائم نبوت و بعثت و هجرت و مغازی و 
وفات و مرائی. بنابرین این دو مجلد از کتاب طبقات محتوی همان 
موضوعهائی است که ابن اسحاق درباره انها گفتگو کرده است. ابن سعد 
بای اس اسها سم سای رشان قل ار اشام سا سوت 
در قسمتهائی از شرح احوال پیغمبر صلعم به تفصیل بیشتری پرداخته 
ات ای مت آناز استاد خود وافدی‌وا آساس قرار داده و در:غین حال 
دائما در مورد مغازی و نام آصحاب بدر و در فصول مریوط به وفود و علاتم 
نبوّت (از طریق علی بن محمد مدائنی) به روایت ت ابن اسحاق توجه داشته 
و هرایس از تلخیی با فبایم:کود سان کردم اس 

ابن سعد در صفحه اول قسمت اول از مجلّد دوم طبقات که مربوط به 
مغازی است و در صفحه اول قسم اول از مجلّد سوم که مربوط به ذکر 
اسامی: اماب بیش اشت جع این اسهای استاد کرده است را طریق 
هارون بن آبی عیسی و ابراهیم بن سعد). به علاوه در ضمن قسم دوم از 
فاد مب لیس تاه مد الس تن مس غبه الله بن ایرد ۱31 
که مه اتکی اسر ار وافان مورآ اسحاق 


دیگران. 

۱ 

طبع لیدن. 

و ات اه شا ی 20 

ی 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:59 

بوده‌اند استناد جسته و همچنین به راویان غیر مشهور او مانند یعلی بن 

عبید (متوفی در سال 207 پا 209( و هشیم (متوفی در 92( و مندل 

امتوفیدر 167 با ۱168 اسفاد وان ظرتی اسان نمل خیر کردق است. 

اس ای مر ان ی ایا نا سرد اس تام 

و اختلاف و نقص روایت ت آبن هشام معلوم فی کردد [1]. 1 
تا ی سا کات وس اس ییا[ 

یا هرن اسان ارطری کر وسایان (ابو بح 

لبصری الأسواری) و وهب بن جریر بن حازم [4] استناد کرده است. میان 

روایت ابن هشام و روایت بکر بن سلیمان تفاوتهائی مشاهده می‌شود. 

خلیفه در کتاب تاریخ خود علاوه بر شرح احوال رسول اکرم صلعم درباره 

وقایع بعد از وفات آن حضرت نیز به روایات محمد بن اسحاق از طریق 

بکر بن سلیمان استناد کرده است. 

5- آبن قتیبه در کتاب معارف [5] خود هفده بار بدون ذکر سند از محمد 

اش ای ار و ای اد سا 


به دناب 


۱ 
اروپائی جح 2 ص 135 تعلیقه 5): طبقات. ج 1 ق 1 ص 25 س 4 ص 29 
س 11, ص 108 س 4 ص 122 س 21 وج 1 ق 2 ص 19 س 19. ص 
8 س 0 ص 78 س 20 ص 105 س 10, ص 171 س < وج 2 ق 2 ص 
3 س 12, ص 35 س 4. ص 44 س ۰26 ص 79 س 18. 

[ (2-)] کتاب الطبقات. ابی عمرو خليفة بن خیاط, حققه سهیل کار 
دمشق 1966 در 2 مجلد. رجوع شود به فهرست اعلام برای روایات محمد 
بن اسحاق. 

[ (3-)] تاریخ خليفة بن خیاط, حققه و قدم له اکرم ضیاء العمری, نجف. 
6 در 2 مجلد. رجوع شود به فهرس للاسناد برای روایات محمد بن 
اسحاق. 


[ (4-)] رجوع شود به شماره 8 راویان محمد بن اسحاق ص 33 (لج) همین 

معد مه . 

[ (5-)] معارف. تحقیق ثروت عکاشه, دار الکتب, 1960. 

[ (6)] مهار فصن 1 ین در همین بارخ طیر رصن 1 12 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :60 

المبتد ء ابن اسحاق. ابن قتیبه مطلب مربوط به اسارت عباس بن عبد 

المطلب را در جنگ بدر [1] نیز ذکر کرده و در سه مورد نقل قولهای او با 

آنچه در سیره ابن هشام آمده تطبیق می‌نماید [2] و آنچه درباره قرمان 

ام دم که قاتل جلاس و حارثت [3] بوده مبنی بر اشتباه است. 

ابن قتیبه در ده مورد اخباری از محمد بن اسحاق نقل کرده که مربوط به 

وقایع بعد از وفات پیغمبر صلعم است از اين قرار: سیرت رسول الله, 

قاضی ابرقوه مقدمه 60 روایات ابن اسحاق در منایع دیگر ۰ ص‌‌ 2 

مدت خلافت و تاریخ مرگ آبی بکر و عمر و عثمان [3]- فلا شود در رهان 

خلافت ابی بکر [4]- خلافت علی بن آبی طالب علیه السلام و مقدمات 

جنگ جمل و شهادت و سن آن حضرت [5]- نی صفافنة بن. آبی. تشقیان 

[6]- مدت خلافت معاوية بن یزید بن معاویه [7]. 

آخبان مربفره ها اخبایی یر باریخ خليفة بن خیاط آمده و مربوط به زمان 
خلفا است موّید این است که محمد بن , اسحاق تصنيفي به نام کتاب 

الخلفاء داشته است که آن زاين التدیمبه دیگران 81 ]یر ابید کرده‌اند: 


[ (1-)] معارف. ص 156 س 7 تاریخ طبری, 1- ص 1344. 

[ (2-)] معارف. ص 34 س 9 ص 151 س 15. ص 168 س 15 سيرة 
النبویه جح 1 ص <, ج 2 ص 158, ج 1 ص 362, 264, 266. 

[ (3-)] معارف. ص 171 س 4 ص 183, س 14, ص 184 س 4 ص 
7 سس 1. ص 198 س 7. 

[ (4-)] معارف؛ ص 431 س د. 

[ (5-)] معارف». ص 208 س 8 و ص 209 س 17. 

[ (6-)] معارف. ص 349 س 13. 

[ (7-)] معارف؛ ص 352 س 6۵. 

[ (8-)] الفهرست., چاپ تهران. ص <10: و له من الکتب, کتاب الخلفاء 
رواه عنه الاموی, تاریخ بفداد, ج 1 ص 221. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:61 

6- ابو یوسف بسوی در کتاب خود موسوم به المعرفة و التاریخ [1] پس از 
ارباب حدیث و قضاة بلاد معروف می‌پردازد و در ضمن این قسمت از 
کتابست که چندین بار از ابن اسحاق و راویانش اخباری را نقل می‌کند 


.]2[ 

7- بلاذری در فتوح البلدان [3] دوازده بار از ابن اسحاق نقل خبر کرده که 
دو بار آن مربوط به احکام است و با سبره ارتباطی ندارد [4] و پنج خبر 
أآن مربوط به وفانخ زمان خلفا [ 5 ] است که باز قول ابن الندیم را درباره 
کتاب الخلفا تایید می‌نماید. 

بنابرین ازین ده خبر پیج خبر باقی می‌هاند که به کتاب سیره مربوط 


س‌ 


تِِِ از ای تخیر تیته خیر قفاوت د‌الله البانی ازد طر بو 


[ (1-)] به تحقیق اکرم ضیاء العمری, مطبعة الارشاد, بغداد, 1394, کتاب 
المعرفة و التاریخ بسوی شامل سه مجلد بوده که مجلد اول آن در دست 
نیست و مجلد دوم و سوم به عنوان مجلد اول و دوم به طبع رسیده. 
قسمت اول آن که در دست نیست شامل ابتدای خلقت عالم و تاریخ انبیا و 
سیرت رسول الله ضلعم و وقایع زمان خلفا تا سال 134 بوده است. 

[ (2-)] ج 1 ص 137 راجع به وفات ابن اسحاق در سال 151 ص 261 
3 265, 293, 296, 329, 335, 337, 365, 387, 395, 406, 4117, 
453 461 05ظ, 506, 507 511, 512, 513, 33ظ, 567, 639 و ص 
1 راجع به ابن اسحاق. ج 2 ص 125 206, 222, 299, 363, 477, 
8 در ص 27 و 169 و 171 و 200 و 742 مطالبی درباره ابن اسحاق 
امده است. 

[ (3-)] طبع دوم. افست از طبع اول 1866, بریل, 1968. 

[ (4-)] فتوح البلدان ص 10 از طریق حماد بن سلمه و از طریق یزید بن 
عبد العزیز. این هر دو خبر مربوط است به اندازه حق الشرب اراضی. 

[ (5-)] فتوح البلدان ص 278, 312, 327, 342, 44د3. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :02 

آدم نقل شده [1] است که دو خبر آن در سیره ابن هشام [2] آمده و خبر 
سوم عینا در سیره نیست و حاکی از فتح خیبر است عنوة. دو خبر دیگر نیز 
از ریق بحین یه ادم ۵ آز قول این اش زائدة نقل شده [3] که این هر دو 
نیز در سیره ابن هشام وجود دارد [4]. , 

اثر دیگر معروف بلاذری کتاب انساب الاشراف است که هنوز تمام اجزاء 
سر نیع نا ی | 
وقایع زمان رسول اکرم ارتباط دارد. به کزات در ان از ابن اسحاق از 
طریق راویان معروف و غیر معروف او نقل قول شده است [6]. 

در جزء۶ دوم این کتاب که به نام مجلد دوم به طبع رسیده [ 7 و محتویات 
آن بیشتر مربوط است به شرح حال و وقایع زندگانی امیر المومنین علی 
بن آبی طالب علیه السلام دو خبر از ابن اسحاق نقل شده [8] که هیچ یک 


تا کات نی ارات دار ور ام مر انشفت یه معا ره مر :۳ 
که بن الحسین علیهما السلام و دیگری مربوط است به دعوت امیر 
القومتین غلی علیه السلام از-هعاویه‌بزای خت. 


[ (1-)] فتوح البلدان ص 23, 25, 70. 

[ (2-)] سيرة النبویه ح 3 ص 351 وج 4 ص 241 

[ (3-)] فتوح البلدان. ص 18 و 29. 

[ (4-)] خبر اول در ضمن صفحات 1 نا 204 سيرة النبویه جح 3 و خبر 
دوم درج 4 ص 241 آمده است. 

[ (5-)] انساب الاشراف, ج 1 به تحقیق پروفسور حمید ۳ قاهره, دار 
المعارف, 1959. 

[ (6-)] رجوع شود به فهرست اعلام برای یافتن روایات نقل شده از ابن 
اسحاق. این روایات با آنچه در سیره ابن هشام آمده (طبع و وستنفلد) 
مقایسه و موارد اختلاف ذکر شده است. 

[ (7-)] انساب الاشراف به تحقیق محمد باقر محمودی, منشورات اعلمی, 
[ (8-)] همان ج 2 ص 184 و 293. 
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در قسم اول از جزء چهارم همین کتاب [1] دو خبر از ابن اسحاق یکی از 
طریق مجاهد [2] و دیگری از طریق حماد بن سلمه [3] نقل شده است. 
8- ابو جعفر محمّد بن جریر طبری در کتاب تاریخ [4] و تفسیر [5] خود از 
محمد ابن اسحاق به کژات از طریق شاگردان بلا فصل معروف او یعنی 
سلمة بن الفضل و یونس بن بکیر و دیگران نقل خبر کرده است. 

انچه طبری از کتاب المبتدء [6] و کتابهای المبعث و المغازی [7] ابن 
اسحاق نقل کرده بیشتر از طریق سلمة بن الفضل است و اهمیت تاریخ 
طبری در موضوع بحث ما بیشتر از این جهت است که در هیچ مأخذ دیگری 
روایات ابن_ اسحاق به این مقدار و به این تفصیل و دقت وجود ندارد و با 
مزاجعه به آن می‌توان دریافت که ابن هشام در سیره خود ترتیب و نظم و 
روش ابن اسحاق را در نقل اخبار خصوصا اخبار مربوط به مغازی رعایت 
کرده است. 


نات ال رات سم ار نت اهر 19 

2۱ نساب الا صراف‌دح ۸ و ص 10 این بر در ره شتگاد , 

[ (3-)] همان ص‌ ۷۹0 این خبر در سيرة النبویه ۳ 4 ص‌ 135 و 6 امده 
است. 


لیدن. 1892. 

[ (5-)] طبری, جامع البیان, مصرء مصطفی البابی, 1373 ه و چاپهای دیگر. 
)بر ار ری لصف 1 صفحت ۱90 اجه از این اشسحاق 
نقل شده مربوط به کتاب المبتدء می‌باشد و به جز مطالب مربوط به اولاد 
اسماعیل در سیره ابن هشام نیامده است. 

[ (7-)] نلدکه در کتاب خود (رجوع شود به منابع به زبانهای اروپائی شماره 
10 اسر هایات ایو اتتحاق ود ریم ری را سا رم ان 
هشام مقایسه کرده و فهرست اضافات طبری را به این شرح به دست 
داده است: ص 1126 س 11, 1127 س 8 1142 س 16 تا 19, 1143 
ش 3 1162 سس 8 ۶ 16 سن هر 11 ین ها و1 شم 1192 
س 4 تا 1194- 
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نز میور ور ‌عالب اخبار فرظ مدا مات ار بو امه 
ابن الفضل 0 دوم از طریق یونس بن بکیر و سپس از سایرین نقل 
شده است. تاریخ طبری در چاپ لیدن 1882 دارای فهرستهای تفصیلی 
سیم له سا سای ای وا ارام اس رت اساس تا 
شده تشخیص داد و مقایسه کرد لیکن چایهای مختلف تفسیر طبری هبوز 
فاقد چنین فهرستهای تفصیلی است و نمی‌توان بر اساس آنها اخبار منقول 
از ابن اسحاق و شاگردانش را مشخص کرد. 

تا آنجا که ممکن بود ما فهرستی از روایات ابن اسحاق در تفسیر طبری به 
د ست آوراده‌ انم و نشر آن را به موقفع دیگری واگذار می‌کنيم. 

ات افی جر کنات اخیار این ار ۱ دی اه 
قول این اسحاق خبری را که در سيرة الْبویّه ابن هشام (ج 4 ص 137) 
راجع به آیه 69 از سوره یس آمده. به نحو دیگری بیان کردو است که 
نسبت به روایت ت ابن هشام رجحان دارد: «قال: معناه ما الذی علمناه شعرا 
میتی له ان‌بباع ع نا شیر 


[ (-)] س 10, 1253 س 7 تا 16, 1318 س 2 تا 6, 1321 س 13 تا 15, 
0 سس 10 تا 1341 س 15, 1344 س 9 تا 1345 س 6: 1357 س 
0 تا 14, 1365 س 15 تا 1366 س 9, 1469 س 8 تا 15, 1398 س 
4 تا 16, 1400 س 9 تا 14, 1416 س 9 تا 1417 س 6 1419 س 8 تا 
2 1441 س 5 تا 11, 1454 س 9 تا 1455 س 2, 1496 س 9 تا 14, 
0 س 3 تا 6 س 17 تا 19, 1561 س 8 تا 1568 س 2, 1569 س 1 
تا 1570 س 7 1572 س 10 تا 13, 1574 س 4 تا 1575 س 5, 1576 
س 2 و 3, 1578 س 5 تا 9 و 13 تا ص 1579 س 1 1617 س 4 تا 7 
0 سس ۰17 1641 س ۰7 1642 س 17 تا 1644 س 13, 1657 س 


1 و 12 1683 س 3 تا 12 1705 س 14 و 15, 1809 س 17 تا 
0 س 1 1834 س 13 تا 16. 

[ (1-)] تحقیق فریتس کرنکو, بیروت. مطبعة الکائولیکیه, 1936. 
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10- مطهّر بن طاهر در کتاب البدء و التاریخ [1] خود که شامل بیست و دو 
فصل است (در شش ,مجلد) درباره مطالب کلامی و ابتدای اون و 
قصص انبیا و وقابع مکه قبل از اسلام و تاریخ اسلام از ابتدا تا خلافت 
مطیع له بت هجری) موه متنق و جامعی بجا گذارده است: 
زندگانی پیغمبر اکرم صلعم. مطّر بن طاهر از محمد بن اسحاق بطور 
اجمال نقل قول کرده است. (در صفحه 149 از مجلد اول درباره ابن 
اسحاق چنین گوید: «فاثه یقول فی کتابه و هو اوّل کتاب عمل فی بدء 
الخلق» و در صفحه 38 مجلد دوم «و هکذا روی محمد بن اسحاق فی 
المبتدء» و در صفحه 84 از تکاو دوم «هذا کله قول محمد بن اسحاق 
صاحب المبتدء و المغازی») ولی هیچگاه در نقل قولهائی که از ابن اسحاق 
می‌نماید رجال سند خود را مگر در یک مورد (صفحه 153 مجلد دوم «و 
فی رواية محمّد بن اسحاق فیما پرویه عنه یونس ابن بکیر [2]») ذکر 
نکرده است. انچه مطهر بن طاهر در کتاب خود از کتاب المبتدء نقل کرده 
در تاریخ طبری و قسمت مربوط به حیات پیغمبر صلعم را در سیره ابن 
هشام می‌توان یافت و در مجلد پنجم [3] وقایعی را از قول محمّد بن 
اسحاق نقل می‌کند که مربوط است به وقایع بعد از وفات رسول اکرم 


چون مطّر بن طاهر مأخذ روائی خود را به دست نمی‌دهد و آنچه را از ابن 


[ (1-)] البدء و التاریخ. تهران. 1962, اسدی, افست از طبع پاریس 
9 - 919 1. 

[ (2-)] ابن روایت که مربوط به فاصله زمانی بین آدم و نوح, و نوح و 
ابراهیم, و ابراهیم و موسی, و موسی و داود, و داود و عیسی, و عیسی و 
محمد رسول الله صلعم است در تاریخ طبری ذکر نشده. 

[ (3-)] ص 73 79, 81, 91, 108, 207. 
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داد و فقط می‌توان احتمال داد که در تألیف خود تاریخ طبری و سیره ابن 
ام ای ی ایا تساه او یا 
را ات ی 3 


محمّد بن اسحاق اخبار بسیاری نقل کرده است. خصوصا در مچلد دوم که 
شامل تفسیر سوره‌های قرانی و تاریخ انبیا است. و در مجلد سوم که 
شامل اخبار مربوط به هجرت و مغازی و سرایای پیغمبر صلعم و معرفة 
الطحابه است. 

حاکم نیشابوری از غالب شاگردان بلا فصل, مشهور ابن اسحاق ,مانند 
ابراهیم ابن سعد و سلمة بن الفضل و عبد الله بن |دریس و عبد الله بن 
نمير و محمّد بن سلمه و زیاد بن عبد الله البکائی و یزید بن هارون و پونس 
بن بکیر, چنانکه گذشت. و بسیاری از راویان غیر مشهور او نقل خبر کرده 
است. ولی از همه بیشتر از یونس بن بکیر روایت نموده چنانکه در مجلد 
سوم از یونس 88 بار و از ابراهیم بن سعد 9 بار و از زیاد بن عبد الله 
البکائی فقط 6 بار نقل کرده است. 

مقایسه اخباری که در مستدرک از ابن اسحاق نقل شده با اخبار موجود در 
ساير منابع مانند سیره ابن هشام و تاریخ و تفسیر طبری برای مطالعه در 
اختلاف روایات و برای بدست اوردن مجموعه‌ای از کلیه اخبار منقول از 
ابن اسحاق حائز اهمیت فراوانی است. 

ما فهرستی از روایات ابن اسحاق که در کتاب مستدرک حاکم آمده است 
بدست آفزده انم. که تشر آن را به وقت دیگری محول می کنیم. 

12- ان نعیم اصفهانی در کتاب دلائل النبوه [2]؛ چنانکه در قسمت مربوط 
به راویان آبن اسحاق به کتاب او استناد کردیم. مکی از ابن اسحاق نقل 
قول کرده 


[ (1-)] ریاض, مکتبة اللصر. افست از چاپ 1335 حیدر آباد. 

۱ (2 -) ] حیدر آباد, چاپ دوم » 69 در مورد نو نعیم از مقاله گیوم 

استفاده کرده‌ايم, رجوع شود به منابع به زبانهای اروپائی شماره 13 مکرر. 
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و در مواردی روایات مختلفه را با یک دیگر سنجیده است [1]. 

بعضی از آخباری که در کتاب دلائل النبقه آمده با اخبار ساير منابع دارای 

اختلافات لفظی و جزثئی و برخی دارای اختلافات مهم و نیز اضافاتی است 

که فی‌توان به. وسیله آنها نغضی از رهایات فتقول از ابن. اسخاق: را تکمیل 

کرد [2]. 

3- محمد بن عبد ابر در کتاب درر فی اختصار المغازی و السیر [3] که 

تلخیصی است از کتابهای سیره و مغازی و در کتاب استیعاب فی معر 9ة- 

الأصحاب [4] به کژات به قول ابن اسحاق استناد و اخباری را از او نقل 

کرده است. 

او آثار ابن اسحاق را در روایت ت ابراهیم بن سعد از طریق احمد بن محمّد 
بن یوب و در روایت بکَائّی از طریق ابن هشام و در روایت یونس بن بکیر 


[ (1-)] دلائل النبوه. ص 9, 29, 31, 35, 36, 42, 44 63, 72, 86 از 
طریق سلیمان بن عبد الرحمن. 101, 143, 156, 161, 166, 185, 187 
از طریق ابو راشد المثنی صاحب المغازی, 191, 199, 203, 205 از 
طریق عبد الله بن محمد بن شیرویه, 213 از طریق یحیی بن زکریا بن آبی 
زائده, ۸222 223, 230, 245 253 266, 277 از طریق عبد الاعلی. 
2953 307, 364, 389, 405 406, 407 410, 411, 413, 416, 418, 
1 432 51, 452, 456, 457, 460, 463 از طریق هانی الشجری. 
[ (2-)] دلائل النبوه ص ۰72 86, 245 267, 268, 293, 389, 405, 
6 410, 12 418, 421, 452, 461, 468. ابو بکر احمد بن حسین 
بیهقی (384- 458) در کتاب دلائل النبوه خود (قاهره. دار النصر, 1389) 
اخار شتاری ار ان اسان ات طریی اتادنن اه اه مجممین کید 
الاه خاک ناویل ره هه احمال فوی‌ ان اصازی ارت که 
در مستدرک امده است. 

[ (3-)] قاهره. 1386, تحقیق دکتر شوقی ضیف. این چاپ دارای فهرست 
رجال سند است و در همه جا اقوال ابن اسحاق در ذیل صفحات با انچه در 
سیر ة النبویه (طبع قاهره) امده تطبیق داده شده است. 

1 در 4 حجلر جات قاهرهه 1990 
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ار مارا را مر ات هی لسن ۶ 
طریق طبری [2] می‌شناخته و سماع کرده و نیز به مناسبت در ضمن 
کتابهای خود به قول سایر راویان ابن اسحاق استناد جسته است [3]. 

14- سهیلی در کتاب شرح سیره ابن هشام موسوم به الژوض الانف [4] 
سعی کرده است نکات مبهم سیره را روشن سازد و مشکلات صرفی و 
تجوی و لغوی اشالنی کر لاه اس اشحاص و فبال وجوه 
داشته است برطرف نماید و همچنین سهیلی سعی کرده است اخبار ۵ 
احایت ب اشاری راکو در شم ام کر ها دص اراس حور 
داشته است تکمیل, و روشن نماید. 

سهیلی در سوام ای اه و 
وهایت ای را مسا ار شام مرن له اما کمن و احلا 
کرده است و در این امر بیشتر از روایت یونس بن بکیر استفاده کرد 
است ولی در عین حال روایت ت ابراهیم بن سعد و محمد بن سلمه و عبد 
اللّه افمجم‌اندی را اه شور اشتا و فان دام ات وی نس ار 
موارد نیز بدون ذکر منبع روایت به جملاتی از قبیل «فی غیر رواية 
البکائی» یا «من غیر رواية ابن هشام عن البکائی» اکتفا کرده است. 

در کتا ررض الا علامر آنگ سعصی ان فلا افطای مهو 


[ (1-)] درر. ص 275 و استیعاب, ج 1 ص 21. 
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[ (3-)] از آن جمله است خطبه رسول اکرم صلعم در فتح مکه به روایت 
تین سفن آموی ار اقول انش اشحا وق درر ان وم 

[ (4-)] از این کتاب دو چاپ به دست ما رسیده است: یکی طبع قاهره, 
مطبعه جمالیه در دو مجلد, 1332 ه. که در حاشیه آن متن سیره ابن هشام 
چاپ شده است, دوم در هفت مجلد طبع دار الکتب الحدبثه, به تحقیق و 
تعلیق و شرح عبد الرحمن الوکیل که شامل متن سیره این هشام نیز 
هست, قاهره, 1370. 
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سیره حل شده است اختلافات روایت کات تا سا یونس بن بکیر و 
سایرین ذکر گردیده است (در حدود هشتاد بار), و از اين جهت این کتاب 
می‌تواند برای بدست آوردن متن کامل و اصلی روایت ت اآبن اسحاق مفید 
باشد. 

5- ابن رن در کتاب الکامل فی التاریخ [1] بارها به ابن اسحاق استناد 
جسته و مطالبی که از او نقل نموده مربوط است به کتاب مبتدا و سیره و 
خس انم س ار فان عم ساکع آين اتر س اه سود روا 
خود را ذکر نکرده و می‌توان احتمال داد که در نقل اقوال ابن اسحاق از 
تاریخ طبری متابعت کرده باشد. هر چند که او مغازی یونس بن بکیر را 
می‌شناخته. و. در کناب اشد الغانة ها آن.را در جرد اسانند خود دکو 
می‌کند. 

از مقایسه رجال سند ابن آتبن ور موارد مغازی یونس با رجال سند نسخه 
قرویین (چاپ پروفسور حمید اللْه) و فهرست ابن خیر معلوم می‌گردد که 
زخال. ند این سه منیم یکی استت. ۵ همه .در ابو الخسین ین آخمد. ین 
رضوان بن احمد صیدلانی و آبو عمر احمد بن عبد الجبار عطاردی مشترک 
هستند [3]. 

همچنین آبن آنقر کر کنات کامل در وفیات سال 272 هجری نام احمد بن 
کید الخبار بن. فخمد .یه قطار دعطار دق‌خمیمی را دکز. کردم ۵ آفردم است 
که روایت پونس بن بکیر از مغازی ابن اسحاق را از طریق همین عطاردی 
سماع کرده است [4]. 


۱ (1-)] بیروت, دار صادر, 395 1 0۵ افست از چاپ بریل. 
[ (3-)] سیر ة ابن اسحاق, رباط, 36 1, ص‌‌ 3 ابتدای قطعه دوم, آبن 


خیر, فهرست. قاهره, 1382, ص 232. 
[ (4-)] کامل, جح 7 ص 421. 
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6- این کثیر (آبو الفداء اسماعیل ین عمر) در کتاب تاریخ مفصل خود در 
چهارده مجلد موسوم به البدایه و الثهایه [1] شرح احوال پیغمبر اکرم 
صلعم را , به تفصیل آورده است. قسمت مربوط 0 پیغمبر صلعم از 
کتاب مزبور بطور جداگانه به نام السيرة النبویه [2] در چهار مجلد نیز به 
رسیده است. 
ابن کثیر در کتاب خود به کژات و در همه جا از ابن اسحاق نقل قول کرده 
است و غالبا راویان وی را نام نمی‌برد مگر در بعضی از موارد که از طریق 
یونس بن بکیر و زیاد بن عبد الله البکائی و سلمة بن الفضل نقل خبر کرده 
است. بطور کلی می‌توان گفت که در مورد آخبار منقول از ابن اسحاق 
مأخذ ابن کثیر از کتابهای سیره ابن هشام و تاریخ و تفسیر طبری و روض 
الانف سهیلی و آمثال آن خارج نیست. ولی چون ابن کثیر در تألیف کتاب 
خود به منابع متعددی رجوع کرده است بعید نیست که از ابن اسحاق 
اخباری» | تعل. کر ده باشد. که ذر منایع مدذکور فیلی.وخود نداشته باشد: 
علاوه بر منایع تاریخی, ابن کثیر از مجموعه‌های مختلفه حدیث مانند کتب 
صحاح و مسانید استفاده کرده و آخبار منابع مختلفه را در برابر یک دیگر 
ات 
7- ابن حجر عسقلانی در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری [3] خود از 
ابن اسحاق نقل خبر کرده است و از اين نقلها چنین برمی‌اید که ابن حجر 
علاوه بر سیره ابن هشام که چند بار ان را به نام سیره ابن اسحاق یاد 
می‌کند [4] از وجود کتاب المبتدء ابن اسحاق نیز اطلاع داشته [5] و از ان 
نقل خبر کرده است. 


[ (1-)] مکتبة المعارف, بیروت. 1966. 

[ اس این الجیی ,فاهی ‏ خی فحطاقی غی لاه 

[ (3-)] دار المعرفه. بیروت. افست از چاپ بولاق 1301. 

1۱ 
6ص ار لح ره 

فاص 6 19 
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علاوه برین»؛ کتاب مغازی یونس بن بکیر را نیز در دست داشته است و چند 
ار ات ای ی اه 

فا این ال رو کات اسعات ه مها ان اه 
جسته, آبن حجر نیز در کتاب خود به نام الاصابه فی تمییز الطحابه در 


تشخیص و شرح حال صحابه از روایات ابن اسحاق استفاده کرده است 
[2]. 

مسلما بسیاری از اخباری که در منابع متعدد فوق وجود دارد تکراری است. 
ولی وجود همین منابع که در طول زمان در علوم مختلفه تالیف و تصنیف 
شده است, دلیل است بر آنکه تا چه حد دامنه معلومات و شهرت و اعتبار 
ابن اسحاق وسعت داشته و چرا او را «مدار» حدیت رسول الله صلعم و 
«امیر المومنین» در علم مغازی خوانده‌اند و علمای مغازی را جیره خوار او 
مار رت یا مخ ان سا ار بان ای حرای مح 
اسحاق در معرض ائهام و شماتت واقع شده است و برای کاستن اعتبارش 
وی را قدری مذهب و گاهی متمایل به تشیع معرفی کرده‌اند 


محمد بن اسحاق که به آقرب احتمال در حوالی 85 هجری تولد یافته, 
قول مشهور) را 


۱ (1-)] رجوع شود به ص 55 (نه) همین مقدمه راجع به زیادات المغازی. 

[ (2-)] در کتابهائی مانند معجم ما استعجم تألیف البکری و معجم البلدان 
پاقوت نیز به محمد بن اسحاق استناد شده و چون مأخذ بیشتر آنها سیره 
ابن هشام است و فهرست آنها بطور کامل تهیه شده در اینجا از وصف آن 
[ (3)] رجوع شود به تعلیقه شماره 2 از صفحه 6 (و) همین مقدمه و 
سیرت ۲ الله, کی تس :72 

در خردسالی درک کرده و با حضرت باقر ابو جعفر محمد بن علی (96- 
4 ) و حضرت صادق جعفر بن محمد (80- 148) علیهما السلام هم عهد 
بوده است. 

ابن اسحاق از حضرت سجاد علیه السلام از طریق ابن شهاب زهری [1] و 
از ظریق یه امن بن این لیب ۱21 روایت کردم و .هخاش حضر ,با فر 
و حضرت صادق علیهما السّلام را درک و بدون واسطه و با قید کلمه 
حدّثنی از ایشان نقل خبر کرده است [3], به همین لحاظ علمای رجال 
اضامیه ۱4۱ درا از اضحاب ان دو امام تشمار آوودوان 

کرنه عهای رحال, آمافته اف زا از محتان عانه دانشتها ید ونر ین حال 
بعضی از علفای. اهل نستن چنانکه فوفا اشاره تفر اوررا به شیم نضبت 
داخه‌اند دا اخبازی که این اسعاق دز متافب»ه فضانل اهل الست عایمم 
السلام نقل کرده 


[ (1-)] سيرة النبویه, ج 1 ص 220 و سيرة آبن اسحاق (چاپ رباط) ص 
بر ماه 122 

(۱۰2ا, شبیر ه البویه: ۲۰6 ص, ۰221 همچنین در شرح نهج البلاغه اين آبی 
ی یر( ما 5 
ج 4 ص 140 و 190 و 313, سيرة ابن اسحاق (چاپ رباط) ص 229 (خبر 
شماره 8 و ص 272 ابر نشمارن 19 همچنین رو شنو یه کاتی: 
کافی (روضه) ج 5 ص 95 (خبر شماره 69), صدوق, من لا یحضر, ج 3 ص 


3 (خبر شماره 4654) و ابن ابی الحدید, جح 9 ص 317. 

[ (4-)] برقی, رجال. ص 10 و 20, ابن داود, رجال. 499, شیخ طوسی. 
رجال ص 135 و 281 و اختیار معرفة الرجال (رجال کشی) ص 390. 

[ (5-)] مقدمه ووستنفلد ص 8, عبارت منقول از الکمال فی معرفة 
الرجال جماعیلی, یاقوت. ارشاد. جح 6 ص 400, ابن حجر, تقریب؛ ج 2 ص 
144 
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و در منایع مختلفه امده است مستفاد می‌شود که او همچنانکه در رجال 
کشی [1] ذکر شده دوستدار اهل البیت بوده است. 

محقد بن اسحاق درباره مصاحبت دائمی و نزدیکی معنوی علی علیه 
السلام با پیغمبر صلعم اخباری نقل کرده که فهرست اجمالی انها ازین 
قرار است: ۱ 

تکفل و تربیت علی علیه السلام [2] و اسلام اوردن وی پیش از مردان 
دیگر [3] و : نماز گزاردن در خفا [4] و به اثفاق خدیجه علیها سلام [5]. خبر 
مربوط به دعوت بزرگان قریش پس از نزول آیه: 

و اند عشیرتک الأفْرَبینَ [6] و خواندن ایشان به قبول اسلام (حدیث‌دار 
[7]) و حدیث فراش و نیابت علی (ع) از 0 در مکه برای رد 
آمانات [9 ], انتظار و توقف پیغمبر صلعم در قبا 


[ (1-)] اختیار معرفة الرجال ص‌‌ 0 همچنین رجوع شود به «محمد بن 
لو اردبیلی, جامع الر واه تهران مصطفوی, ۳ ۳ ص‌ 9 درباره خبری 
که کشی از طریق ابن اسحاق درباره محمد بن آبی حذیفه در رجال خود 
نقل کرده است (الغارات. تحقیق شادروان محدتث ارموی. ص 747 و 
750 

[ (2-)] سيرة النبویه, جح 1 ص 263 ص 223 ترجمه فارسی حاضر و سيرة 
ا مان ظ سا ی ۱ یو را یر 172 

الصا هر ور ره ار کر 227 
رای اه ها اد ۱۱ خر 1 

[ (4-)] سیر ة النبویه, ج 1 ص 262 و 263 و سيرة ابن اسحاق, طیع رباط, 
رن 116 خیر 173ص 119 خر 17 

ار ی ایا فا ای ره ی 
1 ری رام ارس در 

[ (6-)] شعراء 214. 

را ۱ وی یی سای و 104 

1 ]سره الشدیم. 2 ص 126 1۲ 129 ض ۲402 464و 473 دحوم 
قاری 
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۵ فد علی فلت الم ق ابا ات وتان ادا 
مسجد رسول الله صلعم به دست مهاجرین و انصار و رجز علی علیه 
السلام درین باره [3 ]؛ حکایت نزویج حضرت فاطمه سلام ال علیها و 
را سا ان ی و ی 
ی 5۱ نات وا دای علی عله السلام بر یا توت 
حراست آن حضرت از تیغفیر. در جنگ احد [7], دخالت در قضیه افی [8]؛ 
کاتصاها وه 9 سل اوهمان مان رت برای معا 
ار و نم ایس اس تا[ رصان ای امس ور 
به نیابت از جانب پیغمبر صلعم در فتح مکه [12], , پایداری و حراست از 
پیغمبر صلعم در جنگ حنین [13]؛ نیابت در مدینه به هنگام جنگ تبوک و 
حدیبت منزلت [14 ], ابلاغ سوره براءة به عنوان نزدیکترین و شایسته‌ترین 
کی اه ال الا بش کر هه فاص شام ار 


۱ (1-)] سیره النبویه, 3 2 ص‌‌ 139 ص‌ 473 ترجمه فارسی. 

[ (۰2)] تیوه التهیفه ح 2ص 150 و 1و1 ان 40 ترجه فارنته: 

[ (3-)] سیره النبویه, ۳ 2 ص‌‌ 142 ص‌‌ 796 ترجمه فارسی 

[ (4-)] سیخ آبن اسحاق طیع زباظه ضر 230 خبر .341 

[ (5-)] سيرة النبوبه, ج 2 ص 249- 250 ص 526- 527 ترجمه فارسی. 

[ (6-)] سيیره النبویه, 9 3 ص‌‌ 99 ص‌‌ 071 ترجمه فارسی. 

[ (7-)] سپرخ النبویه, ج 3 ص 85 و 90 ص 667 و 673 ترجمه فارسی 

[ (8-)] سیره النبویه, ۳ 3 ص‌‌ 313 ص‌‌ 790 ترجمه فارسی. 

زر )اسر ات هي دص ایو ها دوهی 810 ترحیه فازسن 

۱ (10-)] سیر ه النبویه, ۳ 4 ص‌ 39 ص‌‌ 965 ترجمه فارسی. 

۱ (11-)] سیر ه النبویه, 3 4 ص‌‌ 1 ص‌‌ 969 ترجمه فارسی 

۱ (2 1-)] سیر ه النبویه, ۳ 4 ص‌‌ 72 ص‌‌ 907 ترجمه فارسی. 

۱ (13-)] سیر ه النبویه, ۳ 4 ص‌ 95 ص‌‌ 919 ترجمه فارسی. 

[ (14-)] سیر النبویه, ج 4 ص 163 ص 966 ترجمه فارسی. 

۱ (15-)] سیر ه النبویه, ۳ 4 ص‌‌ 190 ص‌‌ 100۳001 ترجمه فارسی 
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حجة الوداع [1], یاری پیغمبر صلعم در مرض ِِ و غسل و دفن آن 
حضرت [2] درباره شجاعت و مردانگی علی غليف. السلام. و. سهم آن 
حضرت در غزوات و سرایاء ابن اسحاق اخبار ذیل مج است: 

اعطای رایات از طرف پیغمبر به علی علیه السلام و علمداری آن حضرت 
در جنگهای بدر و آحد و بدی قریظه و خیبر [3], به قتل آوردن مشرکان 
قریش در جنگهای بدر و أحد و خندق [4] و قتل سران یهود در جنگ خیبر 


[5 ]. حکایت شرم و آزرم آن حضرت در امتناع اند تن اه تن نو انیت 
طلحه در غزو آحد و عمرو بن العاص در جنگ صفّین [6] و حکایت امتناع از 
خلع زره عمرو بن عبد ود [7]. 

فان کرامات ره الساه یقرت ابا تن انعاه 


امده است: 


۱ (1-)] سيیره النبویه, ۳ 4 ص‌ 290 ص‌‌ 10060 ترجمه فارسی 

[ (2-)] سيرة النبوبه, ج 4 ص 298 و 312 تا 314 ص 1103 و 1122 تا 
114 ترجمه فارسی. ۲ ۱/3۳ 5 
یکی از اولباغ الله-را که ضر اتقظار فقمون ود سيرة النبویه, جح 1 ص 34 
ص 535 ترجمه فارسی. 

[ (3-)] سيرة النبویه, جح 2 ص 264 ص 543 ترجمه فارسی, و ج 3 ص 77 
و 245 و 349 ص 662 و 749 و 820 ترجمه فارسی. 

[ (4-)] سيرة النبوبه, جح 2 ص 277 و 290 و 298 و 366 و 371 و 372 
ص 561 و 583 و 619 ترجمه فارسی, و ج 3 ص 134 و 135 و 235 و 
6 ص 698 و 740 ترجمه فارسی. 

[ ( )همالع دص 49 تیه دارشی رصن 827 

[ (6-)] سيرة النبویه, ج 3 ص 78 ص 662 ترجمه فارسی و اين ابی 
الحدید, ج 6 ص 313, درباره جنگ صفین. 

[ (7-)] شیخ مفید, ارشاد. ص 55, روض الانف, ج 6 ص 316 تا 319. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص 761 

خبر دادن پیغمبر صلعم از شهادت علی علیه السلام به دست شفقی‌ترین 
مردم [1] و شفای چشم درد [2] ان حضرت به کرامت پیغمبر صلعم [3] و 
حدیبت. 

جع لمعلا هی الهش له سفق آلله علی: نوت لسن 
بفژار» 

در جنگ خیبر [4]. 

محمد بن اسحاق در نقل وقایع بعد از وفات پیغمبر اخباری آورده است که 
حعایت از ماجرای امر خلافت دارد: گفتگوی عبّاس بن عبد المطلب ب با علی 
علیه السلام در مرض موت پیغمبر صلعم [دا], کناره‌گیری از جوز 
سقیفه بنی ساعده و اشتغال به مراسم تدفین پیغمبر و رفتن آن حضرت به 
خانه فاطمه سلام اللّه علیها و امتناع از بیعت با آبی بکر [6], عدم تردید 
عموم مهاجران و آنصار بر اپنکه صاحب امر پس از پیغمبر صلعم علی علیه 
السلام است و منع کردن آن حضزت: فضل: بن عباسن را از گفتگو درباره 
استحفاق خود در آمر خلافت [7], اقرار بر اينکه تعیین ابی بکر بة خلافت 
امری اتفاقی و تصادفی بوده است [8]؛ 


۱ (1-)] سیره النبویه, ۳ 2 ص‌‌ 25۷0 ص‌‌ 2۱927 ترجمه فارسی. 

دای آسمانی لاشتی اوه الفقاه رل ی لا له کی مره 
النبویه, ۳ 2 ص‌ 106 ص‌ 090 ترجمه فارسی, ابن ابی الحدید, ۳ 14 ص‌ 
21 تاره رش 102۳۱ امتم اه ات اهعاف روایت نتم ام 

[ (3 -) ] سس النبویه, ۳ 3 ص‌ 09 روض الانف ج 6 ص 560 ص‌ 927 
ی هه 02 رس ها مه 

آ یرافغ تب هه فانسیی فص 1 12۰۱۱۱ 11 

[ (6-)] سيرة النبویه, جح 4 ص 307 و 309, همجنین رجوع شود به تعلیقه 
شماره 3 و 4 ص 36 (لو) همین مقدمه و ترجمه فارسی ص 16 11. 

[ (7-)] ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, ج 6 ص 21. 

[ (8-)] سيبره النبویه, ۳ 4 ص‌‌ 009 
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تهدید عمر علی را به قتل در صورت امتناع از بیعت با ابی بکر [1], خطابه 
حضرت زهرا سلام الاهتوادر مخلش انس کر فرار فد ی |۲2 

اخبار مربوط به دوران خلافت علی علیه السلام که ابن هشام به آنها اشاره 
نکرده است: خبر مربوط به گذشتن عايشه از محلّ حوأب ب 2 خبر مربوط 
ِ جمع آوری لشکر [4] کرستان ابن عباس را نزد طلحه و زبیر و 
جواب ایشان [5], خبر مربوط به دعوت علی علیه السلام معاویه را به 
بیعت و جواب او [6], و سبب پیوستن عبید الله بن عمر به معاویه [7]» 
پیغام عبد ال خفن بن کلده از شهدای صفین به غلی: علیه السلام درباره 
دوز کردن -مترهحان از میدان :۱ وان مداکزه: ففاویضبا اظطراقیان حور 
وان اته ام وی از علی علیه الشلام [9]. ۲ 
اهاط اس که شات طرفداران ی یه ای الا 
حضرت وجود داشته است, در روایات ابن اسحاق آثاری مشاهده می‌شود: 
گفتگوی مروان بن حکم با علی , بن الحسین علیهما السّلام درباره حمایت 
علی علیه اسلا امامت بایان بش مهار ان 


[ (1-)] فضل بن شاذان, الایضاح. ص 367. 
[ (22)] این آنی الحدیدر ج 16 ضر: 249 

[ (3-)] ابن ابی الحدید. ج 9 ص 310. 

[ (4)] این انی الجدید. ی 8و9 

[ (5-)] ابن ابی الحدید. ج 9 ص 317. 


[ (6-)] بلاذری, انساب الاشراف, ج 2 ص 293. 
[ (7-)] این ابی الحدید. ج 3 ص 61. 

[ (و- انا او سس ۱ 

[ (10-)] بلاذری, انساب, ج 2 ص 184 و ابن ابی الحدید جح 13, ص 220. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :8 7 

حسن بن آبی الحسن در مجلس حجاج درباره فضائل علی علیه السلام و 
خیم سا 11 

محمّد بن اسحاق علاوه فر ابا اد دی فقو وسارم فص ویک از احل 
الییت هم روابانن اورزدم است: 5 
مار اولاد حضرت فاطمه از علی علیهها السلام [2] و ازدواج آن 
العاص بن الب از زیشببت سول الله ضاعم [3] و تزویج از کلتوم زا 
و اینکه علی علیه السلام به آسانی وا رت 
این امر نداده است و ذکر حدیت نبوی: 

کل شنت یفطاع با الاو ها کات ره نی نس 

از قول عمر, به مناسبت این ازدواج. تفصیل ازدواج عون بن جعفر با أم 
کلثوم پس از ز کشته شدن عمر و گفتگوی حسنین علیهما السّلام با او درباره 
منزلتش در میان مسلمانان و گفتگوی علی علیه السّلام درباره منزلت و 
امتیاز فرزندان حضرت فاطمه علیها سلام بر فرزندان دیگرش به لحا ظ 
تداعس اه کف علی. له اسلا با ند ان 
درباره ازدواج ام کلئوم [4]. خبر مربوط به تزویج حضرت زینب 
الما ند آلاین مس ان اس طالت ۱ 


[ (1)] ان انیت الحفود ره و1 رده هه ام نزاخ 2 :45 
[ (2- -)] سيرة ابن اسحاق, طبع رباط, ص 231 خبر شماره 342. 

[ (3- -)] سيرة ابن اسحاق, طبع رباط, ص 229 خبر شماره 340. 

| )سره این اسها وی رباص 2 2 در 2 خی ماج 
4 و 345 و 347 تا 351. 

1( سیر این اسحاق: طیع رباط من و و2 شیر وود 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه.ص :79 

در فضانل. عضرت: شاد علیم. السلام ان الغر اضمای در کنات اعانت 
[1] با اسانید خود از طریق یونس بن بکیر از ابن اسحاق نقل کرده است 
که آن حضرت تا هنگام وفات از مستمندان مدینه دستگیری می‌کرده و آنان 
پس از وفات آن حضرت دریافتند که چه کسی از ایشان دستگیری می‌کرده 


است. 


شهرت و 1 نتشار کتاب سیر ه ابن هشام 


کتابهاتی که از او روایاتی را در بر دارد این بود که شاید بتوانیم اثر اصلی 
وی را در شکل و صورتی که در اوائل قرن دوم هجري تدوین شده بوده 
است نشان دهیم. زیرا اهمیّت آثر محشّد بن اسحاق از آنجا است که حاوی 
اطلاغات: و کزارشها و اخبارق,بوده است که در هیان:دانشمتدان و مجدتان 
و مردم مدینه در اواخر قرن اول هجری شایع و مورد قبول و تصدیق بوده 
و علاوه بر معلومات دیگر. از رح آحوال هیر ضلفم و احل. الیبت. ‏ 
صحابه و وقایع زمان ایشان 0 می‌کرده است. 

این کوشش به این نتیجه رسید که لا اقل هشت روایت بصورت مجموعه 
مدون [۱2 از اخبار منقول از آبن اسحاق وجود داشته که راویان بلا فصل و 
شاگردان مشهورش فراهم آورده بوده‌اند. از اين مجموعه‌ها که در طوث 
زمان به تدریح از میان رفته فقط قطعات چندی بطور مستقل و با روایاتی 
پراگنده در منابع مختلفه 


[ (1-)] اغانی, چاپ بولاق, ج 14 ص 77- 78 دار الکتب. جح 15 ص 326. 
همجنین رجوع شود به: تنوخی, , المستجاد من فعلات الاجواد, تحقیق محمد 
کرد علی, 1970, ص 25. در فهرست اعلام اغانهه چاپ علی محمد 
البجاوی. محمد بن اسحاق بن پسار صاحب المغازی و محمد بن اسحاق 
المسیبی با هم ضبط شده است و باید از یک دیگر تفکیک شود. 

[ (2-)] رجوع شود به ص 43 (مح) همین مقد مه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :80 

باقی مانده است. این امر مانع از ان نیست که ما با در دست داشتن سیره 
ابن هشام و تاریخ طبری, بتوانیم از قسمتهای اصلی گفته‌های ابن اسحاق 
یعنی از اخبار مربوط به حیات پیغمبر صلعم مطلع شویم چنانکه نیز 
می‌توانیم از مقایسه این دو منبع اساسی, با در نظر گرفتن محتوبات سایر 
منابع اعم از مستقل و پراگنده. حدود اطلاعاتی را که ابن اسحاق در اختیار 
راویان و شاگردان خود گذارده است مشخص کنیم. این موضوع از مطالعه 
اخباری که درباره دوران قبل از اسلام و وقایع زمان پیغمبر اکرم صلعم و 
خلفا از قول محمد ابن اسحاق در کتابهای تاریخ و اخبار وجود دارد و نیز 
اخباری که درباره بعضی از صحابه و اهل البیت از او نقل شده 7 
معلوم می‌گردد. ۲ 

اما سبب اینکه مجموعه‌های دیگری که اخبار منقول از ابن اسحاق را در 
برداشته به طاق نسیان سپرده شده و به تدریج از میان رفته است. همانا 


چنانکه مکررا گفته‌ایم. وجود کتاب سيرة النبویه یا سيرة رسول الله تألیف 
عید الخلی ین:هشام انسنت که ثر اساس بروایت ریادین عبدرالله نکانت از 
آبن اسخاق: ندوین پافته و از همان ابتدای انتشار در میان آهل علم و خبر 
رواخ سا کته با نها که در بلاد اقلامی کنات این استای تام سره 
آبن هشام معروف شده است [1]». زیرا| به وسیله این کتاب حاجت 
خوانندگان و پویندگان علم مغازی که عبارت بودم_ است از اطلاع یافتن به 
کی صوال رش اک ار و فا رای اس نم آتای ه 
سادگی برطرف _ می‌ شده و ایشان را از مراجعه به منابع و روایات گر 
ی ام ان ور وه تاد 
مأخذ و مرجع را پیدا کرده و جوابگوی نیازهای علمای تاریخ و اخبار در 
قرون 


[ (1-)] جمال الدین ابو الحسن قفطی متوفی در 646, انباه الرواة علی 
اتاه التخان قاهری داز الکنت. 1371 2ص 212 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :81 

متمادی شده است. چنانکه فی المثل یعقوبی [1] در قرن سوم روایات ابن 
اسحاق را تنها از طریق ابن هشام نقل می‌کند [2]. 

همچنین در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم ابن الوزیر المغربی [3] 
(370- 418) سیره ابن هشام را که تا آن زمان. نسخه نویسان و کناب 
ظاهر | بدون در نظر گرفتن محتوای آن به بیست جز ۶ متساوی تقسیم 
می‌کرده‌اند [4] «بر مثال قرآن بر سی جزو منقسم کزده نود و هر بامداد: 
چون از درس قران فارغ شدی, چهار جزو از ان مطالعه کردی» [5] این 
اجزاء سی‌گانه را و وستنفلد در مقدمه خود بر سیره ابن هشام بر اساس 
نسخه‌های خطی مشخص کرده است 4. 

ذر قرن ششم. شیره ابن هشام تا انجا شهرت داشت و روایات سایز 


العایت الشاست 0[ 92 : اه 0 ۱ 
خود را در خدمت طاهریان در خراسان گذرانده و سپس به مصر رفته و در 
آنجا وفات یافته است. ظاهرا کتاب تاریخش را در شرق کشورهای 
اسلامی و کتاب البلدان را در مصر تالیف کرده باشد, رجوع شود به دائرة 
المعارف اسلامی, ج 4 ص 1215, یاقوت. معجم لادباء ج 2 ص 156, 
مقدمه تاریخ یعقوبی, طبع نجف, 1384. 

ری تون ار ره یر وا 3 

[ (3-)] ابو القاسم حسین بن علی, برای شرح حال او رجوع شود به: دائثرة 


المعارف اسلامی, جح 3 ص 114, ابن خلکان. تحقیق احسان عباس, بیروت؛ 
ج 2 ص 173, یاقوت, معجم الادباء ج 4 ص 60, شذرات, ج 3 ص 210 
لسان المیزان, ج 2 ص 301, زرکلی, اعلام. ج 2 ص 266. 

[ (4-)] برای تقسیمات سیره به اجز |ء بیست گانه و سی‌گانه رجوع شود به 
مقد مه ووستنفلد بر سیره ص 55 تا 57. 

[ (5-)] همین ترجمه فارسی سیره ص 6. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:82 

راویان ابن اسحاق را به عقب رانده بود که ابن خیر [1] در کتاب فهرست 
خود شش روایت از ابن هشام نام می‌برد و از یونس بن بکیر فقط یک 
روایت ت نشان می‌دهد. 

قرن ششم دوران اوج شهرت و معروفیت سیره ابن هشام است چه در 
این قرن است که علمای خذیت و اوه آن را مورد توجه خاص خود قرار 
داده‌اند و از لخاظ آنکه کتابین درسنی به. شفاز می‌آمده مظان علم مجبور 
به تحصیل آن بوده‌اند به شرح دقائق و مشکلات آن پرداخته‌اند. 

یکی از شارحان سیره ابن هشام. چنانکه سابقا هم اشاره کردیم, ابو 
القاسم عبد الرحمان سهیلی (08:<- 81<) صاحب کتاب روض الأنف است 
21 

دیکر ابو ۶ مضفتب: ین مجمد-خشتی آندلسی دا دوه 604) انست که 
بدون اطلاع از کتاب سهیلی و مراجعه به آن: کتاب خود را در شرح 


ت‌ 


را ایک مصفدن یر آلاعفی الاشیلی ول یه ال 02 و زاف 
در صم ور فهرسة ما رواه عن شیوخه, چاپ دوم قاهره, الخانجی, 1392 
صر 232 

همچنین رجوع شود به تعلیقه شماره 8 فصل 4 کتاب فوک (منایع به 
زبانهای ارویائی شماره 9( ض‌ 4د. 

[ (2-)] ص 68 (سح) همین مقدمه. برای شرح حال سهیلی رجوع شود به: 
این خلکان عفنات خاب احسان اد هن 1 مفحم ادا هد 
2 هید کرد الکفا ر سر 4 دازون اهامای : 
انباه الرواقء جح 2 ص 162, شذرات الذهب, ج 4 ص 271 یافعی, مرآت 
الجنان, 0 3 ص‌ ۸ بغية الوعاةء ۳ 2 ص‌ 91 روض الانف: قاهره, دار 
الکتب, مقدمه, ج 1 ص 25. 

را بای رال ی و تون مه ای فا اک ی وش 
2 مخ بعیة الوعاه ج 2 ض 287 ظذرات: ۰ 5 ص 14 یافعی. طرات 
الجنان, جح 4 ص د, بغدادی, خزانة الادب. ج 2 ص 29:, زرکلی, اعلام, ج 8 
1 15 


سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:83 

سیره به نام غریب سيرة النبوبة [1] به رشته تحریر دراورده است. دو 
کتاب مزیور را در توضیح و رفع مشکلات سیره می‌توان مکمّل یک دیگر 
دانست [2]. 

در همین اآوان که در غرب دنیای اسلامی دو دانشمند با نوشتن شرح در 
رفع مشکلات نقلی و غوامض لغوی و ادبی سیره ابن هشام کوشیدند, 
عده‌ای نیز به تلخیص آن پرداختند و با کاستن حشو و زوائد. ان را برای 
تعلیم و تعلم آسان‌تر کردند. 

محمد المرکل الشافعی ۳[ را پس 0 
در هرت من ده ادف نوی ان الذخیره فی مختصر 
رتست 3 

ها اه الا شم ی اف ی و فان اسان 
(متوفی در 0/411( استٍ که کتاب سیر ه را خلاصه کرده است و به نام 
او یس سل الا مت ام 
شخص پس از حذف اشعار و انساب و زوائد سعی کرده است به اقوال 
شمه رن انساق اکها و ری عاان 


[ (۲)2] این کناب به نام شرع السیری اتمه النفت. آیه در بسن عحهد رن 
مسعود الخشنی در 1329 ه در قاهره. مطبعه هندیه به تصحیح بولس 
برونله به طبع رسیده است. 

[ (2-)] در قرن نهم هجری نیز شخصی به نام بدر الدین محمد بن احمد 
عینی حنفی (متوفی در 855) مانند سهیلی سیره ابن هشام را شرح کرده 
و در 5 به اتمام رسانیده و انرا کشف اللنام نامیده است. از این کتاب 
نسخه‌ای در دست نیست. (رجوع شود به مقدمه ووستنفلد ص 46 و 
مقدمه سيرة النبویه چاپ قاهره ج 1 ص ک. 

[ (3 -) ] از اين کتاب که در 611 به اتمام رسیده اطلاع صحیحی در دست 
نیست و شرح حال مولف آن نیز در مأخذ مختلفه وجود ندارد. رجوع شود 
به حاجی خلیفه ج 3 ص 331 و 635 و مقدمه ووستنفلد ص 45 و مقدمه 
سيرة النبویه چاپ قاهره ص ک. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :84 

عبارات ان با جمله قال ابن اسحاق شروع می‌شود [1]. 

سیره ابن هشام را؛ همچنانکه در رشته‌های علوم مختلفه معمول و متداول 
بوده است, تنی چند از دانشمندان به نظم دراورده‌اند: 

یکی از آن جمله ابو نصر فتح بن موسی بن حماد مغربی قصری متولد به 
سا ورد انا بش نی دصر سا و0 ات که سا 


خقفی هزیر و ام در. علوم ماه تالیف کردم و شوه را ند نظم آورده 
است [2]. 
دیگر ابو محقد عبد العزیز بن احمد بن سعید دیرینی [3] (612- 694) از 


فقهای 


[ (1-)] از این کتاب نسخه‌ای در کتابخانه آکادمی لیدن بشماره 482 (دزی 
5 و مورخه 707 وجود دارد. در پشت ورق دوم کتاب مزبور نوشته 
قتق ار | شم کات لش لها اس اسان من 
المتوش علی س اسماغیل العمدانی الایر قوف تقرا ی له قال:۱ 

[؟] 

| ابو محمد عبد القوی بن عبد العزیز بن الجباب السعدی قراءة علیه الخ. 
ضبط است. 

برای شرح حال عماد الدین واسطی رجوع شود به: ابن حجر, الدرر 
الکامه بر ری وا ففد ی رای تایه دص رآ ار 
تشد راته 20.0 

برای سایر نسخه‌های ابن خلاصه و کتابهای خلاصه دیگر رجوع شود به: 

برو کلمان, تاریخ الادب العربی, ترجمه عبد الحلیم نجار, طبع دوم, قاهره, 
دض 14ج فان مت کین له ا حلص 299 یه وبان الشانی). 
در کتابخانه مدرسه سیپهسالار نیز نسخه‌ای وجود دارد (کتابخانه دانشگاه, 
ف‌ ۱023799 که خلاصه‌ای است از سیره و با نسخه لیدن تفاوت دارد. 

۱ یه الما سم هر ما جوز ی هر 9 
زر کلی: اعلامر جح دص ردو 

[ (3-)] رجوع شود به: : اسنوی, طبقات الشافعیه, بغداد, 390 1, 3 1 ص‌‌ 
1 سبکی, طبقات الشافعیه, قاهره, عیسی البابی, ج 8 ص 199, ابن 
عشاونش رانتی خ واضن 0و4 زرکلی» اعلام: ه 2 هر 7و1 مقومه 
ووستنفلد, ص‌ 7 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:85 

معروف شافعی است که کتابهائی در فقه و تفسیر و تصوف به نظم و نثر 
تالیف کرده و سبره را نیز به نظم دراورده است [1]. 

بر ینیب آنچه در عالم اسلام مرر‌سوم بود, طالبان علم برایٍ شنیدن و فرا 
گرفتن اخباز.ه احانیت از فبان غلها و محذتان معروف و قونق که 

سند ایشان به مروی عنه اصلی می‌ر سید می‌ کوشیدند. همانطور که محمد 
بن اسحاق سلسله سند خود را ذکر می‌کرد, راویان او و راویان ابن هشام 
ای را ات روا دس من سه‌ اس عسات اررامان 
سیره ابن هشام به مصر سفر می کرده‌اند. زیرا که ابن هشام به مصر 


هجرت کرده و تا پایان حیات در آنجا مانده بود و کتاب خود را برای آبی بکر 
اخهد تن غند اللم بن.عبد. الژحیم برقی زهری (متوفی در رمضان 270) 
[۱2 و برادرانش ابو عبد ال محمد بن عبد الله (متوفی در 249( [3] و ان 
سعید عبد الژحیم بن عبد ال (متوفی در 286) [4] تقریر کرد, چنانکه 
سلسله رواة سیره ابن هشام در سماعات مختلفه همه به یکی از این سه 


[ (1-)] دو تن دیگر یکی بنام ابو بکر محمد بن ابراهیم بن محمد فتح الدین 
نابلوسی ملقب به ابن شهید (728- 3 ) که سیره را به اسم فتح القریب 
به نام درا وزدم است و دیگری به نام انخ اشحان انار که سیره را در 
قافیه لام سروده است. برای شرح احوال فتح الدین نابلوسی رجوع شود 
بو ای خرن الفس الکاه مت کل اعاس ع وض 190 
درباره ابو اسحاق انصاری اطلاع صحیحی در دست نیست. برای شناختن او 
حو وت ره مان ارتا ارت الهری متجمه عد الحایه التحار: 
دار المعارف, مصرء 1969, ج 3 ص 14. 

[ (2-)] رجوع شود به: صفدی, وافی بالوفیات. ج 7 ص 80, شذرات 
الذهبزج 2ص 198 ان جوز المتظمر < دض 71 

[ ()] ترسح دض 120 

(۱] هیر العیری دص 77 القما ف انش سرد ف و1 

مصر و غرب اسکندریه و در 220 فرسخی فسطاط (رجوع شود به: معجم 
اللذان رم دص 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :86 

چنانکه قفطی گفته است از مصریان بود که سیره آبن هشام در سایر آفاق 
منتشر شد [1]. از قضا در تایید همین مطلب است که در دیباجه ترجمه 
فا یی حاضو سس 

جی الم سر این ایحا مس سردا ماس 
عژت آن ایشان می‌شناسند, زیرا| متداول ایشان است و ایشان بدان 
معرفت دارند» [2] بر خلاف در همین دیباجه درباره عدم معروفیت کتاب 
ما و سا فا نم 

«و در پارس که ولایت ما است. نفس ۳ کتاب و غریب الوجود است 
فصل: ار انکه هم کشی دا ام آرساشد اراس ان اند کر ۱۰ 
به همین مناسبت مترجم کتاب سیره هی کوبذ 

«پس ما را چون اتفاق سفر شام و زیارت قدس افتاده بود, خاص از بهر 
سماء کتاب سیرت که وی [محمد بن اسحاق] جمع کرده است, به جانب 
مصر رحلت کردیم, از بهر آنکه روایت آن بطریق آعلی و درجه آوفی تن 


دو شیح 


دنر المعار: لام و0 00یا یا کول زاره 
و بن هبة الله متوفی در 475( در کتاب الاکمال ج 1 ص‌‌ 190 درباره 
احمد و محمد و عبد الرحیم برقی می‌نویسد که: ایشان هر سه سیره را از 
ابن هشام روایت کرده‌اند و محمد بن اسماعیل بن فرج مهندس از احمد, و 
عبید الله بن یحیی بن یحیی و محمد بن عبد السلام الخشنی و مطرف بن 
عبد الرحمان هر سه از محمد., و عبد الله بن جعفر بن الورد البغعدادی از 
عبد الرحیم سیره را نقل کرده‌اند. درباره رواة سیره و طریق‌هائی که ذکر 
شد رجوع شود به: ابن خیر, فهرسة, ص 3 :1 236, مقدمه ووستنفلد, 
ص 41 تا 45. 

یت وان اس و ی 212 

[ (3-)] ص 3 س 12 همین نرجمه فارسی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:87 

نداشتند, و ایشان, هر دو در مصر مقام داشتند: یکی قاضی امام زکی الذین 
تس ات ادام الله کر کمن هماع این کات کرویس ودک فاص 
رشن یه آدام اللّه برکته, ان وی بود. ایشان هر دو در 
این عمل مخصوص بودند بروایت این کتاب در علوٌ درجه بودند و زیادت 
رس انیم اه ه ماه ای بای هن سا ایس ات 
[ ده مر قصد ایشان می‌کردند, و همچنین ملوک و پادشاهان آن طرف 
۱ شیر ان ام و وا 
افراد خاندانهای بنام و دانشمند مصر و قاضی و محدّث بوده‌اند که در 
اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری در قاهره به تدریس معارف و 
علوم اسلامی اشتغال داشته‌اند و طالبان 0 و حدیث در مجلس ایشان 
حاضر می‌شده‌آند و از جمله کتابهائی که نزد ایشان سماع می‌کرده‌اند 
ی ان ای 

یکی ازین دو دانشمند قاضی اجل ثقة الملک ابو سختد غید آلله ابن 
التاعی انس الحفی مت ات مخ و انس رای العفالی خی 
الملی است که در سال 521 در مصر متولد شده و به منصب قضای 
مصر منصوب شده و یکی از محدّثان و فقهای بزرگ عهد خود به شمار 
می‌آمده است. او از ابو محمد عبد الله بن رفاعة بن عغدیر استماع حدبت 
کرده است. بر کاتی مانند زگی الدین عبد العظیم ابن عبد القوی المنذری 
(1 5 ۹6 صاعب. کناب که توضات لس اما اناه اسناسه 
کرده‌اند. 


او در جامع عمرو عاص در سالهای 2 تا 6 به تدریس سیره ابن هشام 


۱ 1 ار رو یوت مه اک ارف ان 
النقله, تحقیق بشار عواد معروف, ج 1, نجف, 1388, المنذری, بلقت بشار 
عواد, نجف, 1388. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,.مقدمه.ص :08 

اشتغال داشته است و در ذی حچّه سال 6۵13 وفات یافته است | 1]. 

دیگر قاضی اجل ایو البرکات عید القو اين القاضی الجلیس ابی المعالی 
اریمح راهان ده ورام 
است. از مشاهیر علما و مدژسان مصر و از خاندان فضل و ادب بوده و در 
شال رس ال ی رش است 2 

این دو نفر که ذکر ایشان گذشت و مترجم کتاب سیره نام برده است هر 
دو از شاگردان عبد اللّه بن رفاعه بوده‌اند. بر طبق مدارک موجود و بر 
حسب آنچه در شرح احوال راویان ابن هشام می‌خوانیم و همچنین بر 
اساس شفاغات نسخه‌های خطی سیر ه آبن هشام که ووستنفلد آنها 7 
مأخذ طبع خود قرار داده است این 


[ (1-)] المجلی, بضم میم و فتح جیم و تشدید لام و کسر ان که بغلط به 
محله نسبت داده‌اند و محلی به فتح میم و حای حطی خوانده‌اند. رجوع 
شود به: ذهبی, المشتبه, ج 2 ص 74<. برای شرح حال ابن المجلی رجوع 
شود به: المنذری, التکمله, ج 4 ص 2539 ابن الصابونی, تعملة الاکمال. ص 
9 و 221 و 234, برای زمان تدریس او در جامع عمر و عاص, رجوع شود 
به مقدمه ووستنفلد همان صفحات 41 و 43 ذهبی, تذکرة الحفاظ, 3 4 
ص 1402. 

[ (2-)] جباب, به فتح جیم و تشدید باء (ذهبی, المشتبه, ج 1 ص 205). 
برای شرح حال او رجوع شود به: المنذری, التعمله, ج 5 ص 196 ابن 
الفوطی تلخیص مجمع الاداب علی معجم الاسماء فی معجم الالقاب. چاپ 
لاهور (1939- 1947) ص 749 در لقب المکین الجلیس (کتابخانه مرکزی 
دانشگاه, فیلم شماره 1116 و شماره 1166), ذهبی, العبر, جح 5 ص 83, 
ابن عماد, شذرآت؛ ۹ 5 ص‌ 95 سیوطی, حسن المحاضره, 1 ص‌‌ 7 
ابن تغری بردی, النجوم الزاهره, جح 5 ص 259, مقدمه ووستنفلد ص 41 و 
3, ابن حجر, تبصیر المنتبه, ص 287, 393 و 452. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه ص :89 

دو نفر در هفتمین مرتبه از سلسله رواخ کتاب سیره ابن هشام جای دارند. 


به این ترتیب: ۳ 

1- عبد الملک بن هشام 2- ابو سعید عبد الرحیم پن عبد الله الژهری 
البرقی (متوفی به سال 286) [1] 3- ابو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد 
البغدادی (متوفی به سال 351) [2] 4- ابو عبد الله محمد بن احمد 
القرطبی (متوفی به سال 380) [3] 5- ابو الحسن علی بن الحسن بن 
الحسین المصری الخلعی القاضی (متوفی به سال 492) [4] 6- ابو محمّد 
عبد الله بن رفاعة بن غدیر السعدی الفرضی (467- 561) [<] 


ترجمه کتاب شیر 6 رتسول الم اعم به: زان فارسی 


تا کنون آنچه درباره محمد بن اسحاق و عبد الملک بن هشام و شاگردان و 
راویان ایشان ۱ عربی کتاب شبره. آوزذیخ 11 
فقو و استذان توق ول دراو اه کسی اه کتابب را اد ریات تا هرید 
زبان پارسی 


[ (1-)] رجوع شود به صفحه 85 (فه) همین مقدمه. 
9 


صن ۲: 

موه نوی المع ص ل نی شم لمات < 
دص 216 239 3 ض ۰170 

[ (4-)] رجوع شود به: ذدهبی؛ العبر, 3 ص‌ 4 د, ابن عماد, شذرات؛ ۹ 3 
ص‌ 99 سیوطی, حسن المحاضره, ۳ 1 ص‌ 04« ابن تغری بردی, 
النجوم, ج و رن 4 سبکی, طبقات الشافعیه, عیسی البابی, قاهره, 
6 ج 5 ص 253. 

آ اصا ضع مه هی الضردع 4ص 14 266 صیخرت 
المحاضره, جح 1 ص 406 ابن عماد. شذرات. ج 4 ص 198. 

لتتتار تت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :90 

برگردانده و به صورتی که اکنون از نظر خوانندگان می‌گذرد درآورده است 
نص صریح و حتی اشاره‌ای هم در ماًخذ مختلفه وجود ندارد و در 
و ار اس و سس ها سس ما ار متفه ما 
یافته‌ایم در این باره اشاره‌ای نرفته است [1]. بنابرین تا زمانی که مدرک 
قابل اعتماد و دلیل قانع کننده‌ای کشف نشده, باید موقتا و به عنوان 
فرص کی را کر ی آنساس اضا اس اصاه ا صا ها ونر 
ماخذ می‌توان احتمال داد که او باید مترجم این کتاب سیره باشد معرفی 
نمود و به عنوان برگرداننده این کتاب از تازی به پارسی قبول کرد. 

اکنون باید نگریست و دید چه اطلاعاتی و چه معلوماتی از دیباجه این کتاب 


و سایر مآخذ بدست ق اند 


[ (1-)] دوست ارجمند کراهیت آقای محمد تقی دانش پژوه در صفحه 125 
مجلد اول فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه (تهران 1348) 
در توصیف میکروفیلمهای مربوط به نسخه‌های ترجمه سيرة النبی بر 
اساس یادداشتهای مرحوم علامه مجتبی مینوی که در اختیار ایشان گذارده 
بودم ترجمه سیره را به قاضی رفیع الدین ابو محمد اسحاق بن محمد 


ابرقوهی نسبت داده‌اند. ولی در مجله راهنمای کتاب شماره‌های ظ5 و 6 
سال دوازدهم (مرداد- شهریور 1348) و سپس در صفحه 96 مجلد دوم 
فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی (چاپ بهمن 1353) در توصیف 
میکرو فیلم نسخه کتابخانه مجلس. , مترجم سیر ه راغیات الملک اسماعیل 
بن-نظام. الشلکمدآتسهانه ورحال. آنکه غیات. الملی: دن :763 کناب تغبیر. 
السلطانی را تألیف کرده و نمی‌تواند منرجم کتاب سیره که در 012 پا 
022 نرجمه شده است باشد. این اشتباه ظاهر | از آنجا ناشی شده که 
دانشمند وان اقای ایرج افشار در صورت- برداری از کتابهای خان ملک 
اسان در شت ای ان رکه تیه تام نطام الملی» افو ۱ 
دیده‌اند (رجوع شود به نشریه کتابخانه مرکزی. نسخه‌های خطی, دفتر 
پنجم ص 114, چایخانه دانشگاه. 1346) و از دیدن این نام در پشت کتاب 
که معلوم نیست الحاقی بوده يا اصیل چنین تصور رفته که نام مزبور نام 
مترجم است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه ص :91 

بسن یی یا اف که در صاکه فده است میرم اش کات کنفیه وه 
است که فارس را ولایت خود می‌دانسته و به شام و مصر سفر کرده بوده 
و در مصر دو محدذث را شناخته که کتاب سيرة رسول الله صلعم را تدریس 
می‌کرده‌اند و در حضور یکی از ان دو یعنی آبن الجباب سبره را برخوانده 
است و در مراجعت از مصر در شهر ابرقوه به سال 612 و یا بر حسب 
نسخه ایا صوفیه در 622 با مظفر الدین سعد بن زنگی (متوفی در ذی 
قعده 623 [ 1] ملاقات کرده و به دستور وی این کتاب را به فارسی 
دراورده است. 

در نسخه‌های خطی اصل کتاب سيرة رسول اه ره ان عربی که 
مورد استفاده ووستنفلد قرار گرفته و آنها را در مقدمه خود توصیف نموده, 
از احماه سم فص یر سول الله تانق اد اند امه لماش 
احمد واسطی است, سماع دانشمند معروفی به نام ابو المعالی احمد بن 
اتحان سین ال یی لین اسما یلعای ار قوف ۱2۱ 
(متولد ابرقوه در 614 و متوفی در مکه به سال 701) ملاحظه می‌شود که 
بنابر سماعات همین نسخه‌ها و بنا بر اطلاعات حاصله از کتابهای دیگر, 
چنانکه بیاید. همین شخص شاگرد آبن الجباب بوده است. 

بر اساس این مدارک و بر اساس محتویات مقدمه ووستنفلد. شادروان 
علامه مجتبی مینوی. پس از تفخص در کتابهای مختلفه [3], چنانکه ذکر انها 


[ (1-)] جلوس سعد بن زنگی حدود 593 پا 594 بوده, برای شرح حال او 
رجوع شود به: 
علامه قزوینی. ممدوحین سعدی, مجله تعلیم و تربیت» سال هفتم, شماره 


1 و 12 ص 717 و شد الازار ص <215 تا 217 با تعلیقات علامه قزوینی. 

[ (2-)] درباره این نسخه رجوع شود به تعلیقه شماره 1 از ص 84 (فد) 
همین مقدمه. ۱ 

[ (3-)] در سالهای 1336- 1340 که مشفغول فراهم اوردن مقدمات طبع 
این ترجمه بودیم شادروان علامه مجتبی مینوی نتیجه مطالعات خود را 
درباره مترجم سیره در زیر عنوان «مطالب منقول از کتب درباره مترجم 
سیره محمد بن اسحاق و استنباطی که در این خصوص شده است» شامل 
5 صفحه به انضمام 4 صفحه یادداشت ماخوذ از مقدمه ووستنفلد به 
نگارنده تسلیم نمود که پس از اتمام این مقدمه عین نوشته‌های مزیور به 
طبع می‌رسد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:92 

بیاید, به این نتیجه دست یافت که مترجم این کتاب بندر ابو المعالی احمد 
ابرقوهی مذکور یعنی رفیع الدین ابو محمد اسحاق بن ابی عبد الله محمد 
بن الموید بن علی بن اسماعیل بن ره طالب همدانی قاضی ابرقوه است 
و نیز احتمال داده است که این شخص در بازگشت از مصر در ابرقوه در 
سال 022 به دستور سعد بن زار کون به ترجمه کتاب پرداخته است. علامه 
مینوی در پایان تحقیقات خود احتمال دیگری نیز داده است به این شرح: 
«اگر مولف همین مرد [رفیع الدین اسحاق بن محمد] باشد حدس دیگری 
نیز می‌توان زد, و آن اینکه قبلا یک بار به شام و مصر رفته بوده است و 
سیره را بر ابن الجباب تنها خوانده بوده است و بر گشته و در 6۵12 کتاب را 
ترجمه کرده بود و سپس در سال 619 بار دوم سفر کرده و به صحبت خود 
دو تننزش را نیز بردم است: تا آنچه-را که خودشتیده نوده. اشت آنها هم 
بشنوند». 

چنانکه خواهیم دید این حدس اخیر آن شادروان به واقعیت نزدیکتر است 
زیرا در مدارکی که بعدا به آنها دست یافتیم قرائن دیگری در تایید تاریخ 
2 وجود دارد. 

اینک معلوماتی را که درباره مترجم کتاب سیره بر اساس یادداشت‌های 
شادروان علامه مینوی در دست بود و اطلاعاتی که پس از وفات ان 
شادروان (۲ششم بهمن ماه سال 1355) جمع اوری کرده‌ایم از نظر 


خاندان رفیع الدت سایق شناتی وی فا ای قوج 


باودا شعمانی که از شادرهوان علامه خی موی هام هانوم شاصل بتیر< 
یی ی رپ هی اه 
الشافعی قاضی 


[ (1-)] درباره اینکه چه کسانی به وبری معروف بوده‌اند رجوع شود به: 
ذهبی, المشتبه قاهره, عیسی البابی, 1962, ص 658, ابن ماکولا, الاکمال. 
ج 3 ص 9<ظ3. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص دص 

و به احتمال زیاد صاحب نرجمه سيرة رسول الله ضاهم ان غرنی به تیان 
فارسی و دو پسرانش ذاکر و ابو المعالی احمد است 11]. پس از مراجعه 
به مآخذ دیگر خصوصا کتاب اللکملة لوفیات البْقله [2] تألیف زکی الدین 
عبد العظیم المنذری (581- 656) معلوم گردید که در طول یک قرن و نیم 
افراد خاندانی که اصلا همدانی و غالبا مقیم مصر و معروف به وبری یعنی 
پوستین دوز يا پوستین فروش بوده [3] و بین ایران و عراق و شام و مصر 
رفته وه امد و تردد هی کرده‌اند و کام در همدان و اضفهان و شیراز و زمانن 
در ابرقوه سکونت می‌نموده‌اند. در علم فقه و حدیث وارد شده بوده‌اند. 
بهمین مناسبت در کتابهای تاریخ و رجال نام و شرح حال ایشان با عنوان 
شیخ و محدّث و فقیه و قاضی و صوفی و مرشد و صاحبان قدس و تقوی 
ثبت شده است. 


[ (1-)] در یادداشتهای مزبور به این کتابها استناد شده است: الدرر 
الکامنه. جح 1 ص 102 تا 103, منتخب تقی الدین فاسی از منتخب المختار 
تالف ابی المعالی محمد بن رافع السلامی, چاپ بغداد, 1357 ص 20- 
3 و ص 67 و 211 و 212, تذکرة الحفاظ تألیف ذهبی, چاپ حیدر آباد 
سنه 1377 ج 4 ص 1453 النجوم الزاهره ۳ ابن تغری بردی, چاپ 
دار الکتب. ۳۰ 8 ص‌ 199 در حوادت سال 7701 المشتبه تألیف ذهبی, چاپ 
لایدن.. ص. 138 راجع. به الجياب: و کملة اکمال. الاکمال تالیف: این 
الصابونی جمال الدین محمد بن علی المحمودی, چاپ بفداد. 1377 ص 
0 تا 143. 

[ (2-)] به تحقیق بشار عواد, نجف, مطبعءة الادب, 1388, 1391 و قاهره, 
عیسی البابی, 1395, شامل وفیات سال 82< تا سال 642 از این کتاب 5 
مجلد بدست ما رسیده است (تا سال 628). 


[ (3-)] از مقایسه عبارات سمعانی درباره لفظ وبری (انساب ورق 578 
الف) و درباره لفظ ثعالبی (انساب, حیدر آباد. 1383, ج 4 ص 132) و 
وبر به معنی پشم يا کرک است به مطلق پوستین دوز یا پوستین فروش 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :94 

دانشمندان مزبور مانند محدثان زمان خود از اقطار بعیده برای کسب علم 
به خدمت علما شتافته و کوشیده‌اند تا محدثانی را که به علو اسناد, یعنی 
کمی وسائط و کوتاهی سلسله رواة تا مروي عنه اصلی یعنی رسول اکرم 
صلعم يا یکی از صحابه يا تابعین يا یکی از ائمه مشهور حدیث, متصف 
بوده‌اند درک و استماع کرده اجازه روایت دریافت دارند و قواعد نقل و 
قیود «روایت و ثبت سماع و قرائت» را مرعی دارند و «ثقات از زمره 
رواة و طایفه عدول از جمله حفاظ» [1] را بشناسند. این مراودات و 
سفرها و این شرائط و قواعد گوشه‌ای : این حقیقت را روشن می‌سازد 
که از همان ابتدا یعنی اواخر قرن اوّل و اوائل قرن دوم هجری به ندریج ۳ 
حد ود قرن هفتم که مرحله کمال آنست, مسلمانان در آثر توجه خاطی که 
به کت آوری و ندوین آحادیت و آخبار پید | کرده بودند» حوزه‌های علمی 
بزرگی از محثتان و ارباب خبر در بلاد مختلفه اسلامی ایجاد نموده بودند 
که از دور و نزدیک افرادی از اقوام و ملل مختلفه در ان حوزه‌ها حضور 
می‌یافتند. ۱ 

چون شدٌ رحال در طلب علم و سماع اخبار از محذئان موثق و صاحب 
مزیت علو اسناد از لوازم درک کمال در علم حدیث به شمار می‌امد., لاجرم 
هر حوزه‌ای از حوزه‌های بلاد اسلامی, در آثر تردد مردم دور دست و نا 
آشنا, به صورت پایگاهی شورانگیز تر ی ات و در | نها بین افرادی که از 
اقوام مختلفه به دور هم گرد می‌آمدند, روابط استاد و شاگردی و دوستی 
و مصادقت برقرار می‌شد و اطلاعات و معلومات زیادی میان ایشان رد و 
بدل می‌گردید. نزدیکی این اشخاص با یک دیگر و تردد ایشان از حوزه‌ای به 
حوزه دیگر بطور دائم. موجب می‌گر دید که میان سرزمین‌ها و اقصی بلاد 
دنیای آن روز شبکه‌های ارتباطی منظمی ایجاد گردد و به این وسیله روابط 
۵ نتویکی آفاق و افش اسان شود و جبان علقه‌ها نی به فعود ایو کهردرد 


1 (1)] نقل از دیباجه همین ترجمه فارسی صِ 2 

کوتاهتین مدت ِ و تحولات فکری و بر و حوادت تاریخی در 
دورترین نقاط منعکس و طنین انداز شود. 

اینک که بر اساس مدارک موجود به شرح احوال و وقایع زندگانی افراد 


مشهور خاندان رفیع الدین همدانی قاضی ابرقوه هی نکر یم می بینیم که 
چگونه این اشخاص در سفرهای دور و دراز خود در پی کسب علم و 
معرفت بوده و از دانشمندان و بزرگان چندی فیض برده‌اند, و نتیجه 
مکتسبات و مسموعات خود را چون کتابی مانند سیرت رسول اللّه صلعم 
از دیاری به دیار دیگر ؛ بة عنوان تحفه و هدیه با خود آوزده‌انذ و آن را برای 
مردمی که به أ آشنائی نداشته‌اند ساخته و پرداخته و در خور فهم و 
ذوفشان درافردی وبا بادکاز کدارته‌اند و ختزی. را که درک ان به عده 
محدودی اختصاص داشته است به فهم مردم بسیاری نزدیی کرده‌اند. 

1 تسه کی که ار اسان ارس ری انیت قاس ام 
برده‌اند, شیح صالح ابو المحاسن مشرف بن الموید بن علی همدانی 
شافعی بژاز وبری و معروف به آبن الحاجب و منعوت به آثیر است که در 
هشتم جمادی الاولای سنه 585 در قاهره وفات پافته و مانند بسیاری از 
تشر کان وین وانش: آن :مان در دامنه کوه مقطم به خاک سپرده شده 
است [1] مشرف بن موید در همدان از محذثت تک رنه ابو بکر هبة 
اللهبتن الفرن ین الفرح مغووفبه این اخت الطویل [2] که در سال 452 
در همدان 7 و در همانجا به سال 542 وفات پافت و در محله ظفر آباد 
آن شهر در جوار دوست ِ و عالم بزرگ آنجا ابو العلاء الحسن بن احمد 
العطار می‌ زیست و کتاب ابی داود 


[ (1-)] برای شرح حال مشرف بن الموید رجوع شود به: منذری, التکملة 

لوفیات النقله, جح 1 ص 190 در وفیات سال <5:8, ابن الصابونی. تکملة 

اکمال الاکمال, مطبعة العلمی, بغداد,1377, ص 6. 

[ (2-)] برای شرح حال ابو بکر هبة الله رجوع شود به: سمعانی, التحبیر, ج 

2 ص 362, یاقوت. معجم البلدان. ج 3 ص 38د. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :96 

سجستانی را با سه واسطه از مولف ان روایت می‌کرد. استماع حدیت 
د. 

کرد 

ی ی 

همدان و متوفی به ۳ 555 در همانجا 3 از ار از محدثان ان 

و عراق و جبال حدیث دریافته بود نیز سماع کرد. 

دیگر از کسانی که در همدان کسب علم و اخذ حدیث کرد: 

ِ ابو منصور شهردار بن شیرویه است که از معاریف محدثان و علمای 

مشهور همدان و صاحب تالیفات بوده و در همانجا به سال 483 تولد و در 

8 وفات يافته است [2]. 

- ابو نصر یحیی بن خلف بن ابی نصر الخلقانی همدانی [3] که در رجب 


3 در یکی از قراء همدان وفات یافته است. 
- الشریف ابو المناقب محمّد بن حمزة الحسینی العلوی است [4] متوفی 
به سال 33د. 


[ (1-)] رجوع شود به: ذهبی, العبر. ج 4 ص 1<9, سبکی, طبقات 

الا ص ه ا ما ‏ ا ص را ار مرا 

الجنان, ۳ 3 ص‌ 10 د, آبن تغری بردی, النجوم الزاهره, ۳ 5 ص‌‌ ددد, 

وی فاص نصا هام مق ال ی 

1 ص 2531. 

[ (2-)] راجع به شهردار و پدرش ابو شجاع شیرویه رجوع شود به: 

سمعانی, التحبیر, جح 1 ص 327, ذهبی, العبر, جح 4 ص 164, سبکی, طبقات 

الشافعیه, 3 7 ص‌‌ 1 11 ابن تغری بردی, النجوم الزاهره, 3 5 ص‌‌ 4 

آبن عماد؛ شذرآت؛ ۳ 4 ص‌ 192 درباره ابو شجاع شیرویه: شد الازار. ص‌ 

5 33, 475, ذهبی, تذکرة الحفاظ, ج 4 ص 1259. 

[ (3-)] رجوع شود به سمعانی, التحبیر, ج 2 ص 374. 

رح شود بسا آل س راهب 0ص 84 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص: 97 

- ظاهرا در همان همدان از ابو بکر عبد الجبار شروانی [1] کسب دانش 

کرده است. 

ه ‏ ع امفیان اف اش ترس یه تال وه 

محمد بن عبد الواحد اصفهانی جوباری معروف به کوتاه که از علمای 

مشهور و از اولاد محذئان اصفهان و ساکن محله جوباره بود [2] و در 170 

در همان شهر تولد یافت. و در همانجا در شعبان 553 درگذشت. کسب 

علم و فیض کرد [3]. 

در دمشق از ابو المظفر سعید بن سهل فلکی نیشابوری خوارزمی وزیر 

خوارزمشاه که پس از سفر حح از دنیا کناره گرفت و در دمشق مقیم شد 

و در 560 وفات یافت [4] و ابو بکر محمد بن علی بن یاسر الجیانی 

اتسار اسف کقدر سال دوط در لفات یاف دانسا کرد 

در موصل از ابو کید له الحسین ین نصر ین صمیس الجونی ملقب به تاج 
م‌ 


[ (1-)] در هیچ منبعی از این شخص نام نبرده‌اند. همچنین ذهبی در کتاب 
المشتبه ص 659 آفزده است که مشرف بن الموید از احمد بن سعد البیع 
روای بت کرده و درباره این شخص نیز اطلاعی بدست نیامد. 
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[ (3-)] برای شرح حال این شخص رجوع شود به: سمعانی, التحبیر, جح 1 
2د 4 ان الوقن الم 10 ص 2و هید کرع الحفاطا 2 
ص 1314 العبر, ج 4 ص 1<2, ابن العماد. شذرات. ج 4 ص 167 ابن 
تغعری بردی, النجوم الزاهره, ۳ 5 ص‌ 39 

[ (4-)] ذهبی, العبر, جح 4 ص 170 ابن العماد, شذرات. ج 4 ص 188, ابن 
تغعری بردی, النجوم الزاهره, ۳ 5 ص‌ 70 3. 

[ (5-)] ذهبی, العبر, جح 4 ص 183, ابن العماد, شذرات. ج 4 ص 210, ابن 
تغعری بردی, النجوم الزاهره, ۳ 5 ص‌ 900 د. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :98 

متولد در سال 466 و متوفی در موصل به سال 5:52 [1], دریافت حدیت 
کرد. 

اسکندریه از عالم معروف و محدّث برز ک: صدر الدین ابو طاهر محمد بن 
حدود 478 و متوفی در 576 [3], استفاضه نمود. ۲ 
مشژف بن الموید در دمشق و مصر روایت حدیث می‌کرد و شاگردان 
چندی از او کسب علم و نیز روایت کرده‌اند, از ان جمله‌اند: ابو علی 
الن ن امه ری اراعفی الضفنت ۵۱ ور ست الق دی 
ابو الحسن علی بن عبد الرْحمان فارس بن برکات السَعدی [5]. 

درباره حوادث زندگانی مشرف بن الموید اطلاع بیشتری در دست نیست 
جز اینکه چون ابو المناقب محمد بن حمزه در همدان و علی بن ابراهیم 
انصاری در مصر هر دو در سال 533 وفات بافته‌اند, لازم می‌اید که 
هی نی المف دق ار این ارم دهد ان فاهرم‌افاست مار ایشا 
استماع حدبت کرده باشد, 


[ (1-)] یاقوت, معجم البلدان, ح 2 ص 168, سبکی, طبقات الشافعیه. ج 
وی لا ایو الما ی ای اضر 1062 

۱ (2-)] رجوع شود به: المنذری, التکمله, ۳ 1 ص‌ 191 تعلیقه شماره 2 
ابن الصابونی, تکملة اکمال الاکمال ص 28 م. 

( ۱ مه القس ص ره دی الففا ار ی و وان وف 
الازار, ص‌ 3 تعلیقه شماره 5. 

ار اه اجه و اه را امش اوه نو ویو قاتا فد سوم 
شود به: 

باخوت: معتم. الا ما ی 0 هی ار هه ی ون 
العماد. شذرات, ج < ص <13. 


[ (5-)] درباره ابن شخص از مدارک مختلفه اطلاعی بدست نیامد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه.ص :99 

از طرفی کر ون حدینی از هبة ال بن فرح در صفر 537 در جامع 
همدان [1] شنیده, باید که يا اقامت خود را تا این تاریخ در همدان ادامه 
داده باشد و يا اینکه سفر دیگری به همدان کرده باشد. 

2- نفر دوم از اين خاندان برادر مشدّف بن الموید و پدر رفیع الذّین 
اسحاق قاضی ابرقوه است. معروف به شیخ صالح ابو عبد الله محمّد بن 
ان ی اسان اعات مدای یت بر سل 
که در دهم رجب 601 در قاهره وفات یافته و در دامنه کوه مقطم در جوار 
شیخ روزبهان مدفون شده است [2]. 

این شخص در همدان قراآت قرآن کریم را از عالم معروف و مقری و 
حافظ و محدث و نسابه و موتخ و آدیب آن شهر ابو العلاء عطار, حسن بن 
احمد همدانی [3]؛ ار به سال 488 و متوفی در 569 در همدان, فرا 
گرفت. 

در همان همدان از ابو الوقت عبد الاول تن غیسیین ین اتعیت: ری هروی 
متولد به سال 458 و متوفی به سال 553 در بغداد که از معاریف محذتان 
بود 


الاو ها ما که 

[ (2-)] برای شرح حال محمد بن الموید رجوع شود به: منذری, التکملة, ج 
3 ص 103, ذهبی, المشتبه, ص 6۵58. 

اه ی ام 06 ری ها مر 
4 ای اما ات حور تنج 10 شم 
58 باقوت, معجم للادباء ح 3 ص 20 تا 46, معجم البلدان, ج 4 ص 
01 ان ای کامل ی حول ااسا تافعی مرا الصا 
ابن تغری بردی, النجوم الزاهره, در حوادثت 9 همجنین رجوع شود به 
تعلیقات علامه قزوینی در شد الازار ص 416 که بتفصیل شرح حال ابو 
العلاء را ذکر کرده و از منابع ان نام برده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :100 

و صحیحم بخاری را با سه واسطه روایت می‌کرد [1], استماع کرده است. 
همچنین در شیراز از ابو المباری عبد العزیز بن محمد بن نطو امین 
خطیب و امام مسجد جامع شیراز متوفی در 59 [2]؛ و ابو المعالی 
طغفرل شاه محمّد بن حسین کاشغری واعظ [3], متولد در 490 و متوفی 
به سال 560, استماع حدیث کرد. 

محمّد بن الموید در قاهره نیز از شیخ معروف آنجا, ابو الجود غیاث بن 
ی وا وا ی ی رف که 


برفت ار متولد به سال 519 و متوفی در قاهره به سال 005 قراءات 
قرآن کریم را فرا گرفت. ۲ ۲ 

محمّد بن الموید در قاهره اقامت گزیده بود و در انجا روایت حدیث می‌کرد 
مایت کنتفهای اه وا کایت: کردهانقی یه لیم ی کف افو 
المنذری او را دیده و از او روا یت کرده است. 


[ (1-)] رجوع شود به تعلیقات علامه قزوینی در شد الازار ص 5 (تعلیقه 
۵4 سمعانی, انساب, ورق 291 ب. ابن الجوزی, منتظم, جح 10 ص 182, 
اکن عقات دار المافم روم 9ج ی 26 ی تا کرد 
الحفاظ, ج 4 ص 1315, دول الاسلام, العبر, یافعی, مرآة الجنان. ابن 
الاثیر, کامل, ابن العماد. شذرات. ابن تغری بردی, النجوم الزاهره. در 
ات ال 5 

[ (2-)] رجوع شود به: جنید شیرازی. شد الازار. ص 136, زر کوب. شیراز 
نامه, بنیاد فرهنگ, 1350, ص 156. 

اس ود یر مه ی اک وا لا نش شرت 
4 2 ص 1133, یاقوت. معجم البلدان, ج 4 ص 227. 

[ (4-)] رجوع شود به: المنذری, التکمله, جح 3 ص 259, ذهبی, العبر, ج 5 
ص‌ 13, دول الاسلام, ۳ 2 ص‌ 3, ابن تغری بردی, النجوم الزاهره, ۳ 6 
ص‌ 196 سیوطی, حسن المحاضره, 1 ص‌ 99 ابن العماد, شذرآت؛ ۹ 
ص 17. 

۱ (5-)] ص‌ 99 (رفط) همین مقدمه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :101 

محمد بن الموید دو پسر داشته است به نام احمد و اسحاق که در کتابها از 
اس یر سا ام و نام ایا ار یی و ی این که 
مجدت بوده است می‌شنا 

3 نفر سوم از این خاندان « 9 فقیه ابو محجمد 7 بن الشیخ الاجل 
ای اس ار فا اس وت 
الدین قاضی ابرقوه و مترجم سیره است. 

رفیع الدین در سنه 582 در مصر متولد شده و در قاهره در شب 17 
جمادی الاولای سنه 623 وفات یافته است و در دامنه کوه مقطم او را به 
خاک سپرده‌اند. 

در مصر رفیع الدین اسحاق از پدرش محمد بن الموید و از ابی عبد ال 
محمد بن حمد الارتاحی [2] (متولد در 5207 و متوفی در 6001 از معاریف 
عفای فیعض هار ای افحل مجمصی شب او ۱ وله 
2 در بغداد و متوفی در ۱99 در قاهره) که در بغداد و حلب نیز حدیت 


وس ون ارف وی انب لش ای هزم 
واعظ حنبلی [4] (متولد دمشق به سال ِ و متوفی در قاهره به سال 
یآ ییا رس خامه س ای انسن ی ی 
3۳ 
60 که 


[ (1-)] المنذری, التکمله, ج 5 ص 263. 

[ (2-)] المنذری, التکمله, ج 3 ص 107, ذهبی, العبر, ج < ص 2. 

[ (3-)] المنذری, التکمله, ج 2 ص 390, ذهبی العبر, ج 4 ص 309. 

[ (4-)] المنذری, التکمله, ج 2 ص 417 ذهبی, العبر, ج 4 ص 307. ابن 
الصابونی, تکملة اکمال الاکمال ص 337. 

[ (5-)] المنذری, التکملة, جح 3 ص 14, ذهبی, العبر. ج 4 ص 314, ابن 
تغری بردی, النجوم, ج 6 ص 186, ابن العماد شذرات. ج 4 ص 347, ام 
الکریم در اصفهان با ابو الحسن علی بن ابراهیم بن نجا ازدواج کرده بود. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :102 

در اصفهان از أمْ ابراهیم فاطمه جوزدانیه [ 1] و علمای آن شهر و علمای 
بغداد و خراسان استماع و کسب علم يا اجازه کرده بود و در بغداد و 
دمشق و قاهره روایت می‌کرد. استماع حدیث نمود. 

رفیع الدین در طلب علم به شام رفت و در انجا از ابو حفص عمر بن معمر 
بغدادی دار قزی [2] معروف به ابن طبرزد [3] (متولد بغداد در 16<ظ و 
متوفی در همانجا به سال 607) که از برادرش ابو البقاء و از علمای دیگر 
بغداد کسب دانش کرده بود و از محدثان متفژد بود و در بسیاری از بلاد 
مانند بغداد و اربل و حژان و حلب و دمشق تدریس کرده بود, حدیث شنید. 
پس از دمشق رفیع الدین به بغداد آمد و در آنجا از اصحاب و شاگردان 
ابی بکر محمّد بن عبد الباقی بغدادی قاضی مارستان [4] (متوفی به سال 
35) و در واسط از ابو الفتح محمد بن احمد بن بختیار معروف به ابن 
مندائی [5] (متولد واسط در 17 و متوفی در همانجا به سال 605), 
کسب علم کرد. ۳ 

پس از طی این مراحل علمی رفیع الدین به ایران امد و این سفر میان 
سالهای 


[ (1-)] ذهبی, العبر, ج 4 ص 56. وفات فاطمه جوزدانیه را در 24< و تولد 
شاگردش ام الکریم را در 522 نوشته‌اند و این درست بنظر نمی‌رسد زیرا 
در این صورت رابطه استادی و شاگردی میان ایشان وجود نداشته است. 

[ (2-)] دار القز از محلات بغداد بوده است. 

[ (3-)] معرب تبرزد, نبات و قند سفید را گویند ... (برهان). 


[ (4-)] ذهبی, العبر, جح 4 ص 96, ابن العماد, شذرات, ج 4 ص 108. 
۱( ال هه الکماه ‏ ض 0و2 تفر العیر رنه ص ان 
الانین, کامل. ج 12 ض 118 ضفدی, وافن, ‏ 2 ض 116, این کثیر, 
البدایه, جح 13 ص 52, ابن تغری بردی, النجوم, جح 6 ص 196, ابن العماد. 
تقندر ات خ وض 17 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :103 

590 تا 600 اتفاق افتاده است و بنابر گفته منذری در اصفهان از أمْ هانی 
عفیفه دختر آبی بکر احمد بن آبی عبد الرحمان اصفهانی فارفانی [ (1)] 
[2] (510- 606) و شاگرد فاطمه جوزدانیّه و از اصحاب زاهر بن طاهر ابو 
القاسم شحامی نیشابوری [3] (متوفی در 533) مانند زاهر بن احمد بن 
ایت ,ظاهر. تعفی, ,»اضما ۱ (1 2 ۱60 وین اه کت در ۰ اضفهان 
می‌زیستند, استماع حدیث کرد. 

رفیع الدین پس از سفر به زادگاه پدران خود همدان [5] و اصفهان و درک 
مجلس نزو حان: ۳ همین سنوات به قضاء ابرقوه منصوب شده است و 
جون تولد پیسر بزرگش ذاکر در ابرقوه به سال 6006 پا 6007 اتفاق افتاده 
تباید پنش این تاویم دن انن: شهر امافت کریده بانند: 

رفیع الدین در صفر 609 در همدان بوده و در آنجا کتاب المعرفة و التاریخ 
هو ]وا برد ایتشخمد 


[ (1-)] التکمله, ج 5 ص 264 

رص ۱ ریالم ی ی وه یافش وت ۶و اش 
تغری بردی, النجوم. ج 6 ص 200, ابن العماد. شذرات. ج 5 ص 19. 
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[ (4-)] منذری, التکمله, ج 3 ص 348, ذهبی, العبر, ج 5 ص 22. 

[ (5-)] یاقوت در معجم البلدان؛ ج 3 ص 82 در لفظ سرکان از اعمال 
همدان آوزده است: 

شیب لها هش ایس کی مهن ا موس یه الله. الشت کات 
سمعت جزء ابی الجهم من عبد الاول و غير ذلک و ذکر اسحاق بن محمد 
ند العفید را السدات ااعله آما خدت عون انم اوقت عید ال 
همچنین رجوع شود به: 

ابن حجر, تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه, ج 2 ص 919. 

[ (6-)] رجوع شود به مقدمه کتاب المعرفة و التاریخ, ص‌ 70 درباره 
سماعات نسخه خطی ان کتاب: سمع جمیع هذا الجزء علی الشیخ ... 
قالخ ای مکی ند اهر عطی الوسای العاه ان 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:104 


غید الله لا روف در 62۸ سس اب العلاه عطار خوانده ات مه 
اند رحس نوی که این اتصا ی ها ار وداک هه 
رفیع الدی نقل کرده, این پدر و پسر در سال 610 در اصفهان بوده‌اند. از 
این تاريخ تا 615 که سال تولد ابو المعالی احمد پسر دوم رفیع الدین 
است اطلاعی در دست نیست مگر تاریخی که در دیباجه ترجمه سیره آمده 
است : «بدان که در سنه آثنی عشر و ستمائة [3]؛ چون ما را از ز جانب شام 
به فارس معاودت افتاد [4» که مربوط است به سفر مصر و استماع 
کات فم ر اعاار ان حتاف و 

رفیع الدین در سالهای 617 و 619 به اتفاق دو پسر خود به شیراز و در 
۱ ار ی ۱3۵ ت علما و محدنان آن 
بلاد حاضر 


[ (-)] منه بقراءة عبد الرحیم بن النفیس [570- 618, شذرات. ج 5 ص 
0 بن هبة الله بن وهیان السلمی و هذا خطه: الفقیهان الاجلان العالمان 
رفیع الدین ابو محمد اسحاق ابن محمد بن العید [کذا] المصری ثم 
الهمدانی و برهان الدین ابو الحسن علی بن زائد العزی الطائفی و ذلک 
بوم الثلائاء سابع صفر من سنة نسع و ستمائة بهمدان. 

[ (1-)] ذهبی, لعبر, جح 5 ص 99 عبد البر بجای عبد الله), ابن العماد, 
شذرات, جح 5 ص 113. 

[ (2-)] تکملة اکمال الاکمال ص 143. 

[ (3-)] در نسخه ایاصوفیه (که در متن ترجمه با رمز ایا نشان داده شده 
است) اثنی و عشرین و ستمائة (622) ضبط شده است و چون رفیع الدین 
در جمادی الاولای 623 در قاهره وفات يافته بنظر بعید می‌رسد که در 
ظرف یک سال و اندی در حد اکثر او توانسته باشد هم سیره را به فارسی 
برگردانده باشد و هم به مصر رفته بانشتد: و در آنجا بة تفای خدیتا ها 
ورزیده باشد. چنانکه منذری گفته است: «و عاد الی مصر و حدت بها 
بشی ۶ من عتتمه عانه (التکمله, ۳ 5 ص‌ 04 همچنین صفدی گوید: 
«ولی قضاء ابر قوه مدة و رحل و سکن بالقاهره» (الوافی بالوفیات, ج 8 
ص 424). 

[ (4-)] دیباجه ترجمه فارسی حاضر ص 6۵. 

[ (5-)] ترجمه فارسی ص د. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :105 

می‌ شده است و ظاهر | خود می‌خوانده و پسرانش گوش فرا می‌داده‌اند 
[1]. بنظر نمی‌رسد که رفیع الدین و پسرانش دیگر پس از اين سفر به 
ایران مراجعت کرده باشند و بنابرین رفیع الدین تا آخر حیات یعنی تا 623 
در قاهره مانده است و پسرانش نیز پس از فقوت پدر در همانجا مانده‌اند و 


به کسب و طلب علم ادامه داده‌اند [2]. 

بنا بمراتب مزبور حدس شادروان علامه مینوی که رفیع الدین در 620 به 
مصر رفته و سیره را در آنجا در اين تاریخ و نخستین بار استماع کرده و 
پسرانش را در آنجا گذارده و در حدود 1 به ابرقوه باز گشته و پس از 
اتمام ترجمه سیره مجددا به مصر سفر کرده, با اشکال وفات او در 623 و 
لزوم خاتمه پذیرفتن ترجمه و انجام دادن سفر به مصر حداکثر در ظرف دو 
سال با هفده ماه مواجه می‌ شود [3]. 

علاوه برین چنانکه در همین مقدمه دک یط ایت اتفحای در سال 613 


[ (1-)] راجع به سفر شیراز و واسط و بغداد و حضور رفیع الدین در 
محضر علما و اشخاصی که به اتفاق پسرانش نزد ایشان استماع کرده و 
مشیخه پسرانش ذاکر و احمد رجوع شود به: ابن حجر, الدرر الکامنه, ح 1 
کي 102 با دی آلین قاسی عنعت ار سب مار تالنت اند 
المغالف ختصدین راق السلامف: شدای 7 19 ص 220 2 عیره عبا رات 
این دو کتاب در نوشتهای علامه مینوی امته است. 
۱ (22)] ضعخب المعیان ض .21 و لماضات والذهدا [اخمدا انشا هو | اخمدا 
و اخوه محجمد [ذاکر] بالقاهره فکانا یسمعان بالحدیث و یشتغلان بالعلم. 
رد رای رال رصم الفنم رحمع شموت تال هر ای 5 
ص 263 صفدی, وافی بالوفیات. ج 8 ص 424 ابن حجر, الدرر. ج 1 ص 
2- 103, همچنین رجوع شود به مأخذ مربوط به پسرانش ذاکر و احمد 
و مأخذی دیگر که در ضمن همین مقدمه به آنها اشاره شد. 
تیتیر بت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :106 
در گذشته ات و بعید است که رفیع الدین در ت 022 1 ِِ اینکه 
1 ارت ارام ال ره باه کید 1۳21 
4- نفر چهارم از خاندان رفیع الدین همدانی پیسر تور وی قطب الدین 
[2] محمد ابو الفضل ذاکر است که در ابرقوه به سال 606 یا اوائل 607 
تولد یافته و به سال 651 در قاهره در گذشته و مانند پدر و کسانش در 
دامنه ِ ام مدفون شده است. 
۷ بهاتفاق ندر به ار رفته 1 1 
الدین ابو القاسم عبد اللّطیف ابن محمد بن عبد اللّطیف بن محمد بن ثابت 


الخوارزمی [4] و دیگر از ابو الفتوح 


[ (1-)] رجوع شود به ص 87 (فز) و ص 88 (فح) همین مقدمه. 
ار ی ایا ای دص وود 


[ (3-)] تکملة اکمال الاکمال ص 141 و 143. 

[ (4-)] ابو القاسم صدر الدین عبد اللطیف بن محمد بن عبد اللطیف در 
سال 535 تولد و در 580 وفات یافته است. (رجوع شود به: ابن آثیر, 
کامل, ج 11 ص 509, سبکی, طبقات الشافعیه ج 7 ص 186, عوفی, لباب 
الالباب. ص 614 و 799) بنابرین, ذاکر نمی‌تواند این صدر الدین را به سال 
0 در اصفهان دیده باشد. تنها کسی که بنابر منابع موجود می‌تواند از 
کسانی باشد که ذاکر از او در اصفهان استماع خبر کرده, الصدر علاء الدین 
ابو سعد ثابت بن احمد بن محمد بن ابی بکر خجندی اصفهانی است که در 
شیراز به سال 637 وفات یافته است (رجوع شود به: 

جنید شیرازی, شد الازار. ص 325, 419, 420, ذهبی, العبر, جح 5 ص 153, 
ابن العماد. شذرات. ج 5 ص 183). برای اطلاع درباره افراد خاندان 
خجندیان اصفهان رجوع شود به: عوفی, لباب للالباب ص 613- 615 
سبکی, طبقات الشافعیه, ج 4 ص 123, ج 6 ص 531 و 133 و 135, ج 7 
ص 186 و مآخذی که در اين کتابها آمده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :107 

محمد بن محمد بن جنید صوفی [1] به قرائت پدرش استماع حدیث کرده 
است. 

ذاکر در بغداد از اصحاب قاضی ارموی ابو الفضل محمّد بن عمر بن یوسف 
فقیه شافعی [2] (متولد در بغداد به سال 459 و متوفی در 47<) و از 
اصحاب ابی الوقت عبد الاأوّل [3] هروی و اصحاب ابی الفضل محشّد بن 
ناصر بن محمد بغدادی محدذت عراق [4] (467- 550) و اصحاب ابی الفتح 
محمّد بن عبد الباقی معروف به آبن البطی محدث بغداد [5] (477- 564), 
استماع کرد. ذاکر در دمشق از ابو المحاسن محقّد بن ابی الفضل السید 
[6] دمشقی الصّفار النَحّاس معروف به اپن آبی لقمه [7] (529- 623) و 
از ابو القاسم حسین بن ابی الغنائم هبة الله بن صصری التغلبی [8] (حدود 
۷0 626) که از مشیخه منذری بوده است و از آحه محمد حسن بن 
حسن دمشقی معروف به ابن البنْ [91] (متوفی در بغداد به سال 625) 
حدیث شنیده و پس از آنکه به مصر رفت از اصحاب حافظ ابو طاهر 
سلفی و عده‌ای دیگر کسب علم کرد. به احتمال زیاد او هم مانند برادرش 
سیره ابن هشام را از ابن الجباب به قرائت پدرش رفیع الدین استماع 
نمود. 


[ (1-)] درباره این شخص اطلاعی بدست نیامد., رجوع شود به صفدی. 
وافی العفاتس صن رد کفساین راحه هخسن تحص ساره 


[ (3- رو شنور هن ٩۰‏ (صط مین مدمه 
ی ا وتات نو 
بطی. 


[ (6-)] السید, بکسر سین مهمله و سکون یاء. 

[ (7-)] منذری, تکمله, ج 5 ص 256, العبر. جح 5 ص 96, شذرات. ج 5 ص 
0 ابن تغری بردی, النجوم. ج 6 ص 266. 

[ (8-)] منذری, تکمله, ج 5 ص 357, العبر. ج 5 ص 105, شذرات, ج 5 
ص 118- 119. 

[ (9-)] منذری, تکمله, ج 5 ص 340, العبر. ج 5 ص 104, شذرات. ج 5 
ص 117, ابن تغری بردی, النجوم, جح 6 ص 271. 
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ذاکر تا آخر حیات بعنی 651 در قاهره بزیست و در آنجا 7 
اشتغال داشت و مجموعه‌ای به نام ثمانیات شامل اخباری که با هشت 
واسطه به رسول اکرم صلعم می‌رسیده تألیف کرده است | 1]. 

5- نفر پنجم از خاندان رفیع الدین پسر کوچک وی ابو المعالی [2] احمد بن 
اسحاق ابرقوهی است که در 615 [3] در ابرقوه تولد یافته و در 701 در 
هکه از دنیا رفقه استت: 

ابو المعالی چون از بسیاری از محدثان عصر خود استماع حدیث کرده بود و 
عذه زیادی از شاگردانش شهرت یافتند و مریدان و مستمعان فراوانی 
داشت و طول عمر موجب علوّ اسناد او گردید. صیت شهرتش در جهان 
اسلام افتاد و به واسطه او خاندان رفیع الدین به نام ابرقوهی شناخته شد. 
کتابی نیست از کتابهای رجال آن عصر که از او يا شاگردانش نام نبرده 
باشد و ذکری از سیر و سلوک و کرامات و مقامات علمی و اخلاقی وی 
بمیان نیاورده باشد. چون او از شهاب الدین ابو حفص عمر بن محمد 
سهروردی 41 (متولد سهر‌ورد به سال 539 


۱( برای رال داکر رجوع شود هه این الضابون عکبله احتال 
الاکمال ص140 رت تما ناش ارت مار کارت 
ات ااحقالی اقم السااشی هی 0 و رشن کی از اد اوه 
اع ارات ان الصاوت میتی اکن ناس در بشما کلام ی 
تفن خفن اشت :فد الوافی امصات‌بم و 200 

صا کته اش ات اسان ند اه (سکی :یفاک الا فهیی سه 
ص 339). 

[ ( )اجه تن ی اافنم فاص هر ارت او 1 دک 


شده. 


[ (4-)] در بفداد در اواسط سال 620, رجوع شود به منتخب تقی الدین 
فاسی ص 20. 

برای شرح حال سهروردی رجوع شود به: زرکلی, اعلام. ج 5 ص 223, 
ذهبی, العبر. ج 5 ص 29 ابن خلکان, وفیات. ج 3 ص 446 ابن کثیر. 
البداية و النهایه, ح 13 ص 138 و 143, سبکی. طبقات الشافعیه, ج 8 ص 
9 آابن العماد. شذرات. ج < ص 1<33. 
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و متوفی در بغداد به سال 632) فقیه شافعی و یکی از اکابر صوفیه. 
استماع حدبت [1] کرده و بدست او خرقه پوشیده بود و به اجازه او به 
مریدان خویش خرقه می‌پوشانيد, در میان صوفیان و مریدانش به شهاب 
لدین سهروردی معروف شده بود [2]. ۱ 

حکایت طلب الحدیث ابو المعالی ابرقوهی از کودکی [3] اغاز می‌شود, چه 
در سالهای 617 و 619 بود که پدرش او را به شیراز نزد محمد بن آبی 
القاسم میبدی و محمد بن ابی المکارم مدینی و ابی محمد عبد الله بن 
عمر بن ساپور [4] برای استماع حدیث برد (در 6۵19 که ابو المعالی 5 


[ (1-)] منتخب تقی الدین ص 20 و سبکی, طبقات الشافعیه, جح 8 ص 
39. 

[ (2-)] درباره اینکه ابو المعالی را شهاب الدین سهروردی لقب داده بودند 
رجوع شود به: ابن حجر, الدرر العامنه, جح 1 ص 109 تقی الدین فاسی. 
منتخب المختار,ء ص 22 (عین عبارات ابن حجر و تقی الدین در نوشتهای 
علامه مینوی امده است), ابن القاضی, درة الحجال, ج 1 ص 31. شاید 
بتوان احتمال داد مقصود شیخ سعدی در این بیت بوستان: _ 

مرا شیخ دانای مرشد شهاب* دو اندرز فرمود بر روی اب همین ابو 
المعالی ابرقوهی بوده است, رجوع شود به مقاله مرحوم عباس اقبال. 
زمان تولد و اوائل زندگانی سعدی (مجله تعلیم و تربیت شماره 11 و 12 
ص ۵41). 

[ (3-)] درباره صحت سماع صفار رجوع شود به: خطیب بفداد (ابو بکر 
احمد), کتاب الکفایه فی علم الروایه, حیدر آباد, داثرة المعارف, طبع دوم, 
۱0 ص 6۵9, 73, 100. 

[ (4-)] از مدارک مختلفه راجع به اين اشخاص اطلاعی بدست نیامد. در 
طبقات شافعیه سبکی ج 9 ص 283 و 315 بجای ابی محمد عبد الله بن 
عمر بن سابور, ابی بکر عبد الله بن محمد بن سابور قلانسی امده که ابو 
المعالی در 5 سالگی از او حدیث شنیده (ص <315). 
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در سال 620 بود که رفیع الدین پسران خود ذاکر و ابو المعالی احمد را به 
اک 00 6 ۳ 
و بالاخره به مصر برد و در آن بلاد در محضر علما و مشایخ حدیث [1] 
حضور می‌یافت و خود می‌خواند و ایشان گوش فرا می‌دادند. در همین 
سفر مصر بود که ذاکر و ابو المعالی سیره ابن هشام را به قرائت پدر خود 
از ابی البرکات عبد القوی بن الجباب [2] شنیدند. 

ابو المعالی پس از وفات پدر (623) مانند برادرش ذاکر به کسب علم و 
ح ‏ اب 
دور و نزدیک به مجلسش شتافتند و از او بهره فراوان بردند. بسیاری از 
در حان ان زمان و مشاهیر علما [3] در محضر او تلمّذ کرده‌اند و بسیاری 
از ایشان در معجم و يا آثار دیگر خود از او نام برده‌اند و حافظ ابو محشّد 
مسعود بن احمد الحارثی [4] از اخباری که ابو المعالی نقل می‌کرد 
معجمی در چهارده جزء فراهم آورد. 

از آتجا که ابو المعالی مردی نیکو سیرت. و صالح و عابد بودمردم دست 


[ (1-)] راجع به مشیخه ابو المعالی و فهرست نام ایشان رجوع شود به 
[ (2-)] منتخب تقی الدین, ص 21. برای ابن الجباب رجوع شود به ص 88 
[ (3-)] برای اسامی کسانی که از او استماع حدیث کرده‌اند و نام او را در 
آثار خود ذکر نموده‌اند رجوع شود به: منتخب تقی الدین فاسی ص‌ 2 
اخرین کسی که از ابو المعالی ابرقوهی صحیح بخاری را روایت می‌کرده 
زین الدین عبد الرحمن معروف به ابن القاری تغلبی است که در 776 
[ (4-)] متولد به سال 652 و متوفی به سال 711 رجوع شود به: ابن 
حجر, الدرر الکامنه, جح 5 ص 116. 
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ارادت به سوی او دراز کردند و در مجالس ذکر او میور می‌یافتند و او در 
کوخ از بقاع قبرستان قرافه که به دستور زین الدین کتبغا [1 (639- 
۶2 از ممالیک بحری ساخته شده بود, نماز می گزارد: 

ابو المعالی در ذی حجه 701 در سن 87 سالگی در مکه درگذشت و در 
قبرستان معلاة مدفون شد [ 2]. 

6- نفر ششم از خاندان رفیع الدین همدانی, نجیب الدین ابو عبد اللّه 
محمّد ابن احمد بن محمّد بن موید بن علی همدانی مصری [3] است که 
برادرزاده رفیع الدین 


[ (1-)] زرکلی, اعلام. جح 6 ص 71 کتبی, فوات الوفیات, ج 3 ص 218 
(طبع بیروت. 1974), ابن حجر, الدرر. ج 3 ص 348., ابن کثیر, البدایه و 
الهایه 2 10 ی 27 ۱ 

[ (2-)] برای شرح حال ابو المعالی احمد ابرقوهی علاوه بر ماخذ بالا رجوع 
شود به: 

ذهبی, دول الاسلام, ج 2 ص 1<7, ابن العماد. شذرات. ج 6 ص 4: 

ابن القاضی, درخ الحجال فی اسماء الرجال, جح 1 ص 31, سیوطی, حسن 
المحاضره, ج 1 ص 386, صفدی, الوافی بالوفیات, ج 6 ص 242, آبن 
کثیر. البدایه و النهایه ح 14 ص 21, مقریزی, کتاب السلوی, ج 1 ق 3 ص 
4 ان تغری بردی, النجوم الزاهره. ج 8 ص 198. 

همچنین برای اسامی مشیخه و شاگردان او رجوع شود به: تقی الدین 
فاسی, منتخب منتخب المختار. ص 6۵7, 211, 212, ذهبی, تذکرخة الحفاظ, 
ج 4 ص 1453, سیوطی, طبقات المفسرین, لیدن 1839, افست 1960, 
ص 19 و 32. ابن حجر, الدرر الکامنه, جح 3 ص 162 و 187 و 445, ذهبی 
العبر. ج 5 ص 96, سبکی, طبقات الشافعیه. جح 8 ص 339, 360, ج 9 ص 
۶۸ 164, 275, ج 10 ص 79, 132, 373. 

[ (3-)] برای شرح حال نجیب الدین رجوع شود به: سیوطی, حسن 
المحاضره, ۹ 1 ص‌ 4 د, آبن العماد, شذرآت؛ ۹ 5 ص‌ ۶۸ صفدی, 
الوافی بالوفیات, جح 2 ص 137. 
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اسحاق بن محمد است و از پدرش احمد بن محمد اطلاعی در دست 
نیست. نجیب الدین مانند ِ افراد خاندانش مقیم مصر بوده و در آنجا 
نشو و نما کرده و در سال 687 در همانجا ظاهرا وفات یافته است. محل 
تولد نجیب الدین و سفرهایش مشخص نیست. فقط می‌دانيم که از علما و 
محدتان قاهره بشمار می‌امده و در اواخر حیات به شفغل کتابت اشتفغال 
ورزیده است. 

نجیب الدین محشد قرائت قرآن را در مصر نزد عفیف الدین ابو الحسن 
علی ابن عبد الطمد بن الرماح مصری شافعی [1] (557- 633) فرا 
گرفت و از ابو البرکات عبد القوی بن الجباب [2] (536- 621) و صفی 
الدین ابو بکر عبد العزیز بن احمد بن باقا السیبی بغدادی [3] (555- 630) 
و نجم الدین ابو المفصل مکزم بن محمّد دمشقی معروف به ابن آبی 
الصقفر [4] (548- 635) و ابو الحسن شرف الدین علی بن اسماعیل بن 
جبارة الکندی [5] (5954- 632) استماع کرد. او از ام هانی عفیفه دختر ابی 
بکر احمد بن ابی عبد الرحمان اصفهانی فارفانی [6] (510- 606) و از ابو 
حفص عمر دار قژی معروف به ابن طبرزد [7] (16<- 607) اجازه روایت 


[ (1-)] ذهبی, تذکرة الحفاظ ج 4 ص 423, العبر. جح <5 ص 134, جزری, 
طبقات القراء, قاهره, الخانجی, 1351, ج 1 ص 49<. 

[ (2-)] رجوع شود به ص 88 (فح) همین مقدمه. 

او هی اس هی وا رن اسر هی و ان 
العماد. شذرات, ج < ص <13. 

[ (4-)] ذهبی, العبر, جح 5 ص ۸146 ابن العماد. شذرات, ج < ص 174. 

[ (5-)] این نام را به کتشر خنم هضم اآن: هر «دهضیظ. کرتدها نج سبط 
بعیة الوغامع 2 ض ۱۱۸9 زرکلی, اعلام. ج 5 ص 69. 

[ (6-)] ص 103 (قح) همین مقدمه. 

۱02 و مه 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص +113 

نجیب الدین شاگردان معروفی نیز پرورده است که از آن جمله‌اند: امام 
آثیر الدین ابو حیان محمد بن یوسف غرناطی نفزی [1] (654- 745) از 
بزرگان علوم صرف و نحو و آدب و لغت و حدیث و تفسیر و تاریخ و جمال 
الایق خی ها ۱ باس ند الرحیان 2 ۱۱2 عاحب ات 
الاشراف فی معرفة الاطراف [3] و تألیفات دیگر و ابو محقّد علم الدین 
برزالی [4] (قاسم بن محمد بن یوسف <665- 739) محدذث شام و صاحب 
تاریخ و معجم کبیر [5]. 


شیوه ترجمه کتاب سیره و تنظیم آن به زبان فارسی 


اینک که به احتمال قوی معلوم گردید رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی 
قاضی ابرقوه (582- 6023 منرجم کتاب سیر ه رسول الله صلعم پا کتاب 
سيرة النبی 61 


0 دعر الحاقی بالوصات:خ دص 267 این جعره الکرر الکامند جر 5 
۸ 

۱( تصی ود گرم تساه خی 19 این عحس الدرر الکانته. 2 
۵ 2 اما همان ترآ و خر ار ان . لد اب و 
النهایه, ج 14 ص 89 و 191. 

[ (4)] این خخره الذور الکامته: جر خر 2 ان الغاضی: خرف اتححال 
قی اسما الرحالبع دض 27 این العماه شذرات, ع 6ص 122 

[ (5-)] علاوه بر این عد۵؛ ابو عمرو بن الظاهری و ابو محمد بن الحلبی را 
در عداد شاگردان نجیب الدین ذکر کرده‌اند که از ایشان اطلاع صحیحی 
بد ست نیامد. 

[ (6] در بایان غالب تسخه‌های خطی و در فهرست کتانخانه‌ها عنوان, این 
نرجمه را سيرة النبی نوشته‌اند و گاهی نژ آن را با عنوان سیر النبی (به 
صیغه جمع) ذکر کرده‌اند در این مورد مدرکی از مترجم وجود ندارد و بیش 
از پنجاه بار که او از این کتاب نام برده است, أَنْ را با عنوان سیرت پا 
کات سیرت بدون قید دیگری یاد کرده است. ما بنابر آنچه ابن هشام در 
سطر اول کتاب خود اورده: «هذا کتاب سيرة رسول الله» همین عنوان را 
برای این کتاب اختیار کردیم, در طبع ووستنفلد نیز عنوان متن عربی ان: 
تب سیدنا محمد رسول الله صلعم, امده 9 

را وا ی ی بو تام وی ری هه آنن 
کناب در ال 6۱2 اغاز شده و در همان اهان به پایان رسیده است. باید 
هدف منرجم را از این نرجمه معلوم کرد و داننست شیوه او در این کار 
چگونه بوده و مطالب کتاب را به چه ترتیبی تنظیم و تقسیم بندی کرده 
است. 

رفیع الدین پس از ذکر اینکه «کتاب «سیرت پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام 
که محشّد بن اسحاق بن یسار المطلبی جمع کرده است عمده و متناول 
اهل تعل. است. و.عخت و متمسک: اهل. فضل»* بدين. فطلب. آاشاره کر دم 


است که «علما از جمله سیرتها آن اختیار کرده‌اند و از جمله روایتها درین 
باب به روایت وی اقتصار کرده‌اند» زیرا محمد بن اسحاق در جمع آوری 
سیره پیفمبر صلعم «آسبق و آقدم بود. در علم نقل و روایت آفضل و أعلم 
بود [1]». سیس مبرجم هدف خود را از «کتاب سیرت پیغمبر علیه الصلاخ 
و السلام ترجمه ساختن. و از لفظ تازی با زبان پارسی آوردن» «عام نفع 
مسلمانان را» [2] ذکر کرده است. زیرا این کتاب نزد پارسیزبانان 
ریت اد است فص ار آ که مد سس راما آن اش بسانت 
آن تواند کردن» [3]. 

درباره شیوه‌ای که مترجم در ترجمه کتاب بکار برده است. باید دید او فکر 
خود را از فندهانی کم هر مرو ترآ بر زیان اصلی نی کابر یه ها 
دوجار می‌شوها تا جهنعد توانسته اشت اراد کند قربرای ادکه‌مطالب رابه 
آن نحو که خود فهمیده و خواسته است به خواننده فارسی زبان بفهماند تا 
کجا, بدون انکه از اصل موضوع دور شود, در تغییر عبارات و پس و پیش 
کردن جملات و ادای توضیحات و آمیختن روایات ابن اسحاق با بیانات این 
ششامه گام 


[ (1-)] ص 2 همین ترجمه 
[ (2-)] ص 7 همین ترجمه. 
[ (3-)] ص 3 همین ترجمه. 
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برداشته و از ترجمه تحت اللفظی دور افتاده و خواننده را در برابر عبارات 
و جملاتی که با فکر و ذوق او ساز گار است, قرار داده است. برای درک 
این موضوع بهتر آن دیدیم که فقراتی چند از ترجمه را در برابر اصل عربی 
قرار دهیم و اختلافاتی را که از این مقایسه بدست می‌اید ذکر کنیم. 
بنابرین قسمتهائی از باب ال و وم که مر توط به مسب او بان همم که 
مربوط به رضاع [1] پیغمبر صلعم است در نظر می‌گیریم 
سک ۱ که تست مغ لیا انم ی ات ات ون 
سطر 19 ادامه دارد, با روایت ت آبن اسحاق در متن عربی تفاوتی ندارد. 
- صفحه 20 که ابتدای باب دوم در آنجا است و مربوط است به تفصیل 
بت 2 از یه 2 خیم موه در انا رم اراس تا که ان 
هشام درباره روایت خود از طریق بکائی و طرز کارش در نقل سیره اورده 
حذف کرده است [2]. 
- مترجم در نقل عبارات ابن اسحاق به فارسی خود را مقید به تقدم تحار 
عبارات ندانسته است. چنانکه مثلا عبارت «و مادر ایشان دختر مضاض بن 
عمرو الجرهمی بود» باید بر طبق متن عربی پس از شمارش پسران 


دوازده‌گانه اسماعیل علیه السلام بیاید و حال آنکه در نرجمه فارسی پس 
از عبارت «و نابت بزرگترین بک آصدح کهدر هن غرتی اف عباوت تووندر 
ابتدا پس از ذکر نام نابت آساح است یعنی قبل از شمارش سایر فرزندان 
انشا کل مایه اللام. 

- ترجمه توضیحات ابن هشام درباره «و جرهم پسر قحطان» در همین 
سطر 4 از صفحه 21 شروع می‌شود و تا سطر 10 ادامه دارد. 


7 0 مضمم قار سم 0 ره ی اه 1 
4 این ترجمه 169- 177 متن عربی ج 1. 

[ (2-)] رجوع شود به ص 9 (مط) تا ص‌ 50 (ن) همین مقد مه. 
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مترجم این توضیحات را با عبارات این اسحاق بهم امیخته و پشت سر هم 
ذکر کرده است مگر در جمله سطر 7 که با عبارت «ابن هشام گوید» 
شروع می‌شود. 

- قول ابن اسحاق مجددا از سطر 11 همین صفحه شروع و به سطر 15 
ختم می‌گردد. ولی عبارت «و هاجر که مادر ...» از ابن هشام است. 

اجه فن شط هل حاحو نم ای مه نم اد فول این اشحان قال 
شده در موضع خود نیست و به موجب متن عربی باید پس از چند سطر 
دیگر ذکر شود ولی مترجم خواسته است آن را با مطالب قبلی در یک جا 
جمع کند و یکباره به موضوع خبر مربوط به مادر اسماعیل بیردازد. 

- خبر مربوط به آهل مصر (سطر 18) از ابن اسحاق و از قول ابن شهاب 
زهری است ولی در متن عربی پیش از آن توضیحات و خبر دیگری از ابن 
هشام آمده که در ترجمه به آنها اشاره نشده است. 

- عبارت سطر 2 از صفحه 22 از ابن هشام نقل شده و از سطر 3 تا سطر 
7 خی است ار رح با سره 7 پات 10 ار سانات ناسمه نی 
هشام اخذ شده است. 

- در همین صفحه 22 تعاقب نسب که از سطر 14 شروع می‌شود از ابن 
اسحاق است تا سطر 6 از صفحه 23. ولی عبارت «و عک چون بززدی 
شد» تا سطر 10 از توضیحات ابن هشام اکد 6 شمه شده است. 

- فصل سوم که از سطر 11 صفحه 23 شروع می‌شود با مقدمه توضیحی 
مترجم آغاز می‌گردد که تا سطر 3 از صفحه 24 ادامه دارد. 

- ترجمه روایت ت ابن اسحاق از سطر 4 همین صفحه 24 شروع می‌شود و تا 
1 1 ول انجاید 

در هفین.سطر با قبارت ته شا که حور تغالن ۰ » تا سطر 15 و تا 
بارت 
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«گفته آید» تلفیقی است از توضیحات مترجم با گفته‌های ابن هشام که به 
۳۳ 15 از سوره سبا استناد جسنه است. 
- عبارت «و دیگر قنص بود» در سطر 15 تا عبارت «ربیعة بن نصر» در 
ار ار ان اسان ات رن 24 
- بقیه عبارات صفحه 24 تا سطر 6 از صفحه 25 توضیحاتی است از ابن 
هشام که با اختصار نقل شده است: 

قصه سد مارب که از سطر 7 در صحفه 25 شروع می‌شود و تا صفحه 31 
سطر 1 ادامه دارد تلفیقی است از گفته‌های ابن هشام و توضیحات 
مترجم. ۳ 
- در صفحه 31 سطر 14 مقدمه‌ای از مترجم امده برای معرفی ربيعة بن 
نصر که تا سطر 1 از صفحه 32 ادامه دارد. 
- قول ابن اسحاق از سطر 2 از صفحه 32 شروع می‌شود و به سطر 10 
ختم می‌گردد. 

عبارت: 0 همه عاجز و متحیر ماندند» و تا سطر 15 ادامه دارد. 
وی تشم تفه و عل آنن. اسخا وم اد سظر 1 مات مکی 
ایشان ...» 

شرع ی هو و فا اکن قضه زنط ان مشاه رسای دار ی 
36). 
- از سطر 10 همین صفحه 36 قضصه شق شروع می‌شود و در سطر 13 از 
است که در اصل معنی با گفته‌های ابن اسحاق توافق دارد ولی در قالب 
همان عبارات نیست. ۲ 
تن لا هه ان مه ارات یل یی نا تساه 
اسحاق گفته موافقت دارد و این مطلب تا سطر 9 صفحه 38 ادامه دارد. 
اتان فقس وا کم کر روم ال سس ریت ارو اعد 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه.ص :118 

بود و در آثر تداخل نسبها پیچیده‌تر از سایر قسمتهای کتاب و محتاج به 
جرح و تعدیل بیشتری است تا برای خواننده فارسی درک آن آسان باشد. 
باز می‌گذاريم و به قسمت دیگری که ساده‌تر است و شامل باب مربوط 
به شیر خوردن پیغمبر صلعم می‌باشد می‌پردازيم. 

باب هفتم از صفحه 145 تا 156 را در برمی‌گیرد و اصل موضوع آن که 
ادامه ندارد. ما فقط این قسمت را با اصل عربی کتاب مقایسه می‌کنیم: 
- عبارت سطر 4 از صفحه 145 از محمد بن اسحاق است. 

سطر 5 همین ضفحه 145 با عبارت «و قاعده اهل مکه ۰ تا سطر 8 


عبارت «اطفال را ۰ توضیحی است از منرجم. 

- در همین صفحه سطر 8 قول ابن اسحاق با عبارت «پس زنان قبیله ...» 
شروع می‌شود و تا صفحه 149 سطر 8 ادامه دارد. با این تفاوت که 
مترجم بعضی از عبارت را با توضیح بیشتری ذکر کرده و گاهی آنها را با 
تقتم وناحن آورده است. در همین جا ابن اسحاق سلسله نسب حلیمه و 
خانواده‌اش را ذکر کرده و مترجم بر حسب معمول خود از ذکر ای 
اجن ب ورزیده است. 

- در سطر 20 از صفحه 149 «و آن دو شخص ...» توضیحی است از 
- از انتهای این توضیح باز قول ابن اسحاق شروع می‌شود و تا سطر 14 
صفحه 150 ادامه دارد. با این تفاوت که در سطر 14 همین صفحه «آنگاه 
برگرفت و معجزاتی چند که دیده بود .. ۰ اشاره‌ای است به آنچه در متن 
عربی ج 1 صفحه 174 در تفصیل آن معجزات آمده است و عین عبارت 
عربی آن در این ترجمه (ص 150 سطر 20) نقل شده است. 

- آپه 129 از سوره بقره و آیه 6 از سوره صف که در صفحه 151 
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سطر 17 و صفحه 152 سطر 2 امده در متن عربی نیست و مترجم برای 
تایید خبر به آن دو آیه استناد جسته است. 

- بقیه خبر رضاع پیغمبر صلعم بهمان ترتیبی که ابن اسحاق روایت کرده 
شتا صفحی 1 15 سطر 10 ادامه پیدا کرده و در آن چندان تفاوتی 
مشاهده نمی‌شود. 

اینک نیز می‌توانیم متن خبری را که به زبان عربی در صفحه 150 سطر 
0 تا صفحه 151 سطر 10 این ترجمه امده با ترجمه فارسی ان که از 
سطر 14 صفحه 151 شروع می‌شود مقایسه کنیم. 

از این مقایسه چنین بر می‌آید که مترجم پاره‌ای از جملات عربی را بدون 
زیادی و نقصان به فارسی بر گردانده و در بعضی از موارد برای توضیح و 
تبیین مطلب کلمه يا جمله‌ای را اضافه کرده است. مثلا: 

- در صفحه 151 سطر 15 در جمله «مرا از خدای درخواست» لفظ خدای 
اضافه شده تا خواننده فارسی زبان جمله را بهتر درک کند. 

- استناد به آیه 9 از سوره بقره که در متن خبر نیست برای تاه آورده 
شده (صفحه 151 سطر 17). 

- عبارت «بظهور من مردم را بشارت داد» برای تکمیل و رساندن معنی 
الحاق شده است (صفحه 152 سطر 17). 

- استناد به آیه 6 از سوره صف در تأیید خبر آمده است (صفحه 152 سطر 
2- در همین صفحه سطر 4 «عالم بدان منور شد, بشعاع آن نور مادرم در 
مکه ...» کلمات «عالم بدان نور منور شد» و «در مکه» برای تایید و 


- جمله عربی سطر 1 از 151 «فبینا ...» از ترجمه ساقط است زیرا 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :120 ۱ 
با اوردن کلمه «روزی» همان معنی را که در عربی امده اراده کرده است 
(سطر 5 ص 2)- الفا ظ «مع ی عربی سطر 1 صفحه 
2 امده است چون در محل دیگری قبلا توضیح داده شده در اینجا 
(صفحه 152 سطر 6) حذف شده است. 
- در سطر 7 صفحه 152 «یعنی جبرئیل ...» تعبیری است از دو شخص بر 
- در سطر 210 و 11 از صفحه 152 عبارات «بعد از ان باز جای خود 
نهادند و شکم من باز دوختند و درست باز کردند» بیانی است برای توضیح 
بیشتر. سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه مقدمه 120 شیوه ترجمه کتاب 
یاف تیم آنببه ناناشن کر 119 
در سطر 17 از صفحه 152 عبارت «بیش ازین صداع خود مدار» در ی 
معنی جمله عربی آمده است. ۳ 
رفیع الدین همدانی ان را ترجمه می‌نامد نه تنها یک ترجمه تحت اللفظی 
نیست بلکه در بعضی موارد از حد یک ترجمه آرات تیر فزانن انسنت: زیرا| 
مترجم گاهی گفته‌های جمع آورنده اصلی آخبار یعنی محمد بن اسحاق را با 
توضیحات راوی آن یعنی ابن هشام و بیانات خود چنان بهم آمیخته است که 
برای بدست آوردن اصل عربی مطالب باید هر جمله يا هر چند جمله از 
ترجمه را در برابر متن عربی قرار داد و چند بار انها را مرور کرد تا فهمید 
در مواردی چنین تشویشهائی ِِ می‌شود, باید سبب را در آن 
وجود دارد, ذهفن خواننده فارسی ۳ را که رها تین هن چندان عنایتی 
بان کونة مطالب داشته باشد, به لفزش دراورد و او را از هدف اصلی 
و که تن کتاب سیره است, دور کند. به همین لحاظ تا آنجا که 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :121 
قبل از اسلام را در زبانی ساده و بدون شاخ و برگ بیان کرده و ضمنا هم 
هیچگاه در بیان مقصود اصلی آن حکایات و قصه‌ها قصوری نکرده است. 
اما تبعیت مترجم از گفته‌های ابن اسحاق و انطباق جملات فارسی با 
جملات عربی در آنجا واضح و روشن مق کردد. که :مطالت سیره مربوط 
است به شرح احوال و وقایع زندگانی و غزوات رسول اکرم صلعم و 


اضافه‌ها با نقصانهائی که گاه به گاه با مقایسه با عبارات عربی در ترجمه 
ملاحظه می‌شود يا برای روشن شدن مطلب و تأیید آنست يا برای اجتناب 
از حشو و زوائد و تکرار غیر لازم. همچنین است در مورد قصائد طولانی 
عربی: «که بیشتر آنست که فرو گذاشتیم و نیاوردیم. 

یهرز آبکه اما رعرت اد فایده عجم دور می اکن مکر اهل فضل رای ۱11 
در مورد نسب اشخاص و قبائل و ذکر سلسله سند اخبار مترجم باز به 
لحاظ بسک کردن بار خواننده او اوردن آنها احتراز کردم اشت. 

مترجم در مواردی مانند اخبار مربوط به اصحاب الکهف و حکایت ذو 
القرنین و غیره به تفصیل بیشتری پرداخته است و با تفصیلات مزبور کتاب 
را اداتتن: داده و رغبت خواننده را به مطالعه آن افزایش داده است. 
بنابرین می‌توان این کتاب سیرت رسول الله صلعم را در عین اينکه 
ترجمه‌ای است ی ات بر اصطاتیی له 
1 آن زا کی اد رن نصوص دینی تادمه ی آلاسن 2 
فارسی بشمار اورد. ِ 

اما در مورد تنظیم و تقسیم بندی این ترجمه فارسی باید گفت: 

متن عربی کتاب سیره به صورتی که در چایهای مختلفه مشاهده _می‌شود 
اجزاء بیست‌گانه و سی‌گانه تقسیم کرده‌اند [2] و با شاید هم پیش از ان 
عنوانهائی به فقرات 


[ (2-)] راجع به اجزاء کتاب سیره رجوع شود به ص 681 (فا) همین مقدمه. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :122 
مختلفه ان داده‌اند. عنوانهای مزبور در طبع و وستنفلد عینا بصورتی که در 
نسخه‌های خطی قدیمی وجود داشته و با تفاوتهای جزئی در چاپ قاهره 
(مطبعه مصطفی البانی, 135 در 4 جزء) مشاهده می‌ شود. 7 
اش نها اه ناه فقاعی است هس راک امه کات آمفه 
است. ولی فقرات مزبور را به یک دیگر پیوند نمی‌دهد. به همین لحاظ 
است که مترجم می‌گوید: «اگر کسی خواستی که حکایتی خاص يا واقعه‌ای 
معین از آن طلب کردی, همه کتاب را تعدید بایستی کردن [1]» و دلیل 
مجزا و مستقل ماندن مضمون فقرات کتاب را از یک دیگر چنین ذکر 
ِِِ «زیر| که مصثف کتاب روایت را رعایت کرده است, و مراسم و 
یه نقل نگاه-داشته است» و اگر ما. این تزجمه را :هم بدان 7 
0 ها ال مس ام واگ را از فواید آن دورتر 
می‌افتادند [2]». به همین مناسبت است که مترجم با در نظر گرفتن 


ارتباظ وفایع با یک ذیکر از لحاظ تخت و با توالی خمانی: اما را دنه 
بندی کرده و به هر دسته‌ای عنوان خاصی داده است و هدف خود را در این 


عمل چنین ذکر کرده است: «پس تسهیل حال خوانندگان را و تکثیر نفع 


طالبان را. ۳ 

ما اين ترجمه را به ابواب و حکایات مرتب کردیم. و ان را فهرستی 
ساختیم. 

تا چون کسی در ان نگرد, در حال به طریق اجمال بداند که مضمون کتاب 
خواهد. 


باز می‌کند و می‌خواند. این قدر از بهر ترتیب تغیری رفت؛ باقی هر چه در 
کتاب سیرت بور در این نرجمه بیاوردیم [3]». 
با توخهبه اجه کفییم مرجم ترجمهر ۱ بهسی: بات یانما را در ورب 


ا ص ‏ ار 

۰ص 1 سار ۱0 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:123 

لزوم به فصلهائی تقسیم کرده است., در ضمن بعضی از فصلها نیز 
اما ود دار کس تشر هعان وهای است که ور از 
کتاب بوده و قبلا به انها اشاره شد. 

ار یشیرق رو 

است شامل یک صفحه و باب دوم متضمن هفت فصل و دارای نود صفحه 
است و باب بیست و ششم شامل بیست و هفت غزو و چهار صد و هشتاد 
و شش صفحه یعنی در حدود یک سوم کتاب است. بنابر این در این تقسیم 
بندی فقط ارتباط وقایع با یک دیگر رعایت شده است. 

فایده تقسیم کتاب به ابواب مختلفه درین است که خواننده می‌تواند بداند 
ی ار سر اه اه اما یا ان و 
بندی نمی‌تواند بر حسب صفحات بصورت فهرست کاملی از کتاب باشد, با 
مراجعه به آن, خواننده می‌تواند دریابد که هر مطلبی در حدود کدام 
قسمت از کتاب قرار دارد. با این حال. وجود این تقسیم بندی و تنظیم 
ابواب نسبت به آنچه در اصل کتاب به عربی وجود دارد امتیاز قزر کون 
ات اه یت ی رت 
شا عطالت اصی اد ای ال اس بان تفیل ی 
و اولاد اسماعیل علیه السلام است تا برسد به عبد المطلب و اولاد اوء و در 


ولاخ ان پیش ات اند در باب چهارم چون کم کم به زمان ولادت پیغمبر 
صلعم نزدیک می‌شویم موضوع چاه زمزم و حفر آن بم دست عبد المطلب 
به میان ات ی در باب پنجم با گفتگو از دیح عبد اللّه و ازدواج او وارد 
دوران حیات پیغمبر صلعم می‌شویم. در باب ششم پس از تمام شدن 
شروع می‌شود 
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ای سس ات هایس ورد مرا ات 
جنبی آن وقایع نیز با رعایت تسلسل تاریخی در ضمن همان باب و بیشتر 
در ذیل عناوینی که در اصل عربی کتاب وجود دارد. امده است. 


چگونگی به چاپ رساندن این ترجمه 


برای انکه بتوان از ترجمه فارسی سيرة رسول الله صلعم نسخه کامل و 
صحیحی به دست اورد که حتی الامکان به نوشته اصلی مترجم ان. یعنی 
رفیع الدین اسحاق قاضی ابرقوه. نزدیی و از تحریف و تصحیف استنساخ 
کتند کار بر کنار باشد ناچار قدیمی‌ترین نسخه موجود را اساس و مستند 
کار خود قرار دادیم و برای تکمیل و رفع نواقص نسخه مزبور به چند نسخه 
دیگر استناد جستیم. 

توصیف نسخه اساس و اصل و نسخه‌های دیگر که در این چاپ بکار برده 
شده از این قرار است: 

اساس این چاپ قرار دادیم و در حواشی و تعلیقه‌های کتاب آن را با رمز و 
علامت «اصل» نشان دادیم. 

نسخه مزبور دارای 371 ورق و هر صفحه دارای 5 سطر است و به خط 
نسخ خوش تحریر نوشته شده ورکم کنایت غر ین بت خلا 2 را دارد که آن را 
در شهر شیراز به تاریخ یکشنبه اوائل ربیع الاول سال 677 هجری به پایان 
رسانده است. میکروفیلم این نسخه به شماره ف 1433 در کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران ضبط است. 

چون تاریخ تحریر این نسخه (677) از نسخه‌های دیگری که می‌شناسیم 
قدیمی‌تر و به تاریخ ترجمه کتاب سیره (612) نزدیکتر و در شهر شیراز 
توسته 
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شده است و چون این ترجمه به دستور سعد بن زنگی انجام پذیرفته, 
محتمل است که این نسخه از روی یکی از نسخه‌های اصل ترجمه نوشته 
شده باشد. بنابر این قرائن است که این نسخه موزه بریتانیا را اصل قرار 
دادیم و در چاپ عدد اوراق ان را در کناب صفحات معلوم کردیم. در 
صورتی که بنابر دلائلی از این نسخه اصل عدول کردیم عین عبارت ان را 
در حواشی نقل کردیم و به ان ارجاع دادیم. 

سرای اسلامبول) در 342 ورق و هر صفحه 21 سطر که تمام صفحات ان 
دارای جدول است به خط نسخ خوش که عناوین و ابواب و فصول و 
حکایات ان با خط جلی و درشت نوشته شده است. این نسخه رقم کتابت 
و تاریخ تحریر ندارد ولی در ظهر صفحه اوّل کتاب تاریخ تملک رمضان 
3 و تاریخ تملک 703 ملاحظه می‌شود. بنابرین مراتب. این نسخه در 
حداکثر هشتاد سال پس از تاریخ شروع ترجمه یعنی ۵12 و 16 سال پس 


از تاریخ تحریر نسخه موزه بریتانیا وجود داشته است. نسخه روان کوشکو 
در جمله بندی و استعمال بعضی لفات و افعال با نسخه‌های دیگر تفاوتهائتی 
دارد که موجب اما مت عموما اختلافات این نسخه را با نسخه اصل 
در ذیل صفحات یادداشت کرده‌ايم و علامت و رمز این نسخه «روا» است. 
۱۳ اقزیت 

کلماتی را که در متن ترجمه فارسی در داخل قلاب گذارده‌ایم ماخ آن 
را تصریح نکرده‌ایم از نسخه روان کوشکو و نسخه ایا صوفیا اخذ کرده‌ایم. 
3- نسخه خطی شماره 55 32 کتابخانه اپا صوفیا در 5۳۸ ورق و هر ورق 
9 سطر به خط نسخ تحریر خوش با رقم کتابت محمود بن احمد بن محمد 
التستری که به تاریخ یکشنبه نهم محژم سنه 748 پایان یافته. این سنه را 
8 نیز خوانده‌اند, حال آنکه روز یکشنبه نهم محزم, بر حسب حساب 
وسط, با روز اول محژم 
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سنه 748 که روز جمعه بوده است بهتر تطبیق قف نضاند زیرا روز اول 
فحرض 610 هه و رور همان عهار قسی شون 

بعضی از اوراق این نسخه افتاده است که در حاشیه صفحات این چاپ به 


آن افتادگی‌ها اشاره شده است. سبک جمله بندی و استعمال لغات: و 
و 
نسخه اساس ما است چندان تفاوتی ندارد و می‌توان احتمال داد که اصل 
به همین لحاظ است که هر جا نقص يا کمبودی در نسخه اساس وجود 
داشت به وسیله نسخه ایا صوفیا که با رمز و علامت «ایا» نشان داده شده 
است تکمیل شد و در هر مورد که غیارتی از نشنخه اضل. در. حاشیه آمده در 
را ارات اه ۱ ات و فا ار 
نسخه در کتایخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره ف 82 ضبط است. 
4- نسخه خطی شماره 881 که در اختیار نویسنده است و با علامت و رمز 
«ط» مشخُص شده دارای 253 ورق به قطع وزیری بزرگ (29* 24) جلد 
چرمی ضربی تریاکی فر سوده کاغذ اصفهانی حنائی: تمام صفحات مجدول 
زرد و مشکی و هر صفحه 21 سطر. 

ظهر صفحه اول این نسخه مزین است به یک کتیبه و شمسه زر و لاجورد 
مرضُع و در متن کتیبه زمینه شنگرف با خط رقاع زر محژر نوشته شده: 
لصاحبه السعادة و السلامة و در داخل شمسه به همان خط عبارت: «برسم 
خزانة الصاحب الاعظم و الدستور الاکرم مستخدم ارباب السیف و القلم 
علاء الذنیا و الاین محشّد لا زالت عالیه آمین» دیده می‌شود. در سمت چپ 
شمسه با خط وقاع شنگرف عبارت «من کتب خزانة» نوشته شده وزیر آن 


با مهر مدوّر بزرگ به خط ثلث با سجع «السْلطان بایسنقر بهادر» ممهور 
شده است. ورق اول از زیر شمسه به پائین افتاده و به جای ان با کاغذ 
دیگری وصالی شده است و اثار وصالی در چند قسمت این ورق مشاهده 
می‌ شود. 
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صفحه اول کتاب که قسمتی از ان ساقط است دارای کتیبه بسمله زمینه 
شنگرف مذهب مرضع با جدول زنجیره‌دار و به خط درشت رقاع و به قلم 
زر محرر است. قسمتی از دیباجه کتاب از صفحه اول که وصالی شده تا 
است. اصل کتاب را چند کاتب با خطوط مختلف نسخ و نستعلیق نوشته‌اند 
و بعضی از عناوین و اشعار به خط الوان و سر فصلها با خط نسخ درشت 
نوشته شده است. 

صفحه آخر این نسخه دارای رقم کتابت به خط شنگرف احمد بن علی بن 
سلیمان البلدی است با تصریح به ايینکه سه جزء کتاب را او نوشته است. 
تاریخ تحریر ان عشر اخر محرم سال 776 هجری است. 

در ظهر صفحه اوّل ان صیغه وقف میرزا محمد طاهر وزیر کل ولایت 
اذربایجان که قسمتی از ان محکوی است با مهر مربع نستعلیق وی دیده 
می‌شود. این نسخه دارای 239 ورق مجدول بدون سر لوح و تزیین و هر 
صفحه 24 سطر بح یگ وان ات و تفن نس 
نوشته شده ارام رقم کتابت عبد العلی کاتب تبریزی به تاریخ دهم 
جمادی الثانی 1073 هجری است. این نسخه با دقت تحریر یافته و از 
لحاظ اسامی و اشعار عربی از نسخه‌های دیگر مضبوطتر است. در 
حواشی صفحات این چاپ با رمز و علامت «پا» نسخه مزبور نشان داده 
شده است. ۲۳ 

6- نسخه مجموعه خطی کتابخانه مجلس شماره ثبت قدیم 78111 و ثبت 
جدید 6641 و شماره قفسه 7794 فهرست نشده. به قطع 8 25 
دارای 225 ورق و دارای کتیبه ساده در ابتدای هر کتاب و جدول و کمند. 
این مجموعه خطی شامل سه کتابست: ترجمه سيرة رسول الله صلعم در 
0 ورق و تاریخ غزوات مسلمین يا تاریخ خلفا تا قتل امین خلیفه عباسی 
(بدون ذکر نام کتاب و نام موّلف ان) در 64 ورق و نزهة الارواح امیر 
حسینی در 21 ورق. 
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این مجموعه در متن و حاشیه به خط نستعلیق متوسط و خوانا کتابت شده 
به این صورت که باقیمانده متن هر صفحه در حاشیه همان صفحه بین دو 
بش وان اه اس لها خی مس ات هه 


صفحه در متن 23 سطر و در حاشیه 46 سطر دارد. این مجموعه دارای 
رقم کتابت محمد کاتب سجستانی است که در تاریخ روز سه شنبه سوم 
ذی‌حجه سنه 852 هجری ترجمه سیره را به پایان رسانده و در اخر نزهة 
الارواح نوشته است: ببلدة سجستان. 

متاسفانه پس از طبع قسمت عمده کتاب ترجمه سیر ه, از وجود این 
مجموعه اگاهی پیدا کردیم و ان را فقط توانستیم در قسمتی از کتاب یعنی 
از صفحه 989 ببعد که هنوز به چاپ نرسیده بود با سایر نسخه‌ها مقابله 
کنیم و موارد اختلاف آن را با رمز و علامت «مج» در حاشیه صفحات نشان 
دهیم. در مورد آن قسمت از کتاب که قبل از دست یافتن به این نسخه به 
چاپ رسیده بود. یعنی از صفحه 1 تا صفحه 58 متن چاپ شده را با این 
نسخه مقابله کردیم و موارد اختلاف ان دو را در استدرای کتاب که ذیلا به 
نظر می‌رسد چاپ کردیم. 

با آنکه این نسخه کتابخانه مجلس نسبت به همه نسخه‌های مورد استناد ما 
بجز نسخه کتابخانه حلف پاریس, دارای تاریخ تحریر جدیدتری است (852 
هجری) از کلیه نسخه‌ها کاملتر بنظر می‌رسد., زیرا اضافاتی را در بر دارد 
که با اصل عربی بهتر تطبیق می‌نماید, چنانکه علاوه بر جملات کوتاه در 
بعضی از حکایات. قسمت‌هائی در این نسخه وجود دارد که سایر نسخه‌ها 
فاقد آنها است مانند قسمت مهقّی و اصحاب 1 
که در سایر نسخه‌ها نیست. 

اين تفاوتها باعث پدید آمندان این احتمال [1] است که شاید مقصود کاتب 
از اوردن این جمله در پایان ترجمه سیره: «و قد وقع الفراغ من تنمیق هذه 
النسخه الشريفة المنیعه» 


۱ (1 -) ] این احتمال از شادروان علامه محجتبی مینلوی است. 
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آن باشد که ترجمه را با متن عربی سیره یا متن دیگری مانند تاریخ طبری 
مقابله و تطبیق کرده و احیانا افتادگی‌هائی را که در ترجمه ملاحظه 
می‌شود اصلاح و تکمیل نموده باشد. 

خلاضه آنکه ترتیب کار فردته چا رشاندن: این کناب ختین آزشته؛ 

خسن ات آنکه تک مور وتا نا ی چات قراد داخین آندانا 
چهار نسخه دیگری که توصیف آنها گذشت مقابله تک وه ههد اختلاف 
اما رادشه ات دنو کرد 

- نواقص نسخه اصل را به وسیله نسخه روان کوشکو و نسخه ایا صوفیا 
جبران کردیم و در میان دو قلاب در متن کتاب گذاردیم. ۱ 
- عبارت يا کلمه‌ای که نا صواب به نظر می‌رسید تصحیح کردیم و ماخذ 


تصحیح را با آنچه در نسخه اصل آمده بود در حاشیه صفحات آوردیم. 

۵ تام اشخاص و قبائل و انساب ایشان و اسامی آفکته و جملات و 
اشعار عربی را که در نسخه‌های ترجمه تا ی با 
پا ناقص امده بود, بر اساس سيرة النبویه, چاپ قاهره, که با رمز و علامت 
متن عربی و همچنین سيرة سیدنا محمّد رسول الله صلعم. طبع و 
وستنفلد, که با رمز و علامت و وستنفلد نشان داده شده است, ضبط و 
اٍعراب و تکمیل نمودیم. 

نشخه‌هانی که بة آنها. استتاد خشتم بر که کتایخانه؛علی:پا رشن (با) که 
از همه جدیدتر است., هر یک با رسم الخط فذیم متدآول. مان بخرتر آن 
نسخه‌ها نوشته شده و در انها برخی کلمات مستقل مثصل بهم ضبط شده 
و در غالب موارد کلماتی مانند: محافظة بجای محافظت و جنانک بجای 
چنانکه و آنج بجای آنچه و جند بجای چند و بزرگوار بجای بزرگوار و کی 
بجای که و معجزها و معجزهاء بجای ,معجزه‌ها و معجزه‌های و امثال آنها 
استعمال شده است. ما از رسم الخط امروزی که در چاپ تحقیقی متون 
فارسی متداولست پیروی کردیم و غالبا با انچه در 
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جزوه منتشره از طرف دانشگاه تهران زیر عنوان «نکاتی در باب رسم 
الخط فارسی [1]» آمده است, تطبیق می‌نماید. 

گذشته. از بیج نمنخه‌ای. که.به آنها استاد"جنستيم و توضیف آنها کذشت, تننه 
نات یه ره از بت بان 

1- نسخه اقای پروفسور بارکر که انرا دوست محترم اقای کرامت رعنا 
یی غغرفی: کردم نود فا بارکر عکسی از آن در دانشگاه مینوسوتا 
تهیه کرد و برای نویسنده فرستاد و موجب تشکر گردید. این نسخه به خط 
نسخ تحریر نوشته شده و دارای 262 ورق و هر صفحه دارای 1 سطر 
است. با رقم کتابت ابراهیم بن یعقوب و تاریخ جمادی الاخره سنه 965 
تاریخ تحریر این نسخه در حدود صد سال از نسخه مجلس (مج) جدیدتر 
ساقط است و ابتدای آن مطابق است با عبارت سطر 3 از صفحه 24 این 
نسخه چایی. همچنین در ضمن کتاب در برخی از جملات نواقصی مشاهده 
می‌ شود. 

2- نسخه کتایخانه بادلیان شماره 127 مورخ 936 با رقم کتابت سید 
اوراق این نسخه وصالی شده و ابتدای سطرها در عکس دیده نمی‌شود. 
نسخه مزبور دارای 238 ورق و هر صفحه دارای 13 سطر است. 

3- نسخه دیوان هند شماره 1581 موژخ 22 ذی قعده 1030, بدون رقم 


نسخه به شماره ف 1874 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ضبط است. 
این سه نسخه را به لحاظ آنکه برای تکمیل و اصلاح نسخه‌های مستند این 


[ (1-)] انتشارات دانشعده ادبیات و علوم انسانی شماره <1, چایخانه 
دانشگاه تهران 1351. 
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چاپ بکار نمی‌آمد, کنار گذاردیم و به آنها رجوع نکردیم. 

علاوه بر نسخه‌هائی که نام بردیم. در کتابخانه‌های مختلفه و مجموعه‌های 
خصوصی نسخه‌های دیگری از این کتاب ترجمه سیره وجود دارد [1] که 
شاید مقایسه آنها با یک دیگر و با نسخه‌هائی که در اینجا توصیف کردیم از 
مختلفه محل کتابت, به اعتبار اینکه هر کاتبی بر حسب زمان و زبان 
منشیانه محل خود در متن کتابی که استنساخ می‌نماید دخالت می‌کند و 
تغییری روا می‌دارد. مفید باشد. اما تا انجا که ما می‌دانيم هیچیک از این 
نسخه‌های شناخته شده از نسخه‌هاتی که مورد استناد قرار دادیم 
قدیمی‌تر و کاملتر نیست. 

اینک که از موضوع نسخه‌های کتاب گذشتیم, و خاتمه باید از نسخه‌ای که 
تب هن کاب فرط لفات از اشیت کفی کس ما ون که اصل 
عربی کتاب سیره ۹۳ نفر خلاصه کرده‌اند و به أنَْ اشاره کردیم 21 به 
زبان فارسی هم خلاصه‌ای از سیره وجود دارد. در , کتابخانه سلیم آقا به 
نماین: ۱0 شته خطظی نایهام یره ال البی: ایس قاضین 
فص تدبق صوی ین ید آلاه بق عمر بط است کم وا را ۱۱9 ورق و 
هر صفحه دارای 19 سطر و تاریخ 7[ شوال 694 و بدون رقم کاتب 
است. در ظهر ورق اول این نسخه دو کتیبه و یک شمسه ملاحظه می‌شود. 
در کتیبه فوقانی نام کتاب بعنی کتاب سیر ة النبی خوانده می‌شود و در 
آنها در عکس خوانده نمی‌شود. میکروفیلم اين نسخه در کتابخانه مرکزی 
دانشگاه به شماره ف 638 ضبط است. 


[ (1-)] برای فهرستی از نسخه‌های ترجمه سیره در کتابخانه‌ها و 
مجموعه‌های خصوصی رجوع شود به: احمد منزوی. فهرست نسخه‌های 
خطی فارشید :6 ض 31434 2435 

[ (2-)] رجوع شود به ص 83 (فح) همین مقدمه. 
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نام مولف این کتاب, بن تست رکه در دیباجه آن آمده است. محمد بن عبد 
اللسن فه امت ره یت هلف اوس حست مهو فیو سا واه اه 


الدین است. 

در دیباجه این کتاب پس از حمد و ثنا می‌خوانیم: «درین وقت چون توفیق 
مساعد کشت., ما کتاب سیرت النبی علیه الصلاة و السلام به مطالعه 
پیوست و آنرا به علوم بسیار و فواید بی شمار موشح یافت. خواست تا 
خلاصه آن بر سبیل ایجاز و اختصار مروّق کند و صفای آن بزبان فارسی 
فبین گرداند تا فایدم.ان عام‌تز ناشند و این ضعیف را محشم بن. غید الله بن 
عمر به دعای خیر یاد کند .. 

و این مختصر مشتمل است بر هفت باب». ۲ 

درباره مولف این کتاب از منابع مختلفه‌ای که توانستیم به انها مراجعه 
کتاب و شباهتی که در جمله بندی عبارات ان با اين کتاب ترجمه سیره 
وجود دارد._ 

چنین برمی‌اید که این کتاب تلخیصی است از این ترجمه حاضر 

پس از خاتمه یافتن این مقدمه. لازم دانست که از ابتدای تن این 
کتاب و ماجرای آن ذکری به میان آورد و اف دوستان و-خشففاتی. که, با 
ارزانی داشتن تشویق‌ها و مساعدتهای خود, بر نویسنده این سطور حق 
بسیاری دارند یاد کند: 

در دهه 1330 هجری شمسی که شادروان علامه مجتبی مینوی به مطالعه 
و عکس برداری تشه ها خی مهم کتابخانه‌های کشور ترکیه سرگرم 
بود. در سفری به تهران مژده داد که نسخه‌ای از ترجمه فارسی سیره 
محقد بن اسحاق دیده است که چون فواید بسیاری را شامل است به چاپ 
رساندن و انتشار دادن ان بر حسب موازین علمی متداول, منظور نظر 
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نویسنده این سطور فراهم آوردن نسخه مصجحی از کتاب را بر حسب 
اصول اتتفادی: تفیل مود مر فط ید آنکه. از راهمانن .و کفی: آن علامه 
ی ی ی 
همه از تأیید و تصویب او بگذرد. پس قرار شد عکسی از نسخه ترجمه‌ای 
که یافته بود برای نویسنده بفرستد. این کار در ضمن تهیه میکرو فیلم 
نسخه‌های معتبر کتابخانه‌های ترکیه انجام یافت و پس از چندی عکسی از 
نسخه روان کوشکو که توصیف آن گذشت به لطف ایشان به دستم رسید 
و پس از ان میکرو فیلمی از نسخه ایا صوفیا که وصف آن نیز گذشت به 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ارسال داشت. در همین آوان (1332 0 
ش) بود که نسخه‌ای خطّی (نسخه ط) از اين اثر عاید شد که توصیف آن 
نیز گذشت. همچنین در همین هنگام عکس نسخه کتابخانه ملی پاریس در 


کی از سفرهای نویسنده به آنجا فراهم آمد. 

در ابتدا برای تهیه نسخه مصحح. یعنی تا زمانی که نسخه موزه بریتانیا 
بدست نیامده بود, نسخه روان کوشکو را, چون از نسخه‌های دیگری که 
فراهم آمده بود قدیمی‌تر و کاملتر بنظر می‌رسید. اساس کار خود قرار 

دادیم و صفحات آنرا که از روی عکس به خط آقای خیر الله بو دری 
استنساخ می‌شد و از زحمات ایشان سیاس گزاریم, تدریجا با عکس آن 
نسخه و سه نسخه دیگر مقابله نمودیم و نسخه بدلها و اختلافات آنها را با 
اصل عربی کتاب ضبط کردیم. 

کار مقابله و تصحیح این نسخه به پایان رسیده بود که از وجود نسخه 
دیگری از همین ترجمه در کتابخانه موزه بریتانیا آگاه شدیم و میکروفیلمی 
از ان برای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به اهتمام دوست فاضل ارجمند 
ایرج افشار تهیه شد. نسخه مزبور راء چون بر نسخه روان کوشکو چنانکه 
گذشت, رجحان داشت. مستند تصحیح قرار دادیم و کار را از نو اغاز 
کی فا مصی وان انا مر ان ی ار 
یادش به خیر باد, عکس 
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نسخه موزه بریتانیا را که در این بار انرا اصل قرار دادیم به خط خود 
رونویس کرد و مجددا این رونویس را با عکس نسخه اصل و چهار نسخه 
دیگری که مستند تصحیح قرار دادیم, چنانکه گفتیم, مقابله نمودیم و پس از 
ضبط نسخه بدلها و ذکر اختلافات. همین رو نویس بود که برای چاپ در 
چاپخانه آماده شد. 

شادروان علامه مینوی _به وعده خود وفا کرد و پس از تهیه عکس نسخه 
روان کوشکو و فراهم اوردن میکرو فیلم نسخه ایا صوفیا, در راهنمائی ما 
در فراهم اوردن نسخه مصحح و در کیفیت طبع کتاب و در ملاحظه 
نمونه‌های چاپخانه و سپس در معرفی مترجم کتاب سیره از عربی به زبان 
فارسی. ۲ 

ارم وی رنه تفرسوفه خاک صوله‌های فایی کنیا آفرین صی 
که در فروردین 1 1 به طبع ر سید با کسب اجازه و جلب نظر ان 
شادروان انجام شد. 

همچنین در استفاده از نسخه مجلس و مقابله آن با نسخه مصجُحی که 
اماده کرده بودیم و تهیه, استدراک کتاب بر اساس نسخه مجلس و سایر 
مدارک و جمع اوری اطلاعات درباره محمد بن اسحاق و معاصرانش؛ 
همواره از کمک‌ها و راهنمائی‌های آن شادروان مستفیض بودیم. افسوس 
که آجلم مقلت نداد عا این مقدفه: از مطروض فبول. ان شادروان: درد و 
مراتب فتاه که از شام ار ماه محر ررض رن 

در قمحا نام سحه‌های ای وه عصفی» ره با ال رس شون 


فهرست‌ها و غلط نامه‌ها و تهیه مقدمه و ماآخذ آن. همواره از پاری و 
همکاری دوست فاضل صمیمی اقای مهدی قمی نزاد برخوردار بودیم و 
اگر همقت و گرمجوشی پیایی ایشان نبود شاید این بار هرگز به منزل 
نمی‌رسید. در اینجا فرصت را مغتنم شمرده سپاس فراوان خود را به به 

ایشان تقدیم می‌نمایم. 

همچنین از دانشمند اسلام شناس آفات مد خمید اللد (مقیم پاریس) که 
فتوکیی رساله فوک درباره زندگانی محجمد بن اسحاق به زبان آلماتی و 
میکرو فیلم سيرة ابن اسحاق را که بر اساس نسخه کتابخانه قرویین و 
نسخه کتابخانه ظاهریه 
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تهیه کرده بود, قبل از چاپ. به انضمام مقالات خود, به نویسنده تسلیم 
نمود, و از دیگر کسانی که از راه لطف به ما کمک کردند سپاس گذاریم. و 
مخصوصا وظیفه دارم که از راهنمائی‌های دوست فاضل ارجمند اقای 
محمد تقی دانش پژوه در حصول اطلاعات مربوط به نسخه‌ها و منایع و 
توجه و: غنایت: دوشت. دانشفتند برر کوار اقا پرویز ناتل:خانلری و دوست 
فاضل ارجمند ایرج افشار اظهار امتنان قلبی نمایم. 

از اولیای بنیاد فرهنگ ایران و اولیای چاپخانه دانشگاه تهران که نهایت 
مراقبت و دقت را در حسن ار طبع این کتاب مبذول کرده‌اند متشکرم. 
از مرحوم ابو القاسم دیانت ثابت گیلانی و آقایان ابو الحسن ضیائی قمی و 
محمد کاظم پور ارجقی که در اثر مساعی جمیله ایشان این کتاب به این 
صورت به زیور طبع آراسته گردید. 

به خیر باد می کنم. 

پس از اين مقدمه و قبل از متن ترجمه کتاب سیره مطالب ذیل از نظر 
خوانندگان خواهد گذشت: 

ِِ نوشته‌های شادروان علامه مینوی درباره منرجم کتاب سیره- فهرستی از 
توا ات مهد بن تدای بر حند کاب پپرشت اراک کات 
فهرست ماخذ اصفر مهدوی 
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پاوداشای شا رواخ مه سین توت بر ترفن ار حقومه و متفه ۲17 


«و وستنفلد در ص 1 مقذمه خود اسنادی نقل می‌کند به این عبارت که: 
سمع جمیع هذا الجزء علی الشٌیخ الفقیه ابی محقّد عبد اللّه بن رفاعة بن 
غدیر السعدی الفرضی بروایته عن القاضی ابی الحسن الخلعی عن ابن 
الورد عن البرقی عن ابن هشام رحمهم اللّه صاحبه القاضی الاأْجل ابو محمد 
هبة اللّه بن یحیی بن علی بن حیدره و القاضی الرْکیٌ ابو الطاهر اسماعیل 
بن علی بن محمّد الفهری و الفقیه ابو الفضل هبة الله بن ظافر بن حمزة 
القضاعی و ابنه ابو صادق عبد الحق و الفقیه ابو محمّد عبد الله بن محمّد 
بن عبد الله بن المحلی [2] الرژملی و الفقیه (فلان و فلان) سلخ شوال 
سنة 56د. 

این اسناد را از روی دو نسخه نقل کرده که یکی بنشان 0۵ )در برلن بنشان 
7 سیرنگر) و دیگری بنشان )در گوتا بنمره 338) ممیز شده است. 

و وستنفلد در مقذمه خود ص 43 و ما بعد, فهرست سلسله روات سپره را 
می‌دهد و طبقه 7 از اینها چهار نفر بوده‌اند که یکی ابو محشّد عبد اللّه بن 
محمد المحلی [2] الراملی است و بعد می‌گوید که وی در مسجد بزرگ 
عمرو بن العاص در قاهره در سال 3 تا 606 سیره آبن هشام را درس 


می‌داده است. 


[ (1-)] این یادداشتها را شادروان علامه مینوی به پیوست نامه دوم 
شهریور ماه مطابق 24 ماه اوت 1(57 از مونیح برای نگارنده فرستاد. 

[ (2-)] در مقدمه و وستنفلد با حای حطی ضبط شده و صحیح آن مجلی 
بضم میم و فتح جیم است. 
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۰ دیگر از طبقه 7, ابو محمّد عبد القوی بن عبد العزیز الجباب بوده 
است. 

و بعد گوید که نسبت او التصنفن لا )ان المالکی بوده و پسر شاعر 
مشهوری بنام الجلیس بوده است که در سال 271 مرده است و عبد 
القوی تاریخ شناس بود و نام او در سیوطی (ظ. لباب الانساب) امده که 
می‌گوید در نزد ابن رفاعه سیره ابن هشام را درس خوانده بوده و در سال 
1 بسن هشتاد و پنج سالگی در گذشته است. 

در حواشی و وستنفلد ص 1 بر حسب نسخهظ] )نسخه برلن بنشان نمره 
15 و ستزتاین) نقل شده که: 

اخبرنا ... الامام العالم الحافظ نظام الذین ابو الفتوح نصر بن ... بن 
الحسین بن حمید قراءة علیه ... الفقیه الأجل القاضی ثقة الدذین ... ابن 


اقتی فان مه ای هه یو الم له من دس ی آالمس 
المحلی [1] الّملی آدام اللّه علقّه 7 
ضافه الففته ام من د آللم فاد ی سکیا مر 
(الفرضی در ننسخه دیگری) الخ. 

و و هه ان صیفجه 2 حوایتی ویلبد رن مارد 
2 که در کاتالوگ دوزی بنمره 775 وصف شده است) نقل فی کند. که" 
آخبرنی بجمیع کتاب السيرة ابو المعالی احمد ین اسحق بن محقّد ين 
الشیخ ابو محقّد عبد القوی بن عبد العزیز بن الجیاب الشعدی قراءة علیه 
قال انا اب مخته عی الله بن ر قاعه السعدی الفوضی فال الم 

حالا ملتفت می‌شوم که حق این بود تا آخر اين سماع را نقل کرده باشم تا 
نام روایت کننده [2] از ابو المعالی معلوم شود. شاید اگر بار دیگر دستم 
به نسخه‌ای از این چاپ برسد آن را هم نقل کنم». 

[1- کذا] 


[ (2-)] نام این روایت کننده در نسخه لیدن ذکر نشده و بنابرین و وستنفلد 


هم آن را نیاورده. 
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«مطالب منقول از کتب درباره مترجم سیره محمد بن اسحاق و استنباطی که در اين خصوص 


شده است» 


«از الثرر الکامنة ج 1 ص 109 تا 110 


الأصل الأبرقوهی ۱ هتخیر 0 و برش المعالی زج 
الدین. کان آبوخ قاضی ابرقوه من عمل شیر از, و ولد له هذا سنة 615 
تاستصعه مرن آیی خکن بسا نهر ست :6۱9 ۱اه احره ی سته 17 ۱۱5 
[2] علی عبد السشّلام الشرقولی, و ببغداد من ابن عبد الشّلام و ابن صرماء 
و بدمشق من این آبی لقمة و این البنْ و آبن صصری, و بمصر من این 
الحباب: و بالقدس من الأوقی, و حداّت و قدم الذیار المصربة فقطن 
القرافة الی آن مات بها سنة 701 و کان یقول ائه ری النبوخ (ص) فی 
الا هم ام اه سس ی قی نی ار سم خفا ی رها حدّث عنه ابو 
العلاء العرضی هو الحن. نا + الیر الی۱۸۱ ه آلععری هم نویه ال فی: 
و کان خیُرا متواضعا له کرامات و له تلامذة و کان یعرف بین الصُوفيّة 
بالشهروردي له کان یلبس عنه الخر قة, مات 9 فی 19 دی الحجة, و 
کانت وفام آریة رفیع الذین سنة 623. 


۱ (1-)] در چهار سالگی. در ص 4 در منقول از منتخب المختار همین آمده 
[ (2-)] در منتخب المختار همین آمده است. 

[ (3-)] جمال الدین ابو الحجاج یوسف دمشقی متولد 656 و متوفی به 
سال 42 7. 

[ (4-)] یعنی ابو حجة القاسم بن حجة. 
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استنباط مترجم سيرة ابن هشام رفیع الذین اسحاق بن محمد بن الموید بن 
علی المشدانی. الاضل اایرقوهی. فاضی ایرقوه از اعمال. فارش متونی 
بسال 623 هجری بوده است. 

کنیه مترجم ابو محمد بوده است. سیره را همراه دو پسرش در مصر نزد 
آبن الجباب سماع کرده است. 


اد تخب السختان عبت فقی الدین القامی از تالیف ان العغالن فحفه خن رافع التلاتی 


چاپ بفغداد 1357 ص 20- 23 آحمد بن اسحاق ق بن محمد بن الموّید بن 
علم نت اسماغل آلایر قوف المولة المحدانی المخند المضری الداد المکی: 
الوا سای این انب مد مات مات الا بن وه ارس 
حص. قت. انا من رده خی فد بن اف اخا سم منم و 
محمد بن آبي المکارم المدینی فی اواخر سنة 17 ووت استیلاء جیوش 
لثتار مع الطاغية مبید الأقالیم جنکزخان المفلی جدٌ هولاکو علی اقلیم 
خراسان و ما وراء النهر و رواح الامم بحت السیف خش سمی «عام 
القیامة» و سمع قی سنة 19 بها من ابی بکر عبد الله بن عمر بن سابور: و 
فی سنة عشرین بواسط و غیرها مع ابیه و اخیه, ۲ 
من ابی العباس احمد بن یوسف بن صرما و ابی هريرة محمّد بن 
الوسطانی و صالح بن کور و من المبارک ابن آبی الجود و این الطلابه و 
الاکمل. این اب الازهر و الفتح ین عبة. الله‌تین. کید السلام و السیخ ات 
الذین عمر بن محقد بن الشهروردی و الحسن بن اسحاق ابن الجوالیقی و 
عمر بن کرم الدینوری و آبی الحسن محمّد بن احمد القطیعی و زکریا بن 
قت ااعلت و تصر ند لتاق التصلی وبالسانت العت متا موعح 
بن ابزافیم بن معالمع این الهر نم و بغیره من آبی حفص عمر بن ابی بکر 
بن ۱ محمّد بن بن عمر بن سعد ال ارکزی المعروف پاش ای را رنه اس 
سیرت ت الله, قای انوم و دی :143 
وی اس ضام ال بو ضفته ات افی اهر غید العار بن شخ لاه یه 
البندار و جماعة, و بالموصل من الحسین زيادة و غیره. و بحژان من خطیبها 
الامام فخر الذین و بدمشق من ابی المحاسن محمد بن احمد نف لقمة و 
ای یهد المینن ۱ بن ند و یت مقس من الکنیین ناکم و بعمر 
یوسف الدمشقی و عبد العزیز بن باقا و عبد الرحیم بن یوسف ابن الطفیل 
من ابی البرکات عبد القوع؟ ابن الجبّاب [2] کتاب السیرة لابن هشام بکماله 
بقراءة والده و حدّث؛ تشنمع هه لا 3۲ و لمَا مات والد هذا نشاً و و اوه 
محمد بالقاهره, فکانا یسمعان الحدیث و یشتغلان بالعلم فمات محمد 
بالکهولة کابیه و عثر آحمد هذا و اشتهر اسمه و تکاثر هل الحدیث علیه و 
حدّث بالکثیر و انتهی الیه علوّ الاسناد و آلحق الأحفاد بالأجداد و رحل الیه 
ما و ۱ اس توص میات ای 
ارفع غشر حزعا و کان الا را راضها تالا لکای: آلاه خسن الفراعد 


للحدیت لدیه انسة صالحة لکثرة ما سمع و اسمع, و کان فقیرا قانعا 
الشر دا نی لاس وه ااعلاق وزرا علی انبم یشم 
بالقرافه انضاها کعا الدی نمی وکا لب آماع و دون من الوا 
فیهم خیر و کان یجلس بهم للذکر, و یعرف بینهم بالشيخ شهاب الدّین 
الشهروری آکوه السهم الخرفعغی الم تماب ایدم شمه مه 
الخدیت عاظ و افتة. منمم لایور و آبن الطاهری و الأسعردی و 
الحارثی و ابو حیان و المژی و البرزالی و ابو محمّد الحلبی و ابو الفتح 
الیغفری وابو عید الله الاهیییو قاضی الفضاه علم آلنین الاخنانی و الشخ 
علاء الدین القونوی و ابن العطار و ابن شامة و ذکره فی معجمه و آبو عبد 
لامج رن سم اما اس اس و ان کاس 


[ (1-)] ظاهرا زائد. 

ار ی ات اه رم هو فا ان از 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :144 

و والدی, و خژج له الذهبی اربعین حدیثا و قال [1] نعم الشیخ کان و ذکره 
الفرضی فی معجمه و قال البرزالی ی معجمه شیخ حسن صالح من هل 
القران الیو ان والدضنن اعیان الم سفن اعنی بیدا الشان و 
سای ی لا ادا ی اه ی 
کان شیخنا هذا رجلا جیّدا خیُرا متواضعا حسن القراءة للحدیث قارتا لکتاب 
له و طال عمره و انتهی الیه علوّ الاسناد فی آخر عمره فتمرض و انقطع 
بمکُة قأدرکه الموت. و آخبرونا عنه أثّه مرض مرخ و قال تا ما آموت قی 
هذه المرضة لأْنْ 1 صلعم وعدنی ۷۹ اموت بمکة قال قال آبن شامة 
کان بقرأً [2] بالقرافة ولد فی سنة 615 فی رچجب او شعبان بای قوح من 
بلاد شیر انا و قال سل عن مولدم. ففال تحسناشست 614 ۱21و یاف 
تاسع عشر دی الحجة سنة 701 ه بمکة و دقن بالمعلاة. 

در همین منتخب المختار ص 67 در احوال ابو المکارم عبد اللّه بن الحسن 
الدٌمیاطی السعدی گوید: سمع منه الحافظ عبد العظیم نا 
الأبرقوهی, باز در ص 211 در احوال محقّد بن یوسف الأأنصاری الرُرندی 
( که گوبا در موقفع تالییت کتاب هنوز نمرده بوده است) گوید: آجاز ز له ابو عبد 
لا ای ی رف 
غیرهما. 

باز در ص 212 در آحوال محمد بن یوسف الجزری نم المصری المعروف 
بابن الحشاش متولد بسال 637 گوید: سمع من ابی المعالی احمد بن 
اسحاق الابرقوهی بعض السيرة لابن اسحاق. 

ذهبی در تذکرة الحفاظ چاپ حیدر آباد ستة. 1377 :2 هن 1493 دز 
آحوال عز الذین الژسعنی متوفی بسال 661 گوید: روی عنه باجازة ابو 


الصقالی الاند قوف 


[ (1-)] یعنی رافع 

[ (2-)] بیاض بالاصل 

ز دام درز هه 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :145۰ 

در التجوم الزاهرة چاپ دار الکتب ج 8 ص 198 در حوادث سال 701 آمده 
است: و فیها توقی مسند العصر شهاب الذین احمد بن رفیع الذین اسحاق 
سنة خمس ری واه با موم اما اه 
حدّثت و طال عمره و تفزد باشیاء. 

دهبی: دی السشتبه چا لایدن.ص 138 ۱11 گوید: الجیات ابو الب کات غیه 
القتین ات اضر و افرنه کان هم ید للم کر بالخاب 
لجلوسه فی سوق الجباب. 


پسر دیگر رفیع الدّین اسحاق 


فر تسام اسال. الا کمال لیف این الاو عسال ای اه خافه مد 
بن ِ"ِ" المحمودی چاپ بغداد 1377 ص ( 140 ۲ 3 آمده است: 
ات-طالت النمدانی. 2۰ الابرقوهی ۲ بستی محقدا [2] ایضا شلد انس 
سنة سث و ستمائة تقریبا, و قیل فی مستهل سنة سبع و ستمائة بأیرقوه. 
شص نا ین الخایت ابا ام دای اس س د عت ارت 
بن محمد بن ثابت الخوارزمی [3] و ابا الفتوح محمد بن محمد بن الجنید 
الصٌوقی حضورا. و ببغداد جماعة من اصحاب ابی الفضل آلأرموی [4] و 
انت. اله‌فت. الیو د. اضحات: الحافظ. ای انصل مخت .اضر 
(السلامی) [5] 


(1-)] ص 205 چاپ قاهره. عیسی البابی, 1962. 
(2-)] کنیه پدر بدین مناسبت ابو محمد بوده است. 
(3 ) مراد همان خجندی ههور است,: صداز خجند سعدی. 

ها 1 اتس شیت 

[ (5-)] متولد 467 و متوفای 550. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :146 
و آبی الفتح آبن البطی و غیرهم, و بدمشق من شیوخنا ابی المحاسن محمد 
بن السیّد اين ابی لقمة الصقّار و ابی القاسم الحسین پن صصری التغلبی و 
ابی محقّد بن البنْ و غیرهم. و بمصر من جماعة من اصحاب الحافظ ابی 
ای و 
۵ کت شاد سرا و کان کثیر الاقادةه حسن الأخلاق سمعت منه و سمع 
معی علی جماعة من الشیوخ بمصر, و توقی رحمه الله فی ربیع الأْول سنة 
احدی و خمسین و ستماثة و دفن بسفح المقطم, حدئنا ابو الفضل محمد, و 
تدعی داگراء ان اسهای آابرفوهی من افظه بظاهر الق هره آبانا الخطیب 
ابو القاسم عبد الللطیف ابن محمد بن ثابت الخوارزمی بقراءة والدی علیه 
و را حاضز اه کی الا شع ترفن ریس ه عشر ده سمائة باصبهان 

۰ (حدیثی از قول او روایت کرده است). 
حال ببینیم چه ما وها تن بدست داریم. ِ الذین ابو محمد اسحق بن 
ارتوشی المسکن که قاضی ابرقوه بوده دو پسر رت است یکی 
محقّد ذاکر (دو اسم) و دیگری احمد. کنیه اوّلی ابو الفضل بوده, کنیه و 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
نابز 


لقب دوّمی ابو المعالی شهاب اللاین. اوّلی در سال 606 با اوّل 607 متولد 
شده بوده, دومی در سال ۵14 يا 615. در سال 610 که اوّلی چهار ساله 
بوده و دوّمی هنوز بدنیا نیامده بوده است پدرش او را باصفهان برده که از 
صدر الذین خجندی سماع حدیت کرده است بعد از انکه برادر دومی بدنیا 
امده بوده هم پدر یک بار در سال 617 با دو پسرش (دومی سه ساله 
بوده) و باز بار دیگر در 619, بمسافرت در طلب استماع حدیث از علمای 
مشهور پرداخته است و ظاهرا در غالب جاها در محضر عالم یا فقیه با 
خطیب مشهور خود پدر می‌خوانده و پسرها گوش می‌داده‌اند. 

حدس و فرض: ۲ 

در حدود سنه 621 پدر ظاهرا بوطن برگشته و دو پسر در مصر مانده‌اند. 
بدر سیره ابن هشام را که , بر ابن الجباب در مصر با حضور دو پسر 
خودش) 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .مقدمه. ص :147 

خوانده بوده است از برای سعد زنگی ترجمه کرده است. 

سپس در 623 مرده است., از پسرها یکی در 651 در مصر میمیرد و 
دیگری در 701 دز کم 1 

تنها دو چیز در خود ترجمه هست که می‌توان انها را موّید این فرض 
دانست: 

بازگشتم. ِ 

نام مظفر الدین سعد بن زنگی را هم در مقذمه برده است و سال 622 
[1] (خ ل. 6۵12) را نیز ذکر کرده است. 

بنابرین ترجمه قبل از مرگ این پادشاه (623 يا 624- رساله ممدوحین 
سعدی و شد الازار دیده شود) حاضر شده است., در سال ۵22, و الله 
اعلم. , 

اگر ملف همین مرد باشد حدس دیگری نیز می‌توان زد و آن اینکه قبلا یک 
بار به شام و مصر رفته بوده است و سیره را بر اين الجباب تنها خوانده 
بوده است و بر گشته و در 612 کتاب را ترجمه کرده بوده و سپس در سال 
9 بار دوم سفر کرده و بصحبت خود دو پسرش را نیز برده است تا آنچه 
را خود او شنیده بوده است انها هم بشنوند. 

«مجتبی مینوی» 


[ (1-)] نسخه ایا صوفیه 


فهرست روایات محمد بن اسحاق در چند کتاب 


اشاره 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,.مقدمه.ص :1500 

چنانکه ذکر ان رفت از جمله کتابهائی که روایاتی را از محمد بن اسحاق در 
بردارد و فاقد فهرست رجال سند می‌باشد. 

مسند |مام احمد بن حنبل و تفسیر طبری و مستدرک حاکم نیشابوری و 
روض الانف سهیلی است و به همین سبب نمی‌توان به اسانی راویان اخبار 
وارده در انها را معلوم کرد. برای رفع این مشکل از روایاتی که به نام 
محقد ابن اسحاق در این کتابها امده است, فهرستی فراهم اوردیم که 
مکمّل قسمتهائی از این مقذمه است درباره اثار باقی مانده از ابن اسحاق 
و اینک از نظر خوانندگان می‌گذرد: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :151 


1- مسند امام احمد بن حنبل «1» (متوفی در 241), از طریق: 


ابراهیم بن سعد: ج 6 ص 90, 299, 302 و 461. 

از طریق یعقوب بن ابراهیم بن سعد: جح 1 ص 250 260 (4) «<2», 261 
(۸)7, 264 (3), 265 (7) 266 (4) و 317, ج 2 ص 69, 119, 129 (4), 
0 (2, 135 (5), 158, 165, 200, 216 (5), 217, 218 (2), 219, 
7 و 397 (2, ج 3 ص 76, 77, 81 (4, 86 (5), 359, 360 (4), 
۵4 375 (4, 376, 377, 385, 463 467 (2, 483, 489, 495 و 
6 جح 4 ص ۰.3 4 (2, 15, 27 (2), 32, 41, 42, 

5 57, 59, 82 (3), 94 (2), 108, 109, 119, 139, 143, 147 (3), 
6 213, 215 (۸2, 221, 222, 246, 264 322, 351 و 388؛ ج 5 
ص 185 (2, 191 201 و 202 (2)؛ ج 6 ص 8, 10, 11, 18, 21, 267 
(۸)3, 268 (5), 269 (5), 270, 272 (4, 273 (2), 274 (5), 275 (5), 
6 (4, 277 (2), 282, 285 (2), 291, 299, 303 (4, 325, 328 
(۸)2, 349 350, 357, 370, 379 380 (۸2, 396, 397, 400۵, 406, 
0 413, 414, 415, 429 (2), 432 (2) و 435. 

از طریق سعد بن ابراهیم بن سعد: جح 1 ص 265؛ ج 2 ص 130 و 216 ج 
4 ص ۰94 ج 6 ص 269 و 410. 


(1). بیروت دار صادر, 9 افست از چاپ میمنیه, مصر» 1313. 
درباره احمد بن حنبل رجوع شود به صفحه 5 (0-) همین مقدمه مصحح. 
(2). اعداد داخل دو هلال () نشان دهنده دفعات است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :152 

آبن ادریس: عبد الله بن ادریس. 

اسماعیل: ج دض 61ج وض 7 48 291 

انتماعیل ین هنم مه ی و 5 2 

جرج وکا هچ ام 22 2 و 397 

جعفر بن الحارث: ج 4 ص 72. 

حماد بن زید: ج 4 ص 21. 79 «1». 

حقاد بن سلمة: ج 2 ص 184؛ ج 4 ص 56؛ ج 6 ص 283 و 383. 

ابو الخالد الأحمر: ج 6 ص 90. 

زهیر. عبد الله بن ادریس: جح 5 ص <11. 


سفیان بن عیینه: ج 6 ص 378. 

سلمة بن الفضل الانصاری: ج 2 ص 400: ج 3 ص 69 و 487 ج 6 ص 
0 

اسان اعضا عم فد 

شعبه: ج 2 ص 348. 

عباد بپ العوام: ۳ 1 ص‌ 2 

ید از حول فرش امه عون + رس 155 

ای ار ی مر و 0 
6 جح 5 ص ۰115 ج 6 ص 344. 

عبد الواحد بن زیاد: ۳ 3 ص‌ 4دد. 


(1). یزید بن هارون از حماد بن زید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه ص :153 

عبده: ج 2 ص 12 و 38 ج 6 ص 242. 

عبدة بن سلیمان: ج 1 ص 2506 ج 2 ص 206 و 525: ج 6 ص 62 و 400. 
ابن آبی عدی: محمد بن ابی عدی. 

عیسی بن پونس: ج 4 ص 263. 

ان ار 4 

محمد: جح 3 ص 0۵7. 

محمد بن آبی عدی: جح 2 ص 29, 236 و 509؛ ج 3 ص 306 (2): ج 4 ص 
4 143 و 233 ج 6 ص 35 (2), 61 و 295. 

محمد بن سلمة الحزژانی: جح 1 ص 7 «1» (2) و 363 ج 2 ص 07 
0 6 (2) و 403 (2): ج 3 ص 83 و 359؛ ج 4 ص 31, 143 (2), 
7 و 264؛ ج 6 ص 18, 228, 325 و 434. 

محمد بن عبید: ج 1 ص 326 ج 2 ص 200, 422 441 و 528 ج 3 ص 
7 و 371؛ ج 4رص 3 152, 221 و 232 ج 6 ص 18 و 254. 

محمّد بن عبید الله: ج 6 ص 422. 

محمد بن عدی: ج 2 ص 297. 

محمد بن پزید الواسطی: ۳ 2 ص‌ 215 و 300. 

یحیی بن ز کریا بن آبی زائده: ج 4 ص 108؛ ج 5 ص 201. 

یحیی بن سعید القرشی, از طریق پسرش سعید بن یحیی: ج 3 ص 493. 
یزید «2»: ج 1 ص 236, 351, 352 و 353 (2: ج 2 ص 27, 31, 32 
(3), 33, 46, 165 180, 181, 207 (4, 256 (3), 257 (9), 258 (3), 
1 44 449 (9/), 500 (3), 501, 504, 506 (2) 


(1). در متن کتاب «محمد بن مسلمتة» چاپ شده است. 


(2). احتمالا يزید بن هارون. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :154 

و 509 ج 3 ص 33, 67 (2/, 453 و 465؛ ج 4 ص 79 ج 5 ص 1190 ج 
6 ص 139, 142, 237 (3), 238, 295 و 400. 

پریدش انمض 26 76 ۵ 4207ید و ی 
6 57 (2), 7۸۵, 81, 175, 233 (2) و 323؛ ج 6 ص 902, 139 (2), 
4 32 332 و 437. 

ی ی سا و هر و 0 نو 
ج 3 ص 465, ج 4 ص 80, 114 و 175 ج 6 ص 59, 257, 309 و 332. 


ابراهیم بن سعد: از طریق یعقوب بن ابراهیم: جزء 2 بقرة, 238. 

ابراهیم بن المختار: جح 19 شعراء 224 (2) و 227؛ ج 23 صافات. 107. 
اسماعیل بن عیّاش: ج 4 آل عمران, 169- 170 (2)؛ ج 27 قمر, 20. 
اعمش: جح 9 انفال, 9. 

جریر بن حازم: ج 5 نساء, 4 حج 8 مجادله, او ۱ مطففین؛ 6 
انشقاق, 9. 

حماد بن زید: جح 6 نساءء 148, ج 9, اعراف, 138. 

حمزة الژیات: ج 13 یوسف. 54. 

زکریا: ج 23 صافات, 107. 

سفیان: ج 27 واقعه, 82؛ ج 30 علق, 1. 


(1). رجوع شود به همین مقدمه مصحح ص 64 (سد). 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه ص :155 

سلمة بن الفضل. الانضاری: .1 بهرم:1 (2 2 رهز 3 6524 
(3), 7 (2), 8, 10, 11, 14 (2), 16, 18 (2), 19, 20, 21, 22, 23, 24 
(۸)2, 26, 29 30 (4), 34 (3), 35 (4, 36 (5), 40 (3), 41 42 (2), 
4 419 (4, 50 (3), 1ظ (4, 54, 5ه, 57, 59, 63, 65, 66 (2), 74 
5 (2, 76 (2), 78 (2), 80, 81 (2), 82, 83 (2), 84, 85 (2), 87, 
58 89 (2, 90 (2), 94 (2) 96 (2, 97 (2), 99, 100, 102 (3), 
۵4 108 113, 118, 26, 127 (3, 129, 135 و 136 (2): ج 2 
بقره, 142 (2), 159, 170, 196, 199, 204, 205, 213, 217 (2), 
8 225 (2, 243 (2), 246, 247 (2, 248, 249 (3) و 251, ج 3 
بقرق, 258 (3), 259 (6) و 260 (5)/ آل عمران, 2 (2), 3 (2), 4 (2), 
5 6 (۸)2, 7 (7), 12 (3), 13 (2), 18, 19 (2, 20 (2), 21, 23, 26 
(۸)2, 27, 28, 31, 32, 35 (3), 36 (3), 37 (5), 38, 39, 41, 2, 44, 
5 (2), 46, 47, 48, 49 (3), 50, 51, 52, 3ظ, 55 (7), 58, 59, 60, 
1 62 (۸2, 64, 65, 71, 79 و 81؛ ج 4 آل عمران, 99, 103 (3), 
3 118, 119, 121 (4, 122 (2), 123 (2), 125 (4, 126, 127, 
8 29 130 (2), 131, 132, 133, 134, 135 (3, 136 137, 
8 (3), 139, 140 (3), 141 (2), 142, 143, 144 (2, 145, 146 
(۸)۵2, 147, 148 49, 150, 151, 152 (10), 153 (5), 154 (4, 155 


,)2( 163 ,162 ,2( 161 ,160 ,/5( 159 ,158 157 ۸4( 156 ,۸02( 
173 ,)3( 172 ,71 ,170 ,)6( 169 ,168 ,/2( 167 ,166 165 ۵ 
,161 ,)2( 179 ,77 ,)2( 176 175 174 ,)2( 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :156 

7 و 188/ نساء 1 ج 5 نساء 37. 47 و 194 ج 6 نساء 157 (2). 
163 و 1606/ مائدق 3 (۸)2, 6, 11, 12, 21, 22 3 26, 27, 29, 31 و 
ام ج 7 آنعام, 74 6 (2), 81 و 82 (2): ج 8 آعراف, 4 69 (4), 73 
(2) و 85؛ ج 9 ار افت: 01 دو 113 6 17 133, 43, 150, 
55 (2, 163, 164, 176 و 190/ آنفال, 1 6 (۸/2, 7 (3), 9, 12 (2), 
7 (7, 19 (2) - 23 24 7 29 30, 32, 34 (۸2, 35 (2), 30 
(2) و 38؛ جح 10 انفال, 41, 42 (2), 43, 44 45, 46, 47 (2), 48 (2), 
7 ۸60 61 (۸2, 62, 63, 66 (۸2, 67, 68 و 73 (2),/ توبه, 2 (2), 3, 
4 5, ۸60 7, 8, 13 18, 28, 36 (2), 42 47 48 (3), 49, ۸60 61, 05, 
۵ 76, 79, 81, 84 (2), 90 و 92, ج 11 توبه, 101 (2), 106, 107 و 
98 ح 12 هود, 40 (4), 44, 69 ۰71 ۰72 74 (2, 77 (2, 78 (2), 
9 (2, 80, 81 (3) و 82/ یوسف., ۰7 10, 20, 21 (4, 23 (5), 24 
(۸)2, 25 (2, 26 (2), 30, 31 (4, 33 (3), 34, 35, 36 (3), 37, 39, 
1 42 (2), 43, 46 50 (3), 51 (2) و 52؛ ج 13 یوسف. 54, 55, 56, 
8 59 62 (2, 63, 65, ۸66 ۸67 68, ۸۵69 ۰70 ۰72 ۰75 76 (2), 7 ۰7 
9 80 (4/, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88 (3), 89, 90, 92 (2), 94 
(۰)2 95, 96, 100 (4) و 101/ ابراهیم, 28؛ ج 14 حجر, 95/ نحل, 80., 
3 110 و 126 ج 15 اسراء, 1 (5), 5 (2), 7 (6) و 85/ کهف., 1, 2 
(2), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2), 10 (2), 19, 25, 50, 61, 64, 65 (2), 73 و 
7 جح 16 کهف, 79 82 (2, 83 و 94 (4)/ مریم, ۰,10 11, <1, 17, 
8 21, 22, 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:157 

3 24 (2), 26, 27 (2, 29, 30, 33, 36 و 46/ طه, 10 (2), 12, 18, 
0۵ 21 22, 40 (2/, 59 62, 63, 64, 65, 66 70۵ ۰7/1 72 ۰73 84, 
58 94 و 96؛ ج 17 انبیاء 58, ۸60 61, 63, 64, 65, 66, 68 (2), 71 
8 (4), 81, 84 (5), 87 (6) و 100/ حج, 19, 36 و 52 ج 18 نور, 5, 
1 (2, 12 و 22/ فرقان, 8, 9, 10 و 21: ج 19 فرقان. 38/ شعراء, 
2 63 (2), 214, 224 (2) و 227/ نمل, 20 (2), 21 (2), 22 (2), 26, 
8 30, 35, 36, 37, 38 (2, 39 (3), 40 (2, 41 2, 44 و 49؛ ج 
0 قصص, ۰,7 8, 9, 10, 11, 12 (2, 14, 15 (3), 18, 19, 20, 21 
(۸)۵, 23 (۸4, 25 (۸)2, 26 (2), 27, 28, 29, 30, 32, 34, 60 و ۰76 ج 
1 لقمان. 27/ سجده, 18/ احزاب, 9 (2), 10 (2), 12, 13, <15, 17, 


8 19 (3, 20 21, 22, 23, 25, 26 (8)؛ ج 22 سبا, 12, 16 (2) و 
9 یس, 14, 19, 20 (3), 21 22, 25 (3) و 27: ج 23 یس, 29/ 
صافات, 89, 93, 103, 107 (9, 123, 125 (2), و 145/ ص, 22, 23 
(3, 24 (2), 36 و 42, ج 24 زمر 53 (2) و 67/ موّمن, 28: ج 25 
جانیه, 24؛ ج 26 احقاف, 21 و 24/ فتح, 11, 16 (2), 18 (4), 24, 25 
(3) و 27 (3)/ حجرات, 6/ ق 14 (۹)2 ج 27 قمر, 20 ج 28 حشر, 2 
(3), 5 (2), 6, 7, 9, 11 (3) و 15/ ممتحنه, 1, 10 (4) و 11/ منافقون, 8 
(2)/ تغابن, 14؛ ج 29 حاقه, 17/ دهر, 2: ج 30 مطففین, 6/ فجر, 6/ 
علق«1/ فی1 و ۵ تضر, 1 اخلاض: .2 فتعیهین العتا ج:23 صافات: 
107 

عبد الرحمن بن محشّد محاربیت: ج 5 نساء 94؛ ج 24 زمر, 68؛ ج 30 لیل, 
7 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص +159 

عبد الرحیم بن سلیمان: ج 2 بقره, 4 ج 4 آل عمران, 169- 170. 

عبد الله بن ادریس: ج 2 بقرة, 185؛ ج 4 آل عمران, 169- 170؛ ج 9 
اعراف, 163 و 164. 

1۳ 1 حمد, در پایان تفسیر سوره حمد؛ ج 2 بقرة, 154 و 
5 ح 3 ال عمران, 36؛ ج 4 ال عمران, 169- 170. 

علی بن مجاهد: ج 1 بقرق, 59؛ جح 19 شعراء 224 (2) و 227؛ ج 28 
منافقون, 8, ابن علیه (اسماعیل بن ابراهیم) «1»: ج 2 بقرة, 185, 222 
و 229؛ ج 6 مائدق, 6: جح 16 مریم, 71؛ ج 29 مزمّل, 11؛ ج 30 انشقاق, 
8 کافرون, 1 

ی مسد, 1. 

5 ج 2 بقر ۵؛ 238 

ابن المبارک (عبد الله): : ح 2 بقرةء, 197. 

المحاربی (محمد بن عبید): خطبة الکتاب (ذکر الاخبار عن بعض السلف)؛ ج 
2 بقرة, 223. 

محمد بن سلمة: ح < نساء 106؛ ج 7 مائدة, 107. 

محمد بن یزید: ج 6 مائدة, 6 

ابو معاویه: ۳ 6 نساء, 1د. 

معفر: جح 7 مائدة, 99. 

منصور. ۰ ٩‏ نساء, 31. 


(1). از طریق یعقوب بن ابراهیم. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه ص :159 


هشیم: ج 12 هود, 40, ج 23 صافات, 107 «1». 

یحیی بن سعید القرشی: جح 9 انفال, 30؛ ج 21 احزاب, 29؛ ج 23 صافات. 
یزید بن عیاض: ج 20 نمل, 82. 

پزید ین هارون؛ جح 2 بقرمه 220* 4 ال عمران: 128 ج: 5 تساعر 31 ج 
9 انفال, 19؛ ج 30 مطففين, 6. 

یعقوب بن ابراهیم: ابراهیم بن سعد. 

یونس بن بکیر: خطبة الکتاب (ذکر الاخبار عن بعض السلف)/ ج 1 بقرةء 
0, 89, 99, 100, 113 (2), 118, 126, 135 و 136 ج 2 بقرة, 142, 
9 170 185, 204 و 223 ج 3 ال عمران, 12, 13, 23, 36, 65 
9 و 81 ج 4 ال عمران, 113, 125 169- 170, 181, 187 و 188/ 
نساءء 3؛ جح < نساء 33 و 47؛ ج 6 نساء 163 و 166/ مائدة, 18, 19, 
1 (2), 42, 49, 51, 52, 55, 57, 59 و 68؛ ج 7 مائدة, 83 و 103/ 
انعام, 19؛ ج 9 اعراف, 187/ انفال, 1؛ ج 10 انفال. 41/ توبه, 30؛ ج 14 
حجر, 94؛ ج 15 اسراء, 88 و 110/ کهف, 1, 2 ج 18 فرقان, د5؛ ج 21 
لقمان, 27؛ ج 27 نجم, 14؛ ج 28 ممتحنه, 12/ طلاق, 1 ج 29 مدثر, 11, 
ج 30 مطففین, 6. 


(1). از طریق زکریا و شعبه. 


کت میرگ غلین الصیحین فی الصتیت: 19 عالیق جاکم تسفابوری (آیع عید الله حضمو بن عید 
الله متوفی در 405), از طریق: 


ابراهیم بن سعد: ج 2 ص <18 و 598؛: جح 3 ص 55, 81, 122 182, 
183, 1865, 263, 292, 311, 312, 449 و ط1د. 

احمد بن خالد الوهبی: ج 3 ص 638 ج 4 ص 104. 

جریر بن حازم البصری «2»: ج 2 ص 326 و 432؛ ج 3 ص 223, 321, 
0 و 511. 
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حماد بن زید: ج 3 ص 85 حماد بن سلمة: ج 3 ص 123. 

اف یه 2 خرن 1 3 

ابو خالد الاحمر (سلیمان بن حیّان): ج 3 ص 87. 

زیاد بن عبد الله البکائتی: جح 2 ص 98 و 525 ج 3 ص 181, 276, 297 
3 352 و 433. 

سعید بن ان عروبة. ۰ج 3 ص‌ 34 

سفیان بن عیینة: ج 2 ص 221 و 29<. 

سلمة بن الفضل الأنصاری: ج 2 ص 142, 215, 561, 564, 568, 571, 
3 580, 591 و 603: ج 3 ص 160, 205, 287 و 4806. 

عبد الرحمن بن محمد محاربی: جح 2 ص 279. 


(1). ریاض, مطبعة النصر, افست از چاپ 1335 حیدر آباد. رجوع شود به 
ص 66 (سو) همین مقدمه مصحح. 

(2). از طریق پسرش وهب. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :161 

عبد الله بن ادریس: ج 2 ص 88, 297 و 435 ج 3 ص 209. 

عبد الله بن نمیر «1»: ج 2 ص 198. 

عیسی بن یونس: 6 3 ص‌ 140 

محمد بن الحسن الاسدی: ج 3 ص 233. 

محمد بن خالد الوهبی: ۳ 3 ص‌ 122 و 09.. 

محشد بن سلمة الحژانی: ج 2 ص 117, 125, 195 و 459 ج؛ 3 ص 217 


و 593. 

0 نج 3ص 144. 

یحیی بن زکریاء بن آبی زائدة: ج 2 ص 311 ج 3 ص 9. 

یحیی بن سعید الأموی: ج 2 ص 624؛ ج 3 ص 204 و 206. 

ای این اس ید09 ۱3 

یزید بن هارون: جح 2 ص 200, 203, 328 و 453 ج 3 ص 280, 303 و 
528 

بغلی: بر عبید الطنافیتی تج 2اض وم رون و459 237 

یونس بن بکیر: ج 2 ص 76 88, 136, 245, 373, 469 550, 555, 
6 588, 59 0 603 609: 610, 611 (۸2, 614, 617 و 623 
(2)؛ ج 3 ص 5, 19, 22, 23, 24 25, 26, 27 


(1). از طریق پسرش محمد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:162 

8 32, 35, 37, 40 (2), 42 (3, 43, 45, 46, 48, 0ظ, 52, 54, 9ظ, 
1 180, 187 (2, 192, 202 (2), 214, 215, 217, 219 222, 
3 224, 225, 228, 229, 231, 236, 238, 248, 249, 252, 268, 
3 309, 322, 324, 335, 348, 350, 351, 354 (2), 357, 373, 
3 397, 408, 17, 418, 419 421, 24, 26, 431, 436, 438, 
1 454, 456, 464 (2, ۸486 505, 506 507, 589 (2), 0۵31 
2 636 و 640 (2)؛ ج 4 ص 26, 27, 31, 42, 44, 47, 58 (2), 09, 
1 و 245. 

یونس بن یزید: ج 3 ص 6۵19. 

علاوه بر روایاتی که نام ایشان ذکر شد. در کتاب مستدرک از طریق 
راویان ذیل نیز اخباری به ابن اسحاق نسبت داده شده که محل تردید 
است :, 

عبد الله: ج 3 ص 201 و 374. 

عبد الله بن محمد بن علی بن زیاد: جح 3 ص 186, 206 و 207. 

ابو محمد بن زیاد العدل: ۳ 4 ص‌ 4 و 706. 

محمد بن عبد الله الجوهری: ج 3 ص 90. 

محمد بن عبد الله العمری (ابو الحسن): جح 1 ص <15؛ ج 3 ص 242 و 
19 

مجمد بر عبد آلله تن مختد الدردفن ج دض 560 

محمد بن یعقوب الحافظ: جح 3 ص 176, 308 و 309. 


از محمد بن اسحاق بدون ذکر راوی. ج 3 ص 5 و 480. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:163 


4 روض الانف «1» تالیف السهیلی (ابو عبد ال عبد الرحمن بن عبد اللّه متوفی در 581), از 
طریق: 


ابراهیم بن سعد: ج 2 ص 330؛ ج 4 ص 169؛ ج 5 ص 295, 300 و 115 
ج 6 ص 99 و 206؛ ج 7 ص 280 الشیبانی: یونس بن بکیر. 

عبد الله بن ادریس: ۳ 5 ص‌ 142 

محمد بن سلمة «2»: ج 7 ص 37. 

یونس بن بکیر: جح 1 ص 182, 270, 271؛ ج 2 ص 86, 139, 142, 161, 
3 168, 223, 228, 245, 258 330, 387 و 407 ج 3 ص 38, 
3 262, 278, 353 (2) و 446؛ ج 4 ص 28, 100, 125, 204, 251, 
6 و 413 (3)؛ جح 5 ص 3, 189, 190, 413 و 461؛ ج 6 ص 205, 
3 38 و 560:ج 7 ص 141, 365, 445, 446 و 82د. 

در روایتی جز روایت زیاد بن عبد الله البکائی: ج 2 ص 182, 268 و 313؛ 
ج 3 ص 153 و 344 ج 5 ص 201؛ ج 6 ص 48 و 51؛ ج 7 ص 201 
8 و 95د. 

در روایتی جز روایت ابن هشام: ج 1 ص 217؛ ج 5 ص 38, 195, 241, 
1 و ۰462 ج 6 ص 94, 316, 334, 550 و 578 «3». 


() ار الکتت اجره فاهرمه 1970 ها ی جوا وه رن 6 یج 
(2). در اصل: محجمد بن مسلمه. 


استدراک 


1 ص 6 س 1 ظاهرا ابو القاسم حسین بن علی بن حسین معروف به ابن 
وزیر مشرف الدوله بویهی حاکم عراق و متوفی بسال 418 در میافارقین 
و مدفون در کوفه. در صفحه 39 (عدد رومی) مقدمه و وستنفلد در وصف 
نسخه‌های سیره امده است: تم الجزء الرابع من السيرة من اجزاء الوزیر 
اه ای هه سای ی ال اه فش ده 
وفیات ابن خلکان و ارشاد یاقوت و رجال نجاشی و دائر خ- المعارف 
اسلامی در ذیل مغربي 2 ص 9 س 17 بخلاف آنچه در این فهرست آمده 
حکایت 7 مادر پیغمبر در متن کتاب در ضمن باب 
هفتم امده است. 

3 ص 23 س 8 برای تفصیل نسب اشعریان رجوع شود به متن عربی ج 1 
ص 8 4 ص 39 س 3 برای باقی نسب رجوع شود به متن عربی ج 1 ص 
2 ی ی 
مکه مانده است. 

6 ص 44 س 1 در متن عربی (ج 1 ص 27) به آتش‌پرست بودن تَبُع تصریح 
نشده است و آمده است: و قد فارقت دیننا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :166 

7ص 61 س 21 بر طبق متن عربی (ج 1 ص 36) پادشاه نجران بلا فاصله 
پس از قتل عبد الله در همان جای هلاک شده است و بنابرین عبارت: 
«دیگر با ر کافر شد» مبنی بر اشتباه است 8 ص 70 س 5 در متن عربی 
(ح 1 ص 44) بمناسبت اینکه بنی فقیم از نساه بوده‌اند توضیح مفصلی 
درباره نسیء امده که از ترجمه ساقط است. 

9 ص 77 س 9 در متن عربی (ج 1 ص 51) روایت دیگری هم ذکر شده که 
بموجچب آق عفد الخطلیت: : به اتفاق دو تن دیگر از مهتران مکه نزد ابرهه 


رفته است. ٍ 
0 ص 86 س 3 محج: ساخته بودند که ده گز و نیم بالای آن تاج بود و 
سلسلهای .. 


1 ص 90 س 5 بموجب متن عربی (ج 1 ص 66) در این جنگ پسر و هرز 
2 ص 91 س 3 در متن عربی (ج 1 ص 171) از طاوس یمانی نام برده 
نشده است. 

3 ص 91 س 10 کسری بر طبق متن عربی (ج 1 ص 71) پسر تینجان را 
معزول کرده است و نه خود او را. 


سا 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:167 

15 ص 101 س 7 مطالبی که درباره بحیره و ساثبه و وصیله و حامی در 
این ترجمه امده است با انچه در متن عربی (ج 1 ص 91 تا 94) توضیح 
داده شده متفاوت است و ظاهرا مترجم توضیحات خود را از منابع دیگری 
آورده است. 

6 ص 103 س 16 بر طبق متن عربی (ج 1 ص 81) یغوت را اقوامی غیر 
از لحیْ می‌پرستیده‌اند و ماخذ این اشتباه ترجمه معلوم نشد. 

7 رم( بسن 1 در هکره غریی ( ض 93 قیل ان یل باه وت ند 
برای بنی ملکان ذکر شده است. 

و1 ی ۲ بر رین قرش 1 من ۱117 عطا ین رضم یم و 
بقول ابن هشام بکسر میم هم امده است. 

که از بالای مکه وارد می‌شد عشریه می‌گرفت و سمیدع از کسانی که از 
۱ مش 2 و هن را ای 12 خر ری عون 
و بقول آبن هشام بضم حاء و سکون با. 

1 ص120 سن 16 ,دن مش عوبی ن(ع: 1ص 129) عکایتن فرباره مترات 
خننی او فول ان انهای آمده که در اسخاشامده است. 

2 1 12 نس 5 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :168 

در متن عربي (ج 1 ص 130) از قول ابن اسحاق حکایت صلح قصو" با 
قبیله خزاعه آمده که در اینجا نیامده است. 

3 فضو, 122 سد در هی بغریی (.1 :136 ای رز ین 
امده که در اینجا نیامده است. 

4 ضن 123 ین 12 مطالیی کهن ایتجا آمده:مرط آلشت تطلف, مطظییین 
(متن عربی ج 1 ص 138) که در ترجمه فارسی به آن اشاره نشده است 
5 ض: 123 .15 ان ایتجا در متن+عونی: (ح:1 ض :140 1 :143)::خبر 
حلف فضول آمده ی ار ر این در مج 7 کری از ان نشده. 

خبر مربوط به چاههائی که قریش در مکه پیش از حفر چاه زمزم حفر 
کرده بوده‌اند امده است. 

7ص 1۱36 نش از اتحا به دی مین عربی.(ج: 1 ض :160 و 161) 
تفصیلی درباره آثین قرعه زدن آمده که در این نرجمه فارسی از آن ذکری 


8 ص 136 س 9 اين قربانگاه بر طبق متن عربی (ج 1 ص 162) و ص 
10 همین ترجمه فارسی در پیش اساف و نائله بوده است. 

9 ار 1 س ‏ ی هن ریخ 166 ۲ 16 تلا وه 
استناد نشده است. 
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حارث بن عبد العژی بوده است. 

1 ص 149,س 10 نام برادر رضاعی پیغمبر بر طبق متن عربی (ج 1 ص 
۰0۵) عبد الله و نام دو خواهر رضاعی ان حضرت انیسه و حذافه معروف 
به شیماء بوده است. 

راجع به شیماء رجوع شود به ص 924 همین ترجمه فارسی. 

2 تا سس 20 انریا رات رس را مر ی رن 
انتخان توق د یر سجو و ان فول‌شص اهلتاعلم قل. کرره آنلنت: 

3 ص 154 س 17 وفات آمنه بخلاف آنچه در فهرست باب ششم ص 9 
س 18 ی ی ی و هفتم آمده است. 
۱ و ۳ زا 

کر ره کو من در من غریی اج 1 ص و19 198 فیلد اه ات 
سفر شام حکایت جنگ فجار که در کودکی پیغمبر صلعم اتفاق افتاده بوده 
اتوم ات کم ان ره فارتی ها فط است. 

6 ص 165 س 6 مح: سفر کردن سید عالم علیه السلام بجانب شام بهر 
مال خدیجه و تزویج وی خدیجه را 
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7 ص 166 س 4 در متن عربی (ج 1 ص 199) عبارات: بعد از عهد 
عیسی به چهار صد سال . ودر قدمهای سید افتاد» نیامده است. 
دص هدن ای ره ون 16 اش 
قبل از حکایت مربوط به به احبار بهود و غیره در متن عربی ج 1 ص 211 تا 
6 حدیث حمس و آیه 199 سوره بقره و ایه 31 سوره اعراف امده که 
در ترجمه ذکری از آن نشده است. 

اص ۱ و رشن کرنی: ( 1 بیان ات کاهن ده 
خکات تک او رناق کاهه گرب هام نله آنده مر خوخمه فآونی کر 
نشده است. 

1ص <18 س 17 این دعا در متن عربی (ج 1 ص 225) نیامده است و 
شاید از مرجع دیگری نقل شده باشد. 

2 ص 199 س 20 در شرح احوال ورقه بن نوفل گفته‌اند که در سال دوم 


1 قسم 1 ص 58 و 130) و اسد الغابه آبن اثیر (ج 5 ص 88) و اصابه ابن 

جر ۳ 

43 ص 200 س 4 در متن عربی (ج 1 ص 244 تا 246) تفصیلی از خطاب 

درباره ازار دادن و منع کردن زید بن عمرو از خروج و ورود به مکه نقل 

شده که در این ترجمه نیامده است. 

4 ص 285 س 2 
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مج: بگزارد و روز دیگر برخاستند و 45 ص 311 س 11 علاوه بر آنچه در 

ترجمه فارسی آمده در متن عربی (ج 1 ص 343) مطالب دیگری هم 

درباره مستضعفان امده است. 

6 ص 330 س 8 پس از ذکر گفتار ابن مسعود درباره اسلام عمر, در 

من رت دص 36۲ از ام دا ای تا شه ای ری 

قاری شاخ امه 

7 ص 354 س 6 در دنبال حکایت استهزای ابو جهل در متن عربی (ج 1 

ص 389) حکایت دعوت پیغمبر ولید بن مغیره را به اسلام و شان نزول 

سوره عبس امده که از ترجمه فارسی ساقط است. 

8 ص 3537 س 7 بجای مهتر قبیله بنی کنانه در متن عربی (ج 2 ص 12): 

«اخو بت الحارت ایزنهعبد مناخ بن کتانهه مهو بوهند سید الاحابیشن» آمده 

است. 

9 ص 387 س 13 در متن عربی (ج 2 ص 35) در دنباله همین مطالب از 

انتن بن.عالک در معتی کهتر خبری امده اننتت: 

0 ص 412 س 4 پس از اين در متن عربی (ج 2 ص 52) قصه آبی آزیهر 

خوشف ده شا ترول آیه تخریمرا (یفنه 27۱۶ آهده کون کرعقه کار ی 

نیامده است. 

1 ص 437 س 5 بر طبق متن عربی ج 2 ص 80: مگر چهارخانه که پس 

از غزو خندق 
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اسلام آوردند. 

2 ص 438 س 2 در متن عربی ج 2 ص 81 و 83 به اینکه آنصار مصعب 

را بخدمت پیغمبر فرستاده باشند, تصریح نشده و چنین آمده است: حتّی 

قدموا مک فواعدوا رسول اللّه صلعم العقبة. و پس ازین. قصه 
نما زگزاردن براء بن معرور بجانب کعبه و رفتن او به اتفاق کعب بن مالک 

تزو همین در مکه براق سوال ورباره عهت فیله آمده که از ترجه فارشت 

ساقط است. 

3 ص 443 س 2 ظاهرا در جملات فارسی نقصی وجود دارد و بر طبق 

متن عربی ج 2 ص 92 مردی از قریش گرفتاری سعد را به جبیر و حارث 


بن حرب خبر داد و ایشان برای رها دادن او نظر بسوابقی که میان ایشان 

بوده است می کوشند. 

مر ۲ نی صید تن صراو ور ی ور فاد ال ملس 
راه به أم سلمه برخورده ات ۱ اه ان نت موه شتا سنوی 

6 تی پوی هقی ی 20 شنت مایت تام 

فاص اسان ها خر ور فننه آیدی آفسه: 

7 ص 472 س 4 در متن عربی (ج 2 ص 136) پس از حکایت سراقه. 
فتازلی که یمین صاعم از مک خابه مفیته پینوده یفصیلن کر شدی است 

8 ص 473 س 7 پس از این در متن عربی (ج 2 ص 139) از زبان علی 

ش انب طال شاه لام 
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حکایت سهل بن حنیف نقل شده است. 

ی ی دی ری تسایر تاعاس 

بن الخزرج. 

قتا اتار هه ۳ از العطی وم بت سر 

اه 

1ص و 1 نش آز ان توانت رشن عیاض 195 

حکایت خانهای مهاجرین در مکه پس از مهاجرت ایشان ذکر شده است. 
2ص 486 ش 10 دن فتن غرنی (ج 2 ض 153) روایت دیگری از, این 
اسحاق در فوت اسعد بن زراره نقل شده که از ترجمه فارسی ساقط 
3 ص 488 س 8 در متن عربی (ج 2 ص <155) ابن هشام روایتی درباره 

خریدن دو چوب برای نصب ناقوس نقل کرده است که در ترجمه فارسی 

وجود ندارد. 

4ص 496 ین نک هقی ری( 2ص 165 واه وت مخ یم 

روایتی از صفیه بنت حییْ نقل شده است. 

5 ص 497 س 9 در متن عريي (ج 2 ص 166) حکایتی درباره جلاس و 

شآّن نزول آیه 74 از سوره توبه آمده است. 

6 ص 508 حاشیه 6 علاوه بر این صفحات در صفحه 166 و صفحات 

8 تا 176 ج 2 
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از متن عربی نات منافقان دیگر هم آمده است 7 ص 516 س 14 در 
مت عویی (۳ 2 36 2) فنلزار عکایت»شکایت مفاحر از قوایمدینه 


ماجرای عید الله ین اب با تیغمیر صلعم امده اننتت: 

8 ص 521 س 3 مح: بیست و هفت غزو, غزو اول غزو ابواء است و 
بروایتی بیست و هشت غزو است و حکایت هر یک بتفصیل بیاید. 69 ص 
2 س 9 مج: از غزو ابواء بازگردید و 70.ص 523 س 6 بر طبق متن 
عربی (ج 2 ص 242) دو نفر از مسلمین مکه که با لشکر قریش همراه 
بوده‌اند بمسلمین پیوسته‌اند. 

مظعون را بنیابت خود در مدینه بداشت. 

2 ص ۶26 س 2 در متن عربی (ج 2 ص 248 و 249) منازل بین مدینه 
تا عشیره ذکر شده است. ۲ 

3 ص 554 س 14 مح: برفت و در آن عریش نشست. و عریش بزبان 
عرب خانه‌ای از چوب باشد. 

4 ص 53538 س 20 مح: قریش خود خون برادرت مهمل فرو خواهند 
گذاشتن و باز مکه 
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رفتن. اگر ایشان در چنین فرصتی بفریاد تو نرسند و قصاص برادرت باز 
نخواهند, پس هرگز غم کار تو نخورند, اکنون ... ۱ 

5 ص 559 س 14 مح: و ابو جهل را دشنام داد و گفت: يا ابن الحنظلیه, 
امروز پیدا شود که زهره که بتر کد. 

6 ص 64< س 11 در متن عربی (ج 2 ص 280) جملاتی در اینجا , ام 
جهل نسبت داده شده که در ترجمه فارسی نیامده است. 

7 ص 65<ظ س 3 مح: و بعضی را می‌گرفتند تا هفتاد تن از صنادید قریش 
و از مهتران ایشان بکشتند و هفتاد تن دیگر بگرفتند ... 

8 ص 568 س 3 در متن عربی (ج 2 ص 283) ماجرای أميّة بن خلف و 
الرحمن داده بود. 

9 ص 371 س 17 در متن عربی (ج 2 ص 286) درباره فریشتگان دو 
روایت ذیگر آمده است: 

جهل, 0 

1 ص 590 س 5 بر طبق متن عربی (ج 2 ص 303) قریش در عدم 
تعجیل در فرستادن فدای اسیران مواضعه کرده‌اند و نه در تعجیل آن 82 
ص 592 س 9 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص :176 

بن اکال است. 


3 ص 595 س 11 در متن عربی (ج 2 ص 308) حکایت ملاقات زینب با 
4 ص 608 س 13 در متن عربی (ج 2 ص 320) پس از ابیات حسّان و 
قل ار کو ام نتوادان کر امامه آنسامن ای ره ام انسشت: 
5 ص 609 س 15 مح بمتابعت از متن عربی ج 2 ص 334 تا 336: این 
شانزده تن به قبیله عبد شمس تعلق داشتند. 

6 ص.610 س 2 مح نمتانعت از متن عربی :2 صن 336: واختاب مولای 
وی, این دو تعلق بقبیله بنی نوفل داشتند. ۱ ۲ 
7 ص 629 س 10 بر طبق متن عربی (ج 3 ص 46) به آبی رسید که آن 
را کدر می‌گفتند از میاه بنی سلیم. 

5 ص:30 6 سین 2 و یی هنن غریین: عم دض 27 آیو اشفا تفیل از 
ملاقات سلام بخانه حیین بن اخطب رفته است. 

9 ور ی ری و ای یه ی ورد 
المنذر را بنیابت خود در مدینه بداشت (بنابر قول ابن هشام), و نام منزلی 
که آبو سفیان و لشکر او در ان 
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فرود آمده بودند قرقرة الکدر ذکر شده است. 

0 ص 633 س 14 مح: تا سیصد مرد سوار پوشیده. 

[زره] ظاهر| زائد است. 

1 ص 645 س 2 در متن عربی (ج 3 ص 63) پس از این بیت روایتی 
دیگر درباره اسلام حویصه آمده است. 

2 ص 647 س 18 در متن عربی (ج 3 ص 66) پس از حکایت وحشی, 
نام تور حان فریش و زنان ایشان که بغزو آحد آمده بودند ذکر شده است. 
3 ص639 س 2 بر طتقرمتن:غزی (ج 3ص 67) یکی از کسانی که 
رای پیغمبر موافق بوده عبد اللّه بن یت بن سلول است. 

فراغت از نماز زور جصعه و گراردن تما ویو عکی ار در آن روز 
مرده بود» بعزم جنگ از مدینه نیز ون آشنده است. 

و پا 
| عربی (ج 3 ص 69) بجای جهودی نابینا: رجلا 
اقا ری سره امه ایست: 
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7ض. 651 سن 13 بز طبق متن غربی (ج 3 ص 70) پیعمبر بچند تن از 
همراهان خود بعلت صغر سن اجازه جنگ کردن را به استثنای دو نفر نداده 


است. 


تن ود هیرجین ری ی 2 بی ان ان هاش فول 
ان هام آمده است سر دار اشحات: سر صلعد آامت ات 


9 ص 663 س 17 در متن عربی (ج 3 ص 79) قبل از حکایت حنظله, 
عکات مها سس وی ار مساسا کفار ای ات 

0 ص 675 س 7 در متن عربی (ج 3 ص 92) پیش از حکایت آصیرم 
روایتی درباره نشسته نماز گزاردن پیغمبر در روز آحد از قول ابن هشام و 
همچنین چند روایت ت از قول ابن اسحاق درباره فرار مسلمین و کشته شدن 
فوتن ازداصحات آفدی آنسته 

1 ص 676 س 6 در متن عربی (ج 3 ص 96) پس از حکایت آصیرم 
حکایت شهادت عمزه این مهم آمده است. 

2 ص 077 لنن 1 ترهتن عرس( دعر 96)شن از ان شعر ات 
کفتکوی هر با حسان وزخاین با ایفستفیان آفده است: ۳ 

3 مصم 691آتین 9 در ستن: عرتی: (ج 3ص ۱110 بسن از این ای ان کول 
انن هفام جکانت تضیحت صفوان ین امه آنوسفیان در حمله نکردن به 
مدینه امده است. 

4 ص 706 س 11 
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در متن عربی (ج 3 ص 182) پس از حکایت قتل خبیب, دو حکایت یکی از 
معاوية بن ابی سفیان و دیگر درباره سعید بن عامر جمحی نقل شده که در 
این ترجمه نیامده است. 

5 ص 708 س 3 در متن عربی (ج 3 ص 188) قبل از شعر حشسان 
اشافی کسانی که در قتل خبیب حاضر بوده‌اند ذکر شده است. 

سس ام له سای با اخجات و تماز خوق ار 

7ص ان 4 در تن غرنی (ج 3 اض22) از قول ابن هشام آشدة 
است که پیغمبر سباع ابن عرفطه غفاری را به نیابت در مدینه بگماشت. 
6ص 7۱6 7 نز -طنق هشن یی( دض ۱۱232 تین معاقو 
سعد بن عباده نیز عبد الله بن رواحه و خوات بن جبیر همراه بوده‌اند. 

ی ی مت ری ات فاحل بایه نت ان 
تخو باشه؟ پسیسعه این غباده روی باز سعدین معاد کرد و گفت: 110ص 
دشمن؛ : ایک اه ما | به آب تاختن ۱ 

1 ص 738 س 14 بر طبق متن عربی (ج 3 ص 234) سعد بن معاذ و 
سعد بن عیاده گفتند: 

پات ل الم 
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2 ص 740 س 153 محج: ی ۱ 
تو مبارزت کنم, عمرو گفت: ای علی, من نمی‌خواهم که ترا بکشم. علی. 
113 ص 741 سس 13 پس از این ابیات دز تن ۳ (ج 3 ص 237) 
حکایت فرار عکرمة بن ابی جهل و شعار اصحاب پیغمبر صلعم در روز 
ی وا ام رت 

4 ص 749 س 19 بر طبق متن عربی (ج 3 ص 245) بجای سلاح به 
وی داد, رایت به وی داد باید باشد. 

5ص 753 س 1 مح: نیامد بمدینه رفت و در مسجد ... 

6 ص 754 س 7 در متن عربی (ج 3 ص 249) پس از حکایت آبو لبابه 
خن خکایت ونکت درباره غرم بلی فریطه آفدم, که ار ترجمه فارستین سا فظ 
است. 

7 ص 756 س 14 در متن عربی (ج 3 ص 252) قبل از حکایت حییٌ بن 
اخظی عکایت کفتوهق بهوخ بش فربظه با کفت ین استد آمده است: 

8 ص 757 س 14 در متن عربی (ج 3 ص 252 تا 255) پس از این 
شعر حکایت تنها زنی که از یهود بنی قریظه بقتل رسید و حکایت زبیر بن 
باطا و روایت مربوط به رها کردن جوانان نورس بنی قریظه و حکایت 
سلمی بنت قیس امده که از ترجمه فارسی ساقط است. 
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و و 
امده است که پیغمبر سعد بن زید انصاری را به نجد فرستاده است تا در 
قبال عده‌ای از سبایای بنی قریظه اسب و سلاح بخرد. 

0 ص 761 س 16 در متن عربی (ج 3 ص 265) آمده است که در غزو 
بنی قریظه یک : تن از مسلمین (خلاد بن سوید) بشهادت رسید و نیز حکایت 
را 
1ص 768 خن 3 فر هنن عرنف اج دض 287 و 288) سل از دکر این 
اسامی آمده است که پیغمبر عبد اللّه بن عتیک را بر سر ایشان امیر کرد و 
اسان راز قل کوی ورن مت مود ویر حکوکی وازد ی ار 
ترآ تسار ری فل مت با فان سر آمده انست: 

2 ص 772 س 15 در متن عربی (ج 3 ص 292) از قول ابن هشام نقل 
شده است که پیغمبر ابن ام مکتوم را در مدینه بنیابت خود بداشت و 
همچنین منازل بین راه از قول ابن اسحاق نام برده شده است. 

3 ص 774 س 2 حکایت تير اندازی سلمة بن عمرو بن الأکوع در متن 
عربی (ج 3 ض 294) با تفصیل بیشتری آمده است. 

4 ص 774 س 8 در متن عربی (ج 3 ص 295 تا 297) راجع به محرز 


بن نضاه و اب فاده 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .مقدمه.ص :192 

و ابو عناش هر که جداکاته تعضیلیدکن دم اه تین ان فقو ای 
انشا مات سا ماع اسان ان ما امه انیت 

5 ص 774 س 12 بنابر قول ابن هشام پیغمبر صلعم در غزو ذی قرد 
ایشا هم را بنیابت در مدینه گماشته است (متن عربی ج 3 ص 297) 
0 7 بر 6ج کات قفا لته را خر 

ره ری ار وتات ین شعار از 
قول ابن هشام آمده است که شعار مسلمین در غزو بنی المصطلق, یا 
منصور امت افت( بود و همچنین از قول ابن اسحاق اسامی کشته‌شدگان 
تین لحخضطاق پدست لسن آبی:طالتب (ع اته ند ال مرن عوف: آمده 
است. 

8 ص 794 س 2 در متن عربي (ج 3 ص 315) بعد از حکایت تنبیه 
حسان و غیره حکایت گفتگوی ابو ایوب با زن خویش درباره عايشه امده 
ست. 

9 ص 809 س 7 بر طبق متن عربی (ج 3 ص 330) همه بیعت کردند 
مگر جدٌ بن قیس که خود را پنهان کرد. 

تا ی 7 ور مد ری ۶ و اما اما اد 
آضده: استت. ۳ 
1 ی هنن ری( ۱ ی ۱3 ان فقو زاین هسام امد 
است که شعار اصحاب پیفمبر در خیبر, پا منصور امت امت؛ بوده است. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :13 

2 ض 829دسن 13 درهن عریی (ج دض 950 )سکایت شفیه با تفیل 
بیشتری امده است. 

3 ص 835 س 7 در متن عربی (ج 3 ص 354) قبل از حکایت عرس 
ه ار فوای ای اسحم خکایت. غیر له ,مریم عرص او مه 
اضده انسنت: 

4 رن و ری ی وت وه انشا شهار وه 
حکایت درباره مشارکت زنان مسلمان در غزو خیبر و دادن سهم مختصری 
اراس فان امه ازیت. 

5ص 845 س 6 مح: مصالحه بجای مصلحت. ۲ 
60 ص 849 س 1 در متن عربی (ج 4 ص 12) از قول ابن هشام امده 
است: پیغمبر عویف ابن اضبط دیلی را بنیابت خود در مدینه بداشت. 

7 ص 854 س 8 مح: شبانروزی مقام کردند تا باز بینند که چه می‌پاید 
کزنشن با هم مقوزت: کردند و حففنه و1 ض و بر 19 جعقر رین ات 
طالب بنابر قول ابن هشام (متن عربی ج 4 ص 20) در زمان شهادت سی 


و سه سال داشته است. 

9 ص 8<7 س 14 در متن عربی (ج 4 ص 22) پس از عبارت «پس 
ساعتی خاموش شد» چنین آمده است: حتّی تغیرت وجوه الأنصار, و ظنوا 
انش قد کان نب ند الله 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه, ص :84 1 

ابن رواحة بعض ما یکرهون. 

0 ص 8537 س 17 مح: و تخت عبد ال بن رواحه پاره‌ای نازل‌تر بود. در 
متن عربی (ج ص 22): فی سریر عبد اللّه بن رواحه از وراراء و از ورار 
تقعتت بر تن آز ری ومیل کردن‌از آن نو کنرشدن: است: 

1 ص 858 س 10 در متن عربی (ج 4 ص 23) پس از حدیث جعفر 
زخایه ارععاشته م تال دیکری ففل شوم کصان توخمه فاوسیر سا فظ 
2 وق ام تال شا ی یشان را رت 
کردند و حال شهیدان بپرسیدند و هم. 

5ص 858 س, 19 در متن عری»( 4ص 24) پییق ازحکایت مربوط 
به پسر جعفر آمده است که: مردم مدینه لشکریان را از فرار در مقابل 
کار شتعانت. کتونو وه مین رایی از اخ سصلمه زاره مه ین شام 
کف ی کفر اه رخمه ارس سانط استه 

4ص نحل فام شمدای گر و مت در مرت غرتی ( 42ص 90 وه 
تقضیل افده است: 

5 ص 862 س 6 در متن عربی (ج 4 ص 31 تا 33) اختلافات بنو بکر و 
6 ص 864 س 7 در متن عربی (ج 4 ص 37) حکایتی درباره ملاقات 
بدیل بن ورقاء با ابو سفیان در عسفان امده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :5 1 

7 من 970 س: ۲2 ابن طبی مین عربی. 8:6۱ من )از اجه هران 
سوار و پیاده هفتصد یا هزار تن از بنی سلیم و چهار صد تن از بنی غفار و 
ها ار ی 
آنصار و حلفای ایشان. و طوائف عرب از تمیم ۵ ین و آنکدد بوده‌اند. 

8 ص 878 س 17 در متن عربی (ح 4 ص 48) قبل از اين حکایت. 
درباره آبو قحافه حکایت دیگری مقدمه ذکر شده است. 

9 ص 880 س 16 در متن عربی (ج 4 ص 50 تا 51) اسم عده‌ای از 
مقتولین فتح مکه امده و همچنین شعار لشکر اسلام در فتح مکه و حنین و 
طائف امده است. 

0 ص 888 س 11 در متن عربی (ج 4 ص 56) پس از حکایت اسلام 
عیاب و خارت حکانت. دیخری دربازه کشته شدن احمر امد که از تزجمه 


1۳ 

1ص 99 تن 6 نیاق من غرم ۱ از ای پراش 
ام ال ی اه 

2 ص 894 س 17 در متن عربی (ج 4 ص 60) حکم پیغمبر درباره نکاح 
صفوان بن امیه و عکرمة بن ابی جهل پس از این حکاپت امده است. 

ک ی نی ات غیج هآ اف ات 
پیغمبر. از قول ابن هشام حکایتی درباره اعتراض دو نفر از همراهان خالد 
نسبت بعمل او امده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :86 1 

4 ص 908 س 16 در متن عربی (ج 4 ص 73) قبل از حکایت مربوط 
بگفتاره خالد و عبد الرحمن حکایتی در تبرثه خالد آمده است. 

5 ص 908 س 24 حکایت قبل فاکه و عوف:ذر متن عریی: (ج:4اض 
٩‏ تفضیل آمده است. ۱ 
6 ص 920 س 19 در متن عربی (ج 4 ص 88 تا 91) قبل از حکایت بو 
طلحه, حکایتی درباره آبو سفیان بن حارث, و در ضمن حکایت ابو طلحه و 
حکایتی درباره زن وی (ص 88) و نیز حعایتی از ابو قتاده انصاری نقل شده 
کف خی فا فا ات 

7 ص 921 س 4 پس از روایت جبیر بن مطعم, در متن عربی (ج 4 ص 
2 آمده است که بعد از هزیمت هوازن, هفتاد تن از قوم ثقیف در جنگ 
بقتل رسیدند. 

8 ی 921 زین 16 در تفریج ی :95 سکانکدقیل فرید تن 
الطْفّة با تفصیل بیشتری امده است. 

ور 9 6 رن معی ری همقل آد ات رن 
پیغمبر چند مطلب از قول ابن اسحاق و ابن هشام ذکر شده است. 

0 ص 931 س 15 در متن عربی (ج 4 ص 127) قبل از حکایت گریختن 
چند تن از اهل طائف, حکایت دیگری درباره عيينة بن حصن نقل شده 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,.مقدمه.ص :197 

1 ص 932 س 2 قبل از اسامی شهدای طائف در متن عربی (ج 4 ص 
28( حکاینی درباره مروان دوسی امده است. 

2 ص 934 س 1 در متن عربي (ج 4 ص 132 و 133) تفصیلی درباره 
علق عجهای ارسابای ههار راضحا اناوت ۳ 

3 ص 937 س 1 در متن عربی (ج 4 ص 135) از قول ابن هشام امده 
است که عقیل بن آبی طالب سوزنی بعنوان غنیمت برده و آن را باز جای 
آورده است. 


شتر و اذوقه داد. 
5 ص 968 س 12 مج: حاجتی بیرون رفته بود و دیگری شتری گم کرده 
بود و بطلب ان رفته بود. پس ان یکی که بقضای حاجت رفته بود دیو بروی 


6 ص 968 س 13 مج: و آنکه از بهر شتر رفته بود باد در آمده بود و او 
وارمت گنز افکنده بو روز دیعر ان قره ی 

۱ 
البجادین حعایتی از آابی زهم غفاری نقل شده است. 

8 ص 985 س 8 مج: مصمم کردم که چون سید عالم, علیه السّلام. را 
ببینم راست بگویم 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :88 1 

هس اف بر ار اما کج ای 169 رد اکن کف 
با تفصیل بیشتری امده است. 

0 ص 1060 س 7 بنابر قول ابن هشام (متن عربی ج 4 ص 248) 
پیغعمبر آبودجانه ساعدی بروایتی, و بروایتی دیگر؛ سباع بن عرفطة الغفاری 
را بنیابت خود در مدینه گذاشت: 171 ص 1060 س 19 در متن عربی (ج 
صص 20) حکایت شگهای لسکو سفن ار علر اه لام وان ی 
صلعم آمده است. 

2 ص 1063 س 12 بر طبق متن عربی (ج 4 ص 252) پیغمبر صلعم 
تا هه اه راشای ام خی مق عضو یفاضا ان 
بمردم ابلاغ می‌کرده است. 

3 ص 1073 س 17 در متن عربی (ج 4 ص 274) پس از روایت رافع 
خبر دیگری از عوف ابن مالک آشجعی نقل شده است. 

174 ص‌ 10077 سس 1 دستور العمل پیغمبر صلعم به عبد الژحمن در متن 
عربی (ح 4 ص 281) امده و از ترجمه فارسی ساقط است. 

رصن 0 ی وه ری ( جر صر وه کات وا 
موه ی که ار خی مار سافظ است: 

56 ص 1085 س 11 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .مقدمه.ص :89 1 

سریه نازل شده است. و نیز حکایتی درباره مجادله عيينة بن حصن و اقرع 
بن حابس در ضمن این سریه امده است. 

7ص 0 نواعت 
بن امیة الطضمری با تفصیل تشتری. آمدج است. 


8 ص 1100 س 5 در متن عربی (ج 4 ص 293) تفصیل بیشتری درباره 
خدیجه ع( ذکر شده است. 

9 ص 1101 س < در متن عربی (ح 4 ص 295) تفصیل بیشتری درباره 
جویریه و اسلام کسان او ذکر شده است. 

0 اضر 05 11 نس 2 در متره عرتی: (ج رصن 00 )نش ان این وصیت 
حکایت دارو ریختن به بینی پیغمبر صلعم و روایتی از اسامة بن زید امده 
که از ترجمه فارسی ساقط است. 

1 ص 1117 س 10 در متن عربی (ج 4 ص 307) پس از حکایت سعد 
بن عباده روایت دیگری از عبد الژحمن بن عوف درباره خلافت ذکر شده 
که در نرجمه فارسی نیامده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :191 


فهرست مراجع تحقیق 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه ص :193 

ای ها سا 

الغارات, 2 ج. تهران, انجمن آثار ملی, 1395 ۰ به تحقیق شادروان سید 
جلال آلدین محدث. 

۱ آبسند العایف. ۳ معرفة الشخابه. 5 جز > 2 اسلامیه, افست از 
ای نی لاس کل مشای منم دای ای کون و افست زر 
جات 

3( اللباب فی تهذیب الا تسات: و3 جز > مکنة القدسی, قاهره, 7 [- 
9 ه. ۱ 

احمد بن حنبل, ابو عبد الله,- 241 ۵. 

م و را سر اس ارات سای مس 1 
اردبیلی, محمد بن علی- 1101 ه. 

خیم را مرا ای 3131 

ازرقی, ابو الولید محمد بن عبد الله- 220 ه. 

اخبار مکه, افست از طبع و وستنفلد, خباط, بیروت 1964 م. 

الا اد لس ملد المارس نم مه اساانان 
ات ها ان 
عبد الرحیم بن حسن- 2 .۰ 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :194 

طبقات الشافعیه, 2 ج, بغداد. مطبعة الارشاد, 1390- 1391 ه. 

افشار, ایرج نشریه_ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, نسخه‌های خطی, دفتر 
سخم اا ها ام 1326 

اف ایا اد سای رم 
تربیت شماره 11 و 12, سال هفتم, بهمن و اسفند 1316. 

ایمن فواد ی مصادر تاریخ الیمن فی عصر الاسلامی. قاهره. معهد 
العلمی الفرنسی للّثار الشرقیه, 1974 م. 

بخاری,؛ ابو عبد اللّه محمد بن اسماعیل جعفی- 6 ». 

1 این الکفر 6 جعیدر اکن دار السارف فتاه 1365 ه 
اس ی( ۱ سس ما 
اه ۱ 1 ص : 191 


الرحال ور ان روشاه فا وود 

بروکلمان, کارل- 1956 م. 

تاره اف ار تک ی تا انشا را ووم امه و 
المعارف, 1969 م. 

بسوی, ابو یوسف یعقوب بن سفیان فارسی- ۷7 . 

المعرفة و التاريخ, 2 ج. مطبعة الارشاد, بغداد, 1394 ه. 

آبن بطوطه, محمد بن عبد الله- 779 ۵. 

سا رنه 91 1 ره 

بغدادی, عبد القادر بن عمر- 1093 ه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه ص :195 

خزانة الادب و لب لباب لسان العرب, 4 ۳ بیروت» دار صادر, افست از 
چاپ بولاق, 909 هم 

( اه ۱[ 
هوالع هو آلنشره 1964 و 

بلاذری, احمد بن یحیی- 279 ۵. 

1) فتوح البلدان, بریل, لیدن, 1968 م. 

2( انساب الاشراف؛ ۳ , دار المعارف؛ قاهره, 1959 م. 

رات یی سوت 192 6 

ِ 4 ق 1, بیت المقدس, 1971 م. 

۳۳۳ ای 2 10 قاهره, دار ۳ 1389 0 

ابن تغری بردی, جمال الدین ابو المحاسن یوسف- 874 ه. 

النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره, 1 10 قاهره, دار الکتب 
الخصر یش و9 1 2 197 

تقی الفاسی, محمد بن احمد بن علی- 2 . 

مت ار تالف ای الصعالی نوس بافع ای انیت ال 
الفاسی, مطبعة الأهالی, بغداد, 1357 ه. 

تنوخی, ابو علفم محسن بن علی- 384 ه. 

المستجاد من فعلات الاجواد. دمشق, 1970 م. 

جزری؛ شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری- 33 0. 

طبفات الق ۱ اغاية النمابه فی-), 2 الجاتحی, فاهره: 15351 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :196 

جمحی» محمد بن ار 2 . 

طبقات فحول الشعراء, قاهره, مطبعة المدنی, 4 هم . 

خی رای مین آلدین ابو العانیم: 


شدٌ الازار فی حطّ الأأوزار عن زوار المزار (791 0). بتصحیح و تحشیه 
علامه فقید مرحوم محمد قزوینی و شادروان عباس اقبال. تهران 13 0. 
ش, چاپخانه مجلس. 

این حور تال الویری ای الق دنه | لرخمن بن‌ لت ور 

1) صفة الصفوه, 4 1 حلب؛ مطبعة الاصیل, 1389 ه. 

2 المنتظم, ج 5- 10, حیدر آباد دکن, دائرة المعارف العثمانیه, 1357- 
9 هم . 

ابن توت حاتم؛ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد- 327 ۵. 

الجرح و التعدیل, ج 9, بیروت, دار الامم للطباعة و النشر, افست از طبع 
حیدر اباد دکن 1953 م. 

حاجی خايفه, مضطفی بن کید الواخد. کاب خلییه 1067 ۵ 

کفیت الطنون کت اسامی. الکنت و الفتون 7 رجات ور کم 19 
افست از چاپ لیدن, 1835- 1858 م. 

حاکم با ابو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه- 5 . 

المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث, 4 ج. ریاض, مطبعة النصر, افست 
از چاپ 1335 حیدر آباد. 

ان خر عسعلا نی شاب الدیت ان افص احمر تن لین مس و و 


۵. 
1- الاصابة فی تمییز الصحابة, 4 جزء, بغداد. مکتبة المثنی, افست از طبع 
عاهره 2 132 

ریت الم دزی لاه لا ی و ده ال دوز 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:197 ۳ 

3- تهذیب التهذیب. 12 جزء, داثئرة المعارف العثمانية, حیدر اباد دکن. 
5- 1327 ۵. 

الدرر الکامته فی. آان الطافه اسف کر عزع ان الکت: الحدشه: 
قاهره, 5 م. 

5- فتح الباری فی شرح صحیح البخاری, 13 ج, دار المعرفه. بیروت. 
افست از ز چاپ بولاق 1 ۵. 

ا مت ار 
النشر, 1383 ه. 

7- لسان المیزان 7 جز », موّسسة الا مهد للمطبوعات, بیروت» 0 هم 
افست از ز چاپ دائرة المعارف النظامية, حیدر ا آباد, 131 ۵. 
۱ 
0 قاهره, غیسی البابی الحلنی, 1378 . 

خزرجی. صفی الدین احمد بن عبد الله- 923 ه. 

ات یت تست الکمالن فی اما ال حالس اه فا ره 


القاهرر فان 

خشنی, ابو ذژ مصعب بن محمد- 4 ه. 

شرح السيرة النبویه, 2 10 قاهره, مطبعة هند به» 09 هه 

خطیب بغدادی, ابو بکر احمد بن علی- 463 ه. 

1- تاریخ بغداد, 14 ج, قاهره, الخانجی, 1349 ه. ۱ 
2 کاب الکفانت ی غلم الوراه یم یراع الا فصو آناه: 
10 . 

خطیب شربینی. شمس الدین محمد بن احمد- 977 . 

الشا ال فی ان ای عفد ای کش ها ال ا نشف 
4 ج, دار الطباعه, قاهره, 1299 ه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه ص :198 

ابن خلکان. ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد- 681 ه. 

وفیات الاعیان, 8 ج, بیروت, دار صادر (دار الثقافة), 1968- 1972 م. 
خليفة بن خیاط عصفری, ابو عمرو, ملقب , به شباب- ۷0 م. 

1 تاريخ, 2 ج, المجمع العلمی العراقی, نجف, 1386 ه. 

تخفیق سل بکار حمفتة .1908 ام 

2 الطبقات, 4 ج, دمشق, 1966 م. 

ان ری ان کر شبن ی سره ار 

فهرسة ما رواه عن شیوخه من الدواوین المصنفة فی ضروب العلم و انواع 
المعارف, طبع دوم. قاهره, خانجی. بیروت. المکتب التجاری. بغداد. مکتبة 
المثنی, 1963 م. 

دانش پژوه. محمد تقی فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهزاری 2 جر تهرانه اما رات واسگای مراب 19 و ابخانه ی 
33 1. 

اشاام درو باه ترجه هس کنات هران: 1 وود 1 
0 تقی الدین محسن بن علی- 7 ۵. 

الرجال, و یتقدمه کتاب الرجال لابی جعفر احمد بن ابی عبد اللّه البرقی, 
تهران, دانشگاه, 1342. 

داثرة المعارف اسلامی. چاپ دوم, لیدن, 1971 م, (بزبان فرانسه). 

ذهبی. شمس الدین ابو عبد الله محمد بن احمد- 748 ه. 

1کن الفا ای تم ان احباع التوا اارنیم افست اه ای‌سات یور 
آباد, 1375 ه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه. ص :199 

2 ار فی هو مس کت دا المظی ات وتو 90 

3) المشتبه فی الرجال, قاهره. عیسی البابی, 1962 م. 


4) میزان الاعتدال فی نقد الرجال, قاهره, خانجی, 1325, در 3 مجلد. 
قاهره, عیسی البابی, 1382, در 4 مجلد. 7 
5) دول الاسلام,. 2 ج, طبع دوم, دائرة المعارف العثمانیه, حیدر اباد, 
4 (. ۲ 

رازی, فخر الدین ابو عبد الله محمد بن عمر- 606 ه. 

مفاتیح الغیب, 8 ج. مصر, 1324 ه. 

زبیر بن بکا ر ابو عبد اللْه- 6 ه الأخبا ر الموفقیات. 

بغداد, مطبعة العاني, 1992 (در ص‌ 2 نا ددد این کتاب تفصیلی 
درباره کتاب مغازی آبات بن عنمان بن عفان آمده است که باید به آن توجه 
شود). 

زرکلی, خیر الدین. 

ای ی 9 1 

زرکوب شیرازی, ابو العباس معین الدین احمد- 663 ه. 

شیرازنامه, بنیاد فرهنگ, تهران, 0 ه. . ش. 

اس مکی العانت: ۱ 

دراسة فی 9 السيرة النبویه, مجلة اداب ات رید بغداد, 1396 ۵. 
فا التاقمرة الکنوت: 10 ج؛ خیرم عیسی البایی, 133- 20 13860 
0 ؛ المطبعة + الحسینیه, قاهره, 4 1 

ابن سعد کاتب الواقدی. محمد- 230 ه. 

طبقات الکبیر. چاپ تهران. منشورات موسسه نصر, افست از طبع 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:200 

لیدن, 1904- 1940 م. 

نسخه خطی احمد ثالث (اسلامبول) شماره 2835. 

سمعانی, ابو سعید عبد الکریم بن محمد- 562 ه. 

1 انساب, بغداد, مکتبة المثنی, ۰0۵ افست از چاپ عکسی لندن. 
2 دار المعارف؛ حیدر آباد, 1383 ه تا حرف ضاد (8 مجلد) 2) التحبیر 
فی المعجم الکبیر, 2 ج, بغداد, مطبعة الارشاد, 1395 هم. 

سهیلی؛ عبد الژحمان بن عبد الله (ابو القاسم)- 1 هم . 

الروض الأنف فی شرح سیيرة النبویه لاين هشام, 7 ج, دار الکتب الحدیثه. 
قاهره, 00 ۰ مطعة الجمالیه, 2 ج,؛ قاهره, 2 هم 

آبن سید الناس یعمری, فتح الدین ابو الفتح محمد بن محمد- 734 ۵. 

ی وی ارم السمال مات مس مر سار له 
1974 م. 

اخار. ۱ بیروت؛ ۷9 الکاتوليکیه, 6 م. 


شب ظی هو جلال آلدین ای الفضل ید آلعمان بن ابة بکه 1 91و 
تفه الفاهقی طفات اللعه ین و العام- الطیعه الا وی فاطرم: ینت 
البابی الحلبی, 1384 ه. 

2 حفت. المعاضوم: قی تاو مضت ی الما هی ار ااع لت موه 
قاهره, 7 هم . 

3) طبقات الحفّاظ, الطبعة الاولی, قاهره, استقلال الکبری, 1393 ه. 

4 طبقات المفشرین, تهران, 1960, اسدی, افست از طبع لیدن 1839 


م. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:201 

این الوم ال ان امد مور ی موی 0 ود 
تكملة اکمال الاکمال, بغداد, المجمع العلمی العراقی, 1377 ۰. 

صدوق, ابن بابویه, ابو جعفر محمّد بن علی القفی- 381 ه. 

1) الأمالی, چاپ سنگی, تهران, 1300 ۰. 

2 کال الکین ام امه ان مه او ورن وه 

3) من لا یحضره الفقیه, مکتبة الصدوق, 9 هم 

صفد ی , صلاح الدین خلیل بن ایبک- ۵4 . 

الوافی ال ات 

ویسبادن, 11 م. 

طبرسی, ابو علی فضل بن حسن- 48< ه. 

اعلام الوری باعلام الهدی, چاپ سوم, نجف, حیدریه, 1390 ۵. 

طبری, ابو جعفر محمد بن جریر- 310 ه. 

1 تاریخ السل و الملوی, تهران. اسدی, افست از چاپ لیدن, 1882 م. 
خامالان ای مصطفی رالاس در خرن تس و 1 
مجلد. 

طوسی (شیخ-), ابو جعفر محمد بن حسن- 0 ه. 

1( رجال الطوسی, نجف؛ الحیدربه, 31 ۵. 

2 الفهرست. دانشعده الهیات مشهد., 1351 ه. ش. 
ی 

ابن عبد البز, ان هر توف ون وه | اب 63 ه. 

1 استعات فی رنه اس ای ای هو 
ورف اخضار الا وا اه 1 

که اهر ایو کر 9 

1 کفستیر2 جه اعشارات -دانشگاه تهرانر 1547 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , مقدمه» ص :202 

2 فضص اقرآن معید برگوفته از تقسیر ایو بکر عتیق تیا بوزی: تا راك 
دانشگاه نهزان: 1347 من 


این العماد الختبلی: ابو الفلاح عید. الخی: بن اخمدت 1089 ه. 
شذرات الذهب فی اخبار من ذهب, 8 ج, بیروت., المکتبة التجاری, افست 
از طبع قاهره, 1350- 1351 ه. 

عوفی, نور الدین محمد بن محمّد بن یحیی. 

لیات لیات بر از ای ی و تن 

غزنوی, سید حسن بن محفد- 556 ۵. 

دیوان؛ نسخه یت مار 7 2, ف: ایام مه تهران. 

آغانی, ۳ 5 , 20 ۳" الهینة اس العامة للتلیف و 
النشر, 1390- ۰1392 20 ج. 

فضل بن شاذان آزدی نیشابوری, ابو محمد- 260 ه الایضاح, دانشگاه 
تهران 131 0 . ش. . بتحقیق شادروان محدث. 

فواد سرگین. 

تاریخ الترات الفرین: محلد ال که امل خرخمه فیمی ابو الفضل: فاهره: 
هید المصریه الغامته تلتالیف و ات1 197 من 

آبه الفه‌ظیز کمال الوین انه الفضل غید ال این تا الدین احصیه:۰ 72 


0 

کتاب تلخیص مجمع ااداب فی معجم الألقاب. جزء الرابع (ع- ق), دمشق, 
وزارة الثقافة 1962- 1967,-, کتاب اللام- م. طبع محمد عبد القدوس. 
لاهور, 1939- 1947 م. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:203 

ابن القاضی, ابو العباس احمد بن محمد المکناسی- 1025 ه. 

دژة الحجال فی اسماء الرجال, 3 ج. قاهره, دار الترات, 1390. 

ابن قتیبه, ابو عبد الله محمد بن مسلم- 276 . 

معارف. قاهره, دار الکتب. 1960 م. 

قزوینی, محمد (علامه)- 1368 ۵. 

ممدوحین سعدی, مجله تعلیم و تربیت», سال هفتم , شماره 11 و 12 
همچنین رجوع شود به جنید شیرازی. 

قسطلانیت. ابو العباس شهاب الدین احمد بن محمد- 923 ه. 

ارشاد الشاری لشرح صحیح البخاری, 10 ج, بغداد. مکتبة المثنی, افست از 
طبع بولاق 1304 ه. 

قفطی, جمال الدین ابو الحسن علین بن یوسف- 6 . 

انباه الرواة علف انباه النحاة, 4 1 قاهره, دار الکتب. 1 هم . 

کتبی, محمد بن شاکر- 764 ه. 

فوات الوفیات, 4 حج, بیروت, دار الثقافة, 1974 م. تحقیق احسان عباس.- 
قاهره. مکتبة النهضة المصرية, 1951, 2 ج, تحقیق محمد محیی الدین عبد 


الحمید. 
اس کرام اند ان لقاع انتها عل ور یه 
1( البداية و النهایه, 14 بیروت؛ مکتبة المعارف؛ 139 قاهره, مکتدة 
الخانجی, 1351- 1358 ه. 
2 سيرة النبویه, 4 ج, قاهره, عیسی البابی, 1395 (قسمتی از البداية و 
لتهایه که درباره سیره است). 
کشی. محمد بن عمر بن عبد العزیز, ابو عمرو, متوفی در حدود 340 ه. 
اار رخا کالب لش الطاند ا حصی مد لس ری 
0 ۵. 
سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص :204 
مشهد, دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 1348 ه. ش. 
معجم الموّلفین» , بیروت؛ مکتبة المثنی, 136 (1 
کتاب الاصنام, به تحقیق هه زکی پاشاء ۳ دار الکتب. 1924 م. 
کم رز اه هر مخ بیع 3 8 . 
کافی (رعه ار طفران دای الک ا اش 601977 
اب ماو ایض خی تن یه ال در 4ج 
الاکمال, 6 ح, حپدر اباد دکن, دائرة المعارف العثمانیه, 1381 ه. 
مامقانی: عبد الله بن محمد حسن- 11 ۵. 
تنقیح المقال فی احوال الرجال. نجف, المرتضویه, 1350 ه. 
سیره اسای لهسا: ات المبتدء و المبعث و المغازی, تحقیق و 
لین ید ال رباط, 1396 / 1976 م. 
مروج الذهب, 9 0 6 161 م. 
صحیح » 8 ۳ بیروت» الا 0 از ِِ 1334 0 
مفید (شیخ-), محمد بن محمد- 413 ۵. 
شاه اسان اسان ۵1304 
مقدسی, مطیر بن طاهر- بعد از 35 . 
البدء و التاريخ. 6 ح. تهران. اسدی. 1962 م, افست از طبع پاریس 
وو189- 1919 م. 
سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:205 
المقری التلمسانی, احمد بن محمد- 1041 . 
ال مت صی الات لس الر یه یم ای ای موب 


7 م. 
امش مات رو 

کناب الشاه کر د طم اهروت لته اتالش و الشی اه 
1956 م» تصحیم محمد مصطفی زیاده. 

منذری, زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی- ه- 656. 

التکملم لوقیات العله: دج (نانمام ام تجی, مطیعه الادت: 21998 91و 
قاهره, عیسی البانی؛ 1305 م. 

منزوی,؛ احمد, فهرست نسخه‌های ۳ فارسی, 6 ۳ از ان موسسه 
فرهنگی منطقه‌یی, میبدی, ابو الفضل رشرد الدین. کشف الاسرار و عدة 
الارا بخووق ه سم عاحي ده الب اصاره 20و 10 
دانشگاه تهران, 10 م. 

ابن الندیم, ابو الفرج محمد بن اسحاق- 438 ه. 

الفهرشت فا هید حطیعه انامه و غاب هرانآسی 19 و 

.۵ 3 

کلیله و دمنه. به تصحیح مجتبی مینوی, دانشگاه تهران. 1343 ه. ش. 

اقه ی اتمدسن قی ال افیا 430 

( ها متا ایا 0 الم 
7 هم . 

2 دلائل النبوه, داثرة المعارف العتمانیه, 9 م, طبع دوم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مقدمه. ص:206 

واقدی, ابو عبد الله محمد بن عمر- 207 ۵. 

المغازی, 3 1 لندن, 1906 م‌ (با مقدمه و به تحقیق مارسدن جونس). 

ابن هشام, ابو محمد عبد الملک بن هشام بن ایوب- 13 م. 

السیرة النبوية 40 جز », قاهره, مصطفی البابی, 1355 ه. 

-, سيرة سیدنا محمّد رسول الله صلعم رواية ابی محمد عبد الملک بن 
اه کی ان عم ال الا مس من ستاو له روم 
شامل مقدمه و حواشی و فهرستها. متن عربی در دو قسمت, 6 ۰ به 
اهتمام فردینان و وستنفلد. گوتینگن, 1859- 1860 ه. 

یافعی, ابو محمد عبد الله بن اسعد- 768 ه. 

هر ال و عبرة البقظان, 4 ِ طبع دوم. بیروت؛ الاعلمی, 10 م. 
1( معجم البلدان, طهران؛ اسدی, 1965 م» افست از چاپ و وستنفلد 2( 
معجم الأدباء ۵ الاریب), قاهره. هندیه, 1923- 1925 م. 

۱ 


یعقوبی, احمد بن ۳ یعقوب, معروف به ابن واضح- 2 . 
و طبع نجف, حیدربه, 4 م. 

ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم- 2 . 

کتاب الخراج, قاهره, سلفیه, 1346 ۵. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,مقدمه.ص:11 2 


رموز و علامات 


اصل نسخه خطی موزه بریتانیا شماره 075 دارای تاریخ 7 ۵. 

روا نسخه خطی مجموعه روان کوشکو شماره 1527 دارای تاریخ تملک 
33 

ابا نسخه خطی کتابخانه ایا صوفیا شماره 3255 دارای تاریخ 748. 

ط نسخه خطی شخصی شماره 881 دارای تاریخ 776. 

مه که مه گم خی کا ها ه ماس ۱۱1 فدم ار هاش ره 
متن عربی السیرة النبوية, لابن هشام, 4 ت قاهره, 135 

و وستنفلد سیر ة سیدنا محمد رسول الله صلعم رواية اتف محمد عبد 
الملک بن هشام عن زیاد بن عبد الله البکاتی عن محمد بن اسحاق, 2 ج,. 
به اهتمام فردینان و وستنفلد, گوتینگن,: 1860-909 م. 

برهان برهان قاطع, باهتمام دکتر محمد معین. 

صراح صراج اللغه, چاپ سنگی. 

سیرت رسول الله, و اه مر 9 

کاس سیر روشول 1 صلی,الت یه و ال متام مشوور بهنموة آلنی 
روایت عبد الملک بن هشام از زیاد بن عبد اللّه الیکَائی از محقّد بن اسحاق 
5 (562- ۰23) 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:1 


جلد اول 


[دیباجه مترجم] 


یشم ال لحم الجیم 

و به تو 

حمد و ستایش آلزیددارق را که کسوت وجود در تن عالم از آثار قدرت 
اوست. و شکر و سپاس پروردگاری را که حلیت خرد بنی آدم از انوار 
اسرار حکمت اه تنخت: ]9 بخشاینده‌ای که بر سر هر موجودی از دامن 
رحمت خود نثاری ریخته. و آن راه نماینده‌ای [1] که از پی هر مقصودی 
اهل نظر را اعتباری انگیخته. آن لطیفی که هواجس افکار در مدارج اعتبار 
تصور کیفیّتی وی را نتواند. آن عظیمی که خواطر افهام در معارج اوهام 
تقدیر ماهیتی وی را نیارد. ان پادشاهی که دشمنان را بصاعقه تبعید از در 
خود دور کرده, و دوستان را بجاذبه تقریب چون موسی بر طور کرده. 

وجود وی مقارن زمان نیست, و ذات وی مقابل مکان نیست. صنع بی 
علشن هفت. کرخ افلاک را مدور کرده, و بر جچهره خاک صد هزار بدایع و 
صنایع مصوّر کرده. اعالص ادم را بر پزیمر.ه از نی ادم انا .را ضلوات: ال 
عفن ای رفعت نبوت [2] و درجه رسالت داد. و از انبیا محمّد 
مصطفی را؛ صلفات الله عات: را 

ختم نبوّت به وی کرد و رتبت دعوت کافه مردم را خاصْ وی را داد. 9 
عالمیان [3] در متابعت وی نهاد. و فلاح جهانیان در شریعت وی مذخر کرد, 
اقوال وی سبب هدایت ما گردانید, و افعال وی مفتاح سعادت ما ساخت. 


اه ان و 

[ (2-)] ط از اینجا ببعد ساقط است. 

ا ایا اسان 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه رج1,ص :2 ۱ 

درجه کمال آن کس را داد که بسئت وی اقتدا کرد, و عر و اقبال ان کس 

را ارزانی داشت که بسیرت وی اهتدا یافت. صد هزار صلوات و تحیات 

طیبات زاکیات بر روضه مطهر و تربت مقذس وی باد. 

تفای کم هار اقوال و اقا و آسوال سقفیو فا عله ال رن 

السلام و التحیه. نقل کنند. و به قید روایت و ثبت سماع و قرائت ت از ایمّه 

حدیبت و علمای نقل 7 خبر محفو ظ و مضبوط نبود, نزد اهل علم بدان 

اعتباری نباشد و اعتمادی بدان نشاید کرد, از بهر انکه در هر عصری ناقلان 

راهان مها سار انش خفت 1۱ اعاها سافم رسمه |۱۱ 
۱ , سعی بسیار برده‌اند و رنج بسیار کشیده‌اند, تا از میان روات زمره 

ففات: تا که اند ج از حفله حفا ط‌طایفه عدول بداشته اند هد از آن هر 


چه ایشان روایت ت کرده‌اند ۱ بدان نهاده‌اند, معتبر و مقبول 
داشتند. و هر چه دیگران روایت کرده بودند و نزد ایشان مصحح نبود. 
مردود و مطعون کردند._ 

فاه عایه لا مه ار لا که مت سس اس اه سار 2۱ امعالی چم 
ی ی ی 
فصل: و علما از حقلم ها [5] ان اختبار کوهاند و ار جمله ووابها در 
این باب بروایت وی اقتصار کرده‌اند, از تفن انکه وی اه سیر اسبق و 
اقدم بو ومرعامق نقل وررو ات ت افضل و اعلم بود. و در این باب همه را 
اقتدا بر وی [6] و اهتدا از وی. 


اصا و اما ای ما شش و اشل ا هلا نو 
[ (2-)] در اصل: ایسار. 
العف 
1( روا تور 

زور اصا سای رف فل رن 

۱ (6-)] روا: بر وی است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:3 

پس ما را چون اثفاق سفر شام و زیارت قدس افتاده بود, خاص از بهر 
سماع کتاب یر 23 وی جمع کرده است, بجانب مصر رحلت کردیم, از 
بهر آنکه روایت بان بر اعلی مرو اوق ری ی وی و 
ایشان هر دو, در مصر مقام داشتند: نکمم قاضی امام ز کیت الذین بن [ 1] 
خایهه دام الله رم کشت هم سهاع این کناب کرد و رداص ماه 
ان مخلی. [ 2]: آدام ال برکته, که وی هم در درجه وی بود. ایشان هر دو 
در این عمل [3] مخصوص بودند. بروایت این کتاب در علوّ درجه بودند و 
زیادت رتبت» چنانکه ایفه و علماء از اطراف بلاد, از بهر سماع این کتاب 
علی الخصوص, قصد ایشان می‌کردند. و همچنین ملوک و پادشاهان ان 
ظری بسن فشک تست واز مسا ان کات سین اسان 
خاضر. هی‌آهدت فوه السمله فرر.ی شورف این کاب احل سام و محر 
می‌دانند, و نفاست و عژت ان ایشان [4] می‌شناسند, زیرا که متداول 
ایشان است. و ایشان بدان معرفت دارند. و در پارس که ولایت ماست, 
تفن این کات خووطریت [و] الجووایشم افصل ار آنکه ود کسیر 
سماع آن باشد, پا روایت ت آن تواند کردن. 

و از شرف و عزت آن یکی آنست که ده فواید بدان مخصوص است که* 
در هی کتاب دیگر نیامده است. 

قایشم ال انشت که حون مسالفه ای اف یه رورس اهاز سا 


علیه الصْلاة و السّلام. و جمله واقعهای وی اطلاع یابند [7]. و این فایده 


[ (1-)] ابو محمد عبد القوی بن عبد العزیز بن الجباب السعدی. در اصل و 
سایر نسخ: 

ی مه الا عم الم لیس ور 
اصل و روا: مجلی. 


[ (3-)] روا: عهد, پا: علم. 

ال اسان مووا نت 

[ رک میدش عرر 

[ (6-)] در اصل: کند. 

ر اضا اند 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه بح .ص:4 

از این کتاب معلوم نشود, زیرا که اگر احاد احوال و واقعهای محمد 
مصطفی, علیه السلام و الطلاة, از دیگر کتابها معلوم شود, مجموع احوال 
و وقایع وی بجز از اين کتاب معلوم نگردد. و هیچ فایده طالب علم و دین را 
بزرگتر از آن نباشد که بر احوال و واقعهای سید, علیه الصلاة و السلام. 
اطلاع یابد [11]. 

فایده دوم: انست که تفصیل نسب سید, علیه الطلاة و السلام, و تفصیل 
نسب فرزندان اسماعیل, علیه السلام, چنانکه از این کتاب معلوم شود از 
جای دیگر معلوم نشود. 

فایده سوم: آنست که اسامی و انساب صحابه, رضوان اللّه علیهم آجمعین, 
و ترتیب اسلام ایشان و صفت هجرت اوّل بجانب حبشه و دیگر بمدینه, 
چنانکه از اين کتاب معلوم شود, از جای دیگر معلوم نشود. 

فایده چهارم: سبب بیعت اضار ۲ سید, علیه الطلاخ و السلام, و صفت 
موافقت ایشان و نصرت کردن [2] ایشان دین اسلام راء چنانکه از این 
کتاب معلوم شود از جای دیگر معلوم نشود. 

فایده پنجم: عدد غزاها که سید. علیه الصلاة و السلام. بنفس خود کرده 
است و تفصیل لشکر غزوات ت که بچنگ فرستاده است. و صفت مردانگیها 
که صحابه کرده‌اند, و تاختنها که بشب و بروز بر کقار برده‌اند, و جان بازیها 
که در راه اسلام کرده‌اند, چنانکه از اين جایگه معلوم شود از جای دیگر 
معلوم نشود. 

فایده ششم: معرفت شعرها که صحابه, رضی ال در غزاها گفته‌اند, 
و معارضات شعر کفار که شعرای اسلام بنموده‌اند, چنانکه از این کتاب 
معلوم شود از جای دیگر معلوم نشود. 


فایده هفتم : تفصیل وفود عرب که به اختیار خود به اسلام ات تک و 
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[ (2-)] روا: دادن. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:5 

متابعت و مبایعت ایشان که با سید, علیه الطلاخ و السلام, بنموده‌آند, و 
ماجراها که میان سید, علیه الصلاة و السلام, و میان فریش و دیگر عرب 
رفته است, چنانکه از اینجا معلوم شود از جای دیگر معلوم نشود. 

فایده هلشتم : صلح نامها که سید, علیه الصلاة و السلام, فر موده است و 
نوشته‌اند* از بهر قریش و دیگر عرب, و نامهای مفرد که بملوک و سلاطین 
اطراف نوشته است. و اقطاعها که بلشکر داده است. و عطاها که بمردم 
بخشیده است. چنانکه از این کتاب معلوم شود از جای دیگر معلوم نشود. 
فایده نهم: عدد زنان پیغمبر» علیه الطلاة و السلام, [و اسامی و انساب 
ار و ی ایا اسان ال را اسان ۱ 
سید 11 و عدد و احوال فرزندان وی, چنانکه از این کتاب معلوم شود از 
جای دیگر [معلوم] نشود. 

فایده دهم: عدد دشمنان پیغمبر, علیه الطلاة و السلام. و قصدها که ایشان 
خاص از بهر هلاک وی کرده‌اند, و مقهور و مخذول شدن ایشان از بهر 21 
پیغمبر, علیه الصلاة و السلام. چنانکه از این کتاب معلوم شود از جای دیگر 
معلوم نشود. 

این ده فواید آنتننت که بدین کتاب مخصوص است که در جای دیکر نيابند, 
باقی فوایدهای دیگر که تعلق بدین دارد در زک د نیاید. ۱ 
برابر است, از ۰ غرض از مطالعت این کتاب با ۳9 مطالعت 
تفسیر قران ما, علیه الطلاة و السلام, است. و کتاب سیرت خود مقصور 
[3] ست بدان. ۱ 

و از جمله افاضل عصر و اکابر دهر در حد مغرب. شخصی بوده است که 


[ (1-)] از روا نقل شد و همچنین است در سایر نسخ. 

ان اسان سار 

[ (3-)] در اصل: مقصود. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :6 

او را ابن الوزیر مفربی [1] 1 گفته‌اند. و در فضل و هنر نظیر خود نداشت, 
و در زهد و ورع چون خود کسی بنگذاشت. و وی این کتاب سیرت بر مثال 
قرآن بر سی جزو منقسم کرده بود [ 2 ] و هر بامداد چون از درس قرآن 
فارغ شدی چهار جزو از ان مطالعه کردی. پس بکاری دیگر مشغول 


بعد 1 تمهید این مقذمات بدان که در سنه ائنی عشر [3] و ستمائة, چون 
ما را از جانب شام بفارس معاودت افتاد, و در شهر ابرقوه بخدمت پادشاه 
اسلام. ملک تاج بخیش, سلطان سلیمان وش, مظقر الدّنیا و الدّین. سعد بن 
کی آنای: حلدالله سلطا و آیفی ی ان المشلسش طلانه ینودیم 
[4] و عهد دعا و رسم ثنا در حضرت وی تازه و مجدد کردیم [5], هم در آن 
مجلس که این اتفاق حاصل شده بود؛ و این توفیق و شرف مساعد گشته 
بود, ذکر کتاب سیرت پیغمبر ما؛ علیه الصلاه و السلام, که ما را استماع 
افتاده بود در صوب مصر» برقفت و بعد از ان پادشاه اسلام, دام ظلّه *, از 
حسن اعتقاد, بحکم زیارت و تبزژک, نتتتخه تماع, که آبن-تتعیفت. د ارکیتتن بر 
راشای تا مطالفی فایرا سای جونس اف کیربارنه تفت ار 
خطاب, اگر چه ما هنوز از رنج سفر نیاسوده بودیم و غبار حل [6] و ترحال 
بتمامی از خود نشسته بودیم, واجب دیدیم مثال پادشاه را بقدم امتثال 
پیش باز رفتن, و طلبه او را بدست !سعاف و انجاح برگرفتن, و خود را 
سخره مراد وی ساختن. پس 


0 

۱ (2-)] روا: و وظیفه ساخته بود و. 

[ (3-)] ایا: اثنی و عشرین و ستمائة. بر طبق صفحه 105 مقدمه مصحح 
رفیع الدین ابو محمد اسحاق بن محمد بن الموید بن علی بن اسماعیل بن 
آتی طالب همدانی الاصل ابرقوهی المسکن در 022 در مصر بوده و در 
3 در همانجا وفات يافته است. 

[ (4-)] در اصل: رسیدم. 

[ را کردم ۱ 

7 ی ریاشع 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:7 

التزام نمودیم, خاص حضرت وی را که از حوادث محروس باد, و عام نفع 
مان را کات شرت ی لا و الما پا 
الق بای اسان تارمن هرن 

بعد از ان جون شروع کردیم, د نگریستیم و کتاب سیرت به ابواب و 
حکایات مرب نبود, زیرا که مصلف کتاب در آن کتاب روایت را رعایت 
کرده است. و مراسم و مراتب نقل نگاه داشته است. و اگر ما این ترجمه 
دا کی بان قیاق چی ترانديم. 1 امه خی نان وال می‌سادنم 21 
خوانندگان را [3] از فواید آن دورتر می‌افتادند و اگر کسی خواستی که 
ایا با ماما مرا ان لت ره کنات را سیم |۱2 


پآتتی کرد شین تسیل ال شاد کان راو بکیر نقم طالا ناسا ان 
ترجمه را به ابواب و حکایات مرب کردیم, و آن را فهرستی ساختیم, ۳ 
چون ۳۹ در ان نگرد. در حال بطریق اجمال بداند که مضمون کتاب 
چیست. پس بر سبیل تفصیل هر کدام باب که او را باید, و هر کدام حکایت 
که او خواهد, باز ص ی کنر و می‌خواند. 

این قدر از بهر ترتیب تغیری رفت, باقی هر چه در کتاب سیرت بود در این 
نرجمه بیاوردیم [3] محر اشعار که بیشتر آتسشت که فرو گذاشتیم و 
امرگ ار من کات ار فانمم ععص وهی هت اختق مر اه 
فضل را. پس بدین وجه در تحریر این ترجمه شروع کردیم, و اگر چه اغلب 
اوقات از عوارض موحش و شغل مدهش خالی نبود, حق سبحانه و تعالی 
توفیق داد و ان را به اتمام رسانيدیم. حق تعالی از ما قبول کناد. و 
خوانندگان را و نویسندگان را 


۱ 

اور اصل کون روا تا تافص ات تافتیس سا ریت 
منوال که بمعنای نورد بافنده (منتهی الارب) است «ببافتیم» آورده شد. 

[ (3-)] در این کتاب مکررا (را) پس از فاعل هم امده است. 

[ (4-)] سایر نسخ: تقلیب. 

[ (5-)] مترجم از روایت ابن هشام در ترجمه خود متابعت کرده است نه از 
اصل محمد بن اسحاق 

سیرت رسول الله, ۳ ابرقوه ,1ص :89 

نفع بسیار دهاد و بفضل* و کرم خود ایشان را بیامرزاد. بحق الثبی محمّد و 
الق و توات ۵ برکات آن تا قیامت [1] پادشاه اسلام راء مظفر الذنیا و 
الذین؛ سعد بن زنگی, [ دام ملکه ], که باعث بر تجحربر این کتاب مثال و 
ات او بودرٍ متصلِ گرداناد. ب بمحشّد و آله آجمعین. 

۳ اول: 

در نسب پیغمبر ما؛ علیه الطلاة و السلام, از در بو ند اللهتا یه اوه 
علیه السلام. 

باب دوم . 

در تقصیل نسب پیغمیر, علیه الّلاة و السّلام. ای ها اه زمرت 
فصل اول :در اولاد اسعاعیل»علبه التلام: 

فصل 2: در تعاقب نسب سید. علیه الصلاة و السلام. بعد از اسماعیل تا 
عدنان. 

فصل 3: در معد بن عدنان. و در این فصل حکایت ملوک یمن و حکایت 


سطیح و شق [2]؛ و حکایت آبرهة الأشرم, که قصد خرا ب کردن کعبه کرد, 
و حکایت معجزات پیغعمبر» علیه السّلام, که پیش از وجود او ظاهر شد, در 
عهد پادشاهانی که ملک یمن داشتند. و دیگر حکایتها که تعلق بدان دارد 
[بیاید]. 

[فصل 4: در نزار بن معد و در آن تفصیل فرزندان وی بیاید. ] 


اه ار اه ام 
قیامت بر روضه اسلام مظفر الدنیا و الدین ۰ لسعد بن کی شرا ناه 
را بان کر 

و بر طبق روا اصلاح و نقل شد. 

[ (2-)] در اصل: و وشق. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :9 

فصل بر الا نم 

فصل 6: در مدرکة بن الیاس. 

فصل 7: در اولامید الح جه بسن شا علیه الطلاة و السلام, و بدین 
فصل سخن سیری شود در نسب سید. علیه السلام. 

باب سوم: 

در تعاقب ولات [2] کعبه و ترتیب ولایت ایشان از عهد اسماعیل تا بعهد 
ند غلیهما السلام. 

باب چهارم: 

در اهر نون تا سم یرای تن | مات ۰ علیه 
الطلاة و السلام, و از [3] عهد قوم جرهم باز منطمس و نایدید شده بود. 
باب پنجم . 

در کات دی | زاون مهن ها ال ام در ای ات 
حکایت آن زن که خود را بر عبد اللّه عرضه کرد بياید, و سخن حکایت 
نزویم امنه [4] مادر پیغمبر, علیه السلام, و معجزآتی که وی حکایت کرد از 
پیغمبر, علیه السلام, بياید, چون وی حامله بود.* 

باب ششم: 

در مولد پیغعمبر ما؛ علیه الطلاخ و السلام و التحية, و حکایت وفات عبد 
المطلب 2 جد پیغعمبر ما؛ علیه الطلاة و السلام, و حکایت وفات مادر 
۳ 


[ (1-)] در اصل: فصل 4 و بهمین سیاق در فصلهای بعد. 
[ (2-)] در اصل: ولایت. 
[ (3)] که از. 

[ (4-)] در اصل و بعضی نسخ فارسی: ایمنه. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:10 

باب هفتم: 

در رضاع پیغمبر, علیه السلام, و معجزها که در حال طفولیت از وی دیده‌اند 

بیاید. 

باب هشتم: 

در کفالت ابو طالب سید را, علیه الطلاة و السلام. و در این باب حکایت 

نتفر کرون یعسین علیه الاو الاعی با بت ساب شام مات ۳ ۱1 

بحیرای راهب بياید. 

باب نهم: 

در اوصاف و اخلاق سید, علیه السّلام, فر ان انکه نج فلوم رسد وی 

اين باب حکایت سفر کردن وی دیگر بار بجانب شام از بهر مال خدیجه, 

2 الله عنها, و همچنین حکایت تزویح خدیجه. رضی الله عنها, فو آخر ان 
بد 

باب دهم . 

در تقدیم ۰ قربش پیغمبر را, علیه السلام, پیش از مبعث وی چون 

عمارت خانه که تسیا ال عالت: می‌کردند تا حجر الاسود باز جای خود 

نهادند. 

باب یا زدهم: 

در خبر باز دادن آحبار [ 2 ]۲ بهود و راهبان نصاری و کهنه عرب از مبعت 

مر سا ها و اس مر ام بای ات مات اسان 

و حکایت [3] قریش که پیش از مبعث پیغمبر, علیه السلام. بنفس [4] خود 


[ (1-)] در اصل: حکایت خبر راهب. 

[ (2-)] در اصل: اخبار. ۲ 

[ (3-)] روا: جماعتی از. ایا: ان جماعت. پا: از جماعت. 
[ (4-)] در اصل: که بنفس. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,جح1,ص :11 

مهتدی شدند و راه حق گرفتند بیاید. 


باب دوازدهم: 

فر خی مت از مها مه ات مار اف ره 
حکایت: 

نخست- حکایت فرود آمدن جبرئیل, علیه السلام, اول بار به پیغمبر» علیه 
الضّلاة و السّلام. 


دوم- حکایت اسلام خدیجه, رضی اللّه عنها. 
سوّم- حکایت ابتدای فرض کردن نمازها. 
جها ات ارساص عای یلام 


پنجم- حکایت زید [بن] حارثه [1], مولای پیغمبر ما, علیه السلام. 

ششص حکایت. اسلم. آنو. بکره برضی الله. عم :و جکایت جماعتن از کباز 
تایه مان اه کایفی اف که وتف پورافلام او 
ترتیب اسلام صحابه تا هفتاد و اند شدند. 

هفتم- حکایت فرستادن قریش جماعتی از مهتران قوم خود پیش ابو طالب 
تا او را از تعضب پیغمبر, علیه السلام. باز دارند, و رد کردن ابو طالب 
ایشان را, و قصیده ابو طالب که در مدح سید گفته و در ملامت قریش 
بیاید. 

باب سید هم . 

در اسلام حمزه, ات و تعضب کردن وی پیغمبر را» علیه السلام. 
باب چهاردهم: 

دای سار کش ود اه ار وا مرس 


[ (1-)] در اصل: حارث. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:12 
رفته است., و اقتراحها که از وی کرده‌اند. و در این باب حکایت اصحاب 
الکهف بشرح بیاید. و همچنین حکایت جماعتی از ضعفای مسلمانان که در 
عذاب کار گرفتار بودند, بلال و عقّار بن یاسر و عامر بن فهیره [1] و غیر 
ایشان, بیاید. 
باب پانزدهم: 
در جر کرو اند قتیفس 2 مان رقم انس بات ارت 
اسلام عمر, رضی الله عنه, بیاید. و حکایت اثفاقی که قریش کرده‌اند تا 
کسی رها نکنند که با مسلمانان معاملت و مخالطت کند. و حکایت 
فرستادن فربش رسولان را به حبشه, پنش ماگ نجاشی تا وی صحابه از 
پیش خود براند. و ایشان باز شکه گسیل کند, و رد کردن وی رسولان 
قریش را. و در عقب این جمله چند حکایت دیگر بیان کرده شود که هر 
یکی از آن متضمّن معجزه‌ای است از معجزههای پیغمبر ما, علیه الطلاة و 
السلام, چون اسلام طفیل بن عمرو الذوسی [3)]. و بعضی از حکایت 
آعشی بنی قیس بن ثعلبه که بقصد اسلام تا در مکُه بیامد و قریش وی را 
باز گردانيدند, و قصیده‌ای که در حق پیغعمبر» علیه الطلاة و السلام, گفت و 
مدح پیغمبر. و حکایت مرد اراشی [4] که پیغمبر, علیه السّلام, با خود برد و 
قرض [5] وی از ابو جهل باز ستد, و حکایت رکانة بن عبد یزید [6] که با 
پیغمبر, علیه السّلام, کشتی گرفت. و حکایت جماعتی از نصاری که از 
حبش بقصد دیدن پیغمبر, علیه السلام, آمدند و اسلام آوردند. و حکایت 
احا تیم رضی الله عنهم, و ذکر 


[ (1-)] در اصل: فهیر. 

[ (2-)] روا: نخست بار. 

[ (3-)] در اصل: طفیل عمر بن والد. 

اد ال اه 

۱ (5-)] روا: اوام. 

[ (6-)] در اصل: زید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,جح1,ص:13 

جماعتی از سفیهان [1] که همیشه* پیغمبر را, علیه الصلاة و السلام. 
رنجانیدندی و خبثتها [با] مسلمانان کردندی. 

باب شانزدهم [2]: 

در معراج پیغعمبر ما؛ علیه الطلاخ و السلام, و حدیت معراج در این کتاب 
بچند روایت بیاید. 

باب هفد هم : ۳ 

[در وفات خدیجه, رضی الله عنها, و وفات ابو طالب [3]]. 

باب هشدهم: 

[در رفتن پیغمبر, علیه السّلام, بجانب طائف که نصرت از قوم ثقیف طلبد] 
[4]. 

باب نوزدهم: 

در [عرضه دادن سیّد, علیه السْلام. خود را در موسم حاخ [3] بر قبایل 
عرب وا حکایت |یاس بن معاذ که وی اوّل کسی بود از بیرون مکه, حزسها 
الله تعالی, که دعوت پیغمبر, علیه الصّلاة و السْلام و التحيْة, قبول کرد 
رضی الله عنه. 

باب بیستم . 

دربیعت اصار ( بو یه شاه و از این نا ۱6 


[ (1-)] سایر نسخ: مستهز ءان. 
[ (2-)] از ط تا اینجا ساقط است. 
ا ص ها ی اه نلاس تاه 


لنند. 
[ (4-)] در اصل و ایا: در عرض کردن سید علیه الصلاة و السلام خود را بر 


شند. 


[ (5-)] روا: موسم حج. 
[ ما مه 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:14 


مشتمل است بر سه فصل: 

فص ور شید کار اتضار :ق‌سایقه اخوال آیشان با پغمیوه عايه ال لام 
فصل 2- در بیعت کردن ایشان اوّل بار بی شرط حرب. 

فصل د3- در بیعت کردن اپشان بار دوم بشرط حرب [1]؛ و در این فصل 
دیس الیل بران متعلْق [است بیاید ]. 

۱[ بجانب مدینه. 

باب بیست و دوم: 

در هجرت سید, علیه السلام, بجانب مدینه و حکایت مکر قریش در دار 
الندوه, و حکایت عهد نامه پیغمبر, علیه السلام, که از بهر مسلمانان و اهل 
ذمّت نوشت چون به مدینه رفت. , و همچنین خطبها که سید. علیه السّلام, 
در مدینه گفته است, و حکایت برادری گرفتن صحابه با یک دیگر, و چند 
حکایت دیگر که بدین با مغلی است. 

" ظاهر کردن بهود عداوت پیغمبر, علیه السلام. و حکایت اسلام عبد الله 
را 

باب بیست و چهارم: 

* در مناظرات و مجادلات یهود و نصاری و منافقان با پیغمبر, علیه السلام. 


[ (1-)] روا: جنگ. 

[ (2-)] در اصل: در هجرت کردن سید علیه السلام با صحابه ... با مقایسه 
با مضمون همین نسخه و بر طبق روا و پا اصلاح شد. 

سیرت رسول ۳ قاضی ابرقوه ,ج1.ص:15 

باب بیست 9 1 7 

[در مناظره [1] تسارای نجران با ستّد. علیه السّلام] [2] و حکایت عبد ال 
لاه سارت 0 0 کر 1 ۰ 7 
سم 

باب بیست و ششم [د]: 

طاری و عی ای ی اه واه[ کیان 
السلام, کرده است [بیست و هفت بوده است ]: 

اوّل- غزای [7] آبواء 

دوم- غزای بواط. 

سوم- غزای عشیره. 

چهارم- غزای بدر الاولی. 

پنجم- غزای بدر الکبری. 


ششم- غزای بنی سلیم. 
هفتم- غزای سویق. 


[ (1-)] سایر نسخ: مناظرات. 

[ (2-)] جمله بین [] از مضمون همین نسخه نقل شد. .  .‏ 

[ (3-)] در اصل و ایا: «حکایت عبد الله بن ابی ... لشکر انگیزی کرد» در 
دنباله باب بیست و چهارم ذکر شده است و به تبعیت از مضمون همین 
نسخه در دنباله باب بیست و پنجم نوشته شد. 

[ (4-)] روا: برانگیخت. 

ار ال رات وا اون اش رو سا 
نسخ اصلاح شد. 

[ (6-)] مقصود از غزاها در اینجا غزواتی است که پیغمبر در انها شخصا 
حضور داشته است. 

[ (7-)] روا و ط در همه جا: غزو. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:16 

نهم- غزای بحران [1]. 

دهم- غزای احد. 

یازدهم- غزای حمراء الأسد [2]. 

دوازدهم- غزای بنی الثضیر. 

سیزدهم- غزای ذات الرقاع. 

چهاردهم- غزای بدر الأخره. 

پانزدهم- غزای دومة الجندل. 

شانزدهم- غزای خندق. 

هفدهم- غزای بنی قریظه. 

هشدهم [3]- غزای بنی لحیان. 

نوزدهم- غزای ذی قرد. 

بیستم- غزای بنی المصطلق. 

بیست و یکم- غزای حدیبیه. 

بیست و دوم- غزای خیبر. 

بیست و سوم- غزای عمرة القضاء 

بیست و چهارم- غزای فتح مکه. 

بیست و پنجم- غزای حنین. 

بیست و ششم- غزای طائف. 

بیست و هفتم- غزای تبو ک. ۲ 


است: در بدر, و احد, و خندق, و قریظه, و مصطلق, و 


[ (1-)] در اصل: نجران. 

زر ار اضا یر ارت 

[ (3-)] سایر نسخ: هجدهم. 

[ (4-)] روا: ازین بیست و هفت غزو. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص: 17 

خیبر, و فتح مکه, و حنین. و طائثف, و باقی آن بوده است که صلح کرده 
اف انار تس خاش اند مایت این دی فلت را ی هرک 
باب بیست و هفتم: ۳ 

در حعایات [2] وفود عرب. و در امدن ایشان در اسلام به اختیار خود, و 
ماحران. اسان با یش علبه الا و مراعات کردن مین له 
السلاه ای انم این بات ابیت فا اه حمن دم فصن 
کتاب نظر کنند معلوم شود. 

باب بیست و هشتم : 

در حم وداع که پیغعمبر» علیه الطلاخ و السلام و التحية, کرده است. 

باب بیست و نهم: 

در ادن مسر ای از انم تشک راید اطراف صالض ها هر این 
باب حکایت [بسیار ] بياید, و در مضمون [4] کتاب توان دانست. 

پا وی آم 

در وفات پیغمبر, علیه السلام, و حکایت زنان حضرت پیغعمبر» علیه الطلاة و 
السلام, که چند [5 ] بودند, چون پیغعمبر» علیه السلام * / وفات بافت و 
حکایت خلافت ابو بکر و بیعت [6] صحابه با وی بیاید در این باب. 


7 

ات 

۱ (3-)] روا و ط: بلاد. 

[ (4-)] سایر نسخ: و بتفصیل از مضمون. 

[ (5-)] ط: چند تن. 

ار و رفن 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,جح1,ص:18 


تاه آوال جر نت نی ۲11 قلیه ان واه 


تیم الله التخمن الجیی مه بن عنه الله بن | 12 ند لمات یبن ها شم 
بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لو بن غالب بن فهر 
بن مالک بن اللّضر ابن کنانة بن خزيمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر [بن] 
نزار بن معدٌ بن عدنان بن ادد بن مقوم بن ناحور [3] بن تیرح بن یعرب بن 
یشجب [4] ابن نابت بن اسماعیل بن ابراهیم [5] بن تارج بن ناحور [6] بن 
ساروح [7] بن راعو بن فالخ بن عیبر [8] بن شالخ بن ارفخشذ [9] بن 
سام بن نوح بن لامک [10] بن متّوشلخ بن اخنوخ بن یرد بن مهلیل بن قینن 
[11] بن یانش بن شیت ابن ادم, علیه السلام. 


1 )توا سیدنا علبه الضلام‌بولا ار غید اللهعا ادمضلهوانت الله.علی تیا 
و علیه. 
[ (2-)] در اصل اینجا و سایر جاها: ابن. 

[ (3-)] در اصل: ناخور. ِ 

[ (4-)] در اصل: پشخب ابن ثابت و در جاهای دیگر هم ثابت. 

[ (5-)] سایر نسخ و متن عربی: ابراهیم خلیل الرحمن. 

[ (6)] در ال هه‌جا: تور 

[ (7-)] در اصل: ساروخ و طبق ووستنفلد ضبط شد و در بسیاری منابع 
دیگر ساروغ (متن عربی ج 1. ص 2). 

۱ اضل: عفر 

1( یر اضل ده هخا آزکخنشند: 

[ (10-)] چنین است در اصل و ووستنفلد و در متن عربی ج 1, ص 3, لمک 
۱( در اصل» فیتی. 

سپرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,جح1,ص:19 

و اخنوع 1 | نام |درنسی است, غلیه السلام:.ع آعل کسی کم از فروتذان 
ادم. علیه السلام,. وی را پیغمبری دادند و بقلم خط نوشت ادریس بود. 


۱ (1-)] در اصل و ووستنفلد: خنوج و بهر دو ضبط اه است. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,.ص:20 





ضرت پیغمبر ۶ لیه الطلاة و السّلام از اسماعیل 





اشاره 


و این باب مشتمل است بر چند [11] فصل: 

فصل اوّل- در اولاد اسماعیل. 

دوم- در تعاقب نسب سید. علیه السلام, بعد از (سماعیل تا عدنان. 
سوم- در معد بن عدنان. 

چهارم- در نزار بن معذ. 

پنجم- در الیاس [بن] مضر. 

ششم- در مدرکة بن الپاس. 

هفتم- در اولاد عبد المطلب. 


قظل آعان ور الاو استعاخیل غایه کلام 


محمّد بن اسحاق [بن , ار التاایی ۲ [ 2 ]؛ واه للم ارم گوید که: 
اسماعیل را دوازده پسر بود. نام ایشان: 
اال‌قات ادا وه فیدر 2۱ تخر ادیل اک مایم مشی: 61 


۱ 

تا همه ۳ ]اس 

ان ال و بای تایر نش مش ریم ری 

[ (5-)] در اصل: ازبل. 

[ (6- -)] در متن عربی ج 1, ص د<: مبشا, و در ووستنفلد ص 4: مبشی. 
با ِ- با :21 

دهم, ۳۷ ۳۳ نبش, قیذ ما. 

و نابت بزرگترین همه بوده است و ما در ایشان دختر مضاض بن عمرو 
با و جرهم پسر قحطان بود. و قخطان در اهل نمن: بوده 
۹ و نلسب قحطان اینست: 

هشام ( ۳ 9( ال تسل 9 
بعضی گفته‌اند که قحطان خود از نسل فرزندان اسماعیل بوده‌اند, رف 
جمله از نسل اسماعیل بوده‌آند, علیه السلام. 

و محمّد بن اسحاق گوید که: 

قبایل عرب پیش از اسماعیل بوده است, مثل عاد و ثمود و جدیس و طسم 
و عملاق و امیم. 

و عمر اسماعیل صد و سی و شش [4] سال بوده است [و نام مادر وی 
هاجر بوده است,] و هر دو در حجر [5] خانه کعبه مدفون‌اند. و هاجر که 
مادر (سماعیل بود, از اهل مصر بود. 

سید علیه السشلام گفت: 

افتسته حصر 6) فا ش‌ضها با یا یاقا امد هه رها 


-) ] در اصل: ذما. 


[ (1 
1 ال 
[ (3-)] در اصل: شالج. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


[ (4-)] در متن عربی: صد و سی سال (ج 1, ص 6). 

ی ای رم 
ار را 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :22 

و بروایتی دیگر: 

فان لهم نسبا و صهرا. 

ها ی و اه 
ی کنو اسان را یار داشت رات کنیوه که اه مصر را وا 
من خویشی و پیوندی [2] است. و آن خویشی که اهل مصر را با پیغمبر, 
علیه السّلام, بود آنستت که مادر اسماعیل هاجر از آهل مصر بود. و 
پیوستگی ایشان آن [3] بود که ماریه قبطیّه که سریه پیغمبر, علیه السْلام, 
بود و ابراهیم از وی بوجود امد, از اهل مصر بود, و ماریه قبطیه کنیزکی 
نود که اناد اسک ره سرا هه پهمیی لوالا 
فرستاده بود, و نام آن پادشاه مقوقس بود. 


فصل دوم در تعاقب نسب [4] تا عدنان 


نیرت رسصول: آللعه قاضی ابرقوم 1 22 فصل وفم در غاقت شیب ]1:1۸ 
عدنان ان ص : 22 

مدار نسب مصطفی [5]. صلوات الرُحمن علیه] بعد از اسماعیل, علیه 
السلام, بر نابت است که پسر بزرگترین اسماعیل بود و بعد از نابت بر 
یشجب است. و یشجب پسر نابت بود. و بعد از پشجب بر پعرب [6] است 
و یعرب پسر یشجب است. و بعد از [7] یعرب بر تیرح است و تیرح پسر 
یعرب بود, و بعد از تیرح برناحور است., و بعد از ناحور 


[ (1 0 و اهل, سایر نسخ: با. 

[ (2-)] روا و ط: پیوستگی. 

231 ] روا 0 

[ (4-)] روا و پا: رسول صلوات اللّه علیه بعد از اسماعیل تا عدنان. 

[ (5-)] پا: ی ات ید 

[ (6-)] در اصل: یغرب. ‏ 

1 ]ور اصل ج بعد از آن رب سس تبرح آنینت: 
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بر مقوّم است., و مقوّم پسر ناحور است. و بعد از مقوّم بر آدد [1] است. 

[و بعد از آدد بر عدنان بود ,و عدنان پسر آدد بوده است ]. 

تین انا مر وحمه الاه ان وید کی 

نسل فرزندان اسماعیل, علیه السلام, از عدنان منتشر شد, و قبایل ایشان 
از وی برخاست, و در اطراف, بلاد جای گرفتند. و عدنان را دو پسر بود. 
یکی نام معدٌ و یکی عک. [و عک] چون بزرگ شد, بجانب یمن شد و آنجا از 
قبیله آشعریان زن خواست و پیش ایشان مقام گرفت و هم خانه [2] و هم 
لغت ایشان شد. سب [3] فبیله اشغریان 4] د در شیرت تفضیل بباید. 
و فغد انست* که تسب پیغمیر ما, علیه الطلاة و السلام, از وی بوده است. 


[فصل چهارم] در نزار بن معذ. 


هد اس ] آمهاق رسمه الم عیهر کون کی 

از نزار بن معدٌ سه پسر بود: مضر بن نزار, و ربيعة بن نزار, و آنمار بن 
نزار. مسشیعضی آنمان ظر خو از کمادر بونداه فصر ار مادرص رز توون و 
انماز بجانب یمن.فمفام داشت و قبیله بجیله:[6] و.-ختعم از وی ظاهر نتید. 

و مدار نسب سید. علیه الصلاة و السلام. بعد از نزار بر [7] مضر است, و 
از مضر دو پسر بود [8]: الیاس بن مضر, و عیلان بن مضر. 


[ (1-)] ایا: اسبی توسن._ 

[ (2-)] روا و پا: و هلاک گردانید. 

و 

[ (4-)] در اصل: بن نزار. 

[ (5-)] روا: + و این سخن اینجا سپری شد و السلام علی من اتبع الهدی. 
[ (6-)] در اصل: بحبعه 

ات 

[ (8-)] سایر نسخ: بوجود امد. 
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و مادر ایشان از قوم جرهم بوده است. 

و مدار نسب پیغمبر, علیه الّلاة و السّلام. بعد از مضر بر [1] الیاس 


است. 


[فصل پنجم] در الیاس بن مضر. 


و قطّه عمرو بن لحیْ که نخست بت پرستیدن وی در عرب اغاز کرد در 
ان فصل بات متسه عکایت مات اسان که ان را عون کفند 
پرستیدندی بیاید. 

محمّد [بن] اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید که: 

از الیاس سه پسر در وجود آمد: مدرکه, و طابخه, و قمعه. 

و مدار نسب [2] بر مد رکه است بعد از الیاس. و مادر ایشان از یمن بود, 
او را خندف بنت عمران بن الحف , بن قضاعه [3] گفتندی. و نام مدرکه 
ی 

پس چنین گویند که: روزی ایشان بصحرا رفته بودند و اشتر را 
می‌چرانيدند. شکاری در آمد و آن را بگرفتند و خواستند که آن را بپزند و 
بکار برند. در این حال شتران برمیدند, عامر به عمرو گفت: تو می‌روی که 
اشتران را باز آری تا من شکاری را طبخ کنم؟ و اگر نه من بروم* و تو 
شکاری را طبحخ کن. 

گفت: تو برو که من شکاری را طبخ کنم. عامر برفت و آن شکاری پیش 
عمرو بگذاشت و شتران باز آورد, و عمرو شکاری طبخ کرد. در شب چون 
بیامدند و حکایت آن حال با پدر باز کردند, پدر عامر را گفت: تو مدرکه‌ای 
مرو را کفنت" و ظابخه‌ای:.و انحاه این تامفا پذیشان مضهور سشتده 


آر اص اصا بت 

[ (۱۰2] تسایر نس پشامیر عا: 

[ (3-)] در اصل: قضاع. 
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شخند این | اجان رچمد االه علیه کورد کم 

از قمعة بن الیاس, عمرو بن لح ظاهر شد. و قبیله خزاعه گویند که از 
فرزندان عمرو بن لحیث بوده است. و عمرو بن لحی آن بوده است که اوّل 
در عرب وی بت پرستیده است, و پیغمبر, علیه الطلاة و السلام, از وی خبر 
داد و گفت: 

ریت عمرو بن لحی یج قصبه فی الثار. ِ ۲ 

گفتا: عمرو بن لحیْ دیدم در خواب که رودگانی [1] خود در آتش دوزخ 
قه ند و یکی از قبیله خزاعه پیش سیّد. علیه السّلام, نشسته بود, چون 
این سخن بگفت. بعد از ان سیّد. علیه الصّلاة و السّلام, آن شخص را گفت 
که: عمرو بن لحیْ نیک بتو می‌مانست. پس آن مرد تنگ دل شد و گفت: یا 
رسول الله, مانندگی من به عمرو بن لحوه مگر ما را زیان دارد. سید, علیه 


الصّلاة و السٌلام, گفت: نه که ترا هیچ زیان نمی‌دارد که تو مسلمانی [2] و 
وی کافر بود. پس آن مرد دل خوش شد. و سید, علیه السلام, دیگر در حق 
عمرو بن لح گفت: 

اٍثه کان آوّل من غیّر دین اسماعیل, فنصب [3] الأْوثان, و بحر البحيرة [4] 
[و] سیب السائدة, و وصل الوصيلة, و حمی الحامی. 

گفت: عمرو یلع آن کش نود که تست یر دیش اسماخیل کرده :وف ان 
را وی بر پاي کرد, و بحیره و سائبه و وصیله و حامی [5] که حق سبحانه و 
تعالی در قران مجید یاد کرده است وی بدست اورد. و این بدعتها 


۱ (1-)] روا و پا: اشکم. 

[۱ 

ره : و نصب. 

[ (4-)] در اصل: نحر البحیر. 

[ (5-)] در اصل: حام. 
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بود که عمرو بن لح بعد از آنکه بت پرستیدن پیدا کرد آن نیز بدست 
آوزد: و حق سبحانه و تعالی در قرآن مجید از جمله آن خبر باز داده است. 
قوله تعالی: ما جَعَلّ ال من بَجیرّة و لا سایبَة و لا صیلَة و لا حام [1]. 
گفت: این بدعتها بود که من که خداوندام نفرموده [2] بودم در دین 
اسماعیل, بعد از ان کافران آن را بدست آورنند. 

و بحیره 15 آن بود که چون در عرب اشتری [3] پنج فرزند بیاوردی, گوش 
آن بشکافتندی و کشتن هش وان وه ام تمه ای ترا 
خلیع العذار بگذاشتندی تا هر کجا می‌خواستی می‌چریدی و می‌خفتی. 

و سائبه آن بود که عرب نذر بکردندی که اگر فلان کس از رنجوری بهتر 
شود با از فلان: تفر باز بسر آبد شلات فلان شتر قسیت. کردم بعتن 

بار تکان سود ان را نکشند همچون بحیره. و دیگر گفته‌اند که: سائبه 
اشترانی بودندی که بتان را بیذیرفتندی و بعد از ان کس را بر ان 
ننشستندی و بار بدان ننهادندی. 

و وصیله ان بود که چون گوسفندی بچه ماده بیاوردی, گفتندی: 

این ما را است.؛ و اگر نر بیاوردی گفتندی: اين بتان را است. چون نری و 
ماده‌ای بهم #9 گفتندی: خواهر ببرادر پیوست. آنگاه بچه ماده خود را 
نگاه داشتندی او ان تر سان سر یر فردندی: 

و حامی آن بود که چون اشتری فحل بودی و دم فرزند [5] ارات وی 
بوجود آمدی, گفتندی: این اشتر حو" خود بتمامت بگزارد, بعد ازین 


[ (1-)] مائده, 103. 


[ (2-)] ایاء ننهاده. 
۱ (3-)] روا: اشتری ماده 

[ (4-)] روا: برگرفتندی. 

ار ایا بح 
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باید که وی از آن بتان باشد و کس بر ان ننشیند و ننشستی و بار بدان 
ننهادی. 

پس سبب بت پرستیدن عمرو بن لحیث. مس ار باهاو آرتشن رت ان 
بود که: عمرو بن لحی از بهر تجارت [1] بشام می‌رفت, چون بزمین بلقا 
سید عقالقه رادید آن: خایکه که .بت همین پر شستید ند: و عمالقه قومی با 
شکوه و قوّت بودند» از فرزندان سام بن نوح, و ایشان بت پرستیدندی. و 
عمرو هرگز بت پرستیدن ندیده بود. چون ایشان را دید که بت 
ی بر ستیدندر «پزتنید کم این خیست: که. ان را همی پرستید؟ گفتند: این 
بتانی چنداند که ما ایشان را بخدائتی می‌پرستيم. عمرو گفت: شما [را] از 
پرسنیدن این بتان چه فایده است؟ گفتند [2]: فایده انست که چون ما را 
باران نیاید از ایشان باران خواهیم, ما را باران فرستند. و اگر پیش دشمنی 
رویم از ایشان نصرت خواهیم, ما را نصرت دهند. عمرو بن لحیْ* این 
سخن از ایشان باور کرد, پنداشت که راست همی گویند. آنگاه ایشان را 
گفت: یکی از اين بتان ما را ندهید که برگیرم و میان عرب برم و عرب 
بدان دارم که آن را می‌پرستند؟ گفتند: شاید. پس بتی بیاوردند و به عمرو 
دادند که نام آن بت هبل بود. و عمرو آن را برگرفت و به مکه آورد و در 
اندرون خانه کعبه بنهاد و آن را می‌پرستید [3], و عرب بدان می‌داشت تا 
آن را می‌پرستیدند و تعظیم آن می‌کردند. پس بدین سبب جمله عرب 
بت‌پرست شدند مهو حانی سس ندست اور کند وان را می‌پرستیدند [4]. 

و دیگر چنین گویند که: تنفیب بت برستیدن دن کرت آن نود که 

چون فرزندان اسماعیل, علیه السْلام, بسیار شدند و ایشان را در مکه جای 
نبود: جند قوم از ایشان از مکه:رعلت کردند و بزفتند و جای دیگر مقام 


[ (1-)] روا و پا: ِِ شام. 

1 (2 -)] در اصل: گفت 

[ (3-)] در اصل: می‌پرستيدند. 

[ (4-)] روا والله اعلد با لضغات 
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ساختند [1]. و هر قومی که از ایشان می‌رفتند سنگی از حرم با خود 
فق‌بردند. .م۵ آن خایکاه که مقام می‌کردند آن سنگها می‌نهادند و آن را 
می بر ستیدننر وربجای:خاته. کفبه ان: را طوافت فی کردندد عون ان: قومها در 


گذشتند, فرزندان ایشان را زیادت مبالغت می‌کردند و آن سنگها را بجای 
کعبه همی پرستيدند. و بعد از مذتی دیگر, زیادت‌تر از آن مبالفه نمودند و 
بدعتهای دیگر بدست آوردند و بدان سنگها که پدران ایشان از مکه آورده 
بودند اقتصار [2] نمی‌کردند, وهز کتی:خانکه اور خوش: آقدی سنحی: از 
۱0۰ 6 1۱۳ و بعد از ان تغیُرها و تبدیلها زیادت از 
ان ندشت آهردند و دین. اسماعیل زا بکلی منسوخ کردند و باطل, و دینی 
دیگر [3] از خود بنهادند و بجملگی در کفر و ضلالت افتادند. بعد از ان این 
بتانی چند که حق سبحانه و تعالی در قران مجید یاد کرده است که قوم 
نوج آن را می‌پر سید ند؛ قوله تعالی: 

قالو لاتدَرنٌ کم و لاتدَرن ود و لا سُواعاً و لابَعُوتَ و یوق و تشراً 
2 

عرب ایشان را دوستر [5] گرفتند و اين نامها ایشان بر بتان خود نهادند, و 
هر قومی* بتی از ان خاص همی [6] پرستیدند: قوم هذیل سواع 
می‌پرستیدند, و قوم قضاعه ود می‌پرستیدند. و قوم لحیْ یبغوث 
می‌پرستیدند 16, و قوم خیوان [7] یعوق می‌پرستیدند. و قوم ذو الکلاع 
[8] نسر می‌پرستيدند, و قوم 


1-)] روا: مقام گرفتند. 

2-)] روا و ط: اختصار. 

3-)] ایا: از بر خود بنیاد بنهادند. 

4-)] نوح, 22. 

5-)] دوستتر. 

6 سایر نسخ: و هر قومی به تخصیص بتی همی. 

[ (7-)] در اصل: حبوان. 

[ (8-)] در اصل: ذو الکاع. 
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خولان بتی را عمیانس [1] نام کرده بودند و ان را می‌پرستیدند. و این بت 
عمیانس انست که حق سبحانه و تعالی در قران مجید از ان خبر باز داده 
است. قوله تعالی: 

و جعلوا له ممَّا درا من الْحَرّتِ و النعام تصیباً ققالوا هذا لِلّه بعمهة و هدا 
لش کاینا- الابة [2]. 

و این قوم هر چه داشتند از صامت و ناطق دو [3] نصیبه جدا می‌کردند 
3 از ان خدای سر یزاشت: بصن الله سجانه ده تغل و یکی 
از ان خدای کوچک, یعنی عمیانس که بت ایشان بود. بعد از ان نصیبه‌ای 
که حق تعالی را بودی [اگر] [4] هلاک شدی, يا چیزی از ان که وی را 
جدای کرده بودندی به نصیبه عمیانس مختلط شدی, عوض باز نکردندی و 


) 
) 
)[ 
) 
)[ 
)[ 


1 
خدای بزرگ توانگر و مستغنی است, و اگر بر خلاف اين بودی». عوض 
کردندی و گفتندی: خدای کوچک درویش و محتاج است. و آن نصیبه‌ای که 
از ان حق سبحانه و تعالی بودی در وجه صادر و وارد نهادندی, و آن 
نصیبه‌ای که از آن عمیانس [5] بودی که بت ایشان بود آن را ۳ 
داشتندی و بترتیب و ارایش وی صرف کردندی. پس حق سبحانه و تعالی 
از حال وی خبر باز داد و حکم ایشان بنکوهید و گفت: بد حکمی بود که 
ایشان همی کردند که آن نصیبه‌ای که خدا را نهاده بودند بت را روا 

می‌داشتند, و آن نصیبه بت خدا را روا نمی‌داشتند. 


[و قریش, چنانکه یاد کرده‌اند, بت هبل همی پرستیدند [6]] 17 و هبل 


[ (1-)] در اصل و اکثر اصول متن عربی ج 1 ص 82 و بخلاف اصنام ابن 
الکلبی: غم انس و در و وستفلد عم انس. 

[ (2-)] انعام, 137. 

[ (3 -) ] روا و ط و پا: دو لصیب. اپا: بدو نصیبه, در اصل: در لصیبه. 
۲ تقل ند 

[ (5- -)] در اصل: عم انس است بودی. 

[ (6-)] در اصل و ایا محذوف است و از روا نقل شد. 
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در میان [1] کعبه نهاده بودند. و خزینه‌ای در زیر ان بر شکل چاهی پرداخته 
بودند که هر مال عرب که به کعبه اوردندی و به هبل تقژب کردندی در آن 
چاه نهادندی. ۲ 

و دو بت دیگر بود ایشان را و بر سر چاه زمزم نهاده بودند و آن را نیز 
می‌پرستیدند, و نام آن بتان یکی |ساف بود و یکی نائله, و هر قربانی که 
کردندی. پیش آن بتان کردندی.. و چتین. گویند که: اشافت .و نائلهة مردی.و 
زنی بودند از قوم جرهم که در* خانه کعبه بناشایستی مشفغول شدند [2]؛ 
و حق تعالی صورت ایشان مسخ کرد و ایشان را باز دو سنگ گردانید و از 
اين جهت قریش ایشان را می‌پرستيدند. 

عایشه/ تزضی الله: عنها: گفت: ما زلنا نسمع آأنْ اسافا و نائلة کانا رجلا و 
امرأة [من جرهم, آحدثا فی الکعبة] فمسخهما الله تعالی حجرین. 

گفتا: در جاهلیت ما همی شنیدیم که اساف و نائله که قریش ایشان را 
می‌پرستیدند مردی بود و زنی که هر دو بناشایست در خانه کعبه جمع 
آمدند, و حق سبحانه و تعالي ایشان را مسخ کرد و باز دو سنگ گردانید. 
تن این .بتها کهباد کرزده: آمد: بتان بزرگ بودند. و عرب خاصٌ هر قومی 
[3] یکی می‌پرستيدند, باقی عامّه مردم جداگانه هر یکی در خانه [4] بتی 
نهاده بودند و آن را می‌پرستیدند. و چون بسفری رفتندی نخست خود را در 


آن بتان: تما لیدتدی. بسن بیرون زفتندی, و چون از سفر بیامدندی اغل سجده 
بت کردندی و پس بخانه رفتندی. چون پیغمبر, علیه الصلاة و السلام. بیامد 
و ایشان را بتوحید حق سبحانه و تعالی دعوت کرد, جواب پیغعمبر» علیه 
الطلاة 
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[ (2-)] روا: بناشایستی بهم رفتند حق. 

[ (3-)] روا و ط و پا: و عرب هر قومی به تخصیص. 

[ (4-)] روا و پا: عامه مردم هر کسی جداگانه در سرای خود. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :106 

و السّلام, دادند [1] که: اين چه سخنی است که تو می‌گوئی و ما چندین 
خدای داریم. چون [2] فرو گذاریم و یک خدای را پرستیم؟ چنانکه حق 
سبحانه و تعالی در قرآن مجید از قول ایشان خبر باز داز ۳" 

حَعَل للع الها واجدا نّ هذا لشعءء عجابٍ [3]. 

ود این مجند ۲41 خدابان ما [و] نایکن اد و این چیزی عجب است که 
فخ ند قی کوند: پس عرب بعد از ان [که] رسم بت پرستیدن نهاده بودند 
[طواغیت را نیز بر پای کردند و آن را چون کعبه معبدگاه خود ساخته بودند. 
و طواغیت خانها بود] که [هر] قومی بزرگ از عرب یکی از ان بپرداختند و 
سدنه [6] و حجاب بخدمت آن بازداشتند و آن را بجای کعبه می‌پرستیدند و 
طواف آن می‌ کردند. با آنکه این همه می‌کردند کعبه را از همه تا مه و 
مشرف تر می‌دانستند, از بهر آنکه دانستند که کعبه بنای [براهیم است و 
مولد اسماعیل است, علیهما السلام. و هر سال بحج رفتندی, و مناسک حج 
چنانکه ایشان [را] رسم معهود بود بجای اوردندی, الا انکه در تلبیه توحید 
نگفتندي و شرک آوردندی, و چنین ؟ دی: 

لبیک اللهم لبیک, [لبیی] لا شریک* لک الا شریک هو لی, تملکه [7] و 
ملک. 

۱ 
را 


[ (1-)] روا و پا: چنین دادند. 

[ (2-)] روا ۳ ما چندین خدایان را چون. 
۳ 

[ (4-)] روا: محمد بیامد و. 

[ (5-)] سایر نسخ: ما را از هزار باز یکی. 
[ (6-)] در اصل: سکنه. 

[ (7-)] در اصل: و ما تملک. 


[ (9)] قباس زا الحاق شد. 
[ (9-)] در اصل: عزه عزی. 


مت بر شید 

و قوم آوس و خزرج در یثرب. یکی کرده بودند نام وی منات و آن را 
می‌پر سید ند. 7 

و قوم ثقیف به طائف [1] یکی کرده بودند نام وی لات و ان را 


و قوم دوس و خثعم در حدّ حجاز یکی کرده بودند نام وی ذو الخلصه [2] و 
ان را می‌پرستيدند. ۱ 

و قوم طی [3] در جانب یمن فلس [4] کرده بودند و ان را می‌پرستيدند. 
و قوم حمیر در صنعا یکی کرده بودند نام وی رئام و ان را می‌پرستيدند. 

و بنی ربیعه یکی کرده بودند نام وی رضاء و ان را می‌پرستيدند. ۱ 

و قوم بکر و تغلب یکی کرده بودند نام وی ذو الکعبات و ان را 
می‌پر سید ند. 

و ذو الکعبات ات که آعشی قصیده‌ای تفه است و ذکر آن بیاورده 
است: 

بین الخورنق [5] و السدیر [6] و بارقو البیت ذی الکعبات [7] من سنداد 
[۱9 پس چون اسلام ظاهر شد و سید علیه الطلاة و السلام, هر جای کس 
فرستاد و این طواغیت را خراب کردند, فلس علی, کم اللّه وجهه, 


[ (1-)] در اصل بخلاف ساير نسخ: و طائف. 

[ (2-)] در اصل: ذو الحصله. 

1( در اضل: لسن 

رال او ای ها تفای 

[ (5-)] در اصل: الخوانق. 

ار اسب بلاق 

[ (7-)] در اصل: ذا الکعبات. 

[ (8-)] در اصل: سندات. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ص :+109 

خزاب کرد و [دوا شهشیر در آن:جایکه بيافت: یکی را وروت ۱11 نام:نود 
۳ مخذم [2], و خدای دانست که قیمت یکی از آن چند بود, و هر دو 
بخدمت سید, علیه الطلاة و السلام, فرستاد و پیغمبر, علیه السلام, هر دو 
باز علی فرستاد. 

و منات [3] ابو سفیان [بن] حرب برفت و خراب کرد. [و ذو الخلصه جریر 


بن] عبد اللّه البجلی برفت و خراب کرد. و باقی طواغیت [هر یکی از ان] 
[4] یکی از صحابه. رضوان الله علیهم اجمعین. برفت و خراب کرد. 


فصل ششم در مدرکه 


و مدار نسب پیغعمبر» علیه الطلاخ و السلام, بعد از الیاس بر مدرکه بوده 
ات ۱ 

محقد [بن] اسحاق, رحمة الله علیه, گوید که: 

از مدرکه دو پسر بود: یکی [را] خزیمه نام بود, و مدار نسب بعد از مد رکه 
برویست. و یکی دیگر هذیل نام داشت و قوم هذیل از وی بودند. 

و از این خزیمه که مدار نسب بر وی است چهار پسر بود: یکی را نام کنانه 
کرد و مدار نسب پیغمبر, علیه الطْلاة و السلام, بر وی است بعد از خزیمه, 
و دیگر آسد* نام کرد. و سوم آسده [5], و چهارم هون. 

پس از کنانة بن خزیمه چهار پسر بوجود آمد: یکی نضر بن کنانه و 


[ (1-)] در اصل: رسومن. 

[ (2-)] در اصل: محذم. 

[ (3-)] جمیع نسخ فارسی بخلاف متن عربی ج 1 ص 88: لات. هر چند که 
بر طبق متن عربی ج 4 ص 185 ابو سفیان بمعیت مغيرة بن شعبه لات را 
نیز خراب کرده است. 

[ (4-)] از روا نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص 

مدار نسب [1] بر وی است, و دیگر مالک بن کنانه, و سوم عبد منات [۱2 
بن کنانه, و چهارم ملکان بن کنانه. 

و چنین گویند که: قریش بجملگی از نضر بن کنانه‌اند. هر که از فرزندان 
وی است قریشی است و اگر نه نه. و قرشی را دو معنی گفته‌اند: 9 
آنکه اشتقاق قریش از تقرّش است [و تقش] تجارت و اکتساب باشد و از 
این جهت قریش را قریش گفتندی که پيشه ایشان بازرگانی بودی, و دیگر 
معنی آن گفته‌اند که قریش از بهر آن قریش گفتندی که جمع شدندی بهم 
بعد از انکه متفرق بودند. و تقژش بدین تاویل بمعنی تجقع باشد. 

پس از نضر بن کنانه دو پسر بوجود آمد: یکی مالک نام نهاد. و دوم یخلد, و 
۱ 1 
ی ی 
و از فهر بن مالک چهار پسر بوجود آمد: غالب ین فهر, و مدار نسب [4] بر 
غالب بود, دیگر حارث بن فهر, سوم آسد بن فهر, چهارم محارب [5] بن 
فهر. 


و أز ز غالب بن فهر دو پسر بوجود آمد: یکی لو بن غالب, و مدار نسب [6] 
بر وی است, [و دیگر تیم بن غالب. 
و از لو بن غالب چهار پسر بوجود آ مد تن [7] : کعب بن لوّی, و مدار 


۱ 
2 ها دی 
فا ال نت 
4-)] روا و پا: نسب سید علیه السلام بعد از فهر. 
[ (5-)] در اصل: مجارب. 
۱ (7-)] ایا و ط: آمد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:110 
نسب پیغامبر ما. علیه السّلام, بعد از لو بر وی است], و دیگر عامر بن 
لوْقٌ, و سوم سامة بن لوّی, و چهارم عوف بن لوق 
پس از کعب بن لوق سه پسر بوجود امد: یکی مق بن کعب؛ و مدار ننسب 
بر وی است بعد از کعب, و عدی بن کعب, و هصیص بن کعب. 
پس از مرّة بن کعب سه پسر بوجود آمد: کلاب بن مژه و مدار نسب بعد 
از مژه بر وی است. و دیگر تیم بن مژه, و يقظة بن مژه. 
بسن از کلاب: بن ما ۵دو: پسز ,تخود آمده یکی قصیٌ بن کلاب. و مدار نسب 
سید, علیه السّلام, بعد از کلاب بر وی بود, و دیگر زهرة بن کلاب. 
پس از قصی بن کلاب چهار پسر بوجور امد: عبد مناف بن قصی, و مدار 
نسب بر وی است بعد از قصی. و دیگر عبد الذار [1] بن قصی. و عبد 
العژی بن قصیت, و عبد [قصی] بن قصی. 
شنز از دا فت-خفار بت توخود اند هاشم بن عبد مناف, و مدار نسب 
پیغعمبر» علیه الطّلاة و السلام, بر وی است, و دیگر [2] عبد شمس [3] بن 
عبد مناف, * فا شین هدعاق و تون یو سا ف: 

و از هاشم چهار پسر بوجود آمد: عبد المطلب بن هاشم [و او جدٌ سئّد. 
۳ السلام, بوده است, و باقی پسران ریگرد اسد بن هاشم, ۰ و ابو صیفیث 
ابن هاشم, ۰ و نضلة بن هاشم بوده است آ]. 


سس سح جچجح( مهد 
لستستا لستستا لستستا لس | 


اقضتان. ففتم ]نون منان اناد ند اتحسالي 
و بدین فصل سخن تمام شود در نسب پیغمبر, علیه الطلاة و السلام. 


1 (1] در اضل: عند الله 

رم تما 

[ (3-)] در اصل: عبد الشمس 

سیرت رسول الله, ۱ :111 

محند این ]سای ۲11 رخمه الله علیه. کوید کم 

عبد المطلب را ده پسر بود و شش دختر. از آنِ ده پسر یکی پدر پیغمبر, 

علیه السّلام بود, عبد الله بن عبد المطلب, و آن نه دیگر: یکی عباس, و 

ِ حمزه [2], و دیگر حارث, [و دیگر [3]] ابو طالب, و دیگر زبیر, و دیگر 
حجل, و دیگر مقوّم. و دیگر ضرار [4] و دیگر ابو لهب, اين ده بودند. 

و دختران؛ صفیه, و أمٌ حکیم البیضاء [5], و عاتکه, یه [6]؛ ۵ از هن ده 

بزه بودند. 

پس مصطفی علیه الصْلاة و السْلام. که مهتر عالمیانست و بهترین بنی آدم 

است از عبد اللّه بن عبد المطلب بوجود آمد. 

و مادر پیغمبر, علیه الصلاة و السلام, آمانه [7] بنت وهب بن عبد مناف بن 

زهرة [8] بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لوّیْ بن غالب بن فهر بن مالک بن 

اللضر بود. 

و مادر مادرش: بژه بنت عبد العژی بن عثمان بن عبد الذار بن قصی بن 

کلاب بن مرّة بن کعب بن لوق بن غالب بن فهر بن مالک بن اللضر بود. 

و مادر مادر مادرش یت ی با ی ی ان 

بن مرّة بن کعب بن لوق بن غالب بن فهر بن مالک بن 


ی ان 
[ (2-)] روا و پا: + رضی الله عنهما. 

[ (3-)] از ایا و ط نقل شد. 

[ (4-)] در اصل: طیار. 

[ (5-)] در اصل: الحکیم و البیضا. 

[ (6-)] در اصل: امیه. 

[ (7-)] در اصل: امیه بن. 

[ (8-)] در اصل: زهرة بن فهر بن کلاب. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,جح1,ص:112 


و مادر مادر مادر مادرش: بژه بنت عوف بن عبید بن عویج بن عدق بن 
کعب بن لوق بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر. 

ی اه سا یک از یی 
السّلام, هم از قبل پدر و هم از قبل مادر شریف بود, و شریف‌ترین 
فرزندان ادم بوده است. صد هزار صلوات طیبات و تحیات زاکیات از 
حضرت باری تعالی بدان جان [2] مقذس و روضه مطهّر مطیب وی باد. 


[ (1-)] روا و پا: که از پیش رفت. 
[ (2-)] ایا: روم. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,جح1,ص:113 


اباب ی فر اقت ماک[ خایه که 2 ]از غود اساضالن ظ یه امن ما فا ان 


محمد [بن] اسحاق, رحمة اللّه علیه کهید که" 

اه یا هر کی 
بود و بزرگتر بود [4] باز جای وی نشست و ولایت کعبه [5] از ان وی بود 
تا وی زنده بود. و چون وی وفات یافت, ولایت خانه کعبه باز پدر مادرش 
وی ان بود که: 

فرزندان نابت [3]؛ , چون پدرشان از دنیا برفت؛ , کوچک بودند و ایشان پیش 
[7] مضاض بن عمرو بودند و اهل [مکه] در آن وقت دو قوم بودند: یکی 
قوم جرهم, و رئیس ایشان مضاض بن عمرو بود, و دیگر قوم قطوراء بودند 
و رئیس ایشان سمیدع بود. و قوم جرهم و قوم قطوراء هر دو خویشاوندان 
[8] بودند و از جانب یمن آمده, بودند و در مکه مقام گرفته بودند. مضاض 
بن عمرو با قوم خود ببالای مکه نشستی [و سمیدع با قوم قطوراء بزیر 


0 


1-)] ایا و ط: ولایت. 

2-)] ایا و ط: + و ترتیب ولایت ایشان. عنوان از روا نقل شد. 
3-)] در اصل: ثابت. 

4 روا: که پسر بزرگترین وی. 

5-)] روا و پا: خانه کعبه. 


[۹ 

[ ( ۱ سایز تس کوشافته چگ جنگ 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,.ص :14 1 

نشستی |] [1]. و هر چه طرف بالا بود از مکّه حکم آن مضاض کردی, 19 و 
هر چه طرف زیر بودی حکم آن سمیدع کردی. پس چون مدّتی بر آمد میان 
هر دو قوم جرهم و قطوراء منازعتی و مخالفتی افتاد. مضاض که رئیس 
قوم جرهم بود سمیدع [را] [1] بقتل آورد و حکم مگّه بجملگی باز وی 
افتاد, پس ولایت کعبه خود از جهت فرزندان اسماعیل, علیه السلام, داشت 
و ریاست خود بتغلب فرو گرفته بود. و 
او را مسلّم شد, اشتر و گاو و گوسفند بسپار بکشت و اهل مکّه را مهمانی 
کرد. هل ی و و دمص بوی کم محا ح آم۲ 
بقتل آورد [3] و اللّه اعلم. 

و چون مضاض بن عمرو از دنیا مفارقت کرد, ولایت کعبه هم در دست قوم 


خرقم مات زیرا که ۱۸1 اهل.مکه انشان وتد ف اسیلا دانشتند و دیکر ار 
جهت مادر, خویشاوندان فرزندان |سماعیل, علیه السلام, بودند. فرزندان 
اقا و ارت اسان موه مایت ات ار ی و 
و سخن از ولایت کعبه نمی‌گفتند. و هم بدین حال می‌بودند تا فرزندان 
اسماعیل بسیار شدند و ایشان را در مکه جای نماند و چند قوم ازیشان* 
از مکه بیرون رفتند زر اصر اف بلاد مقام ساختند. یس چون مذتی برامد, 
قوم جرهم دست ظلم و تطاول برکشیدند [5] و مقیم و مجناز را 
فا فص ال ای و ی مار 
فی اور فد برمی گرفتند و بخرج خود می‌کردند و حرمت حرم, چنانکه شرط 
نود بجای نمی آوودنده و. عرب در اطراف بلاد 


]از ابااد ط تقلشد: 

[ (2-)] روا: مکه هر دو. 

[ (3-)] در اصل: که بقتل آمد, یعني در مکه و اول کسی که در مکه برفت 

ول کزان که نع ال اور نی مضاس: و از مجح نقل شد. 

[ (4-)] ایا: بزرگان که اهل. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :115۰ 

بملامت اپشان رفتند و زبان طعن در حقن ایشان بر گشودند [1] و گفتند 

درکن هر می‌رود و برنتابد, و رها کردن چنین قوم آن جایگه 
ید 

و در ابتدای جاهلیّت چنان بود که هر که در مکّه ظلمی کردی زود او را 

هلاک کردندی يا او را از مکه بیرون کردندی, و از این جهت مکه را بکه [2] 

نام نهادند, تعتی. کرون 2 جباران فرو می‌کوبد و ظالمان و ستمگاران راه 

بخود نمی‌دهد [3]. 

پس چون قوم جرهم بدین صفت شدند که یاد کرده آمد, از فرزندان 

اسماعیل, علیه السّلام, بنو بکر بن عبد منات [4] بن کنانه با جماعتی دیگر 

[از قبیله خزاعه [5]] اثفاق کردند و آنگاه پیغام بقوم جرهم فرستادند که 

ولایت کعبه حق از ان ما است. و ما تا این وقت [6] حرمت خويشي [7] را 
چ سخن از ان نگفتیم, اکنون شما دست ظلم و تطاول و بیدادگری در 

مها بکساویت [8] و مقیم و مجتاز را می‌رنجانید و در اموال و هدیه‌های 

ی می‌کنید و شرط حرمت بجای نمی‌ارید, از مکه بیرون روید و 

اگر نه میان ما و شما شمشیر خواهد بودن. 

قوم جرهم بسیار بودند و غروری داشتند و التفات بسخن ایشان نمی کردند 

و لشکر بیاراستند و بجنگ ایشان بیرون شدند. پس بر بنو بکر و خزاعه 

که وا ده و قوم و وا وت ویو اسان را نا را فا مک 


می‌دوانیدند و بر در مکه بنشستند و حصار دادند, و قوم جرهم, چون 


[ (1-)] روا: گشادند. 

[ (3-)] روا و 7 

ا 1 عبد مناف. 

[ (5-)] در اصل و روا و ایا و ط محذوف است و از پا نقل شد و در متن 
ذلک اجمعوا .. 

[ (6-)] روا: ساعت. 

[ (7-)] روا و پا: خویشاوندی. 

[ (8-)] کذا استثناء. ایا: دراز کردید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:116 

دانستند که با ایشان برنيایند. صلح طلبیدند و رسول [11] میان ایشان بیامد 
و برفت و قرار بدادند که قوم جرهم مکه بگذارند و زن و فرزند و آنچه 
دارند برگیرند* و از مکه بیرون, از شوند و ایشان را تعض نرسانند. 

پس قوم جرهم, چون دل از مکه برداشتند [2] و یقین بدانستند که ولایت و 
ریاست مکه ازیشان فوت می‌شود, و رئیس ایشان عمرو بن حارث_بن 
مضاض بود, همه برفتند و حجر الاسود را از رکن خانه برکندند. و دو آهو 
بره زژین کرده بودند از بهر کعبه و آن را غزالی الکعبه گفتندی, دیگر هر 
سلاح که در خانه کعبه بود برگرفتند و در چاه زمزم پنهان کردند و چاه 
زمزم بینباشتند و هامون کردند [3], این همه سردار ایشان عمرو بن حارثت 
بن مضاض کرد و قوم وی را پاری می‌دادند. و بعد از آن قوم جرهم 
پر کرفت و آز که رود و فد تفن کردند و برفتت و آن خایعان مفام 
ساختند. و چاه زمزم از عهد جرهم باز منطمس شده و متروک شده بود تأ 
بعهد عبد المطلب جدٌ مصطفی, علیه الصلاة و السلام. چون [عهد] عبد 
المطلب [4] دز آمذ:ه خوابف بشید شام تمرم بار دید | آوزدا [ درو کات 
آن در بابي مفرد خود بیاید. پس قوم جرهم چون به یمن شدند [6] 
قفار فت مکم, مر انشان:شخت آمد .هبو سته: عخسر موانتوهین [7] شدند 
۱ یک روز رئیس [8] ایشان کمرو بنٍ ِِ ابن مضاض از سر اشتیاق و 


۱ (1-)] روا: مرد. ِ 
[ (2-)] روا و پا: برگرفتند. 
[ (3-)] روا و پا: برفت ... کند ... هامون کرد. در اصل: هامان و بر طبق 


سایر نسح ضبط شد. ۴ 

۱ (4-)] روا و پا: عهد. ایا: : لوبت وی در امد و عبد المطلب خوابی. 
[ (5-)] از روا قعا مظن نت بیدا امد 

[ (6-)] سایر نسخ: بودند. 

[ (7-)] روا: اندوهناک شدند. 

[ (8- دز اضل : پیش, بر سای یوت نقل شد. 

سیرت رسول الله, ۷ ابرقوه . ۳ :117 کأن لم یکن بین الحجون 
ال الضفا نسم و له پم | 1 که ساهر. 

"۷ نحن کثا آهلها فأزالناصروف اللیالی و الجدود العواثر 

[و کّا ولاة البیت من بعد نابت]نطوف بذاک البیت و الخیر ظاهر 
ملکنا فعتّر نا 7 بملکنافلیس لحی غیرنا ثم فاخر [3]. 

الم کتکهوا [ :خی سخص علوه‌ا ناژ متا ون ااضا هن 
فان تنثن الدٌنیا علینا بحالهافاِن لها حالا [5] و فیها الشاجر [6] 
فأخرجنا منها الملیک بقدرةکذلک یا للناس [7] تجری ِِ 
آقول اذا نام الخلوج و لم آنم آذا العزنش: لا یبعد سهیل و 


[ (1-)] در اصل و روا و ایا: لم یلعب. 
[ (22)] در اضل: تابت: 

[ (3-)] در اصل: فاجر. 

۱ )4 -) ] در اصل و ووستنفلد: ینکحوا. 
[ (5-)] در اصل: حلا. 

)1[ 


[ (7-)] در اصل: کذلک ی 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,17.ص :1186 و بدّلت منها آوجها لا 
احبُهاقبائل منها حمیر و یحابر 

و صرنا آحادیثا و کنا بغبطةبذلک عصتنا السنون الغوابر [1] 

عم موم ال مکی الوا حرم این و نها لداع 

و تبکی لبیت لیس یوّذی حمامه‌یظل , به [2] آمثّا و فیه العصافر 

و فیه وحوش اد لا ترام آنیست|ذا خرجت منه فلیست تغادر [4] پس قوم 
جرهم چون از مکُه برفتند و ولایت کعبه باز بنی بکر و خزاعه افتاد. چون 
هد تفن ین اند خزاعه [5] غلبه نمودند [6 ]؛ و ولایت کعبه بجملگی از قوم 
بنی بکر باز ستدند. و مذتی مدید در دست ایشان بود [7]. و ال ایشان 
[8] از بزرگان قوم بمیراث از یک دیگر می‌گرفتند, و آخر ان که ولایت 
کعبه داشت حلیل بن حبشيَة بن سلول بن کعب بن,عمرو الخزاعی بود. و 


قریش در آن وقت پراگنده بودند و هر قومی و هر حله‌ای [9] جانبی 


7 

[ (2-)] در اصل: بها امنا و فیها. 

ار اور ال هوک را 

[ (4-)] در اصل: بقادر. 

[ (5-)] روا: قوم خزاعه. 

[ (6-)] در اصل نمود و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (7-)] روا: ِِ بماند اول بزرگان قوم. پا: بود بزرگان قوم. 

[ (8-)] ایا و ط: ایشان بزرگان قوم. در ها رو رت 
ات فلت کر آقه الست‌موار نس رلک کارا عم ار 

[ (9-)] در اصل و ایا و ط: هر مرحله. روا: هر قومی در حله جائی. پا: هر 
حلول و صرم و بیوتات متفرقون فی قومهم من بنی کنانه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:119 

بنشستند. پس قصی بن کلاب از پیش قریش برفت و دختر حلیل بن حبشیه 
0 که رئیس و والی مکّه بود بزنی کرد او را و بنکاح خود درآورد. نام آن 
دختر حبی بنت حلیل بود. و چنانکه حکایت از پیش رفت, قصیْ بن کلاب را 
از وی چهار پسر بود: عبد الذار [1] بن قصی, و عبد مناف بن قصی, و عبد 
العژی بن قصی, و عبد بن قصی. پس این پسران وی بزرگ گشتند و مال و 
نعمت قصیٌ بسیار جمع آمد و تبع و مدد وی بسیار شد و شرف و بزرگی 
قصیٌ بن کلاب بر قوم قریش ظاهر شد, و قریش در جمله احوال تقدیم 
وی می‌نمودند و جانب وی محترم می‌داشتند. بعد از ان چون حال قصی بن 
کلاب بدین صفت شد, او را انديشه افتاد که ولایت کعبه حق وی است و 
قریش بدان اولیترند از قوم خزاعه. زیرا که قریش از دیگر فرزندان 
اسماعیل خاص‌تر بودند و ایشان فرع خاصٌ [2] وی بودند. و از قومهای 
دیگر [3] ایشان به وی نزدیکتر بودند. پس قصی در این انديشه می‌بود, 
لکن مراقبت جانب پدر زن می‌کرد و هیچ نمی‌گفت و اظهار نمی‌کرد, تا 
آنگه که پدر زن وی وفات یافت. چون وی از دنیا برقت و مفارقت کرد 
قصی پس از وی بطلب ولایت کعبه برخاست و با بنی کنانه [4] اثفاق کرد 
که قوم خزاعه [و بنی بکر] [5] از ِ بیرون 1 و قصی را برادری بود 
هم مادر, نام وی رزاح بن ربیعه و او نه [6] از قریش بود* لکن قبیله و مدد 
بسیار داشت و نزدیک یمن مقام داشت., و او را نیز [با] لشکری بیاری 
[خود] خواند. پس چون موسم حاخ درامد. رزاح با لشکر بسیار برسید, و 
قصول" هر [7] لشکری که جمع می‌توانست 


[ (1-)] در اصل: عبد الله. 

هار 

[ (3- در اصل؛ از قومها ایشان و بر طبق روا و پا نقل شد. 

ك 

[ (5-)] بنی بکر از جمیع نسخ فارسی محذوف است و بر طبق متن عربی 
ج 1 ص 124 الحاق شد. 

را ام ند مد این توت یط کر 

[ (7- روا: و 

کردن از قریش و رحس کر بود. ی دیگر از مکه بودند که 
ایشان را صوفه گفتندی, و این قوم صوفه را حکمی بود مفرد در موسم 
حاح» چنانکه قافله حاج بدستوری ایشان از عرفات انصراف [1 کردندی» و 
کر رز طفی زا ایشان ابتدا بر منی نکردندی کس دیگر نتوانستی گذشت. و 
شب اصاص انشان پچ ها آن بوک هر[ ها وا س‌طاه 
را فرزند نمی‌آمد و با حق سبحانه و تعالی نذر کرد که اگر وی را فرزندی 
آید وقف خانه کعبه کند تا خدمت خانه کعبه می‌کند. پس او را پسری بیامد 
نام وی غوث کرد و وقف خانه کعبه بکرد, پس چون پسر بزرگ شد. قوم 
جر هم آیت عکصیاا که شاض عاو میم ها ع می‌داشت تفویض به وی 
کردند, و بعد از ان فرزندان وی بدان قیام نمودند تا اخر کسی که [ اسلام ] 
شاعر [4] قصیده بگفته است [5] و در ان یاد کرده است او را. 

لا یبرح الثاس ما حجّوا معرژفهم‌حثّی یقال آجیزوا [6] آل صفوانا. 

نار امفوبار | اش اقا فسمن کلات. 21 

پس: حون لسکز حمم گرم تا قوم جر اعه. [9| از هکه یرون کند ی ولایت 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ج1 120 [باب سوم در تعاقب ولات[ 1 ] 
جات فا 2 بان عمی اشماعیل اعد تایه لام هر 
113 


[ (1-)] روا: انصراف بتوانستی نمودن. در متن عربی ج 1 ص 126: کانت 
صوفة تدفع بالناس من عرفه. 

[ (2-)] در اصل و سایر نسخ فارسی بجز پا: مره. 

[ (3-)] در اصل: صفوان بود ابن حارث بن شجنه. و از ایا نقل شد. 

[ (4-)] در اصل: بخلاف سایر نسخ و متن عربی: شاعران. 

[ ار ال ردان 


[ (6-)] در اصل: اخبروا. 

ایب آرا تیا بش فده 

ای اصل و مار نس تاره یطاق #وو تاه 
گذشت: خزاعه و بنی بکر. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 1.ص :121 

کعبه باز دست خود گیرد, اوّل بجنگ قوم صوفه که در موسم حقٌّ این حکمها 
ذاشتند, بیرون. آمدند: و قوم صوفه تنیز لشکر ساختند:وبا وی بجنی آمدند و 
فضای داد فقضی 1 اسان رامیت ود سس ار آن شک خراعه 
[2] لشکر بیاراستند و بیرون امد [ند] و با قصیْ مصاف داد [ند] 22 و 
قصی ایشان را بهزیمت کرد و بسیار ازیشان بقتل اورد و ایشان را از کعبه 
پیرون کرد و ولایت و ریاست کعبه از ایشان بستد و خود را مسلم کرد. و 
انگه کس فرستاد و قوم قریش که متفرق بودند جمله را جمع کرد و در 
برخم وی مانوکن وی را کم درد و شرفی وصعتی عصیم, او 
ریاست کعبه [3] نکرد و چنان مهیّا و مهثا و میشر نشد که وی را میْسر 
و قرو هی کر را سر و سا و مالک نگردانیدند و چنانکه وی را 
حاکم خود کردند, و دیگر چنین گویند که: 

نخست کسی از فرزندان کعب بن لو که مملکت [4] یافت وی بود, و 
چنان شد در حکم و ریاست که در [د] عرب حکم وی بر خود چون دینی 
مثبع می‌دانستند, و مردم جمله بلفظ وی و اشارت وی تیمّن و تبژک 
می‌جستند, تا چون نکاحی کردندی بدستوری وی پیشتر باز کردندی. و چون 
کسی بسفری رفتی پیشتر مشورت با وی کردی, و هر کاری که در مکه 
افتادی بی حضور و مشورت وی نبودی, و عقد لوی از بهر جنگها وی کردی. 
و بعد از ان بفرمود و دار الندوه را بنا کردند و عمارتی تمام [6] بجای 
آوز دنق و دار التدوه خاص ات هت کرد که هر گاه که قریش را کاری 
باشد در آن حاضر شوند و با هم 


1( ان رفضا 

[ (2-)] طبق متن عربی ج 1 ص 130: خزاعه و بنو بکر. 

ایا کر 

۱ (4-)] روا: مملکت مکه. 

[ ( )روا یاه کهاخمل فری. 

[ (6- -)] سایر نسخ: در ان. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :122 

مشورت کنند و رای و تدبیر [ 1] و آنديشه [2]. و بعد از ان رباع [ 3 ] مک 


میان قریش قسمت کرد و هر گوشه‌ای بقومی داد, و اختصاص قریش بر 

باع مکه هنوز از عهد قصود باز آمده است [4]. و الله آعلم. پس چون 
قصی بن کلاب این انتظام بر گرفت پنج منصب در مکه باز دید آمد [5]: 

دو به ولایت [6] کعبه تعلّق می‌داشت: حجابت خانه بود و سقایت حاج. 23 
ف نتسه که ولایت: 7۱ ]که لقن می‌داشت وحاوت حا نو و حکم 
مشورت دار الندوه بود, و عقد لوی بود. و رفادت حاج ضیافت حاج بود. 

و این قصی بن کلاب بر قریش وظیفه نهاده بود و هر سالی مالی بسیار 
بیرون می‌کردند و می‌نهادند تا چون حاج برسیدی و بمنی در امدندی, ان 
مال در وجه ضیافت ایشان خرج کردندی. و عقد لوی این بود که علم 
بلشکر قريش و دیگر عرب وی دادی و نشانه علم وی کردی. 

* پس این منصب‌ها هر پنج از ان قصی بن کلاب بودی و بکس تفویض 
نکردی, 24 چون وی پیر و ضعیف شد و پیری در وی پیدا آمد, عبد الدّار که 
پسر بزرگتر بود پیش خود خواند و او را ولیْ عهد خود کرد و این منصب‌ها 
هر پنج تفویض به وی کرد. 

5 چون قصیّ بن کلاب از دنیا مفارقت کرد, این منصب‌ها در دست عبد 
الذار بماند و برادران دیگر, عبد مناف و عبد العژی و عبد [8] از بهر حکم 
پدر [9] 


-) ] روا و پا: + بر انديشند. 

او اک 

ایا تافو اناد 

-)] سایر نسخ: + دو به ولایت کعبه تعلق می‌داشت و سه بریاست مکه 


۳ 


3 در اصل: : و به ولایت. 

-)] سایر نسخ: ریاست. 

[ (8-)] در اصل: عبد قصی. 

[ (9-)] در اصل: حکم وی پدر. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:123 

تعض وی نرسانیدند. و اگر چه میل قریش با عبد مناف بیشتر بود و 
برادران دیگر با وی بودند. 

پس چون عبد الذار و عبد مناف از دنیا برفتند, و این منصبها بقاعده در 
دست فرزندان عبد الذار بود, فرزندان عبد مناف [1], عبد لسن و 
هاشم اه مطلت وتوفل: , بخصومت ایشان برخاستند و طلب ولایت کعبه ۱ 
کرزدند.و آن:خبانست. قریش بیشتر با ایشان بودند, از تفن آنکه عبد مناف را 
فرزندان با شجاعت‌تر و سخی‌تر بودند و بدیگر خصال مجد و بزرگی از 


میان قوم قریش مخصوص بودند, و شرف ایشان بر جمله قوم امه 
بود. پس چون ایشان بخلاف فرزندان عبد الذار برخاستند او طلب ولایت و 
ریاست که کر دیور قربش دو گروه و دو هوا [2] شدند: و بتعضب 
فرر ان یی لاه سر اس ایا ای هه او روش 
بتعضب فرزندان عبد مناف [3]]. 

چون از هر دو جانب دل بر جنگ نهادند, پیران قوم برخاستند و صلح در 
مسا او ان ها ای و رت سک متا تا 
رفادت ایشان از فرزندان عبد الذار باز ستدند و بفرزندان عبد مناف دادند, 
و باقی حکم چنانکه بود بدست فرزندان عبد الذار و مقر داشتند. و هاشم 
را از میان برادران ثروتی و استظهاری عظیم حاصل شد و در سخاوت و 
مروت از جمله فریش رن اه را زان دنر سیم سقایت حاج و رفادت 
ایشان به وی باز گذاشتند, و وی را در ان ناموسی بتمام بدست وود 
و یم ور راماصل کی اس که کت تست ی هه 
عرب رسم جفنه ثرید سئّت نهاد و بمردم داد وی بود, تا شاعر ایشان [4] 
در حقّ وی چنین گوید: 


[ (1 ای ال و زوا و ابا افص و روا یه ماف ی قیق امین 

[ (2-)] ایا: دو گروهی و دو هوائی. 

[ (3-)] به تبعیت از متن عربی ج 1 ص 138 از پا نقل شد. 

[ (4-)] در اصل: شاعران .. کوت: و از ایا و پا نقل شد. روا: شاعر در 
مدح. 
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بیت [ 1] 

عمرو الذی هتم ال ره موه قفوم موه مین عفر 

بت الم اسان ها ا اور الاو اه اهر فا 
نخست عمرو بود, و بعد از ان چون ثرید بسیار [3] در جفنها [4] شکستی 
او را نام هاشم کردند, و هاشم [<] بمعنی کاسر [6] باشد. پس چون 
هاشم از دنیا برفت, حکم رفادت و سقایت [7] باز برادرش مطلب افتاد. و 
فطل فیک ار هام واه اد ور رف زر کی مستحاوت ات 
از بس عطاها که بمردم دادی او را فیاض نام کردند. و شاعر [8] ایشان در 
حق وی خاص قصیده بسیار گفته است [9] و اوصاف مجد و بزرگی و 
سماحت و شجاعت وی در ان باز نموده است. و آن قصیدها در سیرت 
مذکور است [10]. 

و هاشم پدر عبد المطلب بود, جدذ پیغمبر ما, علیه السلام. پس چون هاشم 
فرسان بافمعک با خلت ۱11 فاد جون مطلی 1۱ ار یا برفت: 
حکم سقایت [12] و زمزم و رفادت حاج با یه ا لفات افتاد, و نام عبد 


الفصات تا مه و هد ان ان او را عبد المطلب نام تهاذتنه وزسیب: ان 
بود که پدرش بجانب مدینه رفته بود و آن جایگاه زنی خواسته بود و عبد 
المطلب از وی 


1-)] ایا: شعر بحر الکامل. 
2-)] در اصل: رحلتان. 
3-)] روا و پا: + از بهر مردم. 


5-)] روا و پا: هشم. 


7-)] روا و پا: سقایت حاج. 

8-)] روا و پا: شاعران. 

[ (9-)] آیا ۳ و پا: قصیده‌ها گفته‌اند. 
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[ (12 -)] در اصل: سهار. 
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به وجود آمد و مادش او را شیبه نام کرده بود, و هاشم بعد از ان به مکه 
باز آمد و عبد المطلب را [به مدینه پیش مادرش گذاشته بود. چون هاشم 
از دنیا برفت مطلب به مدینه رفت و عبد المطلب را] از مادر خواست تا 
به مکه باز آورد. و مادرش سخت شریفه و محتشمه بود, و او را سلمی 
بر کی هم رای هو کر رک و 
چون مطلب التماس کرد تا عبد المطلب را باز مک برد مادرش رضا 
نمی‌داد, بعد از ان مطلب شفیع بسیار برانگیخت تا رضا داد, و عبد 
المطلب را برگرفت و باز مکه آورد, چون در اندرون مکه می‌آمدند ,عبد 
الما را ردیف خود گردانیده و مردم ندانستند, پنداشتند که ات 
بنده‌ای خریده است از مدینه و او را ردیف خود کرده است. آنگه او را 
گفتند: هذا عبد المطلب, گفتند: این بتده فطل [1] انست؛ ین بانگ 
توا مزر و گفت: ای قوم, این برادرزاده منست که در مدینه بود نه بنده 
است, بعضی آواز وی بشنیدند و بعضی نشنید ند و او را همچنان عبد 
السطلت من کید کرام غنه المطات تفع یمور ده ام سوه ار مد 
بیفتاد. 

بش حون ستعایت ها و تفاوت‌ساد عیو العطلت: افاو» عید المطلی روتفی 
زیادت و ناموسی بیشتر از ان که پدران وی کرده بودند [2] حاصل کرد. و 
قوم فریش عظیم وی را دوست می‌داشتند و در مکه کارها همه رجوع به 
وی می‌کردند و او را مقذم می‌داشتند تا شرف و بزرگی وی بر جمله 


قریش ظاهر شدر 

و چون عبد المطلب وفات یافت؛ حکم سقایت و رفادت حاج باز عباس 
افتاد. و چون فتح مک بدست سید. علیه الصلاة و السلام, حاصل شد, در 
دست عباس. رضی الله عنه, تقربر داد؛ و هم بدان بماند. و حکم حجابت 
خانه در فتح مکه سید علیه الصلاة و السلام. برسم معهود در دست 


ان ات ات 

[ (2-)] در اصل: گفته بودند. 
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فرزندان عبد الذار تقریر داد, و آن ساعت عثمان بن طلحه بود و وی از 
فرزندزادگان عبد الذار بود. و حکایت ان بعد ازین بتفصیل بپاید. 

پس بدین بیان سخن در ولایت [کعبه ] [ 1] و ریاست آ مک [1] از عهد 
اسماعیل, علیه السلام, تا عهد پیغمبر, علیه السلام, بترتیب و لا تمام شد. 
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آباب چهارم بر طافر شمن اه زمزم دیگز بار پتوشت غید المطلب [1]] 


فختد این | اسحاق رخمه الاب یهد کف که 

سب ظاهر شدن چاه زمزم در ابتدا آ بود که اسماعیل, علیه السلام, 
طفل بود, روزی در مکه تشنه شد [2] و آب تبود, و مادرش هاجر بطلب 
آب شد و آب نیافت. پس دلش بی قرار شد و بکوه صفا [3] دوید و دست 
بذغا برذاشت و کقت بار خوایاء فرژید حلیل,سوورا تقریاد رشن و دیگر آ 
ضتفا .یز نز ام [4] و به مروه بردوید و همچنان دعا کرد [5], و حق سبحانه 
و تعالی, دعا وی مستجاب کرد و در حال جبرئیل. علیه السْلام. فرود امد و 
آنجا که اسماعیل, علیه السّلام, خفته بود پاشنه وی بزمین فرو برد و آب از 
آن جایگاه برجوشید و برآمد, و اسماعیل همچنان خفته بود و رمل* از روی 
زمین دور باز می‌کرد و آب می‌خورد. چون مادرش باز آمد, آب دید که از 
زیر خذ اسماعیل. علیه السلام. برآمده و ترسید که آب قلوّت گیرد و 
اسماعیل, علیه السّلام, ببرد. پس گرد بر گرد آب ریگ باز مالید 9 
فرو برد, آنگاه آن آب از رفتن باز ایستاد. و اصل چاه زمزم آن بود و چنین 
گویند که: هادر اسماغیل اگر تترسیدی و کرد بر کرد اب حضار تسناختی, آن 
ابقر که وان شخ وا فیاهت از رف از نم آا ستاو 


[ (1-)] ایا: + جد پیغامبر. عنوان از روا نقل شد. 
[ (2-)] در اصل: نشسته بود, و از روا نقل شد. 
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پس چاه زمزم اوّل مخصوص به |سماعیل بود و بعد از وی از ان فرزندان 
وی بود, و چون قوم جرهم را از مه بیرون می‌کردند. چنانکه حکایت از 
پیش رفت.؛ از سر حسد و کینه و خشم آن را بینباشتند و ناپدید و مضمحل 
کردند و کس آن را بازدید [1] نیاورد, تا عهد عبد المطلب درآمد. آنگاه عبد 
الفطلت ان را با ره اجص ون ففت بفید کرفن یف العطلب هام تهرم را 
دو روایت کرده‌اند: 

یکی, علیْ بن اآبی طالب روایت می‌کند, کژم اللّه وجهه, از جد خود عبد 
المطلب و اين روایت ی یک روز در 
«برخیز و طیبه فرو کن.» از وی پرسیدم که طیبه چیست؟ ور هیچ 


جواب نداد و برفت. روز دیگر هم باز حجر خانه [2] رفتم و بخفتم, دیگر 
باره در خواب چنان دیدم که کسی مرا می‌گفت که: «برخیز و برو و بزه 
فرو کن.» از وی پرسیدم که بّه چیست؟ مرا هیچ جواب نداد و برفت. روز 
سوم [باز جای خود رفتم و بخفتم. دیگر بخواب دیدم که کسی مرا همی 
گفت: «برخیز و مضنونه را فرو کن.» از وی پرسیدم که مضنونه چیست؟ 
مرا جواب نداد و برفت. روز چهارم [3]] باز جای خود رفتم و بخفتم, 
بخواب دیدم که کسی مرا همی گفت که: «برخیز و زمزم را فرو کن.» 
گفتم: زمزم چیست؟ گفت مرا و جواب داد که: «چاهی است که هرگز آب 
از ان نرود, و۵ هز کر بوی آن نکندده ۱ ۳ 
ار ۳ 
است و کجا فرو می‌باید بردن؟ مرا گفت: «میان اساف و نائله, آن جایگاه 
که قریش قربان کنند, و علامت 


[ (1-)] ایا: باز پدید. 

اسایر ش اند کف 

[ (3-)] از روا نقل شد. ۲ 

[ (4-)] روا و ط: ماء ورد. ایا: گلاب. 
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آن آنست که بر سر چاه موران خانه ساخته‌اند, و دیگر علامت آنستت که 
کون ن انحا رزوی کلاعن. شیاه و اسفید دراید و سار سر گام فده 
برد.» 

کی لمات وت ی ی ی 
پسر بزرگتر خود ببردم و آن جایگاه که مرا نشان داده بودند همچنان بیافتم. 
پس ساعتی توقف کردم و کلاغی سیاه و سفید دیدم, چنانکه گفته بود بیامد 
و منقار در زمین فرو برد, آنگاه مرا هیچ شک نماند. پس کلند [1] بر زمین 
زدم, چون پاره‌ای فرو رفتم, , سنگهای جیرم [2] از چاه پیدا شد و من چون 
چنان دیدم از شادی آواز برداشتم و گفتم: 

اللّه اکبر. قریش چون آواز تکبیر من بشنیدند جمله پیش من دویدند. چون 
دیدند که سنگهای جیرم ظاهر شده است دانستند که مقصود من چیست. 
آنگاه حسد کردند و بخصومت من درآمدند و گفتند که: اين چاه از ان 
اسماعیل است و ما از فرزندان وی‌ایم, اکنون ما را درین شریک کن. عبد 
الفطلت کفت: اين کار مرا تنها فرموده‌اند [3] و من چگونه کسی با خود 
ور ۳ قریش لجاح کردند و گفتند: یا بشرکت ما فرو کن [4] و 
اگر نه ِ ما ترا نگذاریم. عبد المطلب. و امه هی و3 
بیرون آمدند و سخن وی قبول نخواهند کرد, گفت: ای قوم. میان من و 
شما حکومتی است در این کار و کسی که شما را باید [5] تعیین کنید تا با 


هم برویم و حکم اين کار به وی برداریم, اگر [6] در این کار بجملگی مرا 
فرمایند, شما عربده و خصومت در باقی کنید, و اگر گویند که شما را درین 


حقی هست. من نیز راضی شوم. قربش 


[ (1-)] ایا و پا: کلنگ, ۱ 

[ (2-)] ایا و ط: جرم. شاید بهمان لفظی که امروز در ساختمان به ان کرم 
گویند (بضم اول و تانی) نزدیک باشد و در متن عربی ج 1 ص 154: بداله 
الطی. 

۱ (3-)] روا: + و در خواب مرا تنها بنموده‌آند. 

[ (4-)] روا و پا: این چاه فرو بر. 

[ (5-)] روا و پا: + از عرب. ایا: از اين اهل اعراب. ط: در این عرب. 

[ (6-)] روا و پا: اگر حق در اين کار. 
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گفتند که: شاید. پس اتفاق کردند بزنی کاهنه که بزمین شام مقام داشت و 
عرب حکمها پیش وی می‌بردند. پس عبد المطلب با جماعتی از [قوم عبد 
مناف [1]] بیرون آمدند, و قریش از هر قومی جماعتی بیرون کردند و 
تخصا کی قصد آن ژن کاهنه کردند, و راه بیشتر بیابان بود که ایشان [را] 
می‌بایست رفتن, [چون] [2] چند روز رفته بودند در بیابان, قوم عبد 
المطلت: را [۳ نماند و تشنگی بر ایشان سخت بغایت رسید [3], چنانکه 
طمع از خود ببریدند [4], و با قوم دیگر از قریش آب بود و از ایشان آب 
می‌خواستند و ندادند و گفتند که: ما را نیز" از تتشحی می‌برستيم: «عید 
ااقظات: , چون حال چنان دید و از ایشان ِ می‌خواستند و ندادند, قوم 
خود را گفت که: چه مصلحت می‌بینید؟ از پیش ما بیابان [د] و ما را قوّتی 
نماند و قوم قریش اب بما نمی‌دهند. ایشان, گفتند: ی و 
که این ساعت هنوز در ما اندکی [6] قوّت مانده است و کار خود بسازیم و 
گورهای خود فرو بریم و بنشنیم و انتظار مرگ می‌کنيم, تا هر کس که از ما 
هلاک می‌شود آن دیگر وی را دفن می‌کند, تا یکی مانده باشد و او ضایع 
شود, که چون یکی ضایع می‌شود اولیتر که جماعتی. قوم عبد المطلب را 
گفتند که: مصلحت هم اینست. پس فرود آمدند و هر کس از بهر خود 
گوری فرو بردند و بر سر آن بنشستند و انتظار مرگ می‌کردند. چون 
زمانی برآمد, عبد المطلب را دیگر خاطری درآمد و روی باز قوم کرد و 
گفت: ای قوم. ان وب ار مر هر ار و ور 
است و مردم ما را ملامت کنند, اکنون برخیزید تا 


[ (1-)] در اصل بخلاف روا و ط و پا و متن عربی ج 1 ص 152: قریش. 


نبا مه با لش 

1( روا فیط یا مر اشان‌غالت شو از کی این زشندند: 

۱ (4-)] روا و پا: برداشتند. 

[ (5-)] روا و ط و پا: از پیش بیابان است. 

[ (6-)] روا: ادنی قوتی هست. 
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روی در بیابان نهیم و می‌رویم, اگر حق سبحانه و تعالی ما را فرجی فرستد 
و آبی ما را روزی کند خود خلاص یافتیم و اگر نه که هلاک شویم باری پیش 
موم دون [1] اقا قفوم وی وه هر هاا مان شم وان اه 
فرمائی ما آن کنیم. برخاستند و عزم رحلت کردند و عبد المطلب نیز عزم 
رحلت کرد, و آن قوم دنک از فربش در مقابله ایشان نشسته بودند و 
نظاره ایشان می‌کردند تا حال ایشان خود بچه می‌رسد. پس چون قوم عبد 
المطلب در حرکت امدند و به اسباب رحلت مشفغول شدند, عبد الظات 
تین 21] آشیر بخود خواست. و رجل بران راست کرد و بر نشست, در حال 
که عبد المطلب بر نشسته بود و اشتر حرکت کرد که برخیزد, چشمه آب 
همین رال بان ی باه __ عید الحطلت وان نا و یمن یه 
الختطلت چون ۳1 دید از شادی آواز برآورد و گفت: الله ۷۳ یس وی چون 
تکبیر بگفت [4]؛ قوم وی تکبیر بگفتند یجملگی, ۳ 
بشارت داد, پس همه پیش وی دویوند. آنکه عید المطلب [5] آب خورد* 
قوم وی همه آب خوردند و اشتران را آب دادند و مشکها 0 
قوم دیگر, که با ایشان همراه بودند از قریش, آواز دادند تا ایشان نیز 
بيامدند و اب جوزد اشتران .وا ان -دازید..ه انجه؛ انشان را -بکار 
فقر کم فرس کم یقت اسان بیرون آمده بودند, چون چنان 
دیدند. پیش عبد ااخاات در ابا آمداتز و گفتند: ای عبد المظات: ما را 
تقی ند که خی تست تونهده: اشت: ار نفز آنکه ان خدانین. که ترا در 
چنین بیابانی آب خاص بتو داد و عام به تبعیّت تو بدیگران می‌دهد [اگر در 
مکه چاه 


[ (1-)] روا: معذور مرده باشیم. 

اف ان اسر همست 

وا روا 

ان 

۱ (5-)] روا و پا: + فرود امد و اب. 
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زمزم خاص تو را دهد] عجب نبود. پس عهد با وی کردند و چاه زمزم عبد 


التطلت را خععلم تلند: و هم از آن جایگاه باز گردیدند و باز مه آمدند و 
پیش زن کاهنه نرفتند. ندیه اتحطلت بات وجام رهرم تما کرو آن 
را باز حال عمارت آورد. و این روایت ت کم رفت از ان آمیر المومنین علیْ 
است, کرّم اللّه وجهه, از ج خود عبد المطلب. 

و روایت دیگر هم از عبد المطلب کنند که وی حکایت کرد و گفت که: 
روزی در حجر خانه کعبه خفته بودم و در خواب مرا گفتند که: «برخیز و چاه 
زمزم فرو کن.» برخاستم [1] و برفتم و پیش قریش حکایت کردم که 
خوابی چنین دیده‌ام. قریش مرا گفتند برو و هم آن جایگاه که خفته بودی 
ِِِ خفت.؛ ؛ آگر این خواب 2 بوده باشد دٍ دیگر بار ترا بنمایند ِِ 
خفتم و و همان خواب دیدم که 2 می‌گفتند که: «برخیز و زمزم 
فرو کن». ۲ سم 

پر سیدم که چاه زمزم کجاست؟ گفتند: «میان اساف و نائله, ان جایگاه که 
قریش قربان کنند و موران خانه کرده‌اند. و فردا چون بر وی کلاغی سیاه و 
سفید بيني که درآمد و منقار در آن سر سوراخ موران فرو برد.» 

یی السها اس کت چون چنین دیدم. از خواب برخاستم و مرا هیچ شکی 
نماند, پس کلند بر گرفتم و جارث که پسر بزرگترین من بود با خود ببردم, 
مش ان عفت یی نف اماب از پسران خود حارت داشت. چون میان 
اساف و نائله رفتم* و باز ایستادم و تفخص کردم و خانه موران بدیدم و 
ساعتی دیگر باز ایستادم و کلاغی سیاه و سفید دیدم که بیامد و منقار در 
سوراخ موران فرو برد. پس دانستم که آن جایگاه سر چاهست و کلند آنجا 
بر زمین زدم, و قریش را خبر شد, بیامدند و دست من بگرفتند و گفتند: ما 
ترا نگذاریم 


(۱ 

[ (2-)] روا و ایا: نه خود اضفات .. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :133 

که میان بتان ما؛ یعنی |اساف و نائله, چاهی فرو بری. ناسا 
خشم گرفت و پسر خود حارث را گفت که: ایشان [را] از بر من دور کن, 
قوم قریش.: , چون دیدند که عبد المطلب خشم گرفته است, دست از وی 
بداشتند و دور باز رفتند. عبد المطلّب پاره‌ای چاه فرو برد سنگهای جیرم 
دید که پیدا می‌شد, پس عبد المطلب از شادی گفت: اللّه اکبر و تکبیر 
بگفت, و چون پاره‌ای دیگر فرو برد آن دو آهو بره [1] دید و سلاحهای 
بسیار که قوم جرهم در زمزم ِ کرده بودند, و حکایت آن از پیش رفت. 


و قربش چون آن بدبدند دیگر با بار بقصومت آخدنز و گفتند: لابد ترا نصیبه‌ای 
ار این صالماجها باه داون. غیو لمات کفت واه شا زرا [ 2 رین 


حقی نیست, بیائید تا قرعه زنیم, که من انصاف بدهم و قرعه با شما بزنم. 
اتشان کهتند: شاید. تشن اعید المطلت شش قرع اور دو بنام کعبه و دو 
بنام خود و دو بنام قریش, پس مالها بدو قسم نهادند: آن دو آهو بره [1] 
بقسمی, و آن شمشیرها و سلاحها بقسمی, و دو قرعه از آن هر شش تهی 
[3] بگذاشتند و در مقابله آن هیچ ننهادند و گفت: قرعه هر کس که باز 
بنتن. ماندد او راصح نباشد. فریش بدین رضا دادتد. یش آن قرعه‌ها 
اف ند و تست 2 دی که شام کفیه بودنا وف آ موتره 01 افتاد, و دیگر 
آن دو که بنام عبد المطلب بود بدان شمشیر ها و سلاحها فتاد, و قرعه 
قریش تهی بماند و بر هیچ نیفتاد. بسن السطلت ان سا و سلاحها 
که نصیبه وی بود برگرفت و بداد و دری از آهن از بهر کعبه بساخت و آن 
دو آهو بره زژین که نصیبه کعبه بود بداد و کوکبهای زژین از ان بساختند و 
بدان در* فرو کوفتند و آنگاه بفرمود تا آن در را بخانه کعبه آويختند. و نیز 
چنین گویند که: ات کشت که واه وان کف کرد ند | ایو 


[ (1-)] روا: بره زرین. 

1 اه ظ و مق 

[ (3-)] در اصل: همی و بر طبق سایر نسخ اصلاح شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :134 

پس عبد المطلب چاه زمزم بتمامی فرو برد و عمارت آن چنانکه 
می‌بایست کردن بکرد دو سقایهای [1] حاج 1 بو فا چاه 
زمزم اوردند: و عبد المطلب را بدان سبب تفاخری عظیم حاصل شد 
وصیتی تمام وی را برآمد, و قوم وی بر دیگر قریش تفاخر کردندی. و 
شعرهای بسیار در این باب گفته‌اند و جمله در سیرت مذکور و مسطور 
است [2]. 

تمام شد سخن در حفر زمزم بهر دو روایت که کرده بودند. 26 


[ (1-)] روا: سقایت. 
[ (2-)] متن عربی ج 1 ص 1<9. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:135 


[باب پنجم ] 





فز شوج یی ال من میقیی -غلی الا مغ ازفلاه 


و در این باب حکایت آن زن بياید که خود را بر عبد اللّه پدر پیغمبر ما, علیه 
الطلاة و السلام, عرضه کرد. و همچنین حکایت تزویج امنه [1] و معجزه‌ای 
[2] که وی دیده بود, چون به مصطفی. صلوات الله علیه. حامله [3] بود, 
بیاید. 

مد ین [سا ور مه آالم ۶ ارت گوید: 

و چنین حکایت, کنند که: 

چون عبد المطلب را در خواب بنمودند که چاه زمزم فرو بر, وی برفت و 
چاه زمزم فرو برد و قریش بخصمی وي برخاستند و او را منع کردند, 
چنانکه حکایت از پیش رفت. و عبد المطلب در آن وقت پسر جز حارث 
نداشت. و با خدای تعالی نذر کرد که اگر وی را ده پسر بياید و مرد [4] و 
ی او ی ی 
وی را ده پسر حاصل شد و همه مرد و باللغ شدند, چنانکه اسامی ایشان از 
پیش رفت. خواست تا بنذر خود وفا کند و یکی از آن فرزندان قربان کند. 
بعد از ان پسران بخواند [5] و حکایت نذر که کرده بود با ایشان باز کرد و 
ایشان [6] مطاوعت نمودند [71] و 


اپ اس یت ایمنه. 


)[ 

) 

[ (3-)] روا" حامل. 

[ (4-)] سایر نسخ: و هر ده مرد. 

[ (5-)] روا: 0 

[ (6-)] روا و ط: و از ایشان مطاوعت طلبید. 

1 طلبیدند و بر طبق ایا ضبط شد. 

سر رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :136 

گفتند: سمعا و طاعة: اگر خواهی ما را همه قربان کن که فرمان برداریم 
۱۳| ۲ 
ایشان قربان کند, پس ده قرعه بیاورد و به پسران خود داد و هر یکی از 
ایشان* نام خود بر آن قرعه بنوشتند و عبد المطلب آن قرعها برگرفت و 
بخانه کعبه رفت. 27 

و یکی بود در کعبه که قرعه وی انداختي [1], را لاله ار کر تیا به 
وی داد و وی برافگند و قرعه بر عبد الله. پدر پیغمبر ماء علیه الصْلاة و 
السّلام, افتاد. 

و عبد الله از همه فرزندان کوچی‌تر بود, لکن پدر او را از همه دوستر 


می‌داشت. چون قرعه بر وی افتاد, عبد المطلب بیرون آمد و دست عبد 
الله بگرفت و بقربانگاه 28 آورد تا وی را قربان کند. 

پس قریش را خبر شد و بدویدند و دست عبد المطلب فرو گرفتند و گفتند: 
ما ترا رها نکنیم که وی را قربان کنی که این سئتی گردد و هر کس نذری 
کند و فرزندی قربان کند و نسلها [2] منقطع گردد, و در عالم هیچکس را 
معذور ندارد. اکنون این کار دیر نمی‌شود و دست از و بدار که زنی کاهنه 
هست و در طرف حجاز مقام دارد, بیا تا اوّل بنزد وی رویم و بپرسیم.. اگر 
وی گوید که این کار می‌باید کردن, انگاه ترا بگذاریم و مردم ترا ملامت 
نکنند, و اگر وی گوید که این کار نمی‌باید کردن و طریقی دیگر فرا پیش تو 
نهد, پس ترا ان قبول باید کردن. 

عیو سای چون قوم همه بر سر وی جمع شدند و زبان ملامت در حق 
وی بگشادند و او را چنان گفتند, آنگاه دست از عبد الله بداشت و برخاست 
و با جماعت قریش قصد آن زن کردند که بطرف حجاز نشسته بود [3]. ۰ و9 
اين زن 


۱ (1-)] روا و ط و پا: افگندی. 

[ (2-)] روا: نسلها بدان. ۱ 

[ (3-)] پا: می‌نشست چون پیش ان زن رفتند. جملات مربوط بتابع جن و 
معزول بودن دیوان از پا محذوف است و در متن عربی ج 1 ص 162 راجع 
به معزول بودن دیوان تبصریحی وجود ندارد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :137 

تابع جنْ او را اعد لا [1] و احکام غیب او را خبر می‌دادند, در آن وقت 
دیوان بر آسمان می‌رفتند [ 2 ] و از استماع سخن ان معزول نبودند, 
و سخن آن زن نزد عرب همچون سخن قرآن بود نزد ما که مسلمانیم. پس 
چون بر آن زن رفتند و قصّه بگفتند, ایشان را گفت: بروید و فردا باز پیش 
من آئید. [که تایع من هر شب پیش من فی آند: امشب چون درآید [3] ] 
قصّه شما با وی بگویم و آنچه مرا جواب دهد با شما بگویم. ایشان از بر 
رمن وفت و عور اامالیت ی لول وی هی ات 
برداشته بود و خدای را می‌خواند و دعا می‌کرد. 

دیگر روز باز پیش زن کاهنه رفتند و حال باز پرسیدند,* آن زن گفت که: 
ی ی ی ی مب ی مین 
کردن. فریشن, اهاز بر افزدند ی کفتتد: بگو : تا چه می‌باید کردن؟ گفت: 

ذینت فراج بر شفا خند باشند ؟ فربتشن کفتت دشر باشد. ان رن حفت؛ 
پس بروید و ده شتر در مقابله [4] این پسر بدارید که او را قربان خواهید 
کردن و قرعه برافگنید, اگر قرعه بر شتر افتد شتر بعوض پسر قربان 
کنید, و ار بر پسر افتد ده شتر [5] در افزائید و قرعه برافکنید و همچنین 


قرعه بر شتر افتد, بدانید که خداوند شما بدان رضا داد که شما آن شتران 
فدای وی کنید, آنگاه شما آن شتران در عوض وی قربان کنید و دست از 
وی بدارید. شیف الخصاای و جمله قریش خرّم شدند و گفتند: اگر جمله 
اشتران که ما را است در فدای عبد اللّه باید نهاد, بنهیم و هم چندان دیگر 
اگر بباید خریدن بخریم تا فدای وی تمام گردد. 

تر یر اه فا مه اهدنو ال کمن ا وین المطلی نم ات 


[ (1-)] در اصل: و این زن تابع جن می‌گفتند. ایا و ط: بود و می‌گفتند و بر 
طبق روا نقل شد. ۲ 

۱ (2-)] روا: دیو را صعود بر اسمان می کرد. 

[ (3-)] روا: امشب چون تابعان در ايند قصه. و از ایا و ط نقل شد. 

[ (4-)] روا و پا: مقابل._ 

[ (اایروا هیا نت درگ 

سیرت ۱ الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :13 

نیکو از میان اشتران خود جدا [1] کرد و دست عبد اللّه بگرفت و در میان 
خانه کعبه شد و قریش جمله حاضر شدند. پس عبد المطلب قرعه برافگند 
و بر عبد اللْه افتاد و بفرمود و ده 21 دیگر در افزودند, و قرعه برافگند و 
هم بر عبد اللف افتاف موه کر با وزدند و هم بر عبد اللّه افتاد, و همچنین 
ده ده می‌افزودند و قرعه می‌زدند تا صد تمام شده بود, پس قرعه بر 
اشتران افتاد. تفر بر م. سیذتد و آواز پرداستندو کفتند: 

اعدا فطل [قد انتهی رضا ربک]. 

خداوند و پروردگار از تو خشنود شد و اشتران بفدای عبد اللْه قبول کرد 
اکنون ترا بهانه نماند. عبد المطلب گفت: تا دیگر بار قرعه برافگنم, [قرعه 
برافگند هم بر اشتران افتاد [3]] و سوّم بار قرعه برافگند و هم بر اشتر 
افتاد. آنگاه ید اامطان [را] یقین شد که فدای عبد اللّه تمام شد. پس 
دست عبد اللّه بگرفت و او را از کعبه بیرون آورد و بفرمود تا آن صد شتر 
را قربان کردند. و توانگر* و درویش و خاص و عام از ان نصیب دادند و 
بافی و حوش و طیور و سیاع را بگذاشتند تا از ان می‌خوردند. 

تمام شد قصّه ذبح عبد الله و بعد ازین حکایت ان زن بیاید که خود را بر 
عبد الله عرضه کرد. 


ات آن نن که خوو ابر غیو الله مون هیر ما غلیه الا وی آلرگاام رکه کر 


محمّد بن اسجاق, رت ازلق ره گوید که: 
خفن غید المطلي ار قرنان استران که‌فدای غند الله کردم شود فاوخ ید 


[ (1-)] روا و پا: اختیار. . . 
[ (2-)] سایر نسخ: ده اشتر دیگر. 
سا ماس وا ااسظ وال 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:39 1 
دست عبد الله بگرفت و باز ز خانه می‌برد و در راه که می‌رفت زنی از قوم 
ی اما یاه بو وین کویند ‏ آن زن خواهر ورقة بن نوفل بود, و 
زنی بود سخت محتشم و اما یا 
محتشم‌تر نبود و نیکوئی نها نیت داشت. چون چشم وی بر عبد اللّهر افتاد. 
نوری در پیشانی وی بدید و عاشق آن نور شد و به پنهان پیش عبد اللّه آمد 
و گفت: ای عبد الله, تو هیچ سر آن داری که این ساعت بخلوت با من جمع 
شوی, و من این صد شتر که پدرت بفدای تو قربان کرد پاز دهم عوض آن, 
و هر چه دیگر که خواهی بدهم و در راه تو نهم. عبد اللّه گفت: من این 
ساعت همراه پدرم و مفارقت از وی نتوانم کردن. ات ۱ 
پیشتر از ان که بخانه رفتی و وی را بخانه بردی, خاطری [1] درآمد از بهر 
عبد الله, و از راه خانه پرگردید و بخانه وهب بن عبد مناف بن زهرة رفت 
ودفتر وی آن بمز عبد الله بخواست امته .و نکاح کرد و تعریر بداد نا همان 
روز ترتیب وی بکنند و چون شب درآید زفاف رود. و در قبیله بنی زهره از 
وهب هیچ کس بزرگتر از وی نبود. و از زنان قبیله وی نیکوتر از دختر وی 
نبود و خردمندتر از امنه نبود. پس کارها بساختند و در شب امنه را به عبد 
له دادند [2] و عبد اللّه با وی جمع شد. پس آمنه به پیفمبر ما,؛ علیه 
الطْلاة و السلام, حامله [3] شد؛ و روز دیگر عبد. الله از خانه وهب بیرون 
آمد, و آن زن که از دیکی [4] خود را به عبد اللّه عرضه کرده بود هنوز 
ایستاده بود به انتظار, تا دیگر عبد اللّه بگذرد و یک بار دیگر خود را بر وی* 
عرضه کند. ناگاه عبد الله بگذشت و آن زن, چون وی بدید, هیچ نگفت. عبد 
الله عجب آمد و گفت: ای زن, چونست که امروز هیچ نمی‌گوئی؟ 
آن زن گفت که: ذیک آن یخن از بر آن می کفتم. که نورق در بیضاتین تو 


1 )1 ۳ اد درا ور خاطر آمدشن خواسن از ی ,]فان الصا 


1 -) سایر نسخ: سیر دند. 


[ (3-)] روا و پا: ابستن شد. 

[ (4-)] روا: دیکین. ایا: دی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص ۳-0 

می‌تابید, یعنی نور وجود پیغمبر ما, ضلهات الاه عنم و از بهر آن می‌گفتم 
و امروز آن نور [1] نمی‌بینم و از اين جهت سخن نمی‌گویم و من دیک 
عاشق آن نور بودم. چون دوش جائی دیگر بودی و آن نور آنجا نهادی, پس 
امروز مرا با تو کاری نیست. و چنین گویند که: آنازن تور .خضطفی: علیه 
الصلاة و الشلام. در پیشانی عبد الله از ان بشناخت که از [2] ورقة بن 
نوفل شنیده بود که: پیغمبر آخر زمان در این زودی ظاهر خواهد شد و در 
بنی هاشم ظاهر شود. چون 0 عبد اه را بدید و آن نور بدید, گمان 
برد که این آن نور است که ورقة بن نوفل گفته است که پیفمبر آخر زمان, 
علیه الطلاة و السلام, ظاهر خواهد شد, پس بظنْ دانست که آن نور وی 
است و تعجیل کرد تا مگر آن نقد وی را [3] باشد. و پیغمبر, علیه السّلام. 
از وی به وجود آید. « و روز دیگر, جون در پیشانی وی باز ندید, خود را از وف 
باز می‌دزدید و می‌ گفت: ای عبد الله, من. طالب نور بودم ثه طالب تو و آن 
فسق و فجور. 

و آزن که وی با ید آلله ره کرد خرن 
وی بود, و عبد الله را دو زن بود: آمنه و [4] آن زن که خود را بر وی 
عرضه کرد. سبب آن بود که گفته‌اند که: روزی قضا چنان بود که عبد الله 
دست در گل داشت, و عبد اللّه را تقاضای شهوت برخاست و پیش آن زن 
رفت [5] و آن زن گفت: برو و اوّل دست از گل بشوی و آنگاه بیا. عبد 
له برفت و غسل کرد [6] و خود را پاک بشست و قصد آمنه کرد, و آن 
ژتشر رام کدر اناد نوی کون عید الله ایکذشت نوزی در پیشانی. وه 
بدید که شعاع آن نور 


[ (1-)] روا و پا: + در پیشانی نو. 

[ (2-)] روا و پا: از برادر خود ورقه .. 

[ (3-)] سای آن تور ویرا. 

[ (4-)] روا و پا: و زنی دیگر و حکایت عرضه کردن وی خود را بر عبد اللّه 
چنان بود که ِِ 

[ (5-)] روا و پا: رفت او را بر خود خواند آن زن. 

[ (6-)] روا ۳ برآورد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,17.ص :141 

در [11] ساق عرش زونه بود. آن زن چون دید او را تقاضا افتاد, پس عید 
الله را آواز داد و گفت: هلم الی, بعتن بو هن. آی * اي عبد الله. داد 
گفت: این ساعت فضد امنه.دارم: بش برفت:و با امته جمع شدهء در حال 


اتمه ی قمیر ها علیه الصلاة و السلام, بار گرفت و آن نور از پیشانی وی 
جدااشد:.خون آن امته فارغ شده بود, بیرون آمد و قصد آن نکن کرد 
که در حکم وی بود, پس آن زن چون نگاه کرد و آن نور در پیشانی وی باز 
ندید در آن حال مطاوعت نکرد. عم الا که چرا امتناع می‌نمائی و مرا 
تقاضا کردی؟ گفت: آن تقاضای من از بهر آن نور بود که در پیشانی نو بود 
و این ساعت نمی‌بینم و آن تقاضا از من برخاست. تمام شد حکایت [2]. 


[حکایت] معجزه [3] پیغمبر ما علیه السّلام چون در شکم آمنه بود 


محقّد [بن] اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید که: 

آمنه حکایت کرد که: چون به پیغمبر. علیه السلام, حامله شدم, آوازی 
شنیدم که گفتی: «ای امن قف‌زژانین. که تفت ای ؟ به پیغمبر آخر الزمان 
آبستنی, باید که چون وی را بزمین نهی, این [4] بر وی بخوانی: 

اعیده بالواحفن ج کل سارنند. 

و بعد از ان وی را محشد نام کنی. و هم آمنه حکایت کرد که: چون به 
پیغمبر علیه الطلاة و السلام. حامله شدم, نوری دیدم که از من جدا شد 


0 
[ (2-)] روا و ط و پا: این حکایت و بعد ازین سخن در معجزات ت (ط و پا: 
۳0 صلوات اللّه علیه گفته آید که امنه (ط و پا: دیده بود) 
مادر پیغامبر چون دید وقتی که به وی حامل بود (ط: آنگاه که در شکم وی 
بود. پا: 

چون به وی ابستن بود). 

[ (3-)] روا و پا: معجزات. 

[ (4-)] روا و ط و پا: حرز. ایا: دعا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:142 ۱ 

که جمله عالم بدان منور شد و نخست عکسی که از ان نورها پیدا شد [1] 
کوشکهای بصری که در زمین شامست پیدا شد, چنانکه من ان را در مکه 
بدیدم. و تضری قتهرق بود در ظزفت شام,؛ ماه الله تعالی. 


طبر فتاه 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:143 


یات شا جر ماه ۲2 یر ضا غلیع اتتلام و الا و از 


مد ین استا خی رحمهوالاه یت گوید که: 

روز دوشنبه بود, دوازدهم [۱2 ماه ربیع الاول که سید علیه السلام, از مادر 
به وجود آمد. آن سال بود که اصحاب الفیل قصد مکه کرده بودند, و حق 
سبحانه و تعالی ایشان را هلاک کرد و واقعه ایشان از جمله معجزات بود, 
زیرا که ببرکات ظهور پیغمبر, علیه الصّلاخ و الشْلام, کید ایشان از مکه [3] 
و اهل مکه دفع کرد, و مکه را از قدم ایشان محفوظ و محروس داشت و 
مضبوط گردانید. 

حسان بن ثابت گفته است که: من* هفت ساله بودم اندر مدینه که یکی را 
از جهودان [4] دیدم که بر بالا ۳1 مذینه [ ۱۱5 بر امد و امازی بلند داد و 
گفت: 


طلع اللْيلة نجم محقد [6]. یعنی اختر محمّد امشب برآمد, یعنی امشب 
محقد به وجود آمد. حشان گفت: چون سید, علیه الصَّلاة و السّلام, به 
مدینه آمد, من آن شب را یاد می‌داشتم و پا خود حساب می‌کردم و سید 
علیه السلام, آن شب به وجود آمده بود که آن بهود گفته بود. 
و آمنه حکایت کرد که: در آن شب که پیغمبر, علیه الطلاة 


[ (1 -)] سایر نسخ و در فهرست همین نسخه ص 9: مولد. 

[ (2-)] در اصل و روا و ایا بخلاف ط و پا و متن عربی ج 1 ص 167 و 
بخلاف مشهور: یازدهم. 

0 

[ (4-)] روا: یهودیان. ٍ 

[ (5-)] ایا و ط: بر بالائی برامد. و از روا نقل شد. 

[ (6-)] در اصل و جمیع نسخ فارسی محمد و در متن عربی ج 1 ص 168 
احمد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :144 

و السْلام, از من به وجود خواست آمد. ستارگان آسمان دیدم که همچون 
باران بر سر من فرو می‌باریدند تك و بزیارت پیغمبر. علیه السلام. 
فی امد ند و هم آمنه گفت که: چون سید, علیه السلام, بزمین نهادم [2] 
دیدم که سر برآورد و روی سوی آسمان کرد و دست بدعا برداشت. 

و در دلایل نبوّت آمده است که 29: آن: شب که: بیغمبر: علیه السلام. به 
وجود خواست آمد, چهارده برج از ایوان کشزی. بیفتاد.. و آنتتن مجوس در 
ای را ار مه وف 
بود: و از این جتس معجزها که در آن شب بیدا شد. بسیار آاشت و جمله آن 


این جایگاه در قید کتابت آوردن دراز گردد. 

پس چون سیّد, علیه السّلام, به وجود آمد, آمنه کس فرستاد به پیش عبد 
العتطلت که ها زا نشری اه است: عبد المطلب شاد برخاست.و به پیش 
آمنه آمد و سیّد, علیم السّلام, بدید و آمنه معجزها [3] که دیده بود با وی 
بگفت. آنگاه عید المطلت شید را علیه السّلام, برگرفت و بر سر دستهای 
خود نهاد و بخانه کعبه آورد و در چهار گوشه کعبه بگردانید و شکر حق 
سبحانه و تعالی بگزارد و او را دعا گفت واه زا نیتن آفنه باز آورد. و 
پیغمبر, علیه السلام. در که او وه کر ۱9 وی عبد الله, از دنیا 


[ (1-)] ایا: فرو ريزیدند. 

[ (2-)] روا و پا: نهادم سر بر افراشت و در آسمان نگاه کرد. 
ار امته معجزاتی که دیده: بود..در اصل* امته: ندید و 
جفوها 

[ (4-)] سایر نسخ: هنوز در شکم. 

[ (5-)] روا: پدرش درگذشت. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,17.ص :145 


اباب عقفت ]کر شیر وت ۲1 مین یه انشا یفام و ااشند 


محّد [ین] (سحاق, رحمة الله علیه, گوید که: 

چون سید, علیه السْلام. از مادر به وجود* آمد, از بهر وی دایه طلب کردند. 
و قاعده آهل مکه [2] آن بود که فرزندان بدایگان شیر دادندی [3]. و 
ایشان را برگرفتندی و به آحیای عرب [4] بردندی و شیر دادندی و در خانه 
دایگان پروردندی, از بهر آنکه هوای بیرون مکّه موافق‌تر بودی, علی 
الخصوص اطفال را. نس زان یاه یرفن که از ی ند با مخذنده از 
بهر دانکن شیر خواره [5 ] طلب کردندی, و بیشتر شیر خواره‌ای را [6] 
برگرفتندی که او را پدر بودی, تا [7] ایشان را تیمار داشت کردندی. پس 
ببر [8] زنان بنی سعد در که بگردیدند و بخانه توانگران رفتند و 
شیر خواره ایشان برگرفتند. و حلیمه که دایه پیغمبر علیه الصلاة و السلام, 
نود حکایت کنو که من از دفاله ونان فیلف به مکه ریدم و من ان آن 
جهت دیر برسیدم که مرکوبی داشتم ضعیف سخت و با ایشان 
نمی‌توانست رفت. چون به مکه آمدم, زنان قبیله, هر یکی از ایشان هر جا 
که شیر خواره‌ای بود از ان توانگران که پبدر و مادر 


۱ وا تا زیادت. 

هت روا و پا: پس زنان. 

داش برگرفته بودند, ۱۳۹۹ ۳ ۰ الضلاه و الشّلام. بر همه زنان 
قبیله عرضه کرده بودند, از بهر آنکه پدر نداشت, هی یک رغبت ننموده 
بودند و او را برنگرفته بودند. حلیمه گفت: طو در قفه که یک ر یمتا مرا 
نیز شیرخواره‌ای ندنست. آید. از ان وانگزان. [11]: و تیافد و هر چند که 
گردیدم نیافتم و دل تنگ باز خانه [2] رفتم و حال با شوهر خود بگفتم, و او 
نیز دل تنگ شد, زیرا که در قبیله بنی سعد قحطی عظیم پیدا شده بود و از 
بهر طلب معاش را زنان قبیله امده بودند تا شیرخواره [3] برند و ایشان 
رب ی و ری و کت ی و 
حلیمه گفت: چون دل تنگ شدم و باز و طاق [4] آمدم, و از قبیله توانگران 


هیچ شیرخواره نیافتم» و زنان قبیله براه خواستند بو با خود گفتم بروم و 
آن:ض سا بر حنوم تین خفن علیه الصلاة و السلام, که زشت باشد* 
که میان زنان قبیله تهی دست باز پس روم [5], و فردا مردم قبیله طعن 
در من کنند و بگویند: جمله 61 شیرخواره بیاوردند [[ دختر [ابو] ذدوّیب, و 
پدر حلیمه ابو ذوّیب نام بود. حلیمه گفت: از شوهر 30 دستوری خواستم و 
برفتم و سید. علیه الصلاة و السلام, از امنه بستدم و بیاوردم. چون به وتاق 
باز آمدم. پستان در دهان مصطفی, علیه الصّلاة و السلام, نهادم, شیر از 
پستان من روان شد و پیش از ان پستان من از ضعف روزگار و سختی 
چنان شده بود که قطره‌ای شیر ندادی و خشک بود. چنانکه پسرکی داشتم 
و پیوسته گریستی و هر شب از گرسنگی بخواب نرفتی [7]. آن بت 


[ (1-)] روا: توانگری که پدر و مادرش باشد. 
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[ (3-)] روا: ۳( 

[ (4-)] ایا: و ثاق. ط: و تاق و در اصل در همین صفحه س 15 و تاق. 

[ (5-)] روا: باز پس گردم. 

7 ان 

[ (7-)] ایا و ط: نشدی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 1,ص :147 

چون سید. علیه السلام, را شیر بدادم, آن پسرک باز رفت بخواب و 
نگریست [1]. 

و دیگر اشتری داشتم ماده سخت لاغر و هیچ شیر نمی‌داد. و همان شب که 
پیغمبر, علیه السّلام, به وطاق آوردم, شوهرم برفت و دست بر پستان شتر 
نهاد, پستان وی دید پر شیر شده و آن را بدوشید و بیاورد و من و شوهر 
آن را بخوردیم و همه شب براحت بخسبيدیم. روز دیگر, چون برخاستم, 
شوهر مرا گفت: ای دختر ابی ذوّیب, چه مبارک پسری [2] بود که تو او را 
برداشتی, که ما همه دوش از برکات وی سیر شیر شدیم و خوش خفتیم و 
امید چنان می‌دارم که دیگر خیر و راحت از وی بما رسد. پس زنان قبیله 
عزم [رفتن] [3] کردند. من نیز با ایشان بر نشستم و سید. علیه الصّلاة و 
السّلام, و پسرک خود هر دو در پیش [4] خود گرفتم, و بر خری ماده 
نشستم,؛ , سخت لاغر و ناتوان, چنانکه می‌آندیم زنان قبیله در راه مهم از 
بهر ان خر بر من خندیدندی و پیوسته از اتتان‌دبارن مت ما نذمه انکام 
چون بقبیله باز می‌رفتم هم بر آن خر نشستم و سیّد, علیه السّلام. و فرزند 
خود در بر گرفتم و آن خر همچون مرغ از پیش همی دوید, پس زنان قبیله 
تعجّب کردند و مرا گفتند: ای:دختر ابی ذویت: این نه.ان:خر | ه] لاغر است 
که چون به مکه باز می‌آمدیم [6] پیو سته بمسافتی از ما باز پس بودی, این 


بی علف‌تر از صحرای بنی سعد 


[ (1-)] روا: پستان من هر دو پر شیر بود و پسرک خود را شیر بدادم و آن 
و رفتم و پسرک هم بخواب رفت و هیچ نگریست. 

[ (2-)] روا و : فرزندی. 

9 و پا نقل شد. 

روط وا کنر 

[ (5-)] روا: خرک. 

[ (6-)] در اصل: آمدم. 

۱ (7-)] روا و پا: برکات. 
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نبود, چنانکه گوسفند قبیله همه روز بصحرا می‌گردیدندی [1] و بشب چون 
بیامدندی از بی علفی هیچ شیر نداشتندی, و اگر در قبیله بنی سعد منی 
شیر خواستندی بدست نیامدی. حلیمه گفت که: ما را رمه‌ای گوسفند بود 
همچنان دیگران, لاغر و بی شیر. پس هم در روز که برسیدیم, گوسفندان 
ف انیا سای رس ای ار ان با مخ سوم ریت 
و شیر بدوشید و ما و فرزندان شیر سیر بخوردیم و بسیار زیادت از ما باز 
ماند, و هر روز که بر می‌امد شیر ایشان زیادت می‌ شد؛ و در قبیله بنی 
سعد رطلی شین پونسنته نمی امد و مردم قبیله, چون چنان دیدند, تعجب 
کردند و گفتند: چونست که گوسفندان ما هر روز که بر می‌آید لاغرترست 
و شیر آن کمتر و آن دختر ابو ذّیب فربه‌تر و شیر آن زیاده‌تر. آنگاه شبانان 
خود را وصیت کردند که: می‌باید که شما گوسفند آنجا چرانید که گوسفند 
دختر ابو ذوّیب می‌چرد [2]. شبانان ایشان هم آنجا گوسفند می‌چرانیدند و 
هیچ فایده نمی‌داشت. حلیمه گفت که: ببرکت مصطفی, علیه الصلاة و 
السلام, در نعمت و راحت افتادیم, و حق سبحانه و تعالی در فراخی و 
روزی بر ما برگشاد و هر روز نعمت ما مجدّد می‌شدی و کرامتی ظاهر 
می‌شدی, تا در قبیله بنی سعد پیش از آمدن محشّد, علیه الصّلاة و السلام, 
۳1 ما کسی درویش‌تر نبود, بعد از آمدن وی از ما کسی توانگرتر نبود. و 
سیّد, علیه السّلام, هر روز که بر آمدی, وی را چون سالی بودی و چون دو 
ساله شد هر که وی را بدیدی گفتی که ده ساله است. پس چون دو سال 
تمام شد, او را از شیر باز گرفتیم و از بس خیر و برکت که از وی 
می‌دیدیم. [مر | ] دل نمی‌داد [3] که وی را باز مکه برم [4]. و زنان قبیله 
شیرخوارگان که از مکه آورده بودند باز پس بردند و من وی را پیش* خود 
می‌داشتم. بعد از ان من نیز پیغمبر را,ء 


[ (1-)] در اصل: می‌کردندی و از روا و ایا نقل شد. ط: گردیدی. 

آ وهای حرانند. 

[ (3-)] روا: که از وی خیر و برکت می‌یافتم دلم تضی داد 

وا و ماد 
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علیه السلام, برگرفتم و باز مه بردم و به آمنه دادم و خواستم که طریقی 
سازم که آمنة دیگر بارهم مصطفی راء علیه السلام, باز من دهد و او را 
بقبیله باز برم و مدّتی دیگر پیش من باشد. پس او را گفتم: ای آمنه, هوای 
مکه هوائی و خیمست و هوای ما سبک‌تر و خوش‌تر است, , پس اگر ترا دل 
دهد و فرزند بمن باز دهی تا چند روز [1] دیگر پیش من 9 و چون 
بزرگتر شود او را باز آورم. که می‌تر سم از ان که نباید که وی را هوای 
مکه نسازد. و چون چنین گفتم, آمنه دیگر رغبت کرد و سیّد, علیه الصَْلاة و 
السْلام. بمن باز داد و قر اش وا فر حرفم تساه بان اور کم و مهد بارعیر 
ماه برامد. 

بعد از ان سید, علیه الطلاة و السلام, چون مذتی گذشته بود, روزی بیرون 
خیمه رفته بو گله بزغاله می‌چرانید و خود بازی می‌کرد [2] با برادر دیگر 
که شیر یک دیگر خورده بودند 1, ناگاه دیدم که تراحرتتی ییاد برامزو اه 
می‌دوید و هی کفت؛ پا اماه, دو شخص آمدند و برادر قریشی مرا 
خوابانیدند و شکم وی بشکافتند و تازیانه‌ای چند بر وی زدند و اینک افتاده 
است. حلیمه گفت: 

من و شوهر بدویدیم و سید راء علیه الطلاة و السلام, دیدیم که افتاده بود و 
بترسیده بود و گونه رویش بگردیده بود. پس من او را بر گرفتم و بر سر و 
روی وی بوسه دادم و گفتم: جان مادر ترا چه افتاد؟ سید. علیه السلام, 
گفت: 


ای مادر, این ساعت دو شخص آمدند که جامهای اسفید داشتند و من را 
بخوابانیدند و شکم مرا بشکافتند و چیزی چند از ان برگرفتند و چیزی چند 
با ز جای نهادند, ندانم که چه برگرفتند و چه باز ز جای نهادند و دیگر شکم من 
باز دوختند و برفتند. و آن دو شخص چبرتیل و میکائیل بنودند: اما سید, علیه 
الطلاة و السلام, انگاه نمی‌دانست. حلیمه گفت: چون سید, علیه السلام, 


هط وا موت: 

[ (2-)] 0 مه ال ان ین یم فیک بونو ی اه فان آرن 
صی دنو می ار ند 
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این حالت برش افتاد, شوهرم گفت: ای زن» پیش از ان که این پسر واقعه 


دیگر برش افتد, او را باز پیش* مادر بر, که من می‌ترسم که دیو بر وی 
راه یافته است. 0 او را برگرفتم و باز مکه 
تاه من امن حون ات فد | بدید کفت: چرا پسرم چنین زود باز آوردی و 
اوّل چندان رغبت می‌نمودی تا پیش تو باشد؟ گفتم که: چنین بود, لکن از 
حوادت زمانه ترسیدم و اینک او راء چنانکه مراد دوستان [است ] [1], باز 
پیش تو آوردم. 

پس آمنه بر من الحاح بسیار کرد و گفت: که پسر مرا [2] واقعه‌ای افتاده 
است تا تو او را چنین زود باز پیش من آوردی؟ اکنون مرا بگوی تا وی را 
چه افتاده است. ۲ ۳ 
چون |لحاح بسیار بکرد [قضّه] [3] با وی بگفتم و آنگاه گفتم که: ای آمنه, 
از اين جهت از وی بترسیدم و اندیشه کردم که مگر دیوی بر وی راه یافته 
استت و زود او زراجاز بیتشن تق. آوزدض افته کته کل و حاشا که دیو بر فرزند 
من راه توان یافت؛ و منصب وی از آن بزرگتر است که دست دیو بر جناب 
حشمت وی تواند رسید. اکنون ای حلیمه, تو برو و ازین فارغ باش و اگر 
خواهی تا من ازین عجب‌تر با تو بگویم. آنگاه بر گرفت و معجزاتی چند که 
دیده بود با وی بگفت؛ آنچه [چون] به وی آبستن بود. پس حلیمه گفت: . من 
از جهت وی فارغ شدم و برخاستم و باز قبیله خود آمدم. چون سید. علیه 
الشلام. بمتضت رسالت رسیه خود حکایت. این خال با صحانه: رکفت و 
سبب آن بود که صحابه از وی پرسیدند و گفتند: یا رسول اللّه, تو ما را از 
حال خود خین‌باز ده: آنکه مصطنی: علیه الطلام ‏ السلام: گفت*: 32 

نعم» , آنا دعوة [ابی] ابراهیم, و بشری عیسی, ۵ وت نی خنن خملت ی 
اه خر ها پوی 3] اصاء لیا قصفر ال اه 


[ (1-)] از روا و پا نقل شد. ایا: بود. 

]در ال من یی رازن 

[ (3-)] از روا و پا نقل شد. 

1( در ال نهر" 
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هریت ی ی سین کر قآ ۳ نی شا 
متا ۸ 0 ۱ 5 ۳7 ۰ تلجاء 
آخذانی [۲2 فشفا بطنی, و استخرجا قلبی [3 ] فشفاه, دا هرا مه اه 
سوداء فطرحاها [4], ث غسلا قلبی و بطنی بذلک ال حثّی آنقیاه, نی قال 
آحدهما لصاحبه, زنه رو | و فوزننی [بهم] فوز نتهم, , ثم قال اه 
زنه بمائة من آشته, فوزننی [بهم ] فوز نتهم, ثم مْ قال: [زنه بالف من آشته: 
فوزننی بهم فوزنتهم. فقال]: دعه عنک, [فو اللْه] لو [6] وزنته بأمّته لوزنها. 
فمنی خرس آنست که صخاش زا وال سم احمفی ,و اتف که او 


تن هه اه را ای شا ار وه وه ان مهو یآ 
کمال کرافت خود با اشان خکایی کید 7۱و ستن غلیه السلام: از اصل 
کار کهد ایشان راشیر داد و کفتا هن آنم که ای اهیفت علیه: التلام مرا از 
خدای درخواست. قوله تعالی حکاية عن ابراهیم علیه السّلام: 

رَبْنا و ابْعَتْ فيهمٌ سول 2 ملق لوا علنهم آیانک. [9]. 

رسولا ای محشدا؛ علیه الصَلاة و الشلام ان که تتسی 


[ (1-)] در اصل: انه. 

۱ (2-)] در اصل و ووستنفلد: فاخذانی. 

[ (3-)] در اصل و ساير نسخ فارسی: ثم اخذ قلبی. 

[ (4-)] در اصل: فطرحها. 

[ (5-)] در اصل: قال لی. 

[ (6-)] در اصل: فلو. 

1 (7-)] رها از میدا وجود خودجیز با ایشان خکایت کند. 

[ (8-)] بقره, 129. 
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بظهور من مردم ربا بشارت داد. قوله تعالی: 

و مَبشرا پرسول پاتی من بعدی اسَمَه عم 1 

م ص ‏ مق و اد میم ی ی 2 
عالم ندان:.منور شنده بشهاع آن: تور مادرم دزمکه کوشکهای شام بدید, 
من آنم که در قبیله بنی سعد شیرخوارگی کردم و آن جایگه ۳ 
روزی بزغاله‌ای چند می‌چرانيدم, ناگاه دو شخص درآمدند [و] جامهای سپید 
داشتند. یعنی جبرئیل و میکائیل. علیهما السّلام. و در دست ایشان طشتی 
زرین بود و آن طشت , پر از برف رحمت بود, آنگاه بگرفتند مرا و 
۱۳ و دل من بیرون آوردند و گوشت پاره‌ای 
سیاه از ان بیرون کردند و بینداختند, و پس دل مرا در آن طشت نهادند و 
ابر ریت یه ریا ان ان بیان و ویر عادت و کم مر رجاز 
دوختند و درست باز کردند. انگاه یکی از [2] ایشان آن دیگر را گفت: او را 
با ده تن از امّت وی برکش [3], مرا با ده تن از آَّت برکشیدند. من راجح 
امدم. دیگر وی را گفت: او را با صد تن از ات وی برکش. مرا با صد تن 
از أَمّت من بر کشیدند, من راجح آمدم. 

آنگاه دیگر وی را گفت: او را با هزار تن از مت وی برکش, مرا با هزار تن 
از ات من برکشیدند, مل راجح آمدم. آنگاه گفت: او را بگذار ۴ و بیش 
ازین صداع خود مدار که اگر وی [را] با جمله مت که او را خواهد بود 
برکشی او راجح آید بر جمله, آنجه. دنت از من بداشتند و برگرفتند. و از 
این جهت بود که سید علیه الصلاة و السلام, گفت: 


ماه تاه ری الفتم فقو سس سول آلاد؟ 
قال: و آنا [4]. 


[ (1-)] صف» 6 بر ۲ 

1( گر اضلت آنگاه نکیه کف ام یی ابا اص اند 
]ناه تن ورتم 

[ (4-)] در اصل: نعم. 
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گفت: هیچ پیغمبر خدای نبوده است که نم وی شبانی کرده است و گوسفند 
چرانیده. صحابه گفتند؛ له تیزمبا وسول: ]۱۷۱ کفت: : و من نیز. 

و گوسفند چرانیدن وی این بود که حکایت کرده آمد. 

و پیفمبر, صلوات اللّه علیه, از بهر آنکه در قبیله بنی سعد پرورده بود 
بفصاحت فخر آوردی. بر قریش [و] گفتی: 

انا آعریکم. آنا قرشیْ و استرضعت فی بنی سعد [بن بکر]. 

گفت: من از شما فصیح‌ترم و لغت عرب بهتر دانم, چرا که من قریشی‌ام و 
لفت فریش می‌دانم, و در قبیله بنی سعد پرورده‌ام و لغت ایشان نیز 
ِِ و چنین گویند که: در قبایل عرب هیچ قبیله بفصاحت بنی سعد 


وی عاضوا کت رید 

و رواپتی دیگر چنین است که: چون حلیمه دوم بار سیّد. صلوات ال علیه, 
باز مکه می‌برد. چون بنزدیک مکه رسیده بود, سید, صلوات الله علیه, از 
وی گم شد, هر چند دوید و, کوشید او را باز نیافت. حلیمه بنشست و 
می‌گریست, خبر به عبد المطلب بردند که محمّد را آوردند تا در مکه و 
غایب شد و دایه وی نشسته است و می‌گرید. عبد المطلب دل تنگ شد, 
برخاست و بکعبه رفت و دست بدعا برداشت و گفت: بار خدایا, ,. محمّد بمن 
باز رسان. در اين حال ورقة بن نوفل با یکی دیگر از قریش بیامدند و 
پیغمبر» علیه السلام, بیاوردند. 

عبد المطلب شاد شد و گفت: او را از کجا باز ز یافتید؟ گفتند: از سر کوه, از 
بالاخسکه آنگاه ند ااخحاایت رسول را.؛ حِ اللّه علیه, , بر دوش خود 
نشاند و گرد کعبه طوافی بکرد, حرزها بخواند و بر وی باد دمید [1] و او را 
باز پیش مادر برد, امنه. 


و بروایتی دیگر چنین گویند که: باعث بر آنکه دوم بار حلیمه پیغمبر راء 


[ (1-)] ایا: بر دوش خود گرفت و گرد کعبه طوافی می‌کرد و دعاها 
می‌خواند و باد بر وی می‌دمید. 
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صلوات الله علیه, باز مکه* برد آن بود که چون حلیمه او را از.مکه. یاز 
قف‌ اور در راه جماعتی از نصاری به وی رسیدند. نگاه کردند و سید را 
صلوات الله علیه, بدیدند, بعد از آن پرسیدند که: این کودک از کجا است و 
نام وی چیست؟ [حلیمه با ایشان بگفت که: وی کیست و نام وی چیست.] 
اشتان؟ ده بای رن ماه تفه او را ان ان هانت سای آن سانت 
می‌گردانیدند و علامتهای چند از وی طلب می‌کردند, بعد از ان با هم گفتند: 
این کودک است که ما نعمت و صفت او در انجیل دنده‌ایم و آود بتعمتر آخز 
الژمان خواهد بودن و دین وی بر جمله دینها غلبه خواهد کرد. اکنون اگر ما 
او ی پادشاه حبش بریم, ما را نعمتهای بسیار دهد و 
حلیمه کنت: ی 
مراقب احوال وی مي‌بودم, تا آن روز که او را ان واقعه در افتاد که از 
پیش حکایت رفت؛ و آنگاه مرا زیادت اندیشه حاصل شد و او را برگرفتم و 
باژ. مه بردم. پیش مادر خود آمنه. 

اینست تمامی روایت در حکایت رضاع سید, علیه الصّلاة و السلام. ۲ 

پس چون حلیمه سید را, صلوات الله علیه, نار که رتم ماووش مه ۵ 
جذش عبد المطلب او را می‌داشتند, و حق تعالی او را بنبات [1] نیکو 
توت | وه [2]؛ و چون بح شش سالگي رسید» مادرش آمنه وفات یافت. 
3 و بعد از وفات آمنه, سید صلوات الله علیه, ین خ شوه عید: الحظات 
می‌بود, و عبد المطلب او را از همه فرزندان خود دوستر داشتی. و قاعده 
عبد المطلب آن بود که هر بامداد او را در سایه کعبه فراشی بگسترانیدی 
[3] و وی بر سر آن نشستی و مردم پیش وی جمع آمدندی و پسران وی 
از هیبت که از وی می‌داشتند 


[ (1-)] در اصل بخلاف روا و ایا و ط: بنیات. در متن عربی ج 1 ص 177: 
[ (2-)] ایا و ط: می‌پرورانید. 

[ (3-)] کذا در جمیع نسخ. 
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نیارستندی که بر سر فراش پدر رفتن و نشستن [1], و چون سید, صلوات 
اللّه علیه در آمدی همچنان بی‌مبالات برفتی و بر فراش عبد المطلب 
نشستی. پسران عبد المطلب در وی اویختندی تا او را از سر فراش دور 
باز کردندی,* عبد المطلب بانگ بر ایشان زدی که او را بگذارید تا هر چون 
که خواهد بنشیند, که وی چون شما نیست. بعد از ان دست پیش وی 
نمی‌داشتند و هر بامدادی بیامدی و بر پهلوی جدذ خود عبد المطلب بر سر 
فراش وی بنشستی و عبد المطلب دست بر سر و پشت وی می‌مالیدی و 


بوسه بر وی می‌دادی, و هر چه سید, علیه السلام, بکردی او را خوش 
آمدی و هرگز عبد المطلب بانگی بلند بر وی نداشتی و سخن درشت با وی 
۱ 


پس پس بدین حال می‌بود تا هشت ساله شد. چون بحدٌ هشت سالگی رسید, 
عبد المطلب, جد وی وفات یافت 34 و از دنیا برفت. و چنین گویند که عبد 
اسااشی [را] [2] چون وفات خواست رسیدن, دختران برابر خود خواند و 
او را شش دختر بود: صفیه و بژه و عاتکه ۵ آفحکيم. البیضا و انیفه و 
ون چون هر شش حاضر شدند, ایشان را و پدرتان از دنیا خواهد 
رفتن, اکنون بيائید و بر وی بگریید و بر وی نوحه کنید تا پدر بشنود که شما 
چگونه می‌گریید و چگونه بر وی نوحه می‌کنيد [3], ایشان گریستن و نوحه 
آغاز کردند و بر بدیهه هر یکی مرئیتی از ان پدر خود بگفتند و فضایل و 
مناقب وی در ان باز نمودند و آن مرائی جمله در سیرت مسطور است 
[4]. پس چون ایشان از گریستن و مرائی فارغ شدند, عبد المطلب را 
خوش آمد, ایشان را گفت: همچنین گریید بر پدر و همچنین نوحه کنید. و 
ی فان کت عت الفطلسا ان ال فصایل ی ور آن 
بیاورده‌اند در سیرت مذکور است [4]. 


[ (1-)] در اصل: رفتی و نشستی و بر طبق روا ضبط شد. 

[ (2-)] از روا نقل شد. ‏ _ 

و ظ. تقد از انجون این سن ان پدر مسیون اپسا یز دل 
بجوشید گریستن 

.189 - 0 
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چون عبد المطلب از دنیا برقت سقایه زمزم باز عباس, رضی ال 
افتاد و در دست وی بود تا اسلام ظاهر شد و پیغمبر, صلوات اللّه علیه, 
همچنان در دست وی مقژر داشت و تا [1] الی یومنا هذا در دست ال 
عبّاس, رضی ال عنهم, بماند. 

باز: آمدیم حکایت سین: صله‌ات الله علیه. پس چون عبد شمان را وفات 
خواست* رسیدن, از میان پسران ابو طالب را بخواند و سید. صلوات اللّه 
له جه وی شیردو وضیت ی نیک <اشتن. سید صلوات الله علیه: کرد و 

سبب ان بود که از میان جمله فرزندان, عبد المطلب سید را ات ات 
علیه, به وی سپرد که ابو طالب با پدر سیٌد. صلوات الله علیه, هم مادر و 
هم پدر بود و باقی برادران با عبد لاخ ند پدر بودند, و عبد القطلت 
می‌دانست که ابو طالب را شفقت بر سید, ۱ بیشتر باشد 
و غم کار وی بهتر خورد. و اللّه هو الرٌءوف بالعباد. 


ی اهر و انا 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:157 


پات هام فر گقالنت انم ال سته رام وان اه عارد 


و در این باب حکایت بحیرای [1] راهب بیاید. 

محقّد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید: 

چون عبد ای وفات یافت. ابو طالب سید را, علیه السلام. باز پیش 
خود گرفت و بغایت او را دوست داشتی و پیوسته در بند مراعات وی بودی 
و شب و روز یک لحظه او را از خود خالی [2] نگذاشتی و از چشم بیگانه 
او را نگاه داشتی, تا چنین حکایت کنند که مردی بود در عرب کاهنی کردی 
و فال و طالع مردم نگرستی و اهل مک در وی اعتقادی عظیم داشتندی و 
هر گاه که وی به مه در آمدی مرد و زن بر سر وی جمع آمدندی و 
کودکان را بر وی بردندی و طالعهای ایشان بنگرستي. ابو طالب : نیز بقاعده 
اهل مکه چون وی به مکه درآمد, سیّد راء صلوات الله علیه, ی 

وی برد تا طالع وی بنگرد. چون آن مرد در سیّد. صلوات اللّه علیه, نگاه کرد 
[مشفغله‌ای در آمد و- آن.مودشا از ان بازداشت که تمام در سید, صلوات 
اللم. عليه: عیام کردی] [3] و طالع وي بنگرید [ی], چون آن مشغله 
برخاست [4]؛ آن مرد سیّد راء ضلوات: الق خاره: طلب باز کرد و گفت: آن 
کودک باز پیش من آورید که طالع وی قوی می‌نمود و از دست وی کارهای 
بزرگ خواهد خاستن, این می‌ گفت و تعجیل 


سیرت 1 الله, ۱[ :159 

می‌کرد که او را زود باز پیش من آورید تا یک بار دیگر در وی نگاه کنم. 

ابو طالب چون دید که آن [1] چندان حریصی می‌نماید* انديشه «کرد که 
مبادا [2] آن مرد سحری بر وی خواهد کردن, آنگاه سیّد. صلوات اللّه علیه, 
برگرفت و باز ز خانه آورد و او را دیگر بار به وی ننمود, پس ابو طالب بعد از 
ان زیادت در بند کار سید شد. علیه الطلاة و السلام. و پیوسته مراقب 
احوال وی بودی و یک لحظه او را از پیش خود فرونگذاشتی [3]. و بدین 
حال می‌بود تا کاروان قریش بجانب شام می‌رفتند و ابو طالب نیز با ایشان 
عزم شام کرده بود و سید, صلوات الله علیه, در ان وقت دوازده ساله بود. 
چون ِِ شام عزم 9 ابو طالب. سید, صلوات اللّه علیه, در وی 
| پس ابو طالب ستد را ۱ 


علیه, با خود ببرد بسفر شام. چون بجانب شام رسیده بودند. جائّی بود که 
آن را بصری گفتندی. کاروان بنزدیک 9 بحیر | [5] فرود اه یز 
راهبی از ترسایان بود و چندین [6] مدّت بود تا در آن موضع صومعه‌ای 
پرداخته بود خر ان تشه نود و از ان صومعه بیرون نیامدی و با کسی 
سخنی نگفتی و بحیرا در زهد و پارسائی بدرجه کمال رسیده بود و در علم 
نیز دستی نیکو داشت. چنانکه در آن زمان بزهد و علم وی کس نبود [7] و 
احوال پیغمبر, صل‌ات. الله غلية, از انجیل معلوم کرده بود و نعت و صفت 
وی دانسته بود و این چندین سال که در آن صومعه نشسته بود به انتظار 
دیدن پیغمبر ما, صلوات الله علیه, نشسته بود. زیرا که از انجیل بدانسته 
بود که پیغمبر اخر 


(1-)] روا و ایا: او. ط: وی. 

اه 

(3-)] ایا و ط: خالی نکردی. پا: دور نداشتی. 

تا 

(5-)] روا و پا: بحیرای راهب. ۳ ِ 

[ (6-)] ایا و ط: دیری بود و راهبی ترسا ان جایگاه بود و چندین. 

[ (7-)] در اصل: علم کس وی نبود. و از سایر نسخ متابعت شد. 
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الرُمان در آن مقام گذر خواهد کرد و در زیر فلان درخت در فلان موضع 
نزول خواهد کرد. و بحیرای راهب هر بار که قافله قریش بر وی [1] گذر 
کردی بر بام صومعه خود نشستی و نظاره می‌کردی تا علامتی بیند, یا 
کرامتی بشناسد که بدان بداند که پیغمبر ماء صلوات اللّه علیه, در میان 
کاروان است و از بام صو معه فرود آید و استقبال وی کند و بخدمت وی باز 
رسد. چون ِ علامتی نمی‌دید و هیچ کرامتی از انچه وی را معلوم بود 
ظاهر نمی‌شد؟ بحیرا حرکتی رد9 و از صومعه بیرون نیامدی و با ِ 
میان وال بود ۳ از که صومعه نگاه" کرد چون قافله ۳ همه 
درختان صحرا و سنگها را دید که به آواز آمده بودند و می‌گفتند: 

السلاه غلیی سا رتول. االد: دیگر نگاه کرد و ابر پاره‌ای سفید دید که از 
میان قافله بر سیّد [2], صلوات اللّه و سلامه علیه, سایه بسته بود و 
همچنانکه قافله می‌آمدند آن ابر نیز با سید, علیه السلام, [می‌آمد. چون 
قافله فرود آمدند سیْد] فرود آمد و درختی کوچک بود و بزیر آن درخت 
[رفت و بنشست, حالی [3] که سید, صلوات الله علیه, زير آن درخت ] [4] 
نشسته بود آن درخت شاخها بر گشود و برگهای تنل ار آوز 3 و نیکو 
برافگند. بحیرا چون این حالها بدید دانست که سید. صلوات الله علیه, در 


لستستسا لستستا لستستا لستستا سس | 


میان ایشان است. پس از صومعه فرود آمد [5] و بفرمود و طعامهای 
ان اد و کش رس اه سا رها ملعم کشت راهب طعامی اجره 
است باید که اهل قافله بخملگین بیایند و کس پیش [رحل و رخت 
مگذارید, چون مرد بحیرا چنین 


1 

( 

[ (3-)] ایا: در حالی که. 

[ (4-)] عبارات بین [] بمتابعت از ساير نسخ از روا نقل شد. 

۱ (5-)] روا: بدر امد. 

تدبیر ۳ رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :10600 

بگفت, کاروان [1] قریش عجب داشتند, با هم گفتند: چندین سال است تا 
[ما] هر سال آن جایگه گذر می‌کنيم و در اين منزل فرو می‌آئیم و هرگز 
این راهب ما را ندید و از ما نپرسید, این بار چه افتاده است [2]؟ آنگاه 
برخاستند و برفتند و سید. صلوات الله علنه در میان رخت باز گذاشتند, 
زیرا که وی از همه کوچک‌تر بود. چون همه حاضر شدند, بحیرا نظر کرد و 
شکل و شمایل سید. صلوات الله علیه, در میان نیافت؛ 
راء صلوات الاه ای ندید. گفت: آنچه طفیل‌اند [3] حاضر شدند اصل [4] 
حاضر نشد, آنگاه اهل قافله را گفت: ای جماعت همانا یکی بگذاشته‌اید و 
او ز | تمهفانن شاوزده‌آیده. حفتتته همه آمدیم مر کودکی که اوا نان میان 
رخت [5 ] رها کردیم. بحیرا گفت: او کودک نیست بلکه او پیر صاحب 
قرآنست و پیغمبر آخر زمانست, او را نیز بیاورید. کس فرستادند و پیغمبر, 
صلوات الله علیه, اوردند اج کردند. چون سید. صلوات الله علیه, 
حاضر کردند و بمیان قوم* در آمد بحیرا نظر از قوم برداشت و در وی 
می‌نگرید, چون قوم از طعام فارغ شدند بحیرا برخاست و دست سید را 
ضلوات الله علنه, بگرفت و او را سوگند به لات و عری داد که سوال وی 
را جواب باز دهد, و قریش جمله سوگند به لات و عری خوردندی. بحیرا 
[را] از این سوگند مقصود امتحانی بود تا بحقیقت آحوال سید. صلوات الله 
علیه, بداند. چون بحیرا به لات و عری سوگند داد, سیّد, صلوات الله علیه, 
او را گفت: لات و عرٌّی مگوی که در روی زمین بر من دشمن‌تر از لات و 
عژی نیست. بحیرا گفت: بخدای تو سوگند 


[ احل کار وان ۱ 
است که طعام می د هد . 
[ (3-)] ایا و ط: طفیل این شغل‌اند. 


سا اش شوم آبا رظ نو اه اصل اس سفن ارمت 

ا دص اباه ط اهرا مسر فش 

سیرت ۳ الله, قاضی ابرقوه مج1.ص :1061 

می‌دهم که سوال مرا جواب دهی. سیّد. صلوات اللّه علیه, گفت: چون 
تدای فتاز فک دای و ]اه واه رشن سا وال که 
داشت بکرد و جواب آن سوّال چنانکه او را می‌بایست بشنید. بعد از ان در 
پشت سیّد. علیه السّلام. نگاه کرد و مهر نبوّت, بدان صفت که وی را از 
انجیل معلوم شده بود, بدید, بعد از ان در قدم سید. صلوات الله علیه, 
افتاد و بر قدمهای وی بوسه می‌داد. آنگه برخاست و دست ابو طالب 
بگرفت و او را بخلوت برد و گفت: ای اتو طالت: باس خر کرزید کت » 
و پدر هّ رد که زنده اند 15 ناف آنگاه ابو طالب کت 
برادرزاده منست و پدرش, چون مادر به وی حامله بود [1], از دنیا 0 
بحیرا گفت: اکنون صدق آوردی, بعد از ان گفت: زینهار ای ابو طالب. او را 
از چشم حسودان نگاه دار و بدان که وی پیغمبر آخر زمان است و مهتر و 
بهتر عالمیان است. شرع در همه عالم بگسترد د [2] و دین وی همه دینها 
منسوخ کند. هر چند زودتر او را باز مکه بر و از بهود و نصاری او را نهان 
دارم چه‌اکن اور تشناستد. در تنتق [3] هلای وی شوتند: انم طالت: جهن 
سخن بحیرا بشنید, زیادت در بند کار سیّد. صلوات اللّه علیه, شد و برفت 
بشام زود و شغلی که او را بود بگزارد, و چون شغل* تجارت بگزارده بود, 
شید.رام صلوات الله:علیه: بار مکه آورد [4] و چنین کویند که هم در آن 
سفر سه تن از بهود پیغمبر ما.؛ شیاه ا نله عایه بشناختند و قضد آن 
کردند تا وی را هلاک کنند, بحیرا خبر شد از ان و ایشان را پیش خود 


[ (1-)] ایا و ط: چون در شکم مادر بود. 
[ (2-)] روا: شرع وی همه عالم بگیرد. 
[ (3-)] ایا و ط: قصد ... کنند. 

[ (4-)] ایا و ط: وس اف ی 
شغل بازرگانی تمام کرد و زود باز بمکه شد و او را باز بمکه برد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:162 1 
خواند و نصیحت کرد و ایشان را نگذاشت [1] [که قصد کشتن سید, صلی 
الله علیه و سلم, کنند]. 

تمام شد حکایت [ 2 ]۲ بحیرا و بعد ازین سخن در اخلاق و اوصاف پیغمبر ما؛ 
صاوات. الله :علیه: گفته آید. [3] 


[ 10 در اصل: بگذاشت: 


و . 
اه[ 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:163 


قز هاش سای تشن فا سیان ال یه نی ار و یس بل رضحم 


اشاره 


و در اين باب حکایت باز رفتن سیّد, صلوات اللّه علیه, دیگر بار بسفر شام 
بیاید و حدیث تزویج خدیجه, رضی اللّه عنها, بیاید. 

محمد بن اسحاق, و 2 علیه, گوید: 

ابو طالب. چون سخن بحیرای راهب بشنید راد که آمگ» و باخت دربن 
حمایت ۲ حراست [ 1] سید, صلوات الله علیه, شد و اعتبار وی در 
محافطت آخوال فت اور عاوات االه نو ی هد یی مس ای 
السّلام, خود از قبل حقّ جل و علاء محروس و محفوظ بود و از نظر حسّاد 
[ 3 ] محجروس و مصون. بعنایت حق در پرده عصمت و کله صیانت پرورده 
بود. نفس وی مطهر بو از تعاطی آقذار جاهلیت و ذات وی مقذس بود از 
خواطر و هواجس بشریت. چنانکه عادت کودکان بود. نبازیدی و, چنانکه 
طبع جوانان بود, نخندیدی. 

ایا اه ان ی ور کات و مار سالک کی تور خر 
باز داد و گفت: 

لفد رایتی. فی قلمان قریشن: [4] تتقل خجاره تیعصض‌ما پلعب: یه الغلمان, 
کلنا قد تعژی, و اخذ ازاره فجعله 


[ (1-)] ایا: کار. 

[ (2-)] ایا: شد و اعتقاد وی در حق سید. 

[ (3-)] ایا: حاسدان و عاندان (ط: معاندان). 

[ (4-)] در اصل: من قریش. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه مجص :104 

علی رقبته, تکمل. #لبه الجار 5 فائی لاقبل معهم کذلک و آدبر, از لکمنی 
لاکم [ما] آراه, لکمة وجيعة, ثم قال: شد علیک ازارک, [قال :] فآخذته و 
شددته [علی, ب2 ععلت احمل الخجار ه علن رفیتی] و ازاری-علت افن بین ] 
آصحابی. 

گفتا: یک روز با جماعتی کودکان بودم از قریش که همی بازیدند و سنگی 
چند برمی‌داشتند و می‌ کشیدند و جمله برهنه شده بودیم و سنگ در |زارها 
می‌نهادیم و بجای می بر دیم » در اين حال همأنا کسی دراد و مرا مشتی 
بزد. لکن نه سخت بود و مرا گفت ازار برگیر و سخت بمیان در زن. و چون 
ایشان نیستی اگر چه حالت صبا [1] است ترا, لکن همه عالم [را] بتو اقتدا 
خواهد بودن فردا, نشاید که عورت تو ظاهر شود یا بی‌خردی‌ای از تو صادر 
شود. سید, صلوات اللّه علیه, گفت: من آواز وی می‌ شنیدم و شخص وی 
نمی‌دیدم, آنگه |زار برگرفتم و سخت بمیان دربستم و بعد از ان من ازار 


بسته سنگ همی کشیدم و کودکان جمله همچنان برهنه بودند و سنگ 
۱ ۱33 
مهدب بود که هر چه کردی بر عقلا مستحسن بود و خود نزد قوم معتمد و 
موّتمن بود. 

چون بحد بلوغ رسیده بود» ذات وی مستجمع جمله اوصاف حمیده بود, و 
نفس وی مستتبع جمله خصال حمیده شریفه. در محضر از همه خوبتر بود, 
در مخبر از همه نیکوتر بود, در کرم و سخا از همه پیشتر بود, در مروت و 
وفا از همه تمامتر بود, در حلم و تواضع کاملتر بود, در مبرت و احسان 
شاملتر بود. در شجاعت و قوّت کس با وی برنیامدی, در سماحت و فتوّت 
چون وی کس نبودی, در کرامت خاص و عام [را] [2] بر وی اعتماد بودی, 
در صدق و راستی 


ال 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:165 

همه [را] [11] بر قول وی وئثوق و اعتبار بودی, در حسب ازکی بود, در 
نسب اعلی بود, در اخلاق ارضی بود. در میثاق اوفی بود. در صیانت اظهر 
[2] بود, در امانت اشهر بود. در سیرت اصلح بود. در سخن افصح بود, در 
صورت املح بود, در همه کاری ارجح بود, در همه شغلی انجح بود. قوم او 
را امین خواندندی و رای او در جمله کارها متین شمردندی. صلوات الله 
علیه و علی اله و اصحابه. 35 


کایت از رقم ند صلوات الله غلوه دیکر یار مقر ام 36 


هتدنین آسعا ون رصمة الا خی گوید: 

چون سید, علیه السلام, بیست و پنج سال تمام شد, خدیجه, رضی اللّه 
عنها, مالی بسیار داشت و پیوسته مال خود بمردم دادی و از بهر وی 
بتجارت رفتندی, و خواست تا در این نوبت مالی بسیار بتجارت فرستد و 
اعتماد بر کس* نداشت., و بدانسته بود که در مکه از پیغمبر صلوات الله 
علیه, کس امین‌تر نیست. پس کس فرستاد بر پیغمبر, علیه السّلام. و 
گفت: يا محشّد. مالی بسیار می‌خواهم که بجانب شام فرستم [3] و در 
قریش اعتماد جز بر تو نیست, اگر رنجه شوی و با.اين مال بر وی آنگاه 
آنچه ترا مراد باشد برگیری از ان. سید. صلوات اللّه علیه, گفت: شاید, 
برخاست [4] و با مال خدیجه بجانب شام رفت و خدیجه غلامی داشت. او 
را میسره گفتندی و او را با سید. صلوات الله علیه, بفرستاد. 5 
پس چون قافله بنزدیک شام رسیده بودند, بمنزلی فزود آمدند. کنر آن 
منزل راهبی بود و صومعه‌ای ساخته بود و در ان صومعه نشسته بود و 
بنزدیک صومعه راهب درختی بود. سید, علیه السْلام. چون فرود امد, برفت 


و زیر ان درخت بنشست. راهب سر از صومعه بیرون اورد, سید [را]؛ 
صلوات الله علیه, دید 


[ (2-)] تسایر نسخ؛ اطهر. 

[ (3-)] ایا و ط: + بتجارت. 

[ (4-)] ایا و ط: شاید بروم پس برخاست. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :166 

یش از وت تشه ۵ مییستنرم تزریک وی آنستاژم: راهب از میسره پرسید 
که این مرد کیست که زير درخت نشسته است؟ میسره گفت: شخصی 
است از قریش. گفت: در انجیل [1] چنین دیده‌ام که: هر کس که وی بعد 
از عهد عیسی. علیه السلام. بچهار صد سال بیاید 37 و زیر این درخت 
بنشیند, وی پیغمبر آخر زمان باشد, اکنون ضرورت این پیغمبر آخر الرمان 
خواهد بود. آنگاه راهب [2] از صومعه بیرون آمد و در قدمهای سید, 
صلوات اللّه علیه, افتاد و بر وی نو لیته داد و بعد از ان برخاست ۲ 
بخدمت سید. علیه السلام, آمد و باز ایستاد و تقژبهای بسیار بنمود. و سید, 
صلوات اللّه علیه, از آن جایگاه به شام رفت و بضاعتی که می‌بایست 
۱ ۱ 
و روی در مکه نهاد. و چون به مکه باز می‌امد. در راه که بر نشستی [3] 


دو فريشته از اسمان بیامدندی و بر سر وی سایه ببستندی [4] و همچنان 
که می‌رفتی فریشتگان از بالاای سر او می‌ر فتندی و سایه می‌افگندندی و 
میسره از میان قافله آن حال می‌دیدی و با خود پنهان می‌داشتی. 

چون به مه رسید* احوال با خدیجه پگفت و سخن راهب نقل باز کرد. و 
خدیجه آن متاعها که سید, صلوات اللّه علیه. آورده بود بفروخت 0 
ربح در ان بود که هرگز چنان ندیده بود و بر خاطر وی نگذشته بود. 

خدیجه زنی خردمند بود و کفایتی عظیم داشت. چون آن حال چنان بدید و 
آن حکایتها از میسره بنشنید, او را صبلاتن تمام و رغبتی وافرٍ بجانب سید, 
صلوات الله علیه, حاصل شد و رغبت کرد تا بنکاح وی درآید. آنگاه خود 


[ (1-)] در متن عربی ج 1 ص 199 اشاره‌ای به انجیل و گذشتن چهار صد 
ی و 

نام این راهب ۰ 0 121 روض الانف 9 مطبعه 
جمالیه 1332) و همچنین در پاورقی متن عربی نام این راهب نسطورا ذکر 
شده است. ۳ 

[ (3-)] روا: که می‌امد وود 

[ (4-)] ایا و ط: کردندی. پا: می‌افگندندی. 

سیرت ۳ الله, قاضی ابرقوه,ج1,ص :107 

کس فرستاد بر سید. صلوات اللّه علیه, و گفت: ای محمّد. می‌دانی که 
سروران قریش طالب منند و مهتران قوم در آرزوی آنند که مرا بنکاحج خود 
اورند و من بکسی از ایشان رغبت ننمودم, لکن, از بهر انکه ميان من و تو 
خویشاوندی است و نیز در قریش چون تو کسي را بصدق و صیانت و 
7 

قرتش جون تفنلندند. که خدیجه, رضی.. آلله. عتها: چنین پیغامی بسید. 
صلوات الله علیه, فرستاده است و خود را بر وی کر صنبه کرده, تعجب 
کردند, کفتند: ما سروران و توانگران قریش‌آیم و چندین گاهست تا او را 
می‌خواستیم و نعمتها بذل می‌کردیم و رضا نداد و بما رغیت نکرد. چونست 
که در , یتیم ابو طالب رغبت کرد؟ بعتی مور صضوات. اللت غلیه. پس چون 
خدیجه 1 پیغام بفرستاد. سید, صلوات الله علیه, برخاست و احوال با 
آعمام [ 1] خود, عباس و حمزه, رضی ال عنهما؛ بگفت. ایشان شاد شدند 
بدین کار از بهر پیغمبر. صلوات ال علیه. پس حمزه. رضی الله عنه, از 
فتان آعمام [2] با پیغمبر. صلوات الله یه , برفت پیش پدر خدیجه, خویلد 
بن اسد, و خدیجه را از بهر وی بخواست و نکاح ببست و بیست سر اشتر 
ماده برنا صداق وی کرد. 


و نسب خدیجه» رضی الله عنها, اینست: 

خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب بن مرّة بن 
کعب. بن لوق بن غالب بن فهر, و باقی نسب وی و نسب مادر و جذاتش 
در تبییر بت [3] مذکور است. 

پس سید صلوات الله علیه,* او را بخانه برد و هفت فرزند از وی ظاهر 
شد: سه پسر و چهار دختر. 

پسران: قاسم و طاهر و طیّب بودند. دختران: زینب و رقیّه و أمٌ کللوم و 


7 

۱ (2-)] روا: اعمام سید برخاست 9. 

[ (3-)] متن عربی ج 1 ص 201. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :168 

فاطمه, رضم لام قنوض 11| 

تفت آتر هت فا ور آبام جاهلیت وفات پافتند و دخترانش همه اسلام 

دریافتند و با پیغمبر,. صلوات اللّه علیه, به مدینه هجرت کردند و سید, 

صلوات الله علیه, فرزندان را همه از خدیجه بیاورد. ۷۱ |براهیم که از ماریه 

قبطیه بیاورد. و تا خدیجه, رضی الله عنها, زنده بود, سید, صلوات الله 

علیه, هیچ زن دیگر نخواست. 

متس اس و رخمه رهام گوید که: 

چون خدیجه بخانه پیغمبر. صلوات الله علیه,. رفت. یک روز برخاست و بر 

ورقة بن نوفل شد- و ورقة بن نوفل ابن عم خدیجه بود- و احوال پیغمبر, 

صلوات اللّه علیه, و آن کرامتها, که میسره در راه شام ۳ بدیده بود و 

آن سخنها که راهب بگفته بود در حق وی, جمله با وی بگفت. ورقه گفت: 

بشارت باد تراء ای خدیجه, که این وصف که تو مرا کردی وصف پیغمبر آخر 

الرُمانست و شوهر تو پیغمبر حق خواهد بود و سید همه عالم وی باشد و 

او را دولتها روی خواهد نمودن که در فهم و وهم کس نیاید 

رکه بقل ترک بت پرستیدن کردهبود و نم[ یرت و اجیل کرد 
و احوال پیغمبر ماء صلوات الله علیه, از آن جایگاه بدانسته بود و 

وی بعد ازین بشرح بیاید. ۱ 

چون خدیجه وی را چنین حکایت کرد, بدانست که وی پیغمبر آخر زمان 

است و آنگاه پیوسته مشتاق آن بود که زمان نبوّت وی دریافتی و نصرت 

دین اسلام [3] بدادی و از سر اشتیاق پیوسته اين بیتها گفتی و گریستی: 


لنند. 

[ (3-)] در اصل: دین و اسلام ایا: دین وی» و بر طبق روا ضبط شد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:169 لججت و کنت فی الذکری 
11] لخو‌حالمم طالما بعت النشیجا 

و وصف [2] من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاری پا خدیجا 

ببطن المکتین [3] علی رجائی‌حدیثک آن آری منه خروجا 

بما خبرتنا [4] من قول قس‌من الزهبان اکره:آن یعوجا 

0 سیسود فینا [5]و یخصم من یکون له حجیجا 

من فی ا یلام ضا ع تور میس یش التر و ان موجا [6] 

فیلقی من یحاربه خساراو یلقی من یسالمه فلوجا 

فیالیتی |ذا ما کان ذاکم‌شهدت فکنت [7] أَوْلهم ولوجا 

ولوخا فی‌الحق ۶۱ کرهت قوس ام کت ما 9 ]شا 


اصا الک 

در ال آوضی 

[ (3-)] در اصل: الملتین. 

[ (4-)] در اصل: حدثنا. 

۱ (5-)] در اصل و ووستنفلد ص‌ 1( قوما. 

[ (6-)] در اصل: یموجا. 

[ )در ال وه کرت 

[ (8-)] در اصل: لذی. 

[ (9-)] در اصل: بمکننا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,11.ص :170 او بالذی کر هوا| 
جمیعاللی ذی العرش ان سفلوا عروجا 

سل امن 1 ] الشاله سر تنرتفن بحتار [2] شنز تن یرو 

فان یبقوا و أبق تکن آمور [3یضٌ الکافرون لها ضجیجا 

اسان هلک فک فی«سافنسن الاقدای شلفه جرا عتی. ابش توا 
ایننست: 

لجاج بردم و عادت من آنست که هر چه یاد کنم [4] لجوج شوم. یعنی یاد 
آن [5] چیز بر دل من مستولی شود تا هميشه آن چیز را یاد می‌کند. و 
گفت لجاج من در این حال اندوهی راست که آن اندوه دير است تا در 
من است و هميشه مرا فرا گریستن می‌دارد. و نشیج گریه سخت باشد. 
دوم گفت: لجاج و گریشتن و اندوه من از آن است که خدیجه وصف [کرد 
پیش من ] کرامت محمد و نشان داد از ظهور رسالت [وی]. و من مشتاق 
و متظر انم فا ار اه صراص عد ات ان خطات ک نا 0۱ هر 
شکایت کرد از طول انتظار و گفت: ای خدیجه, این حالت که تو وصف 


که انتظار دراز باز کشید و اشتیاق من بغایت رسید. 


1-)] در اصل: من 

2-)] در اصل: یحتاز. 

3-)] در اصل: امورا. 

4)] در اصل بخلاف روا و ط: نادانم. 

[ (5-)] در اصل: اب. ِ 

[ (6-)] در اصل: خطاب کرد و گفت يا خدیجه, و بر طبق ایا اصلاح شد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,جح1,ص:171 

سوم و چهارم: با ۱ از 
قول میسره و قول راهب ترسایان, که زود باشد که محمّد را پیعمبری 
دهند» جرا مان هکه یرت اند صعفت خی مران خی آغان کند: و اگر من 
آن زمان دریابم در نصرت دین وی جان سپاری نمایم. 

مصراع [1] پنجم و ششم گفت: بشارت باد ترا, ای خدیجه, که محمّد مهتر 
ی ی 
هر که خصم وی شود مقهور گردد و هر که مخالفت وی کند مغلوب اید. و 
دین حق بگستراند در ولایتها و خلق را بدان برهاند* از گمراهیها. 

یابد و هر که با وی موافقت کند و مساعدت نماید, نجات و سعادت دو 
جهانی یابد. 

و ای کاجکی [2]؛ من بزیستمی تا آن وقت که محشّد با کافران جنگ کردی 
تا نخست کس که بجنگ کافران در آمدی من بودمی. و اگر چه قریش را 
دشوار [3] آمدی, من از نصرت محشد, علیه السلام, باز نه ایستادمی و تا 
جان داشتمی دین اسلام را بکوشیدمی و منزلت و رفعت خود بدان بدست 
آوردمی نزد حق 7 

مصراع نهم 41 ۳9 گفت: کار سفلگان و جاهلان شرک آوردنست 
بخدای تعالی, آن خداوند که بحقیقت اختیار در کارها بدست ویست و 
برداشتن [5] رتبتها و منزلتهای بندگان بعنایت وی است. هر که را خواهد از 
میان خلق برمی‌گزیند و او را رتبت نبوّت و منصب رسالت همی دهد و هر 
که را خواهد در ظلمت کفر و 


)[ 
)[ 
)[ 
) 


کی وا تست 
4] چنین است در جمیع نسخ فارسی و در واقع این عبارت مربوط به 


بیت دهم و بیت یازدهم است و بیت نهم در ضمن «مصراع» هفتم و هشتم 

معنی شده است. 

[ (5-)] روا: برافراشتن. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:172 

تست شری یاو می‌ذارده مان کم هفت [1 ]رخ اقلا یرا ثر نله 

کاشات رفعت. دام مه فصطیی لمات و ات ماه فتاه فات 

برگزید و بر سر همه برکشید. 

مصراع دوازدهم و سیزدهم گفت: ای قوم قریش. اگر شما 1 
نم تا آن وقت که محمّد دین حقّ آشکارا کند و دعوت خلق آغاز کند 

0 گنه 

هلاک شوم و بهه آن زمان نر سم , کس از قضا و قدر بیرون نتواند امد. و 

اللّه یقضی بالحق 


[ (1-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: گفت: 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:173 


پاپ دم فر خقفیم دافم قریش. سد را صلانی الله غلیو یش از میعت 9 عفر ااشود یار عاق 
خود نهند [1] در رکن خانه کعبه. 


محمد [بن ] اسحاق, رحمه اللّه علیه, گوید: 

و 1۱ 
جمع شدند تا عمارت خانه کعبه بکنند, و کعبه در آن وقت سقف نداشت و 
دیوارهای آن بیش از قامت [3] نمانده بود و خواستند تا ان را باز قاعده 
اول برند و سبب اهتمام فریش بخانه* کعبه عمارت کردن ان بود که: در 
میان خانه کعبه خزینه‌ای بر شکل چاهی پرداخته بودند و مالهای کعبه در ان 
می‌نهادنده و آن چاه را گنج خانه [کعبه] [4] گفتندی, اثفاق افتاد و جماعتی 
بشب برفتند و مالی ند بسیار. از ان جاه. براهزدند و ببزدنده فریش 
تتا شوه ان جماعت بگرفتند و با ایشان عبرتها کردند. پس چون این 
حالت بیفتاد, دربند آن شدند تا دیوا ر خانه کعبه بلند باز کنند و کعبه را باز 
قاعده اوّل برند و همچنانکه بود آن را مسقّف باز کنند. و چند روز در آن 
انديشه بودند و نمی‌پارستند, از بهر آنکه هر روز از آن چاه [5] که در میان 
خانه بود. شکل اژدهائی بیرون آمدی و بدیوار کعبه بر رفتی. و هر کس که 
نزدیک بودی [6] دهان باز کردی تا وی را فرو برد, 


[ (1-)] سایر نسخ: نهد. 

ی 

[ (3-)] روا و ط و پا: قامتی. ایا: یک قامت. 

[ (4-)] از سایر نسخ نقل شد. 

[ (5-)] روا: از میان آن چاه. 

[ (6-)] ایا و ط: وی شدی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :174 ۱ 
از این جهت می‌ترسیدند و نمی‌دانستند تا چه کنند و چه طریق نهند و ان 
ازدها رادقم کنتد..یی زور ان ادها هم بر قاعده خود برآمد و بدیوار کعبه 
سر بر اقفر اشت. ور مرفی. سبید دیدند که. از هوا ذر آمد و آن ازدها را در 
ربود و ببرد و نایدید کرد. فریتتن خطیم. خام صوید پشستت ار کید این 
دلیلی بر آن می‌کند که حق تعالی راضی است که ما عمارت خانه کعبه 
می‌کنیم. آنگام توزنع: کردند. و مالی جچند بسیار بهم آوردتد.ه در ایشتادند تا 
آن دیوار کهن را از راه بردارند. 

نخست سنگی از ان برکندند از زمین برخاست و باز جای خود افتاد, 
آنگاه بتر سیدند و همه باز پس ایستادند. فکف گفت: ای جمع قربش,: در 
عمارت خانه کعبه مالی صرف باید کردن که حلال باشد و در ان هیچ 
شبهتی نباشد, اکنون مگر این مالها که شما توزیع [1] کرده‌اید از بهر 


پس اگر می‌خواهید که عمارت خانه بسر برید, مالی جمع کنید که در آن 
0 آنگاه آن مال رها [2] کردند و دیگر توزیع کردند و از وجه 
حلال مالی بسیار باز جمع آوردند: اما ترسیدند که دیگرٍ بار دست بدیوار 
خانه باز نهند و آن را از راه* بردارند. چند روز در این تفکر و انديشه بودند, 
آنگه ولید اين المغيرة گفت: ای قریش, من ابتدا کنم و پاره‌ای از دیوار 
کهن بردارم و آنگاه شما بیاری من درآئید. قریش گفتند: شاید. ولید بن 
المغیره کلند برگرفت و چند [سنگ] [3] از خانه کعبه برکند, قریش نزدیک 
نرفتند, گفتند؛ 
تا یک شب بگذرد و ببینیم اگر بلائی بر سر ولید نیامده باشد, پس دلیلی 
بدان کند که خدای راضی است که ما این دیوار کهن برداریم و عمارت 
خاه ار ای کم و ار یدش شیر فی ای ان که عم ای 
نمی‌خواهد که ما آن را عمارت کنیم. پل ایک تن امه وی ,وا مود 
رنجی نرسید. روز دیگر 


[ (1-)] ایا: جمع. 

[ (2-)] روا: رد. 

[ (3-)] از روا نقل شد. 
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قریش به یاری وی شدند و آن دیوارها که مانده بود و خلل آورده بود از ان 
خانه, جمله از جای برگرفتند و به اساس آصل بردند, چون به اساس اصل 
رسیده بود. سنگی چند سبز همچون زبرجد پیدا آمد, کلند بر ان زدند همه 
مه دز ختنش امد 11] .کفتندد این اشانتن. بر آهیم استت: غلیه السلاهر 
تع[ض نباید رسانید. چون دیوار کهن از راه برداشته بودند [2], چهار دیوار 
کعبه [باز جای ] می‌بایست آفزدن: قسمت کردند و فربش بچهار گروه 
شدند و هر گروهی از ایشان عمارت یک جانب از خانه کعبه تقبل کردند. 
جون دیوار خانه براست [3] حجر الأسود آورده بودند» ایشان [را] منازعت 
و اختلاف افتاد در نهادن حجر الأسود. هر قومی بتخصیص کفیزو: حجر 
الأًسود ما باز جای خود نهیم. پس بدان سبب میان ایشان جنگ و عربده 
برخاست و خصومت آغاز کزدند و تربی شید تایه ور یک ذیعر نهادندی و 
یک دیگر را بقتل آوردندی. 

انگام: پر ان. قوم بضیان در آمدند ۱41 کفتتت تشاید: که ار نهر عماسته کفنه 
شما خون یک دیگر برپزید بناحق, اکنون ائفاق کنید تا نخست کسی که [53] 
آاز] بیرون مشجد در اید, وی حکم اين کار بکند [6]. گفتند: شاید. ساعتی 
منتظر بیستادند, بعد از ساعتی سید, صلوات الله علیه, از بیرون مسجد 
درآمد. چون سید [را], صلوات اللّه علیه, بدیدند همه* خلّم شدند و آواز 


برداشتند و گفتند: 
حاء ااشی ایب مه امن اش فرش هت رالات الم عم زر 
آن وقت امین خواندندی از بسن که صدق و امانت از وی می‌دیدند. چون 


[ (1-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: ۳ 

[ (2-)] ایا و ط: از جای برداشتند. 

[ (3-)] روا: براستی. "۳ ۱ 

۱ (4-)] در اصل بخلاف سایر نسح : انگاه بیرون مکه درامدند. و از روا نقل 
شد. 

[ (5-)] ایا: کنید و برین باشید که ما خواهیم گفتن تا اختلاف و خصومت از 
میان شما برخیزد. گفتند ما بدانچه شما بگویید راضی هستیم بعد از ان 
ایشان گفتند بر ان باشید که قز آن کسین که: 

[ (6-)] روا: و حکم این کار بکند راضی شوید. 
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سید صلوات اللّه علیه, پمسجد درآمد, برفتند و حکم این کار باز وی 
افگندند. سید صلوات اللّه علیه. گفت: تا جامه‌ای بیاورندر تائی جامه 
بیاوردند و حجر الأسود برگرفت و در میان آن جامه نهاد. آنگاه آن چهار 
گروه از قریش را گفت: هر گروهی از شما گوشه‌ای [1] از این جامه 
بردارید, هر گروهی از قربش برفتند و گوشه‌ای از آن جامه برداشتند, چون 
براست, 0 جایگاه آورده بودند که حجر الأسود می‌بایست نهادن, [سید 
صای الا. اه و دام بدست مبارک خود خجر الاأسود] [2] از میان جامه 
برداشت و باز جای خود نهاد, همچنانکه اوّل بود. و جمله, بدان حکم که 
سید, صلوات الله علیه بکرد, راضی شدند و اختلاف و خصومت از میان 
ایشان برخاست و عمارت خانه, چنانکه ایشان را می‌بایست. تمام بکردند و 
و چنین حکایت کنند که: چون قریش دیوار کهن از ان خانه کعبه 
برمی‌داشتند, در میان رکن خانه خطی بیافتند. چند سطر بزبان سریانی در 
ان نوشته بود و کسی از یهود حاضر کردند و ان خط بر خواند و در ان خط 
این نوشته بود, که شرح داده آمده است: 

آنا الله ذو بکة [3], خلقتها یوم خلقت الشموات و الارض, و صوّرت 
الشمس و القمر, و حففتها بسبعة آملاک حنفاء [4], لا تزول جنی یزول 
آخشبا ها, مبارک لاهلها فی الماء [5] و 

گفتا: منم خداوند مکه که آن را بيافریدم, در آن روز که آسهان و زمین 
آفویذض و افتاب ه فاهتاتب ثر وی. کنتی, بنخاشتم.و کرد تر کرد مکه هفت 


[ (1-)] روا: یکی گوشه. 


[ (2-)] از روا و ایا نقل شد. 

۱ (3 -) ] در اصل و ووستنفلد ص‌‌ 4 مکه. 

[ (4-)] در اصل: حقا. 

[ ()] در اضل: دول آخشیها تبارک آهها بالناع:: 
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فريشته مقب بیافریدم [1] و ایشان را بحفظ آن موکُل کردم. تا قیامت 
هرگز مکه خراب ب نگردد و دشمن بر ان ظفر نیابد. 

ویک لین کمند کم در مقام ابراهیم, علیه السلام. نوشته دیگر بيافتند, 
51 ر ان نوشته بو ۵ 

ایا وه وخ 
[3]. 

گفتا: این مک است که در وی خانه خداست* و از سه گوشه طعام بدان 
خایخاه آوردندر نعتی از یام و مضر و بصن و زمین آن حرامست یعنی در 
ان جنایت [4] روا نباشد و هر کس که به وی درآید بر وی واجب باشد که 
احرام بندد و طواف خانه دکز ار [5]. 

و دیگر نوشته‌ای 38 بیافتند بچهل سال پیش از آنکه وحی به پیغمبر ما 
آفذی هدر آن تهاشته بود؛ 

من یزرع خیرا یحصد غبطق,* و من یزرع شرا یحصد ندامة. 

گفتا: هر که.نیکین: کازد هر اينه- می بدرود و هر که ندق. کارد. هر ایته 
ندامت بدرود. 


تقو بالله من الخذلان: 29 


1 افرم 

[ (2 6 در اصل او 

[ (4- -)] در اصل 1 ایا: جانب. و بر طبق پا اصلاح شد. ‏ 
[ (5-)] متن عربی ج 1 ص 208 به این عبارت (هر کس که به وی در اید 
الخ) اشاره‌ای ندارد. 
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باب یازدهم در خبر بازدادن آحبار 


اشاره 


و حکایت سلمان فارسی, رضی الله عنه, و حدیت ان گروه که پیش از 
مبعث پیغمبر ما صلوات الله علیه. مهتدی شدند بنفس خود و ترک بت 
پرستیدن بکردند و راه حق طلبیدند بیاید [در اين باب] و بدین باب سخن 
تمام شود, ان شاء اه تعالی, در آحوال پیغمبر ماء صلوات اللّه علیه, تا آن 
ساعت که وحی ادج بودی به وی 

محمد بن اسحاق, رحمة الله ۳ گوید: 

چون زمان: وحی. نزدیک: آمد و وقت آن. شند که بیغمنر: صلوات اللّه علیه, 
چهل ساله [1] شد, علامتها ظاهر می‌شد و دلایل پیدا می‌گشت و آحبار 
یهود و رهبان نصاری و کهنه عرب, که آن علامتها ی و آن دلیلها 
می‌شناختند, خبر از بعت پیغعمبر مان صلوات الله علیه, می‌دادند, و مردم را 
از ظهور رسالت وی می‌آگاهانيدند. و دانستن ایشان ان علامتها و شناختن 
ایشان آن دلیلها از بهر ان [2] بود که احبار بهود و رهبان نصاری از کتب 
تورات و انجیل معلوم کرده بودند و زمان ظهور پیغمبر ما, صلوات الله 
علیه. بدانسته بودند. و کهنه عرب از قول دیو خبر باز می‌دادند که دیو هر 
شبی به اسمان عروج می‌نمودند و احکام مغیبات از ملائکه می‌شنیدند و 
می‌آمدند و باز کهنه 


7 

[ (2-)] روا: از سر ان. 
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عرب نقل می‌کردند و ایشان با مردم همی گفتند, ۷ و دیو در ان وقت 
محجوب نبود از اسمان و معزول نبود از استراق سمع. پس چون پیغمبر 
ما؛ ض ات الاه عایه, ظاهر شد. ایشان محجوب و معزول شدند. و سیب 
معزول شدن ایشان آن بود تا وحن بسخن. ایشان. ملتیش نگردد و جز 
ات هه یت ی ان ی و 
بود از معجزات پیغمبر ما.؛ صلوات اللّه علیه, چرا که در زمان هیچ پیغمبر 
[دیو] [1 رمعجوب و معزول نشدند بکلوش از استمان؛ [ در زمان پیغمبر ما؛ 
ص اه 

قوله تعالی: 

هم عن السَمع لَعْرُولونَ [2]- يعني الجنٍٍ 

و تیطاه من کل شَیّطان زجیم. الا من اشترق الشثع قََبنقة شهاث شیین 
این ان رضی ال عنهما, حکایت کرد, گفت: وفتی جماعتی از نصاری 


بر پیغعمبره صلوات الله علیه, نشسته بودند, سید صلوات الله علیه, 
جماعت نصاری را گفت: شماء چون اختری در آسمان بگذرد. چه گوئید؟ 
گفتند: ما گوئیم. گذشتن این اختر دلیلی بدان کند که پادشاهی در روی 
زمین مرده بااشد [یا پادشاهی بر تخت نشسته باشد, پا مولودی 9 
آمده باشد] [4] يا مولودی بمرده باشد. سید, صلوات الله علیه, رد کرد بر 
ایشان و گفت: این چنین نیست که شما می‌گوئید, که گذشتن این اخترها 
شتب: آنتخت که: چون حق تعالی حکمی مي‌راند بر خلق خود در روی زمین 
و قضائی می‌راند, پیشتر حمله عرش از آن حکم و قضا آگاهی می‌پابند و 
تعظیض خدای را تسه و تهلیل دی می آیند: خد از ان احل امنهر اوار 


2-)] شعراء, 212. 

3-)] حجر, 17 و 18. 
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حمله عرش بمی‌شنوند, ایشان نیز موافقت را بتسبیح و تهلیل درمی‌ایند. 
بعد از ان اهل اسمان ششم بمی‌شنوند, ایشان نیز موافقت را بتسبیج و 
تهلیل, در هی آیند. همچنین بترتیب [1] تا به آسمان دنیا می‌رسد, 1 
موافقت را بتسبیج و تهلیل در می‌آیند. پس چون از تسبیح و تهلیل فارغ 
شده باشند, آهل آسمان دنیا با هم گویند: گوئیا این تسبیح و تهلیل از بهر 
چه بود؟ گویند: ما نمی‌دانیم از آهل آنمان دوم, باند -برسیدن: از آهل 
آسمان دوم بپرسند, گویند: 

ما نمی‌دانیم ۴ از آهل آسمان سوم باید پرسیدن؛ همچنین [می‌پرسند ] تا [به 
آهل ] [2] انتیمان. هفتم. [رستد: انشان نیز کویند ما نمی‌دانيم از] حمله 
عرش [باز پرسند, بعد از ان ایشان چنین جواب دهند, آهل آسمان هفتم را 
که] ما [3] این تسبیح از بهر آن می‌کردیم که حق تعالی در روی زمین بر 
فلان بنده در فلان روز فلان حکم برانده است [4]. چون حمله عرش چنین 
بگویند, آهل آسمان هفتم از حمله عرش آن سخن نقل با آهل اسمان 
ششم کنند, آهل آسمان ششم دیگر نقل با آهل آسمان پنجم کنند. همچنین 
به ترتیب [5] تا دیگر خبر به آهل آسمان دنیا می‌رسد. چون خبر به اسمان 
دنیا می‌رسد., اهل اسمان ونیا با یی دبکن دمن و‌نند: پس دیوان که به 
آسمان می‌رفتند از اهل. اسان ییا ان ردص شید دی ی امد ند زا 
کاهنان عرب می‌گفتند, آنگه ایشان باز مردم نقل می‌کردند. پس چون 
زمان نبلات من درآمد, حق تعالی دیو را از آسمان محجوب گردانید و از 
استماع سخن ملائکه معزول کرد و اختران. را بز. متال: آنخن. یازه‌ها 
کت کر 0 ۱ 0 


سس مجح( سم گ-._. 
لستستا لستستا لستستا سس | 


[ (1-)] روا و ایا و ط: بتدریج. 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

1 (3-)] در اصل: ... اسمان هفتم و حمله عرش می‌رود می‌پرسد تا حمله 
عرش گویند ما. و از ایا نقل شد. 

[ (4-)] روا و ایا: کرده است. 

[ (5-)] روا: ٍِ و ندریج. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوم ,1ص :191 

ایشان را بسوزاننر و خاکستر گردانند, و بدین سبب این ساعت کهانت 
عرب باطل شد. اگر بعد ازین کاهنی سخنی گوید دروغ است و نباید 
شنیدن. 

ابن عباس, رضی اللّه عنه. گوید که: چون دیو را این واقعه بیفتاد و از 
آسمان معزول و محجوب شدند. دانستند که معزول شدن ایشان سبب 
ظهور پیغمبر ما, صلوات , اللّه علیه: تون آنکه جماعتی از مهتران ایشان 
قصد پیغمبر ما, صلوات الله: غلیه کردند و بيامدند و به وی ایمان آوردند و 
برفتند و قوم خود را به اسلام دعوت کردند. چنانکه حق تعالی در قرآن 
مجید خر باز می‌دهد. قوله. تعالی: ۳ 

یشم الله الرَحمنٍ الرّجیم, قل آوچی ای آ اسشتمع تقژ من ان ققالوا ل 
سَمعغنا رانا عجبا. : بهدی آلی الرْشْد فَامتا به و آن تُشرک بربنا آحدا [1]. 

و قوله تعالی: ِِ 

و لد ضَرَفنا الیک تقرا من الْچنٌ بَستمفُون لموآن قَلَمّا حضَرْوة قالوا أْصیُوا 
قلَمّا فُضی [2]* ولا 7 قَوَمهمْ مُنذِرِینَ. 

الی قوله: 

آخیتها داعیج اللّه و آمئوا به یَعُفرٌ کم من دُتُویکمْ و یجرَکَم من عذاب آلیم 
[3]. 

پس کاهنان غزب ند وقق انخه از دیو می‌شنیدند از احوال ظهور پیغمبر ما, 
صلوات الا اه با عرتقل مب کرند و عرب [ را می بر شنید ند لکن 
بر دل نمی‌گرفتند که این چنان خواهد بودن. تا پیغمبر ما, صلوات الله 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 12 181 باب یازدهم در خبر بازدادن 
احبار یهود و رهبان نصاری و کهنه عرب از مبعث پیغمبر ما صلوات الله 
علیه ۰ص :178 


[ (1-)] جن: 1 و 2. 

[۱ 

[ (3-)] احقاف, 29 تا 31. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :182 


عليه: در امد و دغوت غاد کردر انجام آبشانبر | معلومرشد که. کهته رات 
گفته بودند. 
مخ توبن اشتا و تمه رل غیت گوید که 40: در یمن به ایام جاهلیت 
کاهنی بود سخت معتبر, اهل یمن هر گاه که ایشان را مشکلی افتادی بر 
وی رفتندی و آن مشکل را حل کردندی. چون پیغمبر ما؛ صلوات اللّه علیه, 
ظاهر شد و دعوت آغاز کرد [و] آوازه وی منتشر شد, اهل یم بر آن کاهن 
رفتند و او را گفتند: تو در کار این محمّد چه می‌بینی که در مکه ظاهر شده 
است و دعوت مردم می‌کند؟ و آن کاهن در کوه مقام داشتی و هرگز بشهر 
و میان مردم نیامدی, پس چون آهل یمن آن سوال از وی کردند. کاهن از 
۳ فرود امد و کمانی در دست داشت. همچنان که بر پای ایستاده بود, 
بر کمان زد و سر برافراشت و در آسمان نگاه کرد. بعد از ان [1] 
ی 
ایها [3] الناس ان الله اکرم محمّدا و اصطفاه, و طهّر قلبه و حشاه, و مکثه 
فیکم با لاس قلیل. 
گفت: بدانید ای قوم, که حق تعالی محمّد را از میان خلق برگزید و او را 
درجه رسالت داد و دل وی را از غل و حسد [4] پاک گردانید و بنور 
معرفت خود درآگند [و درنگ کردن وی در میان مردم اندکی خواهد بود]. 
آن کاهن این بگفت و بکوه بر دوید و از چشم ایشان غایب شد. 
و هم در این باب محمد بن اسحاق, ر مت االه اند گوید: در [عهد] [5] 


[ (1-)] سایر نسخ: بعد از ساعتی. و در متن عربی ج 1 ص 222: فرفع 
زا 

[ (2-)] کذا در اصل و روا و ایا و ط. در متن عربی ج 1 ص 222: ثم جعل 
ییزو. 

و نزو بمعنی برجستن است (منتهی) 

[ (3-)] در اصل: يا ایها. 

[ (5-)] از سایر نسخ نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:83 1 ۳ 1 
خلافت عمر, رضی الله عنه, شخصی پمسجد درامد, عمر. رضی الله عنه, 
نشسته بود, چون چشم عمر. رضی الله عنه, بر وی افتاد به اصحاب خود 
گفت: این مرد يا مسلمان نیست يا کاهن تواند بودن. آنگاه از وی* پر سید 
که به اسلام درآمده‌ای؟ گفت: بلی. بعد از ان او را گفت: مگر کاهن 
بوده‌ای پیش از اسلام؟ مرد شرمسار شد و برنجید و گفت: پا امیر 
المومنین؛ عادت تو نیست مردم [ 1] را رنجانیدن. عمر. رضی لاه ره 
گفت: ای مرد» از این سخن نباید رنجیدن که ما نیز پیش از اسلام 


۳۶ بودیم . 5 مرد دل خوش شد؛ آنگه گفت: پا امپر المومنین؛ 
راست گفتی که پیش از اسلام کاهنی می‌کردم. قفزد رین آلله کید او را 
گفت: با من بگوی که چون پیغمبر, علیه السّلام, ظاهر شد آن تابع که ترا 
بود از دیو با تو چه گفت؟ 

آن مرد گفت: ای امیر المومنین, بدان که [بماهی [2]] پیشتر از آن که به 
اسلام در امدم یک روز نشسته بودم تنها, تاتغ هرن از دم هه | نت 
رجز گفت: 


رت للجن, و [بلاسهاو شذها العیس بأحلاسها 
تقوق الن مه نیع الهدی‌ما فومتو 1 ] لح کأنجاسها [4] 

فارجل الی ضفوة من هاشمو ارم بعینیک الن رآشها [5] معتی. آنشتت. که 
عجب دارم من از دیو که, چون محمد ظاهر شد, از 


[ (1-)] در اصل: مرا. 

[ (2-)] از سایر نسخ نقل شد. 

[ (3-)] در اصل: مومن. 

[ (4-)] در اصل: بانجاسها. 

[ (5-)] بیت سوم در متن عربی ج 1 ص 224 و در ووستنفلد ص 134 
نیامده و در روض الانف ص 140 به این صورت نقل شده است: 

فارحل الی الصفوة من هاشم* ادا پالظیر ده و ایا 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :194 ِ 

کار خود نومید شدند و برخاستند و بجست و جوی اسلام درامدند. چون 
دانستند که دين محمد دین حقّ است قصد [مکه] و دیدن محمّد کردند و 
برفتند و مسلمان شدند و درجت ایمان خود را حاصل کردند. و هرگز کافر 
با مقمن راست نباشد [1] در درجه و فضیلت و شرف و منزلت. آنگه 
خطاب با وی کرد. خاص او را گفت: 0 
مهتران آل هاشم کن و از میان ایشان همه قصد محشد کن, که وی رسول 
خدای است و مهتر و بهتر دو سرای است و به وی ایمان آور. آن مرد 
گفت: چون تابع مرا چنین گفت. برخاستم و قصد پیغمبر. صلوات الله علیه, 
7 شدم. چون آن مرد این حکایت بکرد, عمر, رضی 
داست کننی امن بر ارعال زوا ار تام ایتک 
انگاه عمر, رضی الله عنه, گفت: من نیز بماهی پیش از ان که به اسلام 
دزاصدم :با خمغی از فریض پیش بتی از بتان قوم ایستاده بودم, و گوساله 
21 قربان کرده بودند و خواستیم تا هر کسی پاره‌ای برگيريم. در این حال 
آوازی شنیدیم بلند از جوف گوساله [که]* مرا همی گفت: 


یا ذریح, آمر نجیح, رجل یصیح, بلسان فصیح یقول: 

لا اله الا الله. 

و ذریج در لغت عرب فحل اشتران باشد و عرب چون کسی بشجاعت و 
با او را ذریج خواندندی» و ذریح آن جایگاو عمر. 
ی ار ی رن 
پرستیدن بکنی و بتوحید خذاوند تدرانین هه آوازی اند و زیانی. فضید 
بگویی: لا ٍله 


[ (1-)] روا: برابر نبود. ایا و ط: که هزار کافر با مومنی برابر نباشد. _ 
ان اضل با میسن 19 هس صفه: میالم اد 
[ (3-)] روا: عمر برش خواسته است. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :د 1 
ال ال مه رسول الله. عشر برض له که تست قونن 
برخاستن:من ببه اسلام آن بوذ قیقواز آن هر روق کف بر من سزمی امد میاخ 
به اسلام زیادت می‌ شد تا برفتم و اسلام آوردم و این حکایت بجز آنکه 
معجزه ای بود از معجزات پیغمبر ما؛ صلوات ال علیه, کرامتی بود از 
کرامتهای عمر, رضی الله عنه, که در حالت جاهلیت بهیمه با وی بسخن 
درآمد. 
فارغ شدیم از سخن کهنه و باز آمدیم بحکاپت آحبار بهود و خبر باز دادن 
ایشان ان ظهور بتغمیش ماب ضلوات الله, غلبه, بسن آن-مجعت: 
محمد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید: 
در جاهلیت میان قبائلی چند از عرب و میان بهود عداوت و خون بود و 
پیوسته قوم بهود ایشان را تهدید و وعید کردندی بظهور پیغمبر ما, با 
الله علیه, و گفتندی: ای عرب» زود باشد که پیغمبر آخر الرمان که ما 
احوال وی از تورات ظاهر شود و ما متأابعت وی کنیم و آنگاه 
شماء , جون عاد و ارم, بقتل آوریم و ما از روزگار شما دمار برآوریم. و دیگر 
چون جنگ با ایشان در پیوستندی و بر وی مصاف در آمدندی بحخ؛ و حرمت 
پیغعمبر» صلوات الله علیه, از حق تعالی بصرت طلبیدندی و نجات وی و 
ظفر بر دشمنان بخواستندی و دست برداشتندی و این دعا گفتندی: 11 
الم |ئا نسآلک بحق الثبی الا الذی وعدتنا آن تخرجه لنا فی آخر الرمان 
الا تضرتناعلیه. 
خی ات که بار خدایا, از تو می‌خواهیم بحقّ نبی ای محقد. علیه 
الصّلاه و السّلام, که تو" در تورات ما را وعده دادی که او را در آخر الرّمان 
پیدا کنی و او را پرسالت برانگیزانی, که : تو ما را بر دشمنان نصرت ده و 
ظفر ما را روزی گردان. . پس بهود چون ّ دعا بگفتندی, روی در نهادندی 


و ان قوم که دشمن ایشان بودندی بهزیمت برفتندی, ببرکات این دعا. 

پس چون پیغمبر» صلوات الله علیه, ظاهر شد و دعوت اغاز کرد 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :186 

قبائل عرب که در جاهلیت با بهود عداوت داشتند ۵ اعیال پیغعمبر ما؛ 
صلوات اللّه علیه, از ایشان می‌ شنید ند برفتند اه شدند و بهود 
حسد آوردند و [از] بدبختی به اسلام [1] آنگاه حقق تعالی در حق 
ایشان فرمود [2] که: در جاهلیّت به پیغمبر ما, صلوات اللّه علیه, ایمان 
آ ورد ند و چون اسلام ظاهر شد تکزوبد ند وه تکیت وی کرد ند این ابت 
فرق کر ی و و یت بر اب نی کر3: جوله تعالی: 

و لمّا چاءهمٌ م کتاب من عند الله ه مَصذق لما 2 مَعَهْمْ و کائوا من قَبل بسْتَفْتَخُونَ 
۳۳ هم ماع فوا کفر وا به قلعت اللّه علی الکافرین 
3 

محشّد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گفت و روا؛ یت کرد از سلمة بن سلامه, 
رضی الله عنه, و سلمه از آصحاب بدر بود که وی حکایت کرد و گفت: ۳ 
در قبیله بنی عبد الاشهل [4] که قوم من بودند. جهودی مقام داشت و ان 
جهود از علم تورات با خبر بود و پیوسته قوم ما را موعظت کردی و از 
بهشت و دوزخ و بعث و قیامت ایشان را ترسانیدی, و ایشان تعجب نمودند 
و گفتند: این چگونه تواند بودن و این چگونه ممکن گردد که ما را بعد از 
آنکه در گور پوسیده و ریزیده شده باشیم, ما را [5] برانگیزانند و حساب 
کنند و بهشت و دوزخ در راه ما برنهند؟ آن مرد جهود سوگندها خوردی که 
سخن وی راست است و بهشت و دوزخ حق است. ایشان گفتندی: ما ترا 
براست نداریم تا علامتی از اين سخنها که می‌گوئی ما را بنمائی. ۳ 
گفت: علامت آنست که در اين زودی پیغمبر آخر الُمان ظاهر خواهد شد و 


از * مکه 

[ (1-)] در اصل بخلاف روا و ایا و ط: و بدبختی و به اسلام. پا: بدبختی 
کردند. 

[ (2-)] روا و پا: + بعنی بهود. ایا: یعنی جهود. ط: یعنی یهودیان. 

[ (3-)] بقره, 89. 


[ )ار ال فسایو تفن اتمل: 

[ رت اصفت 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :197 

یراون آبد وی فده شرت نها ید بر فا ا را اما نهر 
جهود از میان قوم اشارت بمن کرد و گفت: اگر کسی دریابد او راء ۰ وی 
باشد. سلمة بن سلامه گفت: من ی قوم کودک‌تر [ 1] بودم و 
همچنانکه آن بهودی اشارت کرده بود, از میان قوم, من پیغمبر, علیه الطلاة 


و السلام, دربافتم و به وی ایمان اوردم و ان بهودی نیز مانده [ 2 ] بود, 
لیکن وی چون دیگر جهودان بدبخت شد و حسد اورد و مسلمان نشد و هر 
وقتی که من او را بدید می‌گفتمی: ای بهودی, نه تو بودی که مرا پیش از 
امدن پیفمبر. محفد مصطفی, علیه الطلاة و السلام. موعظت [3] 
می‌کردی و به محقد, علیه السلام, ایشان را وصیت می‌کردی و او را 
آن بهودی گفت: تا بنگرم و بعد ازین ایمان آورم. اين بگفتی و هم بر کفر 
بماندی. 

محمد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید: 

جماعتی از قبیله هدل در جاهلیت مقام در بنی قریظه داشتند که بهود بودند 
و شخصی از زهاد یهود از جانب شام بقبیله بنی قریظه آهده بود». بینتن 
ایشان مقام ساخته بود, و آن شخص را ابن الهیبان گفتندی و مردی سخت 
پارسا بود و از علم تورات با خبر بود و صاحب کرامات بود. هر وقتی که 
باران 1 وی با بنی قریظه برفتی و دعا کردی. حق تعالی باران 
بفرستادی یکت دعای وی. ِ ابن الهیبان اد مفارقت جق کرد 
شام را بچه بگذاشتم و بزمین خار امد بر شما و گرشگی و ی [ 13 
اختیار کردم؟ ۱ 

گفتند: بگوی. گفت: از بهر آن مفارقت شام کردم و این جایگاه بیش از 
شام 


1 ابا که چکتز: 

[ (2-)] ایا: زنده. 

[ (3-)] ایا و ط: آگاه. 

[ (4-)] روا: برهنگی. 
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مقام ساختم که از تورات مرا چنین معلوم شده است که در این عهد 
پیغمبری از مکه ظاهر خواهد شدن و بدین و ملت ابراهیم. علیه السلام, 
خواهد فرمودن. من امدم تا باشد که وی را دريابم و عمری که باشد در 
خدمت وی بسر برم, اکنون عمر وفا نکرد و مرا اجل در رسید [1] و 

را وصیت می‌کنم* که چون شما وی را دريابید. بخدمت وی شتابید و بدین 
وی درائید و متابعت و موافقت وی نمائید و دین وی را مطیع و منقاد 
شوید, که هر که مخالفت وی کند, اي و ی یت مکی 
سر یمن باشد و نه از مال؛ و بعد از آن تغلیظ کرد در وصیت و 
زینهار زینهار ای بنی قریظه [2], تا خود را نفریبانید و مخالفت وی در پیش 
نگیرید که خسران دنیا و دین [3] در مخالفت وی باشد و رجحان حال و 


مال در موافقت وی باشد. و چون این وصیت کرده بود, نعت و وصف 
پیغمبر ماء علیه الطلاة و السْلام. بگفت [4] و از دنیا مفارقت کرد. 

چون سید. علیه الصّلاة و السْلام, به مدینه در آمد [و] بحصار بنی قریظه 
رفت؛: ان جماعت از قوم هدل که در بنی قریظه مقام داشتند و سخن آبن 
الهیبان شنیده بودند از بام قلعه, چون طلعت مبارک سید. علیه السلام, 
دیدند, با قوم قریظه گفتند: ای بلدی 0 این آن پیغمبر است که ابن 
الهیبان شما را خبر داد وصیت کرد نز شما را تا به وی ایمان آورید و متابعت 
وی نمائید. اکنون ما می‌رویم که ایمان به وی آوتتض شما خود دانید. ایشان 
فرود امدند و ایمان به پیغعمبر ما؛ علیه الطلاخ و السلام, اوردند و مسلمان 
شدند, و بنی قریظه لجاج و عناد پیش گرفتند و ایمان نیاوردند. تا پیغمبر 
ما, علیه الطلاة و السلام, بر ایشان حصار داشت و بستد و ایشان را بقتل 


اورد, و 


[ (1-)] ایا: فرا رسید. ط و پا: فراز رسید. 

[ (2-)] در اصل: ای قوم قریظه. ایا: ای قریظه و از روا نقل شد. 

[ (3)] ایا و ط: آخرت. ‏ 

[ (4-)] سایر نسخ: با ایشان بگفت. 
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بعضی که بماندند جزیت بخود فرو گرفتند. سید, علیه السلام, آن جماعت 
که از قوم هدل بودند 3 آزمیان ایشان آمدم نودند مایمان آورده بورتق نز 
سر ایشان حاکم گردانید. 

تمام شد حکایت آحبار بهود از ظهور پیغمبر ما؛ علیه السلام, و باز اند 
بحکایت راهبان نصاری پیش از مبعت, و هم در این باب سخن بذکر حکایت 
سلمان فارسی و دیگر آن جماعت از قریش که پیش از پیغمبر, علیه 
السلام, راه راست یافتند و ترک بت پرستیدن کردند مقصور می‌شود. 


کیت سلمارخ قاری ری لد غیرد 


محمّد بن اسحاق, رحمة اه روایت کند از ابن عباس* رضی اللّه 
عنهما, که ابن عبّاس [از لفظ سلمان فارسی حکایت کرد و گفت: 

سلمان از ابتدای کار خود ما را خبر داد و گفت:] [1] من مردی فارسی 
بودم از اهل اصفاهان, از دیهی که آن را جی گفتندی و پدرم دهقان آن دیه 
بود و مردی منعم بود و ملک و اسباب بسیار داشت و مرا عظیم دوست 
داشتی و نتوانستی که یک لحظه مرا ندیدی, و هرگز مرا از سرای بیرون 
نگذاشتی و از عزیزی مرا بهیچ کار نفرمودی. و ما دین مجوس داشتیم و 
اتش‌پرست بودیم و من علی الخصوص عظیم مجد و مجتهد بودم در رعایت 
جانب اتش و پیوسته اتش افروختمی و ان را سجده بر دمی. و پدرم 
مزرعه‌اي داشت و او را وظیفه بودی که هر روز یک بار بمزرعه رفتی و 
عمارت آن بخواستی. یک روز او را شغلی بود نتواننست رفتن؛ مرا 

جان پدره مرا امروز شغلی پیش آمده است و بعمارت مزرعه ۳۳۳ 
رفت, باید که تو برنشینی و بر وی و آن عمارت 


[ (1-)] در اصل: ابن عباس گفت سلمان فارسی را حکایت از ابتدای کار 
خود ما را خبر ده گفت: (همچنین است با مختصر اختلافاتی در ایا و ط و 
پا.) و عبارت روا به تبعیت از متن عربی جح 1 ص 228 بین [] نقل شد. 
سیرت رسول الله, و :190 

بخواهی و در حال باز پیش من آثی, که من اگر یک لحظه ترا دیرتر بینم بی 
قرار شوم. پس من بحکم پدر برنشستم و روی در مزرعه نهادم, در راه که 
ما ی ی ان ی هرا 
هوس برخاست تا فرود ایم و بروم بکلیسیا و تماشای نصاری کنم, چون در 
رفتم بمیان ایشان, بعضی را دیدم انجیل می‌خواندند و بعضی را دیدم که 
دعا و تضلع می‌کردند و بعضی را دیدم که بنماز مشغول بودند, مرا آن 
حالت از ایشان خوش آمد, شغل پدر و مزرعه فراموش کردم, با ایشان 
بنشستم و پرسیدم که دین شما دین کیست؟ گفتند: دین عیسی است. 
علیه السلام. و دیگر پرسیدم که اهل این دین کجا بیشتر باشند و اصل این 
کجا بیشتر [1] باشد؟ گفتند: در شام. . _ 

آنگه مرا هوس دین ترسائی بخ تست و اتش پرستیدن بر دل من سرد شد 
و با ایشان مشغول شدم تا نزدیک شب درامد. پدرم چون دید که من دير 
باز خانه می‌روم بطلب من هر جای مرد فرستاده بود, چون باز خانه رفتم 
[2], پدر بر من افتاد و بر سر و روی من بوسه همی داد, گفت: ای پسر, 
جرا دذیر آهدی که-دل پبدر۴ فشغول. شندم بود بسیب تو.. کفتم: آق. بدره را 


کلیسیائی پیش آمد و آواز نصاری شنیدم. در رفتم و آن حالت ایشان مرا 
خوش امد و هوس دین ایشان مرا برخاست و بدان سبب مشغول شدم تا 
شب درامد. 

پدرم, چون این سخن از من بشنید, متغیر شد عظیم, گفت: ای پسر, دین 
.و نگاه دار که دین تو بهتر از دین نصاری است و در دین ایشان خیری 
گفتم: ۳ که ایشان بهتر است و در دین ما خیری نیست. 
پدرم» چون دید که مرا نیک هوس ترسائی برخاسته است و سخن وی قبول 
نخواهم کرد, ترسید که من بگریزم از پیش وی. [پدرم] [3] بیرون رفت, 
انگه قیدی 


[ (1-)] روا و پا: بهتر. از سایر نسخ ساقط است. 

[ (2-)] در اصل: روم. 
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بخواست و بر پای من نهاد و مرا در خانه باز داشت و نگذاشت که بیرون 
روم. 

من پنهان پدر, کسی بنصاری فرستادم تا چون کاروانی به شام می‌رود مرا 
خبر کنند. اثفاق افتاد و در آن نزدیکی کاروانی به شام می‌رفت. نصاری 
پیغام فرستادند بمن که کاروان شام فعن روج فر. آهسته آن: فید از بای خود 
برگرفتم و پنهان پدر [1] بیرون آمدم و با کاروان همراه شدم و قصد جانب 
شام کردم و, چون بجانب شام رسیده بودم. پرسیدم که دین ترسائی کی 
بهتر داند؟ 

مرا نشان براهبی دادند که کلیسیاتی بدست داشت. پیش وی رفتم و قضه 
خود بگفتم و چند مدّت پیش وی می‌بودم و خدمت کلیسیا می‌کردم و از 
شریعت عیسی؛, علیه السلام, چیزی تعلم می‌کردم, لکن مرا با آن راهب 
ناخوش بود از بهر آنکه مردی مرائی بود, بظاهر پارسائی نمودی و مردم را 
در خیرات و صدقات برغبت دراوردی [2] و ایشان را موعظت گفتی, ینس 
چون صدقات بیاوردندی. برگرفتی و پنهان کردی و بخرح کلیسیا و 
مستحقان نکردی و تا آن مدّت که من پیش وی بودم هفت خنب [3] از زر 
و سیم بنهاده بود. بعد از آن او را وفات رسید. نصاری درآمدند تا او زا 
چنانکه قاعده بود به اعزاز و اکرام, دفن کنند [4]. آنگاه من ایشان را 
گفتم: اين مرد چنین و چنین بود و این ساعت هفت خنب زر و سیم 
بگذاشته است, * برفتند و آن ۳ بر گرفتند و بدرویشان [5] کلیسیا 
قسمت کردند. بعد از ان ایشان را انکاری عظیم در حقّ آن راهب درآمد و 
برفتند و لاشه وی بردار کردند, و بعد از ان وی را سنگسار کردند و راهبی 


دیگر بیاوردند و باز جای وی نشاندند و این راهب عظیم مردی 


[ (1-)] ایا: از پدر. 

ری رو شوم 

[ (3-)] ایا: خروار. ط: هفت خنب یعنی هفت خروار. پا: خمره. در متن 
0 لا 

[ (4-)] در اصل: کردند. 

۱ (5-)] روا: ِ و مستحقان. 
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پارسا و متدیْن بود و سیرتی سخت خوب داشتی, و مرا با وی خوش بودی 
و خدمت کلیسیا کردمی و از وی چیزی اموختمی. 

ی تا کف 
موصل مقام داشتی, برخاستم و بر وی رفتم به موصل و گفتم فلان راهب 
مرا وصیّت کرد پیش تو, اکنون بیامدم تا مذتی در خدمت تو باشم و فایده 
علمی از تو بردارم. گفت [1]: شاید, و آن ضرد عظیم. پارتضا بود و متبرّک به 
و در علم انجیل علی الخصوص بدرجه کمال رسیده بود, مذتی پیش وی 
بودم و از بر وی چیزی تعلم می‌کردم. 

بعد از ان او [را] نیز وفات رسید و مرا وصیت کرد بشخصی که در جانب 
نصیبین مقام داشت, برخاستم و بر وی رفتم و مدّتی بر وی می‌بودم و 
چیزی بر وی می‌خواندم و او نیز عظیم مردی پارسا بود و در علم و زهد 
بفغایت ماهر و راسخ قدم بود. 

چون وی را وفات ر سید مرا وصیت بشخصی کرد که در جانب روم مقام 
داشت. جائن که ان را عموریه [2] گفتندی, برخاستم و بر وی رفتم و حال 
خود با وی بگفتم و مدّتی دیگر بر وی می‌بودم [3] و از فواید علمی چیزی 
تعلم می‌کردم, و صاحب عموریه مردی بغایت مجتهد و پارسا بود و در علم 
اف ی ای ی ی هن تا ای یا( 
بود. 

بعد از مدّتی او را وفات رسید و من بر سر وی رفتم و گفتم: مرا بعد از تو 
وصیّت بکی می‌کنی؟ گفت: ای پسر, نزدیکست به آن زمان که کوس 
دولت محقدی در زنند و علم نبوّت وی برافرازند و شرع و ملّت وی 


[ر اصا کم 

[ (2-)] در اصل: عمرویه. 

زا ی و ی 
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بر وی رو که شفای کار از وی یابی [1], ختم نبوّت بر وی است و خلق 
عالم جمله طفیل وجود اواند. 

سلمان گفت: من, بعد* از وی چند روز, دل مشغول شدم و کسی همی 
کردم, و شب و روز منتظر آن بودم تا کاروانی از حجاز در رسید, و مرا چند 
سر از گاو و گوسفند حاصل شده بود, برفتم و آن جمله با ایشان دادم تا 
مرا برنشانند و با خود ببرند [2], چون می‌رفتند مرا برنشاندند [و با خود 
بر 21 ۱ 

چون بزمین عرب رسیده بودم با من غدر کردند و مرا به بندگی بمردی 
جهود فروختند, و مدّتی با وی بودم. بعد از ان از بنی قریظه جهودی بیامد و 
مرا بخرید و به مدینه برد. چون چشم بنخلستان مدینه افتاد, مرا گریه 
درآمد [4] و زیادت شوق سیّد, علیه السّلام, بر دل من غالب شد و شب و 
روز در آتش اشتیاق وی می‌سوختم, لکن بقید بندگی گرفتار بودم و 
نمی‌توانستم رفتن. 

چون مدّتی برآمد و سیّد, علیه السّلام, به مدینه هجرت کرد و در قبا فرو 
آمد, من آن روز اثفاق [را] در بنی قریظه بر سر درختی خرما بودم و آن 
دیزی که مرا خریده. بود .در زین ادرخت؛ نشسته. بود: یکی. دزاهد: و: با وی 


امروز شخصی از مکه آمده است و در قبا نزول کرده است و مردم مدینه 
بسر وی جمع آمده‌اند و دغوی می‌کند که وی پیغمبر خدای است [5], 
صلوات الله علیه. 

سلمان گفت: من بر سر درخت. جون این سخن بشنیدم, از شادی [6] 
نزدیک بود تا از درخت [7] درافتادمی, پس زود از درخت فرود امدم و بر 
ان شخص 


[ (1-)] روا: کار تو وی تواند, ایا: شفای تو از کار وی باشد از بهر آنکه. ط؛ 
ِِ تو از داروی وی باشد از بهر انکه. پا: رو که کار تو از انجا روشن 


0 در اصل: برنشاندند و با خود ببردند. 

-)] از روا نقل شد. ایا و ط: پس بر نشستم و برفتم. 

-)] ایا: مرا در دل چیزی در امد. ط: مرا چیزی در امد. 

-)] ایا و ط: که من پیغامبر خدایم. 

[ (6-)] ایا و ط: خرمی. 

[ (7-)] ایا و ط: از سر درخت. 
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دویدم و او را گفتم: ما را باززگوی تا این ساعت چه هی کفتی ؟ ان مرد که 
مرا خریده بود برخاست و طبانچه‌ای بر من زد و گفت: ترا با اين فضول 


چه کار است, برو و بکار خود مشغول باش, من برفتم و بکار خود مشغول 
ِ چون شب درآمد, چند من خرما که بمن داده بود برگرفتم و بخدمت 
له السلی ام و آن خها یش وی بهامم هاو را کعنم: این 
صد قه است که آورده‌ام تا ترا وا [ 1] آن اخحا بکار برید. سید, علیه 
السّلام, دست بر ان ننهاد و آصحاب را گفت: 
اخر المان صدقه قبول لکن خود* از ان نخورد, و هدیه قبول کند و 
خود از ان بخورد, و بر پشت وی مهر نبّت ظاهر باشد. این سه علامت از 
ان وی مرا گفته بود و من می‌خواستم تا این علامتها باز دانم, تا بحقیقت 
بدانم که وی همان پیغمبرست که صاحب عقوریه مرا نشان به وی داده 
بود. یمن جچون آن خرهای صد که به.هن برده بودم نخورد, از بهر آنکه نام 
صدقه بر وی نهاده بودم, با خود گفتم: اين یک علامت درست شد, آنگاه 
برخاستم و برفتم. 
روز دیگر چون از شغل خواجه فارغ شده بودم, باز خرما که مرا جمع شده 
یه مقر ۳ 2:2 


این هدیتی است که آوز وم ۳ نو و اضحات آن را بکار برید. سید, علیه 
السلام, تفت در آن تاه ه: اضعات را گفت: درائید. و خود [3] با 
اضعا آن-خرهاها ایور د تفن ها کمن حفتم: این دی علافت دراست زد 
روز سوم برخاستم و قصد خدمت پیغمبر, علیه السّلام, کردم و سید, علیه 
السلام, بگورستان بقیع رفته بود, برفتم و سید, علیه السلام, آن جایگاه 
دیدم نشسته و صحابه پیش وی بزانوی خدمت درامده. من چون بر فتم, 
تحت بگزاردم و بر سر وی باز 


7 که ور تا 
وود 

ام اه وت ناخ تراد 
کرد و خود. 
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ایستادم و در پشت وی نگاه کردم. سید, علیه السلام. بفراست بدانست که 
مرا چه مقصودست. آنگاه ردا از دوش مبارک خود برگرفت [1] و مهر 
نبوّت بر پیشت وی ظاهر شد. هل جون چنان دیدم, در قدمهای وی افتادم و 
می‌گریستم و بی خود شدم. آنگاه دو تا شدم و بر پشت وی بوسه دادم و 


اش او له له شید ان سل ارات 
بعد از ان در قدمهای وی افتادم و هی کرتتنتمه سید, علیه الصلاة و السلام 


مرا دل خوشیها داد و گفت: سر بردار و بگو تا قضه چیست. من سر 
برداشتم و 

ار ال شید ی سل ال 

و نهد آز آن اغار کردم وقضه خود از ال تا به آخر شرح باز دادم, 

ری یه 27 س نوازشها فرمود. و و گفتند: این 
ی و و ی و با 
گفتم و سید. علیه السلام. دوست داشتی که من قصه خود با مردم گفتمی. 
پس برخاستم و برفتم. و همچنان در قید رقیت [3] می‌بودم و ملازمت 
خدمت پیغمبر, علیه السلام, نمی‌توانستم نمودن و بدین حال می‌بودم تا 
غزو بدر و احد از من فوت شد و من شب و روز تحشْر می‌خوردم و در خود 
همی پیچیدم .در آتش اشتیاق همی سوختم, تا یک روز بخدمت پیغعمبر» 
علیه السلام, حاضر شدم و سید. علیه السلام, از اندرون من بشناخت که 
اندوه فراقم بغایت رسیده بود و دست اشتیاق جامه صبرم بدریده بود, مرا 
گفت: ای سلمان؛ باب کتابت از شریعت من برخوان, و خواجه من جهود 
بود. هر چند که من می‌گفتم مغالات می‌نمود و بیشتر طلب می‌کرد, تا 
بعاقبت بچهل وقیه زر و سیصد درخت [خرما] که از 


[ (1-)] روا: برانداخت. 

ایا حالف وا ای نت 

[ (3-)] سایر نسخ: بندگی. 
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بهر وی بنشانم و بپرورانم رضا داد و با من کتابت بکرد. من برفتم و حال با 
, علیه الطلاة و السلام. بگفتم. سید, علیه السلام. اصحاب را گفت: 

ت خود سلمان را یاری دهید. صحابه_به اشارت پیغمبر» علیه السلام, 

سیصد بچّه خرما از بهر من توزیع کردند. آنگه سید علیه السْلام. مرا گفت: 

یا سلمان. چون این سیصد بچه خرما حاصل کرده باشی, مرا خبر کن تا از 

بهر تو بنشانم. ۱ 

سلمان گفت: چون ان سیصد بچه خرما بحاصل کرده بودم و چاهها فرو 

برده بودم. سید را, علیه السلام, خبر کردم. سید, علیه السلام. بیامد و ان 

سیصد درخت خرما بدست مبارک خود در زمین بنشاند و جمله تازه و سبز 

بر امد و یکی از ان خطا نکرد. چون یک سال تربیت ان بداده بودم [1]؛ 

بخواجه تسلیم کردم و از عهده آن بیرون امدم. زر بماند و مرا حبه‌ای نبود 

و ندانستم که چه طریق نهم [2], در این اندیشه بودم که سید., علیه 

السّلام, کس فرستاد و مرا بخواند. چون بر وی رفتم. زر پاره‌ای ناکوفته از 

خانن:نه وی آفرده تودن بش کر ف. وتبصن <اده: کفت: .با شمان برو و زر 


کتابت ازین بگزار, من آن زر بر دست گرفتم و بچشم من* وقیّه‌ای نبود, 
گفتم: یا رسول الله, من چهل وقیه زر چون اریز بگزارم [3]؟ سیّد, علیه 
السلام, گفت: تو برو و برکش که خدای راست بیاورد. سلمان گفت: برفتم 
و آن زر بر کشیدم و چهل وقیّه راست بر امد [4] و بخواجه دادم و خود را 
از قید رقیت خلاص دادم و بخدمت پیغمبر, علیه السّلام, شتافتم و او را در 
غزو خندق بیافتم و بعد از ان در جمله مشاهدها که سید, علیه السلام. 
حاضر بود, من حاضر شدم و هیچ از من فوت نشد. 

تمام شد حکایت سلمان فارسی, رضی الله عنه. 


[ (1-)] در اصل: بود. و بر طبق روا و پا ضبط شد. 

[ (2-)] سایر نسخ: بچه طریق بدست اورم. 

و 0۱ ۱۳ 
بگزارم. 

[ (4- -)] روا: + نه بیش و نه کم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:197 


تسکایضر مان قار نی ری اآله. س پر ذافی فیگر] 


[1] و در روایتی دیگر چنین گویند که: 

چون سلمان, رضی الله. عفد قصّه [2] خود در پیش سید, علیه السلام. 
بکفت چون [بحکایت] صاحب عموریه [3] رسیده بود, گفت: صاحب 
عموریه [3] مرا وصیت کرد که اگر دين حنیفیّت می‌طلبی- دین ابراهیم 
خلیل خدای, صلوات الله علیه- بزمین شام رو که در فلان موضع بیابانی 
هست و در آن بیابان پیشه‌ای هست و شخصی در آن بيشه می‌نشیند و هر 
سال یک بار [4] از آن بيشه تیرون. فی ابید و بيشه دیگر در آن:.تزدیکی 
هست و قصد آن بيشه دیگر می‌کند, و مردم آن ولایت دانسته‌اند که وی 
کی بیرون می‌آید و, چون موسم آن برسد, معلولان و رنجوران برگیرند و 
بروند و به انتظار بیستند. چون آن شخص بیرون آید. همه پیش وی باز 
روند و دردهای خود با وی بگویند و همه را دعا کند و ببرکت دعای وی شفا 
پابند. آنگاه تو نیز با مردم ولایت برو و حال خود بگوی که وی ترا دلیلی کند 
بدین حق. سلمان گفت: من برخاستم و قصد آن موضع کردم و برفتم و 
انتظار می‌کردم تا آن فونسم دز آمد. 

چون آن موسم در آمد, من نیز با مردم ولایت برفتم و حال خود با وی 
بگفتم, مرا گفت: ای سلمان؛ نزدیک است به آن زمان که از فریش 
پیغعمبری ظاهر شود و دین حنیفیّت بگستراند و خلق را از راه ضلالت 
برهاند. قصد وی کن و خدمت وی را دریاب. که دین حق از بر وی یابی و 
شفای درد خود را از در وی بینی. سلمان گفت: من برخاستم و قصد حجاز 
کردم. عرب مرا بگرفتند 


از انا وظ وبا تقل ند 

[ (2-)] سایر نسخ: + قصد خدمت خواجه کرد و بدانجا رسید (روا: و) قصه. 
1( در اصل: عمونه. 

[ (4-)] روا و ایا و ط: یک روز. 
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او را 5 

[ گفتا]: ای سلمان, اگر این حکایت مرا راست تفع یس بدان که ان 
شخص که ترا نشان بر من داد عيسي بن مریم بود, علیه السلام. 

تمام شد حکایت سلمان, رضی الله عله [1], و باز آمویم بحکایت آن 
جماعتی که پیش از مبعث راه راست یافتند و طلب دین حق کردند. 


حکایت آن جماعتی از قریش که بنفس خود مهتدی شدند پیش از مبعث 


شبن آمشاق کویژن رمخ‌الله عآیم: 

چهار تن پیش از مبعث پیفمبر ما؛ ضاوات الله: غلیه: از قریش برخاستند و 
ترک بت پرستیدن بکردند و در طلب دین حق سر در جهان نهادند و برفتند, 
و آن چهار تن بودند: 

ورقة آبن] نوفل بود, و عبید اللّه 21] بن جحش بود, و عثمان بن الحویرت 
بود, و زید بن عمرو بن نفیل بود [3]. 

و حکایت ایشان چنان بود که قریش را عیدی بود و همه حاضر شده بودند و 
بتی با خود برده بودند و آن رز می‌پرستیدند و تقژبها به وی می‌نمودند, 
ایشان هر چهار بخلوت با یک دیگر جمع شدند و گفتند: ای قوم, بیائید تا ما 
انصافی از بر خود بدهیم, آنگاه با هم گفتند: هیچ می‌دانید که این بتان که 
قریش را [4] می‌پرستند خدائی را نشاید؟ چرا که از ایشان نه ضرری آید 
و نه نفعی و این دین که ایشان دارند دینی باطلست و ملت ابراهیم بکلی 
منسوخ و باطل کرده‌اند و 


[ (1-)] پا: + بهر دو روایت. 

[ (2-)] در اصل: عبد الله. 

[ (3-)] ایا و ط: یکی ورقة بن نوفل بود دوم ... سوم ... چهارم .. 

[ (4-)] کذا در اصل, روا و ایا و پا: ان را. 
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دینی فاسد از بر خود نهاده‌اند. اکنون چرا ما متابعت ایشان کنیم و اين بتان 
را می‌پرستیم؟ بيائید تا روی در عالم نهیم و دین حق طلب کنیم و خود را از 
کفر [و| ضلالت برهانیم. گفتند: شاید. و اثفاق کردند که از بهر طلب دین 
حقّْ از مکه بیرون روند و هر کسی روی بطرفی نهند. پس چون از آن 
مجلس برخاستند, ورقة بن نوفل عزم شام کرد و برفت و دین نصاری 
گرفت و دین ترسائی می‌ورزید [1] و در علم انجیل ۵ بسیار می‌کشید, تا 
آنچه مقصود او بود از علم حاصل کرد و باز مکّه آمد و همچنان دین 
ترسائی می‌ورزید [2], تا سید, علیه السْلام. ظاهر شد و برفت و به 
پیغمبر, علیه السلام. ایمان* اورد [3] و حکایت وی از پیش رفته است. 

و عبید الله بن جحش هم بطلب دین حقّ از مکه بیرون امد و هر جای [4] 
می‌گردید و از هر کس دین حق می‌پرسید تا پیغمبر. علیه السلام. ظاهر 
شد و بیامد و مسلمان شد و بعد از ان با صحابه به حبش هجرت کرد و هم 
در حبشه از دنیا مفارقت کرد. [و چنین گویند که به آخر حال از دین اسلام 
[5] شد و بدین عیسی فرو رفت [6]]. 


و بعد از ان پیغمبر, علیه الشلام.زن او ام «خبيبه دختر ابو نتفیان زا باز خاته 
آورد و حکایت آن بعد ازین بیاید. 

و عثمان بن الحویرث از مه [7] بیرون آمد و به روم افتاد پیش قیصر روم 
و دین ترسائی گرفت [8] و او را نزد قیصر مرتبتی و منزلتی تمام حاصل 
شد و هم 


[ (1-)] روا: می‌برزید. 

[ 2 ها میات 

[ (3-)] ورقة بن نوفل 42 در سال 2 یا 3 بعد از مبعث فوت کرده است. 
ای ارس سرا که 

ار ال رسای دانسا انیت ی طویی 1 سر 
9 تنضر قاری الاشاام اصاج ند 

[ (6-)] بمتابعت از متن عربی ج 1 ص 238 از پا نقل شد. 

[ (7-)] ایا و ط: + هم بطلب دین حق. 

[ )باه ط بیش گرقت. 
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در روم وفات یافت. 

ورزید بن عمرو بن نفیل قصد کرد تا از مکه بیرون رود. پدر عمر» رضی 
اللّه عنه, خطات با وق وین بود و او را خبر شد [1] و نمی‌گذاشت که 
برفتی و زید بن عمرو [بن نفیل که قصد کرده بود که برود] [2], وقتها روی 
در کعیه. آمردی و کفتی: 43: هم لو‌انی اعلم اک الفجوه احت. الیک 
عبدتک به, و لکنی لا آعلمه ] [3]. 

بان ایا نمی که ترا مدا ان خی افعت تا توت 
پرسنیدندی, من ترا بدان وجه پرستیدمی؛ لکن نمی‌دانم و مرا معذور دار. 
این بگفتی و سجده بکردی, لکن میل وی بدین ابراهیم بود, علیه السلام, و 
قربش را حفتت" «اأعبد رب ب ابراهیم». من خدای [براهیم را می‌پرستم. 9 
از ان هم طریق ساخت و از مکه بیرون شد [5]] و هر جا [6] گردیدی و 
طلب دین ابراهیم کردی تا بیامد و گرد موصل و ولایت جزیره [و] شام 
برامد و از احبار بهود و رهبان نصاری کیفیّت دین حنیفیت [7] بپر سید. 
ایشان گفتند: ای 2 اگر از دین موسی پا از دین عیسی, علیهما السلام, 
چون ِِ 9 ند نومید شده بود, روی بای که نهاد. بعد از 
ان 


1 ار ال و و از روا نقل هه 


[ (2-)] از روا نقل شد. 

[ (3-)] از اصل ساقط است و از سایر نسخ نقل شد. 

[ (4-)] در اصل: بگذارم. 

[ (5-)] از پا نقل شد و در متن عربی ج 1 ص 244 چنین است: قد اجمع 

الخروج من مکة لیضرب فی الارض 

[ (6-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: تراک 

[ (7-)] در اصل: و حقیقت, و بر طبق روا اصلاح شد. 

[ (8-)] روا: با تو نیکو بگفتمانی. 
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او را نشان دادند براهبی که در زمین بلقا مقام [1] داشت و آن راهب در 

زهد و علم مشار الیه بود, و مرجع نصارای شام و روم و حد فلسطین در 

احکام جمله باز وی بود. زید, چون بر وی رفت. از ملت ابراهیم. ۳ 

السلام [و] کیفیت حنیفیت پرسید. راهب گفت: ای مرد, در این عهد کسی 

نیست که وی از کیفیت دین حنیفیت خبری باز تواند داد [2]* لیکن نزدیک 

بدان رسید که هم از قوم تو, یعنی از قریش, پیفمبری ظاهر شود که وی 

دور یکی انیب مت از اه بر بای تمه تا حماه بدا تذید 

خود منسوخ کند. 

اکنهن ند مکمبان‌شه و افظال وی شمی کن که.حقیفت این وت کته ان را 

طلب همی کنی از بر وی یابی. زید خژم شد و در حال برخاست و روی باز 

مکه نهاد. چون نزدیک خیبر رسیده بود, خفاجه [3] بر وی افتادند و او را 

بقتل آوردند, خبر وفات وی به مکه بردند. ورقة بن نوفل از بهر وی بسیار 
گریست و این چند بیت در مرثیت او بگفت و باز نمود در ان که زید بن 

رن موخد و معتقد دین ابراهیم بود, علیه السلام, و او از جمله آهل 


شعر 
رشدت و آنعمت این عمرو و ائماتجثبت تثورا من ج الا ر حامیا [4] 
بدیتک رت لیس رت کمفلهء ترکک [5] آوتان الطواغی کما هیا 


[ (1-)] بلقا: ناحیه‌ای است از اعمال دمشق بین شام و وادی القری و 
قصبه آن عمان است و در آن قریه‌های زیاد و مزارع وسیعی وجود دارد (از 
معجم البلدان اقتباس شد). 

[ (22)] ابا وط نو انکه بوامی‌طلیی در این زمان -شنت: 

[ (3-)] طایفه‌ای باشد از اعراب راه زن و قطاع طریق (برهان). 

[ (4-)] در اصل: بنور من النور کامیا. 

[ (5-)] در اصل: و توکل. 
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ره 

تلاقی خلیل اللّه فیها و لم [3] تکن[من الثاس]. جبّارا ٍلی الثار هاوبا 

و قد تدرک [4] الانسان رحمة ربه‌و لو کان تحت الارض سبعین وادیا و زید 

بن عمرو ين نفیل را شعرها بسیارست در توحید و اعتراف بر بعث و 

قیامت و بهشت و دوزخ, و ذمّ کرده قریش را در آن بعبادت بتان, [و بازا] 

نموده است که اختیار [وی ] دین حنیفیت است. و آن شعرهای وی در 

سیرت مذکور است [<]. 

و زید بن عمرو پسری داشت و او را سعید بن زید گفتندی و با عمر خطاب 

رضی الله عنه, عم‌زادگان بودند, یک روز پیغمبر راء علیه السْلام, گفتند: 

یا رسول اللّه, هیچ آمرزشی از حق تعالی خواهی [6] از بهر زید [بن] 
و؟ 

ستد. علی اقلا کت 

نعم, فاثه یبعث امة وحده 

.]7[ 

گفت: چرا آمرزش نخواهم وی را, که فردای قیامت یک ات باشد, 


[ (1-)] در اصل: و اذا راکک. 

[ (2- -)] در اصل: یکن. 

[ (3-)] در اصل: فلم. 

[ (4-)] در اصل: یدرک. 

[ (5-)] متن عربی ج 1 ص 241 تا 246. 

[ (6-)] در اصل: سید علیه السّلام از بهر زید عمرو را گفت. در متن عربی 
ج 1 ص 240 چنین است: قالا لرسول الله | نستغفر لزید .. 

[ (7-)] در اصل: واحدة. 
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و سیّد. علیه السّلام. این کرامت بتخصیص در حقّ زید از بهر آن گفت که 
در آن وقت که زید بن عمرو ملت ابراهیم, علیه السّلام. داشت., در عالم 
هب کیرات افیف الا بر کر ی 

تمام شد* حکایت ایشان هر چهار. 


خاییی ید ی ۱1 یه اراک به ای ی از با ی انا از یش لهاتم 


فد چم سای رنه لاه غایر کت 

چون قوم نصاری بعضی خلاف عیسی کردند و به عداوت و مخالفت وی 
بیرون امدند, عیسی؛, علیه السلام, حواریان حاضر کرد و این کلمات بر 
ایشان بخواند و ایشان این را بنوشتند و این کلمها اين بود: 

قال عیسی, علیه السلام: من آبفضني فقد آبفض الرّت [2] و لابد [من ] آن 
نتم الکلمة لت فی الا مفنه» انهم ابغضونی مجٍانا, آی باطلا فلو قد جاء 
المنحمتا [3] هذا الذی پرسله الله الیکم من عند الب فهو شهید علی ما 
قلت لکم لکی لا تشکوا [4]. 

گفت: هر که ما را دشمن دارد, خدای تعالی را دشمن داشته باشد و هر که 
مخالفت من کند مخالفت خدای تعالی کرده باشد, و صضرورت خدای تعالی 
نصرت و ما اه اسان ساسا که سرا دشمن 


انا شوه ات وروی 
حکایت خبر دادن . 

او لا ای صوعی سیم صنائع لم 
بضتعها آخد فیلی ها کات امم خطيم و لین من الان ظردا و طظتها انوم 
یعزوننی, و ایضا للرب, و لکن لابد ... 

[ (3-)] در اصل: لمنجمنا. 

[ (4-)] متن عربی ج 1 ص 248:+ عند الرب و روح القدس, هذا الذی من 
ید الرف خر قفوم تمد عای و ایند ایضار انیم قفا کتتم صعمم فم هد 
قلت لکم لکیما لا تشعوا. 
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بمخالفت من بیرون آمده‌اند بباطلند و راستی سخن من آنگه شما را معلوم 
شود که بیغمبر آخر الرمان: مجند مصطفی: علیه السلام. ظاهر شود و بر 
صدق رسالت من گواهی دهد و شما را بياگاهاند که من پیغمبر حق بودم و 
شما را بتوحید و ایمان فر مودم. اکنون ای قوم شما را خبر باز دادم تا هیچ 
شک تکنید دود ور مختد ۵ ستخوت. شدن: وق بکافهة خلق آیست قمد 
عیسی, علیه السلام, به حواریان و خبر باز دادن وی از مبعث پیغمبر ما 
علیه السلام. و منحمتا [1] بلغت سریانی نام پیغمبر ماست, علیه الْلاة و 
السّلام, و ایشان محمّد را منحما گویند و بلغت رومی پیغمبر ما علیه 
الصّلاة و السّلام, برقلیطس گویند. و الله هو المسفی. 

[و این جایگه سخن تمام شد در سیرت پیغامبر. و بیان آحوال وی از مبدا 


وجودش تا بحدٌ چهل سالگی گفته شد و بعد ازین. سخن در مبادی وحی 
گفته آید, ان شاء الله وحده و هو حسبنا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم 
اللصیر. 

تمام شد ریع اوّل از کتاب سيرة الثبی, ضلی. اللهبنضی ال امه و 
آمدیم بریع دوم. و الحتد رت العالمه و ال هه الا معلی فد و 
اله الطاهرین اجمعین] [2]. 


[ (1-)] در اصل: منجمن , ۱ 

[ (۱۱22 در‌شاین شسه عیا رات ری یمین مصمون. انوم آشت وتا ات 
داخل [] از روا نقل شد. سپس در ایا پصورت عنوان چنین امده است: 
الزیم النانی.من کتاب‌تسیره البی صلی الله علیه:قسلم: سم الله: الرجم 
الرحیم. و به الحول و القوة, الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی 
خیر خلقه محمد و آله اجمعین- باب دوازدهم. 
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ما علیه الطلاة و السلام 





اشاره 


اول حعایت: ایتد ای فرو آمدن خترئیل,بة همین ماء غلبه اسلا خ و القلام. 
دوم حکایت اسلام خدیجه. رضی الله عنها. 
سوم حکایت ابتدای فرض کردن نمازها. 
چهارم حکایت اسلام علی, کم اللّه وجهه. 

سنا که ام اه اه سای 
ششم حکایت اسلام. آنه بکر صدیی: رصی الله.غنه, و جماعتی که بدعوت 
وی ایمان آوردند. 
هفتم حکایت فرستادن قریش جماعتی از مهتران قوم بر ابی طالب تا وی 
تعضب پیغمبر, علیه السلام, فرو گذارد و رد کردن ابو طالب ایشان را [1]. 


انیت آاعن ۲( قرو انچق ‏ قن قلی ]تایب سغفیر ضا که فان ی تفای ۲۵۱ 


1 رواوته از ان اتماسن..ه ای شاقن کم ۵ اقات طلان, و 

نسیان ایشان. 

1 روا تکیت با 
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و ام اش ال ۱ ام وی ای مرا سا کشت 

از بهر رحمت عالمیان و سعادت جهانیان و برسالت بکاقه خلق فرستاد, تا 

بواسظه وی 2] علق ار سامت صالت برون نی از خ حیالت قحم بدر. 

نهند [31]؛ و کافه خلق را بفرمود تا طاعت وی برند و ایمان به وی اورند [و 

بصرت دین وی دهند ] و همچنین پیغمبران؛ علیهم السلام, بفرمود ۳ ایمان 

به وی آورند [و بر ایشان عهد و میثاق گرفت تا امّتان خود را [4] از نبقت 

پیغامبر ما؛ صلی الله علیه و سلم, خبر دهند و ایشان را وصیت کنند تا [5] 

طاعت وی برند [6]] و نصرت دین وی دهند. و این جمله انست که حق 

تعالی در قرآن مجید بیان فرموده است. قوله تا 

و احذ اللة میناق این لما بتکم من کتاب بو حکَمة یم جاعکم سول 
ق لما عَکم لوْمننَ به و ره قال | آفرزئم علی. اک 

اری" قالوا فْرَنا قال فَاسْهَدُوا و آتا مَعکُمٌ من الشاهدین [7]. 

معنی آیت آنست که حق تعالی وعده و میثاق گرفت با جمله پیغمبران, 

علیهم السّلام, تا ایمان آورند بر پیفمبر ماء علیه السّلام, و نصرت دین وی 

کتاآب‌اند از بهود و تضاری. و تخفیق ای سخن>.و آلله اعلمد چا تست که 

و ای نس موم سا ها اه ۱ 


[ (1-)] کذا در اصل در جمیع موارد. ایا و ط: ساله شد و چهل سال تمام 
بشد 0 
[ (2-)] ایا و پا: وجود وی. 


[ (3-)] روا : بیرون نهند. 

[ (4-)] ایا و ط و پا: تا ایشان امت خود را. 

[ (5-)] ایا و ط و پا: + چون زمان وی دریابند. 
[ (7-] آل عمران, 81: 
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بفرمود تا امّتان خود را خبر باز دهند و همه را بفرمود تا بر وی ایمان 
بیاورند و متابعت وی کنند. ایشان که عهد وی را دریابند خود را بر طریق 
وقوع و وجود, و ایشان که عهد وی را درنيابند بتقدیر آنکه اگر وی را 
دریافتندی به وی ایمان آوردندی و متابعت وی ایشان را الزام [1] بودی, 
چنانکه پیغمبر, علیه السّلام, گفت: 

لو ان موی سا ها وشته ال اتاعن: 

و بدین بیان ظاهر می‌شود که از عهد آدم تا منقرض عالم ایمان هیچ کس* 
درست نبودست و نباشد الا که [2] [ایمان] به پیغمبر ما, علیه السلام. 
بیاورده باشد و تصدیق رسالت وی بکرده باشد. 

باز آمدیم بسر حکایت فرود آمدن جبرئیل, علیه السلام. 

محفد بن اسحاق, رحمة الله علیه, گوید: 

پروایت زهری از عایشه. رضی ال عنها. 

آئها حذنته [3] آنْ ول ما ابتدی [4] به رسول اللمهان لام این فزیام 
آمن الثبوة, حین آراد اللّه کرامته و رحمة العباد به] الروْیا الصَادقة, لا یری 
[رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم] رقیا [فی] نومه لا جاعت کفلق الصبح. 
[ قالت ]: فیت اللد الیه الخلوة, فلم یکن شی ء [5] التعنن ان اه 
وحجد۵. 

گفتا: اوّل چیزی که بر پیغمبر, علیه الصلاة و السلام. ظاهر شد از مبادی 
وحی خواب راست بود و هر خوابی که بدیدی همچون صبح صادق راست 
امدی و خلوت و عزلت از مردم دوست داشتی, چنانکه وی را هیچ 


[ (1-)] در اصل: رالزام. سایر نسخ: لازم. 
[ (2-)] روا: الا بعد از انکه. 

[ (3-)] در اصل: قالت. 

[ (5)] در اصل: شتا 
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خوشتر از آن نیامدی که تنها نشستی و با مردم نياميختي. 

دوم از مبادی وحی او را بودی که, چون بوادیهای مکه ۳۹ کردی, جمله 
سنگها و چوبها به آواز درآمدندی و گفتندی: «السْلام علیک يا رسول الله» و 
چند سال بدین حال می‌بود تا جبرئیل به وی فرود آمد [1]. 

محقّد بن اسحاق گوید. رحمة الله علیه: 

سید را, علیه السلام, قاعده آن بودی که هر سال یک ماه از مکه بیرون 
اج هیر اضرا هت سای ور ان مشفله حای یلق کرفس ده 
اوقات خود را بعبادت و طاعت حق تعالی مستغفرق کردی [2] و بفرمودی 


تا درویشان که آنجا می‌رسیدندی [طعام دادندی و] تیمار داشتندی و تعهّد 
کردی [3] و چون یک ماه آنجا خلوت برآوردی باز که آمدن. و چون به 
مکه باز آمدی, اوّل هفت بار طواف خانه کعبه بکردی و بعد از آن بخانه 
خود رفتی و هم بدین حال می‌بود و هر سال این وظیفه نگاه می‌داشت., تا 
ان-شسالن در امد که او راوخی خواشت. آهدن: بش جون ماه زفضان: در امد 
برخاست و بقاعده [هر سال] [4] قصد غار حرا کرد و از اين نوبت خدیجه, 
رضی الله عنها, با خود ببرد و چون چند روز از ماه برمضان بگذشته بود. یک 
شب جبرئیل, علیه السلام,* فرود آمد و سورت افُرَا باشم ریک الذِی حَلَقَ, 
به وی فرهود آفرد.و تیغفیر؛ علیه السْلام. حکایت کرد و گفت: شب بیست 
و چهارم از ماه رمضان خفته بودم و چشم من بخواب رفته بود که جبرثیل, 
علیه السلام, در آمد و نامه‌ای در پاره‌ای دیباج تسیر یجید نود و آن: ناه 
بیرون ورد و مرا داد و گفت: بخوان. من گفتم: نمی‌توانم [5] خواندن. 
آنگه دست 


تفر مت ری و 0 آن یر الملکتین یو اه 

ثقفی نقل شده است. 

[ (2-)] ایا و ط و پا: گردانیدی. 

[ (3-)] 1 و تعهد به ایشان نمودندی. 

[ (5-)] سایر نسخ: نمیدانم. 
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مرا بگرفت و سخت بیفشرد, چنانکه هوش از من برفت, و بعد از ان دست 

از من بداشت و دیگر مرا گفت: بخوان. گفتم: نمی‌توانم خواندن. دوم بار 

مرا بیفشرد, چنانکه هوش از من برفت, و بعد از ان دست از من بداشت و 

دیگر مرا گفت: بخوان. گفتم: نمی‌دانم خواندن. سوم بار مرا بیفشرد» 

چنانکه هوشر از من برفت., دیگر مرا گفت: بخوان, این نوبت از ترس گفتم: 
پخوانم؟ گفت: 

ار باسم ریک الذٍی حَلق حَلَقَ الائسان من علَق. اقفر و ریک لاتم افش 

عَلم بالقلم. علم النْسان ما لَم عم [1]. 

پس من این بخواندم. چون بخوانده بودم, جبرئیل, علیه السّلام, از پیش من 

برفت. من در حال از خواب باد آقدم و شفرت اقفر تا آنجا که بگفته بود از 

برداشتم و همچون نقشی بود که بر دل من کرده بودند. بعد از آان. من از 

2 رفتم و چون بمیان کوه رسیدم آوازی شنیدم [از جانب اسان 

با مایت سول الاو ات ۲ 

یعنی: يا محقد, توئی پیغمبر خدای و منم جبرئیل. چون این اواز شنیدم سر 


برافراشتم, جبرئیل را دیدم بصورت مردی ایستاده بود و قدمها هر دو در 
آفاق آسمان فرو هشته بود. یکی بمشرق و یکی بمغرب و مرا می‌گوید: 

[با عحتد] نت رسول الله بو آنا جبریل. 

من همچنان بیستادم و در وی نگاه می‌کردم و نه از پیش می‌رفتم [3] و نه 
از پس. و در هر گوشه‌ای از اسمان که نگاه می‌کردم, او را همچنان دیدمی 
که 


[ (1-)] علق, 1 تا د. 

[ (2-)] بمتابعت از متن عربی ج 1 ص 253 از روا نقل شد. 

ی و از تنعل نو 
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ایستاده بودی و قدمها در آفاق آسمان فرو هشته بودی, تا زمانی دیر بر 
آمد. پس همچنان ایستاده بودم و نگاه می‌کردم. چون دراز بکشید. خدیجه 
دل مشغول شد از بهر من و هر جای کس* فرستاد بطلب من. چون زمانی 
بر آمد, جبرئیل از ختنم: من ماییدا شت ه انکهتهن بان بسن خونجه رقم 
خدیجه 

یا محمّد, کجا بودی که عظیم دل مشغول بودم [1] از پهر تو و مرد بهر 
جای فرستادم تا ترا طلب کنند, آنکه حون دید که تس [آن] خالم که از بر 
وی رفتم. پرسید که: یا محشّد, ترا چه افتاده است که چنین شده‌ای. مگر 
بترسیده‌ای؟ آنگه من حکایت حال خود باز گفتم. خدبجه مرا گفت: ای 
محمد, دل خوش دار و بشارت باد ترا که امید چنان می‌دارم که تو پیغمبر 
عالمیانی و رسول آخر الرُمانی. 

جچون این بگفت, پات وا ار ره و را پیش ور9ة 
بن نوفل که ابن عم وی بود. و اين ورقه دین ترسائی داشت و در علم 
انجیل و تورات رنج بسیار برده بود و احوال پیغمبر ماء علیه الصْلاة و 
الا تاه ومع ی ال ام کات بت ماه الا ما 
وی بکرد و احوال که بدیده بود جمله پیش وی شرح باز داد. ورقه, چون 
این از خدیجه بشنید, کفرن: قذوس قذّوس. بعنی . : پاکا خدایا که این 
چنین عجایب از آثار قدرت و حکمت اوست و بعد از ان گفتز 

ات ات ]| صدقی را شم مرها الا موس الاک ال ان با 
موسی؛, , و أنه تن هذه الا تق فقولی [3] له : فلیثبت. 

گفت: ای خدبجه, اگر این حکایت راست گفته‌ای مراء پس بدان که این 
کس که محمد او را بدید جبرئیل بود که از نزد حق تعالی به وی فرو امده 
بود 


[ (1-)] روا: يا محمد ترا چه افتاده است, کجا بودی که من عظیم د 


پراگنده بودم. 

[ (2-)] در اصل: صدقتنی. 

[ (3-)] در اصل: و قولی. 
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همچنان که به موسی و عیسی فرو آمد, و آنچه از وی شنید وحی خدای 

نود و محیذ پیغهیر آغر الز مانسنت. و او زا بخو؛ تاندل خوش دارد.ه قذم در 

این حال که وعر را ظاهر شد ثابت دارد و هیچ اندیشه بخود راه ندهد. 

خدیجه, رضی اه عنهء از پیش وی برخاست و با غار حرا رفت, پیش 
بد. علیه السلام, و انچه ورقه گفته بود, [با] وی باز گفت. 

و سیّد. علیه السلام, تمامی » ماه رمضان در غار حرا بود, چون ماه رمضان 

بگذشت. برخاست و باز مکه امد و پیشتر, چنانکه قاعده وی بود. بطواف 

خانه کعبه* رفت. جون طواف خانه می‌کرد, ور 9ة بن نوفل او را بدید و 

گفت: يا ابن اخی, مرا بگو تا چه دیدی و چه شنیدی؟ آنگاه سیّد, علیه 

السّلام, او را حکایت کرد, [ورقه] گفت: ۳ 

و الذی نعسی بیده. الک لنبت هده الاشة و لعدجاعی الناموش الاکتر الق 

جاع‌موتی و لتکدبته و لتوذيته [1 ]و لتخرجته و لتقاتلته: و لثن [آناا آدرکت 

ذلک الیوم لأْنصرن [الله] نصرا یعلمه. 

چون ورفه حکایت از سید, علیه السلام, بشنید, سوگند خورد و گفت: ای 

تج سق به: ان خدائی که جان ورقه درید قدرت اوست که [آنچه تو دیدی 

خاتل شه ۱۱21 همجا که ار مه لین موس ی مره آمو و 

تو انچه از وی شنیدی وحی خدای بود و تو پیغمبر اخر الژمانی و بهتر 

عالمیانی. ای ی ی ی تس کف قوم 

تو ترا بدروغ باز دهند و ترا برنجانند و ترا از مکُه بدر کنند و لشکر کنند و 

بجنگ و قتال تو آیند, ماد من ان رهان دربافتضی. که قوم ره یا کف اون 

حرکت 


رال ره 
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کردندی, انچه جهد [1] بودی در نصرت تو [2] بذل کردمی و از بهر تقویت 
کار تو جان سپاری نمودمی, لکن چه کنم که پیر شده‌ام و به آن زمان 
نرسم. 

چون ورقه این سخنها بگفت, سید, علیه السّلام, از طواف فارغ شد و بخانه 
رفت و جبرئیل. علیه السلام, بقاعده خود فرود امدی و سید, علیه السلام. 
او را بدیدی و سخن وی نشنید ی؛ لکن سید [را]؛ علیه السلام, هنوز یقین 
نمی‌شد [3] که وی جبرئیل است و او را اندیشهای دیگر می‌افتاد و 1۳1 


خود با کس نمی‌گفت الا با خدیجه. تک وی ان ی کم کر وه 
خدبجه رفت و گفت: با خدبچه, من از این حال خود می‌ترسم و نمی‌دانم 
که این کیست که من او را میبینم؟ و این چیست که از وی همی شنوم؟ 
جبرئیل, دا تو ما را خبر دهی؟ سیّد. علیه السّلام. گفت: "پلی 
رای ار اه کفت ۱ 
بیقر قق آبا تع 3 جبرئیل. آنگه خدیجه گفت: ای پسر عم من, برخیز و 
بر زانوی چپ من نشین. سید, علیه السلام, برخاست و بزانوی جپ وی 
نشست. خدیجه او را گفت: اکنون او را می‌بینی [4]؟ گفت: بلی. خدیجه 
کرش 
با زانوی [5 ] راست من نشین. سید, علیه السلام, برخاست و با زانوی 
راست وی [6] نشست. گفت: اکنون او را هی نت ۱ کفت: تن خدبجه 
: برخیز و بر کنار من نشین. سید. علیه السلام, برخاست و بر کنار وی 


نشست و خدیجه 


0 
[ (2-)] سایر نسخ: نصرت دین تو. 

[ (3-)] روا: هنوز نمی‌دانست. 

[ (4-)] روا: + يا نه. 

[ (5-)] روا: باز زانوی. سایر نسخ: بر زانوی. 

[ (6-)] در اصل: راست من نشین وی. 
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مقنعه از سر بیفگند [1], [و موی سر خود مکشوف گردانید, در حال که او 
موی خود مکشوف گردانید,] [2] جبرئیل. علیه السلام,. غایب شد. دیگر 
پیغمبر را» علیه السلام, گفت: او را هقف تفت ۲ کت نه. پس خدبجه آواز 
برداشت و گفت [3]: يا محشد. دل خوش دار [4] که آنچه تو آن را می‌بینی 
فريشته است نه دیو, و آنچه نو از وی می‌شنوی وهی رحمان است ّ 
وسواس شیطان. و سید, علیه السّلام, اگر چه واثق بود از قبل حق جل 
جلاله, امّا, چون مبادي وحی بود, او را انتتینامین هنوز به وحی [5] نیافته 
بود, از انديشه تفکز خالین نمی بود. تا آن زمان که وحی متواتر شد و 
قرآن آیت آیت و سورت سورت به وی فرود ۳ استیناس تمام او را 
حاصل شد و آن اندیشها بکلی از وی برخاست و دل وی راست بیستاد [6] 
و تحمّل اعباء نبوت بکرد و همچون دیگر پیغمبران که اولوا العزم بودند خود 
را بقدم تثبت و تشر بازداشت و چست در ایستاد و دعوت خلق آغاز کرد. 
و ابتدای فرود امدن قران در ماه رمضان بود, و هم در ماه رمضان بود که 


پی وحی متواتر شد و نزول قران مثصل شد, چنانکه حق تعالی از ان خبر 
داد. قوله تعالی: ۲ ۲ 

شَهَرْ رمضان الذٍی انزل فیه لقن هدی لاس بَیناتِ من الهّدی و 
فان [7]. 

قوله تعالی: 


[ (1-)] روا: باز کرد. 
[ (2 -)] از روا نقل شد. 

[ (3-)] در اصل و ایا: ی روا پس خدیجه 
ترطنی ط باعل شد. 

[ (4-)] روا: + و هیچ انديشه مکن که این شخص که او را. 

[ (5-)] در اصل: به وی, و از روا نقل شد. 

[ ماقرا کوفت و داست سا 

[ (7-)] بقره, 185. 
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انا اتزلنا في لبلة القدرت الی آخرالشوره 


قوله تعالی 0 3 0 

جم. و الکتاب المّبین. تا َنرلناة فی لَیِلةٍ مُبارَکَة تا کتّا ملذرین. فیها بُفرّق 
کل آمر عکیم. أمرا من عثدنا لا کنا مُرسلین 111 ۱ 

قولم ۳ ۱ 

ان کتتم اتلد بالله و ما آَرَْنا علی عَبدنا بو الْفْرفان جوم الْقی الْجَمَعان 
[2]. 


و این آیت آخر در حق غزو بدر فرود 0 آشت ه خفن در بیان انکه و 
ماه رمضان قران* فرو امده است., در آن روز که غزو بدر بود. 

و عزو بدر روز جمعه بود, هفدهم ماه رمضان. 

چون سید, علیه الطّلاة و السلام, دعوت آغاز کرد, اول کسی که ایمان آوزد 
خدیجه بود, رضی اللّه عنهاء و حکایت اسلام وی بتفصیل گفته آید, ان شاء 
اللّه تعالی وحده. 


چکایت دوم در اسلام خدیجه رضی الله عنها 


اد ین استا ی کمید ره لاه عله: 

چون سید, علیه السلام, دعوت آغاز کرد و قوم به اسلام خواند, قوم همه 
منکر وی شدند و بخصمی وی بیرون امدند و مخالفت وی نمودند و پیوسته 
او را می‌رنجانیدند و سخنهای نافرجام همی گفتند و سید, علیه السلام, 
ایس لته رس ی ی مه 
اسلام 


[ (1-)] دخان, 1 تا 5 

[ (2-)] انفال, 1. 
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ذزامد [1], بسیار تخفیف و ترفیه در سید, علیه السلام, از اسلام وی حاصل 
شد. از بهر آنکه هر که که سید, علیه الشلام, از خانه بدر آمدی و قوم زا 
دعوت کردی و ایشان را براه حق خواندی, ایشان او را سفاهت کردندی, 
چون باز خانه رفتی, خدیجه. رضی اللّه عنها, دل وی باز دست آوردی و 
تسکین حال وی بنمودی و گفتی [2]: یا رسول الله, چندین خود را [3] 
مرنجان از بهر سفاهت قومی که لابد باشد که هر کس که وی این دعوت 
کند که تو می‌کنی, بر وی حسد می‌برند. و هر چه گوید او را بدروغ باز 
دهند و در بند مخالفت و رنجانیدن وی شوند. اما تو دل خوش دار, که حق 
رات و و و و ای ی 
حکم تو کند, و از این جنس همی گفت و استمالت سید. علیه السلام, 
می‌کرد, تا دل وی خوش شدی و رنجها از خاطر وی برخاستی و مخالفت 
قوم بر وی آسان گشتی و وثوق وی بجانب حق تعالی زیادت شدی و رنجها 
از خاطر وی برخاستی. تا لاجرممعیو الله بخ عفر بت ابی-طالب دی حصایل 
خدبجه روایت می‌کند از پیغمبر, علیه السلام, 

اثه قال: آمرت آن آبشر خديجة ببیت من قصب, لا صخب فیه و لا نصب. 

سیّد, علیه السّلام, گفت: مرا فرموده‌اند تا خدیجه را بشارت دهم بخانه‌ای 
اتف اه ۱۳۰۱۱ ۵ زا از یک دانه لول مجوّف افریده 
است و ساکنان آن خانه [را] هرگز : نه بیماری باشتد. .و نه. آ زار و. نه 
دردسری. 

و فصن در فضاال خویخهه وی الاه عغع): بیامده است [ ظ]. 


۳ خدیجه ۰ پیغمبر مقدم بوده است. 


[ (2-)] روا: رفتی و از خلق رنجیده بودی دل سید او خوش گردانیدی و 
گفتی. ایا: دل آو را با دست آوردی و تسلی (ط و پا: تسلیت) خاطر نمودی 


و9 

۱ (3-)] ۹ دل خود را. 

[ (5- -)] روا: روایت کرده‌اند. 
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آَن جبریل, علیه السلام, ای اب از رسول:الله صلی اللم علته: و سا 
فقال: آقری خديجة السّلام من رها [2], فقال رسول اللّه, 0 لله علیه 
و آله و سلم: یا خديجة, هذا جبریل یقرتک السلام من ربک, فقالت خدیجة: 
للّه السّلام, و منه السّلام. و علی جبریل السّلام. 

گفته‌اند که جبرئیل, علیه السلام. بر پیفمبر آمد و گفت: یا محشد, خداوند 
می‌فرماید ترا که: سلام ما به خدیجه برسان, سید. علیه السلام, برخاست 
و بر خدیجه رفت و گفت: یا خدیجه, اینک جبرئیل, علیه السلام, ایستاده 
است و ترا سلام [از] حق می‌رساند. خدیجه از شادی بر پای خاست و 
گفت: سلام خداوند ماست که اوست پاک از همه عیبها و ازوست جمله 
سلامتها, و افرین و درود بر جبرئیل باد, که اوست پیک رسالت حق و 
اوست رسول رسولان خدای. 

باز اقدیم با آحوال [3] سید, علیه الطلاة و السلام, و دعوت کردن وی خلق 
را براه اسلام. 

پس بعد از ان چون خدیجه. رضی اللّه عنها, به اسلام درامد: چند گاه [4] 
وحی از پیغمبر ماء علیه السلام, باز ایستاد و جبرئیل به وی نیامد, چنانکه 
سیّد, علیه السّلام. غمناک شد و ترسید که مگر حق تعالی بر وی خشمی 
گرفته است تا وحی از وی منقطع گردانیده است, و شب و روز بتفکر و 
انديشه می‌بود و کافران که زبان طعن گشوده بودند و می‌گفتند که: 
خدای محمد, محشّد را وداع کرد و ملال از وی گرفت و بیش ازین [5] کس 
پیش وی 


[ (1-)] در اصل: جاء الی. 
[ (2-)] در اصل: ربنا. 

ابا اخال. 

[ (4-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: روز. 
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نخواهد فرستادن. 

و در مداّت فترت وحی علما اختلاف کرده‌اند [بعضی گفته‌اند پانزده روز 


بود], بعضی گفته‌اند که بیشتر بود. 

پس چون دل تنگی سیّد, علیه السّلام, بغایت رسید و سخن مخالفان دراز 
بازکشید, حق تعالی, کرامت وی را و دفع سخن مخالفان را, جبرئیل فرو 
فرستاد و سورت و الطْحی فرو فرستاد. قوله تعالی: 

شم ال امن ن التجیم. و الصُحی. و الیل |ذا سجی. ما وَعک ریک ما 
قلی 2 ۱ 

گفت: پا محمد, من که خداوند سو گند می‌خورم بروشنی روز و تاریکی 
شب که ما ترا برگزيديم و هرگز ترا رد نکنیم و نکردیم و تا ترا دوست 
گرفتیم [2]* هرگز ترا دشمن نداشتیم [3]؛ , و خود هرگز نبوده است [4]؛ 
ای محمد, که ما ترا دوست نداشتیم, از نباشد که ما ترا دوست 
نداریم. حکم محبّت میان من و تو مستحکم است و بحسد حاسدان منتقض 
نگردد, و عقد مودّت میان من و تو موَکٌد است و بقول مفسدان باطل 
نشود, و قضیت اول تبذل [ظ5] نیذیرد و در قاعده اول [6] تزلزل نیپذیرد 
[ 7 و دیگر ای محقد, دل خوش دار و هیچ انديشه و اندوه بخود میار که 
بجز از آنکه ما ترا از میان خلق برگزیدیم و ترا بر وی عالمیان [8] بر 
کشیدیم و معجزه قران ترا خاص دادیم و ختم نبوّت بر تو کردیم, ما ترا 


دیگر کرامتها مذخر کرده‌ايم و دیگر مرتبتها ترا ارزانی داشته‌ایم. 


1( 1 

[(2) ]در اضل گرفتم. 

[ (3)] دز اصل* تداشعم 

[ (4-)] در اصل: نبودست. 

[ (5-)] روا و پا: تبدیل. 

و و ایا ها 

[ (7- ی نياید. 

[ (8-)] روا: بر روی عالمیان. سایر نسخ: بر سر خلق عالمیان. 
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لاخره خر لی وق الاولی 111 کار آن کار دارد که فردا ترا خواهد بودن 
۵ مازان آن‌تاراز اتست که در قیافت را خواهد بوون: ۱21 دز معامی ات 
که جمله انبیا و رسل- من نجا براسه فقد ربح- خوانده باشند و هر کسی 
بکار خود فرو مانده باشند, ما ترا دست شفاعت مطلق کنیم و حکم تو بر 
جمله نافذ گردانیم, تا [تو] گروه گروه عاصیان را دست می‌گیری و از قعر 
دوزخ [3] بمقعد صدق می‌رسانی, چنانکه اگر رضای [4] تو بران افتد که 
ت ای اه اس در دی سای اسصا هن رم همه را کار 


کنیم. ۳ 
5 موف بعطیک زبک فتْضی [5]: پا محمد, چرا خود را با این سابقها و 


انعام [6] که ما با تو بکرده‌ایم رت و آن سوالف اکرام و احسان که 
ما در حقّ تو بفرموده‌ايم نظر نکنی 

۱[ 
[ و یجدک پتیما قآوی [7]: نه تو بی مادر و پدر بودی و ما ترا به ابو طالب 
سپردیم و هوای دل وی بجانب توت کرره ا آن تیان دار کم ور 
حقٌ تو بکرد و آن همه قصد آعدا و مکاید حسّاد از تو باز داشت؟ 

و دیگر نه تو در شعاب مکه گم شده بودی و خلقی از بهر تو سرگردان 
بودند, تا ما دلیل بر‌گماشتیم و ترا ؛ که باز آمتفتی| ۲۵: 


[ (1-)] ضحی, 4. ۱ 
[ (2-)] روا: که فردای قیامت ترا خواهیم نهادن. ایا: که انجا ترا خواهند 
نهاد. 
[ (3-)] روا: دست همی گیری ایشان را از قعر دوزخ برمی‌آوری و. 
[ (4-)] ط: رای. 
[ (5-)] ضحی, د. 
[ (6-)] روا: سابقهای انعام. 
[ (7-)] ضحی, 6. 
[ (8-)] در اصل: اورند. و از ایا نقل شد. 
سیرت رسولی الله, قاضی ابرقوه ,ح1,ص:219 

و جک صَا لا فهّدی [ 1]. 
و دیگر نه تو درویش بودی* و محتاج مال دیگران بودی و ما ترا توانگر 
گردانیدیم: ۲ 

وجَدک عایْلا قََعْنی [2]. 
که مر رتاو 
درویشان.را کار بر ار ود پیش خاضص و.غام. [تعفت] ما را بان .داری ادا و 
حکایت فضل و کرم ما همیشه قف کت 
قامَ ینیم فلا تفق. 216 السّائّل فلا تنهْر. 5 و ما بنِعمَة بک قحَدّت [4]. 
چون سورت و الصَحی فرود امه سید 1 اسلا سخت: هناد و تم 
شد و آن غمها از دل وی زائل شد. و بعد از آن بهر محفل و مجلس که 
بنشستی نعمت حق تعالی یاد آوردی و شکر انعامها که با وی کرده بودند 
بکردی [د]. 
و الله هو المنعم بالحق. 


ات شم ۱0 رود سفن تساه قرشه آن. مدز 


محقد بن اسحاق, رف اااه مارم گوید از روایت عايشه, رضی الله عنها, 
آثها قالت: 
ارت الظلام ۶۱ عی رل الله‌ضای للم غانم و له و ام 


دای 9 11۲ 
5-)] روا: ِ امدیم بفرض نمازها. 

[ (6-)] از ط نقل شد. 
[ (7-)] در اصل: اول ما افترضت. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :20 
[أوّل ما افترضت علیه] رکعتین رکعتین, کل صلاة, نج ان اللّه تعالی اتها 
فی الحضر آربعار و أقرها فی السٌفر علی فرضها الأوّل رکعتین. 
اه ی اه را سا سا ی اس 
کردند, دو رکعت دو رکعت بود, از ان بیش نکردند, بعد از ان حقّ تعالی در 
حضر باز چهار رکعت کرد و در سفر بحال خود بگذاشت. همچنانکه اوّل 
کرده بود, پس چون نماز فرض شده بود, جبرئیل, علیه السلام. فرود آمد, و 
سید. علیه السلام. بر سر کوهی از کوههای مکه ایستاده بود, جبرئیل, 3 
الشلام, پاشنه پای بر کناره کوه زد [1], چشمه‌ای آب پیدا شد. جبرئیل 
بنشست و وضوی نماز ساخت. و چون وضوی نماز و بود, سید علیه 
الصلاة و السلام, را گفت: بیا و همچنین که من وضو ساختم [2] تو نیز وضو 
بساز. سین. غلبه. السلاض ند. سر آن. اب «فنعه و هحخانکه خیر تیل؛ علیه 
السّلام. وضو ساخته بود, وی نیز وضو بساخت. پس چون سید علیه 
السّلام, وضو ساخته بود, جبرئیل. علیه السّلام, در پیش ایستاد و نماز با 

7 
[و چون جبرئیل رفته بود, سید باز خانه آمد و حکایت با خدیجه. علیها 
السلام, بگفت [3]] و بعد از ان سید, علیه السّلام. ۳ بخواست و پیش 
خدیجه, رضی اللّه عنهاء وضو بساخت. و چون سید, علیه السلام, وضو 
ساخته بود, خدیجه را نیز گفت: بیا* و همچنین وضو بساز. خدیجه, رضی 
الله عنها, برخاست و همچنانکه وی [4] وضو ساخته بود, وی نیز بساخت. 
چون 


1( [ 

[ (2 ۱ 
[ (3-)] ایا و ط و پا: اوری. 
[ )4 

)[ 


۱ (1-)] روا: بر کناره ان کوه زد. ایا: بر کناره‌ای از کوه نهاد. 

۱ 

[ (4-)] روا: پیعمبر. ایا و ط: سید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:221 

خدیجه نیز وضو ساخته بود, سید, علیه السلام [1] در پیش ایستاد و نماز با 
وی بکرد. پس اوّل کسی که ایمان بر پیغمبر, علیه السّلام, اورد خدیجه بود, 
و اوّل کسی که اقتدا [به وی] [2] کرد در نماز ‏ خدیجه بود [3]. 

و جبرئیل, علیه السّلام, یک نوبت از بهر وضو آمد تا سیّد را. علیه السّلام. 
وضو در آموزاند [4], و یک نوبت دیگر بیامد از بهر اوقات نماز تز سید راء 
سا لاه ادها سار ی کفور همسا که ان اس ری الله عنسما: 


لمّا افترضت [5] الصّلاة علی, رسول الله, صلّی اللّه علیه و سلم, آتاه 
[علیه السلام ] [6] فصلی به الظهر حین مالت [7] الشمس, نم 

سف ند لسن بان بقل شلف له رن ی 
الشمس, ثم صلی به العشاء الااخرة حین ذهب الشفق, ثم صلی به الطبح 
حین طلع الفجر, ثم [جاءه] [6] فصلّی 81] به الظهز امن غدا] [6] حین کان 
ظله مثله, تم صلّی به العصر حین کان ظله مثلیه ثم صلّی به المغرب حین 
غابت الشمس لوفتها هس , ثم ی [به] العشاء [الاخرة] حین ذهب ثلث 
الیل الأْوّل [9] نم صلی به الصبح [10] مسفرا غیر 


[ (1-)] روا و ط: + برخاست و9 

[ (2-)] از روا نقل شد. , 

[ )هفاضا ویک شمه و وه یل تغلنه الرولام 
اوقات ضلاخ‌را ازبرای:رسول علیه السلام. 

۱ (4-)] روا: دراموزد. ایا: اموزد. 

۱ (6-)] در اصل و ووستنفلد محذوف است. 

[ (7-)] در اصل بخلاف متن عربی ج 1 ص‌ 21 و سایر نسخ فارسی: 
مازالت. 

[ (8-)] در اصل: صلی. 

[ (9-)] در اصل: الثلث الاول من اللیل. 

)در اصل ضای نب مرت السمه 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :222 

مشرق: نم قال؛ با مخشند. الطلاه قیما بر بین صلاتک الیوم و صلاتک بالأمس. 
ابن عبّاس, رضی اللّه عنهما [1], گفت: چون نماز پنج‌گانه فرض کردند, 


جبرئیل, علیه السّلام, فرود آمد و نماز پیشین با سیّد, علیه السّلام, بکرد, در 
آن وقت که آفتاب بگردیده بود. بعد از ان نماز دیگر با وی بکرد. در ِ 
وقت که [2] سایه هر چیزی همچند آن [3] شده بود. و نماز شام با و 
۱ ات 17 
وقت که شفق بشده بود [4] و نماز بامداد [5] با وی بکرد, در آن وقت که 
صبح برآمده بود. روز دیگر نماز پیشین با وی بکرد, در آن وقت که سایه هر 
چیزی همچند آن شده بود. ی ی و 
چیزی دو چند آن شده بود. و بعد از ان نماز شام با وی کرد, بعد از آن که 
آقتاب فرو شده بود. هم در آن وقت که دی روز بکرده بود بعد از ان نماز 
خفتن با وی بکرد, در آن وقت که ثلثی از شب شده بود. و بعد از آن نماز 
صبح [6] با وی بکرد* در آن وقت که اسفار [7] حاصل شده بود. آنگه 
جبرئیل, علیه السلام. سید را گفت: علیه السلام: یا محمد, وقت نمازها در 
میان این دو وقت است که دیک با تو کردم و امروز بکردم تا [8] نگاه داری 
و امتان را وصیت کرد کنی [9]. 


-)]ایا: عنه. _ ۱ 
-)] ایا و پا: در ان وقت بعد از انکه. 


-)] ط: مثل آن. 


-)] روا: از شب برفته بود. روز سیم بیامد و نماز صبح. 
-) ] ابا و ط: که من با تو بگزاردم یکی دی (ط : دی روز) و یکی امروز 


[ زو -)] روا: وصیت فرمائی. ایا وصیت کنی. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :23 


انیت مارم فر انماام. ای ورضی لد غنه 


محمّد ابن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

ال ما رصان انا اسر معا ان ان ور ری 
الله عنه. 

و علی, کزم الله وجهه, ده ساله بود که ایمان آورد. و از جمله فضلها که 
حق‌تعالی با غلب کرده‌پوسکی آن بود. که ور خحو [1۱1 سیم عایه الساام: 
بود و حکایت آن چنان بود که در جاهلیّت قحطی سخت پیدا شده بود, 
چنانکه اهل مکه: از آن سخت بر نج آمدنده خاض و عام و تهانکر ودرویش و 
ابو طالب عم پیغمبر بود, علیه السّلام, صاحب عیال [2] بود. و او را نفقه 
بسیار بکار می‌بایست. آنگه سید, علیه السلام, عباس. رضی و [را] 
گفت: یا عم,؛ برادرت ابو طالب عیالان بسیار دارد و او را خرجی بکار 
ها ی ی 
فرو مانده‌اند, اکنون بیا تا برویم و ابو طالب را تخفیفی بجوئیم و هر یکی 
99/0 از ان وی با خود ۳ ایشان از وی 
وکت و روزگار نامساعد است و ما می‌خواهيم که هر یکی فرزندی آز ان و 
برگیریم و پیش ما باشند تا اين ة و ی 
هرا از عصل تاکرسر است و انم کف لحظه آی باس آه .ی 
باز گذارید و باقی شما دانید. ۱ 

بش که اند نامر عیرس تایه ری هعاشا 
[5] 


لصوم ور نی من عرص 202 طاط وه 
[ (2-)] ایا: عیالمند. ط: عیال بنده. پا: عیال و بنده. 

[ (3-)] در اصل: دل تنگی. 

[ (4-)] روا: باز خود گرفت. 

[ (5-)] کذا در اصل. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 1.ص :224 

جعفر برگرفت [1]. پس علی, کژّم الله وجهه. پیش سید, علیه السّلام, 
موه ای ای ای رات امد سس ی ۳۲ ار کرو 
علید رضی الله غنه: ایمان آورد و جعفر, رضی الله عنه, 7[ 
رضی اللّه عنه, می‌بود تا آن وقت که اسلام آورد و از وی مستغنی شد. 
پس چون علی رضی اللّه عنه, ایمان آورد, هر گه که وقت نماز بودی, سید 
علیه السّلام* علی را برگرفتی و از مکه بیرون شدی [3] و در آن وادیهای 


مکه جائی که ایشان را کس ندیدی نماز کردندی [4]. تاد حون بر اه 
اتفاق یک روز ابو طالب از بهر شغلی بیرون ۳۷ رفته بود, به وادی 
بگذشت و در راه وادی سید را, علیه السلام, دید که با علی ایستاده بودند 
و نماز می‌کردند. ابو طالب از ان تعجّب کرد و آهسته پیش ایشان رفت و 
متا ار قار کارت ی دا واه الب ادا می نید امه 
برادرزاده من اين چه دینست که تو آن را می‌ورزی و اين چه نماز است 
که تون کت و الا کت 

آی عم [7], هذا دین الله, و دین ملائکته. و دین رسله, و دین آبینا [۱9 
ابراهیم و کما قال, صلی اللّه علیه و سلم] بعثنی ال ی 


را 

رم 

[ (3-)] روا: پس چون علی به اسلام در آمده بود هر گاه که وقت نماز 
درآمدی سید و علی برخاستندی و از مکه بیرون شدندی. و در متن عربی 
[ (4- -)] روا: انار دی و تماز کرد نی 

[ (5-)] روا: + سید را می‌گوید. 

[ (6-)] ایا و ط: گفت. 

1۱ 

[ اصا وین اهب انشا 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه بج‌1,ص :225 

الَصيحة, [و دعوته |ٍلی الهدی], و حقْ من أجابنی الیه و آعاننی علیه. 

گفتا: ای عم بدان که این دین که من می‌ورزم دین حقست و دین 
فریشتگان و پیغمبر انست. و دین پدر ما [براهیم خلیل. علیه السلام, 
است: و بح عالی مزا ترانگیعت و.یرسالت یخی مراد با حور را 
دعوت کنم و ایشان را بدین اسلام خوانم رن آولیتر کسی که تضیحت من 
قبول کند و مرا دعوت |جابت کند و یاری و نصرت دهد, تو باشی یا ع 
چیین له ای ای سا تم اوطالت کت ای 
برادرژادم.فن: اکر : نه آن بودی که پیر شده‌ام و اگر بدین تو آیم قربش مرا 
غیت کنتذ | 1 ار دی ابا و اجدان رها کردمی و بدین تو درآمدی, لکن فارغ 
باش که تا جان دارم [2] از تعضب و حمایت تو باز نایستم و نگذارم که آز 
کسی گزندی [3] بتو رسد. بعد از ان روی سوی علی کرد و گفت: ای 
فرزند من, این چه دین است که تو داری [4]؟ علی گفت؛ با 
پا بدر» بدان که این دین حق است و من بخدای و پیغمبر وی [5 ] اان 
آورده‌ام و این نماز فرضست که حق تعالی بر بندگان خود فريیضه کرده 


است و ما آن را می‌گزاريم. ابو طالب گفت: آی بنیث آما ائّه لم یدعک الا 
الی خیر [6] فالزمه. 

گفنا: ای پسر من, ملازمت خدمت محمّد کن و از خدمت او دور مشو که 
وی ترا [7] جز خیر و نیکی نفرماید. 


[ (1-)] روا: + من از بهر دل تو دین. 
۱ (2-)] روا: تا جان در تن دارم. 

1 ارس روف 

۳ 


[ (5-)] در اصل: پیغمبری وی. 

[ (6-)] در اصل: يا بنی ... الا الخیر. _ 

[ (7-)] روا: ترا چیزی نفرماید الا انچه خیر تو در آن باشد و هر چه بتو 
فرماید ان صواب باشد و السلام. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:226 


حکایت اسلام زید بن حارثه چنان بود که حکیم بن حزام از شام بیامده بود و 
کنيزک و غلام بسیار داشت [ 1] ورزید بن حارثه از جمله ان غلامان بود که 
وی اورده بود. و خدیجه, رضی الله عنها, عمّه حکیم بود و از بهر پرسش 
وی برفت- چون وی بسلامت از سفر بیامد- که تا وی را تهنیت گزارد. آنگه 
حکیم خدیجه را گفت: يا عمّه, هر کدام از اين غلامان که ترا باید برگیر که 
ترا بخشیدم [2]. خدیجه, رضی الله عنها, زید بن حارثه را اختیار کرد [3] و 
برگرفت, چون وی را در خانه آورد. سیّد, علیه السْلام. از وی تما کرد و به 
وی بخشید. سید, علیه السلام. زید [بن] حارثه را آزاد کرد و وی بفرزندی 
خود قبول کرد, و این حال پیشتر از آن بود که وحی بسید. علیه السّلام. 
امدی. و پدر زید بن حارثه, چون زید را از پیش [وی] ببردند, عظیم دل تنگ 
شد [4] و پیوسته از بهر وی و مفارقت وی می‌گریستی و این بیتها 
می‌گفتی, شعر 
۱ ونه الأجل 
فو ال ِ آدری اسان | غالک بعدی ی السَهل [3] آم خالک [الجبل ] 
كث 


و( 
دزن ال و پا: 

فشتار آفر خن بویه 

2۲ روا که تممی‌خواهی افار کم که من کم راندانم. 

اه یم ای کی را ند 

۱ (4-)] سایر نسخ؛ + و اندوهناک. 

[ (5-)] در اصل: الاسهل. 

[ (6-)] در اصل: فیا لیت. 

[ (7-)] در اصل: الی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه, رج1,ص:227 مد کرفنه الشمس عند 
طلوعهاو تعرض ذکراه [1] |ذا غربها أفل 

و ان هبّت الأرواح هيّجن ذکره‌فیا طول ما حزنی [2] علبه فاوخ 
ساعمل فص الصشن 31 اف الارض خاهدا 4۱اه اسام اتطوات: آی‌ کسام 
الابل 

حیاتی ای ان ۳ فیتف فکا. [ 5 ] امری فان و ان غرژه الأمل بعد از ان 
حارثه پدر زید بر نشست و در طلب زید روی در نهاد و می‌گردید در جهان, 


تا هی را باز طلیید: جون به مکه.رفت: او را در خذمت سید:: غلیه. السلام: 
بیافت. حارثه. چون زید را بیافت, بر سر و روی وی بوسه میداد و 
می‌گریست. سید. علیه السلام, چون پدر زید را ای و ی 
پسر چنان سوخته بود [6], زید را گفت: اکنون پا زید. مخیری, اگر خواهی 
که با پدر بروی ترا دستوری است از قبل من و اگر* خواهی که پیش من 
باشی, می‌باش. زید گفت: و 
کنم, تا زنده‌ام در خدمت تو خواهم بود. بعد از ان زید پدر را گسیل کرد و 
خود در خدمت سید, علیه السّلام, می‌بود تا چون سید [را], علیه السلام: 
وحی آمد. و دعوت آغاز کرد و علی: کم الله جوره به اسلام در آمد, 


که 
[ (2-)] در اصل: لما خذنی. 

[ (3-)] در اصل: نفر الجبش. 

[ (4-)] در اصل: جاهرا. 

[ (5-)] در اصل: و کل. 

[ (6-)] روا: سوخته شده بود. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :2 

[بعد از وی زید به اسلام درآمد [1],] و اقل. که ند را پسر محمد 
خوایی را از هر ات سم له انعم او را پشری خوه قیول 
کرده بود [3] و او را تیمار داشت و مراعات نیکو کردی, و چون حقّ تعالی 
ان آبت ره فرشا قول تال < 

دعوم لابائهم [4] یعنی پسران هر کس را نسبت بپدران کنید. زید گفت: 
من پسر حارثه‌ام و مرا زید بن حارثه خوانید, و بعد از ان پدرش بیامد و 
آنگه او را زید بن حارثه خواندندی. , و بعد اژ زید بن حارثه, ابو بکر, رضی 
اللّه عنه» ایمان آورد و به اسلام ور اد و الله هو الموفق. 


از تفر ناه ای نکر رامع 


0 ۱ سپ بپب ۱۳ 
مرة بن کعب بن لوَیْ بن غالب بن فهر. 

و نام ابو بکر عتیق بود, و او را عتیق از بهر آن گفتندی که سخت خوب 
روی بود. و ابو بکر. رضی الله عنه, پیش از انکه به اسلام درامده بود, در 
قربش 9 بزرگتر و خردمندتر کسی نبود و در علم تسب :16۱ علت 
الخصوص کسی چون او نبود, وبازر کاتن کردی و همه قربش پیش وی 
جمع شدندی و بهر سفر که رفتندی بدستوری وی رفتندی و هر متاع که 
خریدندی و 


[ (1 -)] از روا نقل شد. 

[ (2-)] در اصل: خواندی. روا: می‌خواندند. 

[ (3-)] روا: بپسری بخود گرفته بود. 

[ (4)] احزاب, 5. 

[ (5-)] در اصل: عمیر. 

[ (6-)] در اصل و ایا و ط و پا بخلاف روا: علم و نسب. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص: و2 

فروختندی پیشتر با وی مشورت کردندی. و ابو بکر, رضی اللّه عنه. پیش 
از انکه به اسلام درامده بود, او را از دلایل نبقت پیغمبر ماء صلوات اللّه 
علیه, آگاه بود [1]. چون [سید] او را به اسلام دعوت کرد. در حال بی 
ترددی اسلام آفروو از انن کت سره علیه السلام او را مدح کرد و گفت: 
ما دعوت, آحدا الی الاسلام [ کانت فیه عنده کبوقة [2], و نظر و ِ [ ما 
کانمن نیرت ان نحان ها گس ند ره زگره اه 3 


ِ 
. علیه السّلام, گفت: هیچ کس را براه اسلام نخواندم و دعوت نکردم* 
لاد در وی تردّدی و توقفی بود. مگر ابو بکر که [چون وی را به اسلام دعوت 
کردم هیچ ترژدی ننمود و] در حال وی به اسلام درآمد [3], ۷ رضی 
الله عنه, چنانکه یاد کرده آمد, مردی بود که اهل مکه او را دوست 
داشتندی و عظیم و قاری از ان وی در دلها بودی و قریش پیش وی محفل 
ساختندی و با وی نشستندی و نشست و خاست با وی کردندی. [چون وی 
به اسلام در امد, همچنان بدان قاعده اهل مکه می‌رفتند و پیش وی 
می‌ نشستند و در کارها با وی مشورت می‌کردند,] و ابو بکر, رضی الله 
عنه, پنهان ایشان [را] [4] دعوت به اسلام کردی و گفتی: ای قوم, این بت 


پرستیدن نه کاریست و هیچ عقل این روا ندارد که چوب پاره‌ای بخدائی 
گیرد که نه از وی مضرّتی آید و نه منفعتی, و از این جنس ایشان را همی 
گفتی و براه حق دعوت همی کردی, تا پنج تن از کبار صحابه بدعوت وی 
رغبت اسلام نمودند [5] و این پنج تن: 


[ (1-)] سایر نسخ: چند چیز معلوم شده بود. 

0 

[ (3-)] سایر نسخ: دعوت مرا (روا: ما) قبول کرد و به اسلام درآمد. 

[ (4-)] از روا نقل شد. ۳ 

[ (5-)] روا: + و باسلام در امدند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :230 

یکی عثمان بن عفّان بود, و دوم زبیر بن عوّام بود, و سوم عبد الرحمن این 
عوف بود. و چهارم سعد [بن آبی] وقاص بود, و پنجم طلحة بن عبید اللّه 
بود. 

چون ایشان را هر پنج رغبت اسلام نمودند, ابو بکر, رضی اللّه عنه, ایشان 
را برگرفت و پیش سید, علیه السلام, افنت وه یک بان اخمان آوزدنده و 
سید, علیه السلام, از اسلام ایشان عظیم شادمانه [11] شده و از ابو بکر, 
رضی اللّه عنه, دل خوش شد, پس [2] ایشان هر پنج مسلمان شدند. و 
هشت [3] مرد بودند که به ایمان و اسلام درامده بودند: 

علین بن آبی طالب؛ و زید بن حارثه, و آبو بکر بن آبی قحافه, و عثمان ابن 
عفان, و زبیر بن, العوّام. و عبد الرُحمن بن عوف, و سعد بن آبی وقاص, و 
ال هرن ید الا 

ایشان هر هشت سابق بودند در اسلام و با پیغمبرر یاهرنه هن ای 
می‌بودند و تصدیق وی می‌نمودند. وگ احل,مکه جهله نکر و مخالف 
بودند. 

و بعد از ایشان, ابو عبیده جژاح مسلمان شد. و بعد از وی ابو سلمة [4] 
این عند. الاستد مشتلمان شند. و بعد از هد ار فمرین ای الا رقم ۱ ] مسلمان 
شد. و بعد از وی عثمان بن مظعون مسلمان شد. [و بعد از وی, برادرش 
قدامة آابن مظعون. دیگر عبد ال بن مظعون [6 ]]. و بعد از وی, عبيدة بن 
الحارث ابن المطلب [7] مسلمان شد. [و بعد از وی. سعید بن زید بن 
عمرو بن 


[ (1-)] ایا و پا: شادمان. 

۱ (2-)] روا: شاد شد و ابو بکر شاد دل شد پس چون. 
فا اه نت 
7 


ا مت نمی 

[ (6-)] از روا نقل شد. 

الا ای 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 1ص : 21 

تفیل, و بعد ای وی فواهر عمرس الحطاب: فاظتویت الخطاب 1 ]ابو 
بعد ازع اماء نس اب تک سلمانشه و فد ارو عاشه: ری 
اللّه عنها [1]]. ۳ بعد از وی خباب بن الأرث مسلمان شد. و بعد از وی 
عم بای انم ونان مسامان یه و بعد از وی. عبد الله بن مسعود* 

مسلمان شد. و بعد از وی, مسعود بن القاری [2] مسلمان شد. و بعد از 
وی. سلیط بن عمرو مسلمان شد., [و بعد از وی برادرش حاطب بن عمرو. 
[3]] و بعد از وی, [عیاش بن ابی [2]] ربيعة بن المغیره مسلمان شد. و 
بعد از وی, زن وی اسماء بنت سلامه مسلمان شد. و بعد از وی خنیس بن 
حذافه مسلمان شد. [و بعد از وی, عامر بن ربیعه 1]11. و بعد از وی عبد 
الله بن جحش مسلمان شد. و بعد از وی برادرش ابو احمد بن جحش 
مسلمان شد. و بعد از وی, جعفر بن آبی طالب مسلمان شد. و بعد از وی 
[زن وی [1]], اسماء بت عمیس مسلمان شند. او به بعد 1 وی حاطب بن 
الحارت [4]: اف ند از فق: ززن وی [4ا], فاطمه بت الفجلل فتشسلمان 
شد. و بعد از وی, حطاب بن حارت مسلمان شد. 0 از وی, زر [وی 
از فکنهد نت سای مسلمان نی و ند آز وین مر بن الخارته 
مسلمان شد. و بعد از وی سائب بن عثمان بن مظعون مسلمان شد. و 
بعد از وی؛ مطلب ابن اوزهر مسلمان شد. و بعد از ,وی رمله نت آبی 
عوف مسلمان شد. و بعد از وی, نخام, نعیم بن عبد الله مسلمان شد. [و 
بعد از وی, عامر بن فهیره. و بعد از وی, خالد بن سعید. و بعد از وی. زن 
اوء امینه بت خلف [1]]. و بعد از وی؛ حاطب بن عمرو مسلمان شد. و 
بعد از وی, ابو حذیفه. مهشم بن عتبة بن ربیعه مسلمان شد. و بعد از وی, 
واقد بن 


[ (2-)] در اصل: مسعود انصاری. 

[ (3-)] در نسخ فارسی محذوف است و از متن عربی ج 1 ص 273 
اقتباس شد. 

[ (4-)] از ایا نقل شد. 
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عبد الله مسلمان شد. و بعد از وی, خالد و عامر و عاقل [1] و ایاس 
پسران بکیر ابن عبد یالیل مسلمان شدند [2]. و بعد از ایشان عمّار پن 
یاسر مسلمان شد. و بعد از وی صهیب رومی مسلمان شد. رضوان الله 


مه | خی 

ان و که ای نوتم کی ارگ و بعد از 
ایشان پراگنده به اسلام ,می‌آمدند, دو دو و سه سه و کمتر و بیشتر» تا 
ار ی ار ار و 
و ایا ار 
بعد از ان حق تعالي اين آیت فرو فرستاد. قوله تعالی. 

قاَدغ بما مر و آغرض غن الفشرکین. | کقیناک الشفشتهزیین [3]. 

گفت: نات وقت انشت. که اسلام اشکار کتن ووعوت حلی, ظاهر 
کتانی ش فران ه ادا مه تک ای هروا ار کاان وهای شا که 
ما شر ایشان از تو کفایت کنیم و از حفظ و رعایت خود ترا پاسبان 
برگماشتیم. 

چون این آیت قرو ام شین علیه الشلام. نظاهر خلق را دغوت. می کزردو 
آشکار |* با اخحاد: خود می‌نشست و برمی‌خاست. و پیش از ان 9 
پنهان کردی و با اصحاب پنهان نشست و خاست کردی. دیگر این آیت فرو 
آمد کهز 

ات 1 ِ "۳ ی و 0[ 


[ (1-)] در اصل: عاقر و قاعد. 

[ (2-)] در اصل: شد. 

[ (3-)] حجر, 94 و 95. سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 1 232 حکایت 

ششم در اسلام ابو بکر رضی الله عنه ی ص :۰ 228 

[ (4-)] روا: پنهان نداری. ایا و ط و پا: باز داری. 

[ (5-)] شعرا, 214 و 215. 

۱ (6-)] در اصل: بر وه و بر طبق سایر نسخ ضبط شند. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه 0 

نزدیک [1] خود را [نذار کن و به اواز بلند ایشان را براه حق خوان [2]. 

یس چون این آیت فرود آمد, سید, علیه السلام, خویشان خود را از بلی 

هاشم و غیرهم گرد کرد و بکوه صفا بر شد و ایشان را وعد و وعید گفت و 

از دوزخ و بهشت ایشان را بياگاهانید. و بعد از ان ایشان را براه حق خواند 

و دعوت کرد. و9 ایشان, چون سخن پیغمبر, علیه السلام, بشنیدند, دور از 

کار نبودند | لا ان لت که از میان همه برخاست و سفاهت [3] نمود و 

یا کت ارآ مر ۱ رو اند 
و پیشتر از فرو آمدن این آیتها, اصحاب پیغمبر, صلي اللّه علیه و آله و 

سلم, چون خواستندی که نماز کردندی, به وادیهای که رفتندی, و چنانکه 

[5] قریش ایشان را ندیدندی, نماز کردندی. 


روزی جمعی از صحابه, رضی اللّه عنهم [6], نماز می کردند و در میان 
ایشان شعه ما یم دی ان ال که ان می کردنه کروهی از فرش بر 
ایشان افتادند, به اول که ایشان را دیدند سفاهت کردند. بعد از آن که 
تخنگ و خصومت در اند سعد وقاص [7], رضی الله کنه» استخوان 
پاره‌ای بیافت [8] و بر سر یکی از ز کافران زد و سر وی بشکست و خون از 
سر وی روان شد و ایشان را هزیمت کرد و از این سبب گویند: اوّل کسی 
که در اسلام زخم بر کافران زد و خون ایشان بریخت. سعد [9] وقفاص بود. 


1( 
[ (22)] روا دعوت. کنن. 
1( 


۱ (4-)] روا: ِ در حق وی. 

[ (5-)] روا: مکه گریختندی و پنهان چنانکه. 

[ (6-)] روا: تاد در گوشه‌ای. 

[ (7-)] روا: درامدند مسلمانان چون از نماز فارغ شدند بجنگ کافران 
درامدند سعد وقاص. متن عربی ج 1 ص 282: اذ ظهر علیهم نفر من 
المشرکین و هم یصلون فناکروهم و عابوا علیهم ما یصنعون حتی قاتلوهم 
[ (8-)] روا: + و برگرفت. 

[ (9-)] روا: زد و خون روان شد و ایشان را بهزیمت کرد سعد .. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ص :234 

پس چون سید, علیه السّلام, دعوت آشکارا کرد و قریش را براه حقّ خواند 
و خدابان ایشان را دشنام داد و عیب کرد, ایشان بدان سیب بعض سید, 
علیه الطلاة و السلام, در دل گرفتند و بخصمی وی بیرون آ دنه و پیوسته 
در بند کیدها و مکرها شدند, و اوّل کیدی که ایشان در حق سید, علیه 
السّلام,* ان بود که 9 از بزرگان قوم, مثل عتبه و شیبه و ابو 
جهل و غیرهم, راست کردند و بر ابو طالب فرستادند و از وی التماس 
کردند که وی تعضب سید علیه السلام, فرو گذارد. 


حکایت هفتم در فرستادن جماعتی از قریش بر ابو طالب 


ند بن اسحای کمیه رخیق: لاه عیه:؛ 

چون دیدند که سید. علیه السلام, اسلام آشکارا کرد و پیوسته بقدم جذ 
ایستاده است و مردم را [1] دعوت می‌کند و بت پرستیدن بر دل ایشان 
سرد می‌کند و خدایان ایشان را دشنام می‌دهد, و دیدند که مردم سخن وی 
قبول می‌کنند و مسلمان می‌شوند [2], ایشان را غضه بگرفت [3] [و در 
بند ایذاء سید, صلی الله علیه و سلم. شدند. لکن از بیم ابو طالب هیچ 
نمی‌یارستند گفتن [4]]. آنگه جماعتی از مهتران قوم و 
طالب فرستادند, چون عتبه و شیبه و ابو جهل و غيرهم, تا ایشان بروند و 
این التماس کنند که وی تعصب سید. علیه السلام. نکند. ایشان برفتند و 
کفتتد که: [ای ] ابو طالب. تو مهتر ما ای و و پیشوای قومی, ما؛ در 
جمله احوال. رضای تو می‌خواهیم و نمی‌خواهیم که چیزی کنیم که خاطر تو 


[ (1-)] روا: + به اسلام. 

[ (2- -)] روا: و مسلمانان بیشتر می‌شدند. 

[1 

زا وسایر یت بل ند 
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محمد, دین آبا و اجداد رها کرد و دینی تین پیدا کرده است و خدایان ما را 
دشنام می‌دهد و مردم را از راه می‌برد و بدین خود در می‌اورد و رقم کفر 
و ضلالت بر ما می‌کشد. اکنون يا تو او را نصیحت کن تا از سر اين کار 
برود و خدایان ما را دشنام ندهد و دین ما را عیب نکند, و اگر نه ما را 
و ای اد ای 
دفع کنیم. ابو طالب ایشان را سخن سخت نگفت و به وجهی جمیل از بر 
خود ایشان را گسیل کرد. و لکن بهیچ حال رضا نداد که ایشان سید. علیه 
السلام, بیازارند [1], و ایشان برخاستند و برفتند و سید, علیه السلام. هم 
بدان قاعده مردم را دعوت می‌کرد و ایشان را براه اسلام می‌خواند و عیب 
دین قریش همی کرد و بتان را دشنام همی داد و نسبت کفر و ضلالت 
بریشان می‌نهاد, و قریش آز را می‌ شنید ند و کینه سید علیه السلام, در 
دل می‌گرفتند و تدبیر کار [2] و رنجانیدن وی می‌کردند. لکن دل نگاه 
داشت؟ ابو طالب را هیچ [3] از ان بفعل نمی‌یارستند کردن, و عصّه ایشان 
روز بروز زیادت می‌شد و اسلام روز بروز قوّت می‌گرفت. چون چند روز 
بدان برآمد. دیگر بار با هم بنشستند و مشورت کردند. و جماعتی دیگر از 


بزرگان و مشاهیر قوم راست کردند و بر ابو طالب فرستادند و گفتند: ای 
ابو طالب, هر چند ما در همه کاری رضای تو می‌طلبیم و نمی‌خواهیم که 
چیزی کنیم که غباری بر خاطر تو نشیند, تو هیچ پاس جانب ما نمی‌داری و 
در بند رضای ما نمی‌شوی و ما را بیش ازین طاقت نیست. ابو طالب 
گفت: چه افتاده است شما را؟ گفتند: یک بار دیگر آمدیم و گفتیم ترا که: 
این برادرزاده تو محشد دینی دیگر آشکارا کرده است و مردم را بدان 
دعوت می‌کند و دین ما منسوخ 


[ (1-)] در اصل: بیازاند. 

[ (3-)] روا" لیکن از برای دل او هیچ. سار نسخ: لیکن نگاهداشت خاطر 
ابو طالب را هیچ نمی‌گفتند و هیج. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :23 

کرده است و باطل می‌گرداند و خدایان ما را دشنام می‌دهد. و نزدیک 
آنست تا قوم تاخفله ان دامتییر دصیدین خود درا مره عون کار از دست 
رفته باشد, آن را باز نتوان یافت و ما مراقبت جانب تو هیچ نمی‌یاریم 
کردن با وی, اکنون دیگر بار بر تو آمدیم و احوال گفتیم, تا اگر منع وی 
می‌کنی از اين کار نیک, و الا ما بیش ازین تحمّل از وی نخواهیم کردن, یا 
ها قش‌مکه با شترا ی ای هار سس اه طالت سس تایه 
برفتند. ابو طالب دل مشغول شد., چرا که نمی‌خواست که بهیچ حال ایشان 
سید, علیه السلام, بیازارند, ویک نمی‌خواست که قوم به یک بارگی از 
وی مفارقت کنند و جنگ و عداوت میان ایشان ظاهر شود. آنگاه پیغعمبر» 
علیه السلام, پیش خود خواند و او را گفت: 

ای برادرزاده من» بدان که قومی به یک بارگی بخصمی تو برخاسته‌اند و 
عداوت و جنگ با تو پیش گرفته‌اند و زبان ملامت بر من گشوده‌اند, و مرا 
دنه ان می اند حنی: 4 عدا تسا قوهة از ورد این کار زففی با انشان-شمانی 
و بنوعی رضای ایشان بجوئی, بجای خود بود. و قریش را هیچ سختر 
نمی‌امد [1] از انکه سید, علیه السلام. خدایان ایشان را دشنام دادی و 
عیب دین ایشان کردی و نسبت کفر و ضلالت بر ایشان نهادی. و چون بر 
ابو طالب امدند* این التماس [2] کردند که اگر محمد دست از خدایان ما 
بدارد و در دین ما طعن نیارد [3] و نسبت کفر و ضلالت بر ما ننهد, ما را با 
وی کاری نیست و او داند و دین خود و ما دانیم و دین خود [4], ابو طالب 
این معنی از قول قریش با سید. علیه السلام. بگفت. سید, علیه السلام, 
چون این سخن از ابو طالب بشنید [د], 


1 )ور اصل نمی ایور وان ابا ابخت ند 


[ (2) ]رها تمتا: 

[ (3-)] روا: نزند. 

زا ها ین چا 

[ (5-)] روا: سخن از قریش بشنید از لسان عم خود. ایا و ط و پا: سخن از 
ابو طالب بگوش سید رسید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :237 

چنان ظِنْ برد که مگر ابو طالب دست از تعضّب وی بخواهد داشت و او را 
و قوم را بهم باز خواهد گذاشت, آنگه گفت: ای عم من ار خدائی که 
جان محمد درید قدرت اوست که اک قریش را آفتاب [ 1] بیاورند و در 
دست راست من نهند, و اگر ماهتاب [2] بیارند و در دست چپ من نهند و 
مرا گویند که دست از این کار بدار, من دست از اين کار [باز] ندارم و 
می‌کوشم تا آنگاه که مراد خود بيابم و دین اسلام ظاهر گردانم تا مرا آجل 
رسد و معذور بمیرم. چون این بگفت؛ بر پای خاست و آب از دیده‌ها روان 
کرد و برفت. ابو طالب. چون دید که سید, علیه السّلام, دل تنگ [3] از 
پیش وی برخاست. در حال پشیمان شد از آنچه گفته بود. سید. علیه 
السلام, باز پس خواند و گفت: ای برادرزاده من برو و هر چه خواهی 
می‌کن که تا جان [4] دارم از تعضٌُب و حمایت تو باز نایستم, و من آنجا ام 
که زضای فقو اباشا وا کرام للم را سم علیه الطلاه ۶ الس ام دز 
خوش شد و از پیش ابو طالب برخاست و برفت. قریش, چون چنان دیدند 
که ابو طالب بهیج حال از تعضب سیّد. علیه السّلام, باز نخواهد ایستادن, 
دیگر ار اتفاق کردند و عمارة [6] بن الولید بن المغیره را برگرفتند و او را 
در له قریش 71 جوانی زیباتر [6] از عمارة بن الولید و نیکوتر از وی 
نیست, و از پدر وی کسی معروف‌تر و مشهورتر نیست [ما او را بیاوریم] 
[9], تا تو او را 


[ (1-)] روا: بتقدیر آفتاب را. 
۱ (2-)] روا: ماه. ۳ 

[ (3-)] روا: دل تنگ شد و. 
1 


ام ار 
[ (6-)] ۰ اینجا فقط: 
[ (7-)] در اصل و ایا و ط و پا بخلاف روا و متن عربی ج 1 ص 285: 
عرب. 
[ (8-)] روا: خوبتر. 
ره لک ما نم 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:238 

بجای محمّد می‌داری و بعوض وی محمد بما دهی, تا ما او را بکشیم که وی 
دين ما تباه کرد و قوم را از راه ببرد و بیش ازین ما را صبر نماند. ابو 
طالب از سخن ایشان بخشم شد و گفت: ای قوم, بد اندیشه‌ای [1] 
[است] که شما کرده‌اید,* چون باشد که من فرزند شما را بستانم و 

هر ی ش تق ام را مس اس ار 
بکشید؟ هر گز کسی این نکرده است که شما مرا این می‌فرمائيد. چون آبو 
طالب بخشم شد و قوم را هیچ اجابتی نکرد. مطعم ابن عدی [2], که از 
مهتران قریش بود و با قوم قریش آمده بود بر ابو طالب, بخشم شد و 

گفت: هرا اه ری مر با 
می‌ایند. تو بهیچ نوع رضای ایشان نمی‌خواهی, اکنون بدانستم که ایشان 
انصاف مرا نداده‌اند و تو نیز که این سخن می‌گوئی بعرض می‌گوئی, لیکن 
شاید که با قوم بخصمی من و برادرزاده من بیرون ی 
بهانه‌ای می‌گیرید, اکنون بروید و آنچه خواهید [4] می‌کنید. چه اگر من 

پس کار شما توانم آمدن, برآیم و اگر نتوانم. شما دانید [وا] مراد خود. 

من تا این ساعت. اشکارا تکفتم.. این ضاغت می‌کویم: بدانید.. ای قوم 
قریش, که هر که خصم محمدست. من خصم وی‌ام. و هر که خصم دین وی 
است من خصم دین وی‌ام. 

چون ابو طالب چنین بگفت, قفوم بهم بر آمدند .و هر کتن تبتکنی. کفتند: و 
بخشم از پیش وی برخاستند و برفتند و با هم بنشستند و تدبیر کردند, تا با 
پیغمبر» علیه السلام, جنگ کنند. و ابو طالب, چون بدانست که قریش سر 


جنگ 

[ (1-)] در اصل: نه اندیشه‌ای. و بمتابعت از متن عربی جح 1 ص 285 از 
روا نقل شد. 

[ (2-)] 0( بخلاف متن عربی ج 1 ص 285: 
مطعم بن 


[ (3- 0 ۳ فا هی کف ارات تقو 

[ و 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :23 

دارند, [قوم خود را از .هام و نش الصطات [2] بر خود خواند و 
احوال با ایشان بگفت و ایشان را تحریض کرد تا با پیفمبر, علیه السّلام, 
باشند و نصرت وی دهند, و اگر قریش جنگ کنند با وی, ایشان نیز جنگ 
کنند با قریش. ۲ 

قوم وی [3] گفتند: سمعا و طاعة. هر چه تو ما را فرمائی آن کنیم. پس 


[چون [4]] قوم سخن وی شنیده بودند و اجابت کرده بودند بدانکه نصرت 
محمّد دهند و در خصمی قریش مداهنه نکنند, ابو طالب [5] در مدح ایشان 
و فضل سید, علیه الطلاة و السلام, این چند بیت بگفت: 


شعر 

اذا 39 قریش لمفخرفعبد مناف سره و ضمیمها _ 

۳ [7] فخرت یوما فان محفداهو المصطفی من سژها و کر ها 
تداعت قریش غْتها و سمینهاعلینا فلم تظفر و طاشت حلومها 


[ (1-)] از سایر نسخ نقل شد. 

المطلب. 

[ (3-)] روا: قوم او را. 

[ (4-)] از سایر نسخ نقل شد. 

[ (5-)] در اصل: و ابو طالب. _ 

ال را وا اف 

[ (7-)] از اینجا ببعد از ط ساقط است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:240 و کثا قدیما لا نقر [1] 
ظلامة|ذا ما ثنوا [2] صعر الخدود نقیمها 

و نحمی حماها کل یوم کریهةو نضرب عن آجحارها من یرومها 

بنا [3] انتعش العود الذواء و اما [4]باکنافنا 1د ار دی و نمی آرفهنا آزکه 
جچون قریش بدانستند که بلی هاشم و ببی المطلب [6] خصم ایشان‌اند, 
نیارستند که خصمی سید, علیه السْلام, کردندی و او را برنجانیدندی ۰171 و 
پیوسته دربند آن شدند [8] که چه تدبیر کنند و بچه حیلت [9] خللی در کار 
وی آورند. و هر روز کیدی و مکری [10] در پیش همی گرفتندی و تدبپری 
دیگر [11] انديشه می‌کردند تا موسم حاج در آمد. چون موسم حاخ درآمد, 
ولید بن المغیره مهتران فریش را پیش خود خواند و با ایشان مشورت کرد 
و گفت: ای قوم من [12]؛ موسم حخّ نزدیک شد و از ز جمله قبایل عرب در 
این موسم حاضر شوند. و چون آهل موسم سخن محمّد بشنوند. ضرورت 
میل بسخن وی کنند و 


| 
-)] در اصل: باکنافها. 


6-)] در اصل و سایر نسخ فارسی: عبد المطلب. 
7-)] روا: با سید علیه السلام جنگ کردن و او را رنجانیدن. 
8-)] ایا: بودند. 


[ (11-)] روا: ندبیری بدرا. 
[ (12-)] متن عربی ج 1 ص 288: يا معشر قریش. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :241 
دوستی وی در دل گیرند. تدبیری [1] باید کردن [که آهل موسم پیش 
محمّد حاضر نشوند. مهتران قریش گفتند: ای ولید, تو بزرگ و صاحب رای 
قوم قریشی, ,. هر چه تو می‌فرمائی ما آن کنیم. ولید گفت: نه, هر یکی 
تدبیری ندیه یی که سامح یبا اهل. فوارور مرت دونش ی اجه 
گفتن [2]] ِ ایشان از وي منزجر شوند ی وی حافت نیایند [3 
0( وی خی تم دروغٌ که مروید. ولید گفت: 1 
نشاید گفت. چرا؟ زیرا که سخن وی هیچ بسخن کاهنان نماند, و اگر ما 
گوئیم که: محمّد کاهنست, اهل موسم, فد کم وت تشر جو 
نی رم ی ی آنگه گفتند: 
پس بگوییم که وی دیوانه است و سخن وی مشنوید. ولید گفت: نشاید 
و ی ی و 
نماند و وه بقل و۱۳ نماند و از علامات دیوانگان هیچ بر وی پید | 
و اگر ما گوئیم که وی دیوانه است. اهل موسم, چون وفر را ببینند» 
۱ انم مارا بدروغ و از [5] دهند. دیگر گفتند: 
پس بگوییم که محمّد [6] شاعر است و همه دروغ گوید و سخن وی 
مشنوید. ولید گفت: این نیز نشاید گفتن گفت: چرا که سخن وی به وزن 
شعر نیست [7] و عرب موازین شعر می‌دانند و چون سخن وی بشنوند و 


[ (1-)] روا: + چرا که سخنی شیرین دارد و دل مردم از راه می‌برد اکنون 
)یر اصل :شاه هت وا مات ند 

4 ذر اضل: گفت. 

ک)] کدا استتناء ودر تشایز فسخ: با 

6-)] سایر نسخ: محمد مردی. 
7- 


) 
) 
) 
[() -)] روا: بشعر راست نیست. ایا و پا: هیچ بسخن شاعران نماند و نه 


هیچ بوزن شعر است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:242 ۱ 

وزن شعر راست نیاید [1], دانند که وی شاعر نیست. آنگه ما را بدروغ باز 
دهند. دیگر گفتند: پس بگوییم که: محمّد ساحر است و سخن وی مشنوید. 
ولید گفت: نشاید گفت [2]. دم وی بدم ساحران نماند و سخن وی چون 
سخن ایشان نیست و هر که سخن وی بشنود, داند که وی ساحر نیست و 
آنگه ما را بدروغ باز دهند. قوم قریش گفتند: پس چه کنیم [3]. تو بگو تا 
چه باید گفتن؟ ولید بن مغیره گفت: ی 
مردم او را نمی‌شناسند, تا ما گوئیم که: مردی مجهولست و التفات بسخن 
وی مکنید, چرا که أصل وی از همه شریفتر است و نسب وی از همه 
معروف‌تر و مشهورتر است. و دیگر در فصاحت و سخن گوئی, کس با وی 
بر نياید و این حلاوت و لطافت که وی را است. در سخن گوئی. کس را 
نیست. و هر نسبت که ما بر وی نهیم. چون مردم وی را ببینند و سخن وی 
بشنوند, بدانند که ما دروغ می گوئیم [4اکنفن تردیی بان آن باشد. که 
چون آهل موسم نو دیی: مکه وسیده باشتذر:ها از یش ایشان باز رویم و 
ایشان را بگوییم که این محمد مردی ساحر است. لکن سخن وی سحر 
است بفعل [5], سخنی دارد که مردمان چون بشنوند. فرزند از مادر و پدر 
جدا می‌گردد و مادر و پدر از فرزند تبرٌا می‌کند و در میان زن و مرد حلال 
مات اک 6و وش ان مس انیم کته 6 و دای 
می‌طلبند. اکنون زینهار که, شما که اهل قافله‌اید, بمجلس وی حاضر 
مشوید و سخن وی مشنوید [7] که, اگر سخن وی بشنوید, ضرورت فرقت 
در میان شما افتد و پراگندگی روی 


3-)] روا: ولید را گفتند پس چه گوئیم 

4-)] روا: ات دام تس ای رازن کته انم 

(53-)] روا: لکن سحر وی بسخن است نه بفعل. ایا و پا: لیکن سخن وی 
نه سحر است و نه فعل ساحر دارد اما سخنی دارد. 

[ (6-)] روا: می‌افتد. 

[ (7-)] سایر نسخ: زینهار نباید ... شوید ... بشنوید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:243 

نماید و عیش و لذت شما نماند [1]. و از اين جنس ایشان را تحذیر کنیم, 
تا باشد که احتراز کنند و بمجلس وی حاضر نشوند, و اگر بمجلس وی 
حاضر شوند و او را ببینند و سخن وی بشنوند, هر چه ما در حقٌ* وی گفته 
باشیم ظاهر شود که ان بر خلاف نبوده است [2]. چون ولید بن مغیره این 


[ (1- ۱ 
[ (2-)] رو اين نیز نشاید گفتن. 
1 

)([ 

1 


سخن بگفت؛ مهتران قریش گفتند: 

رای اینست که تو گفتی, و هم بدین اتفاق از پیش وی [3] برخاستند. . پس 

چون قافله حاخ نزدیک رسیده بود. مهتران قریش که این اتفاق کرده بودند, 

جمله بپذیره ایشان باز شدند و همچنانکه ولید اتتغيرت کفتض‌نوضیا افل 

ای را ها ما ار 

السلام, و استماع سخن وی. 

و حق سبحانه و تعالی در حق ولید بن المغیره, که قریش را [5] اين تلقین 

کرده بود, آیت فرو فرستاد و گفت. قوله تعالی: 

در 2 2 آ, و جقلث له مالا ممَدُوداً و بنین شهودا. و مَهّدْتْ 

له تقهیدا. نم بَطمغ أنْ آزید. گلالُ کان لاباتنا عنیدا. سَرهفه ,ضفودا له 
قتر. قَفْیل کیت قذر. تم فیل کیت قگر- الی قوله- سأصلیه سقر 


و در حق این جماعت که موافقت ولید بن المغیره کردند و از پیش قافله 
از 
فرستاد. قوله تعالی: 


[ (1-)] روا: لذت عیش شما را نماند. 

[ (2-)] ایا: بوده است. روا: خلاف گفته‌ایم. 

[ (3-)] در اصل: ایشان, و بر طبق روا اصلاح شد. ایا و پا: اتفاق کردند و 

نك -)] روا: گفتند باتفاق پذیره ایشان می‌باید رفت. برفتند و همچنانکه از 

0 پذیرفته بودند با اهل قافله بگفتند. 

۰۰« : تا اینجا ساقط است. 

[ (6-)] مدثر, 11 تا 26. 

سیرت رسول , الله, قاضی ابرقوه ,1ص :24۰ 

الذین جَعلوا فآ عضین. قو زبک لَسَتلُم آ شوت عَمّا کائوا حون 

.]1[ 

پس چون این جماعت 21] که با ولید ؛ بن المغیره پذیره قافله حاج باز رفتند 
و این تصنیفها که در حق سید ۳1 الضلاة و السْلام. اثفاق کرده بودند 

۳ قافله حاحخ سخن ایشان نشنیدند [3] و چون بهمکه آفدند |14 

بمجلس وی [5] شدند و سخن وی بشنیدند و تعظیم وی بنمودند و دوستی 

و هوای وی در دل گرفتند و بدانستند که قریش این سخن که گفته بودند, 

همه دروغ بود و از سر حسد [6] می‌گفتند. و چون حخجّْ کرده بودند. به امر 

[7] سید, علیه الطلاخ و السلام, از مکه بیرون امدند [ 9 ]؛ و چون به 

وطنهای خود رفتند [9], همه ذکرهای سیّد. علیه السلام. باز گفتند و حکایت 

دعوت پیغمبر, علیه السلام, با مردم باز گفتند, چنانکه در ن سال آوازه 


پیغمبر, علیه السّلام. در جمله ولایت عرب منتشر شد و ذکر وی مستفیض 
گشت و مردم اطراف جمله از ان سخن گفتند, و قرین ش* باز شنیدند و 
دیگر می‌دیدند که کار پیغمبر, علیه السْلام, روز بروز [10] در ترقی و 
مزیدست و ایشان [را] از ان زیادت عغضه می‌گرفت [ 11 ] و عداوت 
پیغمبر, علیه السلام, بیشتر در دل می‌نهادند [12] و پیوسته تدبیرهای 


[ (1-)] حجر, 91 تا 93. 
[ (2-)] روا: + از قربیش. 
[ (3-)] روا: قبول نکردند. ایا و ط و پا: نیذیرفتند. 
[ (4-)] روا: در مکه شدند. 
[ (5-)] روا و ایا: + حاضر. 
۱ (6 -) ] روا: عداوت. 
[ (7-)] ایا و پا: بفرمان. 
[ (8-)] رح شدند. 
[ (9-)] روا: رسیدند. ایا و ط و پا: باز رفتند. 
[ (10 -)] روا 0 الله علیه در کار خدا روز بروز. 
[ (11)] زها و ابا می‌د. 
[ (12-)] روا و ایا: می‌ گرفتند. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :245 
بد می‌انديشیدند و شب و روز قصد هلاک پیغمبر, علیه السلام, در دل 
می‌داشتند و در بند هلاک وی بودند. 
چون ابو طالب چنان دید که ایشان_ [1] عداوت سید علیه السلام, در دا 
گرفتند [2], قصیده‌ای بگفت و در آن قصیده بحرمت حرم و مکانت کعبه 
پناه گرفت از فعل قریش و تحریض بنی هاشم کرد بر نصرت پیغمبر, علیه 
الشلام. و باز نمود که: وی بهیچ حال از نصرت پیغمیر, علیه اللام. باز 
نخواهد گردید, و مدح پیغمبر, علیه الصلاة و السلام, در ان بگفت و کرامتها 
که وی را خواست بودن در ان یاد کرد. و قصیده اینست: 
[و] لا ریت ت القوم لا ود فیهم و قد قطعوا کل العری و الوسائل 
و قد صارحونا بالعداوة و الأذی‌و قد طاوعوا [3] آمر العدو المزائل [4] 
و قد حالفوا قوما علینا اظنةیعضون غیظا خلفنا بالأنامل 
صبرت لهم [5] نفسی بسمراء سمحةو آبیض عضب من تراث ث المقاول 

و احضرت عند الببت رهطی و |خوتی‌و امسکت من اثوابه بالوصائل 


[ (1-)] روا: قوم فریش. 
[ (2-)] روا :+ و در بند آن شده‌اند که او را هلاک کنند. ایا: چنان دید که در 


بند عداوت سیداند, ضلی الا هو ردام , و قصد وی در دل گرفته‌اند. 


[ (3-)] در اصل: طاعوا. 

[ (4-)] در اصل: و المزایل. 

ار 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :246۰ قیاما معا [1] مستقبلین 
ی ات ۲ انز 

و حیت ینیخ الأشعرون رکابهم‌بمفضی السیول من اساف و نائل 
موه الا عضای اه مر انیا محنته میسن درل 

تری الودع فیها و الخام و زینةبأعناقها معقودة کالعناکل 

ات ال میک ای ها سا ماظن 

و من کاشح یسعی لنا بمعیبةو من ملحق فی الذّین ما لم نحاول 

و ثور و من ارسی ثبیرا مکانه‌وراق لیرقی فی حراء و نازل 

و ات موسن کی اه از الا لس تاد 
مالس ۱ اس ۱ ال ی الاصا 


۳ 
1 ور الا 

اد در اصل ت خا 

۱ (4-)] در اصل و ووستنفلد: الاسود. 

[ ای اف ای ی 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص 247۰ و موطی ء [1] ابراهیم فی 
الصٌخر رطبه‌علی قدمیه حافیا غیر ناعل 

و اشواط بین المروتین الی الصّفاو ما فیهما من صورة و تماثل, 

و من حقٌّ بیت اللّه من [2] کل راکب‌و من کل ذی نذر و من کل راجل 

و بالمشیر الاقصی [ذا عمدها تمالال الن:شنضی الشراج الغوایل 

و توقافهم [3] فوق الجبال عشبءةیقیمون بالایدی صدور الژواحل 

و لیلة جمع و المنازل من منی [4]و هل فوقها من جرمه ومنارل 
وا لاه اس ان ما1 

ای او ها را لش 
ود اد فا لعصات ع سیم ای ری او ما 


[ (1-)] در اصل: موطن. 
[ (2-)] در اصل: فی. 

[ (3-)] در اصل: تووافهم. 
در ال فاامی 
[ (5-)] در اصل: نعمدو. 
[ (6-)] در اصل: یرمون. 


1 7 -)] در اصل: ولیده. 

[ (8-)] در اصل: یکون. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :248 حلیفان شدذا عقد ما آحتلفا 
لور" علیه عاظفات: [1] الوشسانل 

و حطمهم سمر الطْفاح و سرحه‌و شبرقه و خد التعام الجوافل 
فهل بعد هذا من معاذ لعائذ [2]و هل من معیذ یثقی اللّه عاذل 
بطاع بنا العدّی و ودوا [3] لو اناتست بنا آبواب ترک و کابل 

کذبتم و بیت اللّه نبزی محقدا 2 طاع تونه و تاه 

و نسلمه حتّی نصرّح [4] حوله‌و نذهل عن نان و الحلائل 

و حّی تری ذا الصْغن ترمه رد دمن الطحن الانکنه الفتحا من 
و انا لعفر اللة ان خه ها اری لتلتیسن آشیافنا بالامانل 


[ (1-)] در اصل: عاطفان. 

[ (2-)] در اصل: لعایل. 

1 (3 -)] در اصل: ردوا. 

[ (4-)] در اصل: تصدع. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :249 کف فتی مثل الشهاب 

سمیدع آخی نقة حامی الحقيقة با 

شهورا و اما و حولا مجّماعلینا و تأتی حجِْة بعد قابل 

و ما ترک [1] قوم. لا آبالک سید ایحوط الدٌمار غیر ذرب مواکل 
وا یستسفی الغمام بوجهه‌ثمال الیتامی عصمة للأرامل 

یلوذ به الهلاک من ۳" هاشم فهم عنده فی رحمة و فواضل 

لعمری لقد آجری آسید و بکرهالی بغضنا [2] و جرْآنا لأاکل [3] 

و عثمان لم یریع علینا و قنقذو لکن آطاعا آمر تلک [4] القبائل 

اطاعا ییا و این عبد یغوثهم‌و لم برقبا فینا مقالة قاثل 

کما قد لقینا من سبیع و نوفل‌و کل تولی معرضا لم یجامل 

فان بلقیا اه نمکن الله معمانکل. لمما-جاعا بضاغ الفکایل | 5 


(5د)اا ار نسح فارسی پر یی تن ری (ج 1 ض 295 تا 391298 بت 
من تساه ان ایا هد 0اه فت سافظ ارت 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه رج1ص :250 لعمری لقد کلفت وجدا| 
بأحمدو |خوته دب المحبٍ المواصل [1] 

فمن مثله فی الثاس أَ موقل|ذا قاسه الحکام عند الفاضل 

3 ,رشید عادل غیر طائش‌یوالی |لاها لیس عنه بغافل 

فو اللّه لو لا آن آجیء بسْةَتجرژٌ علی آشیاخنا [2] فی المحافل 

لکنّا آثبعناه علی کل حالمن الدهر جدّا غیر قول التهازل [3] 

لقد علموا ان ابننا لا مکذّب لدینا و لا بعنی بقول الأباطل 

فأصیح فینا اه فی ار عنه [4] سوره المتطاول 

حدبت بنفسی دونه و حمیته [5]و دافعت [6] عنه بالدُرا [7] و الکلاکل [8] 
و چنین حکاپت کنند, بعد از انکه پیغعمبر» علیه السلام, به مدینه 


را و ورواتکا سسمرتانظ ارشت. 
رارصا سا تا 
(3-)] در اصل: التهاول. 
(4-)] در اصل و ووستنفلد: عنها. 
(5 
) 


لستستسا لستستا لستستا لستستا لستستا | 


[ (7-)] در اصل: بالدری. ۲ 

[ (8-)] در نسخ فارسی و ووستنفلد از اینجا تا اخر قصیده سه بیت ساقط 
است (متن عربی ج 1 ص 299). 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:251 

آفنذه بود, در مدینه قحطی سخت پیدا شد, چنانکه اهل مدینه بشغلی پیش 
پیغمبر آمدند و حکایت و شکایت حال بکردند و از وی درخواستند تا بصحرا 
بیرون اید و از حقّ تعالی درخواهد تا باران فرستد. سید. علیه الصّلاة و 
السلام, از بهر استسقا بصحر | بیرون امد و بر منبر رفت و دعا کرد. حق 
تعالی در حال باران فرستاد, چنانکه چند روز ابر از اسمان نمی‌شد و شب 
و روز می‌بارید [1], از بسیاری که ببارید اهل مدینه دیگر بار از دست 
باران بشکایت پیش رسول. علیه السلام: آمذند.و کفتتد با رنصول الله, 
نزدیک شد تا مدینه خراب شود از باران دعا کن [2], تا حق تعالی بقدر 
کفایت فرو فرستد, آنگه سیّد, علیه السّلام, دعا کرد و گفت: 

للم حوالینا و لا علینا. 

گفت: ۱ باران به اندازه فرست, چنانکه صحرای [3] مدینه سیراب 

گردد و بناهای مدینه خراب تکردق سن در حال اس ار اسمان کشودی مد ه 
ارات ان تسار اشتاه م من ی الله عنم ال سای عوار آن 
روزی [4] با صحابه بیرون مدینه* رفت و حوالی مدینه را دید, همه کوه و 
تخر | مسر سشنده و خام ار آنا ز بارندکی: آنگه روی در صحابه آورد و گفت: 


لو آدرک آبو طالب هذا الیوم لسژه. 
گفت: اگر آبو طالب, عم من این چنین روزی بیافتی عظیم خرم شدی [5]. 
یکی از صحابه گفت: یا رسول الله تین نو بدیزن ستخز ان می‌خواضی- که 
آبو طالب در مدح تو بگفته است: 


[ (1-)] روا: بر نمی‌خاست و شب و روز باران می‌امد. 
[ (2-)] روا: + که از باران در زحمتیم. 
[ (3-)] روا: صحراهای. 
[ (4-)] روا: یک روز. سایر نسخ: یک دو روز. 
[ (5-)] روا: روزی دریافتی خرم و شادمانه شدی. 
سیرت رسول الله, قاضی اپرقوه ,ج1,ص:252 و آبیض یستسقی الفمام 
بوخهه‌ تما السافی عضمه للارامل [1] سید. علیه الطّلاة و السلام, گفت: 
بلی این می‌خواهم. و بدان که این مصراع یک بیت است که ابو طالب در 
مدح پیغمبر ما علیه الصَّلاة و السّلام, بگفته است در این قصیده که از 
پیش گفته شد. ها قتی: ابرم یی پیت آتسته کم ابو ظالت مت نیکو روی 
است روی محمّد و مبارک طلعتی که بحرمت روی او باران خواهند از 
خدای تعالی در سالهای قحط, حق تعالی بحرمت روی وی باران فرستد و 
قحط و تنگی از میان مردم بردارد و رخص و نعمت بازدید آورد. 
بن عون سید غلیه السلامن به: مدیته. امدب:ه فخط. فانکی بیدا ند مرو 
شکایت کردند و پیغمبر, علیه السلام, دعا کرد و حق تعالی باران بفرستاد و 
آن قحط و تنگی از آهل مدینه برخاست و رخص و نعمت پیدا شد و دعوی 
که ابو طالب در حق سید, علیه السّلام, بکرده بود راست شد. سید علیه 
الصّلاة و السّلام. گفت: 
هه الیو لته 

گفتا: اگر آبو طالب در چنین روزی مانده بودی و روزی چنین بدیدی. که 
دعوی وی در حقّ من و مدح من راست شده بودی و کرامتی که از من یاد 
کرده بود بحاصل امده بودی, او را عظیم خوش امدی و شاد شدی. 
باز امدیم بسر حکایت سید., علیه الطلاة و السلام, با قریش: 
شفنن در آن سال که قافله حاجْ باز گردید, ذکر پیغمبر, علیه الصّلاة و السْلام, 
در جمله ولایت [2] عرب منتشر شد و مردم اطراف از اشکار| 


[ (1-)] در اصل: الارامل. 

[ (2-)] روا: قبایل. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:253 

کردن وی دین اسلام را خبر شد, علی الخصوص اهل مدینه, که هیچ قوم بر 
احوال پیغمبر, علیه السلام, ازیشان واقف‌تر نبودند, چرا که علمای بهود در 


نزدیک مدینه مقام داشتند و اهل مدینه پیوسته از ایشان احوال سید لراا 
علیه السّلام. می‌شنیدند و ایشان اهل مدینه را حکایت می‌کردند از تورات 
که: پنغمتر اخو.ال هان ظاهر خواهد شد در مکه* چون ظاهر شود و دعوت 
آغاز کند, قوم قریش, که قوم وی‌اند. بخصمی وی بیرون آیند و او را از 
شکه رون کته و لشکر کتتدو ار تفر خی وی تجانت: عم اد متعوار 
ان ایشان مسر و منقاد وی شوند. و نام اين پیغمبر محمّد باشد. علیه 
السْلام, و وی پیغمبر بحق باشد. پس چون خبر به مدینه رسید که: پیغمبر 
[1], علیه السلام, ظاهر شده است و دعوت آغاز کرده است و فریش 
بخصمی وی بیرون آمده‌اند و عداوت با وی پیش گرفته‌اند, اهل مدینه 
بدانستند که وی پیغمبر بحق است و مخالفت قریش او را از سر حسد و 
جهالتست. آنکه پزر کان اهل مدینه چند قصیدها [2] در نصیحت [3] و 
و 
وی و عداوت وی. و آن قصیدها جمله در سیرت مذکور است [4]: 

[یا راکبا اما عرضت فبلفن‌مغلفلة [5] عنی لوْیٌ بن غالب 


رواتیعامیری: 
21 ار وا جنه مضیفد: 

[ (3-)] در اصل و ایا: در حق نصیحت و از روا متابعت شد. 

[ (4-)] در متن عربی ج 1 ص 302 تا 308 یک قصیده و چند بیت از 
قصیده‌های دیگر آمده که جمیع آنها از نسخ فارسی ساقط است و فقط یک 
قصیده در ط آمده است که در اینجا نقل می‌ شود. 

[ (5-)] در اصل (ط): فبلغا 

[؟] 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه رج1,ص :254 رسول امری قد راعه ذات 
بینکم‌علی البای محزون بذلک ناصب [1] 
و قد کان عندی للهموم معرس‌فلم آقض منها حاجتی و مآربی 
تکو سین کل الوا آوما مس توا 
اعیذ کم بالله من شر صنعکم و شر تباغیکم و دس العقارب [2] 
و اظهار اخلاق و تخوی: سقیهکوجر الاشافی وقعها جد صائب [ ۱3 
فذکرهم [4] باللّه أوّل وهلة [5]و احلال آحرام الظباء [6] السوازب 
هل یم اه ال سکن که روا انح هت عتتر نوم لیر ات 
متي تبعئوها تبعئوها ذمیمة‌هی الغول للأقصین آو للأقارب [8] 
تقطع آرحاما 91 وتهلی هه فبری السشدیف من سنام وغارب 


[ (1-)] در اصل (ط): بذلک باللرهب. 


[ (2- -)] در اصل: ما علیکم و وس العقاب. 

)هر ال فد لح سای فا شق ماس 

[ (4-)] در اصل: فذکرکم. 

[ (5-)] در اصل: فعله. 

[(26)قر. اضل+ ه اخلا انعر ام اظا بر 

1 (7-)] ذر اضله قذرهه: 

[ رق بو ال مس مرها تشه هم ااعولم الافضیين. ان 


الاقاب. 
[ (9-)] در اصل: قصع الارحام. ۱ 
سیرت رسول ,. قاضی ابرقوه ,ح1,ص:255 و تستبدلوا بالاتحمية 


بعدها شلیلا و آصداء یاب المحارب [ 1] 

فایاکم و الحرب لا تعلقتکم‌و حوضا [2] و خیم الماء مر المشارب 

نز اب [ث] برونهابعاقبة |ٍذ بت [3], أمُ صاحب [4] 

آلم تعلموا فا کان ی رید اس نت وا و کان فی حرب حاطب 
و کم قد آصابت من شریف مسوّد [6]طویل العماد ضیفه غیر خائب [7] 
عطیم رهان النان تحمد 9۱] آضروه دی,شیمه محصن کریم الخضارت ۱91 
و ماء هریق [10] في الضلال کاتماآذاعت به زنح الطبا و الجناکب 
یخبُرکم عنها امرة حقٌ [11] عالم‌بأیّامها و العلم علم الّجارب 


[ (1-)] بعد از اين بیت یک بیت ساقط است. 

[ (2-)] در اصل: لا تعقلبکم و فوصا. 

و اصا ۱2 

[؟] 

[ (4-)] بعد از اين بیت یک بیت ساقط است. 

زرا را 

)در اضلمودا: 

[ (7-)] در اصل: صبه عمر عایب. 

[ (8-)] در اصل: یحمر. 

[ (9-)] در اصل: شمة ... المصابت. 

ال ها رو 

[ (11-)] در اصل: خمرکم عنها او مرور. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه , :256 فبیعوا الحراب ب ملمحارب و 
اه و الم که ماس 

ولخ امری فاختار دینا فلا یکن [2]علیکم رقیبا غیر [3] رث الثُواقب 
آقیموا لتا دنا حنیفا فانتم‌نا غاية [4] قد بهتدی بالدوائب [5] 

ه ام انا ما حفل آلاس محر هرلکم شاه العاء سر الا انت ۲6 


لقد علم الأقوام آن سراتکم [7]علی کل حال خیر آهل الجباجب [8] 
و أفضله رآ ۳ سئقو اقوله [9] للحق وسط المواکب 

فقوموا فاد [10] ربکم و تمسشحوابرکان هذا البیت بین الأخاشب 
فد کم ستم. رلا عه مصدو دام انی, کشوم هادی: الکناتت 


(] صواصا تن وا بقل سارت اک 
(2 ور اضال امه ملک 

اصاادر ارت جر 

) 


[ (10-)] در اصل: 

[؟] 

رمو و صاروا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:257 کتیبته بالسهل تمسی و 
رجله‌علی القاذفات [1] فی رژوس المناقب 

فلمّا آتاکم ات 0 ردهم‌جنود الملیک : بین ساف و خاصب 

فان تهلکوا نهلک و تهلک [3] مواسم‌یعاش ۳ ول آمری غیر کاذب] پس 
قریش, چون دیدند که کار پیغمبر, علیه السلام. هر روز که نز .هی آید: 
ظاهرتر می‌شود [4], و تعضّب ابو طالب و قوم در حقّ وی زیادت می‌شود 
[5 ] و بفعل با وی هی نمی‌توانستند کردن؛ سفیهان قوم برگماشتند تا سید, 
علیه السّلام, بسخن همی رنجانیدند و او را بدروغ باز می‌دادند. گاه او را 
گفتندی: تو شاعری و سخن تو شعر است و گاه او را گفتندی: تو ساحری و 
سخن تو سحر است, و گاه او را گفتندی: تو دیوانه‌ای و این سخن دیوانگان 
اش کی ی وه ال ان ماه مش و ار 
بسخن ایشان التفات نمی‌کرد و یک لحظه از دعوت خلق فاتر نمی‌شد و 
جماعتی از صحابه برگماشته بود تا مقابلی با ایشان می‌کردند و خدایان 
ایشان را دشنام همی دادند و دین ایشان را عیب همی کردند و نسبت کفر 
و ضلالت بر ایشان می‌نهادند. و قریش در آن غْصّه می‌بودند و شب و روز 
در بند آن می‌شدند که چگونه کیدی 


[ (1-)] در اصل: الصارمات. 

[ (2-)] در اصل: اهل حس عر. 

[ (3-)] در اصل: مهللوا مهلل مو و مهلل. 

[ (5-)] روا: گشت. 

| 
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سازند [1] و فتنه‌ای بدست آورند يا رخنه‌ای در کار سید [2], غلیه الشلام, 
پیدا کنند. تا یک روز اتفاق کردند [3] و جمله صنا دید پم ی 
کعبه جمع. آمذند و سخن. بیغمیر, علیه. السلام...در میان آوردند..[۰14:* 
هه ما این چندین بلا و غصّه که از اين مرد, یعنی پیغمبر, 
السلام, کشیدیم و می کشیم [هرگز نکشیدیم] [5] و هرگز چنین حادثه 61 
پیش قربش نیامد, فرقت در میان قوم درافگند [7] و خدایان ما را دشنام 
داد [86], و دینی دیگر آشکارا کرد و دین ما را منسوخ کرد و باطل گردانید و 
آهل مکه وان رد مد خود درا ورم دای که کدییه کلیم نا اش 
را از خود دفع کنیم و پس [9] ازین عَضصّه وی نکشیم [10]. پس ایشان در 
این حدیث می‌بودند که سید, علیه السْلام. بمسجد در امد و بطواف خانه 
رفت. چون بطواف در آمد. بر آن جماعت که در حجر خانه کعبه بودند گذر 
کرد. ایشان, چون سید, علیه السّلام, بدیدند, سخنی سخت بگفتند, چنانکه 
کراهیتی از ان سخن در روی سید. علیه السلام. ظاهر شد. لکن وی التفات 
سخن ایشان نکرد و همچنان بطواف مشغول شد. 

دیگر بار, چون بر ایشان باز آمد. سخنی دیگر سخت بگفتند. سید. علیه 
السلام, همچنان جواب ب‌ ایشان نداد و بگذشت و التفات نکرد [ 11 ], ,. سوم بار 
که 


1-)] روا: بر اندیشند. ایا و پا: بیاورند. 

2-)] روا: اسلام. 

3-)] روا: افتاد. 

4)] سایر نسخ: افگنده بودند. 

5 -) ] از روا نقل شد. 

6-)] در اصل: حادث. ۱ 

(7-)] در اصل بخلاف ساير نسخ: درامدند. در متن عربی ج 1 ص 309: و 
فرق جماعتنا 

[ (8-)] در اصل بخلاف ساير نسخ: دادند. در متن عربی ج 1 ص 309: و 


)[ 
)[ 
) 
)[ 
)[ 
)[ 

۱ 


[ (9-)] روا و ایا: بیش 

[ 10 در اد ۳ 

[ (11-)] روا: + و بطواف مشغول شد. 
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0 بگذشت هرزه دیگر گفتند [1] و سفاهت بسیار بنمودند, آنگه 
د. علیه السلام, گفت: 

آ تسین ات ریق آما و الٌذی نفسی بیده, لقد جثتکم بالدّیح. 

گفتا: ای قوم قریش؛: , بشنوید, به به آن خدائی که جان من درید قدرت اوست 

کرت از مر آن: امتماه تارفن شا را همچون گوسفند کارد [بگلو] [2] 

برنهم و بکشم و مپندارید که شما رایگان از چنگ من بدر روید [3]. چون 

سید, علیه السلام, این سخن بگفت, لرزه‌ای بر اندام ایشان افتاد و هیچ 

سکن صو زمر بای تتوا ستنه ستون انکه تفا را مدق یرو را 

محمّد. تو بجای [4] خود باش و خاطر خود را مرنجان که حقّ بدست تو 

است و ما جاهلی کردیم که چنان سخن با تو گفتیم. آنگه سید, علیه السلام, 

دیگر بار بطواف مشغول شد و طواف تمام بکرد و بخانه باز شد. 

روز دیگر همان جماعت از قریش در حجر [5] کعبه حاضر شدند و با یک 

دیگر گفتند: دیدید [6] که [دی روز] [7] چه حالت پیش ما آمد؟ آن چندان 

زبان که ما در محمّد گشاده بودیم [8] و آن همه سفاهت بر وی 

ضو تمودیمهه حون :ما زار شام داد .و ان سک بجعت ها خمله:خا هون 

شدیم و هیچ جواب وی باز 


[ (1-)] سایر نسخ: اغاز کردند. 

[ (3-)] روا: شما را یکی از دست من جان بدر خواهید بردن. ایا و ط و پا: 
میندارید که از شما یکی از چنگ من بدر خواهید شد. 

[ (4-)] روا: بحال. 

[ (5-)] روا و ایا: حجر خانه کعبه. 

[ (6-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: دیدی. 

[ (7-)] از روا و ایا نقل شد. ط: دیک روز. 

۱ (8-)] روا: نهاده بودیم. 
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ندادیم, همانا که زبانهای ما گنگ [1] شده بود. این چه بود که ما کردیم؟ 
اگر من بعد [2] ما وی را دربابيم, قصاص از وی باز خواهیم [3]. پس در 
این سخن بودند که سید علیه السلام. بمسجد درامد و بطواف کعبه رفت. 
و ایشان چون سید. علیه السّلام, بدیدند, از غبن و غیظ که در دل داشتند 
خویشتن را [4] باز نتوانستند گرفت و به یک بار برخاستند و حمله بر 


پیغعمبر» علیه السلام, کردند [5] و گفتند + نوی که کین فا را تیان هی اور 
و خدایان ما را دشنام می‌دهی؟ ۱ 

سیّد. علیه السّلام. گفت: بلی منم که اين می‌کنم. آنگه یکی از میان ایشان 
[ که] از همه سفیه‌تر بود, دست دراز کرد و گوشهای ردای وی بکرفت و 
درهم پیچید و بکشید. ابو بکر, رضی الله عنه, ی 
چون چنان دید بر پای خاست و بگریست و بانگ برداشت [6] و گفت 

| میخض ان عون ال ؟ 

گفتا: ای قوم. مردی بخواهید کشتن که توحید خدای می‌گوید و مردم را 
بتوحید خدای می‌خواند؟ جون ابو بکر چنین بگفت. ایشان همه دست از 
پیغمبر, علیه السلام, بداشتند و روی در ابو بکر نهادند و محاسن وی 
بگرفتند و او را بسیار بزدند, چنانکه سرش شکسته شد. و چنین گویند که: 
سختر حرکتی که قریش با پیغمبر, علیه السّلام, بکردند آن بود, و بعد از ان 
ایشان ار کر‌دشت بان بر بعصرن علیة. السلا مه ننودم آتبنت: 

و دیگر چنین گویند که: سختتر [8] رنجیدنی که پیغمبر [را], علیه السلام. 


1-)] ایا: خشک. 

2-)] سایر نسخ: این بار. 

3-)] ایا و ط و پا: باز کنیم. 

4)] روا: که در دل ان قوم بود خود را. 

5-)] روا: برخاستند و روی بسید کردند. 

6-)] سایر نسخ: بانگ بر ایشان زد و. 

[ (8-)] کذا بخلاف دو سطر قبل. 
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از قریش بود, آن بود که یک روز از خانه بیرون آمد و بر هر که بگذشت از 
کوچک و بزرگ, آزاد و بنده, او را دشنام دادند و گفته‌های وی بدروغ باز 
دادند و او را برنجانيدند, چنانکه پیغمبر» علیه السّلامر چون بخانه باز رفت.: 
از بسن گهبرتجنده نود ود قنی نیدم بو بخفته و کلیمی, در شتر کشید ها 
جبرئیل, علیه السّلام, فرود آمد و این سورت فرود آورد. 

قوله تعالی: 

سم اللّه الرَحمن الرَحیم. با چا لت فُم قأئدر [1]. 

گفتا ای محمّد, ما می‌دانیم که [2] از دل تنگی خفته‌ای و گلیمی در سر 
کشیده‌ای و از سفاهت کافران بیازرده‌ای, * لکن برخیز و باک مدار و آن 
کافران بترسان از احوال قيامت و [عذاب] [3] دوزخ. که ما شر ایشان از 
تو دفع کنیم [4] و نگذاریم که ترا از ایشان رنجی رسد. 


) 
)[ 
)[ 
) 
) 
) 


ون 

۱ (2-)] روا و ط: که تو. 

[ (3-)] از روا نقل شد. ۲۳ 

ای سا وه خن وف 
ایشان از تو دفع کنیم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:262 


تا تیوه خر نام صیام شین آ از ند 


محشّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه: 

سبب اسلام حمزه, رضی الله عنه, آن بود که سید, علیه السلام, روزی 
بکوه صفا ایستاده بود, ابو جهل بر وی بگذشت, چون دید که سید, علیه 
السلام, آن جایگاه ایستاده است, دشنامی [ 1] چند بداد و سفاهت بسیار 
شعوی جنانگه سوسابه السلامتسایت برجید. انا سم علبه العلام: آن 
سخنها از وی احتمال [2] کرد و هیچ جواب نداد. و زنی ایستاده بود, از دور 
می‌دید که ابو جهل چه سفاهت نمود. پس چون ابو جهل رفته بود, حمزه, 
رضی الله عنه, از شکار می‌امد, همچنان سلاح در بسته بود و حمزه, رضی 
اللّه عنه, صبد [3] عظیم دوست داشتی و هر روز برخاستی و بکوه رفتی 
از بهر شکار, و چون از شکار فارغ شدی, بیامدی و اول طواف خانه کعبه 
بکردی و بخانه رفتی. چون نزدیک صفا رسید [4]؛ ان زن, که دیده بود که 
ابو جهل آن سفاهتها بر پیغمبر, علیه السّلام, کرده بود, نزدیک حمزه رفت و 
گفت: ای حمزه, این ساعت ابو جهل بر گذشت و برادرزاده تو محمّد راء 
علیه السّلام, دشنام داد و او را برنجانید. و محمّد, علیه السّلام. هیچ نگفت. 
حمزه, رضی الله 


[ (1-)] روا: درامد و دشنامی. 

[ (2-)] روا و ایا: تحمل. 

[ (3-)] روا: شکار را. 

[ (4-)] روا: رسیده بود. 
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حکنه» بخشم رفت گفت: ابو جهل کجا شد؟ گفت: بمسجد شد. و این ساعت 
[با مهتران ] قربش نشسته بود [1]. حمزه. رضی الله عفه: , بمسجد رفت و 
ابو جهل دید که میان قوم نشسته بود و سخن می‌گفت. راست که برفت؛ 
کمان بر افراشت ورین نبیر ابو جهل زد و سر وی بشکست و خون از وی 
روان شد و او را گفت: 

تو ای که برادرزاده من دشنام دادی؟ برخیز تا چه توانی کردن که من دین 
قریش بگذاشتم و بدین محشّد درآمدم. جماعتی از قبیله بنی مخزوم, که 
خویشان ابو جهل بودند و در آن مجلس حاضر بودند, بر پای خاستند تا با 
حمزه جنگ کنند. ابو خهل آیشان را نگذاشت و بعذر بیش جمزه باز آهد و 
گفت: 


جرم از ان* من بود. حمزه, وی اه مر برفت و پیشتر از ان که بخانه 
باز رفتی, بر پیغمبر, علیه السلام. رفت و مسلمان شد. و سید, علیه الطلاة 


و السْلام, از اسلام وی عظیم شادمانه شد و مسلمانان را عظیم نشاطی و 
قوّتی [2] حاصل امد. و قربش چون بشنیدند که حمزه. رضی الله عنه, 
مسلمان شد عظیم [3] دل تنگ شدند. چرا که در قریش از وی مردانه‌تر 
کسی نبود و همه از وی می‌تر سیدند و چندان مهابت و سیاست که از ان 
وی در دلها بود [4] کسی را نبود. و دانستند که چون وی مسلمان شد, من 
بعد نیارند سفاهتی نمودن [5] و پیغمبر, علیه السلام, رنجانیدن. ۳ 
جمله به اسلام حمزه عظیم منزجر شدند. و اوّل قوّتی و عرتی که 
مسلمانان را حاصل شد. به اسلام وی بود. پس چون حمزه, رضی الله عنه, 
به اسلام درآمده بود, کار اسلام بالا می [6] گرفت و صحابه پیغمبر, علیه 
السلام. زیادت می‌شدند و ضعف و عجز قریش که اهل 


[ (4- رالد ط: داشت., و از روا و ایا و پا نقل شد. 

[ (5-)] روا: #۹ بر اصحاب سید نمودن. 

[ (6-)] ایا: بالائی. 
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شرک بودند پیدا می‌امد. 

و یک روز دیگر اثفاق افتاد و جمله صنادید قریش در مسجد حرام [1] بجمع 
آمده بودند و رئیس و مهتر قریش در آن وقت عتبة بن ربیعه بود, پس در 
آن وقت عتبه در آن مسجد که نشسته بود [2]؛ باز نگرست و- پیغمبر, علیه 
السلام, در گوشه آن مسجد نشسته بود تنها- با قوم گفت [3]: ای قوم, 
محمّد خالی نشسته است و من پیش وی خواهم رفتن که با وی سخنی چند 
بگویم و چیزی چند بر وی عرضه کنم, باشد که دل وی نرم شود و دست از 
دین ما و خدایان ما بدارد و زیادت تفرقه در میان قوم نیفکند و مفسده 
بدست نیاورد. گفتند؛ 

گفت: ای محمّد, تو بزرگ و عزیز ما ای و مهتر و بهتر ما ای [5], لکن تو 
بیامده‌ای و دینی نو نهاده‌ای و فرقت [6] در میان قوم افگنده‌ای و خدایان 
ما را عیپ می‌کنی و دین ما را تباه می‌کنی, و قوم قریش از این معنی 
عظیم پراگنده خاطر می‌شوند و از تو می‌رنجند و اندیشهای بد در حق تو 
می‌کنند, اکنون اگر مقصود تو از این کار مالی* و نعمتی است که ترا 
بدست اید, تا ما از بهر تو در قریش توزیعی کنیم و چندان مال [7] ترا 
حاصل گردانیم که اندر جمله عرب [8] 


[ (1-)] در اصل و ایا: حرم 

)ور اضل: عیبار نوشن 

[ (3- 6 روا: پس در آن مجلس که نشسته بودند عتبه باز نگرست و سید را 
دید در گوشه‌ای از آن مسجد نشسته بود با قوم گفت. ایا: پس در آن جا 
که نشسته بودند عتبه باز نگریست سید را صلی الم عایعه نله نید که 
در مسجد بگوشه‌ای تنها نشسته بود با قوم گفت. 

[ (4-)] سایر نسخ: رفت. 

اک سار ی پوت موه 

[ (6-)] ایا و ط و پا: تفرقه. 

۱ (7-)] روا: + و تعمت. 

ار نوکت 
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کس بنعمت و ثروت تو نباشد, و اگر ترا مقصود جاهی [1] و حشمتی 
ات اج مرا رورت ان هر اه وعوات 
ما آن کنیم و از حکم [تو] بدر نرویم, و اگر ترا مقصود مملکت است و 
و 7 
دی ترا وسوسه‌ای ب ۳ است.؛ که ترا ان از خود دفع نمی‌توانی 
کررن اما اطتای عاله یم کم هدن می‌باقد کرو بل کنیم | 
مراد تو برگیریم [3] و تو ما را بگذاری و تعژژْض دین ما و خدایان ما 
نرسانی. 

چون عتبه این سخن بگفت و از سخن فارغ شد, سیّد, علیه السّلام, گفت: 
یا عثبه, فارغ شدی و آنچه پیش تو [4] بود جمله بگفتی؟ عتبه گفت: 

بلی. سیّد, علیه السّلام, گفت: یا عتبه, اکنون تو نیز بشنو تا من چه گویم. 
کف میا ماه وا کی سب له الا آا: کر 


و گفت[5]: 
پسّم ال امن الرجیم. حم. تلزیل من الرّحْمِ الرّچیم. ِ 1 
فُرآنا عریبا لقَوّم یغلمون بشیرا و تذیرا قاغرض اکنرْهَم توق 
[6]. 


خر و ی بشنید, ۳ عجر ات ت از که ۲ ۲ 


[ (1-)] سایر نسخ: زیادت جاهی. 
[ (2-)] ایا: معالجه. 
[ (3-)] ایا: می‌جوئیم. 


لستستا لستس | 


(4)] ایان در خاطر توب 
(5-)] روا: اول حم سجده برگرفت و گفت. 
[ (6-)] فصلت, 1 تا 4. 
۱ (7-)] روا: سید این صورت بولا پیش او می‌خواند. 
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علیه السلام, سجده کرد. چون از سجده فارغ شد, روی باز عتبه کرد و 
کت ها هر کمت بلس فد مت ] بان که این کار کر 
من [بدان ] آمده‌ام اینست: خواندن قرآن و دعوت شما [1] براه ایمان؛ 
بنین. احر. فتول دید اه رای ایمان: درآمدنده ها عابا ها تما و خاه تما 
ات را تا ی گر هل 
نکنید و دعوت مرا پاسخ ندهید, اک سا هام یس هد من از سر 
این کار نروم و هر روز که بر آید بیشتر گویم و بهتر کوشم. عتبه مردی 
زیرک بود. چون سخن وی بشنید, دانست که: * کار نه آن حساب دارد که 
وی تصور کرده بود [ 2 ]؛ و انچه سید, علیه السلام, گفت سخن حق بود و 
سخن باطل و محال [3] در ان نگنجد, ۱ ۷ 1 و 2 
۷2 علیه السّلام. ای 0 غرض اف از آغراض ۱41 
دنیاوی نیست. آنگاه برخاست و باز بر قوم آمد, چون قوم وی را بدیدند که 
می‌آمد, از دو روی را بشناختند که وی بر آن حال نیست که از پیش ایشان 
می‌رفت.؛ ,ٍ با هم گفتند: ی ی ی ار 
که بود بگردیده است. چون عتبه بنشست, گفتند: چه کردی, يا با ولید؟ 
کنیت عتبه آبو الولید بود. عببه. گفت: ار ی کی من از فد 
ده هر که فنال ان از کش تدم نی فران و من می‌دانم. که ان 
سخن نه شعر است و نه سحر است و نه سخن کاهنان است و نه سخن 
افسون گران و دروغ زنان است. اکنون مرا [5] شما را نصیحتی کنم, اگر 
آن بشنوید و کار از ان بکنید هر خلل که از ان بشما رسد, من تاوان بکشم 
و جواب بدهم. گفتند: بگوی. عتبه گفت: ای قوم, 


11 ] روا: دعوت کردن شما. آیا و ط و پا: دعوت خلق. 
ِ ای مجا زو 

[ (4-)] روا: غرضی از اغراض. 

[ (5-)] کذا. 
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بدانید که من بغور کار محمّد رسیدم و نیک بدانستم و محمّد را از این کار 
مقصود نه مالست و نه جا هست و نه مملکت است و نه سلطنت است. 
مقصود وی چیزی دیگرست و وی. همچنانکه با شما خطاب می‌کند و شما 


را بدین خود می‌خواند, با دیگر قبائل عرب همچنین می‌کند. و اکنون شما او 
را بحال خود واگذارید و تعرّض وی مرسانید و خصمی وی مکنید و نه خیر با 
وی گوئید و نه شلث, که حال وی از دو کار [1] بیرون نباشد: يا آنکه قبایل 
عرب از بیرون, خود پخصمی وی برخیزند و او را هلاک کنند و آنگاه بسعی 
دیگران مراد شما برآید و خونی [2] در میان قوم و قبیله نیفتاده باشد, چه 
اگر شما محشد را بکشید, رورت .ی هاشم و بنی. المطالب انفام: می: از 
شما باز خواهند و فتنه و عداوت در میان قوم باقی بماند, یا آنکه وی بر 
جمله عرب غلبه کند و ظفر یابد [3] و همه را مسخر و منقاد خود گرداند, 
آنگاه هم عرٌ وی باشد و هم عرْ شما و هیچ" وال ها زر و وق ] 
نگرستند و گفتند: 7 
و مغرور گردانیده است؟ و روی باز عتبه کردند و گفتند: ای عتبه, , سجر 
محمّد [5] در تو کار کرده است و ترا از راه ببرده است. عتبه گفت: ای 
قوم, آنچه رای و صواب دیدن [6] من بود, این بود که با شما گفتم, باقی 
شما دانید. و ال عالم بالخفیات. 


[ (1-)] سایر نسخ: کار وی از دو حال. 

[ (2-)] روا: مراد شما حاصل اید باری خون. 

[ (3-)] ساير نسخ: ظهور يابد. و در متن عربی ج 1 ص 314: و آن یظهر 
0 

[ (5-)] سایر نسخ: سخن محمد. متن عربی ج 1 ص 314: سحرک .. 
[ (6-)] سایر نسخ: صواب دید. 
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محقد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید: 
بعد از آنکه حمزه, رضی اللّه عنه, به. اتتلام در آمده نود و غنبه بزن. هه آن 
سخنها گفته بود, اسلام در قبایل قریش فاش می‌شد و زن و مرد, روز بروز 
به اسلام می‌آمدند. و مهتران قریش, چون چنان دیدند. در نهادند [11] و هر 
کس که مسلمان می‌شد او را می‌گرفتند و محبوس می‌داشتند [2] و صداع 
بسیار می‌داشتند تا ترک مسلمانی بگویند, و او را باز خین. خود آورتده و 
همچنین مرد هر جای باز داشته بودند کر تا چون بدانند که 
کسی از ایشان رغبت مسلمانی نموده باشد, او را بگیرند و چوب زنند و 
بگذارند که به اسلام در آید, لکن باز آنکه این همه می‌کردند فایده 
نمی‌داشت و هر روز که می‌بود رغبت مردم در مسلمانی ظاهر می‌شد و 
بیشتر به اسلام قف آضد نوه و قربش از ان در غصه می‌بودند و بهیچ حال [3] 
دفعی و منعی نمی‌توانستند کرد و هیچ چاره‌ای نمی‌دانستند. 
بعد از ان آشراف و بزرگان قوم [4] مثل: عتبه و شیبه. و آبو سفیان بن 
حرب, و نضر بن الحارث, و آبو البختری بن هشام, و آسود بن المطلب, و 


[ (1-)] ایا و پا: دل بران نهادند. 

[ (2-)] ایا و پا: در زندان می‌نهادند, (پا: می‌کردند) متن عربی ج 1 ص 
15 

و قریش تحبس من قدرت علی حبسه و تفتن من استطاعت فتنته. 
۳۹ 

[ (4-)] ایا: مهتران قریش. 
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ابو جهل بن هشام, و امیة بن خلف [1], جمله در فنای کعبه [2] حاضر 
شدند و با یک دیگر مشورت کردند و گفتند: نمی‌دانيم که چه تدبیر کردیم 
[3] با این مرد. یعنی محفد. علیه السلام. که دین ما را بخلل اورد و قوم ما 
را از رام ببرد و خذایان. ما زا دشنام داد اکتون بنشتر از انکه ما وی را 
هلاک کنیم, عذر کار خود پیش مردم پیدا می‌باید کردن, تا مردم ما را بعد 
از ان ملامت نکنند. چون اين سخن بگفته بودند. کس فرستادند* بر پیغمبر, 
علیه السلام, و او را گفتند: بزرگان و آشراف قوم تو حاضراند و با تو 
سخنی دارند. سید. علیه السلام, گمان برد که ایشان [را] رغبتی در اسلام 
ظاهر شده است تا او را بر خود [4] می‌خوانند. و سید, علیه السلام. عظیم 
حریبص بود بر اسلام ایشان. 

چون وی را چنان بگفتند, در حال برخاست و پیش ایشان رفت و بنشست. 


و مهتران قوم قریش گفتند: ای محشّد, [ما از بهر آن تو را خواندیم تا با تو 
سخنی گوئیم. سید گفت: بگویید. گفتند: ای محمد.] [5] هیچ کس در قبایل 
عرب ندیدیم که با قوم خود چنین کرد که تو کردی, دین ما را بخلل آوردی و 
قوم ما را از راه ببردی و خدایان ما را دشنام دادی و نسبت کفر و ضلالت 
بر ما نهادی, و هر چه بدتر [6] بود با قوم خود بکردی, اکنون تو با ما بگوی 
تا ترا مقصود از این کار چیست؟ ار ترا مقصود مالست تا مالهای خود ترا 
بذل کنیم, [و اگر ترا مقصود ریاست و سیادت است., تا ما ترا مهتر و حاکم 
خود گردانیم], و اگر ترا مقصود سلطنت است و پادشاهی, تا ترا بر خود 
پادشاه 


[ (1-)],متن عربی ج 1 ص‌ 15 1+ و زمعة بن الاسود, و الولید , بن المغیره, 
و عبد الله بن آبی امیه, و العاص بن وائل, و نبیه, و منبه. 
[ (2-)] ایا و پا: فضای کعبه. متن عربی ج 1 ص 315: عند ظهر الکعبه. 
[ (3) ]تسایر سح" کنیم: 
ی ای خی 
[ (6-)] سایر نسخ: قبیح‌تر. متن عربی ج 1 ص 316: فما بقی امر قبیح الا 
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گردانیم, و اگر نه که ترا و سوسه [ 1] از دیو بر تن [2] مستولی شده 
ها ای وا تون له مان بر ارات عم ها را 
باشد صرف کنیم, ما اين همه مراد تو برگیریم و رضای تو بجوئیم, تو دست 
از دین ما و خدایان ما بدار [4]. 
سید, علیه السلام. جواب ایشان بداد و گفت: ای قوم, مرا از شما نه مال 
می‌باید و نه ملک و نه جاه و نه سلطنت, لکن من رسول خدای‌ام و حق 
تعالی هرا تز شما فرشتادة انیت و قران من فرسادم است: ها سالت 
ک سقا کزارم وتعا رات شارت دهم و ار دور تما زا چم نم 
پس اگر قبول کردید, خیر دنیا و آخرت آن شما را باشد [5], و آکر نهضیر 
ال هی کر اس وان وس . و چون پیغمبر, 
علیه السْلام. چنین جواب ایشان باز داد و نومید [6] شدند از آن که وی 
رضای ایشان خواهد گرفت, یا چیزی از ایشان قبول خواهد کردن. به 
اقتراح و سوال کر اند اه فد ای محمّد, چون چنین است که تو 
می‌گوئی و تو پیغمبر خدائی و رسول بحقّی و این دعوی که می‌کنی راست 
است, پس چنانکه خود می‌بینی, مکه جائی تنگ است و آبی و عمارتی 
ندارد, اکنون تو دعا بخدای کن و از حق تعالی در خواه, تا این کوههای مکه 
از جای بردارد و صحرائی* فراخ [7] در حوالی که باز .شید اورن .و 


چشمهای آب در ان روان کند و رودها در آن بباشد [8], همچنان که در 
زمین شام [9] و عراق گشوده است, تا ما بدان عمارت و زراعت می‌کنیم, 
و دیگر دعا 


[ (1-)] روا: خیالی. 
[ (72)] در اصل و روا و پا: برش و بر طبق ط ضبط شد. و از ایا محذوف 


3 ] روا: طبیبان. 

در اضل ما زا ندار: 
5 ۱ 
6 


1 2 ‌)] 1 بخلاف شانو ۳ ان بگشاید. 
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کن و از خدای در خواه تا از أسلاف ما قصین بن کلاب زنده گرداند و بر 
صدق رسالت تو گواهی دهد. پس چون تو چنین بکرده باشی [1] ما بتو 
ایمان آوریم. سید, علیه السلام. گفت: مرا : نه از بهر این فرستاده‌اند, که 
مرا از بهر آن فرستاده‌اند تا رسالت حق بشما گزارم, اگر قبول کردید, خیر 

دنیا و آخرت یافتید و اگر قبول نکنید. من صبر می‌کنم تا حق تعالی چه حکم 
می‌کند میان من و شما. دیگر گفتند: ای محقّد چون تو اين نمی‌کنی و 
رضای ما [2] بدست نمی‌آوری, از خدای [3] در خواه تا فرپشته از اسمان 
ی ی رس 
شید غلبه السلام. کفت + هرا .ار هر آن: فرشاده‌انق. یک کفتند اه 
محمّد, ما ترا مالی و ملکی [5] نمی‌بينيم و تو هم چون مردم دیگر از بهر 

معاش ببازار می‌روی و این کار که تو دعوی می‌کنی, « رورت [6] آن را 
اسبابی بکار می‌باید, پس اگر از خدای در خواهی تا ترا گنجهای زر و سیم 
بدهد و آنهار [7] روان ترا بدهد و باغها و بستانها ترا بدست آورد, تا ثروت 
و نعمت تو از ان دیگران زیادت شود و فضل و مهتری [تو] [8] , بر همگنان 
ظاهر شود ما ایمان بتو آ ره و تصدیق رسالت تو کنیم. سید, علیه 
السّلام, گفت: مرا از بهر این نفرستاده‌اند, مرا از بهر ادای رسالت 
فرستاده‌اند تا رسالت حق بشما گزارم, اگر قبول کردید خیر دنیا و آخرت 
او ی 
که این همه اقتراح که شما از من کردید. نزد حق تعالی سهل است. لکن 
مرا نفرموده است 


[ (1 -)] روا :+ و این معجزات بنموده باشی. 

[ (2- -)] روا: مراد ما. 

1 (3 -)] روا: باری از خدای. 

[ (4-)] ایا: تا هر چه. 

[ (5-)] ایا و پا: نعمتی. 

[ (6-)] روا ۳ و ط: بضرورت. 

ان نت اه 

[ (8-)] روا: فضیلت و منزلت تو 
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که این چنین از وی در خواهم. آنگاه گفتند: ای محشّد, چون این التماسها 
هیچ بجای نمی‌آوری, ما بر تو ایمان نمی‌آوریم و خداوند خود را بگوی تا از 
آسمان بر ما عذاب فرستد اگر قادر است و عذاب می‌تواند فرستادن, 
همچنانکه دعوی می‌کنی. سید. علیه السلام, گفت: عذاب فرستادن به 
اختیار* خداوند باز بسته است, اگر خواهد بفرستد و اگر خواهد نفرستد. 
آنگه گفتند؛ 

ای محمد, خداوند تو نمی‌دانست که [ماا] با تو این مجلس خواهیم ساختن و 
این سوال [1] خواهیم کردن تا ترا بیاموختی که جواب ما چگونه می‌باید 
دادن؟ و اگر ما بتو نگرویم و ایمان نیاوریم او بر سر ما چه عذاب [2] 
خواهد فرستاد؟ و ترا از ان خبر دادی که ما را بچه عذاب گرفتار خواهد 
کرد. این همه بایستی که خداوند ترا از پیش خبر باز داده بودی. اگر 
چنانست که خداوند تو عالم الأأسرار است و هیچ بر وی خافی [3] نیست؛ و 
لکن ای محقّد, ما را گمان چنانست که این همه رحمان یمامه ترا ق اهر 
و تلقین می‌کند و ما به رحمان یمامه هرگز ایمان نخواهیم آوردن, و بدان 
ای محقد, که بهر نوعی پیش [4] رضای تو باز امدیم و هر چه ما را بود از 
مال و جاه بر تو عرض کردیم, و تو هیچ از ما قبول نکردی و در بند رضای 
ما نشدی. و بهیچ نوع مراد ما نطلبیدی. اکنون ما اقامت [عذر] خود 
بنمودیم و ما را ۷ و بعد آزین تدبیر آن کنیم که 
ما ترا هلاک کنیم یا تو ما را بهلاک آوری. چون این سخن بگفتند [5]: یکی 
برخاست و گفت: [ای محمد, ما فرشتگان می‌پر سنیم که ایشان دختران 
خدااند. دیگری برخاست گفت ] [6]: ای محمد, ما بتو ایمان نیاوریم, 


4)] روا: بهر نوعی مراد برگرفتیم و پیش. 


1 [ 

۱ -2( [ 

9 1 3( [ 

) 

[ (5-)] روا: + قوم بغوغا درآمدند و هر یکی آغاز هرزه‌ای کردند. 
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تا تو خدای و فریشتگان بگواهی بیاوری و گواهی دهند که تو پیغمبر خدائی. 
و عبد اللّه س ان امیهه کم ۱11 عقّه‌زاده پیغمبر بود, برخاست و گفت: 
ای محشّد, ما بتو ایمان نیاوریم تا آنگه که نردبانی بر آسمان نهی و بدان 
نردبان ببالا می‌روی و به آسمان روی و باز ز از آن جایگاه فرود آئی و با خود 
چهار گواه از فریشتگان بیاوری, تا گواهی دهند که تو پیغمبر خدائی, و چون 
این همه بکرده باشی مرا گمان چنانست که هم ایمان نیاوریم بتو. سید, 
علیه السّلامر چون دید که قوم دست بغوغا آوردند و هر یکی هرزه‌ای آغاز 
کردند, دل تنگ شد و از پیش ایشان برخاست و بخانه باز رفت. 

چون سید, علیه السلام. بخانه باز رفته بود, آبو جهل روی باز قوم آورد و 
گفت: ای قوم. مرا بیش طاقت نماند از اين مرد. یعنی محشد. علٍ 
السلام, دین ما را تباه کرد و خدایان ما را بیازرد و رقم کفر و ضلالت بر ما 
کشید و فرقت در میان قوم اوگند [2] و ما اين همه از دنباله وی برفتیم و 
مراد وی بطلبيدیم* و او بهیج گونه التفات بما نکرد و در بند رضای ما نشد. 
اکنون من با خدای عهد کردم که فردا چون بمسجد در آید و نماز می‌کند, 
سنگی بزرگ برگیرم و مترضٌد شوم [3] تا وی سر بسجود نهد و من آن 
سنگ بر سر وی فرو کوبم و او را بکشم و خود را و قوم خود را از وی [4] 
خلاص دهم. چون وی را بکشته باشم. انگه شما دانید, ار خواهید مرا 
بدست بنی هاشم دهید تا بعوض محقّد باز کشند و اگر خواهید مدهید. و 
سید, علیه السلام, در آن وقت می‌کردی» لکن میان 
رکن یمانی و حجر الاسود باز ایستادی و نماز کردی, چنانکه روی هم در 
کعبه داشتی و هم در بیت المقدس. ۱ 

پس روز دیگر سیّد, علیه السّلام, بیامد و میان رکن یمانی و حجر الأسود 


[ (1-)] در اصل بخلاف روا و متن عربی ج 1 ص 318: عم . 

[ (2-)] سایر نسخ: در افگند. 

[ (3-)] روا: باشم. 

[ )4 -)] روا: از بلای وی. 
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بر قاعده خود بیستاد و نماز می‌کرد. تا آبو جهل بیامد و سنگی برداشت و 
در گوشه‌ای بنهاد و بیستاد. و قوم قریش بيامدند و باز ایستادند و انتظار 
همی کردند [1]؛ تا آبو جهل چه خواهد کردن. چون سید, علیه السلام, در 
سجود شد, آبو جهل در آمد و آن سنگ خواست تا بر سر سیّد, علیه السّلام. 
فرو کوبد [2], در حال دستهای وی خشک شد و آن سنگ از دست وی در 
افتاد و گونه رویش زرد شد [3] و بترسید و باز پس دوید. قوم, چون وی را 


چنان دیدند, پذیره وی باز شدند و گفتند: ای آبو الحکم, ,این چه حالست که 
ترا افتاد [4]؟- و ایشان آبو جهل را آبو الحکم گفتندی- آبو جهل گفت: چون 
تزدیک: فحید شندم خا. آن.ستی بر سر وق زنمه ازدهاتی: بر منال ِ 
سرمست دیدم که بیامد و دهان باز کرد و خواست تا مرا فرو برد. [من 

وی] [5] بترسیدم و گونه روی من بگردید با 
بگریختم و باز پس آمدم. قریش از ان تعجْب کردند, لکن هم ایمان 
نیاوردند. بعد از ان. چون آن حکایت پیش سید. علیه السلام. باز کردند, 
گفت: آن جبرئیل بود, علیه السلام, کر ایهگهل پزدیک من امد سبر رل 
او را هلاک کردی. 

جهن ابو جهل. آن:ختان:بکفت: نضر بن الحارث بر پای خاست و گفت: ای 
قریش, بیش ازین خود را مغرور مدارید که این کا ی 
سخت‌تر از آن است که شما می‌پندارید, و محمد,* چون 9 س و این 
وو کردم نون قضعا اهر آفین می کدف تشر خه وی کف | و را 


[ (1-)] روا: در نماز ایستاد و ابو جهل برفت و سنگی برگرفت و در 
گوشه‌ای پنهان باز ایستاد و قوم قریش بیامدند و منتظر باز ایستادند و نظر 
می‌کردند. 

[ (22)] سیر ستخه زند 

[ (3-)] روا: زرد و تیره شد. 

[ (4)] زوا ترجه حالت افتاد: اناخعه خالت اس که ترا افات 

[ (5-)] از روا نقل شد. 

[ (6-)] روا: گونه روی من زرد شد. 
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راست می‌داشتید. این ساعت که سپیدی در محاسن وی پیدا شد و اين 
دعوی آغاز کرد؛ شما او را بدروغ باز داده‌اید. گاه او را شان کوتزه و گاه 
او را ساحر می‌خوانید و گاه هی دوتید که وی کاهن است؛ و بخدای که وی 
ته شاغر ات هه نه تسا گر ۵ نف کاهم را که هرن آنفاسن و دم تساحران 
بدانسته‌ام و بشناخته ام و نفس و دم محمد, علیه السلام, چون نفس و دم 
ایشان نیست, و آنواع شعر عرب بخوانده‌ام و موازین آن بدانسته‌ام و نظم 
سخن محمّد چون نظم شعر ایشان نیست, و اشارت [ 1] و عبارت کاهنان 
بدانسته‌ام و با ایشان نشست و خاست کرده‌ام و حرکات و سکنات ایشان 
بدیده‌ام و عبارت و اشارت محمد؛ علیه السلام و حرکات و سکنات او چون 
اشان شت و من این سکیا ها اهر آن کف ای ارتم ضها عافل 
نباشید و تدبیر کار وی بجوئید, که اين کار که محقّد پیش گرفته است 
ت وتان ان است. کم نها رت مد ایهم این شصر وی الحارت ان 
شیاطین قریش بود و مردی ظالم [3] بود فتنه انگیز, و غرض وی از این 


سخنها آن: بود تا فریش زیادت: اغرا کند .بر عداوت. بیغمیبر: علبه السلام. و 
ایشان را زیادت تحریض کند بدانکه وی را برنجانند و از کار وی غافل 
نباشند, و او خود پیوسته پیغمبر را» علیه السْلام رنجانیدی و با وی عداوت 
1 قرآن نمودی, و هر گاه که پیغمبر, علیه السلام, مجلس 
ساختی و تبلیغ رسالت کردی [4] و قرآن کلام اللّه بریشان خواندی, چون 
وی از این مجلس برخاستی, این نضر بن الحارث بیامدی و باز جای سید, 
علیه السلام. نشستی و قضصه [<] رستم و اسفندیار اغاز کردی و حکایت 
ملوک عجم برگرفتی و 


رها ات ی 
[ (2-)] روا: + شما را. 
[ (3-)] روا: داهی. و در متن عربی ج 1 ص‌ 321 و کان ۰ من شیاطین 


فریش. 1 

[ (4-)] روا: گزاردی. 

[ (5-)] روا: نضر بن الحارث برخاستی و بیامدی و در مسجد قصه. 
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بگفتی, و مردم بر سر وی گرد آمدندی [1] و آنگه ایشان را گفتي: نه این 
سخن که من می‌گویم بهتر از آن است که محمّد می‌گوید؟ لا و الله, و این 
خکایت شیر استه از آنکه سم صی کوب با حقر لیر ان اترقر ع 
نضر بن الحارث فرو فرستاد و باز نمود در ان که وی از جمله دوزخیانست 
و از جمع [2] خاسران و بدبختان است. قوله تعالی: ۷ 

و من الناس عن بشتری لو الخدیث لیضل عَن سیبل اللّه بقیُر علّم [3]- 
الا یه. ۲ 

و قوله تعالی: 

اذا تلی عَلیّه آیائنا قال آساطير الَوَلینَ [4]. 

سجن در فران هن جای که آساطیر الأوْلین بیامده است در حق وی 
فرود آمده است, چرا که وی بود که می گفت: این قران که محشّد بیاورده 
است مثل افسانه پیشینیان است و مانند حکایت و سر گذشت ایشان است 
و من خود از آن بهتر می‌دانم. و این نضر بن الحارث سفر بسیار کرده بود 
و در ولایت عجم بسیار گردیده بود و قضه رستم و اسفندیار آموخته نود د و 
حکایت ملوک عجم بدانسته بود و او را فصاحتی عظیم بود, و چون پیغعمبر» 
علیه السلام. بیامدی و قرآن ۱ و حکایت و قصه پیغمبران. صلوات 
الله علیهم اجمعین, بران یاد کردی و حکایت وقایع عاد و مود و فرعون و 
هامان بگفتی و از عجایب آسمان و زمین خبر باز دادی, نضر بن الحارت 
[5] گفتی: من بهتر ازین توانم گفت و قَضصّه رستم و اسفندیار و ملوک عجم 
برگرفتی [6] و بگفتی, و مردمان را 


1-)] روا: برو جمع آمدندی. 
2 


ی , ۱ 
سیرت 1۳9 الله, ها 7 
خوش آمدی و تعجّب کردندی و کافران گفتندی: این حکایت که نضر بن 
الحارت که وت از ان است که مضه ی کوش آ اند 21 
پس چون نضر بن الحارث قریش را آن بگفت, قریش جمله او را گفتند: تو 
و عقبة بن آبی معیط به مدینه باید رفتن و از آحبار بهود خبر محمّد پرسیدن 
۵ احوال محر باز دانستن که ایشان آهل کتاب اند و علمای یهوداند و علمای 
تورات و اتجیل‌اند و اگر ان محفد پشمیو خداست قو اینه اسان اخوال 
هی ار تورات ها حل اس بات ماصفت و عمتریی ار اسلاف تن 
باشند. نضر بن الحارث گفت: شاید, من بروم. پس نضر بن الحارث و عقبة 
بن بن آبی معیط هر دو برخاستند و به مدینه رفتند و آحبار یهود بدیدند و 
ایقان زا کفنت مایر شا آنده‌اییا از ما اکوال این مررنار دایم 
بعنی محقده: علیه السلام» چرا که شما اهل. کتاب‌اید و ار تورات و اتجیل 
آحوال وی بدانسته‌اید و مراسم و معالم نبوت بشناخته‌اید و فرق میان 
صادق [ 2] و کاذب بتوانید کردن و سخن حق از باطل بتوانید شناختن؛ و این 
محمد بیامده است و دعوی پیغعمبری اغاز کرده است و دین ما را باطل 
می‌کند و خدایان ما را دشنام می‌دهد و رقم کفر و ضلالت بر ما می‌ کشد و 
یه ی ی مقر اس رت یو انیا ها در کات هم سر 
می‌بینید و ما را* چه می‌فرمائید؟ 
و بعد از آن که اين حکایت کرده بودند, نعت و صفت پیغمبر, علیه السّلام, 
با ایشان بگفتند. 
علمای بهود ها بروید و او را ان فتته اختا اد بیر سید, اگر جواب بصواب 
باز دهد بدانید که وی پیغمبر صادق است و اگر جواب نتواند دادن پس 
بدانید که وی پیغمبر نیست و این دعوی که همی کند دروغ و باطل است. 
ال اه زا [از] قضه اضحاب الکمف بیرسین: دوم از از 


[0 

[ (2-)] روا: میان دعوی صادق. 
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حکایت ذو القرنین بپرسید, سوم او را از حقیقت روح بپرسید. 


ایشان برخاستند و باز مکه امفتد و اخوالا فریشن بکفتنی که آخبار بهوة 
ما را چنین و چنین بگفتند. پس قوم قریش برفتند و پیغمبر را, علیه السّلام, 
از آزشته فا له تر ند سیٌّد, علیه السّلام. گفت ایشان را: 

بروید و فردا بات‌ یس نید تا جوات [1] شما باز دهم و نگفت ان شاء الله. 
روز دیگر جبرئیل, علیه السلام. نیامد [2] و جواب نیاورد. همچنین پانزده 
روز بگذشت و جبرئیل. علیه السلام, فرو نیامد. تشه اند الساای عطیم 
دل تنگ شد و کافران بسخن در آمدند و گفتند: محمّد را وعده به یک روز 
داده است و اکنون پانزده روز بگذشت و جواب فتساآه باز نداد, اکنون پیدا 
شد که وی پیغمبر خدای نیست و این دعوی که می‌کند دروغ و باطلست و 
از این جنس هرزها هی تفر ار خانما سی ادن مرس ۰ 
آن را می‌شنید و می‌رنجید عظیم, تا بعد از پانزده روز جبرئیل, 
السلام, اه 
پیدا کرد و حکایت ذو القرنین در آنر بیاورد و از مسأله روح در سورت بنی 
اسرائیل خبر باز داد که جواب آن چگونه باید گفت. آنگه سید, علیه السلام, 
آن جماعت مشرکان را که امتحان از وی کرده بودند [به آن مسأله‌ها] بر 
خود خواند و سورة الکهف بر ایشان خواند و قَضّه اصحاب الکهف با 9 
بگفت ابیت ده الفر تب با ایشان کرد ه ان مسا له دوه اسان با جوات 
[3] داد. 

آنگه ایشان بعضی اقرار دادند و بعضی بر انکار بماندند [4] و به اسلام 
نيامدند. 

محمّد بن اسحاق, رحمة ال خی گوید که: چون جبرئیل, علیه السلام, 
فرود آمد و سورخ الکهف فرود آورد, سید, علیه السلام, عظیم 


[ (1-)] روا: + مساله. 

[ (2-)] روا: فرود نیامد. 

ار 

[ (4-)] روا: اقرار کردند و مسلمان شدند و بعضی بر انکار خود بماندند. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:279 

خژم شد و شاد گشت. بعد از ان [با] جبرئیل, علیه السلام,* عتاب کرد و 
گفت: 


لقد احتبست [1] [عنی] یا جبریل حتّی سوت ظنا. 

گفت: ای جبرئیل, دیر باز آمدی [2] تا مرا گمانها و اندیشهای مختلف افتاد. 
جبرئیل, علیه السْلام, گفت: ای محشّد., ما بفرمان خدای عر و جل فرود 
0 آمدن 31]. 

ها رل ال باشر بک: [4] و شینبه دیر آمدن هن؛ ای محفد. آنبود که 
چون کافران از تو سوال کردند, تو ایشان را وعده دادی که فر دا جواب 


سوالهای شما باز دهم و نگفتی: ان شاء اللّه. پس ما بغرامت آنکه تو کلمه 
ان شاء اللّه فراموش کردی, چند روز قدم از تو باز گرفتیم, تا چون دیگر 
با ر کسی وعده دهی و گوئی که فردا چنین کنم, خدای را یاد داری و گوئی: 
ان شاء الله. 

قوله تعالی: ۹ 


2 


و لا تقولن لِشیء نی فاعل ذلک عَدا. الا آن بشاء ال [5] 


حکاینت اضجاب الکو 


قوله تعالی:, , 
حسبّت أَنْ أَضحاب الکَهّفِ و الّقیم کائوا من آیاتنا عجباً [6]. 


[ (1-)] در اصل: حبست. 
[ (2-)] روا: + ببر ما. ۱ ۱ 

[ (3-)] روا: ما بعون خدا می‌توانيم امدن چون ما را بفرماید فرو ائیم و 
چون نفرماید فرو نتوانیم امدن. 

[ (4-)] مریم. 64. 

[ (5-)] کهف, 23 و 24. 

[ (6-)] کهف, 9. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:280 

گفتا: اي محتد: این چنین. آنديشه ترا جرا افتاد از قصه: اضصحاب. الکیف. که 
کافران به امتحان از تو پرسیدند, که نه قصّه ایشان عجبتر است از چندین 
عجایب قدرت ما که بر روی عالم ظاهر است و چندین غرایب صنع ما که 
در نهاد بنی آدم هو کفخت: بلکه اگر این کافران بنظر اعتبار و دیده افتکار 
در آینه مکلنات و صحیفه [1] مخلوقات درنگرستندی, هر یکی ازین بصد 
هزار هزار عجایب [2] صنع و بدایع قدرت ما بدیدندی که یکی از ان بصد 
هزار بار غریب‌تر و عجیب‌تر بودی از قصّه آصحاب الکهف. 

اما قضه آأصحاب الکهف, ای محمد., آنست که ایشان جوانانی بودند که از 
دست پادشاهی ستمگار و ظالمی جبار, که نام آن پادشاه دقیانوس [3] بود, 
بگریختند و بغاری در رفتند. چون تن .آن غاو رفته بووین .وست بدا 
برداشتند و خدای را بخواندند و گفتند: بار خدایاء از نزد تو ما را رجمتی 
بفرست و کار بر ما اسان کن [4] و راه راست ما را ارزانی دار. 

قوله تعالی: 

لژ آوی الْفتية ای الکمف ققالوا ربنا آینا من لذتک رَحمة و قبی نارهت خرن 
رِشدا. [5] 

آنگاه حق تعالی دعای ایشان مستجاب [6] گردانید و مراد ایشان برآورد و 
ات ری و ی ره ب کرد تا همچنان 
بخواب شوش اندر شون و از رنه احل, کف ۵ ظام تیا مت ونر و از عذاب 
[7 


1( روا مه 
[ روا در هر درهداز آن-ضد هار غخایت: 


[ (3 -)] دقیانوس در متن عربی ج 1 ص 325 نیامده است. 
[ (4-)] روا: گردان. 

[ (5-)] کهف, 10. 

[ (6-)] ایا و پا: قبول. 

۱ (7-)] براسودند و از فتنه و عذاب. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ح1.ص:281 

دقیانوس برستند و از دیده مردمان پنهان شدند. و سیصد و نه سال در 
حجاب عظمت [ 1] و پرده وقایت بماندند. 

قوله تعالی: 

قصربنا غلقن آذانهم فی ات سنین عَددا. [2] 

۱ سال و اند سال. ما که خداونديم. ایشان را برانگيختيم. تا 
مرّت لبث ایشان در آن مغاره [3] پید | شد و اختلاف از میان قوم برخاست 
و مسلمانان [4] بر کافران غلبه نمودند و منکران بعث به اعتراف درآمدند 
و بقیامت و میعاد [5] مقر شدند. دیگر چون حق تعالی آغاز کرد و بتفصیل 
قضه ایشان با پیغمبر. علیه السْلام, بگفت. 

قوله تعالی: 

تحن له فض علیت نا وم بالحق هم فتية منوا برَبهمٌ و زدناهمٌ هدی. [6] 

ای محقد, ما قصّه آصحاب الکهف چنانکه بوده است با تو بگوییم و از 
آحوال ایشان راست ترا خبر دهیم و بدان که آصحاب الکهف جماعتی 
جوانمردان بودند که, بما که خداوندیم, ایمان اوردند و ترک بت پرسنیدن 
کردند و از اهل شرک و کفر بیزاری [7] نمودند. پس ما ایشان را زیادت 
هدایت ارزانی داشتیم و بقدم صبر و ثبات ایشان را باز داشتیم و مشعله 
یقین و معرفت در دلهای ایشان داشتیم و بر افروختیم. 


[ (6-)] کهف, 13. 

ار 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص : 29 

ان هت اس اماب ار را سر 

در عهد دقیانوس [1] مردم همه بت‌پرست بودند و دقیانوس هم بت‌پرست 
بود و لکن دعوی خدائی کردی و هر کس که بر وی نگرویدی و ایمان 
نیاوردی بفرمودی تا وی را هلاک [2] کردندی. و اصحاب الکهف 


پادشاه‌زادگان بودند. لیکن خدمت دقیانوس می‌کردند و از جمله خواص [3] 
وی بودند و ایشان هفت تن بودند و بنوبت کرده بودند و هر روز یکی 
بخدمت رفتی. و نام ایشان این بود: 

مکسلمینا 41 یملیخا [5]» و سارینونس [8]؛ 
0[ 

و یملیخا رئیس و پیشوای ایشان بود و یک روز نوبت خدمت او بود و پیش 
تخت دقیانوس بخدمت ایستاده بود و ناگاه از گوشه ایوان که تخت 
دقیانوس بود گربه‌ای درافتاد و دقیانوس* از ان بترسید و از جای برجست 
و 


[ (1-)] در ماخذ غربی نام این شخص دکیوس ضبط شده که از 249 تا 
1 میلادی سلطنت می‌کرده است. رجوع شود به داثرة المعارف اسلامی 
طیع جدید زیر عنوان اصحاب الکهف و قصص قرآن محجید بر گرفته از 
تفسیر ابو بکر عتیق نیشابوری, ص‌‌ 214 (انتشارات دانشگاه تهران شماره 
۹9 3(). 

[ (2-)] روا: سیاست. ۳ 

1 ار اه سا وا هلق ایا هط باه اه کیان 

و ایا سا 

ان اصا مسا ار مراهه تا 

6 ایا: مرطولس. 
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) 
) 
) 
(7-)] ایا: 


1 
1 
1 
1 
[؟] 

, پا: یوانس. 

[ (8-)] کذا در اصل و ط. روا و ایا و پا: سارینوس. 


[ (9 -) ] روا: ذو نوایس. ایا د؟ و؟ وانس: پا: دویوانس. 
کت پر ال مسا آبای تس و ی اه کفر ای 


کفیشططنونس 

ین آسامی اند یفن غریی تا مه و رطق ال لقن ووی کرت 
تفسیر و ادب و مأخذ دیگر و نسخه‌های مختلف هر یک بصورتهای گوناگون 
ضبط شده است. 

[ (11-)] در اصل: قمطیر و بر طبق سایر نسخ و مراجع دیگر نقل شد. 
مر رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :293 

گونه رویش زرد شد و نزدیک بود تا از تخت در افتادی. یملیخا مردی سخت 
زیرک بود. چون چنان دید, او را اندیشه در افتاد که اين مرد که دعوی 
خدائی می‌کند و از گربه‌ای که از هوا درافتد چنین می‌ترسد. او لایق خدائی 


نباشد [1] و سزاوار پرستش نباشد [2], و بعد از ان یملیخا دیگر بطریق 
عقل با خود قیاس کرد ۵ کفت: ضدار اعکام الاشفت. شش بر عم و 
حکمتست, ینس اگر علم 3 این مرد بحفیقت بودی؛ بایستی که از پیش 
دانسته بودی که گربه‌ای از گوشه ایوان [4] وی بخواهد افتادن, تا چون در 
افتادی از جای برنجستی و هراس و ترس در دل وی نیامدی, و اگر صفت 
قدرت بکمال داشتی قی‌با نستی که از در افتادن گربه چنین عاجز و 
مدهوش نبودی [5], پس وی, همچون ما, بحقیقت جاهل و عاجز است. روا 
دک اور ا6ا دای پرشم ین مارا ان اندافت» قاس رو 
نمود و از خدمت دقیانوس فارغ شد و از بر اصحاب خود امد, متفکر 
تست . ۰ و ایشان طعامی ساخته بودند؛ و پیش وی بنهادند, وی دست بران 
ننهاد. از وی پرسیدند که چرا چنین تعکر بشیتهای و دست بر طعام 
نمی‌نهی؟ یملیخا گفت: شما بکار برید که مرا اين ساعت دل نمی‌خواهد. 

گفتند: لابد ترا بباید گفتن که چرا و سبب چیست. یملیخا گفت: نتوانم گفت. 
آصحاب همه گرد وی درآمدند و گفتند: | 
آنگاه که بگویی که چه حالت افتاده است ترا. یملیخا, چون دانست که 
ایشان از دنباله وی باز نخواهند گردید. ایشان را گفت: ترسم که اگر شما 
را بگویم, شما از من نگاه ندارید و من در هلاک افتم. ایشان همه سوگندها 


[ (1-)] ایا و پا: او خدائی را نشاید. 
[ (2-] روا پرستیدن نبود. , 
[ (3-)] روا: مدار حکم الهیت بیشتر بر علم و قدرتست پس اکر صفت 


1 (4 -)] ایا و پا: هوای ایوان. 
۱ (5-)] روا: نشدی. 

[ (6-)] سایر نسخ: کی روا باشد که ما او را. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:284 

خوردند [1] که راز وی نگاه دارند و با کس نگویند. آنگاه یملیخا گفت: 

ای اصحاب من؛ بدانید که من امروز در پایه تخت دقیانوس بخدمت ایستاده 
بودم, ناگاه گربه‌ای از هوا دا دقیانوس از جای برجست., چنانکه نزدیک 
آن بود که از تخت بیفتادی و از ترس گونه روی وی زرد شد [2]. . پس مرا 
انديشه افتاد که مردی که [3] دعوی خدائی می‌کند و از گربه‌ای چنین 
می تررسد, * چگونه وی سزاوار خدائی باشد؟ و ضرورت» ای ا تا نج من؛ 
این آسمان معلق و اين زمین مطبّق و این صد هزار غرائب و عجائب که بر 
روی عالم ظاهر است.؛ آن را صانعی قدیم و مبدعی علیم باشد. پس چرا 
ما روزگار خود ضابع می‌گردانیم و خدمت چنین مردی خون خوار جبار 3 
ستمگار. که از گربه‌ای ترسد و از پشه‌ای انديشه کند. [باید کرد] [4] و ما 


از سر ضلالت و جهالت, گاه وی را پرستیم و گاه سجده بتان وی بریم. 
اکنون, ای آصحاب من, بر من گواه باشید که من از وی تبرّا نمودم و ایمان 
بخدای انتضان و زمین آوردم و تن و 1 عیسی, علیه السلام, پیش 
گرفتم. چون یملیخا این سخن بگفت, ایشان همه در قدم وی افتادند و 
قدمهای وی بوسه دادند و گفتند: ای برادر, ما دير است تا این انديشه 
داریم, لکن نمی‌پارستيم گفتن. اکنون ترا هم این اندیشه افتاد, ما همه 
متابع تو شدیم و از خدائی دقیانوس و بت پرستیدن وی تبرا نمودیم و 
بخدای زمین 1 ایمان آوردیم و تحقیق [5] این سخن که ما گفتیم 
آنست که همه با تو بيائیم و [در مقابل دقیانوس [6]] ایمان بخدای 
آفریدگار بیاوریم و توحید حق تعالی بگوییم و از پرستیدن [دقیانوس و] [7] 
بتان وی بیزار شویم. 


1-)] ایا و ط و پا: یاد کردند. 

سای چون کاه شد. 

3-)] روا: که این مرد. در اصل: که او دعوی و از ایا و پا متابعت شد. 

ار روا نقل شد. 

5-)] ایا و پا: حقیقت. 

ی اس اعد 

[ (7-)] از روا نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:85 2 

مایا حون ار اضعا یر اس سر نس ای موی فا فا 
شد و شکر حق تعالی بگزارد 44 و برخاستند و با هم برفتند و پیش تخت 
دقیانوس باز ایستادند و گفتند: ای دقیانوس. بدان که تا این ساعت [1] ما 
ترا همی پرستیدیم. اکنون بدانستیم که تو خدائی را نشائی 21 و ما از 
خدائی تو بیزار شدیم [3] و بخداوند آسمان و زمین ایمان آوردیم و گواهی 
می‌دهیم که در همه عالم جز وی خدائی نیست و جز وی خدائی کسی را 
نشاید, ه هر آن کسن که خز وی را توحید گوید و جز خدائی وی را اعتقاد 
کند, کافر و ملحد باشد. 

قوله تعالی: 

و رَیَطنا علي فلوم لد قاموا ققالوا ربا رب السَّماوات و الأَرْضٍ آن تذغوا 
من دوه لها لد قلنا ادا شططاً [4]. 

پس این سخن بگفتند و از پیش دقیانوس برفتند. و دقیانوس, از بهر آنکه 
ایشان خواص وی بودند و ۳ که انشان ار تخر ار . شیر:خه 
می‌گویند؛ در حال ایشان را هی * نگفت و ایشان, چون از پیش دقیانوس 
برفته بودند» ی ار بخلوت با هم بنشستند و مشورت کردند. یملیخا 
گفت: ای قوم. ما [5] بخدای ایمان آوردیم و توحید وی بگفتیم [6] و از 


)[ 
)[ 
) 
) 
) 
)[ 


پرستیدن دقیانوس و بتان وی بیزاری نمودیم», این ساعت مصلحت ما آن 
باشد که از دست وی بگريزيیم و بگوشه‌ای, چنانکه ما را هیچ کس نبیند, 
بنشینیم [7] و بعبادت حق تعالی مشغول شویم, تا وی جناح [8] رحمت بر 
فا تخیر آندو انحه خوشتر و اشساتز باشند هار۱ 


[ (1-)] روا: امروز. 

ار دا یا نمی وش یم تماییه زیته ررط فده 

[ ۱ ایا را کر دوه 

1 )4 -)] کهف: 14 سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه جح1 295 حکایت 
اضحات: الکیت ب ص279 

۱ 

[ (6-)] روا 3 

[ (7-)] روا: رویم. 

[ (8-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: چنانچه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :266 


و اد ۶۱ تراتفرهش و ما تفه ون الا ال او الق اک سس لک کر ون 
رِحمته و بهیِیْ کم من أمرکم مرققا نا [1]. 

آنگاه ایشان ببهانه شکار از دقیانوس دسنوری خواستند و برفتند. 

در راه که می ر فتند, بر شبانی یک ند [ 2 ] و از وی طعامی خواستند. 
شبان اتشان را طعام دان.بعد از ان اینقنان:را کب ام خماعت مر این 
پادشاه‌زادگان بر شما می‌بینم, اين چه حالست [3]. با من بگویید؟ ایشان 
کفتند: نیاریم [گفتن. 

شبان] گفت: من راز را نگاه دارم و نگاه داشت راز را شایم. آنگاه ایشان 
احوال [4] با وی بگفتند. شبان گفت: دیر است تا من در اين راز بودم [5] 
[و] با کس نمی‌یارستم گفتن, اکنون چندان از بهر من باز پائید که من آن 
گوسفندان بخداوندان مال باز سپارم و با شما بیایم. ایشان گفتند: شاید. 
پس زمانی از بهر وی باز ایستادند ۳ آن شبان برقفت و آن گوسفندان با 
خداوندان سیرد و زود باز بر ایشان رفت؛: [و با هم برفتند و آن شتتان نی 
داشت, چون او با ایشان می‌رفت. آن سگ نیز از پی ایشان همی رفت.] 
[6] ایشان شبان را گفتند: این سک از بی ما 7 0 0 
بردارد و مردم بشنوند و راه بما پابند. 

شبان روی باز_ پس کرد و آن سگ را براند و سگ باز نگردید, دیگر وی را 
براندند و باز نگردید, هر چند که وی را می‌راندند باز نمی‌گردید. بعد از ان 
سگ 


[ (1-)] کهف, 16. 

[ (2-)] روا: گذر کردند. 

[ (3-)] سایر نسخ: حالت است. 

[ (4-)] روا: احوال خود. 

[ (5-)] ایا و پا: در این ارزویم. ط: انديشه بودم. 

[ (6-)] از روا نقل شد. 
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آواز داد و گفت: ای قوم, تن 0 باشید که من از بهر حراست 

شما. 9 از سگ این ره تشد نوی دست از وی بداشتند و ایشان 

می‌رفتند و سگ از دنباله ایشان* می‌رفت تا بدر غا ر [1] رسیدند. چون بدر 

غار رسیدند, ایشان به اندرون غار رفتند و سگ بر در غار دستها بر زمین 

بگسترانید. و بخفت [2]. 

قوله تعالی: 

و كلبمُم باس ذراعیه بالوصید [3]. 

و دقیانوس, [چون] جتد رهز بر افد.ه ایشان: را ندید تخضتستن و تفخضن 

آحوال ایشان در آمد و خبر ایشان می‌پرسید تا وی را گفتند: چند روز است 

تا غایب شده‌اند و کس ایشان را نمی‌بیند. دقیانوس را یقین شد که ایشان 

بگریخته‌اند و از دین ۳۳۳ و.مملکت وی پیز ان شدده‌اند: نس دز بتد. آن شند 

تا ایشان را باز طلبد و ایشان را هلاک کند. و یملیخا هر روز از غار بیرون 

آمدی و پنهان بشهر درشدی ما ی و با ایشان 

ببردی [ 5۵]. 

یی روز از نهد طعام بشتهر امده بود, پس دید که آوازه در شهر فاش شده 

بود که دقیانوس بالشکر بطلب یملیخا و آصحاب وی بیرون خواهد رفت. 
طعامی زود که او را بایست بخرید و برگرفت و زود بغار باز آمد 

پیش آضخاب و حکایت کرد,با ایشان:و گفت: دقیانوس و لشکر برنشستند 

و بطلب ما بیرون آمدند. ایشان. چون این بشنیدند. دست بر طعام ننهادند 

و بدعا و تضرع درامدند و از خدای تعالی درخواستند تا ایشان را از چشم 

دقیانوس و لشکر وی محجوب [7] 


ار ی نار 
[ (2-)] روا: بنشست. 

[ (3-)] کهف, 18. 

5( [ 


-)] روا: و بغار بردی. 


[ ابا مان 
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داد. پس حق تعالی دعای ایشان مستجاب کرد و ایشان را در خواب يب کرد و 
آن هراس و ترس از دل ایشان برگرفت. پس دقیانوس و لشکر برنشستند 
و بهمه کوه و صحرا| بطلب ایشان بگردیدند و ایشان را نیافتند. بعد از ان 
پی بدر غار بردند و لشکر فرود امد و بدر غار شدند و ایشان را بطلبیدند و 
حق تعالی روشنائی از چشم ایشان باز ستد [1] و ایشان را ندیدند و 
یرون آقدند و دقیا تون درا کفتند: 

ای پادشاه, در غار همه جای بگردیم و ایشان را نیافتیم. 1 گفت: 


صر ور ایشان در این غار باشند, اکنون در این غار , بسنگ و گچ برآورید ۳ 
ی بش کی مس سا مو دنه در ان هعارم 
بگچ و سنگ برآوردند. 


و یکی بود از خواص دقیانوس که وی موّمن و موخد بود و ایمان پنهان 
ورزیدی. چون دید که در مغاره بگج و سنگ برمی‌آرند. برفت و لوحی از 
رصاص [2] بساخت و نام و نلسب اصحاب الکهف و9 تاریخ غایب شدن 
ایشان و کیفیت گریختن ایسان از دقیانوس جمله در آن لوح بنوشت و در 
تابوتی از نحاس نهاد و آن تابوت ببرد و زیر آن 3 مغاره پنهان کرد و در 
میان دیوار محکم کرد و بنهاد و گفت: هر آینه روزگاری بياید که مسلمانان 
ظاهر شوند و خبر أصحاب الکهف بپرسند و چون این لوح را بيابند. آحوال 
ایشان بحقیقت بدانند و بر در اين مغاره زیارت گاهی بسازند. چون مدذت 
مضه بش ها تست باه ی ال از ان خر باه فاص فد 
تعالی: 

و لیوا هی کَهُفِهمْ تلات مائّة سنین و اردادُوا تَسْعا [3]. 

- پادشاهی در شهر دقیانوس ظاهر شد که وی دین حق داشت و موّمن و 
موخد بود و سیرتی نیکو داشت و طریق عدل و احسان با خاصٌ و عام 
سپردی و مردم را از بت پرستیدن نهی کردی و ایشان را براه حق دعوت 


1 

[ (2-)] روا: زر. ایا: سنگ رخام. 

[ (3-)] کهف, 25. 
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کردی, تا خلقی بسیار بدعوت وی از بت پرستیدن توبه کردند و براه ایمان 
و توحید درامدند. و باقی مردم, آن بودند که بر بت پرستیدن مصر بودند و 
بعث و قیامت را جاحد و منکر بودند. هر چند ان پادشاه نیکو سیرت ایشان 
را بتوحید خدای خواندی و ایشان را علامت و دلایل قیامت بر شمردی [1] 
و از عذاب دوزج ایشان را حذر فر مودی, ایشان حخت من کر فنید و از وی 


قبول نمی‌کردند. و هر نیم شب آن پادشاه نیکو سیرت برخاستی و در 
مناجات از حق تعالی درخواستی تا آن قوم را قدرتی بنماید و برهانی ظاهر 
گرداند که بیش ازین حجّت نتوانند آوردن و انکار بعث و قیامت نتوانند کرد. 
آنگاه حق تعالی دعای وی مستجاب گردانید و بت اضتجات الکیی: را ای 
و برهانی ساخت تا آن منکران به اعتراف در آمدند* و از سر جحود و انکار 
[2] برخاستند و بدیده اعتبار [3] در نگرستند و بخدای و قیامت ایمان 
آورزدند. پس حق سبحانه و تعالی خواست که ایشان را زنده گرداند [4] و 
از خواب بیدار گرداند, در دل شبانی کق: در ان تزذیکی: کله: [د] ,۱ 
می‌چرانید, درافگند تا آن دیوار از در آن فغارهة [6] بردارد و بدان. شنگها 
حظیره‌ای از بهر گوسفندان خود بپردازد. 

پس این شبان درآمد و آن دیوار از در ان مغاره برگرفت [7] و هم در آن 
نزدیکی حظیره‌ای وق 1 خود بپرداخت و در مغاره همچنانکه 
اور بود گشوده گشت. آنگاه حق تعالی آصحاب الکهف را از خواب 
برانگیخت و برانگیزانید. چون بیدار شدند. پنداشتند که یک روز [8] در 
مفاره بیش نبوده‌اند, 


[ (1-)] در اصل: بر ایشان شمردی, و بر طبق ایا نقل شد. 

[ (2-)] روا: عناد. 

[ (3-)] سایر نسخ: عبرت. 1 

[ (4-)] روا: چون حق ... ایشان را برانگیزاند. 

[ (5-)] روا: گوسفند. 

[ (6-)] روا همه جا: غار. 

[ (7-)] روا: برداشت. 

[ (8-)] روا: نیم روز. 
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از بهر انکه چون در مغاره شدند اوّل بامداد بود و چون از خواب بیدار 
شدند اخر روز بود, و چنان پنداشتند که از اوّل روز تا اخر روز بیش در 
مغاره نبودند و ان سیصد و نه سال پیش ایشان همچنان بود که یک روز با 


که 
چنانکه حق تعالی می‌فرماید. قوله تعالی: 

و کذلک عنام لبتسائلوا يم قال قایّل مهم کم لثم قالوا نا یوم أَه 
َعَضَ یوم قالوا ریم اعلم ها لس انس خفن اسان ار سواب سار 
شد ند از یک دیگر پرسیدند که: ما چند است ۳ بخفته‌ایم در این مفاره؟ 
خی که یک روز, و بعضی گفتند: 

کمتر از یک روز, و بعد از ان در مویهای سر و محاسن خود نگاه کردند و 
جمله [2] سیپید شده بود, همه گفتند: این چه حالست [3]؟ ما؛ چون بغار 


درامدیم و بخواب درشدیم, همه برنا بوديم و مویهای سیاه داشتیم. این 
ساعت همه مویهای ما اسفید شده است. این دلیلی بر آن کند که ما در 
این فغاره شین ان بک سین اشت با شکفه‌ایض حون الفاس فص ایشا ن را 
حاصل شد. با هم گفتند که: خدای بهتر داند که چند است تا ما خفته‌ایم. 
چنانکه جق تعالی از مقال [4] ایشان خبر باز داد بقوله تعالی: 

قالوا 9 َعَلَمٌ بما لبم [ 5 ] چون ساعتی برامدم بود, گرسنه شدند. 
یملیخا* بر قاعده برخاست و درمی چند دقیانوسی برگرفت تا بشهر رود و 
طعام خرد. اضخاتب اور | کویرده 

اق‌یعلیتار طعامی که خری ارحایا لی‌فتار پاشا]ا کی رت 


[ (1-)] کهف, 19. 

1 هه 

( 3 رواحالت ات 

[ (4-)] روا: قول. 

[ (5-)] کهف, 19. 
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اطْلاع نیابد [1], که اگر دقیانوس و لشکر وی بشنوند [2]؛ بیایند و ما را 

بگیرند و آنگاه ما را سنگ سار کنند, يا ما را بملت کفر باز برند و 

بت‌پرستی, 7 کر ها را دیگر بار به بت‌پرستی بر ند هرگز ما را فلاح و 

رستگاری نباشد. و ایشان چنان می‌پنداشتند که دقیانوس زنده است 1 

همانست که ایشان دیده بودند. و آن جمله آنست که حق تعالی از ان خبر 

باز داد. قوله تعالی: , 

نوا أَحدكْمْ بعرقكُمٌ هذو ای المييتة قلیتظَرّ آیّها کی طعاماً لك 

رولیت و لا ین هرن بکَم آحد هم ان یروا عَلیِکَم برجْمُوكَم 
۲ دوک فی ملتهخ و لن تقلخوا اذا َبدا. [3] 

۰۹ «9 بر گرفت؛ , چون از غار بنرون آمد. دیواری چند دید از جای 

برکنده و حظیره‌ای دید بر آورده؛ گفت: این چونست, جون ما بغار 

می‌رفنيم ته‌ این خظیر: بود و ته این تیواز ؟ نعداز ارس ان ان جایگام جرافت: 

چون بنزدیک شهر رسید. شکل و صورت شهر نه بدان حال دید که وی دیده 

بود. و چون به آندرون شهر رفت, مردم نه آن مردم بودند که وی دیده بود, 

و زبان و لغت [ایشان] : نه آن لغت و زبان بود که وی می‌دانست, بتعجّب 


ایا 


بماند و گفت: این چون تواند بود و این خود چه حالست؟ ببازار در آمد و 
بدکان خباز شد و درمی دقیانوسی [4] به آستاد خباز داد و گفت: این 
بستان و نان بده. خباز آن مه کر نگاه کرد و درمی دقیانوسی 
بو و در آن عهد و در آن زمان هیچ درم چنان نبود. یملیخا را گفت: ای 
مرد, اين [5] درم از کجا آوردی؟ یملیخا گفت: ترا چه کار است., اگر 


[ (1 -) ] در اصل: نباشد, و از روا و ط متأابعت شند. 

[ (2 -)] سایر نسخ: خبر شود. روا: + و بدانند که ما کجائیم. 

[ (3-)] کهف, 19 و 20. 

[ (4- -)] روا رد 

راهظا تخت کار ات ماس 
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بستان و نان بده و اگر نه, درم باز من ده. خباز گفت: ای مرد, [اين درم] 
[ 1] درمی دقیانوسی است و تو گنجی یافته‌ای تا این درم بیاورده‌ای, اکنون 
بیا و از آن گنج چیزی بمن ده و اگر نه من ترا پیش پادشاه برم [و بگویم] 
که این هون کی یوم ات مایا کف مر هه با مار 
گفت: 


بلی یافته‌ای [2], بگفت و گوی درآمدند. [مردم بر سر ایشان جمع آمدند و 
یملیخا بگرفتند و پیش قاضی بردند] و حال با قاضی بگفتند و آن درم 
دقیأانوسی بدست قاضی دادند. قاضی گفت: ای مرد, این درم از کجا 
اورده‌ای؟ مگر گنجی یافته‌ای؟ یملیخا گفت: ای قاضی, من هی گنج 
سس و این سخن بر من دروع می‌گویند. قاضی گفت: ای حال 
قاضی, من سوالی از تو بکنم. و حیان ۳9 آنگاه ال خود 
با تو بگویم. قاضی گفت: بگوی. 

یملیخا گفت: مر دقیانوس که دیک پادشاه این شهر بود کجا شد [4] و 
لشکر وی کجا شد؟ قاضی گفت: این سخن که تو گفتی عجب‌تر است از 
این درم که با تو است, در روی زمین این ساعت هیچ پادشاه نیست که او 
را دقیانوس می‌گویند. اين چه سوالست که تو می‌کنی؟ بعد از ان قاضی 
گفت: ما در تواریخها بدیده‌ایم که پادشاهی بود در عهد پیشین, که او را 
دقیانوس گفتندی, و دعوی خدائی کردی و از عهد وی تا این ساعت سیصد 
سال گذشته است و چند قرن [مردم] بعد از وی درآمدند و بگذشتند و اين 
ساعت پادشاه این شهر مردی موّمن [و] موخد نیکو سیرت است و نام وی 
تندوسیس است. یملیخا تعجب کرد از ان و آحوال خود و آصحاب با قاضی 
بگفت: گفت: ای قاضی, ما جماعتی بودیم که از دست دقیانوس بگريختيم 
و بفلان مفاره در رفتیم و بخفتیم و امروز 


[ (2-)] روا و ایا و پا: بلی دیده‌ای. 
[ (3-)] روا: بگوی و اگر نگوئی بفرمایم. 


[ (4-)] روا: پادشاه بود و دعوی خدائی می‌کرد کجا شد. 
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از خواب و آخدنم و چنان پنداشتیم که یک روز يا کمتر است که ما خفته‌ایم. 
چون بیدار شدیم, گرسنگی بر ما ظاهر شد. درمی چند دقیانوسی با ما بود 
و اصحاب مرا گفتند: ۰ درمی چند ازین برگیر و ببازار برو از بهر ما طعامی 
بر و انب و من آن درم برگرفتم و آمدم و شهر نه آن شهر می‌بینم و مردم 
نه آن مردم و حال ندانستم تا این ساعت که تو مرا گفتی. اکنون اگر 
خواهی با من بيائید تا بدان غار رویم و آصحاب مرا ببینید. قاضی متعجّب 
بماند, آنگاه قاضی با جمعی از [1] معروفان شهر برنشست [2] و بدر* آن 
مغاره رفت. جون بنزدیک رید و بود, بملیخا از پیش برفت ۳ اما را 
خبر کند و حکایت حال با ایشان بگوید. 
و اصحاب یملیخا در اندرون غار اواز نعل [اسبان] [3] شنیده بودند و 
بترسیده تودند. و .همه بحریستتن درامده بودند: کفند: یملیخا. اند و لشکر بر 
تنتر فا اوردخ است [4]. چون یملیخا بغار در رفت و حال با ایشان بگفت, 
ایشان ساکن شدند. چون ایشان ساکن شده بودند, یملیخا بگریستن دز آفند 
ای برادران؛ بدانید که سیصد و اند سالست تا ما در این غار بخفته ایم و 
دقیانوس هلاک شده است و قوم وی هلاک شده‌اند, و بعد از وی تا این 
غایت [6] چند قرن [مردم] [7] در آمدند و در گذشتند, و این ساعت که 
بشهر شدم احوال چنین و چنین بود و اینک قاضی و عدول و معروفان [8] 
شهر آمدند تا شما را ببينند. 
آصحاب یملیخا خژم شدند بهلاک دقیانوس و خلاص ایشان از دست وی. 
پس چون قاضی بیامد. اوّل بر در مغاره بیستاد. چون نظر کرد آن تابوت 


1-)] روا: قاضی بخلقی بسیار از. 
2-)] روا و پا: برنشستند. 
3-)] روا: اس ول او تیا تازتان ماع فلس 
4-)] سایر نسخ: بگرفته‌اند و لشکر بسر ما آمد. (ایا و پا: امن اند 
5-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: درامده بودند. 


[ (8-)] ایا و با"معارف: 
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نحاس بیافت که آن مرد صالح در عهد دقیانوس, آن لوح رضاصین [1] در ان 
نهاده بود و نامهای اتخا فد الکهف و کیفیت آحوال ایشان با دقیانوس و 
گریختن ایشان از دست وی کو فقوم ایشان دین حق و بودن ایشان در 


مغار و تاریخ آن عهد و آن زمان در ان نوشتمم_ بود و بر در غار پنهان کرده 
بود, تا روزی که مسلمانان ظاهر شوند, آن بز گیرند 21 و بخوانند و کیفیت 
اضحات الکهف بدانند بتحقیق. پس قاضی بفرمود ف سس ان تابوت باز کردند 
و آن لوح برگرفت و هر چه در ان نوشته بود برخواند [3], و آحوال اصحاب 
الکهف پیش از انکه در غار رفتی و ایشان را بدیدی معلوم کرد. پس 
[چون] حال ایشان از ان لوح قاضی را معلوم شده بود. همچنان بر در 
مغاره بیستاد و حال باز پادشاه نمود. 

1 
اصحاب الکهف بنشست و ایشان را ندید و آحوال از ایشان بیر سید و 
ایشان أحوال خود و گرفتن دین حقّ و گریختن ایشان* از دقیانوس همه بر 
پادشاه حکایت کردند. ۱ 
و بعد از ان, ایشان نیز از پادشاه سوالها کردند و, چون بدانستند که آن 
پادشاه مردی نیکو سیرت است. او را وصیت کردند بر دادن عدل و انصاف 
و تحذیر نمودند [4] او را از ظلم و اجحاف. و چون حکایت و وصیت [تمام ] 
کرده بودند, همچنانکه بنشسته بودند و سخن می‌گفتند, چشمهای ایشان 
بخواب_ باز رفت و حیات از ایشان [5] بیرون رفت. و پادشاه برخاست و 
بیرون آمد و بفرقود تا بدر غاز مسنجدی بنا کردند و زیارت گاهی بساختند. 
و آن قوم منکران که انکار بعت و قیامت می‌کردند, چون آحوال احخان 
الکهف معاینه بدیدند, [بیامدند] و ایمان بیاوردند و ببعث و قیامت معترف 
سد ند. 


[(1-]] آیا: رامین 

[ (2-)] روا: پدید ايند و ان لوح برگیرند. 

[ (3-)] روا: لوح رصاص از میان برگرفتند ... برخواندند. 

[ (4-)] در اصل: نمودن, و بر طبق روا ضبط شد. 

[ (5-)] در اصل: از آن ایشان. و بر طبق ساير نسخ اصلاح شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :25 

این جمله آنست که حق تعالی از ان خبر باز داد. قوله تعالی: 

ی يب فیها از 
بتنازغون تم أَمَرَهَمْ ققالوا ابثوا اعَلبم بیان رم أَعلم بهم 2 قال الذین 
عْلَبُوا علی آمرهم لنتَخَدَنَ عَلَیهم ه مسجدا. [1] 

قفام شد حکایت اضحاب الکهت, رجمه الله علیفم اجففین::| ۲2 


تک 


نی الک نس خیم ااتلام 
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بشیلوتک عَن چی القَرتبن فُل سائلوا یک ملة دکرا. 
با نا لغ فی الا و ول ی رت قائبع سببا. [3] 
چون حق تعالی هم در سورت آصحاب الکهف از حال ذو القرنین خبر باز 
داد و گفت: ای محمد. بدان که ذو القرنین پادشاهی بود که ما او را تمکین 
دادیم و حکم ایالت و سیاست او را بیاموختیم و اسباب جهانگیری بجملگی 
او را بدادیم [4], 0 3۳۹ 0 
ملک خود درآورد و جمله پادشاهان روی زمین را مسچْر و منقاد خود 


[ (1-)] کهف, 21. ۱ 

[ (2-)] تفصیل حکایت اصحاب الکهف مانند ترسیدن پادشاه از جستن گربه 
و سخن گفتن سگ چوپان و مسدود کردن غار و نوشتن اسامی ایشان بر 
لوح رصاصین در متن عربی وجود ندارد و اين تفاصیل افزوده مترجم است 
و در غالب منابع می‌توان انها را ملاحظه کرد. 

[ (3-)] کهف, 83 تا 85. 

[ (4-)] روا: بشناختیم. 

سیر ت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:296 

گردانید و سد یأجوج و مأجوج زاو و مسافت ظلمات [1 را از نز اب 
[2] حیات قطع [3] کرد. و بعد از ان, ترک ملک بکرد و بعبادت حق تعالی 
مشغول شد تا وفات یافت و چهار* کس بودند در عالم که ملک مشرق و 
مغرب بدست گرفتند [4]: دو مسلمان بودند. یکی سلیمان بن داود. علیهما 
ام و یکی ذو القرنین. و دو دیگر کافر بودند: یکی نمرود بود و یکی 


فا مرو که ان سا له ات ام این بود. 
۰ 
ِ بشئلونک عَن اوح فُل الوخ من آغر ی و ما أَوتسة من الم لا قلیل 


بگو ای محقّد, اين کافران را که از تو حقیقت روح می‌پرسند که مسأله 
روح مساله‌ای است که در بحث نمی‌شاید افگند و از حقیقت آن خبر 
نمی‌شاید داد, چرا که روح سژی است ا رای وا است از 
لطایف غیب من و, کس را نرسد که در ماهیّت آن سخن گوید و از حقیقت 
آن خبر دهد. ۳ ۳ ٍ 

و نه هر چه ما افریده‌ايم علم آن به ادمی داده‌ایم. بلکه از هزار عجایب 


اسرار که در ضمن مکونات نیت کرده‌آنمت نیت ان آن اذفت:زا اطلان 
ندادمایم و از حقیقت آن 0 نکر ده‌ایم. 

ها آوتینم من الا 

شما را نداده‌اند از علم خداه [ اندکی. چون این آیت فروذ امد علماق 
یهود بر پیغمبر, علیه السلام. اد و گفتند: يا محمّد, حق تعالی 


[ (1-)] در اصل: ظلمت. ۲ 

[ (3-)] در اصل: را قطع. ۱ 

۱ (4-)] روا: فرو گرفته‌اند. ابا و پا: فرو گرفتند. 

[ (6-)] اسراء, 95. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص: 297 

این آپت که: 

و ما ونم فق العلم ا اقلا 

در حقّ امّت تو فرستاد یا در حق ما که أْمّت موسی هستیم؟ پیغمبر, علیه 

السّلام, گفت: در حو" همه فرستاد. علما گفتند: ای محشّد, نه تو در قرآن 

می‌خوانی که حق تعالی موسی را, علیه السلام, تورات بداد که بیان همه 

چیز در آن بیاورده است و کتاب تورات پیش ماست و ما علم ان می‌دانیم؟ 

پیغمبر, علیه السّلام, گفت: بلی و لکن علم تورات در جنب علم حق تعالی 

قطره‌ای است از دریای علم وی. پس حق تعالی تصدیق سخن پیغمبر را؛ 

علیه السّلام. این آیت فرو فرستاد, قوله تعالی: ۱ ۲ 

و لو ما فی لأرْض من سَجَرَ: أفْلامْ و البحْرٌ یمه من بَعده سَبْعَةٌ بخ ما 

تیگ کلماث اه [1]. 1 
گفتا: اگر همه درختان, که در روی زمین است, قلم گردد و جمله دریاها 

مداد گردد و خلق عالم نویسنده شوند و شب و روز علم و حکمت نویسند, 

تا آن زمان که* دریاها خشک شود و مدادها و درختها نیست گردد و مردم 

همه خسته گردند, آن همه در جنب علم حق تعالی قطره‌ای نباشد از 

دریائی, بلکه ذژه‌ای نبود از عالمی. 

تمام شد جواب مساله‌ها که کافران قریش به امتحان از پیغمبر. علیه 

الشلام پرشنیده بودنت و الله | 

باز آمدیم بسر حکایت پیغمبر, هافر ان 

فحاد تن اشتحاق کهندر زجمه الا غیت 

چون حق تعالی بیان آن مسائل که [2] امتحان کرده بودند فرو فرستاد, 

بعد از ان در جواب ب آن اقتراحها که از وی کرده بودند, و بتفصیل حکایت آن 


[ (1-)] لقمان, 27. 

[ (2-)] روا + قریش از پیغامبر. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :81 2 

از پیش رفت, چند آیت از قرآن فرو فرستاد در حقْ آنکه گفته بودند: ای 
محشّد. اگر می‌خواهی که بتو ایمان آوریم. خدای را بگوی تا مکه بر ما فراخ 
کند و کوهها از جای بردارد و زمینها بشکافد و چشمهای آب روان کند و از 
آسلاف ما قصی بن کلاب را زنده گرداند تا بر صدق و رسالت تو گواهی 
دهد. این آیت فرود امد قوله تعالی :ر ٍ ّ- 9 9 
و لو أنَ فوآناً شترت به الجبال و فطعت به الرْضْ أة کلم به الْمَوْتی بل له 
الأْمَرٌ جمیعا. [1] 

ای محمد, ایشان را بگوی که: اگر ما این کوهها از جای برداریم و این 
چشمهای آب که شما می‌گوئید روان کنیم و قصیّ بن کلاب که از آسلاف 
شما است زنده گردانیم تا با شما سخن گوید. شما هم ایمان نیاورید, این 
جمله پیش ما و قدرت ما سهلست. لکن ما آن کنیم که خود خواهیم, نم آن 
کنیم که شما خواهید. 

و در حق" آنکه گفته بودند, اگر محشد پیغمبر حق بودی می‌بایستی که طعام 
نخوردی همچون فریشتگان و, در بازار نرفتی از بهر شغلها, چون دیگران 
[2]؛ اپن آپت فرو فرستاد. قوله تعالی: 

و ما آوسلنا قبلک 7 من الفْرْسَلینَ لا ام یلو الطعام و یَمُشون فی 
الأشواق و جعلنا بَقصَکم لتَقض فتنة تبون [3] گفت: ای محمد, این 
کافران بگوی که ما همه پیفمبران که بخلق فرستادیم هیچ یکی از ایشان 
فرزيشته نبودنده بلکه جمله آدمی بودند, چون شما طعام همی خوردند و از 
بهر قضای حاجت ببازار همی رفتند,* و انگه بر زبان 
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[ (1-)] رعد. 31, 

۱ (2-)] روا: دیگر مردمان. 

[ (3-)] فرقان, 20. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:299 

هیچ امّت بدین صفت مطعون نبودند [1] و نقصی در ایشان نیاوردند. , 

و در حقّ آنکه گفتند که: اگر محمّد پیغمبری بودی می‌بایستی که او را گنج 
زر و سپم بودی, این آیت فرو فرستاد. قوله تعالی. 

تبازک الذی ان شاء جعَل آک حَیْراً من دلک جات تجْری من تخنها الأهار 
یَجْعَل لک فَضصْورا. [2] 

گفتا: عظمت و عرّت خداوند راست که چون خواهد تراء ای محمد, بهتر از 
ان که کافران می‌گویند بد هد و آن هشت بهشت است که در ان رودها 
روانست و کوشکها و باغها و بستانها است و حور و ولدان و غلمان و 


نعمتهای آلوان است و فردا تو با آمُتان خود در نعیم آن می‌نازید و کافران 
در عذاب جحیم می‌گدازند. 

در تخف عید آلله بن. آبی آمته کف کفته جود: اگر محمّد می‌خواهد که ما به 
وی ایمان آوریم باید که نردبانی بر آسمان نهد و بدان بر رود و چهار گواه 
از.فریشتگان. آسمان, با خود بیاورده قا گواهی: دهند که وی تغمیر خذاق 
ٍست, این ابت فرود اند قوله تعالی: 

او یکُونِ لک بیث من زرف و تزقی في السَماء و آن توْمنَ فیک حتّی 
رل عَلیْنا کتابا ره فل سْبُحان ربي هل کت الا بشرا رسْولا. [3] 

کفتاء بگو ای معقد کافران راب.پاکا آن خدانی که.در فعل او زلل تست :و 
در ملک او خلل نیست. کمال قدرتش هر لحظه از آفرینش صد هزار عالم 
عاجز نیست., و جلال آلوهیّتش در هر لمحه‌ای [4] از جلوه کردن صد هزار 
غراء تب خلقت و بدایع فطرت قاصر نیست, لکن بگوی ایشان را که 


[ (1-)] روا: و آنگه بر زفان هیچ امت ایشان مطعون نبودند. 
[ (2-)] فرقان, 10. 
[ (3-)] اسراء 93. 
[ () روا یاوه لخظه: و مره ح: 
ین ۳ رسول الله قاضی ابرقوه ,1ص :300 
اگر چه من رسول خدایم, لکن بشر و آدمی زادم. اين اقتراح که شما 
می‌کنید. به اضافت با قدرت الهی دشوار نیست, لکن به اضافت با قدرت 
بترم اد زاد ممکن نگردد, و اگر ایمان و بهانه میاورید که دلائل 
نبوّت من ظاهر است و براهین معجزه من قاطع و واضع است. 
ق خی آنکه کفننده ای محعده ار بو زرا از این کار معصود غالفتت که 
بجمع آوری, تا ما ترا مال بسیار دهیم [1], اين آیت فرو فرستاد. 

قوله تعالی: ی 90 ۳ 
* فلّ ما سکم من آجْر قَهُو لک ان آجُری لا علی الله و هُوَ علی کل 
2 
گفت: ای محقمد. بگوی این کافران را که ما را هیچ از شما نمی‌باید, بلکه 
مزد و پاداش من بر خدای است و اوست دانا بر همه حال من. و همچنین 
بش افتر احی و‌سوالن. که ایشان ان بیقفتر. غلبه التتلام؟ کرد بودنی کر 
تعالی آنتی فره فرشتاد»و این اقتراحفا که اشان کردم نودند فطع کرد: 
قریش را یقین شد که پیغمبر, علیه السّلام. پیفمبری بحقیقت است و بحق 
است ك آنچه مان کواد از قبل حق می‌گوید, لکن حجلنند و شقاوت ایشان را 
دامن گیر شد و لجاج و عناد پیش گرفتند و ایمان نیاوردند. و بعد از ان 
[چون] [3] بهیچ طریق در کار سیّد. علیه السُلام, خللی نتوانستند آوردن, 
یک دیگر را گفتند: ای قوم, ما بحجّت با محشد برنيائيم. اکنون بیائید تا گوش 


[ (1-)] روا: جمع کنیم. 
[ (2-)] سبا,. 47. در جمیع نسخ فارسی چنین آمده است: قل لا آستلکم 
علبة آجزا ان آخزی الا علی الله که تلفیفی اس از دو آبة که قسمت اول 
از شوری اية 23 و اتعام 90 و قسمت اخیر آن از یونس 72 و سبا 47 
گرفته شده است و بر طبق متن عربی ج 1 ص 334 نقل شد. 
سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه بح 1,.ص:301 8 7 
وی نکنیم و هیچ از وی نشنویم و هر چه گوید بسخریه برافکنیم [1] و ان را 
لغو و باطل انگاریم. باشد که بدین طریق بر وی غلبه توانیم کردن. و حق 
تعالی در فرآن مجید از فول ایشان بر بازدا. قوله تعالی: 

لا تسوا لهذا الفرَآنِ و الا فیه لک تلبُون. [2] 

اس حول از سر آستهزا گفت: ای قوم, محمد می‌گوند زبانیه دوزج 
۳ [3]: 
عَلنها بَسَعة عشر. [4] 
پسن؛ و.فردا فا از ان عاحت آنید کف.ضر ضد کن کی از ایشا رتبدست: قرو 
کیرید؟ 
پس چون قریش این مواضعت کرده بودند و این تواطوّ بنموده بودند, هر 
گاه که پیغمبر, علیه السّلام. در نماز ایستادی و قرآن خواندی, ایشان غلبه 
برآوردندی و دور باز پس رفتندی, تا آواز قرآن نشنیدندی و بگوش ایشان 
نرسیدی, و اگر کسی خواستی که استماع قران کردی. از 0 ایشان 
نیارستی. و جز پیغمبر» علیه السلام, در آن وقت از صحابه کسی دیگر آواز 
به قرآن [ بلند ] نمی‌پارست داشتن؛ و اول کسی از صحابه رضوان الله 
علیهم, که آواز قران [5] برداشت علی رغم کافران, عبد اللّه [ین] 
مسعون: رضی للم عته: بود. و حکایت آن چنان* بود که روزی صحابه, 
رضوان الله علیهم. جمع آمده بودند و گفتند: این کافران قرآن از ایما [6] 
نشتنیدند.. آکنون کی.باشد که آتجا که مجلسن.ساخته‌اند. برود و آواز بردارد 
و علی رغم ایشان 


-1( [ 

-2( [ 

[ (3 -) ] 9 نوزده تن‌آند. 

[ (4-)] مدثر, 30. 

[ (5-)] روا: به قرآن. 

[ (6-)] کذا بطور استثنا, سایر نسخ: از ما. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوم ,1ص :3002 

قرآن [بلند] [1] برخواند؟ عبد اللّه [ٍین] مسعود. رضی اللّه عنه, گفت: من 
بروم. . صحابه او را گفتند؛ تو مردی ضعیفی [2] و نه نیز قبیله و عشیره‌ای 
داری و ترسیم که قریش ترا برنجانند. عبد ال [بن ] مسعود گفت: باکی 
نباشد, پس بگذاشت تا چاشتگاه [3] گرم شد و مهتران قوم قریش جمله 
در مقام ابراهیم جمع آمدند. عبد اللّه [ین] مسعود برخاست و برفت و آواز 
برداشپ و سورت الرحمن آغاز کرد و گفت: ۲ ۳ ۳ ۳۹ 
ِِ الاخمن الاجیم. الخمن. عم امن خَلّق الائسان. عَلْمَهٌ البیان. 
همچنین آواز برداشته بود و سورت می‌خواند و مهتران قریش با یک دیگر 
می‌نگرستند و گفتند: [ابن] ام عبد [5] چه می‌گوید؟ یعنی عبد ال [بن] 
مسعود. گفتند: قران می‌خواند که محمد بیاورده است» آنگه ایشان 
برخاستند و در عبد الله آویختند [6] او داش ند هد الا ها ناه 
آواز می‌خواند [7] تا سورت الرحمن فاد 

زهری, رحمة ال علیه, گوید: شبی آبو سفیان بن حرب و, آبو جهل بن 
هشام و, آخنس بن شریق الثقفی از خانهای [خود] بدر آمدند تا استماع 
قرآن از سید. علیه السلام, کنند. [و پیغامبر] در خانه خود نماز کردی و 
قرآن در نماز به آواز بلند برخواندی. پس ایشان هر یکی [8] 0 
تنستادند و استماغ فران از سید: علیه السلام: همن کردند تا صبح براهد: 


[ (2-)] روا: + و نحیفی. 

[ (3-)] روا: چاشتی. 

[ (4-)] الرحمن, 1 تا د. 

[ (5-)] در جمیع نسخ فارسی: ام عبد, و بر طبق متن عربی ج 1 ص 336 
[ (6-)] روا: افتادند. 

[ (7 -) ] روا: اواز برداشته بود و می‌خواند. 

[ (8-)] روا: هر سه برفتند و هر یکی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :303 

چنانکه کس ایشان را [1] [نمی‌دید. روز دیگر با هم جمع آمدند و ملامت 
تک ینم تفت که نمی ات امتفاع مرا از محمّد کردن که اگر مردم 
ما را ببینند که استماع 1 از وی می‌کنیم ایشان را] [3] گمان افتد که 
قرآن حقّ است و آنگه بروند و به محمد ایمان ود اين بگفتند و برفتند 
و ور دبک لت 2 فده ایشان را هوس برخاست [4] و بيامدند و پنهان 
جائی بنشستند و استماع قرآن از سید, علیه السلام, می‌کردند تا تا صبح 


تاه وی دنک کون ابشان ۱ اجتماع افتاد. با یک دیگر گفتند: نزدیکست 
تا محمّد دلهای ما را از راه برد و اگر ما یک بار دیگر استماع قرآن کنیم از 
وی. ضرورت دلهای ما از دست ما برود و چون دیگران برویم و بر وی 
ایفان: آوزرنم: اکتون بیائید تا عهدی يکنیم که من بعد ازین استماع قرآن از 
محمد نکنیم. پس عهدی * بکردند که دیگر بار قرآن نشنو ند. بعد از آن 
آخنس بن شریق برخاست و بخلوت بر آبو سفیان بن حرب رفت و گفت: با 
آبا حنظله [5]- و کنیت آبو سفیان آبو حنظله بود- رای تو [6] در این قرآن 
که از خن بشید خیست ‏ آنوسفیان: کفت: بخدای که سخنی سخت 
نیکو یافتم و بعضی از آن فهم بکردم و بدانستم که مراد از ان چیست و 
بعضی دیگر خود فهم نکردم و ندانستم که مقصود از ان چیست. أخنس بن 
شریق گفت: بخدای که من نیز همچنین یافتم. پس هر دو برخاستند و 
بخلوت بر آبو جهل رفتند و گفتند: ای آبو الحکم, زاخ‌تو نز ان قران که از 
محقّد شنیدی چیست؟ آبو جهل گفت: ای قوم. من چیزی نشنیدم که بکاری 


اه کف رات اسان وتا که ی ار 
2)] ایا و با ۰+ قران: 


[ (5- 1 ابو حنظل. 

[ (6-)] در اصل: گفت: رای تو. 

تا رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :304 

گرفته است. گفتند: بگوی. گفت: بدانید که بنی عبد مناف که قبیله 
محمّداند با ما که قریش هستیم پیوسته در شرف و بزرگی منازعت 
نموده‌اند و ما, در هر منصب که ایشان تصدی نمودند. مقابلی [1] با ایشان 
بکردیم و مجارات [2] با ایشان بنمودیم» چنانکه ایشان را با ما فضلی و 
تقذمی در هی حال [3 ] پید | نشند, چرا که اگر ایشان طعام بدرویشان 
دادند. ما نیز دادیم, و اگر ایشان مردم را عطا بخشیدند. ما نیز بخشيدیم. و 
اگر ایشان عاجز بخود پناه دادند. ما نیز دادیم و اگر ایشان تعضْب و 
یت رم رت ا بر رموای رل اعمال هنال 
حسنه ما با ایشان [5] متساوی بودیم, چون هیچ دیگر نتوانستند کرد, و در 
هیچ حال تقذمی بر ما نتوانستند [کردن]؛ درآمدند [6] و این محشد 
درآوزدند [7 ]تا بیافند و دعوی پیغمبری آغاز کرد و دینی ۱ 
زا بدین خفد دعوت کرد نهر ساعت: کوید که وخی از آسمان یمه اهتر نا 
ما مقابلی با ایشان نتوانیم کرد و شرف و فضل ایشان بر ما ظاهر شود. 


سس سح جخ(هف. 
لستستا لستستا لستستا لس | 


اکنون بخدای که من هرگز به محقّد ایمان نیاورم, و اگر سرم ببرند [8]. 
چون آبو جهل چنین بگفت, اع ان ما اس کم تن 
حسد [9] گفت, [پس] برخاستند و هیچ نگفتند و برفتند* از پیش وی. و بعد 
از ان هر گاه که سید, علیه السلام, قرآن خواندی و قوم قربش را براه 
اسلام دعوت کردی. از سر 


[ (1-)] در اصل و سایر نسخ: ما مقابلی. 

۱ (2-)] مناظره کردن در سخن (منتهی). 

[ (3-)] روا: کار. 

[ (4-)] ایا و پا: نیکو. 

[ (5-)] ]یا رای وا 

[ (6-)] در اصل: ور اد ۱ 

[ (7-)] سایر نسخ: بیرون اوردند. 

[ (8-)] روا: برود. 

[ (9-)] سایر نسخ: از سر حسد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:305 

استهزا گفتند: ای محمّد. گوشهای ما گرانست [1] و سخن تو نمی‌شنود و 
دلهای ما غافل است و سخن تو فهم نمی‌کند [2] و میان ما و تو حجابست 
[3] و ما ترا نمی‌بینیم و نمی‌توانیم دیدن. اکنون تو برو و بکار خود باش که 
ما بکار خود هستیم, ترا با ما کاری نیست و ما را [4] با تو کاری نه. چنانکه 
حق تعالي از ان خبر داد. قوله تعالی حکاية عنهم: 

و قالوا قْلوبْنا فی آکنة مد تدعُونا البّه و فی آذاننا وف و من بیننا و بییک 
ججاب قاغمل انا عاملون [5]. 

چون ایشان چنین بگفتند, حق تعالی آیت فرو فرستاد. قوله تعالی: 

اذا قرأت ت فان حَقلنا بتک و بیْن الذین لا بو ون بالاخرخ ججاباً مَسْئُورا 
و جَعلنا علی فلوم اکن آن بفْقَُوةُ و فی آذانهم وفرا و (ذا دَکرت ریک فی 
من وَحده ۵ و1 علی بارهم تقوراً [6 ]. 

گفتا: آی محشّد, ما جزای این کافران که از سر استهزا کوری و کری بخود 
فرو گرفتند, ما ایشان را چنانکه خود می‌گویند, با ایشان بکردیم تا اکن 
قرآن بشنوند بسمع اعتبار تانتد شنید, اک وان تفکر کنند بدل هشیار 
ان را فهم نتوانند کردن. و چون ترا ببینند بدیده استبصار نتوانند دید [7]. 


رت 

[ (2-)] روا و ایا: نمی‌شنویم ... فهم نمی‌کنیم. 
[ (3-)] در اصل: توا حجابست. 

| یر ال مر 


1 (5-)] فصلت, 5. 

[ (6)] اسراء 45 و 46 

تا ول الما ی ی 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:306 


حکایت جماعتی از ضعفای مسلمانان که از دست کفار گرفتار بودند [1] 


فد نی اتای کمین رسمه له یه 

کقار قریش, چون با پیغمبر, علیه السّلام, و کبار صحابه وی هیچ 
نمی‌توانستند کرد و نمی‌پارستند ایشان را رنجانیدن, با هم مواضعت کردند 
و هر کس که عاجزتر بود [2] از مسلمانان که وی را قبیله‌ای و عشیره‌ای 
نبود [3]؛ او را می‌گرفتند و در عذاب می‌کشيدند, وبعضی: را بکزاششی: و 
بعضی را بتشنگی و بعضی را به آفتاب گرم ایشان را می‌بردند و چوب 
می‌زدند, تأ بعضی که در وا سا نی ضعیف حال بودند مرتد می‌شدند و 
بعضی که قوی حال و صاحب نفس بودند در بلا صبر می‌کردند و در 
مسلمانی ثبات می‌نمودند [4]. 

و از جمله مستضعفان که کافران ایشان را عذاب می‌ کردند, یکی بلال 
۱9| و بلال مولائی بود از قبیله بنی جمح و بنده 
امیة* ابن خلف بود, و این أمیّة بن خلف عظیم بغض مسلمانان در دل 
داشتی و هر روز بلال را برگرفتی و به بطحای مگه بردی و در میان ریگ 
گرم, در صمیم [5] تابستان, برهنه او را بخوابانیدی و سنگی بزرگ بیاوردی 
و بر اشکم [6] وی نهادی و گفتی: ای سیاه, يا به محمّد کافر شو و لات و 
عژی را سجود بر [7], يا تا بمیری من ترا هر روز چنین عذاب می‌کنم. بلال 
جواب دادی و تین( آجد ان رفن ی با یر | وود یکتای بی همتا خدائی 
را 


[ (1-)] ط: در دست ... روا و ایا و پا: حعایت جماعتی از مسلمانان که 
ضعیف بودند و کفار ایشان (ایا و پا: کافران ایشان را) عذاب می‌کردند. 

[ (2-)] در اصل: بودند, و بر طبق روا و ایا ضبط شد. 

[ (3-)] ایا و ط و پا: + و مددی نداشت. 

[ (4-)] در اصل: ضعیف حال بودند در بلا ... و به متابعت از متن عربی ج 1 
ص 339 از مج نقل شد. 

ا ص تست یی 

[ (6-)] در اصل: در اشکم, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (7-)] روا: کن. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 1.ص : 3007 

نشناسم و بجز دین محمّد دینی دیگر نخواهم. یک روز ورقة بن نوفل 
می‌گذشت؛ بلال را دید بدان صفت وی را عذاب می‌کردند [و] او رتیه 
آحد آحد. خداوندا| فریاد رس فریاد من بیچاره رس. ورقة بن نوفل 
بگریست و نزدیک بلال رفت و او را گفت: بلال صبر می‌کن و همچنین آحد 


اج من‌خوان: که او باشه که فویاد تورسیه ف فد از ان روی به امية ابن 
کلف کرد وه کت آمه ام ای را کات سرا ین 
عذاب هن کنی؟ امية گفت: او را هر روز چنین عذاب خواهد بودن ۳ بمیرد 
یا به محشّد کافر شود. ورقه گفت: بخدای که اگر وی در این عذاب بمیرد 
شهید میرد [1] و من تربت وی زیارت گاهی سازم و هر روز خویشتن را در 
ان می‌مالم. امية بن خلف التفات بسخن ورقة بن نوفل نکرد و بلال را 
همحنین داب فی ترا رفن آنه نکر ری الله کته او را دید [2] بدان 
صفت عذاب دز 2 روی به امية بن خلف تک و گفت: از خدای 
آفر 1 ۷ بای کف اس انم و ام 
بزیان بردی و از بت پرستیدن تو او را باز داشتی و بدین محمّد ۳ 
اکنون تو وی را باز رهان و وی را از من بخر, اگر ترا بر وی بخشایشی 
ابو بکر, رضی الله عنه, گفت: مرا بنده‌ای هست, سیاهی زنگی و هر 
چابکی که خواهی [3] از دست او براید, و بلال مردی ضعیفست و از وی 
کاری برنياید, او را بعوض بلال از من بستان و بلال بمن ده. گفت: شاید. 

آنف بکرء ری الله نهر رنگی را باه و طال را ستد و اما اراد کرد .و این 
بکر. رضی الله عنه,* تا به مدینه رفت؛ هفت تن از مسلمانان که در دست 


[ (1-)] روا: باشد. ِ 

[ (2-)] سایر نسخ: می‌ گذشت بلال را دید. 

[ (3-)] روا و ط: زنگی چابک, هر کار که خواهی. 

سیرت 1 الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :308۰ 

کاقران-مخیوسش هدند | لباز خریده‌خود ود اراد کزردم‌بوه از آن"هفت بن وه 
مرد بودند و ین زن بودند. 

ان دو مرد, یکی بلال حبشی بود و یکی عامر بن فهیره. و فضایل بلال خود 
معلومست, و عامر بن فهیره هم از کبار صحابه بود و در غزو بدر و احد 
حاضر شده بود و بعد از ان با آصحاب بثر معونه شهید شد. 

و این پنج تن زن دیگر أمُ عبیس بود و یکی دیگر زنیره بود. 

و این زثیره, بعد از آنکه از بت پرستیدن مسلمان شد اثفاق [را]. چون 
مسلمان شده بود, چشمها از وی برفت [2], کافران سرزنش وی کردند و 
گفتند: 

ای زتیره, لات و عری چشمها از تو باز ستدند,. چون تو از دین ایشان 
بگردیدی. زنیره گفت: لا و الله, که لات و عزژی نه منفعت بکسی توانند 
رسانیدن و نه مضرّت, لیکن حق تعالی خود چنین تقدیر کرده بود و هم در 
شب که کافران سرزنش وی کرده بودند زنیره دل تنگ [3] بخفت. روز 


دیگر چون باز نشست [4], حق تعالی چشمها به وی باز داده بود بهتر از 
کافران, چون چنان دیدند» خجل شد ند از ان سخن که گفته بودند. 

دیگر نهدیه [5] و دختر وی بود. و ایشان هر دو پرستار زنی بودند و از بهر 
آنکه مسلمان شده بودند, آن زن پیوسته ایشان را [6] رنجانیدی و کارهای 
سخت فرمودی. روزی اتکی رضی اللّه عنه, بر ایشان بگذشت, دید که 
آن نزن ایشان: را عذاب:ضی کرد و کار‌های سخت می فررفود: انه یکره کت 


اه کار درو وود 
1 (2] ابا و ط: :انیت شد. 
۱ (3-)] روا: + شد و. 

[ (4-)] ایا: برخاست. 

[ (5-)] در اصل: هدیه. 

او لاسما که 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :309۰ 

رضی الله عنه: اهزون: این مسکینان را چند عذات کنت [1] آخر شدای 
شرم نداری؟ بعد از ان اه من رضی الله حکنه؛ ایشان را هر دو بخرید و 
ازاد کرد. 

و کنیزکی دیگر بود از قبیله بنی عدی و مسلمان شده بود و عمر. رضی 
الله عنه, او را عذاب می کرد و عمر در آن وقت به اسلام نیامده بود, و از 
جمله یک روز از بسیاری که وی را زده بود رنجه شده بود و او را ملال 
آمده بود, بعد از ان,. دست از وی بداشت و گفت: نه از ان دست از تو 
بداشتم که بر تو ببخشودم* لیکن از بس که ترا بزدم ملول شدم. بعد از ان 
ارو نکن ری الا عته: ان نف که دی رات وا ان کنو تن کی ی 
بکر, رضی اللّه عنه» آن جماعت از ضعیفان که مسلمان شده بودند و 
کافران, اتتتان. دا عداب فت کزدنن. می‌خرند و یشان را ازاه هی کرد 
پدرش آبو قحافه روزی گفت: ۳ 

ای پسر من؛ اگر این بندگان که می‌خری و ایشان را ازاد می‌کنی, باری 
جماعتی اقویا بودندی که اخر روزی بکار تو باز امدندی, اولیتر بودی از این 
مشتی ضعیفان [2] و زنان که [3] ایشان را می‌خری و ازاد می‌کنی و 
هرگز بهیچ کار تو باز نيایند. ابو بکر, و جواب پدر باز داد و 
گفت: 


ای پدر من. من ایشان از بهر خدمت خدای می‌خرم نه از بهر خدمت خود, 
ضعیفان و عاجزان خدمت خدای را بهتر شایند [4]. آنگاه حق تعالی در 
فضیلت ابو بکر, رضی الله عنه,- این سخن که جواب داد پدر خود را- این 
ایت فرورفرستاد [5]. قوله تعالی:ٍ 


‌ 


اقا من آغطی و انقی. 5 ضَو ق بالخسنی. قستیسره للیسری. 


۳-7 
۱ (2-)] روا: وه و مسکینان. 

[ (3-)] در اصل: این که 

[ (4-)] ایا و ط و پا: + و تقدس بهتر توانند کردن. 

[ (5-)] در اصل: امد. 

و رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :310 

و أمّا 2 من بَخل و استغنی. و کب بالخستی: فصیس 6 (اعشری: [ 1] 

الی آخر الشوره. 

و از جمله مستضعفان, عمار بن یاسر بود, رضی اللّه کنه» که کافران وی 
را عذاب می‌کردند. و همچنین مادر و پدر و خاندان وی جمله مسلمان شده 
بودند و ایشان را نیز عذاب می‌ کردند. و عمار بن یاسر از قبیله بنی مخزوم 
بود, مهتران قبیله بنی مخزوم بفرمودند و هر روز ایشان را برگرفتندی و به 
بطحای مکه پزدتف و درد ریک کزم. آبشان را بخوابانتوندی. وب انداغ 
اسان وا رات کدی ره پر اه امسر اسان کف 
دید که ایشان را عذاب می‌کردند, نزدیک ایشان رفت و گفت: 

صبرا [2] آل پیاسر, موعدکم الجنة [3]. 

گفت: ای آل یاسر, صبر کنید در این عذاب که فردا بهشت جای شما خواهد 
بود. پس مادر عقّار در آن عذاب هلاک شد و هر چند او را عذاب می‌کردند 
و می‌گفتند: از دین محمد بیزار شو, ماد ار هن کفت : ربی اه آحد و 
دینی دین محمد [4]. 

و ابو جهل در این باب از همه قریش بتر بود و پیوسته بهر قبیله‌ای از 
قریش* دویدی و ایشان را اغرا کردی تا, جماعتی از ضعیفان که مسلمان 
شده بودندی در میان ایشان, عذاب کردندی و در ان کوشیدندی که ایشان 
را از مسلمانی برآوردندی. و اکر کسی بودی که مسلمان شده بودی که او 
را در قبیله شرفی و منزلتی بودی, چنانکه نیارستندی [3] او را رنجانیدن, 
ابو جهل بسرزنش و 


[ (1-)] اللیل, 5 تا 10. 

[ (2 -)] در اصل: اصبروا. 

[ (3-)] در اصل: بالجنه. 

1 (5- -)] روا: با 
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ملامت وی درآمدی کت [ای] فلان, دیدی که چه کردی؟ و آجداد رها 


کردی و بدین محقّد درآمدی این هیچ عاقل كت ِ تو کردی, ما چنان 
0[ از ان سین کرد و موم راسان دای که 
بسرزنش و ملامت وی درآمدندی, و اگر تقدیرا مردی بودی بازرگان که به 
اسلام درآمده بودی, مردم را بگفتی که با وی معاملت نکردندی و پپوسته 
دربند کارشکنی وی بودی, و بهر طریق او را رنجانیدی و خسران مال وی 
طلبیدی [1]. ۲ 

آبن عباس. رضی اللّه عنهما؛ گوید که: صحابه پیغعمبر» علیه السلام, در 
عذاب کفار بحدّی رسیدند که ایشان را رخصه کلمه کفر بودی که بظاهر 
بگفتندی و خود را از عذاب ایشان خلاص دادندی. و اللّه هو العفو. 45 


[ (1-)] در اصل: رنجانیدندی ... طلبیدندی, و بر طبق روا و ایا ضبط شد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:312 





اشاره 


محقّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه: 

چون سید. علیه السلام, اصحاب خود را چنان دید معذّب در دست کافران و 
آیت قتال نیامده بود که با کافران جنگ کردی, ایشان را دستوری داد تا به 
ولایت حبش هجرت کنند. پیش ملک نجاشی. و آن ال هجرت بود در 
و علیه السلام, که آصحاب را دستوری داد بهجرت این 


ی اس ی 1 9 
آرض صدق, حتی یجعل اللّه لکم فرجا ما آنتم فیه. 

اف ره یعنی نجاشی, کق ان ۳ ۳ 0 
کسی ظلم نمی‌تواند کردن.ر و زمین حبش زمینی نیکوست و در مردم آنجا 
جز صدق و راستی نباشد و آنجایگاه می‌باشید* تا حق تعالی فرجی فرستد. 
و آنگه اگر خواهید ناز پیش من آننه: پس صحابه, رضی لاه تسم , چون 
اجازت از سید علیه السلام, بيافتند, قصد حبش کردند. 

تون کی که هخسته نموه مان سس ای میرکت اه عقمر ۲ 


[ (1-)] پا: پانجدهم. در دیباجه همین نسخه ص 12 فهرست حکایات باب 
پانزدهم بتفصیل آمده است. 
[ (2-)] در اصل: الارض الحبش. 
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رقیه دختر پیغمبر, علیه السلام, که در خانه وی بود. 
وبعد از مان ابه ده با اه ایس رنه ا نود کرت مود 
و بعد از وی زبیر [بن] عوّام بود. و بعد از وی. مصعب بن عمیر بود. و بعد 
از وی, عبد الژحمان بن عوف. و بعد از وی, اب تلم ینید الاسد ابن 
هلال. و بعد از وی, عثمان بن مظعون. و بعد از وی, عامر بن ربیعه. 
و بعد از وی, آبو سبرة بن آبی رهم [1]. و بعد از وی, سهیل بن بیضاء. 
این ده تن از صحابه آن بودند که پیشتر از همه به حبش هجرت کردند و 
سید, علیه السلام. عثمان [بن مظعون] بر سر ایشان امیر کرد. 
و بعد از ایشان جعفر بن آبی طالب هجرت کرد و بعد از جعفر صحابه روی 
در نهادند و می‌رفتند تا هشتاد و سه مرد از صحایه, بعضی با آهل و عیال و 
بعضی مجزد به حبش هجرت کردند [2]. ه اشاسی. ی به یک در سیرت 
تس 
بتن: از جماعت صحابه, چون به حبش هجرت کردند و آنجایگاه مقام 


بسیار داد و بفراغ دل عبادت حق تعالی می‌گزاردند و دین اسلام را 
و بعد از ان شعرها بگفتند و حسن مجاورت ملک نجاشی و احسان وی با 
اشان ور رنه هام رن باز نمودند و به مکه فرستادند. با 
اصحاب دیگر از مسلمانان [5], و از آن شعرها یکی این بود که عبد اللّه بن 
حارث بن قیس [6] گفته است: 


۳۲ در ال ایو هنن ای ادن 
او اساسا 
1 ی اس هه ود 
[ (4-)] روا: می‌برزیدند. ایا: می‌ورزيدند. 
اصل :با اصیاب ویر مساما رقف 
ام للم ارت اه ی 
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قصیده 

با راکبا بلغن عتی مغلغلة‌من کان برجو پلاغ اللّه و الّین 
کل امرق من عباد اللّه مضطهد ببطن مک مقهور و مفتون 
ئّا وجدنا بلاد له واسعه‌تنجی من اذل و المخزاة و الهون 
فلا تقیموا علی ذل الحياة و خزی فی الممات و عیب غیر مأمون 
نبا رتسول ال آطیجوافیل الشت و عالوا فی الموازی: 
ال یاوه ال وان ان ای ان مها ی نان 
شعرها که گفته‌اند در سیرت مذکورست [1]. 


هد ین اتساق کوینه رقمة اآله عایه که 

چون خبر بکافران قریش [2] رسید, که صحابه, رضی اللّه عنهم, در حبش 
علت احسن الحال, روز ار .صف راید و علی. سای سوسته. ایسان را 
مراعات و دل داری می‌کرد و بغایت [در کار ایشان] معتنی است, حسد 
۷ 1 
در حبش متمکن شوند و بدین صفت در پیش ملک نجاشی منظور و 


[ (1-)] متن عربی ج 1 ص 354 تا 356. 

2 
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مقبول باشند. پس اثفاق کردند و تحفه‌ای چند بسیار ترتیب کردند از بهر 
ملک نجاشی [1] و بطارقه. و از معروفان قریش: عبد الله بن آبی ربیعه 
| 2 و عمرو بن العاص را راست کردند [3] و ایشان را وصیت کردند, تا 
پیشتر تحفهای بطارقه و خواصٌ و حواشی ملک نجاشی بدهند و یک به یک 
ایشان را باز بينند. و بعد از ان تحفهای نجاشی از پیش بفرستند و آنگه خود 
بروند و سخن بگویند و التماسی که ایشان را باشد عرض دهند. و غرض 
ایشان آن بود تا نجاشی صحابه پیغمبر» علیه السلام, نار فکه فرستد و 
ایشان را دیگر بار در عذاب و فتنه افگند. و ابو طالب عم پیغمبر. علیه 
السلام, جون از این حال آگاه ۹ رسولان خواهند 
فرستاد, چند بیت بگفت؛ بتعریض تحریض ملک نجاشی [کرد] تا [4] قول 
رسولان فریش نشنود و بعادت و قاعده خود, مراعات از افتخافت پیغعمبر» 
علیه السّلام, باز نگیرد, و آن بیتها بنوشت و پنهان رسولان قریش بکسی 
داد مخلی, اسان آن. ها ای نود کیان فودم.خی‌ننود 

لا لیت: شعری کیف قی القای-جعفرو عمرو و آعداء [5] العد8 الاقارب 


[ (1-)] روا: و از برای حواشی او ور 

[ (2-)] در اصل و ساير نسخ: عبد الله بن ربیعه. 

[ (3-)] روا: + و ایشان را برسولی بحبش فرستادند پیش ملک نجاشی. 
[ (4-)] روا: و در آن بتعریض تحریض نجاشی کرد تا. 

[ (5-)] در اصل: اعدی. , 

[ (6-)] در اصل و بعضی از مراجع دیگر: نال. 


[ (7-)] در اصل: عاف. 1 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :316 تعا انیت اللعن؛ اک 
ماجدکریم فلا یشقی لدیک المجانب 

تعلم بأنْ اللّه زادک بسطةو آسباب خپر کلها یک لازب 

ایک فیض ذو سجال غزیرةینال الأعادی نفعها [1] و الأقارب ام سلمه, 
ری لامعا حکایت کند: 

چون رسولان قریش, , عبد اللّه بن [آبی] ربیعه و عمرو بن العاص, به حبش 
آضدنده آن جتانکه: فرب وصیت کرده بودند. اوّل تحفهای بطارقه رسانیدند 
وا [2 ]1 و با ایشان بگفتند که: ما از بهر آن بخدمت ملک آمده‌ایم 
که جماعتی از قوم ما که غلامان [3] ما بودند. گریخته‌اند و آنجا آمده‌اند, و 
مقام ساخته‌اند, تا ملک ایشان را بدست ما باز دهد و ما ایشان را به مکه 
باز بریم. بر اشتاف اه زان وم و بعد ار نی که سبب گریختن 
انشان آن بو که.در مکبه.مردی پیدا شده است و دعوی دروغ آغاز کرده و 
ایشان از میان قوم متابعت وی کردند و دین آبا و اجداد بگذاشته‌اند, چون 
مهتران قوم خواستند تا ایشان را تأدیب کنند و ایشان را بملت آبا و آجداد 
باز برند, از پیش ایشان بگریختند و به آنجا آمدند, اکنون چون ما پیش ملک 
سخن گوئیم. شما ما را پاری [4] دهید و اشارت کنید بملک تا ایشان را 
بدست ما بازدهد, تا ما ایشان را , که با برجم و اگر ملک گوید: 

تا من پیشتر ایشان را احاضر کنم و سکن اسان شوم از ان مدا رنه 
با وی بگویید که: ایشان جماعتی سفیهان‌اند. چون در مجلس تو حاضر 
شوند و تو 


[ (1-)] در اصل: خیرها. 

[ (2-)] در اصل: بخواص, و از ایا متابعت شد. 

[ (3-)] متن عربی ج 1 ص 358: غلمان سفهاء. 

[ (4-)] روا: مدد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,»ص :217 

سخن ایشان بشنوی؟ و غرض عبد اللّه بن [أبی] ربیعه و عمرو بن العاص و 
ذیکران از این سنخن. آن بود که می‌دانستند که چون ملک ایشان را حاضر 
کند و از اسان پرسد. ۱۲11 .اسان اخوال [خوها | بویند هفران که 
کلام خدای است پیش وی بخوانند. ملک میل بسخن ایشان کند و بداند که 
فریا ها سای بسن آنگاه اعایت سول سارک وفول 
ایشان معتبر ندارد. بطارقه و خواص ملک نجاشی ایشان را دل خوشی 
دادند, چون تحفها بستده بودند, و گفتند: شما فارغ باشید که ملک را بدان 
داریم که این جماعت در حال بشما باز دهد و شما ایشان را هر جای که 
خواهید می‌برید که ملک را از بودن و رفتن ایشان هیچ سودی و زیانی 


ندارد [2]. بعد از ان تحفهای ملک نجاشی بیرون اوردند و [به] حاجبان و 
خواص وی دادند تا برسانیدند و او را اگاهی دادند که رسولان از مهتران 
قریش رسیده‌اند و می‌خواهند که ملک را ببینند و سخنی که دارند در 
خدمت بگویند. ملک نجاشی ایشان را دستوری داد و برفتند [3] و ایشان را 
بیاوردند, چون بيامدند, تحیت و خدمت ملک بگزاردند, چون خدمت و تحیت 
وی گزارده بودند,* بنشستند و سخن آغاز کردند و گفتند: ای ملک. مهتران 
قریش ما را بخدمت تو فرستادند از بهر آنکه جماعتی از سفیهان قوم از 
پیش ایشان بگریخته‌اند و این جایگاه آمده‌اند و مقام ساخته‌اند,. و سبب 
گریختن اپشان آن بود که مردی در مکه پیدا شده است و دینی نو بنهاده 
است و ملّنی ذیحه اغاز کرده, و از میان قوم, این جماعت نادان [4] بودند 
و بسخن وی فریفته شدند و متابعت وی نمودند و دین آبا و آجداد رها 
کردند, و مهتران قوم, جون این حال بدانستند, خواستند ۳ ایشان را تادیب 
کنند, از پیش بگریختند و این جایگاه آمده‌اند و مقام ساخته‌اند, اکنون 
التماس ما از خدمت آنست که ایشان را 


[ (2-)] روا: ملک از بودن و نابودن ایشان چه سود و چه زیان دارد؟ 

[ (3-)] روا: در رفتند. 

[ (4-)] روا: که نادان‌تر. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه مج 1.ص: 2319 

بدست ما باز دهی تا ما ایشان را , به مکه باز بریم بر مهتران قریش, که 
مهتران قوم بغور آحوال ایشان بهنر رسند و مثالب و معایب [1] ایشان 
بهتر دانند. چون ایشان این سخنها گفته بودند, بطارقه ۳ 
بای ااتشتانه نهدیو یی بای وان واه دند.و. فد امک انیت 
می‌گویند و ملک را از رفتن و بودن این جماعت [2] سودی و زیانی نباشد 
۵ مات کت اسان ان ول دا هایس مات رانست اسان 
باز دادن. 

چون این سخن بگفتند و اين تعضب نمودند, نجاشی برخاست و گفت [3]: 
لا و اللّه, جماعتی که از همه عالم جوار من اختیار کردند و از جمله 
پادشاهان روی زمین التجا بمن آوزدند, چگونه من ایشان را بدست شما 
[4] باز ز دهم [5]؟ تا من ایشان را حاضر کنم و سخن ایشان بشنوم و 
کال اس وا ای و را ی و 
ایشان را باز می‌طلبند, من رضای ایشان بجویم و عهد و پیمان از بهر ایان 
بخواهم و ایشان را بدل خوشی گسیل [7] کنم, و اگر [8] ایشان بر اینان 
ظلم کرده‌اند و در حقّ ایشان خلاف کرده‌اند [9], من هرگز ایشان بدست 
تا ناد تمه اما هراد بات که در ملاس سم ساره هه 


ایشان را تیمار داشت کنم و مراعات و شفقت و احسان در حق ایشان هیچ 


کم نکنم. ها و ۲ کی ای بر 
فرستادند* و صحابه را بخواندند [101]. 


-)] در اصل: مثالث و معاتب. 
2 ذر اضل * جماعت را: 
-)] روا: نجاشی در خشم شد و گفت. ایا و ط و پا: بخشم برخاست و 


9 
سس سس 
ب. اب سس .۱ 


۳ 

-)] در اصل: دهند. 

روا 

-) ]| ط: روانه. 

-)] روا: و اگر نه ایشان. 

9-)] ایا: گفته‌اند. 

[ (10 -) ] روا: برخواندند. 

سیرت رسول الله, ,قاضی ابرقوه ,1.ص ۳۹ 

ام سلمه, دض الله عنها گفت: چون مرد نجاشی [1] بیامد ببر صحابه و 
ایشان را بخواند, دانستند که ایشان را از بهر چه می‌خوانند. پس جمله بهم 
آمدند و با هم اثفاق کردند که پیش نجاشی چه گویند [2] و جواب سخن 
وی چه دهند» , و اثفاق بر ان کردند که آنچه حق" باشد بگویند و آنچه خدای و 
پیغمبر ایشان را فرموده است جواب ایشان باز دهند. و نجاشی دین 
ترسائی داشت و فرموده بود و جمله اساقفه و رهابین و جمله علمای 
ایشان حاضر کرده بودند و مصاحفهای [3] تورات و انجیل بگسترانیده 
بودند. چون صحابه در شدند [4]؛ نجاشی روی بدیشان کرد و گفت: ای 
قوم, این چه دین است که شما آن را بر پای داشته‌اید [5]؟ ان قوم, 
خفنر. بر آفت ات رای الا عنه: تشن در امد گفت: ای پادشاه, 
بدان که ما از قومی از آهل جاهلیّت بودیم و بتان را می‌پرستيدیم و مردار 
همی خوردیم و ارتکاب فواحش می‌کردیم و قطع آرحام و رنجانیدن خاصٌ و 
عام و ظلم بر ضعیفان و حیف بر همسایگان کار 61] و عادت ما بود, تا حق 
بما فرستاد که وی بنسب و حسب از همه معروفتر و بصدق و امانت از 
همه مشهورتر [7], ما را بتوحید و عبادت خداوند تعالی فرمود و از 
پرستیدن بتان ما را منع کرد و بر جمله مکارم الاخلاق ما را حث [8] کرد و 
از جمله فواحش ما را نهی کرد, و قران کلام الله بر ما می‌خواند و 


من ه ب و 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ما 


[ (2-)] در اصل: چگویند. 

[ (3-)] روا: مصاحف. ایا: مصحف. 

[ (4-)] روا: حاضر شدند. ایا: در رسیدند. 

[ (5-)] روا: ۱7۵ و پا: شما را) 


آن را بر پای داشته‌اید (ايا و پا: داشته است). 
۱ (6 -) ] روا: دآب. 
[ (7-)] روا: + و او را برسالت بما فرستاد و 
[ (8-)] ایا: دلالت. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ص :320 

آحکام شریعت ما را می‌آموخت [1]؛ آنگه از میان قوم, ما تصدیق وی 
نمودیم و متابعت وی می‌کردیم و بدین وی درآمدیم و ترک بت پرستیدن 
بکردیم و انچه وی ما را می‌فرمود بجای می‌اوردیم. پس قوم بر ما تعذی 
کردند و دست ظلم و ستم بر ما بگشودند و پیوسته ما را می‌رنجانیدند و 
در فتنه و بلا ضبت اف ند ند ۳ جون پیغعمبر ما؛ علیه السلام, حال بدان صفت 
دید, ما را دستوری داد تا هجرت نمودیم و به ولایت تو درامدیم و این 
جایگاه عقام سای [2 زا حی ال فرجی فرستی کون قفوم حون 
بدانستند* که ما [را] این جایگاه خوش است و تو [را] با ما نظر عنایت 
است, حسد بردند و این [3] رسوون بفرستادند, تا مس را بدست ایشان 
باز دهی و ایشان ما را [4] به مکه برند و دیگر باره ما را در بلا و فتنه 
افگنند. ین تفر ار سس کت بای کت هیچ دانی از این قرآن 
که محقّد بشما آورده است؟ گفت: رلفن: نجاشی گفت: 

برخوان, جعفر آغاز کرد و آواز برداشت و گفت: 

یشم اللّه الرَعمن الرَجیم. کهیعص. ذکرّ رَجمتِ زبک عبده عَبْدَه رکریا. اد نادی 
ربة نداء خفن [5]. 

جچون پاره‌ای از سورت کهیعص برخواندم بود نجاشی و ارشیا وش که حاضر 
بودند جمله بگریستن درآمدند و چندان بگریستند که دامنهای انشان از آب 
دیدگان‌تر شد. آنگه نجاشی گفت: این سخن؛ یعنی قرآن و آنچهة عیلسی 61 
آورده است هر دو از یک مشکات بیرون آمده است. پس روی باز عبد اللّه 
بن [ابی] ربیعه و عمرو بن العاص کرد و گفت: برخیزید و بروید. بخدای 


[ (1-)] ایا: می‌اموزاند. 

۱ (2-)] روا و ایا و ط: مائیم ب درائیم تس سازیم. 

نا و در بت ها آنو. 

[ (4-)] در اصل: را ما. 

[ (5-)] مریم, 1 تا 3. 

[ (6-)] در جمیع نسح فارسی و ووستنفلد بخلاف متن عربی ج 1 ص 360: 


موسی. 
یر ۲ رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص : 31 
سوگند می‌خورم که من ایشان را هرگز بدست شما ند هم . عبد تن 
[آبی] ربیعه و عمرو بن العاص هر دو برخاستند و دل تنگ از پیش نجاشی 
تور امد ین 
چون بدر آمده بودند. عمرو بن العاص عبد الله فف ات تفه راکوت" 
بخدای که من فردا باز بر نجاشی روم و سخنی [1] بگویم در حقّ ایشان, 
که نجاشی بدان دارم که ایشان را هلاک کند. عبد الله گفت: ای عمرو, ِ 
چندین مبالغت نباید نمودن و اين چندین سعی نباید کرد در هلاک ایشان, که 
اگر چه ایشان مخالفت دین ما نموده‌اند, ۳ هم خویشان مااند. عمرو 
گفت: لاد باشد که من فردا بروم و این سخن بگویم. ید الله کت چه 
خواهی گفت؟ 
عمرو گفت: بگویم که ایشان می‌گویند که: عیسی بنده‌ای است. روز دیگر 
باز رفتند پیش نجاشی, عمرو بن العاص گفت: آی ملک, تو خود نمی‌دانی 
ار ی وت ای وت بر 
ایشان را بخوان تا بدانی که من راست می‌گویم. نجاشی کس فرستاد و 
دیگر با ر صحابه را باز خواند. 
ام سلمه, رٍضی له عنها, گفت: چون رسول نجاشی* بیامد و صحابه را 
برخواند و آحوال بگفت که ایشان را از بهر چه می‌خوانند. همه دل تنگ 
شدند و با هم بنشستند و گفتند: چه گوئیم که ما از اين ورطه برهیم [3]؟ 
اثفاق کردند که آنچه خدای و پیغمبر وی خبر باز داده است [4] بگویند و 
هیچ انديشه نبرند از کس. چون پیش نجاشی آمدند [5], نجاشی روی با 
ایشان [6] 


[ (1-)] ایا و ط و پا: سخنی چند. 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

[ (3-)] روا: بیرون ائیم. 

[ (4-)] روا: ی در حق عیسی. ‏ _ 

[ (5)] روا اضر شدند. ابا فر آمدند: 

[ (6-)] روا: در ایشان. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص 2 

کرد و گفت: ای قوم, ی ی یی مس ی ای 
طالب, رضی اللّه عنه, گفت: ای ملک, ما در حق عیسی آن می‌گوتيم که 
خدای و رسول او بگفته است. نجاشی گفت: آن چیست [1]؟ جعفر گفت: 
اس ین اللی وس محارم کته لها ها الی مر نم الففتای لول 


21]. 
گفتا: عیسی بنده خدای است و رسول وی است و کلمه وی است و روح 
وی است که به مریم فرستاد و در وی افگند تا بقدرت بی علتش عیسی 
بی پدر از وی به وجود آمد. چون جعفر این بگفت, نچاشي از ان تعجب کرد 
و چوب [3] پاره‌ای برگرفت و گفت: ای سبحان اللْه, آنچه گفت [4] یک 
حرف از صفت عیسی, چنانکه در تورات و انجیل بود. خطا نکرد و نعت و 
صفت وی چنانکه بود بگفت [5]. بطارقه. چون دیدند که نجاشی تصدیق 
جعفر کرد در صفت عیسی, ایشان را ناخوش آمد و روی بگردانیدند و 
گردن کج کردند, چرا که اعتقاد ایشان در حقّ عیسی نه آن [6] بود که 
جعفر گفته بود, لکن نجاشی اعتقاد راست داشت و آنچه جعفر گفت بر 
وفق اعتقاد وی بود. چون ن بطارقه سرگران [7] کردند و روی بگردانيدند, 
نجاشی خشم گرفت و گفت: اگر خواهید سرگران می‌دارید و اگر خواهید 
مدارید که اعتقاد من در حقّ عیسی اینست که وی گفت, یعنی جعفر, 

رضی الله فند. 


[ (1-)] روا: چه گفته‌اند. 

[ (2-)] در اصل: الی مریم و روح منه العذراء البتول. 

و ار یی ی 
۱ (4-)] سایر نسح : آنچه نگفشت راست گفت. 

[ (5-)] روا: بجملگی بگفت. 

[ (6-)] روا: بر خلاف آن. 

ز ر ال ‏ ار کرر اه 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:323 

بعد از ان [1], روی باز صحابه کرد و گفت: ای قوم, بروید و دل خوش 
دارید که اگر بپری روی زمین زر و سیم پیش من فرو ریزند. من شما 
بدست رسولان قریش ندهم [2] و بفرمود تا هدیها که اورده بودند بر 
ایشان رد باز کردند و گفت: این تحفها و هدیها باز ایشان دهید که من 
رشوت نستانم و فرمان کس نبرم بدانکه مسلمانان را* رنجانم, چنانکه حق 
۰ رشوت [3] قبول نکرد و فرمان کس نبرد, چون ملک بمن [4] باز 
داد. 

| بعد | ۰ 

پس چون هدیها بر ایشان رد د باز کردند [5 ], عبد الله بن [ابی ] ربیعه و 
عمرو ابن العاص شرمسار و خجل شدند و دل تنگ ازٍ پیش نجاشی 
برخاستند و بیرون آمدند و در شب بگریختند و روی باز مکه نهادند [6]. و 


نجاشی. بعد از آنکه ایشان رفته بودند. صحابه را دل خوشی داد و مراعات 
بسیار کرد و ایشان شادمان از پیش وی برخاستند و بیرون آمدند و بفراغ 
دل در حبش می‌بودند و در رفاهیت حال و سعت مال و حشمت هر کار 
من درا نتدند: و و۹۳ از بسن مراعات که نجاشی ایشان را می‌کرد, 
دعای خیر وی می‌گفتند و دوام دولت وی می‌خواستند [7], تا اثفاق افتاد و 
لشکری از نون خی نجاشی ,درآهدند, اصحانه از ان عظیم دل تنگ 
نتبوند. گفتند: مبادا که لشکر بیر ون بر-تجاشی غلبه کنند و انگام ایشان سا 
را نشناسند و حرمت ما ندارند. 


[ (1-)] در اصل: بعد از وی, و از ایا متابعت شد. 
[ (2-)] سایر نسخ: تا من ... دهم ندهم. 

[ (3-)] روا: + از کس. 

[ (4-)] در جمیع نسخ فارسی: ملک یمن بمن ... و در متن عربی ج 1 ص 
2 چنین است: 

ما اخذ الله منی الرشوة حین رد علی ملکی. 

[ (5-)] روا: + و باز گردیدند. , ۱ 

[ (6-)] متن عربی ج 1 ص 362 بخلاف نسخ فارسی بگریختن آن دو 
صراحت ندارد. 

[ (7-)] روا: + از حق. 

سیرت رسول الله, ,قاضی ابرقوه ,ج1.ص :324 

ام سلمه, ری آلاهعما: گوید: ما هرگز چنان دل تنگ نشدیم که آن روز 
که گفتند که: لشکزی بتخضمی نجاشی آمدند: و ضخابه شب و روز دست 
بدعا برداشته بودند و خدای را می‌خواندند. تا نجاشی بر ایشان ظفر یابد. 
چون نجاشی لشکر بکرد و بجنگ ایشان رفت. صحابه, رضی الله عنهم, از 
بس که دل مشغول بودند از بهر ملک نجاشی, زبیر [ین] عوّام را 
بفرستادند تا برود و ببیند که ظفر کرا خواهد بود, و رود نیل در میان بود. 
زبیر چابک [1] بود, خیکی باد درش کرد [2] و بران نشست و از رود نیل 
بگذشت ,و به آنجا رفت که مصاف داده بودند, و در حال که زبیر [بن] عوام؛ 
دی له رو برسید, نجاشی ظفر یافت بر لشکر دشمن خود و ایشان را 
بهزیمت کرد و ازیشان بسیار بقتل اورد. زبیر. چون حال چنان دید, در حال 
روی باز پس کرد و رود نیل باز برید و باز امد تا صحابه خود را* از ان خبر 
باز دهد. و صحابه. چون زبیر را بدیدند. پیش وی دویدند. 

ظفر یافت و حق تعالی دشمن وی مقهور کرد. صحابه شاد شدند و بعد از 
ان حکایت کردند و گفتند: هرگز چنان خژمی بما نرسید که آن روز که زبیر 
[بن] عوّام بشارت آورد که نجاشی مظفر شد بر دشمن خود. 


باز آمدیم بحکایت آنکه نجاشی فرمود بطارقه که هدیه‌های قریش رد باز 
کنید که من رشوت قبول نکنم از بهر آنکه مسلمانان آزارم و فرمان کس 
نبرم» چنانکه حق تعالی رشوت نسند و فرمان کس نبرد, چون ملک [31] 
بمن باز داد و ما را از بندگي بیرون آورد. 

کات آنسنان. بود کف ام شباخه: رضتی الا هار حکایت کرد و گفت: 
ملک حبش از آن پدر نجاشی بود و او را, جز از نجاشی, 


[ (1-)] در اصل: چنانکه بود, و از سایر نسخ متابعت شد. 

۱ (2-)] روا: باد درافگند. 

[ (3-)] در اصل: ملک یمن. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:325 

فرزندی نبود [1] و برادری داشت و او را دوازده پسر بود. مردم حبشه 
انديشه کردند که پدر نجاشی که پادشاه ماست بجز نجاشی پسری ندارد و 
برادرش دوازده پسر دارد, اکنون پدر نجاشی را بقتل اوریم و برادرش 
پادشاه گردانیم تا, چون وی بمیرد, ملک حبش بفرزندان وی افتد و بتوارت 
مواضعه کردند و پدر نجاشی بقتل اوردند و وی باز جای وی نشاندند و او 
را پادشاه کردند. و مذتی بر آن برامد و نجاشی عظیم خردمند بود و زیرک 
بود و پیوسته خدمت عم کردی و در هر باب مراد وی طلبیدی, تا عم که 
پادشاه بود وی را از جمله فرزندان خود دوستر داشتی, چنانکه هر کار که 
کردی بر رای و مشورت وی کردی. مردم حبش, چون چنان دیدند, گفتند: 

این نه کاری بود که ما کردیم, ما پدر نجاشی را تفیل آ ور ذیم و عم وی, که 
او را پادشاه کردیم. همه کا ر [3] بمشورت وی می‌کند و اعتماد کلی به وی 
دارد و او را از جمله 1۳ خود دوستر می‌دارد, و چون چنین است. دور 
نباشد که عم وی پادشاهی باز وی دهد و او را باز تخت نشاند و آنگاه* 

نجاشی بعوض پدر خون مردم حبش بریزد. پس اثفاق کردند و بر پادشاه 
ما کاری چنان با پدر نجاشی بکردیم و او را بقتل اوردیم و ملک وی باز تو 
دادیم و این ساعت تو او را معتمد و صاحب رای خود کرده‌ای و از همه 
فرزندان او را دوستر می‌داری و ما می‌ترسیم که هر اینه وی انتقام پدر از 
ما باز خواهد. اکنون باید که او را 


[ (1-)] روا: ملک نجاشی پدری داشت و جز از او هیچ فرزند نداشت و 
ملک حبش او را بود. 
[ (2-)] روا: بمپرد فرزندان دوازده‌گانه بتواتر پادشاهی از یک دیگر می‌برند 


واه انشا هر وی ساختنم آنن تفه کاسفا: 

سیرت ول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :320 

بقتل آوری تا ما فارغ باشیم از جانب وی, یا ما که [1] که هل حبش 
هستیم همه خصم توأیم. پادشاه گفت: ای قوم, این روا نبود که من دیک 
پدر وی بکشم و امروز پسر وی بکشم, لکن [2] شما را دستوری دادم, 
بروید و او را ببازرگانی فروشید تا او را از حبش بیرون برد. ایشان راضی 
شدند بر ان برخاستند و دست نجاشی برگرفتند و ببازار بردند و او را 
بششصد درم ببازررگانی فروختند [3] و آن بازرگان [کشتی] کرا گرفته بود 
و کارها ساخته بود و خواست تا روزانه شود پس بازرگان نجاشی بخرید و 
[4] بر گرفت و ببرد و بکشتی نشاند, بعزم آنکه, ون شنت ور اجقر بای کنیر 
[و] روانه شود [5 ]. اتفاق, چون نماز دیگر بود ابر پاره‌ای پید | شد و باران 
اندکی فرو می‌بارید, عم نجاشی, که پادشاه بودر یرون امد و تصاشای ابر ٩‏ 
باران ی ماکان صاعفداع. ان اسان در امد مس و زونه اه سا 
بسوخت و خاکستر گردانید. مردم حبش, چون چنان دیدند» برفتند ۳ از 
پسران [6] وی یکی باز جای وی نشانند و پادشاهی به وی دهند. چون 
برفتند و نیک بنگرستند. در آن فرزندان هنخ یکی تبودتد 71] که. اهایت 
پادشاهی داشتیت موف خیشن بهم برا هد تم فده چه تدبیر کنیم؟ فرزندان 
این مرد لایق پادشاهی نیستند و کس از بیرون نتوانیم ون بعد از ان 
جماعتی که عاقلتر بودند گفتند: ای آهل حبش» ۷ ۱ هیچ کس 
از بیرون پای بر شما ننهد و ملک حبش بر قرار بماند, بروید و نجاشی را 
طلب باز کنید و او را از آن بازرگان بازستانید [8]. که وی باشد که 
پادشاهی حبش 


[ (1-)] روا: یا ما جمله که. 

[ (2-)] روا: + از بهر فراغ قوم. 

[ (3-)] سایر نسخ :+ و سیم از وی بستدند. 

[ (4-)] زوا: بش آن»بازرکان خون نجاشی بخریده بود او زا: 

[ (5-)] روا: کشتی روانه کند. 

[ (6-)] روا: فرزندان. 

[ (7-)] روا: کسی نبود. 

[ (8-)] روا: باز طلبید. 

سیرت رسول انله, قاضی ابرقوه ,1ص :2927 

بتواند کردن و ملک حبش* نگاه تواند داشت. آنگه گففتد: راست می‌کونید. 
پس برفتند بکناره دریا و آن بازرگان را طلب کردند و ملک نجاشی از وی 
باز ستدند و در حال بیاوردند و تاج بر سر وی نهادند و او را بر تخت 


پادشاهی نشاندند. 

رفن دیحره منز بازر حان: بیاید و طلب سیم خود کرد از آهل حبش, ایشان 
مدافعه کردند و سیم ندادند. بازرگان گفت: یا سیم من باز دهید و یا بروم 
و تظلم کنم پیش پادشاه. آهل حبش گفتند: اگر می‌روی برو. بازرگان این 
بگفت و برفت و نجاشی را دید بر تخت نشسته و همه پیش وی بر پای 
ایستاده و کمر خدمت بر بسته. بازرگان خدمت کرد و بنشست و گفت: ای 
پادشاه. من مردی بازرگانم و دیک آهل حبش غلامی بششصد درم بمن 
فروختند و سیم از من بستدند, حون نتفر آمدب از تا لضسمن سامدند و 
غلام از من باز ستدند, اکنون امدم و سیم خود می‌خواهم و مدافعه می‌کنند 
و سیم من باز پس نمی‌دهند. 

نجاشی احل خبین.دا کفت: سیم وی باز دهید [1], و الا غلام وی در دست 
وی نهید تا هر کجا که خواهد او را می‌برد, و اگر چه آن غلام اين ساعت بر 
تخت بارشاهی نی ها اوق ادا اش کت ی برد و زوس 
وی باز پس دادند و او را مراعات و نوازش کردند. و اوّل چیزی که در عدل 
و صلابت نجاشی [حکایت کردند, جچون نجاشی بیادشاهی نشست., این بود. 
و اين حکایت معنی آن سخن بود که نجاشی گفته [3]] بود, چون بفرمود و 
تحفهای رسولان قریش رد کردند و گفت که حق تعالی رشوت قبول کرد و 
فرمان کس نبرد [4], من نیز رشوت قبول نکنم و فرمان کس نبرم, بدانکه 
مسلمانان آزارم [5]. 

پس آهل حبش چون بدانستند [بعد از ان] [31] که نجاشی تحفهای فریش 
رد باز کرد که اعتقاد وی در حق عیسی بر خلاف اعتقاد ایشان است و 


[ (1-)] روا: باز می‌دهید نیک. 

[ (2-)] روا: نشسته باشد. 

[ (4-)] روا: + چون ملک بمن باز داد. 

[ (5-)] روا: + باز امدیم بحکایت اول. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:328 

میل وی بجانب اسلام و مسلمانی است, بر وی خروج کردند و بخصمی وی 
بیرون آمدند. و نجاشی, چون دید که اهل حبش خروج کردند و بخصمی وی 
بیرون آمدند. کس [1] فرستاد بر صحابه و ایشان را چند کشتی معین کرد 
و اسباب ایشان در ان بساختند و ایشان در ان نشاندند و گفت [2]: انتظار 
می‌کنید* اگر من بر آهل حبش غلبه کنم پس شما باز آئید و در حبشه 
می‌باشید همان که بودیو هام [ 3 هل حبش بر من غلبه کنند پس شما 
اند وه اه تاه رو یا و این تاه 
فرستاده بود, پاره‌ای کاغذ بخواست و اعتقاد خود در ان بنوشت [و این] 


[4] چنین [نوشت] [4] که: من که نجاشی‌ام گواهی می‌دهم که خدای 
یکیست [5] و محمّد پیغمبر وی است بحق و عیسی پیغمبر و بنده وی 
است و کلمه و روح وی است که در مریم دمید و از ان عیسی پیدا شد. 
چون این نوشته بود, آن کاغذ را تعوید ساخت و بر بازوی راست بست و 
برخاست و بجنگ آهل حبش رفت و پیش از آنکه جنگ کردی, ایشان را 
گفت: ای آهل حبش, نه من پادشاه شما بودم؟ 

گفتند: بلی. گفت: نه عدل کار فرمودم با شما؟ گفتند: بلی [6]. گفت: پس 
چرا بر من خروج کرده‌اید؟ گفتند: تو مفارقت دین ما نموده‌ای و اعتقادی 
دیگر در حق عیسی داری [7]. نجاشی گفت: شما چه اعتقاد دارید ِ 
حو" عیسی ؟ گفتند: ما می‌گوئیم که عیسی پسر خداست و تو می‌گوئی که 
وی بنده خدای است. آنگاه نجاشی با ایشان مفالطت کرد و گفت: : من نیز 


[ (1-)] در اصل: امدند نجاشی کس. 

[ (2-)] روا: + شما در این کشتیها نشینید. 

[ (3-)/رواتشها از کشمها بچرون اند ده نخان وی یش کی تایه هاگره 

رال بت ایا و بد ار‌سشت سس کشت که 

رک ابا مبا ها وی نان 

[ (6-)] ایا و ط: + نه شفقت و تیمار داشت کردم شما را؟ گفتند: بلی. 

[ (7-)] در اصل: دارید. سایر نسخ : گرفته‌ای. 

ا رساترس ای اهل خی اعتفا نما خوتوت ‏ 

تا رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,.ص :32 

هی توب زو و یتست بر آن:تغوند اد که وه .بان مه تور 

یعنی اعتقاد من در حقّ عیسی اینست [1] که در این تعویذ است. ایشان 

ندانستند که وی چه می‌گوید و پنداشتند که وی می‌گوید که: من نیز همین 

می‌گویم در حو عیسی که شما می‌گوئید. آنگاه همه فرود آمدند و پیاده 

پیش وی باز شدند و قدمهای وی بوسه دادند و گفتند: چون چنین است ما 

همه مثفق شدیم بدانکه توئی پادشاه ما و توئی حاکم و مالک ما [2]. ۰ پس 

سای ره الم خرن ار الا یی سس راد راو ها رده 

خود, چنانکه ایشان نمی‌دانستند, ایمان و مسلمانی می‌ورزید و متابعت 

پیغمبر علیه السلام, می‌کرد تا از دنیا مفارقت کرد. چون خبر وفات وی 
بسید, علیه السّلام, سید بر وی نماز کرد و او را آمرزش خواست. 

عاررشره: رضی اللّه عنها, گوید: جچون نجاشی از دنیا مفارقت کرد 31 , مردم 

بر سر گور [4] وی پیو سته ی * که می‌افروخت؛ زک | لاه ۵ ره 

قارباا میم بسر حکایت [5 ] سید, علیه السلام, با کافران قریش. 

شین اهب ات ارس موه الما اس بار کرو ان 


خلاف [6] بر ایشان رفته بود. و دیگر عمر, رضی الله عنه, هم در آن مدذت 
به اسلام در آمده بود. صحابه که در مکه بودند قوی دل شدند و دین اسلام 
عزت زیادت یافت و جانب مسلمانان منیع شد از انکه کافران ایشان را 
رنجانیدندی. 

عیو ال | با موه رت لام غیت 3 رین لاه 


1 (1-)] روا: چنین است. 
ز 2اه شام اک ها ات تاه ما ها کش مایت 


ملک مائی. 

[ (3-)] ایا و پا: برفت. 
[ (4-)] ایا و پا: قبر. 

[ (5- 0 احوال. 


[ (6-)] در اصل و ایا و ط: خلاقت. روا و پا: خلافت. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ح1.ص:330 

به اسلام در نیامده بود, ما که مسلمانان بودیم نمی‌پارستیم نماز بنزدیک 

کعبه کردن. 

چون وی مسلمان شد [1], [در پیش ایستاد و مسلمانان در دنباله وی 

ایستادند و می‌رفت و با کافران جنگ می‌کرد تا نزدیک کعبه شد [2]] و 
ات ی ی 

0 و هجرت وی اسلام را نصرتی بود و 

امارت وی خلق [3] را رجمتی بود. و ما که مسلمانان بودیم هميشه عزیز 

بودیم, چون عمر» رای اللف نف به اسلام آمد. 


کات اسلا سر رضظی آلاه غتی. 46 


در اسلام عمر, رضی اللّه عنه, دو روایت است: یکی روایت د آهل مدینه 
کنند, و روایتی دیگر مجاهد و عطا کنند. 

روایت ت آهل مدینه آتست که سبب اسلام عمر, رضی اللّه عنه, آن بود که: 
خواهرش فاطمه تفت: الخطات یه اسلام قزر امه نو ظرتن سعید [4] بن 
زید ابن عمرو بن نفیل همچنین مسلمان شده بود. و ایشان مسلمانی پنهان 
می‌داشتند. و یکی دیگر هم از قبیله عمر. رضی الله عنه, که نام وی نعیم 
یی اد النخام [5] بود, مسلمان شده بود, و از بیم عمر نمی‌یارستند 
(ظهار کردن. و باب بن الأرت [از] پیش پیغمبر, علیه الشّلام. پیش ایشان 
رفتی و ایشان را قران اموختی 

و عمر» رضی الله عنه, عظیم مسلمانان را دشمن داشتی و نام اسلام و 
پیغمبر, علیه السلام. پیش وی نشایستی [6] گفت. که دشنام دادی و 
سفاهت بسیار نمودی. یک روز کی ذر آهد.ه. کفت؟ اي عفر آکر کازی 
خواهی کردن 


1-)] روا: به اسلام درآمد. 
3 


رک کر الوصا تا ی آلس ام 

[ (6-)] ایا: نیارستندی. ط: نیارستی. پا: نمی‌پارستند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:331 

با-مخند.و اضجاب: وی امروز [1] وقت آنست, چرا که محشّد با آصحاب 
جمله در فلان سرای جمع آمده‌اند. و عمر, وی الله عزم: هم در جاهلیت و 
هم در اسلام صلابتی و مهابتی عظیم داشتی* چنانکه قریش از وی 
ترسیدندی و کس با وی نیارستی کفتن. ون آن نکن از ان مقر بشیه: 
برخاست و شمشیر خمایل کرد و قضد آن کرد تا برود و سید غلیه الشلام: 
هلاک کند و مسلمانان را برنجاند. چون پاره‌ای راه رفته بود, این نعیم بن 
۳ 
چون دید که عمر تند است و [شمشیر] حمایل کرده است. پرسید که: پا 
عمر» کجا خواهی رفت؟ عمر گفت: , بر اين صابی می‌روم که دمار از وی 
برآورم- یعنی پیغمبر, علیه السّلام. . ۵ احل. خاهلتت. کسی, کف جذ. اسلام 
درآمدی او را صابی گفتندی- با ای عمر, انديشه [3] خطاست که 
تو کرده‌ای و چندین خود را مغرور مدار, که اگر محشّد را هلاک کنی بنی 


هاشم و بنی المطلب [4] ترا زنده بر پشت زمین نگذارند, باری برو و آهل 
بیت خود را باز صلاح آور, آنگه قصد محشد کن. و نعیم گفت: خواهر و 
دامادت هر دو مسلمان شده‌اند و دین محمّد گرفته‌اند. عمر, چون این 
سخن بشنید از وی تندتر شد و هم از آن جایگاه باز خانه گردید, تا پیشتر 
خواهر و داماد که به اسلام درآمده‌اند هلاک کند. چون بخانه رفت, خباب بن 
الاوت ان خایکه نود || وضصیفه در ذست: زاشت: و سوریت: هدر ان 
نوشته بو و خواهر عمر و دامادش [را] تلقین میداد و سورت طه ایشان 
را در می‌آموخت, جچون دانستند که عمر بخانه خواهد از خباب ابن الارث 
اس وک گت ای وان اما رای کر 


7( آبا و اد اکنون: 

رال ار یرای ای 

[ (3-)] روا: این اندیشه. 

[ (4-)] در اصل: عبد المطلب. 

[ (5-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: آن جایگه گفت. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :33 

آن صحیفه, که در دست داشت؛ در زیر ران [1] خود پنهان کرد تا عمر آن 
را نبیند. عم ری لاه هر آواز ایشان شنیده بود که قرآن همی خواندند. 
چون در رفت [2]؛ داماد را گفت: اين چه آوازی بود که من می‌شنیدم؟ و 
این چه چیزی بود که شما آن را می‌خواندید؟ خواهرش گفت: 

تو هیچ نشنیدی و ما هیچ نخواندیم. عمر بخشم رفت و دست فراز کرد و 
سر و روی [3] داماد در پیش خود کشید تا او را هلاک کند. خواهر عمر, 
چون چنان دید. برخاست و در عمر آویخت تا نگذارد که شوهرش را هلاک 
ها( 
روان 

چون عمر آن خرکت: بکرده. انشان مراقبت وق از پیش برداشتند. و گفتند 
[5]: 

ای عمر, ما متابعت محمد, علیه السلام. کرده‌ايم و بدین وی در شده‌ایم 
[61]. 

اکنون اگر تو ما را پاره پاره خواهی کردن, ما از دین وی برنگردیم. عمر, 
چون جد ایشان بدید در اسلام و در نگریست و خون بر روی خواهرش 
ووانشننده تفی اف ر نی نی امد ف متتفان :شور از آن حرکت که کرده 
بود [آنگه [7]] دست از داماد باز داشت و روی باز خواهر کرد و گفت: ای 
خواهر, ان صحیفه که در دست داشتی و می‌خواندی و از من پنهان کردی 
بمن ده تا من ببینم آن را تا خود چیست؟- و عمر دبیر پیشه [8] بود و 
دفترها دانستی خواندن- خواهرش گفت: ما تر سیم که آن را بدست نو 


دهیم. عمر سوگند خورد [که من آن را بخوانم و باز پس دهم. خواهرش,: 
چون دید که عمر از سر خشم 


[ (1-)] در اصل: زیر ان خود, روا: زانو. 

روشاه رت 

[ (3-)] سایر نسخ: سر و موی. متن عربی ج 1 ص 369: بطش بختنه. 

[ (4-)] آیا و پا: روانه. 7 

۱ (5-)] روا: مراقبت او نکردند و گفتند. 

[ (6 -) ] سایر نسخ: درامده‌ایم. 

[ (7-)] از روا نقل شد. ایا و پا: پس. ط: و. 

[ (8 -) ] روا: نویسنده ۳ و ط و پا: دبیر بود. 

سیرت رسول الله, ی +3233 

رفت و چنان سوگند خورد ] گفت: ای برادر اگر می‌خواهی که من این 
صحیفه بدست تو دهم, برو و غسلی [1] بر آور و وضوئی بساز که اين کلام 
خدایست و پاکست. و کسی را که طهارتش نباشد نشاید که دست بر ان 
نهد. 

عمر, رضی اللّه عنه, برفت و غسلی براورد و وضو بساخت و آن صحیفه 
پرگرفت و از ال سورت طه تا آنجایگه که: 

له ما هی السَماواتِ و ما فی الأرْض و ما بَیتهُما و تخت التّری [2]. ۲ 
برخواند. حون به: آن جایگاه زانسید. عم رضی اللّه عنه, بگریستن درامد, 
گفت: 


گفتا او ص 

چون عمر» ررضتی له گنه اين بگفت؛ خبات تن الارته که از تیم فی.یهان 
شده بو بیدا امد [3] و کفت" اق.غمر: امید جچنان می‌دارم که حق تعالی 
کات الم ترا ارزاتی [4] اد کرد عم رصن الله نم کت 

کون می‌دانی ط: ات کت را کی و سم اه ان الا 
دعا مي‌کرد و می‌گفت: 

اللیت دالاس بای اس اش ات 


[ (2-)] طه, 6. در متن عربی ج 1 ص 370 این ابه ذکر نشده و در روص 
ااصخصه شورعظه آمی‌مما آلن قف هی کف با هی 
15 ۱ 

۱ (3-)] روا: بیرون امد. 


[ (4-)] روا: روزی. ِ 
[ (5-)] روا: گفت چرا این سخن از کجا می‌گوتی؟ 
تسیر بت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص 334۰ 
گفت: بار خدایا, دین اسلام را قوّت ده به یکی از اين دو تن, به آبو الحکم 
تم هام را باه عهر ین الخطات: اکنون ای عمر, بشتاب و دعای 
پیغمبر, علیه السلام, دریاب که می‌دانم که دعای* وی مستجاب شده باشد. 
عمر گفت: ای خباب, مرا راه نمای تا محمّد کجاست, تا بروم و ایمان [2] 
بیاورم. خباب او را راه نمود. عمر. رضی الله عنه, همچنان که شمشیر 
حمایل ساخته بود [3], برخاست و قصد خدمت سید, علیه السلام, کرد. 
چون بدان سرای رسید که پیفمبر, علیه السلام. در آن بود. حلقه در 
کوفت ۵ ۱ 

بد. علیه السلام, با اصحاب در ان سرای جمع امده بودند و از بیم کافران 
ری قرار کر بودند. چون عمر در آمد و در بکوفت. یکی از آصحاب 
درامد.[4] تا نگاه کند که کیستته. خون درامد و از سوراخ در نگاه کرت عمز 
را دید که شمشیر حمایل کرده و بر در ایستاده, زود باز بر پیغمبر, 1۳ 
السلام, دوید [5] و گفت: یا رسول الله, عمرست و شمشیر حمایل کرده و 
بر در ایستاده. 
صحابه چمله از وی بترسیدند و در نیارستند از پیش وی گشودن. حمزه, 
رضی الله عنه, گفت: پاشصول لاد بفرمای تا در از پیش وی بگشایند که 
اگر وی بخیری آمده است مبارک. و اگر بشرژی آمده است من ضمان 
تیا کال ات ی اما ری ره 
سرش بیندازم. 
حمزه, رضی الله :نهر چون چنین بگفت, سید. علیه السلام, بفرمود تا در 
[ 7 باز کردند و عمر. رضی الله عنم به اندرون امد. سید. علیه السلام. 
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ام ره فا 

[ (3-)] روا: کرده بود. 

۱ (4-)] روا: برخاست و بیامد. 

روا رفت. 

1 ص 370: 

قتلناه بسیفه. 

۱ (7-)] روا: تا در از پیش وی. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه بح 1,ص:3353 

از پیش وی باز رفت و [1] کمرگاه وی بگرفت و سخت او را بجنبانید و 


گفت: پا کمر» اگر بصلح آمده‌ای تا دست از تو بدارم. پا بجنگ آمده‌ای تا 
دمار از روزگار تو برآرم. عمر بگریستن درآمد [2] و گفت: یا رسول له 
بلکه زد | آمدوام که بخداتی حدای»و به سخهنری تو ایمان بیاورم: 
اشیدان لا اتع ال اللفه آسمه ار سوه 

جون عفن ایمان باوره ره الا که له اک 

صحابه, چون آواز تکبیر سید, علیه السلام, شنیدند, دانستند که عمر ایمان 
آورد, ضخایه: خی -حعه آهاز: برداشتند و تکبیر بگفتند و از خزمی همه 
برخاستند و پذیره عمر, رضی اللّه عنه, باز رفتند و عمر در کنار گرفتند. 
چون عمر بنشست گفت: کافران لات و عژٌی آشکارا می‌پرستند* و ما چرا 
آفریدگار خود پنهان پرستیم؟ آنگاه پرخاشست ور بش اسشاد شین 
کشیده, با کافران جنگ می‌کرد و صحابه در پی وی می‌رفتند تا برفت و 
نزدیک کعبه نماز کرد. 

این روایت أهل مدینه است از اسلام عمر, رضی اللّه عنه. 

و مخاهد و عطا ضی‌گویتده رضی. اللة.-عنفما: که: پا ی ی 
رضی الله عنه, آن بود که: عمر, رضی الله عنه, خود حکایت کرد که مرا 
خاطر اتود کب هر کر هلا سم تفا ان را عظی حشص «ارشهر 
و من عظیم مولع بودم بشرب خمر, چنانکه یک روز [5] صبر نتوانستمی 
کرد, و مرا حریفانی چند بودند و مرا مجلسی معیّن بود و هر شب آن 
جایگاه جمع آمدمانی, چنانکه قاعده آهل جاهلیت بود, بشرب خمر و لهو و 
لغو [6] 


[ (1-)] روا: + دست کرد و. , 

[ (2-)] در متن عربی ح 1 ص 371 بگریستن عمر تصریح نشده است. 

[ (3-)] در اصل: لابد که و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. .. _ 

۱ (4-)] روا: و روایت دیگر که مجاهد و عطا صقفت کتند انست که گفتند سبب.. 
[ (53-)] روا:+ بی آن. سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ج1 335 حکایت 
اسلام عمر رضی الله عنه. 46 و 3 لت و 

[ (6-)] روا: طرب. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:336 

مشغول شدمانی. یک شب بقاعده خود برخاستم و قصد مجلس خود کردم, 
چون آنجا رسیدم, حریفان را ندیدم [1] و هیچ یک نیامده بودند, گفتم: 

چه کنم امشب, نتوانم که خمر نخورم, و قصد خماری کردم که خمر 
فروختی تا بروم و از وی خمر بخرم [2] و بازخورم. چون بدر سرای 
خقاری رسیدم, در بکوفتم, خقاری نه در خانه [3] بود. گفتم: چاره نماند, 
اکنون باز خانه خود روم و این یک شب صبر کنم. چون روی بخانه نهادم. 


کعبه بکنم و آنگاه باز خانه خود روم. از ان جایگاه باز گردیدم و قصد خانه 
کعبه کردم. 
بحرم در رفتم و بطواف [4] مشغول شدم. سید, علیه السّلام, دیدم 
ر نماز ایستاده نود و.قران هفی خواند.. و سید علیه» السلام:. میان .ر کن 
ِ و حجر الأسود نماز کردی, چنانکه روی هم در کعبه داشتی و هم در 
بیت المفدس, و در آن: وفت: فبله بیت المقدس بود. عمر. رضی الله عنه, 
ات چون از طواف فارغ شندم. گفتم امشب دیر وقت است و بخانه باز 
نشاید شدن, بنشستم و استماع قران محمد [5] کردم تا خود چیست که 
وی همی خواند. و اندیشه کردم که* اگر ظاهر نزدیک وی روم و بنشینم, 
مگر وی را هراسی از من بود و بفراغ نماز نتواند کرد آنگه در زیر آستار 
کعبه شدم و آهسته برفتم و نزدیک حجر الأْسود, برابر پیغمبر, علیه السلام, 
بنشستم و استماع قرآن می‌کردم. آچون پاره‌ای استماع کرده بودم», [6 ] ] 
فرارفتی خاضل شد ودرنستنن ,در مدم و تسیا بخرتتم. آنگه 


[ (1-)] روا: چون آن جایگاه رفتم یکی از حریفان نیافتم. 
[ (2-)] در اصل: خورم, و بر طبق روا نقل شد. 
[ (3-)] روا: سرای. 

[ (4-)] در اصل: از طواف. 

[ (5-)] ایا و پا: قران خواندن محمد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ح1.ص: 337 

مرا [11] ارزوی اسلام برخاست. صبر کردم تا پیغمبر, علیه السّلام, از نماز 
فارغ شد و برخاست و بخانه باز می‌رفت. چون پشت بداده بود. من 
برخاستم و در پی [2] وی می‌رفتم. در میانه راه به وی رسیدم. سید, علیه 
السلام, چون حس من بشنید [3], باز نگرید و مرا بدید و گفت: 

ما جاء بک یا ابن الخطاب هذه الساعة؟ [4] 

ای پسر خطاب, بدین نیم شب بچه کار آمده‌ای؟ و می‌پنداشت که من از 
بهر اذِیت وی آمده‌ام [5], گفتم: یا رسول اللّه, آمده‌ام که ایمان آورم. 

سید, علیه السلام, خژم شد و گفت, بگوی: 

اشهد آن لا اله الا اللّه, و آشهد أنْ محمّدا رسول الله. 

چون ایمان بیاوردم. سید, علیه السلام, دست بسینه من باز نهاد و بدان 
فرو مالید و دعا کرد و گفت: بار خدایا, تو او را در دین ثابت دار. من 
همچنان در خدمت پیغمبر, علیه السلام, برفتم تا بدر سرای رسید, انگه باز 
گردیدم. 

این روایت دیگر تمام شد در اسلام عمر, زصتی اللد ود هلا 

محشّد بن اسحاق گوید, «صو ی ام علیه: 


ابن عمر گفت؛ رضی الله عنهما: چون پدرم مسلمان شد. خواست تا جمله 
قریش را خبر دهد از اسلام خود, پرسید که کی باشد که خبرها فاش‌تر کند 
ی جفیلن. ین معمر الجمجی: ( ۱0 عمر, رضی 


1-)] در اصل: من. 

ها ها اریاله 

3-)] روا: دریافت. 

4-)] در نسخ فارسی بخلاف متن عربی ج 1 ص 372: فی هذه الساعه. 
[ (5-)] روا: اذیتی از ان وی رفته‌ام. 

[ (6-)] در اصل: حمید بن عمر الجمجی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :33۰ 

شدم و بخدای و محمّد که پیغمبر ویست ایمان آوردم و دین وی گرفتم 
جمیل, چون این سخن بشنید. در حال برخاست و دامن بر گرفت و دوان 
دوان آمد تا بحرم رسید و قریش همه آن جایگاه جمع آمده بودند. چون 
نزدیک ایشان رسید, آواز برداشت و گفت: ای قفوم قریش؛ , بدانید که عمر 
مسلمان شد و بدین محقّد درآمد. و عمر, رضی الله عنه, از پی وی [1] در 
آمد و گفت: بلی همچنین که جمیل گفت. ای قوم قریش. بدانید که من 
مسلمان شدم * و بخدای و پیقمبر ایمان 0 چون 
اراس اسان هی کر سر را ی ان را 
قی‌تدی تا وفت هار یی ور امه آنجه گر ره تس و ررهیرر تتتات: 
چون عمر بر زمین نشست, قریش به یک بار بر [سر] وی دویدند تا وی را 
هلاک کنند. عمر گفت: ای قوم قریش. هر چه می‌خواهید بکنید که به آن 
خدائی که جان محشد در ید قدرت وی است که هر آنگاهی که سیصد مرد 
تمام شویم از مسلمانان, با شما که کافران‌اید, بگوییم که چه باید کرد. 
پس صدق سخن عمر. رضی الله عنه, در روز بدر سید, علیه السّلام, با 
سیصد مرد چنان فتحی بکرد که اسلام تا قیامت از ان قوّت گرفت. یس 
قریش روی در نهادند و عمر را می‌زدند تأ نزدیک آن بود که او را هلاک 
کردندی, آنگه هم پیری از قریش درآمد و گفت: ای قوم, چرا او را همی 
زنید؟ گفتند: مسلمان شده است. گفت: 

اکنون چه افتد اگر وی مسلمان شد؟ بدانکه بگوید که من متابعت مردی را 
نمودم, او را می‌باید کشتن؟ و آنگه خود نينديشید, که اگر وی را هلاک کنید, 
بنی عدی که قبیله وی‌اند همه بخصمی شما بیرون آیند و تقویت محشّد [2] 
دهند و خون عمر از شما باز خواهند. چون آن پیر این سخنها بگفت, 
همچون آبی بود 


)[ 
) 
) 
) 


)ابا ها تال وه 

[ (2-)] روا: دین محمد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 1ص :33۰ 

که بر آتش زدند [1], ایشان بجملگي دست از عمر بازداشتند و هر یکی 
بگوشه‌ای برفتند. ابن عمر. رضی اللّه عنهما؛ گوید: من بعد از ان از پدر 
خود پرسیدم که آن پیر که بود که قریش را بسخن از تو باز داشت [2؟ 
ی ات وال کر از و رضی اللّه عنه, که گفت [4]: 

در ان [ه۱] شنت که. مسلمان. تدم با شون کفتم: که باشد که وی 
دشمن‌ترین پیغمبر است, تا فردا بروم و او را خبر دهم که من مسلمان 
شدم و بدین محقّد درآمدم, آنگه گفتم: هیچ کس دشمن‌تر به پیغمبر علیه 
السشلام, از ابو جهل نیست- و بو جهل خال عمر بود- روز دیگر برخاستم و 
علی الصْباح قصد خانه اور که چون بدر خانه وی 
زدم. آبو جهل بیامد و درٍ از پیش من باز کرد و گفت: آهلا* و سهلا. ای 
خواهرزاده من» بچه کار آمده‌ای بامداد بگاه؟ عمر گفت: آمده‌ام ۳ ترا خبر 
دهم که ایمان بخدای و پیغمبر وی تیا فرر هه و بدین محشّد درآمده‌ام و 
مسلمان شده‌ام. ابو جهل. چون این سخن بشنید از من. مرا دشنام داد و 
در بر روی من فراز کرد و باز به اندرون خانه رفت. و هو اعلم. 


حکایت عهد نامه نوشتن کافران تا با مسلمانان معامله نکنند 
محمّد بن اسحاق گوید, رحمة الله علیه: 


[ (1 -)] روا: ابی سرد بود که به ایشان فرو ريختند. 
[ (2-)] روا: به آن سخنها از سر تو باز کرد. 
[ (3- در اضل: عامر. 
[ (4-)] در اصل: روا بت کند آنن خر روضی آلله غتهها که کفت: عن.غری 
ج 1 ص 375: ۲ 
و حدثنی عبد الرحمن بن الحارث عن بعض ال عمر, او بعض اهله, قال: 
قال عمر. و از روا نقل شد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:340 
کفار [1] قریش, چون دیدند که صحابه [2] سیّد, علیه السلام, آنچه به 
حبش هجرت کردند. نجاشی ایشان را تیمار داشت و مراعات می‌کند, و 
آنان که در خدمت پیغمبر, علیه السلام, مانده‌اند. بقوّت و شوکت حمزه, 
رضی الله عنه, و بمکانت و مهابت [عمر] رضی الله عنه, از ظلم و جور 
ایشان محفوظاند [3] و از اذیت و بلای ایشان در حرز حریز [4] شده‌اند, و 
بهیچ گونه ایشان را نمی‌توانند رنجانیدن, و خللی در کار اسلام ۰ 
آوردن [5], [و دیگر می‌دیدند] که هر روز که برآمدی خلقی دیگر , به اسلام 
د رآمدندی؛ و در جمله قبایل عرب که در که بودند, اسلام فاش همی 
ت و رغبت مردم در کار اسلام زیادت می‌شد. جمعیتی ساختند وبا هم 
متقورت کروند وتیعو از آن, الفای به آن کرونت تا فهدی بکننه و خی بر 
ان بتو‌شتندر چا هیچ کس ان انتشان | با شی فاشم و تی المطلب 61| که 
قبیله مصطفی, صلوات الاه ت اند [اند] معاملت و مخالطت نکنند و زن 
ندهند به ایشان و نخواهند و 
نگذارند که معامله با ایشان کنند و تقربی و تردّدی [7] با ایشان بنمایند. 
پس بدین موجب عهد کردند و سوگند خوردند و عهد نامه نوشتند و آن را 
در میان خانه کعبه درآويختند. و نویسنده اين عهد نامه منصور بن عکرمة 
بن [عامر بن] هاشم بن عبد مناف بود, و پیغمبر, علیه السّلام, بر وی دعا 
کرد و انگشتهای وی شکسته کشت [8] و از کار 


[ (1-)] روا: کافران. ایا: جماعت. 
[ (2-)] روا: اصحاب. 
[ (3-)] روا: محروس و محفوظ بودند. 


[ (4-)] حریز نیک استوار (منتهی). 
[ (5-)] در اصل: اوردند. 

۱۳ ۸ 

[ (7-)] ساير نسخ: توددی. 

[ (8-)] روا: شل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:341 

بماند. و گویند که نویسنده این نضر بن حارث بود. 

تیه بنی حاش و نی مطالی: چون دیدند که قریش در عداوت ایشان 
چندان مظاهرت* و مبالفت بنموده‌اند و چنان [1] عهدنامه بنو شتند, ایشان 
نیز برخاشتند و بجمعیت. بر ابو طالب: امدتد .و بینن. وق بنشستند و با هم 
عهد کردند و اتفاق بنمودند که نصرت و معاونت سید, علیه السّلام, دهند و 
خصمی قریش کنند و در جمله آحوال آنچه بطریق تعصْب و حمایت بود 
پیغمبر را, علیه السلام, نگاه دارند. پس جمله قبیله بنی هاشم و بنی 
مطلب بدین موجب عهد کردند و برخاستند, الا آی لوتن که: وجم همچون 
دیگر قریش, در عداوت پیغمبر, علیه السّلام. مظاهرت نمود با قریش. 
چنانکه معلومست. سورت [2] تبّت یدا آبی لهب در حقْ وی و زن وی که 
همراه وی بود فرود آمده است. 

پس ابو طالب, چون بشنید که قریش چنان عهد کردند و عهد نامه بنوشتند, 
قصیده‌ای در مدح سید, علیه السلام, و ملامت قریش انشا کرد و در آن 
قصیده قریش را دشنام داد و یاد عهد نامه ایشان 2 و اوّل قصیده 
اینست: 

الا ها ای و واه ری کب 

الق عتضوا رانا وحد مع دنه کموسی خط ی آول | ل کب 

ها یه ی امه لاحم اه بالحت 


[ (1-)] در اصل: چندان, و از سایر نسخ متابعت شد. 

[ (2-)] روا: چنانکه معلوم است که بدین سبب سورت 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:342 و ن الذی الصقتم [1] من 
کتابکم‌لکم کائن نحسا کراغية [2] السقب [3] 

[آفیقوا] آفیقوا [4] قبل آن یحفر الری‌و یصبح من لم یجن ذنبا کذی الانب 
و باقی قصیده در سیرت مذکور است [5]. 

پس دو سال پر آمد و هیچ کس با بنی هاشم و بنی مطلب معامله 
نمی کردند, و اگر کسی دوستی پا خویشی داشتی [و خواستی ] تا 61 
تقژبی به وی کردی يا در حق وی احسانی فرمودی که محتاج بودی, 
نتوانستی. و کاروانی غریب که در فکه آمدی نکداشتنوی: که معامله. با 
ایشان کردی تا بغایتی که وقتی حکیم بن حزام از سفر بیامد و خواست تا 


خرواری غله به خدیجه فرستد, که عمّه وی بود, آبو جهل در راه آن غله 
بدید, پرسید که کجا می‌برند؟ گفتند: حکیم بن حزام می‌فرستد بعمّه خود, 
خدیجه. اه خقل ان له اد گردانید, تا بعد از ان آبو البختری بن هشام 
بیامد و با وی خصومت در پیوست و گفت: این امانت است از ان خدیجه 
که پیش حکیم بود و باز وی می‌فرستد. آبو جهل نشنید و همچنان لجاج 
می‌کرد, بو البختری استخوان پاره‌ای برگرفت و بر سر آبو جهل زد و سر 
وی بشکست. آبو جهل خواست تا وی را باز زند, حمزه, رضی الله عنه, , در 
آنتوییکی اشاده نحص ایو حملحون دید که مره در آن"نزدیکین. است: 
هیچ نیارست گفتن و 


۳ 

۱ (2 -) ] در اصل و ووستنفلد: کراعية. 

۲ اصل:ااسعت. 

[ (4-)] در اصل: اقیعوا. 

را 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:343 ۳ ۳ 

برفت. پس بدین صفت مذتی بر بنی هاشم و بنی مطلب برامد و بر ایشان 
سخت شد و کار بر مسلمانان تنگ در امد, نه بجائی می‌توانستند رفتن و نه 
چیزی [1] می‌توانستند. ۱ 
خریدن, و باز این همه [2]. سید. علیه السلام, هر روز که بر امدی, بر 
دعوت خلق مبالغت می‌نمودی و پنهان و آشکارا مردم را به اسلام 
می‌خواندی و ایشان را براه آخرت ترغیب می‌کردی و از فعل قریش و آهل 
شرک تحذیر می‌نمودی تا جمعی بسیار, در این مذت, از قبایل عرب و 
قریش به اسلام درامدند. 

و چند تن بودند از قبایل قریش که ایشان ایذاء پیغمبر, علیه السْلام, بیشتر 
می‌کردند و استهزای بیشتر می‌نمودند. و حق تعالی در حقّ ایشان [هر یکی 
آیتی فرو فرستاد [3]]. 

[آوّل آبو لهب و زن وی: در حق ایشان [4]] سورت تبّت فرو فرستاد. و 
نیت قزر ۵ آفدن بت آنر نون که" آبو لهب منکر بعث و قیامت بودی و ؟ 
محمّد وعدها می‌دهد و بچیزی چند ما را می‌ترساند [5] که بعد اب 
را خواهد بودن؛ و چون ما مرده باشیم [6] کجا آن وعدها [و وعیدهای او] 
بما رسد و آنگه مثال آوردی و هر دو کف دست بگشادی و بادی در ان 
دمیدی و گفتی که: چیزی که باد آن را ببرده است هرگز آن را چون توان 
یافتن [7]. و دیگر زن وی بود که از بهر آزار پیغمبر, علیه السّلام, هر روز 
برفتی و خاری چند بیاوردی و در راه گذر سید, علیه السلام. بیفگندی. آنگه 


حق تعالی در حقّ ایشان هر دو, سورت تبت فرو فرستاد. و معنی تبت 
انست که: 


ار فا ین 
[ (3-)] از ایا و ط و پا نقل شد. 
[ (4-)] از ط و پا نقل شد. 

[ (5-)] در اصل: می‌رساند. 

[ (6-)] سایر نسخ: + و در خاک ریزیده و پوسیده باشیم. 

[ (7-)] در اصل: تواند یافت, و بر طبق ایا ضبط شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :34 

هلاک و زیانکار باد دستهای آبو لهب که چنان مثال آورد و (نکار بعث و 
قیافت. کرد..فردای «قيامت بداند هدز آننن جوز خ می‌سوزد ور دی غذات 
جهئم می گدازد. نه مال بفریاد وی رسد و نه جمع دنیا او را سودی دارد. و 
همچنین زن وی که از بهر آزار پیغمبر» علیه السلام, خار در راه 7 
می گستراند, فردای قیامت بداند که هر خاری از ان خرواری هیزم گردانیم 
و بریسمان آن را در گردن وی آویزیم و آتش دوزخ در ان برافروزيم, تا وی 
در میان آنتن می‌سوزد و در عذاب الیم قی کدازد. 

پس چون [زن] آبو لهب را خبر شد که سورت تبّت در شأن وی و شوهر 
وی [ 1] فرود آتدم است, خشم گرفت و سنگی برداشت و قصد پیغمبر 
کرد, علیه السّلام, تا آن سنگ بر سر وی زند. چون بمسجد حرام رفت.؛ 
سید. علیه السْلام, را دید با ابو بکر نشسته, چون نزدیک شد از چشمهای 
وی باز پوشید: ایه نکن وافی‌شد سین ليم التاام را نمی‌دید. ۳( 
گفت: محقد کجا شد که من تا اين ساعت وی را می‌دیدم؟ آبو بکر هیچ 
۱ ای کر | 
می‌دهد, مگر نمی‌داند که من نیز شاعرم و هجو وی توانم گفتن. بعد از ان 
گفت: 

مذمما عصینا و آمره‌آبینا و دینه قلینا اين بگفت و پشت بداد و برفت. چون 
7 رضی اللّه عنه, گفت: ده رت ان آمت رقم دید 
با رفتول الب سید علیه السّلام, گفت: 

ماراشین لقد اخد الله سنض ها تن 

گفت: او مرا ندید که حق تعالی دیده‌های وی از من بپوشانید و مرا 
نتوانست دیدن. 


[ رداص بخلا ماه فص را شا اه یت 


زن وی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص : 345 

بعد از ان قریش محمّد را علیه الشلام. مذشم گفتندی [1], تا روزی از ان 
شکایت کرد و گفت: 

آلا تعجیون لما صرف الله علی من آذی قریش, یسبون و بهجون مذمما و 
آنا محشد. 

کشا تفا تهن‌ید.ی عحت: تم ‌دا رید از آنکه خق عالی شام یداه 
قریش از من باز می‌گرداند و اين قریش دشنام مذمّم می‌دهند و لعنت 
مذمُم میت کنند و من خود محمدم [2]. 

و دوم کسی که استهزا کردی و سید, علیه السلام, رنجانیدی, امية بن خلف 
الجمحی بود* و این امیه هر گاه که سید, علیه السْلام, بدیدی, چشم [3] 
برگرفتی و ابروان کج کردی و بهمز و لمز درآمدی و سیّد راء علیه السّلام, 
عیب کردی, تا حق تعالی در حق وی سورت ویل لکل همزة لمزة فرو 
فرستاد تا اخر. و همزه کسی باشد که مردم را صریح دشنام دهد و بچشم 
و ابروان مردم را عیب کند. و لمزه کسی باشد که مردم را پنهان عیب کند 
و ایشان را پنهان رنجاند. 

و سوم عاص بن وائل بود که استهزا کردی و سید را, علیه السْلام, دشنام 
دادی, و از حمله اشتی ای وه کی این نود کف خات بش الارت رضی اللّه 
عنه, قرضی از وی ستدنی بود و روزی بتقاضای وی رفت. عاص ابن وائل 
او را گفت که: نه شما را محمّد وعده می‌دهد که بهشتی خواهد بود که در 
ان هر چه خواهند بیابند؟ خبّاب گفت: بلی. عاص بن وائل گفت: چون چنین 
است, بگذار تا من فردا در بهشت بگزارم [4], که اگر خدای تعالی شما را 


[ (2- 1 گفتا: ان 
من بگردانید و با من هیچ نتوانستند کردن. مرا دشنام دادند و هجو من 
بت نوت بود بگردانیدند و مرا مذمم نام کردند, و از مج 


ی هه 

[ (4-)] روا: اکنون چون چنین است بگذار تا من فردا قرض تو در بهشت 

بازدهم. 

پبهشت برد ما را نیز بیر. چرا که من نزد وی از شما کمتر نخواهم بودن. 

آنگه حق تعالی در حقّ عاص بن وائل این آیت فرو فرستاد. قوله تعالی: 

قوایت الذی کَقر بآیاتنا و قال وین مالا و ولد" الی قوله- و تریخ ما بَفُولْ 
و بأْتینا قداً [1]. 


دیگر آبو جهل بود که استهزا کردی و دشمن بزرگ‌ترین پیغمبر بود, علیه 
السلام. یی روز سید را, علیه السلام, گفت: يا محمد, اگر دست از خدایان 
ما می‌داری و مر ایشان را دشنام ند هی [نیک ] [21] و اگر نه من نیز خدای 
ترا دشنام بهم و او را عیب کنم. و حق او اینبابت فرو امد قوله تعالی: 
لا ۳۳ الذین یَدْعْونَ من دون الله فِیِسْبوا اللة عَذُوا بقیر علّم [3]. 

ای محقد, تو بتان ایشان را دشنام مده 1 [ تا نباید که از سر جهالت مرا 
ِِ 2 جون این آیت فرو امد پیغامبر دیکد بار بتان ایشان دشنام 
نداد) [د 

دیگر نضر بن الحارث بود, که [چون سید برخاستی] [5] بر جای وی 
نشستی و قصّه رستم و اسفندیار و ملوک عجم برگرفتی و گفتی و 
معارضت قصص قرآن کردی. و حکایت وی بشرح از پیش رفت. حق تعالی 
در حق وی این چندٍ آیت فرو فرستاد. قوله تعالی:ٍ 

قالوا انساطیر؟ ااولین اکتتها قهین تقلی: غایم بکر و اضبلا 


ار هو 7 واه 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

[ (3-)] انعام, 108. 

[ (4-)] در اصل: نداده‌ای, و از ایا نقل شد. 

[ (5-)] از روا نقل شد. 

سپرت ر ل الله, قاضی ابرقوه ,1ص م۳ 1 ۳ 
قُل ا؟ 1۳ الذٍی یِعْلَمْ السرّ فی السّماواتِ و الأّرْض ای کان عَفْوراً رجیماً 


.]1[ 

و دیگر اين آیت فرود آمد در حق, وی: 

زذا تثلی عَلیّه آیائنا قال أساطیر الأوْلینَ [2]. 

و دیگر د با فرستاد: ۱ ره 
ول کل اقا سم ات ای یف ده قیی ی کان از 
تما و ۳ 

دیگر عبد الله تن الزبعرزی بود که استهز ای:ون آن بود که روزی سین: غلیه 
السلام, با بن المغیره و جماعتی از قربش نشسته بودند, 
نضر بن الحارث درامد و بنشست و با سید, علیه السلام, بطریق مناظره 
درامنه افتراضن بو سخن شید علیه: | لام می کرد: بعد از ان سید, علیه 
التلاس لب و رها ام سا ای ارام کرد که هد بان توانست. کفت, 
چنانکه مجلسیان که حاضر بودند بدانستند [4] که نضر بن الحارث منقطع 
شده است و او را هیچ سخن نماند. چون وی منقطع شده بود, سید, علیه 
تلا اين بت بر فریش قرو خواند و برخاست. قوله تعالی: 

نکم و ما تعْبُدُونَ من دون الله حَصَب جهَتَم نتم لها وارژون. َو کان هوّلاء 


مه ما وَردوها و کل فیها خالدُون. لَهُمْ فیها رفیژ و هم فیها لابَسْمَعون [5]. 
تا ی ۳ 


[ (4- ]و 0 

[ (5-)] انبیاءء 98 تا 100. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:348 ۳ 

خدای می‌پرستید, [هیزم دوزخ خواهید بودن و [1]] بدوزخ آئید و اگر اين 
بتان. که شما ان را می‌پرستید, خدایان بودندی می‌بایستی که به دوزخ در 
ندیه بلکه ها با ابشان خاوید چن جوز خواهید جهن و ی آن دمزخ 
فریاد و فغان بر آرید [2] و کس از شما نشنود و بفریاد شما,نرسد. 

چون شید: علیه السلامز این بگفته بود و برفته بود, عبد اللّه بن الزبعری 
دراخدو فرتفن‌سور ور آن مدلتن تست ور ینت اور کت 
[31]: ای عبد الله, اگر دانی که محمّد ما را و خدایان ما را چه گفت؟ 

گفتا: چه گفت؟ ایشان این آیت بر وی فرو خواندند و او را حکایت* کردند 
که: نضر بن الحارت با وی بمناظره درآمده بود و محمد او را منقطع 
ی ۳ عبد اللّه گفت: اگر 
کز ا فی زو کف چون؟ 

گفتا: نه محشد گفت که: ما و آنچه ما بخدائی می‌پرستیم بدوزخ خواهیم 
9 

پر ستیم» 3 عزیز 61 من ند 2 0 71 
پس لازم آید از اين سخن [8] که محشد گفت [که] فریشتگان و عزیز و 
عپسی جمله بدوزخ باشند که ایشان را بجز خدای می‌پرستند. چون عبد 
اللّه بن الژبعری این , سخن بگفت» قریش از سخن وی بتعجب بماندند [و] 
[7] گفتند [که: 9۹ [7] محقد هیچ [چیز] [7] منقطع نگرداند الا این 
مخت کهعیه الله کفت: پس قریش سید 


[ (1-)] از ط نقل شد. 

زا اصل فان و تا ایا شا تشه 
اد و رال 

[ (4-)] روا: او را پحجت ره 

[ (5-)] روا: اه اه را 


هقی اضن یراب ایو تحریشی باه ان رورا 
[ (7-)] از روا نقل شد. 

۱ 8 ] در ال لا یه که امه از با هت ی وان تس لاعف ار 
این 


سیرت الله, قاضی ابرقوه ,1ص :349 

غلیه: السلامه دیکی با بدندنده فنند: نو من کفتی, که [شتما و انعماشها. ان 
را ,بجز خدای [1] می پر ستید پبدوزخ خواهید بودن؟ 

نکم ما تعبذون من دون الله خصت جَهَنم أنتَم لها واردُونت [2]. ِ 
سید. علیه السلام. گفت: با و [ما] [3] جماعتی فریشتگان 
می‌پرستیم, و یهود عزیر می‌پرستند, و نصاری عیسی می‌پرستند. پس لازم 
اید که ایشان را همه بدوزخ باشند که ایشان را بجز خدای همی پرستند. 
انکه سید, علیه السلام, جواب ایشان داد و گفت: 

[أِنْ] کل من ان [آن ] یعبد من دون الله فهو [مع ] من عبده, انهم اتما 
یعبدون الشٌیاطین, و من آمرتهم بعبادته. 

گفتا: هر آنکه دوست دارد که وی را بجز خدای پرستند [4], ۱ 1 
با ایشان که او را می‌پرستند بدوزخ باشند, لکن عیسی و عزیر و فرین 
دوست نمی‌دارند که ایشان را بجز خدای پرستند. پس ایشان با کسی ک 
ایشان را پرستند بدوزخ نروند [5], بلکه شیاطین و فرعون و نمرود که 
دعوی خدائی کردند و دوست داشتند که بجز خدای ایشان را پرستند بدوزخ 
باشند. چون سید, علیه السْلام, این سخن جواب ایشان باز داد, دیگر بار 
[همه] منقطع شدند و هیچ نتوانستند گفت. و حق تعالی بصدق قول پیغمبر 
[6], علیه السْلام, 


-)] در اصل: آن را که بجز خدای را. 

-)] انبیا, 98. 

-)] ایا: که وی را بخدائی پرستند. 

-)] روا: نباشند. 

6-)] روا: حق تعالی تصدیق قول پیغمبر را. ایا: حق تعالی تصدیق سخن 


1( [ 
2( [ 
-3( [ 
4) [ 
5( [ 
) 


بیع 
_ ال الله, قاضی ابرقوه ,1ص :350 

* در عقب آن, اين آیت [1] فرو فرستاد: 
ان الذین سَبِقث لهُم مثا الخعتی آوانک عنها میعدون [2]. 
گفتا: فریشتگان و عزیر و عیسی از ایشانند که [3] ما سابقه احسان در 
حق ایشان فرموده‌ايم و سعادت آبدی در حق ایشان پیوسته‌ایم [4], چه 
جای ان باشد که با دوزخیان بدوزخ شوند و ایشان از انان که ایشان را 


می‌پرستيدند, بیزارند و جز عبادت ما, که خداونديم,. دوست ندارند. 

ویر آشن نن سییق بو که آشم را کرد و شخ یو علیه لام 
رگ کردی و بظاهر روی با پیفمبر, علیه السَلام, خوش داشتي و از پس خبها 
کردی. و اخنس از اشراف قریش بود. و حق تعالی این ایت در حق وی 


فرستاد. قوله تعالی: حِ ۳ 
و لا تْطع کل حَلاف مهین. همّازِ عسّاء بتمیم. تاع لِلحَیْرٍ 222 مَعْتَدٍ آثیم. عثل بعد 
ذلک نیم [5]. 5 


3 ای محمد, فرمان آن دروع زن خوار مبر که سوگندها بدروعغ 
می‌خورد, یعنی آخنس بن شریق, و بعد از ان دیگر خصائل مذمومه وی 
برشمرد و معایب و مثالب وی یاد کرد تا وی را بدان بشناسد و همچنان از 
وی اجتناب نماید [6]. 
دیگر ولید بن المغیره بود که استهزا کردی و حسد بردی و گفتی: 


[ (1-)] در اصل: ژز گفت: ار ایشا این انت: ابا: در عقب این آیه آیتی 
دیحرت و از .رها ضابعت شدهتن رنه خ ص دود فانزل اللّه تعالی 
علیه فی ذلک. 

[ (2-)] انبیاء, 1001. 

[ (3-)] در اصل و ایا: ان ایشانند که. 

[ (4-)] روا و ایا: بنوشته‌ایم. 

[ (5-)] قلم, 10 تا 13. 

ضایر مه ان راز هی ارم ات 
نمایند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :31 

چون باشد که من مهتر و بزرگتر مکه [1] باشم و آبو مسعود عمرو بن 
عمیز. النغفن. فهترز و بزرز ی اهن طانف. باشتد. و,جیر تیل: علیه السلام, بما 
نياید و به محمد, که یتیم ابو طالب است., جبرئیل به وی آید [2]. این چون 
تواند بود؟ 

آنگاه حق تعالی اين آیث در حقٌ وی فرستاد. قوله تعالی:. , 

قالوا لو لا تُرّل هدا الْفَوأنْ خ علی رَجْل من الْقْیتیّن ن عظیم. آ هم یِفُسمَونَ 
مت رک تکن قسقنا مق مميستیة فی الحَیا ارگ و رفعنا بعصَهَم 
فوّق بعض درَجاتِ- الی قوله- ممّا یجَمَعون [3]. 

را ی و ای یا کین فریووین 
ایشان دوست یک دیگر بودند [4] و از جمله ایذاء ایشان یکی این بود که 
روزی عقبة بن آبی معیط پیش سیّد. علیه السّلام* آمده بود و بنشسته بود 
و سخن وی بشنیده بود, و چون باز پیش آبیْ بن خلف آمد, آبیْ گفت: . برو و 
هرگز پیش من میای که تو رفتی و سخن محمّد شنفتی و من هرگز روی 


باز تو نکنم و سخن با تو نگویم و سوگند خورد که هرگز با وی سخن نگوید, 
الا که وی برود و اب دهن بر پیغمبر» علیه السلام. اندازد. وی از دوستی 
اب بن خلف [5] شقاوت در پیش گرفت و برفت و اب دهن بر [6] پیغمبر, 
قایه الا یتح ای بر و ف اس ات رنف ول 
2 فص الطالم علي یدیه بیِمول با لیتیی الْحَذْتْ مَع الرَسول سییلا. یا 
وبلتی آنتنی تم اقضه فلا علیل 


[ (1-)] ایا: اهل مکه. متن عربی ج 1 ص 387: و انا کبیر قریش و سیدها. 
[ (2-)] ایا: به محمد که یتیمی از آن بو طالب است به وی فرود می‌اید این 
چون تواند بودن. 

[ (3-)] زخرف, 31 و 32. ۲ 

۱ (4-)] روا: و ایشان هر دو دوست یک دیگر بودند پیغامبر صلعم 
رنجانیدندی. 

[ (5-)] روا: عقبه از بهر دوستی که با وی داشت. 

[ (6-)] روا: در روی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص 517۸ 

- الی قوله- هد القوآن مَهجُورا [1]. 

کفت» اج ی فویاد داوه عفجه بن اب فعیظ وه انخشت شوه بدندان یرد 
[2], فردای قیامت چون عذاب دوزخ بیند, گوید: کاجکی [3] که من فرمان 
پیعمبر» علیه الصا بر وهی فا و هر کین هرا این خی را وی 
نگرفتمی: تا بسبب وی و دوستی [5] وی بدبخت نشدمی و چنان حرکت با 
پیغمبر, علیه السلام, نکردمی و امروز چنین عذاب و خواری ندیدمی, وا 
ویلاه, اب ابن خلف بود که ۳ از راه ببرد و گمراه کرد. بعد از ان که 
نزدیک شده بود تا راه پیافتمی, و او بود که شیطان من بود و مرا از راه 
ببرد و مرا بدبخت گردانید. و از اين جنس فریاد همی دارد و تحسٌر همی 
خورد و او را سود ندارد. 

و از جمله استهزا که آبیث بن خلف کردی, تکیت ان بود که روزی 0 
پاره‌ای پوسیده بر دست گرفت و گفت: محشّد می‌گوید [6] که این 
استخوان از گور برانگیز انند, بعد از آنکه چنین پوسیده و ریزیده شده باشد, 
و چون اين بگفت, بهر دو دست آن استخوان را فرو کوفت و خرد کرد [7] 
و باد در ان دمید و بینداخت. سید, علیه السلام, او را جواب داد, گفت: منم 
که اين دعوی می‌کنم و می‌گویم که: حق تعالی این استخوان برانگیزاند و 
جان در تن وی کند و همچنین می‌گویم که: تو بمیری و در گور پوسیده و 
ریزیده شوی و ترا برانگیزاند و بدوزخ درآورد.* و در حقّ وی. حق تعالی 
ین ایتها در اخر سیورت یس فرو فرستاد: 


2 - 


و لمْ پر الالسان نا حَلَفْناة من نَطقة قاذا هو حصيم مَبینْ 

1-)] فرقان, 27 تا 30. 

2)] روا: بخاید. ایا: گزد. 

دا سار نش ام کاس 

4-)] روا و ایا برده بودمی. 

[ (5-)] در اصل: دوست وی, و از ساير نسخ متابعت شد. 

۱ (6-)] روا: دعوی ی کند: 

ارو کت 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ح1,ص:353 

الی آخز السون [1] 

و دیگر آسود بن المطلب بود. ژوزی با جماعتی از تبزرکان قربش,: , مثل ولید 
پن المغیره و أمیّة بن خلف و عاص بن وائل, پیغمبر راء علیه السْلام, 

بای کار را ار 

شویم, ما خدای تو پرستیم و تو خدای ما بپرست. اگر خدای ترا بهتر باشد 

ما او را پرستیده باشیم و خیر و برکات وی بما رسد. [و اگر خدایان ما بهتر 


)[ 
) 
)[ 
)[ 


باشند تو ایشان را پرستیده باشی و و برکات اپشان بتو رسدا [2ا. 
آنگاه حق تعالی در حف اشان رت فل, یا آسا الکافتون تا آخز فزه 
فرستاد. گفت: 


با محفته: بو این کافزان و۱ کف اند .شا خداوند. هه افرند ار خبدان 
می‌پرستید که من خدایان شما پرستم. بروید که وی [را] هیچ حاجت 
بپرستیدن شما نیست. شما دین خود می‌دارید [3] تا من دین خود می‌دارم 
[4], تا فردای قیامت خود آنچه سزای شما باشد بدهند و جزای پرستیدن 
بتان در کنا ر شما نهند. 

ی اما ود ار رای و مین وروش: چون سید, علیه 
السْلام, کافران را تخویف کردی [5] بدانکه در دوزخ درخت زقوم باشد و 
مت آن طعام کافران را شاید و باشد, آنه جهل بخندیدی و به استهز| 


گفت: آن روطب پاکیژه باشد که مسکه ]۱6 پر سر آن نهاده:باشدو اگر من 


او را بيابم. چون شهد و شکر, فرو برم [7]. حق تعالی در حق وی این ایت 
فرو فرستاد. قوله تعالی: 


0 


)1[ 


[ (3-)] روا: می‌ورزید. 

[ (4-)] روا: می‌برزم. 

[ (5-)] ایا و پا: بترسانید. ۲ 

[ (26) ]گرم فسکه را ی کته اند و آن رت اند کهدار دیع گیرند 
(برهان). 

[ (7-)] روا: بخورم. 

متفر رسول الله, قاضی اپرقوه ,1ص :34 

ان شجره الرّفوم. طعام الانتم. کالفَهّل تحلیت فی البْطون. کید الکمیم 
[1]. 

ای محشد, آبو جهل را بگوی که: غلط می‌پنداری که درخت زقوم, که ما در 
دوزخ بيافريده‌ايم, طعم ان چون حنظل بر است و لون آن چون نحاس 
گداخته بود» دشمنان ما؛ , چون از ان بخورند, هر چه در اشکم ایشان باشد 
همه بیرون افگند. نعود له یف 17 


خکا ره ای ار از ری الله خیم که از شش باد مه آمونه 


* محقد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید: 

چون مدّتی برآمد, کسي رفت به حبش و صحابه که آنجا بودند خبر داد که: 
آهل مکه به اسلام درآمدند و بچملگی مطاوعت و متابعت پیغمبر, علیه 
السّلام, کردند. [ایشان چون این خبر بشنودند. جماعتی ازیشان تعجیل 
نمودند] و از بهر خدمت پیغمبر, علیه السلام, به مکه معاودت کردند. چون 
نزدیک مکه رسیدند, تفعّص کردند و بدانستند که [حال] بر خلاف آنست که 
ایشان را گفته بودند. آنگه بعضی پنهان به مکه درآمدند و بعضی بزینهار هر 
کسی از قریش در آمدند. بغد از ان [از] ۱21 ایشان که بنهان آمده بودنده 
جماعتی که ضعیف‌تر بودند و ایشان را قبیله‌ای و عشیره‌ای نبود, کافران 
قریش ایشان را بگرفتند و محبوس بداشتند. 

و جمله صحابه که در این مدذّت رجوع نموده بودند از هجرت حبش؛ ,سیه 
[3] و سه تن بودند. از جمله ایشان: یکی عثمان بن عفان بود, عضی | 


[ (1-)] دخان, 43 تا 46. 

[ (3-)] کذا در اصل در بعضی از موارد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,جح1,ص:355 

کنه ؛ و باقی آسامی ایشان در سیرت مسطور است [1]. 

و اين سی و سه تن آن بودند که در مگه باز ماندند و با پیغمیر, علیه 
السّلام. هجرت نمودند و غزو بدر و آحد بيافتند, الا چند تن [2] که کافران 
ایشان را محبوس داشته بودند در مکه, و به مدینه هجرت نتوانستند نمود. 
و از جمله ایشان که بزینهار در مکُه آمده بودند. یکی عثمان بن مظعون بود 
و وی بزینهار ولید بن المفیره به مکّه درآمد. و ولید , بن المغیره از بزرگان 

و مهتران قریش بود و حکم وی در مکّه نافذ بود. پس وی چون عثمان 
بن مظعون [را] زینهار [3] داد هیچ کس نمی‌پارست که چیزی به وی 
گفتی و آزار وی طلبیدی. چون چند روز بدین برآمد, عثمان بن مظعون با 
فد انذیشه کرد و. کفت: در حمیت: و فسلمانی: توا باس کم اضحات 
پیغمبر» و | ر کافری مشرک در 
آمن و استراحت باشم. آنگاه برفت و ولید پن المغیره را گفت: ای ولید, 
من جوار ترا رد کردم و از زینهار نو بیرون ۳ ولید گفت: ترا چه سبب 
است, مگر که ترا برنجانیده‌اند؟ گفت: نه؛ و لیکن من بجوار حق راضی 
شدم, چون دیگر صحابه پیغمبر, علیه السّلام, پناه به وی بردم.* مرا جوار 
کسی دیگر بکار نمی‌آید. چون عثمان چنین بگفت, ولید برنجید. گفت: 


اکتون ون فربشن جمه آمده باشتد, بیا و جوار فرا ود کن:. عتمان کفت؛ 
شاید. 

چون قریش در حرم جمع آمدند, ولید آن جایگاه حاضر شد, عثمان برفت و 
گفت: ای قریش, بدانید که من جوار ولید را رد کردم و از زینهار وی بیرون 
آمدم و پناه بحق تعالی گرفتم. و افاق لبید [4] بن ربیعه که شاعر بود, آن 
روز بیامده بود به- امکه [وا قرینش. بر سر وی جمغ آمده. بودند. و او 


ار ری ار را 5 

صان اضا ابا ما و فیدی آ وی مس ای اصاا نو 

۱ (3-)] روا و ط: جوار. 

[ (4 ]در اصل: ولند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :356 

خود پیش ایشان می‌خواند تا به انجا رسید که گفت: 

الا کل ی ۶ فاسلا اللد ماطل, مان .ین مطعون کفت تفت رات 
گفتی که هر چه جز خدای است همه [را] روی در فنا است. بعد از ان 
دیگر, ان برخواند و گفت: 

و کل نعیم لا محالة زائل. 

عثمان او را گفت: کذبت, دروغ گفتی که نعیم بهشت هرگز زایل نشود. 
چون عثمان چنین بگفت, لبید برنجید و گفت: ای قریش.: شاید که مرا 
رنجانند پیش شما و مرا بدروغ باز دهند؟ پس از وی عذر خواستند و گفتند: 
تو از سخن وی مرنحج, که او مردی نادان است و نه بر دین و ملت ماست. 

عثمان جواب ایشان باز داد, یکی بر پای خاست و مشتی بر چشم عثمان 
تور عتانکه یک ختتیم: و عبام:اشند. ولید بن مغیره آنجا بود و گفت: ای 

عثمان. دیدی که چه کردی؟ جوار مرا رد کردی, لا جرم ترا بزدند و چشم 
با ماگنه افتهاي کقتء بای تست کاسشکیر امین حشم کر از آن 
من در راه حق [1] چنین تباه شدی]. و میان عثمان و ولید خویشی بود, 
دیگر او را بر وی شفقت امد و گفت: ای عثمان, اگر خواهی تا دیگر بار من 
ِ جوار و زینهار خود آورم. تا کسی نیارد که دیگر بار ترا رنجاند. عثمان 


لا و اللّه, که مرا جوار حقّ بهتر و پسندیده است [2], جوار دیگری بر جوار 
وی اختیار نکنم. اوست که ساحت عرش هرگز غبار ذل نگیرد و اوست که 
کمال ملک وی هرگز نقصان و تبدل نپذیرد [3]. 

محقّد بن اسحاق گوید, رحمه الا ای 


ال روا اخرت و او ان ال شید ای 


[ (2-)] ایا: بهتر و بسنده است. روا: بسنده است. 

[ (3-)] یکی دیگر از کسانی که به حبشه هجرت کرده و جوار خواسته 
است ابو سلمة بن عبد الاسد است که بجوار آبی طالب درامد و در هیچ 
یک از نسخ فارسی ذکری از ان نشده است (رجوع شود به متن عربی ج 2 
ص 10). 

سیرت رسول الله, قاضیي ابرقوه مج 1,ص:357 

ابو بکر صذیق, رضی الله عنه, در آن مدذّت که صحابه بعضی به حبشه 
هجرت نمودند* و باقی در بلا و جفای کافران بماندند [وا]ً [1] قریش جمله 
بعداوت پیغمبر» علیه السلام, مظاهرت نمودند در مکه, دلش بگرفت, 
خواست تا وی نیز به" جبتن زود.. آنگاه از پیغمبر. علیه السْلام. دستوری 
خواست. سید علیه السلام, او را دستوری داد, ایو بکر, رضی اللّه کنه, 
برخاست و از مک بیرون آمد. چون یک منزل از مکه بیرون آمده بود آبن 
دغنه, که مهتر قبیله بنی کنانه بود 48, او را بدید, گفت: با تشبتر آبی. فخاقه/ 
کجا می‌روی! گفت: از دست قریش می‌گریزم که پیوسته مرا می‌رنجانند. 
این هه با ابه نکر دوش داشت: کفت: سای حون نو هرد ازشکه 
بیرون شد, چرا که ید مثت [2] تو بر همگنان هست و پیوسته دلداریهای هر 
کس بکرده‌ای و در حق خاص و عام احسان و شفقت بنموده‌ای و عاجزان 
را دست‌گیری کرده‌ای. اکنون من نگذارم که : تو جای دیگرٍ روی, من ترا در 
جوار خود گیرم و ترا در زینهار خود درآورم, برخیز تا به مکه باز رویم. 

ابو بکز رضی الله عنه, برخاست و به مکه باز آمد. ابن دغثه چون به 
ذرآمد: آواز داد و گفت: ای اهل مکه, بدانند کف ان یمنر: ای قحافه را در 
زینهار خود درآورده‌ام و او را جوار داده‌ام, کسی متعرژض او باید که نشود و 
صداع وی ننماید و اگر کسی تعرْض وی رساند. می‌دانید که من خصم وی 
باشم. چون ابن دغثه چنین ندا کرد. قریش جمله جانب وی عزیز داشتند و 
به یک بار دست از آبو بکر بداشتند و تعرّض وی بخیر و شر نرسانيدند. 

ان تک وضی الله یه برفت و بر در خانه [خود] مسجدی بساخت و نماز 
فت‌کرنه فران هفی خواند: و هر گاه که وی قرآن خواندی, خلقی بر 
سر وی 


[ (1-)] از روا نقل شد. 

[ (2- -)] در اصل بخلاف ساير نسخ: همت. 

[ (3-)] روا: و آن جایگه نماز 

سیرت رسول الله, قاضی 1 ,1ص 3۰ 

جمع آمدندی, از بهر آنکه صوتی حزین داشت و قرآن عظیم خوش خواندی 
و هر بار که وی قرآن خواندی مردم بگربستن درآمدندی. قریش, چون 
چنان دیدند, گفتند: ای 0 قحافه, خلقی را از راه ببردی و ایشان را 


ند مخت درا مرف 1 رشن بر فتتد معا با ان ده کید که نو بنیز 
ابی قحافه زینهار بداده‌ای و از بهر محافظت زینهار تو کسی نمی‌یارد با وی 
کفتن و او برفته است و مسجدی ساخته است و آشکارا نماز در آنجا 
می‌کند و قران همی خواند و خلقی بسیار بر سر وی جمع امده‌اند, چرا که 
صوتی حزین دارد خوش, چنانکه دل مردم از راه می‌برد. اکنون ما 
می‌ترسیم که زنان و کودکان [ ما ] اواز وی بشنوند و دل ایشان از راه 
بشود و فریفته شوند و بروند و مسلمان شوند. اکنون ای ابن دغثه, تو او را 
بکوی نا ینهان در خانه:نماز .هی‌کند و قران می‌خواند, چنانکه کسی از وی 
نشنود. چون ابن دغثّه این سخن بشنید, برخاست و پیش آبو بکر, رضی الله 
عنه, آمد و گفت: ای پسر آبی قحافه, من ترا زینهار بداده‌ام و در جوار خود 
آورده‌ام, و این ساعت فریش از تو همی رنجند از نف آنکه:: نو نماز ظاهر 
می‌کنی و قرآن به آواز ۱ 7 ۳ 
استماع قرآن همی کنند, و قریش [را] آن معنی ناخوش می‌آید و از من 
گله می‌کنند. اکنون باید که نماز در خانه پنهان کنی و قرآن آهسته خوانی, 
چنانکه قریش از تو نرنجند. ابو بکر, رضی الله عنه, او را گفت: من جوار 
ترا رد کردم و از زینهار تو بیرون آمدم و من هرگز نماز و قرائت قرآن از 
حد خود نخواهم برد [2] و از آن باز نخواهم ایستادن. قریش گو هر چه 
خواهید بکنید با من. که برخاست و بمسجد 
آمد, آنجا که قریش محفل ساخته بودند, و آواز برداشت و گفت: ای قوم 
قریش, بدانید که [3] 


روا اه تن ای فا یی تفع ات 

[ (2-)] روا: از قاعده خود بدر نخواهم بردن. 

در ال تا نع کند مرا 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص 39۰ 

پسر آبی قحافه جوار مرا رد کرد و از زینهار من بیرون آمد. اکنون شما 
0 چون ابن دغثه چنین بگفت, , سفیهی 
از میان قوم برخاست و قصد آبو بکر کرد, و آبو بکر, رضی الله عنه, از 
خانه بیرون آمده بود و قصد کعبه کرده بود رضی 
الا نم فیدر "مت خا کب برفت هیر ار ات فری رت که توئی 
که دشمنان خود را چندین [1] مهلت دهی و با ایشان چندان حلم کار 
فرمائی تا دوستان جرا می‌رنجاشد* وسقاهت. وبی‌نوانی [2] با ایشان 
می‌کنند. و اين حکایتها [که] کرده شد همه در این مدذّت بود که قریش 
مواطات کرده بودند و ان عهدنامه نوشته بودند, تا کس با مسلمانان و بنی 
هاشم و بنی مطلب معاملت نکنند [3] [چنانکه] حکایت از پیش رفت. 


نقض آن عهد کردند و بتعضّب بنی هاشم و بنی مطلب بیرون امدند. 


حکایت نقض عهد نامه که قریش نوشته بودند 


محشّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه: 

حون ات ده ال بر آاهدد شی ها شمش مط لب بحانی, کش آنستتورر مت.و 
از هیچ کسی طعامی نتوانستند خرید و مردم از بیم قریش چه مقیم و چه 
مسافر, احتراز می‌نمودند و بقلیل و کثیر با ایشان مخالطت نمی‌کردند و 
معاملت نمی کردند [4]؛ و سختیها بریشان ظاهر می‌شد و کار بر ایشان 
لک آصتر و ودنک 


[ (1-)] روا: خدایا تو این دشمنان خود را تا چند. 

[ (2-)] در اصل: و سفاهت نوائی, و از روا متابعت شد. ایا و پا: بی ادبی. 
[ (3-)] روا: که قبیله پیغامبر, علیه السلام, بودند معامله و مجامله نکنند. 
[ (4-)] روا: مخالطت نمی‌کردند و خرید و فروختی با ایشان نمی‌پارستند 
کردن. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1.ص :360 

آن بود [1] تا هلاک شدندی, و از گرسنگی و بی‌نوائی کار بغایت کشید. 
اه اوگند [2] هم از قریش که ایشان [را] با 
بنی هاشم و بنی مطْلب زیادت خویشی بود, و شفقت و رفق [3] بر ایشان 
غالب گردانید تا در بند آن شدند که نقض آن عهد که قریش کرده‌اند بکنند 
و آن عهدنامه که نوشته‌اند بدرند, و آن قید و حجر از میانه بردارند. و بنی 
هاشم وب مطلب فا نکه پورنو مطلی الفان بدا رند ور ایشان طری 
مجاملت و مواصلت مثصل باز کنند. و در معاملت و مبایعت [4]؛ ایشان را 
با خود مساوی و مقابل گردانند. 

و نخستین کسی که در نقض این عهد سعی نمود. هشام آبن عمرواً بن 
ربیعه بود و او خود پیش ازین با بنی هاشم, علی الخصوص, طریق احسان 
و مردمی رگا می‌داشت و پیوسته پنهان قربش, , ایشان را طعام ۶اه 
فرستادی و شفقتهای بسیار نمودی. چون او را این خاطر درآمد, برخاست 
و بر زهیر بن [ آبی] أمیّه رفت و گفت: ای زهیر, ی 
خوش خسپیم و در رفاهیت حال زندگانی گذاریم [5] و بنی هاشم که 
اخوال [6] و خویشان مااند در تنگی و سختی روزگار بسر برند و در ضیق 
العیش و عسر الحال* زندگانی گذارند [7]. این بحمیّت و مردی کجا روا 
باشد؛ تا غرب فردا که این معتی. بشتوند [8] آنکه ما را بخبت:و بخل 
نسبت کنند. زهیر گفت: من تنها چه کنم. اگر کسی دیگر با من يار بودی, 
من نقض این عهد کردمی و آن صحیفه و عهد نامه بدریدمی و باطل 
کردمی. هشام بن ربیعه گفت: من با تو 


[()] روا شند: 
[ (2-)] سایر نسخ: افگند. 

[ (3- قر 

[ 4 در ال وان با ره ره سس نون رها شا ند 

[ (5-)] روا و ایا: گذرانیم. 

[ (7-)] روا: گذرانند. 

[ (8-)] روا: + کی پسندند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :301 

یارم در این کار. زهیر گفت: اکنون برو و یکی دیگر بدست آور که وی ما را 
پار باشد. هشام برخاست و بر مطعم بن عدیٌ رفت, و همچنانکه با زهیر 


_ 


گفته بود, با وی نیز بگفت. مطعم همچنین جواب داد که من تنها چه کنم, 
اگر کسی دیگر با من یار بودی, من نقض آن عهد بکردمی و آن عهدنامه 
بدریدمی و باطل کردمی. هشام بن ربیعه گفت: من با تو پارم در اين کار 
مطعم گفت: ما را یاری دیگر هم از قریش بکار باید. هشام گفت: 

زهیز: بن آسی آمته ۱11 با ماابارشتته مطعم کفت: اکنون نووهه کی تیک از 
قریش راست کن تا چهار تن باشیم. هشام بن ربیعه برخاست و بر آبو 
البختری بن هشام رفت, و همچنانکه با و ی یب 
بگفت و او همچنین جواب داد, گفت: این کا ر آبمن] [2] تنها راست نیاید, 
9 من با تو یارم. گفت: دک مان گفت: زاقیر بر ابیت امه 
[3] با ما پارست. کشت دیگری می‌باید. گفت: مطعم بن عدی [4] با ما 
یارست. گفت: دیگری باید تا پنج تن باشیم. هشام برخاست و برفت و 
زمعة بن اسود بن مطلب [5], بر همان طریق که ایشان راست کرده بود. 
راست کرد. 

پس ایشان هر پنج تن اثفاق کردند و با یک دیگر سوگند خوردند که نقض 
عهد قریش بکنند و آن عهدنامه که آیشان نوشته‌اند بدرند و باطل کنند. 
زهیر بن آبی آمیّه گفت: ال من در اين کار شروع کنم و در محفل قریش 
ستخن آغاز کنم [6]. بسن روز دیکر بامدانه.:هر پنح برخاشتند :و انجا که 


[ (1-)] در اصل: زهیر بن مغرم. 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

[ (3-)] در اصل: مطعم بن عدی. 

[ (4-)] در اصل: زهیر بن امیه. 

رک زیر ال روص اکن خلت 
[ (6-)] در اصل: کنند. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:362 1 
قریش محفل ساخته بودند برفتند و قریش جمله در فنای کعبه جمع امده 
بودند و زهیر برفت و پیشتر هفت بار طواف کعبه کرد و آنگاه بیامد و آنجا 
که قریش محفل کرده بودند بر پای بیستاد و گفت: ای قوم قریش, نشاید 
که ما را با زن و فرزند در فراخی* و نعمت زندگانی گذاریم [1] و خوش 
خوریم و خوش خسپیم و بنی هاشم و فرزندان ایشان در تنگی و سختی 
و کار کار نیا ها و کی سس ده کش با سای شعاوات د 
مسامحت نکنند [3], بخدای که از پای فرو ننشینم تا نقض این عهد بکنم و 
این صحیفه بدرم [4]. چون وی چنین بگفت؛ آبو جهل گفت: دروغ گفتی و 
تو نقض این عهد نتوانی کرد و این صحیفه نتوانی دربد. 

چون آبو جهل چنین بگفت, [زمعة بن] آسود بن مطلب بخصومت آبو جهل 
برخاست و گفت: تو [خود] دروعغ من ‌کوتن نها خود راضی نبوده‌ایم با این 
عهد که بکرده‌ايم و این عهدنامه که بنوشته‌ایم [5]. بعد از ان مطعم بن 
عدیٌ برخاست و همچنین بگفت. و آبو البختری بن هشام برخاست و 
همخنین بکفت: آبو جهل تست که اافی که و ی باز قوم 
کرد و گفت: 

ای قوم, این اثفاق مبیت است و این بشب ساخته‌اند. چون این سخنها 
بگفتند. مطعم بن عدی برخاست و در میان خانه کعبه رفت و آن عهدنامه 
ندز آودد و پاره پاره کرد و رشمیز [6] راه بران برده بود و همه جای 
بخورده بود, مگر آنجا که نام خدای نوشته بود, و چون این عهدنامه بدریدند, 
این عهد باطل شد و آن قید و حجر از میان برخاست. 


[ (1-)] روا: گذرانیم. 

ی تدو اند 

[ (3-)] روا و ط: با ایشان معامله نکند و طریق مجامله و مسامحه 
نسیر ند. ایا و پا: با ایشان معاملت و مجاملت و مسامحت نکنند. 

[ (4-)] روا: نکنم ۰ لندرم. ایا: نکنیم ۰ لندریم. 

[ (5-)] روا: که بکردند. که بنوشتند. متن عربی ج 2 ص 16: ما رضینا 
کتابها حیث کتبت. 

سیر یل له 9 ار و :303 

و دیگر چنین گویند که: سبب نقض [عهد] قریش آن بود که سیّد, علیه 
الشلام. روزی با ععّ خود ابو طالب گفت: ای عم, آن عهدنامه که قریش 
نوشته‌اند و در میان خانه کعبه آویخته‌اند, رشمیز راه بران برده است و آن 
همه بخورده است مگر آنجا [که] نام خدای بر آنجا نوشته‌اند, و سیّد, علیه 
السٌلام, در آن وقت بخانه کعبه نرفته بود و همچنین صحابه وی هیچ یکی 


نیارستندی رفت در کعبه. ابو طالب گفت: یا محمّد, تو چون می‌دانی که آن 
عهدنامه رشمیز بخورده است؟ سید, علیه السلام, کت خدای تعالی مرا 
[1] از ان خبر داد. ابو طالب گفت: ای قربش, نادیز آدمدهن .من کفین: که: 
آن عهدنامه که شما در کعبه آویخته‌اید رشمیز راه بر ان برده است و همه 
بخورده است, مگر جائی که نام خدای بر ان نوشته است, و شما می‌دانید 
که وی در این مذّت قدم در کعبه* ننهاده است و همچنین اصحاب وی. 
اکنون کس بفرستید و بخواهید اگر همچنین باشد که محمّد می‌گوید. پس 
بدانید که وی در همه دعوتها راستگویست, و شما بیش ازین قطیعت رحم 
زوا مدازید و آن عهدنامه منسوخ و.باطل. کردانیدء و.اگر خلاف. گفته.باشند؛ 
من محمد را بدست شما باز دهم و هر چه خواهید بکنید با وی. قریش 
کف نیو میگ وی 

ابو طالب و جمله بدان راضی شدند, آنگاه کس فرستادند 21 و آن هد 
و ید ها ی الا کم گفته بود رشمیز 
آن جمله بخورده بود, [ جائی که نام خدای نوشته بود, آنگاه قریش همه 
لجاج بردند و نقض قروا مد نکردند و تشدد بدان بیشتر کردند. پس چون 
قریش وفا نکردند بعهد خود, این پنیر شش کف اشامی آنشان باه کردمشد 
بخلاف قریش برخاستند و با یک دیگر اثفاق کردند و نقض عهد قریش 
کردند و آن عهدنامه بدریدند و باطل کردند. و ابو طالب در مدح این پنج تن 


زر ال فاد مد فلیی انا بط رن 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:364 

از قربش, که بمخالفت قریش برخاستند و نقض عهدنامه بکردند, قصیده‌ای 
پگفته است و آن قصیده [اینست [1]: 

آلا هل آتی بحریّنا صنع رتناعلی نأیهم و اللّه بالثاس آرود 
فیخبرهم آنْ الصْحيفة مرّقت‌و آن کل ما لم یرضه اللّه مفسد 
تراوحها |فک و سحر مجع‌و لم یلف سحر آخر الدّهر یصعد 
تداعی لها من لیس فیها بقرقرفطائرها فی راسها یتردد 

و کانت کفاء وقعة بانیمةلیقطع منها شناد و مقلد 

و یظعن هل المکٌتین فیهربوافرائصهم من خشية الشر ترعد 
و یترک حرزات ث یقلب آمرها يتهم فیهم عند ذاک و ینجد 

و تصعد بین الأخشبین کتیبةلها حدج سهم و قوس و مرهد 
فمن ینش من حضار مکة عزه‌فعژتنا فی بطن مکة ا تلد 
نشأّنا بها و الّاس فیها قلائل‌فلم ننفکک نزداد خیرا و تحمد 


[ (1-)] در اصل و روا: در سیرت مذکور است. و بمتابعت از ایا و ط و پا و 


متن عربی ج 2 ص 17 تا 19 نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:365 و نطعم حتّی یترک البّاس 
فضلهم |ذا جعلت آیدی المفیضین ترعد 

جزی اللّه رهطا بالحجون تبایعواعلی ملا بهدی لحزم و پرشد 

قعودا لدی خطم الحجون کاهم‌ضفاه اه .بل هم اف و آمجد 

آعان علیها کل صقر کاأئه|ذ! ما مشی فی رفرف الدْرع آحرد 

جر علی جلیْ الخطوب کته شهاب بکقی قابس یتوقد 

من الأکرمین من لو بن غالب|ذا سیم خسفا وجهه یتربّد 

طویل النجاد خارج نصف ساقه‌علی وجهه یسقی الغمام و پسعد 

عظیم الرماد سید و ابن سیدیحض علی مقری الصّیوف و یحشد 

و یینی لاأبناء العشيرة ۰ صالحا!ذا نچن طفنا فی البلاد و یمهد 

آلظ بهذا اللح کل مبژاعظیم اللواء آمره ثم یحمد 

قضوا ما قضوا فی لیلهم ثم آصبحواعلی مهل و ساثر الثّاس رقد 

هم رجعوا سهل بن بیضاء راضیاو سر آبو بکر بها و محشد 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1,.ص:366 متی شرّک الأقوام فی جل 
آمر نا و کنا قدیما قبلها نتودد 

و کنا قدیما لا نقر ظلامةو ندرک ما شئنا و لا نتشدد 

دل ارف سکم هل اک مسانوجی دق 

فائی و ایاکم کما قال قائل لدیک 
عدی از دنیا برفت؛ حسّان بن ثابت در مرئیت وی این چند بیت بگفر 
سعی بردن وی در نقض عهد قریش و زینهار دادن وي سید را, صلوات له 
علیه, خون: از طاتق از رفید ه .تست بان که وآهور مت یبن 
است: 

ایا عین فابکی [1] سید القوم [2] و اسفحی [3]بدمع و ان انزفته فاسکبی 
[4] الدما 

و بکیت عظیم المشعرین کلیهماعلی الثاس معروفا له ما تکلما 

فلو کان مجد یخلد الذهر واحدامن التّاس, آبقی مجده البوم مطعما 


رصانع آنکی 

۱ (2-)] در متن عربی ج 2 ص‌ 19 القوم, و در اصل و ووستنفلد: الناس. 
]ور ال اسامیه 

[ (4-)] در اصل: خاجک. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:367 آجرت رسول له منهم 
فاصیجواعیید ی [1] ها لت مهل و اخرما [۱2 

فلو سئلت عنه معد بازحا [3]و قحطان آو باقی بقية جرهما [4] 


لقالوا هو الموفی بخفرة [5] جاره‌و ذمّته یوما |ذا ما تذقما 

و آبی |ذا یآبی و آلین شیمتو آنوم عن جار [ذا الیل اه جا 
ارات ره کت ارس اخرت وان له یعنی مطعم بن عدی 
پیغمیر را, علیه السّلام, در جوار خود آورده, این [6] حکایت آن چنان بود 


رن اسلام که سید, علیه السّلام. تشکه اسلام آشکار | تمی‌یا رت 
کرد, قصد طائف کرد تا مگر آهل طائف دعوت وی قبول کنند و نصرت [7] 
دین وی دهند. چون برفت و ایشان را دعوت کرد آهل طائف دعوت وی 
قبول نکردند و سید. علیه السلام. دل تنگ از طائثف باز گردید و ظاهر به 
فکمه تمه ,با رنشت آمد هون زک مکه امد | و ار کر 


1-)] در اصل: عبید. 

2-)] در اصل: فهل و محرما. 

3-)] در اصل: ما مریعا. 

4-)] در اصل: مجرهما. 

5-)] در اصل: فحرمه. 

6-)] در اصل: و این. 

[ (7-)] سایر نسخ: اهل طائف با وی بیعت کنند و نصرت. 

[ (8 -)] روا: رلسید. 

سیرت رسول , الله, قاضی ابرقوه ,1ص :308۰ 

فرستاد پیش آخنس بن شریق که از مهتران مکه بود تا او را جوار دهد و 
بجوار آخنس در مکه اید. آخنس گفت: من از قریش [1] نیستم. من هم 
سوگند ایشانم و کسی را جوار نتوانم داد. ار ی 
عمرو فرستاد که از مهتران قریش بود تا او را در جوار خود گیرد و بجوار 
وی در مکه آید و وی نیز عذری آورد و جوار وی نداد. آنگه کس پیش مطعم 
ابن عدی فرستاد و از وی جوار خواست, [و او اجابت کرد 21 و آنگاه وی 
با خویشان و جمله سلاح بر گرفتند و از مکه بیرون آمدند و کس 
فرستادند تا سید, علیه السلام. از غار حرا بدر امد. چون بر که رسید. 
آنگه مطعم و خویشان وی جمله شمشیر بر کشیدند و استقبال [3] وی 
کردند و او را بشهر مکه دراوردند و همراه وی بودند [4] [تا بیامد و طواف 
کعبه بکرد و با خانه خود رفت ]. 5 

پس این مدح که حسّان بن ثابت کرد مطعم را در مرثیت, بسبب ان حرکت 
بود که وی با سید, علیه السلام, کرده بود, و دیگر از انکه سعی نمود تا 
صحیفه عهدنامه قریش بدرید و نقض عهد ایشان کرد و ان خود حکایت 


کرده امد. 


) 
)[ 
) 
)[ 
) 
)[ 


و حکایتی چند دیگر کرده آید که هر حکایتی از ان متضمن معجزاتی است 
از معجزههای سید, علیه السلام. باز امدیم بسر حکایت سید, علیه السلام, 


اتلحکایت طفیل فش وی ال دی کردی آید. 


[ (1-)] ساير نسخ: نفس قریش. 
ار ره 

[ (4-)] چنین است در جمیع نسخ فارسی, و درباره شمشیر برکشیدن 
مطعم و خویشان وی و استقبال کردن و در اوردن پیغمبر پشهر مکه در 
متن عربی ج 2 ص 20 و 21 صراحتی وجود ندارد و عبارت ان اینست: ثم 
تسلح المطعم و اهل بینته؛ و خرجوا حتی اتوا المسجد, رتم بعت الی رسول 
آللت‌صلناله همست ای ان لصا الم ها الم 
۱ 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:369 


تتدنن امتعا ی کمیده رخمه آله اعیه: 

چون عهدنامه قریش منتقض شد و مکایدهای ایشان باطل شد, سید. علیه 
السلام, آن همه جفاهای ایشان می‌کشید [و]* پیوسته ایشان را نصیحت 
می‌کرد و به اسلام ایشان را دعوت می‌کرد و آنچه طریق شفقت بود, 
ایشان را تخای. هه اون و ایشان حسد و کینه بیشتر در دل می‌گرفتند و 
عداوت و لجاح بیشتر با وی می‌نمودند و, چون بفعل چیزی نمی‌پارستند 
کرد. بقول مردم را تحذیر می‌کردند از انکه نزدیک پیغمبر, علیه السلام. 
شوند, يا استماع سخن وی کنند. و در هر گوشه‌ای, جمعی بر پای کرده 
بودند [1] که شب و روز دربند وهنی و خللی بودند, تا اتفاق افتاد و طفیل 
بن عمرو الذوسی به مکه درامد. ٍ 
۱" بود و مردی بود که شرفی و اوازه‌ای تمام 
داشت 

در حال که وی به مکه رسید, جماعتی از قریش بر وی شتافتند و گفتند: ای 
طفیل, تو مردی بزرگی و رئیس دوسی و ما [را] با تو دوستی‌ها و معرفتها 
سابق است. اکنون از سر نصیحت و شفقت ما ترا سخنی می‌گوئیم و راه 
داشتی همی کنیم. طفیل گفت 

بگویید تا چیست؟ ایشان گفتند: ای طفیل, در میان ما یکی [2] ظاهر شده 
است که ما از دست وی بطاقت رسیده‌ايم. فرقت در میان قوم ما درافگند 
و دين ما را تباه کرد و مردم ما را از راه ببرد. و سخنی دارد چون سحر که 
هر که سخن وی بشنود [اگر بدر است بترک فرزند بگوید و اگر فرزند 
است از پدر تبرا نماید و [3]] اگر مرد بود مفارقت زن خود کند و ار رن 
بود از شوهر خود جدائی جوید. اکنون بر تو آمده‌ایم تا اجهال وت ابا ۶ه 
بگوییم تا [3]] دانی و بهیچ حال گرد وی نگردی و بسخن و بفصاحت وی 
فریفته نشوی, که اگر تو بمجلس 


[ (1-)] روا و ط: گماشته بودند. 

[ (2-)] روا: مردی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:370 

وی حاضر ۱ همچون دیگران فریفته شوی 
و در فتنه افتی و آن فتنه سرایت تقبیله نم کند ,و انداه کار زیاتشت: سر نو 
محبط شود [1] و ترا هیچ لدّت و عیش نماند. طفیل خود حکایت کرد [که]: 
از بس که ایشان مرا بترسانیدند و بصد گونه مرا تحذیر نمودند [2], عزم 


جزم کردم که الببّه و اصلا بمجلس پیغمبر, علیه السّلام. حاضر نشوم و 
سخن وی بهیچ حال نشنوم. و چون به مکه در شدم و کاری که بود مرا 
بدان مشغول بودم و از بس که محترز بودم, هر گه که بمسجد در شدمی, 
پنبه پاره‌ای برگرفتمی و در گوش خود آگندمی تا سخن [وی [3]] نشنیدمی 
و هم بر این حال* می‌بودم تا اتفاق افتاد [ که] یک روز بمسجد در شدم [4] 
و سید را؛ علیه السّلام, دیدم که نماز می‌کرد و من بگذشتم [5], , و حق 
تعالی خواسته بود و آواز قرآن خواندن وی بگوش من برسانید. حلاوتی از 
۲ ار ۳۱۹( 2۱ 
[7] دیگران اجتناب از اين مرد کنم, یعنی از سید. علیه السلام. و سخنی 
بدین نیکوی از وی نشنوم و بغور کار وی نرسم, و قریش آن سخن از حسد 
و بغض گفته‌اند نه از سر نصیحت و شفقت. پس مرا این اندیشه زیادت 
شد, تا دیگر بار با خود گفتم که: در قبایل عرب هر کجا مشکلی افتد بر 
رای من آن را حلْ کنند و هر کجا کاری بزرگ روی نماید, تدبیر آن از 


1 (1-)] در اصل: نشود, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. و احباط بمعنی 

باطل گردانیدن است. 

[ (2-)] در اصل و ایا: نمودند که, و بر طبق روا ضبط شد. 

[ (4-)] روا: در ِِ 

[ (5-)] روا و ط: برگذشتم. 

[ (6-)] نا از استماع نید من درآمد, پاره‌ای برفتم. دیگر بار 

مرا هوس افتاد و باز گردیدم و پاره‌ای دیگر استماع قرآن بکردم و زیادت 

حلاوت آن در دل من کار کرد. متن عربی ج 2 ص 23 ببازگشتن طفیل و 

استماع مجدد وی قرآن راء صراحت ندارد. 

۱ 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:371 

عقل و کفایت من جویند. پس من چرا خود چنین متحیر دارم و نروم و 

سخن این مرد نشنوم و بغور کار وی نرسم, تا اگر دعوی بصواب می‌کند و 

مردم را بکار خیر می‌فرماید, من نیز متابعت وی کنم و فرمان وی را 

مطاوعت نمایم. ۳ 

[و اگر نه که مردم بشرژی و مفسده‌ای می‌خواند, آنگه اجتناب از وی نمایم ] 

.]1[ 

چون مرا این اندیشه افتاد, نزدیی سید, علیه السلام. رفتم و بنشستم تا 

وی از نماز فارغ شد, برخاست و قصد خانه کرد, من نیز از پی وی برفتم تا 

بخانه رفت, و چون بخانه رفته بود. دستوری خواستم و بر وی رفتم- یعنی 
د, علیه السلام- و گفتم: یا محشّد, قوم تو مرا چنین و چنین گفتند و بدین 


صفت مرا تحذیر کردند [2] و من بدان سبب بغایتی محترز شدم که هر گاه 
که بمسجد آمدمی و آواز تو بشنفتمی [3] پنبه پاره‌ای در گوش خود 
اکنون, امروز خدای 7 وه بود و آواز تو بگوش من آمد و حلاوتی از 
ان در دل من امد و سخنی سخت نیکو یافتم و بر تو امدم, تا بدانم که تو 
مردم را بچه دعوت می‌کنی و ایشان را بچه کار می‌فرمائی, تا اگر خیری و 
رشدی در آن باشد, من نیز متابعت تو کنم و اگر شری و مفسده‌ای در آن 
باشد, همچنانکه فریش مرا تحذیر کردند. اجتناب نمایم. پس سید, علیه 
۳ اه ترفن ره کرو اصای زیعت ۰ ] بمن از تمو وود 
اس 0 تو خوبتر نشنیدم و هرگز ازین بهتر سیرتی نیافتم و اقرار آوردم 


۳ آن لا له الا الله, و آشهد آن محمدا رسول الله. 
پس چون اسلام آورده بودم, گفتم: يا رسول اللّه من رئیس قبیله 


[ (1-)] از روا نقل شد. 

[ (2-)] روا: مرا از خدمت تو تحذیر کردند. 

[ (3-)] روا: می‌شنیدم از بیم. 

[ (4-)] روا: + و مسلمانی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:372 

دوس‌ام و حکم من بریشان نافذ است و باز خواهم گردیدن بقوم خود, 
اکنون مرا نشانه‌ای باید از بر تو, تا ان نشانه بر صدق اسلام من گواهی 
دهد و معجزه‌ای باشد نبوّت ترا تا قوم من, چون این نشانه ببينند, بهانه 
نیاورند و به اسلام درایند. 

آنگه پیغمبر, علیه السلام, گفت: 


اللقت اعقل له ره 
بار خدایا, نو او را نشانه‌ای بده که آن نشانه بر ند 0 0 وی گواهی 
دهد و آن معجزه‌ای باشد از معجزات من. طفیل گفت: من دستوری 


خواستم و از بر سبد, علیه السْلام, برخاستم و باز بر قوم خود امدم. چون 
بنزدیک قوم خود رسیدم. نوری دیدم که از میان هر دو ابروان من 
می‌تافت. من از ان بتر سیدم» گفتم: قفوم من گمان برند که آن ۷ [ 1] 
است که در روی من افتاده است., آنگه گفتم: بار خدایاء این نور. که نشانه 
اسلام کرده‌ای بر روی هنز با زمشان هبار جاتی:دیکر افکنر در حال ان نو 
از روی من درآمد و بر سر تازیانه من افروخت. مردم قبیله. چون 
درنگرستند, آن نور بدیدند با هم گفتند: گوئی که این چه آتشی است که 


تاد عون ما اتید هصه درم مت سا امینت مان رون که از 


سر تازیانه من می‌افروخت. جمله از ان تعجْب کردند. لکن حال 
نمی‌دانستند. تا بخانه شدم [2]؛ اول پدرم پیش آمد, گفتم: ای پدر, دور 
شو, از این ساعت از من نیستی و من از تو نیستم. پدرم گفت: ای فرزند, 
چرا؟ من گفتم: من مسلمان شدم و بدین محقد درآمدم و تو کافری. یدرم 
گفت: ای پسر. دین من دین تو است, هر کدام دین که خواهی می‌دار. بعد 
از ان گفتم: ای پدر, اگر دین من داری 


[ (1-)] در جمیع نسخ فارسی اتش, و در متن عربی ج 2 ص 23: آن یظنوا 
انها مثلة وقعت فی وجهی. 

ی اه کف و انم مس موه نی سا 
نمی‌دانستند چون بخانه رفتم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص 37.37 

برخیز و برو و غسلی برآور و جامه بده تا بشورند و آنگه پیش من آی, تا 
من اسلام بر تو عرض کنم. پدرم برفت و غسل کرد* و جامه بداد تا 
بشورند [1] و بعد از ان باز پیش من آمد. من اسلام بر وی عرضه کردم و 
مسلمان شد. وی از اد سس مود اور نت 9 
میای. گفت: چر؟ 

گفتم: من مسلمانم و تو کافری. زن گفت: ای مرد, دین من دین تو است. 
آنگه او راء چون پدرم [2]. بفرمودم و اسلام بر وی عرضه کردم و مسلمان 
شد. و همچنین خویشان یک به یک می‌امدند و مسلمان می‌شدند. و بعد از 
ان, مردم قبیله به اسلام دعوت کردم, اجابت نکردند, مذتی [بر امد [3]], 
برخاستم و باز خدمت, سید, علیه السّلام, امدم و از قوم خود شکایت کردم 


و گفتم: ی 
یا رسول الله, قوم دوس را دعوت کردم و بر من عصیان کردند. و هر چند 
که ایشان را به اسلام دعوت می‌کنم, قبول نمی‌کنند, اکنون دعای بد بر 
ایشان کن, تا حق تعالی ایشان را هلاک کند. سیّد. علیه السّلام, گفت: چرا 
دعای بد کلم اتشان راربلکهدعای خیر کنم. آنگد این.دغا بکزد. 

للم اهد دوسا. 

گفت: بار خدایاء , قوم دوس را راه راست ارزانی دار و ایشان را مسلمانی 
روزی گردان. پس چون پیغمبر, علیه السّلام, دعای خیر بر ایشان کرد, مرا 
گفت: ای طفیل, برو و قوم خود را دیگر بار [4] دعوت کن و رفق و مدارا 
کی حق تقالی اسان را شا رورت کررانه ظفل کت من وا 
بر قوم خود آمدم و رفق و مدارا می‌کردم, تا پیغمبر, علیه السّلام. از مکه 
به دنه هرت کرد وطره تور و آخد وشندق در کدشتسو بقد از آن 


[ (1-)] روا: تا بشستند. 


[ (2-)] روا: همچنانکه بپدر گفتم. 
[ (4-)] روا: + به اسلام. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:374 

ر خیبر شد. چون سید, علیه السلام, بغزو خیبر شد. من. با هشتاد خانه 
از قبیله دوس که به اسلام امده بودند» برخاستم و بخدمت پیغعمبر» علیه 
السّلام, آمدم و در غزو خیبر حاضر شدم و از غنیمت خیبر [ 1] نصیبه‌ای 
برگرفتم و از آن جایگه با سید, علیه السلام, برفتم و در مدینه می‌بودم, ۳ 
فتح مک حاصا: شد. بعد از ان از سید علیه السلام, در خواستم ۳ مرا به 
ذو الکفین [2] فرستد و آن را بسوزانم. و اين ذو الکقین [2] بتی بود از آن 
قومی از عرب که ایشان آن را می‌پر ستید ند. پس سید, علیه السلام, مرا 
دستوری داد و آن بت را بسوزانیدم و با ان قوم مصاف دادم و ایشان را 
هز یت کردم بعد. از ان» باز مدیته. آمدم,و.اندر فذیته می‌نودم. تا سید 
علیه السلام, از دنیا مفارقت کرد. 
این بود حکایت طفیل تا سید, علیه السلام, [را]* وفات رسید [3]. و بعد از 
وفات وی: در عهد خلافت نک رضی الله عنه, . چون آهل یمامه مرتد 
شدند, کر رضی الله عنه, با لشکر اسلام بجنگ ایشان آمد [4], 
طفیل بن عمرو [و] پسرش هر دو با لشکر اسلام رفته بودند, چون بنزدیک 
یمامه رسیده بودند, طفیل خوابی بدید, روز دیگر باا أضحاب باز گفت [5]؛ 
ای اضحات: من دوش خوابی عجب بدیده‌ام و از ان بتر سیدم. 
کفتند: آن خواب چیست؟ گفت: دوش بخواب دیدم که مرا سر 
می‌تراشیدند و مرغی دیدم که از دهان من بپرون آخه مرن و زنی دیدم 
کق‌مرا ور ان کرفس و مد از آن فرا بسوات خوه اندر برده و دنکن نسر 
خود را دیدم مرا 


[9 

[ (2-)] در اصل: ذو الکعباب. 

[ (3-)] در اصل و روا: تا سید علیه السلام وفات رسید. ایا و ط و پا: با 
سید علیه 0 و بعد از وفات وی. و [را] قیاسا الحاق شد. 

[ (4-)] روا و : رفقت. 

[ (5-)] روا ِ با اصحاب بگفت. ایا و پا: گفت. 

سیرت 1 الله, قاضی ابرقوه ۳ :5 37 

سخت می‌طلبید. و بعد از ان دیدم که او رآ از من محبوس گردانيدند [1]. 
چون وی این حکایت خواب بگفت. اضتکات یو خیر باشد, ان شاء اللْه, ۰ و 
هیچ نگفتند. آنکةطفیل, کف من خود تعبیر خواب خود بگفتم [2]. گفتند: 
آن جتنتنت؟ کفتا: اول :در. این جنک ایم ۰ انچه. دید که. سر .مرا 


می‌تراشیدند, آنشنت که مرا [3] سر فرو خواهم نهاد, و آنچه دیدم که 
مرغی از دهان من برآمد و بپرید, آن روح من بود که بزودی از من برآید, و 

آن زن که دیدم که مرا در کنار خود گرفت و بعد از ان مرا 
پر ان حور سود که اضرا در ود کیودق و پس مرا بلحد فرو برد. و پسر خود 
که دیدم که مرا سخت همی طلبید, ی چون مرا بکشند, او را نیز 

خواهد که کافران وی را بکشند, تا وی نیز شهید شود لکن وی 1 
رفتند و مصاف با اهل رده پیوستند, طفیل شهید شد. و بعد از وی پسرش 
زمانی جنگ همی کرد و زخمی بسیار بر وی امد لکن بقتل نیامد, تا بعد از 
ان, در زمان عمر. رضی الله عنه, عام یرموک [4] بود که وی نیز شهید 


شند. 


خکایت آعشی ای ] قسن ین یه 


ثبن هشام روایت کند که: 

اعشی بنی [5] قیس بن ثعلبه از قبیله خود برخاست و بقصد اسلام بیرون 
امد و قصیده‌ای در مدح پیغمبر. علیه السلام, انشا کرد تا چون بخدمت 
پیغمبر, علیه السلام, رسد آن قصیده بخواند. چون بنزدیک 


[ (1-)] در اصل: گردانید, و از سایر نسخ متابعت شد. 
[ (2-)] روا: بکنم. ایا: کنم. 
[ (3-)] ایا: که من. 
[ (4-)] در اصل: عام اول, و از متن عربی ج 2 ص 25 متابعت شد. 
ام 
سپرت رسول الله, و 0 

تضیده. بوخت قریش ۲ بشسیدند که اعشی. اخهاهد آمدن تا مسلمان 


۳ ازیشان پذیره وی باز رفتند و گفتند: ای آعشی, بچه کار آمده‌ای؟ 
گفت: آمده‌ام تا بخدمت محّد, صلی اللّه علیه و سلم, روم و مسلمان 
. ایشان گفتند: ای اعشی]؛ خبر نداری که محمّد خمر حرام کرده 
رن [1] و زنا حرام کرده است. و ایشان از حال آعشی می‌دانستند که 
روزگار بتهثک گذرانده است [2] و فسق و فجور دوست می‌دارد. جچون 
ایشان چنین بگفتند, آعشی گفت: ای قوم, مرا در زنا رغبتی نماند, چرا که 
پیر شدم و عمر در آن بسر بردم, اما در شرب خمر مرا اندک هوسی مانده 
است, اکنون باز پس روم, تا مرا اين هوس نیز کمتر شود و آینده سال [3] 
ناز انم و مسلمار/ شوم. این بگفت و هم از در مکه بازگردید و بقپیله خود 
باز برفت. و انفا نان افتاد که اعشی هم دن آن سال بمر امد بط اه 
آینده نرسید و اسلام از وی فوت شد. و آن قصیده که در حخ/ پیغمبر, علیه 
السشلام, گفته است اینست: 
الم تحتفض یفاک لاه ردام بت ۲2۱ کما بات ال لیم سید 
فا اس یی ۱۶۱ اساء ها سامت فاص وتا 


[ (1-)] برای ابن هشام در اینجا ظاهرا غفلتی رخ داده زیرا ایه تحریم 
شرب خمر در مدینه نازل شده است (مائده, 90), رجوع شود به روض 
الانف ص 236. 

[ (2-)] روا و ایا: گذرانیده است. 


سای مانیه آستسن خن سین ات که میتفرن شیر 
حرام کرده است امسال باز پس روم و هوسی که مانده است تتصاف 
ازش بردارم (ايا و ط و پا: 

از سر بدر کنم) و اینده سال. 

[ (4-)] در اصل: تبکی. 

تفر ال ره اما وا که 

سیرت رسول الله, قاضی اپرقوه ,1ص :277 و لکن آری الذهر الّذی هو 
خائناذا اصلحت کفای عاد فافسدا 

کهولا و شبانا فقدت و ثروة [1]فللّه هذا الذهر کیف ترددا, 

و ماارلت آشی العال مد ]را تافع‌ولندا و کهلا حین شیت و اهنا 

و آپتذل العیس المراقیل تعتلی [2]مسافة ما بین الْجیر فصرخدا [3] 

آلا آیهذا السائلی آين یقمت فان لها فی هل یثرب موعدا 

فان 1 عی فیا رب سائل‌حفی عن الأعشی به حیث آصعدا 

أآجدّت برجلیها الجاء و راجعت‌یداها خنافا لْنا غیر آحردا 

و فیها |ذا ما هجُرت عجرفیة|ذ| خلت حرباء الظهيرة آصیدا 

و آشااذا فا آدلجت فتری ۸1] لمارفیبیت جفیا ما غیت فرقدا [5ا] 


ص کدی ان ات 9 

1( اضز .فا بای 

ار ار تفت | 

[ (4-)] در اصل: مری. 

از ال هار ارت اف احای ما تا اش ها 
سیرت رسول الله, قاضی آبرقوه ,1,ص:378 والیت لا آوی لها من کلالو 
جن با ناخ ید باب این ماش خی میم گرا سم یی 2 
نبیا پری ما لا ترون ۵ ذکره‌آغار لعمزی فی البلاد و آنجدا 

لهس قات ما بفی بو بایل و لیس تصاء الوم بانیه ‏ دا 

اجک لم نسمع وصاة محمدنبین الاله حیت ان رم و آشهدا 

(ذا آنت لم ترحل بزاد من النْقی‌و لاقیت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت؛علی آن لا تکون کته فیرصد للامر [ دا الای کان آزصدا 

فیاک و المیتات [4] لا تقربتهاو لا تأخذا سهما حدیدا لتفصدا 

و ذا اللصب المنصوب لا تنسکنه و لا تعبد الاوتان و ال فاعبدا 


و لا تقربن حوّة [5] کان س‌هاعلیک حراما فانکحن آو تأْبُدا 


[ (1-)] در اصل: تناخر عبد مناف بنی‌ها. 


[ (2-)] در اصل: مواصله یدا. 

[ (3-)] در اصل: الموت. 

[ (4-)] در اصل: فانک و المیتان. 

۱ (5-)] در اصل: و لا یعر من جاره. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:379 و ذا الژحم القربی فلا 
تقطعنه [1][لعاقبة] و لا الاسیر المفیدا ۱ 

و سبح علی حین العشیات و الصُحی‌و لا تحمد الشیطان [2] و الله فاحمدا 
و لا تسخرا من بائس ذی ضرارة [3]و لا تحسبن المال للمرء [4] مخلدا 
تفت القصيدة و لا تم مدحه آبدا و لو جثنا بمثله مددا. 


ابیت مر و آزاشن | که شش .یه ایغ سمل ونم یود 


محفّد [بن] اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه: 

مردی از قببله (راش اشتری چند به مکه آورد و آبو جهل از وی بخریده بود 
و در بهای آن مدافعه و مماطلت می‌نمود و او را هیچ نمی‌داد, و آن مرد 
سرگردان شده بود و می‌خواست که باز 9 یک روز قریش بدر کعبه 
جمع آمدند, آن مرد بیامد و فریاد برآورد و بر آبو جهل تشنیع کرد و گفت: 
ای قوم قریش: چند روز است تا آبو جهل چند اشتر از من خریده است و 
بهای آن بمن باز نمی‌دهد و مرا سرگردان می‌دارد و من مردی غریبم و 
می‌خواهم که باز خانه خود شوم اکنون روا مدارید که پیش شما ظلم بر 
غریبان کنند و اشتر بخرند و بهای آن ندهند. قریش از سر استهزا گفتند: 
ای مرد, اگر می‌خواهی که حقّ تو باز تو رسد بر آن مرد [5] رو که در 


_ 


گوشه مسجد نشسته است., که وی باشد که حق تو از ابو جهل بستاند, 


[ (1-)] در اصل: و لا تقطع. 
[ (2-)] در اصل: للسلطان. 
[ (3-)] در اصل: چراة. 

[ (4-)] در اصل: لله. ۱ 

[ (5-)] روا: که حق خود بستانی بر ان مرد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ح1.ص:380 

در گوشه مسجد نشسته بود. و غرض ایشان از آن سخن افسوس بود. آن 
مرد پنداشت که ایشان از سر جدذ [1] می‌گویند. برخاست [2] و بر سید 
علیه السّلام, آمد و گفت: قریش مرا بتو حوالت کردند [3] که حق مرا از 
ایو حول انیم کال با وق یفت: سید, علیه السلام. گفت: ای و الله, با 
تو بیایم * و ۵ 16 ۱7 سیّد. علیه الشّلام, برخاست و با آن 
بفرستادند تا از پس وی بشود و ببیند که میان سیّد. علیه البلام. و آبو جهل 
چه می‌رود. پس سید [4]؛ علیه السّلام, با آن مرد بدر سرای آبو جهل شد, 
چون اه اس رسید» در بکوفت. آبو جهل از اندرون خانه آواز داد 
که کیست که در می‌کوبد؟ سید علیه السّلام, گفت: منم, 4 سل و رون 
آی. پس آبو جهل در حال بیرون دوید, چون بیرون آمد بترسیده بود و گونه 
رٍوی وی زرد شده بود, گفت: یا محمّد. خیر است که تو بدر خانه من 
آمده‌ای؟ سید, علیه السلام, گفت: آمده‌ام تا حقّ اين مرد بدهی. 

ابو جهل گفت: کرامة و عزازة, یک لحظه توقف کن تا من بروم و حقّ وی 


بیاورم. آبو جهل به اندرون خانه شد و حقّ آن مرد بتمام برکشید و بیاورد و 
به وی سپرد [5]. و آن مزد که قریش فرستاده بودند ایستاده بود و آن حال 


می‌دید. 

اراشی آن سیم برگرفت [6] و از خژمی پای برگرفت و زود باز مسجد 
امد, پیشتر 

[ (1-)] در اصل: چند. ۱ ۱ 

۱ (2-)] روا: پنداشت که ان مردمان راست می‌ گویند و از سر جد 


[ (3-)] روا مرا بتو نشان دادند. 

ان رد من رون را کت برخیز و برو و ببین تا محقّد با ابو جهل چه 
می‌گوید و چه می‌کند و بیا و ما را حکایت کن پس سید. این عبارات با متن 
عربی ج 2 ص 29 سازگارتر است. _ 

[ (5-)] روا: و در حال بیرون اورد و به ان مرد داد. 

1 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص : 391 

از آنکه قاصد قریش باز آمدی, و قریش در مسجد منتظر قاصد خود بودند 
[1]. چون مرد اراشی بیامد, پرسیدند که: هان بگو تا محشّد با زر تو چه 
کرد؟ آن مزد گفت: خراهالله.خیرا من کریم‌تر از وی کس ندیدم, در حال 
برخاست و با من بیامد و حق من بستد و بمن سپرد. قریش تعجّب کردند. 
گفتند: این چون تواند بودن که آبو جهل سخن محشّد بشنود و تن در دهد؟ 
در این سخن بودند که قاصد [2] ایشان برسید, قریش از وی پرسیدند که: 
حال چون بود؟ گفت: ای قریش, من امروز عجایبی دیدم از عجایبها که من 
هرگز چنان ندیده‌ام. گفتند: چه دیدی؟ گفت: محمد چون بدر خانه اه ول 
رفت و در بکوفت و او را بیرون خواند, آبو جهل بیرون آمد و بر وی اثر 
زندگی نبود, از بس که بترسیده بود. محمّد گفت: برو و حقّ این مرد بیاور. 
آبو جهل گفت: کرامة و عزازة, بخانه در شد و سیم تمام برکشید و به وی 
سپرد. قریش زیادت تعجّب کردند, گفتند: این چون تواند بودن؟ بعد از 
ساعتی ال اف ورتم او را گفتند: امروز ترا چه حالت افتاد و 
این چه حرکت بود که تو کردی؟ که ما از سر استهزا آن مرد را گفتیم برو, 
تا محفْد حق تو بازستاند, و ما چنان پنداشتیم که تو هرگز قول محّد 
نشنوی و شفاعت وی قبول نکنی. آبو جهل گفت: ای قوم. معذور می‌دارید 
که اختیار از دست من رفته بود. گفتند: چون؟ گفت: چون محمّد بدر سرای 
من آمد و آواز داد, ترسی بمن درافتاد که هفت اندام من بلرزش درآمد. 
چون بیرون آمدم, درنگرستم بر بالای سر وی اژدهائی [3] عظیم دیدم بر 


مثال اشتری سرمست ایستاده بود و دهان باز کرده, چون محشّد مرا گفت: 


1 )وا فرش اتظاز مق کریندا ان که فستاده‌اند بان آید؛ 

0 

[ (3-)] در متن عربی ج 2 ص 30 چنین آمده. است: ان فوق راسه لفحلا 
مت الابلی.ها رات عنل هاضفیو لا قصر نهر .ولا تایه افحل, فص 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :3292 

حق این مرد بده, اگر من می‌گفتم نمی‌دهم: آن آزدها مرا هلا کم کردیبو 
از این سبب برفتم و حقّ وی بیاوردم و بدادم. 


خکا یهن قانم ماد یه لاتم فی کر رت 


و اين رکانه پسر عبد یزید بن هاشم بن عبد المطلب [1] بود, و در قریش 
از وی قوی‌تر نبود, علی الخصوص در مصارعت هیچ کس پای وی نداشتی و 
با وی برنیامدی. یک روز اثفاق افتاد و سیّد. علیه السّلام. در وادی‌ای از 
وادیهای مکه اورا دید نوا 1 2], سم علبه السلاف او را کفت 

ای ار و9 آن نیامد بیائی و یمن ایمان آوری؟ گفت: ای 
آوردمی. سیّد, علیه السّلام. گفت: ای رکانه, اگر من با تو کشتی گیرم و 
ترا بیفگنم, تو بر من ایمان اوری؟ رکانه گفت: بلی. و رکانه چنان [3] 
تصوّر کرده بود که بصد مرد او را از پای درنیارند [4]. سند. علیه اللام 
غلیه ال لاه با یی بمصارعت ور آمد ور سیّد. علیه الشلام. دست بر 
وی باز نهاد و او را برگرفت, دکانه هه خر کتبات تتوانست کون آنکه سید 
علیه السّلام. او را برگرفت و بر زمین زد. رکانه بر پای خاست و گفت: یا 
محقّد, یک بار دیگر بیای و با من کشتی گیر. سید, علیه السلام, بیامد و یک 
بار دیگر کشتی گرفت و در حال* وی را بیفگند. [ (5)] رکانه خجل شد و بر 
پای خاست و گفت: یا محشّد. اين عجبست که تو مرا بیفگندی. در این 
حرکت 


[ (1-)] در اصل: عبد یزید بن مطلب بن هاشم. 
1 

[ (3- ۳ چون» و از روا و ایا متابعت شد. 

[ (4-)] روا: از پای نتوانند از ند. 

ار 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه رج 1ص :303 

قریش با من هیچ برنمی‌ایند و پای من نمی‌دارند و بمصارعت با من 
برنمی‌آیند. 

مس علیه الطلام. گفت» ای برکانه کر خواهی غعب‌تر این تا تزا شناین: 
بشرط آنکه بمن ایمان آوری و متابعت من کنی رکانه گفت: آن چیست؟ 
سید, علیه السْلام. گفت: آ درخت می‌بینی که برابر تو ایستاده است [1], 
اشارت کنم و برخیزر و نزد من [2] آید و دیگر باره باز جای خود رود و قرار 
گیرد. رکانه گفت گفت: اگر تو این بکنی, من بتو ایمان آ آنگه سید, علیه 
السلام, اشارت کرد و آن درخت بر خود خواند. آن درخت از جای برخاست 
و پیش سید علیه السلام, اه دیگر او را گفت: باز جای خود رو و قرار 


۳ درخت باز جای خود رفت و قرار گرفت [3]. رکانه [را] شقاوت و 
بدبختی دامن گرفته بود و ایمان نیاورد, و باز پیش قریش آمد و گفت: ای 
قریش, اگر ساحران روی زمین جمع شوند با محمّد برنيایند. بعد از ان 
حکایت انچه دیده بود بکرد. و الله هو المعین. 


عکایت عفاعتی از سازی [گا که تعسو ووون تن قلیه: الا از عییی بر خاتنو یه که آمونه 


محقّد بن اسحاق گوید, تس ]زان شام که: 
بیست مرد از نصاری از حبش برخاستند و به مگه آمدند از بهر آنکه تا سیّد, 
غلیه السلامر ستند و احوالن مصج‌حقیفت باز واتت عون 


1 7[ 
[ (2-)] روا و ط: اشارت کنم و او را بخوانم و از جای خود برخیزد و پیش 


من. 

[ (3-)] ط: + و سید اشرف علیه الرحمه هم در معجزه پیغمبر علیه السلام 
این بیت اورده است و نیز این ضعیف در این موضع مناسب دید اوردن و 
آن را در قلم و در اینجا گنجانیدن مصلحت بود. شعر: سعی الشجر (در 
اصل: السحر) المجدی علی الارض نحوه وحی عماد کالکتیب المعمد (کذا). 
براهنمائی استاد محترم اقای محمد تقی مدرس رضوی معلوم شد که 54 
بیت بهمین وزن و قافیه در نعت پیغمبر اکرم در نسخه خطی شماره 
7 ف کتابخانه ملی تهران از دیوان سید حسن غزنوی موجود است 
اه 

[ (4-)] در اصل: انصار. 
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درآمدند [1], سید علیه السلام, در مسجد بود [2], ایشان درآمدند و سلام 
کرد سنوی تن وسکی کید کم داشتنن کنر ه مفاله‌اي که 
می‌خواستند پرسیدند. سید, علیه السلام. ایشان را جواب داد و بعد از ان 
ایشان را براه اسلام دعوت کرد ۵ ایتیه حیو از قران برخواند بریشان و 
ایشان بگریستن درآمدند. و بعد از ان, دعوت وی اجابت کردند و جمله 
اتقان: آوزز ند: ٍ ٍ 

و قریش آ[نزدیک کعبه] [3] جمع امده بودند و آن حال می‌دیدند. چون 
نصاری از بر پیغمبر, علیه السلام, برخاستند و می‌رفتند, آبو جهل از میان 
قوم برخاست و از پیش ایشان, باز رفت و گفت: ای قوم, من هرگز از 
شتها احمق‌نر دم احل خیش ما زا فوشتادند که آحوال این مرد باز 
دانید, بعنی محتد: علیه الشلام. و بغور کار وق برسيد و انگامباز حیش ائید 
و آحوال بگویید. شما بیامدیت [4] و یک مجلس با وی تمام ننشستید و همه 
بر وی آنهان آوزدند وه دین وق کر فتید:. انتان. دفتند: ای آبو جهل, برو که ما 
[را] وا [4] شما خصومتی نیست و هر کسی مصلحت کار خود بهتر داند, 
شما دانید و دین خود و ما دانیم و دین خود. شما [را] با ما سبیلی نه و ما 
[را] با شما غرضی نه. آنگه حق تعالی, در حو" این جماعت که ایمان آوردند 


هن قتله خر به عون ق(دا علت نیم الوا اقا جر 


فخواب آهجهل‌سنان‌بان د ات این انوا قرو فرشا قوله قعالی : 
۱ ؛ را انا کا من قله مُسلمین- الی قوله- سَلاخ عَیکة لاتتتفی 
۲ ۲ 


[ (1-)] روا: چون به مکه درامدند. 
۱[ 
[ (3-)] از روا نقل شد. 

احل ای اس 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:385 


ات اسخات یه ترا الاو لو ایو 


محقّد بن |سحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

سید, علیه السلام., هر گاه که بیامدی و بمسجد بنشستی و درویشان 
صحابه, مثل: ختّاب بن الارث, و عمّار بن یاسر, و آبو فکیهه, و صهیب. و 
غیرهم, برفتندی و با سید. علیه السّلام., بنشستندی, اند مهتران فریش 
بنشستندی و در ایشان نگاه کردندی و کفتننی: اضحات. محند ینید 
مشتی گدای بی نوای, نه در سر دارند و نه در بر, چون تواند بود که حق 
تعالی چنین گدایان را بر ما مهتران برگزیند و ایشان را از میان ما بهدایت 
راه حق مخصوص گرداند؟ این خود محال باشد. بعد از ان گفتندی: اگر 
محمّد می‌خواهد که ما در مجلس وی حاضر شویم و سخن وی بشنویم, گو 
ایشان را پیش خود مگذار و با ایشان نشست و خاست مکن. آنگاه حق 
تعالی از قولم ایشان خبر باز داد قوله تعالي: 

هوّلاء مَرّ اللةٌ عَلیهِمٌ هن یتنا [ لا سز الاه با غاه بالسا کرین [1]: 

و بعد از ان پیغمبر, علیه السّلام. لهی کرد از انکه درویشان ضحایه از نز 
خود دور دارد [21] بقول فریش. قوله تعالي: 

لا تطرّد الذین یذغون رب هم" بالقداة و العشی بُریدُون وجهّة ما یک من 
حجسايهمّ من شیء و ما من چسایک عَلِهمٌ من شی ء فَتَطرْدَهمٌ- الی قوله- 


[ (0-1] انعام. 53. 

[ (2-)] روا: از انکه قول مهتران قریش نشنوند و درویشان صحابه را از 
مجلس خود دور ندارد. 

سیرت رسول الله, _قاضی ابرقوه ,ج1.ص:386 

نم تا من بعدو و أضلح ال عَفُوژ رَحيم [1]. 

دیگر پیغمبر, علیه السلام, در نزدیکی مر وه نار نی ۵ فر ان نزدیکی 
غلامی عجمی نصرانی می‌نشست [12. و نام وی جبر [3] بود. قریش گفتند 
که: محمّد این سخنها که می‌گوید از فلان عجمی [4] می‌آموزد. و حق 
تعالی این آیت فرو فرستاد از بهر قول ایشان: ۳ 

و لقٌ تلم هم بو لون الما بُعَلمْة بَسَر لسان الذی بُلَجِدونَ الیّه َعْجمو و 
هذا| لِسانْ یی مبین [ 5]: 

گفتا: ای محقمد, م 4 که این کافران خه: هی نویتده این فرآن. که 
ایشان و خود جون تواند. بودن [که ] [6 عجمی را فصاحتی بدین خوبی 
باشد, تا سخنی چون قرآن و نظم بدین خوبی که عرب عربا از مثل آن 
عاجزاند [71]. وی از بر خود اختراع کند و کسی را در آموزاند هرگز جبر 


[3] عجمی را که آلکن العجم است محقّد عربی را که آفصح العرب است 
دیگر غاص بن وانل 4 قریش بود, و دشمن خدای و 
پیغعمبر وی بود» که [هر که کها] نام پیغعمبر برآمدی [ 8 ] و حکایت وی 
کردندی. قریش را گفتی: اين چندین شما [را] 1 
این چندین او را چرا یاد می‌کنید؟ بگذارید که وی ات اسر عنم زر 
ندارد و 


1-)] انعام, 52 تا 4د. 

3-)] در اصل: جنین 

4)] روا: فلان غلام عجمی. 

6-)] از روا نقل شد. 

[ (7-)] روا: عاجز ایند. 

۱ (8-)] روا و ط: بردندی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص: 387 ۲ 
چون بمیرد. کس بر جای وی نباشد [1] و ذکر وی منقطع شود و شما آنگه 
از .وین تراشانید. 

پس حق تعالی رد کرد بر وی و سورت ]ا آَغطیناک لکوت تا 
فرستاد. شضفت مذرت انس کم اه مت و ان کافر که ۳7 
خود آبتر است [2], چرا که وی چون بمیرد ذکر وی منقطع شود و نام 1 
منقضی گردد, زیرا که نه او را هنری مشهور است که کسی وی را بدان 
خواند. و نه او را مساعی مشکورست که کسی وی را بدان نام برد و تو 
[3] که سیّد عالمیانی و خواجه هر دو جهانی, چگونه ذکر تو منقطع گردد و 
اسم تو منقضی* شود؟ علی الخصوص فردای قیامت. تشنگان آشت را از 
خوضن کوتز قو: آبت دهی و فروماندگان معصیت را از اتش دوزخ تو آزاد 
کنی. دل خوش دار. ای محمد, و درود ده بر خداوند خود, و علی رغم 
دشمنان خود را,ء بمناسک حجّ و مواجب حلق و نحر [مشغول] شو که 
دشمنان تو ابترند, نه تو. 9 

و دیگر یک روز سیّد, علیه السّلام, قوم خود را به به اسلام دعوت کرد و در آن 
مبالغت نمود, اسود بن عبد یغوث [4]؛ و زمعة بن آسود. و اب بن خلف, و 
عاص بن وائل, [و نضر بن الحارت] [5] گفتند: ای محشد, چند گوثی؟ اگر 
تو خواهی که ما بتو ایمان آوریم, می‌بایستی که با تو فریشته‌ای بودی که 
وی از بهر تو سخن با مردم گفتی و تصدیق رسالت تو کردی [6] 


)[ 
)[ 
) 
) 
)[ 
) 


[ (1-)] روا: کسی نباشد که باز جای وی نشنید. 

ار روا هیا ند وی کت سار آورت: 

آووا ها 

[ ور اضای وا فا سم لفات 

[ (5-)] از جمیع نسخ فارسی محذوف است و بمتابعت از متن عربی ج 2 

ص 36 قیاسا الحاق شد. 

زا اصل سای ماس مرو 
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حق تعالی در حقّ ایشان ان آیت فرو فرستاد. قوله تعالپ: 

و ولو ل ۷ اذل له ملک و لو تلا ملک لقصی مر ر 2 لا نلطزون. و لو 
خ ملک لجعَلناة رجلا و سنا هم ما بلیسُون [1]. 

گفتا: ای محمد, اگر ما فریشته‌ای بفر ستیم با نو چنانکه آن کافران 

درخواست می‌کنند قیامت برخیزد و عذاب: بر انشان مععل. گردد: و دیگر 

اگر ما فریشته‌ای بفرستیم, آن فريشته بر صورت آدمی شاید فرستادن, که 

آدمی فريشته جز بصورت اوه نتواند دیدن و جون فريشتهر_ بر صورت 

ارت بینند کار بر ایشان مختلط و ملتبس شود گاه گویند: آن فريشته 

است و قول وی باور کنند, و گاه گویند: ان آدمی است و قول وی مضدق 

ندارند, و چون چنین باشد ضلالت و گمراهی ایشان بیشتر باشد. 

و دیگر یک روز [پیغامبر بر ولید بن المیره, و أمبّةّ بن خلف, و آبو جهل بن 

هشام بگذشت [2]] ایشان, چون پیغمبر. صلوات اات اند , بدیدند بچشم و 

ابروی [3] در هم نگاه کردند و در حق پیغمبر. علیه السْلام. طعن زدند و 

استهز| نمودند. سید, علیه السلام, برنجید» و حق تعالی این آپت فرو 

فرستاد [4]. قوله تعالی؛ 

و لقد استْهْز سل من فک قحاق بالذین سَخ وا مِنهَمٌ ما کائوا به 

یِستَهَروّن [5]. 


[ ]اه و9 

[ (3-)] روا: ابروان. 

۱ (4-)] روا: پیغامبر از ان در خشم شند. تسلیت پیغامبر را آنت فرو 
فرستاد. ای: بحشم رفت. حق سبحانه و تعالی برای تسلی خاطر پیغامیر 
1 (5-)] # 1 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:389 

گفتا: ای محشد, دل تنگ مدار از طعن و استهزای این کافران که کفار 
پیشین هم, پیغمبران که بودند. طعن زدند و استهزا کردند. تا حق تعالی 


الم التاهد 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:390 


قزر مدا بش ما صتايی الب اه 


سحتدنن اسحایق کمیدر رس له عیه: 
حدیث معراج بچند روایت بیاورده‌اند و همه یاد خواهم کرد: 
روایت نخستین از ان عبد الله بن مسعودست, رضی اللّه عنه, که وی 


سید را؛ علیه السّلام, در شب معراج براق بیاوردند. و اين براق آن بود که 
پیغمبران دیگر, علیهم السّلام. بر ان می‌نشاندند پیش از سید, علیه السْلام, 
و هر گامی که برداشتی چند آن [۳1 ی اس و بودی [2]. 
پس چون سید. علیه. السلام, در مکه.بود و این ماجراها و حکایتها که باد 
کرده شد, و 
جمله قبایل قریش که در مکه بودند فاش شده بود, و انکار کفار [3] 
و ار ات وی و 
زیادت کرامت مومنان را و زیادت بلا و رنج کافران را و تمامت شرف و 
منزلت پیغمبر را, علیه السْلام, وی را مقام اسری داد, و به یک شب وی را 
از مکه به بیت المقدس رسانید, و عجایبهای اسمان و زمین او را بنمود, و 
صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بیاورد و حاضر کرد تا پیغمبر, علیه 
السلام, با 


[ (1-)] ایا و پا: چنان. ِ 

[ (2-)] روا و ط: و هر گامی که برداشتی آنجا که منتهای بصر وی بودی باز 
جای نهادی. 

متن عربی ج 2 ص 38: تضع حافرها فی منتهی طرفها. 

[ (3-)] در اصل و ایا: کفر قریش, و از ط متابعت شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :391 

ایشان نماز کرد, و باز گردید و هم به مکه بمنزل خود آمد. چنانکه عید اللّه 
بن. مود «روایت. خی کندر در ان ست: که ستده غليم السطللام اسر 
خواست بودن. حق تعالی جبرئیل, علیه السلام. با براق پیش پیغمبر, علیه 
السلام, فرستاد و سید, علیه السلام, بر ان نشاند و براق او را در میان 
آسمان و زمین می‌برد, تا [1] به بیت المقدس او را فرود آورد. و بمسجد 
آقصی, در مقام پیغمبران, |براهیم [2] و موسی و عیسی و جمله پیغمبران 
اا ‏ و ار و و 
کرد. 

چون از نماز فارغ شده بود, سه قدح پیش وی آوردند, در یکی شیر بود و 
در یکی خمر و در یکی اب. و سید را, علیه السلام, گفتند که: مخیری میان 


این قدحها, هر کدام که خواهی ص 2 و پیغمبر» علیه السّلام, گفت: در 
این حال آوازی 0 گوئی که مرا می‌گفت: ای محمد., اگر ۳ آب 
گمراه 0 و اگر [قدح] 0 ات ۳ ک 0 ِ 
[3]. بعد از آان,. من قدح شیر بستدم و بياشامیدم. پس جبرئیل, علیه 
الا هیا کف روا یی کمیای ات اس ان تا اه 
چون قدح شیر اختیار کردی. 

اي رات است ۱۱۱ از دا که ال ای | ی ارت کرو 


۱ ت‌. 


[ (1-)] روا: + جبرائیل با وی بود و جمله عجایبها که حق تعالی بیافریده بود 
در میان اسمان و زمین او را می‌نمود تا. 
[ (2-)] روا: بمسجد اقصی در شد ابراهیم. 
[ (3-)] روا: آوازی شنیدم که همانا کسی مرا می‌گفت اگر محمد قدح .. 
و 

([ ۰ کند امت وی هدایت و راه راست 
2 
متن عربی ج 2 ص 38: ان اخذ الماء غرق و غرقت امته ... 
[ (4-)] از.ط نقل شد:روا: انن نک :روایت از عبد الله ببن مود ات ایا 
و پا: تمام شد روایت عبد الله بن مسعود از معراج. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1.ص :3292 
و روایت دیگر از حسن [بن] آبو الحسن بصری است, رحمة اللّه علیه, که 
وی گفت: ۳ 
سید, علیه السلام, حکایت کرد و از معراج خود خبر داد و گفت: 
یک شب در حجر خانه کعبه خفته بودم و چشم من در خواب شده بود, ناگاه 
جبرئیل, علیه السُّلام. درآمد و پای بر من نهاد و من باز زمین نشستم و نگاه 
کردم و کسی را ندیدم, و دیگر بار باز جای خود شدم و بخفتم و چشمهای 
من در خواب شد, دیگر بار بیامد و پای بر من نهاد و من دیگر بار از خواب 
برخاستم و نگاه کردم و کس ندیدم, و دیگر بار برفتم و باز جای خفتم و 
چشمهای من در خواب شد, سوم بار بیامد و پای بر من نهاد, دیگر بار من 
از خواب درآمدم. جبرئیل, علیه السّلام, دیدم که بیامد و باز وی من بگرفت 
و مرا برپای داشت و گفت: بیای. پس من با وی از مسجد بیرون آمدم, 
چون بدر مسجد شدم, براق دیدم کوچک‌تر از استری و بزرگتر از خری, دو 
پر داشت که تارهای آن بزیر ساق خود همی زد و هر گامی که می‌رفت 
[1], چند آن بودی که چشمان » کار می‌کرد و بسر سنب زمین را 
می‌شکافت. جبرئیل, علیه السلام, مرا گفت: : برنشین. . من نزدیک وی رفتم 


تز بر نشینم. پشت نداد, جبرئیل. علیه السلام. در آمد و پرچم [2] وی 
بگرفت و گفت: ای براق شرم نداری که با محمّد مصطفی, علیه الصلاة و 
السلام. جاحدی [3] می‌کنی؟ بخدای که تا ترا بیافریده‌اند, از وی فاضلتر و 
مشرژف‌تر و مکژم‌تر کسی بر تو ننشسته است. براق, چون چنین بشنید, از 
شرم عرق کرد و 


7 کر ۱ 

[ (2-)] بمعنی کاکل هم امده است و با بای ابجد نیز گفته‌اند (برهان). 

[ (3-)] روا: خامی. ایا: توسنی. ط: بدلجامی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:393 

رام شد و پشت بداد و من بر وی نشستم و جبرئیل, علیه السْلام [1],* با 
من بیامد و براق مرا می‌برد. تا [2] به بیت المقدس رسانید. چون بمسجد 
آقصی رسیدم [3]. [براهیم و موسی و عیسی, علیهم السلام. دیدم و جمله 
پیغمبران دیگر دیدم که ذرآهدند ویر من سلام کزدند و مرا دز پیش داشتند 
و با ایشان نماز کردم. چون از نماز فارغ شدم [4], دو قدح بیاوردند و در 
پیش من نهادند [5], در یکی شیر بود و در یکی خمر. من قدح شیر بستدم 
و بخوردم [6] و قدح خمر بدست نگرفتم. جبرئیل, علیه السّلام. مرا گفت: 
ای محمّد, فطرت ای کی خود راه راست نمودی, چون 
قدح شیر بستدی و خمر بر امّت خود حرام, کردی [7]. 

پس سید, علیه السلام, هم در شب به مکه باز اورد. و بامداد برخاست, و 
قریش را خبر کرد که مرا دوش واقعه‌ای چنین و چنین بوده است و از مکه 
تا بیت المقدس رفتماه بان بنتن: امد کافران: کفتند :-مجتخ هر کز. در وفی 
بزرگتر ازین نگفته است. و کاروان, چون شب و روز می‌رود, به یک ماه به 
شام روند [8] و محقّد در یک شب چگونه به رثا شام رود و باز مکه آید؟ 

ان سحن. هیچ کسباور نکند از.وی. آنگاه زبان طعن,بکشودند و گفتند؛ 


۱ (1-)] در حاشیه صفحه 30 1 نسخه اصل بخط نکن و جدیدتری این 
عبارات نوشته شده است: . _ ۱ 
اورده‌اند که در ان مقام امر امد که ای دوست با خویشتن چه اورده‌ای؟ 


دو قبضه آوردم, نی قبضه تقصیر طاعت امت. دیگر قبضه جفا و معاصی 
نها اه 

۳۹ 
معراج پیغمبر ما صلوات الله علیه 5 ص : 390 

[ (4-)] روا: شده بودم, 


[ (5-)] روا: مرا دادند. 

[ (6-)] روا و ط: برگرفتم و بیاشامیدم. 

[ (7-)] روا و ط: چون قدح شیر برگرفتی و بیاشامیدی و خمر بر امت تو 

حرام گردانيدند. 

[ (8-)] روا: بزرگتر از ان نگفت. قافله که شب و روز روند به یک ماه از 

مکه به شام نتوانند شد. 

یرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :394 

اگر ما محمّد را بهیچ نتوانيم شکستن, بدین دروغ که گفت وی را بشکنیم 

[1] و کار بر وی تباه کنیم. بعد از ان قومی ببر آبو بکر رفتند و گفتند: ای 

ی ی به شام رفتم و 

0 

ابو بکز کفت: ومشنها را غعجب می‌اید از وی؟ کفتند: بلی: وق کفت: مخید 

ما را خبر می‌دهد که جبرئیل, ی هرت زنب کی هی 

آسمان بر من می‌آید [2] و پیغام حقّ بمن می‌گزارد و ما را از عجایبهای 

آتفان و زمین خبر باز می د هد و دیگر بار باز [3] بالای هفت آسمان 

می‌رود, و ما او را صادق می‌دانیم و در آن ایمان به وی می‌اوريم, پس اگر 

او را دوش [4] از مکه به بیت المقدس بردند و باز مکه آوردند, این چندین 

عجب. نبود, اگر محمّد این گفت راست گفت و من او را صادق می‌دانم. 

خن ابو که ری اه ره این چنین بگفت, مردم قریش از آن انکار که 

تج در این حدیث پاره‌ای نرم [5] شدند. آنگاه ایو بکر پرسید که 
,. علیه السلام, این ساعت ۴* کجاست؟ گفتند؛ در مسجد [6] نشسته 

0 

آبو بکر, رضین الم . غنه: برخاست و بنزدیک پیغمبر, علیه السّلام, آمد و 

گفت: 0 اللّه [7], چنین حکایتی از تو باز می‌گویند [8], سید, علیه 

السّلام, کفت: بل هن است‌:نا ابو بکو: او نکر حفت صدفت بر اربنت 

کشت 


و اتمه تا ای نع که کف هش کی اباه که 
[ (2-)] روا و ط: بزمین بر وی می‌آید. 

[ (3-)] در اصل: از بالای, و از روا و ایا متابعت شد. 

[ (4-)] روا: پس اگر گفت مرا دوش. 

[ (5-)] روا: ساگن. 

1 ]وا اک دی ند 

واههی ص 2و0 انیت الاه 

[ (8-)] روا هظ و از نو بکزدنن کف وه کفتی: من دوشن آزسهکه ببه یت 


المقدس شدم و باز پس آمدم. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,جح1,ص:395 
یا رسول الله, من ترا صادقر می‌دانم [1], لیکن این منکران را نشانه‌ای از 
بیت المقدس می‌پرسند, بازگوی تا زبان [2] کوتاه کنند و در انکار بر خود 
ببندند [3]. چون ابو بکر, تصت له این چنین بگفت. حجاب از پیش 
دیده سید, علیه السلامٍ برداشتند و بیت المقدس همچون طبقی پیش وی 
بنهادند. بعد د از ان. سید ِِ ی آغاز کرد 41 9 نشانهای بیت- 
چون 0 1 پرسیده بودند و جوا شنیده بودند, ِ_ بکر ی 
تصدیق کردخ. بودز سید: علیه. السلام: کفت؛ و انت:یا آبا بکر الطیق . گفت: 
با آبو بکر, جون تو مرا صادق می‌خوانی, من ترا صذیق می‌خوانم و از آن 
روز باز صدّیق بر آبو بکر مشهور شد. و چون حدیث معراج در مکه مشهور 
شد و حکایت آن پیش مردم فاش گشت, بعضی که کافر بودند اعتراف 
کردند و مسلمان شدند و بعضی از مسلمانان بودند که انکار نمودند و 
مرتد شدند و از سخن معراح از دین برامده بودند. [پس حق سبحانه و 
تعالی در حقّ ایشان این ایت فرو فرستاد]. 
قوله تعالی: ۳ 
جَعلتا التبا یی یناک الا فِنَة لاس السَجر م 4 فی الْفَرَآن 
حَوَفهْم قما بَزيدهم الا طعیاناً کییرا [6]. 


[ (1-)] روا: می‌دارم. 
[ (2-)] ایا و ط و پا: زبان طعن. 
[ (3-)] روا: به خود دربندند. 
[ (4-)] روا و ط: برگرفت. 
[ (5-)] روا و ط:+ من گواهی می‌دهم که تو پیغامبر خدائی و هر چه. متن 
[ (6-)] اسراء, 60. 
9 رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :36 
: ای محمد, ما معراج ترا فتنه مردمان گردانیدیم, تا ان کسن که در 
دین قذمی راخ دارد زیادت در کار اسلام شود و آن کس که قدمی راسخ 
ندارد و ضعیف حال باشد در مسلمانی, چون این حکایت بشنود, شک و 
و سوسه بر وی مستولی شود [1], تا بدان سب از دین بر آند و از 
نی بیزار شود. 
و روایت دیگر در معراج,؛ روایت عايشه است, رضی اللّه عنهاء, که گفت: 
جسد پیغمبر, علیه السلام, در شب معراج از جای خود نشد [2]. اما روح 


وی را به معراج* بردند. و معاوية بن آبی سفیان هم بموافقت قول عابشه, 
رضی الله عنها, سخن گفتی در معراج, و هر که حکایت از وی پرسیدی 
گفتی: معراج خوابی درست بود که حق تعالی پیغمبر خود را بنمود, یعنی 
معراج در خواب دید نه در بیداری. ۲ 

و بعضی از علما [که [3]] (نکار سخن عايشه نکرده‌اند [4] و آن معاویه, با 
آنکه سخن ایشان در معراج [مخالف ] قول جمله صحابه و علماست, از بهر 
این آیت قرآن بود که حسن [بن] بو الحسن بصری, رحمة اللّه علیه, [ گفت 
[3]] که: در حق هعراج فرود آمده است: 

و ما جَقلتا الوا النی آریْناک الا فنتة یلاس [5]. 

و دیگر از بهر این آیت که حق تعالی در خواب ابراهیم, علیه السّلام, را خبر 
داد و گفت: 


[ (1-)] روا و ط: تا کسی که در دین او را قدمی راسخ باشد. چون حکایت 
ان بشنود. او را یقین و ثبات زیادت شود و کسی که او را قدمی راسخ 
نباشد در دین و ضعیف حال باشد در مسلمانی, چون حعایت ان بشنود, 
شک و وسواس مستولی شود. 

[ (2-)] روا و ط: جدا نلشند. 

رازه تیه اهاط ات یت 

[ (5-)] اسراء 60. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص ره ِ 

لا بل معة السَعی قال يا یی ای آری فی المنام نی أَدْبَکَ قَانظرٌ ما دا 
۰ مرا در خواب فرموده‌اند که ترا 
بکشته ۵ عذ ار ان ففحان مه گرا خه تعالی فدا فوسشاه مار این کیت 
تخاس لها کت که ای اراس قوان وی ی خر 
همچنانکه در بیداری 

۱۳ هوالع اهر اف ود هر وقتی که سید. علیه 
السشلام. پیش صحابه خود صفت ابراهیم و موسی و عیسی بکردی که 
ایشان را در شب معراج دیده بود, در وصف ابراهیم علیه السلام. چنین 
گفت: 


اما اتکی له ارس امه تاش کی لا خیم ارت اس 

گفتا: هیچ کس ندیدم که ماننده‌تر از من که پیغمبر شما ام به وی. و در 
وف موه علید لام کت 

ِ شوتتیت سل وم او یب مق [ افنی | کا تفن لته 

2 


گفتا: موسی مردی گندمگون [بود [3]], دراز بالاء چست اندام. جعد موی, 


بلند بینی, همانا که وی از مردم شنوه بود, و شنوه قبیله‌ای بودند از عرب. 
و ایشان مردم خوب بودند [4] با قد [و] قامتی تمام, و در کارها چست و 
سبی‌تر رفتندی. و در صفت عیسی گفتی: 


[ (1-)] صافات, 102. 

[ (2-)] در اصل: شنویه. 

زار ال اد ایا ها تشد 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :39 

و ما عیسی [بن مریم]. فرجل احمر, بین القصیر و الطویل, سبط الشعر, 
کثیر خیلان الوجه, کاثّه خرج من دیماس, تخال رأسه یقطر [ماء] و لیس به 
ماء آشبه رجالکم [1] به عروة بن مسعود التّقفی. 

گفتا: عیلسی علیه الملاه: مردی سرخج [ 2 ]۲ بود, نه کوتاه و نه دراز, [3] 
موی تیز داشت و بر روی وی نقطه بسیار بود. و روی وی از تازگی که بود, 
همأنا که از گرماوه [4] بدر آمده بود. و همأنا که آتب از * مویهای وی 
می‌چکید, [5] و ماننده بود به عروة [6] بن مسعود القفی, و عروه رئیس 
و مهتر طائف [7] بود, و حکایت وی بعد ازین بیاید در آبواب ب مفازی. 

و علی, رضی الله عنه, چون وصف پیغمبر, علیه الشلام: کردی, بعد از 
وفات وی, چنین گفتی: 

ایر یک صلیم الاه عایم ای ملظ ما ایا کات 
هرمن آلقوم بو میک بالحفه الفطظ و لا اسان کان مدا رجلا. ق له 
۳1 بالمطقم و لا العکلثم. و کان آبیض مشرباء آدعج العینین, آهدب 


الأشفار, جلیل المشایش و الکتد, رقیق المسربة, آجرد, ۳ شثن الکفین و 
القدمین, ی و 


[ (6-)] روا ۳ ۱ 

[ (07] روا و ط 1 اهل:ظا نف 

خاتم اوه و هو صلی ال علیه و سلم خاتم تین اوه امن ان 
ایا ای را ات الا ای ان 


عريكة,» آ کر هید عشر ة,؛ من رآه بدیهة هابه, و من خالطه آح یقول 
ناعته: لم آر قبله و لا بعده مثله صلی الله علیه و آله و سلم. 

آمیر المومنین علی, ریز الم زد , چون صفت پیغمبر, صلوات الله: غاره 
کردی, گفز گفتی: نه درازی باریک بود و نه کوتاهی خرد, بلکه میانه این هر دو 
بود. راست اندام تمام پشت [1]. موئی داشت نه جعدی جعد [2] و نه 
تیزی تیز, میانه اين هر دو بود, نه کر [3] و نه تیز, روئی داشت نه گرد و نه 
برامده [4] چون روی فربهان, و نه خشک و نزار چون روی نحیفان, بلکه 
روی گرد بقاعده بود, سپید و روشن و لطیف. چشمی داشت سییدها سپید 
و سیاهه سیاه؛ مژگانی راست بهم در رستنه, دراز و بسیار و استخوان 
أعضاهای وی ورگ و قوی, میان شانه وی گشاده و میان ۳۳۹ نافش 
باریک, مویهای اندامش خرد و تنک, انگشتانش, هم از ان دست و هم از ان 
پای, درشت و بزرگ, کفهای [5] وی نرم چون حریر بود. و چون از جای 
خود برخاستی و می‌رفتی, از چستی همانا که مرغ بود که می‌پرید, و چون 
التفات کردی به یک بار التفات کردی, نه چون رعنایان سرخو هله [60] 
داشتی. و در میان هر دو کتفش مهر نبوات بودی, و او خود که صد هزار 
درود حق بر وی باد, 
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[ (2-)] روا: + بود. 

[ (3-)] کذا در اصل به کسر و سکون. 

[ (4-)] در اصل: آخقهو وس ط رها سفظرتده: 

[ (5-)] در اصل بخلاف ساير نسخ: کتفها, و نرم بودن کفها از شثن الکفین 

مستفاد نمی‌شود. 

[ (6-)] با ثانی معدوله بر وزن بهله بمعنی کجی و ناراستی (برهان). 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :400 

خاتم پیغمبران و مهتر عالمیان بود, و در سخا از همه بهتر بود, و در 

شجاعت از همه بیشتر بود, و در فصاحت از همه نیکوتر و تمامتر بود, و در 

عهد و پیمان از همه درست‌تر بود. و در خوی و خلق از همه نیکوتر بود. آو 

در تعیش با مردم از همه بزرکتر [1]] بر بدیهه چون وی را بدیدندی از وی 

هیبت داشتندی, و چون با وی مخالطت کردندی وی را چون جان و دل 

دوست گرفتندی, نه پیش از وی مثل وي کسی توانستندی دیدن [2], و نه 

هد از وی تنل وی بو دنق صلی اللّه علیه و آله و سلم. 

2 دیکر در مفراعر روانت اه هانن است: خن ابمتطالت. اه کت 
سید, علیه السّلام, شب معراج در خانه من بود و با من نماز کرد نماز 

خفتن, و بخفت و پیش از صبح ما را از خواب برانگیخت, تا وضوی نماز 

بساختم و نماز بامداد با وی بکردم [3]. چون از نماز فارغ شده بود, روی 


ذر .من آوزد [4] ۵ کفت: يا ام هانی. من دوش نماز خفتن با شما بکردم, 
چنانکه دیدیت [5] و بمسجد آقصی رفتم به بیت المقدس, و آن جایگاه نماز 
بکردم و باز مکه آمدم و اینک نماز بامداد با شما بگزاردم. سید, علیه 
السّلام. چون این سخن بگفت, بر پای خاست و قصد بیرون کرد. من گفتم: 
یا رسول الله, مادر و پدر من فدای تو باد. اين سخن که با ما [6] گفتی 
میان مردم مگوی که ترا باور ندارند, آنگاه ترا بدروع و دهند [7] و ترا 
برنجانند. سید, علیه السْلام, گفت: بخدای که من این سخنها پنهان ندارم و 


(1-)] روا: زیرک‌تر. ط: نیکوتر و زیرکتر. 
(2-)] روا و ط: توانست بودن. 
(3-)] روا و ط: بگزاردیم. در متن عربی ج 2 ص 43: و صلیناه معه. 
(4-)] روا و ط: شده بودیم روی بمن کرد. 
(5-)] کذا بطور استثناء سایر نسخ: دیدی. در متن عربی ج 2 ص 43: کما 
ایت. 
[ (6-)] سایر نسخ: با من. 
[ (7-)] سایر نسخ: باز دهند. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :01 
با مردم بگویم و بیرون رفت. و من کنیزکی داشتم و او را گفتم که: | 
دنباله رسول خدای برو و بنگر, تا چه می‌گوید و مردم او را چه 9 
کنيزک از دنباله رسول. علیه الشلام. بمسجد آمد [1] و بنشست, و حالی 
سید علیه السلام, آغاز کرد 9 با ۳ حدیت معراج بگفت که: دوش از 
مکه به بیت المقدس رفتم و آن جایگاه نماز کردم و هم دوش باز پس آمدم 
21 و این جایگه نماز کردم [3]. چون سید, علیه السلام, این بگفت. مردم 
پیشتر. آن نودید کهنافر. تکرنند و نت تمودند از بشحن وق: تقد از آن 
گفتند: يا محمّد, این سخن که تو گفتی ما را باور نمی‌باشد که تو راه یک 
ماه به کشت بروی هار ای ۲۱۱ کون بشانه‌ای باز گوی از انز 
ِ نشانه سخن تو باور کنیم و دانیم که تو راست + گفته باشی. 
بد, علیه السشلام. گفت: نشانه این سخن که من گفتم آنست که: دوش به 
بیت المقدس* می ر فتم, در فلان وادی کاروان فلان قوم دیدم که آن جایگه 
رل فرو گرفته بودند و بخواب بودند و چهارپایان ایشان [5], چون حسنٌ 
[6] براق من بشنیدند, همه از جای خود برمیدند و یک اشتر ایشان گم شد 
و من از بالای ان اواز دادم و گفتم: اشتر شما فلان جای ایستاده است, 
بروید و با آ ومد خرکنند و باز آوردند [7]. چون از بیت المقدس باز 
گردیدم, در فلان موضع بر کاروانی دیگر بگذشتم و ایشان نیز خفته بودند, 
و کوزه‌ای آب دیدم که سر آن گرفته بود و پیش یکی از ایشان نهادم بود و 
من تشنه بودم, و آن کوزه برگرفتم و آب از ان باز خوردم و سر آن باز 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ِ‌ 


۵ 


فتم و باز جای خود نهادم, و کاروان اینک 


[ (1-)] روا و ط: از دنباله وی برفت. 

[ (2-)] روا و ط: باز مکه آمدم. 

[ (3-)] روا و ط: نماز بامداد کردم. 

را هک 
باز آیند؟ 

[ (5 -) ] روا و ط: بخواب در رفته بودند چهارواهای ایشان. 

وراه ۱ 

[ (7-)] روا و ط: باز پس اورید, برفتند و باز پس اوردند. 

سیرت 19 الله, قاضی ابرقوه ,1ص :02 

نزدیک تنعیم [ 1] رسیدند و از آن جایگاه به 2 فرود اه [2]. و نشانه 
ایشان انتتتت که از پیش همه کاروان. اشتری هست خاکستررگون و بر وی 
دو جوال هست., یکی سیاه و یکی سپید. قریش, چون این بشنیدند, همه بر 
کاروان دویدند. چون به تنعیم رسیدند. همان کاروان که سید, علیه السلام. 
نشان داده بود, بدیدند. 

از بالای:تتعیم فرود می‌امدتن ور بیش ان. ]دا ناه کردنده و آن: اشتز 
خاکستررگون دیدند. که جوالی سپید و یکی سیاه بر وی بود و در پیش 
اشتران بود. گفتند: محمّد راست گفت. بعد از ان از مردم کاروان [4] 
پرسیدند که: دوش بر شما کسی گذشت و از کوزه یکی از شما هیچ آبی 
خورد؟ گفتند: بلی, ما خفته بودیم و سواری بگذشت, چون بنزدیک ما رٍسید, 
فرود آمد و کوزه آب سر گرفته بود, بر گرفت و آب خورد [5] و سر آن باز 
جای گرفت و بنهاد و برنشست و از ما در گذشت [6]. گفتند که: محمد 
راست گفت, اين نشانها, چنانکه وی گفت. همان بود. جوا هک ان 
اهدته کارهان تین که سید یه السلام, نشان داده بود که در فلان وادی 
دیدم و اشتری [7] از ان ایشان گم شده بود و من ایشان را نشان دادم 
[8]؛ 1 راهی دیگر به" که فر امن تووندر کید شانیها از ان کانوان 
دیگر بازپرسیم تا هر چه محشّد گفته است راست گفته است يا نه؟ برفتند 
و از کاروان دیگر بپرسیدند که دوش* کسی بر شما گذشت؟ گفتند: بلی 
که چنین بود, ما دوش در فلان وادی خفته بودیم 91 و بخواب در رفته 
بودیم, که ناگاه سواری 


[ (1-)] در اصل: نعیم. 

[ ( 2 -)] روا: خواهند آمد. 
[ (3- 

)[ 


4-)] ۳9 از ز کاروانیان. 


[ (5-)] روا و ط: اب از ان بخورد. 

[ (6-)] روا و ط: + و از پیش ما بیامد. 

[ (7-)] روا و ط: که نخست در فلان وادی ایشان را یافتم و شتری. 

[ (8-)] روا و ط: ایشان را بدان راه نمودم. 

[ (9-)] روا و ط: منزل گرفته بودیم. 

تهبیر ۳ رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :4103 

می‌گذشت و چهار پایان ما حس وی [1] بشنیدند و از آن برمیدند. و 
اشتری از ان ما گم شد و آن را طلب می‌کردیم و باز نمی‌يافتيم. و آوازی 
از بان اشحان [2] شبديم که گفت: اسر شما در فلان:جای, استاذه 
است, بروید و باز آورید. ما برفتیم و هم آنجا اشتر ایستاده بود و بیاوردیم. 
گفتند: محمّد راست ؟ 

2 ت آبو سعید خدری است. و در روایت ت او حدیث 
معراج مستوفی بیامده است.] [3] و آبو سعید خدری گفت که: سید علیه 
الشا کات تسا معراه کت شع ارآ که اس سای را ند 
و به بیت المقدس بردند و از نماز فارغ لشندم؛ مرقاتی [4] دیدم که از 
انتمان فرود آمردنه مرقاتی بود که چشم من از ان نیکوتر چیزی ندیده 
بود. و چون معراج فرود آوردند و مرا در ان نشاندند و جبرئیل با من در ان 
نشست, و بعد. از آن ها اراا بقوا جر فی‌بردندضا به ادر| 21| اسمان :دتبا 
رسیدم و آن در [را] باب الحفظه [6] خواندندی و فریشته‌ای بر ان 
گماشته‌اند, نام وی اسماعیل, و در فرمان وی دوازده هزار فريشته موکل 
کرده و هر یکی از ایشان دوازده هزار فريشته دیگر در فرمان داشت. چون 
در باز کردند و ما در رفتیم, آنفوشته تاش اسماعل .است. که آمیر 
همه بود, درآمد و از جبرئیل پرسید که: این کیست که با تو در هودح [7] 
نشسته است؟ جبرئیل گفت: محمد است. آن فريشته گفت: محمد 
فزا که سنوی رل کف سل ایام وی شاه تال کر 
و9 


۱ (1-)] روا: چهاروایان ما حلسی. ط: چهاروایان آوازی. 

۱ (2-)] روا و ط: اسمان و زمین. 

[ (3-)] در اصل: و در روایت دیگر از معراح مستوفی‌تر بیاورده است, و از 
روا نقل شد. 

[ (4-)] سایر نسخ بتبعیت از متن عربی ج 2 ص 45: معراجی. مرقات و 
معراج هر دو بمعنای وسیله ارتقاء و بالا رفتن است. 

آ ی ار روط نات ار من عری ع هن لد 

[ (6-)] در اصل و ایا و پا بخلاف متن عربی ج 2 ص 45: باب الحنطه. 

[ (7-)] سایر نسخ: معراج. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :4104 

پیش من آمد و مرا دعا و ثنا گفت. بعد از ان فریشتگان آسمان ال جمله 
تا واه بسن مور و مر و و ثنای خیر 
می‌گفتند و استبشار و خزمی می‌نمودند, 11 
ایشان بود و بیامد و همچون دیگران سلام بر من کرد امّا در روی وی 
بشاشتی و خرزمی ندیدم. از جبرئیل پرسیدم که: این فرشته کیست که 
بیامد و ِ پرسید و چون دیگر فریشتگان هیچ تازگی و خرمی ح تا 
جبرئیل گفت: يا محمّد, اين مالک دوزخ است و هرگز وی در روی* هیچ 
کس نخندیده است و تازگی و خژمی پدید ننموده است. اگر وی در روی 
کسی تازگی و خرمی نموده بودی, اين ساعت نیز در روی تو بنمودی. 

آنگه جبرئیل, علیه السّلام, را گفتم که: او را بگوی تا سرپوش از سر دوزخ 
بردارد و دوزخ مرا بنماید- و جبرئیل. علیه السلام. بر همه فریشتگان 
آسمانها چکم دارد, چنانکه حق تعالی خبر باز داده است: 

مُطاع تم مین [1]. 

پس جبرئیل, علیه السْلام, مالک را بفرمود, تا سرپوش از سر دوزخ 
برداشت و آتش از آنجا بیرون آمد و زبانه [2] می زد چنانکه شعلهای آن 
در هفت آفاق [3] اتتهان: متیر کیت : و بیم بودی که هل هفت آسمان 
را بسوختی» و من از ان بترسیدم و جبرئیل را گفتم که: مالک را بگوی, تا 
موی رای مود که سا ست طافت یی اس مرن بش 
جبرئیل, علیه السلام, مالک را بفرمود. تا مالک ان اتشها باز هم کرد و باز 
جای خود برد و سرپوش باز سر آن نهاد, همچنانکه بود با ز حال اوّل شد. 

و سید, علیه السلام, گفت: قرر اسان اول شخصی دیدم نشسته بود و 
آرواح آدمیان بر وی عرضه می‌کردند. و چون بعضی بر وی عرضه کردندی 


[ (1-)] تکویر, 21. 

۱ (2-)] روا و ط: زفانه. 

[ (3-)] در اصل و ایا و پا: ابراق .)٩(‏ 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :405 

خرمی بنمودی و ایشان را دعا و ثنای خیر گفتی و بعد از ان ایشان را 
7 زه, ای روحهای پاک از 11 جسدهای پاک آمده‌ای, و چون بعضی 
دیگر بر وی عرضه کردندی, عبوس برآوردی و بر ایشان نفرین کردی و 
۳ هزار لعنت بر شما و روحهای خبیث و پلید شما باد که از جسدهای 
پلید و خبیت بیرون امده‌اید. من از جبرئیل پر سیدم که این کیست؟ گفت: 
پدر تو است ادم, و ارواح فرزندان وی بر وی عرض می‌کنند. [چون ارواح 
مومنان بر وی عرضه کنند, خژم شود و ایشان راء] چنین که دیدی, دعای 
خیر کند [و چون ارواح کافران بر وی عرض کنند, چنین که دیدی,] دژم شود 


و ایشان را نفرین و لعنت کند [2]. , 
و سید. علیه السلام,. گفت: هم در اسمان دنیا جماعتی دیدم که لب و 
دندانهای ایشان چون لب و دندان اشتران. و در دست ایشان سنگ 
پاره‌های آتشین دیدم که برمی‌گرفتند و می‌خوردند, چون خورده بودند, از 
زیر ایشان بیرون علخ از جبرئیل پرسیدم که این 31] کنشتند؟ کفت: 
این جماعتی‌اند که مال یتیمان خورده‌اند [4] بظلم و تعدی, و حق تعالی 
ایشان بدین بلا مبتلا کرده است. 

و چون از ایشان بگذشتم, جماعتی دیدم که شعمهای ایشان آماس کرده و 
بزرگ* شده بصفتی که من از آن زشتتر [5] و بتر [6] ندیدم» و ایشان براه 
گذر قوم فرعون بودند, و هر گاه که ایشان را عذاب کردندی, قوم 
فرعون از دوزخ درآوردندی و, بر مثال اشتران تشنه چون آتش پاره‌ها, بر 
سر ایشان بگذرانیدندی و ایشان پای مال خود کردندی. و نتوانستندی که از 
جای خود 


[ (1-)] روا و ایا: زهی روحهای پاک که از. 

[ (2-)] در اصل: و ارواح فرزندان وی بر وی عرض می‌کنند چنین که دیدی, 
بعضی دعای خیر کند و بعضی دیگر دژم شود و ایشان را نفرین و لعنت 
کند. و از روا بمتابعت از متن عربی ج 2 ص 46 نقل شد. 

[ (3-)] روا و ط و پا: ایشان. 

[ (4-)] در اصل: خورده‌ام. 

[ (6-)] کذا, ایا و پا: بدتر. 

سیرت رسول ال قاضی ابرقوه ,1ص :4106 

برخاستندی و بجای دیگر رفتندی. از جبرئیل, علیه السلام. پرسیدم که این 
چه قوم‌اند؟ گفت: این جماعت رباخوارگان‌اند, و حق تعالی ایشان را بدین 
11 مبتلا کرده است. 

سید, علیه السلام, گفت: جماعتی دیگر دیدم که پیش ایشان گوشت فربه 
نیکو نهاده بودند, و در پهلوی آن گوشتی چند لاغر گندیده نهاده بودند, و 
ایشان را از آن گوشت لاغر تونوه می‌خوردند [21], و دست بدان گوشت 
فربه [نیکو] نمی‌نهادند. از جبرئیل پرسیدم که این کیانند؟ گفت: این آن 
قوم‌اند که زنان حلال خود داشتند و رها کرده‌اند و گرد زنان دیگر گردیده‌اند 
بحرام. 

حق تعالی ایشان را بسبب آن بدین مبتلا کرد. 

و سید, علیه السلام, گفت: دیگر جماعتی زنان دیدم که ایشان را بیستانها 
آویخته به‌ذند: | 3]. برشیدم که ابشان کیاننده کفت. آن جماعتی زنان‌اند که 
با شوهران خود خیانت کرده‌اند و مردان ببگانه بجای ایشان در آورده‌اند: و 


فرزندی که حلال زاده نباشد بشوهران خود نسبت کنند, و حق تعالی ایشان 
تاد قدات فان ۱ که اس له لام مود اس ی 
اين خبر فرو خواندی و گفتی: 

ات غضب الله علی امراه ات لین قوش منکن ور کا کل خراتوی 
[5]؛ و اطع علی عوارتهم. 

ی ارت ال ال ی 
وی می‌باشد و مال ایشان می‌خورد و بر عورات ت ایشان شفت نز 


[ (1-)] روا: + عذاب. ط: + بلا. 

[ (2-)] در اصل بخلاف سایر نسخ و متن عربی ج 2 ص 47: می‌خریدند و 
۱ (3-)] روا و ط: از پستانها در اویخته بودند. 

[ (4-)] سایر نسخ: مبتلا. 

[ (5-)] در اصل: خوائبهم 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :07 

باز آختذیه بحدیت معراج. پیعمبره» علیه السلام, گفت: بعد از که مرا این 
عحاینها تمودن بودتم مرا ان اسهان .یکم به: اشمان: دوض پر دنه ویر آنجا 
پسران خاله خود. عیسی بن مریم و یحیی بن زکریا, علیهم السّلام, دیدم. 
بعد از آن به آسمان سوم شدم و شخصی دیدم آن جایگه بصورت ماه 
[شب ] [ 1] چهارده. . پر سیدم که این کیست ؟ گفت: برادر نو است, ۴ یوسف 
بن یعقوب. صلوات الله علیهما. 

پس مرا [2] به اسمان چهارم بردند و شخصی دیدم نورانی؛ پر سیدم که 
اين کیست؟ گفت این |دریس است., علیه السلام. 

قال اللّه تعالی فی حشه: رقعناة مکاناً عَلیا [3]. 

دنر فا به اشمان تج پر ویر و در آنجا شخصی [4] دیدم نشسته, سخت 
ظریف و زیبا و محاسنی کشیده داشت. چنانکه من هرگز کهلی بدین زیبائی 
ندیدم» پر سیبدم که این کیست؟ گفت: این هارون است برادر موسی؛ 
علیهما السلام, که قوم وی, وی را عظیم دوست داشتندی [ د]. 

دیگز مزا از انجا به اسمان ششم بردنده مردی دیدم دراز بالاء کندمگون: 
رک 0 ۱13۳ 
کیست؟ گفت: 

برادر تو است موسی بن عمران صلوات اللّه علیه. 

دیکز .مزا از آنجا به آسشمان هفتم بردند و بیت المعمور دیدم که آنجا 
کرسیهای نور نهاده بودند و پیری سخت با وقار و عظمت بران نشانده 
بودند, و آن پیر نیک بمن می‌مانست. پرسیدم که این کیست؟ گفت: این 


پدر تو است 


[ (1-)] از ط نقل شد. .  .‏ 
[ (2-)] روا: دیگر مرا از آن جایگاه. 
[ (3)] مرض 7و 


[ (4-)] روا و ط: مردی. ۳ 

[ (5-)] روا و ط: دوست می‌داشتند و گرامی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :408 

ابراهیم, علیه السلام. [و دیدم که هر روز هفتاد هزار فرشته بزیارت بیت 
المعمور آمدتنی و به اندرون آن شدندی و باز بیرون آمدندی [1]]. و از 
جبرئیل پرسیدم که از کجا نت و بکجا می‌روند؟ گفتا: این قوم که این 
ساعت در رفتند تا قیامت نوبت بر ایشان نیاید. 

و بعد از آن مرا ببهشت بردند و در انجا کنی زکی دیدم سخت با جمال و نیکو 
و زیبا, چنانکه من هرگز بدان زیبائی [2] ندیدم, پرسیدم که این کنیزک از 
ان کیست؟ گفتند: از ان زید بن حارثه خواهد بودن» غلام تو. 

و در روایت عبد الله بن مسعود هست که سید علیه السلام, بدر هر 
آسمائی که برسیدی, اهل آن آسمان درآمدتدی و از چبرئیل. علیه. السلام, 
رد تیه که ای کش اه شرع السااش انشا را 


[اين محمّد است. ایشان پرسیدندی [3]] که محمد برانگیختند و او را 
برسولی فرستادند بخلق؟ [جبرائیل گفتی؟؛ بلن: انخه [دا]ا. ایشان: در 
بگشادندی [4] و پشارت به یک دیگر می‌دادندی و خمی می‌کردندی و 
بیامدندی و بر سید. علیه السلام, سلام کردندی و تحیت و تهنیت وی 
بگزاردندی تا بت اسفان [5] هفتم درگذشت و بحق رسیدر آنچه از گفتنی 
بود بگفت و شنفتنی بشنفت و بدید آنچه می‌بایست دید. آنگاخخه ففالی 
[6] پنجاه نماز بر وی فرض کرد و از آن جایگاه باز زیر آمد. 

* چون به اسمان ششم رسید. موسی, علیه السلام. وی را بدید, 


[ (1-)] در اصل: و ملائکه بسیار دیدم که پیرامون بیت المعمور طواف 
می‌کردند و به اندرون آن می‌شدند و می‌رفتند. و بمتابعت از متن عربی ج 
2 ص 49 از روا نقل شد. 

۱ (2-)] روا و ط: بدان خوبی صورت. 

[ (4-)] روا: در باز گشادند. 

[ (5-)] روا: از اسمان. 


[ (6-)] روا: و بحق رسید, و آنچنان که بایست گفتن و شنیدن بگفت و 
بشنید و بعد از ان حق تعا 

سیرت رسول الله, ی :4109 

پرسید و گفت: یا محمّد, چند نماز بر تو فرض کردند؟ پیغمبر, علیه السلام. 
گفت: پنجاه نماز. موسی گفت: با منوت ای ضعیت دای و ایشان 
[را] طاقت این نماز نبود, باز گرد و باز بر حق تعالی رو و تخفیفی ایشان 
را بطلب. سید, علیه السلام, باز گردید و باز حضرت حق تعالی رفت و از 
بهر أمّتان خود تخفیفی جست. حق تعالی ده نماز از أَمُتان وی وضع کرد. 
پس سید. علیه السلام. باز گردید. چون پیش موسی رسید. گفت: چه 
کردی؟ گفت: 

ده نماز تخفیف فرمود. موسی گفت: یا محمّد, أّت تو آأمّتی ضعیف‌اند و 
ایشان را طاقت این چهل نماز نباشد, باز گرد و تخفیفی دیگر بجوی. سیّد, 
علیه السّلام, باز حضرت باری سبحانه و تعالی رفت و ده نماز دیگر وضع 
فرمود. سید. علیه السّلام, باز گردید, دیگر باره چون به موسی رسید, 
گفت: چه کردی؟ 

گفت: ده نماز دیگر وضع فرمود. موسی گفت: هنوز بسیار [است] برو و 
تخفیفی دیگر بجوی, سید, علیه السّلام, باز گردید و می‌رفت تا آنگاه که از 
پنجاه نماز با پنج نماز گردید. دیگر موسی گفت: ای محمد, هنوز بسیار 
است برو و تخفیفی دیگر بجوی, آنگاه سید, علیه السّلام. گفت: 

[قد] راجعت ربّی [و سألته], حثّی استحیبت منه, فما آنا بفاعل. 

گفت: ای موسی, از بس که رفتم و آمدم [و از حق تعالی درخواستم [1]] 
مرا از حق تعالی شرم می‌آید که دیگر باز پس روم و نخواهم رفتن. 

ابن مسعود گوید که: جچون سید, علیه السلام, حکایت فرض کردن نمازها 
بکرد, در عقب آن بگفت: 

فمن, اد اه متکم: [2] انا بقع اعتسایا لعف کان: له احر خفسن:صاام 
[مکتوبة]. 


[ (2-)] در اصل: ادی هی منکن. 

و رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :410 

گفت: هر کسن از.اتمن که این ههار بحزارته هرا آنمان بدان باشند 
و اعتقاد مزد و ثواب بدان درست دارد. حق تعالی او را ثواب پنجاه نماز 
ندهد. 

تمام شد حکایت معراج بجمله روایتها که در سیرت مذکور است. 


باز آمدیم ۹۹ آحوال پیغمبر علیه السّلام با قریش و دعوت ایشان 


و یره |[ علیه, که: 

, علیه السلام, با چندان جفا و انکار که از قوم قریش می‌دید, پیوسته 
1 نصیحت ایشان باز نمی‌ایستاد و ایشان را به اسلام دعوت می‌کرد و 
شرط شفقت ایشان را در دین و دنیا بجای آوردی* و هر روز که 0 
علیه السلام, بیشتر می‌رنجانیدندی, تا از حذ بگذرانیدند و علو و تمادی در 
ان بنمودند. حق تعالي اين آیت فرستاد: 
قاضِدغ یما تزمر .و اغرض عّن امش رکین. 9 کقیّناک القتشتفر تین رت 
َجْعلون مَع اللّه الهاً آخر قسَوف یِعَلمُون [2].. 
گفتا: ای محشد, آشکارا کن دعوت اسلام و هیچ باک مدار از این کافران که 
ما شلّ ایشان از تو کفایت گردانیم. 
و پنج تن بودند از قوم قریش که ایشان را سید, علیه السلام, بیشتر 
می‌رنجانیدندی و استهزا بیشتر می‌کردندی: 
تکی ات وین افطل | ۰ امد یکی ا مود ید مهوت مکی 


[ (1-)] سایر نسخ: بیشتر. 
[ (2-)] حجر, 94 تا 96. 
[ (3-)] در اصل: عبد المطلب. 
19 قاضی ابرقوه ,ج1,ص :411 

بن المغیره. و یکی عاص بن وائل. ویکی. ارت ین الطلاهاآه: 
هد اران سید علیه التلا پنیشان وفا کرد و حق تعالي هر یکی از از 
ایشان بعذابی گرفتار گردانید, و حکایت آن, چنان بود که: این جماعت [1] 
که نام ایشان یاد کرده آمد [2] طواف خانه می‌کردند, جبرئیل. علیه 
السلام. درامد و [3] گفت: يا محشد, برخیز که حق تعالی مرا فرموده 
است, تا این دشمنان تو که پیوسته ترا می‌رنجانند, من ایشان را هلاک کنم. 
پس سید, علیه السلام, برخاست و بر پهلوی جبرئیل, علیه السلام, باز 
انشادره ال کد آسود من بای بیامد, پیغمبر, علیه السلام. اشارت به 
جبرئیل 0 و جبرئیل برگی سبز بر دست داشت بر روی وی انداخت و 
چشمهای وی در حال کور شد. 
دیگر آسود بن عبد یغوث برگذشت و سید, علیه السّلام, اشارت به جبرئیل 
کرد مفی اهارت به اشکم مت کر وخ ال ایا علت انتتستها رسد 
[4] و بدان بمرد. ۲ 
و دیگر ولید بن المغیره برگذشت و سید, علیه السلام, اشارت کرد و 


جبرئیل بزیر کعب وی نگردید. زخمی کهن بزیر کعب وی بود, و او را در 
حال آن زخم کهن گشوده شد و خون از وی ار 
بدان رنج بمرد. 

و دیگر عاص بن وائل برگذشت, سید, علیه السّلام. به جبرئیل اشارت کرد, 
ی ی اه ما کر در ال 
برنشست و بجانب طائف می‌رفت و از چهارپای درافتاد و در میان کوده 
[6] 


۱ (1-)] روا و ط: + پنجگانه. 
ای ی رو 
[ (3-)] روا و ط: + پیغامبر را. 
۱ (4-)] روا و ط: برخاست. 
ری ای که ی 
[ (6-)] شاید مقصود توده باشد. 
1 رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :412 ۱ 
كِ و خاری سخت در زیر پای وی شد [2] و از زخم [3] ان درافتاد و 


حارت بن الطلاطله برگذشت و سید, علیه السلام. اشارت کرد و 
جبرئیل علیه السلام, بسر وی نگاه کرد و در حال سر وی آماس گرفت و 
خون و ریم ۳ از ان زوان شتضا ااز رنع آن | دااجانتنداد 0 

و دیگر از | هل بیت و خویشاوندان و همسایگان وی که پیوسته وی را 
می‌رنجانیدند و حرکتهای زشت می‌کردند. یکی آبو لهب بود [و حکم بن 
العاص ابن آمیه [6]], و دیگر عقبة بن آبی معیط, و دیگر عدی بن حمراء و 
دیگر ابن الاأصداء الهذلی [7]. و هر جای که سیّد, علیه السلام, بیافتندی, 
بقول و فعل چیزی بکردندی که وی برنجیدی, تا بغایتی که پیغمبر [8], علیه 
السلام, در خانه کعبه نماز می‌کردی, برفتندی و اشکنبه گوسفند بیاوردندی 
و بسر وی فرو کردندی. و چون از بهر وی طعام پختندی, شکنبه گوسفند 
بیاوردندی و در آن کردندی [9] و چون چنان کردندی, سید., علیه السلام, 
دامن برگرفتی و بدر خانه عبد مناف بگردیدی 101 و گفتی: ای بنی عبد 
مناف زینهار. این چه هه انیت که تما می کنیهه آخر قرفی بدارید, آن 
وقت برفتی و آن نجاستها از دامن فرو ریختی و جامه بشستی و دیگر بار 
باز امدی و پنهان, چنانکه کافران [او را [5]] ندیدندی, بنماز مشغول شدی 
و ایشان را بخدای واگذاشتی. و الله هو الکافی. 


[ (1-)] در متن عربی ج 2 ص 52: فربض به علی شبارقة. 
۱ (2-)] روا: در شد. 


[ (3-)] ایا و ط و پا: زحمت. 
[ (5-)] از روا نقل شد. 
(۱-0 ار مت نس مامتا قط اس واه مش ری 2 خی کل 


شد. 

[ (7-)] در اصل: الاسد الهندلی. 

[ (8-)] روا و ط: که وقتها پیغامبر. 

[ (9-)] روا و ط: ریختندی. 

ان ال تلا سار رزوی 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:413 


نابز فذفم در عقاب تجمیچه ری آلله نیا و عقات: آنج ات 


محمّد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, کید که 

خدیجه, رضی الله عنها, و ابو طالب هر دو در یک سال وفات پافتند, و 
وفات ایشان بسه سال پیش از هجرت بود. و سیّد, علیه السْلام, اگر چه از 
قریش جفاها می‌دید و رنج و بلای ایشان می‌کشید, خدیجه وی را چون 
وزیری بود ناصح و یار و مشفق [1]. و سید راء علیه السّلام, نسکین [2] و 
تقویت دادی. و اگر چه از کافران رنجیدی, چون بخانه باز شدی, خدیجه او 
را دل خوشی دادی و بهزار نوازش و تلطف گرد دل سید. علیه السلام, 
برآمدی و آن رنج از دل وی برگرفتی و فراغ دل وی در* جمله انواع و 
احوال حاصل کردی. 

و ابو طالب خود سید را, علیه السّلام, چون حرز حریز و حصن حصین و 
پشت و پناه و مدد و معین بودی, و کافران از بیم وی منزجر و مستشعر 
بودند. و قوم قریش پیوسته از بهر جانب وی مراقبت می‌کردند و محترز 
می‌بودند. و اگر چه ایشان را بطريقها و کیدهای ضعیف سید را. علیه 
السّلام, می‌رنجانيدند. لیکن بمکان ابو طالب. از هزار انديشه بد که ایشان 
را بود. یکی نمی‌توانستند کردن. و از اين جهت گفت سید, علیه السّلام: 
ما نالت [متی] قریش [شیتا] اکرهه حتّی مات 


[ (1-)] روا و باری مشفق. 
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آبو طالب. 

گفت: ۶ ابو طااتب زنده بود» هرگز کافران قریش مکروهی نمی‌توانستند 
رسانیدن و با من چیزی نمی‌توانستند کردن, چنانکه ایشان را می‌بایست. 
پس چون خدیجه و ابو طالب هر دو از دنیا مفارقت کردند, سیّد, علیه 
السلام, پیوسته مشغفول خاطر بودی و دل تنگ. و قربش زیادت جرآت 
پافتند و آنچه در عهد ابو طالب نمی‌پارستند کردن با وی. پیش گرفتند و در 
عداوت پیغمبر, علیه السلام. میان دربستند و مکایدهای بد بر اندیشیدند و 
از بهر هلاک کردن وی, علیه السّلام. بیعتها ساختند. 

فجن بخ ا نها رحمه لاه گوید که: 

چون ابو طالب رنجور شد و رنجوری بر وی سخت شد, قریش بدانستند که 
وی را وفات خواهد رسید, با هم بنشستند و مشورت کردند و گفتند: ای 
قوم, اکر چه ابو طالب [که [1]] متعضب و غم خوار کار محمّد بود, از دنیا 
بخواهد رفت. اما از کار محمد هم فارغ نباید بود. چرا که حمزه که عم وی 


است در عرب از وی مردانه‌تر کسی نیست و مسلمان شده است و متابع 
محمّد است. و همچنین عمر بن الخطاب, که صلابت و سیاست وی شما را 
معلومست. مسلمان است و متابع وی است. و در هر قبیله‌ای از قریش و 
عیر قریش چندین مرد مسلمان شده‌آند و دین وی گرفته‌اند و متابع وی 
گشته‌اند. پس ایمن نشاید بودن از آنکه تبع وی بیشتر شوند و مرد [2] وی 
زیاد گردند و دین وی در قبایل عرب ظاهر گردد و کار وی بالائی گیرد, و 
آگامیر ها تشر اک رو وهی گ ما عرون ایو از دس ما 
بستاند و ما را مسچر و منقاد خود گرداند. اکنون بيائید. تا پیش [3] ان 
طالب رویم و بگوییم. تا محمّد پیش خود خواند و میان وی و 


[ (2-)] سایر نسخ: مدد. 
[ (3-)] روا و ط: تا ما بر. 
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ما عهدی بکند, تا او را با دین ما کاری نباشد و مارا با دين وی کاری نبود. 
ان وقت مهتران قریش, مثل عتبه و شیبه و آبو جهل و امية بن خلف و 
سفیان بن حرب و جماعتی دیگر از معروفان قریش, برخاستند و بر ابو 
طالب رفتند و او را گفتند: ات 
بزرگتر قوم خود می‌دانستیم و رضای تو در همه کارها اختیار کرده‌ایم, 
اکنون ترا کاری رسیده است و می‌ترسیم که تو از میان ما بیرون شوی و 
آحوال محمد و آتها مان ۱1 ۱ 
اکنون محمّد را پیش خود خوان و میان ما و ان وی عهدی بکن, تا بعد از تو, 
او را با دین ما کاری نباشد و ما را با وی و دين وی کاری نباشد. پس ابو 
طالب سید را, علیه السلام, بخواند و گفت: ای برادرزاده من. مهتران و 
ععروفان قوم نو حاضرند و انشان را یک التعاسن هست وباقی, هر چهاتو 
ازیشان, التماس کنی,. ایشان ان را مبذول دارند و مراد تو بدست آورند 
[2]. سید, علیه السلام, گفت: شاید, بگوی. آنگه [3] ابو طالب سید را 
گفت؛ علیه السّلام. تو التماس خود پیشتر بگوی تا چیست؟ سیّد, علیه 
السشلام, گفت: 
نعم, کلمة واحدة تعطونيها تملکون بها العرب, و تدین [لکم] بها العجم. 
گفت: التماس من از ایشان بیش از یک کلمه نیست, چون ایشان این یک 
کلمه بگفته باشند, بر جمله عرب فرمان دهند و جمله عجم [4] مسخُر و 
منقاد ایشان شوند. چون پیغمبر» علیه السّلام, چنین بگفت, ابو جهل گفت: 
۰ محمد, بجای یک کلمه پانصد 151 کلمه بگوییم, بگوی ۶ ان چیست؟ 
جر غلیه: السلاض کفت: آن یک کلمه انست؛ که بکویید: 


۱ (1-)] روا و ط: ترا معلوم است. ۳ 

[ (2-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: اوردند. 

)در اصل اف تما تسا ان طالت 

[ (4-)] در 1 ۳ 

سیرتٍ 1 الله, قاضی ابرقوه 416 

سای له ۱۱ اللغه اش ا متا رسعن ازام 

.]1[ 

ایشان, چون این بشنیدند, بهم بر اضدزة و دستها با هم فرو کوفتند و گفتند؛ 
ا فحت تذ می واه که جدایان ها از-هران ای 2۱ ] افو کان به 
سخت بو العجب است و هر چند که ما از دنباله تو می‌آئیم و مراد تو 
می‌جوئیم, نو نمی‌خواهی که میان قوم باز ز صلاح ]و این بفتند و برخاستند 
و متفزق شدند. 

بعد از ان, ابو طالب* سیّد را, علیه السّلام, گفت: ای برادرزاده من, 
التماسی دور از کار نکردی از قوم قریش و سخنی بجای خود بگفتی. چون 
ایا ی ساسا ام پم سار مایت شا 
بعد از آن, او را گفت: 

آی کم » فأنت فقلها استحل لک بها الشفاعة [3] بوم القيامة. ۲ 
گفت: آی عم من, بگوی این ی کلمه تا قیامت ببهانه ان ترا 
ان ۰ 
از بهر دل تو این کلمه بگفتمی و ترا دم بکردمی [4]. [بعد از زمانی 
که حال بر وی بکشنت: زبان در دهان می‌جنبا نید و چیزی ضف گفت | پس 
عبّاس گوش 3 پیش وی داشت و سر برآورد و گفت: ای برادرزاده من, 
آن: کلفه که نو ودرا فزمودم بودی: اکنون: می‌کوند: شید: علیه: التلام: 
گفت: . من نشنیدم. 

سق ای ارات ات وا اف مج الیو و اس مامت 
مهتران قریش که برخاستند و پیغمبر را چنان گفتند, اين دو سه ایت فرو 
فرستاد, قوله تعالی؛ 


[ (1-)] در متن عربی ج 2 ص 59: شهادت دوم محذوف است. 

2 زوا -باز یکی 

[ )در اصل: با خه ات فلها ی اشفا عه: 

[ )4 -) ] روا و ط: کردانندهی: 

1 الله, قاضی ابرقوه مج 1.ص :7« 
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اشاره 


محمّد بن اسحاق گوید, شمه آلاه علیم که: 
چون آبو طالب از دنیا مفارقت کرد, کافران قریش دلیر شدند و آنچه در 
ِِ وی نمی‌یارستند [کردن [ 2]] آن وقت دست؟ بش آو ردنا ۵ کر کدرا وت 
, علیه السّلام, مظاهرت نمودند. آنگاه سیّد, علیه السْلام, تنها برخاست 
ار و رئیسان ثقیف 
سه برادر بودند: عبد یالیل [3] بن عمرو بن عمیر, و مسعود بن عمرو بن 
عمیر, [و حبیب ين عمرو ین عمیرآ. پس چون سید, علیه السْلام, به طائثف 
رفت و ایشان را براه حق دعوت کرد و نصرت دین و قیام بر آمر اسلام 
ازیشان طلبید و بعد از ان, ایشان دعوت سید, علیه السْلام, قبول نکردند و 
التماس وی را مبذول* نداشتند و جوابهای موحش باز دادند, یکی از آن هر 
سه برادران گفت: خانه [4] کعبه من خراب کنم, اگر تو رسول خدائی. و 
دیگری گفت: خدای تعالی یکی دیگر نمی‌توانست فرستادن که او را 
لشکری بودی, تا ترا تنها بفرستاد بی‌مددی و پاری؟ و یکی دیگر گفت: اگر 
تو رسول خدائی, قدر تو از ان بزرگتر باشد که من با تو سخن 


[ (1-)] ایا: هژدهم. 

[ (2-)] از سایر نسخ نقل شد. 

[ (3-)] در اصل: عبد الوائل. 

[ (4-)] کذا در جمیع نسخ فارسی و در متن عربی ج 2 ص 61: هو یمرط 
تیاب الکعبة. 
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گویم, و اگر رسول خدای نیستی, دروغ می‌گوئی و با دروغ زنان کرا نکند 
سخن گت سید, علیه السلام, چون چنان دید, بتر سید که آن سخنها باز 
گوش قریش رسد و شماتت نمایند. ایشان را گفت: چون دعوت من اجابت 
ی ال ما ای وکا 
برخاست و روی باز مکه نهاد. و ان دشمنان خدای بدان قناعت نکردند, و 
چون سید, علیه السلام, پیشت بر کرد, جماعتی از سفیهان قوم و ۱ 
[1] اغرا کردند, تا در دنباله وی افتادند و وی را دشنام می‌دادند و سفاهت 
می‌کردند, و سید, علیه السلام, از پیش ایشان می‌رفت, تا خود را بدیوار 
باغی درافگند و از چشمهای ایشان پنهان شد., و بعد از ان, ایشان از دنباله 
وی باز گردیدند و سید, علیه السلام, برفت و دز سایه درختی بنشست و 
روی در آسمان کرد و دست بدعا ببداشت و ؟ 

اللهم الیک آشکو ضعف قوّتی, و قلة حیلتی. و هوانی علی التاس. با آرحم 


[2] الرژاحمین. آنت رب المستضعفین [3], و اه ریز افو لین و ان 
بعید ینجهمنی؟ ام الی عدو [ملکته آمری؟ ان لم یکن بک علی غضب فلا 
آبالی, و لكنْ عافیتک] هی آوسع نی آ غود بنور وجهک الذی له 
الظلمات: و صلم علیه. آهر آلدنبا و الاخره- هن آن تنزل تن عص تا ان فحل 
علی سخطک. لک العتبی حتّی ترضی, ولا حول و لا قوة الا بک. 
و آن باغ که سید. علیه السلام. در ان رفته بود, از ان عتبة بن 


[ (1-)] بمعنی بی شرم و بی حیا و بی آزرم باشد و قومی از گدایان را نیز 
گویند ... و بمعنی مفلس و پریشان و بینوا هم هست (برهان). و در متن 
عربی ج 2 ص 01: سفهاءهم و عبیدهم. 

ال مات اسحم. 

[ در ال الممتفنی: 
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ربیعه بود و شيبة بن ربيعة که مهتران مکه بودند. و ایشان در باغ حاضر 
می‌بودند و می‌دیدند که سفهای قوم ثقیف چه بی‌ادبیها می‌کردند با سید 
علیه السلام, و وی را چگونه می‌رنجأنيدند, و اگر چه ایشان کافر بودند و 
عداوت سید, علیه السلام. در دل داشتند. لیکن, چون بدیدند که قوم ثقیف 
چندان* جفاها به وی می‌نمودند. ایشان را شفقت خویشاوندی بجنبید و 
طبقی انگور پر کردند و غلامی نصرانی داشتند, و نام وی عذاس بود, او را 
1 ای عذاس,: این طبق برگیر و به پیش این شخص بر که در سایه آن 
درخت نشسته است. یعنی پیغمبر» علیه السّلام. غلام آن طبق برداشت و 
پیش پیغمبر, علیه السلام, آورد و بنهاد. سید. علیه السلام, گفت: 

بسم الله, , و دست فراز کرد و آن انگور برگرفت و بخورد. چونر از ان فارغ 
شد, آن غلام ترسا گفت: ای شخص [1]. اين کلمه که تو گفتی سخن 
غریب بود و من از آهل اين بلاد هرگز نشنیده‌ام. یعنی آن کلمه بسم الله 
که سید, علیه السلام, گفت. سید او را گفت: پا عذاس. تو از کدام شهری 
و دین تو چیست؟ عدٌاس گفت: دین من ترسائی است و از شهر نینواام. 
پس سیّد, علیه السُلام, گفت: تو از شهر یونس بن متّی ای, که وی پیغمبر 
خدای بود. آن غلام تعجّب کرد و گفت: تو چون دانستی که یونس بن متّی 
پیغمبر خدای بود؟ سیّد, علیه السّلام, گفت: وی برادر من بود و پیغمبر 
خدای بود و من نیز پیغمبر خدایم. آن غلام. چون این بشنید در دست و پای 
سید. علیه السلام, افتاد و قدمهای وی بوسه میداد و عتبه و شیبه 
می‌نگر ستند و این حالت می‌دیدند. پس چون غلام در قدم سید. علیه 
الشلام: افتام با هم کفتشد چم مجند غلام را از دام نترده مور غداسن بان 
پس امد, از وی پرسیدند که ترا چه افتاده بود که در قدم ان شخص افتاده 
بودی؟ یعنی قدم سید, علیه السلام. عذاس گفت: این ساعت در روی 


[ (1-)] روا و ط: ای مرد. 
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از این مرد کسی نیست. گفتند: چون؟ گفت: او مرا از چیزی خبر داد که آن 
خیز الا تیعمتری مزشیل کنین نداند [۱1: انامه عتبه بو شببه اور جفنند: 

هان ای عداس, تا مغرور نشوی بسخن وی و دین خود رها نکنی که دین تو 


حکایت جماعتی از دیوان که استماع قرآن کردند از سیّد علیه السّلام و مسلمان شدند 


محقّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

چون سیّد, علیه السّلام, بدان دل تنگی از طائثف باز گردید, چون به وادی 
بطن التخل [2]* رسیده بود. نماز بامداد می‌گزارد و جماعتی از مهتران دیو 
که احوال پیفمبر, علیه السّلام, شنیده بودند, از نصیبین برخاستند و بتفکخص 
آحوال وی بیرون آهدنة: و چون به وادی بطن اللخل رسیده بودند» پیغعمبر» 
علیه السلام, آن جایگاه بیافتند و استماء قرآن از وی بکردند و به وی ایمان 
آوردند: و مسلمان: شدند. و برخاسشند و با تصیبین شندند و قوم خود را به 
اسلام دعوت کردند و ایشان را بدین بیغمبز, علیه الشلام, در آوردند. و أين 
جمله آنست که حق تعالی در قرآن یاد می‌کند. قوله تعالی: 

و اد ضَرّفْنا الک تقرا ه من الجی بستمعون الفرآن قافتا حضتوه قالوا انشتها 
[3]- الایه. 

قولع تعالی: 

قل اوچجی ال َه استمع تفر من الجر* ققالوا 9 


[ (1-)] در اصل: و اگر نه کس نداند. 

[ (2-)] کذا در جمیع نسخ فارسی, و در متن عربی ج 2 ص 63: نخله. و 
نخله شامیه و نخله یمانیه دو وادی است در نزدیکی مکه (رجوع شود به 
[ (3-)] احقاف, 29. 
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سَمئنا فُرّآنا عجبا. دی |لی الرْشدٍ [1]- الی آخر القضه. 

پس چون سید, علیه السلام, به رک باز ۹۳۹ فربش عداوت زیادت 
می‌نمودند و به انکار و مخالفت وی بیرون امدند و هر چند که پیغمبر. علیه 
السّلام,. ایشان را دعوت کرد و بمسلمانی ترغیب کرد ایشان انکار و 
استعبار زیادت نمودند و کفران و طفیان درمی‌آوردند [2] و قول وی باور 
نمی‌داشتند و او را بدروع باز می‌دادند, و آهل هو همچنین موافقت فریش 
می‌کردند و انکار و ججود [3] پیش گرفته بودند. اه الحاهم تما یشاء 
کیف یشاء 


2 

۱ (2-)] روا: می‌افزودند. ط؛ می‌ورزید ند. 

[ (3-)] روا و ط: موافق قریش بودند و طریق عناد و جحود. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :423 





باب نوزدهم [1] در عرضه دادن سید علیه السّلام خود را در موسم حاجٌ بر قبایل عرب 


اشاره 


محقد بن (سحاق گوند, رخمهة الله علیه: که 

تفه عليم. الس امه بجد از آنکه شب:م زور اهل. مکه : دعوت کردی و 
ایمان و اسلام بر ایشان عرضه کردی, چون بشنیدی [2] که کسی از قبایل 
عرب امده است به مکه, رفتی و او را دعوت کردی و اسلام بر وی عرضه 
کردی. 

و همچنین هر سال که موسم حاج بودی و از قبایل عرب مردم بیامدندی, 
برفتی و بر ایشان خود را عرضه دادی و گفتی: من پیغمبر خدایم و بکافه 
خلق آمده‌ام و مبعوثم بر همه خلق, و ایشان را دعوت کردی به اسلام و 
نصرت و مدد از ایشان طلبیدی. و عادت وی ان بودی که در میان [3] 
قبایل باز ایستادی و هر قبیله‌ای* بنام برخواندی و ایشان را به اسلام 
دعوت کردی. پس چون پیغمبر. علیه السْلام, از دعوت ایشان فارغ شدی, 
ابو لهب با جمعی از قریش برفتندی بقبایل عرب که بحخ امده بودند و 
بگردیدندی و ایشان را گفتندی: زینهار زینهار. مبادا که قول این ئ 
بشنوید. یعنی قول پیغمبر, علیه السّلام. و سخن وی در گوش مگیرید, که 
وی می‌خواهد که شما وا.از خن ابا و اجدان بداهرد و دین لات و عزی 
منسوخ و باطل گرداند و شما را در بدعت و ضلالت افگند. پس اوّل کسی 
که در موسم [4] حاج استماع قران 


۹11 

| 
[ (3-)] روا: منازل, متن عربی ج 2 ص 64: منازل القبائل. 

را ال موریم. 
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کرد و تصدیق سید, علیه السلام, کرد, سوید بن الصَامت بود از مدینه. 

و حکایت این چنان بود که این سوید از بهر حعٌّ و عمره به مکه امده بود و 
مردی هنرمند کامل بود و شعر نیکو گفتی, از حکمت و از دیگر علمها با 
خبر بود. و سید, علیه السْلام, چون بشنیدی که سوید بن الصامت به مکه 
درآمده است, برخاست و پیش وی رفت و وي را به اسلام دعوت کرد و 
گفت: ای سوید, من پیغمبر خداام و مرا بکافه آدمیان ۳ کرده است. 
سوید از سخنان لقمان حکیم بسیار پاد داشت. و چون ‏ سید, علیه السلام, او 
دا ای هر ی ی و 
این قرآن که بتو فرود آمده است همچون سخنان لقمان است. و من از ان 
بسیار یاد دارم. سید. علیه السلام, گفت: چیزی از ان بگو. سوید از آنچه یاد 


داشت چیزی از ان برخواند. سید. علیه السلام, گفت: ای سوید, این خود 
سخنهای نیکو است. ما آنچه با من است نیکوتر است و بهتر است. زیرا 
که قرآن است و کلام حو" است و حق تعالی آن را بمن فرستاده است و 
در آن بیان هر چیزی بکرده است و راه راست و نجات و هدایت خلق بخود 
نموده است. گفت: ای محشّد برخوان تا چیست. سید علیه السلام. چند 
آیت از قرآن برخواند و بعد از ان او را به اسلام دعوت کرد. 

سوید [را] عظیم نظم قرآن خوش آمد و گفت: من هرگز بدین زیبائی 
سخنی نشنیدم. و بدانست که کلام حقّ است و پیفام صدق است و اسلام 
در دل گرفت؛ لکن در ساعت آشکارا| نکرد: و جون از مدیته امد بر قوم 
خود, بعد از چند روز بجنگی بیرون* آمد و کشته شد و بعد از ان قوم وی 
می‌گفتند که: سوید ایمان آوزده وی متتلمان فجم نویه حون وین | 
بکشتند. اه هو الج‌ دی 


سکایت نیت کش که از محیه نم که یو همان فد 


محقّد بن اسحاق گوید, رحمة اللت رین کد: 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:425 
ال کسی که از مدینه به مکه امد و مسلمان شد و سخن پیغمبر, علیه 
السّلام بشنید,. شخصی بود که نام وی ایاس بن معاذ بود. و حکایت وی 
چنان بود که: آبو الحیسر, که رئیس و مهتر قبیله بنی عبد الأأشهل [1] بود, 
از مدینه برخاست و با قوم خود به مکه آمد, تا با قریش هم سوگند شود, و 
ایاس بن معاذ با ایشان بود. پس سید, علیه السّلام, چون بشنید که آبو 
الحیسر [2] که آمته است ۰ ۱ برخاست و پیش ایشان رفت و گفت: 
من شما را چیزی بگویم که بهتر از هم سوگندی با قریش [باشدا. گفتند: 
بگو تا آن چیست؟ گفت: بدانید که من پیغمبر خدای‌ام و حق تعالی مرا 
ی 9 خود فرستاده است, تا ایشان را به اسلام دعوت کنم, و قرآن بمن 
فرستاده است که در ان بیان حلال را کوج است. آنگاه قرآن پیش 
ایشان برخواند و ایشان را براه اسلام دعوت کرد. یاس بن معاذ رغبت کرد 
به اسلام و روی بقوم خود آورد و گفت: ای قوم, اين که اين مرد می‌گوید 
ما وا تفت است ار ممررد کنیا فوسن: بیائید تا با وی بیعت کنیم و ایمان 
به وی بیآوریم و متابعت دین وی کنیم. ابو الخیتتتر که امیر. 141 ایشان بود 
مشتی خاک بر گرفت و بر روی ایاس بن معاذ انداخت و او را زجری کرد و 
گفت : ترا با این فضولی چه کار است. رها کن؛ ۳ بدان کار که آمده‌ایم 
مشغول شویم و آن را تمام کنیم. ۱ ۲ 
ایاس خاموش شد و تنها پیش سید علیه السلام, امد و ایمان اورد و اسلام 
از قوم خود پنهان می‌داشت. و چون قوم وی فارغ شده بودند, با ایشان به 
مدینه باز شد و پیوسته بتسبیح و ذکر حق تعالی مشغول بودی و ال 
بر ق‌اجتاب»تهومی: تا آیگام کم.عوفات: بافت: 


ار تا سس الم 
[ (2-)] روا: + و قوم وی. 

۱ (3-)] روا: امده‌اند. 

تسایر ری 
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باب بیستم در بیعت انصار با پیفمبر علیه السٌلام و رضی [اللْه] عنهم 





اشاره 


قاستی ال اسر مس فص : 

صصای اور مدا ای انضای ه صاتفت وا اسان ۲ مس خاه 
السشّلام. 

فصل دوم, در بفت کردن انضار بت شرط حرب. 

فصل سوّم, در بیعت کردن ایشان با شرط حرب. و در هر فصلی چند 
حکایت بیاید. 


قضل اک خر چیدا کار انشان مسانقه اصوان انشتان با میضفیر خلیه النگاام 


مین آستحاق. کید رم لاه عاییی کد 

چون حق تعالی خواست که پیغمبر خود عژت و نصرت بدهد و اعلای کلمه 
اسلام بکند و وعده خود راست گرداند. میان آنصار و پیغمبر, علیه السْلام, 
علی أحسن الحال تقدیر کرد و آلفت و معرفت درافگند. و وتبیلت الفت و 
معرفت اتضار با سید, علیه السلام, آن بود که: سید, علیه السلام, بعادت 
خود هر سال در موسم حاخ, خود را بر قبایل عرب عرض کردی و نصرت و 
مدد از ایشان بطلبيدي و ایشان ۳ براه اسلام دعوت کردي. پس سالی 
اثفاق افتاد و جماعتی آنصا ر از قوم خزرج با قافله حاج به مکه رفته بودند. 
و آنصار بجملگی خود دو قوم بودند. یکی قوم خزرج و 

0 رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص: :27 

تیک قوش آوتدنن و بعد آزنق بتفصیل حفتم. آیخ: 

پس اوّل سال, جماعتی از قوم خزرج با قافله حاجْ آمده نادند جه. هکم 
1 

شما را از کدام قوم‌اید و از کجا ؟ افشان ورد از قوم خزرح‌ایم و 
از صوب مدینه‌ایم [2]. سیّد. علیه السّلام, ایشان را گفت: شما را با آهل 
کتاب. یعنی بهود, خویشی و پیوندی هست؟ گفتند: بلی. آنگه سیّد, علیه 
ااتتاه کفت سار قراخ اناد کی اه ند مکی ار 
بشنوید؟ 

گفتند: بنشینیم. بنشستند و سیّد, علیه السّلام, آغاز کرد و حال خود با 
ایشان بگفت و قرآن بر ایشان فرو خواند و ایشان را موعظه کرد و گفت: 
رشاد و صواب ایشان را بنمایم. اکنون, ای قوم خزرج. شما دعوت من 
قبول کنید و براه اسلام درآئید و با من, بنصرت دین حق, بیعت کنید. و از 
ی ای ار هر ی ار 
یهود بودند.و اختلاط با بهود: کرده بودند و پیوسته از ایشان می‌شنیدند که:* 
پیغمبر اخر الزمان [3] بزودی اهر شود و جمله 9 در تحت حکم وی 
مخالفت وی کند. خون و مال وی مباح شود و عصمت از زن و فرزند وی 
برخیزد و معاقب و مستاصل شود و بنیاد و اصل وی برود. این سخنها از 
بهور می شنود ند, و دیگر آحوال پیغعمبر» علیه السلام, از تورات با ایشان 
می‌گفتند. و میان قوم خزرج و 


[ (1-)] در اصل: جمرة العقبات. و در سار نسخ فارسی: جمرة العقبه, و 
در متن عربی ج 2 ص 70: العقبه. 
رس ی ی ۱ 
[ (3-)] در اصل: پیغمبر علیه السلام پیغمبر اخر الزمان. 
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قومی از بهود مخالفت و عداوت بود و هر گاه که میان ایشان منازعت 
برخاستی و بمجادلت و خصومت برخاستندی [1], , قوم بهود ایشان را بهدید 
کردندی و گفتندی: ای قوم خزرح. نزدیک شد [2] که پیغمبر آخر الژمان 
و ب ایشان باز دهیم و شما را, چون قوم عاد و 
و ارم [3], بقتل آوریم, و اوّل قومی که متابعت وی کنند, چون وی 
7 شود ما باشیم, چرا که ما اهل کنات ایم:ع: احوال وی می‌دانیم. 
پس چون قوم خزرج این حکایت از ایشان می‌شنودند. آن سخنها در گوش 
می‌داشتند. پس چون پیغمبر» علیه السّلام, قرآن بر ایشان برخواند و راه 
اسلامٍ بر ایشان عرض کرد و ایشان را بیاگاهانید که وی پیغمبر خدای است 
و بکافه خلق مبعوث است, با هم گفتند که: ای قوم, بدانید که: انن. ان 
پیغمبر است که یهود ما را وعده داده‌اند و ما را تهدید می‌کردند [4], اکنون 
بيائید, تا پیشتر از انکه یهود بر ما سبق برند. ما خود متابعت وی کنیم و 
بدین وی درائیم. بعد از ان همه راضی شدند و پیغعمبر» ۱ 
الشلام, کردند و به وی ایمان آوردند و مسلمان شدند و گفتند: یا رسول 
الله, هیچ قوم اندر عرب کینه و عداوت چنان نورزند که قوم ما, و در جنگ 
و محاربت هیچ قوم با ایشان برنيایند. اکنون اگر دستوری می‌دهی, تا برویم 
و فوم خود را به اسلام دعوت کنیم و از ظهور تو ایشان را خبر باز دهیم, 
پس اگر توفیق مدد دهد و ایشان را به اسلام درآیند, تو فارغ باش که در 
عالم از تو هیچ عزیزتر کسی نباشد و هیچ کس با تو برنياید, و شب و روز 
بخدمت تو باز ایستند و نصرت ترا 


[ (1-)] در اصل: برخاستی. 

[ (2-)] سایر نسخ: زود باشد. 

[ (3-)] روا و ط و متن عربی ج 2 ص 70: عاد و ارم. , 

[ (4-)] روا و ط: که بهود ما را از آن خبر باز داده‌اند و در جنگ و محاربت 
مارا به وی تهدید کرده‌اند. 
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و مخالفان ترا قهر [1] کنند و دشمنان* ترا مخذول و مکسور 
دارند 

انشان تین تن بودتد که ایهان. آورده بووند یکین اعد [بن ] زراره بود, 
و دوم عوف بن حارث بن رفاعه بود, سوم رافع بن مالک بن عجلان؛ و 


چهارم قطبة بن عامر بن حدیده [2], و پنجم عقبة بن عامر, و ششم جابر 
بن عبن الله بود [31]. 

پس سید علیه السلام, ایشان را دستوری داد تا با قافله [4] به مدینه باز 
شدند و آحوال پیغمبر, علیه السّلام. با قوم خود باز ز گفتند و هوا و دوستی 
وی در دلها اوگندند و ایشان را به اسلام راغب گردانیدند و بنصرت دین حق 
تحریض کردند و شب و روز بذکر وی مشغول شدند. چنانکه آحوال پیغمبر, 
علیه السلام, در مدینه فاش شد و در جمله خانها [5] زن و مرد حدیث وی 
می‌کردند و نام وی می‌بردند و لاف از دوستی وی می‌زدند و موافقت و 
متابعت وی می‌طلبیدند. و بدین حال می‌بودند, تا اینده سال که موسم حاح 
در امد و قافله حاج از مدینه بدر امدند, و دوازده تن [61] از رسای انصار 
اثفاق کردند و عزم خدمت پیغمبر, علیه السلام, کردند. [و از این دوازده 
روسا [ 7 ]] نخست آسعد بن زراره بود که از سال گذشته حکایت وی رفت 
که ایمان آورده بود [8], و دیگر عوف و معاذ بودند که هر دو برادر بودند و 
پسران حارثت بن رفاعه بودند, و عوف سال گذشته ایمان آورده بود. [و 
دیگر رافع بن مالک و] 


[ (1-)] روا و ط: : مقهور. 

1 (2 -) 0 حریده. 

[ (3-)] در اصل و سایر نسخ فارسی: و ششم بانی بود, و بر طبق متن 
عربی ج 2 ص 72 نقل شد. 

[ (4-)] روا و ط: با قافله حاج. 

[ (5-)] روا و ط: سراها. 

[ (6-)] روا: اتفاق کردند و قافله بیرون شد پس دوازده تن. 

[ (8-)] در اصل بودند, و از روا متابعت شد. 

ی رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :430 

دیگر ذکوان بن عبد قیس بن خلده بود. و دیگر عبادة بن الصامت بود. و 
دیگر پزید [1] بن ثعلبه بود. و دیگر عباس بن عباده بود. و دیگر عقبة بن 
عامر بن نابی [2], [و قطبة بن عامر بن حدیده] بود که ایشان هر دو در 
سال گذشته به اسلام درآمده بودند, و دیگر ابو الهیثم بن الثیهان [3] بود. و 
دیگر عویم بن ساعده. پس با قافله برفتند و هم در عقبة الاولی [4] سید 
راء علیه السلام, بيافتند و با وی بیعت کردند و مسلمان شدند. 


اقا دوم ون یقت گر ون اتضار نا پشحتر فی فرظ جرب ۱۱5۱ 


اشاره 


محشّد بن اسحاق گوید, رنه لاه عاره: که: 

سال دوم. این دوازده تن» که باد کردیم از رتشا انضار: هه رفتند و 
در عقبة [6] الأأولی سید, علیه السّلام, بدیدند و بیعت کردند و بعضی که 
اسلام نیاورده بودند اسلام بیاوردند. و این اوّل بیعتی بود که در اسلام 
رفت. و این بیعت شرط حرب درش نبود, زیرا که هنوز ایت قتال فرو 
ِِ ۳ ان بیعت که با پیغمبر, علیه السلام, کرده بودند شش 


ال 1 شرک با خدای نیاورند. دوم آنگه دزردی [7 نکنند. 
سوّم, آنکه زنا روا ندارند. چهارم, آنکه فرزندان راء چنانکه قاعده آهل 


[1 

۱ (2-)] در اصل: عفقبة بن عامر بن حدیده. 

٩۱‏ و اصل یاو 

[ (4-)] در اصل و سایر نسخ فارسی: جمرة العقبة. 

[ (5-)] در اصل: حکایت رسای انصار, و از ایا نقل شد. 

۱ (6-)] داز اصل و سایر نسح فارسی: جمره. 

[ (7-)] در اصل: دزد. 
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جاهلیت است, نکشند. و پنجم» انکه دروعغ و بهتان بر کس نبندند. و ششم, 
آنکه: طاعت بیغفیر: علیه السلام, برند و عصیان و مخالفت وی نکنند. 

ایشان این شش شرایط در بیعت قبول کردند و التزام نمودند و سید, علیه 
السلام, بهشت جاوید ایشان را فردای قیامت بر خود گرفت؛ مادام که بدین 
شرط و بیعت وفا کنند. و با ایشان شرط [1] کرد که هر که از این شرطها 
یکی بجای نیاورد يا خیانتی بکند, سیّد, علیه السلام, آنچه حدٌ شرع باشد بر 
وی براند, انچه بسمع وی رسد, و انچه بسمع وی نرسد بخدای وی را باز 
گذارد [2], اکر خواهد بیامرزد و ار خواهد قصاص باز خواهد. این جمله 
شرطها آن بود که عبادة بن الضصامت خبر داد که وی از اهل بیعت بود و 
گفت: 


بایضا وشول لاه صلیالله علیه و ساح لیلد الققیة الاولی علی ان لا تشر 
باللخ شتا و لا نسرق, و لا نزنی و لا نقتل آولادنا, و لا تأتی بیهتان نفتریه 
[3] من بین آیدینا و ارجلنا. 

و لا نعصیه [4] فی معروف. فان وفیتم فلکم الجنة, و ان غشیتم [ظ] من 
ذلک شیثا فأخذتم بحدّه فی [6] الدنیا, فهو کقّارة له, و اٍن سترتم علیه الی 


یوم القيامة فمرکم الی اللّه عر و جل, ان شاء [7] عذّب و ان شاء غفر. 
پس ایشان چون آن بیعت. کرده بودند و از حج فارغ شده. بودنده. سید علیه 
السلام, ایشان را دستوری داد, تا باز مدینه روند و مصعب بن 


۱  ت‎ [ 

[ (2-)] روا و ط: و اگر بسمع وی نرسد و پنهان بماند امر ان باز خدای 
باشد. 

[ (3-)] در اصل: نفترینه بین. 

[ (4-)] در اصل: و لا نعصی. 

[ (5-)] در اصل: و ان عصیتم. 

[ (6-)] در اصل: من في. 

[ (7-)] در اصل: 0 
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عمیر از آصحاب خود با ایشان بفرستاد, تا برود به مدینه و قرآن و شریعت 
[1] ایشان را درآموزد و معالم دین اسلام ایشان را بیان کند, و از این 
جهت مصعب بن عمیر را مقری مدینه خواندند. تا 
مصعب بن عمیر در خانه آسعد بن زراره فرود آوردند. و وی با ایشان نماز 
می‌کرد و ایشان را قرآن و آحکام شریعت درمی‌آموخت و از معالم اسلام 
ایشان را خبر باز می‌داد. تا جماعتی دیگر به اسلام درآمدند و اسلام در هر 
فببله‌اق از اهل,مويته اشکارا شند. تا بعد از ان* مسجدی بنا کردند, و بعد 
از ان باری تباری و تعالی نماز جمعه فرض کرد و پیغفمبر, علیه السلام. 
و ۱ بو ۱ ت0۳ ۱۳ و وی نماز 
بکرد با ایشان. و ایشان دوازده تن بودند که نماز جمعه بکردند. و قولی 
دیگر هست که چهل تن بودند [2]. و هر روز جمعه جماعتی که به اسلام 
درامده بودند, در مسجد حاضر شدندی, و چون نماز جمعه کرده ِ_ 
[3], مردم را به اسلام دعوت می‌کردندی. و قولی هست که اوّل بار که 
نمان جمعته در میت بکردند مردم بشمردند و چهل مرد بودند. و نخست 
ات انم فده بو مت درم نمان که و درد. 

و حدیبت صحیح است [4] که: چون نماز جمعه فرض شد. پیغمبر» علیه 
السلام, پیغام فرستاد به مصعب بن عمیر که نماز جمعه فرض شده است. 
می‌باید که روز جمعه [5] بعوض نماز پیشین دو خطبه بکنی. و چون خطبه 
بکنی دو رکعت نماز بکنی. و چون خبر به مصعب بن عمیر اوردند, در خانه 


سعد بن 


[ (1-)] روا: احکام شریعت. 
[ (2-)] در متن عربی ج 2 ص 77: راجع بدوازده تن بودن ایشان تصریح 


نشده و فقط قول دوم ذکر شده است. 

۱ (3-)] روا: گزارده بودند. 

[ (4-)] در اصل: حدیت در صحیح است. و از ایا و پا متابعت شد. 

[ (5-)] ایا و پا: روز ادینه, و در اصل: نماز جمعه. 
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خیثمه نماز جمعه بکرد و بشمرد و دوازده تن بودند. پیغام به سید, علیه 
السلام. فرستاد و پیغمبر, علیه السلام. هیچ نگفت. و بمذهب بعضی از علما 
شاید, که [چون] دوازده مرد [1] عاقل بالغ مقیم ازاد باشند, که نماز جمعه 
کنند [ 2]؛ و مذهب ربیعه اینست. و ربیعه استاد شافعی بود, رضی الله عنه 
[3]. 


کات ااسلام ند نت سقااد ری االه غزه 


محقد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

سعد بن معاذ و آسید بن حضیر, مهتران قبیله بنی عبد الأشهل [4] بودند. و 
بنی عبد الأشهل قبیله‌ای تراک بود, و حدیت اسلام ایشان چنان بود که: 
آاسعد بن زراره یک روز دست مصعب بن عمیر بگرفت و از مدینه بیرون 
آورد و گفت: بیا تا بقبیله بنی عبد الاشهل رویم و ایشان را دعوت کنیم به 
اسلام, باشد که قبول کنند و بعضی از ایشان به اسلام خر آنفد: یس ایشان 
هردو فی‌رفتند تا سای ار آن نی عید الا شول فروه آمچند, خاعی: بسا بر 
سر ایشان جمع آمدند و سعد بن معاذ, چون دید که خلق بسیار بر سر 


ایشان جمع آمدند, خشم گرفت و آسید بن حضیر را گفت: برخیز و برو که 
آشتعد ینز رازه۱ 


ده 
[ (2-)] در اصل: باشند شاید که نماز جمعه کنند, و از ایا و پا متابعت شد. 
[ (3-)] عباراتی که بین دو خط قرار دارد از روا و ط ساقط است و آن را 
شاید مترجم يا کتاب الحاق کرده باشند. درباره ادای نماز جمعه در خانه 
سعد بن خیثمه و عده کسانی که در آنجا نماز گزارده‌اند در متن عربی ج 2 
ص 77 اشاره‌ای نشده است و در مراجعی هم که در دسترس بود مدرکی 
دیده نشد. در مفاتیح الغیب رازی جح 8 ص 147 (مصر 1324) در تفسیر 
ایه 9 سوره جمعه از قول مقاتل نقل شده است که: ترکوا النبی و لم یبق 
الا اثنی عشر رجلا او اقل کثمانية او اکثر کاربعین. و در کشف الاسرار 
میبدی ج 10 ص 101 (دانشگاه تهران 339ظ)0) در تفسیر همین آیه آمده 
است: قال ربیعه: تنعقد بائنی عشر رجلا. امام شافعی شاگرد مالک بن 
انس بوده و مالک است که از ربیعه فقه را اخذ نموده است. 
[ (4-)] در اصل همه جا: بنی الاشهل. 
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این * مرد که از مگه آمده است. بقبیله ما آمده‌اند و خلقی بسیار بر سر 
ایشان جمع آمده‌اند, ترسیم که مردم قبیله از راه ببرند و بدین خود 
درآورند. و مردم قبیله را زجری بکن و ایشان هر دو با مدینه گسیل کن, که 
نه میان من و آسعد بن زراره خويشي بودی, من برفتمی و شرّ ایشان 
کفایت کردمی, و سعد بن معاذ خاله‌زاده آسعد بن زراره بود. چون سعد بن 
ایشان کرد. ای را را مه اه راو 
خشمناک بود, مصعب بن عمیر را گفت: ات شتخصض. که خی‌آند ضفت.. فتیله 


است و اگر چه از سر خشم می‌آید, چون درآید باک مدار, سخن حقّ بگوی 
و او را به اسلام دعوت کن. پس چون اسید درامد خشمنای و بر سر 
یشان بستاه و گفت: شما از مدینه بیامده‌اید که قوم ما را از راه ببرید و 
قمجون دیکران: بدین. خود در افریی بدانید که. اک شما زرا بر مزر خود 
حاجتست برخيیزید و باز مدینه روید, و اگر نه بدین حربه سر شما بصحرا| 
اندازم. 

مصعب جواب وی داد و گفت: ای آسید, راست می‌گوئی, بیا و بنشین و 
سکن ما پشتو: اگورسخن,ها ترا پستده پاش و فبول کی مبارک, و اگر نه 
۱3 
قرآن بخواند و او را به اسلام دعوت کرد. راست که آسید بن حضیر سخن 
مصعب بشنید و قرآن از وی استماع کرد, از حالت اوّلین بگردید و رغبت 
اسلام در دل وی افتاد و ساعتی خاموش شد. بعد از ان گفت: چه نیکو 
سخنی است این سخن و چه لطیف کلامی است این کلام. من هرگز بدین 
لطیفی سخني نشنیدم و بدین شیرنی [1] کلامی ندیدم. مصعب بن عمیر, 
حون دید که شید ین خصیر از آن:حال که ندید 1[ 2 بخروید و ربت. اشلام 
در دل وی ظاهر شده است. او را زیادت ترغیب 


[ (1-)] روا: شیرینی, ایا: شریفی. 

0۳ 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ص :35۰ 

کرد و بدعوت و موعظت درافزود, آن وقت آشنید. کفیت: چون کسی خواهد 
که به اسلام درآید چون کند؟ مصعب گفت: وضو بسازد و غسل کند و 
جامه* پاک در پوشد و درآید و کلمه شهادتین بگوید. اه 
کرد و جامه پاک درپوشید و کلمه شهادتین بگفت و مسلمان شد و 
برخاست و دو رکعتی بکرد. بعد از ان ا 
مصعب بن عمیر را گفت: من مي‌روم که سعد بن معاذ را ببهانه‌ای پیش 
شما فرستم [1], و اگر, ان شاء الله, او را نیز توفیق یابد و به اسلام دراید, 
آنگاه در قبیله بنی عبد الاشقل کی تجاند الا کم به اشام ذرآید: ی اند 
برخاست و باز پیش سعد بن معاذ رفت و سعد بن معاذ, چون وی را بدید, 
روی باز قوم خود کرد و گفت: ای قوم. مرا روی چنین می‌نماید که آسید 
بن حضیر از راه ببردند. که پیشانی وی نه بدان حالتست که از پیش من 
رفت. هر 
رفتم و ایشان را زجری تمام کردم و سخنهای سخت گفتم, اما هیچ سخن 
ما چنان کنیم که مراد شما باشد. بعد از ان, با 
وی مفالطت کرد و اعد هن از ان زود باز پینن تو اندم که 


مردم بنی حارثه خروج کرده‌اند و قصد آن دارند که بيایند و آسعد بن زراره 
بقتل آورند. از بهر آنکه خویش تو است. سعد بن معاذ, چون این سخن 
بشنید, او را عصبیت و حمیت و شفقت بجنبید و خویشتن را بخشم اورد, 
برخاست و حربه از دست اسید بستد و دوان دوان می‌رفت. تا نزدیک 
اه نوم ترآرت ممصصی ی ی ره چون دید که ایشان بحال خود 
نشسته‌اند و هیچ تحرژکی و انزعاجی [2] تهی کنر وا شنت که آ رتیه معا لام 
کرد. ۱ 0 


[ (1-)] در اصل و ایا و پا: اورم, و از روا متابعت شد. در متن عربی ج 2 
ص 78: 

سارساه النکا ر 

ار صاخ مارا ای کتفم شوی یی 
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اسعه مصعب: زا کفت: که هنم آانجشه هگن وس حور موه کف و 
رئیس و پیشوای قوم است و او را به اسلام دعوت کن. پس سعد بن معاذ, 
چون بنزدیک ایشان اه ی ار بیستاد. درشتی با ایشان بکرد و 
آسعد بن زراره را گفت: 

اگر نه آن بودی که میان من و تو خویشی بودی, بدیدی که با تو چه کردمی, 
بچه کار آن جایگاه آمده‌ای و محفل ساخته‌ای و قوم مرا از راه می‌بری و 
ایشان را بدین خود درخواهی آوردن؟ اگر تمررمت برخیزی و باز مدینه روی 
فخیره, و اگر نه خود بینی. مصعب وی را گفت:* اين تندی بچه کار آید, بیا 
وبا ها یک لخظه پنشین و-سکن ها.یشتو اکر ترا یندم اید.ه فیول کرد 
حربه از دست بنهاد و بنشست پیش ایشان. و مصعب با وی بسخن درامد و 
موعظت آغاز کرد و قرآن به وی برخواند و او را به اسلام دعوت کرد. سعد 
را رغبت اسلام در دل افتاد, گفت: چه می‌باید کر وه چون کسی خواهد که 
به اسلام درآید؟ مصعب گفت: وضو بسازد و غسلی برآورد و جامه پاک 
درپوشد و بياید و کلمه شهادت بگوید. سعد برخاست و در باغ رفت و وضو 
بساخت و غسل باز کرد [1] و جامه پاک درپوشید و بیامد و کلمه شهادت 
بگفت و مسلمان شد و برخاست و دو رکعتی بکرد, و آن وقت باز پیش 
قوم اب و چون قوم وی را بدیدند, با هم گفتند: 

سعد نه بدان حالت است که از پیش ما رفت. ندانیم که او را چه رسیده 
است؟ . . 

پس چون درآمد. قوم خود را گفت: ای قوم, مرا در میان خود چه [2] 
می‌دانید؟ 


گفتند: تو مخدوم و بزرگ ماای و فاضلترین و بهترین قومی و حکم تو بر ما 


نافذ است, و هر چه تو ما را فرمائی طاعت تو بر ما واجب است. آنگاه 
سعد بانگ توا وود و گفت: ای قوم, بدانید که من مسلمان شدم و بدین 
محفد در آمدم و سو‌کند خوردم که با شما سخن. نگويم. مکر که بخدای و 
پیغمبر وی ایمان 


[ (1-)] سایر نسخ: غسلی براورد. 

[ (2-)] سایر نسخ: چون. 
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آورید [1] و بدین محشد درائید. یس چون شسعد بن معا این بگفت, , هنوز 
شب در نیامده بود که مردم قبیله, زن و مرد جمله ایمان آورده بودند [2]. 
بعد از ان اسعد ابن زراره و مصعب بن عمیر باز مدینه امدند و بقاعده 
دعوت خلق می‌کردند و ترغیب مردم به اسلام می‌کردند. تا در جمله 
خانهای مدینه هیچ خانه نبودی که از زن و مرد چندی مسلمان نشده بودند و 
دین حق گرفته ِ بودند 1د. و هروروز که برآمدی؛ اسلام 1 را 
سال برامد, و چون موسم حاج برسید و قافله بیرون خواست امدن؛ 
مصعب بن عمیر باز مکه امد و هفتاد و سه مرد از انصار با وی برفتند و با 
پیغمبر, علیه السلام, بیعت کردند. 


فا شتوم ور بیف انار زفیم ار( با مه ی الشاام و الا آبا عز ظ خریب [۳۸]] 


*فخفدنن اسحاق کوید رحمة الله علیه: که 

چون موسم حامْ درآمد, مصعب خواست که باز مکه رجوع کند, و هفتاد و 
سم مر ار آیضا ر که مسلمان شده بودند و مهتران و معروفان قوم بودند, 
اتفاق کردند و با مصعب بن عمیر قصد خدمت پیغمبر, علیه السلام, کردند, 
هب او ویب علیه السلام. به مدینه 
اورند [5], و از بهر نصرت اسلام با وی یکی شوند و جان و مال در کار وی 
[6 کنند, و 11 مدبنه بطاعت وی درآورند و دشمنان و مخالفان وی از راه 
بردارند. 


[ (1-)] در اصل: اوری, و از سایر نسخ متابعت شد. 

[ (2-)] روا: به اسلام درآمده بودند. 

ار کداتو کمن سس خارسی و ر خس فاعم وه هرن 

[ (4-)] از روا و ط نقل شد. 

[ (5-)] در اصل: اوردند. 

[ (6-)] روا و ط: جان و مال فدای وی. 

سیرت 1 الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :39 

پس این هفتاد و سه تن با مصعب بن عمیر بیامدند [1]؛ ون فک 

رسیدند, مصعب بن عمیر به [خدمت ] پیغمبر, علیه السّلام, فرستادند 52 و 

حال با وی بگفتند. سید. علیه السّلام, مصعب را گفت: ب ‏ ک_ِ ۰ 

تا چون از مناسک و آرکان حخٌ فارغ شوند, شب دوم آبام اللشریق بگوي, تا 

به عقبه [3] از مسبت ان فونه چنانکه هیچ کس زرا كٍ از هل 

ار ۱۳6 

مشغول کرد. و چون شب دوم بود از آیّام الشریق, چنانکه ثلنی از شب 

گذشته بود, برخاستند و پنهان از میان قافله بدر شدند [5], بعد از زمانی 
سید, علیه السلام, با عم خود عباس بیامد به پیش ایشان [6 ]؛ و عباس, 

۱ در آن وقت هنوز به اسلام نیامده بود أَّا عظیم مشفق و 

مهربان بود بر سید, علیه السّلام, و سید, علیه السّلام, بعد از ابو طالب 

اعتماد بر وی داشت از جمله قریش و کارها بمشورت وی کردی. چون 

بنشستند, اوّل عباس گفت: ای قوم انصار, می‌دانید که محمّد بنزد ما چه 

ار ی ار ی 

شویم و وی از پیش ما خالی شود و جانب وی از مکاید آعدا مصون و 

محروس می‌داریم و مراقب آحوال وی باشیم [7], لیکن چون میل 


1-)] روا و ط: برخاستند و روی در مکه نهادند. 
2-)] در اصل و ایا و پا: بگوی, و بر طبق روا ضبط شد. 
3-)] در اصل: بجمرة العقبه, و در متن عربی ج 2 ص 81: العقبة الثانية. 


[ (5-)] روا و ط: بیرون آمدند و بهوادی العقبه پیش جمره دوم شدند, 
چنانکه شا را فرموده بود, بنشستند و انتظار آمدن پیغامبر صلی اللّه 
نمی کردزد: وتدر فتن: عریین 2۰ رت 94 کین امه است: حتی. اختمغنا 
[ (7-)] در اصل: خالی شوم و وی از پیش من .... می‌دارم و مراقب احوال 
وی می‌باشم, و بمتابعت از مدلول متن عربی ج 2 ص 84 بر طبق سایر 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :439 

وی چنانست که بجانب مدینه هجرت نماید و پیش شما مقام سازد, ما نیز 
رضای وی می‌خواهیم, پس اگر شما خواهید که وی را به مدینه برید و او را 
مقیم و ساکن آنجا گردانید. شما را با وی بیعت چنان باید کرد. همچنانکه 
زن و فرزند خود از دشمنان نگاه دارید* او را : نیز نگاه دارید, همچنانکه دب 
[1] از حریم خود [2] کنید, از ان وی بکنید و بجان و مال از وی نگردید و با 
دوست وی دوست باشید و با دشمن وی دشمن باشید. پس اگر سر این 
دارید بيائید و بیعت کنید [3]؛ و اگر نه هم اکنون اولیتر که او را مشغول 
ندارید. پس چون عباس از سخن فارغ شد, ایشان روی سوی عباس کردند 
و گفتند [4]: ای عباس, آنچه تو گفتی بشنيدیم, [آنگه روی با پیغمبر. صلّی 
اللم یه کردند و گفتند] [5]: تا تون ال تو بگو تا چه می‌فرمائی. 
سید, علیه السلام, آغاز کرد و ال حمد و ثنای خداوند بکرد و چند آیت از 
قرآن برخواند و ایشان را موعظه کرد [و] [5 ] بر سیردن راه آخرت و 
تصرت اوق دیق اسلم ایهان زا تیب و تجریضن: درو بعه از ان ایشان 
را 

آبایعکم علی آن تمنعونی ممّا تمنعون منه نساعکم و آبناءکم 

[6] گفت: بیعت می‌کنم با شما؛ هم بدان وجه که عم من گفت. چنانکه زن 
و فرزند خود را بکوشید [مرا نیز بکوشید] [5] و همچنانکه ذِبٍ از حریم خود 
[2] می‌کنید از آن من نیز بکنید. و با دوستان من دوست باشید و با 
دشمنان 


[ (1-)] ذب عنه راند و بازداشت (منتهی). 
[ (2-)] در اصل: از حریم دور و از ایا متابعت شد. 


[ (3-)] روا و ط: اگر سر آن دارید که با وی چنین کنید دست بیاورید و 
[ (4-)] در اصل: ایشان روی سوی پیغمبر علیه السلام کردند و هیچ نگفتند 
و بعد از ان روی سوی عباس کردند و گفتند, و بمتابعت از متن عربی ج 2 
ص 84 بر طبق سایر نسخ نقل شد. 

زا او 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص : 4400 

من دشمن باشید. چون سید, علیه السلام, اين سخن بگفت, نخستین کسی 
هگ بیرون آور ۵ تابیعت کند براء بن معرور [1] بود که دست بیاورد و 


ی(" 
می‌کوشم, ترا نیز بکوشم, و همچنانکه ذب از حریم خود می‌کنم, از آن تو 
نیز بکنم و بخون و مال از تو برنگردم و با دوست تو دوست باشم و با 
دشمن تو دشمن باشم, دا حور ار با شون انام که ما آهل جنگ و 
کارزاریم و هل حلقه [2] و نیزه‌ايم و صنعت حرب و قتال از پدران بمیراث 
داریم و شب و روز اين کار ورزیم [3] و شجاعت و مردانگی ما زر جمله 
عرب می‌دانند. و در این ار ی 
التشن الان بای کاس و کف سا وس .معا هی ههد 
بدین. خمله: وفا کنیم.و دفتسان ها که. از امش نما دشن سود کنیم 
از بهر تو, و جانب تو بر همه جوانب مقذم داریم و [تو] بعاقبت ما را فرو 
گذاری و باز پیش قوم خود آثی به مکه, چون ما دشمنان [تو] مقهور و 
مخذول 0 چون وی این بگفت. سید علیه السلام. تبسمی* بکرد و 
2 

بل الدّم لتم و الهدم اشفا وا عم ارت شا رن 
اسالم من سا 

گفت: لا بل, يس ساموت زر 
شعاای ها ار ماقرا ان کی کی موش ی کم سا ان کت 
که صلح کنید من نیز صلح کنم. 


بعد از ان جمله بیامدند و بیعت کردند. و جون بیعت کرده بودند» سید, 


۱ (1-)] در اصل همه جا: برا این المغرور. 

[ )اف پالمت وربا هر ملاح که اقه هشن سین )۱ 
[ (3-)] در اصل: کارزاریم, و بر طبق روا و ایا ضبط شد. 
1 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :441 


علیه السلام, بفر مود که: شما از میان قوم دوازده نقیب اختیار کنید. ایشان 
با هم بنشستند و دوازده نقیب اختیار کردند. نه نقیب از قوم خزرح بودند و 
سه نقیب از قوم آوس. 

و این نه نقیب که از قوم خزرج بودندر یکی, آسعد بن زراره بود. و دیگر, 
سعد بن الژبیع [1] بود. و سوم, عبد اللّه بن رواحه بود. و چهارم, رافع ابن 
مالک بن العجلان بود. و پنجم, براء بن معرور بود. و ششم, عبد الله ابن 
[عمرو ین] حرام بود. و هفتم, عبادة بن الضامت بود. و هشتم. [سعد بن 
عباده], و نهم, منذر آبن] عمرو بود. 

و اين سه که از قوم آوس بودند: یکی آسید بن حضیر بود. و دوم. سعد بن 
خینمه, و سوم, رفاعة بن عبد المنذر. 

پس چون این دوازده نقیب از میان قوم اختیار کردند, سید, علیه- السلام, 
ای ای هر اه 
بیعت که رفت, چنانکه قوم عیسی, حواریان از عیسی کفیل شدند قوم وی 
را. 

ایشان گفتند: بلی. آنگاه سید, علیه السلام. گفت: من نیز کفیل شدم و 
پایندان بر قوم خود. پس چون این بیعت بدین صفت که یاد کرده آمد 
برفت, از سر عقبه اول آهازی برامد بلند که همین کفت: ای قریش؛ بجه 
خاهونش سحه‌اید که. هل مدیته با مدند ها مختد یافت: کر ونده۳ فردا 
بحرب شما بیرون آبتر و منازعت و مخالفت پیش گیرند, بشتابید و ایشان 
را دريابید, پیش از آنکه کار بر شما سخت شود و تلافی و تدارک ممکن 
نگردد. . پس چون آواز برآمد. سید. علیه السلام, أنصار را گفت: 

هذا آزث العقبه. 

گفت: این شیطان عقبه است که از سر عقبه آواز می‌دهد و بانگ می‌دارد 
و قریش را از بیعت ما 


هه ارم ۱ ۱ 

[ (2-)] ضامن و کفیل و میانجی کننده را نیز گویند و بمعنی رهن و گرو هم 
امده است و در قید بند کسی بودن را نیز گفته‌اند (برهان). 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه مج 11.ص :442 ۲ 

خبر می‌دهد تا فردا بجنگ ما درایند. آنصار گفتند: یا رسول اللّه. اگر 
فرمائی تا فردا بر ایشان* زنیم و آنچه سزای ایشان باشید بدهیم. سید, 
علیه السّلام, گفت: هنوز وقت آن نرسیده است و شما با منزلهای خود 
روید و بخفتید [1]. و اين بیعت بعد از نزول آیت قتال بود, لکن سیّد, علیه 
السلام, مصلحت نمی‌دید جنگ کردن. . پس چون زر امد مهتران قریش 
پزخاستد هو بمیان فافله باه آمدندو بعداز آن‌سمدیتیان ها کفتند: ای اهل 
مد ینه» [ما را عداوت با هیی قوم چنان دشخوار بیست که با شما.؛ اکنون 


[3]] شما آمدیت و بیعت کردیت [4] تا فردا که محشّد [را [3]] کاری افتد 
شما بجنگ ما بیرون آئید و با وی یکی شوید. 

مردم مدینه, جماعتی که از اهل شرکر بودند و از آن بیعت خبر نداشتند, 
پیش ایشان امدند و عذرها خواستند. گفتند [5]: معاذ اللّه, که ما جانب 
شما فرو گذاریم و با دشمن بیعت کنیم, ۵ قفوم آنضار ان هه شخ از 
ایشان بشنیدند و هیچ جواب ندادند و قریش خود بدان راضی شدند که 
دیگران عذر خواستند و آنگاه باز گردیدند. تا چون قافله رحلت کرده بودند 
و خبر بیعت فاش شد. بعد از ان دیگر بار. قریش لشکر کردند و از دنباله 
ایشان برفتند, و قافله مدینه از پیش رفته بودند. و ایشان را در نیافتند, 
مگر سعد بن عباده که بعذری باز مانده بود [6] و او را بگرفتند و بند بر 
نهادند و باز مکه بردند و چند روز او را محبوس داشتند, تا خبر برسید 
بریشان. و جبیر بن مطعم را خبر شد که: قریش سعد بن عباده را 
بگرفته‌اند و او را محبوس داشته‌اند. و میان وی و سعد بن عباده دوستی 
بود 


[ (2- -)] روا؛ 1 ایا ی 

[ (3-)] از روا نقل شد. 

[ (4-)] کذا در اصل. روا و ط: شما بيامدید و با محمد بیعت کردید. ایا و پا: 
شما آمده‌اید و با محمد بیعت کرده‌اید. 

[ (5-)] در اصل: گفت. 

۱ (6-)] روا و ط: بعذری باز پس مانده بود. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :443 

ان وقت برخاست و برفت و او را از دست قریش باز استد و رها کرد تا 
به مدینه باز شد [1]. 53 

و روایتی دپگر در این بیعت چنانست که: چولنٍ, قوم ا تا خر نی ان هرز 
بیعت جمع آمدند, مان ده نحل از اصار‌بده بر بای خاست و 
روی در قوم خود آورد و گفت ایشان را: ای قوم, می‌دانید که با محمد چه 
تیف .هی ند کفیند: بگوی. گفت: 

[اتکم] تبایعونه علی حرب الأحمر و الأسود من الثاس. 

گفت: این بیعت چنانست که از بهر وی با عرب و عجم جنگ کنید و سر و 
مال خود فدا سازید. و در هیچ حال از نصرت دادن وی باز نایستید. پس اگر 
ندین. شر.ط با وی وفا می‌نوانید کرزدن:۴ بیعت بکنید که-خیر نیا و آخرت 
شما در آن باشد, و اگر نه, چون فردا [از بهر وی [2]] در مال [شما را 
[2 ]] زیانی رسد 1 در تن شما [را [2]] مصیبنی رسد اقتدای وی فرو 
کذازید تا داز وق شرا اتید من اب شاعت اولیتر. که ترن ان یعت 


بکنید: انضان به نک بان آوان بو آفردند ه ند شیعت: با سین علیه السّلام., 
بدین شرطها قبول کردیم ۱ فدای وی کردیم, آن وقت گفتند: پا 
رسول الله, چون ما بدین شرطها وفا نمودیم, ما را نزد حق چه باشد از 
پاداش؟ سید. علیه السلام, گفت: باداش شما بهشت جاودان باشد, آن 
وقت دستها دراز کردند و با سید, علیه السلام, بیعت کردند. و ال کسی 
که دست در دست سید. علیه السلام, نهاد براء آبن معرور بود, چنانکه از 
پیش حکایت رفت. و جمله که در این بیعت حاضر 


آ) رفظ اسراباد دنه سل کرد 

[ (2-)] از روا و ط نقل شدر 

[ (3-)] روا و ط: او را فرو گذارید. 

سیرت 1 الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :144 

بودند هفتاد و سه تن [1] بودند و دو زن. 5 ایشان یک به یک در 

سیرت مذکور است [2]. و بیعت زنان چنان بود که سید, علیه السلام, 

بزبان بر ایشان تقریر دادی و دست در دست ایشان ننهادی و با ایشان 

بیعت بزیان بکردی. و [از] اين دو زن, یکی ام عماره بود که بعد از ان با 

د, علیه السلام, در جمله غزاها حاضر شدی و با کافران جنگ کردی و 

تا رضی الله عنه, ی 
و آهل یمامه مرت شدند. و چون لشکر اسلام در عهد آبو بکر بجنگ 

اه کاب وک ات 

رفت و جنگ جنگ می‌کرد, ۳ مسیلمه بقتل ار چون لشکر اسلام از قتل 

۱۵ در تعام کردند اه هار رده رم حور ده ون ار وم 

[3] تا شمشیر و مرده شده بود [4]. 

و تفصیل [احوال [5]] آن هفتاد و سه مرد [از انصار [5]] که [6] چه 

مردانگیها کردند, و هر یکی از ایشان کجا شهید شدند و چه جان بازیها 

کرده‌اند, از بهر تعضب پیغمبر, علیه السلام, و لنصرت دین اسلام, در سیرت 

ف کفر است اما ق.ما از پم تفیل کناب تاه ده ررها اللم‌عالی من 

برکاتهم و حشرنا [7] فی زمرتهم, آمین رپ العالمین. ‏ 

و کعب بن مالک الانصاری که در بیعت حاضر بود شعری گفته است و 


۱ 1 )] رو و ط: مرد. و در تاریخ طبری (1 ص 1219 طبع بریل) بنقل از 
و نحن سبعون رجلا معهم امرأتان. 

خر وس 09| 110 

[ (3-)] در اصل: تير, و بمتابعت از متن عربی ج 2 ص 110 از روا و ط 


[ (4-)] یعنی از زیادی زخم کوفته و بیتاب شده بود. و در متن عربی جح 2 
ص 110: 

فباشرت الحرب بنفسها ... و رجعت و بها اثنا عشر جرحا. 

[ (5)] از زوا و ط تعل بفند: 

[ (6-)] در اصل: آن هفتاد و سه مرد در سیرت مذکور است بیاید که .. 
[ (7-)] در اصل: و احشرتا. 

اشامت این ۳ نقیب [ که ]* ۷ ِِ شد. در آن [بیاورده است.] و ما 
انوا از بهرنی سا مروخیم نا اک کمتی خواهد داسایی افتانباد کیره 
چون در شعر باشد او زا خوشتر آید. 


لآ آه فال رأیه‌و حان غداة الشعب 11 و الحین واقع [2] 
و ابلغ ابا سفیان 21 قد بدالنابآحمد نور من هدی [3] الله ساطع 
فلا ترغین فی حشد آمر تریده‌و لب [4] و جشع کل ما آنت جامع 
و دونک فاعلم ان نقض عهودنااباه علیک الژهط حین تتابعوا 

آباه البراء و ابن عمرو کلاهماو آسعد پاباة علیک,ور افم 

و سعد [5] آناه الساعدعد ۵ ضندز لا نفک ان حاولت ذلک جادع [6] 
و ما ابن ربیع ان تناولت عهده‌بمسلمه لا یطمعن زر نم طامع [7] 


-)] در اصل: الشعت. 


[ (6-)] در اصل: حادع. 
[ (7-)] در اصل: بمطامع. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:446 و یضا فلا یعطیکه [1] ابن 
رواحقو اخفاره من دونه السم ناقع 

وفاء به و القوقلی [2] بن 0 عشّا تحاول یافع 

ابو هیثم آیضا وف بمثلهاوفاء بما عطی من العهد خانع 

و ما ابن حضیر ان آردت بمطمع‌فهل آنت عن أحموقة الغی نازع 

و سعد آخو عمرو بن عوف فاٍئه‌ضروح لما حاولت ملأمر, مانع [3] 

آولاک نجوم [4] لا یغبک منهم‌علیک بنحس [<ظ] فی دجی اللّیل طالع 


حکایت عمرو بن الجموح که اسلام آورد 


محمّد بن اسحاق گوید, رحمخالاه عآیم که: 

چون اتصار بیعت کردند و باز مدینه رفتند و دعوت اسلام آغاز کردند و 
بقیتی. که: ماندم نودند و.بة اسلام تبامده بودتد. ایشان را به. اسلام در آهردند.: 
و یکی بود که نام وی عمرو بن الجموح بود به اسلام نیامده بود, و این 
عمرو از پیران انصار بود اک ۳ 


0 

[ (2-)] در اصل: و ماور الفرقلی. 

[ (3-)] در اصل: خروج هل لامر نافع. 

[ (4-)] در اصل: محرم. 

یر اصل بجر ۱ 

[ (6-)] روا و ط: از پیران و بزرگان انصار بود و رئیس. 

سیرت 1۷ الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :37 

قبیله‌پرستی برآمده بود و در کفر و ضلالت پیر شده بود. و وی. چون دیگر 
آنصار بزودی. به اسلام در نیامده بود. و وی را بتی بود خاص که در خانه 
نهاده بود و آن را پرستیدی و تعظیم کردی و آن را عظیم مکژم داشتی, و 
هر بامداد که سر از جامه خواب برداشتی, اوّل برفتی و سجده ان بت 
بکردی. و پسر وی معاذ بن عمرو 54 و معاذ بن جبل [1], و جماعتی دیگر 
از جوانان* بنی سلمه که به اسلام درامده بودند. هر شب برفتندی و آن 
بت را بدزدیدندی و در چاهی پروحل [2] و نجاست انداختندی سرنگون. 
چون عمرو بن الجموح برخاستی, بطلب آن رفتی و آن بت که پرستیدی در 
آن چاه پروحل و نجاست یافتی که سرنگون در آن چاه افتاده بودی» پس 
بفرمودی و بیرون آوردندی و بشستندی و عطرها بر ان کردندی و باز خانه 
بردی و بنهادی. پس عمرو بن الجموح, چون چنان دیدی, گفتی: اگر من 
دانستمی که کیست که با خدای من چنین می‌کند. سزای وی بدادمی. پس 
چون چند نوبت چنین بکردند, هر بار عمرو در غصّه افتادی [و برفتی و آن 
را باز طلبیدی و آنچنان بکردی و بگفتی تا وی را ملالت بگرفت] و گفتی: 
ای خدای, من انبار [31] کار تو بسازم. چون او را از چاه برآورد و بخانه برد 
۳ شستیر برهنه کرد و در گردن وی آفکند و کفت : ِِ 
شمشیر ترا دادم اگر تو خدائی را می‌شائی و در تو خیری هست, دفع 
دیگران از خود بکنی و نگذاری که ترا استخفاف کنند, و اگر نه مرا ملال 


گرفت از بس که ترا از میان وحل [4] و نجاست بیرون آوردم. اين بگفت و 
از پیش وی برفت. چون شب درامد., پسرش معاذ بن عمرو و معاذ بن جبل 


سم 


و دیگر رفیقان برفتند [5] و آن 


[ (1-)] در اصل و سایر نسخ فارسی همه جا بخلاف متن عربی ج 2 ص 
5 سعد بن معاذ. 
[ (2-)] ۹ تنگ که ستور در آن درماند (منتهی). 
[ (3-)] کذا در اصل بطور استثنا, ایا و پا: این نوبت. 
[ (4-)] روا و ط: حش. ِ ۳ 
[ (5-)] روا و ط: و جماعتی دیگر از جوانان که به اسلام درامده بودند 
0 رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :439 
بت از .خانه ند آفزدنیی با سعی .مهرد سر نون نز رخا هی آويختند. روز 
وگن عصره نف ااحمع یر مت تا حال بت خود بازداند, چون برفت آن بت را 
ندید و بطلب وی بیرون رفت, بعد از زمانی که بطلب وی گردیده بود, او 
را دید با سگی مرده سرنگون در چاهی پروحل آویخته بود. عمرو چون 
چنان دید. اف بر وی زد و گفت: اف بر خدایان چون تو باد که ترا با سگ 
مرده بینند که در چاه پر نجاست آوبخته: دریغا که من عمر ضایع کردم در 
پرستیدن تو, بعد از ان سنگی چند بر وی انداخت و خود بیامد و مسلمان 
سر ریب مب ی ان اس 
بگفت و شکر [1] آنکه حق تعالی وی را اسلام روزی کرد. و بیت اینست: 


تتتفز 

و اللّه لو کنت الها لم تکن‌آنت و کلب وسط بثر فی قرن 

آف لملقاک الها مستدن‌آلان فتشناک عن سوء الغبن [2] 

الحمد للّه العلین ذی المنن‌الواهب الرژاق دیّان [3] الذین 

هو الْذی آنقدنیمن بل آن آ حون فی: امه کیر مرتین بان افخنم شسکانت 
ند, علیه السّلام, با قریش و فرود آمدن آیت قتال. 

۳ رحمة الله علیه, که: 


خفن فرستن منت بر آوزدتخاه غذاوت و عصیان پیش کر ففند وتو 


۱ (1-)] روا و ط: شکرانه. ٍ 

[ (2-)] این بیت در جمیع نسح فارسی قبل از بیت اول امده است. 

[ (3-)] در اصل: الدیان. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :449 

تکذیب و رد سخن پیغمبره علیه السلام, مبالفت کردند و در ایذا و استهزای 
او تمادی و غلوْ نمودند. حق تعالی آن را نیسندید, و تحقیق وعده خود را و 


تصدیق رسالت سید علیه السلام, را و نصرت اسلام را و قهر مشرکان را 
و تعریک متمرژدان راء ایت قتال فرو فرستاد, و اوّل ایتی که در اباحت قتال 
فرو آهد اين آیت بود, ام 

آذن لِلذٍین تقایلون بای لوا چ ان ال علی تضرهم لقدیژ الَذین ۳ 
من دبارِهمٌ- (لی قولهٍ 7۳ و لله عاقبة الا مور [1]. 

[و دیگر آیت که فرو آمد. هم در اين باب بود. قوله تعالی [2]]: 

و قانلوهَم جح حتی لا تکون فتنهة و یکون الذین لله [3]- الأیه. 

پس چون آیت قتال فرود آمد و جماعت آنصار, که حکایت ایشان از پیش 
رفت, بیعت کردند و مسلمانان در مکه از دست کافران برنج امدند, سید 
علیه السّلام, اصحاب خود را دستوری داد تا بصوب مدینه شدند [4] و 
هجرت به آنجا نمایند. و لفظ سید, علیه السلام, در اجازت هجرت, این بود: 
ان اللّه قد جعل لکم اخوانا و دار تافنن ها 

گفت: حق تعالی شما را برادرانی چند پیدا گردانید, یعنی آنصار, و شما را 
پایگاهی بدست آورد, یعنی مد بنه» اکنون به آن جایگاه هجرت نمائید و از 
رنج این کافران برآسائید. 

وله ای ها کار هو الب اه 


1 
[ (2 -)] از روا نقل شد. 

[ (3-)] بقره, 193. 

[ (4-)] ایا و پا: شوند. 

سیرت الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :450 





باب بیست و یکم در هجرت صحابه رضوان الم علنفم | 





اشاره 


دنر آستا ی کویده رها آلاه عاییی که 

جچون سید. علیه السلام, صحابه را دستوری داد که به مدینه هجرت کنند, 
اوّل کسی که هجرت کرد آبو سلمة بن [عبد] الأأسد بود. ۵ نت اه ساضه 
ال هجرت به حبشه کرده بود و باز مکه آمده بود و دیگر به مدینه هجچرت 
کرد. سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه جح1 450 باب بیست و یکم در 
هجرت صحابه رضوان الله علیهم اجمعین ۰ص :50 

و حکایت هجرت وی به مدینه چنان بود که ام سلمه حکایت کرد و گفت: 
چون ابو سلمه هجرت مي‌کرد به مدینه مرا به اشتری برنشاند با پسرم. و 
ام سلمه در آن وقت زن ابو سلمه بود. چون وی وفات یافت, پیغمبر, علیه- 
السّلام, او را باز نکاح خود اورد. و وی گفت: چون ابو سلمه مرا [و پسرم 
را [1]] برنشاند, بنی مغیره, که قبیله و خویشاوندان من بودند, بیامدند و 
زمام اشتر من بگرفتند و آبو سلمه را گفتند: اگر تو هجرت می‌نمائی, تو 
برو که ما او را تحت گذاریم. که و او زا سزی: ابحاه مرا 0 
ان بنی عبد الأسد که قبیله آبو 
سلمه بودند. ایشان را خبر شد. بيامدند [2] و با قوم خصومت کردند, آنگاه 
ایشان گفتند که: چون شما [را] حکم مادر می‌رسد که از دنباله شوهر 
نگذارید, ما را نیز حکم فرزند می‌رسد که از مادر می‌ستانیم, پس 
تخضومت در آمدند و پسزم سلمه بکشاکش درافکندند. از بس که او زا 
می‌کشیدند, از اين جانب و از آن جانب, دستهای وی برهانیدند و بعاقبت 


بلی- 


[ (1-)] از روا و ط نقل شد. ۱ 

[ (2-)] روا و ط: + از پشتی ابو سلمه در امدند و. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :451 

مغیره مرا پیش خود بردند [و بنی عبد الاسد پسرم را به پیش خود بردند. ۰ 9 
آبو سلمه خود تنها هجرت کرد] و من جدا بماندم از شوهر و فرزند, نه پسر 
را می‌دیدم و نه پدر را, تا سالی چنان بنشستم و شب و روز می‌گریستم و 
ای یا ی یا رس با 
صوب مدینه امدی خبر آبو سلمه پرسیدمی, تا چون سالی برامد و حال بر 
من چنان دیدند. مرا دستوری دادند و پسر مرا بیاوردند و برخاستم و به 
مدینه هجرت کردم. 55 

و بعد از آبو سلمه [1] کسی که هجرت کرد عامر بن ربیعه بود. و بعد از 
وی عبد الله بن جحش بود, و وی با اهل و عیال و اهل بیت هجرت کرد, 


چنانکه خانه وی در بسته شد. و روزی عتبة بن ربیعه,. و عبّاس بن عبد 
ااخطاتا: و آبو جهل,بن هشام بر بالای کوه ای فنشن. <«فنه بودند, چون در 
نگرستند خانه عید له بن جحش دیدند که در بسته بود و هیچ کس در آنج 
شقن کنخیه | 2]: عتبة بن ربیعه نفسی سرد بر کشید و این بیت بگذ 

و کل دار و ان طالت سلامتهاپوما ستدرکها اللکباء و الحوب و تهد از آن 
گفت: دریغا که سرای عبد اللّه بن چحش هیچ کس درش نماند. ارف حول 
گفت: چه غم می‌خوری, این مشتی سر گشتگان رها کن؛ تا اواره بباشند و 
نام ایشان در جهان نیست شود. 

پس بعد از ایشان, صحابه روی در نهادند و قوم قوم و گروه گروه می‌رفتند 
با زن و فرزند و اهل و عیال, و بعضی مجژد و بی زن. و اسامی ایشان که 
هجرت می‌کردند بترتیب در سیرت مذکور است [3]. و برادر عبد اللّه بن 
جحش, در مدح قوم خود که بجملگی هجرت نمودند. اين چند بیت بگفت. و 
نام وی 


[ (1-)] در اصل: بعد از آن ابو سلمه. 

[ (2-)] ایا: جنبید. 

7 )۱ مت عریه مک ۲ 18 1 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص 2۸ 
۰ 


[و] ی نتن: الکفا ام احفوی مرها بان[ 1 بت میت 

ان الالی کا نها ند لمتر لکد ی ماه 2] عا میا 

بها خیمت غنم بن [3] دودان و آبتنت‌و ما ان غدت [4] غنم و خف قطینها 
الی ال 7 مثنی و واحدو دین رسول اللّه بالحق دینها و همو می‌گوید 
در مدر) 

لا ۲ 2 آ ون غادیابذمة من آخشی بغعیب و آرهب 

تقول: فاا کنت لاب فاعلا [5]فیقم بنا البلدان و لتناً یفرب 

ففلت لها: زیل] شرب الیوم.وجهنا [6او ها بشاء الوحمن فالعیة برکب 

الی الله وجهی و الرسول و من یقم‌الی الله یوما وجهه لا یخیب 


[ (1-)] در اصل: بعل الله. 

[ (2)] در اصل:.عادت: 

[ (3-)] در اصل: عثمان. 

[ (4-)] در اصل: فامان عدات. 

[ (5-)] در اصل: آن کنت فاعلا. 

[ (6- -)] در اصل و ووستنفلد: لها یثرب منا مظنة. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:453 فکم [قد] ترکنا من حمیم 
مناصح و ناصحة تبکی بدمع و تندب 

تری ان رباع لاد | [1]و نحن نری از عابتا 

دعوت بنی غنم لحقن [2] دمائهم و للحق لها لاح للثاس ملحب 

اجابوا بحمد الله [3] لمَا دعاهم‌الي الحق داع [41] و النجاح فاوعبوا 

و کنا و آصحابا [لنا ] فارقوا الهدی آعانوا علینا بالسلاح و آجلبوا 

کفوجین: ما منهما فموقق‌علی الحقٌ مهدی, و فوج معذب 

طغوا و تمنوا کذبة و ازلهم [5]عن الحقن ابلیس فخابوا و خیبوا [6] 

ورعنا [7] الی قول النبین محمدفطاب ولاة الحق منا و طیبوا [8] 


-)] در اصل: داح. 
در ال بان اند 
6-) ] در اصل: خسب. 
[ (7-)] در اصل: و دعنا. 
۱ (8 -) ] در اصل: مداوطیب. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :454 نمثك [ 1] بارخام الیهم 
قریبة‌و لا قرب بالأرحام [2] اذ لا تقّب 
فا ابن آخت [3] بعدنا یأمشکمو یه صهر بعد صهری ترقب 
متام توها اش ار راما اهزاس لح ای 


-1 

2 2 

3-)] در اصل: الحید ات 
4 

5 


خکانیی سم سر نام تخاب ری الم زد 


محشّد بن اسچاق گوید. رحمة اللّه علیه, که: 

عمر بن الخطاب و عیاش بن [آبی] ربیعه و هشام بن العاصی [4] ابن وائل 
هر سه الفاق کردند, تا با هم از مکه بیرون آیند و به مدینه هجرت کنند, و 
می‌خواستند [5] که قریش را خبر نباشد, از بهر آنکه تا قریش منعی نکنند, 
پس میعاد ساختند جائی در بیرون مکه, که در شب هر سه آن جایگاه جمع 
شوند و از آن جایگاه روی در مدینه آور تد: گس ب الخطات نو ان ین 
آانی ]رنه ماه نون رون امدند ور ان رل که وعوی کردم 9 
بنشستند و انتظار هشام بن العاصی [4] می‌کردند. و چون ایشان را هر دو 
خروح افتاده بود. قریش را خبر شد از عزیمت هشام, و او را بگرفتند و 
محبوس داشتند. عمر و عیاش, چون دانستند که وی 9۳ بدانستند که 
قریش وی را بگرفته‌اند. بعد از ان, ایشان هر دو به مدینه رفتند, و قریش 
هشام بن العاصی را عذاب می کردند, تا از مسلمانی بیزار شود. پس جون 
عمرو عیاش هر دو به مدینه امدند و چند روز 


(1-)] در اصل: لست. 

(2-)] در اصل: بارحام. 

(3-)] در اصل: فای امر احب. 

جا: العاص. 

[ (5- -)] در اصل: می‌خواهند, و از روا و ایا متابعت شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :455 

گذشته بود, آبو جهل و برادرش, حارث بن هشام, هر دو به مدینه آمدند, از 
بهر عیاش بن [آبی] ربیعه, و عیاش برادر ایشان بود از مادر [1]. پس چون 
درآمدند, او را گفتند که: مادرت سوگند خورده است که از آفتاب بسایه 
ننشیند و شانه بر سر ننهد تا روی تو باز نبیند, اکنون چندان با ما بیای که 
وی ترا باز بیند و سوگند وی راست شود. پس چون ایشان چنین بگفتند, 
عیاش [را] از بهر مادرش زفتی بیامد و عزم آن کرد که باز مکه شود با 
ایشان. عمر» رضی اللّه عنه, , چون دانست که عیاش عزم آن دارد که باز 
مکّه شود او را گفت: ای عیّاش, بسخن آبو جهل و برادرت مغرور مشو و 
قول ایشان باور مدار, که ایشان دروغ می‌گویند و می‌خواهند که ترا در 
فتنه افگنند, مادرت اگر آفتاب وی را صداع دهد, خود باز سایه نشیند و اگر 
سرش خارش کند, سر را شانه کند,* و از اين جهت از بهر وی هیچ انديشه 


مکن. عیاش گفت 


خندان یه مکه روم که شه کت .ما در راست کنم: و ضر ا ین آن-جایکاه-ضال 
هست و برگیرم و با خود بیاورم. بعد از ان, عمر گفت: ای عیّاش, تو 
می‌دانی که در قریش هیچ کس را چندان مال نیست که مراست. و من 
نیمه‌ای از مال خود بتو دادم و تو با ایشان مرو که من می‌ترسم که ایشان 
با تو حیلت می‌کنند و می‌خواهند که ترا در فتنه افگنند. عیاش سخن عمر 
قبول نکرد و گفت: چندان بروم که سوگند مادر راست کنم و دل وی با 
و آورم و خود باز گردم. 

عمر» چون دید که عیاش بخواهد رفت؛ , گفت: ای عیاش این اشتر من 
اشتری سخت دونده است و نیکو, بر آن نشین, تا اگر در راه غدری ازیشان 
بینی, زمام آن بگردانی و زود به مدینه باز آئی. عیاش بر شتر عمر نشست 
و همراه آبو جهل و برادرش حارث برفت. و رخ نو ورن که ریدم ام و۱3 
ال یات کرد.ه عای وا کفت اه آنشتن هن ید 21 یرو شرا 
خود 


[ (1-)] در متن عربی ج 2 ص 118: و کان ابن عمهما و اخاهما لامهما. 

[ (2-)] سایر نسخ: سخت بد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :4506 

ردیف گردان. عیاش گفت: شاید و فرود آمد تا او را برنشاند, اوه 
برادرش حارث غدر کردند و هر دو به وی دویدند و وی را بگرفتند و بند 
پرنهادند [1] و وی را که و شود ند پس چون مردم بدیدن ایشان آمدند, 
آبو جهل گفت: ای توص تایبا ای فوم خود آن کید که هابور 
خود کردم. پس عیاش را محبوس بداشتند و او را عذاب می‌کردند, تا 
مفتون شد و از مسلمانی بیزار گشت, عمر» ریالم نهر حکایت کرد و 
گفت: 


چون بشنیدم که عیاش در فتنه افگندند [2] و از مسلمانی بیزار گشت., 
لصا اه و 
شدیته | 3 که حور عالی يد ایشان فول, کنر که بای دراینه و 
دیگر کافر شوند. و چون پیغعمبر» علیه السلام, به مدینه قح حق تعالی 
این آیت فرو فرستاد, قوله تعالی: 

فل یا عپاٍت الذین أَسَرَفوا علی له شیهة ا تقتطوا ین ره ال ۷ ال 
یر الدئوت جمیعاً ال هُو الْعَفْوژ الجیغ.- الی قوله- و نم لا تشغژون 
41 

خر سیم زا ی رت : فن ان ایتبتوشتم و به عیاش و شام 
فرستادم که کافران ایشان ۳ محجبوس داشته بودند, و هشام را عذاب 
می‌کردند تا کافر شد [5]. و هشام بعد از ان حکایت کرد* که: من هر روز 
دو بار آن کاغذ برمی‌گرفتم و می‌خواندم [6 ]؛ لیکن نمی‌دانستم که مقصود 


از آن [آیت 71 چیست., [تا یک روز گفتم: بار خدایاء مرا بیاگاهان که 
مقصود از این ایت چیست [7. 


۱ (1-)] روا و ط: بند بر دست و پای او نهادند. 

۱ (2-)] روا: او گندند. 

[ (3-)] در اصل: در مکه, و از روا متابعت شد. 

[ (4-)] زمر, 53 تا 55. 

[ (5-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: شود. و در متن عربی جح 2 ص 118: و 
حبس عنا هشام, و فتن فافتتن. ‏ 

۱ (6-)] روا: بر گرفتمی و در ان نگریستمی و بخواندمی. 

[ (7-)] از روا نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :157 

بعد از ان, آن کاغذ برگرفتم و مي‌خواندم و در ان فرو نگرستم و مرا 
معلوم گشت که مقصود از آن آیت آنست که: حق تعالی توبه بندگان خود 
قبول کند, و اگر چه ایشان بنفس خود ظلم کرده باشند [1]. هشام گفت: 
چون مرا 4 معلوم شد, در حال برخاستم و اشتری برگرفتم و برنشستم و 
روی در مدینه نهادم و بیامدم و دیگر بار مسلمان شدم. 

و روایتی دبک در اسلام وی آتضت که: چون سید, علیه السلام, به مدینه 
هجرت کرد, روزی گفت: کی باشد که برود و هشام بن العاصی و عیاش 
ابن [آبی] ربیعه را پپش من آورد؟ [ولید بن] ولید ؛ بن المغیره بر پای خاست 
و گفت: یا رسول اللّه, , من بروم و ایشان را پیش ۳9 و ایشان هر دو 
در هکم محبوس داشته بودند. ولید گفت: برخاستم و به مکه آمدم, اتفاق را 
زنی دیدم که طعامی داشت و جائّی می‌بر د» گفتم [2]: ای زن» این طعام 
تب ِِِ 


۳ من از پی آن زن برفتم و آن خانه بچهشم کردم, و اتفاق آن خانه 
ات چون شب درآمد, برخاستم و بدیوار آن خانه بر رفتم و به 
اندرون آن در شدم و قیدهای ایشان بر تین نهادم و شمشیر بدان زدم 
[3] و آن را بشکستم و ایشان را بیرون آوردم و بر شتر خود نشاندم. و من 
خود پیاده موز تم تا ایتشان را به. مدینه: آوردمن تخدفت: بیغمیر: 
السشّلام. ۰ و این روای 0 که ایشان از اسلام بیرون نیامده بودند 41 و 
فز ات و سس کافران و فی وه واه صالف اسان سای 
داد. 56 


[ (1-)] روا و ط: + و از مسلمانی بکافری رفته باشند. 


[ (2-)] روا و ط: ولید برخاست و به مکه آمد ... دید ... گفت. متن عربی ج 
2 ص 120: ۱ 

فقال الولید ... فخرج الی مکه فقدمها مستخفیا, فلقی امراة ... فقال لها. 

[ (3-)] روا و ط: بران فرو کوفتم. 

۱ (4-)] روا و ط: تبر | ننموده بودند. 

[ (5-)] در اصل: می‌کردم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :459 

و بعد از ان صهیب رومی [1] هجرت نمود. و چون هجرت می‌کرد از مکه, 
او را مالی بسیار جمع شده بود. قریش او را گفتند: چون تو پیش ما آمدی, 
هی و و این مال که جمع کرده‌ای پیش ما جمع کرده‌ای, اکنون اگر 
می‌خواهی که هجرت نمائی, مال را رها کن و برو. بعد از ان صهیب گفت: 

من مال خود شما را دادم, مرا رها کنید. بعد از آن او را رها کردند و جمله 
مال بجای بگذاشت. چون به مدینه آمد, حکایت کردند که: صهیب مال خود 
حمله ب قرن داد تا او را رها کردند و هجرت* کرد. سید. علیه السلام. 
گفت: 


رت هیهت , [ریح صهیب [2]]. 

گفتا: صهیب سود کرد. [صهیب سود کرد [2]]. که بازرگانی کرد. بعد از ان 
صحابه پیایی هجرت می‌کردند, الا ابو بکر و علی. رضی الله عنهماء که 
ایشان به انتظار سید. علیه السلام. باز مانده بودند, تا ایشان با سید. علیه 


التا مر هخدن ماه رصان اه عنمه ای الله هی امه نم 


[ (1-)] در متن عربی ج 2 ص 121: صهیب بن سنان و درج 1 ص 280: 
بقل انم روم 

[ (2-)] بمتابعت از متن عربی ج 2 ص 121 از روا نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :459 


با ب بینن ت و دوم در هجرت سید علیه السلام به مدینه حرژسها ات 111 





اشاره 


ند نن آسعاق کویزه ر مه الا قایی کم" 

چون صحابه هجرت نمودند» پیغعمبر» علیه السلام, در مکه تشسته بود و 
انتظار می‌کرد تا کی وی را دستوری دهند. ۵ اب نکر مکی وف عای: 
رضی الله عنهما, هیچ کس در خدمت پیغمبر, علیه السّلام, نبودند, از بهر 
انکه باقي هجرت کرده بودند, یا در دست کافران محبوس بودند. و ابو بکر, 
رضی الله حکنه, از پیغعمبر» علیه السلام, دستوری خواسته بود, ۳ وی نیز 
هجرت کند. سید, علیه السّلام, او را دستوری نداد, گفت: 

شا ال لن صاحا. 

گفت: تعجیل مکن که مگر حق تعالی ترا رفیقی بگمارد که با وی بروی. و 
ان کر رضی الله عنه, طمع در ان کرد که پیغمبر, علیه السلام, رفیق وی 
باشد در هجرت., و آن وقت خاموش شد. و قریش, چون بدیدند که سید 
علیه السلام, [را] تبعی و مددی حاصل شد و اهل مدینه با وی بیعت کردند 
و صحابه به پیش ایشان شدند, گمان بردند که سید, علیه السْلام, نیز 
هجرت نماید. و زیادت تبع و مدد وی را حاصل شود و ان وقت لشکر کند و 
ی سای ان و سا را ان خی دا ین انامه میاه سود و 
مهتران قوم که بودند در دار الندوه جمع شدند, تا در کار وی رایی زنند و از 
بهر وی 


[ (1-)] در دیباجه همین نسخه ص 14 فهرست حعایات باب بیست و دوم 
تفتضیل آمده است: 

۱ (2-)] روا و ط: گمان و اندیشه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :460 

تدبیری برانديشند. پس چون به دار الندوه می‌رفتند, در راه ابلیس بر مثال 
بیری. مهفر: دیدند. که [1].بر نتر .طیلسانی. دارد و عضانتی. در دست دادد 
[2], او نیز با ایشان موافقت کرد و می‌رفت., تا بدر دار الندوه رسیدند. 
[چون] بدان جای رسیدند, از وی پرسیدند که: ای پیر ترا چه کار است؟ 
گفت: من از اهل نجدام و در رای و تدبیر فرید الذهرام و شنیدم که شما 
1 خواهید ساختن و در کار وی رایی و تدبیری خواهید 
اندیشید. و گفتم من نیز با شما شریک شوم و چیزی که : بر شما خافی 
باشد. من آن را باز یاد شما آورم و تلقین شما کنم. گفتند: 0۳۹ درای. 
پس 1 به دار اللدوه در شدند و ایشان سیزده تن [3] بودند: 

اوّل عتبة بن ربیعه. و شيبة بن ربیعه, و آبو سفیان بن حرب, و طعيمة بن 
عدیُ, و جبیر بن مطعم, ار 


بن هشام. و پسران حجاج- نبیه و منبه- و امية بن خلف؛ مت پوت ار رزنوو: 
و حکیم بن حزام. و آبو جهل بن هشام. و شیخ نجدی در میان ایشان. 

پس این جمله جمع شدند و گفتند: ای قوم, کار محمّد با ما می‌بینید که 
چون است؟ و هر روز تبع و مدد وی زیادت می‌ شود و اینک آهل مدینه با 
وی جمع شدند و یکی شدند و شوکت واتتظهار هی ریبادت درو اضحاب 
وی را به پیش خود بردند و ایشان را بر خود جای دادند, و دور نیست که. 
چون صحابه وی بردند. محمّد را نیز ببرند و او را پییش خود جای دهند, و 
آحوال وی می‌دانید که هر کس سخن وی می‌شنود فریفته می‌شود و در 
حال بدین وی رگ و صضرورت» چون محمد هجرت نماید و پیش اصحاب 
خود رود به مدینه, 


[ (1-)] ایا و پا: ایستاده بود و بر سر. متن عربی ج 2 ص 124: فوقف علی 
پای ار 
[ (2- با در جمیع نسخ فارسی و در متن عربی ج 2 ص 124: و 
علیه بتلة فوقف .. 
[ (3-)] کذا 1 ماه هه ان 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 1 :061 
دور نبود [1] که تبع وی بسیار شود و آنگاه لشکر کند خی ها تیزون: اند 
و پیدا نبود که کار چگونه باشد. اکنون رای بر اندیشید که [2] بدان رای از 
دست وی خلاص پابیم. یکی از ایشان گفت: این محمّد شاعرست مثل زهیر 
و نابغه و ایشان که درگذشتند, اکنون مصلحت چنانست که ما با وی 
همچنان کنیم که عرب با ایشان کردند. گفتند: چه کنیم؟ گفت: او را در 
خانه‌ای کنیم و در از پیش وی برآوریم و او را نه نان دهیم و نه آب, تا 
همچنان که ایشان هلاک شدند, وی نیز هلاک شود. و چون آن مهتر قریش 
این بگفت, ابلیس علیه الْعنه, که وی را شیخ نجدی گفتندی, گفت: این نه 
رای افتت: که بو زوین ری که ااکزا وم راسضومن بجاریم کار وی 
پنهان بنماند. و هر چند که زودتر خبر وی به اتباع و اصحاب وی رسد 
ایشان ان وقت لشکر جمهور کنند و بیایند و وی را از حبس بدر اورند و بعد 
از ان شما و ایشان* جنگ باید کردن و پیدا نباشد که چگونه باشد. اکنون 
باری رای بهتر ازین بزنید [3]. پس یکی دیگر گفت: 

اس که او را اس سر کر ات تاه اف 
و ما او را نبینیم, گو, هر چون که خواهی می‌باش. ابلیس گفت: این نه رای 
است که شما می‌زنید. و شما نمي‌دانید که اين محقد لهجه خوش دارد و 
سخنی شیرین و طلعتی خوب و هیاتی زیبا و مجالستی دل ربای دارد, چون 
وی از پیش شما برود, بهر قبیله‌ای که فرود اید و بهر شهری که نزول [4] 
کند, به اندک وقتی مردم انجا تبع وی شوند و بدین وی درایند. و چون تبع 


وی بسیار شده باشد, دور از کار نباشد که لشکر کند 8 اد ود که ان 
دست شما بستاند. چون وی چنین بگفت., جمله گفتند: 0 
می‌گوید. پس هر رای و تدبیر که بکردند, 


[ (1-)] روا: دیر بر نیاید. 

[ (3-)] روا: رایی دیگر اندیشه کنید. 

و 

سیرت 1 الله, قاضی ابرقوه مج 1ص :02ًِ 

شیخ نجدی آن را باطل می‌کرد, تا به آخر آبو جهل گفت: من بگویم؟ گفتند: 
بکویز.یا آبا العکم. ابه‌تجهل کفت: رای من انست که از هر فییله‌ای کهها 
را هست, مردی برنای جلد, که از وی حسیب و نسیب‌تر نباشد, بیرون کنیم 
و هر یکی از ایشان شمشیری بدست دهیم, تا چون محمّد خفته باشد, به 
یک بار بر وی حمله برند و او را بشمشیر پاره پاره کنند. و چون بدین صفت 
بکشته باشند, خون وی در جمله قبایل عرب متفرق باشد, و آن وقت بنی 
0 برنیایند 11 آن و دیت بدهیم. چون 
جوان می وید و تفبیر کارستن ازین [2] تنشت. شهد. از رن بدین اثفاق 
کرو براسته و سفق شدند. جون زر شب اس ان هر فلا 
یکی اختیار کردند و شمشیری بدست وی دادند و عزم آن کردند که. چون 
سید, علیه السلام, بخفتد, بروند و او را بقتل اورند. در این حال. جبرئیل. 
علیه السلام. بیامد و سید [را]. علیه السلام, از اين حال خبر داد و گفت: 
امشب در فراش خود مخسپ, که دشمنان قصد هلاک تو دارند. پس چون 
شب درامد. قریش با ان جماعت که راست کرده بودند, بیامدند و بر در 
سرای سید علیه السلام, بیستادند و انتظار می‌کردند* که سید. علیه 
السلام, بخسید, و ایشان بروند و او را هلاک کنند. چون سید, علیه السلام, 
دید که ایشان بدر سرای ایستاده‌اند. علی. رضی الله عنه, بخواند و او را 
گفت: يا علی, تو امشب در فراش من بخسپ و این برد یمانی من در سر 
کش و از کافران هیچ اندیشه‌ای مکن که ایشان با تو هیچ نتوانند کردن. 
ری الا یه یت سای له ام یتح اه 
جهل در این حال بر در سرای ایستاده بود و طعن 


[ (1-)] روا و ط: + و رضا دهند. 

[ (2-)] روا: به ازین. 

[ (3-)] روا و ط: + و برد یمنی بروی خود برکشید. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:463 


در سخن سید, علیه السلام. می‌کرد و می‌گفت: ای قوم, محقد دعوی 
می‌کند که اگر شما متابعت من کنید و بدین من درآئید و فرمان من برید, 
ملوک عرب و عجم شوید و دیگر, چون از گور برخيزید, بهشت جاودانه 
شما را بود, و اگر چنین نکنید و فرمان من نبرید, شما را همچون گوسفند 
را به آتش دوزخ بسوزانند. در این سخن بود 
که سیّد. علیه السّلام. مشتی خاک برگرفت و از خانه بیرون آمد و جواب 
اه هل بان داد.ه کفتت: بلی منم که این دعوی می‌کنم و تو از جمله 
ایشانی که فردا در غزو بدر, چون گوسفند, ترا سر ببژند و جون از گور 
0 ترا هم به آتش دوزخ بسوزانند. اين بگفت و سورت یس آغاز کرد 


۳ ال الرخمن, 1 یس. و الْفْرآن الحکیم. اک من الْمْرْسَلین. علی 


صتراط م نهیم تزیل العزیز الرجیم. در قوما- آلی قوله- و جَعلنا من نی 
آندهم سَذا و من خیم تقد فاعشیناهم ففم لا یرون 11 


چون این ایت بخواند, ان. خاک ۱ افشاند و خود برفت و حق 
تعالی دیده‌های ایشان کور گردانید و او را ندیدند. بعد از ساعتی که سید, 
علیه السلام, گذشته بود,. و ایشان به انتظار ایستاده بودند, یکی هم از 
قریش درامد و گفت: شما بچه کار اینجا ایستاده‌ایت؟ گفتند: به انتظار 
انکه محمّد بخسپد و ما برویم و کار خود بگزاريم. گفت: شما کور بودید, 
چون وی بر شما بگذشت و خاک بر سر شما پاشید. ایشان باور نکردند و 
دست دراز کردند و سرهای خود [2] دیدند پر خاک و هم باور نکردند و 
برفتند و در خانه نگاه کردند. علی را دیدند که در فراش سید علیه السْلام. 
خفته بود و برد یمانی سید, علیه- السلام, در سر کشیده بود, بشک 
درافتادند, نفضی کفتند: آبنی .فد | اشت] 


[ (1-)] یس, 1 تا 9. 

[ (2-)] ایا: پیکرهای خود. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :464 

که در فراش خفته است بیائید تا وی را* بکشیم. و بعضی گفتند: مگر نه 
محمّد است [1]؛ و در شک نشاید رفتن و کسي را کشتن, در تردد و 
انديشه بودند تا وقت صبح درامد, علی. رضی الله عنه, از میان فراش 
برخاست. چون علی دیدند. دست بر هم زدند و گفتند: آن مرد راست گفت 
که: محقّد آن بود که دوش بر ما بگذشت و ما او را ندیدیم. و آیت که ذز 
حق کید و مکر کافران آمده است و از بهر قتل سید, علیه السلام, فرود 
آضدم است این _بود. قوله تعالی: ۳ ۳ ۳ 

بتک یک الذین کقزها یوک ک آأو یفتلوک او ید تشر جوی رون او تعکر 
ال و ال خیر خی الما کر [2]. 


3 ۴ جی _ لا _ 0 لا شم ِ 
ام یقولون شاعرٌ تتَردص به ریب ون قل تربَصُوا قانی مَعکم من 


و در شب که قریش این کیدها ساخته بودند, روز دیگر حق, تعالی پیفمبر را, 
علیه ال لام هر دای انار مکه شرون آند وتزود. و الله هو الناصر. 


محشّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

از که رضت له نت چون دستوری خواست که هجرت کند و پیغمبر, 
علیه السلام, او را دسنوری نداد و توقف فر مود, ۵ ابوک مس بود [4]؛ 
3 


[ (1-)] روا و ط: گفتند روا نباشد که این نه محمد است. 

[ (2-)] انفال, 30. 

[ (3-)] طور, 30 و 31. 

[ (4-)] روا و ط: وت وی اننگر ری الله عیه کمان 
ی ی هجرت کند و او را رفیق خود 
گرداند و از این جهت ابو بکر مستعد کار می‌بود. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :465 ٍ 

فرموده بود وی را و دو اشتر نیکو بسته بود و آن را علف میداد و تیمار 
داشت می‌کرد به انتظار انکه سید. علیه السلام. اشارت فرماید از بهر 
هجرت. و چون وی اشارت فرماید, اشتر پرورده بود. 

و عايشه [1]؛ وضی الله تما حکایت کرد که: قاعده سید, علیه السّلام, آن 
بودی که هر روز بخانه پدرم رفتی, بامداد و شبانگاه. پس آن روز که 
0 ۱ او ۱ ۳ ۱۳ 
علیه السلام. از مکر ایشان خبر کرد و او را دستوری داد, تا به مدینه 
هجرت کند. نیم روز گرم دیدم که سّد علیه السلام, بخانه ما درآمد. و 
پدرم بر تختی نشسته بود. خفن سید عليه. السلام: در آمده بدرم 0 
فرو آمد و سید, علیه السْلام. باز جای خود نشاند. و در خانه ما آن ساعت 
هیچ کس دیگر نبود پیش پدرم. الا من و خواهرم آسماء پس سید, علیه 
السّلام, در حال که بنشست, پدرم را گفت: یا آبا بکر. اگر کسی پیش تو 
است بگو تا بدر رود. که سخنی دارم. پدرم گفت: مادر و پدرم فدای تو باه 
بجز دختران من* هیچ کس دیگر نیست: بفرمای تا چه می‌فرمائي. گفت: 
حق تعالی مرا فرموده است و دستوری داده است که امروز از مکه بیرون 
وت پدرم گفت: یا رسول اللّه, و من در صحبت تو 
شم ؟ 

بلی. و ی 1 بگریست. و تایه 
او که پدر خود دیدم. آنگاه پدرم گفت: يا رسول الله, ۳ 
داشعه‌ام. و میتی است: تا آن-را می‌پرورم. از بهر این کار سید علیه 


السلام. گفت: شاید. و جمّالی بطلبیدند که وثوق به وی داشتند تا دلیلی کند 
ایشان را براه, و اشتران به وی سپردند و او را گفتند: آن: ساعت: که. ما 
بگوییم, اشتران 2 و بیرون مکّه آور. و از رفتن سیّد. علیه السّلام. هیچ 
کس عم 


[ (1-)] روا: اشارت کند کار ساخته باشد و عایشه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه بج1.ص 106۰ 

نبود, مگر آبو بکر و علی رضی الله عنهما, و آبو بکر با سیّد. علیه السّلام, 
رفیق [1] بود, و علی را بفرمود که: 99 بیست و امانتها و ودیعتهای 
مردم بازده, و اهل مکه [2] منافق و موافق چیزی که داشتند پیش سید 
علیه السلام. نهاده بودند, از بهر آنکه:اعتماد کلی به وی داشتند و بهیچج کس 
دیگر نداشتند. ۱ ۲ 
پس چون کارها ساخته بودند, پیغمبر, علیه السلام. و ابو بکر. رضی الله 
کنه ؛ براهی مجهول بیرون آمدند [3]. کوهی بنزدیک مه بود و آن را کوه 
تور وید و در آن مفاره‌ای [4] هست, , و چون برفتند, از مغاره رفتند و 
بنشستند. 

و آبو بکر پسر خود را فرمود, عبد اللْه, که با قریش می‌نشیند و می‌شنود 
که ایشان در کار سید, علیه السلام. چه می‌گویند و چه تدبیر می‌سازند, و 
بشب باز پیش ایشان می‌ شود و احوال می‌گوید, و شبان خورٍ را 0 
بود, تا هر شب گوسفند آنجا 51 آفرد هم رنه فص وهای وحن 
خود را فرموده بود, تا طعامی سازد و هر شب بر ایشان می‌برد. پس چون 
سید, علیه السّلام, و آبو بکر بدر مغاره رسیدند شب بود, و ابو بکر سید, 
علیه السلام, را گفت: ۱ 

تو مرو تا من در روم و در آنجا ببینم, مگر گزنده‌ای باشد. ایو بکر. رضی 
الله عنه, در رفت و بدید* و بعد از ان سید, علیه السلام. در ان مغاره شد. 
و سه شبانروز آنجا می‌بودند ت مردم را بیارمیدند از حدیبت ایشان, و سر 
راههای گرفته [6] رها کردند. و [چون] [7] قریش را معلوم شد که سید, 
علیه السّلام, با ابو بکر بیرون شدند, بهر جائی و بر هر راهی مرد بطلب 
ایشان فرستادند و 


[ (1-)] روا: و ابو بکر خود با پیغامبر همراه بود. 

[ (2-)] روا و ط: که در مکه باز ایستد و امانتها و ودیعتها که مکیان به وی 
سپرده بودند باز جای دهد و اهل مکه. 

[ (3-)] در متن عربی ج 2 ص 130: فخرجا من خوخة لابی بکر فی ظهر 


1 (4-)] روا و ط: غاری. 


[ (5-)] روا و ط: گوسفندان هر شب بدر آن غار. 
[ (6-)] روا و ط: راهها که بگرفته بودند. 
[ (7-)] از ط نقل شد. روا: قریش چون. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :107 
منادی کردند [1] که: هر کی محمّد باز پیش ما آورد او را صد اشتر بدهیم. 
۵ اشفا ء حکایت کرد که: چون پدرم با سید, علیه السلام, برقفت [2]؛ ۳ 
جهل با جماعتی از قریش بدر سرای ما آمدند و از من پرسیدند که پدرت 
کجا رفت؟ 
من گفتم: نمی‌دانم. اب حول یا محر ما ما ور چنانکه از سختی آن 
قرطها [3] که در گوش داشتم بیفتاد. پس چون سه روز برآمد و مردم 
بیارمیدند و بهر جائی و بهر راهی, مرد بدوانیدند و هیچ کس نیافتند. سید 
علیه السّلام, آبو بکر را گفت: نهک وقت رفتن است. ابو بکر, رضی 
اللّه عنه, آن نو اشتر. بخخ‌اشست, وه نکن بهتر ذر پیش سید .علیه. السلامر 
کشید و گفت: 
یا رسول الله, پدر و مادرم فدای تو باد, برنشین. سید. علیه السلام, گفت: 
يا ابا بکر, تو می‌دانی که هر اشتری که نه از ان من باشد من بر ان 
ننشینم. ابو بکر گفت: يا رسول اللّه. از ان تو است. سیّد. علیه السّلام, 
گفت: نه. می‌باید که بدان بها که خریده باشی باز من فروشی. ابو بکر 
گفت: فروختم و تعیین بها بکردند. و ابو بکر غلام خود عامر بن فهیره ردیف 
کرد, ۳ در راه خدمت ایشان می کند. بعد از ان از مغاره بیرون امدند و 
پرنشستند و سر براه نهادند. 
آسماء گفت: سفره راست کرده بودم و از تعجیل که داشتم بند بر ان 
شا تدم وان ساعت ما بان اه که سفن مر ی منت و تن ندا رت : 
من میان بند خود باز کردم و بعضی به بند سفره کردم و بعضی در میان 
رها کردم و اسماء را از این سبب ذات التطاقین خواندندی. و هم اسماء 
حکایت کرد و گفت: چون سید, علیه السلام. با پدرم از مغاره بر نشستند و 
برفتند سه روز [4] بر آمد و هیچ آحوالی ندانستم که کجا رفتند و قصد کجا 
کزدندرا بعد از سته روز آوازق شنندم که 


[ (1-)] روا: منادی زدند. ط: منادی می‌زدند. 

۱ (2-)] روا و ط: برفته بودند و قربش بدانستند. ۱ 

[ (3-)] گوشواره (صراح). روا و ط: چنانکه از زخم ان قرطها (ط: حلقها). 
[ (4- -)] در اصل: . و سه روز» و از روا متابعت شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ص :069 

کیت ار رکه بر اف انیت من کف قااها ۳ می‌شنیدم و شخص را 
نمی‌دیدم: 


جزی الله رب الناس [1] خير جزائه‌رفیقین حلا خیمتی ام معبد 

هما نزلا بالب [2] نم تروحافافلح من آمسی رفیق محمد ۱ 

لیهن بنی کعب مکان فتاتهم‌و مقعدها للمومنین بمرصد پس چون اواز 
بشنیدم. بدانستم که سید, علیه السلام. سوی مدینه رفته است. و معنی 
این بیت آنست که: حق تعالی بهترین جزا دهاد محمّد و ابو بکر را که رفیق 
یک دیگراند و بخیمه َمٌ معبد منزل ساخته‌اند. و از آنجا برخاسته‌اند و قصد 
مدینه کرده‌اند. و اين أم معبد زنی بود جلد از قبیله بنی کعب, و در راه 
مدینه مقام داشتی و گوسفند چرانیدی. و سید, علیه السلام پیش وی فرود 
آمده بود, و گوسفندی از ان وی پستان خشک شده بود, و سید, علیه 
السلام, دست مبارک بدان بمالید و هم در حال پرشیر شد. أمْ معبد, چون 
این معجز از پیغمبر, علیه السّلام, بدید, در حال مسلمان شد. 

و هم آسماء حکایت کرد و گفت: جچون پدرم می‌رفت,: شش هزار درم 
داشت, جمله با خود بر گرفت, فد ار آن ابو قحافه تور بدرم بخانه در آمد 
و گفت: 
ای فرزندزادگان من. پدرتان از سر برفت و مال که داشت با خود ببرد و 
نها رات با نوچ اب دای | میدن وی اما ا وا کم تفر ای 
ابه [4]؛ 


[ (1-)] در اصل و سایر نسخ فارسی: العرش. 

ار 

[ (4-)] روا و ط: ای پدر. 

سیرت ۰ الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :069 

که بقدر حاجت بر ما بگذاشت., آن وقت سنگی برگرفتم و بر روژنی تب 
و جامه بر سر آن افگندم و دست وی بر سر آن نهادم و گفتم: 
سیمست که پدر از بهر ما بگذاشته است. 1 
چشمهای وی بخلل آمده بود و هنوز به اسلام نیامده بود. چون من چلین 
بگفتم, خرسند شد و گفت: 

چون این قدر شما را هست باکی نیست و خدای می‌دانست که پدر از بهر 
و سراقة بن مالک حکایت کرد که: چون قریش منادی کردند که هر ان کس 
که محمد باز آورد, او را صد اشتر بدهیم, من با قوم خود نشسته بودم و 
مردی درآمد و گفت: من سه راعب. دیذم که دز راه مدینه می‌رفتند [1]؛ 
پس [بچشم و ابروان [2]] اشارت به وی* کردم و گفتم: سخن مگوی تا 
کسی دیگر نداند و من بروم و او را باز پس آورم, و بفرمودم [3] تا اسب 
زین کردند و خود سلاح درپوشیدم و سلاح بر خود راست کردم و اسب [را] 


درپوشیدم و برفتم, , بطمع صد شتر که از قریش بستانم. و عرب [4] چون 
بکاری رفتندی. بفال قداح برگرفتندی [ا اکر ردنت بر‌آهدی بکردندیر و 

اگر کج آمدی, آن کار فرو گذاشتندی, و قداح جنس قرعه‌ای بود 61 
سراقه گفت: چون برنشستم, , قداح درافکندم و راست نیامد, دوم بار بر 
افگندم و هم راست نیامد, سوم بار بر افگندم هم راست نیامد, ساعتی 


می‌گفتم نشاید رفتن و طمع صد اشتر مرا نی کشت و هم برنشستم و 
از دنباله سید, علیه السلام, برفتم. چون 


[ (1-)] روا و ط: سه راکب را دیدم بر شترها نشسته بودند و براه مدینه 
[ (3-)] در اصل: بفرمود. 
[ (4-)] روا: بگفتم تا اسب مرا زین کردند و زره در پوشیدم و خود و اسب 
بسلاح مغرق کردم و بر نشستم و از دنباله پیغامبر برفتم و عرب. 
[ (5-)] روا و ط: بر افگندندی. 
رشان را 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :470 
پاره‌ای برفتم, اسب من بروی در افتاد و مرا بیفگند, برخاستم و گفتم: اين 
جچه حالتست. اسب من هرگز خطا نکرد. امروز چه رسیده است؟ ساعتی 
گفتم باز گردم و دیگر طمع صد اشتر مرا تگذاشت. پس دیگر بار 
بر نشستم» جون پاره‌ای راه برفتم, ۳۱9 بار اسب من خطا کرد, پس دل 
درگ لشندم؛ گفتم: 
این چه خواهد بودن؟ عزم آن کردم که باز گردم و طمع صد اشتر مرا 
نگذاشت. دیگر بار برنشستم و می‌راندم, تا بنزدیک آن شدم که بسید. علیه 
السلام, 0 . چون سید, علیه السلام, از دور بدیدم» قصد کردم که پیشتر 
روم [1], دیگر اسب من بر روی درافتاد و پایهای وی بزمین فرو شد و مرا 
درافگند, دیگر برخاستم و گفتم: این همه سختی کشیدم و این ساعت که 
به ایشان رسیدم باز نتوانم گردیدن, آنگاه قوّتی کردم و پایهای اسب از 
زمین بر کشیدم و بر نشستم و چون بر نشستم, در مقابله خود ابر پاره‌ای 
ددم که بر امد و اش از ار ساره جانکهتفن زگ یعاس ۱121 
شندم داستشن تدیکتر می اند چون چنان دیدم. یقین بدانستم که من [را] بر 
ایشان دستی نخواهد بودن» 0 پاره‌ای پیشتر روم» آتش در من افتد, آن 
وقت اواز دادم و گفتم: پا محمد, منم سراقة ابن مالک؛ آمده بودم تا ترا باز 
پس برمر اکنون بدانستم که نمی‌توانم؛ دسنوری ده که می‌خواهم که با نو 
سخنی بگویم و عهدی می‌کنم که با هیچ کس نگویم که من شما را دیدم, 
بعد از ان سید,* علیه السلام, ابو بکر را فرمود که: 


ببین تا چه می‌گوید؟ ابو بکر جواب وی باز داد و گفت: بگو تا چه می‌گوئی. 
گفت [3]: من مي‌دانم که کار محمد بالائی خواهد گرفتن و مقصود من 
ات کممر | خی دهد کقر ارخط مرا صاامتی 1 
روزی که مرا بکار باید عرض دهم. سیّد. علیه السّلام, به ابو بکر, رضی اللّه 
کنه» 


۱ (1-)] روا و ط: رانم. 

[ (2-)] از روا و ط نقل شد. 

تا رما سر اف کفت: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :471 

فرمود, تا خطی بنوشت و به وی داد. سراقة بن مالک گفت: من آن رقعه 
برگرفتم و محکم بکردم و پنهان باز خانه آمدم و آن آحوال با هیچ کس 
نگفتم و آن خط با خود می‌داشتم, تا فنح مه حاصل شد. و سید علیه 
السلام, از و و [1] نزول کرده 
بود, آن خط برگرفتم و قصد خدمت پیغمبر, علیه السلام, کردم و او را در 
جعرانه بیافتم. 

چون برسیدم. لشکر بسیار با وی بودند, من همچنان بی تحاشی می‌رفتم تا 
آن خط به وی دهم و تعریف خود کنم, لشکر مرا می‌زدند بمقرعها [2] و 
مرا زجر می‌کردند و می‌گفتند: دور شو کجا می‌روی. بعد از ان, خط بیرون 
آوردم و آواز برداشتم و گفتم: با سول اد منم سراقة بن مالک و اين آن 
خط است که تو بمن دادی. سید, علیه السلام, آواز من بشنید و گفت: 

یوم وفاء و بر ادنه 

.]31 

گفت: امروز روز وفا و مبزتست, نزدیک آی ای سراقه, و بگوی تا چه 
خواهی کفتن. من نزدیک وی تدم و-عساهان شندم.و عون انمان ببافزده 
بودم, هر چند که انديشه کردم که از سید, علیه السّلام, «چیزی پرسم از 
منفعت, مرا هیچ بیاد نیامد, هکره انکه حوسی؛ یا رسول اللْه, مرا اشتران 
بسیارند, و چون ایشان را [ دهم و حوضها از.-یفن ایشتنان بر اب می کنم,؛ 
اشتران هر کس بر سر حوض می‌آیند و آب می‌خورند. مرا ثوابی باشد یا 
نه؟ سیّد, علیه السّلام, گفت: 

فی کل ذات کبد حرو* اجر. ۱ 

گفت: توس هر جان داری که تشنه بود, وی را اب دهی؛, خدای 


[ (1-)] جعرانه. بکسر عین و تشدید راء هم خوانده شده است ار 1 
است عتان ات وم که 
[ (2-)] مقرعه کمکنسه تازیانه و کوبه (منتهی). و در متن عربی ج 2 ص 


5 فجعلوا یقرعوننی بالرماح. 

[ (3-)] در اصل: الیوم یوم بر و وفا ادنه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ص :472 

تعالی ترا بدان ثواب بدهد. پس از آن جایگاه دسنوری خواستم و باز پیش 
قوم خود آمدم, و هر سال زکاتی مرا می‌بود از چهار پایان و غیره [1] پیش 
سید, علیه السلام, * می‌فرستادم به مدینه. 

باز آمدیم بحکایت هجرت سید علیه السّلام. 57 5 

پس اهل نهر جهن بتشدند که سید علبه لام از که بدر امده است 
و عزم مدینه دارد, هر روز, چون نماز بامداد بکردندی [2], برخاستندی و 
یرفن امد و به انتظار بنشستندی, و چون آفتاب گرم شدی و کسی 
نیامدی, همه باز مدینه آمدندی, تا ان روز که سید, علیه السلام, خواست 
آهتدن: و ایشان بقاعده آمده بودند, تا آفتاب گرم شده بود و باز مدینه شده 
بودند و [بعد از ان بخانها باز رفته بودند. در حال که ایشان بخانه رسیده 
بودند [3],] یکی از مدینه بیرون شده بود و سید را. علیه السْلام, بدید [4] 
که  [‏ و او را بشناخت, و بدوید و آواز داد و گفت: ای آهل مد ینه؛ 
بشارت باد شما را که سید, علیه السلام. رسید. اهل مدینه برخاستند و 
استقبال کردند. چون بيامدند, سید, علیه السْلام, دیدند که در سایه درختی 
نشسته بود انم کم نید الهش ری ی تفه نمی ان کی 
اه خر بسر و شکل جمله به سید, علیه السّلام, می‌مانست, و 
امه اه گرا نید عاه السلام, باز نمی‌شناختند [د]. چون 
نان راد تساه . فرعت رها ویو ایو که رضی الله. عته: 
برخاست و بر سر سیّد, علیه السّلام, باز ایستاد و ردای خود بگسترانید و 
سایه کرد بر سر وی. بعد ازین, بدین حرکت بدانستند که پیفمبر, علیه 
السلام, 


[ (1-)] روا و ط: از چهاروا و غیره. 

۱ (2-)] روا و ط: بگزاردندی. 

[ (3-)] از روا نقل شد. ۱ 

[ (4-)] متن عربی ج 2 ص 137: فکان اول من راه رجل من الیهود. 

[ (5-)] متن عربی ج 2 ص 137: و معه ابو بکر فی مثل سنه ... و ما 
یعرفونه من آبی بکر. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :3 47 

کدامست. پس چون اهل مدینه از اين جهت فارغ شدند. نخست پیغمبر, 
علیه السّلام, از بیرون مدینه به قبا فرود امد. بسرای کلثوم بن هدم, و 
بعضی گویند بسرای سعد بن خینمه [1]. 

و علی؛ رضی الله عنه, بعد از پیغمبر, یه الب لام تسه رو ور که هر 


ودیعتها و امانتهای مردم باز داد. بعد از ان, از دنباله سید, علیه السلام. 
بیامد و سید, علیه السْلام, هنوز در قبا بود و به مدینه نرفته بود. که علی, 
کژم الله وجهه, برسید. 38 ۲ 

روز دوشنبه بود که سید علیه السلام, در قبا فرود امد و دوشنبه و 
سه‌شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه در قبا مقام کرد. و ان مسجد که این 
ساعت در قبا بمانده است در این چند روز بنا کردند. چون روز جمعه بود, 
برخاست و به مدینه درآمد و نماز جمعه بگزارد, در آن مسجد* که در میان 
رودخانه از بیرون مدینه بود. و الله هو متمّم الامور. 


یس چون سید, علیه السلام, برنشست که به اندرون مدینه رود اول 
رئیسان و مهتران قوم بنی سألم, عتبان بن مالک؛ و عباس بن عباده و 
غیرهم, درآمدند و زمام اشتر پیغمبر. علیه السلام, 0 و گفتند: 1 
توا ات بسن ها رای و هم ال وا اه اش کی سرا 
باید. ما از بهر تو ترتیب کنیم و شب و روز جمله قوم بخدمت تو باز داریم و 
خود بیستیم و آنچه شرط خدمت است بجای آوریم. سیّد. علیه السّلام, 
گفت: زمام اشتر من رها کنید که وی را فرموده‌اند که کجا رود. بعد از ان 
زمام اشتر وی رها کردند. چون پاره‌ای راه برفت, مهتران قبیله بنی بیاضه, 
زیاد بن لبید, و فروة بن عمرو, و غیرهم, درآمدند و زمام ناقه بگرفتند, 


[ (1-)] در متن عربی ج 2 ص 138: و نزل ابو بکر الصدیق علی خبیب بن 
اساف. 

سیرت رسول الله, , قاضی ابرقوه ,ج1,ص :474 

گفتند: ۲ من ان پیش ما نزول فرمای که هر لشکر و مدد که ترا باید 
از بهر خدمت تو ترتیب کنیم. و هر مال و اسباب که خواهی بدهیم و شب و 
روز بخدمت تو باز ایستیم. سید, علیه السّلام, گفت: زمام اشتر من رها 
کنید که وی را فرموده‌اند که کجا فرود اید. بعد از آن. ایشان دست از ان 
بداشتند. 

چون پاره‌ای دیگر برفت, مهتران قوم بنی ساعده بيامدند. سعد بن عباده, و 
منذر بن عمرو, گفتند: یا رسول اللّه, پیش ما نزول فرمای که ما هر چه ترا 
بکار باید از عهده آن بیرون آئیم و از لشکر و مدد و اسباب و مال, و 
همچنین سید, علیه السّلام. جواب ب ایشان باز داد که هر با ر گفته بود. و چون 
پاره‌ای راه دیگر برفت, مهتران قوم خزرج 59 بیامدند, سعد بن الژبیع» و 
خارخه تن نج .و عید هنن رواحه درا تمه رهام اشتر بگرفتند و کفیه 
یا رسول الله, بسرای ما فرود ای و هر چه ترا بکار باید از مال و اسباب و 
لشکر و غیره عهده ان می‌کنیم. سید. علیه السلام, چون هر بار, جواب 
ایشان باز داد. ۳ پاره‌ای دیگر برفتند, , و مهتران قوم بدی التجار 60 تا 
و همچنین گفتند و جواب همان شنیدند. و همچنین چند قوم* دیگر بیامدند و 
التزام نمودند و پیغمبر, علیه السْلام. همچنان جواب می‌داد, تا نزدیک خانه 
ابو یوب آنصاری رسیدند. چون به آن جایگاه رسیدند, اشتر زانو فرو زد و 
بپخفت و سید, علیه السلام, از وی فرود نیامد. اشتر چون بدانست که 
پیغمبر, علیه السّلام, از وی نمی‌نشیند, بر پای خاست و چند گام دیگر 
برفت و باز پس گردید و باز جای خود آمد و بخفت و پای دراز کرد. پس 


, علیه السّلام. از وی فرود آمد و آبو یوب رختها فرو گرفت و بخانه 
ِ و سید علیه السلام. آن جایگاهة فرود آمد. و بعد از آن» سید علیه 
السّلام, پرسید که اين جایگاه که اشتر من فرود آمد و بخفت ملک کیست؟ 
گفتند: ملک دو یتیم است که در قوم بنی النچّار می‌باشند و مقام آنجا 
دارند. بعد از ان پیغمبر, علیه السلام. ایشان را بخواند و ان ملک 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :475 
از ایشان بخرید و مسجد خود انجا بنا کرد. پس سید. علیه السلام, در خانه 
ابه وت می‌بود؛ تا مسجد پرداخته شد و حجرها از بهر وی بپرداختند, آن 
وفت ازر خانه ابو آنوفب‌ از حعرم خود نقل کرد فاد هو ال دا 


حکایت بنا کردن مسجد رسول علیه السلام 


چون سید, علیه السّلام. بفرمود که آن مسجد از بهر وی بنا کردند, خود هر 
روز برفتی و ساعتی در ان کار کردی, تا مسلمانان [را] زیادت رغبت 
افتافی. خر عمارت انه بعد از ان ههار و انضار فر کار انشاخندی و کار 
همی کردندی و اين رجز همی گفتندی: 


ی 


ِِِ [ عیش الآخره‌الَهم ارحم الأنصار و المهاجره بعد از ان سید, علیه 
التتام: ایند عا بکفتن, اما نه به وزن شعر گفتی: 

لا عپش الا عیش الاخره‌اللَهِمٌ ارحم المهاجرین 

و الأنصار. و هم در آن روز عقار بن یاسر درآمد و خشت همی کشید تا یک 
بان تسار سیف ۱1۱ مادنت نظر افت: کفت: .رل للم مرا کته 
پس سید. علیه السلام, دست بر پشت وی نهاد و فرو مالید و خاک و غبار 
از سر و روی وی [2] پاک بکرد و گفت: 

لیوا بالدین * بصلویی. انها فتلی الفوه ال اخض 


[ (1-)] روا: بر پشت وی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :476 

گفت: ایشان ترا نکشند که عمّاری. لیکن طایفه‌ای بعد ازین پیدا شوند و 
ترا بکشند که ایشان در دین باغی شوند. و همچنانکه تسد عليه, السلام: 
گفته بود, عقار در روزگار خلافت علی [1]؛ رضی اللّه کنه, با وی بود و 

اشکر. معاونه. نوی را کشت ی را لا 
تکف این بود که از آحوال ۱ بعد از چندین سال قومی پید | 
شوند که او را بکشند, و 
السّلام, هم در آن روز در حق عقّار بن پاسر ؟ 

ان عمّارا جلدة ما بين عینی و آنفی. 

گفت: عمّار هر دو دیده منست [3]. و اين سبب آن بود که علی, نی 
عنه, هم در آن روز که در مسجد کار می‌کردند رجزی می‌گفت, و رجز وی 
این بود: 

لا یستوی من یعمر ااتتاخذانداب فیه قائما و قاعدا 

و من پری عن الغبار حائدا 

فعتی. آنفرنفه. کر برابر نباشد ثواب و درجه کسی که در مسجد کار کند و 
ی و 


ان نکند, از بهر آنکه تا غباری برو ننشیند. پس عمار بن یاسر این رجز از 
ژبان علن بر کوفت ود می کفت:* و یکی از آصحاب پیغمبر, علیه السلام, 
نشسته بود و کار در مسجد نمی‌کرد و نزدیک نمی‌آمد, تا غبار بر وی 
تشتیی حون ار ار هک رز رفن کرد و او نشسته بود, پنداشت که به 
وی می‌گوید. 


)ون ای اف قایر یه وا وم ی 
[ (2-)] روایت قتل عمار بدست لشکر معاویه در متن عربی ج 2 ص 142 
نیامده است. 
اشص ‏ ی هو قاری اس یت اما مظاتها اس 
بی نیست. 
سیرت 0 الله, 1( 77-۰ 
آن مرد خشم گرفت و عصائی در دست داشت, گفت: ای عمار. خاموش 
می‌شوی, و اگر نه ترا [بدین عصا] بزنم. سیّد. علیه السّلام, بشنید که آن 
| بعد از ان سید, علیه السّلام. گفت: 
ان عمّارا جلدة ما بین عینی و انفی. 
گفت: عمار هر دو دیده من است و هیچ کس وی را نتواند زدن. و اوّل 
کسی که در اسلام مسجد بنا کرد عقّار بن یاسر بود. 
و سید, علیه السلام, در خانه ابو ایوب مي‌بود, تا مسجد و حجره تمام شد 
[1]؛ بعد از ان نقل باز حجره خود کرد. و ابو ایوب, رحمة الله علیه, حکایت 
کردی که: چون سید. علیه السلام, در خانه من نزول کرد, در طبقه* ریرین 
بنشست, و ما در طبقه بالا نشسته بودیم, یک روز, سید را, علیه السلام, 
گفتیم: یا رسول اللّه نیک نیست که ما در طبقه بالا نشسته‌ايم و تو در 
طبقه زیرین. سید, علیه السلام. گفت: شاید, یا آبا أیوب. که مردم پیش ما 
می‌آیند و می‌روند و چنین خوشتر است مرا و مردم را. و آبو یوب می‌گوید 
که: : پیو سته وصیت می‌ کردم مادر یوب را و کودکان خود را تا آوازی بلند 
برندارند [2] و بر بام که مق ددر ند آ هنن ات و روند» تا خاطر پیعمبر» 
علیه اللام: از چبی را کنده قشوه اجانکه اتفاق را یک رورت کب اب 
[3]] بر بام نهاده بودیم و آن خنب بشکست, و ما از احتراز آن که نباید که 
قطره‌ای آب بزیر فروچکد, گلیمی داشتیم و ما [را] خود آن گلیم [جامه 
خواب شب, و بروز فراش ما [3]] بود, [آن گلیم [3]] برگرفتیم و آن آب را 
بدان نشف کردیم و نگذاشتیم که قطره‌ای آب از ان فرو چکیدی. و هر 
شب طعامی می‌ساختیم و بر پیغمبر, علیه السّلام, می‌بردیم, و فضله‌ای که 


[ (1-)] روا: تا مسجد تمام کرد و حجره‌ها از بهر وی بپرداختند. 


[ (2-)] روا: ندهند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :478 ۲ 

از پیش وی باز پس می‌آوردند [1], ما با فرزندان ان را تبژک می‌دانستیم, 
تا یک شب چیزی پخته بودیم و پیاز در آن افگنده بودیم,. چون باز پس 
اوردند, سید, علیه السلام, دست بر ان ننهاده بود. پس چون چنان دیدیم. 
دل تنگ شدیم. گفتیم: مبادا که سید. علیه السلام, از ما رنجیده است. بعد 
از ان برخاستم و بخدمت سید, علیه السْلام. شدم و گفتم: يا رسول اللّه, 
مادر و پدرم فدای تو باد, خیر است که امشب دست بر طعام ننهادی, و ما 
هر شب فضله‌ای [که] از خدمت تد نا هی اور ند آن را بتبژک می‌دانستیم. 
سید, علیه السلام, گفت: در آن طعام پیاز بود و بوی آن یآ و از بهر 
آنکه جبرئیل, علیه السلام, به پیش من خیش اد من کراهیت داشتم و آن 
نخوردم. شما بخورید که باکی نیست. پس من دل خوش شدم و برفتم و 
ان را بکار بردیم, و دیگر هر طعامی که پختیم از بهر وی سیر و پیاز در ان 
نمی کردیم. 601 

و سید. علیه السلام, ماه ربیع الأوّل بوذ که.به مدیته درآهد و تا ماه صفر که 
آخر سال بود, در آن جایگاه ساکن بود و جائی نرفت. و 3 این مدذّت؛ 
قای و ای مرها تام اد و کی | اوق حلص یه کدی کی به اسلام 
درامدند, الا گروهی چند معدود. و ال موعظه‌ای [2] که سید, علیه 
السلام. در مدینه گفت. این بود: 


و ود ۹( 3 س‌ ل‌ ۹( 
اه و همه بصعتن از تاو 
لیدعن غنمه لیس لها راع, ثم لیقولن له [3] ربه, [و] لیس له ترجمان و لا 
حاجب [4] 


[ (1)] در اصل: می‌آورند. و از ابا -متانعت شد. 

[ (2-)] کذا| در جمیع نسخ, فارسی و در متن عربی ج 2 ص 146: و کانت 
اخ لاه خظیما سول الله 

[ (3)] ذر اضل : یکلمه. 

1 )4 -) در اصل: حاجبه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوو ۰ص :79 

یحجبه دونه: آلم پانک»رسولی فبلفی: وداک 1 ]عالا مه افطات یی فا 
قاضت: لنفسک؟ فلیتظرن بمینا و شمالا فلا ری [شیتااء نم لنظرن: قوافه 
فلا پری غیر جهنم. فين اسطام ان یقی وجهه من [2] الثار و لو بشق 
[من ] تمرق فلیفعل, و من [3] لم یجد فبکلمة طيبة, فان بها نبجزی الحسنة 
غسر |۱2 الما الی ماه موی وا لاش نکم زوا مه له و 


برکاته. 

و دیگر خطبه این کم فصو ات لاه یه فرشو ی |1۵ 

خطبه سیّد علیه السّلام 

[اِنْ] الحمد لله, آحمده و آستعینه, [7] نعوذ باللّه من شرور آنفسنا, و 
سیّثات آعمالنا, من [8] بهده اللّه فلا مضلّ له و من یضلل فلا هادی له,, و 
آشهد آن لا له لا الله وحده لا شریک له. ان [9] آحسن الحدیث کتاب ال 
تبارک و تعالی], قد آفلح من [10] زیّنه [الله] فی قلبه, و آدخله فی الاسلام 
بعد الکفر, و اختاره علي [ما] سواه من آحادیث الثاس, ثّه آحسن الحدیث 
فالخ اصواها ات لاه 


[ (1-)] در اصل: فبعدک و ابیک. 
[ (2-)] در اصل: بوجهه عن. 

[ (3-)] در اصل: فمن. 

)([ 


1 ()] در ال و سام علی رون ال 

6ص اصلت م ال خطهای که تشم لته اساام ور فده کرو این 
[ (7-)] در اصل: + و اتوکل علیه و. 

[ ار اضف سا اما ی 

[ (9-)] در اصل: و ان. 

[ (10 -)] در اصل: فی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :190 

احبّوا اللّه من [کلَّ] قلوبکم, [و لا تملْوا کلام اللّه و ذکره, و لا تقس عنه 
قلوبکم], فائّه من کل [ما] یخلق اللّه یختار و یصطفی, قد سشاه [اللْه] 
جیر به [1] من الأعمال, و مصطفاه من العباد, و الصَالح ,من الحدیت, و من 
کل ها افتی: [الناش] الجلال و الخرام [2]: هاعیدها الله و لا تشر کوابه 
شیثاء و اثقوه حقٌ تقاتم, و اصدقوا اللّه صالح ما تقولون بأفواهکم. و تحاوا 
بروح الله بینگکم, ان الله یغضب ان ینکث عهده, و السلام علیکم و رحمة 
ال مسر کایه | 3 

و سیّد, علیه السّلام, بمیان مهاجر [و آنصار] عهد و میثاق بکرد و هر قومی 
بجای خود بداشت., و عهد هر قومی باز مهتران آن قوم افگند. و با یهود, که 
در حوالی مدینه [4] بودند. مصالحت بنمود و ایشان را بر دین خود تقریر 
داد, بشرط آنکه نصرت دین اسلام دهند چون لشکر از بیرون آید. و بفرمود 
و عهدنامه‌ای در ان ور ون عهدنامه این بود. 

پم اللهد الرحمن السیم ها امن محید. آالت مگ ضلی: ال انم :و 
شم بن یتلوص خسن و رت ومن تیم خاک 


[5] بهم و جاهد معهم» انهم آمة واحدة من دون الناس,: المهاجرون من 
قریش علی ربعتهم یتعاقلون, [بینهم. و هم یفدون عانیهم بالمعروف و 
القسط ب بین المومنین, و بنو عوف علی ربعتهم یتعاقلون] معاقلهم 


[ (1-)] در اصل: و قد سماه خیرته. در ووستنفلد: فقد سماه خیرته. 
[ (2-)] در اصل: اوتی من الحرام و الحلال. 
ار مت کنیع رصن ۱1917 ق ره اه هر کاخفه نیامده است. و 


در وو 


و لاه وف زد 
ای مت او مات 

کار ال راهن 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :191 

الأولی. کل طائفة تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین المومنین, و بنو 
شاه ی رم فا میم وی او کل اف موم ای 
[1] عانیها بالمعروف و القسط بین المومنین, و بنو الحارث علی ربعتهم 
بتعاقلون معاقلهم الأأولی, و کل طائفة تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین 
لمومنین, و بنو جشم علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی, و کل طائفة 
[فتهم ]تقد عانیها بالتعروی و الفسط بین. الغومتین؛ زو نو الخاز علن 
ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی؛ و کل ما منهم تفدی عانیها بالمعروف 
و القسط بین المومنین,] و بنو عمرو بن عوف [2] علی ربعتهم یتعاقلون 
معاقلهم الولی, و کل طائفة تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین 
الفونی اه و ات ای رس اقا عقاو لأولي: و کل طائفة 
تفدی عانیها بالمعروف و القسط بین الممنین,] و بنو الأوس [3] علی 
تم اقا ر بعافامم. الاملت. بو کل ای ایا فده قاویا 
بالمعروف و القسط بین الموّمنین. و ان المومنین لا یترکون مفرحا بینهم 
آ رز یعطوه بالمعروف 7 فداء آو عقل و [آن] لا یحالف موّمن مولی مومن 
[دونه ]» ۰ و ان المومنین ۰ المتقین علی من بغعی منهم 1 ابتغی دسيعة ظلم, ان 
اثم؛ آو عدوان, ام سامسن اشامن و ان افص افیا و لو کان 
در خی ۵ ال وی 


[ (1-)] در اصل در اینجا و ساير موارد: تعدی 
[؟] 

0 2 دز آخل ی عمزری غوی 

[ (3-)] در اصل: الاولی. 

[ (4-)] در اصل: بغی بینهم 

[؟] 


و ابتغی دسعه ظلم او فساد او اثما او عدوان ۰ جمیعه و لو کان ولدا 
احدهم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص :92 

مومنا فی کافر, و لا ینضر کافرا علی مومن, و ان ذشة الله واحدة بچیر [1] 
عایمم انا [و ان المومنین] بعضهم موالی بعض دون التاس, و اه [من] 
تا میا له اضر ماهس اوه لا ساره 

علیهم, و ان سلم المومنین واحدة, لا یسالم مومن دون [3] مومن فی قتال 
کی تسیل ال ال غلی سواء ول ]اما ما کل غاریه عرت وف 
یعقب بعضها بعضاء و ان المومنین یبیء بعضهم علی بعض [5] بما نال 
۷ ور المذفتن الصسفین علی: احسن هدی ی افوهفر ده 
تحص متیر هلا ارف ولا فا ور ی وس وان 
من اعتبط [6] مومنا قتلا عن بينة فائه قود به الا آن یرضی ولی المقتول, ۸ و 
ان المومنین علیه کافْة. و لایحل لهم [7] الا قیام علیه. و |ثه لا یحل لموّمن 
أقَرّ بما فی هذه الصَحيفة, و از باللّه و الیوم الاخر, ان ینصر محدئا و لا 
یو ویه, و اه من لصره [و] و فان 5 ل[عزة اللّه و عضبه بوم القيامة, و 

۳ بای مه هراق لو آنکم 61 مهها اقتلشم وان شیم حاو 
سر نم ای ال وج اس الی محتد‌صلی اه یه و سا ون 


[ (1-)] در اصل: واحد یجب. 
[ (2-)] در اصل: غیر و لا سواه. 
[ (3-)] در اصل: و لا بتناصر علیهم ... الواحدة و لا یتسالم موّمن من دون. 
[ (4-)] در اصل: علب سوا او عدل. 
[ (5-)] در اصل: بعض بعضا و آن الموّمنین یبنی 
[؟] 
[ (6-)] احسن هذا و اقومه و آن ... لعریس و لا تغبر ما ... بابه من اعتبط. 
[ (7-)] در اصل: و لا یجدا لهم 
۹1 

۰ [ (8-)] در اصل: فانکم. 
[ (9- -)] در اصل: و ان. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص :1893 
الیهود ینفقون مع هرفن ما داموا محاربین؛ و ان بهود بنی عوف اه 
المومنین, للیهود [1] دینهم* و للمسلمین دینهم, موالیهم [2] و انفسهم الا 
من ظلم و 9 [فانه] لا یوتغ [ نفسه, و آهل بیته, و ان لیهود [3] بنی 
ااتتارسا سا امد تناها ویس الا ماما موه 
عوف], و ان لیهود بنی ساعدة مثل ما لیهود بنی عوف, [و ان لیهود بنی 


جشم مثل ما لیهود بنی عوف,] و ان لیهود بنی الأوس مثل ما لیهود بنی 
عوف, [و ان لیهود بنی ثعلية مثل ما لبهود بنی عوف, الا من ظلم و آثم. 
فائه لا یوتغ الا نفسه و اهل بیته, و ان جفنة بطن من ثعلبة کانفسهم, و ان 
لبنی الشطيية مثل ما لیهود بنی عوف] و اِنّ البرٌ دون الائم» و ان موالي 
[4] ثعلبة کاأنفسهم, و ان بطانة بهود کأنفسهم, و ائه لا یخرج منهم أحد الا 
باذن محشد صلّی اللّه علیه و سلم. و له لا بنحجز [علی] پار [5] جرح, و اه 
قرف تفه | متک و آهل مایا فف له وان الله کل ات دار و 
از یاوه وا ام و ی لاسمین س معا وا سم سر 
اعلن] من حارت اهل هده الضخيقه و آن بینهم التضعح 171 و التصبحه و النر 
دون الائم. و ائّه لم یأئم 


در اضل: الیمود: 

[ (2-)] در اصل: و للموّمنین دینهم و اموالهم. 

[ (3-)] در اصل: لا یوقع ... و ان الیهود. 

[ (4-)] در اصل: اموال. 

[ (5-)] در اصل: عار. 

[ )رو اضل:هدا ات 

[ (7-)] در اصل: و آن بینهم النصر بن حارث ... بعسفهم و ان بینهم النصح. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :484 

امرخ بحلیفه, و ان الّصر للمظلوم و ان البهود [1] ینفقون مع المقمنین ما 
داموا محاربین؛ و ان پثرب حرام جوفها لأهل 21 هذه الصْحيفة, و ان الجار 
کالتیشن غیر فضار ولا انم و انه لا تجاز خرمه لا بادن آهلها, و ثّه [ما] کان 
بین آهل هذه الصحيفة من حدت 1 اشتجا ریخاف فساده فان مرده الی اللّه 
رت ار ها اد 
[علی آ] آتقی [3] ما فی هذه ال هه ای مه اه لا تحار قرو لاهن 
تایه ان سم اند من دهم ۱ تس ادا عها ال خاد 
یصالحونه و یلبسونه فائهم بصالحونه و پلبسونه. و ائهم |ذا دعوا [ٍلی] مثل 
ذلک: فان لهم علی المومنین: الا من:حازت: فی. الوین؛ علی, کل آنایتن [5] 
حضتهم من جانبهم الذی قبلهم, و ان بهود الأوس, موالیهم و آنفسهم, علی 
مثل ما لأهل هذه الصحيفة [مع الیژ المحض من آهل هده الطحیفة]» و ان 
الب دون الانم. لا یکست کاسب الا علن:-نفسه. و آن الله علی. اضدق ۱61 
ما فی هذه الصطحيفة و باه و 2 لا یحول هذا| الکتاب دون ظالم, و ار 
ا رفن خی آمره وا من فد [امرا الم ایا من طلم او نیو ّ 
الاه هار لت تین وا تس سول الاهصای لاه فرل. 


[ (1-)] در اصل: آن المومنین 


[ (2-)] در اصل: حرمها علی اهل. 

[ (3-)] در اصل: القی. 

[ (4- -)] در اصل: . ربهم. 
یلعای کل اسان 
[ (6-)] در اصل: علی الصدق. 

[ (7-)] در اصل: فی المدینه. 

1 28 جر اضل: آن الله عر ورجل: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص:485 


انیت را رقف ب از ای لام مان تایه وان لد غایشی ان 


محقد بن (سحاق گوند. رحمة الله علیه: که 

چون سید. علیه السّلام, به مدینه امد خداض اضحات؛ خود.را از مماجر و 
آنصار برادری داد و ایشان را گفت: 

تاخوا فی الله آخوین آخوین. 

گفتا: برادری" گیرید با هر یکی, یعنی هر یکی با دیگری. پس خود دست در 
دست علی نهاد و گفت: این برادر منست. پس پیغمبر, علیه السلام. که 
سرور [11] پیغمبران بود و مهتر عالمیان بود با امیر المومنین علی, رضی 
الله عند برادری گرفت. حمزة بن عبد المطلب که عم مصطفی بود و شیر 
ذو الجلال بود با زید آبن] حارثه که غلام پیغمبر, علیه السلام, بود برادری 
گرفت. و جعفر بن آبی طالب و معاذ بن جبل, زضین: الم عنهما. برادری 
گرفتند. و آبو بکر, رصی. للم عنم با خارجة بن زهیر [2] که از آنصار بود 
7 [و عمر بن خطاب با عتبان بن مالک از آنصار برادری گرفت 
[3].] و آبو عبيدة [بن الجژاح [3]] با سعد بن معاذ برادری گرفت [4]. # 
زبیر بن العوٌام با سلمة بن سلامه برادری گرفت که از آنصار بود. و عثمان 
بن عقان با آوس بن ثابت که از آنصار بود برادري گرفت. 

و طلحة بن عبید الله با کعب بن مالک که هم از انصار بود برادری 


[ (1-)] روا: منست و شرف و منزلت امیر المومنین علی بن ابی طالب 
این بود که سرور. 

[ (2-)] در اصل: خارجة بن زید. و در ووستنفلد: خارجة بن زید بن ابی 
زهیر. و از متن عربی ج 2 ص 151 متابعت شد. 

[ (3-)] از روا نقل شد. 

[ (4-)] در متن عربی ج 2 ص 151:+ و عبد الرحمن بن عوف, و سعد بن 
الربیع .. 

آخوین. 
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گرفت. [و سعد بن زید با آبیٌ بن کعب برادری گرفت [1].] و مصعب بن 
عمیر با آبو یوب آنصاری برادری گرفت. [و ابو حذيفة بن عتبه با عباد بن 
بشر برادری گرفت. و عمّار بن یاسر با حذيفة الیمان برادری گرفت [1].] 
و آبوذر غفاری با منذر بن عمرو از آنصار برادری گرفت. و حاطب بن آبی 
تعه با عویم ین ساعده [2] برادری گرفت. و سلمان فارسی با آبو الذرداء 
برادری گرفت. و بلال حبشی , با [انه رویحه ] عبد ال بن عبد الژحمن 


الخثعمی برادری گرفت. 


این سی و دو تن از خواص صحابه از مهاجر و انصار, پیغمبر, علیه السلام., 
میان ایشان برادری داد, رزقنا اللّه برکاتهم. 

و ناسحا ی ویو مه ایا کی 2 آسعد بن زراره که پیغمبر, 
علیه السلام [ذر خیعة العفیم [1 ]ام وا نفیتب انضار کردم بو در آن روز 
از دنیا مفارقت کرد, رپس قوم وی بنی التخار بر پیغمبر, علیه السلام, آخدند 
و گفتند: یا رسول الله, اسعد بن زراره نقیب ما کرده بودی, اکنون وی از 
دنیا مفارقت کرد, و ما را نقیبی دیگر معیّن کن. سید, علیه السْلام. ایشان 
را گفت: بروید کم من نقیب شماام. پسشء ی اتسار یی انضار بدین فک 
آوردندی [3]. 1۳ هو الوهاب. 


حکایت فرود آمدن بانگ نماز 


محقّد بن اسحاق گوید, ریق لاه خی که: 
کون یه عليه السا هی در مدته‌سا کین و فطمتن دنم مماخر و انضار: 


[ (1-)] از روا نقل شد. 
[ (2-)] در اصل: عمیر بن ساعده. , ۱ 
[ (3-)] روا: و قوم بنی النجار بر دیگر انصار به این فخر اوردندی. پس 
چون پیغامبر این بشارت داده بود, خرم شدند و فخر اوردند. 
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بتمامی بر سر وی جمع آمدند, و کار اسلام در مدینه مستحکم گشت, و 
نماز ز جماعت پنج وقت بر پای داشتند و زکات دادند و روزه فرض گرفتند و 
حکم حلال* و حرام بتمامی پیدا شد و حدودهای شرع بنهادند. سید, علیه 
خواست که وقت تما را علامتی پیدا کند, تا مردم بدان جمع 
تم ی ای ی 
9 بوق زدندی و نصاری ناقوس. پس سید. علیه السلام, انديشه کرد که 
بفرماید و از بهر وقت نماز بوق بزنند, پس گفت: این نشاید, که این زیم 
یهود است. و دیگر انديشه کرد که بفرماید و ناقوس زنند از بهر نماز. دیگر 
هم خود گفت: که این نشاید, که اين رسم نصاری است. پس سید علیه 
السّلام, در این اندیشه توق که نصا ید الاو بسن ند ین ملید: درآمد و 
گفت: یا رسول اللّه, من دوش خوابی بدیدم. سیّد, علیه السّلام, گفت: چه 
دیده‌ای؟ گفت: چنان دیدم که مردی بر من بگذشت., دو جامه [1] سبز 
پوشیده بود و 2 دست وی ناقوسی [۱2 بود, من او را گفتم: این ناقوس 
بمن فروشی؟ گفت تو با این ۱ کرد؟ گفتم [3]: من آن 
می‌خرم تا از بهر نماز می ز نم مرا گفت: ترا چیزی بهتر آزین بیاموزم تا تو 
از بهر نماز ,می‌زنی, گفتم: آن چیست؟ او گفت: 
الله اکبر الله اکبر, الله آکبر الله آکبز: آشهد آن لا ٍله [ اللّه, آشهد آن لا 
اله الا الله, آشهد آنْ محشدا رسول الله, آشهد آن مدا رسول اه حول 
علی الْلاة حین علی الصْلاة, حيْ علی الفلاح, حي علی الفلاح, اللّه آکبر, 
الله اکبر, لا اله الا الله. 
رآ بت سیّد, علیه السّلام, گفت: خوابی درست است و 
دعوت نماز را جز این نشاید. آنگاه بلال را بفرمود و گفت: 


ال تام ماهتا من ری عمش 4 آزری اس 


[ 2 در اصل: دو اون و از روا متأبعت شند. 
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برخیز و بانگ نماز در, ده, که آواز تو خوش است و عالی‌تر است. بلال 
برخاست و گفت: اللّه آکبر اللّه آکبر, تا به آخر بگفت, و عمر در خانه بود و 
آواز ند از انم بین دونده تراهد.ی کفت باون اللّه, بدان خدائی 
که ترا براستی بخلق فرستاد, که من نپز دوش همچنین بخواب دیدم. 

آنگه سید, علیه السّلام, گفت: الحمد له که اين ساعت هیچ شکّی نماند. 
و لزوابتن تویکن آنتیخت: که چون سید, علیه السلام. دل بر ان نهاد که 
ی وم سل ی ید علیه السّلام, در آمد و سید 
[را]؛ علیه السّلام, تلقین کرد که: بانگ نماز چون* می‌باید کردن و گفت: 
ای محمّد, بگوی, تا از بهر نماز بانگ همچنین می‌گویند که من تلقین تو 
می‌کنم. و ناقوس نزنند که بانگ نماز آولیتر [است [1]] از ناقوس. پس 
چون وقت نماز درآمد, سید, علیه السلام., بلال را بفرمود تا بانگ نماز 
بگوید, بعد از ان بلال برخاست و بانگ نماز بگفت. ری ی الق 
پیامد: و همچنانکه جبرئیل آمده بود و آورده بود. [و وی] در خواب همچنین 
دیده بود, چون از خواب دام حد تسه علیه السّلام, عق‌آمند که 
وی را خبر کند, آواز بلال شنفت که بانگ نماز می‌گفت. پس چون عمر 
بیامد و حکایت از ان کرد. سید, علیه السلام. عمر را گفت: 

قد سبقک بذلک الوحی. 

گفت: ای عمر, بر تو سبق کرد وحی. و اللّه هو الحاکم. 


[ (1-)] از روا نقل شد. ایا و پا: اولیتر از ناقوس زدن. 

۳ الله, قاضی ابرفوه ,ج1.ص:489 

ات قیس مردی بود که در روز گار جاهلیت. چون سید, علیه السلام, به 
فدیتة تیامده: وه خق قعالی: او وا دار دازه صوي اد اعمال و افغال 
کافران خود را دور داشتی و ترک بت پرستیدن کرده بود و زهد و پارسائی 
پیش گرفته بود و پلاس پوشیدی و از مردم کناره گرفتی و عزلت و خلوت 
ات کردی, و صومعه ای ساخته نود و در ان ن نشسته بود و بعبادت حق 
می‌پر سنم. و هم و و تا سید, ی به مدینه درآمند بو 
وی برفت و بر پیغمبر, علیه السلام, ایمان افو تن ختیناها ن نید و این اه 
قیس بغایت پبر شده بود و سخنی نیکو داشت و در اسلام و جاهلیت مردم 
تحت سر اساسا سا رای مات اس یا یاب 
زهد و تقوی و موعظه شعرها بوده است و از جمله شعرهای وی یکی 
اینست: 

سبحوا الله شرق کل صباح‌طلعت [1] شمسه و کل هلال 

عالم الشَرّ و البیان لدینالیس ما قال رنا بضلال 

و له الطیر تسترید او ی وکور مر آفتابت الجبال 

و له الوحش بالفلاة [2] تراهافی حقاف و فی ظلال الژمال 

و له هلوّدت بهود و دانت‌ کل دین |ذا ذکرت عضال 

و له الژاهب الحبیس تراه‌رهن بوّس و کان ناعم بال 

يا بنی, الارحام لا تقطعوهاوصلوها قصيرة من طوال [4] 


[ (1-)] در اصل: ظلت. 

[ (2-)] در اصل: العلاة. 

[ ( )در اصل: لسن 

[ (4- -)] در اصل: و صابوها قصیره عن طوال. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :490 و انقوا ال فی ضعاف 
الیتامی [1اربُما بستحل غیر الحلال 


انوا ان یم لها نی ی اسان ۱1 

شالت لا پا وان مال الشمس برعاه و ال 

یا بنی, الّخوم لا تخزلوهااِنْ خزل التخوم ذو عقال 

با شم لام لا صههای اختروا شکرها وم بای 

و اعلموا أَنْ مها لنفاد [2] الخلق ما کان من جدید و بالی [3] 
فراخفغوا اخرکم علی ال و القمی و تری الضا و اخذ‌العلال 


[ (1-)] در اصل: و اعلموا ان الیتیم بغیر السوال یم مال الیتیم 
[؟] 

از یات 

[ (3-)] در اصل: و من مال. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1,ص :491 





باب بیست و سوّم در ظاهر کردن یهود عداوت سیّد [1] علیه السّلام 


اشاره 


محمّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

یهود مدینه, چون دیدند که حق تعالی, پیغمبر, علیه السلام. از میان خلق 
برگزید و وی را برسالت بخلق فرستاد, و بدیدند که مردم دعوت وی قبول 
می‌کنند و تبع وی می‌شوند و اصحاب وی بسیار شدند و هر روز که می‌اید 
کار وی بالائی می‌گیرد, و رفعت و حشمت تضاعف و ترادف می‌گیرد, یقین 
بدانستند که ایشان [را] به وجود وی وزنی و مجالی نماند, و عرب قول 
ایشان معتبر ندارند و التفات به ایشان نکنند و ریاست و سیادت ایشان 
باطل شود و تقدم و تحکم ایشان بر قوم خود منتفی و مضمحل گردد, حسد 
آوزدنن. ه احر نخه. ایشارن.ر ضفت پیغمبر» علیه السلام, از تورات معلوم 
شده بود و می‌دانستند [۱2 که وی بحق است و صادق است,؛ انکار و 
استکبار با وی در پیش گرفتند و خبت و ایذا صنعت [3] خود ساختند, و 
پیوسته در خلل [4] کار اسلام شدند و در بند کیدها و مکرها [5] شدند. و 
همچنین از سر عداوت [6] آحکام تورات را* تغییر کردند و صفت پیغمبر» 
علیه السْلام, از آنجا 


[ (4-)] روا و ط: در بند خلل. 

[ (5-)] روا و ط: کیدهای بد و مکرهای زشت. 

[ (6-)] روا: و 
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بستردند [1] و بتزویر و تحریف چیزی چند دیگر باز ز ای ان توشتند و بدین 
طریق جماعتی چند دیگر از آهل مدینه که مسلمان شده بودند ایشان را از 
راه ببردند و هم رای و هم دم خود کردند, و بعداوت با پیغمبر, علیه السلام. 
و خبث با مسلمانان اغرا [2] کردند و راه خلاف و نفاق و تزویر و اختلاف 
پیش گرفتند و پیش ایشان بنهادند, ۳ بظاهر با مسلمانان اختلاط و 
مجالست می‌کردند و در خفیه نفاق و عداوت می‌ورزید ند. و چون ایشان 
[را [3]] با بهود از بهر نفاق این اتفاق در افتاد و ان مواضعت بکردند, هر 
چه علمای یهود بودند بطریق علمی با پیغمبر. علیه السلام. بمجادله [4] 
درآمدند و پیوسته امتحانها می‌کردند و مسألهای مشکل می‌پرسیدند و شب 
و روز در بند آن شدند که چگونه تلبیسی و تزویری سازند, تا حق را بلباس 
باطل بیرون آرند و از وی چیزی علمی نکته گیرند. که بدان رخنه در کار 


شریعت و اسلام ظاهر کنند. و هر چه آهل نفاق بودند, پیوسته دروعغی 
می‌تراشیدند [5] و می‌گفتند و ۳ بیرون می‌آوردند و فاش می‌کردند 
[6] و مسلمانان را از راه می‌بردند. لیکن هر چه اهل نفاق بودند, بظاهر 
متشه متا لفنی. مور که آیشان ار احل موه بفونه این اف 
اظهار کردندی, هم قوم ایشان ایشان را هلاک کردندی, لیکن بهود ظاهرا 
بزبان مخالفت می‌نمودند و بتصریح تکذیب پیغمبر. علیه السْلام. می‌کردند, 
از بهر آنکه ایشان بیرون مدینه مقام داشتند, لکن اگر چه بزبان مخالفتی 
می‌نمودند. بفعل مقاومتی نمی‌یارستند کردن, از بهر انکه لشکر اسلام 
بسیار بودند. و جمله منافقان و احبار بهود که با پیغمبر» علیه السلام, 
عداوت می‌کردند, شصت و دو تن 


[ (1-)] ایا: برگرفتند. 

[ (2-)] روا و ط: + و تحریض. 

[ (3-)] از روا نقل شد. 

[ (4-)] روا و ط: + و مناظره. 

۱ (3] روا ِِ می‌آندیشیدند. 
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وتو اسافت ایشان در سیرت مذکور است [1]. و از جمله اخبارد نهد 
ده آزماامتیر ام یکی یت اد بن سلام, و یکی دیگر مخیریق, و 
0 کات ید الا 
سلام و مخیریق بتفصیل بیاید, ان شاء ال تعالی وحده. 


* خکابت اشلام عبد الله ین سلام 


محقّد ین اسحاق گوید. رحمة اللّه علیه, که: 

عیذ الله بن سلام حبری بزرگ و دانشمندی فحل بود از قوم بهود. و علی 
الخصوص 0 تورات نیکو بود و نیک دانستی و مرجع یهود را احکام 
تورات و دیگر علمها بیشتر به وی بودی. فد اد بن سلام عدالت پیغمبر, 
علیه المّلام و نعت و صفت وی از تورات نیکو بدانسته بود و پیوسته منتظر 
ظهور وی بودی و مترضد و جر کت | یام بعت سید, علیه السلام, هی 395 
آنگاه عبد اللّه بن سلام [از اسلام [2]] خود حکایت کرد و گفت: چون 
من از مردم پیوسته تفص [حال [2]] وی کردمی و نعت و صفت وی 
پرسیدمی, از جماعتی که مرا اعتماد بقول ایشان بود. و نعت و صفت وی 
بحقیقت معلوم کردم و تاریخ مبعث وی بدانستم, ان وقت مرا یقین شد که 
وی پیغمبر بحق است و مبعوت اخر الزمانست., و همانست که حق تعالی 
در تورات نعت و صفت وی یاد کرده است, لکن من آن را با خود می‌داشتم 
و پیش بهود اظهار نمی کردم, ۳ اول روز که سید, علیه السلام, به مدینه 
آمد و در قبا فرود آمد, بعد از ان یکی بقبیلهای ما آمد و مرا حکایت کرد که 
محشد رسید و به قبا فرود آمد. بعد از ان من از شادی. دست از کاری که 
بود بداشتم و بخدمت 


[ (1-)] متن عربی ج 2 ص 160 تا 162. 
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سید, علیه السلام, شتافتم و مسلمان شدم. چون به اسلام درآمدم, 
برخاستم و بقبیله خود باز رفتم و اهل بیت خود را از اسلام خود خبر باز 
دادم و ایشان را به اسلام درآوردم, ما اسلام [خود] از بهود و قوم [و] 
قبیله خود پنهان داشتم. روز دیگر برخاستم و بخدمت سید, علیه السلام, 
رفتم و گفتم: با رسول 0 , قوم یهود قومی دروغ زن‌اند, اکنون مرا از تو 
بگوی. گفتم: ماس من اس که هریش قوو نهان کنی. و ‌بووة را 
بخوانی و آحوال من از. ایشتان پیز نننی: بیش ار انکة ایشان: ارا] از. اسلام 
من خبر شود [1], تا چون بر فضل من اعتراف نموده باشند و بر دانش من 
اقرار کرده* باشند در خدمت توء اگر بعد از ان خلاف آن بگویند و انکار آن 
کنند. همه کس دانند که: ایشان دروغ زن‌اند و سخن ایشان همه از سر 


سید, علیه السلام. گفت: شاید. پس مرا پیش خود پنهان کرد و بهود را 
حاضر کرد و ازیشان پرسید که: عبد الله بن سلام در میان شما چگونه 
است؟ 

گفتند: 

سیدنا, و ابن سیدناء و حبرنا و عالمنا [2]. 

گفتند: 4 ۱ 
پیشوای ما است. و همچنین او را مدحی تمام بکردند و مبالغتی بسیار 
بنمودند, و چون از سخن فارغ شدند. من بیرون آمدم و گفتم: ای قوم 
بهود از خدای تعالی بترسید و به محمد ایمان آورید که وی پیغمبر بحق 
است که شما در تورات صفت وی بدیده‌اید و احوال وی دانسته‌اید, و 
متابعت وی بر کاقه خلق واجب است و نصرت دین وی بکل عالم فریضه 
است و لازم. من به وی ایمان آوردم و متابعت دین وی نمودم و از دین 
بهود بیزار شدم. پس چون من این بگفتم. ایشان جمله بتکذیب من بیرون 
آمدند. وه کفتتدد توذروخ 


و اسان را اکاهت تفه امن 

دزن ال و خیرنا و کبیرنا. 

۱ ۱ 
این جنسها [1] بسیار بگفتند و دشنامها بدادند و بخشم برخاستند و برفتند. 
حون اسان ره ده کم سا رس مان این کهت م کف که 
ایشان را بخوان تا دروغ زنی ایشان ترا معلوم شود و بهتان و اختلاف 
ایشان ترا ظاهر شود و بدانی. 

الهش ان ار سرا 


حکایت اسلام مخیریق 


مخیریق در بهود از جمله علمای بزرگ بود و مردی توانگر بود و مال و ملک 
بسیار داشت., و اگر چه وی نعت و صفت پیغمبر, علیه السّلام. در تورات 
بدانسته بود و احوال وی معلوم کرده بود, لیکن هم طبع وی را نمی‌گذاشت 
که دین بهود فروگذارد و بدین اسلام درأید, تا روز آحد درآمد, و آواز جنگ و 
مصاف از میان مسلمانان برآمد, و اثفاق را روز [2] شنبه بود, مخیربق,؛ 
جون آواز جنگ شنید, سلاح برگرفت و روی در قوم آورد و گفت: ای قوم, 
نمی‌دانید* که بصرت دين محقد بر همه قوم واجبست, اکنون بیش ازین 
نفاق نشاید کردن و من بجنگ کافران می‌روم و شما را وصیّت می‌کنم که: 
اگر مرا بکشند, امروز هر ملکی و مالی که مراست از ان محمّد است 
[3]؛ تا چنانکه وی خواهد صرف کند. بعد از ان قوم وی گفتند که: ای 
مخیریبق,؛ امروز روز شنبه است., چگونه جنگ توانیم کردن؟ مخیریق گفت: 
من می‌روم و شما خود دانید. پس همچنانکه سلاح بسته بود, پیش سید, 
علیه السلام. آمد و اسلام آورد, انگاه روی در کقار نهاد و مصاف می‌کرد, تا 
۳ 


[ (1-)] روا و ط: از اين جنس هرزها. 
[ (2-)] روا: و اتفاق غزو احد روز. 
[ (3-)] روا و ط: که مراست جمله از ان محمد است و جمله به وی تسلیم 


سرت رس لت قاضی ابرقوه ,ج1,ص:496 
کشتند. سید. علیه السلام, در حق* وی گفت: 
مخیریق خیر بهود. 
فتا: مخیریق بهتر بهود است. بعد از آن مال وی جمله پیش سید, علیه 
السّلام, آوردند و بیشتر صدقها که پیغمبر, علیه السلام. در مدینه کرد از آن 
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نات و وا خر ای اه ی ام با و تسا قد ماه 


فد ین آحاق کویده رحفقااان عای کد؛ 

حارثت بن 9 از جمله منافقان بود, و در روز آحد با مسلمانان [ 1] 
بزخاشت وی شم و ور خاهلت عون زاشت با ده از انضار | 2اه 
فرصت طلبید و ایشان را هر دو بکشت و مرتدٌ شد و باز پشت کافران 
کردید ع با مسلمانان جنی فی کر بعد از آن جون به مدیته باز آفدد سید, 
علیه السّلام, عمر را بفرمود, تا هر کجا که وی را دریابد وی را بکشد 05. 
اه .آی بیض عفر بیرخت هب هکم شید و بعد از مدّتی این حارث پیفام 
فرستاد ببرادر خویش جلاس بن سوید, و برادرش مسلمان بود, و گفت: 
اگر توبه [من [3]] قبول بود, تا بیایم و توبه کنم و باز مسلمانی آیم. 
برادرش برفت و این حال با پیغمبر, علیه السّلام. بگفت. حق تعالی این 
آیت فرو فرستاد و گفت: توبه وی قبول نبود و آیت که فرود آمد این بود: 
کیت بهدی ال قوماً کقژوا بَعدٍ ایمانهمٌ و شهذوا آَنّ الرَسَول حور و جاعهَمٌ 
لیا و ال لا بهدی الْقَوَم الظالّمین [4]. 

و دیگر از منافقان نبتل بن حارث بود, پیغمبر, علیه السّلام, در حق وی 


[ (1-)] روا و ط: ان روز که غزو احد بود با مسلمانان. 

۱ (2-)] نام این دو تن در متن عربی ۰ج 2 ص‌‌ 7 امده است. 

[ (3-)] از روا و ط نقل شد. 

[ (4-)] آل عمران, 86. 
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من أحبٍ آن ینظر لی الشَیطان, فلینظر الی نبتل [بن الحارث] 

گفتا: هر که می‌خواهد که در شیطان نگاه کند, گو در نبتل نگاه کن که وی 
شیطانست* و این نبتل مردی فربه, دراز بالا بود و سیاه چهره و موی بالیده 
[1] داشت., و چشمی سرخ و شکلی ناخوش داشت؛ و بخدمت سید, علیه 
السلام, آمدی [و سخن وی بشنیدی ] 21 و باز پیش منافقان رفتی و سخن 
وی نه به وجهی نیک باز گفتی [3], و ایشان را گفتی: اين محمّد گوشی 
است [4] که هر که چیزی می‌گوید می‌شنود, و او را می‌تواند فریفتن. حق 
تعالی قول وی باز پیغمبر, علیه السٌلام. گفت و وی را از فعل وی خبر باز 
داد و وی را آگاهی داد [5] تا هرگز دیگر وی را بخدمت خود رها نکند. قوله 
تعالی: 


و مش الذین وت لیر و ولو هو ا دُنْ قلٍ َدْن خر کم بو ُوْمِنْ پاللّه و5 
وی الوم و رح ار اموا مک لیس رون سول له هم 


داب 0 

د, علیه السلام, بعد از ان او را پیش خود رها نکرد. 
9 جماعتی از منافقان بودند که مسجد ضرار در مقابله [7] مسجد 
پیغمبر» علیه السّلام. و معارضت آن بنا کردند و حکایت آن بعد ازین در غزو 
تبوک گفته آید, ان شاء اللّه تعالی. 
فیک ان صافقانخاطات بر امه بود [8], و پسری داشت در اسلام 


[ (1-)] بالیدن بزرگ شدن و افزون گردیدن و نمو کردن باشد (برهان). 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

[ (3-)] روا و ط: و سخنها نه بر وجه خود نقل کردی. 
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[ (5- و و ط: وی را نهی کرد. ۳ ۳ 

[ (6-)] توبه, 61. در اصل کلمه منکم از آیه محذوف است و بجای آن: الی 
قوله. 

۱ 7 روا و ط: معارضه. 

ای اصل ای اس هرا تن 
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شحت هار وسننه زور احد مش حاطب بن اه کافران ایدرآترعم شتا 

زدند و چون وی را به مدینه بازآوردند و مردم بعیادت وی و پرسش وی 

می‌رفتند. بعد از ان او را تهنیت کردند و گفتند: خنی [1] ترا که شهید از 

دنیا می‌روی. پدرش حاطب که منافق بود به استهز| ففت گفت: هان هان 
بهشت او را خواهد بودن, شما این مسکین را بفریفتید تا جان بر سر شما 
نهاد. آنگه در حق وی و دیگر منافقان حق تعالی این آیت فرو فرستاد. قوله 
تعالی: 


و لد ول العْنافمون و الذین فی فلوم مَض ما وعدتا ال و رَسُولَة الا 
غْرُورا [21]. 

یر قتافقان: هم ور رون آخد کفنیده مایا سخال خود گذاشته بودی 
این محقد, این مضییتها جما ترسیدی, و در حق ایشان این آبت ذیکز فرود 
آمد. 

َفُولون لو کان لنا من الأشر شیء ما فْتلنا هانا فُل لو کم هی بوتکم رز 
الذین کیت عَلثهخ القثل الی مضاجعهة و لّتیت ال ما فی ذوركة و 
لْمحّص ما فی فلْویکُمٌ و اللة عَلیمْ یذاتِ الصَدُور [3]. 

و دیگر از منافقان قزمان منافق بود * کهدوز رف احو نا مسلمانان بود و 
جنگ می‌کرد, تا از ز کافران زخمی چند بسیار به وی رسید. و بعد از ان او را 
به مدینه باز اوردند و مسلمانان بپرسش وی می‌رفتند و او را تهنیت 
می‌کردند که: خنک ترا که از زخم کافران شهید خواهی شد, و او می‌ گفت 


که: من از بهر تعصب قوم خود جنگ کردم. . و پیغمبر, علیه السّلام, پیش از 
ان در حق وی گفته بود که: وی از آهل دوزخ است. آ[چون روز 


۱ (1-)] روا و ط: خنی باد. 

[ (2-)] احزاپ, 12. 

[ (3-)] آل عمران, 154. 
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اد مها آن نها سید فرجم عت کر مد اش ون انم ی 
[1]] پس این ساعت بزخم کافران شهید خواهد شد. و شهید دوزخی نتواند 
بودن. پس ایشان در این سخن بودند که قزمان منافق از ِِ و درد آن 
زخمها بی طاقت شد. بعد از ان تیری از جعبه خود بدر کشید و رگهای 
دست خود ببرید بدان, و خون بسیار از وی جدا شد و از آن رنج هلاک 
گشت. و مردم را معلوم شد که, چنانکه پیغمبر, علیه السّلام, فرمود در حق 
وی که دوزخی است, دوزخی بود. 

و دیگر از منافقان عبد الله بن اب بن سلول بود و او خود سر منافقان بود 
و ملجا و معاذ ایشان بود, و حکایت وی بعد ازین بتفصیل بیاید, ان شاء الله 
و دیگر از بهود سلسلة [بن] برهام بود و کنانة بن صوریا و جماعتی دیگر از 
ایشان, و با انکه یهود بودند با مسلمانان بنفاق رفتندی, و قاعده ایشان 
چنان بودی که بمسجد درامدندی و با مسلمانان ۰ و سخن ایشان 
بشنیدندی,. و بعد از ان بچشم و ابروان در ی یک دیگر نگریستندی و 
مسخرگی و استهزا کردندی بر مسلمانان. و یک روز پیغمبر, علیه السلام, 
7 ۵ اضر کنته آن ایشان ندنده تن بغرمود:نا ایشان از مسجد 
بیرون کردند, و بعد از ان صحابه برخاستند و سر و ریش ایشان بگرفتند و 
از مسجد بیرون کشیدند. و حق تعالی, در حقّ ایشان که این خبت 
می‌کردند و استهزا بر مسلمانان می‌کردند, از اوّل سورة البقره تا عشر 
آ مان شیغول السْاء [3] فرو فرستاد و صفت و احوال ایشان باز 
ماما نان نمود, و از نفاق و عداوت ایشان مسلمانان را خبر داد, و اخر 


1( ازنروا ف.ظ تقل تنند: 

[2(.1)] مقصود دم آیه‌ای ات که ای انط.زی آنها اتود رکشت 

0 روایات کوفی و مدنی و بصری در شمارش آیات: ابتدا و انتهای 
عشرها مختلف می‌شود. 

هت 112 
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آیت که در حو" ایشان فرود آمد, اپن بود. قوله تعالی: ۱ 


جر نیا سم 


و ات اف اهنوا ا نات کل ایشا تقو علنی 5 ما لت باه هم 
و ها تعضْهم بتایع باه بتَعض- الی فوله" قلا توت من الْْفْتریَ 11 

* و تفسیر این یک جزو از قرآن که در صفت و آحوال منافقان فرود ادخ 
است بسیار و شرح آن در تفسیر معلوم شود. و ما چند حکایت که در 
تضاعیف آن بود بیاوردیم: 
اذل حکایت آنکه یهود گفتند که: مدذت بقای دنیا هفت هزار سالست از 
سالهای دنیا, و هر روزی از روزهای قیامت در مقابله [هزار] سال باشد 
[2] از سالهای دنیا. بدین تفصیل می‌گفتند که: عذاب آهل دوزخ هفت روز 
[3] بیش نباشد در مقابله دنیا, و بعد از ان عذاب از ایشان منقضی شود و 
ار را دای ای کت ال کت اسان کرو ورد انم ايت: قولر 
تعالي: 


ی زا اما مغفودع فل لالم عل2 له عه فان بت 
ال عهْد | تفولون ۶ ی الله ما لاتعلَمون. بلی مَن سب سَیة و أحاطت 
به حطتة فا الار ه فیها خالدُو [4]" 


گفتا: بهود  ِ‏ که: 0 قیامت آتش دوزخ ما را نخواهد بودن [ 
هفت روز شمرده [5]. ای محقّد, ایشان را بگوی که: شما از خدای 


[ (1-)] بقره 145 تا 147. 

[ (2-)] متن عربی ج 2 ص 186: و اتف بعذت الم الناسش قن النان یکل 
اتف تم ایام الا با مادام اناد سم ایا لام ها هه 
سبعة ایام. و در جمیع نسخ فارسی: در مقابله سالی باشد, و قیاسا اصلاح 
و کلمه [هزار] افزوده شد. 

[ (5-)] در اصل: الا هفت هزار سال شمرده, و از روا و ط متابعت شد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص 502 

عهدی دارید بدین سخن که می‌گوئید؟ یعنی در تورات بدیده‌اید. بدین سبب 
تا حق تعالی عهد خود خلاف نکند؟ یا چیزی به وهم می‌گوئید که آن 
نمی‌دانید و حکم آن از بر خور بر خدای می‌گوئید, که آن حکم بهتان و باطل 
است. ای محشّد, ایشان را بگوی که: چنین نیست که شما می‌گونید: بلکه 

[ 1] عذاب دوزج کافران را جاوید خواهد بودن و نعیم بهشت مقمنان را 
جاوید خواهد بودن. 

۳۹ حکایت آنمنت که جماعتی از [علمای [2]] بهود ی پیغعمبر» 
علیه السّلام, آمدند و گفتند: یا محمّد, ما ترا از چهار چیز بپرسیم, اگر ما را 
بصواب جواب باز دهی, همه متابعت تو کنیم و بدین تو درائیم و قوم خود را 


بفرمائیم تا ایشان نیز متابعت تو کنند. سید, علیه السْلام, ازیشان عهد 

خواست که: چون جواب این مسالها بصواب جواب بیابند, انکار نکنند و به 

اسلام درآیند. زان انسان زا کت پیرسید بااچه خواهید پزسیدن. 

ایشان گفتند: ای محشّد, ما را بگوی که فرزند, چون به وجود میا یدرس 

بمادر می‌ماند و نطفه از پدر است؟ سید. علیه السلام. گفت: هیچ می‌دانید 

که نطفه مرد غلیظ و سفید است و نطفه زن زرد و تنک است؟ گفتند:* 

تفن گفت: پس بدانید که: چون نطفه مرد بنطفه زن غلبه کند, فرزند شبه 

پدر گیرد و اگر نطفه زن بر نطفه مرد غلبه کند, فرزند شبه مادر گیرد. 

کفتنده راست گفتی. 

و دیگر پرسیدند که: بگو یا محشّد. که خواب تو چگونه است؟ 

گفت: هیچ می‌دانید که موسی, علیه السّلام, چون بخفتی, چشم وی در 

خواب بودی و دل وی بیدار بودی؟ گفتند: بلی. گفت: خواب من نیز 
نست. 

تنام عینی و لا ینام قلبی 

.]3[ 


[ (1-)] در اصل: که عذاب, و از روا و ط متابعت شد. 

[ (3-)] در متن عربی ج 2 ص 192: تنام عینی و قلبی یقظان. 
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و دیگر پرسیدند که: ای محشد. ما را بگوی که یعقوب, علیه السّلام, از 
ایا سود رات کرو شدای لایر که اسان سار 
می‌دانید که |سرائیل, یعنی یعقوب, علیه السّلام, از طعامها شیر ِ 
گوشت شتر دوست داشتی؟ کفتن: ‏ سید, علیه السلام, گفت: پس 
بدانید که یعقوب وقتی رنجور شد و چون بهتر شد از آن رنج [1], شکرانه 
آنکه حق تعالی او را شفا فرستاد از آن رنج. شیر و گوشت شتر بر خود 
۳ 

گفتند: راست گفتی. 

و دیگر پرسیدند و گفتند: ای محشّد, ما را بگوی که روح کدامست؟ 

جبرئیل است, علیه السلام, و او چنانکه به موسی اد [21], بمن نیز 
می‌اید؟ 

گفتند: بلی یا محشّد, راست گفتی. و هر چهار مسأله بصواب جواب گفتی, 
امده است و قومهای بسیار بهلاک اورده است, یس اگر بجای جبرئیل 
میکائیل [3] بتو می‌امدی, ما متابعت تو کردمانی و بتو ایمان اوردمانی. 


حق تعالی رد سخن ایشان را اين آیت فرو فرستاد, قوله تعالی: 
و من کان عَذها لجیریل فان ترّلَهْ علی قلبک ادن ال مُصذفا لما ین 
یدیه- الی قوله- ان ال َو للکافرین [4]. 
گفت: ای محمد., جهودان را بگوی که: اگر جبرئیل کافران را بعذاب و 
سختی فرو می‌اید. مومنان را ببشارت و نعمت فرو می‌اید, و هر که 
دشمن 


[ (1-)] روا و ط: رنجوری. 

را اد و یه ۱ 

[ (3-)] در متن عربی ج 2 ص 192 ذکری از میکائیل نشده و چنین امده 

است: و لو لا ذلک لاتبعناک. 

[ (4-)] بقره, 97 و 98. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:504 

جبرئیل است دشمن خدای است و خدای دشمن وی است. 

و دیگر حکایت ایشان آنست که: چون الم ذلک الْکِتَاثٍْ [1] فرود آمد, سید, 

علیه السّلام. روز آن را می‌خواند و برادر حیی بن اخطب, ابو یاسر بن 

خطت: می‌گذشت و قرآن خواندن رسول, علیه السلام, بشنید. چون ن باز 

پیش برادر آمد* و جماعت بهود [2], گفت: ای قوم بهود,. من شنیدم که 

محمد الف لام میم می‌خواند. ایشان برخاستند و بحضرت پیغمبر, علیه 

السلام, آمدند و گفتند: يا محمّد, می‌گویند که تو آلف لام میم می‌خواندی در 

قران: سین غلية الشلام. کفتتبلی سیب اخظب کفت: اافت. یکین بانشتد 

و لام سی و میم چهل, جمله هفتاد و یکی [3] باشد. پس روی باز قوم خود 

کرد و گفت: ای قوم یهود. من حساب کردم و مذت ملک محقد هفتاد و یک 

سال باشد, شما را رغبت می‌افتد که بدین وی در شوید که مدّت بقای آن 

ای ی ی ی ی با سس و ای 
محمّد, هیچ از حروف دیگر بر تو امده است از قرآن؟ سید, علیه السلام, 

گفت: بلی. حییْ بن آخطب گفت: آن چیست؟ پیغمبر, علیه الشلام. گفت: 

المص. حییٌ بن أآخطب گفت: این درازتر است. بعد از ان جمله بحساب 

درآورد و گفت: لت دی پاش و امس ورمیم مول و و 1٩1‏ این 

جمله صد و شصت و یک [5] باشد. و دیگر گفت : ای محقّد, هیچ دیگر از 

حروف بر تو فرود آمده است در قرآن؟ گفت: تلف گفت: چیست؟ 

سید, علیه السلام, گفت: الر. حیوخ گفت: این درازتر است. و این نیز 


[ (1-)] بقره, 1. 
[ (2-)] روا و ط: برادر خود و جماعت بهود رفت. 
[ (3-)] روا و ط: هفتاد و یک سال. 


[ (4-)] در اصل و روا بر طبق ووستنفلد: شصت., در ایا و ط و پا بر طبق 
متن عربی ج 2 ص <195: نود. 
[ (5-)] در اصل و روا: سیه و یک. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه مج,ص :505 
جمله بحساب آورد و گفت [1]: [الف یکی و لام سیه و ری [2] دویست 
[3],] این جمله دویست و سیه و یکی باشد. و دیگر پرسید که هیچ دیگر از 
اين حروف بتو فرود آمده است در قرآن؟ سید, علیه السلام, گفت: تن 
گفت: چیست؟ گفت: 
الفزه کفت: ای تا دی اش ای تاه ماه ساب آمد مه کات الم 
یکی و لام سیه و میم چهل و ری دویست [3],] اين [جمله [3]] دویست و 
هفتاد و یکی باشد, آن وقت گفت: ای محقد, کار بر تو معا و ملبس 
بکرده‌اند و معین و پیدا نکرده‌اند که بقا ۱ 2107 
آنکان انه با ندز برادر حییْ بن آخطب, گفت: ای یهود, دور نیست که مجموع 
این جمله مدذت بقا و صلی فد ها هی است: آن وفت ها از بت 
باز گرفت و گفت: هفتاد [و یک [3]], و صد و شصت و یک [5], و دویست 
و سی و یک, و دویست و هفتاد و یک, این جمله هفتصد و [سی [۵6] و] 
چهار سال باشد و این جمله بقای دین محمّد خواهد بودن. 
پس بعد از ان در حق این جماعت که التباس آوردند درین, حقْ تعالی این 
آیت فرو فرستاد, قوله تعالی: ۳ 
و الذی رل عَلیک* الکتابِ من آیاث مشکماث هن أٌَ الکتاب و أحد 
اما الذین في فلوم ره قیتبعون ما تشابع مِلهة ابتاء لت و5 
خاء وله ما تلف له [1 ال و الرّاسخُون فی العلم یَفُوونَ آتا به 
کل فش ند رت وهای در | اولوا اباب [7] 


ت 


سس صسححججخ(مه‌. 
لستستا لستستا لستستا سس | 


4)] روا و ط: ۳ 

ی 

ترا کاممی رمع تس رین سا اس ه صاساسا شنت | 
[ (7] ال عمران» 7 

و دی آن بو که رافهن خریسله گفت؛ یا محقد. اگر تو رسول خدائی و 
و ما سخن وی بشنویم و ان ۳1 بنو اوریم. پس حق تعالی در شان 


ایشان اپن آیت ت فرو فرستاد, قوله تعالي: 
و قال الذین دبقلفین اقلا تکلفتا ال او تیا یه کذرک فا لین مق 


یز مثل قَوَلهم تشابهت فلوبَهْمْ قذ با الایاتِ لقَوّم بوقنُوت [1]. 


و قالّت الهُود لْسّت اللّصاری علی شمع و قالتِ اللصاری یت الق 
لب شب ء و قق ون اجبات کدیک قال آلذین لا بغلفون یل فولهم له 
تک پم الام سا انا فعه وی ما 

ارآ را ار ایس ارفا علمای بهود 
بخبت [4] پیش پیغمبر. علیه السلام, آمدند و گفتند: ای محشّد, تو دعوی 
قق کی که ملت من و ملت ابراهیم هر دو یکی است. پس چرا قبله از 
شام با کعبه افگندی؟ اگر می‌خواهی که ما بدین ی ی و متأبعت نو 


[ (1-)] بقره, 118. ۲ ۱ 
ناویا با بفاساه ههار ی 
119 از سوره بقره نقل شده, و در متن عربی ج 2 ص 197 پس از ذکر 
مطالب ذیل آمده است: 

ولفا قدم اهل تجران من التضارق علین رشول اللت ضلی الله:علیة و سلم 
اتتهم احبار بهود, فتنازعوا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال 
تاه بح با اس علی شیم و کر :وال فمال, رح 
من اهل نجران من النصاری للیهود: ما انتم علی شیء و جحد نبوة موسی 
و کفر بالتوراة. فانزل الله تعالی. 

ولی ترجمه آن از جمیع نسخ فارسی ساقط است. آیه مزبور از روا و ط 
ساقط است. ۱ 

[ (3-)] در اصل: این ایت, و از روا و ط متابعت شد. 

[ (4-)] در اصل: نخست. و بر طبق روا و ط نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص: 507 

قبله همچنانکه بود باز جانب شام افگن. و ایشان می‌خواستند که بدین 
سخن سیّد, علیه السّلام, در فتنه افگنند و او را بر سر آن دارند که قبله از 
یبال و ی ای ارت اسان ربا تام ان ار 


سِیفول السََهاء من الّاس ما وَلاهم عَن هم الیی کائو ا عَلیها فل لله 
القشرق و الْمعرِتٍ بهدی من تسا | لب در مُشتقیم و گذلک 2 
مه وسَطا لیَکوئوا شهداء عَلیٍ نب تون ِِ 0 الی 


ح‌ِ 


1 
6 
اف 
سا 
اما 
ح 
1 


هم و ما بَعَصُهُم بتایع بل بعض و لین الَبَفّت أهُواءَهمْ من بَعْدٍ ما جاعک 
من العلم تک |ٍذا لین الظالمین [1]. 

ات ای محقّد, اگر تو هزار معجزه با اين جهودان نمائی, و هر چه ایشان 
گویند تو مراد ایشان برآوری. ایشان متابعت تو هرگز وی سس ای 
گیری, اگر چنین کنی ظلم* باشد و ظلم بر پیفمبران روا نباشد. هن 
دیگر جماعتی و و گفتند: یا محقّد, ما این بدانستیم که خدای 
تعالی خلق آفریده است, ما را بگوی تا خدای کی آفریده است ؟ پیغعمبر» 
غلیه السلام, ار سجن انشان خشم کرفت و در حال‌خبرتل, علیه السلام. 
فرود آمد و سورت الاخلاص فرود آورد و سیّد راء علیه السلام. تسکین کرد 
و گفت: ای محمد, تو خود را ِِ از بهر این هرزها که این جهودان 
کافر مي‌گویند و جواب ایشان باز دو و بگو: 

بشم ال اللَجْمن الچیم. ول هو له آحه اللهْ الطَمَذ. 


[ (1-)] بقره, 142 تا 145. 

سیرت رسولٍ الله, قاضی ابرقوه رج1.ص 508۰ 

لَم لد و لَم بولذ. 5 م ین لَ کفوا أَحد 

ای محمد, ایشان را بگوی: او 0 آفزندکار: در ذات پکتا و در 
صفات بی همنتا. نه کسی از وی زاد و نه وی از کسی زاد. علت جمله 
آفریده‌ها صنع اوست و صنع او را علّت نه, و وجود همه عالم آثر قدرت 
اوست و قدرت او [را] [1] مور نه. 

پس چون سیّد, علیه السّلام,. سورت الاخلاص بر ایشان فرو خواند, دیگر 
گفتند که: این بدانستیم که وی آفریدگارست و آفریده نیست, بگو ما را تا 
وی چگونه است؟ و دیگر حق تعالی اين آیت فرو فرستاد, قوله تعالی: 

ما قدروا له حق قذره و ال جمیعاً قْصَهة 7 یوم القیامه ع لتسماواگ 

مطوبات برعیته؛شتحا یه و تعالت ها پشر کوق [2]: 

ای محقد. ایشان را بگوی که ذات وی در وهم نیاید اوه مافوری او را 
تقدیر و مقدور نتوان کرد و حقیقت وی در فهم نگنجد, تا بمثالی [4] او را 
مصوّر توان کرد. 

این بود حکایت 9 و منافقان که ما در این ترجمه بیاوردیم. و تیکز 
حکایات و مناظرات [5] و مجادلات ایشان که با پیغمبر, علیه السلام, 
کرده‌اند و آیتها که بدان وارد شده است جمله در سیرت مذکور است [6] 
و بشرح بنموده است [7]. 

و الله هو الملهم. 


[ (2-)] زمر, 67. 

[ (3-)] روا و ط: + تا صورت او را مقدر توان کرد. 

1 (4-)] روا و ط: ۳ مثال. 

[ (5-)] ایا: حعایات مناظرات. روا: حکایات ایشان و مناظرات. 

[ (6-)] رجوع شود به متن عربی ج 2 ص 177 تا 221. 66 

[ (7-)] پا: + و از انجا معلوم شود. ط: در سیرت مذکور و مسطور است و 
بعد از ان در مناظره گفته اید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج1.ص:509 





قزر جفاتای فا ام فخران باه طانم تلا ۲9 


محقّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

شصت سوار از مهتران [ترسایان [2]] نجران برنشستند و بخدمت پیغمبر, 
علیه السْلام. آمدند, و سه تن بودند در جمله ایشان که مدار ریاست, و 
ولایت قوم بر ایشان بود. یکی عاقب گفتندی. و دیگر سید, * سته دیکر آبه 
حارثه. 

و عاقب آمیر قوم بود و صاحب رای و فرمان ده, چنانکه قوم وی بی حکم 
وی هیچ کار نکردندی. و سیّد آن بود که قوم وی در هر کار التجا به وی 
کردندی و از وی استعانت و استصواب طلبیدندی. و ابو حارثه دانشمند و 
قاضی و امام ايشان بود, چنانکه در علم انجیل بتخصیص سرامدی بود [3], 
و مرجع نصاری در احکام وی بود. و نصاری در آن وقت بر سه فرقت [4] 
بودند. فرفتی از ایشان اعتقاد آن داشتند که عیسی خدایست [<ظ],؛ و 
فرقتی دیگر اعتقاد آن داشتند که پسر خدایست, و فرقتی دیگر ثالث تلائه 
قی کفتند: و شبهت ایشان که می‌گفتند که عیسی خداست, آن: نود که وق 
مرده زنده 


[ (1-)] تفصیل فهرست این باب در صفحه 15 دیباجه همین نسخه آمده 
است. 

[ (2-)] از روا و ط نقل شد. ِ ۱ 

[ (3 -) ] روا و ط: علی الخصوص بر سر امده بود. ایا و پا: بر سر امده. 

[ (4-)] روا و ط: گروه. 

[ (5-)] در اصل آن یبود که موق مرده زنذه هی کرد و کفر ماذر ژد بیتا 
می‌ کرد و این عجایبها صفت خدای است. جون این عبارت عینا تکرار 
می‌شود و زائد بود بمتابعت از سایر نسخ حذف شد. 

سیرت رسول الله, قاضی رج1,ص :10 5 

می‌کرد و کور مادر زاد بینا می‌کرد [و بیماران شفا داد و از گل پاره‌ای 
مرغی بساخت و پژان کرد [1]]؛ و این عجایبها صفت خدایست. و شبهت 
ایشان که می‌گفتند: پسر خداست, آن بود که می‌گفتند که بی پدر به وجود 
آمده است و در مهد سخن گفته است. و این دو, صفت آدمی زاده نبوده 
است. و شبهت ایشان که ثالت ثلائه می‌گفتند آن بود که حق تعالی در 
انجیل گفت: 

فعلنا, و آمرنا, و خلقناء و قضینا و این لفظ جمع است و جمع کمتر از سه 
نتواند بودن و اگر خدای کی بودی گفتی: 

فعلت, , و قضیت, آم ره خافت: - بلفظ واحد. 


پسن. درآهدتد .و سکن آغاز کردند و مداهتب خود در خو عیبی بگفتنده .و 
سید, علیه السلام,. جواب هر قومی, چنانکه می‌بایست بازداد و حجت 
ایشان باطل کرد و بعد از ان ایشان را به اسلام دعوت کرد. ایشان گفتند: 
ای محقّد, ما ترا از طریق حجّت تسلیم گردیم, چنانکه گفتی که: 

عیسی نه خدایست و نه پسر خدای است و نه ثالث ثلاثه است. لکن ما را 
بگوی که پدر وی کیست که ضرورت او را پدری باید و پسر بی پدر نتواند 
بودن. و سید, علیه السلام. در این سوال ساعتی خاموش شد و هیچ جواب 
ایشان نداد, و در حال جبرئیل, علیه السلام. آمد و رد سخن ایشان و جواب 
نصاری و تنزیه ذات و صفات خودٍ را و تصدیق قول پیغعمبر» علیه الا 
هشتاد آیت 21 از * اول سورت آل عمران فرو فرستاد و جواب سوال 
ایشان.ذر اخر آنتها [3] بیان کرد, قوله تعالی: 

ان مت عیسی یلد الله کمتل آدَم خَْقَة من ثراب نم 


[ (1-)] از روا نقل شد. سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 1 10ظ در 
مناظره نصارای نجران با سید علیه السلام[ 1 ] 2 ص : 309 

۱ (2-)] در متن عربی ج 2 ص‌‌ 225 ال بضع و ثمانین ایه. 

[ (3- -)] در اصل: ایت: و از روا متابعت شد. 

سیرت رسول, الله, قاضی ابرقوه ,ص ۰۹ 

قال له کن فیکُون. الْحَوٌ من یک فلا تن من الْمْمترِین [1]. 

گفت: یا محقّد, چرا در سوال نصاری فرو ماندی [2] و از جواب ایشان 
خاموش شدی [3]. ایشان را بگوی که: مثل عیسی همچون مثل آنمتفت: 
[همچنانکه آدم از خاک بیافریدم بی پدری و مادری [4],] عیسی اد از 
مریم بیافریدیم بی پدر, و آفریدن عیسی بی پدر, عجبتر [6] از آفریدن آدم 
[۱7 بیست بی پدر و بی مادر. چون این آیتت: فرو ام شبهت ایشان 
برخاست و دلیل ایشان منقطع [8] شد. بعد از ان جماعت نصاری دیگر 
عناد اوردند و لجاج نمودند و در حق عیسی, علیه السلام. خبطها [9] و 
خلافها گفتند. ۱ 

دیگر حق تعالی در عقب این آیت مباهلت در قطع عناد ایشان فرو فرستاد 
[ 10 ]؛ قوله تعالی: 

قَمن حاجّک فیه من بعدٍ ما جاءک, من الْعلّم قفل تعالقا تاغ أبناعا و أباءکَم 
و ایساعنا .و بساء کم :و آنفشنا و آقس عم تم تبتهل فَتَجْعَل لغْتت الله عَلّی 
الکاذبین [11]. 

گفتا: ای محقد, هر کس از نصاری که بدلیل و بیان شبهت ایشان 


[ (1-)] آل عمران, 59 و 60. 
[ (2-)] روا: فرو مانی. 


[ (3-)] روا: خاموش باشی. 

[ (5-)] در اصل: که عیسی. 

ی ی 

[ (8-)] ایا و پا: منتقض. 

[ (9-)] روا و ط: خبطها کردند و. 

[ (10-)] ۳۱ آیت 1 مباهلت قطع عناد ایشان را, و از 
[ (۱) آل عصدان::61: 
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برداشتی و بقیاس و برهان حجّت ایشان باطل کردی, با تو لجاج و عناد 
نمایند و از سر جحود و انکار خلاف و حجّت آرند, تو با ایشان طریق [1] 
مناظرت در باقی کن و طریق مباهلت پیش گیر. پس چون این آیت فرو 
آمد, سید, علیه السْلام. نصاری را پیش خود خواند و این آیت بدیشان فرو 
خواند, آنگاه ایشان را گفت: اگر تسلیم من می‌کنید بحچّت و دلیل, چنانکه 
با شما گفتم. فخیر, و اگر نه بیائید تا مباهلت کنیم, که هر کی دروغ زن 
باشد, لعنت خدای بر وی کنیم و لعنت خود [2], و خدای تعالی جزای وی 
بدهد. و مباهلت آن بود که: دو تن يا دو گروه دعای بد بکنند بر یک دیگر, 
پس هر یکی [که] ظالم باشد حق تعالی وی را رسوا گرداند و نقمت و 
عذاب خود بر وی فرو فرستد و او را و ذربْت وی را مستاصل بکند و 
مستهلک گرداند. 

بسن نضاری: خون. این ابت:یشتیدند سر سیدند و گفتند: یا محمد, این یک 
شب ما را مهلت ده تا بخود باز رسیم و با یک دیگر مشورتی بکنیم* و فردا 
ترا جواب باز دهیم. سید. علیه السّلام. گفت: شاید. ایشان برفتند و در 
شب با هم بنشستند و با هم مشورت کردند, پس عاقب که مهتر ایشان بود 
گفت: ای قوم, می‌دانید که محمد پیغمبر خدای است و قول وی هر چه 
گفت و می‌گوید راست است و جواب سوالهای شما, چنانکه صواب بود در 
حول عیسی, باز داد و اين ساعت شما را هیچ حجت نماند, و دیگر شما را از 
انجیل معلومست که, هر قومی که با پیغمبری از پیغمبران خدای مباهلت 
کردند, عذاب خدای به ایشان فرو امد و فرود اید و ذریت ایشان منقطع 
[شود] و تا جاوید در نقمت و سخط خدای تعالی باشند. اکنون شما را از دو 
کار یکی باید کردن: يا بدین محمد درائید و متابعت وی کنید, که شما را 


[ (1-)] در اصل: بطریق, و از سایر نسخ متابعت شد. 


[ (2-)] کذا و در سایر نسخ عبارت: و لعنت خود, نیامده است. 

سیرت رسول ِ ۰« ۳ 

پیش گیرید : 9 رب وی قبول کنید. 0 اه 
پیش پیغمبر, علیه السّلام, آمدند و گفتند: یا محمّد, ما با تو مباهلت 
نمی‌کنیم و بدین تو درنمی‌آئیم. لکن با تو صلح می‌کنيم و جزیت از تو بخود 
فرو می‌گیریم, ما خود دانیم و دین خود و تو خود دانی و دین خود, و یکی از 
اضت ات کون با ساشر شتا دردسان ها یاهع عم یا نها می کنو ۰ و 
سید, علیه السّلام., بدان رضا داد و جزیت بگردن ایشان فرو داد و با ایشان 
گفت: 

آبعث معکم القویْ الأمین. 

گفت: من از آصحاب خود یکی با شما بفرستم که قوق مین باشد. 

بش عطر کف مرا هرگز [1] آرزوی امارت نبود, مگر آن روز که سید, 
علیه السّلام, آن سخن بگفت و تعیین نکرد که قویْ آمین کی خواهد بودن, 
اک نمی ا نک می‌خواستم که این فضیلت مرا باشد, چنانکه سید. علیه السلام. 
فرمود. پس چون دانستم که قوم نصاری بخواهند رفتن. من زودتر از همه 
بنماز رفتم و نزدیک سید, علیه السلام, بیستادم. چون سید علیه السلام, از 
نماز فارغ شد, چند بار از چپ و راست خود بنگریست و من هر بار سر بر 
افراشتمی و پنداشتمی که مرا می‌خواند, تا بعد از ساعتی آواز داد* ۳ 
عبيدة بن الجژاح را بخواند و او را با نصارای نجران به نجران 0 
این فضایل وی را محقق شد. 


یی یر له زنه ] اب زبما بطول اتحافق و ای غافر زا 


محمّد بن اسحاق گوید که: 
چون سید. علیه السّلام, به مدینه آمد, دو کس بودند در مدینه که در میان 
دوه تست وت و توق مزر ی وت و اه مذیقفی فبارل: 


سا سامت فد 
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نصاری جمله ۰ محکوم و مطیع ایشان بودند, لکن جچون پیغعمبر, علیه السلام, 
به مدینه درآمد و اهل مدینه جمله بهوایٍ او برخاستند و بیشترین ایشان 
بدین حو" درآمدند و موافقت و متابعت سید. علیه السّلام. پیش گرفتند. و 
ایشان هر دو بدانستند که با حضور و وجود سید, علیه السلام, ایشان را 5 
مدینه رونقی و حکمی و جاهی نباشد و هر چه بود باطل گردد, انگاه حسد 
آوردند و شقاوت پیش گرفتند و متابعت سید., علیه السلام, ننمودند. و یکی 
سر بنفاق براورد, و یکی سر بخصمی پیغمبر, علیه السْلام, و از مدینه 
خروج کرد و به مکه رفت. 

ما آن یکی که سر بنفاق برآورد. عبد اللّه [بن] أبت [ین] سلول بود. 
حکایت وی چنان بود که: چون سید, علیه السلام, در مدینه آمة: آن عبد اه 
[ین] آبی [بن] سلول مهتر و بزرگ مدینه بود و آهل مدینه بیشتر بهوا و 
تعضّب وی بودند و عظیم در بند تمکین کار وی بودند, و خواستند [1] که 
وی را بر تخت نشانند و تاج بر سر وی نهند و او را پادشاه و حاکم خود 
گردانند. 

پس؛ جون سید, علیه السلام, به مدینه داضت قوم وی بیشتر از_ وی باز 
گردیدند و به اسلام درآمدند, و آن جاه و مملکت بر وی تباه شد و آن 

و ریاست از وی باطل شد, آن وقت وی بدین سبب بغض و عداوت سید, 
علیه السّلام. در دل گرفت و بظاهر موافقت قوم خود پیش گرفت و به 
اسلام درآمد و به پنهان با قوم یهود, که دشمن پیغمبر, علیه السلام, بودند, 
کوج شید و بخلاف [۱2 پیغمبر», علیه السلام, پیرون امد. و حکایت نفاق و 
عداوت وی, بعد ازین بتفصیل, بیاید. [ن شاء اللّه. 

و ذیکر آنه عامز زاهت نون و این اب عاهز در فبیله آون: 


۱ (1-)] روا و ط: و بتعصب وی بیرون آمده بودند و ... کار او شده بودند» 
چنانکه تاجی ساخته بودند و بجواهر و لالی آن را مرصع کرده بودند و 
خواستند. 

۱ (2-)] روا و ط: + و عداوت. 
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بت‌پرستی کرده بود و سر بزهد و رهبانیت [1] براورده بود. و پلاس 
پوشیدی و پیوسته از خلق عزلت گرفتی و قوم وی از اين سبب او را 
دوست داشتندی و عظیم تقرژب و تبژک به وی نمودندی. پس چون سید 
علیه السْلام, تف ره آ مد برخاست و بحضرت پیغمبر آمد. علیه السلام, و 
گفت: ای محشد, این چه دین است که تو آورده‌ای؟ سید, علیه السلام 
گفت: و ات و و اه علیه السلام, 

آبو عامر گفت: و [پیغامبر, صلوات اللّه علیه. 
و لیکن؛ ۳ محمد, نو در در ابراهیم ۳-9 آهزده‌ای.: سید, و السلام, 
گفت: لاء بل که من در دین حنیفیت پاک و هویدا ام. 

جئت بها بیضاء نقية. 

آنگاه آبو عامر گفت: ای محشد. آن کس که دروغ گوید, لا جرم او را از خان 
و مان آواره کند خدای تعالی, و در غربت و تنهائی و بی کسی بمیراند. و 
ان دشمن خدای بتعریض در این سخن. ییغمبر. علیه السلام. برش 
می‌خواست؛ یعنی حال چنین است و چنین خواهد بود. بعد از ان پیغعمبر» 
تا ی ِ- وی باز داد و گفت: آن کس که دروغ گوید, خدای تعالی 
دشمن خدای و رسول بود, مر ور ار مه برخاست و 
بشب بگریخت با سیزده [4] تن از قوم خود و روی در مکه نهاد, و آن 
جایگه می‌بود و قریش را بر خصمی پیغمبر, علیه السّلام. تحریض می‌کرد و 
یشان ای 


ی 

۱ (2-)] روا و ط: حنفیت ام. 

[ (4-)] در متن عربی ج 2 ص 235: ببضعة عشر رجلا. 
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می‌داشت که لشکر جمع کنند و بجنگ پیغمبر, علیه السّلام. آیند. و حکایت 
ار ور 
است., بتفصیل بیاید. |ٍن شاء الله تعالی. 

پس این آبو عامر در مکه بود, تا زمر نت ی و چون فتح مکه پیفمبر راء 
علیه السّلام, حاصل شد, بترسید و از آن جا بگه بگریخت و به طائف شد. و 
چون مسلمانان طائف بگرفتند [1]؛ در و با موم و ار ایک 
می‌بود, تا غریب و بی کس و تنها بمرد, همچنانکه در خدمت سید, علیه 


الشّلام. بگفته بود [2] و پیغمبر, علیه السّلام, وی را چواب داده بود که: هر 
اک و کعب بن مالک الاأنصاری در مذشت 
آبو عامر این دو بیت بگفت: 
ی 

قاقا [4] فلت لی ضرف و یحل فعدما نفت [5] ایمانا بکفر 


حکایت شکایت مهاجر از هوای مدینه 67 


محمد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید که: 

چون سید, علیه الشلام, به مدینه, آمد, هوای مدینه هوای ناخوش بود 
وخامتی و ثقلی عظیم داشت: ین اضعا بیخسیر: عاره السّلام, را آن هوا 
نمی‌ساخت, [ پیغعمبر» علیه السلام, که حق تعالی او را نگاه می‌داشت 


وا هک وود 

۱۱۵۱ انتضا سبعد ار شنک عکسی انا ساقط امنت: 
[ (3 

-2( [ 


-)] در اصل: ام عمرو. 
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و اگر نه باقی صحابه, از مهاجر [1] که در مدینه بودند,. رنجور شدند و 
ضعف و سخافت [2] در اپشان پید | شید چنانکه نماز ز از پای 3 
کردن. و عايشه, رضي الله .عنها, از رتجورین ان حکایت کرد و 
پدرم بو بکر, رضی الله عنه, ۳ 
رنجور بودند. 
پس یک روز برخاستم و بعیادت پدر رفتم و هر سه را دیدم که هر یکی در 
گوشه‌ای افتاده بودند و هر سه را تب گرم گرفته بود. پدر را گفتم: با ات 
خود را چون می‌بینی و چونی؟ پدرم گفت: نیک می‌بینم و اين یک بیت 
بگفت, ی اه ۶ 
کل امری مصبُح فی آهله‌و الموت آدنی من شراک نعله معنی آن می‌دهد: 
[حال کسی چون [3]] باشد که برخیزد بامدادی و مرگ به وی نزدیکتر 
باشد از دوال [4] نعل وی. و عايشه, رضی الا تفا گفت: 0 
پدرم سخن نه از سر عقل می‌گوید, از پیش وی برخاستم و پیش عامر بن 
فهیره رفتم, , و آن وقت هنوز آیت حجاب نیامدم 3 1 
چونی و خود را چگونه می‌بینی؟ و عامر اين بیت بگفی 


[ (1-)] روا و ط: مهاجران. 
[ (2-)] سبکی هر چیز و لاغری (منتهی). 
رت اد سل نی 


[ (4-)] تسمه رکاب و غیر آن را گویند (برهان). 

[ (5-)] در اصل: او را گفت, و بر طبق روا ضبط شد. 
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بطوقه کالئور یحمی جلده بروقه پس چون عامر چنین بگفت, دانستم که وی 

نیز سخن نه از سر عقل می‌گوید, برخاستم و پیش بلال رفتم و او را گفتم: 

خود را چون می‌بینی و چگونه‌ای؟ و بلال* نیز ز این شعر بگفت. وضو الا 

عله : 

لا لت شعری هل آبیتق ليلهبفخ و حولی اد خر و جلیل 

و هل آردن یوما میاه مجتّو هل یبدون لی شامة و طفیل عايشه, رضی اللّه 

عنها, گفت: من از پیش [1] ایشان برخاستم و بخدمت سیّد. علیه السّلام, 

آمدم کات کرنوم سوه علیه اسلا | م2۱ ]کیت یشان از 
مپ نشننید, دست بدعا برداشت و گفت: 

المع حتب الضا المدشه کمخت سا میم اوآ هراق مه و 

خاغماه ال و اعها الم وه 

.]3[ 

گفتا: بار خدایاء مدینه بما دوست گردان. همچنانکه مکه را دوست 

گردانیدی, و بیشتر از آن ده ما را در مد و صاع, و وبای مدینه از مدینه 

بردای وبکافران هکه فر مور ار پس حق تعالی ببرکت دعای پیغمبر, علیه 

الاو فا ار تمذیتهن داش وهای آن‌عاییاه اضحاتب ومد را شار کاز 


[ (1-)] در اصل: من پیش از. 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

[ (3- -)] در اصل: هیعه. 

۳ رسول الله, قاضی ابرقوه ,1ص 519 

0( ازیشان برداشت و بقوات و صحّت مبدذل کرد 
و اللّه هو السافی. 

اس ایا ال و کات یه آزسشصلی لاه له سم 12 


[ (1-)] روا : + تمام شد سخن در اين باب و بعد ازین سخن در مغازی گفته 
آید ان شاء ال تعالی وحده. تم النصف الاول من کتاب سيرة ِِِِ 
اللت‌عایه قصنم لماع اه و لین فال ا باوی:العا لین و 
الناصرین و يا اکرم الاکرمین. 

ط: اللهم ارزقنا من برکاته. تمام شد سخن در این باب و بعد ازین ان شاء 
الله‌ اند رای من ور ار تم آید: تمام شد نصف اول از کتاب 


سيرة الّیی علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات بمبارکی و طالع میمون 
ااعالعشی مصلی الضهای ضو خی محمر و از 

پا: : تمام شد سخن در این باب و بعد ازین سخن در مغازی گفته آید ان شاء 
اللّه تعالی وحده العزیز و به العون و العصمة و التوفیق و القوه. 

[ (2-)] از روا نقل شد. 
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جلد دوم 





بر علیه الطلاة و السلاه 


زار 
سس 








اشاره 


و این باب مشتملست بر بیست و هفت [2] غزو 68, و جمله در اين باب 
بتفصیل گفته آید, ان شاء 1 وی مه ی ای از اس 
محقّد بن اسحاق گوید. ره لاه خیم که: 

اوّل روزی که سید علیه السلام, به مدینه آمد روز دوسیه بود چاشتگاه 
گرمای رم وی اس دوم امرس ار لد سه له اش ام در 
آن وقت پنجاه و سه ساله بود, و سیزده سال بود ۱41 تا وحی به وی 
می‌امد, و تاریخ که می‌نویسند از آن روز بود. و چون به مدینه شد. 10 
قرب سالی ساکن شد و بهیچ گوشه‌ای حرکت نکرد. 


[اول- غزای ابواء] 


اشاره 
پس چون ماه دوازدهم [5] از هجرت بود. بقصد غزو قریش و قبیله 
1 وها. تم الله ار کمن ال کم رب کمم. تالف باب پیت و 


ششم. 

[ (2-)] در اصل اشتباها: بیست و هشت غزو, و از ص 15 همین نسخه و 

روا و ط و پا نقل شد. 

۱ 

[ (4-)] روا و ط و پا: 0۳| 

[ (5- ۱211 ثم خرج غازیا فی صفر علی رس اثنی 

عشر شهرا من مقدمه المدينة. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :5222 

بنی ضمره [1] بیرون آمد و سعد بن عُبادّه بنیابت خود در مدینه بازداشت 

[2. و چون چند روز از مد ینه رفته بود, بمنزلی رسید که آن را آبواء 
نندی, پس چون آنجا رسیده بود, مهتر قبیله بنی ضمره بصلح پیش سیّد. 

غلیه. الشلام, باز آمد و زضای سید. علیه الشلام. بکرد و [سیدا] باز کردید 

[3]* و باز مدینه آمد و به [غزو [4]] قریش نرفت. و اين اوّل غزائی بود 

که پیغمبر, علیه السشلام, بکرد. 


کاس عم وش هن اافام سیم الطاربت زو را 


محقّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

چون سید, علیه السلام, از غزو اّل بازگردید 69 و بقیّت ماه صفر و بعضی 
از ماه ربیع الأوّل بگذشت, بشنید که قریش [6] بیرون آصدهنه بجایگاهی 
نزدیک مدینه. و نزول کرده‌اند. پس سید علیه السلام. عبيدة بن حارت را 
بخواند, عم‌زاده خود. و او را علم داد و هشتاد سوار بفرستاد با وی از 
جماعت مهاجر. تا ای ای ام وقاص 
گفتندی, رضی له عنه. , و مردی مردانه بود. و چنین گویند که: اول علمی 
که سید. علیه السلام, به امیران اسلام داد علم عبیده بود. و عبيدة بن 
الحارث با لشکر مهاجر بغزو قریش رفت, تا بمنزلی رسید که آن را ثنيّة 
المره گفتندی, و قربش آن جایگاه بودند, و سر [7] ایشان 


اه 
[ (2-)] روا: بنشاند. 

۳۱ 

[ (5-)] در اصل همه جا: ابو عبيدة بن الحارث. 

وبا که از کین بعضی. 

۱ (7-)] روا و ط: سردار. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 27۰ص با « 

عکرمة بن آبی جهل بود, و عکرمه در آن وقت هنوز مسلمان نشده بود. 
چون بهم ر سیدند, اول سعد وقاص, رضی اللّه عنه» تیر بدیشان انداخت. و 
ال کسی که در اسلام در روی کافران تیراندازی کرد سعد وقاص بود, 
رضی الله عنه. و قریش, چون لشکر پیغمبر, علیه السلام, بدیدند, پنداشتند 
که بیشتر ازین باشند. و چون سعد تير بینداخت. ایشان پشت بدادند و 
بهزیمت برفتند [1]. 70 چون ایشان هزیمت کردند, لشکر اسلام از قفای 
ایشان نشدند, از برای آنکه کافران بسیار بودند و از معاودت ایشان 
ترسیدند. و از آن جایگاه باز مدینه گردیدند. و آبو بکر. رضی اللّه عنه, در 
غعزو عبیده قصیده‌ای بگفته است و دران ملامت قربش کرده است و اول 
قصیده اینست: 

امن طیف سلمی بالبطاح الامائث‌آرقت و آمر فی العشیرة حادث 9 ابن 
الژبعری که شاعر فریش بود در مجابات ارف نک رضی ال کنه ؛ نگفته 


است: 


آمن رسم دار آقفرت بالعثاعث‌بکیت بعین دمعها غیر لابث و تمامی هر دو 


قصیده در کرت مذکورست [2]. و همچنین سعد وفاض رضی االتنیه 
چند بیت بگفته است در مدح خود و در آن باز نموده است که ال کسی 
که ۴ تیر در روی کافران انداخت وی بوده است, و بیتها اینست که باد کرده 
می‌ شود 


الا قل آنیتشل الم ای شفیی حفحا رشن دی نیت 


[ (1-)] ط و پا: شدند. 

[ (2-)] متن عربی ج 2 ص 242 تا 244 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج ۰2ص :5224 دود بها افا تیه ذیادابکل 
حزونة و بکل 

قما یعتذ رام فی عدوبسهم یا رسول الله قبلی 

رلک ان دینک دی صوفه دوخ 11| انیت به:ه یل [2] 


محمّد بن (سحاق گوید. رحمة الله علیه: 

هم در آن مدّت که عبيدة بن حارث بغزو قریش رفته بود, خبر برسید که 
جماعتی دیگر از قریش بیرون آمده‌اند و بساحل بحر نزول کرده‌اند. 

پس چون خبر برسید. سیّد. علیه السّلام, عم خود را حمزه, رضی اللّه عنه, 
بخواند و او را با سیه سوار از مهاجر بفرستاد بدان جایگاه. و چون بدان 
خایجاه:رسده تور آبه جهل با سبضد سوار آانها وه جمزم: رضی اللّه 
عنه. خواست تا بدیشان زند. پس رئیس قبیله جهینه [4], که نام وی مجدی 
[بن] عمرو الجهنی بود, بصلح میان هر دو قوم بیرون آمد, و می‌آمد و 
می‌رفت و نگذاشت که قتالی و مصافی رود. و بعضی از علما گویند که: 
اوّل علمی که سید, علیه السلام, به به آمیران اسلام داد علم حمزه بود, رضی 
الله عنه, لکن از بهر آنکه عبیده و حمزه, رضی اللّه عنهما, هر دو در یک 
مدّت بغزو قریش رفته بودند و سید, علیه السلام, هر دو 


[ (1-)] در اصل: صدق. 

اقا ات 

[ (3-)] از روا نقل شد. 

0 
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ی وا و ی 
شعری [2] مروی است و در آن و اوّل کسی که در اسلام 
عم کرت است وی گرفه است ار پعموه یماسا ها این عم 
تبشتر برآنتد که علم عبیدم: پیشتر بودم استه و اللّه آعلم. 


غزو دوم غزو بواط است 


محقّد بن اسحاق گوید. رحمة اللّه علیه, که: 

در ماه رییع الأل سیّد, علیه السلام. بغزو قریش بیرون شد. 71 

۵ نی : ار بود که خبر آورده بودند که: جمعی از قریشٍ بیرون آمده‌اند و 
در متزلی که ان, را بواط کمیند. تژول. کرده‌اند. و سید. غلیه الشلام 
می‌خواست که ایشان را دریابد و با ایشان قتال کند [3]. چون بمنزل بواط 
رشیده بودء قریش آگاهی* يافته بودند و از آن چایگاه رفته بودند, و سید 
علیه السّلام, چون ایشان را ندید, از دنباله ایشان نرفت و باز مدینه آمد و 
بقیت ربیع الاول و ماه ربیع لاخ و بعضی از جمادی الأولی در مدینه بود, 
پس بغزو عشیره بیرون شد. و الله هو الکافی. 


غزو سوّم غزو عشیره است 


وکایت آن.ان نود کم غفان من باشره وضی آلله فنه: قی کوید کب 


من و علیْ بن آبی طالب. کژم الله وجهه, در غزو عشیره رفیق بودیم و 
سید, علیه السلام, چون خواست که بدین غزو شود, ابا سلمة 


۱ (1-)] روا: هر دو را علم بداده بود. 

[ (2-)] در اصل: شعر, و از روا متابعت شد. 

1 (3-)] روا: مصاف دهد. 
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ابن عبد الاسد را بخواند و او را بنیابت خود در مدینه بداشت و خود با 
لشکر بغزو قریش بیرون شد, بجانب ینیع خائی. که آن را عشیره گفتندی, 
72 و این حرکت در اثنای جمادی الأولی [ 1] بود. و چون به آن جایگاه 
رسید, بقیت جمادی الاولی [1] و بعضی از جمادی الاخره [2] آن جایگاه 
مقام کرد. 

پس رسای قبیله بنی مدلج بتوسّط در میان آمدند و از جانبین صلحی در 
افگندند و نگذاشتند که قتالی رود. و سید, علیه السلام. چون صلح رفته 
بود, به مدینه بازگردید. و در این غزو بود که سید. علیه السلام, علی را؛ 
رضی الله عنه, ابو تراب کنیت داد, و او را خبر باز داد که ترا شهید خواهند 
کردن. و ان کس که ترا کشد بترین [3] همه عالم باشد. 

و این سخن هم عمّار بن یاسر از پیغمبر, علیه السّلام. نقل کرد و گفت, 
حکایت چنان بود که: یک روز من و علی. رضی الله ۱ رفته 
بودیم از میان لشکر. و جماعتی از قبیله بنی مدلح بدیدیم یت 
کاریزی می‌کردند و درختی چند خرما همی‌نشاندند. پس علی مرا؟ 

ار تا تا ای ات یس ی یک 
ایشان خود چه کار می‌کنند. گفتم: چنانکه ترا رغبت افتد بکنیم؛ پس برفتیم 
و ساعتی پیش ایشان بنشستیم وء چون ساعتی برامد. علی. رضی الله 
عنه, خواب بگرفت و ان جایگاه در سایه درخت خرما در میان خاک و رمل 
بخفت. چون علی, رضی الله عنه, در خواب شد, من نیز بخفتیدم و در 
خواب شدم؛ و ان وقت خبر داشتم که سید, علیه السلام. بر سر ما ایستاده 
بود و ما را از خواب بیدار می‌کرد. پس چون از خواب درامدیم. سرهای* ما 
در خاک و رمل بوده 


[ (1-)] در اصل: جمادی الاول. 
[ (2-)] در اصل: جمادی الاخر. 


[ (3-)] پا: بدترین. 
[ (4-)] در اصل بخلاف روا و ط و پا: يا عامر. و در متن عربی ج 2 ص 
9 يا ابا الیقظان. 
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بود, و سید, علیه السّلام, چون علی را ۱ چنان دید, گفت: ما 
انیا اباخوات فتیء اه زوسن ای خی سین حان ال و اه 
[1]؟ 
تقو ان از ی واه رآ ی ها نوی ود چون علی, کزم اللّه وجهه از 
فاطمه. علیها السلام, برنجیدی [2] او را هیچ نگفتی و مشتی خاک 
برگرفتی و بر سر خود نهادی و چند بار کرده بود. روزی سیّد, علیه السّلام, 
بخانه فاطمه, , رضی اللّه عنها, رفت و علی را بدان حالت دید و گفت: مالک 
با یرای :۰ کفت: ترا چه رسیده است, ای علی, که چنین دل تنگ شده‌ای 
و خاک بر سر کرده‌ای؟ پس بدین سیب آبو تراب بر علی مشهور شد. 
و هم عقّار یاسر حکایت ِِ و گفت: سید, علیه السلام, در راه که 
می‌رفتیم ما را گفت [3]: شما را بر دهم از دو کس که ایشان بترین 
مردم باشند؟ گفتیم: بگوی, یا رسول ا! لله. گفت: بترین مردم. یکی آنست 
که ناقه صالح کشت. و دیگر یکی آنست که ترا بکشد, ای علی, چنانکه از 
زخم وی خون بر روی و محاسن تو درآید. پس چون سیّد, علیه السّلام, اين 
سخن می گفت, دست مبارک خود بروی و محاسن علی مالید, بعنی که 
۳ و روی وی بخون تر خواهد شد, آن روز که وی را شهید خواهند 
دن 
با زآمدیم بحکایت غزو عشیره. چون سید, علیه السلام, از ان غزو باز مدینه 
آمد, هم بزودی سعد وقاص با لشکری بتاختن فرستاد, از بهر گروهی از 
قریش که از مکه بیرون آمده بودند, و بمنزلی از زمین حجاز [4] 


[ (1 وس شد. 

کر ی 0 
علیا ابا تراب انه کان اذا عتب علی فاطمة ... 

ار اه یر هر ی اه ال مس را ناه وه 
برانگیخت و علی را چنین گفت در راه که می‌رفتيم ما را گفت. و از روا 
0 بخلاف ط و متن عربی ج 2 ص 251: و بمنزلی از منزل 

ر. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص 52289۰ 
که آن را خژّار گفتندی, نزول کرده بودند. وی وا خر تین 1۶ 


1 7 قریش پرفته بودند. پس چون ایشا | نیافت, بان ۱ 
کر وراه لس 1 


غزو چهارم غزو بدر الأولی است 


اشاره 


محمّد بن اسحاق گوید: مه الا ارت که: 

چون سید, علیه السْلام, از عزو عشیره بازگردید و چند ۰ برآمد, کرز بن 
جابر الفهری با لشکری از قریش ناگاه درآمد 11 و کله مدینه از صحرا 
براند و ببرد. چون این خبر بیاوردند, سید, علیه السّلام. زید بن حارثه را 
بنیابت خود در مدینه بازداشت و خود با لشکری از دنباله وی برفت.* پس 
چون به وادی سفوان رسید. مرد [21] پیش باز آمد و گفت که: 

قریش و کرز بن جابر براهی دیگر برفتند, و ایشان را در نتوان یافت [3]. 

و سید, علیه السلام, از ان جایگاه باز مدینه آفند: و این غزو را از بهر آن 
بدر الاولی گویند که وادی سفوان از ناحیت بدر است. پس سید, علیه 
السّلام, از آن جایگه بازگردید و بقیّت چمادی الأخره, و رجب و شعبان در 
مدینه مقام کرد. و در ماه رجب عبد الله بن چحش را با لشکری به نخله 
فرستاد. از بهر تجسس آحوال قریش و غزو کردن ایشان. 

محقّد بن اسحاق گوید. اه که: 

چون سید, علیه السلام, از غزو بدر الاولی باز گردید, در ماه رجب عبد اللّه 
بن جحش با هشت سوار از مهاجران بفرستاد, تا در جانب نخله, ی 
و طائف؛ قعاض کنو و تحتسنی: آخوال. فرتی صی کنو 


۱ (1-)] در اصل: درامدند, و بر طبق روا و ط و پا ضبط شند. 

[ (2-)] کذا| در اصل و سایر نسخه‌ها و شاید: مردی. 

[ (3-)] در متن عربی ج 2 ص 251 چنین امده است: حتی بلغ وادیاء یقال 
له: سفوان, من ناحية بدر, وفاته کرز بن جابر فلم یدرکه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:529 

و نامه‌ای بنوشت و به وی می‌داد و سر نامه بدوسانید [ 1] و گفت: تا دو 
روزه راه نروی از مدینه [21] این نامه سرباز مکن, و چون دو روزه راه 
بروی, وصیّت من نگاه دار و اين نامه باز کن و کار از اين نامه و نوشته 
بکن نا مطااعت: یکی ۱۳ آنجا ارو که فزمودهام, تن کید ارس جح 
چون دو روزه راه رفته بود با آن سواران, نتتر. أنٌ نامه باز کرد و مطالعت 
کرد و در آن نوشته بود که: 

چون بدین نوشته واقف شوی, باید که بجانب نخله روی, سک و طائف 
و تسس آحوال قریش می‌کند و هر چه او را معلوم می‌شود /۹/ 
و چون این وی را معلوم شود بر اصحاب خود اگاهی نماید و اکراهی نکند 
[د], تا هر کس که خواهد با وی موافقت کند و هر کس که رغبت نبود باز 
مدینه گردد. وی ی و چون نامه خوانده بود, گفت: سمعا و 


طاعة, و روی باز اصحاب کرد و گفت: پیغعمبر» علیه السلام, ما را چنین 
حکمی فرموده است و من ممتثل ان خواهم بودن, و مرا فرموده است که: 
بر شما |کراهی نکنم, هر که را رغبت افتد بياید و موافقت کند و هر که را 
رغبت نیفتد بازگردد. 

ایشان همه گفتند: سمعا و و نون که ۳ :۱77 کزهوده ان برق که: ما 
وگ 
هیچ یکی باز مدینه نگرديدند. 

* و این هشت سوا ر که با عبد اللّه بودند: 

آبو حذيفة بن عتبة بن ربیعه بود, و عکاشة بن محصن بود, و عتبة بن غزوان 
بن جایر [4] بود, و سعد [بن ابی] وقاص بود, و عامر بن ربیعه, و واقد بن 
ید اه و خالد , بن البکیر, و سهیل بن بیضاء بود. 


[ (1-)] در اصل بخلاف ر و | و ط و پا: بدو رسانید. دوسانید, يا سین 
بی‌نقطه بر وزن جوشانید, یعنی چسبانید (برهان). 

[ (2-)] در اصل بخلاف روا و ط و پا تحریفا: مکه. 

[ (3-)] روا: کنی ... ترا ... باز ما می‌نمائی و اصحاب را اکراهی نکنی. 

[ (4-)] در اصل: غزوان بن مروان بن جابر. 

سیرت رسول الله, ,قاضی ابرقوه ,30:2 5 

پس جمله با عبد اللّه بن جحش پراندند و هیچ جای مقام نکردند, تا به نخله 
رسیدند, و آن جایگاه که سید, علیه السّلام, فرموده بود, فرود آمدند و مقام 
کردند. و از صحابه دو تن باز پس مانده بودند, یکی سعد وقاص و دیگر 
عتبة بن غزوان؛ و سبب باز پس بودن ایشان آن بود که: راحله‌ای که 
داشتند از ایشان گم شده بود و ایشان در طلب ان نی از بسا نون 
پس در حال که عبد الله بن جحش و آصحاب به نخله رسیدند. اتفاق را 
کاروانی از آن فریش از جانب طائف مت امد زد و ار [1] و میویز داشتند 
و بنزدیک عبد الله بن جحش فرود آمدند. چون ایشان را دیدند که سلاح 
گشوده بودند و نشسته بودند, بترسیدند, و لکن ایشان را نشناختند. پس 
چون ایشان را نشناختند, با همدیگر گفتند که: این جایگاه مقام نباید کردن 
و زود رحلت باید کردن, که این قوم انديشه بد با ما پیش گیرند [2]. ایشان 
3 این اندیشه بودند که عکاشة بن محصن ببالائی بزامد و کاروانی همی 
نگریست. و عکاشه سر تراشیده بود, کاروان چون عکاشه دیدند سر 
تراشیده. بعد از ان ايمن شدند و گفتند: باکی نیست, که این جماعتی‌اند 
که از بهر عمره امده‌اند [3] و از ایشان هی اندیشه‌ای نمی‌باید کردن؛ و 
عزم رفتن باطل کردند, و اين حال روز آخر ماه رجب بود. و چون کاروان 
قارخشدتند: کید الله بن عکنسش با اضحات ود فصوزت کرده کفت: چگونه 


می‌بینید ؟ اگر ایشان را یک روزه راه دیگر بگذاریم, اگر ِ و پای ی 
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[ (1-)] چرم یا چرم سرخ يا چرم دباغت یافته (منتهی). 

[ (2-)] در اصل بخلاف روا و پا و ط: با ما پیش کردند. 

[ (3 -) ] در اصل: ی آمده‌اند و وزیگرانند (کذا). روا و ط و 
پا: که از بهر عمارت کاریز و مزرعه آضده‌آند اف پرریخو‌انند. و بمتابعت از 
مدلولستن عرنی. 2ص 3و2 وه رفص الانت ع 2 ص60 اصلاح بش 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:31 5 

بودند. پس با هم گفتند که: نشاید که ایشان چنین رایگان از پیش ما بروند, 
و اثفاقی چنین کمتر افتد. پس دل بر ان نهادند* که بر کاروان زنند و هر که 
را توانند بکشند و هر چه بتوانند ببرند. پس سلاحها و 
کاروان آمدند, و ال کستی: از اضحاب تیعضررغلیه السلام. که شیر انداخت, 
واقد بن عبد الله بود و عمرو [بن] الحضرمی را که سر کاروان قریش بود 
بقتل آورد. و چون وی را بقتل آورده تووتدر کید آلله. بن سح که سر 
لشکر اسلام بود, لشکر اسلام را گفت: به یک بار بر کاروان زنید و [1] بر 
کاروان زدند, و دو تن دیگر از ایشان ات کزدید سای بگریختند و بارها 
بگذاشتند. 

و عبد اللْه بن جحش و آصحاب پیغعمبر» علیه السلام, چون چنان دیدند, 
کار هان-را بیشن [2] گرفتند وان دو تن که اسیر کرده بودند, و روی در 
مدینه کردند. و چون بنزدیک مدینه رسیدند, عبد الله [بن] جحش اصحاب را 
گفت که: از این غنیمت که ما يافتيم خمسی از ان رسول است., علیه 
السْلام, و باقی ما قسمت کنیم. و اين پیش از آن بود که حق تعالی قسمت 
غنانم. بتص قترآن بیان کرده نود وخمنن بیععیر: علیه السلام, از را ان 
پیدا کرده بود. 

پس ایشان از آن غنیمت خمسی خاص پیغمبر را؛ علیه السلام, جدا باز 
کردند و باقی یک دیگر را قسمت کردند. و چون به مدینه رسیدند و آحوال 
با سید. علیه السلام, بگفتند, سید, علیه السلام, آن حرکت ازیشان خوش 
شیر ات اک قر مای یه قیال کزننم | فسنه الله سکع را کت 
من شما را نفرموده بودم که در ماه رجب قتال کنید [3],] و بفرمود تا 
کاروان. همچنان با ان دو اسیر که اورده بودند, بازداشتند و هیچ از ان رها 
نکرد که کسی برگیرد و تصرّفی کند. پس چون سید, علیه السٌلام, چنان 


[ (1-)] روا: + یکباره. 


[ (2-)] روا و ط و پا: در پیش. 

1( از زرا هط نقل رنه 

رابت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰.ص :5۱32 

بگفت, عبد اللّه بن جحش و دیگر آصحاب دل تنگ شدند و [از دست] 
بیفتادند و پنداشتند که حق عرٌ و جل و پیغمبر, علیه السّلام. بریشان خشم 
گرفته است و بدان حرکت هلاک خود کرده‌اند. و مسلمانان دیگر ایشان را 
سرزنش مي‌کردند و سخنهای سخت در حق ایشان می‌گفتند. و کفار 
قریش در مکه زبان طعن بر کشیدند و گفتند که: فد ادا و هنک 
ماه حرام بکردند و قتل و غارت دران روا داشتند. و بهود مدینه. چون 
بشنیدند, شماتت کردند و بنامهای ایشان اثفاق کردند. و بنام واقد بن عبد 
اللّه, که عمرو پن الحضرمی را کشته بود, گفتند: 

واقد [بن عبد الله], وقدت الحرب. و بنام عامر گفتند: 

عمرت الحرب. و بنام* حضرمی گفتند: حضرت الحرب. 

و از این جنس هرزها می‌گفتند و شماتت همی‌کردند. و منافقان را 
هک ال تور دار که انش خرتو فال مان کرت مس 
افروخته شد؛ چنانکه هر گز بازننشیند. و دیگر کفار قریش به استهزا کس 
بخدمت پیغمبر, علیه السلام. فرستادند و از وی سوّال کردند که: در دین تو 
روا باشد قتال در ماه حرام؟ پس چون دل تنگی عبد اللّه بن جحش از حد 
بدر شد و صحابه که این کار کرده بودند. دل تنگی ایشان بغایت رسید که 
وصف نشاید کردن. و سخن مردم در حقّ ایشان دراز شد. حق تعالی, 
تتتکین 111 اضحات»بیعمیر راد علنه الفلامی ود طفن کافران. راو وفع 
شر ایشان راء این آیت فرو فرستاد. قوله تعالی: 

نونک عَن السْهّر الحرام قتال فبه فُل تال فیه یر و صَدٌ عَن سشییل 
الثه و کز به و الهشچد العرام و اخراغ قلم مله از علد اه و الا 
اکبژ من الق و لا برالون بوتکم ی بَرَدْوکَمْ عَن دنم ان استطاعُوا و 
من 


0 

سیرت ۳ الله قاضی ابرقوه ۰ 2ص :33 

ند ملکمْ عن دییه قیث و هو کافز فاولیک حیطث أعمالْهم فی الذئیا و 
لأخْرَة و آولیک أَضحات التّار هُمْ فیها خالدُونَ [1]. 

و تفسیر این آیت, چنان 2 ای محقد, کفار قریش را 
بگوی که: از سر استهزا از تو سوّال می‌کنند و طعن در دین تو می‌آرند که 
قتال در ماه حرام گناهی بزرگ است, لکن بازداشتن شما مسلمانان را از 
راه حقّ و شرک آوردن شما بخدای عرٌ و جل و به پیغمبران وی و در فتنه 
اوگندن شما مسلمانان راء ۳ از دین و اسلام بیرون شوند [2]؛ بزرگتر 


است در [ثم و معصیت از قتال در ماه حرام. پس چون مسلمانان را عیب 
همی کنید بدان که ایشان قتال در ماه حرام کردند و عیب خود می‌نکنید 
بدین گناههای بزرگ که از شما به وجود همی‌آید. ای محشّد, تو آصحاب خود 
رایخوق:تاردل نی تکنتد مطعن کمار:. که کار کافر ان آنسنت. که پيوشته شد 
انگیزند و کارزار با شما کنند. تا شما را ای و و هر کی 
بطعن کافران از دین حق برگردد و هم بران بمیرد کافر مرده باشد و در 
دنیا و آخرت از وی زیان‌گرتر [3] نباشد. 

نون این آیت: قرو اقت ان عم اکن سلمانان کش ید النه ای 
جحش و رفیقان وی دل خوش شدند. و سیّد, علیه السّلام, بفرمود, تا آن 
خمس که از غنیمت وی را جدا کرده بودند برگرفت و باقی, چنانکه قسمت 
کرده بودند, به ایشان داد و ان نو آشیر که آوزده دنت تین خور 
بازداشت. تا از مکه فدای ایشان بفرستادند,. و بعد از ان, ایشان را 
دستوری دادند و یکی از ایشان مسلمان شد و در حضرت سید. علیه 
السّلام, مقام کرد و در اسلام بغایت نیکو برامد و در واقعه بثر معونه با 
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[ (2-)] روا و ط و پا: بیزار شوند. 

[ واه رو بایان کیره 

سیرت ۳ الله قاضی ابرقوه ,ج2,ص :534 

علیه السّلام. شهید شد و حکایت آن بعد ازین گفته آید, و نام وی حکم ابن 

کیسان بود ۱ .۰ 

پس عبد الله بن جچحش, چون این ایت فرو امد و ان غم از دل وی زایل 

شد و غنیمت برگرفت؛ طمع در آن کرد که حقّ تعالی وی را ثواب و مزا 

دهد و بخدمت پیعغمبر» علیه السلام, ام و گفت: پا رسول | لله, طمع 

میا دض وحن عالی اس ال مار ارم ماه ار ایا هون 

بدهد. 

پس چون وی چنین بگفت, در حال, حق تعالی جبرئیل فرو فرستاد و آیت 

تیاورد و آن واقعه ایشان بعزوی [1] بینگاشت و ثواب ب مجاهدان در دیوان 

ایشای بنوشت, فوله عز و جل: 

الذین آمئول و الذین هاجژوا و جاقذوا فی سَییل ال أولِک یرجُون 
مت اللّه و ال عَقوز رَجیم [2]. 

۱ روف آنکه یی آال یقت تا هر کرادم روز 

این اجت. فرة فرشتاد. وبعد از.ان خمله غنیمتها ندان.صفت. قممت: کرادنده 

قوله تعالی: رن 

و اعلَمُوا نما عَقثم من شیء قأَنَ له حُمَسَة و سول و لذی الْفْرّبی [3] 


1۱ 1 

ی ما مر ی و و حکم بن کیسان و 

بکی,ذیکر ال کنست بوژند از کمار که متسلمانان اشان:زا اسیز کرفت. 
1۳ 0 ۳1:03 


[ (1-)] روا و ط و پا: بجهادی. 

[ (2-)] بقره, 218. 

[ (3-)] انفال, 41. 

[ (4-)] روا و ط: که مسلمانان او را بکشتند. متن عربی ج 2 ص 256: 
اول خر فتاه الم لیون: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :535 

ملامت قریش در آنجا بکرده است. از بهر آنکه ملامت عبد اللّه بن جحش و 
ا ات و نمی ویو از بهر آنکه هتک حرمت ماه حرام کرده بودند و در 
ماه حرام قتل روا داشته بودند. و هذه آبیات: 

قصیده ۱ 

تعذون قتلا فی الحرام عظیمةو اعظم منه لو بری الشد راشد 

صدودکم عما یقول محمدو کفر به و الله راء [و] شاهد 

و اخراجکم من مسجد الله آهله‌لئلا بری للّه فی البیت ساجد [1] 

سقینا من ابن الحضرمی رماحنابنخلة لا آوقد الحرب ِ 

دما [2] و ابن غید اللة. عتمان بینناینازعه غل من القذ عاند [3] و 
را 
کیسان, گرفته بودند. 


محفد بن اسحاق, رف الم علیه, گوید که: ۱ 

چون سالی و نیم بگذشت از هجرت سیّد. علیه السّلام, حق تعالی آیت فرو 
فرستاد و قبله از جهت بیت المقدس ,باز جهت کعبه افگند. 

قَوٌ تری تقلب وجهک فی السّماء قلنولیتک قَبلَة 


[ (1-)] یک بیت از اینجا ساقط است. 

[ (2-)] در اصل: و ان. 

[ (3-)] در اصل: نب اس وافد. 

سیرت رسول الله, قاضي اپرقوه 2۰.ص :530۰ 

تضاها قول وَجُهک شَطر العسجد الخرام و حَّثْ ما کم قولوا وجُومَکُة 
شَطره [1] و سبب آن بود که سیّد, علیه السّلام, پیوسته دل در بند آن 
داشت که قبله وی باز ز کعبه افتد [2] و اگر چه بزبان نمی‌گفت, حق تعالی 
از دل وی می‌دانست. پس از بهر رضای وی قبله بگردانید و از جهت بیت 
المقدس باز جهت کعبه افگند, چنانکه در قرآن مجید یاد کرده است, قوله 
عر و جل: , 

قَدٌ تری تَقلّبِ وجهک فی السّماء- الاية. 


غزو پنجم غزو بدر الکبری بود 


اشاره 


و اين غزو از ان جهت غزو بدر الکبری نام نهادند که نخست نصرتی که اهل 
اسلام را بر کافران ظاهر شد این غزو بود, و در آن روز صنادید فریش ۳ 
بقتل آوردند و مهتران ایشان سیر کر دند, و حکایت این چنانست که: 

ه مدینه آوردند که بو سنیان بن حرب با فافله فریش از جانب شام گذر 
می‌کند بصوب حجاز, و خلقی عظیم و مالی بسیار ؛ با وی است. چون خبر به 
سیّد علیه السّلام [3] آوردند. مهاجر و آتصار را بخواند و با ایشان مشورت 
کرد و تحریض ایشان کرد و گفت: ای آصحاب من, وقت آنست که کمان 
رجولیّت در باز و افگنید و از بهر جهاد کفار میان چست در بندید و 
می‌کوشید. تا آگهی که حق تعالی داد اسلام از آهل شرک بستاند و نصرت 
دین حق * بدهد, و اینک آبو سفیان بن حرب, که سر مشرکانست, با قافله 
قریش می‌گذرد و مالی بسیار و عذّت بی‌شمار با وی است؛ بیائید تا بغزو 
اک 


[ (1-)] بقره, 144. 

[ (2-)] در اصل: افتاد. 

[ (3-)] تا اینجا از نسخه عکسی ایا ساقط است. 
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هزاران جان ما فدای خدای و رسول وی باد, هر چه فرمائی و حکم کنی. 
پس پیغمبر, علیه السّلام, بفرمود تا ترتیب جهاد کردند و سیصد و سیزده 
مرد با پیغمبر» علیه السلام, بیرون شدند بغز وه و باقی اصحاب که تخلف 
نمودند از ان بود که می‌پنداشتند که پیغمبر, علیه السْلام. با قریش جنگی 
نکند از بهر خویشاوندی. پس چون سید. علیه السلام. از مدینه بیرون شد, 
آبو سفیان بن حرب خود عزم کار می‌گرفت [1] و تجسُس همی‌کرد و خبر 
همی پرسید از آحوال سید, علیه السّلام» و آصحاب وی, و سواری فرستاده 
بود از پیش به مدینه به احوال دانستن. چون ان سوار به مدینه رسید و 
بدانست که سید, علیه السلام, و اصحاب وی بیرون شده‌اآند بقصد ابو 
سفیان و کاروان که با وی‌اند, هم اندر روز از مدینه باز گردید و بتاختن 
برفت و هیچ توقفی نکرد, تا باز قافله رسید و آبو سفیان را خبر داد که: 
محمد خود بقصد تو و کاروان بدر آمده‌اند, اکنون تدبیر کار بجوی [2]. پس 
آبو سفیان بترسید و در حال سواری چابک بکرا بگرفت و او را که 
دوانید, تا قریش 7 آگاهی دهد و لشکر برگیرند و پیش قافله با زآیند, و او 
را وصیت کرد ار ی ی سا و ار 


ایشان را بگوی تا طمع از مال خود برگیرند که محمّد با لشکری گران 
بقصد کاروان بیرون امده است. پس ان سوار براند بتاختن تا به مکه, و 
هیچ جای فرود نیامد و توقفی نکرد. 

و پیشتر از آنکه آن سوار به مکه رسیدی, عاتکه عشّه پیغمیر. علیه السّلام,- 
و عاتکه دختر عبد المطلب بود- خوابی دیده بود. و شرح آن خواب گفته 
شود, آن شاء اللّه تعالی وحده. 


[ (1-)] روا: خود بر عزم بود. 

[ (2-)] متن عربی ج 2 ص 258 بفرستادن سوار به مدینه صراحت ندارد و 
چنین آمده است: و پسأل من لقی من الرکبان, تخوقا علی امر الناس, حتی 
اصاب خبرا من بعض الرکبان 
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محتوین اسحاق کویهه رخمة الا عیهی کد؛ 

عاتکه عمه پیغعمبر» علیه السلام, پیش از آنکه ان سفیان آن سوار 
بفرستادی, بسه روز يا سه شب چیزی بخواب دید, در حقّ قریش, و از آن 
و ای بر خود خواند و ان 
حکایت با وی بکرد و ۶ ان برادر, من دوش خوابی دیده‌ام در حق 
اس و چنان پندارم که مصیبتی عظیم به قریش 
رسد و واقعه‌ای سهمناک ایشان را حادث خواهد شدن. لکن حدیث آن با 
کس مگوی. عباس گفت؛ رضی الله عنه, که: ای خواهر, بگوی تا خود چه 
دیده‌ای؟ گفت: چنان دیدم که مردی بر اشتری نشسته بود و ببطحای 

در اضد و آوان برداشت و گفت: هان ای قوم قربش,: , تا سه روز دیگر شما 
را از بهر کشتن بیرون مکه خواهند بردن [21], چون وی اين آواز بداد, مردم 
دیدم که جمله بر سر وی گرد آمده بودند و آن شخص همچنان راست 
بمسجد آمد و بر بام کعبه شد و همچنان راست بر اشتر نشسته آوازی بلند 
برداشت و گفت: هان ای قوم قریش, تا سه روز دیگر شما را بجائی 
خواهند برد که, چون شما آنجا رسیده باشید. سروران شما بکشند و 
مهتران شما را آسیر کنند و غلها در گردن ایشان کنند, و دیگر همان مرد 
دیدم که از بام کعبه فرود آمد و هم بر اشتری نشسته و بکوه آبو قبیس بر 
شد و آواز برداشت و همان سخن, که بر بام کعبه گفته بود, اعادت کرد و 
باز ۱ ۱ 
چون بمیان هوا بر شد؛ پاره پاره شد و هر پاره بسرائی از ان مکه افتاد, 
نکم هه رای یهد آندد فکه. که تهریک بارة 


تمه ند 

[ (2-)] در اصل: بودن. 
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شنک از آن درش افناه 

عباس. رضی الله عنه, چون آن خواب از خواهر خود بشنفت, گفت: ای 
خواهر, این خواب تو هر آینه راست خواهد شد و مصیبتی بزرگ قریش را 
و عباس, رضی الله عنه, از پیش عاتکه برخاست و برفت به پیش ولید, که 
ولید دوست عبّاس بود, و اين خواب با وی بگفت. ولید برفت و پیش عتبه 
پدر خود باز گفت. و عتبه برفت و پیش قریش باز گفت. تین خذیت: آن 
خواب در میان قریش فاش* گشت و جمله قریش حکایت از ان می‌کردند. 


عبّاس, رضی اللّه عنه, می‌گوید: چون بمسجد در رفتم که طواف خانه کنم. 
آبو جهل را دیدم که با جماعتی از قریش نشسته بودند و حکایت خواب 
عاتکه می‌کردند. انه حول چون مرا دید آواز ترا ود و گفت: ای پدر 
فضل, چون از طواف [1] فارغ شوی, پیش ما آی که سخنی با تو داریم. 
عباس گفت: چون از طواف فارغ شدم, ببر ایشان رفتم و بنشستم, ان 
جهل مرا می‌گوید [2]: ای بنی عبد المطلب, اين چه [3] نبّه دیگر [است] 
که ظاهر شد در میان شما؟ گفتم: آن چیست؟ گفت: آن خواب که خواهر 
شما ظاهر کرده است, عاتکه, یت و و در دی تشر | هت مد 
ای بنی عبد اافاایت: راضی نیستید بران که مردان شما دعوی پیغعمبری 
می کنند, تا زنان شما نیز برخیزند و دعوی پیفمبری کنند؟ ان وقت روی باز 
وم ۶و کرد و گفت: آی فوم فریش, ب سه روز دیگر برمی‌شمرید, اگر از 
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ی ی ی 


ز. 
[ (2-)] کذا در اصل و ایا و ط و پا. روا: گفت این چه. 
[ (3-)] در اصل: ای بنی عبد المطلب گفت این چه. 
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هیچ نبود و بخلاف این باشد, ما جمع قریش محضری کنیم و بدان ثبت و 
سجل کنیم که دروغ‌زن‌تر از بنی عبد المطلب در جمله قبائل عرب نیست. 
تا هیچ کس از عرب بعد از اين اعتبار بقول ایشان نکند و سخن ایشان بهیچ 
نگیرند و سمت خلف و کذب تا قیامت بر خاندان ایشان بماند. عباس گفت: 
چون آبو جهل اين سخنها بگفت. من با وی بلجاج نگرفتم [1] و خصومت 
نکردم و بجواب وی مشغول نشدم و در خود انکار نمودم و گفتم که: خواهر 
من عاتکه هیچ خواب ندیده است و از اين سخن که مردم می‌گویند وی خبر 
نیست [2]. این بگفتم و برخاستم و برفتم. چون بسرای خود رفتم, و هنوز 
شب نیامده بود که جمله زنان قبیله عبد المطلب بسرای من امده بودند, تا 
ملامت من کنند که چرا هیچ جواب وی ندادم, و آن از بهر آن تعبیر 
بیع | اسان رای سم را آن مرها که ای بل کرو 
به بنی عبد المطلب. و می‌گفتند که: ای بنی عبد المطلب [4], شما تا آنگاه 
خاموش باشید و چنین فاسقی خبیث راء* یعنی آبو جهل, بمراد خود رها 
کردید که زبان طعن در مردان قبیله ما گشود و هر چه می‌خواهد می‌گوید, 
و این ساعت کار بجائی رسیده است که سخن نیز در حول زنان می‌گوید و 
شما را خود چندان غیرت نمی‌جنبد که دفع چنان فاسقی خبیث از حرم خود 
بکنید و سزای وی, چنانکه می‌باید دادن, بدهید. عباس گفت, رضی الله 


عنه: چون زنان قبیله ما مرا چنین سرزنش کردند. من نیز ملامت خود 
کردم و گفتم: چرا من در آن حال, چون آبو جهل آن هرزها می‌گفت, جواب 
وی ندادم, پس خود را مجرم داشتم و آن وقت پیش ایشان سوگند خوردم 
که من فردا بروم و آبو جهل را بسخن 


[ (1-)] ایا: با وی حجت نگرفتم. 
[ (2-)] ایا: خبر ندارد. 
[ (3-)] ایا: تعییر من می‌کردند. . تعییر, سرزنش کردن (منتهی). 
[ (4-)] سایر نسخ: ای پدر ذ 
سیرت رسول الله, تا ار مر :541 
درکشم, و اگر نطقی زند یا شقّه‌ای از آن سخن که دوش گفت باز گوید, 
من او را درافگنم [1] و آنچه سزای وی باشد بدهم. زنان قبیله, بدین قدر 
کر خشنود کردم و از بر خود گسیل کردم. و من همه شب از تفکر 
آن بخواب نرفتم و انديشه می‌کردم که چرا آن فاسق را جواب ندادم و 
آنچه سزای وی بود هم در آن حال ندادم. پس [2] حول ازاوز نایکز 4 
بود برخاستم بقصد آنکه ابو جهل را دریابم و آنچه سزای وی بود با وی 
بکنم, و این روز روز سوم بود از ان شب که عاتکه ان خواب دیده بود. پس 
چون از خانه بیرونر آمدم, در مسجد تدم ی ان حهل نز متسد بو وجون 
مرا بدید, در من نگاه کرد و آثر خشم در پیشانی من بشناخت. بترسید و 
برخاست و زود از مسجد بیرون شد و من از قفای وی برفتم. و آن خبیث 
مردکی خوش‌رو [3] بود. و هر چند که می‌کوشيدم که به وی رسم 
نمی‌توانستم, و همچنان از دنباله وی می ر فتم. 
پس در این حال, آن ستوار: کف انه شفیان فرستاده بود برسید و از گوشه 
مکه درآمد که قریش را خبر کند, بر اشتری نشسته و بینی اشتر شکافته و 
رحل بر پشت شتر باژگونه کرده بود. و پیراهن خود از پیش چاک کرده بود 
و نذین علامت: در آمذه و-جون درآمد, آوازی بلند برداشت و گفت: ای 
قربش, , زود بیرون آئید که محشّد و آصحاب وی بقصد آبو سفیان* و قافله 
بپرون آمده‌انده. و ی از انکه وی به ایشان رسد, ایشان را دریابید که 
اگر تقصیری کنید, مالهای شما جمله می‌رود. عباس گفت, رضی الله عنه: 
چون وی اين آواز بداد, فش از ذنباله: آبوجهان بازگردیدم. و قریش جمله در 
خود افتادند و می‌گفتند که محمّد می‌پندارد که مالهای ما برایگان می‌شاید 


روا را سک دافم و اه کایق کش که ان کفت: با 


زبال. 
تایاور آ شا رک ی 
[ (3-)] ایا: نیزر و. 
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بردن, ما برویم و وی ببیند که بر سر وی چه آید. پس لشکری تمام از مکه 
بیرون رفت؛ , چنانکه صنادید قریش و مهتران قریش هیچ در مکّه نماندند. الا 
آنکه همه بیرون رفته بودند. مگر آبو لهب که نرفته بود و بعوض خود عاصی 
بن هشام بن مغیره بفرستاد, و دیگر امیّة بن خلف خواست که نرود که وی 
از مهتران قریش بود و برفت و در مسجد حرم بنشست [1] با جماعتی از 
خود [2]؛ از برای آنکه مردی بود پیر و ضخمی داشت [3]؛ و عقبة بن آبی 
معیط خبر شد و برفت و به استهزا مجمره‌ای برگرفت و پر آتش کرد و 
بخوراتی چند در ان ریخت و ببرد و پیش امیّةَ بن خلف بنهاد و گفت: 9 
و دامن بر سر این فرو کن که تو از جمله زنانی و زنان بخورات دوست 
که و ۱39۳1 
وی داد و اسب و سلاح بخواست و هم از در مسجد حرم برنشست و برفت 
و باز لشکر پیوست. 

فی الجمله هنوز شب نیامده بود که هل مکه بیرون شده بودند و بعضی که 
سلاح نداشتند مرد از عرب بگرفتند به آجرت و بفرستادند از برای آنکه هیچ 
کس از ایشان نبود الا که از ان وی چیزی در آنر کاروان بود که با اند 
سفیان بود. و همه را لازم شد یاری کردن لشکر مکه. پس چون قریش از 
ترتیب و کار جهاد [4] فارغ شدند, خواستند که روانه شوند. پس ایشان را 
انديشه افتاد و گفتند که: قبیله بنی بکر نباید که غدری کنند, که از قدیم 
الذهر میان ایشان خونی بود و پیوسته قصد یک دیگر می‌کردند و گفتند: 
نباید [5] که 


نها در اد تمه کی اناهتاقظ ارس 

[ (2-)] متن عربی ج 2 ص 261: کان اجمع القعود. روا و ط و پا: از قوم 
خود. در این عبارت شاید تحریفی شده باشد و جمله به این نحو بوده 
ایا اف رف 

[ (3-)] روا: مردی ضخیم بود. 

[ (4-)] پا: جهاز کار. 0 

[ (5-)] روا: مبادا. مح: می‌کردند چون ایشان را این حادثه پیش امد. 
عدافت یش بکر ادا مبدننه کفتتد: فیادا کف 
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بنی بکر از پس ما در آیند و محمّد و لشکرش از پیش ما و ما را در میان 
گیرند و بجملگی هلاک کنند. پس زمانی در این انديشه بودند و با یک دیگر 
مشورت می‌کردند که چگونه می‌باید کردن, و در این حال بودند که ابلیس. 
علیه الاعته, بصورت سراقة بن مالک بن جعشم* المدلجی که رئیس و 
هآ ستیتیکر بو سر فریش بار امد هه اتشان‌دزا. کفنت که شما,؛ چه 


افتاده است. که چنین در اندیشه‌اید و بخود فرو رفته‌اید؟ بروید بجنگ 
محمّد که من عهده می‌کنم [1] که قوم من قصد شما نکنند. پس قریش: 
چون این سخن بنشنيدند, بجمهور از مکه بیرون امدند. 

و سید, علیه السلام, و اصحاب وی بدر امده بودند, و در این وقت رمضان 
بود که سید, غلبه الشلامه فباران ان مدیته یرون آهدم نودند. ان هو کی ور و 
عمرو بن أَمٌ مکتوم [2] را بنیابت خود باز داشته بود در مدینه. 

هحون رای ان یقحای که آن. را رایناز آ نا 
۳۳ لبابه را باز مدینه گردانید تا وی والی باشد در شهر, و ابن ام مکتوم 
امامت می کند. و هم در این منزل, سید علیه السلام, علم خاصع خود به 
فص عم دا من کم که آ زغم اس تور و ار ید 
سیاه از پیش پیغمبر, علیه السلام, و سین یکی مرتضی علی می‌برد [3] 
و نوی دیگر بعضی از آنصار و صحابه سید, علیه السلام, می‌بردند. و آن 
جماعتی که پیو سته با سید, ۳ السلام, می‌بودند در آن سفر [4] هفتاد 
شتر داشتند بجمله لشکر پیغمبر, علیه السّلام, چنانکه بهر سه کس يا چهار 
کس اشتری داشتند و بنوبت بران می‌نشستند. و از ان؛ پیغمبر. علیه 
ا لاه 


[7 

[ (2-)] در اصل, ام مکتوم, محو شده است. 

[ (3-)] متن عربی ج 2 ص 264: یقال لها: العقاب. 

[ (4-)] در اصل: می‌بودند و در ان سفر, و از روا متابعت شد. 
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و ی لام ی مرن باس مر اقصی نک افو داش و 
بنوبت بر آن می‌نشستند, و حمزة بن عبد المطلب, و زید بن حارثه, و آبو 
کبشه. و آنسه یک اشتر داشتند که بنوبت بران و 
اه 
شافه لشکر [ ۲2 خود:بان داشته یود و علم لشکر انضار با شعد ین عفاد 
[3] بود. 

پس سید, علیه السلام, چون از مدینه بیرون اد راه راست وک پیش 
گرفت و منزل بمنزل مت ام تا چون بنزدیک وادی صفراء [4] رسیده بود» 
توب از ایب ود ار وش رساد با تسم کت از آو .سار و 
کاروان که با وی بودند» و خود و صحابه آفشتة می‌آمدند تا به وادی صفر |ء 
قرو دا مدا ند: چون فرود آمدند آنجا دو کوه بود: و سید علیه. السلام» نام آن 
کوهها* بپرسید, گفتند: یکی مسلح [5] می‌خوانند و آن دیگر مخری, و دیگر 
با پر که اه یله در ان ها ها سا کف دی امین ۱ 
ان اه ان ی ی رای وا ی ره 


السّلام, از آن نامها کراهیت آمد و از برای فال بر آن کوهها نشد و بر آن 
قوم نگذشت, و در میان آن هر دو کوه راهی دیگر بود و بدان راه بفرمود تا 
بروند. و چون از وادی صفراء بدر رفته بودند» خبر آوردند که قربش با 
جمله لشکر و عدّت که در مکه بود, جمله بیرون آمدند و پیش آبو سفیان و 
قافله که با وی‌اند باز آمدند و بفلان منزل فرود آمده‌اند, و از آن منزل, که 


[ (1-)] متن عربی ج 2 ص 264:+ و کان ابو بکر, و عمر, و عبد الرحمن 

بن عوف یعتقبون بعیراء _ ۱ 

[ (2-)] ساقة الجیش, بنگاه لشکر و موخر آن (منتهی). 

[ (3-)] در اصل و سایر نسخ فارسی: سعد بن مغیره. 

[ ار ال مها مها را 

[ (5-)] در اصل: منسح. 

[ (6-)] در اصل: بنی ایسار. 
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4 فرو آمده نودند, .تا بدین منزل: که سین علیه. الشلام. فرود آمذه 

بود,. یک منزل بیش نبود. چون این خبر بیاوردند. سید, علیه السلام. صحابه 

را تخواند قوی ات نز و 99 ال روی باز فوم بتود. مهاجر. ردو 

ار اه ۳ جان ما با 

تعالی, که بروپم و بر ایشان زنیم و روی از کافران نشاید گردانیدن. و دیگر 

عمر, رضی الله عنه, برپای خاست و همچنان بگفت که وی گفته بود. و بعد 

از ایشان, مقداد بن عمرو بر پای خاست و گفت: یا رسول اللّه. هزار جان 

فافای تاد راهان اکمحف تعالی ترا فرموده اتتسس کر 

ی 

قااقت آئت و ریک ققاتلا تا هاغنا قاعدون [3]. 

ما نگوئیم, پلکه ما می‌گوئیم: 

اخقت نارکا ان 

آن وقت سوگند خورد و گفت: بدان خدائی که ترا براستی بخلق فرستاد, 

که اگر ما را بفرمائی تا ما خود را در میان آب و آتش اندازیم از حکم تو 

<ور نشویم. سید علیه السلام, سخن مقداد خوش آمد و او را دعا و ثنا 
. پس روي بجمع آنصار کرد و گفت: شما چه می‌گوئید؟ ۹ 

ما ری الله عقی کت ما نت ال نار کانها مامتها سای 

تو باد, ما بتو ایمان آوزده‌ايم و از ز ظلمت کفر به واسطه نور تو خلاص 


۱ (1-)] روا: شما را چه روی می‌نماید. 


[ (2-)] بمتابعت از متن عربی ج 2 ص 266 از پا نقل شد. 

[ (3-)] مائده, 24. 

[ (4-)] در اصل: فاذهب. 
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آنگاه 1 خورد و بدان خدائی که ترا ۵ 
فرستا که کر ای وی اار با سای که امه سار وه اور 
میان آتش سوزان اندازند, یا در میان دریا خود را وق کنند, از قول تو 
عدول ننمایند و بطوع و رغبت امتثال امر تو نمایند و مطاوعت تو کنند. پس 
گفت: یا رسول الله. بمبارکی روانه شو و هیچ ترددی بخود راه مده که 
راستی سخن ما آن وقت بینی که بروی مصاف درآئیم و شجاعت و 
مردانگی و صبر و ثبات ما ببینی, پس آنگاه ترا معلوم شود که با دشمنان تو 
کار ار را و سید ی ماد اس یت سم له السای از 
سخن وی نیز عظیم شاد شد و نشاطی و فرحی در وی بیفزود, آن وقت 
روی با صحابه کرد و گفت: دل خوش دارید که حق سبحانه و تعالی مرا 
وعده کرده است 1 وی خلاف نبود, و ازر هر دو طایقه یکی ما را 
خواهد بودن : یا اظ سفیان و کاروان ون نه صنادید فریش و مهتران 
ایشان. ۱ ۱۳ 9 
نهادند. پس چون از ان منزل برفتند, به بدر رسیدند [1]. چون به بدر 
رسیدند. سید, علیه السلام, بفرمود تا نزول کردند. چون نزول بکردند, خود 
با آبو بکر, رضی اللّه عنه, براهی دیگر از پیش برفتند. تا خبری از قریش 
بازدانند. چون پاره‌ای راه رفته بودند, مردي آ را دیدند,. سید. علٍ 
الم از بت برس کته چم صرواره ار احوال فش واحوال فده 
و آصحاب وی؟ آعرابی گفت: من شما را هیچ خبر ندهم تا شما پیشتر 
بگوپید که شما هر دو تن کیستید. سای کف یا آعرابی, تو پیشتر بگوی 
ک ان مت ای ی را اعرای فش مارا ان یه 


شده است. 

از و 
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فد اضحات وی آموور دی با معام دانتدی یی مر اسان کفتته 
که [2]]: 

قریش فلان روز از مکه بدر امدند, و اگر راست است امروز در فلان 
منزل فرود امده باشند, و همچنان که اعرابی گفته بود, هم در ان منزل 


فرود آمده بودند. و چون اين آعرابی از سخن فارغ شد گفت: شما نیز مرا 
بگویید تا شما کیستید و از کجااید؟ سید, علیه السلام, جواب وی مبهم 
و ری ۱۳1 مت ما سین ها ای آت انم اگرانی. کفنت: از 
کدام آب 

گفت: از آب عراق يا از جائی دیگر و وی را هیچ جوابی دیگر نداد. 

* پس سید, علیه السّلام, با آبو بکر, رضی اللّه عنه باز گردید بدان منزل که 
فرود آمده بودند خود و صحابه. و چون شب درآمد, سید, علیه السلام. علی 
راء رضی له عنه, و زبیر بن العوّام, و سعد بن آبی وقاص راء رضوان ال 
علیهم آجمعین, گفت: بروید و بر سر چشمه بدر روید و از آنجا خبر قریش 
باز پرسید. و سید, علیه السلام, با لشکر خود [بنزدیک آب فرو آمده بودند, 
و علی, خی الا نم با آن جماعت که وی فرموده بود, برفتند بر سر 
اتب خفن ,| ]] فردیی ات رسیدند, چند اشتر دیدند که راویهای [4] پر آب 
بران نهاده بودند و بلشکرگاه فربش می‌بردند» و دو غلام از ان فریش 
دیدند که بدنباله شتران فریش بودند, بعد از ان مونضتن:علی. کت کژم 
[اللّه] وجهه : این دو غلام بگیرید تا بخدمت پیغعمبر» علیه السلام, بریم . 
ایشان هر دو بگرفتند و بخدمت پیغمبر. علیه السلام, بردند, و سید. علیه 
السلاه در تما ایشتاده بو جون: ان هر ده غلام, را تیاف رون پیشتر اد آنکه 
پیغمیر, علیه السّلام, از نماز فارغ شدی, صحابه از ایشان پرسیدند که شما 
غلامان کیستید؟ ایشان گفتند: ما از ز غلامان قریش‌ایم و آمده بودیم 


[ (1-)] متن عربی ج 2 ص 268: فهم الیوم بمکان کذا و کذا, للمکان الذی 
به رسول الله. 

[ (3-)] از ط و پا نقل شد. ۲ 

[ (4-)] راویه, کصاحبه توشه‌دان و مشک که در آن اب باشد (منتهی). 
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که ایشان را آب بریم. . صحابه ایشان را تکذیب کردند و ایشان را بزدند و 
گفتند که: دروع می‌گوئید, که شما از ان ان سفیان‌اید. و صحابه چنان 
دخشتر و آنشتندی که ابو ستفیانتو کاروان بافتندی و نمی‌خواستند که ایشان 
را با قربش ملاقاتی باشد, و غلامان؛ چون چوب خورده بودند» گفتند؛ ما از 
ان ۳ سفیان و کاروانیم, و بعد از ان ایشان تصدیق کردند و دست از 
ایشان بداشتند. 

سید, علیه السلام. در نماز ماجرای ایشان می‌شنوید. چون از نماز فارغ 
شد. روی سوی صحابه کرد و گفت: عجب دارم از شما که به ال غلامان 
را تکذیب کردید. ایشان را بزدید. چون ایشان با شما راست گفته بودند. و 
دیگر چون دروغی بگفتند. ایشان را براست بداشتید. پس روی باز غلامان 


کرد و گفت: اين غلامان نه از ان آبو سفیان و کاروان‌اند و ایشان را بر خود 
خواند و باز پرسید که قریش کجااند؟ گفتند: در فلان منزل فرود آمده‌اند و 
بفلان تل ریگ فرود آمده‌اند و آن منزل عدوة القصوی می‌گویند. [پس سید 
صلی الله علیه. دیگر باز پرسید که چند تن‌اند ایشان؟ گفتند: بسیاراند, 
لیکن نمی‌دانيم که عدد ایشان چند است [1]]. پس سید. علیه السلام. 
پرسید که هر روز چند اشتر می‌کشند؟ ایشان گفتند: ده سر يا نه سر. بعد 
از ان سیّد, علیه السّلام, گفت: ایشان* نهصداند يا هزار, و همچنان بود که 
وی گفته بود, و دیگر پرسید که از مهتران قریش و آشراف ایشان کی با 
لشکر است؟ ۱ 

غلامان گفتند: عتبه و شیبه ابنا ربیعه, و آبو البختری بن هشام, و حکیم بن 
حزام. و نوفل بن خویلد, وا و ای اس ور 
الحارت, و زمعه بن الاشود, و ابت جهل این »هشامه و امیة بزن خلف, ۰ و نبیه و 
منبه پسران حجاج, و سهیل بن عمرو, و عمرو بن عبد ود. بعد از آن. چون 
این جماعت از قریش بر شمردند, سید. علیه السلام. روی باز صحابه کرد 
و گفت: 


[ (1-)] از روا نقل شد. 
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هذه مکة قد آلقت الیکم آفلاذ کبدها. 

گفت: اینک مکه که هر چه در وی بود از آشراف و مهتران قریش و روسا., 
همه از خود دور کرد و پیش شما فرستاد, یعتی در مکه از آشراف و 
مهتران و روسا هیچ کس نمانده است, جمله اینک بیرون آمدند. 

و سید, علیه السلام, دو تن از وادی صفراء از پیش فرستاده ی اد اه 
سفیان و کاروان خبری بازآورند. و این دو تن براهی دیگر آمده بودند, هم 
بنزدیک بدر, و بر سر تلی شتر خوابانیده بودند و خود پیاده بر سر چشمه 
آب رفته بودند, تا مگر کسی بر سر آب بینند که از آحوال آبو سفیان و 
کاروان خبری بازگوید. چون بر سر چشمه رسیده بودند و خواستند که آب 
پر کرت دم تن خنحتی از هبدن کدی ی ات ویو و یک دیگر 
خصومت می‌کردند, و یکی از یکی [1] قرضی ستدنی داشت و می‌گفت که 
قرض من بازده و آن زن دیگر که قرض دادنی داشت جواب وی باز داد و 
گفت: 


اين یک شب دیگر صبر کن که فردا آبو سفیان و کاروان شام این جایگه 
خواهند بود و من کار کنم و شغل تو بگزارم. پس آن زن آن سخن منقطع 
کرد و هیچ دیگر نگفت. پس چون از ایشان این سخن بشنیدند [2]؛ در حال 
برنشستند و بخدمت پیغمبر. علیه السلام, آمدند و وی را خبر کردند که: 
فر دا اسان ق کان‌وان تر فتر اب بدر خواهند آفدن: و اتفاق و ان حال 


که آن دو تن از سرچشمه بدر باز گردیدند, دز حال اه سفیان خود تنها, 
پیش از کاروان از بهر تجسشس, رانده بود و بر سر چشمه* آمده بود. چون 
بدان جایگاه برسید, آن هر دو زنان را دید که هنوز آن جایگاه بودند و مردی 
دیگر با ایشان بود. 

آبو سفیان گفت: چه خبر دارید آز مه تور ات وی؟ ایتتتان گفتند: ما 


[ (1-)] روا: یکی از ان دیگر. 

[ (2-)] در اصل: بشنید. 
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خبر نداریم [1] [ آنکه این ساعت دو شخص آمدند بر سر چشمه و 
اضرا که اه هر ق فلا ی ایا مدنه و ات ی ی مره 
برنشستند و برفتند, اکنون نمی‌دانیم که از [لشکر محمد 21 بودنر یا نه, 
آبو سفیان, چون این سخن بشنید, در حال بسر آن تلّ شد و آن جایگاه که 
ایشان اشتر خوابانیده بودند, سرگین افگنده بودند. پشکل اشتران ایشان 
برگرفت و خرد کرد و در میان آن استه خرما دید, پس گفت: این نتوان 
بودن الا پشک اشتران مدینه, و بصضرورت محمد اضخات وی در این 
تر کر فرود آمده‌اند. ق اسان بشتافت و پیش [3] قافله باز رفت 
و سر کاروان بگردانید و باز ساحل دریا افگند و براهی مجهول کاروان 
رنه ند مک ند 

و لشکر قریش همچنان نزدیک بدر فرود آمده بودند و از اين حال خبر 
نداشتند. وخ آنت یکی افص دراد مان ید المطلی کههنا رن 
بودند بخواب دید که سواری برنشسته بود بر شتری, و در آمد و شتری در 
قبض داشت و آواز داد و گفت: یه هه ابو لین تام و ام ین 
خلف را بکشتند. و همچنین سروران قریش و مهتران ایشان که در لشکر 
بودند برمی‌شمرد و می‌گفت که: فردا همه را خواهند کشتن. چون این 
سخن بگفت؛ شمشیری در دست داشت و بر سینه آن شتر زد و خون از 
وی روان شد, چنانکه هیچ خیمه از ان قریش نبود الا که پاره‌ای خون در آن 
خیمه و صاحب خیمه افتادی, و نام این کس که این خواب دیده بود جهیم بن 
الطلت بود. 

دبک این حکایت خواب با قریش بگفت و آبو جهل طعنه زد و گفت: 
ی اه ۱۱۱ اب ۱ م۳ ۲ 


می د هد. 


[ (1-)] متن عربی ج 2 ص 269: فقال لمجدی بن عمرو: هل احسست 
احدا, فقال: 


قا امه اخدا ا کرت 

[ (3-)] در اصل: پس ابو سفیان مرد بدوانید و پیش, و بمتابعت از متن 
عربی ج 2 ص 270 از روا نقل شد. 
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۵ نم سفیان. چون کاروان از راه بدر بگردانید و دانست که وی را از 
پیغعمبر» علیه السلام, و اضیخات وی تعژضی نخواهد [ 1] رسید. زود 
قاصدی* روانه کرد و به پیش مهتران قریش فرستاد که ببدرقه وی امده 
بودند. و نبشته بنوشت و بفرستاد که: کاروان و ما بسلامت امدیم به مکه, 
و شما هم از اين جایگاه که نشسته‌اید بازگردید و پیشتر مروید, که شما از 
بهر ما [2] امده‌اید و ما بسلامت به مکه رفتیم. و قاصد ابو سفیان به 
جحفه رسید [3] بلشکر قریش. و نوشته آبو سفیان به ایشان داد. رپس 
چون نبشته بدیدند, همه رغبت کردند که بازگردند ۵ کم و [ ان 
جهل که وی را رضا نبود و سوگند خورد به لات و عرّی [4] که از اين منزل 
باز نگردیم, تا پیشتر بسر آب بدر رویم و سه روز آن جایگاه نزول کنیم و 
طرب و نشاط کنیم و مطربان با خود ببریم و خمر خوریم و اشتران را 
بکتتیم مفانل عرب که ور آن تواخیاند واه وانشان را مات کر 
و ایشان را خلعت و تشریف دهیم, ی و و ی 
وقت بازگردیم که آوازه ما بجمله قبایل عرب برود و عذت و شکوت ما 
بچمله قبایل عرب برود. و همگنان را معلوم شود و هیبتی از ان ما در دلها 
نشیند و تا جاوید کسی نیارد که قصد قریش کند. و هیچ لشکر با ایشان 
مقأومت نیارد کردن. و در ان وقت بدر موسم گاه عرب بود و هر سال 
جمله عرب آن جایگاه جمع شدندی و خرید و فروخت کردندی, و نزدیک بود 
بدان موسم که عرب جمع آمدندی در بدر, ور ی آیوسخهملن: ان بود که: 
چون اجتماع عرب بود. آحوال شوکت قریش ایشان را معلوم شود, و در 
جمله بلاد عرب منتشر شود. حون ابه حهل ایس رکه بفت: و تخر 


لشکر قریش 


در اصال خواهه رت 

[ (2-)] در اصل بخلاف روا و ط و پا: از بهر مال. متن عربی ج 2 ص 270: 
انکم انما خرجتم لتمنعوا عیرکم و رجالکم و اموالکم, فقد نجاها الله, 
فارجعوا. 

[ (3-)] در اصل: بکاروان رسید. و از روا و ط متابعت شد. 

[ (4-)] متن عربی ج 2 ص 270: تقال از حول بن هام و اللّه لا نرجع. 
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بکرد, و اخنس بن شریق هم [که [1]] از مهتران قریش بود روی سوی [2] 


قوم خود کرد و گفت: ای قوم, ما از بهر آبو سفیان آمده بودیم و کاروان 
مکه, و این ساعت نوشته رسید که ایشان بسلامت‌آند و به مکه رسیدند 
پس ما از بهر چه منزل پیشتر رویم و صداع خود دهیم, و این سخن که ابو 
جهل می‌گوید فضول است و از دنباله او نشاید رفتن, پس هر چه قوم وی 
بودند هم از آن منزل بازپس گردیدند با وی, و روی باز مکه نهادند. و قومی 
دیگر* از ایشان که از قبیله بنی عدی بودند, 0 [3]. و طالب بن 
ارت طالب [4] با قربش بود و پیوسته قربش با وی محاکات کردندی و 
گفتندی که: تو بظاهر با ما ای و لیکن به اندرون با محمّدی و آصحاب وی, 
او نیز با آخنس [ین] شریق و قوم باز گردید [5]. و باقی مهتران و آشراف 
قریش بر قول آبو جهل کار کردند و برخاستند و رحلت کردند و به عدوة 
القصوی از جانب بدر فرود آمدند. و سید. علیه السلام, با لشکر خود بیامد 

و از جانب دیگر که عدوة الذنیا گفتندی فرود آمد, چنانکه حقٌ تعالی در 

قرآن مجید یاد کرده است و گفته: 
اد انح شم بای دوم الدئیا و بالعوه اوه [6]. 

و از ۳ جانب که سید, علیه السلام, فرود آشده 991 حق تعالی بارانی 
۳ و خاک رمل جمله فرو کوفت [7]؛ روز دیگر سید, علیه السلام, 
کوج کرد و بسر آب بدر فرود امد, و از آن جانب که قریش بودند, باران 
نیامد و بادی برخاست و خاک و سنگ و خاشاک برمی گرفت و بر روی 
ایشان 


[ (2-)] در اصل: و روی سوی. 

[ (3-)] متن عربی ج 2 ص 271: الا بنی عدی بن کعب. لم یخرج منهم 
رجل واحد, یعنی از مکه. 

[ (4-)] در اصل: طالب بن عبد المطلب. 

[ (5-)] در اصل: بازگردیدند. 

[ (6-)] انفال, 42. 

[ (7-)] روا و پا: فرو گرفت. 
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می‌زد. و روز دیگر کوج نتوانستند کردن. 

چون سید. علیه السلام, دز جشیمه بدر نزول فرمود. یکی از صحابه که 
نام وی حباب بن المنذر توق بیستن سید امد یه السّلام, و این حباب مردی 
بود در کارها برآمده و آحوال مکاید حرب دانسته, گفت: 

پا رسول الله, اگر در این منزل که فرود آمده‌ای به وحی فرود آمده‌ای, 
سمعا و طاعة, و اگر : نه هنگام قتال است و اثتمار [1] کید و رای ضرورت 
0( پس مرا سخنی هست., اگر دستوری می‌دهی تا بگویم. سید 


علیه السّلام, گفت: بلکه هنگام قتال است و ضرورت کید و رای بکار 
می‌باید, بگو هر سخنی که دانی. گفت: چون چنین است. این منزل که فرو 
امده‌ایم نه جائی است که ما فرور امده‌آیم؛ مصلحت انست که بفرمائی تا 
لشکر همه کوچ کننده و پاره‌ای دیگر بدشمن نزدیک شویم, چنانکه چاههای 
بدر همه بدست فرو گیریم و چاهها همه از بالای ما باشد, و نیز هر چاهی 
که از ما پیشتر بود بفرمائی تا سر آن بگیرند و خاک و رمل بر سر آن کنند, 
چنانکه ناپیدا شود و دشمن راه بدان نبرد. و این چند چاه دیگر که در میان 
لشکر ما [2] بود بحال خود بگذاریم و بر سر هر چاهی حوضی بزنیم و پر 
آب کنیم, هر گاه که تشنه باشیم و ما را به اب حاجت افتد, اب خوریم و 
تفای ار الا ات ونوا امه ارس وه اب شا عون سا ۱ 
آب بود و خوریم و ایشان را نبود. ایشان را خود قوّتی نماند و زود منهزم 
شوند. پس سید علیه السلام. گفت: رای اینست که حباب گفت, و در حال 
بفرمود تا کوچ کردند و بنزدیک دشمن آمدند و آن جایگاه که چشمه بود 
فرود آمدند, و چاههای بالا بفرمود و همه سرفرو گرفتند و رمل باز سر آن 
کردند و ناپیدا کردند. و بفرمود تا هر چاهی که در میان لشکرگاه بود 
خوضین بس سر آن پردنن ویر ات کروتد حون این طهته. کن دم ود ند برتعز 
بن 


1 [1-] کنگاش نمودن (متعتا, 
[ (2-)] روا و ط و پا: لشکر گاه ما 
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فعاد. که-رنسن خفله. انضار نود کصت: با وتو اللفو.با کب الله اگر 
دستوری دهی تا ما از بهر تو عریشی [1] ببندیم. و چون پرداختیم, تو در آن 
نشینی و چند اشتر نجیب نیک بگزينيم و بر در عریش پیش تو ببندیم, و ما 
خود بمصاف رویم و با دشمنان کارزار کنیم و آنچه جهد باشد جان سپاری 
نمائیم. پس اگر حق تعالی ما را نصرت دهد و ایشان منهزم کنیم, خود 
مرادها 0 شد, و اگر و العیاذ باه و کار بر خلاف این باشد و 
اون سمش سامت رود خرس بر اه ری 
از اين نجیبها [2] نشین و دو سه تن همراه خود کن و راه یثرب یر و از 
پهر ما باز مایست [3], که اگر ما همه کشته شویم و تو بسلامت باز مدینه 
آئف: 41 خللی: تبازن, ۵ اضتخاب دیگر که در زمین پثرب‌اند بر سر تو جمع 
شوند. و زنان و فرزندان ماء چون ترا ببینند, فارغ شوند و از کشتن ما 
چون سعد بن معاذء رضی اللّه عنه, این سخن بگفت. 
د, علیه السلام, بر وی ثنا گفت و او را دعای خیر کرد. پس سعد بفرمود 
گ0 بیاوردند و بر سر چشمه عریشی ببستند؛, چنانکه آفتاب در ان 
نتابیدی, و سید ما؛ غلیهالتلامر بر فک وج آن شست 73 


و لشکر* قریش از پس گود رمل فرود آمدند, و روز دیگر برخاستند و از 
آنجا رحلت نمودند و خود را بسلاح بیاراستند و بر نشستند و بر سر تل 
آمدند و خود را عرضه کردند. و همچنان از سر تل فرو می‌آمدند و تبختر و 
تفاخر می‌نمودند. 

و سید, علیه السّلام, چون ایشان را چنان دید. روی سوی قبله کرد و دست 
بدعا برداشت و گفت: 

المع هذه قريش قد آقبلت بخیلائها و فخرها [5], 


021 رو ۳ ی 
1( کدا در اضلن فترها و ط. پا: بازمایست. 
[ (4-)] روا: بر وی. ط. پا: شوی. 
[ (5-)] در اصل: خیلاة‌ها و فخورها. 
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تحاک و تکذب رسولک, ال فنص رک الذی وعدتنی؛ اللیم آحنهم [الغداق]. 
و عتبة بن ربیعه بر شتری سرخ موی نشسته بود. سید, علیه السّلام, چون 
وی را بدید, گفت: اگر قریش سخن وی بشنوند. رستگار شوند, که اگر در 
لشکر قریش کسی خیری و [1] مصلحتی پیش دارد. این شخص تواند بودن 
که بر شتر سرخ موی نشسته است. و هم در اين حال بود که مهتر قبیله 
بنی غفار پیش قریش آمد, و وی با ایشان هم سوگند بود, و تحفهای بسیار 
پیش ایشان آوزد و گفت: اگر می‌خواهید [2] تا من لشکر دیگر بمدد شما 
فرستم [3] و هر عده‌ای که شما را بکار می‌باید بدهم. عتبه گفت: ته. ] زحان 
شرط دوستی و هم سوگندی بود بجای آوردی و هیچ تقصیری نکردی, و 
حاجت نیست بدانکه تو ما را مدد فرستی [4]؛ زار 
محمّد و لشکر وی می‌کنیم, قوّت و عذت ما از ان وی بیشتر است. و بهر 
ی ی و و حاجت نباشد بدانکه 
ما را کسی مددی دهد و اگر نه که ما را جنگ با خدای آسمانست, چنانکه 
محمد دعوی می‌کند, اک ان ور تین سکره اتقو ها با سنه 
بی‌فایده بود. در این حال. جماعتی از قریش فرود آمدند [5] و قصد آن 
کردند که از حوض سید, علیه السلام, ۳1 خور ند جماعتي از صحابه پیش 
ایشان رفتند و حمله بردند و همه را بگرفتند و بکشتند, الا حکیم بن حزام 
که در میان ایشان بود. و چون او را بگرفتند و نزدیک مهتر عالم. علیه 
السلام. اوردند, وی ایمان* بیاورد و مسلمان شد [6], و در مسلمانی 
بغایت صلب شد و مجتهد 


[ (1-)] روا: در آن لشکر کسی سخنی خیر گوید و. 


[ (2-)] در اصل: می‌خواهی, و از روا نقل شد. 
[ (3-)] روا و ط و پا: اورم. 

[ (4-)] ط: مدد دهی و لشکر فرستی. مح: بمددی که فرستی يا سلاحی 
که دهی. ۱ ۱ 

۱ (5-)] روا: بزیر فرود امدند. ط و پا: بزیرتر فرو امدند. 

[ (6-)] کذا در جمیع نسخ فارسی و در متن عربی ج 2 ص 274: فانه لم 
بقتل, ثم اسلم بعد ذلک. 
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برآمد, و بعد از ان هر آن وقت که سوگند خوردی چنین خوردی: 

و الذی نجانی من [یوم] بدر. 

یعنی بحق آن خدائی که مرا رستگاری داد در روز بدر و مرا اسلام روزی 
د. 

کر 

پس لشکر قریش, چون از سر تل فرود آمدند, پیشتر یکی را فرستادند تا 
گرد لشکر سیّد, علیه السلامر برآمد, و کیفیّت و کمیت لشکر اسلام بداند 
[1], بعد از ان مردی بیامد و گرد لشکر اسلام بگردید و احتیاطی تمام بکرد 
ی و و ی ی ی ی ها 
لشکر فریسشن. آفد:ه انشان را کفت که: قیاس لشکر محمّد کردم. کما بیش 
سیصد مرداند, لیکن من شما را سخنی بگویم, ای لشکر قرپش, , و پیشتر 
انديشة. ,در آن بکنید. و ان..وفت: بفتال لشکر .محد روید. کفتند: بکوی 
گفت: بدانید که این لشکر محمد که من ایشان را دیدم. هر یکی 
الموتی‌اند که بنزدیک شما آمده‌اند, از برای آنکه با ایشان: نه. تقلی و 
قماشی, مجژداند و هر یکی با دستی سلاح امده‌اند و طمع از جان خود 
برگرفته‌اند و خود را فدای محشّد کرده‌اند. و هر کس از شما اگر خواهد که 
یکی ازیشان بکشد. ضرورت دست ندهند تا یکی از شما بعوض خود باز 
کشد و اگر تقدیرا شما ایشان را همه بکشید, و ایشان سیصد مرد از شما 
عوض خود بازکشند. آن وقت شما چه کرده باشید و زندگانی شما بعد از 
هلاک ایشان چه لذّت باشد و چه راحت و خژمی رسد؟ اکنون حقیقت حال 
اینست که من گفتم. و پیشتر از آنکه بجنگ لشکر محشد روید: انديشه در 
کار خود بکنید. و حکیم بن حزام. چون این سخن بشنید, برخاست و جماعتی 
برگرفت و پیش عتبة بن ربیعه رفت و او را گفت: ای عتبه, تو مهتر 
قریشی و حکم تو بر جمله قریش نافذ است. هیچ ترا می‌افتد که کاری 
۱[ از کار 


[ (1-)] روا و ط: بدانستند. 
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می‌شنوی, برخیزی و قوم خود برگیری و جنگ در باقی کنی و روی باز مکه 
نهی, ودیت مرو [بن] الحضرمی که آصحاب محشد او را کشته بودند [1] 
بخود فرو* گیری و بگویی که: ما از بهر [آبو] سفیان و کاروان آمده بودیم و 
ایشان بسلامت رفتند, پس ما را بچه لازم افتاده است جنگ با محمّد و 
یاران وی کردن و خونی دیگر با آهل مدینه بدست آوردن, تا ره گذر قریش 
بکلی از طرف [مدینه و] [2] حجاز بیفتد و جنگ و عربده هر روز با ایشان 
تازه می‌شود و خونها در قبایل عرب متفژژق شود و فتنه و عداوت در میان 
قوم بماند جاوید. عتبه گفت: ای حکیم. سخن نیکو می‌گوئی و من نیز بدین 
راضی‌ام, آمّا برو و با اين الحنظلیّه بگوی, یعنی آبو جهل, که این شر و فتنه 
و بر می‌آنگرو ی صاور ایهم این ضطلیه. | ] موه فاعدن عرت 
ارسیی که ارس دار رت ای ارت ری 
نسبت باز مادر کردندی و نام پدر از وی بیفگندندی. و عتبه چون اين سخن 
بگفت, روی در قریش کرد و گفت: ای قریش, بدانید که این نه کاریست 
که شتما در تن کوفته‌ایده و ما ننک با محید.و اضخاتب, وی در تیش 
گرفته‌اید که این جنگ از دو بیرون نیست: 

یا شما ایشان را بکشید و خویشان خود کشته باشید و برادران و خویشان 
در مکه‌اند. و چون باز مکه روید, در روی ایشان شرمسار و خجل باشید و 
ندامت خورید که این کار نمی‌بایست کرد و آن وقت سودی ندارد, چون کار 
از دست رفته باشد. يا و اگر نه آصحاب محشد شما را بکشند, ان وقت 
اندوه و ندامت و خجالت و حسرت زیادت شود و آتشی افروخته گردد که 
اطفاء آن ممکن نگردد. و فتنه‌ای انگیخته شود که بروز گار ما برنخیزد, و 
ما ان ی و تا ار رو ۲ 
فحتد و اضخات هی در باقی کنیم و فحتد با ندیکن عرب را 


و ها ها رت 
[ (2-)] از مج نقل شد. 

[ (3-)] در اصل همه جا: ابن الحنظله. 
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را ما رک ری 
را نیز متعض می‌شود و بدین وجه جمله عرب خصم وی‌اند, و کار وی از 
دو بیرون نیست : با انکه.صخیه را غرت:۱ 2] بکشتنده آنوفت بشما ود 
مراد حاصل شود. و باری نه بدست شما رفته باشد که فردا روز در روی 
خویشان وی خجل شوید, يا آنکه محقّد بر همه عرب غلبه کند و آن وقت 
شما نیز آنچه تدبیر کار خود باشد می‌کنید و آنچه بهتر بینید پیش گیرید. 
حکیم بن حزام, چون سخن* عتبه بشنید, برخاست و ببر آبو جهل رفت و او 
را گفت که: عتبه می‌گوید که: فصالحت یست خی با معسن و اضخاف وی 


کردن, اکنون باری برخیز تا قوم برگیريم و روی باز مکه نهیم و محقد و 
دیگر عرب بهم بازگذاريم. و هر چه عتبه گفته بود, به وی باز گفت. اتهتوزل 
گفت: دربغا عتبه که چون لشکر محمد بدید, بترسید و زهره‌اش بطرقید, 
بعد از ان به لات و عرّی سوگند خورد که باز نگردد تا با محقد و أصحاب 
وی جنگ نکند, و چون این سخن بگفت, برخاست و سلاح بر خود راست 
کرد و در پوشید و بیامد تا پیش عامر [بن] حضرمی- کق اضحات پیغعمبر» 
علیه السلام, برادر عامر [بن ] حضرمی کشته بودند» چون برادر عامر [بن] 
حضرمیٍ از طائف | مد و کاروان داشت, و حکایت وی از پیش رفت 
[3]؛ - و آبو جهل این همه سختی از بهر آن می‌کرد که محشّد و آصحاب وی 
ضعیف می‌دید و لشکر قریش اضعاف ایشان بودند. و با خود می؟ 

اگر امروز در چنین فرصتی با محمّد و آصحاب وی کاری نکنیم, هرگز 
نتوانیم کردن. پس چون آبو جهل پیش عامر [بن] حضرمی آمد و او را 
تحریض کرد و گفت: ای عامر, ۵4 قریش خون برادرت بازنخواهند 
خواست. پس قارغ باش که هرگز غم کار تو نخورند و قصاص برادرت 
بازنخواهند, اکنون برخیز و در میان 


[ (1-)] در اصل و ط و پا: که برخیزم ... روم ... در باقی کنم ... باز گذارم. 
[ (2-)] در اصل: محمد عرب را. 

[ (3-)] ص 531 همین نسخه. 
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قوم شو و فریاد براور و تظلم کن و جامه بر خود بدر, باشد که ایشان را 
عصبیّت بجنبد و حمیّت بکار آرند و قصاص برادرت بازخواهند [1]. چون آبو 
جهل چنین سخنی بگفت, عامر چون دیوانه‌ای برخاست و فریاد برآورد و 
سح برهنه کرد و جامه بر خود بدرید و در میان قریش رفت و فریاد برآورد 
و کف 

کجاست حمیت مردان و تعضب مردان. شاید که شما در چنین روزی 
تدارک کار من نکنید و حمیت و مردی کار نفرمائید؟ و خون برادرم مهمل 
فرو گذارید و بروید؟ و فردا این حکایت در میان عرب کجا باز شاید گفت. 
و از اين جنس سخنها بگفت و فریاد برآورد, تا قریش که از سخن عتبه 
با شده بودند و دل از قتال و مصاف بازگرفته بودند. دیگر بار متحلاک 
شدند و تعضب جاهلیت در ایشان پیدا* شد. پس برخاستند و جامه حرب 
درپوشیدند و سلاحها بر خود راست کردند و برنشستند و روی در مصاف 
نهادند و قلب بررکشیدند. 

عتبه, چون چنان دید و ازدیکین آبو جهل در حقّ وی چنان گفته بود. وی را 
نیز حمیّت بجنبید و زره بخود خواست و در پوشید و سلاحها بر خود راست 


کرد سنوی در فضای: نماد مق ایو عم ور را ید ی وت خود بیند آبن 
الحنظلیه که امروز زهره کی طرقیده باشد. يا از ان من يا از ان او. و عتبه 
سری داشت بزرگ و هر خودی که بیاوردندی بسر وی نرفتی, آن وقت 
بردی یمانی بیاوردند و در سر پیچید و روی بجنگ و مصاف نهاد. و لشکر 
فیس ما ام فلی ب ع یت و رورا اسعراسام مساو و 
اول کسی از ایشان که بجنگ درآمد, مردی بود مردانه, انار دی ادن 
عبد الأسد [2] بود, و مردی خبیث بود [3]] و سوگند به لات و عری خورد 
که امروز از سه کار یکی بکنم: يا بروم و اب از حوض محقّد باز خورم. و 
اگر نه محمّد را 


[ (1-)] تا اینجا از نسخه عکسی ایا ساقط است. 
[ (2-)] روا و ایا و ط و پا: اسود بن الاسود. 
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پاره پاره کنم, و اگر نه جنگ می کنم تا خون خود در حوض ریزم. چنانکه هیچ 
کس از ان اب نخورد [1]. این بگفت و از میان قوم بیرون شد و سر بنهاد 
و می‌رفت تا بنزدیک حوض رسید. چون بدانجا رسیده بود, حمزه. رضی الله 
کنه ؛ پیش وی باز آمد و با وی جنگ در پیوست, و آن خبیت از سر تاباق 
خود [سلاح] پوشیده بود, و حمزه, رضی الله عنه, هر چند به وی می‌زدی, 
هیچ زخم کار نمی‌کرد, پس اندازه بگرفت که ساق نپوشیده بود, فرود آمد 
و تیغ برکشید و بر هر دو ساق وی زد و آن ملعون را سرنگون درافگند, و 
از قفا باز افتاد. پس چون وی را افکنده بود, آن ملعون همچنان می‌غلتید و 
حرکت می‌کرد تا تا بکناره حو ض رفت؛ تا باشد که از حوض اب خورد و 
سوگند که خورده بود و دعوی که کرده بود راست گرداند. چون سر بحوض 
فرو داشت که اب خورد, حمزه, رضی الله عنه, تیغ بر سر وی زد و سرش 
در حوض افتاد. و چون این ملعون کشته شد, لشکر پیغمبر, علیه السلام. 
بیامدند و قلب برکشیدند و در مقابله قریش که کافر بودند بازایستادند. 
و از کافران اوّل کسی که بمبارزت بیرون امد, عتبة بن ربیعه و برادرش 
بود. شيبة بن ربیعه, و پسرش ولید. در میان لشکر قريش, از ایشان هر 
سه شریفتر و بزرگتر نبودند. چون از میان صف بیرون امدند و مبارزت 
خواشتند خسه تن اد جوانان. آتضار: رد آمدند تا با ایشان مصاف کنند. 
عتبه و شیبه گفتند: شما کیستید که تتضاتف: :ما فی‌انیدا کشفتند: ها از 
تارب عتبه و شیبه گفتند که: ما را با شما هیچ کاری نیست, ما همسران 
خود می‌طلبیم از قوم خود, یعنی از مهاجران, آن وقت آواز دادند و گفتند: 
۰ همسران ما بیرون فرست تا ما با ایشان خود را بیازمائیم. یس 
د, علیه السلام, آواز داد و گفت: یا عبيدة بن الحارث و يا حمزة بن عبد 


المطلب و يا علی بن آبی طالب, هر سه پیرون شوید [و با ایشان خود را 
بیازمائيد, عبیده و حمزه و علی؛ رضوان الله علیهم اجمعین, هر سه بیرون 
شدند,] همچون شیر غژان 


[ (1-)] متن عربی ج 2 ص 276: لاشربن من حوضهم, او لاهد منه, او 
لاموتن دونه. 
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روی در کافران نهادند. چون بنزدیک ایشان ز وتان نم دنه آدار خاریه 
و گفتند؛ شما کیستید که پیش ما می‌آثید؟ عبیده گفت: منم عبيدة ابن 
الحارث, و حمزه گفت: منم حمزة بن عبد المطلب, و علی گفت: منم علیث 
نم آستظالت: عتبه و شیبه گفتند [1]: یخ بخ همسرانی چند نیکواند, این 
ساعت هیچ بهانه نماند. پس عبیده با عتبه بمبارزت درآمد, و حمزه با شیبه, 
و علی با ولید. و هیچ درنگی نکرد که حمزه شیبه را بیفگند و علی ولید را. 
و عبیده و عتبه بازماندند و تیغ در یک دیگر نهادند و می‌زدند. و ساعتی این 
بر وی غلبه می‌کرد و ساعتی آن برین غلبه می‌کرد. چون بدین صفت زمانی 
بگذشت دراز, بعد از ان هر دو خسته گشتند و زخم عبیده سخت بود و وی 
زود بیفتاد. 

پس حمزه و علی؛ رضی اللّه عنهما؛ چون دیدند که عبیده بیفتاد. برفتند و 
کته ها بکشتند.ق غییده | م] بات کر فد ما ریس آوردند: 

پس چون عتبه و شیبه و ولید را بکشتند, لشکر قریش از جای بجنبیدند و به 
یک بار حمله اوردند. و سید, علیه السلام, چون چنان دید. بفرمود لشکر 
خود را تا دست تير بر ایشان داشتند [3] و ایشان را از سر خود دور 
بازکردند و از جای خود حرکت نکردند, تا ان وقت که سید علیه السلام. 
ایشان را بفرمود. و سید. علیه السلام. تیری بی‌پیکان در دست داشت و 
صف لشکر خود بدان تير راست می‌داشت.* در میانه صف. یکی از صحابه 
راست بنایستاده بود [4], و نام وی سواد [بن غزیه] بود,. و سید, علیه 
السلام: آن تیر که بدست :داشت. سخت. بر . سیته: وق. باز نهاد [و فق ترا 
گفت: راست بایست. 

سواد دست بر سینه خود نهاد] و گفت: باون االه: مرا درد برخاست. 


اکنون 


(1-)] در اصل: گفت. و از سایر نسخ متابعت شد. 

(2-)] در اصل و سایر نسخ فارسی همه جا: ابو عبیده. 

(3-)] ایا: دست ببتیر بر ایشان گشادند. ط: تا تیرباران بر ایشان کردند. 
: تا دست تیر بر ایشان کردند. 

1 (4-)] در اصل: بنه ایستاده بود. 


سیرت رسول الله, تاو ابرهوه ضن :5602 
حیف در حضرت تو نگنجد. ی 2 


با ای نا ار تم ور ره ار ره فا نکن سس ار ره 
نهادم. _ 

سواد گفت: شاید. و چون سید, علیه السلام, سینه خود برهنه کرد, سواد 
برفت و بوسه‌ای بر سینه مبارک وی نهاد و دور باز رفت و بیستاد. پس 
سبد, علیه السّلام, وی را گفت: یا سواد. چرا چنین کردی؟ گفت: يا رسول 
اللْه, حال چنین است که تو می‌بینی و کاری چنین فرا رسیده است. و من 
می‌ترسم که آخر عهد و آخر عمر من خواهد بود, و من فرصتی چنین یافتم 
وبا حون کفتخ که پیشتر از انکه مرا مر نرنمده بهانه ای,سارم وروی خور 
بر سینه مبارک تو نهم, تا چون بمیرم حق تعالی بر من رحمت کند, و غرض 
من خود اين بود, يا رسول الله , ۲ 

پس رسول, علیه السّلام, بر وي دعا کرد و ثنا گفت و گفت: برو که حق 
تعالی بر تو رحمت کرد و ترا از اتش دوزخ برهانید. 

و بعد از ان سید, علیه السّلام, صف لشکر خود راست کرد و ایشان را 
بقتال [1] مشغول کرد. و خود در ان عریش شد که سعد بن معاذ از بهر 
وی پرداخته بود, و بیستاد و روی بقبله اورد و دست بدعا برداشت و خدای 
را می‌خواند و از وی نصرت همی‌طلبید و تضرع و زاری می‌کرد و می‌گفت: 
پار خدایا, در روی زمین, خود همین یک گروه‌اند که بتو و پیفمبر تو ایمان 
اورده‌اند و ترا همی‌پرستند, و اگر بفریاد ایشان نرسی و ایشان را نصرت 
ندهی؛ ۱ ار ۱ ۲۳ 
آن وقت کس نماند در عالم که ترا پر سنند. کر مت ول رضی اد 
عنه؛ ار 
و سید. علیه السلام. می‌دید که در دعا چندان مبالغت می‌کرد و با حق 
تعالی چندان مناشدت [2] می‌نمود, 


۱ (1-)] روا: مصاف. 

۱ (2 -) ] مناشده, سوگند خورانیدن (منتهی). 

یر 2 رسول الله, , قاضی ابرقوه ,2ص :563 

گفت: یا رسول اللّه,* دل خوش دار و هیچ اندیشه مکن که حق تعالی ترا 
توت بخ بر اقداع ها مار وضو اند ش عوه ود ترا زاشته 
کند. 

ابو بکر این بگفت, در حال چشم سید عالم, علیه السلام, در خواب رفت. 
بعد از ساعتی از خواب درامد و روی مباری وی چون ماه شب چارده 


گفت: یا ابا بکر. بشارت باد ترا که حق تعالی مرا نصرت و مددکاری 
فرستاد [1]؛ اینک جبرئیل با چندین هزار فرشته فرود آمده‌اند از بهر نصرت 
اسلام, و اینک اسب وی که غبار از زمپن برانگیخته است و روی در دشمن 
نهاده است [2]. جون آبود نکر ,رضی الله اکنه: این سخن بگفت, سید, علیه 
السلام, از عریش بیرون آمد و در میان لشکر و مصاف شد, ایشان را 
بشارت و دل خوشی داد و تحریض ایشان بر قتال همی کرد و همی‌گفت: 
ای مار و | از قدم ثابت دارید و روی از دشمن خدای و رسول وی 
فگردانید. که اینی, تضرت: شید و مدد. آمند.. و اینک: جیر تیلر عليه: السلام,- با 
چندین هزار فریشته که باری تبارک و تعالی به یاری شما فرستاد. این 
و سوگند خورد بدان خدائی که جان محمّد در ید قدرت اوست که: هر کی 
امروز با کافران جنگ کند و در ان صبر کند و محتسب [4] باشد و روی از 
کافران بنگرداند تا وی را بکشند, حق تعالی بر روی وی هشت در بهشت 
بگشاید, و ملک جاوید وی را بدهند, و او را از جمله خاصگیان خود گرداند. 
و چون سید. علیه السلام. اين بگفقت؛ یکی از آنصار ایستاده بود و دانه‌ای 
چند خرما در دست داشت, گفت: چون میان من و بهشت چندانست که مرا 
بکشند, چرا به چیزی دیگر مشغول شوم, آن دانهای خرما از دست بینداخت 
و شمشیر 


[ (1-)] در اصل: حق تعالی ما را نصرت و مدد فرستاد. و به متابعت از 
متن عربی ج 2 ص 279 از مج نقل شد. 

[ (2-)] در متن عربی ج 2 ص 279 عباراتی که به پیغمبر نسبت داده شده 
است فقط بفرودآمدن جبرئیل دلالت دارد بدون اينکه از فرشتگان ذکری 
شده باشد. 

1 3 این عبارات قبلی در متن عربی ج 2 صِ ِِ نیامده است. 

تسیتر بت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص 5604 

برگرفت و برفت و جنگ همی‌کرد با کافران تا وی را بکشتند, و نام وی 
عمیر ابن الحمام [1] بود. 

هم زر این ال نبود که یکین از انضارر عم ام وی وف ین ارت نود 
بیامد و از پیغمبر, علیه السّلام. پرسید که: حق تعالی از بنده خود چه 
دوستر دارد شید .غلية السلامر خفت خقف عالی. زرا آن: حوشتر اند ۲2۱ 
که بندگان وی برهنه با دشمن وی قتال کند و دست بخون وی فرو برد [3]. 
عوف بن الحارث, چون [4] اين سخن بشنید. زره از خود باز کرد و جامه از 
تن خود برکشید و بینداخت و برهنه شد و بجز از یک ازار بتن خود هیچ دیگر 


نیز بقتل آوردند. 76 

و معرکه قتال گرم شد و کار 0 
لشکر بهم رسند* و شمشیر در یک دیگر نهادند و شوکت و کثرت کثار 
ظاهر شد و فلت وضع مسلهانان تیدا شد وعهز مسلمانن دم کتار روی 
بنهاده بودند و بهر تیغی ده تیغ مقابل آن کشیده بود. تست 
کلام مس اس رفس وروی کافانانداکت او کت 

شاهت: لد جوم 

صت کی بای تام شمان کف ال و سا ستموا ان 
انداخت [5]] و چشمهای ایشان همه کورٍِ شد و چشمها باز ندیدند و 
ندانستند که از پیش روند پا از پس. و سید, علیه السلام, گفت لشکر 
شاخ را که 


[ (1-)] در اصل: حمیر بن الحمام. 
۱ (2-)] روا: دوستر دارد. 

۱ (3-)] روا و ایا: قتال ات فرو برند. 

[ (4-)] در اصل: بود چون. 
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ساعت حمله برید [1] ایشان را, لشکر جمله به یک بار حمله کردند و 
ایشان را از جای برگرفتند. و لشکر قریش روی در هزیمت نهادند و لشکر 
اسلام در قفای ایشان نهادند. و بعضی از ایشان بکشتند و بعضی بگرفتند 
77 و هفتاد تن بگرفتند و آسیر کردند. و در آن حال که کافران بهزیمت 
شده بودند, سید, علیه السلام, باز اندرون عریش شد و بنشست. و سعد 
تن هفاد شا ماعی ار انضاو سره بر کدی ریاد نی سین کی رن 
باز ایستادند و حراست پیغمبر, علیه السْلام, همی کردند. و اندیشه از ان 
می‌کردند که مگر کافران عودی کنند یا غدری سازند. و صحابه چون این 
هفتاد تن بگرفتند و از مهتران قریش هفتاد تن دیگر بکشتند, آن وقت دست 
از کشتن ایشان بداشتند و بغنیمت و به اوار [2] ایشان مشغول شدند. 
سعد بن معاذ, چون چنان دید, او را ناخوش آمد و کراهیتی در وی پیدا شد, 
و9 سید, علیه السلام, بدانست و گفت: پا سعد؛ چر| کراهیتی در روی 
آورده‌ای؟ گفت: يا رسول ال این اوّل ظفری است که مسلمانان را 
یافته‌اند بر کافران, و من چنان دوست داشتمی که دست از کشتن ایشان 
نداشتندی و بعلیمت مشغفول نشدندی ۳ صلابت و جد 3 آهل اسلام جمله آهل 
عرب را معلوم شدی [3]. پس سید علیه السلام, بر وی ثنا و دعا کرد. 

و جماعتی بودند اندر میانه قریش که خویشان سید, علیه السلام, بودند, از 


قبیله بنی هاشم, که قریش ایشان را به اکراه آورده بودند. پس سید, علیه 
السلام, منادی بفرمود تا هر کجا ۳ ازیشان بینند نکشند, و ایشان را 
همچنان دست بسته و گرفته بیاورند بحضرت *, پیغمبر. علیه السلام. و 
بتخصیص بفرمود, تا هر کجا عبّاس بن عبد المطلب بيابند او را نکشند و 
همچنان دست بسته و گرفته بیاورند بحضرت پیعغمبر» علیه السلام, که عم 
وی بود. 


[ (1-)] از اینجا ببعد از نسخه عکسی ایا ساقط است. 

۵ اواره‌ارته تا رهبا لها دهد ار اخت اه 

[ (3-)] در اصل: عرب را مشغول معلوم شدی. 

۳ رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص 566 

ودیگز بفرفودر ا هن کجا ایق الیختری یی هشام را غتاییه اوبرا تکوم .و 
بیاورند. و اين آبو البختری از مهتران قریش بود [1]. و آبو حذيفة بن عتبه 
مسلمان بود و از جمله مهاجر بود و در جنگ بدر حاضر بود, چون دید که 
مصطفی, 139 
بیاورند, و پدر وی عتبه و عم وی شیبه و برادر وی ولید کشته بودند, چنانکه 
از پیش گفته شد. عصبیْتی در وی پیدا شد و گفت: پذران وبرادران ها قیب: 
کشته شدند و عبّاس را چرا رها کنند, بخدای که اگر من او را دريابم وی را 
پاره پاره کنم و زنده رها نکنم. بعد از ان این سخن بگوش سیّد, علیه 
السّلام, رسید که آبو حذیفه چنین گفت. سید, علیه السلام. روی سوی عمر 
کرد و گفت: 

تا خفن تفه ق۱۱2۱ 

گفت: يا عمر, شاید که آبو حذیفه چنین گوید و روا بود که روی عم من 
بشمشیر بزند؟ عمر گفت: پا رسول الله, اگر دستوری دهی تا بروم و وی 
را پاره پاره کنم [3]. یعنی آبو حذیفه. گفت: نه يا با حفص, که آبو حذیفه 
این سخن نه از سر نفاق گفت, و خود در حال پشیمان شد و تا زنده بود 
پیوسته تحسر می‌خورد از آن کلمه که روز بدر گفته بود ,و می‌گفتی, 
همی‌ترسم از آن یک کلمه, لا که شهادت جبران کند, یعنی الا که در غزا 
کتتتض | 4] شود تا روز کار خلافت آیو کر 5 برضی الله عته, که وق راندر 
قتال آهل رژه کشته شد و شهید شد. 

و آنخه سید, علیه السلام, فرموده بود که آبو البکتری بن هام 


[ (1-)] در اصل: از آن قریش بود, و بر طبق روا نقل شد. 
ار تعرس 2ص امه با ابا حقصن بب | رت وه خر 
فان انا لس ال ای شا سیف 


[ (3-)] روا و ط و پا: گردن بزنم. در متن عربی ج 2 ص 281: فلا ضرب 


اور ال هی نت ری یط من 
[ (5-)] در اصل بغلط: عمر, و از مج نقل شد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :257 
نکشند, سیب آن بود که تا در مکه بود. آیو البختری هرگز سیٌد. علیه 
السّلام, نرنجانیده, بود و سخنی نگفته بود که موجب ایذاء سید. علیه 
السّلام, بود, و آن آبو البختری [1] از جمله آنان بود که در نقض عهد قریش 
سعی نموده بوذ و آن را باطل گردانیده بود و حکایت آن آز پیش رفته 
است [2], و چون سید. علیه السلام. وی را زینهار داده* بود. بفرمود تا وی 
را نکشند. 
مجدز بخ اد الباوی» که از خمله اهاز نود ام را ستافت و گفت: پیغمبر, 
علیه السلام, ترا زینهار داده است و نهی کرده است از آنکه کسی ترا 
بکشد, اکنون بیا تا ترا بحضرت پیغمبر, علیه السّلام, برم. و با آبو البختری 
یکی دیگر بود [3] که رفیق وی بود و از مکه با وی آمده بود و گفت: اگر 
مر زینهار دهی رفیق مرا نیز زینهار ده تا بیائیم, مجدُر گفت: نتوانم. که 
د, علیه السلام, جز ترا هیچ کس دیگر اجازت [4] نداده است و بیش از 
و ات 
آبو البختری گفت: اکنون که رفیقم زینهار نمی‌دهی, من نیز نمی‌آیم. گفت: 
چرا؟ وی گفت: اتتزای انکه .در هریت میت روا تباشته وه را دهاتندن 
و صاحب خود راز بدست خصمان باز دادن, و فردا زنان قریش بنشینند و 
مرا عیب کنند و گویند که: آبو البختری, که مردی پیر بود, تن خود برهانید و 
صاحب خود را بدست خصم بازداد. پس آبو البختری کنیت خود بر خواند و 
شمشیر بر کشید و روی به وی نهاد. چون وی دست نبنداد, مجذر آبو 
البختری بیفگند و وی را بقتل آورد و بخدمت پیغمبر, علیه السلام, اف 
بتوگند خورد بخدای: و گفت: بدان خدای هرا تراستق بحلق. فرشا که 
جهد کردم تا آبو البختری دست بدهد, چنانکه فرموده بودی وی را بخدمت 
تو اورم, 


[ (1-)] در اصل و روا و ط و پا بخلاف متن عربی ج 2 ص 282: پدر آن ابو 
البختری. 

[ (2-)] رجوع شود به صفحه‌های 361 و 362 همین نسخه. 

[ (3-)] در اصل: و ابو البختری تین دیگر داشت, و از روا نقل شد. 

[ (4-)] روا: زینهار. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 27۰ص 568۰ 

و لکن دشت بنداد و با من بکارزار در آمده آن وقت. بضرورت در آن قتال 


افتادم و وی را بکشتم. 


داشت, چون در مکه بودم. و روز بدر وی ۳ با , در وقت هزیمت, که 
جائی ایستاده بود و دست بر سر گرفته بود, و من زرهی چند از کافران 
ستده بودم و داشتم, و چون وی مرا بدید گفت: یا عبد الژحمن, ترا هیچ 
افتد که اين زره‌ها رها کنی و بیائی و مرا و پسرم را اسیر کنی, که ترا در 
فدای من چیزی بهتر ازین حاصل شود. عبد الرحمن گفت: من ان زره‌ها 
پینداختم و برفتم و دست اميّة بن خلف و پسرش بگرفتم و می‌بردم. پس 
آمیّه مرا گفت: یا عبد الحمن, من هرگز روزی چنین ندیدم. و از من 
می‌پرسید که آن مرد, که در مصاف علامت وی پر شتر مرخ در سینه خود 
فرو برده بود. کی بود؟ من گفتم: حمزة ابن عبد المطلب بود, ۴ وقت 
گفت: که لشکر قریش هیچ کس هزیمت نداد مگر وی, و اين کارها همه 
امروز وی کرد. دیگر گفت: يا عبد الرحمن, مرا و پسر مرا زینهار بخواه تا 
هر چند که خواهی ترا اشتران نیکو بدهم. عبد الاحمن گفت: من بدست 
داست امه داشتم و بدست چپ پسرش و بخدمت سید, علیه السلام. 
می‌بردم که زینهار ایشان بخواهم و اشتران از ایشان بستانم. ناگاه در 
ميانه راه, بلال حبشی. ری آ له و أمیّة بپن خلف را دید که دست در 
دست من نهاده بود و او را می‌ بر دم بخدمت سید, علیه السلام. این 
ابن خلف آن بود که به اوّل بلال را بخریده بود, و چون بلال مسلمان شده 
بود. او را عذاب کردی, چنانکه هر روز وی را بگرفتی و ببطحای مکه بردی 
و او را در میان خاک و رمل خوابانیدی برهنه, , تا چون آفتاب گرم شدی و 
کر ی سنگی دیگر گرم از میان صحرا برگرفتی و بر شکم و 
سینه وی نهادی و وی را گفتی از اسلام و دین محقّد بیزار شو و اگر نه در 
این عذاب خواهی بودن تا جانت براید, و بلال رضی الله عنه. در ان عقوبت 
بدان صفت صبر 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه بج 2ص :569 
می‌کرد و جواب وی چنین گفتی: آحذ أَحذ [1], یعنی من از توحید پروردگار 
خود برنگردم و از دین محقّد بیزار نشوم و تو هر چه خواهی مي‌کن, آبو 
بکر. رضی الل که وی راو ان غداف نید وج را با رخینجو اراد کزرن 
روز بدر که بلال وی را بدید, فرصت یافت و خواست که انتقام خود از وی 
باز کند. شمشیر برکشید و گفت: 
با الکفر یه بن خلف [2]. 
گفت: اینک أَمیْةّ بن خلف که سر کافران است. او را آسیر گرفتم و او را 
زنده رها نباید کردن. عبد الاحمن گفت: من بلال را گفتم: پا بلال.: 2 
اسیر من است و من او را زینهار داده‌ام و نشاید کشتن, بعد از آن بلال 
هن گفتیت: مرگ بلال باد اگر امروز آمیّة بن خلف را زنده رها کند, و بانگ و 
فریاد برداشت و انضار به یاری خود خواند, و حجمعی از آنصار بدویدند و به 


یاری وی آمدند, بعد از ان بلال ایشان را گفت: این او بن خلف است سر 
همه کافران و اصل همه شرها, و مفسدهای قریش همه از وی بود, خون 
وی ریختن در مقابله کشتن این همه کافران است,* ای شیران خدای, این 
منافق کافر را زنده رها مکنید. عبد الحمن گفت: هر چند که فریاد 
همی‌داشتم و تسکین خاطر بلال بدست می‌آوردم و با جمع آنصار 
همی گفتم که: این مرد در زینهار منست و من وی را آمان داده‌ام نشاید 
کشتن, هیچ سود نمی‌داشت. و بلال و آنصار گرد من درآمدند و مرا در 
حلقه گرفتند, و من بلال را سخنهای سخت می‌گفتم و زجر همی‌کردم و هر 
پار صی کف مر تال ناد اکن قوا و درد و فد از آزه کار 
آنجا رسید که مرا در حلقه گرفتند و تیغها برکشیدند و بر أمیّة بن خلف 
همی‌راندند, و من از پیش تیغ باز پس می‌رفتم [3] و دفع آن از 


[ (1-)] در اصل: احدا احدا. 

1( )اضر ال *هدا ان کلف رآنن الخفره 

[ (3-)] روا و ط: باز می‌رفتم. 

سیرت 1 الله, قاضی ابرقوه 2۰.ص :570 

وی می کردم. تاگاه: ان انضار: یکی دو تاه شد و چنانکه من ندیدم تیغ بر 
ساق سر امیه زد چنانکه هن 92 ساق از وی بیفتاد [ 1] و جان بداد. امية, 
چون چنان دید که پسرش بمرگ آمد, فریاد برآورد و گفت: زندگانی من 
بعد از وی به چه کار آید, کر | تضان حماه آمزوند ۵ امه از دست من 
[2] 0 و پاره‌ای راه بر و وف ر برابر 3 پاره پاره 9 ۳ 
ی کر ۲۳0 
اسیران از من بستد و من بطمع فداهای ایشان. زره‌ها که از قریش ستده 
بودم [ بینداختم, [3 ] ] ان وقت با من نه اسیر مانده بود و نه زره و هر دو از 
من فوت شد. 

محقد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید که: 

آن روز پنج هزار فریشته [4]؛ از بهر نصرت دین اسلام. حق تعالی 
بفرستاد. و ابن عباس, رضی الله عنهماء [گوید [3]] که: دو مرد از بنی 
غفار مرا ره ایشان در غزا حاضر بودند در بدر و گفت که 
[5]: ما هر دو بر سر کوه بدر ایستاده بودیم و تماشا می‌کردیم,؛ تا هزیمت 
خود که را باشد. و ما نیز برویم و اوار [6] بیاوریم و غارتی چند بکنیم و 
همچنان منتظر می‌بودیم ۳ ناگاه دیدیم چون ابر پاره‌ای اسفید که ای 
فرود آفذه و آوازی از ان شنیدیم چون آواز رعد و همی گفت: آقدم حیزوم 
[7]. پس رفیق من, چون 


۱ 

[ (2-)] در اصل: از دست عبد الرحمن. و بر طبق روا و ط و پا ضبط شد. 
[ (3-)] از روا نقل شد. ۴ 

[ (4-)] در متن عربی ج 2 ص 285 و 286 عدد فرشتگان ذکر نشده است. 
[ (5-)] کذا در نسخ فارسی. و بر طبق صریح جملات اینده و متن عربی ج 
2 ص 285 این عبارت باید به این نحو امده باشد: که مردی از بنی غفار 
مرا حکایت کرد که با پسر عم خود در غزو بدر حاضر بودیم و گفت که: 

[ (6-)] در اصل: او را و بر طبق روا ضبط شد. 

[ (7-)] در اصل: یاحیزوم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .2 ص :371 

ان اواز بشنید, زهره اش بطرقید و از هیبت ان بیفتاد و جان بداد, ۴ و من 
نیز بترسیدم, چنانکه نزدیک بود که من نیز هلاک شوم, لکن بتکلف خود را 
بازگرفتم, تا زمانی تراخد. ۵ ان وقت باز خود آمدم [1], , و بعد از ان این 
حکایت با مصطفی, علیه السّلام, باز کردند. مصطفی گفت: علیه السلام: 
آن اهاز خبتیل بود که اسب خود را می‌گفت: یا حیزوم, بشتاب و لشکر 
دریاب و کافران را دمار از روزگار برآر. و حیزوم نام اسب جبرئیل 
ست 

بود و چشمهای وی خشک شده بود می‌گفتی که: اگر نه از آن است که 
چشمهای من خشک شده بودی و نمی‌بینم, بیامدمی و شما را بنمودمی که 
در روز بدر لشکر فریشتگان که بنصرت اسلام و سیّد, علیه السْلام, آمدند 
از کدام دره بدر آمدند و با کافران کجا مصاف دادند. 

و یکی. دیکر .هم از اضحاب پدر حکایت. کرد و گفت: روز بدر که کافران 
بهزیمت می رفتند, کت ی وک 
کردمی که وی را بکشم, پیش از آن که تیغ من به وی رسیدی سر وی 
دیدمی که بزمین افتاده بودی, و هیچ کس را ندیدمی که با وی جنگ 
می‌کردی, تا مرا یقین شد که ملائکه در قفای ایشان روی نهاده‌اند و ایشان 
را هلاک می‌کنند و ماخود ایشان را نمی‌بینیم [2]. 709 

و ابن عبّاس رضی اللّه عنهماء گوید که: ملائکه در هیچ غزو بنفس خود جنگ 
نکردند و شمشیر نزدند, مگر در جنگ بدر, و باقی در هر غزوی که حاضر 
شدندی يا عددی [3] بودندی یا مددی. 


1 (1-)] روا: لیکن نمردم و تا زمانی از خود رفته بودم بعد از آن باز خود 
مدم . 

1 (2)] یز طلقمتن غرنی. 2 2 ص286 این شخ یک نف را تفقیت 
کرده است و نه عده‌ای از کافران را. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:572 

و غزو بدر روز ادینه بود هفدهم ماه رمضان. و اوّل کسی که در روز بدر 
کشته شد از مسلمانان مهجع بود. و این مهجع مولای عمر بود. رضی الله 
عنه. و دوم کسی که بقتل آمد حارثة بن سراقه [1] بود. 

و شعار آهل اسلام در روز بدر آحد آحد بودی و این کلمه گفتندی. چون 
حمله بر کافران بردندی. 0 
کافران که می‌گرفتند گرفته بودند و هر کس که می‌کشتند کشته بودند, 
سید, علیه السلام., بفرمود تا از میان کشتگان طلب آبو جهل بازکردند* و 
فرمود که: اگر وی را باز نشناسید [2] زیر زانوی وی نگاه کنید که آن 
جایگاه زخمی خورده است. و آن زخم سبب آن بود که وی یک روز با من 
بدعوی همی‌دوید و من از وی بگذشتم, چون به وی رسیدم پهلو به وی زدم 
و وی بیفتاد وی رای وی مجروح گشت و هرگز آثر آن جراحت از وی 
بنرفت و این ساعت هنوز به وی مانده است. تن ضعا یه برفید ۵ آنوجول 
از میان کشتگان بازطلبيدند, وحم را زخم زده بودند و در میان 
کشتگان خفته بود. 

معاذ بن عمرو بن الجموح حکایت کرد از زخم آبو جهل, و حدیث وی چنان 
بود که: چون قتال گرم شده بود و کافران هزیمت بر خود گرفته بودند و 
مسلمانان در قفای ایشان بودند و بقتل ایشان مشغول شدند, جماعتی از 
صحابه, رضی اللّه عنهم » 83 که رهم را در میان گرفته و و 
می‌خواستند که وی را دست‌گیر کنند و نکشند و پس من با خود [3] گفتم 
که: 

دشمن‌ترین دشمنان پیغمبر, علیه السلام. یکی ابو جهل بود. پس چرا باید 
که در چنین فرصتی وی را زنده رها کنند. و شمشیر برکشیدم و در میان 
حلقه شدم و آنگاه بساق آبو جهل زدم و او را همچون درختی بی‌بیخ از پای 
درافگندم. 9 


[ (1-)] در اصل: حارث بن سراقه. 

[ (2-)] روا: اگر خواهید که وی را باز شناسید. 

[ (3-)] در اصل: و پس با من خود. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :5273 

عکرمه پسر آبو جهل, چون بدید که من پدر وی بیفگندم. وی بر من حمله 
کرد و شمشیری بدست چپ من زد و دستم مجروح کرد و بعد از آن من 
بدست دیگر با کافران جنگ می‌کردم تا مرا آن یک دست درد برخاست که 
ات فن ذزاونخنه بود بعد از ان قوغت کردم و آن دست که از من درآویخته 
بود به یک بار از خود جدا کردم و بدان دست که مانده بود جنگ همی‌کردم, 


و آبو جهل افتاده بود و ساقهای وی پی کرده بود, معوّذ ین عفراء در آمد, 
که از صحابه یکی وی بود, و شمشیر بر کشید و به وی زد, چنانکه رمقی 
زیادت در وی نماند. و چون سید, علیه السّلام. بفرمود که ابو جهل را طلب 
کنند از میان کشتگان, عبد اللّه بن مسعود برفت و پای بر گردن وی نهاد و 
گفت: ای دشمن خدای, دیدی که حق تعالی ترا وه خوار کردانند :۳ اند 
جهل جواب وی باز داد و گفت: چرا من خوار باشم, بیش از آن نیست که 
مردی را بکشتید و مردان را چه عیب از کشتن باشد. عبد الله [بن] مسعود 
پای نز کرذن وی نهاد, اف حول می‌گوید: ای سیاه [1], عجب [2] منزلتی 
است که تو یافته‌ای که چون تو سیاهی [1] که گله می‌چرانیدی به آنجا 
رسيدي که پای بر گردن چون منی نهی. 
عبد الله [بن] مسعود گفت: ای دشمن خدای. عرّت اسلام کارها چنین کند 
که چون توای در زیر قدم چون منی خوار کند, و لکن کار آن کارست که 
من این ساعت سر تو خواهم بریدن و بحضرت پیغمبر, علیه السلام, بردن 
ما و تا بخدمت سید, علیه السلام, 
برم و در کناره بساط وی درافگنم چون گوئی. نداهن وی ری 
الله عنه. مردی ضعیف بود, و جون سر ابو جهل بریده بود, بهزار جهد 
برگرفت و در خاک می‌کشید تا بخدمت سیّد, علیه السّلام, برد و بیفگند و 
گفت: 


پا رسول الله, این سر آن دشمن خدای است, اه جهل. یس سید, علیه 
السلام, 


[ (1-)] کذا. ۲ 

[ (2-)] روا: بزرگ. 

یرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :5274 

گفت: الخمد لله تمرعی هیر نی دم ون راشت کرو مس 
خود را مقهور و مخذول کرد. 

۵کاشنه بن. محضرن. شمشیرق که دنت 0 و تور پدرسه ار نمی 
یکافران می‌زد تا شکسته شد و شمشیری سخت نیکو بود. پس سید, علیه 
السّلام, عصا که خود در دست داشت به وی داد و گفت: برو و بدین عصاأ 
جنگ همی کن. عکاشه گفت: من آن عصا از دست وی بستدم و چون در 
دست گرفتم و آن را بجنبانیدم, وی که بهزار باز بهتر و نیکوتر 
از ان که من داشتم. پس برگرفتم و بدان مصاف می‌کردم, تا آن وقت که 
خق: تغالی.مسلمانان ,زا تضرت: داد و‌بعد از ان ان تمشیر را عون نام 
نهادم و همچنان در دست من بماند تا جمله غزاها با سید, علیه السلام, 
بکردم بدان؛ ,و همچنان در دست عکاشه بماند تا در عهد خلافت آبی بکر 
[1]؛ رضتی الل-قنه: دوفال اهل ره ومررا بکتند وه شید کفنت: و این 


عکاشه آن بود که سید, علیه السلام, این حدیبت بگفت: 
پدخل الجنثة سبعون آلفا مت ای هل صونی الم یاه ال فا ۶( 
رسول اللّه, آدع الله آن یجعلنی منهم, قال [2]:* انک منهم, فقام [3] رجل 
من الأنصار. [فقال ]: با رسول الله, اذغ الله آن تحعلی سنهمه فقال رفک 
ب ِِ_ [و] بردت الذعوة. 

, علیه السّلام. گفت: هفتاد هزار کس از أَمّت من فردایر قيیامت در 
و ایشان چون ماه شب چهارده باشد, عکاشه گفت: 
یا رسول الله, از خدای درخواه تا من ازیشان کند و از ایشان باشم. 


1 ]در اصل بعلطظ عمزرو از مم شش 

[ (۱2 در اصل: بوخل آلجته من آمتن عون الفا غلن رن ققال اه 
ادع.: فقال رسول الله 

[ (3-)] در اصل: فقال. 

۳ رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :575 

سید, علیه السّلام, گفت: تو از ایشانی, پس یکی دیگر از آنصار برخاست و 
گفت: یا رسول الله, از خدای درخواه تا من از ایشان باشم [1], سید, علیه 
السلام, گفت: بر تو سبق گرفت عکاشه و دعا افسرده شد. 

و همچنین سید, علیه السلام, روزی گفت: سواری هست که در عرب 
سواری چون وی نیست. صحابه گفتند؛ یا رسول الله, ان کیست؟ 

گفت: عکاشة بن محصن است. پس جون سید. علیه السّلام, این سخن 
بگفت, رئیس قبیله بنی آسد حاضر بود. او را غیرت آمد و گفت: یا رسول 
الله, عکاشه مردی است از ما و عکاشه از بنی اسد بود. پس سید. علیه 
التلاه کف رات ی 

و عبد الرحمن بن آبی بکر هنوز مسلمان نشده بود و در اسلام نیامده بود و 
در روز بدر با کافران بود و بمصاف آمده آبود؛ و آبو بکر چون وی را بدید 
آواز داد و گفت: ی وی گفت: آری 

آ نک ری اللهعنهء صال غرم ان نو تون 
شمشیر است چه جای مال طلب کردنست؟ این بگفت و از میان قوم 
بیرون شد و مبارزت طلبید [2. را ای و کر 
پسر, چون دید که پدر بجنگ وی آمد, نایستاد و پشت بداد و برفت. 

پس چون از غزو فارغ شدند. مصطفی, صلوات اللّه علیه, بفرمود تا چاهی 
فرو بردند و کشتگان قریش جمله در آن چاه افگندند, و سیّد, علیه السّلام, 
بسر آن چاه رفت و گفت: 

یا آهل القلیب [3], هل وجدتم ما وعدکم رتُکم [4] حقّا؟ فائی 


۱ (1-)] روا و ط: کند. 


[ (2-)] روا: بمبارزت درامد. 

[ (3-)] در اصل: يا اهل قریش. 

[ )یر ال سکن 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج576:2 

قد وجدت ما وعدنی ربی [1] حفا. 

گفت: ای کشتگان قریش که در این چاه درید, وعده خدای تعالی بدیدید که 
آنچه وعده کرده بود راست برآمد و شما را ذل و هلاکت و ما را عر و 
صرت ارزانی داشت. و این استفهام تقریر است, یعنی ای کافران* این 
ساعت انکار نتوانید کردن, از بهر انکه در وعده خدای خلافی نیست که 
بمعاینه بدیدید [2] که اعلای کلمه حق بکرد و نصرت اسلام بداد, چنانکه 
پیغعمبر» علیه السّلام, خود را وعده کرده بود. جون پیغعمبر» علیه السّلام, این 
خطاب با کشتگان بکرد, صحابه متعجّب شدند و گفتند: یا رسول اللّه. سخن 
با کشتگان می‌گوئی؟ سیّد. علیه السّلام. گفت: 

لقد علموا أنْ ما وعدهم رتهم حقّ [3]. 

۵ ایشان 9 و این ساعت 0 که در وعده حق سبحانه و 
و روایتی دیگر گاید که: چون کشتگان قریش در چاه افگندند. سید. علیه 
السّلام, در میانه شب برخاست و بر سر آن چاه رفت و بیستاد و می‌گفت: 
باه بن ره ۵یا سین سبعهن وبا ابا هل بن شام و با فلان‌رین 
فلان, و جمله مهتران قریش که کشته بودند نام بنام ایشان را همی‌خوان, 
و بعد از ان ؟ 

هل وجدتم ما ۳1 ربکم حقاء فانی قد وجدت ما وعدنی ربی [1 حقا؟ 
فقال المسلمون با رسول الا ا تادی فوبا-قد جوا 4]. قال ما انتم 
بأسمع لما آقول منهم. و لثم لا بستطیعون 


1 

[ (2-)] در اصل: بدیدند. 

ر اصا ما 

زر ای 

نیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 577 

جچون سید, 1 السلام, در میان, شب اين خطاب با کشتگان همی کرد, 
صحابه بشنیدند, گفتند؛ پا رسول الله, مردگان را بنام همی‌خوانی؟ 

سید, علیه السلام, گفت: ایشان بهنر از شما می‌ شنوند؛ لیکن آتشات که 
جواب باز نمی‌توانند داد. ۱ 1 

و بعضی دیگر چنین گفته‌اند که: هم در آن روز که ایشان را در آن چاه 


افگندند, سید, علیه السلام, بر سر ایشان رفت و گفت: 

یا آهل القلیب, بلس عشيرة الثبیْ [1] کنتم لنبیکم, کذبتمونی و صدّقنی [2] 
التاس, و آخرختمونیتو آوانی الناش: ف فانلتمونن. و ضوتی: | ارس 

گفت: ای قبیله و عشیره من. شما که در این چاهید, بد عشیره‌ای بودید و 
شما پیغمبر خدای بدروغ می‌داشتید [و مردمان مرا براست داشتند [3]] و 
شما مرا از پیش خود براندید و دیگران مرا در پیش خود جای دادند. و شما 
با من کارزار فی‌کزدید. ۸ دیکران .مرا نصرت می کردند, و شما مرا خلاف 
کردید, اکنون بدیدید که وعده خدای راست است [4] و مرا نصرت بداد و 
شما را مخذول و مقهور گردانید. 

و حشان بن ثابت قصیده‌ای بگفته است و ذکر اين مقالتها که پیغمبر, علیه 
السلام, با آصحاب قلیب بگفته در ان یاد کرده است: 

عرفت دیار زینب بالکثیب کخط [5] الوحی فی الورق القشیب 


ال تدای ات یلعای ای سورد 
[حکایت ] خواب عاتکه عمه پیغعمبر علیه السلام ۰ ص‌ : 538 

[ (2-)] در اصل: صدقتم. 

[ (3-)] از ط نقل شد. 

۱ (4-)] روا: خلاف نیست و راست است. 

[ (د )در اضل ریت اللیت ال ۱ 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:578 تداولها الژیاح و کل 
جون‌من الوسمی منهمر سکوب 

فامسی رسمها خلقا و آمست‌بابا بعد ساکنها الحبیب 

قدع [عنک] التذکر کل یوم‌و ر؟ حرارة الّدر الکئیب [1] 

و خبز ۳ لا عیب فیه بصد ق غیر اخبار الکذوب 

صاخ الملی اج هقی المشر کین من ات 

غداة کان جمعهم ۳21 حراءبدت آرکانه جنج الغروب 

فلا فیناهم متا بحمع کاشد العابمروان 31] و شب 

آمام محمد قد وازروه‌علی الأعداء فی لفح [4] الحروب 

بایدیهم صوارم مرهفات‌و کل مجرژب خاظی الکعوب 

بو الأوس الغطارف وازرتهابنو الثجّار فی الذین [ 5 ] الطلیب 


اضر اضل :۲ ااجت: 
[ (2-)] در اصل: جمیعهم. 
[ (3- -)] در اصل: من دار. 
[ (4-)] در اصل: علی الی فی لفح. 
[ (5-)] در اصل: بنو البخاف الدین. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:579 [ففادرنا آبا جهل صریعا]و 

عفد ترکنا بالسبوت 

و شيبة قد ترکنا فی رجال[ذوی حسب ذا نسبو| حسیب ] 

پنادیهم رسول اللّه لماقذفناهم کباکب فی القلیب 

الفتجنوا ۱ 1] کلافی ان فاد امد له يأخذ بالقلوب, 

ِ و لو نطقوا [2] لقالواصدقت و کنت ذا رأی [3] مصیب و چون 
د, علیه السلام, تقرضود:عا آن: کشتکان .را در چاه افگندند, عتبة بن ربیعه, 

لشکر قریش بود و او را بر وی همی‌کشیدند و بکناره چاه همی‌بردند, 

ابو حذیفه که پسر وی بود مسلمان شده بود, و چون دید که پدر وی چنان 

در خاک می‌کشیدند, تغیری در وی پیدا شد. سید ما, علیه الصّلاة و السلام, 

آواز داد و گفت: پا آبا حذیفه؛ همان کته ری پید | شده است از بهر 

پدرت. گفت: اه و تن هو بو ار ی نت که یدرم 

آهلیتی داشت و عقلی و فضلی تمام در وی موجود بود و بدان من امید 

چنان می‌داشتم که وی به اسلام در آمدی و خود را از ظلمت کفر 

برهانیدی, پس چون وی این توفیق نیافت مرا دشخوار امد و تغثر من از 

سور امه حخبفه ان نکن تفن وی « یعرف علیه السلام, بگفت, او را 

خوش آمد و وی را دعا و ثنا گفت. 


[ (1-)] در اصل: الم تحروا. 

[ (2-)] در اصل: و لم نطقوا. 

[ (3-)] در اصل: دادا ای. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:80 5 

السلام, هجچرت نمود» کافران نگذاشتند که ایشان به مدینه رفتندی و ایشان 
عذاب می‌کردند. تا از دین اسلام بیزار شدند و باز کفر گردیدند, چون لشکر 
قزتتن. بخنی: سید علبه: السلامر آمدنده ایشانتراسا خود آفرکم هدند هم با 
کافران قربش کشته شدند, و فریشتگان که بیاری و لصرت دین اسلام 
آمده بودند, با این قوم خطاب می‌کردند که شما بجنگ مسلمانان آمده‌اید با 
بجنگ کافران؟ ایشان خواستند که عدذری آوز ند و گفتند؛ نه به اختیار ما بود 
که نه خود افته‌انه: که ما در میان این نف ضعیف بودیم و اکراه بسیار بر 
ما کردند تا از دین اسلام برگشتیم و ما را بدین خود درآوردند, پس 
فریشتگان سخن ایشان رد کردند و عذر ایشان قبول نکردند و گفتند که: 
عالم خدای است [به [1]] چه در که نشستید تا کافران استیلا 
کردندی [2] و شما را از اسلام برآوردندی و ناکام [3] شما را بجنگ اسلام 
و مسلمانان آوردندی, بروید که عذر شما قبول نبیست, اين بگفتند و خبر 


بازدادند که ایشان از آهل دوزخند, و همچنانکه فریشتگان گفته بودند, عذر 

ايشان قبول نو و نخواهد بود, قوله تعالی: 

ان الذین توفاهم الْملائْکَهٌ ظالمی لفسهم فالُوا فیح کنتْمْ قالوا کت 

مُستطعفین فی الأَرَض فالوا [ لَمْ تن أَرَضْ اللّهٍ واسقة قثهاجژوا فیها 
قاولیّک ماواهد- مد جهن و ساعت مظیرا [4]. 


و 

[ (2-)] در اصل و پا: تا کافران با ایشان استیلا کردندی. روا: و استیلای 
کافران راه بخود می‌دادید. و بر طبق ط ضبط شد. 

[ (3-)] روا: ناگاه. ط: ناچار. 

[ (4-)] نساء, 97. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:581 


چون سید, علیه السلام, از غزو فارغ شده بود در بدر. بفرمود تا هر چه 
غارت کرده بودند جمله جمع کردند, صحابه در آن اختلاف نمودند و بعضی 
ازیشان که مالها برگرفته بودند و بجمع آن مشغول شده بودند, گفتند که: 
این مال باید که از ان ما باشد, از برای آنکه ما سعی برده‌ايم و اين مال را 
جمع آورده‌ایم, و اگر : نه ما برمی گرفتیم, هیچ کس بدان نمی‌پرداخت که آن 
را برگیرد و آن وقت ضایع شدی جمله, و بعضی دیگر که بقتال مشغول 
بودند و باز غنیمت نمی‌پرداختند که جمع کنند. گفتند: ما اوليتريم بدین 
مالها* از برای آنکه ما قتال می‌کردیم و کقار را از سر مالها می‌بردیم و 
شما را برمی‌گرفتيد, و جماعتی دیگر بودند از آنصار که حراست پیغمبر, 
وی سای می‌کردند و بدان مشغول بودند, گفتند که: اک 
مهرم شدید و مالیا اتداحته بودنم.می‌توانسشيم پزگرشن. اکن حراست 
پیغمبر, علیه السّلام. از ان فاضلتر بود و فاضلتر می‌دانستیم و بهیچ چیز 
دیگر مشغول نشدیم. 
عبادة بن الضامت, رضی اللّه عنه, گفت: چون ما همه خصومت و اختلاف 
تقودنم صر آن: عالفا: حق تعالی تولی قسمت از غنایم بنمود و حکم آن از 
دست ما بیرون کرد و سوره الأنفال در میانه فرو فرستاد. و بعد از ان 
پیغعمبر» علیه السّلام, بموجب حکم قرآن غنیمت میان صحابه قسمت کرد و 
هیچ یکی ,: ی یا 
آن غنایم, و رقم بن [آبی] الأأرقم آن شمشیر از مهتر عالم بثنا بخواست و 
سبد. علية السلام: به وق بخشید. آن یک شمشیر بتخضیص به وی داد و 
اف تترداوی فسمت کر 
پس چون سید, علیه السلام, از قسمت غنایم فارعغ شد؛ عبد اللّه بن 
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رواحه و زید بن حارثه از پیش به مدینه فرستاد, تا بشارت فتح بدر به 
مدینه برد. و اسامة بن زید حکایت کرد که: چون پدرم زید به مدینه رسید, 
ببشارت فتح بدر, ما در حال از دفن رقیه دختر پیغمبر, علیه السلام, 
با زگردیده بودیم. و رقیه زن عثمان بود. رضی اللّه عنه, و عثمان از بهر 
رنجوری رقیه در مدینه باز مانده بود و بغزو بدر نرفته بود. پس چون پدرم 
زید برسید و بشارت داد, جمله خلایق مدینه بر سر وی گرد آمدند و بعضی 
باور نمی کردند و بعضی می‌کردند, چون پدرم گفت که: عن و یه ۵ ای 
جهل و فلان و فلان جمله بکشتند و مهتران قریش جمله کشته شدند, و 
جمله برمی‌شمرد و گرفتگان نیز همچنین یک به یک برمی‌شمرد, مردم 


مدینه همه تعجّب کردند و می‌گفتند که: اين خود چون تواند بودن؛ که 
ایشان دست و پای ببسته بود؟ و از این جنس ,سخنها همی‌گفتند, تا روز 
دیگر که سید کاینات* مس صلوات اللّه علیه, به مدینه رسید و 
مردم جمله به استقبال وی بیرون آمدنق: 

چون مهتران قریش بدیدند اسیر کرده, بعضی غل بر گردن نهاده و بعضی 
بر پای نهاده. بعد از ان ایشان [را [1]] همه یقین شد که پدرم راست گفته 
است. پس خلق مدینه همه برفتند و سید را, علیه السلام, تهنیت می‌کردند 
[و همچنین [2]] صحابه که در بدر با وی بودند یک به یک تهنیت می‌کردند. 
بعد ان آنکت. از اضحات ند کت ای ال رها مات اد جر 
می‌کنید. که اين فتح نه بمردی ما بود. بعد [از آن [2]] از وی پرسیدند که 
چون بود؟ گفت: من دیدم که کافران را سر از تن جدا می‌شد و هیچ کس 
را نمی‌دیدیم که شمشیر می‌زد, و بعضی کافران می‌دیدم که بر مثال 
اشتران بختی [3] که افتاده و دست و پای بسته. پس ما چون ایشان را 
چنان می‌دیدیم می‌رفتیم و کارد در حلق [14 ایشان می‌راندیم و 


21 ال ره 

[ (3- ۱ (منتهی). 

[ (24)] در اضل.: کار در حله. 
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سر ایشان از تن جدا می‌کردیم. چون وی این سخن بگفت, سید, علیه 

اسلا شم رنه کفته زاس خی یه که ان ان داز ۱1 

که فسته و بای. آنسان  )‏ ستد ها انریا مم‌آنکدید تا مسلمانان 

می‌رفتند و ایشان را می‌کشتند. 

و از جمله آسیران که گرفته بودند. دو تن در راه صحابه ایشان را بکشتند و 

ی و از آن دو تن یکی نضر بن الحارث بود که هميشه 
, علیه السّلام, رنجانیدی و معارضه نمودی با وی در قرآن, در مقابله 

ین انیا علیهم السلام,. قضه رستم و اسفندیار و ملوک عجم با قریش 

گفتی و حکایت کردی. چون به وادی صفراء رسیدند. مرتضی علی, رضی 

اللّه عنه, شمشیر برکشید و گردن وی بزد. و یکی دیگر عقبة بن آبی معیط 

بود اه رف نکم چون به وادی صفرا|ء رسیدند» سید, علیه السلام, بفرمود 

[2] تا وی را بکشتند. و گویند که هم مرتضی علی, کژم الله وجهه, او را 

بکشت: فاین عقبة خبیتی, بوق آز ان آهل یر ک بو پپوشته رن که میم 

۰9 را رنجانیدی و در حقّ مسلمانان خبثها کردی. و [چون [3]] 
تایه سای مود هرا ۰۱ کف با هنال 


من بکی بازمی‌ گذاری؟ سید, علیه السلام, جواب داد که به اتش 


دوزح. 

پس چون مصطفی, علیه السلام. به یک منزلی مدینه رسید. یکی بود از 
اتصاد ناه وی ابق هند بود و بنده زاده بود و وی را ازاد کرده بودند و 
حجامی پیغعمبر» علیه السلام, کردی, چون بدانست که پیغمبر» علیه 


رمع ص297 و 298 حنین آمذه اشت؛ آولنک ااملا: 
قال ابن هشام: 

الملاء: الاشراف و الروساء. 

[ (2-)] در اصل: حقن ها رآ راد اس ی ای کر لاه نیمه 
سید علیه السلام بفرمود, و بمتابعت از متن عربی ج 2 ص 298 بر طبق 
روا و پا ضبط شد. 

[ (4-)] در اصل: بکشتند. 
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السلام: خواهد رتیدن: یک خیک»برری حنکال: [ نکر نو رکفت و زد 
پیش سیّد, علیه السّلام, باز رفت و آن چنگال پیش پیغمبر, ی 
نماده ‏ سفی.عله الا مروی باز آنضار کرو کف آنو هیک ار بقما 
است., باید که با وی نکاح کنید و وی را زن دهید و از وی زن خواهید. انصار 
بعد از ان وی رازن دادند و از وی زن خواستند و ننگ نداشتند. 

و سوده [2] بنت زمعه که زن پیفمبر, علیه السّلام, بود حکایت کرد و گفت 
که: چون سید علیه السلام, از غزو بدر باز مدبنه اخد و اسیران به مدینه 
آوردند, من بتعزیت بعضی از آنصار رفته بودم که ایشان [3] را در غزو بدر 
کشته بودند» و در آن وقت هنور ابت حجاب نیامده 9 و چون بخانه سید, 
علیه السلام. بازآمدم, سهیل بن عمرو [دیدم که در گوشه‌ای از حجره سید 
بازداشته بودند و هر دو دست وی باز گردن بسته بودند. و سهیل بن عمرو] 
از مهتران قریش بود و خویش من بود. پس چون وی را چنان 2 
چرا چنان [4] مردان نمردی تا باری [ترا بدین رسوائی ندیدمی؟ و اين از 
بهر آن گفتم که از بهر وی عظیم غمناک شدم, گفتم اگر ترا کشته بودندی 
بهتر بودی که ترا بدین فضیحتی رسوا کرده‌اند. پس سید, علیه السلام, آواز 
من بشنید و گفت: یا سوده, با خدای و رسول وی شاید که خیانت کنند و 
سخن چنین از سر تعضب با دشمنان وی گویند؟ سوده گفت: 

به استغفار درآمدم و گفتم: یا رسول الله, به آن خدائی که ترا براستی 
بخلق فرستاد. که نه با خود بودم چون این سخن می‌گفتم, , از بهر انکه چون 
سهیل [5] بدیدم که وی را دست باز گردن بسته است. عصبیت خویشی 


[ (1-)] مالیده که از نان و روغن و شیرینی سازند (رشیدی). 
[ (2-)] از نسخه عکسی ایا تا اینجا ساقط است. 
[ (3-)] کذا. 
[ (4-)] روا و ط و پا: چون. ایا: همچون. 
[ (5-)] در اصل: بسهیل. 
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از من برامد و اکنون مرا عفو کن. 
و مصعب بن عمیر در روز بدر علم دار پیغمبر بود, علیه السّلام, و برادر وی 
ابو عزیز بن عمیر کافر بود و در بدر با کافران بود و علم‌دار کافران بود. 
[چون کافران را اسیر کردند. یکی از آنصار در قفای وک افتاد راودا ازسن 
کرد. و برادرش] مصعب بر وی بگذشت و دید که وی را اسیر کرده بودند, 
و بعد از ان بدان مرد آنصاری گفت که: این مرد که گرفته‌ای دست وی 
سخت ببند, نباید که از تو بگریزد که مادرش مال بسیار دارد, و چون بشنود 
که وی را اسیر کرده‌اند و گرفته‌اند. مال بسیار بفرستد و وی را باز خرد. 
ابه عزیرجفن این شخ از برادر-خون:11] خضعب نید بخندید. و کفت" 
اين چه وصیتی است که تو در حقّ من می‌کنی؟ چون شفقتی نمی‌کنی 
باری غمزی مکن. مصعب گفت: تو برادر من نیستی, که برادر من ان کس 
است که هر دو دست تو می‌بندد, یعنی آن مرد آنصاری. پس چون او را به 
فده آورد درو آهل مکه فدای اسیران [بفرستادند, ماو اه عزیز پرسید 
که بیشتر فدا که آهل مگه فرستادند از بهر آسیران] خود چند بود؟ گفتند: 
چهار هزار درم: بعد از ان وی نیز چهار هزار درم بفرستاد و آبو عزیز را 
بازخرید. 

ها کت جرج آزو اه بای کین هرا بر عسمان [ین | عد از 
الخزاعی 21 بود, و چون به مکه رفت, آهل مکه گفتند: چه خبر داری؟ 
گفت: عتیه متفه آبو لین ففام هه ام مین شاف و زمفه این ال سوه 
و آبو البخترق بن هشام و فلان و فلان جمله کشته شدند, و مهتران قریش 
جمله برمی‌شمرد. صفوان بن آمیه در حجر خانه کعبه نشسته بود, چون 
خنان رکفت" این مرد را زنجیر برنهید که دیوانه است.؛ و از وی باز 
پر سید 


[ (1-)] در اصل: وی. 

ار اضا ساره الم ال ان 
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که صفوان بن ام چه بااش کردند [1], , زنده است پا نه, بعلی که اینها 
همه از سر جنون و گزاف می‌گوید, و اين نیز بگوید و همه کس دانند که 
محال می‌گوید اين خبر که وی ۱ بعد از ان از وی پرسیدند که 


صفوان بن آمیه چه بااش کردند؟ گفت: بر من استهز | طی کید این 
صفوان بن أمیّه که نشسته است در حجر خانه کعبه, لیکن پدر وی و 
برادرش هر دو دیدم که ایشان را بکشتند, صقان ین اقب خاست: و وی 
را بزد و زجر بسیار بکرد. 

و بو رافع که مولای بیفهیر نون ضلی الله.غلیه.و سلم: حکایت کرد و گفت 
که: من خدمت عّاس رضی اللّه عنه, می‌کردم و زن وی مادر فضل و آهل 
ننت: هی جخمله در اسلام امته بهدنده لکن عباس: رضی اللّه عنه, دل نگاه 
داشت قومی می‌کرد* و اسلام ظاهر نمی‌کرد و از قریش هیچ کس هم 
چندان وی مال نداشت. و مال عباس ۱۹ قبایل متفرق بود, و هر 
چیزی بدست کسی بود, یا بقرض یا از جهت تجارت, و روز بدر قریش او را 
با خود برده بودند. آبو رافع گفت: من بدر خانه زمزم نشسته بودم و از بهر 
کاری دل مشغول بودم, و آبو لهب, چون خبر واقعه قریش بشنید. عظیم 
غمناک و اندوهکین شد. و خود با جماعتی دیگر برخاست و بدر حانه زمزم 


آمد و بنشست و حال واقعه قریش می‌گفتند با ٍ یک ذبکر [2]: و تعضی 
هر کت 

این حال محال باشد, خی هی کفتناد. که 0 در این حال؛ نم 
سفیان بن حارث که با قریش بود برسید, آبو لهب گفت ۰ خبر درست وی 


داند و وی را نز جود خواند و آحوال از وی می‌بر سید و می‌گفت که خبری 
بگوی. گفت: چه گویم, در حال که روی بروی لشکر محشّد آوردیم و با 
ایشان مصاف در پیوستیم. همانا که دست و پای ما دربستند و چشمهای ما 


[ (1-)] روا و ایا: چه کردند. پا: چه با وی کردند. ط: با او چه کرده‌اند. 

1 (2-)] در اصل: و واقعه حال خویش و قریش (ایا: حال قریش) می‌گفتند 
با یک دیگر, و از روا متابعت شد. 
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نه با ان خنکی و قتالی توانستیم کردن و نه از پیش ایشان توانستیم 
گریختن. پس چون حال چنان بود, پشت بدادیم و هزیمت بر خود گرفتیم و 
ایشان در قفای ما نهادند و همچون گوسفنر هر کی را خواستند می‌گرفتند 
و می‌کشتند و هر که را می‌خواستند می‌گرفتند و دست و پای در بند 
مین کی ندر: بو این شمه تیب ار بود که چون ما بنزدیک لشکر محمّد 
رسیدیم» ار هزار [1] سوار سپید پوش دیدیم که همه بر اسبهای آبلق 
نشسته بودند و تیغها کشیده بودند و روی در ما نهاده بودند, چنانکه اگر 
لشکر روی زمین جمع شدندی, با آنسواران برنیامدندی. 

آبو اب: خفن این سخن. از آبف سفیان نید حل. ی و ریبادت بزند: 
گفت: 


ایا گوئی که آن سواران کی بودند؟ آبو رافع گفت: من آن سخن می‌شنیدم 
و اواز دادم که ایشان فریشتگان بودند که از اسمان به یاری محمّد امده 
بودند [و] به یاری لشکر وی. آبو لهب, چون این سخن بشنید, برخاست و 
طیانچه‌ای در روی من زد و خشم گرفت, بعد از ان من با وی بخصومت در 
آمدم, و من مردی ضعیف, و او مرا بر زمین زد و بر سر من نشست و مرا 
می زد چنانکه مرا بخواست کشتن, و از مردان [ 2 ] عباس هی حاضر 
نبودند که به پاری من آمدندی. و بعد از ان مادر فضل, آزن عباس [3]]. را 
خبر شد که آبو لهب مرا بدان صفت می‌زند. چوبی برگرفت و از خانه 
بیرون آمد و آن چوب بر سر آبو لهب زد و سر آبو لهب بشکست و گفت: 
ای ملعون, اش انکه عباس حاضر نیست تو غلام وی بای کش اند 
لهب شرمسار و خجل برخاست و دست بر [سر] گرفت و باز خانه شد. و 
هنوز یک هفته نبود که آبله برآورد و بمرد, و سه روز مرده نهاده بودند تا 
بگندید و خویشان وی هیچ یکی بنزدیک وی نمی‌رفتند و می‌گفتند که: رنج 
وی بما سرایت کند, بعد از سه 


[ (1-)] در متن عربی ج 2 ص 301 عدد نیامده است. 

[ (2-)] سایر نسخ: مردمان. 

[ (3-)] از روا نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص 598۰ 

روز حقالان بکرا بگرفتند و او را از مکه بیرون بردند و بر سر راه گوری 
بکندند و وی را در کوز آفنندتدن از بهن آنکهخان کندم.شدم نود که. هید 
آفریده‌ای :در آن نز دیکی تفی‌توانشته شدن. که اف راد کور تهادیق و دفن 
کردی. پس قریش که خویشان وی بودند, از دور باز ایستادند و سنگ در 
گور آبو لهب می‌انداختند تا گور وی پر از سنگ کردند [1], و این ساعت 
هنوز آن سنّت میان مردم مانده است [2] و هر کس که بدان راه فت زود 
سنگی پگور وی می‌اندازد. 

نعوذ تالف رصن اک لا و من عذابه. 

پس [چون [3] ] خبر واقعه‌ای که به قربش رسیده بود به مکه آوردند, در 
هر سرائی از آن ایشان نوحه اغاز می‌کنند و مصیبتی می‌نهند [4]. روز 
دیگر گفتند که: نوحه نباید کردن, که باز گوش محشّد رسد و آصحاب وی بر 
ما شادکامی کنند, و همه برین ائفاق کردند و گفتند: بیائید تا فداها از بهر 
اسیران نفرستیم. بباید که محمّد و اصحاب وی در دست ایشان ملول 
شوند و بعد از آن بهر چه بفرستیم رضا بدهند. پس زنان خود را از گریستن 
و نوحه کردن نهی کردند, و چند روز برآمد و هیچ کس نمی‌یارست گریستن 
باه و سود بن المطلب سه پسر داشت و هر سه در روز بدر بقتل 
اورده* بودند و نام ایشان زمعة بن الاسود و عقیل بن الأسود و حارت بن 


زمعة بن الأسود [5] بود, و پدر ایشان پیر بود و از غایت پیری چشم وی 
بل اه دب فریس هی کردتار وی رف ارم ان بر 
اشود نی بمه‌آففته قربش,: , اگر چه آتش 


[ (1-)] حکایت دفن نکردن ابو لهب تا سه روز در متن عربی ج 2 ص 302 
تا ات ات ی 9 و ان ی ان ات 
از محمد بن اسحاق نقل شده است. 

[ (2-)] روا و ایا و ط: + و معتاد است. 

[ (3-)] از روا نقل شد. 

[ (4-)] سایر نسخ: اغاز کردند ... بنهادند. 

[ کار اصل ارت سر سوم خی وس حول 
لنند. 
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فراق فرزندان در دل وی [شعله] کشیده بود [1], او نیز نوحه نمی کرد و 
اشکارا جزع نمی‌نمود. و شبی بشنید که زنی نوحه همی‌کرد و می‌گریست, 
غلام خود را گفت: ی او ات 
من نیز ساعتی نوحه کنم, که نزدیک است که دلم بسوزد و پاره گردد. پس 
غلام وی برفت که ببیند که آن نوحه خود از کجا است, چون برفت, زنی را 
دید که اشتری از وی غایب شده بود و از بهر آن شتر نوحه همی کرد و 
می‌گریست. غلام بیامد و حکایت 99 اسود من المطلب. چون این 
سخن از ز غلام خود بشنید, فریاد از نهاد وی برآمد و گفت: این زنی است که 
از بهر شتری که گم کرده است نوحه و زاری همی‌کند, و از بهر چه مرا که 
سه پسر بقتل آورده‌اند. خاموش نشسته‌ام و بتکلف خود را از گریستن باز 
می‌دارم. آن وقت گریستن آغاز کرد و در حال این چند بیت انشا کرد و 
ی 


0 تبکی آن یضل لها بعیرو یمنعها من الوم السهود 

فلا تبکی [2] علی بکر و لکن‌علی بدر تقاصرت الجدود 
علي بدر سراة بنی هصیص‌و مخزوم و رهط آبی الولید 
یکی ان تکیت: | 3 ]اعلی عمیل و یکی جارضا آسد الأسود 


[ (1-)] ط: مشعله میزد. 

ا)اقر اصل دقن یکی 

[ )ور اضل: ودنیکین ان کثب؛ 

سیرت رسول الله, خاضی افو 2ص 90۰ و و یکی ود لا تسخن معا 
ما لابی حکیمة [من ] ندید 


الا قد ساد بعدهم رجالو لو لا [1] یوم بدر لم یسودوا و چون قریش 
مواضعه کردند که فدای اتران تخود بفزشتند: زود کنر فیان. ایشارن:خوانین 
پود بازرگان و مالی بسیار داشت و مردی زیرک [2] بود و بظاهر ایشان را 
گفت: 81 مصلحت چنین است که شما می‌گوئید و لکن تعجیل نباید کرد و 
خود از پیش ایشان برخاست و بخانه خود رفت و چهار هزار درم برکشید و 
به پنهان قریش روی در ۹ [3] نهاد و آن درم با خود [4] ببرد, و چون 
بنزدیک مدینه رسیده بود. سید, علیه السلام. صحابه را گفت که: 

فلان جوان زیرک خواهد رسیدن و فدای پدر خود خواهد آوردن؛ و نام این 
جوان مطلب بود و نام پدر وی آبو وداعه [5] گفتندی» و سید, علیه السلام, 
نام وی و نام پدر وی با صحابه بگفته بود. پس چون ساعتی ۳ آن جوان 
در رسید و چهار هزار درم بیاورد و پیش سید, علیه السّلام, فرو ریخت و 
پدر خود را بازخرید و او را برگرفت و زود باز مگه برد. قریش, چون وی را 
بدیدند که رفته بود و پدر خود را باز خریده بود و باز : پس آورده بود, یک 
دیگر را ملامت کردند که: ی توقف ۳ اسیران خود 
زود نفرستادیم. پس ایشان در خود افتادند و فداها راست کردند [6] و 
بفرستادند و اسیران خود بازخریدند. 


[ (1-)] در اصل: والا. 
[ (2-)] در اصل: بزرگ و بمتابعت از متن عربی ج 2 ص 303 از مج نقل 


لنند. 

[۱ 

ار اشحا عم ان مه عناق اس 

آ رک او اص یداه 

سا اراس رن 
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و سهیل بن عمرو که حکایت وی از پیش رفت. از جمله آسیران بود, و اين 
سهیل مردی زبان آور بود و فصاحتی عظیم داشت. چون در مه بود. مردم 
رامع کرد و دی ۱1۱ شمش ضلوات المع بسن رید خن بجون 
وی را اسیر کردند, در مدینه‌اش باز داشتند. و عمر گفت. رضی اللهغیی را 
رسول اللّه, اگر مرا دستوری دهی تا بروم و دندانهای سهیل بن عمرو بکنم 
و زبان وی از دهن بیرون کشم و ببژم, تا بعد ازین در هیچ محفل سخن بد 
نتواند گفتن [2]. . پس سید, علیه السلام, گفت: 

(داملت سل ال وان کت 

کت ای عم هن میا دارم که کس 9 ی کت که اک ریا داز 
حق تعالی نیز رو دار کاس تایه ههار و متسه ار 
دیگر گفت 


پا عفر انه.عسی ان ۱۸ بقوم ققاما لا تذقه: 

گفت: ای عمر, چه دانی که سهیل بن عمرو هم بدین زبان که ما را بد گفته 
است روزی بیاید که محفل سازد و ما را ثنا گوید و مذشت دشمنان ما 
کند.* و این سخن سخنی غیبی بود که سید. علیه السلام. بگفت و از حال 
وی خبر باز داد و بنور نبوّت بدانست که: سهیل بن عمرو به اسلام در 
خواهد امدن و در اسلام صادق باشد و در مجلسی و محفلی که بهتر بکار 
باید عذر گذشته باز خواهد و سخن خیر بگوید و مدح و ثنای پیغمبر علیه 
السّلام, کند و تقویت دین اسلام بدهد, و بعد از وفات سید, علیه السلام. 
کفعف اس 


[ (1-)] روا و ط: مردم را جمع کردی از قریش و غیرهم و محفل ساختی و 
فصاحت نمودی و در حق. پا: مردمان جمع کردی و از قریش و غیره محفل 
ساختی و زبان اوری کردی و در حق. 
[ (2-)] روا: + در حق تو. 
[ (3-)] روا و ط و پا: کند. 
در ال عم اسان 
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حکایت وی, و صفت آن مقام که سهیل بن, عمرو سخن گوید و مدح سیّد, 
علپه السلام. کند بشرح گفته آید, ان شاء الله تعالی. 
و آبو سفیان بن حرب را پسری بود نام وی عمرو, و او را نیز آسیر کرده 
بودند و پسري دیگر داشت او را کشته بودند [1], و چون کرش فداها 
بفرستادند و اسیران خود را بازستدند [2], ابو سفیان از بهر پسر خود, 
عمرو [3]؛ هیچ نفرستاد و او را گفتند که: تو چرا هیچ نمی‌فرستی؟ گفت: 
پسری را بکشتند و پسری دیگر فدا فرستم, آن وقت دو غبن باشد. من این 
نکنم؛ گرم رس ان اس و اس با وق که اشان وا 
فو از قینی کی ان انضار و آز ات هرن ۱1 به مک آمد, و عهد قریش 
با مسلمانان چنان بود که هر کس که از مسلمانان به مک روند. از بهر حي 
پا عمره, او را متعژض نشوند و هیچ نگویند,, پس_ انصاری پنداشت که 
ایشان هم بر سر آن عهداند, چون ون هکد در آسد: ای فان او را 
بگرفت و محبوس کرد از بهر پسر خود. پس چون خبر به مدینه رسید که 
آن مرد آنصاری را بگرفتند, خویشان وی پیش سید. علیه السلام, آمدند و 
شفاعت کردند تا عمرو که پسر آبوسفیان است دستوری دهد تا برود و 
انصاری باز پس فرستد [5]. سید, علیه السْلام, از بهر دل ایشان, فستر انم 
فیان را دستوری داد و او را باز مه فرستاد. هار ان کون عراز 
با مکه رشنندر انضاری زا دستوری‌هاد او زا بان مدرنه فر ستاد. 


تکیت ای العای رین اس که سا در شمیوی ود 
و از جمله اسیران که گرفته بودند» کی ابو العاص بود, داماد پیغعمبر» 


۱ (1-)] در اصل: داشت او را و کشته بودند. 

[ (2-)] روا و ط و پا: باز خریدند. 

[ (3-)] در اصل: ابو عمرو. 

)ور اصل: عمزه. 

[ (5-)] پا: فرستند 
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علیه السْلام, که زینب دختر پیغمبر» علیه السلام, در خانه وی بود. * و این 
و با ای 
مسلمانان, و او را ن نیز اسیر کردند و از جمله مشاهیر [ 1] قربش بود و 
مردی 0 بود و به آمانت و کفایت معروف بود در میان قوم, چنانکه 
اعتماد آهل مه را به وی بود و مالها جمله به وی سپردندی. و سیب تزویج 
وی با زینب ان بود که آبو العاص خواهرزاده خدبجه بود, رضی ال عنها, و 
خدیجه او را بجای فرزندی داشتی, و خدیجه از سید, علیه السلام, التماس 
کرده بود که زینب به وی دهد و سید, علیه السلام, در هی باب مخالفت 
خدیجه, رضی الله عنها, نکردی, و چون او التماس این بکرد. پیغمبر, علیه 
السلام, مبذول بداشت و نکاح به وی باز کرد, و زینب را به ابو العاص داد و 
این پیشتر از وحی بود: و بیغمین, غلیه. الشلام. ذر آن وقت دختری دیگر 
داشت که نام وي رقیه بود و نکاح کرده بود و به پسر ابو لهب داده بود. 
پس چون وحی امد, خدیجه و دختران ایمان اوردند, و آبو العاص و عتبه 
پسر آبو لهب ایمان نیاوردند و هم بر کفر می‌بودند, و چون سیّد, علیه 
الشلام: اعاز دعوت کرد.و مردم را براه کق می‌خوانه انشان: بعنی قرنش: 
بعداوت و مخالفت وی بیرون آفذته [2] و مکاید بسیار _ از هر نوع پیش 
گرفتند. و بهر طریق می‌کوشیدند [3] تا وهنی در کار وی آورند یا تفرقه‌ای 
از ان خاطر وی بدست آهرتد: و یک روز بنشستند و با همدیگر مشورت 
کردند و گفتند که: محشّد از کار دختران خود فارغ شده است و او را کاری 
نیست که بدان مشغول شود تا لا جرم این دعوت و دعوت‌گری پیش 
گرفته است و ما را پیوسته می‌رنجاند. اکنون طریقی می‌باید ساختن که 
این دختران وی باز گردن وی افگنیم, تا وی را از مشغله ایشان 


[ (1-)] روا: مهتران. 
۵1 در اضل تاحفنم مر یم روا ظ با یط ند 


[ (3-)] در اصل: که می‌کوشیدند. و از روا و ط و پا متابعت شد. 
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پروای آن نباشد که کاری دیگر کند. و چون اين سخن بگفتند, برخاستند و 
االسش ان العاض رفنند که‌رشت. ور حانه.هی نووی کفتید: ای بو العاص, 
هر دختر که ترا باید از مهتران قریش, ما او از بهر تو بخواهیم و بزنی پتو 
دهیم * و تو زینب دختر محمّد رها کن و طلاق ده. آبو العاص گفت: معاذ الله 
که من از وی مفارقت کنم, پا دیگری بر وی اختیار کنم, این خود محالست 
که شما می‌گوئید و بیش از اين که گفتید هیچ دیگر مگوئید, که اگر سخنی 
دیگر گوئید من سخن شما نشنوم و بخصمی شما بیرون آیم. چون از پیش 
وی نومید باز گشتند. برخاستند و به پیش عتبه رفتند. آبو لهب وی را گفت: 
ای عتبه, از دختران قریش هر کدام که خواهی ما از بهر تو بخواهیم و تو 
رقیه, دختر محمد, از خانه بیرون کن. بعد از آن عتبه بقول ایشان فریفته 
شد و گفت: شما دختر فلان [1] از بهر من بخواهید تا من وی را بدر کنم و 
وی را طلاق دهم. ایشان برفتند و آن دختر از بهر وی بخواستند, و عتبه 
بدان سبب رقیّه را طلاق داد و حق تعالی میان رقیه و عتبه حجاب افگنده 
بود و چندان وقت که رقیه در خانه عتبه بود با وی نزدیکی نتوانست کردن 
و نکرده بود, و این کرامتی بود که حق تعالی کرده بود تا رقیه از قید عتبه 
بیرون آید و زن آمیر المومنین عثمان شود. 

باز آمدیم. بحکایت آبو: آلعاض. پس چون وی را در غزای تذز آشیز کردنیه 
اه رسمه ندشن عون مکیان فدای آسیران خود می‌فرستادند و 
ایشان را بازمی‌خریدند, زینب, دختر پیغمبر, علیه السْلام, که زن ابو العاص 
بود. فدای شوهر خود راء ابو العاص, بفرستاد, و در میانه فدائی که 
فرستاده بود, عقدی [2] گردن‌بند بود از ان وی که مادر او خدیجه, چون 
وی را نخانه اشتوهر می فرسفا جه وی دادم بووه و زیت آن گردن بند 
اضافت کرده بود و از جهت فدای شوهر فرستاده بود, و چون سید., علیه 
السّلام, چشم 


۱ (1-)] روا و ط: فلان کس. 
[ (2-)] عقد: رشته مروارید (منتهی). 
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تن ان گردن‌بند افتاد, تتتاخت. وا رفتی. خطظیق دید هی بیدا شیور ان وفت 
را گفت که: آبو العاص رها کنید و فدای وی به وی باز دهید [1]. 
انشتان کمتند: با فشول للم سکم تراستن آبودالعا مرها کردند و قدای 
وی به وی باز دادند. و سید, علیه السلام, با آبو العاص قرارداد و شرط کرد 
که چون باز مکه رسد زینب را باز مدینه اورد, و سید. علیه السّلام, از بهر 
این کار غلام خود. زید بن حارثه [2], با وی بفرستاد و يكي دیگر از انصار. و 


سید, * علیه السّلام, ایشان را گفته بود که: هر ترفن که حانی تسوا 
۱ ۹ 02 ۳ 
توق زا یه مدیته آورید. بش حون ابة العاض به مکه‌یبار آمر‌گریب ریت 
کرد و از بهر وی هودجی بساخت و او را در ان نشاند و برادر خود, کنانة بن 
الژبیع. همراه وی کرد, تا وی را به بیرون مکه اورد و بدست زید بن حارثه 
سپرد. چون زینب را براه کردند 83 قریش را خبر شد و از دنباله وی 
بیرون شدند تا رها نکنند که وی را به مدینه برند, و ال کسی که به وی 
رسید توترت اوق مات بوو ام وی هار اس الا بود. و 


ینب بهودج در نشسته بود. چون این هبار برسید, تهدید کرد و نیزه‌ای که 
در دست داشت بگوشه هودح زد و زینب حامله بود و بترسید و حمل از وی 
جدا شد. 


بقه ار انسوییی فرش ترا موی کناته راون انه الفان کم هفراه رت 
بود, چون چنان دید, دانست که قریش سر خصومت و بی‌ادبی دارند و 
بی‌حرمتی خواهند کرد. پس زمام اشتر رها کرد و جعبه تیر که داشت پیش 
خود فرو ریخت و روی در قریش کرد و گفت: بخدای که هر کی بنزدیک من 
آید و آن هودج, وی را به تیر بزنم. پس جمله باز پس ایستادند و نزدیک وی 


نیارستند 
ی ره عرش 2 رو 0 فا رای ای الا اس‌ا ره 
تردوا علیها مالها, فافعلوا. 


[ (2-)] در اصل همه جا: الحارث. 
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آمدن. بعد از ساعتی ایو سفنان ین الخرت:ا جشاعتی از آشراف قریش 
پوس تدده آم‌ انعم دید که ات خواهد بودن. کنانه را گفت: 

ای کنانه, ساعتی تیر مینداز تا من با تو سخنی بگویم. کنانه گفت: بگوی تا 
چه ضین کوتی: . پس ابوشفان نزدیک کنانه شد و گفت: ای کنانه, ۵«۰«ِ 
که میان ما و آن محشّد چونست [1], و هنوز دیک بود که این مصیبتها د 
خانه ما افگند. و تو این ساعت بروز روشن دختر وی از مکه 9 
می‌بری. و عرب. چون این حال بشنوند که حال بدین موب رفته است. 
حمل بضعف و عجز ما کنند و گویند: ببینید که قریش چگونه بد دل شده‌اند 
که دختر محمد بروز روشن بی‌سپاهی از مکه بدر بردند بجانب مدینه, و 
ایشان را یارای آن نبود [2]* که سخنی گفتندی یا منعی کردندی, و اگر نه 
ما را حاجت نیست بدانکه دختر محمّد در مکه محبوس کنیم, زیرا که کینه 
ما با محمّد بدین قدر اندوخته نگردد [3], لکن دل نگاه داشت قوم را 
مضاحته: انست. که تو اه را بازرمکه اوق و چند روز سیر چین تا مردم از 
سخن وی فارغ شوند, آنگاه اگر خواهی که وی را از مکّه بیرون بری, 


بیرون بر و هر جای که خواهی فرستاد بفرست. کنانه گفت: شاید و زمام 
اشتر زینب بگرفت و بگردانید ان که ارو و بعد از چند روز که 
بگذشت., و مردم از حدیت وی فارغ شدند و خاموش شده بودند, پس 
شبی, چنانکه قریش را خبر نبود. او را از شهر بیرون آورد و آن جایگاه که 
زید بن حارثه نشسته بود برسانید. و زینب را به وی سپرد و خود باز مکه 
آمند: و کنانه بار اول که زینب بدر برد و فریش آمدند و آو.را باز پس 
می‌بردند و حمله کردند بر وی, [و [4]] کنانه جعبه تيیر پیش خود فرو 
ریخت, در حق [5] هبار و 


وت 

وه اسان را ره نوی 

[ (3-)] اندوختن: قرض وایس دادن (برهان). 

[ (4-)] از روا نقل شد. 

[ (5-)] در اصل: و در حق. 
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قریش که حمله آوردند اين دو بیت بگفت: 

عجبت لهبار و افنانشن قومه‌بریدون اخفاری ببنت محمد 

و لست ابالی ما حییت عدیدهم‌و ما استجمعت قبضا یدی بالمهتد و چون آبو 
سفیان این مصالحه با کنانه بنمود و قریش باز پس گردیدند. هند دختر عتبة 
تن ررسبجه: که پدرش و برادر وی هر دو در بدر کشته بودند, سرزنش قربش 
کرد و گفت: روز بدر جنگ بایستی کردن با محمّد و آصحاب وی نه امروز با 
زنی. عجبست که شما را شرم نمی‌باشد که همه بر و ریش [1] برگرفتید 
9 ات که در آضدید و او وقت در ذم و تعییر ایشان این مصراع 


فی السّلم آعیاژ جفاء و غلظةو فی الحرب آشباه [2] الُساء [العوارک] و 
معنی این بیت انست که: شما در صلح همچون عیارانید از جفا و درشتی 
که با مردم می‌کنید. و در جنگ [3] همچون زنان حاثض‌اید که دست بخون 
هیچ کس نیالائید. و این غایت مذمّت بود که هند بگفت در حق ایشان. 

پس چون زید بن حارثه زینب را به مدینه اورد و ان حکایت باز کرد* پیش 
سید, علیه السّلام, که رفته بود, بعد از ان لشکری ترتیب کرد و به مکه 
فرستاد و ایشان را وصیّت کرد که: اگر هبار بن الأسود را دريابید, او را به 
اتش بسوزانید. و چون پاره‌ای راه رفته بودند [4]. مرد از دنباله ایشان 
بفرستاد 


[ (1-)] روا و ط و پا: سر و ریش. 


[ (2-)] در اصل: امثال. 

[ (3-)] در اصل: در زن. 

[ (4-)] در اصل: بود, و بر طبق روا ضبط شد. 
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که اگر هبار بن الاسود را بيابید او را مسوزآنید, و اگر چه من فرمودم بودم؛ 
که بجز خدای تعالی روا نیست خلق را , تم ار داي کردنه کت احت وی 
را بيابید او را بکشید. ۳ 
پس زینب در مدینه بماند پیش پیغمبر, علیه السلام, و آبو العاص در مکه 
بماند تا چند مذت بر این حال تزامهه معواز ان اتفاق افتاد و آبو العاص از 
شام ی امد از بازرگانی و نعمت بسیار داشت از ان خود و از ان قربش,: 
چون بصوب حجاز [1] رسید, لشکر پیغمبر. علیه السلام. او را بگرفتند و 
هر چه داشت جمله از وی بستدند و قصد کشتن وی کردند و نتوانستند. 
پس چون لشکر از قفای او با زگردیدند, آبو العاص در شب پنهان به مدینه 
آمد و کس به پیش زینب فرستاد و زینهار خواست. و زینب وی را زینهار 
داد و در شب او را جائی پنهان کرد و خبر سید, علیه السّلام, نکرد. و روز 
دیگر, چون سید, علیه السّلام, در مسجد آمد 0 زینب از صفه 
زنان آواز داد و گفت: ای مسلمانان, بدانید که من ان العاص را زینهار 
دادم. سید, علیه السلام, روی باز صتخابه: کرد و حفت ‏ شتیدید آنشه. من 
شنیدم؟ گفتند: بلی پا رسول الله, بعد از ان ستد. علیه السّلام سوگند یاد 


سدع فا 
سعفتم, [له بجیز علی الفسمین ادناهم. 

کت یه آر ان که ان تدای بت آشت که هرا ی وتا اه 
سعاعت که آبو العاص آمده است. لیکن چون وی را زینهار داده است زینب» 
هیچ کس را با وی کاری نیست. از بهر آنکه حکم اسلام آنست که اگر کمتر 
کسی زینهار مهتر کسی از کفار بدهد, در زینهار وی بود و کس را نرسد 
زینهار وی خوردن, و نقض آمان وی کردن. پس چون سید, 


[ (1-)] در اصل: حجاب. 
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السلام, این سخن بگفت و زینهار زینب درست بداشت مان اب آلغعاض 
ی شد, ۳ العاص ظاهر شد؛ بعد از ان سید علیه السلام, زینب را 


سا ابو العاص بدار و اکرام وی می‌کن, لیکن نزدیک وی مشو که این 
تماعت ویر ی سرام وان و گس تا وی آن اسر کال نو 
العاض دی فد وه حفت ها مد امد که اب العاض با ها 11 ]اجه بزدیی 


است و مالها که با وی بود شما ستده [2], اگر مال وی باز وی دهید 
کراهتی. یادن و اکر دهد هال مال شها ات اسان کفتند: مال فحان 
ما فدای پیغمبر خدای با پس مالهای وی جمله برگرفتند و بخدمت پیغمبر, 
علیه السلام, آوردند و در عحضرت پیغعمبر» علیه السّلام., بنهادند, سید, علیه 
السّلام. مال پاز آبو العاص داد, آبو العاص آن مال برگرفت و باز مه رفت, 
و چون به مکه رفت, هر مالی که پیش وی بود از ان مردم. اگر , آماتت 
بود و اگر بتجارت جمله باز صاحب مال داد. و چون از ان فارغ شد. روزی 
قریش را گرد کرد و گفت: 

هیچ از شما بر من حقّی هست؟ گفتند: نه, جزاک اللّه عتّا خیرا, که آن 
آمانت که تو بجای آوردی هیچ کس بجای نیاورد, آنگه گفت: ای قریش, 
کی و اسلام در رفتم, آشهر آن لا اله 
الا اللفی وه آشیده ان سحتدا سول اللفر. و خون مسلمان ند کفت: ۱ 
قربش, بس ی ام کر فا تور بر 
السّلام, لکن اد بر ان فان دم ان-عایگاه رصن اقا 
شدمی., رز شما را ظنْ افتادی که من طمع در مال شما کرده‌ام و هرگز با 
شما تخواهم دادن: اکتون جون اهدم و.مال شما.باز رسانیدم و امانت خود 
باز گزاردم [3] و ذمت من مبرّا شد, ایمان آوردم. این بگفت و برخاست و 
تین مد زورید 


[ (1-)] روا: بما. 

۱ (2-)] روا و ط و پا: بستده‌آید. 

تیار کرو 
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علیه السلام. و سید, علیه السلام. زینب باز خانه وی فرستاد. همچنانکه 
اوّل بود. 

و نیز چنین حکایت کردند که: چون آبو العاص به مدینه آمد و آن همه مالها 
از وی ستده بودند و بچملگی باز وی دادند, آن وقت او را گفتند: ای ان 
العاص, سر آن داری که بیائی و مسلمان شوی و اين مالها برگیری و باز 
که نبری و باز خداوندان مال نرسانی؟ که خداوندان این مال 1 
شرک‌اند. 

آبو العا گفت: 

یس ما آبدء [1] به |سلامی آن آخون* آمانتی. 

گفت: و ماب باشتد که دای آن سبانت و وه اول حال ترک 
آمانت کنم, این خود ممکن نباشد. 

قاز آشیران جند تن نودند کف عم علیه السْلام, بر ایشان منت نهاد و 
ایشان را دستوری داد و از جمله ایشان یکی آبو العاص بود که حکایت وی 


گفته شد, و دیگر مردی از بنی جمح بود و نام وی آبو عژّه, عمرو بن عبد 
بو و اين آبو عرّه مردی شاعر بود و فصاحتی عظیم داشتی, , و سبب 
رها کردن وی این بود که سید, علیه السلام, را گفت: پا ِ تو می‌دانی 
که من مردی صاحب عیال‌ام و مرا مالی تیست, اکنون مرا آزاد کن تا پاز 
سر عیالان روم, و علیه السلام. او را دستوری داد. و چون ناه که 
آمد این چند بیت بگفت: 

هن :ملع غتی ال صول) محقدابانیرجی و لملیی خمیه 

ات مره الی الق ماع ی من الم اه ی (12 


[ (1-)] در اصل: ابتدا. 

[ (2-)] یک بیت از اینجا ساقط است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:601 فانک من حاربته لمحارب 
[1]شقواً و من سالمته [2] لسعید 

و لکن اذا ذکرت بدرا| و آهلهتأوّب قایی [ 3 ] حسرة و قعود و جماعتی دبک 
بودند از بای مخزوم که سید, علیه السلام, ایشان را بی فد | خلاص داد, و 
با انشا نهر یرت ود کر است. 14 


کات ون و یت که ید ما کم فسن خایع الا کرد 


محشّد بن اسحاق گوید, 0 که: 

عمیر بن وهب از قبیله بنی جمح بود, و روزی با صفوان بن أمیّه در حجر 
خانه کعبه نشسته بودند, بعد از چند روز که واقعه [بدر [د]] بر قریش 
افتاده بود, و حکایت آن واقعه همی‌کردند و مصیبتهای آن..بان باق خقد 
همی آوردتد و تحسشر برآن. همی‌خوردند. صفوان بن أمیّه گفت: ای عمیر, ما 
را بعد از وفات چنان عزیزان چه عیش و لذت در زندگانی دنیا باز ماند یا 
چه خیر و فایده‌ای بود [ما را [5]]. بمردن از چنین زندگانی بهتر بود و 
نابودن ما از چنین [6] چیزها خوشتر, و غرض صفوان از این سخن تحریض 
و تهییج عمیر بن وهب بود, از برای انکه عمیر شیطانی بود از شیاطین 
قریش, و پیوسته در ایذای پیغعمبر [7], علیه السلام, * و ان صحابه وی 
کوشیدی 


(1-)] در اصل: و انک من حاربت بمحارب. 

(2-)] در اصل: سد که. 

(3-)] در اصل: تاوب به. 

ی 
[ (6-)] ط و پا: از دیدن چنین چیزها. 
۱ (7-)] در اصل: بخلاف روا و ط و پا: ایذاء فر پیغمبر. 
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چون در مکه بودند, و بدان کمر بسته بود علی الخصوص این ساعت که 
پسری از ان وی در بدر اسیر کرده بودند. چون صفوان این سخنها بگفت, 
عمیر گفت: ای صفوان, اگر نه آن بودی که بر من قرضهاست, و چون من 
بروم. هیچ کس نباشد که بگزارد و نیز عیالان من ضایع شوند [1]. 
0 ۱ کر 6۱۱۱۳۱۹ 
همه [ 2 ]۲ از وی باز خواستمی. صفوان, چون این سخن از وی نشننید, خزم 
شد و گفت: ای عمیر, اگر تو این بکنی عهده کردم که وامهای [3] تو 
بگزارم و نفقه عیال تو می‌دهم تا تو از مدینه بازگردی, اکنون تو برخیز و 
بر وه انز کار فن‌کنی: عمیر گفت: 
شاید, لکن تو این سخنها با کس مگوی. پس عمیر برخاست و برفت و 
شمشیری که داشت بصیقلی داد تا عمارتی که ان را بکار بایست کردن 
بکرد و زهرآلود کرد و در برافگند و بر نشست و روی در مدینه نهاد. و چون 
به مدینه رسید, عمر خطاب. رضی الله عنه, بر در مسجد با جماعتی 


لستستا لستستا لستستا لستستا اس | 


صحابه ایستاده بودند و حکایت روز بدر همی‌کردند و فضلها که حق تعالی با 
مسلمانان کرده بود برمی‌شمردند, و در این حدیث بودند که عمیر بن وهب 
را دیدند که بر آشتری نشسته بود و می‌آمد و شمشیر در برافگنده [4], تا 
1 پیغمبر, علية السلام: اشتر فروخوابانید و -فزود آمد. . پس 
خرن وتف ال ره گفت با صحابه که: ان فرد بامده اشت .الا از نهر 
شرژی, اکنون از وی غافل نباید بودن. چون عمیر از شتر فرود آمد. خواست 
که در مسجد شود. 

عمر» ری الله: عنده آن جماعت را گفت: وی را نگاه دارید تا من بروم و 
خبر سید, علیه السْلام, باز کنم. ایشان عمیر بر در مسجد بازداشتند و عمر, 


ان مایت طظ مراد سا نم هاش 

1( توا‌هعکان: 

ایا ریا 

[ (4-)] روا: شمشیری حمایل کرده. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :603 

رضی الله عنه, به اندرون مسجد در شد و گفت: ب 1 عمیر بن 
وهب؛, , آن درشمن خدای, آمده است و شمشیری حمایل کرده است و مگر 
می‌خواهد که ترا ببیند. سیّد, علیه السّلام,* گفت: یا عمر, وی را درآور. 
عمر» رت الاه عه, برعت و بدفتی حمایل شعلی وی بگرفت وبد ستشی 
قبضه شمشیر, و عظیم در گردن فق. بتخید و آو .زا تمسجد در آورنر..و 
جماعتی از آنصار را گفت که: اب 
درآئید و وی را نگاه می‌دارید, که از خبث وی ایمن نیستیم. پس چون او را 
به اندرون مسجد درآوردند, عمیر بر قاعده عرب سلام کرد و تحیّت بگزارد 
و کت ایو سا ی مار ان سر باه اس اه ات 
بود» و سید, علیه السلام. گفت: 

با عمیر [قد] آکرمنا اللّه بتحبّة خیر من تحیّنک. 

گفت: حق تعالی مرا مکژم گردانید بتحیّتی که آن تحیّت بهتر از تحیّت تو 
است, یعنی سلام. بعد از ان سیّد. علیه السّلام, گفت: اوّل سلام تحیّت آهل 
بهشت است. عمیر گفت: یا محمّد. من حدیث العهدام و سلام و تحت شما 
ندانستم. بعد از ان سید, علیه السلام, گفت: از ز بهر چه آمده‌ای پا عمیر؟ 
گفت: سیداء از بهر پسر خود آمده‌ام که او را ۱۳۱ را باز 
وی پس سید علیه السّلام. گفت: یا عمیر, چون تو از بهر پسر می‌آمدی 
نی سید, علیه 
السّلام, گفت: یا عمیر, راست بگوی با من که تو از بهر چه آمده‌ای؟ 

عمیر گفت: يا محشد, از بهر پسر خود امده‌ام. سید, علیه السلام, گفت: 


دروغ می‌گوتی که نه از بهر پسر آمده‌ای, و من بگویم که تو از بهر چه 
آمده‌ای. عمیر گفت: يا محشد, بگوی. سید. علیه السلام. گفت: 


[ (۳1]روا: تیغها 
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در فلان روز که تو و صفوان بن امیه در حجر خانه کعبه نشسته بودید و 
حکایت مهتران قریش می‌کردید که روز بدر ایشان را بقتل اوردند و تحشُر 
بدان همی خوردید. تا صفوان ترا گفت: ای عمیر, بعد از وفات ایشان در 
حیات ما چه خیر و فایده بود و مرگ ما را بهتر است از چنین زندگانی: بعد 
از ان تو او.زاد کفتی. که اگر نه سبب اوامی چند بودی که مرا بمردم 
می‌باید دادن و این اوام دامن گیر من است. و اگر نه از بهر نفقه عیال 
با واه رت ی ی و 
آنگاه صفوان گفت: نفقه فرزندان تو و اوام تو بازگزارم و تو برو و اين کار 
بکن؛ و آنگاه تو برخاستی و شمشیر خود بصیقلی دادی و تیز کردی و بعد از 
ان زهر آلود کردی و حمایل کردی و آمدی بقصد آنکه مرا بقتل آوری. عمیر 
چون این سخن بشنید, در دست و پای سید افتاد. علیه الصّلاة و السلام. و 
گفت: آشهد آن لا اله [ اللّه, نهد ان مخت رسول الاهر اهان 0 
یا ای هی و یا رسول الله, 
چون تو در مکه بودی و از وحی ما را خبر می‌دادی و ما آن را تکذیب 
می‌کردیم و می‌گفتیم که: این محالست که محمّد همی گوید, که چون تواند 
بودن که از آسمان او را وحی آید, و اين ساعت مارا یقین شد که آن همه 
حق بود و هر چه می‌گفتی همه راست بود, از بهر آنکه اين مواضعه که من 
و صفوان با همدیگر نهادیم در حو" تو, بجز خدای تعالی هیچ آفریده‌ای از ان 
اگاهی نداشت, یس چون تو از ان خبر باز دادی. یقین دانستم که خدای ترا 
آگاه کرده است و تو پیغمبر خدائی بحق, و شکر و سپاس خداوند را که مرا 
هدایت روزی گردانید و از چاه ضلالت بیرون آورد. پس چون عمیر مسلمان 
شد. عمر. رضی اللّه عنه, دست از وی بداشت. و سید, علیه السلام, 
صحابه را گفت که: عمیر این ساعت برادری از ان شما است., باید که با 
وی مساوات و مدارا کنید و او را آحکام شریعت تمه فران رن 
دراموزید و اسیر وی نیز دستوری دهید. پس صحابه 
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او را مراعات بسیار کردند و او را قرآن و آحکام و شریعت درآموختند و 
تسز وق زا دستوری دادند: و.چون هدتی براهد: عمیر کفت؛ با سول الله: 
من در حالت کفر ایذاء مسلمانان بسیار کرده‌ام, اکنون می‌خواهم که مرا 
دستوری دهی تا به مکه باز شوم و همچنانکه در حالت کفر* مسلمانان را 
می‌رنجانيدم, این ساعت که مسلمانم کافران را نکوهش می‌کنم و 


می‌رنجانم و ایشان را بدین اسلام دعوت [1] می‌کنم. پس سید. علیه 
السلام, او را دستوری داد و به مکه باز رفت. و صفوان بن امیه, چون با 
عمیر این مواضعه کرده بود و او را از بهر کشتن فرستاده بود و او را چنان 
یقین شده بود که هراینه عمیر کاری بکند و سید را. علیه السّلام. بقتل 
آورد. و هر روز بتعریض جمع قریش را گفتی که: دل خوش دارید که زود 
بود که شما را خبری رسد که از خژمی آن خبر اندوه اهل بدر فراموش 
کنید و از شادی هرگز کشتگان خود یاد نیاورید, این بگفتی و بسر راه مدینه 
آمدی و خبرها پرسیدی, تا یک روز یکی را دید که می‌آمد از مدینه و خبر 
عمیر از وی بپرسید, وی گفت [2] که: عمیر مسلمان شد. صفوان عظیم 
خشم گرفت از عمیر و نومید برخاست و باز ز خانه آمد و سوگند خورد که تا 
وی زنده است هرگز سخن با عمیر نگوید و هیچ نفعی به وی نرساند. 
عصیو ون مک بار امد در مسلمانی عظیم صلب ایستاده بود و پیو سته 
کافران را می‌رنجانید و ایشان را براه اسلام دعوت می‌کرد تا بر دست وی 
خلقی مسلمان شدند. 

و این مین آن بود که در روز [بدر [3]] [بلیس [را [4]] دیده بود که پشت 
بر کرده بود و هزیمت بر خود گرفته بود. و حکایت آن چنان بود که 


[ (1-)] در اصل: دعوی. ‏ _ ۱ ۲ 

[ (2 -)] در اصل: بیرسید و گفت. روا: ان کس گفت. 

(۱ 

[ (4)] از ط و پا نقل شد. 
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ابلیس بر مثال سراقة بن مالک در پیش لشکر قریش ایستاد, و چون 
بمصاف بدر می‌رفتند, ایشان را می‌گفت که: شما از قبیله بنی کنانه هیچ 
انديشه مکنید که من رئیس ایشانم و عهده ایشان بر من است که ایشان 
قصد شما نکنند, و این سبب آن بود که میان ایشان و قریش خونی دیرینه 
بود و عداوتي قدیم و قریش, چون لشکر گرد کردند که از پیش آبو سفیان 
و قافله تا تن انديشه از بنی کنانه کردند و گفتند: نباید که ایشان از پس 
خوات وه آخحايه و اند سس ماس وان وید مسا ی کته 
از جهت این متردد بودند در رفتن, تا ابلیس بر مثال سراقة بن مالک بیامد 
و ایشان را فارغ کرد و در پیش ایستاد و لشکر قریش را می‌برد تا به بدر 
رسیدند, و پیوسته ایشان را تحریض می‌کرد در جنگ کردن با مسلمانان. 3 
آن روز که بمصاف بود و جبرئیل, علیه السْلام. و فریشتگان از بهر نصرت 
پیغمبر. علیه السّلام, فرود آمدند, ایلینن چون. ‏ آیشان. را فیدر دز حال 
هزیمت* بر خود گرفت و, چون می‌رفت. عمیر وی را بدید و آواز داد و 
گفت: ای سراقه, کجا می‌روی؟ هنوز هیچ مصافی نبود و جنگی سخت 


نکردیم, تو چرا هزیمت بخود فرو گرفته‌ای؟ این نه سیرت مردانست. 
ابلیس جواب وی باز داد و گفت: 

اثی اری ما لا ترون [1] گفت: ای هیر انخه ضن می‌بیتم ما نمی تیتید 
یعنی جبرئیل و فریشتگان, گفت: فارغ باش از من که نتوانم ایستادن که نه 
جای ایستادنست. 

و چنین حکایت کنند که: ابلیس, چون جبرئیل و فریشتگان بدید. دست در 
دست حارث بن هشام داشت. برادر آبو جهل, بسن فضد آن. کرد که: دست 
از دست وی بیرون کشد و بگریزد. حارثت دست وی سخت بگرفت و 
نمی‌گذاشت که برفتی, پس |بلیس دست بر سینه وی نهاد و دست خود از 
دست حارث فرو کشید و پشت بداد و می‌رفت, پس حارث وی را آواز داد 
که 


[ (1-)] انفال, 48. 
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پا سراقه, کجا می‌روی؟ که هنوز قتالی نرفته است و لشکر تمام بهم 

نرسیده است. وِ 0 چرا پشت بدادی و می‌گریزی؟ این نه طریق 

مردانست. |بلیس گفت 

یا حارث, بسیا ی رها ی اه 

ای اری مالا ترون. 

گفت: چه جای ایستادن است. که من از شما بیزارم. پس حق تعالی آن 

آیت فرو فرستاد و قول و فعل ابلیس در این آیت روشن کرد که در روز 

ندز کم نود کوله تغالین" 

ما تراعت العتان تکص یه و قال ای یمام ات ارخسا لا 
ترون [1]- الایه. 

2 [2] در آن واقعه این چند بیت بگفت در مدح پیغعمبر» علیه الصلاة 

۰ و در رجولت آنصار و گریختن |بلیس: 

قومی الذین هم آووا نبیهم‌و صدّقوه [و] هل الأرض کثّار 

لا خصائص آقوام هم سلف للضالحین مع الأنصار آنصار 

مستبخترین تعسم الله فولهم [< آلغا آناهم کریم الاضل مختار 

اهل مسا فقی ان وف هه ال همه اافصم ه آلعاد | ۳ 


[ (1-)] انفال, 48. 

[ (2-)] بر طبق متن عربی ج 2 ص 319 و مجچ: حسان بن ثابت. 
[ (3-)] در اصل: قولهم آخره. 

[ (4-)] در اصل: لما نعم ... القاسم الجار. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .2ص :608 فنزلوه بدار لا یخاف بها 
[1]من [2] کان جارهم دارا هی الذار 

و قاسموه [3] بها الاموال اذ قدموامهاجرین و قسم الجاحد الثار 

سرنا و ساروا الی بدر لحینهم [4]لو یعلمون یقین العلم ما ساروا 

دلاهم بغرور [5] ثغ أسلمهمِنْ الخبیث لمن والاه غتژار 

و قال ای لکم چاو" 3 فأآوردهم‌شم الموارد فیه الخزی و العار [6] 

نم التقینا فولوا عن سراتهم‌من منجدین و منهم فرقة غاروا و در لشکر 
اسلام در روز بدر سه تن بودند که سوار بودند: یکی زبیر بن العوّام, و دوم 
مقداد بن عمرو و سوم مرند بن مرئد الغنوی, باقی پا پیاده جنگ 
می‌کردند یا شتر سوار بودند. ۱ 

و چون پیغمبر, علیه الّلام. از غزو بدر فارغ شد. حق تعالی سور الٌنفال 
در أحوال غزو بدر فرو فرستاد. و شرح آن بتفصیل از تفسیر قران معلوم 
شود [ ۰.۲7 84 


[ (1-)] در اصل: بدارا الا یخاف بهما اجره. 

[ (2-)] در اصل: نعم من. 

[ (3-)] در اصل: قاسموهم 

[ (4- -)] در اصل: حیفهم. 

[ (5-)] در اصل: بغروا. 

[ (6-)] تا اینجا از ایا ساقط است. 

[ (7-)] در متن عربی ج 2 ص 322 تا 333 شأن نزول آیات سوره انفال 
ذکر شده است. 
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و جمله لشکر که در غزو بدر با سید, علیه السّلام. بودند سیصد و سیزده 
تن بودند صاسامی ایشان تحضیان باه کرده می‌شود, آن شاء اللّه تعالی. 


اتگر آشاشی اصصاب بر مضوان اااخعایی تفس 


ال اسدالله.و اشه,رسول ال جمزهه ری هم و دگرر .خن این 
ای طالت, کم اللهویوه. وزی ین خارت او انسها و ایو کشه: و یشان 
هر دو مولای پیغمبر, علیه السّلام, بودند. و آبو مرئد کثاز بن حصن بن 
یربوع, و پسر وی مرئد [11]. و عبيدة بن الحارث, و برادرانش [2] طفیل بن 
ساره سین الا تساه ان ای ها تساه سر 
علیه السْلام, می‌داشتند, یعنی قبیله بنی هاشم [3]. 

هد ان من ای اار که سس خوو سار وراه زا ان ظعضت بور 
نصیب داد زیرا که پیغمبر, علیه السّلام. او را در مدینه بعذری بازداشته بود 
و در ثواب ب او را با آصحاب بدر شریک گردانید] و آبو حذيفة [4] بن عتبة بن 
ربیعه, و مولای وی سالم, و عبد اللّه بن جحش, و عکاشة بن محصن, و 
شجاع بن وهب, و برادر وی عقبه, و یزید بن رقیش, ی وی 
برادر عکاشه. [و پسر وی سنان بن ابی سنان [5]] و محرز بن نضله, 
ربيعة بن آکشم. و ثقف بن عمرو, و برادران [وی] مالک بن عمروء و 27 
بن عمرو, و ابو مخشی سوید [6], و این شانزده 85 تن تعلق بقبیله 


اد ارت ای ای ماه 
۳۳9 

[ (2-)] در اصل و سایر نسخه‌ها: برادرش. 

ات سم اه لام رس 

[ (4-)] در اصل: عثمان بن عفان و ابو حذیفه و از مج بمتابعت از متن 
رم یر 

[ (5-)] و پسر وی سنان بن ابی سنان, در نسخ فارسی نیست و از متن 
عربی ج 2 ص 335 نقل و الحاق شد. 

[ (6-)] در اصل: و مالح بن عمرو و آبو المخشی بن سوبد. 
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بنی اسد می‌داشتند [ 1]. 

و عتبة بن غزوان [ 2 ]؛ و خباب مولای وی. 96 

و زبیر بن العوّام, و حاطب بن آبی بلتعه, و مولای وی سعد, و اين سه تن 
تعلو بقبیله بنی اسد [3] داشتند. 

و عبد الرُحمن بن عوف, و سعد بن [آبی] وقاص, و مقداد بن عمرو, و عبد 
له بن مسعود, و منود بن .رز بیعه: و ذو الشمالین [بن عبد عمرو بن 
تم | ,متیر شم انفدوعاض: ۱4۱ وضاب ین الارسنت: و ای‌هشت آنن ]از 
قبیله بنی زهره بودند. 


و مصعب بن عمیر که علم دار پیغمبر بود, و سویبط بن حریمله [5], و این 
هر دو از قبیله بنی عبد الذار بودند. 
و ابو بکر صدّیق, رضی الله عنه, [وا مولای وی بلال حیشی, و عامر بن 
فهیره, هم مولای وی بود, و صهیب و طلحه, این پنج تن تعلق بقبیله بنی تیم 
۲61 داشتند. 

رم سلمة بن عبد الأسد, و شماس بن عثمان [7]؛ و ارفض بن [أبی ] 
لارقم. و عمّار بن یاسر, و معتب بن عوف. و اين پنج تن از قبیله بنی 
مخزوم بودند. 


[ (1-)] بر طبق متن عربی ج 2 ص 334 تا 336, عثمان بن عفان و ابو 

حذیفه (+ سالم) از بنی عبد شمس بوده‌اند و عبد الله بن جحش و هشت 

نفری که پس از او نام برده شده‌اند از بنی اسد بن خزیمه خلفای بنی عبد 

شمس, و چهار نفر اخیر از خلفای بنی اسد بن خزیمه بوده‌اند, و در متن 

عربی این شانزده تن در زیر عنوان بنی عبد شمس و خلفای ایشان 

آمده‌اند و نه بنی آسد. 

ی ری و 

[ (4-)] در اصل: عمیر بن عبد, و عمرو بن نظیله. 

[ (3-)] در اصل: حرمله, و بر طبق متن عربی ج 2 ص 336: سویبط بن 

[ (6-)] در اصل: بنی تمیم. 

[ (7-)] در اصل: شماس بن قیس. 
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۵ اه رضی الله عنه, و برادر وی زید بن الخطاب, و مولای 

وی مهجع. و عمرو بن سراقه, و برادر وی عبد الله ابن سراقه, و واقد بن 

عبد الله, و خولی بن ابی خولی, و مالک بن آبی خولی, و عامر بن ربیعه, و 

عامر بن البکیر, [و عاقل بن الیکیر, و خالد بن البکیر,] و ایاس بن البکیر؛ و 

سعید بن زید, این چهارده تن تعلق بقبیله بنی عدی داشتند. 

و عنمان بن مظعون, و پسر وی السائب بن عنمان [و برادران وی قدامة 
بن مظعون و عبد الله بن عون 11 و معمر بن الحارث؛ و این پنج تن 

۷ 

و خنیس بن حذافه از ببی سهم بود. 

و ابو سبرة بن آبی رهم [4], و عمیر بن عوف, و سعد بن خوله [5], و عبد 

الله بن مخرمة, و عبد الله بن سهیل, و این پنج تن از قبیله بنی عامر [6] 

بودند. 

و ابو عبيدة بن الجراح, و عمرو بن الحارث, و سهیل بن وهب, و برادر وی 


صفوان بن وهب. و عمرو بن آبی سرح. و این پنج تن از بنو الحارث بودند. 

این جمله که بر شمردیم جمله از مهاجر بودند. هشتاد و سه تن [17]. و 
تعضی, از اقل علم مویند: نب تن دیکن از اهل بدر از مهاجر می‌شمردند: 
یکی وهب 


[ (1-)] جمله میان [] در جمیع نسخ فارسی محذوف است و بر طبق متن 

عربی ج 2 ص 341 الحاق شد. 

[ (۰2در اصلو ایا و طاو با سته تن و بصا بعت از مین عزبی بجای: سه: 
پنج ضبط شد. 

ار مه فاد 

[ (4-)] در اصل: ابو سميرة بن رهیم. 

[ (5-)] در اصل: سعد بن خویلد. 

[ (6- -)] در اصل: بنی الحارث. 

[ ۱ اخصات پم عیاض اد وه هت | 

هشتاد و دو تن. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :012 

این سعد [1] و دیگر حاطب بن عمرو, و سوم عیاض بن آبی زهیر [2]. 

ما آنصار: سعد بن معاذء و عمرو بن معاذ, و حارث بن آوس, و حارث بن 

اک اک 

و معلب بن قشیر, و آبو ملیل بن الازعر, و عمر بن معبد, و سهل بن حنیف 

[4]؛ و رافع بن يزید, و الحارث بن خزمه [د], و محمّد بن مسلمه, و سلمة 
بن آسلم, اه ان وی ان اه عد ال ی یل 

167 و قتادة بن الْعمان, و عبید بن آوس [7], و نصر بن الحارث, و معتب 

بن عبد,] و عبد اللّه : بن طارق [8]. و مسعود بن سعد, و آبو عبس بن جبر 

[ 9 ]؛ ار برده ۳ ن [101 ], و عاصم بن ثابت [ 11 ], و مبشر بن [عبد] 

المنذر. و رفاعة بن عبد المنذر, و سعد ابن عبید, و عویم بن ساعده, و رافع 

بن عنجده, و عبید بن [آبی] 


[ (1-)] در اصل و ایا و ط و پا: سعد بن عمرو. 

2 ابی زائد است. 

[ (3-)] بر طبق متن عربی ج 2 ص 342 و 343 این هشت تن از قبیله بنی 
عبد الاشهل بوده‌اند. کلمه انصار از مح نقل شد. 

[ (4-)] از بنی عمرو بن عوف. 

[ (5-)] در اصل: بن اجریر. 


[ (6-)] این هفت تن از قبیله بنی عبد الاشهل بوده‌اند. 
۱1 تفر 

[ (8-)] این سه تن از بنی عبد رزاح و خلفای ایشان بوده‌اند. 

[ (9-)] در اصل: ابو اعبس بن جبر. 

یا وی ان یه ای او اراس 
بوده‌اند. 

[ (11-)] از بنی عمرو بن عوف. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 2ص :3 61 

عبید, و تعلبة بن حاطب. و ابو لبابة بن عبد المنذر, 9 الحارت بن جاطب 
[1], و انبس بن قتاده. و معن بن عدی, و ثابت بن اقرم. و عبد الله اين 
سلمه. و زید بن اسلم. و ربعی بن رافع, و عاصم بن عدی [2], و عبد الله 
بن جبیر, و عاصم بن قیس, و سالم بن عمیر, و آبو ضیّاح بن ثابت, و آبو 
[3] بن تعلبه, 1 ی 0 ۱ 6 
و 
راکسا لاس اه ال ای انس خر 
[9], و خارجة بن زید, و سعد بن ربیع, و عبد الله بن رواحه, و خلاد ابن 
سوید [10 ]؛ 


۱ (1-)] این نه تن از بنی امیة بن زید بن مالک بوده‌آند. 

۱ (2-)] در اصل: عامر بن عدی. این هفت تن از بنی عبید بن زید بن مالک 
و خلفاء ایشان بوده‌آند. 

[ (3-)] در اصل: ابو الجبه البرک 

[ (4-)] در اصل: حوان بن جبر. این هفت تن از بنی ثعلبة بن عمرو بن 
عوف بوده‌اند. 

[ (5-)] از بنی جحجبی و حلفای ایشان. 

[ (6-)] در اصل: مالک بن عرمجه. 

[ (7-)] از بنی غنم بن سلم. 

[ (8-)] در اصل: جبیر بن حارت. 

[ (9-)] از بنی معاوية بن مالک و حلفاء ایشان. اين شصت و یک تن که نام 
برده شد از قبیله اوس بوده‌اند (متن عربی جح 2 ص‌ 38 . 

[ (10-)] در اصل: خلاش بن سوید. این چهار تن از بنی امری القیس 
بوده‌اند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :614 

و بشیر بن سعد و برادرش* سماک بن سعد [1], و سبیع بن قیس, و برادر 
وی عباد بن قیس [2], و عبد الله بن عبس [3], و یزید بن الحارث [4], و 


خبیب بن اساف.؛ و عبد الله بن زید, و حربت بن زید» و سفیان ابن بشر 
[5], و تمیم بن یعار [6], و عبد الله بن عمیر, و زید بن مزین [17, [و عبد 
اللّه ابن عرفطه [8], ۵ ناه بو ریم [9] اوعد الله.ین کید اللم: [و 
آوس بن خولی [10], و زید بن ودیعه] و عقبة بن وهب, و رفاعة بن عمرو, 
و عامر ابن سلمه. و ابو حمیضه معبد بن عباد [11], و عامر , بن البکیر 
[12]؛ ون خی الا 


(1-)] این دو تن از بنی زید بن مالک بوده‌اند. 

(2-)] در اصل: عباس بن قیس. 

(3- 7 این سه تن از بنی یبن کج بن الخزرج بوده‌اند. 

(5)] این چهار تن از بنی جشم (بضم جیم و قتج شین) بن الحارث بن 
لخزرج بوده‌اند. 

(6-)] در اصل. معاذ. 

(7-)] در اصل: . زین بن ربیعه. 
[ (8-)] این چهار تن از بنی جدارة (بکسر جیم) بن عوف بوده‌اند. 
[ (9-)] از بنی الابجر. 
۱ (10-)] این دو تن از بلی عوف بن الخزرج بوده‌اند. 
[ (11-)] در اصل: ابو حمید و معبد بن ایار. 
[ (12-)] این شش تن از بنی جزء (بفتح جیم و سکون زاء) بن عدی و 
خلفای ایشان بوده‌اند. 
[ (13-)] از بنی سالم بن عوف. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2 ص: 615 
و عبادة بن الطامت و آوس بن الطامت [1], و نعمان بن مالک [2]؛, و ثابت 
بن هژال [3], و مالک بن الذخشم [4], و ربیع بن ایاس, و برادر او ورقة بن 
ایاس: و عمرو بن ایاسب و مجذر بن ذیاد [ظ ], و عبادة بن الخشخاش, و 
نخاب بن ثعلبه, ف عبه اللف ای لیم و عتبة بن ربيعة بن خالد [6], 1 
دجانه سماک بن خرشه, و منذر بن عمرو [7]؛ و آبو اسید مالک بن ربیعه 
[8], و مالک بن مسعود [9], و عبد ربه بن حقّ, و کعب بن حمار, و ضمره, 
و زیاد, و بسبس, و عبد الله بن عامر [10], و خراش بن الصْمه, و الحباب 
بن المنذر, و عمیر بن الحمام, و تمیم مولی خراش, و عبد الله بن عمرو, و 
معاذ بن عمرو بن الجموح, و معوّذ بن عمرو, [و خلاد بن عمرو,] و عقبة بن 
عامر, و حبیب بن اسود, و ثابت بن ثعلبه, و عمیر بن الحارث [11], و بشر 
[بن] البراء بن معرور, و طفیل بن مالک, و الطفیل 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 


[ (1-)] این دو تن از بنی اصرم بن فهر بوده‌اند. 


[ (2-)] از بنی دعد (بفتح اول و سکون ثانی) بن فهر. 

[ (3- ی رت و 0 ی 

[ (5 2 ال ۱ 

[ (6-)] این هشت تن از بنی لوذان و خلفای ایشان بوده‌اند. 

[ (7-)] این دو تن از بنی ساعده بوده‌اند. 

[ (8-)] در اصل: ابو السید مالک بن الربیع. 

[ (9-)] این ۱۲۳ ایشان بوده‌اند. 

[ (10-)] این شش تن از بنی طریف و خلفای ایشان بوده‌اند. 

۱ (11 -) ] این دوازده تن از بنی جشم بن خزرح بوده‌آند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص 016۰1 

ابن نعمان, و سنان بن صیفی [1]؛ و عبد اللّه بن الجه پن قیس, و عتبة بن 
بت لاه ماو هش و خارجة بن حمیر. و عبد الله بن حمیر [2], و 
یزید بن المنذر [و معقل بن المنذر] و عبد الله بن نعمان. و ضحاک بن 
حارثه, و سواد بن زریق, و معبد بن قیس, و عبد الله بن قیس [3]؛, و عبد 
الله بن عبد مناف, و جابر بن عبد الله, و خليدة بن قیس. و نعمان بن سنان 
[4], و یزید بن عامر, و سلیم بن عمروء, و قطبة بن عامر, و عنتره مولی 
سلیم [5], و عبس بن عامر, و تعلبة بن غنمه, و ابو الیسر کعب بن عمرو, 
و سهل بن قیس, و عمرو بن طلق, و معاذ بن جبل [6], و قیس بن محصن 
بن خالد, و ابو خالد الحارث بن قیس. و جبیر بن یاس و ابو عباده سعد بن 
عثمان [7], و برادرش عقبة بن عثمان, و ذکوان بن عبد قیس, و مسعود بن 
خلده [9], و عباد بن قیس [9], و اسعد بن یزید, و الفاکه بن بشر, و معاذ 
بن ماعص, و عائذ بن ماعص [10], و مسعود بن سعد [11]؛ 


0 
(2-)] این نه تن از بنی عبید (بضم عین) بن عدی و خلفای ایشان بوده‌اند. 
(3-)] این هفت تن از بنی خناس (بضم خاء) بن سنان بوده‌اند. 

و وا از ی مان نموم‌آند: 

(5-)] این چهار تن از بلی سواد بن عنم بوده‌اند. 

(6-)] این شش تن از بنی عدی بن نان بوده‌اند. 

ری ال ای ای لافس هار انا ای 
سعد بن عثمان. 

1 (۰۵ این هفت تن, ان بت رزیی (نضماراء وفیج را۴) بن عامر بوده‌اند. 
[ (9-)] در اصل: عبید بن قیس. این یی نز 2 

[ (10-)] در اصل: جابر بن ماعص. 

7 ان ی ارس ای مر کی اب امن دون 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوو ,2ص :617 

و رفاعة بن رافع, و برادر وی خلاد بن رافع. و عبید بن زید بن عامر [1]؛ و 
زیاد بن لبید [2], "و فروة بن عمرو بن وذفه, و خالد بن قیس ابن مالک, و 
رجیلة بن نتعلبه,* و عطية بن نویره. و خليفة بن عدی [3], و رافع بن 
النان [4], ۱ و ثابت بن خالد [6]؛ و عمارة بن 
حزم, و سراقة بن کعب [7], و حارثة بن نعمان, و سلیم بن قیس [8]؛ و 
سهیل بن رافع. و عدیْ بن الژغباء [9], و مسعود بن اوس, و ابو خزيمة بن 
اوس, و رافع پن الحارث [10], و عوف, و معوّذ, و معاذ, و نعمان بن عمرو, 
و عامر بن مخلد, و عبد الله بن قیس, و عصیمه, و ودیعه, و ثابت بن عمرو 
ابن زید» 9 الحمراء [مولی ] الحارت بن رفاعه [ 11 ], 


1-) ] این سه تن از بنی العجلان بوده‌اند. 
2-)] در اصل: عبد بن یزید بن عامر و زیاد اسید. 

3-)] این شش تن از بنی بیاضه بوده‌اند. 

4-)] از بنی حبیب. 
5-)] از بنی النجار. در اصل: ابو ایوب بن خالد بن زید. 

6-)] از بنی عسیره (بضم عین و فتح سین). 
7-)] این دو تن از بنی عمرو بن عبد عوف بوده‌اند. 
8-)] این دو تن از بنی عبید بن تعلبه بوده‌اند. 
[ (9-)] این دو تن از بنی عائذ بن ثعلبه و خلفای ایشان بوده‌اند. در اصل: 
عدی بن ابی الدعبا. 
[ (10-)] این سه تن از ببی ژزید بن تعلبه بوده‌اند. 
۱ (11-)] این ده تن از بای سواد بن مالک و خلفای ایشان بوده‌اند. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:618 
و تعلبة بن عمرو, و سهل بن [عتیک پن] عمرو, و حارث بن الصَمّه [1], و 
اب بن کعب, و انس بن معاذ [2], و اوس بن ثابت بن منذر, و ابو شیخ ابی 
بن ثابت [3], و ابو طلحه زید بن سهل [4], و حارثة بن سراقه, و عمرو بن 
تعلبه, و سلیط [بن] قیس, و ابو سلیط اسيرة بن عمرو و ثابت بن خنساء 
و عامر بن آأميّة. و محرز بن عامر [5], و سواد بن غزیه [6], و آبو زید 
قیس بن سکن, و آبو الأعور بن الحارث, و سلیم این ملحان, و بن 
ملحان 71و فیسن نن آبن ضعضعه [9], ورعند الم بن کعب, و عصیمه 
[ 9 ۵ او مدع تن عامر 1101 اه , و قیس بن 
نله 121 و نعمان بن عبد عمرو, و ضخاک بن عبد عمروء و سلیم بن 


سس ح(ح( خر ۰۰ تحص 
لستستا لستستا لستستا لستستا لیتسا لستستا لیتسا اس | 


[ (1-)] این سه تن از ببی عامر بن مالک بوده‌اند. 
[ (2-)] این دو تن از بنی عمرو بن مالک بوده‌آند. 


[ (3-)] در اصل: ابو شیخ بن ابی بن ثابت. 

[ 4 -)] این سه تن از بنی عدی بن عمرو بوده‌اند. 

[ (5-)] در اصل: محرر بن نضله. 

۱ (6 -) ] این هشت تن از بنی عدی بن نجار بوده‌اند. 

[ (7-)] این چهار تن از بنی حرام بن جندب (بضم جیم و سکون نون و ضم 
دال) بوده‌اند. 

[ (8-)] در اصل: قیس بن ابی صفصفه. 

[ (9-)] این سه تن از بنی مازن بن النجار و حلفای ایشان بوده‌اند. 

۱ (10-)] در اصل: ابو داود عمرو بن عامر. 

[ (11-)] این دو تن از بنی خنساء بن مبذول بوده‌اند. 

[ (12-)] از بنی ثعلبة بن مازن. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:19 6 

الحارث, و جابر بن خالد, و سعد بن سهیل [1]؛ و کعب بن زید بن قیس [2] 
و بعیر بن [انی] بجیر [ 3 

اینست اسماء اصخات بدر و جملگی ایشان سیصد رو سیزده‌اند [4] و 
هشتاد و سه تن از مهاجراند و باقی از آنصار, رضوان له علیهم آجمعین. 
هم ارزقنا من برکاتهم و احشرنا فی زمرتهم آمین رپ العالمین. 

و انساب و قبایل این سیصد و سیزده مرد جمله اندر سیرت مذکورست 
[5] و از جمله ایشان چهارده مرد شهید شدند. شش از مهاجر و باقی از 
انصار, و اسامی شهیدان بدر در سیرت مذکور است [د]. _ 

و از کفار قریش که روز بدر بجنگ سید, علیه السلام. آمدند. هفتاد تن 
کشته شدند [6] [و هفتاد تن اسیر شدندا] [7], پانزده تن از کفار مرتضی 
علی کشت و باقی حمزه و دیگران, و جمله در سیرت یاد کرده است [6] 
که از صحابه کی کشت از کفار. ِ 

و اشعار بسیار در اين غزو گفته‌اند و از جمله آن سیه و شش قصیده در 
سیرت مذکورست [8] و ما از ان جمله سه قصیده در این ترجمه بیاوردیم. 


[ (1-)] این پنج تن از بنی دینار بن نجار بوده‌اند. 

[ (2-)] در اصل: کعب بن زید و زید بن قیس. 

[ (3-)] این دو تن از بنی قیس بن مالک و حلفای ایشان بوده‌اند. این یکصد 
۱ متن عربی ج 2 ص 
8 تا 63د. 

[ (4-)] بر طبق متن عربی ج 2 ص 364 عده مسلمین اعم از مهاجر و 
انصار که در غزو بدر حضور داشته‌اند با احتساب پیغمبر علیه السلام سیصد 
و چهارده تن بوده‌اند و ذکر سیصد و سیزده تن در این ترجمه از انجا است 
که مترجم فقط اصحاب را بشمار اورده است. 


[ (5-)] متن عربی ج 2 ص 333 تا 63د. 

[ (6-)] متن عربی ج 2 ص 365 تا 374. 

[ (7-)] از ط نقل شد. اسامی اسرای قریش در متن عربی ج 3 ص 3 تا 8 
امده است. 

[ (8-)] متن عربی ج 3 ص 9 تا 45. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 2ص :620 

اول قصیده حمزه, رضی الله عنه. 

[ قصیده حمزه رضی ال عنه ] 

آلم تر آمرا کان من عجب الدهرو للحین [1] أسبابٌِ ۳۰ 

د مر ذاک [ [أنْ] قوما آفادهم‌فحانوا تواص بالعقوق و بالکفر 

عشية راحوا نحو نجو بدر بجمعهم‌فکانوا رهونا للكية [2] من بدر 

و کثا طلبنا العیر [3] لم نبغ غیرهافساروا الینا فالتقینا علی قدر [4] 

و ضرب ببیض یختلی الهام جدٌهامشهرة الألوان سّنة الأثر [5] 

و نحن ترکنا عتبة الغی ثاویاو شيبة فی القتلی [6] تجرجم فی الجفر 

و عمرو ثوی فی من ثوی من حماتهم فشقت جیوب الائحات علی عمرو 


. بدر. 

5-)] در اصل: الاکوان منه الامر. 
[ (6-)] در اصل: وسمه قی قلمی. 
غالب کرام یات را 
اولتک قوع [1] فلوا فی ضلالهم و حلوا لها غیز مت ]لسن 
لواء ضلال [2] قاد [بلیس آهله‌فخاس بهم, ان الخبیث |ٍلی غدر 
و قال لمم: اد این اامر داضعا رت ایکم‌ما ین الوم من سید 
فانی آری ما لا ترون و اِئنی آخاف عقاب اه اهر فنتر 
فقذمهم للحین حتّی توطوا [3]و کان بما لم یخبر القوم ذا خبر 
فکانوا غداة الیثر آلفا و جمعنائلاث مئین کالمسدّمة الرهر 
و فینا خنود الله] حین یم‌نابهم فی معام ند مستوصم الاکر [4] 
فش بهم جبرئیل تحت لوائنالدی مأزق فیه منایاهم تجری 


[ (1-)] در اصل: اولیک هم قوم. 
[ (2)] در اضل: لو لا اضلال. 


[ (3-)] در اصل: للجیس حتی تووطوا. 

ال اه ال بر 

سیرت رسول الله, قاضی اپرقوه ,2ص :622 

قصیده خی لین کرم لاه وجهه 

الم بر ان له آبلی دعر ک تفت وی سل 

بما آنزل الکثار دار مذل‌فلاقوا هوانا من اسار و من قتل 

تامشی سل ال ) کی رن ان سول سار هدن 
فحا مس نان ان ال میلست یاه لنیی الختل 

دامن آفواه دای و وان مسا بخ الله هی 2 الیل 
و آنکر أقوامُ فزاغت قلوبهم‌فزادهم ذو العرش خبلا علی خبل 

و آمکن منهم یوم بدر رسوله‌و قوما غضابا فعلهم [3] آحسن الفعل 
تای تص اف صوا اساسا سا ال 

فکم ترکوا من ناشی ذی حمیةصریعا و من ذی نجدة منهم کهل 


[ (1-)] در اصل: فجا برهان. 

1 (2)اذر اضل فاسینن الحمد للم زد 

[ (3-)] در اضل * قد خصینا قافعلهم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:623 تبیت عیون الثاتحات 
علیهم‌تجود باسبال الژشاش و بالوبل 

نوائْح تنعی عتبة الغیْ و ابنه‌و شيبة تنعاه و تنعی آبا جهل 

اه ال نان حفعان ماه خی فانک 

نوی [1] منهم فی بثر بدر عصابهٌذوی نجدات فی الحروب و فی المحل 
[دعا الفی منهم من دعا فأجابه‌و للغیت آسباث مرشقة الوصل] 

فأضحوا لدي دار الجحیم بمعزل‌عن الشغب و العدوان فی آشغفل الشغل 
شعر عبد اللّه بن الربعری [1] و عبد اللّه بن الربعری که شاعر قریش بود 
در مرثیت ار | بودند این چند بیت بگفت, و 
حسٌان بن پابت مجابات وی باز کرد هم بر آن قافیه که وی گفته بود, و 
شعر عبد الله , بن الژبعری اینست: 

همادا کی رد ِ حوله‌ه یه سا اجه کرام 91 

ترکوا نبیها خلفهم و منبهاو ابنی ربیعة خیر خصم فئام 


۱ (1-)] در اصل و ووستنفلد: تری. 

[ (2-)] در اصل: امض الوجوه اکرام. 

سیرت رسول الله, 0 ابرقوه ,ج2,ص :624 و الحارت الفیاض یبرق 
هتم کال رف لله الاطا 

[و العاصی بن منبه ذا 9 تیا ین نی نصا 


تلمی به آعراقه و جدوده‌ و ما نز الأخوال و الأعمام ] 

و |ذا بکی بای [1] فأعول شجوه‌فعلی ایس الماجد بن هشام 

چا الاله آبا الولید و رهطهرت الانام. و خضهم بسلام, مجابات-خسشان-نن 
کات ری االی ۸ 

ایک تکت عینای نم تباذرتایدم تغل غرونها شام 

فا یت ال واه تاقوا 

و ذکرت ما ماجدا ذ همّسمح الخلائق صادق الاقدام 

اعنی الّیت آخا المکارم و الّدی‌و یر من یولی علی الاقسام 


1( در اصا واه باکبای 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:625 

[ قصیده حسان بن ثابت ] 

تبلت فوادک فی المنام خریدهٌتسقی الطجیع ببارد بسام [ 1] 
کالمسک تخلطه بماء سحابةاو عاتق کدم الذبیح مدام 

نفج الحقيبة بوصها متنطذبلهاء غیر وشيکة الاأقسام 

بنیت علی قطن اجمٌ کأثه‌فضلا [|ذا] قعدت مداک رخام [2] 
د ی 
ّاالهار فلا آَفتژ ذکرهاو الیل توزعنی بها أحلا 

با هی فاد منم ففاهده اعد ا عصتعلی 1 ۳ 
بکرت علوخ بسحرة بعد الکری‌و تقارب من حادث الایام 


[ (1-)] در اصل: السام. 

[ (2 -) ] در اصل: مدارک مرحام. 

[ (3-)] در اصل: سلفاهه لقد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص 026 زعمت بأنُ المر ء یکرب 
عمره‌عدمْ لمعتکر من الأصرام [1] 

ان کنت کاذية الذی حدثتنی‌فنجوت منجی الحارث بن هشام 
بوک ااخه ان شانا مونمم مها [ 2] بر ان ماه و لحام 
تذر [3] العناجیج الجیاد بقفرةمر الذٌموک بمحصد و رجام 
ملأت به [4] الفرجین فارمدات به‌و توی آحته بشر مقام 

و بنوا آبیه و رهطه في معرک‌نصر لاله [5] به ذوی الاسلام 
طحنتهم, و الله ینفذ امره,حرب یشب سعیرها بضرآم 

لو لا [الاله و] جریها لترکنه‌جزر السْباع و دسنه بحوامی 

من بنت مانسنور بش فافه‌صفر اوالافی: 1 6] لاسام 


[ (1-)] در اصل: الاصدام. 

[ (2-)] در اصل: نحاس. 

[ (3-)] در اصل: برک. 

[ (4-)] در اصل: ملات بهم. 

[ (5-)] در اصل: الله. 

[ (6-)] در اصل: سفرا اذا الالقی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,۵2 :627 و مجدل لا پستجیب 
لدعوة‌حّی تزول شوامخ الاعلام 

بالعار و الذل المبین اذ تاش الشیوف تسوق [1] کل همام 

بیدی آغث اذا انتمی نم یخزه‌نسب القصار سمیدع مقدام 

بیِض [ذا لاقت حدیدا/ صممت [2]کالبرق تحت ظلال 3 کل غمام و چون 
مرتضی علی, کژم الله وجهه. نضر بن الحارث را بکشت. بعد از انکه وی را 
اسیر کرده بودند در بدر, خواهر نضر بن الحارت چون حال وی بشنفت, این 
چند بیت در مرثیت ادن 3 و در مدح مصطفی, علیه السلام, بگفت: 
قصیده خواهر نضر بن الحارت 

پا راکبا ان الأثیل مظنهٌمن صبح خامسة و آنت موفق 

ایلع نما فیتا بان تحیة‌ما ان تزال بها التجائب تخفق 

منی الیک و عبرة مسفوحةجادت بواکفها و آخری تخلق 


[ (1-)] در اصل: نسق. 

[ (2-)] در اصل: بیضا لاقت حدین اصممت. 

[ (3-)] در اصل: الظلال. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص +602 هل آیسمعنی | اللضر [1 
ان نادیته‌آم کیف یسمع میّت لا ینطق 

آ ها خر هی رف مها و اقا فتل وه 

ما کان ضرّک [2] لو مننت و ربمامن الفتی [3] و هو المفیظ المحنق 

او کنت قابل فقدبة فلینفقن باعرژ ما یغلو [4] به [ ما] ینفق 

فالتْضر آقرب من آسرت قرابةو أحقهم ان کان عتقّ یعتق 

ظلت سیوف بنی آبیه تنوشه [5الله آرحامٌ هناک تشقق 

صبرا یقاد الی المنية متعبا [6 آارسف المقید [7] و هو عان موثق محمّد بن 
اسحاق گوید. رحمة الله علیه, که: 

چون این شعر پیش سید, علیه السّلام. عرض دادند, گفت: 

اگر پیش از آنکه نضر بن الحارث را بکشتندی این شعر بمن رسیدی, من او 
را دستوری دادمی و هیچ از وی نستدمی. 


)دز اضل: النظر. 
)] در اصل: فان کان حرک. 


-)] در اصل: فلنقه تاقر متا بعلت: 


[ (6-)] در اصل: ِ بٍِ ۳ الی المنیه مهیبا. 

[ (7-)] در اصل: رسف المعتل. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:629 1 

تمام شد غزو بدر و بعد ازین [حکایت [1]] غزو بنی سلیم گفته آید, ان شاء 
الله تعالی. ۱ 

و سید, علیه السلام, اخر ماه رمضان و اوّل شوال از غزو بدر فارغ شد. 


ت‌ 

ب‌ 

۰ 
با لد نیا کر 
حس س‌صیصس. ص. 


غزو ششم غزو بنی سلیم بود 


محمّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: ۱ 

چون سید, علیه السلام, از غزو بدر فارغ شد باز مدینه امد و هفت روز در 
مدینه بود. و بعد از آن بغزو بنی سلیم شد, و سباع بن عرفطة الففاری 
تیا تخود ین ,ففیته بان داشست. مین وید که این ام مکتمم با زذاشست 
بنیابت خود. و بیامد بنفس خود تا بنزدیک [2] 87 قوم [بنی] سلیم و سه 
روز مقام کرد و هیچ مصاف اتفاق نیفتاد و بازگردید و باز مدینه اش ده 
بقیّت ماه شوال و ذی قعده در مدینه بود, و اسیران قریش در این دو ماه 
باز قریشیان فروخت. و بعد از ان عزم غزو سویق کرد. 


غزو هفتم غزو سویق بود 


محمّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

چون واقعه بدر بیفتاد, ابو سفیان بن حرب سو گند خورد که بنزدیک زن 
نشود تا انتقام بدر از محمد و آصحاب وی نخواهد [3]. پس در ماه ذی 
الحجّه با دویست سوا ر از مکه بر نشست و قصد مدینه کرد, و در آن سال 
هیچ کس از مسلمانان بح نرفت, و وقفه [4] موسم آهل شرک را بود. 


[ (1-)] از روا نقل شد. , 
[ (2-)] در اصل: بنفس خود تا گویند تا بنزدیی, و از ساير نسخ متابعت شد. 
[ (3-)] روا و ط: باز خواهد. 
[ (4-)] در اصل: وافقه, و بر طبق روا ضبط شد. در متن عربی ج 3 ص 
7 و ولی تلک الحجة المشر کون من تلک السنه. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :030 
پس آبو سفیان بن حرب. چون بنزدیک مدینه رسید آن جایگاه که مقام‌گاه 
بنی النْضیر بود: فرود آهد.* پس جون شب. درامده خود تنها برخاشت. و 
رن و 
مشکم او را بخانه خود برد و فرود اورد و تیمار داشت کرد. ابو سفیان, خبر 
سید, علیه السلام, باز پرسید و ان اصحاب وی؛ و بعد از ان از پیش وی 
ی 
ی بازگردید 
و روی باز مکه نهاد [3]. و خبر بخدمت سید, علیه السلام, رسید و سید 
علیه السّلام, با آصحاب خود برنشست 89 و از قفای وی بشد تا بمنزلی 
0 0 ۵ و ۱ 0 ۳6 
قماش و هر چه داشتند از تعجیل رها کرده بودند و خود رفته بودند. پس 
سید, علیه السلام, آن جایگاه نزول فرمود و صحابه آن جمله قماشها و 
رخت و تخت ایشان برگرفتند [5] و هر چه خوردنی بود بخوردند و زواده 
[6] ایشان بیشتر پست [7] بود از جو, از این سبب این غزو را غزو سویق 
نام کردند. و سیّد. علیه السّلام, چون بدانست که آبو سفیان برفت, هم از 
آن جایگه بازگردید و به مدینه بازآمد, و باقی ماه ذی الحچّه در مدینه بود و 
بعد از ان قصد جانب نجد کرد, بغزو قبیله 


[ (1-)] در اصل: مسلمه. 
ی سا مر ری ی اما 


ناحية منهاء یقال لها: العریض فحرقوا فی اصوار من نخل بهاء و وجدوا بها 
رجلا من الانصار و حلیفا له فی حرث لهماء, فقتلوهما, ثم انصرفوا راجعین. 
1 (4-)] مج: جون له کر موه را یت زعاده و قماس و ففل کم راو 
بگذاشتند و بگریختند پس ۱ 

[ (5-)] روا: و صحابه آن قماشها و رختها برگرفتند. ‏ 

[ (6-)] روا: زاده. ط: زاد. و زواده بمعنی توشه سفر امده است. 

[ (7-)] بکسر اول هر آردی را گویند عموما و آردی که گندم و جو و نخود 
آن را بریان کرده باشند خصوصا (برهان). 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :031 

بنی غطفان. 


غزو هشتم غزو بنی غطفان 


چون ماه ذی الحجّه بگذشت, سید, علیه السّلام, لشکری برگرفت و قصد 
قبیله بنی غطفان کرد. بجانب نجد, و عثمان. رضی الله عنه, بنیابت خود در 
مدینه بنشاند. , و چون بجانب نجد رسید, محرّم و صفر آنجا مقام کرد, و 

اثفاق هیچ جنگ نیفتاد و باز مدینه آمد و ربیع الال در مدینه بود. 1 
ان بغزو بحران بیرون شد. 


غزو نهم غزو بحران بود 


اشاره 


چون ماه ربیع الأوّل بگذشت, سیّد, علیه السّلام, بغزو بحران بیرون شد و 
در اين غزو بقصد کقار بیرون امد [1], و بحران معدنی بود از معدنهای 
هراومه اه و 
و اثفاق هیچ جنگی نیفتاد با قریش, و بعد از ان باز مدینه آمد. 


حکایت غزو بنی قینقاع 


[2] و چون سیّد, علیه السّلام. از غزو بحران بیرون* آمد, بهود بنی قینقاع 
را جمع کرد و گفت: ای قوم بهود, حذر کنید از آن بلا که بر قوم قریش آمد 
در روز بدر و به اسلام درآئید, که می‌دانید که من پیغمبر خدایم و در تورات 
نعت و صفت من دیده‌اید و از علمای خود شنیده‌اید. ایشان گفتند: ای 
محمّد. فریفته مشو [3] بدانکه تو جمعی از قریش که ایشان رسم و 


[ (1-)] متن عربی ج 3 ص 0<: و استعمل علی المدينة ابن ام مکتوم, فیما 
قال ابن هشام. 

۰ در اصل: حکایت غزو بنی قینقاع بود. و در متن عربی: امر بنی 
[ (3-)] در اصل: مشوید., و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :032 

آیین جنگ نمی‌دانستند و ممارست جدال نکرده‌اند و قتل نکرده بودند, تو 
ایشان را بقتل آوردی, که اگر تو با ما بجنگ و قتال و کارزار درائی, خود 
بینی که جنگ چگونه می‌باید کردن [1] و شجاعت و مردانگی چگونه بود. 
پس چون ایشان جواب چنین دادند. سید. علیه السلام, از ایشان برنجید و 
حقٍ تعالی در شان ایشان اين آیت فرو فرستاد, قوله تعالی. 

قل بلذین کمزوا سنقلئون و لخشزون الی هنم .و ینس المهاد. قذ کان لک 
1 في فتتیّن التقنا فِتَهُ ثفاتل فی سییل ال و آشری که ره منم 
رأج این و له بو بتضره من تشاء ان فی ذلک لت لاولی الابصار [2]. 
و این بنی قینقاع [اوّل] قومی بودند از یهود [3] که نقض [عهد] سید, غلیه 
السلام, کرده بودند, و بعد از آن. عهد, مخالفت سید علیه السلام. کرده 
بودند. و سبب نقض عهد ایشان آن بود که [4]: در بازار بنی قینقاع زنی 
شیر می‌فروخت در پیش دکان زرگری هم از بهود. و آن زدر نقابی فرو 
گذاشته ۳ وک وا کج را گفت: نقاب بردار تا ترا ببینم. زن گفت: نقاب 
برندارم. زرگر, چنانکه 7 زر نمی دید دامن جامه وی برداشت [5] و 
گرهی بر آن زج و فاغته زنان غرب:جنان نود که زیر جامه در ناف نگروتهی 
و جامهای دراز پوشیدندی, و آن زن نمی‌دانست و بر پای خاست و عورت 
وی 


[ (1-)] روا : که جنگ چیست. 
[ 2 -)] آل ۰« 2 و 13. 


[ (4-)] روا و ط: که نقض عهد پیغامبر کرده بودند و سبب آن بود که. ایا: 
رک ۱ پیدا شده بود و بعد از 
آن عقهد. فخالفت. سید ضلی الله علیه و سلم کردند هشنت نقص.عهد 
ایشان آن بود که. 

[ (5-)] روا: بگرفت. مح: چنانکه زن ندانست., دامن جامه وی که در زمین 
فرو هشته بود, برگرفت و 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:633 

ظاهر شد و فریاد برآورد. و یکی از مسلمانان ایستاده بود. و چون چنان 
دید. شمشیر بر کشید و آن زرگر را بکشت, یا راز بای تونهو 
بهود جمع شدند و آن مرد مسلمان را باز کشتند. و چون خبر به پیغمبر, 
علیه السلام, اوردند. سید, علیه السلام. لشعر کرد و بغزای ایشان رفت و 
ایشان را حصار داد که ایشان ی ی 
پانزده روز بحصار ایشان بنشست و آن وقت * زینهار خواستند ,و قلعه 
بسیردند. ان کار ی الا تودند یکی عند الله [بن ] 
اب [بن] سلول بود, و او هم سوگند یهود بنی قینقاع بود. ایشان چون از 
قلعه فرود آمدند, ستّد. علیه السّلام, خواست که ایشان را همه بکشد., و 
عد له سای زرا ملول‌سانه تسوت علف العلام مر ستاعت کرد و 
گفت: 


یا رسول اللّه. ایشان را بمن بخش. سیّد. علیه السّلام. روی از وی 
بگردانید, و عبد الله [بن ] رو باز گردید و باز برابر وی ایستاد 9 الحاح 
بسیار بکرد, چنانکه دامن زره پیغمبر, علیه السلام. بدست فرو گرفت و 
گفت: 


باشند ( 2 مرت رواد شاوی ایس سوه لا 
گفت: برو که بخشیدم. و عبادة بن الطامت؛ رضی الله عنه, با این جماعت 
هم سوگند بود و لکن در اسلام صادق بود, و چون بنی قینقاع از قلعه فرود 
ام ار ای کید الله ات سرت عصر ام ات ال ارو 
گفت: 


یا رسول اللّه, من از هم سوگندی و عهد [2] ایشان بیزارم و خدای و 
رسول و جمع مومنان بر خود گواه کردم و تو هر چه خواهی با ایشان 
می‌کن. پس حق تعالی در حقّ عبد الله بن آبی [بن] سلول که نفاق کرد و 


[ (1-)] کذا در جمیع نسخ فارسی و در متن عربی ج 3 ص 5:2: اربع مائة 
حاسر (بدون زره) و ثلث مائة دارع (زره پوشیده) و قیاسا [زره] الحاق 


شند. 


یت اه خر 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :634 
ایشان, این آیت فرو فرستاد, قوله تعالی: 


با لها لذین آعئوا لا 2 َحذوالتهود و اصاری أَولاء یقْهم آوقلباء تقص و عن 
ّ وید کم اه تم بان اللة لا تقدی الوم الظالمین.- الی قوله- اما 
نک اه و رو و الذی آعئوا الذین بُقیقون الظلاة و بو 


حکایت زید [بن] حارثه که براه عراق به شام می‌رفت 


1 2] فختد ین آتتحا قر رخمه آلله-علنی کویی که 

چون واقعه بدر افتاده بود, قریش بترسیدند و راه شام از حجاز بیفگندند. و 
هر گاه که از بهر بازرگانی قصد شام کردندی, براه عراق برفتندی. و اتفاق 
افتاد و ابو سفیان بن حرب با کاروان شام براه عراق به شام می‌رفت, و 
متاع بسیار داشت و بیشتر ان سیم بود. و خبر به مدینه اوردند* که 
کاروانی اه به شام می‌رود, و سید, علیه السلام. غلام خود زید بن 
کار تم بالشکری ار قمای آقان فرستاد و ات شاف کاروان دز بزاه 
رای .ستزل, کردم بودتم. بر سر انی. که ان اه 
بن جازنه.و تشکر بعضوه عایه لام جون به آنجا رسیدند: بر شر ایشان 
افتادند و آبو سفیان و جماعتی از میان قافله بدر جستند و برفتند و باقی 
مردم کاروان در پیش گرفتند و به مدینه آورذند: و چون این واقعه بیفتاد, 
ان اس انیت شعرت یکفت در حف ایشان که بعری راه حعار کفتتة [۸ 


[ (1-)] مائده, 51 تا 56. 

[ (2 -)] متن عربی ج 3 ص 3د: سرية زید بن حارثة الی القرده. 

[ (3-)] بسکون راء و فتح آن هر دو ضبط شده است. ۳ 
[ (4-)] در اصل: برفتند, و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. مج: شعری بگفت 
و سرزنش قریش در آن بکرد از بهر انکه ایشان از بیم اهل اسلام راه 
حجاز ترک کرده بودند و براه عراق می‌رفتند. 

۳ رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:635 


3 فلجات [الشام] قد حال دونهاجلاد کأفواه المخاض [1] الأأوارک 
بأٍیدی رجال هاجروا نحو ربهم [2]و انضارخ حقا و آیدی الملائک 
اذا سلکت للغور [3] من بطن عالج‌فقولا لها: لیس الطریق هنالک 


[محقد بن اسحاق گوید 41 

حدیث قتل وی آنست که: جون سید, علیه السلام, از غزو بدر فارغ شد, 
تاه اد اس ال بو همدص ای بات زا 
بذر ببردند.ه فتج آن. بسن جون یم مدیته آمندندر .هردم را بشارت فی‌دادند و 
برمی‌شمردند که فلان و فلان از سروران قرش [6] کشته شدند و فلان و 
فلان هم از اشراف قربش اسیر شدند. و کعب [بن] اشرف و بود 
منافق از هود بنی الّضیر [7], وی آن جایگه ایستاده بود, پس گفت: اگر 


ی و ۱ ۲ ۱ 9 از برای 
انکه 


اه ال مکاح 

2-)] در اصل: بحرد منهم. 

ور اضل انا سل کان الشر. 

5-)] در اصل: الحارث. 

6 اضل: نار فرش : 

[ (7-)] در اصل: بنی النظیر در متن عربی ج 3 ص 55: و کان رجلا من 
مه کات ای 1 

سیرت رسول الله, قاضی افو ثٍِِ" :6036 

ایشان آشراف قریش و ملوک عرب بودند. پس چون وی را یقین شد [1] 
که اين خبر راست است,ر رخاست: هب که امیس مرج و انشان: ۱ 
از آن واقعه بدر تعزیت گزارد و چند روز پیش ایشان بنشست., و قریش 
وی را محترم داشتند و نوازش بسیار می‌کردند. و کعب ارف طیعی 
لطیف داشت و شعرهای خوب گفتی و پیوسته #۹« انشاء کردی و 
مرتیت آهل بدر در آن بگفتی و واقعه بدر قریشیان را با وکا ماس ان ۳ 
تحریض نمودی بطلب ار و انتقام. و اين چند بیت از ان وی است که 
مرثیت و مدح قریش کرده است و تحریض ایشان بر قتال* که گفته است.؛ 
[بعضی ] در اینجا باد کردیم و باقی در سیرت [ 2 ] مذکور است [3]. 

قصیده کعب بن الأشرف 

ظحنت رعی,بدن احهای اهاه‌ه لحنل 41 ]در سل ورتومع 

قتلت سراة [5] الثاس حول حیاضهم لا تبعد وا ان الملوک تصرع 

کم فد اصبب به من ابیض ماخدادی هجه‌بامی البه ان 

رطق ایا ال راکب تفت وال اعال سود مس [ 16 


) 
)[ 
)[ 
)[ 
)[ 
) 


[ (1-)] در اصل: پس چون وی را خبر یقین شد. و بر طبق ایا نقل شد. 
من ری دص و 5 
ار رال ماه لالم سک اس شه 
[ (4- -)] در اصل: و قلیل. 
[ (5-)] در اصل: سراده. 
[ (6-)] در اصل: یدمع. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:637 و یقول آقوام اسر [1] 
بسخطهم|ن اين [الاشرق] ظل کعبا یچزع 
صدقوا فلیت [2] الارض ساعه فئلواظلت تسوخ باهلها و تصگع 
صار [3] الذی آثر الحدیث بطعنةاو عاش آعمی مرعشا [4] لا بسمع 
بت آن شن العیره لسشعها ال این الحکی مخ وا | 
و ابنا ربيعة عنده و مّه‌ما نال مثل المهلکین و نع [6] 
بش آن الجارت بن هشامهم [۶افی.الناس بیی الطالحانت :و مغ 
او ی اه ای ی اس که الا را 
بن ثابت اين چند بیت در مجابات وی گفته است]: 
اکن لکفی ‏ ل هه رعاش ما 


[ (1-)] در اصل: اقوام لسن. 
[ (2 فلیس. 
[ (3 ماء. 
[ (4-)] در اصل: ۳ 
[ (3 بحرع. 
[ (6 
1 


ممتع. 
7-)] در اصل: هشام منهم. 
[ (8-)] در اصل: بکی کعب ثم علی. ووستنفلد: ابکاه کعب. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2,ص:638 و لقد رآیت د ببطن بدر 
منهم‌قتلی تسخ لها [1] العیون و تدمع 
فابکی فقد آبکیت عبدا راضعاشبه [الکلیب الی] الكليبة یتبع 
و لقد شفی [2] الرَحمن متا سیّداو آهان قوما قاتلوه و صرّعوا [3] 
ات دار ان ده امه رها کی ویر ان شیب ان 
مسلمانان کردی و مسلمانان بغایت از وی رنجیدندی و آنگاه حال با سیّد, 
علیه السّلام, بگفتند. سیّد, علیه السّلام , گفت: کی باشد که شر کعب بن 
آشرف از ز مسلمانان باز دارد؟ مجمّد بن مسلمه [6] مردی از ان و یر 
پای خاست و گفت: يا رسول اللّه, من او را از مسلمانان بازدارم. بعد از 


ان برفت و سه روز [7] هیچ نخورد از انديشه آن که چه کند و بچه طریق 
کعب اشرف را بقتل اورد, و این کعب اشرف در میان قوم خود سخت 
شریف و محترم بود. ک ی 
السلام, آمد و گفت: یا رسول الله, این کار بحیلت از پیش توان برد, لا بدذ 
دروغی چند بباید گفت و عداوت تو با وی ظاهر بباید کردن. سید, علیه 
السلام. گفت: ترا از قبل من بحلی و هر چه خواهی می‌گوی.* محشّد بن 
مسلمه 


1 محمد بن اسلم. 

[ (7-)] مچج: سه روز و سه شب. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :039 

برخاست و پنج تن دیگر از آنصار با خود راست کرد, و از جمله اين پنج تن 
را ها با و نام وی آبو نائلة بن سلامه [1] بود, 
و فد ججی بن اشترف کردنده کعت بن آشرف در بیرون مدینه در میان 
سا ای ۱2 ی معا سای ات وال سره ار 
قرض کردندی. پس محقّد بن مسلمه آبو نائله را در پیش کرد و بفرستاد و 
با وی گفت که چه می‌باید کردن, آنوتانلضیبا کفت کاخن داشت. و او 
برخاست: و خضن. امد پیش کعت: و کعب او را بخانه برد و تیمار داشت 
بکرد, و بعد از ان که او را مهمانی کرده بود, دیگرگاه با یک دیگر بنشستند 
و شعرها که خود گفته بود با یک دیگر می‌گفتند, و آبو نائله هم شاعر بود, و 
بعد از ان آبو نائله کعب را گفت: ی ۱ 
آمده‌ام؟ گفت: نه. گفت: 

سخنی با تو دارم اين سخن پنهان می‌باید داشتن. گفت: بگوی تا چه سخن 
استم تعوان آن ایب نله کفت ای کفتترا احفال این مد همست 
و آمدن وی به مدینه ما را بلائی بود و راهها همه بر بست آورد و عرب همه 
بخصمی ما بدر آمدند و عیالان ما همه بسختی رسیدند و نمی‌دانیم که چه 
باید کردن. بعد از ان کعب ين آشرف گفت که: ی 
می‌گویم همان اک ای مرد را بقتل اوریم. یعنی سید, 
علیه السّلام. کار بر ما سختر ازین شود و آنگاه بدانید که من راست 
گفته‌ام. بعد از ان بو نائله گفت که: همچنین می‌باید کردن که تو می‌گوئی. 
و چون از این سخن فارغ شدند, گفت: ای کعب. ترا همگنان را دست 


گیری قی کین و همه رز قرض می‌دهی و فرزندان ما بسختی‌اند, اکنون ما 
را نیز قرضی ده تا گروگا نی پیش تو بنهیم», , و جماعتی دیگر هستند که با ما 
راست‌اند هم اندر این مشورت که با تو کردم و ایشان نیز بر تو آورم و 
ایشان نیز گروگانی بنهند و تو ایشان را نیز قرضی ده و 


[ (1-)] مقصود ابو نائله سلکان بن سلامه است. متن عربی ج 3 ص 9<. 

)اون اصان هتفاب الا 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :6040 

تیمار داشت کن تا ایشان را نیز با ما یار شوند در هلاک کردن اين مرد, 
یعنی محقّد, علیه السّلام. گفت: بدهم و لیکن بگوی که گروگان چه خواهند 
مان [ایهتافله ۱۱11 کفت: می‌دانی که ما را بجز سلاح چیزی دیگرٍ نیست 
و هر* سلاح که ما را است در پیش تو آوریم و گرو کنیم. و غرض آبو نائله 
آن بود که کعب آشرف فرو خواباند و نرم و رام کند تاء چون جماعت انصار 
با سلاح پیش وی آیند, هیچ احتراز نکند و ترسی در خود نیاورد. بعد از ان 
کعب گفت: روا باشد. ۵ ان تانله بر خاسنت. سار مدینه: آمد. بیش 

خود و ایشان را حکایت کرد که: کعب را راست کردم چنانکه شما را 
می‌باید. اکنون سلاحها برگیرید تا برویم. و در حال [سلاحها] برگرفتند و 
قصد حصن کردند که بنی الضیر داشتند, و کعب بن آشرف در حصن ایشان 

ی و پیشتر بخدمت سید, علیه السلام, ۳۹ بگفتند و 
فد مه لام کووست نبا اسان شرت و انسان‌وا سار دل 
خوشی [2] بداد و گفت: بروید بنام خدای و از خدای تعالی ایشان را یاری 
خواست. بعد از ان ایشان برفتند و چون بحصن بنی اللضیر رفتند [3] شب 
بود و ایشان بیرون حصن بنشستند و آبو نائله به آندرون حصن کعب بن 
ا نیرفن رفت بدر سرای وی و او را آواز داد کف ما زن خود در جامه 
خفته بود. چون آواز ابو نائله شنید. خواست که برخیزد و بیرون آید, زن وی 
وی را بدست فرو گرفت و گفت: ای کعب. تو مردی‌ای [4] که دشمن 
بسیار داری و در چنین وقتی بیرون نباید رفت. کعب زن را گفت که این 
تا که ادا که 


[ (1-)] از روا نقل شد. 

[ (2-)] روا: دلداری. 

[ (3-)] سایر نسخ: رسیدند. 

[ (4-)] ایا و ط و پا: تو مردی هستی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 2ص :641 

من شنیدم بوی غدر از آن می‌اید و ترا از بهر خیری [1] نمی‌خوانند, و ترا 


چه لازم است که در چنین وقتی بدر روی, اکنون جواب وی بازده تا جائی 
بنشیند تا فردا که ترا بیند, اگر کاری هست. وی گفت: جوان مردی آن بود 
که هر کس که وی را بخوانند جواب وی باز دهد و خود را از مهمان 
بازندارد [2]. 

و کعب آن مبالغه از بهر آن می‌نمود که ظنْ وی آن بود که آبو نائله از بهر 
آن آمده است که تدبیری کنند از بهر قتل پیغمبر, علیه السلام. و هر چند 
رن می‌کوشید و از کعب در می آویخت هی فایده نمی‌داشت, تِِ 
برخاست و جامه در پوشید و پیامد و در از پیش [آبو] نائله بگکشود و یک 
دیگر باز پر سیدند وق تاکله. گفتت: آن جماعت آورده‌ام به انتظار تو [3] 
نشسته‌اند از بیرون حصن؛ , اکنون اگر ایشان را خواهی دیدن تا برویم. بعد 
از ان دست در دست [ابو] نائله نهاد و می‌رفت تا بیرون حصن و پیش ان 
جماعت شد و بنشست و حدیثها اغاز کردند و هر سخنی که موافق طبع 
کعب بود و بر مزاج وی ۱41 راست بود ایشان هی کت چون ساعتی 
تراضته ایا نله دست بر ید کعت ماده نید | اه کت ای کعب, عطر 
بسیار بر سر خود ریخته‌ای که عظیم بوی خوش از سر تو می‌آید, و بدان 
بهانه دیگر بار دست بر سر وی تقاد ودوست جود بو سید [ 6 ]ففا تیه ال 
بوسیده بود و گفت: هرگز من عطری بدین خوشی ندیدم. این چنین 
می‌گفت تا وی گمانی بد نبرد و دیگر بار دست فراز کرد و موی وی بگرفت 
و محکم نگاه داشت و آصحاب را گفت: بزنید این دشمن خدای 


ا سایر نسخه‌ها ضبط شد. 

[ (2-)] روا و پا: از مهمان پنهان ندارد. 

0 و به انتظار تو. روا: + ای برادر. سیرت رسول الله, 
قاضی ابرقوه ج 2 021 مقتل کعب بن الأشرف الیهودی ۰ ص‌ : 635 

[ (4-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: کعب بود می‌گفتند و بر مزاج وی. 

[ (5-)] در اصل: بپرسید. روا و ایا: ببوسید, و بر طبق ط و پا ضبط شد. 

[ (6-)] کذا در اصل و روا و ایا. در ط و پا: ببوتید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 642 

[را]؛ و بعد از گفتن وی این سخن وی [1], ایشان برخاستند و شمشیرها 
برکشیدند و به وی می‌زدند و اثفاق شمشیر به وی کار نمی‌کرد. بعد از ان 
کعب آواز برآورد و استغائت کرد چنانکه آهل. حضن. بنتتنیدند و آتشها 
برکردند. خسن مامت کتک 0( 
کلندی [2] داشتم و وی را فرو خوابانیدم و آن کلند بر سینه وی 9 
قوّت کردم تا از پشت وی بدر شد و جان بداد. هم وی حعایت کرد که از 
بس شمشیرها که بهم مي‌رسید چون وی می‌کشتیم, شمشیر خطا می‌کرد 
هکت آن اضحات:ها امه همست وا چون وی را کشته بودند 


جمله [اهل ] حصن [4] با سلاحها تمام بیرون امدند و ما برخاستیم و روی 
باز مدینه نهادیم و ایشان از قفای ما بيامدند و ما [را] نیافتند. و ان مرد 
مجروح در راه بماند [5] و نتوانست رفتن و وی را بر دوش گرفتیم و تا 
مدینه بیاوردیم. و چون به مدینه رسیدیم, خر شب بود و پیغمبر, 
السلام, در نماز ایستاده بود. 

چون از نماز فارغ شد. وی را خبر دادیم. وی گفت: الحمد للّه رب العالمین 
که حقق تعالی شر دشمن خود از ما کفایت کرد. ۵ ان یک؟: تن از اضخات که 
وی را جراحت رسیده بود. سید, علیه السلام, تا 
جراحت وی سر؟* باز هم برد. و یهود از اين واقعه خاص عظیم بترسیدند و 
ی ها 


نا عضاره اما این الم ع ات با این الاش رف 


[ (1-)] کذا در اصل. 

[ (2-)] در متن عربی ج 3 ص 60: فذکرت مفغولا. مفول کمنبر: سیخ کارد 
که در میان عصا و تازیانه دارند و پیکانی دراز یا شمشیری است باریک 
گردن و دراز (منتهی). 

[ (3-)] بمتابعت از متن عربی از مج نقل شد. 

[ (4-)] روا: جمله از حصن. 

[ (5-)] در اصل: و مردی از اصحاب مجروح شده بود و در. و از مج نقل 
لنند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:643 یسرون بالبیض الخفاف 
[1] الیکم‌مرحا کأسد فی عرین مغرف [2] 

حلّی ا نوک فی محل بلاد کم فسقو کم حتف ببیض ذقف 

مستضر ین لبضز ویر تیم متتصر کل آمره مق [31] 


مجیضه و خویضه هز دی بزادز بودند و.محیصه مسلمان بود و خویضه کافز 
بود و بعد از ان او : نیز مسلمان شد. و سبب اسلام وی آن بود که چون 
ی را بقتل آورد [بفرمود تا هر کجا جهودی 
بایتد اه را بقتل. آورندا و داز ان صحانه. (رفی] در نادند [و] هر کجا 
جهودی می‌دیدند می‌کشتند. و در میان یهود مردی بود محتشم بازرگان و او 
را ید مثت بر همه بهود بود. علی الخصوص بدین دو برادر محیصه و حویصه 
که ایشان هم از قوم بهود بودند و با وی همسایه بودند و پیو سته احسانها از 
وی بذیشان می‌رسید و. پبزوردم نعمت. وق بودند و محصصه در آسلام. آفته 
بود, و از قوم [4] خود مفارقت کرده بود. و چون محیصه مسلمان شد [ 5] 
در مسلمانی صلب بود. و چون سید علیه السْلام. بفرمود تا بهود بکشند, 
اثفاق افتاد و محیصه بر سر آن بازرگان افتاد که در حق وی و برادر وی 
احسان 


1-)] در اصل: الحاف. 

2-)] در اصل: معروف. 

3-)] ۳ اصل: مستغفرین بکلام مخفف. 

4-)] در اصل: امده بود, چون پیغمبر, علیه السلام. بفرمود که یهود بقتل 
اورند و از قوم, و بر طبق مج اصلاح شد. 

[ (5-)] روا: محيیصه مسلمان شده بود و چون سید بفرمود که هر کجا 
بعودی بشد بقتل. ]ود اتفاق افتاد و. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 2ص :644 

بسیار کرده بود. و بدان ید مثت که بر وی [1] داشت هیچ ابقا نکرد و هم 
در حال وی را بکشت. و برادرش حویصه او را بدید که اين چنین حرکت 
بکرد, دشنام بسیار بداد و سخنهای سخت به وی گفت, و گفت که: پوست 
و گوشت تو که بر اندام رسته است [2] از نعمت وی بود و شرم نداشتی 
که وی را همی کشتی؟ 

محیصه گفت که: آن کس که مرا فرمود که وی را بکشم اگر فرماید که ترا 
بکشم هیچ تأخیر نکنم و اگر چه برادر منی. حویّصه در سخن برادر خود فرو 
ماند و در صلابت وی در دین اسلام و در آن تعجب کرد و, بعد از ان باز 
خانه رفت و همه شب در* انديشه می‌بود و با خود می‌گفت که: دینی که 
حلاوت آن مرد را [3] بدان دارد که [بر] برادر خود |بقا نکند, ضرورت آن 
دین دین حق بود. 

و روز دیگر برخاست و بخدمت سید, علیه الشلام, آمد و مسلمان شد. 


)[ 
)[ 
)[ 
۱1 


و محیصه در حال برادر خود این چند بیت بگفت, جچون وی تعجّب کرده بود 
ِِ 


۳ آبن ی لو ارت پقتله لطبقت ذفراه بأبیض قاضب [4] 
خساه [9] کلین الملم اخاضتضعاه‌متی ما اه فلیسن.بکادت 


[ (1-)] ایا: و بدان سبب که ید منت بر وی. پا: و بدانکه ید منت بر وی. 

[ (2-)] روا: که بر اندام تو است. ایا و پا: که بر اندامت رسته است. ط: 
که بر اندام تو رسته است. 

[ (3-)] در اصل: دینی که حلاوت دین مرد راء و از روا و ایا متابعت شد. ط 
و پا: 

۰ آن تس ۱ 

9 9 ])- 5( 1 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:645 و ما سرّنی آئی قتلتک 
طائعاو أَنْ لنا [1] ما بین بصری و مأرب 


[غزو دهم غزو آحد بوده است 91] 


اشاره 


فحتد بن انسحاق کونته زخمة الله علیه. که 

چون واقعه بدر بیفتاد و سروران قریش کشته شدند و بعضی آسیر شدند و 
لشکر قریش باز مکه شدند و آسیران خود باز خریدند. و از کار ایشان 

فارغ گشتند, با 
آورده بودند, چون عبد الله بن آبی یه [21], و عکرمة بن آبی جهل, و 
صفوان بن ی آمیّه برخاستند و جماعتی دیگر از معاریف قوم با خود ببردند و 
به پیش آیو سفیان ين حرب آمدند و او را کمن ای آبو سفیان, ترا 
از مکه نیون آمدتذ ۳ شدند, تن ۳1۳ بو انشان افتاد, و 

مهو یی باعل آ ید موه را هداز دای اسان چد 
لدب و یس باشد با دز هبات عرب (ها را 31 چه رونق و اموتن 

بازماند؟ و اگرٍ ما انتقام این کار نخواهیم, چنان اولیتر باشد که خود را زنده 
در گور کنیم. ان تتفیان کفره* 

اکنون بگویید تا چه می‌باید کردن تا بکنیم. گفتند: صواب آنست که این 
باززرگانان که با تو بودند ما را بمال یاری دهند [4] تا ما هر لشکری که در 
مکه است ترتیب کنیم و عدّه ایشان سازیم. و از دیگر قبایل عرب که در 
خوالی مکه عفام دارند مدد خواهیم و لشعر زیادت طلبیم, تا ما را ازین 
استظهار و شوکت حاصل شود. باشد که بجمهور روی در مدینه نهیم تا 
انتقام این کار باز 


1۳ 
[ (2-)] در اصل: عبت لاه : بن الربیع. 

[ (3-)] از روا نقل شد. ‏ 

[ (4-)] روا: ما را با ايند و بمال مدد دهند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:646 

خواهیم, و از اين نوبت چنان مجرژّد نرویم, بلکه زنان* با خود ببریم و ایشان 
را در روی مصاف باز داریم تا بهیچ حال از لشکر محمّد پشت ندهیم, پا 
جمله سر بنهیم و اگر نه به یک بار انتقام خود بازخواهیم. آبو سفیان گفت: 
نیکو می‌گوئید. پس بازرگانان که در رصم بودند پیش خود خواند و آحوال با 
ال ای ار 
رغبتی عظیم بنمودند [و] گفتند: اگر مالهای ما همه بذل باید کردن بکنیم تا 
مال بسیار جمع شد, و به پیش ابو سفیان و سروران قریش اوردند. و حق 


تعالی, در حو" بازرگانان که کافران قریش یاری دادند بمال, اين آیتها فرو 
فرستاد, قوله تعالی: ۱ 

ان الذین کفرژوا یلْفَون اف لیصّدوا| نِ سییل ال و قسینفقوتها تم تَکونْ 
عَلیهم حسرء نم یُعْلبُونَ و الذین کقژوا الی ج< جهتم تکشزون [211 

پس این مالها را جمله جمع کردند, [و]ً قریش عزم لشکر انگیختن مصتّم 
کردند و این مالها جمله بلشکر صرف می‌کردند و برگ [2] و ترتیب و 
شوکت ایشان راست می‌کردند. و هر عده‌ای که بکار می‌بایست بساختند 
[3]. و چون ترتیب کردند لشکر مکه بعد از ان از قبائل عرب, که در حوالی 
مکه بودند, یاری خواستند و مدد و نفقه ایشان بدادند و هر استظهاری که 
انشار زرا کار می‌باست راد وجو آن شک کون ۲۱ تارج 
شدند, محملها بساختند و زنان در ان نشاندند و از مکه بیرون امدند و روی 
در مدینه 


[ (1-)] انفال, 36. 

[ (2-)] روا و ایا: نزل. 

[ (3-)] ط: و هر چه از اسباب حرب بکار می‌بایست بکردند. 

[ (4-)] ایا: لشکر گرد کردن. ط: از جمع لشکر. 

سیرت رسول الله, قاضي ابرقوه ,2 ص: 647 

نهادند. و پیشوای لشکر ابو سفیان بن حرب بود و زن وی هند بنت عتبه. ۰ 9 
آبو عره شاعر در مکه مانده بود, و صفوان بن آمثّه به پیش وی رفت و 
گفت: تو نیز با ما بیای و بزبان ما را یاری ده, و اين آبو عژه آن بود که او را 
ود ای در اش کوده بودند, که در بدر سید, علیه السْلام. منثت بر وی 
نهاده بود و او را دستوری داده بود, و حکایت وی از پیش رفت [1]. ابو 
عژه گفت: ای صفوان. هنوز دیک بود که محقد بر من مثت نهاد و مرا 
دستوری داد, این ساعت چگونه باز جنگ شوم [2]؟ صفوان گفت: برخیز و 
با ما بیای که اگر* اف این تقو بازانی: چندان مال بتو دهیم که هرگز 
درویش نشوی, و اک ترا واقعه‌ای افتد و ترا بقتل اهر ند فرزندان تو [3] با 
فرزندان خود شریک کنم. وی دیگر بار [4] با لشکر قریش همراه شد و در 
راه شعرها می گفت و تحریض ایشان می‌کرد بر قتال. 

و جبیر بن مطعم از مهتران قریش بود, و عم وی طعیمه در بدر کشته 
بودند و او را غلامی بود حبشی, نام وی وحشی, و این وحشی حربه چنان 
انداختی که هیچ خطا نکردی و حربه انداختن پيشه حبشیان [5] بود. 

و چون لشکر قریش می‌رفت. جبیر او را بخواند و گفت: ای وحشی, اگر تو 
با لشکر قریش بیائی و عم محمّد حمزه بکشی بعوض عم من طعیمه, من 
ترا از مال خود آزادی دهم و دیگر هر چه ترا بکار باید بدهم از مال و 
اسباب, بعد از ان وحشوخ حربه برگرفت و با لشکر بیرون شد [6] و روی 


در مدینه نهاد. 92 


[ (1-)] ص 600 همین نسخه. 

[ (2- -)] در اصل: : شویم. 

[ (3-)] در اصل: و فرزندان تو, و بر طبق ساير نسخ نقل شد. 

[ (4-)] مح: با در هر چه ما را باشد, ابو عزه بقول صفوان 
فریفته شد و دیگر بار 

[ (5-)] در اصل: پیشه عرب. ایا و ط و پا: پیشه حبش, و بمتابعت از متن 
1 (6] زوا جرب بر گرفتیو با کهان روشاه 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :048 

و هند زن ابو سفیان, هم پدر وی عتبه در بدر کشته بودند, و در راه که [1] 
وحشی بدیدی تحریض وی کردی و او را گفتی که: ای وحشی, اکر عم 
محمّد حمزه بکشی, ما همه در بندگی تو کمر بندیم و هر چه ترا باید از 
مال بدهیم. و هند دختر عتبه بن ربيعة [بود] [2]. 5 
چون لشکر قریش بنزدیک مدینه رسیده بودند, سید, علیه السلام, اگاهی 
یافت, و در شب سید. علیه السلام. بخواب می‌دید که: گاوی چند اسفید 
نیکو از ان مسلمانان می‌کشتند و در شمشیر خود رخنه‌ای چند می‌دید. و 
خود را چنان می‌دید که دست قن رش مک بر اهر وق رو هحون شیر 
آوردند که لشکر قریش آمدند و بنزدیک مدینه نزول کردند, بعد از ان سیّد, 
علیه السلام, روی باز صحابه کرد و گفت: : من دوش خوابی چنین دیدم, ان 
شاء اللّه که خیر باشد. صحابه گفتند: يا رسول الله, چه دیده‌ای؟ گفت: 
بخواب دیدم که گاوی چند اسفید فربه از ان مسلمانان همی کشتند و در 
شمشیر خود رخنه‌ای چند می‌دیدم و خود را چنان دیدم که دست در زرهی 
محکم درآورده بودم [3], اکنون تاویل خواب چنان می‌دانم [4] که جماعتی 
از خپار آصحاب من بقتل خواهد آمدن [5 ]؛ و این رخنه که در شمشیر من 
نون آنستت که یکی از بان اهل پیت تفیل خواهند آوز دوز 7 و آن زره که 
محکم دیدم که دست درو زده بودم, حصار مدینه بود که ما آنرا بر خود 
گرفته بودیم [6] از بهر این لشکر, اکنون رای من انست که ما از مدینه 
بدر نرویم» تا لشکر قریش بگذاریم که از بیرون مدینه نشسته باشند, تا 
اگر ایشان بدر مدینه آیند و جنگ کنند, ما نیز 


[ (1 -)] ایا: در راه هر گاه که. 

[ (2-)] قیاسا الحاق شد. 

[ (3-)] در اصل: بود, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 
[ (4-)] در اصل: می‌دان, و بر طبق ایا و پا ضبط شد. 


[ (5-)] کذا, روا و ایا: و آمدن. ط: خواهند آمد. 
[ (6-)] روا: گرفته‌ایم. ط: گرفته‌ام. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :049 
آن وقت جنگ کنیم, و اگر نه که چند روز بنشینند و ایشان را نه نان ماند و 
نه آب, لا بدٌ برخیزند و علی اسوء الحال باز پس شوند. و بعضی از صحابه 
کید ها ول لاه ین اند کر که بر تفای ارس اه 
ما بسیار دیدیم که لشکر بسیار قصد مدینه کردند. و چون اهل مدینه 
می‌رفتند بجنگ لشکر بیگانه را ظفر بودی, و چون آهل مدینه در مدینه 
فش سنوی اف هل مدینه را بودی. و جماعتی دیگر که در غزای بدر 
حاضر نبودند و حق تعالی درجه شهادت ایشان تقدیر کرده بود. گفتند: یا 
رسول الله, مصلحت نیست که بنشینیم در مدینه و البتثه بیرون می‌باید 
رفتن و جنگ با ایشان کردن تا کقار قریش خیال نبندند که ما را ضعفی 
هست [ 1], یا از ایشان می‌ترسیم که از مدینه بیرون نمی شویم. و سید, 
علیه السلام, در میانه خاموش می‌بود و نمی‌خواست که از مدینه بیرون 
شود. بعد از ان چون دید که بیشتر صحابه آن بودند که رغبت جنگ داشتند 
وراز هوس قرار نمی‌گرفتند و هر ساعتی بیامدندی و گفتندی: یا رسول 
, برخیز تا برویم به بیرون و با ایشان مصاف دهیم, 4 بعد از ان سید, 
علیه السّلام, برخاست و بخانه رفت و سلاح در پوشید و زره بر خود راست 
کرد و بپرون آمد و گفت: 
یسم ال الَحمن الژحیم. 
پس صحابه, چون دیدند که سید, علیه السلام, سلاح پوشید و بعزم جنگ 
بیرفن آمد, تشیمان: شدند و گفتند: ما را نمی‌رسید الحاح بپیغمبر خدای 
کردن و وی را به اکراه در کار آوردن, از براي آن [که] وی راضی نبود بر 
از مدینه بیرون 1 بجنگ کافران؛ آن وقت بخدمت سید, علیه 
السلام, رفتند و گفتند: ٍ با رسول اللّه * ما را نمی ر سد مخالفت رای نو 
کردن و الحاح بر تو کردن؛ اکنون اگر می‌خواهی بنشین ۳ بجنگ ایشان 
ترفیضی اد ان مفت: کف اسان دز هه پبایید وبا ما کم ها وی 
نرویم و هم 


[ (1-)] در اصل: تا کفار قریش خیال نبندند و البته بیرون می‌باید رفتن و 
جنگ کردن با ایشان تا خیال نبندند که ما را ضعفی هست. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه دج ۵2.ص :6050 

در اندرون مدینه جنگ کنیم. بعد از ان سید, علیه السْلام, فرمود: 

ما ینبغی لنبی [اذا لبس] لأمته آن یضعها حّی بقاتل. 

گفت: پیغمبر خدای. چون زره پوشید. نشاید که با زگشاید تا جنگ با کافران 
نکند. پس صحابه, چون دیدند که پیغمبر, علیه السلام, دل بر جنگ نهاد و 


عزم مصمّم کرد, همه سلاح در پوشیدند که ی و قرب هزار سوار و 
پیاده بودند که با سید. علیه السلام, بودند. و سید, علیه السلام, ابن ام 
مکتوم بنیابت خود بنشاند در مدینه [1]. چون پاره‌ای راه رفته بودند, عبد 
الله ع اج ای ا تاو که سر منافقان بود, مخالفت نمود و با ثلثی از 
لشکر که ایشان همه اهل نفاق بودند باز گردید و باز مدینه آمد. 95 

سید, علیه الشلام. گفت: ما را دلیلی می‌باید که ما را براهی ببرد که نه 
قفای وی همی‌رفتند. و در میانه راه باغی از ان جهودی نابینا 96 بود و ان 
جهود دشمن خدای و رسول بوده و رام دز میان باغ بلهادند. و هی‌ژفتنده و آن 
جهود نابیناء چون بدانست که لشکر پیغمبر. علیه السلام, است که 
هی کذزند: ۳ و خای در روی مسلمانان می‌افشاند [2] و بانگ 
می‌داشت و می 

ای محشد. اگر راست می‌گوئی و تو رسول خدائی, چرا لشکر در باغ من 
رها می‌کنی؟ من ترا بحل نکنم و بقیامت از تو قصاص خواهم, صحابه 
بشتافتند که وی را یکشند. , پیغمبر 


علی الصلاخ بالباس 
[ (2-)] در اصل: می‌افشاندند, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 
1 3 دراصل ساره فارشی ‏ فعی ای میت 


یر درل الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :6051 
گفت: وی را رها کنید, که وی را دل و چشم هر دو کور است. 
1 بر کفار. 
د, علیه السْلام, گفت مر صحابه را که: هیچ کس بجنگ لشکر کفار نروید 
اراک تسار فرما و اه ی ارایسان که برادار بو سته 
علیه السّلام, جدا کرد و عبد اللّه بن جبیر بر سر ایشان* بگماشت, و 
تنگنائی بود از پس لشکر اسلام. و ایشان را بفرستاد و گفت: اینجا بنشینید 
و لشکر کقار نگاه می‌دارید تا غدری نسازند و از پس [ما] [1] کمین 
نگشایند. و ایشان را البثّه دستوری نداد که بهیچ حال از سر تنگنای برخیزند 
و بجائی روند, و وصیّت چنین کرد که البثّه شما را اين تنگنای نگاه می‌دارید 
و از آنجا برنخيزید. و لشکر دیگر را بفرمود تا از براب بر کقار قریش قلب 
9 و لشکر اسلام آنچه در جنگ حاضر بودند, جز آنکه با عبد الله [بن ] 
آبیث بازگردیده بود [2] هفتصد مرد [3] بودند سوار و پیاده. 97 
[و لشکر کفار سه هزار مرد بودند سوار و پیاده [4]] و از جمله ایشان 


دویست سوار بودند که جتیبت [5] داشتند. و بر میمنه کفا ر خالد بن ولید 
بود و بر میسره عکرمة [بن] آبو جهل بود. و ایشان 1 وقت هنوز 

به اسلام نیامده بودند. و زنان ایشان که آورده بودند همه زره پوشیده 
بودند و سلاح برگرفته بودند و با مردان بمصاف آمده بودند, از جمله ایشان 
دک نو نود در ره بر تفه رن اسان نود 


[ (1 -)] از روا نقل شد. 7 

[ (2-)] ایا: بانعید اللیت اف ول اف هنووید که اه کته 
پا: 

بازگردیدند. 

[ (3-)] کذا در اصل و روا و پا, ایا و ط: هفتصد. 

[ (4-)] بمتابعت از متن عربی ج 3 ص 75 این عبارت از مج نقل شد و از 
سار نسخ فارسی ساقط شده است. 

[ (5-)] جنیبت اسب کتل است (برهان). متن عربی ج 3 ص 70: و معهم 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2 ص:652 

و سیّد, علیه السْلام. در آن روز از بهر استظهار دو زره پوشیده بود, و علم 
بمصعب [بن ] عمیر داده بود. و جماعت پیادگان؛ که از پیش لشکر باز 
داشته بود وصیّت کرده بود و گفته بود که: چون لشکر کفار. حفله. اور نذ: 
شما تیر باران به ایشان کنید. پس از هر دو جانب صف برکشیدند و 
مبارزان از هر دو طرف بحولان درآمدند, و سید, علیه السّلام, خود 0 
برکشید و بدست گرفت و گفت: کی باشد که امروز این شمشیر از من 
بستاند و داد شمشیر از کافران بستاند. چنانکه سزای وی باشد. پس 
جماعتی برپای خاستند و بخذمت: اسیدر غایم السلام. آمدند و گفتند: پا 
رسول اللّه, بما ده که ما چنانکه داد باید دادن بدهیم, و نداد تا یکی دیگر از 
انصار درآمد که نام وی ابو دجانه سماک بن خرشه [1] بود. و این ابو دجانه 
از آنصار بود و از وف مردانه‌تر نبود و جنگ و جرب و مکاید قتال نیکو 
دانستی, ۰ وی ۳0 و گفت: پا رسول الله, داد این شمشیر چگونه* می‌باید 
داد؟ بعد از ان سید, علیه السّلام., گفت: داد این شمشیر چنان می‌باید داد 
که آن را بر دست گیری و بر کافران می‌زنی [2]؛ تا آن وقت که دولا گردد. 
بعد از ان آبو دجانه گفت: یا رسول الله, چنین که تو گفتی من داد وی 
بدهم, در . حال شمشیر [خود] به وی داد و آبو دجانه [را] قاعده چنان بود که 
چون بجنگی رفتی, عصابه [3] سرخ بر سر بستی و هر گاه که وی آن 
عصابه بر بستی, مردم بدانستندی که وی سر جنگ دارد. و چون سیّد, علیه 
السْلام, شمشیر خود به وی داد, ابو دجانه در حال عصابه خود بخواست و 
در سر بست و از میانه صف بیرون امد. و همچون [شیر] غزنده [4] 


می‌امد و می‌رفت و تبختر 


[ (1-)] در اصل: دجانة بن سماک. 

[ (2-)] روا: همی زنی. 

[ (3-)] انچه بدان بسته شود و سر بند و دستار (منتهی). 

[ (4-)] روا: همچون شیر غران. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :653 

می‌کرد و مبارزت 11] می‌طلبید, و سید, علیه السلام, گفت: 

ئها لمشیهٌ پیغضها اللّه تعالی, الا فی مثل هذا الموطن,, 

گفت: تبختر نمودن در رفتن» خدای تعالی دشمن دارد [ در چنین جایگاهی. 
و آبو عامر راهب, که حکایت وی از پیش رفت [2]؛ تحام هرد 3 از آنصار 
با خود به مکه برده بود از بهر خصمی سید, علیه السّلام. 

و قبیله و از اتضار پیش از آنکه سید, علیه السلام, به مد ینه آمدی 
بغایت [4] مطیع و منقاد وی بودند و هر چه وی گفتی ایشان از اشارت وی 
عدول ننمودندی. پس چون ابو عامر به مکه رفت با این پنجاه مرد [3]؛ 
پیوسته تحریض فربش از جهت خصمی سید, علیه السّلام, کردی و حفتی 
که: شما دل فارغ دارید و هیچ اندیشه مکنید و لشکر بگرد اند زوا ده 
مدینه رویم, که اهل مدینه, [چون مرا ببینند, همه فرو گردند و با پیش من 
آستد: و هر خه ورد ایشان را بگویم آن کنند, , چون آهل مدینه ] یاری محمد 
ندهند؛ او بماند با چندین تن از مهاجر و آن وقت بر مثال لقمه‌ای باشد که 
ما استان تاره بر وارسایسن اسان رای کت و برش 
همی کرد, ت لشکر کردند و بیامدند. 9.۰ ابو عامر و این پنجاه تن با ایشان 
بيامدند. و چون مصاف در پیوستند. آبو عامر خواست که دعوی خود پیش 
ایشان را دیده بود [و] می‌پنداشت که انصار میل وی کنند 


و طبار 

[ (3-)] در اصل و ایا و ط بخلاف سطر 16 همین صفحه و روا و پا و متن 

[ (4-)] در اصل: عجب. و از روا نقل شد. 

آ ا مه کید 

تررست کید 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :6054 

چون وی را ببینند. پس أوّل او و قوم خود بمبارزت بیرون آمدند و آواز داد 
اضا و حور ای ها ار اهراتضای ای و کت ای کاور 


ی ی ی ای از و اگر نه ترا پاره پاره کنیم. به 
اوّل ابو عامر, چون چنان دید. در روی [2] قریش خجل شد و ضرورت شد 
وی را جنگ کردن و با آنصار بجنگ درآمد [3] با مردم خود, و جماعتی از 
انصار با وی جنگ در پیوستند و تیر به یک دیگر می‌انداختند تا ایشان را هیچ 
یکی تير نماند, پس شمشیرها برکشیدند و در یک دیگر نهادند و به یک دیگر 
می‌زدند [بعد از ان دست بسنگ بردند] تا از هر دو جانب خسته شدند و از 
دیگر [4] با زگردیدند. 

3 آبه.سفیان که شیر لشکر [ 5] بود, پیش از آنکه لشکر بهم رسیدند, پیش 
عم زا 0۱ رف اسان زا کفت موصتت کرد واعر سل سود بر اه 
داشتن علم و ایشان را گفت که: ظفر و هزیمت لشکر در ثبات و انقلاب 
علم تعلق می‌دارد, تا علم بر پای است لشکر مقاومت خصم توانند کرد. و 
چون علم از پای دراید. انکسار [7] و هزیمت غالب شود. و بعد از ان 
سرزنش ایشان کرد و گفت که: روز بدر علم نگاه نداشتید [8] و زود پشت 
بدادید تا واقعه‌ای چنان بر قریش افتاد. و کار علم نازکی دارد [9] و این 
با ان واه کارا را را 
مراعات و 


[ (1-)] در اصل: بها و نعمه. 

[ (2-)] روا: در پیش. 

[ (3-)] روا: جنگ در پیوست. 

هم ارت دا زا هل ند ۲ 

[ (5-)] ایا و ط و پا: سرور لشکر. روا: ابو سفیان پیش از جنگ بر 
علم‌داران رفت. 

[ (6-)] در اصل بخلاف سایير نسخ و متن عربی ج 3 ص 72: علم‌دار. 

[ (7-)] روا: و چون از علم غافل شوند و درافتد انکسار. 

[ (8-)] در اصل بخلاف سایير نسخ و متن عربی ج 3 ص 72: نداشتند. 

[ (9-)] ایا و پا: و کار علم‌دار دارد. روا: بر قریش افتاد و این بار می‌باید. 
متن عربی ج 2 ص 72: و انما یوّتی الناس من قبل رایاتهم. اذا زالت زالوا. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:655 

تیمار داشت ببینید که چگونه کنیم. پس علم‌داران گفتند [1]: دل فارغ دار 
که تا جان داریم علم از خود جدا نکنیم و بهیچ حال ندهیم. و هم در میان 
لشکر می‌گردید و هر کسی از جای خود وصیّت می‌کرد. و زن وی همچنان 
زره پوشیده در میان لشکر می‌گردید و شعر می‌گفت. هند بنت عتبه. و 
مردم را تحربض کرد, و رجز هند که مردم را تحریض می‌کرد این بود: 


ان تقبلو| نعانق‌و نفرش اللمارق [2] 


1 تدبروا| نفارق [3]فراق غیر وامق 99 و چون قتال در پیو ستند, ام دجانه 
که شفشتر سید, علیه السلام. داشت: در میان میدان: آمد و سر کفاز.عون 
خیار می‌بژید, چنانکه زبیر آبن ار حکایت کرد که: چون سید, علیه 
السّلام, شمشیر خود برکشید و گفت : کی پاشد که این شمشیر را امروز 
داد بدهد؟ من گفتم: بمن ده که من داد آن: بدهم؛ و سیده«عليه. الشلام: 
شمشیر بمن نداد, بعد از ان چون به آبو دجانه داد مرا چیزی [در خاطر]* 
بنشست و گفتم که: من پسر عمّه وی‌ام و از قریشم و از مهاجران و 
بشجاعت [4] مشهورام در میان قوم, چرا بمن نداد و ندانم که چه 
بردانگی فشخاعت در ایو باه رات ات اه راسی تنل ناد 
پس چون مصاف پیوسته شد و او را دیدم در صف جنگ, انصاف دادم که 
وی از من شجاعت و هیبت بیشتر دارد و داد شمشیر سید علیه السّلام, 
بجز وی هیچ کس دیگر نتوانستی دادن و او رانیده که هر ساعتن در آمندی 
و نسبت خود بگفتی و اين رجز برخواندی: 


[ (1-)] در اصل: علم‌دار گفت. و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. 

[ (2-)] در اصل: بفروش ۳ 

[ (3-)] در اصل: النفارق. ‏ . ۲ 

[ (4-)] در اصل: وی‌ام و آن قریش و آن مهاجر و بشجاعت. و از ایا 

متابعت شد. روا: 

شجاعت و مردی, ایا و ط و پا: شجاعت و مردانگي. 

سیرت رسول الله, ابرقوه ,ج2.ص ۰ آنا الّذی عاهدنی خلیلی‌و 
نحن بالسشفح [1] لدی التخیل 

لا لا آقوم الذهر فی الکتول امااضرت توت 2۱۱ و الژسول و بهر کس که 

زدی درافگندی, تا از جمله ۱ بسیار 

بقتل آورده بود. و من گفتم: کاجی [3] ابو دجانه این مرد را دریافتی و با 

وی مبارزت کردی, در حال آبو دجانه را دیدم که با آن کافر پقتال درآمده 

بود و آوّلٍ اين کافر به آبو دجانه حمله کرد و شمشیر بر سر آبو دجانه فرو 

مت وا ات یر و مر ان کر 

خشم, و آنگاه برآورد و بر سر آن کافر زد و او را بدو نیمه کرد. و چون وی 

را درافگند, هند دختر عتبة بن ربیعه بگذشت., و او نیز همچون مردان سلاح 

داشت و زره پوشیده تفش ۵ آنه ححانه مر.وی راند » شیر رها بکرت ۱41 

که ور ی رن فعداران شراخ ور ای 

می‌دیدند از وی پرسیدند که چرا نزدی؟ گفت: من از کافران یکی را بچشم 

کرده‌ام که مسلمانان بسیار کشته است. و چون هند درامد پنداشتم که وی 

است و شمشیر به وی راندم. و چون بدانستم که زنی است. شمشیر باز 

خود گرفتم و گفتم که: شمشیر پیغمبر, علیه السّلام, دریبغ بود بزنی زدن, 


که شمشیر پیغمبر, علیه السلام, از ان عزیزتر است که بخون زنی آلوده 
شود. و تمامی شجاعت ابو دجانه و فدا| کردن نفس خود پیغمبر را علیه 
الشلام بعذار این کفته آید. 


[ (1-)] در اصل: یصفح. 

2 در ال افرام اش ای 

را اف وا کی 

وا کرد وا ی 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 657 


کات سم این عیذ الحظااب 


[1] حمزه, رضی الله عنه, چون بقتال درامد, اوّل بعلم‌دار کافران راند و بر 
سر وی زد و وی را به دو نیمه کرد, و علم بزرگترین کافران با وی بود" 
سرنگون از پای درافتاد. و چون علم‌دار از پای درافتاد. مردی دیگر بود | 
ان یا یو و اور 
بود, و در مقابله حمزه» , رضی الله عنه, یب 
همی‌کرد, و حمزه, نضی آلاه عنم او را دشنام داد و گفت: ای ملعون, کجا 
می‌روی؟ ٍ 5 
از فزدانکن داری درآی. پس او باز گردید و با حمزه بکارزار درآمد و 
حمزه, رضی الله عنه, ضربتی به وی زد و در حال بیفتاد و جان بداد. و چون 
هر دو [را] درافگنده بود, هیچ کس دیگر بر وی نمی‌آمدندی و وی, بر مثال 
اشتری سرمست, هر کجا روی بنهادی همه از پیش وی بگریختندی, و او 
سر کافران همچون خیار می‌انداخت و بهر کس که رسیدی مه 
بهم می‌افگندی 

۱( جائی کمین کرده بود و 
فرصت همی طلبید. هحون هرهم تضت الا ند ‌ ر قفای کقار می‌راند و 
با ایشان بقتال مشغول می‌شد, وحشو* کمین بر وق بگشود و 
بینداخت و بر سینه وی آمد و از پشت وی بدر رفت, و حمزه, رضی الله 
عنه؛ باز بگردید و وحشی را دید و هم در قفای وی براند, و وحشی دونده 
بود و از پیش وی بگریخت, و حمزه, رضی اللّه عنه, , چون پاره‌ای از قفای 
وی براند, خون بسیار از وی برقت و در افتاد و جان مباری تسلیم کرد, 
رضی الله عنه. 


ات 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:658 


حکایت مقتل حمزه از زبان وحشی 


[1] و وحشی بزیست در دنیا تا زمان معاویه و در شام مقام داشتی در 
شهر حمص, و جماعتی بیرون رفتند [و] از وی [2] پرسیدند که: حمزه, 
وی الا زد چگونه کشتی؟ و وحشو* در آن وقت بغایت پیر شده بود, 
چنانکه از پیری سر در پیش افکنده بود و لکن حسٌ و ادراکش بحال خود 
بود, چنانکه یکی از جماعت که پیش وی امده بودند در حال طفولیت 
وحشی را دیده بود یک بار و هرگز دیگر وی را ندیده بودء و چون بیامد و 
سلام کرد,. وحشوخ سر برداشت و وی را گفت: ای پسر, نی ام ره 
عدی‌ای [3]؟ 

گفت: تلو وحشیٌ گفت: تو در فلان وقت که در قبیله بنی سعد شیر 
می‌خوردی» من آن جایگاه حاضر بودم و مادرت بر اشتری نشسته بود [و] 
بجائی می‌رفت,: * مرا گفت: ای وحشی پسیر ۴ بردار و بمن ده, من ترا 
برداشتم و بمادرت دادم و بعد از ان هرگز دیگر ترا باز ندیدم تا این 
ساعت. و اکنون که بر من سلام کردی و در تو نگاه کردم و ترا بازشناختم 
بدان یک لحظه که ترا دیده بودم. مردمان را عجب آمد و تعجّب می‌کردند, 
فد از آن,عکایت مفیل خمر مر زضی: االه عفد کرد و گفت: 

من لام جبیر [بن] مطعم بودم, و چون قریش لشکر گرد کردند که بجنگ 
پیغعمبر» علیه السلام, روند. جبیر مرا بخواند و گفت: ای وحشیت, اگر تو با 
لشکر قریش بروی و عم محمّد. حمزه. بعوض عم من طعیمه [4] بکشی, 
تو از بندگی من آزادی و بعد از ان من خلعت دهم ترا و 


[ (1-)] روا: بازگفتن وحشی مقتل حمزه را. ایا و پا: بازگفتن مقتل حمزه 
از زبان وحشی. 

[ (2-)] روا: و جماعتی پیش وی رفتند و از وی. 

[ (3-)] در اصل: عبد الله بن عدی. 

[ (4-)] در اصل: طعمه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:659 

تیمار داشت کنم. [من] مردی حبشی بودم و حربه انداختمی چنانکه خطا 
نکردمی [1], پس با لشکر قریش برفتم تا بمصافگاه. و چون مصاف در 
پیوستند, حمزه, رضی الله عنه, دیدم بر مثال اشتری سرمست که روی در 
کفار نهاده بود, و هر کجا که در شدی همه از پیش وی برمیدندی [2] و هیچ 
کس مقاومت با وی ننمودند در مصاف, تا جماعتی از کفا ر بقتل آورد. و من 
جائی کمین کرده بودم و خود را پنهان داشته بودم تا حمزه, رضی االت ند 
برابر من بگذشت و من ناگاه کمین بروی بگشودم و حربه بینداختم و بسینه 


وی رسید, چنانکه از پشت وی بدر شد. و حمزه. رضی الله عنه, روی در 
من نهاد که مرا بکشد, و من چابک دویدمی و زود از پیش وی بدویدم, و 
چون پاره‌ای از قفای من رانده بود. خون بسیار از وی روان شد و سست 
شد و بیفتاد و بمن نرسید. و من, چون حمزه. رضی الله عنه, دیدم که 
بیفتاد, فارغ شدم و باز ایستادم تا حمزه. رضی الله عنه, جان تسلیم کرد. 
آنگاه برفتم و حربه خود از سینه مبارک وی برکشیدم و از میان خلق بیرون 
شدم و باز ایستادم و هیچ جنگ دیگر رنکردم, از برای آنکه مرا هیچ شغلی 
دیگر نبود جز کشتن وي. چون به مکه بازامدم و آزاد شدم, قم ون وک 
می‌بودم تا زمان فتح مکه و بعد از ان از مکه بگریختم و به طاثف رفتم. و 
چون مسلمانان. بیامدند و طائثف بکشودنده من :در انديشه. آن سدع که کی 
گریزم, و ساعتی انديشه شام کردم و ساعتی اندیشه دریا* و گفتم که: 2 

نشینم و از حذ عرب بیرون شوم, و در انديشه این بودم که ناگاه 
یکی مرا گفت: ای وحشیت, هر کی بر محمّد [3] می‌رود و ایمان به وی 
هت آو و وی را نمی کشد, اکنون اگر 


[ (1-)] متن عربی ج 3 ص 76: و کنت رجلا حبشیا اقذف بالحربة قذف 
الحبشة, قلما آخطی بها شینا. 

[ (2-)] روا: و به هر که ضربی می‌زد پست می‌کرد و هر کجا که در شدی 
همه از پیش او می‌گريختند. 

[ (3-)] در اصل بخلاف ساير نسخ: بروی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:660 ۱ 

طریق خلاص می‌خواهی, ترا هیچ روی دیگر نیست جز آنکه بخدمت وی 
روی [1] و ایمان اوری. پس چون من از ان مرد بشنیدم. قصد خدمت 
پیغمبر, علیه السّلام کردم و وی را انگاه خبر‌بود که من بر بالای سر وی 
ایستاده بودم و می‌گفتم: آشهدٌ آن لا له الا الله و آشهد أَنْ محقدا رسول 
اللّه. 


و پیغعمبر» و توئی وحشیٌ؟ گفتم: بلی 

یا رسول الله. گفت: اگر نه کلمه شهادت ؟: که بوری: با نی گفیسی که و 
هی ی ی 
بکشتی, و من بنشستم و همچنان حکایت که با شما کردم با وی نیز بگفتم. 
پس سید, علیه السّلام, گفت: برخیز و چنان کن که هرگز روی تو نبینم. 

وحشی گفت: من بعد از ان هرگز نیارستمی که بخدمت وی شدمی تا عهد 
خلافت آبی بکر, رضی اللّه عنه, که سیّد. علیه السّلام. بجوار حق رسید و 
اش اسام دک مس وه ات و ان ها وا کم ار 
المومنین حمزه را بدان شهید کرده بودم تا 
مسیلمه کذاب رفتم [2]] و چون مصاف در پیوستند. بپرسیدم که مسیلمه 


کذاب کدام است, و مرا بنمودند و در میان لشکر ایستاده بود و شمشیر در 
دست داشت. و من قوام وی بگرفتم و حربه بینداختم و راست بسینه وی 
زدم و از پشت وي بدر آمد. 

بانگ ترا ود و گفت: قتلنی العبد الأسود [3]. گفت: فلان بنده 
سای را بکرتیت : , یعنی وحشيت, این بگفت و جان بداد. بعد ازان مسلمانان 
را و ار تضزع 
نکردند, و در قتل حمزه. رضی اللّه عنه, چندانی غم نخورده بودند که در 
قتل وی شادی کردند. 
و وحشی هر وقتی گفتی که: بهترین مردان عالم در خدمت پیغمبر, علیه 
السّلام, حمزه بود و من کشتم و بترین خلق پس از وی هم من کشتم, یعنی 


۳ 

[ )در رین اتقو یو اللد وه یره سمعت یومذ صارخا یقول: 
قتله العبد الاسود. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:661 

فنلسافه کدات: و وحشی" عظیم مولع بود بر خمر [1] و عظیم دوست 
داشتی, و چون مسلمان شد, از ان باز نایستاد و چون وی [2] شرب 
کردی. عمر, رضی اللّه عنه, او ادن | دی وه وختتیی دک باز ۴ 
معاودت کردی, تا عمر, رضی اللّه عنه, بفرمود و او را از دیوان خلع کردند 
و نان وی از دیوان باز گرفتند [4]. و وحشی بدان سبب عظیم متواری [5 ] 
شد, چنانکه عمر, رضی اللّه عنه, گفت: من می‌دانستم که حق تعالی قاتل 
حمزه را چنین فرونگذارد و هر گاه که باشد او را مالش دهد. این بود 
حکایت مقتل حمزه, رضی الله عنه, از زبان وحشی. 

با آفتیاز سر فصم. اجو ‌خمن قتلن. کر ند بو لشنکر از صرفه حانین 
بمصاف مشفول شدند و هر کس مرد خود می‌طلبیدند و مبارزت 
می‌نمودند, و مصعب بن عمیر که علم‌دار پیغمبر, علیه السّلام. بود در پیش 
پیغمبر, علیه السلام, ایستاده بود, و مصاف با کافران می‌کرد تا وی را 
بکشتند, و آن کس که وی را بکشت پنداشت که پیغمبر [را] کشته است 
[6] علیه السّلام, و باز بر کافران دوید و گفت: محمّد را بکشتم. بعد از ان 
ایشان قوّت گرفتند و حمله آوردند. 


[ (1-)] ایا: مولع بود بخمر خوردن. روا: مولع بود بر شرب خمر. 
[ (2-)] روا: هر وقت. 

[ (3-)] ط: حد. دره؛ بالکسر آلت زدن (منتهی). 

با ما اک 


[ (5-)] کذا در اصل و روا و ایا و پا. ط: متألم خاطر. و شاید متواری شدن 
او مربوط باشد بمخفی شدن او پس از فتح مکه. ۲ 

[ (6-)] در اصل: که پیغمبر است کشته است. روا: ان کس که وی را 
کشت پنداشت که پیغامبر است., و از ایا متابعت شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2۵.ص 002 

[چون مصعب را بکشتند] علی, رضی الله عنه, بیامد و علم [1] برگرفت 
[2] و پیش پیغمبر, علیه السْلام. باز ایستاد و جنگ می‌کرد. و چون قتال 
گرم شد, سیّد. علیه السّلام, در زیر علم آنصار شد و باز ایستاد و علی را 
گفت: تو علم خود در پیش کن. مرتضی علی, کرژم الله وجهه, علم پیغمبر, 
علیه السّلام, در پیش کرد و با کفا ر جنگ همی‌کرد, تا از ایشان خلقی بسپار 
بقتل آورد. و در میان کقّار مردی بود عظیم مردانه و مبارز, و نام وی آبو 
سعد بن آبی طلحه [3] بود, چون دید که علی بی‌محابا کافران همی‌کشد. 
خر امد هار اوه هیر الم عی و فت ۱۱4۱۰ سر الب یی 
لحظه ترا دل دهد که بارمن مبارزت کنی و مردی خود ببینی؟ 

مرتضی, علی, وین اه ند گفت: ای ملعون, چرا نیایم. مرتضی علی, 
رضی اللّه عنه, روی باز وی کرد, و هر دو شمشیر برکشیدند و در یک دیگر 
آویختند, پیشتر کافر شمشیر [5] , به علی راند, و علی شمشیر وی رد کرد 
و شمشیر خود بزآورد. وبزهیان: وی زد و او را سرنگون از اسب بزیر 
افگند. و چون آن کافر درافتاد. علی, رضی اللّه عنه, از وی بازگردید و وی 
واه کته نی با انا ترا ب [6] چرا وی را تمام نکشتی؟ گفت: آن 
کافر چون و عورتش پید | شد [7] و مرا شرم ۳ که ۴ بنزدیک وی 
روم و تبیغ به وی زنم و آن تیغ که من بر وی زدم وی را کفایت بود. 


[(1 ] روا ۱[ 

۷ 

[ (3-)] در اصل: ابو سعید بن ابی طلحه. 

[ (4-)] در اصل: آواز داد و گفت يا امیر المومنین علی و گفت , و بر طبق 
ایا نقل شد. 

[ (5-)] روا: تیغ. 

[ (6-)] در اصل یا ابا التراب. 

[ (7-)] روا: عورتش بطاق افتاد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,22.ص :6003 

و مبارزی دیگر بود در میان کقار عظیم که نام وی بمبارزت و شجاعت رفته 
بود و بمردانگی مشهور بود, و از میان صف بیرون آمد و آواز داد و گفت: 
ای اضخات محمد, وقت شجاعت دادن است. کی باشد که از شما 


یک زمان با من مبارزت کند؟ پس هیچ کس جواب وی نداد, و دیگر آواز داد 
و سوگند خورد به لات و عژی و گفت: ای آصحاب محشّد, اين دعوی که 
شما می‌کنید دروغست.؛ آخو نف نها مین کونید که اد ,مسا نان هر کسن که 
کشته شود شهید است و او را ببهشت برند [و هر که از کافران کشته شود 
او را بدوزخ همی‌برند [1]]؟ 

پس چرا رغبت نمی‌نمائید که بیرون آئید و با من یک زمان مبارزت کنید تا 
شوید و در بهشت روید؟ چون آن کافر این سخن بگفت. مرتضی 

علی, کژم [الله] وجهه. 

از ضیان»صف یرون امه و حفت: ای کافر ملعون, بلی ما دعوی می‌کنیم که 
هر کس که از ما کشته شود شهید است.؛ اکنون درآی و مردی خود 
بیازمای. علی, رضی الله عنه چون این سخن بگفت و کنیت خود بخواند و 
روی در آن کافر نهاد وربه یک دیگر حمله بردند, چون به یک دیگر رسیدند 
امیر المومنین؛ رضی الله عنه, شمشیر بسر وی زد [و سر وی] با خود به 
دو نیمه کرد و درافتاد و در خاک می‌غلتید تا جان بداد و وی را بدوزخ بردند, 
و مسلمانان برفتند و زره از وی باز کردند. 
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قسل کرو حتظله فلا کم را 


[2] و حکایت این حنظله چنان بود که: وی [از] [3] صحابه بود و روز آحد با 
ی ی 
فیکزن ۱41 یه هی کر دنم:حا که ری ند که آ بو تیان بفتل 


[ (1-)] بمتابعت از متن عربی ج 3 ص 78 از مج نقل شد. 
21 کذامرها: حکایت حطله که ما نکه. آو را تن ابا میا کارت 
[ (4] در اصل تا فعمو اه ابا فقل نفد 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰.ص :60604 
آووده ‏ یکی یود اه کمار تشاد الا شود [1], چون دید که حنظله [2] آبو 
سفیان را عاجز کرده است و او را بخواهد کشتن؛ از یمن اب سضان در امد 
و حنظله بقتل آورد, و در حال فریشتگان فرود آمدند و او را می‌شستند و 

سید, علیه السلام. آصحاب را گفت: اینک فریشتگان 70 
۱۳ و چون باز مدینه امدند, از زر وی باز پر سید ند که وی جچه 
می‌کرد تا این درجه یافته است؟ و زن وی گفت [3]: هش تشن دا مرچ 
آنکه چون آواز دادند که لشکر بغزو آحد بیرون می‌شود, حنظله را جنابت 
رسیده بود و آب بسر فرو نکرد و سلاح بتعجیل گرفت و بغزو آمد, تا اين 
ساعت که وی را بکشتند باز آن نپرداخت که آب پسر فرو بردی [4]. 

سید, علیه السلام, گفت: از بهر آن بود که فریشتگان وی را می‌شستند. 
ی هت مسر علیه السّلام, گفت: 
خیر الثّاس رجل ممسک بعنان فرسه, کلما [5] سمع هيعة طار الیها. 
گفت: بهترین مردم کسی باشد که عنان اسب خود بدست فرو گرفته 
باشد, تا چون آواز دهند بغزو, همچنین [6] مرغ پژان بر آن غزو شود. 
و بسن از. آنکه حنظله کشته بودند, حق تعالی تصرت: فرستاد و لشکر کفار 
بهزیمت شدند و مسلمانان در قفای ایشان می‌رفتند و از ایشان بسیاری 


[ (1-)] در اصل: شداد بن اوس. 

[ (2-)] در اصل از اینجا ببعد همه جا: ابو حنظله. 

[ (3-)] در اصل: از زن وی بازپرسید که وی چه می‌کرد تا این درجه یافته 
امتت و ون بار. خدیه اخدانة از زن وی باز پرسیدند و زن وی گفت., و بر 
طبق ایا نقل شد. 

[ (4-)] سایر نسخ: فرو کردی. 


[ (5-)] در اصل: اذا. 

[۱ 

سیرت رسول الله, قاضی اپرقوه ,ج2,ص:665 

بقتل اوردند, چنانکه عبد الله بن زبیر [از زبیر [1]] حکایت کرد که: در این 
حال, هند بنت عتبه را دیدم و زنان قریش که همه جامها بدندانها گرفته 
بودند و خلخالها در زمین می‌کشیدند و, همچنانکه [2] مردان؛ می‌دویدند و 
می‌گريختند. و چون کافران پشت بدادند, چماعت پیادگان که سید, علیه 
السّلام. بر سر تنگناتی بازداشته بود با عبد اللّه بن جبیر تا پس پشت لشکر 
[3] اسلام نگاه می‌دارند و کافران نگذارند که غدری سازند, بعد از ان آن 
جایگاه ایشان بگذاشتند [4] و از بهر غنیمت بمیان لشکر اسلام آمدند. و 
کافران, چون دیدند که ایشان کمین گاه رها کردند و بلشکر گاه آمدند و 
غافل شدند [5], اتفاق کردند و جماعتی سواران چابک از پس لشکر اسلام 
درآمدند و سواران دیگر از پیش باز گردیدند و به یک بار عنانها بگشودند و 
روی بلشکر اسلام نهادند. 

و شیطان از سر کوه آواز داد و گفت که: [ای] کافران. محمد را بکشتند, و 
کفار دیگر که بهزیمت رفته بودند همه بازگردیدندر چون بشنیدند که پیغمبر, 
غلیه السلاهر. نفی اور دندز وه.علم ایشیان. سیون شید بود. دییر بان 
برافراشتند و همه به یک بار روی در مسلمانان نهادند. 

و چنین گویند که: زنی بود که علم کفار* برافراشت, نام وی عمره بنت 
علقمه بود و پیش از ان علم ایشان مد ست علامین بود که نام 


[ (1-)] عبارت [از زبیر] از جمیع نسخ فارسی ساقط است و بمتابعت از 
[ (2-)] روا: همچنان. 

زرا که ار لک 

[ (4-)] روا: رها کردند. 

[ ()] نا بر قول یره (ارم. اض 1394 اپ لبون پبادکاتی که 
مافقر تاه داشتن پشت لشکر بوده‌اند فرمان عبد اللّه بن جبیر را اطاعت 
نکرده برای جمع‌آوری غنیمت بمیدان جنگ رفته‌اند. و بنا بر قول 

جبیر و عددای دیگر از ای ۳3 در مخل ما مر ود خود بر جای با 
بودند شهید شده‌اند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص 6066 

وی صواب بود, و مسلمانان اول دست راستش نفکتدند و بدست چپ علم 
نگاه می‌داشت, و بعد از ان دست چپش بیفگندند و علم درافتاد و بسینه 
نگاه داشت. و بعد از ان سرش بتف‌کندند و علم درافتاد و کافران بهزیمت 


سد ند. 

پس چون ایشان را اسبابها فراهم آمد و شیطان از سر کوه آن آواز داد و 
حق تعالی خواسته بود که جماعتی از صحابه کرامت شهادت بیابند, 
مسلمانان [1] دل شکسته شدند و دست از هم بدادند و هر گروهی 
بگوشه‌ای افتادند و پیغمبر, علیه السّلام. تنها بگذاشتند, و کقار درآمدند و 
سنگی بر روی [2] مبارک وی زدند [و سنگی دیگر بر لب و دندان مبارکش 
زدند و رباعیه وی بشکستند] [2] و خون از ارخمنازه مبارک روان شد., و 
بدست مبارک خود خون پاک همی کرد و می؟ 

کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم [3] و شود عوام [الی ربهم]. 

سید, علیه السْلام. گفت: چگونه فلاح یابند قومی که رخساره پیغمبر خود را 
خون‌الود کرده باشند و [او] ایشان را براه حق می‌خواند. و زخمی برخساره 
پیعمر. ۱41 غلیه الستلام: آمده همست این تخم ان بود که: سید, علیه 
السلام, سپر [5] داشت, چون کافران به یک با ر حمله به وی اوردند, سید, 
علیه السلام, بسپر شمشیر ایشان را از خود دفع می کرد. و آبن قمئه بکی 
بود از کافران و دشمنی از ان سید, علیه السلام. بود, و چون دید که 
شمشیرهای کافران هیچ کار نمی کرد, آن ملعون دز امد و سنگی نزوگ 
برگرفت و بسر مبارک سیّد, علیه الصّلاة و السّلام, زد و حلقه سیر از زخم 
آن سنگ 


ور اصل ها روا وم 

[ ار ای ات سا ۱ ترش 

[ (3-)] در اصل: نبیهم بالدم. 

[ (4-)] بر طبق متن عربی ج 3 ص 84, یک دندان پیشین و پیشانی و لب 
پیغمبر علیه السلام اسیب دیده است. 

[ (5-)] کذا در جمیع نسخ فارسی و در متن عربی ج 3 ص ظ8: حلقتان من 
حلق المغفر. 

مغفر کمنبر زره خود که زیر کلاه پوشند (منتهی). 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 667 

در رخساره مبارک سید, علیه الْلاة و السّلام, فرو شد. و کافران از پیش 
خود گوها [1] و گورها کنده بودند و سر آن بریگ و رمل پوشیده بودند تا, 
چون مسلمانان بر کافران حمله برند. در آن چاهها افتند. و چون این زخمها 
به سیّد, علیه السلام, رسید, گوی بود از آن گوها و سید, علیه السلام, بران 
رفت و پای مبارک وی در آن رفت. پس کافران خواستند که فرود آیند و 
سید را, علیه السلام, بکیر ند پس مرتضی علی, کلم اللّه وجهه, درآمد هم 
در حال؛ و طلحه با وی بود یعنی با سید. علیه السلام, و شمشیر برکشیدند 
و طلحه در پیش او ایستاده بود و بگو فرو شد و مرتضی علی دست سید 


علیه السّلام,* بگرفت و طلحه سر در زیر پای پیغمبر, علیه السلام, بنهاد و 
مرتضی علی, کم ال وجهه, [از بالاا زور کرد [2] و طلحه از زیر قَوّت 
کرد. و سید, علیه السلام. از آن گو برآوردند. و سید, علیه الطلاة و السلام. 
زخمها خورده بود و سلاحها بسیار بر خود کرده بود [3] و حرکتی زیادت 
نمی‌توانست کردن؛ و چون سید, 0 السلام, از آن گور بر ارزو هنوز از 
رخساره مبارکش خون همی‌دوید و آن حلقهای سپر هنوز در روی وی 
نشسته بود. و [مالک بن سنان پدر 141 ابو سعید خدری, رضی الله عنه, 
بیامد و آن خون از سا مبارک سید, علیه السلام, می‌ شست و پاک 
همی کرد و بعد از ان دهان در ان نهاد و پاک بیاشامید و باز خورد. و بعد از 
ان سید, علیه السلام, گفت: 

من مس دمی دمه لم تصبه الثار. 


[ (1-)] گو, بفتح اول و سکون ثانی. زمین پست و مغاک را گویند (برهان). 

روا, 3 

[ (2- -)] روا و 1 

۱ (3-)] ِ يپوشیده بود. ایا بر خود راست کرده بود. 

[ ۱۱ ارت ار خمستع شم فارس شاخ اش وتا هت ارس 

عربی ج 3 ص 85 الحاق شد. 

گفت: ۳ نکند. 

و سید. علیه السُلام, هم در آن روز در حقّ طلحه گفت: 

من اخت آن»بتطر الی هید بضتبی علی وجه الارض» فلینظن الن لو رن 

عبید الله [1]. 

گفت: هر کس که می‌خواهد که شهیدی ببیند که بر روی زمین می‌ر ود 

بگویید تا به روی طلحه نگرد, پسر عبید الله [21]. 

و زضی الله فا گفت: آن دو حلقه که در رخساره مبارک 
د, علیه السلام, فرو رفته بود آبو عبیده جاح بدندان خود برکشید., و 

2[ از بس که سخت فرو گرفته بود دو دندان از ان آبو عبیده 

از بنخ برآهد. و بیفتاد. ۲ 

و چون کافران غلبه کردند و خواستند که به یک بار حمله ارند. سید, علیه 

السّلام, بر پای خاست و گفت: کی باشد که امروز نفس خود فدای ما کند 

و در پیش ما ایستد و جنگ با دشمن می‌کند؟ پس یکی از آنصار بود که نام 

وی زیاد بن سکن,[4] بود, وی با پنچ تن دیگر هم از آنصار برخاستند و 

گفتند: يا رسول اللّه, ما امروز تن خود را فدای تو کردیم. و هر شش در 

پیش سید علیه السلام. ایستادند و با کافران جنگ می‌کردند تا یک یک 

کشعه «شدندء و زیادتنشکن به. آخر ماندم:بود و زخم بسیار .بة وق :زشیدم 


بود و نزدیک بود که بیفتادی و کافران حمله کردند تا او را بگيرند, 
۳ دز آمذند و کافران از سر وی دور کزدند و.انکه زیاد از آن زخم 
سست شده بود و بیفتاد. 5 

پس سیّد, علیه السّلام, گفت: او را پیش* من آورید. پس او را برگرفتند و 


[ (1-)] در اصل: طلحة بن عبیده. 

[ (2-)] در اصل: پسر عبیده. 

[ (3-)] بر طبق متن عربی ج 3 ص 85, این روایت را عايشه از قول پدر 
خود ابو بکر نقل کرده است. 

[ (4-)] در اصل: سکن بن زیاد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :0609 

بخدمت سید, علیه السلام, آوردند و سید, علیه السلام, سر وی برگرفت و 
بر زانوی خود نهاد, و زیاد همچنان سر بر زانوی رسول, علیه السّلام, نهاده 
بود و جان بحق تسلیم کرد. 

و أَمُ عماره زنی بود و به آوّل مصاف مشکی آب برگرفته بود و مسلمانان 
را ات می‌داد, و وی حکایت کرد که: ول ظفر مسلمانان را بود, بعد از ان 
چون کافران غلبه کردند. مسلمانان همه پراگنده شدند, و من در آمندم. هدز 
خدمت سید, علیه السلام, هیچ کس نایستاده بود [1]؛ مگر دو سه تن از 
از پس چون چنان دیدم. دستی سلاح برگرفتم و بخدمت سید. علیه 
السلام, امدم و بیستادم و مصاف می‌کردم و کافران را به تير و شمشیر از 
پیغمبر, علیه السّلام, دور می‌کردم, تا انگاه که دشمنی از دشمنان خدای و 
تتتول در اهته و گفت: کجاست محمد تا من وی را بکشم امروز یا وی مرا 
بکشد, و من از پیش [وی] باز شدم و آن ملعون درآمد و شمشیری بگردن 
من زد و پاره‌ای از گردن من ببژید و من نیز شمشیر به وی زدم, و لیکن آن 
ملعون دو زره وت بود و شمشیر من به وی کارگر نشد. پس, چون 
کافران بچملگی حمله آوردند و دست تیير به سید, علیه السلام, داشتند 
21 آبة دجانه-وشفعد [آبن آبی] وی اللّه عنهما بر سر [3] سید 
علیه السلام. بیستادند [4] 9 دجانه خود را بسپر سید, علیه السلام, 
ساخت, چنانکه بر سر سّد. علیه الَلام, دو تا شد. تا هر آن تيري که 
کافران می‌آنداختند به وی می‌امد و از سید, علیه السلام, مندفع 
پس سعد وقاص پیش سید, علیه السّلام, باز می‌ایستاد و مصاف می‌کرد با / 
کافران و بزخم تير ایشان را از سید, علیه السّلام, باز می‌کرد, و سیّد, علیه 
السلام. بدست خود تير 


۱ (1-)] روا: هی کس را ندیدم. 
۳ 


2-)] ایا: دست بتیر برسید داشتند. ط و پا: دست تیر برسید داشتند. 


[ (3-)] روا: برسیدند و بر سر 

[ (4-)] در اصل: بیستاد. ان اه 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :070 

می‌ستد و پدست سعد وقاص می‌داد و او را می‌گفت: فداک آبی و آمُی. 

و سعد وقاص در آن روز چندانی 9 تیر بینداخت که گوشه کمان وی 
بشکست, پس [چون] گوشه کمان ره از د ست بینداخت و 
بسلاحهای دیگر جنگ می‌کرد. 

و قتادة بن النعمان آن کمان که پیغمبر, علیه السّلام, انداخته بود برگرفت و 
تا زنده بو نگاه می‌داشت آن را 11] و اين قتاده هم در روز احد رخفمی 
خورده بود* بچشم, چنانکه حدقه وی از کار [2] بدر آمده بود, و بخدمت 
سید. علیه السلام, آمد و سید, علیه السلام. حدقه باز جای خود نهاد و چشم 
[او] باز ز حال أوّل شد, بلکه بهتر از آژلین شد و نیکوتر. 

رضی اللّه عهما موی جاک ار رنه کوج ۰ 
بکشتند و کافران غلبه کردند و مسلمانان منهزم دیدن دراه و مر این 
الخطاب, رضی اللّه عنه, دید و طلحة بن عبید الله [3] با جماعتی از مهاجر 
خانضا ر که نشسته بودند و از دل‌تنگی دست بر هم نهاده بودند, وی گفت: 
چرا چنین نشسته‌اید؟ گفتند: چه کنیم, چون پیغمبر, علیه السلام, کشتند. ما 
را زندگانی بهیچ کار نیاید. بعد از ان وی ایشان را گفت: پس اکنون بچه 
کار نشسته‌اید, برخیزید تا با کافران جنگ می‌کنیم تا ما نیز کشته شویم. 
گفتند: 

راست همی‌گوثی. بعد از ان برخاستند و برفتند و جنگ همی‌کردند. و عم 
آنن. نز شین انتسادم نود نی هی کرو ها وی را بکشتند, و چون وی را 
بکشتند, زخم وی برشمردند و هفتاد زخم از تير و شمشیر به وی زده 
بودند. 

هید فان نشف ای لاه نم هم در اين روز سنگی بدندان وی 


[ (1-)] بر طبق متن عربی ج 3 ص 87, پیفمبر علیه السْلام هم با کمان 
خود تير می‌انداخته است و قتاده آن کمان را پس از شکسته شدن 
1 (2-)] کذا| در جمیع نسح فارسی, شاید: کاسه. 

1 (3-)] در اصل: ابو طلحة بن عبید الله. 
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زده بودند و دندانهای وی جمله افتاده [بود] و بیست زخم دیگر. بعضی از 
پر و بعضی از شمشیر, همه به وی زده بودند [1]. 

و اوّل کسی که پیغمبر. علیه السلام, باز شناخت. بعد از آن که لشکر بهم 


رسیده بودند [2] و مسلمانان بهزیمت رفته بودند و فاش شده بود که 
تیخفتر. علیه. السلام. بکشتند. کعب تن مالک الانصاری.بودر و وق حکایت 
کرد که: من چنانکه نگاه کردم. چشمهای سید, علیه السلام, که از زیر سپر 
[3] می‌تابید همچون ستاره. وی را بدان باز شناختم و خواستم که صحابه 
را خبر دهم, و سید, علیه السلام, اشارت کرد و گفت: خاموش باش. پس 
چون مسلمانان بدانستند که سید, علیه السّلام., زنده است.؛ از هر گوشه‌ای 
جمع باز شدند و سیّد, علیه السّلام, برگرفتند و باز دامن کوه بردند, آبو بکر 
و عمر [و علی بن آبی طالب [4]] و طلحه و زبیر و جماعتی دیگر از مهاجر 
و آنصار, رضی الله عنهم, بر سر وی گرد آمدند. و چون سید, علیه السلام, 
خواست که پناه باز کوه دهد [5], یکی از هار ان کار که هی وا انت چن 
خلف گفتندی, در رسید و گفت: ای محمد, کجا می‌روی امروز يا تو باشی 
یا ما باشیم. بعد از ان صحابه گفتند: با رسول اللّه, دستوری ده تا ما یکی 
از پیش وی باز رویم. و سیّد, علیه السّلام, گفت: نه, رها کنید تا بياید. چون 
بنزدیک سید علیه السلام. رسید,, سید, علیه السلام,. یک چوبه تیز از دست 
یکی از صحابه بستد و بگردن آبیْ بن خلف فرو برد و او را از اسب 
درافگند, ۱ تا 


[ (1-)] بر طبق متن عربی ج 3 ص 88 فقط ننایای او شکست و در اثر 
ضرتتهاتی که سا بتن مارد آمد لنی نیو 
[ (2-)] ایا و ط و پا: بهم زده بودند. 
[ (3-)] متن عربی: مغفر, زره خود که زیر کلاه پوشند (منتهی). 
[ (4-)] بر طبق متن عربی ج 3 ص 89 الحاق شد. 
[ (5-)] روا: پناه با کوه برد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :072 
و در سواران. کقار قریش هیچ یکی نبود بسواری و مردانگی وی. و از بهر 
این بود که سید, علیه السلام, جنگ وی بدیگر صحابه وانگذاشت که: 
وی در ان وقت که سید, علیه السلام, در مکه بود اسبی می‌پرورد و هر 
وقتی که محقّد را بدیدی گفتی: يا محمّد, اسبی می‌پرورم و از بهر تو این 
اسب را هر روز چندین من علف می‌د هم ۳ چون مرا حاجت افتد بدان 
۰ بمصاف تو ایم و ترا بکشم, و سید, علیه السّلام, جواب وی چنین 
دادی 
من آن روز خود تو بکشم, پس در آن ساعت که بت پن خلف درآمد که 
, علیه السلام, بقتل آورد, سید, علیه السلام, صدق سخن خود را که با 
ص09۰ قتل وی بهیچ کس از صحابه بازنگذاشت و خود 
مباشر ان شد. پس ابی [بن] خلف چون زخم از دست سید. علیه السلام, 
بخورد, دانست که جان از آن زخم بدر نبرد, برخاست و باز پیش قریش 


شد و دست بگردن باز نهاده بود و خون از گردن وی روان شده بود و فریاد 
می‌داشت که محمد مرا بکشت. بعد از ان مهتران قریش درآمدند و گفتند: 
مترس که ترا هیچ باکی نیست., و آبیْ [بن] خلف گفت: من خود می‌دانم که 
از زخم محمّد جان نبرم, زیرا که وی چون در مکه بود, هر گاه که وی مرا 
دیدی و من وی را دیدمی من گفتمی: کی باشد که من ترا بکشم و محمد 
کفتی کف خن تزا نکشم: و وی ره نکفیده وا کی نجای این خروبه افی.۱ ۲۱ 
بودی که بمن زدی من جان از آن بدر نبردمی, فکیف که حربه‌ای بمن زده 
است که از زخم آن هفت بار در زمین غلتیده‌ايم و جمله اعضای من خرد 
شده است, این بگفت و هم در روز جان بداد. 

و حسان بن ثابت در حق* وی و حربه زدن سید, علیه السلام. بگفته است: 


[ (1-)] کذا در اصل و روا و پا. ط: ابی. و بر طبق متن عربی ج 3 ص 89: 
خدو (منتهی). 
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قصیده 

آلا من مبلخ عثی آبیّالقد آلقیت فی سحق [1] السعیر 

تمّی بالسَلالة [2] من بعیدو تقسیم أنّ قدرت مع التذور [3] 

1۳ 

له فصل, [ 17 علی. الاخیاع: ظ ادا تایت علعات. الاهور م ویر ات 
الشلام, بدامن کوه رسید, تشنه بود و آب خواست.؛ و مرتضی علی, کزم 
الله فحوه برفت و اسپر خود در آب زد و بیاورد و پیغمبر, علیه السلام, آن 
را کراهیت داشت و از آن آب نخورد و گفت: اتف اه بسر من فروریزید, و 
آن آب بسر وی فرو ريختند, و سید, علیه السلام, خون از رخساره مبارک 
ی ی 


[(1 نکم 
1 ال خفی الضاالن: 
31 زمر ال *فدزم قه ااعتتو 
[ )4 

5( [ 

(1 


2 ثر اضل :اقی الفروز. 
6)] در اصل: ذو حفاظ. 
[ (7-)] در اصل: فضلا. 
ی رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :074 
گفت: خشم خدای سخت باد بر آن کس که روی پیغمبر خود بخون بیالود. 


و آن کس که جراحت بر روی پیغمبر, علیه السّلام, کرده بود, برادر سعد 
وقاص [بود] نام وی عتبه, و سعد وقاص گفت: بر هیچ چیز چنان حریص 
نبودم که بر قتل برادر خود, از بهر آنکه وی چنان حرکت کرده بود. چون 
سید. علیه السلام. گفت: اش یه الله اه مش دی وجه رسوله [1]؛ 
مرا یقین شد که برادر من عتبه بترین خلق است. از بهر آنکه وی خدای و 
پیغمبر وی را دشمن می‌دارد, [و] هر کی خدای و پیغمبر او را دشمن 
دارند, وی بترین خلق بود. 

پس سید, علیه السلام, همچنان بر کنار کوه برودخانه ایستاده بود که 
جماعتی ۳۳ کفار بیامدند و قصد آن کردند که بکوه بر روند [و] بالای [2] 
کوه فروگیرند و نگذارند که سیّد, علیه السّلام. و صحابه بکوه بروند. 

سید, علیه السلام, از آن سبب دل‌تنگ شد و دست بدعا برداشت و گفت: 
هم اه لا ینبغی لهم آن یعلونا [3], 

گفت: بار خدایا, سزاوار نبود که کافران بالاتر از ما باشند, بار خدایاء تو 
ایشان را مگذار. پس عمر با جماعتی از مهاجر و آنصار برفتند و با ایشان 
مصاف دادند و ایشان بازگردانیدند و از ز خلف کوه دور کردند. 

پس جون کافران پشت بدادند, سید, علیه السلام, بکوه بر بالا می‌شد تا 
سنگی بزرگ پیش آمد و سیّد, علیه السلام,* قصد آن کرد که بر سر آن 
سنگ رود. و دو زره داشت و نیز از آن جراحتها که به وی رسیده بود و 
ضعفی در وی پیدا شده بود و نمی‌توانست, و طلحه, رضی الله عنه, برقت 
و دو تای 


[ (1-)] در اصل: وجه نبیه بالدم. 

[ (2-)] در اصل: بادی, و از ایا نقل شد. 

1( در اصل ‏ اللهم لا لهم آن بعلیها: 
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شد و گفت: یا رسول الله, پای بر پشت من نه و بر بالای سنگ شو. سید, 
علیه السّلام, پای بر پشت وی نهاد و بر بالای سنگ شد, بعد از ان سیّد, 
علیه السّلام, در حو طلحه گفت: 

آوجب طلحة حین صنع برسول اللّه ما صنع [1]. 

گفت: طلحه بهشت خود را واجب گردانید, بدان کارها که وی امروز با 
پیغمبر خدای کرد. و پیغعمبر» علیه السلام, آن روز از درد و ضعف جراحتها 
نماز پیشین از زمین بکرد, و آصحاب که با وی بودند همچنین. 100 

و شخصی بود از مدینه که نام وی آصیرم بن [2] عبد الأْشهل بود و روز آحد 
هنوز کافر بود و ایمان نیاورده بود و پیش از ان عظیم منکر بود در حق آهل 
اسلام, و جون آوازه آوردند به مدینه که مسلمانان با کافران جنگ مد 
سلاح برگرفت و بیامد بلشکر گاه اخخ وبا کافران نی هی کرو شا وی را 


بکشتند. چون از غزو فارغ شدند و جماعت مسلمانان بیامدند [3] که 
کت ان ود باه ممر ده اور ند که و فان ان ارم مرو 
وی هنوز رمقی مانده بود و سخنی مهف کفتا مسلمانان از وی می‌پر سیدند 
که حال چگونه افتاد, ای اصیرم, که نو پیو سته منکر مسلمانان بودی و 
مسلمانان را می‌رنجانیدی, ترا چه افتاد که بدر آمدی و جنگ با کافران 
کردی, مگر از بهر تعصب قوم خود بیرون آمدی؟ گفت: لد وال بلکه چون 
آوازه جنگ شنیدم» مرا رغبت اسلام ظاهر شد و بخدای و رسول وی ایمان 
آوردم و سلاح برگرفتم و بیامدم و جنگ می‌کردم تا کافران مرا بیفگندند. 
چون این سخن بگفت. در حال جان بداد و مسلمانان اين حکایت با سید 
علیه السلام, 


[ (1-)] در اصل: یوجب طلحة الجنة خیر صنع رسول الله ما صنع. بر طبق 
[ (2-)] کذا در جمیع نسخ فارسی, متن عربی ج 3 ص 95: اصیرم بنی عبد 
الاشهل, عمرو بن ثابت بن وقش. ووستنفلد. ص 579: اصیرم من بنی عبد 
الاشهل. 

[ (3-)] روا: خواستند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص 076 

بکردند و سید, علیه السلام, گفت: 

ائه لمن اهل الجنة [1], 

گفت: وی از آهل بهشت است. ری ری او هر گاه که با 
ها هی و که مرا خبر دهید به یکی که وی هیچ نماز نکرده 
است و بهشتی است؟ ایشان گفتندی: ما نمی‌دانیم. آبو هریره گفتی: 
آصیرم بن عبد الاأشهل, و بعد از ان حکایت با ایشان* بگفتی. 101 

فروزر اد چون از غزو فارغ شدند, هند که زن آبو سفیان بود با زنان دیگر 
ا2] از کمار دز میان, ان کشتان می کر دیدند. و فسامانان زر می‌نگرستند و 
مثله می‌کردند و گوش و بینی ایشان می‌بریدند و [3] خلخالها و گردن‌بندها 
می‌ساختند و بر گردن و پایها و دستهای خود می‌بستند و شماتت می‌نمودند 
تا ان وقت که بسر حمزه افتادند و وی را نیز مثله کردند, و هند برفت و 
شکم حمزه, رضی الله عنه. بشکافت و جگر وی بیرون آورد و پاره‌اي از ان 
در دهان نهاد و بخائید و فرو نتوانست بردن؛ و بعد از آن بدر اورد و 
بینداخت. و هر زینت و زیور که به وی بود, آن روز از خود [4] باز کرد 3 
وحشی داد. و چون این حرکتها کرده بودند, بر بالاتی رفت [<] و اواز 
شرا ویه بف انش شعوها افت باظان حصول یه ۱ سانهام ِ آن 
۵ در ان بنمود. 


[ 2 اصل من اهل اس 

با هند که زن ابو سفیان بود و مادر معاویه بود و جده یزید بود, 
ملعون, با زنان دیگر. 

[ (3-)] 2 و ایا: می‌بریدند و از ان. 

[ (4-)] روا: جمله از خود. 

[ (5-)] متن عربی ج 3 ص 97: علت علی صخرة مشرفة. 

[ (6-)] در اصل: اظهار حصول و سعی, و بر طبق روا و پا ضبط شد. 
۰ رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :677 


نحن جزیناکم بیوم بدرو الحرب بعد الحرب ذات سعر [1] 

ما کان عن عتبة لی من صبر [2]و لا آخی و عمّه و بکری 

شفیت نفسی, و قضیت نذری‌ شفیت وحشی غلیل صدری [3] 

فشکر [وحشی] علی عمری‌حتی ترم اعظمی فی قبری 

شفیت من حمزة نفسی باحدحین [4] بقرت [5] بطنه عن الکبد 
آذهب عنی ذای [6] ما کنت اجدمن لذعة الحزن [7] الشدید المعتمد 
و الحرب تعلوکم بشوبوب برد [8 آتقذم [9] اقداما علیکم کالأسد 102 


[ (1-)] در اصل: ذاب شعر. 

[ (2-)] در اصل: مادان ان من عتبة صدر. 

[ (3-)] در اصل: علیک صدر. 

[ (5-)] در اصل: یعرق. 

[ (6-)] در اصل: اذ ذاک. 

۱ در ال الحرف: 

[ (8-)] در اصل: تعلوکم سوف برد. 

۱ 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه,ج2.ص :678 

و هند بنت آثاثة بن عباد بن المطلب [1] از مسلمانان بود و جواب وی باز 
یت في بدر و بعد بدریا بنت وقاع عظیم الکفر 

صتحک الله غداة الفجرملها شمیین الطوال [2] 

کل قطَاع حسام یفری‌حمزة لیثی و علی صقر 

اذ رام شیب ارو کل عدوی [3]فخضبا [4] منه ۱۳ اللحر 

[و نذرک الشوء فش نذر] 

اب ین چون وقت آن بود. که باز گردد, پرشته کوه ند و اما 

پرداشت و گفت 


آنعمت فعال, ان الحرب سجال وم بیوم آعل [5] هبل. 

گفتا: روزی و ۳ بدر بروز احد یعنی که ما انتقام روز بدر بروز آحد 
بازخواستیم, * و فعنن اعل [6] هبل آنتضت که خدای بزرگترین ما, و هبل 
خدای بزرگترین ایشان بود از بتها, دین تو ظاهر شد بر دین محشّد, و قوم 
تو غالب شد بر قوم او, اکنون رفعت و عرّت تراست و علوّ و غلبت قوم 
تراست و خواهد بود. و پیغمبر, علیه السّلام, بفرمود تا عمر 


ر اص هو آمامه ست ع ضااتطات: 
(2-)] در اصل: قانها سمیر الطوال الدهر. 
(3-)] در اصل: و اول عدر. 

اور اض قرستا, 
(5-) ] در اصل: فقال ۰ بیوم بدر اعلی: و در ووستنفلد ص‌‌ 92 بوم 


تیوم ند زر 

[ (6-)] در اصل: اعلی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :079 

برخیزد و وی را جواب دهد و بگوید که: 

له آعلی و أجلّ, لا سواء [1], قتلانا فی الجثّة و قتلاکم فی الثار. 

۹ بگوی که: ال خدای ماست و او بزرگتر و عالی‌تر, و بو با اخد 
برابر نیست. و کشتگان ما همه در بهشت‌اند و کشتگان شما همه در 
دوزخ‌اند. و عمر برخاست و چنانکه پیعمبر» علیه السلام, فرموده بود, 
جواب وی باز داد. تعارز آن" وان آواز داد و گفت: پا عمر, بنزدیک آی 
تا از تو چیزی بپرسم. سید, علیه السّلام, گفت: یا عمر, برو تا چه می‌گوید. 
عمر نزدیک وی شد, آبو سفیان گفت: یا عمر, بخدای بر تو که مرا خبر ده 
که محمّد زنده است يا نه؟ گفت: بجلال و عظمت خدای من بر من که 
محمّد زنده است و اینک آواز تو می‌شنود. اب شقی ان کف یا عمر, آبن 
قمثه [2] مرا گفت که من محشّد را بکشتم. و لکن یا عم من ترا صادق 
می‌دانم. جون این بگفت؛ قصد رحلت کرد و اواز داد و گفت: میعاد ما 
بقتال سال آینده است. سید, و او را جواب بدهید که 
چنین خواهد بودن. پس آبو سفیان و لشکر کقار پشت بدادند و برفتند. 

و سید, علیه السلام, علی را؛ , کژم [الله] وجهه » , بفرمود تا برنشست, چون 
بر هرایم ا لاه کت سا علی ار نله اشان وهی ۲ 
ایشان چه می‌کنند و ببین که ایشان مجرّد برنشسته‌اند و اشتران بحوالیها 
فرستاده‌اند, باشد که [3] مک ور ساخته‌اند یا خواهند ساخت با به 
مدینه خواهند رفت؛ , و اگر ببینی که اشتران بار بر نهاد باشند و سواران 
برنشسته‌آند, 1 شن»ندان که اسان و ان داتفه که باز مه روز پس علیث 
بن 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


[ (1-)] در اصل: الله اجل و اعظم و اعلی الاسوا. 
[ (2-)] در اصل: حمید من مرا گفت. 
[ (3-)] روا: نباید که. 
سیرت رسول الله, م قاضی ابرقوه 2۰ص :090 
انی»ظالب: کم اللّه وجهه. , از دنباله ایشان تزاند .وال« ند انسنت ع باز امد 
و گفت: پا رسول الله رلک رفتند. جچون ایشان برفتند, مسلمانان 
بيامدند تا کشتگان خود که شهید شده بودند دفن کنند, و سید, علیه السلام, 
بتخصیص که سعد بن ربیع از میان کشتگان باز ز طلبید که زنده است یا نه. 
و این سعد بن ربیع رئیس انصار بود و از نقباء آهل عقبه بود, و از صحابه 
در بود * و شهید روز آحد بود. تک ار اتار گفت: یا رسول اللّه. 892۶ 
و اه زا.بازطليمد. ان مرد برفت: و در بان کشتکان می کردید و ستد تن 
۱ و بعد از ساعتی او را دید افتاده و جراحتهای بسیار یافته 
[1], و لکن هنوز رمقی در وی مانده بود. آن مرد آنصاری او را گفت: یا 
سعد, پیغمبر, علیه السْلام, مرا فرمود تا ترا بازطلبم [2] که زنده‌ای یا نه؟ 
سعد گفت: پیغمبر را, علیه السّلام. از من سلام برسان و بگوی: جزاک اللّه 
عا خیر [3] ما جزی نبیّا عن أَمْته, و بگوی پیغمبر را که خدای ترا جزای خیر 
دهاد بهتر از آنکه وی پیغمبران [4] خود را داده است. و قوم مرا سلام 
برسان و بگوی که سعد گفت و وصیّت کرد و شما شما را سلام می‌رساند و 
می‌گفت: زینهار. زینهار. از نصرت پیغمبر, علیه السّلام, باز نایستید و با 
دشمنان وی بجان و مال بکوشید و اگر شما همه را بکشند و چنانکه یکی 
بازمانید. باید که از جان سیاری از خدمت وی باز نایستید [5], و اگر بخلاف 
اين کنیرِ در حضرت خدای تعالی معذور نباشید. بعد از ان چون وی این 
سخنها بگفته بود, روح تسلیم کرد و آن مرد آنصاری بیامد و حکایت وی در 
حضرت سید علیه السْلام, باز کرد. سید, علیه السْلام, به وی ثنا گفت و وی 
را 


[ (1-)] روا: به وی رسیده. 

[ (2-)] روا: + و بنگرم. 

[ (3-)] در اصل: عنی خیرا. 

[ (4-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: پیغمبر. 

[ (5-)] روا: در خدمت وی کم نکنید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :091 

آمرزش خواست. 

و از اين, سعد بن ربیع دخترکی چند کوچک [1] مانده بود. و یک روز آبو بکر, 


رضی اللّه عنه, ی ی ی یت 
حفت تاد ایا کر اسر که از ان کشت هو اما این ففه کرانت 
می‌کنی؟ 
آبو بکر گفت: این دخترک از ان کسی است که وی بهتر بود از من که 
۱ کر و و از 
اصحاب بدر بود و شهید روز احد بود. 
ود از ان پیغمبر, علیه السلام, بیامد و حمزه. رضی الله عنه, از میان 
کشتگان طلب باز می‌کرد, و چون بمیان ایشان رسید و حمزه ر, رضی 
له چنان دید که در میان ایشان افتاده و او را مثله کرده و شکم وی 
شکافته و جگر وی بیرون کرده, پس چون سیّد, علیه السّلام, عم خود بدین 
صفت بدید گفت: 
لو لا آن تحزن صفيّةٍ, و یکون سّة من بعدی لترکته, حتی یکون فی بطون 
السشباع و حواصل الطیر 

گفتا: اگر : نه آن بودی که صفیّه خواهر حمزه* دل تنگ شدی, و دیگر ستی 
شدی بعد از من در میان أَمّت من, و الا حمزه را چنین بگذاشتمی و وی را 
دفن نکردمی تا فردای قیامت وی را از شکم ددگان [3] و حواصل مرغان 
برانگیختی [4], آنگاه گفت که: اگر حق تعالی مرا بر قريش ظفر دهد, سی 
[5] ازیشان بر مثال حمزه مثله کنم و آن وقت روی با حمزه کرد و گفت: 


[ (1-)] روا و ط: دخترکی کوچک. ایا: دخترکی مانده بود. پا: دختر کوچک. 
1 ۷ 7 
1 (2 -) روا: آن کیست. 
[ (3-)] ط: درندگان. 
[ (4-)] روا: برانگیختندی. 
ووستنفلد: سه. 

ت‌ رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص 092 
لن آصاب [1] بمتلک آبدا, ما وقفت موقفا قط أغیظ [2] الیخ من هذا. 
گفت: ای حمزه, هرگز مرا مصیبتی نرسید مثل مصیبت تو و هرگز در هیچ 
مقام مرا چندان غیرت نیامد که این ساعت.؛ چون ترا بدین حال دیدم. 
بعد از ان گفت: 
جاعنی جبرئیل فأخبرنی ان حمزه [نن عبد المطلب] مکتوب فی آهل 
السموات السٌبع: حمزة [ین عبد المطلب] آسد اللّه, و أسد رسوله. 
گفتا : جبرئیل مرا گفت این ساعت و بدین کار پیش من آمده بود که: 
حمزه را در هفت اسمان اسد الله و اسد رسوله نوشته‌اند, یعنی اهل هفت 
اشفا حمزه را شیر خدای می‌خوانند و شیر رسول خدای. یس چون سید, 


تعالی ظفر دهد, ازیشان بعوض حمزه سی [3] تن را مثله کنم. حق تعالی 
این آيتها فرو فرستاد در تزکیت پیغمبر, علیه السّلام, قوله تعالی: 

و [ِنْ عاقبثم قعاقبوا بهئل ما عُوفبتُمْ به و لین رم لهُو یز بلصّایرین. 5 
اطیرّ و ما صَبْرک الا بالله [4]- الی آخر السوره. 

پس چون این آبتها فرو فرستاد [5]؛ سید, علیه السلام, بر مصیبت حمزه 
سید, علیه السلام, در هر مقامی که ایستادی, اصحاب خود را وصیت کردی 


[ (1-)] در اصل: آن اصاب. 

[ (2-)] در اصل: اغیر. 

ووستنفلد: سه. 

[ (4-)] نحل, 126 و 127. 

[ (5-)] سایر نسخ: فرود امد. 
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بصدقه دادن و از مثله نهی کرد. و بعد از ان سید, علیه السلام, بفرمود تا 
حمزه را رضی الله عنه, در بردی یمانی پیچیدند [1] و بنهادند. و بر وی 
نماز کرد و هفت بار تکبیر گفت, چون بر وی نماز می‌کرد. [بعد از آن 
شهیدان می‌اوردند و در بر حمزه می‌نهادند و سید برایشان نماز می‌کردا] و 
هر باری که بریشان نماز می‌کرد, بر حمزه نماز می‌کرد تا هفتاد و دو بار بر 
حمزه نماز کرد. و چون حمزه. رضی الله عنه, بدان حال افتاده بود, 
خواهرش صفیه مادر زبیر برسید و چون برسید. سید [2]. علیه السلام, 
زبیر را گفت: ای زبیر» مادرت [ 3 ] رها مکن که چنین بسر حمزه آید. که 
اگر وی را بدین حال ببیند از وی* بترسد [4]. 

و چون سید, علیه السْلام, زبیر را بفرمود که از پیش مادر باز [ شود و وی 
را رها نکند, زبیر پیش مادر باز] شد و گفت: ای مادر, کجا می‌آئی؟ گفت: 
به پیش شما, بعد از ان وی گفت که: : پیعمبره» علیه السلام. می‌فرماید که 
باز گردی. گفت [5]: چرا؟ گفت: از رای انکه برادرت حمزه مثله کرده‌اند 
و شکم وی شکافته‌اند و اگر تو او را چنان بینی دلت از جای برود, و آنگاه 
ی صفیه گفت: ایآ اسکاه که کی کی | 
برادرم کرده‌اند. آخر در راه خدای کرده‌اند. و هزار جان ما فدای راه خدای 
باد, و من نیز دل خود نگاه دارم و بر مصیبت وی صبر کنم تا حق تعالی بر 
من نیز رحمت کند. بعد از ان زبیر, رضی اللّه عنه, پیامد و با پیغمبر, 
السلام, حکایت کرد که مادرم چنین و چنین گفت. آنگاه شید علية الشلام: 
طفیه: دنشتوری‌تدآن ناس ستر بر اد خهی آمد: خمرم را خی ال وا و یه 


و 


[ (1-)] روا: بستند. ۳ 

[ (2-)] روا: پس خواهر حمزه مادر زبیر می‌امد تا حمزه را ببیند رسول. 

[ (3-)] در اصل: مادر تو. ایا و ط و پا: مادرت را, و از روا متابعت شد. 

[ (4-)] در اصل: 2 سایر نسخه‌ها: بر مد. 

[ (5-)] متن عربی ج 3 ص 103: قالت: . لم؟ و قد بلغنی: آن قد متل 
باخی, و ذلک فی الله. 
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بر وی نماز کرد و کلمه استرجاع بگفت و باز گردید. پس سیّد, علیه 
السلام. بفرمود تا حمزه را دفن کردند. و عبد الله بن جحش را فرمود تا در 
بر حمزه را دفن کردند, و عبد الله بن جچحش را نیز مثله کرده بودند. 

پس جماعتی از مسلمانان خواستند که کشتگان خود برگیرند و باز 0 
برند و دفن کنند, و نیدعايه التااهر آنشان را نفی کرد از انم کردن.. کفنا 
ادفنوهم حیث صرعوا. 

گفتا: همچنین رها کنید ایشان را و همین جایگاه دفن کنید ایشان را که این 
جایگاه کشته‌اند. پس چون همه را دفن کردند. سید, علیه السلام. بر سر 
ایشان بیستاد و گفت: 

آنا شهید علی هولاء أثه [1] ما من جریح [یجرح] فی اللّه الا و اللّه یبعثه 
یوم القیمة یدمی جرحه, اللون لون دم, و الرّیح ریح مسک [2]. 

گفتا: من گواهم بر ایشان و بر هر کسی که وی را در راه خدای بکشند که 
فردای قیامت وی را برانگیزانند و از جراحت وی خون می‌آید که لون آن 
میوقت ین و بوی آن همچون بوی مشک و 


۳ تفرفود و آن: تتمیدان ده خودو تنم ته: در تهلوی یک 
دیگر می‌نهادند و دفن می‌کردند. 

و چون روی باز مدینه کردند از کر دیدن اه اخد, حمنه پنت جحش دیدند 
۱ که ان مه تون امد نفد ای مر ای ند ای سس که 
۰ بود و حمزه که خال وی [5] [بود و مصعب بن عمیر., علم دار 
یو 


[ (1-)] در اصل: انا. 

[ (2-)] در اصل: یوم القيمة بل جرحه لون الدم و الریح ریحه المسک. 

[ (3-)] در اصل: باشند. 

[ (4-)] در اصل: حمنه بنت جحش که برادر وی بود دیدند, و از سایر نسخ 


زرک) وی اصل سه محال از انا تشه 
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بود, و شوهر وی بود [11]] نیز کشته بودند» رضوان اللصلهی اهر 
آوّل خبر برادر پرسید و گفتند که: وا کت و حته رنه فاد 

0 و او را آمرزش خواست و کلمه استرجاع بگفت [2], , و نیز خبر 
شوهر پرسید. مصعب بن عمیر [3], گفتند که وی نیز کشته شد, حمنه هم 

از آنجا [4] فریاد برآورد و زاری بسیار بنمود, آنگاه سیّد, علیه السّلام. 

گفت: 


اِنْ زوج المرأة منها لبمکان. 

گفت: زن را هیچ کس بجای شوهر نبود. 

و چون سید, علیه السّلام. به مدینه زو اه از هر سرائی او گربه می‌ شنید 
که بر کشتگان خود می‌گریستند و نوحه و زاره هی کردنم. ق ات از فیدح 
سیّد, علیه السّلام, روان شد و گفت: هر کسی را کسی هست که بر وی 
می‌گریند و مصیبت وی می‌دارند الا حمزه که وق را کس نیست. بعد از ان 
سعد بن معاذ و آسید بن حضير زنان قبیله را بفرمودند تا بر حمزه نوحه 
کردند, از بهر انکه هر دو رئیس انصار بودند و بفرمودند تاء چنانکه بر اهل 
بیت خود نوحه می‌کردند و می‌گریستند. بر حمزه بگریند و نوحه و زاری 
کرذند وا دا آنننان انضار نوخه کیان و گریه‌کنان مسآندند تار ند 
مسجد پیغمبر, علیه السّلام, و سید. علیه السّلام, افات نان تسد ان 
خانه [6] بیرون آمد و گفت: رحمت خدای بر شما باد, بخانه خود باز گردید, 
و هم در آن روز نوحه حرام کرد. 

هو تس له ا لام می مها ات ی ار انضارد تن 


هل رید 

یت برقی یک روهمج باه ی و کی ی 
است و کلمه استرجاع را گفته. 

[ (4-)] روا: همچنان بر جای. 

[ (5-)] سایر نسخ: کنند. ‏ . 

[ (6-)] روا: و چون پیغامبر اواز ایشان بشنید از خانه. 
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رت ی 
ایشان باز پرسید و گفتند که هر سه را کشتند. گفت [1]: , پیغمبر. علیه 
السّلام, چونست؟ 

مه بسلامت است و اینک ۹/۳ گفت: مرا بنماپید, پس جون پیغعمبر» 


علیه السّلام. بدید [2], روی خود بر زمین نهاد و سجده کرد و سر برآورد و 
گفت: یا رسول الله, مصیبتی که مرا زینند نع از آنکه ترا دیدم» بر خود 
سهل و آسان کردم و بشکرانه. آنکه ترا سلامت است شکر بر خود واچب 
کردم. 

پس چون سید, علیه السلام, بخانه رسید. شمشیر خود فرا فاطمه داد, 
گفت: ان را بشور [3] که امروز تقصیر نکرده است و حقّ خود از کافران 
بستده است. و امیر المومنین علی. رضی الله عنه,. شمشیر خود هاوی [4] 
داد و گفت:* یا فاطمه این را نیز [5] بشور که این تیغ امروز با ما راستی 
کرده است و داد اسلام از کفار ستده است. 

و هم در آن روز سیّد, علیه السْلام. منادی کرد و گفت: 

لا فتی الا علی و لا سیف [لا ذو الفقار [6]. 

و شمشیر پیغمبر, علیه السْلام, ذو الفقار گفتندی. ی ان وا گر 
علیه السْلام, روی باز علی کرد و گفت: 

لا یصیب المشرکون ما [7] مثلها حلّی یفتح اللّه علینا. 

گفت: این کافران قریش [را] بعد از این بر ما ظفر نخواهد بود تا ما 


[ (1-)] روا: آن زن گفت. ۳ 
[ (2-)] سایر نسخ: درامد و او را بنمودند ان زن چون روی مبارک پیغامبر 
ندید ... 
[ (3-)] ایا: بشوی. 
[ (4-)] کذا در اصل, ایا: با وی. روا و پا: به وی. ط: فرا وی. 
1 (ک)] در اضل: این یر را 
اه قاری تور ای یارتیو انا پدرتشن عایمه آلسلاه 
نسبت داده شده است بر طبق متن عربی ج 3 ص 106 بروایت ت ابن هشام 
و بر طبق تاریخ طبری (1, ص 1402 چاپ لندن) درف اجد ندانی سیده 
شده است که: 
لا سیف الا ذو الفقا* و لا فتی الا علی 
1 7 -)] در اصل: منها. 
۳ رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :097 
بگشایيم و ایشان را در ربقه [1] طاعت خود آوریم. 
زو ادن روز نیت 121 بود, نیمه ماه شوال. تمام یسیع 


غعزو یا زدهم غزو حمراء [31] الأأسد بود 


محقّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

سیّد. علیه السّلام. هم در روز که از غزو آحد فارغ شده بود به مدینه باز 
و شانزدهم ماه شوّال بفرمود تا منادی کردند و همان لشکر 
که در احد بودند جمله باز کرد آمدند و جمع شدند, و سید. علیه الشلام, 
و ی مر ی ۳ ی 1 

کسی دیگر بیرون شود. پس لشکر که در غزو حد بودند از مهاجر و آنصار, 
چون منادی پیغمبر, علیه السْلام تشتیدن بجماحی بیرون: آمدند وه هنج کنن 
از ایشان انکاری ننمودند و اگر چه زخم بسیار داشتند, و سید, علیه السلام, 
و اه ی ها 
ان بود علی الفور که کافران بشنوند و یقین دانند که مسلمانان را قوّتی 
هست و ظر نبرند که مسلمانان ضعیفند. و هشت فرسنگ [4] از مدینه 
بیرون آمدند و از دنباله قریش برفتند تا بمنزلی زاسند که. آن .زا تخمراء 
الأسد [3] گفتندی و بفرمود تا آن جایگاه نزول کردند سه روز, و هم در روز 
که آن جایگه برسید [5], مردی از قبیله بنی خزاعه که نام وی معبد بن آبی 
ففید آو| بفو. الکزاعمه از راه درامد تروق تر ,فکه چداشت:+ ۵ این معید 
هنوز در اسلام نیامده بود 


[ (1-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: در قبه. 

[ (2-)] در اصل بخلاف متن عربی ج 3 ص 106 و سایر نسخ فارسی: دو 
لنننله , 

جمرة الاسد. 

[ (4-)] متن عربی ج 3 ص 108: ثمانية امیال. 

[ (5-)] روا: و روز اول که به آن جایگاه رسید. 

[ (6-)] در اصل همه جا: معبد بن المعبد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:688 

و لکن از بنی خزاعه بود و قبیله خزاعه علی الخصوص بجملگی دوست دار 
و هواخواه سید. علیه السلام. بودند و در حق وی هرگز خیانت نکرده بودند, 
چة آن. کسن. که مسلمانشده بود* وخهد آن: کنس, که: مضاهان تشتدم بوو: 
پس اين معبد. چون سید. علیه السّلام. بدید, بیامد و سلام کرد و تعزیت 
بگزارد و گفت: پا محقّد. مرا سخت آمد واقعه آحد و ما چنان می‌خواستیم 
که این داقعه بر خضصان زو بونیر تا آمید جتان می‌داریم که کار تو بالائی 
گیرد و دشمنان تو مقهور و مخذول گردند. چون این سخن بگفت برخاست 


و روی در مکه نهاد. 

و آبو سفیان و لشکرش بمنزلی رسیدند که او را [1] روحاء گفتندی, دیگر 
بار اندیشه کردند و با هم گفتند که: ای قوم, ما این ساعت ظفری چنین بر 
محمّد و قوم وی يافتیم و خیار آصحاب وی بکشتیم و مثله کردیم, مثل 
حمزه که پشت و پناه لشکر وی بود بقتل آوردیم و از راه برداشتیم و وهنی 
عظیم بود که در کار وی اوردیم. اقا وی با خود ۰ 
قوّتی و مددی دیگر از جائی طلب کند, ما را دیگر بار معاودتی باید کرد که 

باز مدینه رویم و وی را و بقیّت آصحاب وی را از راه برداریم و به یک بار 
از کار وی و قوم وی فارغ شویم, که هرگز دیگر ما را اثفاق نیفتد و چنین 
فرصتی ما را نباشد. پس ایشان در این سخن بودند که معبد بن آبی معید 
الخزاعی برسید, و چون آبو سفیان وی را بدید و گفت: ای معبد, بیا تا از 
محقّد و آصحاب وی چه خبر داری که سر آن داریم که دیگر باره برویم و او 
را و آصحاب او را مستأصل گردانیم. معبد گفت: ای آبو سفیان. اين چه 
سخن است که تو می‌گوئی, اینک محقد که با لشکری گران بیرون آمده 
است و به حمراء الأْسد فرود آمده است و از قفای شما خواهد آمدن, و 
این لشکر که من از ان وی ۳ اگر بر کوه زنند از جای بردارند. ان 
سفیان از سخن وی تعجّب نمود و گفت: ای معبد, این چه 


[ (1-)] سایر نسخ: ان را. ۲ 

[ (2-)] روا و ط و پا: باز خود اید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:689 ۱ 

سخن است که تو می‌گوئی, نه ما دیک از پیش وی بیرون آمدیم و هیچ 
لشکر با وی نبود و بهمه لشکر که ما بر وی بگذاشتیم چندانی نبود که سر 
اشتری بتوانند خورد؟ معبد گفت: ای آبو سفیان, ترا غلط است که آن روز 
که تو دیدی لشکر از مدینه رون :با مدم بودن ات بو آنکه من تندا شنند. که 
جنگ نخواهید کردن: این ساعت که این واقعه بدیشان افتاد بجملگی جمع 
آمدند و هر لشکر دیگر که در حوالی مدینه بود همه بمعاونت خود 
خوانده‌اند* و اینک با محفد به حمراء الأسد نزول کرده‌اند, و از خشم آتش 
از دهان ایشان فرو می‌بارد و از تحسر انگشتان خود بدندان فرو می‌گیرند 
و می‌گویند که: بمصاف نرفتیم تا بر قوم ما چنین واقعه‌ای افتاد, و اگر شما 
اين ساعت از اين منزل کوج نکنید که باز مه روید خود ببینید که , بر شم 
چه آید و آنگاه دانید که من راست ؟ 

معید, بعد از ان که این سخنها گفته بود و اين مبالغتها نموده بود. شعری 
بگفت در حق/ پیغمبر, علیه السلام. و صفت لشکر وی, چنانکه قاعده عرب 
بود که در وصف چیزها مبالغت کردندی, و بعد از ان پیش ایشان فرو خواند 
و ایشان را گفت که: من چون لشکر محشّد و کثرت ایشان بدیدم طبع من 


مرا بدان داشت که این بیت در صفت 1 ی بگویم 

کادت: ند هن ااضوات راحلتی از ات ار الأبابیل 

تردق باشد کرام لا تابلهعنه الاماء و ۷ میل معازیل,[1] 

فظلت عا اط ارو وان وتا مها بر یفن خر سول 
فق یل ای سس هن لها نکم وا تفامطت: الصا با حلن 


[ (1-)] در اصل: معاذل. ۱ 

سپرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:690 [ئی نذیر [1] لأهل البسل 
ضاحیةلکل ذی اربة [2] منهم و معقول 

من جیش آحمد لاوخش قنابله [3]و لیس یوصف ما آنذرت بالقیل و چون 
ابو تسنفیان.و لشنکرشن این مبالغت از معبد خزاعی بشنيیدند, عزم معاودت 
باطل کردند و در حال برنشستند و روی باز مکه کردند. و چون عزم رفتن 
گردنده کاومانی ار فکه برشید واه تیان کار‌غاتیان ترا کفت کت 

من رسالتی شما را می‌ دهم . چون به محمّد رسید. اک 
رسانید تا من چندین [4] [مال [5]] بشما دهم. و بگوی, گفت : چون 
محقد ببینید, وی را بگویید که: ان ستفیات مه فهم وی اینک معاودت کرده‌اند 
و می‌آیند که به یک بار شما از پیش بردارند. و غرض آبو سفیان از اين 
سخرم. ان نود ک: از خن معید خر اعی. ترشیده نود .که وق کفته‌نود. که 
لشکر محمد بسیار داشت. یعنی چون سید., علیه السلام. این سخن بشنید 
بترسید [6] و تعچیل نکند و زود زود از قفای ایشان نرود. تا ایشان از پیش 
بحرنزندره یار مه * شوند. بعد از ان کاروان به حمراء الأسد [7] رسیدند, 
بخدمت سید, علیه السلام, رفتند و گفتند؛ یا محمد, اینک هش ان 
لشکر قریش با اپشان در روحاء رها کردیم [8] و سر آن دارند که معاودت 
کتتونه شتصا را یکلی ار باداش بعد از ان 


1 -) ] در اصل: انی ترید. 

2-)] در اصل: لکل ادبه. 

3+ در اضل منکن اخد لا وحفا شانلد. 
4-)] روا: چندینی. ط و پا: چندنی. 

5 -) ] از روا نقل شد. 

6 کدادر اضلءه ظ. آبا هیا پشتود تون 
[ (7-)] در اصل: بجمرة العقبه. 

[ (8-)] روا: نزول کردند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۷ص :091 
سید, علیه السلام. جواب باز داد و گفت: 

خسسنا اللمه سم ال یز 


)[ 
) 
)[ 
) 
)[ 
) 


یعنی خدای تعالی پشت و پناه ماست و بس. و وی را زیادتی وثوقی و 
اعتمادی از جانب حق تعالی روی نمود. پس حق تعالی آن سخن که ابو 
شفیان کفته نو اسان ۲۱ را.ه خوات س علیه الس لاش که بان دارم 
بود ایشان را خبر باز داد, قوله تعالی: ۱ ۱ 
الذین قال لَهْمْ التّاسنْ ان الّاسَ قَدٌ جمَغوا لَُمْ قَاسَوَهُم قرادهْم ایماناً 5 
قالوا حسبْتا اللهْ و عم آلوَکیل [2]. 103 
و سید علیه السّلام, هم در حمراء الأسد لشکر بپراگند و گفت: 
بروید در طلب کثار, بعد از ان برفتند و ایشان را نيافتند. و دو تن از ایشان 
باز پس مانده بودند [3 ] و ایشان را بگرفتند و پیش سید, علیه السلام, 
آوردند. و از ان دو تن نت معاوية بن المغیر ة نن [آبی العاص بن ] اه بود 
جد [4] عبد الملک بن مروان, و یکی دیگر آبو عژه شاعر بود که او را در 
تون گروزه بودند, و سید, علیه السْلام. مثت بر وی نهاده بود و او را زینهار 
داده بود؛ و صفوان بن ۳ [ 5 ] او را فریفته 9 و با خود ۰ بود. یس 
چون او را بر سید علیه السّلام آورزند و گفت: پا رسول الله, تو مرا 
زینهار داده‌ای. سید, علیه السلام, گفت: 


)ادن اضل: کافر ارو ار ساین مه صانعت ش 

ا ال وان ان آنهو شا پزول اور سن یی ی 
8 آمده است. ۱ 

[ (3-)] در اصل: بخلاف سایر نسخ: باز پس امده بودند. 

[ (4-)] در اصل و سایر نسخ فارسی: معاوية بن المغيرة بن امیه بود حریر 
بن عبد الملک بن مروان, و بر طبق متن عربی ج 3 ص 110 نقل شد. 

[ (5-)] در اصل: ابو سفیان, و بر طبق متن عربی ج 3 ص 65 و همین 
نسخه ص 647 ضبط شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه بع+.ص :092 

[اِنْ] الموّمن لا یلدغ من جحر مرژّتین 

گفت: موّمن دو با از یک سوراخ [1] مار نگزد, پس پس بفرمود و او را 
بکشتند. و روایتی دیگر [آنست ] که [چون ] ابو عزه ۳-۳ زینهار هت 
سید, علیه السلام, گفت: 

و اللّه لا تمسح عارضیک تفه | ده مهو خدعت محمدا مژتین 

گفت: نه بخدای که ترا دستوری ندهم, هم انبار [2] که به مه روی و 
دست بریش فرود آوری و گوئی که: محشّد دو بار بفریفتم. پس زیر بن 
ِ را بفرمود که برخیز و او را گردن بزن. زبیر برخاست و وی را گردن 


۱ یک دیگر معاوية بن المغفیره خویش عنمان بود, رضی اللّه عنه» و پناه 
به یدسا امسر یهار وا هم بسن ان پصومت رس دن ليم ایام 


رفت و زینهار خواست و سید, علیه السّلام, گفت: يا عثمان* از بهر دل تو 
وی را زینهار دادم. بشرط آنکه اگر او را بعد از سه روز در مدینه بيابند او 
را بکشند. پس اثفاق چنان افتاد که بعد از سه روز در مدینه بود و نرفته 
بود و جائی پنهان بود. و سید, علیه السشلام. زید بن حارثه و عمّار ابن یاسر 
هر دو بطلب وی فرستادم بود و ایشان را گفت: وی را در فلان موضع 
طلب کنید که وی آن جایگاه پنهان است. مر فد ۵ هم در آن خوضتم» که 
پیغمبر, علیه السّلام. نشان داده بود او را بیافتند و هم در حال او را بقتل 
آورننند: 

پس جچون سید, علیه السلام, از حمراء الأسد باز مدینه آشنک عبد اللّه بن بو 
[بن] سلول که سردار منافقان بود و در میان قوم آنصار از وی شریفتر 
نبود و هر روز جمعه او را جای مخصوص بودی که بنشستی و هیچ کس 
دیگر. آنجا نتوانستی تشسس» ورجون سید علية السلام: خطبه خواندی او 


7 

ا وا ان با 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :693 

بر پای خاستی و موعظه آغاز کردی و تقویت کار سیّد, علیه السّلام, بکردی 
و ستایش سید, علیه السلام, بکفتی: مر دم را بمتابعت و مطاوعت وی 
فرمودی, و اين همه از نفاق می‌کرد. لیکن نفاق وی ظاهر نشده بود و بدان 
سبب مسلمانان از وی اغضا ء 11 می‌کردند و هیق تعزض به وی 
نمی‌رسانیدند. و چون روز 9 درآمد و خود باز پس گشت و منافقان از 
دنباله سید, علیه السلام. باز گردانید و بغزو آحد نرفت. ای و اهر 
و مسلمانان بدانستند [2] که وی آن همه از نفاق می‌کردر پس آن ساعت 
که نفاق وی ظاهر شده بود, چوی روز, جمعه [3] در آمد, سید, علیه 
السّلام, بخطبه گفتن درآمد. عبد اللّه بن یی بقاعده خود برخاست [4] تا 
همچنان موعظه گوید و ستایش سیّد. علیه السّلام, کند و مردم را متابعت و 
طاعت داری وی [5] فرماید. مسلمانان برخاستند و دامن وی فرو کشیدند 
و گفتند: ای دشمن خدای, چون نفاق تو ظاهر شد تو سزاي آن نباشی که 
ان ره ی و سر ار وا ی ای 
خاست و از مسجد بیرون شد. و چون از مسجد بیرون آمده بود» یکی از 
اتضار بنماز ه [ 8 ]* و او را دید که وقت نماز از مسجد بیرون امده 
بود و [می‌رفت]؛ گفت: ۱ چونست که در چنین وقتی از مسجد 
بیرون آمده‌ای و می‌روی؟ 

گفت: : من برخاستم که موعظه گویم و کار محمّد تقویت کنم [9]؛ پس 
ار 


[ (8-)] روا: نماز کردن می‌شد. ایا و پا: بنماز می‌رفت. 

[ قر وت دق 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :6094 

اصحاب "وی سک سح و دامن من 1 کرو کسید و گفتند: ترا رن دز 
کت ند یمن مزا خیم برخاستم و از مسجد بیرون آمدم. آنصاری 
گفت: يا عبد الله, اکنون بیا تا باز مسجد شویم و پیش پیغمبر,. علیه السلام, 
رویم تا وی از بهر تو استغفار کند. باشد که حق تعالی توبه تو قبول کند. ان 
مسجد باز نشد. 

پس روز احد نفاق منافقان ظاهر شد و صدق صادقان پیدا شد, این همه از 
فضلها و کرامتهای روز آحد بود که حق تعالی آهل نفاق را از آهل وفاق 
ممیز کرد. همچنانکه فردی قیامت خواهد کردن, قوله تعالی: 

لتمیز ال الخییت من الب [2] و حق تعالی در آحوال غزو آحد شصت آیه 
از سورت ال عمران فرو فرستاد. اوّل ایتها اینست, قوله تعالی: 

و اد عَدَوْت من هلک رای مت ج مَفاعد للقتال و اللةٌ سَمیع عَليمْ. [3] 

و آخر آیتها اینست: ۱ 
لا ر تَحْسَبنّ الذین لوا اف تفن 21۱۱ وان بل آخیاء عند ربهم بر فقو 
فرچین پما آاهَم ال من فصله و بَستبْشرون یالذین لَم بلحَقُوا هم من 
حَلفهم الا خَوّف عَلیهمو لا هم رون [4]- الی قوله- قامئوا بالله و رْسْله 
و ان توْمنوا و تَفُوا فلکم جر ژ طی [5] 


۶ 
)] انفال: 37. 
راب122 
-) ] آل عمران, 169 و 170. 
-)] آل عمران. 179. اب و شأن ول آنما دن- من غریی اه و ان 
تا 128 آمده است. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :695 

و شرح این آیتها از تفسیر معلوم شود, و سبب نزول این آیت آخر علی 
الخصوص آن بود که: ابن عباس. رضی اللة عنهّما؛ روایت می‌کند از سید 
علیه السلام 

اه قال: ۳ آصیب اخوانکم بأحد, جعل [الله] آرواحهم فی آجواف طیر 
[خضر] ۱ الجنة, [و] تأکل من ثمارهاء و تأوی اٍلی قنادیل من ذهب, 
فی ظلّ العرش, فلمّا وجدوا طیب مشربهم و مأکلهم و 
قالوا: يا لیت |خواننا یعلمون ما صنع اللّه بناء [2] لثلا یزهدوا فی الجهاد, و 
ینکلوا عن الحرب, فقال اللّه [تعالی]: فآنا آبلفهم [3] عنکم, فأنزل ار 
۳ و [صلّی اللّه علیه و سلم هوّلاء ال یات]: 

لا تسب الذین یلوا فی سپیل الله* آَمواتا- الاابة. 

هی حووت شنت که یره عایه وود [4] که 
روزی مبارک بود و روی باز ز صحابه کرد که: چون ترآدر ان تما در آحد‌یعتل 
آوردند [5], حق تعالی آرواح ایشان در آجواف مرغان بهشت کرد [6] تا از 
ثمار بهشت می‌خورند و از انهار بهشت می‌آشامند و بر قنادیلهای زژین در 
زیر عرش مقام می‌سازند, انگاه آرواح ایشان چون جای و مسکن خود 
بدان‌سان دیدند و مآکل و مشارب خود بدان خوشی یافتند با هم گفتند: 
کاشکی که برادران ما ۳ بدانستندی که حق تعالی بر ما چه کرم و 
فضلها کرده است و 


[ (1-)] در اصل: مقلبهم. 

[ (2-)] در اصل: یعملون ما صنع اللّه بها. 

[ (3-)] در اصل: انا اقطعتهم. 

[ (4-)] در اصل: و ایا: ون اخنق و بر طبق روا و پا و مدلول حدیث ضبط 

تم اوه هرن بیی خ 9 126 من آنکه اون شیر در روز احم فتم شوه 

پاش طالت دار 

۱ 

ای که ار یه اه 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:696 

چه نعمتها بر ما ارزانی داشته است تا ایشان را رغبت زیادت کردندی در 

جهاد و با حرب [1] کافران و هیچ پشت ندادندی, آنگاه حق تعالی گفت: 
من اين رسالت شما بدیشان رسانص پس این آیت فرو فرستاد: 

و لا خی الذین فیلُوا فی یل الله أمواتا لاید 

دش یرای بات دا و میندار که ایشان که در غزو کفار 

بدست کافران بمرگ آیند: مرده‌اند, بلکه زنده‌اند و من که خداوند ایشان‌آم 


ایشان را زنده گردانیدم و در حضرت قدس خودشان در آورده‌ام [2] و 


ایشان را در روح و راحت بداشته‌ام و نثار فضل و کرم بدیشان می‌اید [3] 
تا ارواح ایشان از ان جهت شادمانه‌اند [4] و در نعیم ملک بهشت نازان‌اند 
و تمنای ایشان اننست که: 

دیگر برادران ایشان در دنیا هم بدان راه بروند که ایشان رفتند و همچنانکه 
ایشان شهید شدند. شهید شوند تا درجات و منزلات ایشان با ایشان برابر 
باشد و در کرامات و حسنات متساوی باشند. 

وحدیتی گر هد رح شنهداء انم عیاس روایت مت کنه آن تفای 
التلام. 

قال ابن عبّاس, رضی اللّه عنهما: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: 
الشهداء علی بارق نهر [5] بباب الجنة, فی قبة خضراء, بخرح علیهم رزقهم 
من الجنة بکرة و عشیا. 

گفتا: در بهشت رودی می‌رود و حق تعالی پر کناره آن رود قبّه سبز آفریده 
است و آن از زبرجدست و شهیدان را دز آن قبه باز داشته است و بامداد 
و شبانگاه نزل* ایشان هی آواید از بهشت. 


[ (1-)] روا: در جهاد و در حرب. ایا: در جهاد و در حرب با کفار. 

[ (2-)] روا: و در خدمت خود اورده‌ام. ایا: و در حضيرة (کذا) القدس 
خودشان دراورده‌ام. 

ار یحو کی 

ار ال او ینام 

1 ر)ا یر اضل+علی سا رمق آلهو: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه بصن :097 

و ابن مسعود, رضی اه عنه, در تفسیر این آیت می‌گوید که: 

جهن اضحاتب سس علبه الشامرو اخر یس آورود حف ال رهام 
ایشان در جوف مرغان بهشتی کرد و آن مرغان سبزآند, که آن مرغان از 
آب رودهای بهشت می‌خورند و طعام از درختهای بهشت می‌خورند و جای 
ایشان بر سر قندیلهای زین در زیر عرش بود. آنگاه حق تعالی به آرواح 
ایشان نگریست و گفت: شما را چه آنر وف می‌کند؟ ایشان گفتند: بار 
خدایا, ازین خوشتر منزلتی که بو چا را داده‌ای چه بااشد و ازین نیکوتر 
مرتبتی که تو ما را داده‌ای چه خواهد نود ف-هازا هتم ار‌توی دیگر نمانده 
است. و دیگر حق تعالي بدیشان نگرشی کرد و همین سوال کرد و گفت: 
بندگان من. شما را چه ارزو می‌کند؟ ایشان دیگر با ر همان جواب دادند که: 
ازین خوبتر و بهتر مرتبت و منزلت چه بود؟ سوم بار بدیشان نگرشی کرد و 
گفت: بند مان من شرم مدارید و هر چه شما [را] آرز وت بگویید تا من 
ار آزز وی شما تارمن بعد از ان ایشان گفتند: بار خداپا, بدین نعمت که 
تو ما را داده‌ای مزید نیست. لکن ما را [1] آرزوی می‌کند که دیگر بار ما را 


به دنیا فرستی تا با دشمنان تو جنگ کنیم و دیگر بار شهید شویم, 

و جابر بن عبد اللّه آنصاری, رضی اللّه عنه, پدر وی عبد ال آنصاری 
بکشتند در روز آحد, و سیّد, علیه السّلام, وی را گفت: یا جابر, ترا بشارتی 
دهم. گفت: 7 گفت: پدرت هم آن جایگاه که شهید شد 
حق تعالی او را هم در حال زنده گردانید و حله کرامت در وی پوشانید, 
انگاه گفت: با عبد الله, ترا چه ارزوئی می‌کند تا من ارزوی تو بدهم؟ 
گفت: بار خدایا, این همه فضل و کرم که تو کردی هیچ آرزوی نمانده است 
و تمثای من آنست که دیگر بار مرا باز دنیا فرستی تا جنگ با دشمنان تو 
کنم تا دیگر باره شهید شوم. 


1 (1 -) در اصل: مرا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰.ص ( 

دی رت نی اسان میتی دحفه للم یه و روایت از پیغمبر, 
علیه لاسام مین کرد 

قالس | ارضصل 2۱ صلّی اللغلنم فرشم وراد فتتشتی ده ] ها من 
[مومن] بفارق انیا یحبٌ آن پرجع [2] الیها [ساعة] من نهار [3], و أَنْ له 
الذنیا و ما فیها* [ الشهید [4], فانه بحب ان یرد الی الذنیا, فیقاتل فی 
[سبیل] ال فیقتل موع آخری [5]. 

۵ ار تمهاخر هر انضار که رود احه تفیل امدت: فا ی منوا اسامی 2 
ی ایشان در سیرت مذکور است [61]. 

و از کقار قریش که روز آحد بقتل آمدند بیست و دو مرد بودند [7], 
اک ی رضی: لاه عتعمار-ایشان را 
کشته بودند. 

و آشعار بسیار گفته‌اند اندر غزو آحد و جمله در سیرت مذکور است [6] و 
ما از آن جمله دو قصیده بیاوردیم که حسٌان بن ثابت و کعب بن مالک در 
مرئیت حمزه | نت سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ج2 099 غزو 
پازدهم غزو حمراء[3] الأسد بود ۰ ص‌ : 6897 

اتعوف الدار فا وممما ند که وبا لممیل ااعاظا: 


[ (1-)] در اصل: قال انه قال. 

1 (2)] یر اضلمقارق الدبا بحت آن برنجم. 

[ (3-)] در اصل: من النهار. 

[ (4-)] در اصل: شهید 

[ (5-)] در اصل: مرة بعد مرة اخری. 

[ (6-)] متن عربی ج 3 ص 129 تا 133. 

[ (7-)] اسامی ایشان در متن عربی ج 3 ص 134 و 135 آمده است. 


[ (8-)] متن عربی ج 3 ص 136 تا 177. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :6099 بین السرادیح فادمانة 
[1]فمدفع الروحاء فی حائل [ 2] 

ساعلتها عن ذاک [3] فاستعجمت[لم تدر ما مرجوعة السائل؟] 
دع عنک دارا قد عفا رسمهاو ایک علی حمزة ذی التائل 

المالی الشیزی, اذا [4] آعصفت‌غبر | ء فی ذی الشبم [5] الماحل 
و الثارک القرن رت 1 لبد قیعثر فی ذی الخرص [7] الذابل 

و اللابس [8] الخیل |ذا اخخمت کالاوت [9] فی غابته الباسل 
فر فی الذروة 101 من هاشم لم یمردون [11] الحق بالباطل 
مال شهیدا بین آسیافکم‌شلت یدا وحشع" [121] من قاتل 

و امری غادر فی الق ره رم مارنة العامل 


-)] در اصل: فادمانمده. 
-)] در اصل: یدوع الرحا فی الحائل. 
-)] در اصل: ذلک. 


1( [ 

2( [ 

3( [ 

[ )4 ذ. 

[ (5-)] در اصل: عير اذا فی اللسیهم. 
[ (6 

7 [ 

8( [ 

) 


کت 
ف‌ 
بر 
۱ 


-)] در اصل: و تارک القرن الذی. 

-)] در اصل: ادی العرض. 

-)] در اصل: و السلالس. 

9)] در اصل: کالغیب. 

[ (10-)] در اصل: ذروه. 
1 (11 -) در اصل: لمن یمر 
[ (12-)] در اصل: یدی (ِ 
سیرت رسول الله, قاضی 0 2۰ .ص. :700 آظلمت الأأرض لفقدانه و 
سود نور القمر الثاصل ] 
۳۳ علیه [اللْه] فی جنةعالية مکرمة الذاخل 
کثا نری حمزة حرزا لتافی کل ام ناشا [1] نازل 
و کان فی الاسلام ذا تدرایکفیک فقرٍ القاعد الخاذل [2] 
لا تفرحی يا هند, و استحلبی‌دمعا, و آذری یره الا کل 
و ابکی علی عتبة, اذ قطه‌بالشیف تحت الهج الجائل 
اذ خر فی مشيخة منکم‌من کل عات [3] قلبه جاهل 
ارداهم [4] مر فی اسرةیمشون تحت الحلق الفاضل 
غداة جبریل وزیر له‌نعم وزیر الفارس الحامل قصیده [کعب بن] مالک 
انضاری در هوتیت حمزه 
طرقت همومک فالاقاد مسیٌدو جزعت آن سلخ الشباب الأغید 


صقر کل امس مت 

[ (2-)] در اصل: الحالل. 

بر ال عاوت: 

[ ی اصل ار ادهم: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:701 ودعت فوادک للهوی 
ضمربهٌفهواک غوری و صحوک [ 1] منحجد 

فدع الیمادی [2] فی الغواية سادراقد کنت فی طلب الغواية تفند 
و لقد آنی لک آن تناهی طائعا [3]آو تستفیق |ذا نهاک المرشد 

و لقد هددت لفقد حمزقة هدّة‌ظلت بنات الجوف 4 منها ترعد 

و لو اه فجعت حراء بمثله‌لرایت راسی صخرها پتبدد 

قرمٌ ششک فی ذوابة هاشم‌حیت التبوه [و] الندی و الشودد 

و العاقر الکوم الجلاد اذا غدت‌ریخ یکاد الماء منها یجمد 

و تراه یرفل فی الحدید کاثه‌ذو لبدة شئن البرائن اربد 

عم الب محقد و صفیه‌ورد الحمام فطاب ذاک المورد 

ان اه معامافی ارس ستی | التییخ و منهم المستشهد 


۱ (1-)] در اصل و ووستنفلد: صحبک. 

[ (2-)] در اصل: ودعت التماد. 

دا نز اصل ۲ ظالعا 

او ال ساب الختفی: 

ره له ای ایا یوعد الم شا کش 
بشرت لتمیت داخل غضة لا تبرد 

ما صبحنا [1] بالعقنقل قومهایوما نغیّب فیه عنها [2] الأسعد 
و ببثر بدر [اذ] یرد وجوههم[جبریل تحت لواءنا و محمّدا] 

[حف زایت لدی ان سرانمم |فسمین سل هی تاء فنطظر 
[فقام بالعطن المعطن منهم سبعون» عتبة منهم و الأأسود] 

و این المغيرة [3] قد ضربنا ضریة‌فوق الورید لها رشاشٌ مزبد 
۳1 اد الجمحیث [4] قوم میله‌عضتٌ بایدی المومنین مهند 
فتاک فل [5] المشرکین کائهم‌و الخیل تشفنهم نعامٌ [6] شنّد 
ان مه ی ی اضااندا تشن هقی الحان سا 


حکایت أصحاب رجیع 


هر یا وا ام ایا اه 


[ (1-)] در اصل: فاصبحنا. 

[ (2-)] در اصل: فیها و غنها. 

[ (3-)] در اصل: فاقام المغیره. 

[ (4-)] در اصل: الجمجمی. 

[ (5-)] در اصل: فدی. 

[ (6-)] در اصل: نعمام. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :703 

عضل و قاره بر پیغمبر, علیه السّلام, آمدند و گفتند: بانوتول لد در قبیله 
ما اسلام ظاهر شد و لکن آن جایگاه کسی نیست که آحکام شریعت در 
مردم آفهزن: و اگر آصحاب خود چند تن بفرمائی تا در میان ما آیند و ایشان 
را آحکام و فقه و قرآن در آموزد [1]. سخت بجای خود بود و بسیاری دیگر 
رغبت کنند و به اسلام در انتد. سید. علیه السلام, قول* ایشان باور داشت 
و شش کس از صحابه خود اختیار کرد و بمیان ایشان فرستاد. چون بناحیت 
حجاز رسیدند. ۲ 

دما ات که ایا ره ی ]اسان ی کرنه و 
برفتند و قبیله هذیل که دشمن ییغمبر, علیه السلام. بودند ایشان را خبر 
کردند و بر سر صحابه سیّد, علیه السّلام, آوردند, و صحابه پیغمبر, علیه 
السْلام, غافل بودند, و آن وقت خبر داشتند [3] که شمشیرها کشیده بودند 
و بر سر ایشان ایستاده بودند. و ایشان را گفتند: یا دست بدهید تا شما را 
بگیریم و سوگند خوریم که شما را نکشیم. و اگر نه که دست نمی‌دهید. 
پس سه تن از آصحاب سید. علیه السّلام, دست بدادند و ایشان را هر سه 
بگرفتند, , و سه تن دیگر گفتند: ما را هیچ اعتماد نیست بر عهد کافران و 
شمشیرها برکشیدند و بجنگ کقار باز ایستادند تا ایشان را هر سه بقتل 
آوردند. 

و صصله این نب کم یکی عاضم بم. ات موف رل وی که شیر 
برکشید و روی در کافران نهاد و این رجز برخواند: 


ما علتی و انا جلدٌ نابل‌و القوس فیها ور عنابل 
تزل عن صفحتها [4] المعابل‌الموت [5] حف و الحياة باطل 


[ (1-)] کذا در اصل, روا و ایا: دراموزند. 

[ (2-)] روا: موضعی. متن عربی جح 3 ص 179: حتی اذا کانوا علی الرجیع 
ماء لهذیل بناحية الحجاز. 

[ (3-)] ایا: یافتند. 

[ (4-)] در اصل: ترعی صفحتها. 

[ (5-)] در اصل: و الموت. ۱ 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:704 و کل ما حم لاله 
نازل‌بالمر ء و المرء الیه [1] آئثل 

ان لم آقاتلکم فأَمّی هابل 

و جنگ می‌کردند تا او را بقتل آوردند, و چون وی را کشته بودند, قبیله 
هذیل خواستند که سر وی ببرند و به مه برند و باز فروشند. و آن دو دیگر 
همچنین جنگ می‌کردند تا ایشان را نیز بکشتند [2]. [و عاصم در آحد دو 
مرد 0 و مادری محتشم داشتند در 
مکه, نام او سلافه بنت سعد, چون خبر بردند به وی که عاصم بن ثابت هر 
دو پسر ترا بکشت. او سوگند خورد که: اک معا دست یابد از کاسه 
سر عاصم اب باز خورد, و قفوم هذیل از این معنی خبر داشتند و از این 
کردند. حق تعالی زنبوری بسیار حوالی عاصم برانگیخت, چنانکه هیچکس از 
کافران نتوانستند که گرد عاصم گردند. گفتند: بگذارید تا شب در آید و این 
زنبورها بروند, آنگه سر وی برداریم. چون شب درآمد, حق تعالی بارانی 
بفرستاد و آب باران لاشه عاصم را برگرفت و از چشم کافران ناپدید کرد. 
و عاصم در حال خود نذری کرده بود که تا وی زنده باشد نگذارد که دست 
هیچ کافر بر اندام وی رسد و نیز خود دست بر اندام هیچ کافر ننهد. 

پس عاصم تا زنده بود نگذاشت که هیچ کافر دست به وی نهد, و نیز دست 
خود بر هیچ کافر ننهاد. پس حق تعالی از بهر کرامت عاصم نخواست که 
دست کافران براندام وی رسد, گاه زنبور را حجاب وی ساخت و گاه باران 
را. 

و اضر وی ال هی چون واقعه عاصم بشنید و گفت: 

یحفظ الله العبد الموّمن, کان عاصم نذر آن لا یمشه مشرک, و لا یمس 
فشر کا [آبدا فی.حیاته ], قسنعه آللمبعت فان 


[ (1-)] در اصل: المرء مر الیه._ 

[ (2-)] در اصل: نیز بکشتند و ان سه تن که دست داده بودند یکی را زید. 
و بر طبق متن عربی ج 3 ص 180 عبارات داخل [] از مح نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:705 


کما امتنع منه فی حیاته. 

یعنی حق تعالی بنده موّمن خود را نگاه دارد در جمله آحوال, چنانکه عاصم 
بن ثابت را نگاه داشت. که وی نذر کرده بود که [تا] زنده باشد نگذارد که 
ان ی ی ای 
فت 

حق تعالی همچنان وی را نگاه داشت تا دست هیچ کافر به وی نرسد. 

پس قوم هذیل آن سه تن را که اسیر کرده بودند از صحابه, برگرفتند و 
روی به مکه نهادند تا ایشان را بفروشند. چون نزدیک مکّه رسیدند, یکی از 
آن سه کس دست خود باز گشود و شمشیر پر کشید و با کافران جنگ 
می‌کرد تا وی را بکشتند, و دو تن دیگر را به مکّه بردند و بفروختند], یکی 
را زید بن الذثنه مش اند ند فصضفهان ‏ اه او را بازخرید تا وی را 
بعوض پدر خود باز کشد که پدر وی را در بدر کشته بودند. و یکی دیگر [را] 
هم یکی از مکه [1] که پدر وی در بدر کشته بودند بازخرید, و نام وی 
ع ی خی و ای ایا رارقا کیی بو 
پدر خود, و ایشان را به مکه بردند و باز فروختند. و صفوان بن امیه زید را 
بدست غلامی از ان* خود باز داد و گفت: او را از حرم بدر برو بکش. 

و جماعتی از قریش بتماشا با وی برفتند و از جمله ایشان یکی ابو سفیان 
بود. و چون غلام صفوان, زید [بن] دئثه را بنشاند که وی را گردن بزند [3], 
آبو سفیان در پیش وی رفت و زید را گفت که: من چیزی از تو بپرسم و 
ژافخت بو ود دی سر ترا بخدای که راست بگویی که چونست. 
که و ۱ب ۱۲۳7 
خانه خود بسلامت نشسته بودی با زن و فرزند خود ترا خوشتر بودی, یا اين 
ساعت که ترا خواهند کشتن؟ گفت: او الله مرا این تا کت خوشتر 
است و اگر مرا هزار جان بودی و جمله برفتی,؛ توت ازران اف که 
کمتر آزاری به محمّد, علیه السّلام, رسیدی. ابو سفیان روی با قوم خویش 
کرد و گفت: ای قوم. من هرگز ندیدم 


[ (1-)] در اصل: و یکی دیگر هم از یکی از مکه 

[ (2-)] در اصل: بکشند, و از روا و ایا متابعت شد. 

[ (3-)] روا: وی را بر سر پا نشاند تا گردن بزند. 

سیرت مت الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :706 

فوفت. که ین خنان-دوشت: دارید که اضعات محمد محمّد را دوست 
می‌دارند, و هم در ساعت را سفن ادنوه ژخینه الاه. 

فان کش که خسی را ریت رود و او را محبوس داشته بود تا روزی که 
خود خواهد و وی را بعوض پدر خود باز کشد, و ان مرد کافر کنيزکی 


مسلمان داشت و آن کنيزک حکایت کرد که: هر وقتی به آن خانه [1] در 
نخوشمی. کف .خی تور آن خانه محبوس بود. خوشه‌ای انگور دیدم که در 
دست داشتی و می‌خوردی و در آن وقت هنوز هیچ جایگاه انگور نبود, که 
موسم نرسیده بود, و خبیب را در حبس هیچ طعام به وی نمی‌دادند, پس 
خبیب را بیرون اوردند که وی را بیاویزند. پس چون وی را خواستند اوبختن, 
گفت: مرا یک لحظه مهلت دهید تا دو رکعت نماز بکنم و او را مهلت دادند 
تا دو رکعتی بکرد با تضرع و خشوع و حضور, و بعد از ان گفت که: اگر نه 
آن بودی که شما را ظنْ افتادی که از بیم آویختن نماز دراز می‌کند. و اگر 
نه, چنان می‌خواستم که چند رکعت نماز دیگر بکردمی. بعد از ان وی را 
بیاویختند و خبیب بر ایشان دعا کرد و حق تعالی دعای وی قبول کرد, 104 
و ایشان که در قتل وی حاضر بودند, هر یکی .بعلتی" گرفتار کرد و ببلائی 
مبتلا شدند. ره مر کب و ی ور 
رفیقان چه رسید و چه واقعه افتاد, منافقان زبان طعن برگشودند و گفتند: 
اگر این بیچارگان فضولی نکردندی و بر خان و مان خود بنشستندی. بر سر 
ایشان چنین واقعه‌ای نیامدی, پس حق تعالی, در حق منافقان که این طعن 
بزدند و فضل آصحاب رجیع که کافران ایشان را بقتل آوردند, این چند آیت 
فرو فرستاد, قوله تعالی [1]: ۲ ۱ 
و من لاس من یُمْجبک قَوَلَةُ فی الحیاة الذئیا و بُشْهدٌ له علی ما فی یه 
و هو لد الحْصام.- اٍلی قوله- و له روّفْ بالعباد [2]. 

کون تخها متند. که یب سا ویزنداین لد تفت ( 
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[ (2-)] بقره, 204 تا 207. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه بج2.ص :7 لقد جفع الأحزاب حولی و 
لو [1]قباتلهم و استجمعوا [2] کل مجمع 

و کلم یی اعد اون خاهفعلی ی فی واق تین 21 

و قد چمّعوا آبناءهم و نساءهم‌و قژبت من جذع طویل ممنع 

الی اللّه آشکو غریتی نم کریتی [4و ما آرصد الأحزاب ۱[ 
فذا| العرش,: صبرنی [5] علی: ها یراد بی فقد ۳ تفه و قد یاس 
مطمعی 


و دلک. فی ذات الالة و ان یشایبا زک .علی آه‌ضال.شله ممد غ 

و قد خیرونی الکفر و الموت دونه‌و قد هملت عینای من غير مجزء 

و ما پی حذار الموت. ای لمیّث و لکن حذاری جحم نار ملفع 

خو.الله ها ارحوا ادا فبت ماع ای کان فن الله مضذعی [ 6 


[ (1-)] در اصل: اتقوا. 


[ (6 -) ] در اصل 7 مضجعی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص فلست بمبد للعدو تخشعاو 
لا جزعا [ئی الی الله مرجعی و حشان بن ثابت شعری بگفته است و 
اتتاهه اد شش تن در آن بپاورده است که آصحاب رجیع بودند و یاد کرده 
ات نامهای ایشان, رضی الاه عمش احفهین: 10 


7 لاله علی الّذین تتابعوایوم الجیع فأکرموا و یو 

راش ات اس مارا ار ماس کشت 21 

و ابن لطارق و ابن دندة [3] منهم‌وافاه [4] نم حمامه المکتوب 

منع المقادة آن بل یی ماه سا ات ات 
که ال و نی انعر رو ۳ 

و دوم ایشان, خبیب بن عديّ, و سوم عبد اللّه بن طارق, و چهارم زید بن 
دثنه [6]؛ و پنجم خالد , ۳ 7 و اشعا ر بسیار 


اصل: وان النوید 
۱21 دز ال جیره | 

[ (3-)] در اصل: و ابن الطارق و ابن الرسه. 

[ (4-)] در اصل: وافاهم 

[ (5)],ذر اضل: انهخ: 

1 (6 -)] در اصل: : رئیه. 

و رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :709 

گفته اند در مرئیه آصحاب رجیع و جمله اندر سیرت مذکورست [1]. 


و سیّد, علیه السّلام. بعد از غزو آحد بقیّت ماه شوال و ذو القعده و ذو 
الحجه و محژم در مدینه بود. چون صفر [2] بیامد,. و اصحاب بثر معونه 
بفرستاد و حکایت ایشان چنان بود که: رئیسي بود از اهل نجد و او را ابو 
آنت روا کی علیه السّلام, ی پس 
این ملاعب الأستّه بخدمت سیّد. علیه السَّلام. آمد از نجد و گفت: 

۲ مختنو اه وهی | ز کار نیستند و اگر تو جماعتی ببر ایشان فرستی تا 
انشان: را دعوت کند و براه زسلام خواشتد ظاهر آنتست که اخانت. کننه و به 
با بعد از ان سیّد, علیه السّلام, گفت: 
من می‌تر سم که آهل نجد غدری کنند و آصحاب مرا بقتل آورند. وی گفت: 
من ضمان [ 5 ] ایشان‌ام که هی غدری نکنند. آنگاه سید, علیه السلام, 
بفرمود تا نوشتها بر رسای أهل نجد نوشتند و چهل و دو تن [6] از خیار 
هسلما ان براه کرد و فرشادنه اهلد ۱ ون ان یاه شوه 
بان تخوضعی که آن. را 


[ (1-)] متن عربی ج 3 ص 186 تا 193. 
[ (2-)] بر طبق متن عربی (ج 3 ص 193) صفر سال چهارم هجری. 
[ (3-)] در اصل: ابو براء بن عامر بن ما 
[ (4-)] در اصل همه جا: ملاعب الالسنه. 
۲[ و در متن عربی ج 3 ص 194 و طبری 
(1- 1 چاپ لیدن) چهل تن به سرکردگی ماد نی مرو و بر طبق 
بای 9 فاص ی 
[ (7-)] در جمیع نسخ فارسی: بنی نجد, و بر طبق سطور قبل و متن عربی 
ج 3 ص 194 نقل شد. 

اکن رسول ۳ قاضی ابرقوه ,ج2.ص: :710 

الطفیل ی ال : نامه پیغمبر» 4 
السلام, به یکی دادند از آصحاب و [11] به پیش وی فرستادند, و آن دشمن 
خدای خود هیچ التفاتی بنوشته پیغمبر, علیه السلام, نکرد و نخواند ک 2 
حال بفرمود و آن صحابی را بکشتند که نوشته به وی آورده بود و دیگر 
لش کر بر رف هام سی لشکی اتهام ایو اصتان: مرس ون 


چنان دیدند. شمشیر برکشیدند و رويی در ایشان نهادند و جنگ با ایشان 
می‌کردند تا چهل تن از صحابه بقتل امدند و دو تن* از صحابه که مانده 
بودند بصحرا بودند و اشتر می‌چرانیدند و ایشان را از اين حال خبر نبود 
[2]. و چون بازآمدند و هنوز دور بودندر از آن موضع که صحابه فرود آمده 
بودند, نگاه کردند غباری چند دیدند برانگیخته و مرغانی چند سبز [3] دیدند 
که از اسمان فرود آفده تن ند ان ان مان بردند که این واقعه [4] 
افتاده اتشت وه اضحات: را بقتل آورده‌اند. و این دو تن یکی عمرو ابن اه 
بود الطضمری, و یکی دیگر مردی بود از انصار. پس با همدیگر برگرفتند که: 
ما چه کنیم؟ عمرو بن آمیّه گفت: بیا تا باز پس رویم و خبر بنزد رسول, 
علیه السّلام, بریم و او را آگاهی دهیم. آنصاری گفت: لد ماه ها ین 
برویم و جنگ کنیم تا ما نیز شهید شویم. چون دیگر برادران خود. پس چون 
ایشان هر دو بیامدند و جنگ می‌کردند [5], تا آن مرد آنصاری کشته شد و 


[ (1-)] در اصل: به یکی دادند از اصحاب وی و, بمتابعت از مدلول عبارات 
بعدی بر طبق ایا نقل شد. 

[ (2-)] بنابر متن عربی ج 3 ص 194 علاوه بر اين دو تن که بصحرا رفته 
بودند یک تن دیگر از اين عده بنام کعب بن زید پس از مجروح شدن از این 
کشتار جان بدر برده و می‌زیسته است تا انکه در غزو خندق بشهادت 
رسید. 

[ (3-)] کذا در اصل, و در سایر نسخ فارسی: سیپید, و در متن عربی ج 3 
ص 195 رنگ مرغان ذکر نشده است. 

[ (4-)] سایر نسخ: که واقعه‌ای. _ 

[ (5-)] در متن عربی درباره جنگ کردن عمرو بن امیه صراحتی وجود 
ندارد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :7۱11 

عضر مین امیه اسر کردتد بعد از ان مرو ین اه کت من از قبیله 
مضرم و ایشان با قبیله مضر دوستی داشتند [1] ی را سر 
بتراشیدند و دست باز داشتند و به مدینه باز شد و سید, علیه السّلام, از ان 
کال خن او یمد ا زان یه اف ۱ 0 ۱ 
که اشفان : زا حفرش تیه 

بعد از ان 9 براء ملاعب الأسته, این حال باز شنید [2] و بشنید که سید, 
علیه السلام, از وی رنجیده است و اهل نجد چنان غدری کرده‌اند و زینهار 
وی بخورده‌اند. ایس عامر , بن الطفیل [3]] در بند آن شد که [ضید کند در 
صحرا [3]]؛ تس ۱۳ [آبو براء [3]] مترضد بود تا عامر بن 
الظفیل تست یضرا سصو ار الم می ضطر | و و ون وی 


دریافت, نیزه بر زانوی وی زد و وی را از اسب جدا کرد و بقتل اورد [5]. و 
ارف ال ات ی کف ای که اصحان تخد 
الا ی ی او ای ام ما 
را بکشتند که جمعی 


[۱ 

جاور ال ی آب ها سا ره ای ات یه 

۵ سمایعت ار مت یهت و ای و 

5-)] در اصل: بعد از آن ابو براء ملاعب الاسنه چون این حال باز شنید 
۰ در بند ان شد که عامر بن الطفیل برنشیند و از قفای وی بصحرا شود و 
وی را دریابد و بکشد. پس مترصد بود تا عامر بن الطفیل برنشست و 
بصحرا شد ... و بقتل اورد. ۱ 

بر طبق اصل و روا ابو براء ملاعب الاسنه عامر بن طفیل را بقتل اورده 
و و و 
بوده است. و بر طبق ایا و ط و پا ابو براء پسران خود را بقتل عامر 
تحریض کرده است و ایشان او را بقتل آورده‌اند. شاید این تحریف از آنجا 
باشد که در متن عربی در همان صفحه از حسان بن ثابت شعری خطاب 
بدودمان ابو براء نقل شده که در ان حسان ربیعه را بر ضد عامر تحربض 
کرده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :7۱12 

از آسمان درن آفذنه واه زا رها می دنهد لا و هن خیده که او یا ند 
ام ۱ از چم سر او مرو ریم که ان هک 
بود؟ گفتند که: 

عامر بن فهیره بود مولای آبویکر, رضی له عنه. 

و در مرثیت بثر معونه آشعا ر بسیار گفته‌اند, از جمله آن این چند بیت است 
که حشان بن ثابت گفته است ما بیاوردیم. و باقی در سیرت مذکور است 
[2] 

علی قتلی [3] معونة, فاستهلی‌بدمع العین سخا غیر نزر [4] 

علی‌خیل الرسول عهای [ دا لافر‌اسااهم: و لافتهم 61| بقدر [7] 

اصابهم الفناء بعقد قوم‌تچون عقد حبلهم بقد, 

و کائن قد انیت وا مه ار 0( 


[ (1-)] روا: و او را برگرفتند و در هوا می‌بردند. 


۲ 

‌ 

ت‌ 

ب‌ 

۳ 
ن نن جح اک 
حس هس ی ص. اس ص. 


( جوز اصل فا ارنتاه: 

[ (9-)] در اصل: و اعتو. 

ره 
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غعزو دوازدهم غعزو بنی اللضیر [1] بوده است 


و حکایت این غزو چنانست که: 

چون عمرو بن أمیّه از جانب نجد باز پس آمد, بعد از ان که در بثّر معونه 
آن واقعه بر صحابه افتاده بود, در راه که می‌آمد از قبیله بنی عامر دو کس 
مرد بکشت [2], آاز تفر انکه صن‌بنذاشت. که انشان. با پیغامیر: ضلی ال 
علیه و سلّم, عهد ندارند و قبیله بنی عامر] از خویشان عامر بن الطفیل 
[3] بودند که آن غدر بکرده بود [4]. پس چون بیامد و حکایت آن بگفت؛ 
بیغهتزه علیه السلام آن را خوس تبامد [دا و کفت: تمی‌با شنت کرون که 
ایشان با ما عهد دارند, أَمّا چون بکشتی, من خون بهای ایشان بدهم. و بعد 
ان شون عم انا با ای ی ق. کر میت ات ۱6 
برخاست و به پیش قوم بنی اللّضیر شد. و قوم بنی اللضیر بهود بودند و 
لیکن با سید, علیه السْلام, عهد داشتند. و سید, علیه السّلام, آحوال آن دو 
مرد که عمرو ابن أمیّة الصٌّمری کشته بود با ایشان بگفت و ازیشان یاری 
خواست تا دیت بقبیله بنی عامر گزارند [7]. بهود بنی اللضیر بظاهر قولی 
بدادند و گفتند: 

یا محمّد, هر چه تو خواهی ما بدهیم و از پیش سید علیه السّلام. برخاستند 
و برفتند و با یک دیگر مشورت کردند و می‌گفتند: ای قوم, ما محمّد هرگز 
رایگان‌تر ازین و خالی‌تر ازین نیابیم. اکنون یکی برخيزید و بر سر بام بالا 


شوید و 


اصل تسه جاها نی ای 
(2-)] ایا: دو مرد بکشت., روا: دو مرد از قبیله بنی عامر بکشت. 
ال رس السافل. 
(4) اور ال کرد توش ویر طنق روا و ابا فیط ند. 
را تست احوس آمد. 
| (۱)۳۵ستن عزبی ۳ 3 ض, ۰200 فیهم ایو بکر و عمر و علین: 
را ال ار وا او ار 
بر ۳ رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :7/14 
برگیرید و بر سر وی فرو کوپید تا بیکبارگی از دست وی باز رهیم و صداع 
وی بکلی از ما منقطع شد [1]. جهودی از ایشان گفت:* من برخیزم و این 
کار بکنم. آن بدبخت برخاست و سنگی بزرگ برگرفت و بسر آن بام شد 
که سیّد, علیه السّلام, زیر آن بام نشسته بود, و خواست که بر سر پیغمبر, 
علیه السّلام, فرو کوید, هم در حال جبرئیل, علیه السّلام, بیامد و گفت [2]: 
هی ار ان شا رت ما ره رو کم مود 


لستستا لستستا لستستا لستستا اس | 


خواهند کرد. و سید علیه السلام, پیش از آنکه آن یهودی سنگ از دست 
ها کر دی ی آنکه. اعوال با صحابه خود بگفتن: برخاست و باز مدینه آمد و 
خبر هیچ کس از صحابه نکرد که با وی بودند. بعد از ساعتی آبو بکر و عمر 
و دیگر صحابه. چون رسول, علیه السْلام. باز ندیدند. خاطر ایشان پراگنده 
شد و در تشویش افتادند و برخاستند و از بهر طلب کردن وی بیرون 
آضدتجه مر دی | تون که از مدیته ی اد ان وی‌باز پرشید ند کفتید [و|: 
سید راء علیه السلام. ندیدی؟ گفت: من پیغمبر را, علیه السلام, نزدیک 
مدینه دیدم که روی در مدینه داشت و می‌رفت. ایو پکر و عمر و دیگر 
صحابه بشتافتند و چون به سید, علیه السلام, رسید ند ی 1 با رسول 
۳۱ چه حالت افتاد که از پیش بهود بیرون آمدی و ما را خبر نکردی؟ سیٌّد, 
علیه السشلام, آحوال با ایشان بگفت که ایشان سر چه داشتند و چه غدر 
خواستند کردن و جبرئیل, علیه السلام. بیامد و مرا خبر داد. پس سید, علیه 
السّلام, بفرمود تا لشکر جمع کردند [4] و هر آن عدّه که بکار می‌بایست 
بر گرفتتد.و بعزوبتی, الضیر بیزون آمدند و قلغه انشان بحضار کر فتند وان 
را حصار دادند. و قوم بنی اللضیر حصاری محکم 


[ (1-)] روا و ط و پا: شود. ایا: گردد. 

2 فاششالن اه صلی الب علیه و تسام 
الخبر من السماء. 

[ (3-)] در اصل: گفت, و بر طبق ایا ضبط شد. 

[ (4-)] سایر نسخ: جمع شدند. 
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داشتند و در حوالی قلعه درختهای [خرما| بسیار نشانده بودند. و سید, علیه 
السلام, بفرمود تا آن درختهای خرما می‌بریدند [1], و ایشان از [سر] قلعه 
آواز می‌دادند که يا محشد: تو دیگران می‌فرماتی که فساد مکنید و خود چرا| 
می‌کنی؟ ۲ 

و تو از بهر چه می‌فرمائی که درختان ما می‌برند. بو که درختان چه گناه 
دارند؟ 

و سید, علیه السلام, شش روز [2] بحصار ایشان بنشست و جماعتی از 
منافقان در لشکر پیغمبر, علیه السّلام. بودند و به پنهان مرد به بهود 
می‌فرستادند که می‌باید* که مردانه بکار آئید و با محقد جنگ کنید, و بهیچ 
حال قلعه به وی مدهید که وی شما را همه بقتل آورد, و ما با شما یاریم و 
ار ها را ازر اجه روت که بر بر اي و یکی وی بهود 
پنداشتند که مگر راست فی‌کویند و جچند روز ضبز فی‌کردند وداتگاه 
می‌داستته و جنگ می‌کردند, [باشد] که لشکر منافقان پیش ایشان روند از 
جهت معاونت؛ و در انتظار می‌بودند و بدین سبب می‌ستهیدند [3] و قلعه 


نمی‌دادند. بعد از ان حق تعالی ترسی و هیبتی از آن پیغمبر, علیه السلام. 
و لشکر وی در دل بهود افگند تا مرد بفرستادند بحضرت پیغمبر, علیه 
السلام, تا ایشان را زینهار دهد و فرود آیند و قلعه بسپارند, بقرار آنکه 
سید, علیه السلام. ایشان را بگذارد و هر چه می‌توانند برگیرند. پس سید 
علیه السْلام, ایشان را دستوری داد و زینهار داد هم بدین قرار, و بهود بنی 
اللضیر درایستادند و خانهای خود همه بدست خود خراب می‌کردند و درها 
می‌شکستند و رخنه‌ها در آن می‌کردند, از بهر انکه تا مسلمانان [را] از ان 
راحتی نبود. بعد از آان, چون اینها کرده بودند, هر چهار پای که در قلعه بود 
برگرفتند و زن و فرزند در پیش کردند و بیرون آمدند. و بعضی به خیبر 
رفتند و 


[ (1-)] متن عربی ج 3 ص 200: 

فامر رسول الله صلعم بقطع النخیل و التحریق فیها. 

[ (2-)] بر طبق متن عربی ج 3 ص 200 از قول ابن هشام: در ربیع الاول 

و بر طبق ص 199 و مغازی واقدی (ج 1 ص 363, چاپ لندن 1966): 

سال چهارم هجری. 

[ (3-)] ایا و ط و پا: ستیهیدند 
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بعضی به شام, و آن جایگاه مقام کردند, و از ایشان بیش از دو مرد 

ان اه ریاد سا کم وعی گ ان بط 

السُلام, برگرفت و خاص به مهاجران قسمت کرد و هیچ از ان به آنصار 

نداد, الا سهل بن حنیف [1] که وی را نصیبی بداد و ابو دجانه که وی را 

تضییی: یبد اد فآ ده مزر از بهود که به اسلام آفده. بودند 21] یکی را ای 

0 [3] بهودی بود, و یکی دیگر آن بود که [یسر عم او [4]] 
سنگ برگرفت تا سید, علیه السّلام, بدان زگ # 9 وی را یامین [بن 

عمیر] [ 5 ] 4 ۱ بعد از ان هر گاه که پیش سید, علیه السلام, آمدی, 

سید, علیه السلام, ٩‏ یا يامین [5] دیدی که [یسرآ] عم تو فلان چه 

خواست کردن و وی از شرم سر در پیش افگندی [6] و سخن نگفتی. و 

حق تعالی در حق غزو بنی النّضیر سورة الحشر فرو فرستاد [7], و اشعار 

بسیار بگفته‌اند آندر ان* و آن جخمله در یرت مذکور است [8], سا از ان 

جمله این دو سه بیت بیاوردیم که ابن لقیم [9] العبسی گفته است: 


آهلی فداء لامری [10] غیر هالک أَحل البهود بالحسی المزثم 


[ (1-)] در اصل: الا ابن حندر. ۱ 
[ (2-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: امده بود. 


[ (3-)] در اصل و ساير نسخ فارسی: ابن عمران. 

[ ات ار ری ج دص وود م22 او و 
جحاش نام داشته است. 

[ (5-)] 2 ابن یامین. 

۹ 0 تاه فیما در 

1 (7-)] ۰ اه ۱ (روا و) حق تعالی در حق وی و 
غزو بنی النضیر سورة الحشر فرو فرستاد, و از متن عربی ج 3 ص 202 
هم ری دص کل را و1 

[ (9-)] در اصل: ابو القسم. 

[ (10-)] در اصل: لام . 

سیرت رسول, الله, قاضی ابرقوه ,2ص :717 یقیلون [1 فی جمر 
الغضاة و بدلواآهیضب عودی بالودک المکقم 

فان یک ظنی صادقا [2] بمحمّدتروا خیله بین الصّلا و پرمرم [3] 

یوم بها عمرو بن بهثة ائهم‌عدق و ما حی [4] صدیق کمجرم 

علیهنٌ اتظال مساعیر فی الوغی‌یهژون آطراف الوشیح المقوم [5] 

و کل رقیق الشفرتین [6] مهنثدتوورئن من آزمان عاد و جرهم 

فمن مبلغ عنّی قریشا ی 

بأنْ آخاکم فاعلمنْ محمدا [9]تلید الندی بین الحجون 

فحشول له. 101] جالع سم امفر کمة تشسمها [11] مد من , النیا العف کل 
معظم 


(1-)] در اصل: یقولون. 

در اصل طلاقا 

(3-)] در اصل: جعله بین الصلاة و زمزم. 
(4-)] در اصل: عدونا حی. 

(5-)] در اصل: المصراف الوشیح المقدم. 
(6-)] در اصل: السر 

[؟] 

۰ 1 (7-)] در اصل: مبلغی عنی قریشار له. 
[ (8-)] در اصل: شکرم. 

[ (9-)] در اصل: فان حاکم فعلمن محمد. 

[ (10-)] در اصل: قدس الله. 

[ (11-)] در اصل: سموا. 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فقد کان فی بدر لعمری عبرةلکم یا قریشا و القلیب الملمّم [3] 
قواق ان فی الخزرجه طامد از الیکم مطمعا لاخظمم السک ما 
[معانا بروح القدس ینکی عدوه آرسولا من الژحمن حقا بمعلم 
رسولا من الرْحمن یتلو کتابه‌فلمّا آنار [4] الحق لم یتلعثم 
اراس راو کل وا لاخ لد کر 


غزو سیزدهم غزو ذات الزقاع بوده است 


اشاره 


محقّد بن اسحاق گوید. مه اه عاره: که: 

جچون سید, علیه السلام, از غزو بنی اللضیر فارغ شد؛ ربیع لاخر و جمادی 
الأولی در مدینه مقام کرد, و بعد از ان لشکر جمع کرد و بغزو اهل نجد 
رون شوه و آه: << ففاری مایت خود در فدبنه بان داش [5]: 3 
به نخله رسید و در نخله فرود آمد, جائی که آن را ذات الرقاع 


[ (1-)] در اصل: تلاحمه. 

[ (2-)] در اصل: . من. 

[ (3-)] در اصل: قریش و العلیم الملهم. 

[ (4-)] در اصل: امار. 

[ (5-)] بنا بر قول واقدی این غزو در ماه محرم سال پنجم هجری اتفاق 
افتاده و عثمان نیابت پیغمبر را در مدینه داشته است (مغازی ج 1 ص 39 
و 402, چاپ لندن 1966). و در متن عربی ج 3 ص 213 سال چهارم 
هجری. 
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گفتندی. و سید, علیه السلام, بیشتر قصد قبیله غطفان داشت. و چون آنجا 
رسیده بود, لشکر بسیار از قبیله غطفان بیامدند و از لشکر سید, علیه 
السّلام, بترسیدند. و لشکر پیغمبر, علیه السْلام, هم از ایشان انديشه 
کردند, پس سلاحها برگرفتند و از پیش ایشا ن* باز رفتند و در مقابله [11] 
یک دیگر بیستادند تا اگر حرکتی رود از جانبین بجنگ یک دیگر آیند [2]. تقفزژم 
وقت نماز دیگر [3] در آمد و سیّد, علیه السلام. 106 نماز خوف بکرد, و 
کیفیت. آن:تر کنت مسطورست [4. و چون از نماز فارغ 1 
غطفان از پیش برخاستند و جنگ اثفاق نیفتاد. و چون از مقابله یک دیگر 
برخاستند, یکی از ایشان دعوی کرد که من بروم و محقّد را بقتل آورم. و 
ایشان گفتند که: تو وی را چگونه بقتل آوری؟ گفت: به یش وی روم و 
فرصت نگاه می‌دارم تا [5] وی را بقتل آورم. ایشان گفتند؛ اگر تو این کا 
یکنی ما چندین سر شتر بتو دهیم, وه ان 
امد و می‌گردید بشکلی که وی را نمی‌شناختند. پس اثفاق افتاد و سید 
1 
کنار نهاده بود, آن مرد گفت: پا محمد, شیر بهن دهی که رم 67 
گفت: بدهم, و سید. علیه السّلام. شمشیر به وی داد, آن مرد شمشیر 
و ی ام ی ری ۱ 


بقصد آنکه سید. علیه السلام. هلاک کند. هم در حال بروی درافتاد. و دیگر 
بار بر پای خاست و بجنبانید و گفت: یا محمد, از من نمی‌ترسی 


[ (1-)] ایا: و برابر. ۲ 

[ (2-)] ایا و ط و پا: درایند. 

[ (3-)] کذا در اصل و رواء و متن عربی ج 3 ص 214 تصریحی بنماز عصر 

ندارد. 

[ (4-)] در متن عربی ج 3 ص 215 تفصیل این نماز آمده است. 

[ (5-)] روا و ایا و ط: چون (ایا و ط: تا) وی را خالی بیابم. 

رک بت توت 
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این ساعت ؟ سید, علیه السلام, که نم کات چرا نترسی و شمشیر تو 

در دست من است؟ سید, علیه السلام, گفت: خدای تعالی ترا نگذارد, بعد 

از ان قصد آن کرد که شمشیر بر سر سیّد. علیه السّلام, زند و دیگر بار از 

پای در افتاد و شمشیر از دست وی بیفتاد و بهزار بلا [1] برپای خاست و 

شرمسار و خجل پیش آهل و قبیله خود آمد و حکایت کرد که مرا چه افتاد. 

پس حق تعالی اين آیت فرو فرستاد و منّت بر مسلمانان نهاد از بهر آنکه 

پیغعمبر» علیه السلام, از عدر آن مردک کافر نگاه داشت و کید وی از 

رسول_علیه الَلام. دفع کرد. قوله_تعالی: 

پا یا الذین آمَئوا ااکَرُوا نغمت الله کم لذ هم قوِم آن ببَسْطوا ایک 

یدیم قکف أَبديمم عَنکم و الوا ال و علی ال قلیتوکل لو 21 

۳ ۳۳ 9 19۳ آنضاری. حکایت کرد کف جمن ار غرو دات اسفام 

با زگردیدیم, اشتر من ضعیف شده بود و من هر روز از لشکر باز پس 

می‌ماندمی. سید, علیه السلام, روزی مرا دید که باز پس مانده بودم و 

گفت: یا جابر, ترا چه افتاده است که باز پس مانده‌ای؟ گفتم: يا رسول 

الله انشتر ره ده است, پس مرا گفت: یا جابر, اشتر بخوابان و 
من اشتر بخوابانیدم, و مرا عصائی در دست بوده و سید, علیه السلام, آن 

21 بعد از ان مرا گفت: ای جابر, 

برنشین. برنشستم و اشتر بر پای کردم و قوّتی در اشتر من پیدا شد؛ 

چنانکه با ناقه پیغمبر. علیه السّلام. برابر می‌رفت تا باز لشکرگاه < خود 
برد شتر و یمن فروش. [گفتم: 

۱ لله, ترا بخشیدم, گفت: نه, بمن بفروش], گفتم: بچند [3]؟ 


[ (1-)] ایا: جهد. 
22 ]فا ندهه 11 


این تشه یخن فبارات کل زسافت آرسو قرع ون 
7 از مح نقل شد. 
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گفت: بدرمی. گفتم: ندهم. گفت: بدو درم, گفتم ندهم. گفت: بسه درم, 
گفتم: ندهم همچنین در می‌افزود درّمی و بسر می‌برد تا بچهل درم شد 
[11 با یا رسول اللّه, بچهل درم بتو فروختم. بعد از ان با من 
مطایبه کرد, گفت: 

3 ۱ بلی, يا رسول اللّه, گفت: بکر خواستی یا ثب 
2 

گفتم: ثیب. گفت: 

فلا ات تلاعبها و تلاعبک [3]. 

گفت: چرا زنی بکر نخواستی که وی با تو ببازد و تو با وی ببازی؟ 

گفتم: یا رسول الله, پدرم در احد شهید شد و هفت دختر رها کرد و من از 
بهر خدمت ایشان زنی کدبانو خواستم. سید, علیه السلام, گفت: 0 
کردی, و بعد از ان گفت: 

چون بنزدیک مدینه رسیم [4] در فلان منزل یک روز مقام سازیم. و صاحبه 
تو [5] چون بشنود, از بهر تو جامهای خواب بپوشاند [6] و ترتیب کار کند. 
گفتم : 


[ (1-)] روا : گفت بسه درم گفتم ندهم تا بچهل درم شد. ایا : گفت سه درم 
گفتم ندهم گفت بچهار درم گفتم ندهمر بِ گفت بده درم گفتم ندهم 
همچنین همی شمرد و می‌گفت و من می‌گفتم ندهم تا بچهل درم شد. ط: 
گفتم بسه درم گفت بدهم, گفت بچهار درم, گفتم بدهم . . گفت بهفت درم 
گفتم بدهم و همچنین همی شمرد و می‌گفت و من می‌گفتم ندهم تا بچهل 
درم شد. ط: گفتم بسه درم گفت بدهم, گفت بچهار درم, گفتم بدهم . 

کفت پمفت فرم کم محصری شتا هموشژن و می کت ور من 
می‌گفتم بدهم تا به چهل درم شد. پا: گفت بسه درم, گفتم ندهم گفت 
بچهار درم گفتم ندهم گفت بینج درم گفتم ندهم و همچنین می‌شمرد تا 
بچهل درم شد. متن عربی ج 3 ص 217: 

قلت یا رسول ال بل اهبه لک, قال لاء و لکن بعتیه. قال قلت فسمنیه یا 
رسول الله, قال: قد اخذته بدرهم, قال: 

قلت لا, اذن, تغبننی یا,رسول الله. قال: فبدرهمین, قال: قلت لا. قال: فلم 
یزل پرفع لی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ثمنه حتی بلغ الاوقیه. 
[ (2-)] ثیب, مرد زن دیده و زن مرد دیده (منتهی). 

[ (3-)] در اصل: گفت چرا هلا بکر تلاعبها و تلاعبک. 

[ (4-)] روا: شویم. ایا و ط و پا: رویم. 


[ (5-)] در اصل: صاحب تو, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

ز (6تاا ها ها وش اباب صاههای خوات ب‌شاند. ظه سامت خوانا 
بگستراند. 

۹ 0 1 
خرد. منتهی) 
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بارسول اللم.ها را خامه خواب: بتت. کفت پمالشخ کفتد باید: که ون 
بروی» اتف کف انم فرود آتیه ی کانه نگاو ای جابر گفت: با من آن 
چنین لفظها می‌گفت, چون بنزدیک مدینه رسیدیم بدان منزل که گفته بود 
[1]؛ بفرمود و آن روز در آن منزل مقام ساختند, پس در شب که به مدینه 
یت . زن با من 


سمعا و طاعة آن چنانکه وی فرمود کار را باش. روز دیگر چون برخاستم, 
زمام اشتر برگرفتم که سید, علیه السّلام, از من خریده بود و بیاوردم و بدر 
مسجد بخوابانیدم و خود در مسجد شدم و بنشستم. سید, علیه السلام, از 
حجره خود بدر آمد و آن اشتر را* دید, پرسید که این اشتر از ان کیست؟ 
گفتند: اشتری است که جابر بن عبد اللّه آنصاری آورد و آنجا خوابانید. 
گفت: جابر کجاست؟ مرا بخواند, پیش وی شدم, گفت [ 2]: پا جابر, اشتر 
ترا دادم, و بلال را گفت: برو و جابر را چهل درم بده, بلال بیامد و مرا چهل 
درم بداد و چیزی بر آن افزون کرد. آن قدر که سید علیه السلام, زیادت 
کرد بر من در بهای اشتر, مال من پیوسته افزون می‌شد تا مرا مال بسیار 


شند. 


حکایت غزو ذات الرقاع 


حکایت کردند که جابر گفت: رضی اللّه عنه, که: در غزو ذات الرّقاع زنی 
کافر بمرگ آمد و آن زن را شوهری بود و شوهر وی غائب بود, پس چون 
باز پس آمد وی را جکایت کرد ند آن مرد سوگند کر ۲۵0 
واه کر اما سرفت: 

[آچون به نزدیک لشکر رسید جائی پنهان کمین کرد و] [3] سید. علیه 
السلام, 


[ (1-)] در اصل: گفته بودم. 

[ (2-)] در اصل: گفتم. 

[ (3-)] عبارات داخل [] از مج نقل شد. 
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دز هترلن. فرود آفده نود در میان: دره‌اید تزدبی شت نون کفت : کین باشذ 
که امشب بسر دره رود و بنشیند و ما را حراست کند؟ دو مرد یکی از 
مهاجر و یکی از آنصار گفتند: یا رسول اللّه, ما برویم و بنشینیم و حراست 
کنیم. برفتند, , وّل شب مهاجر آنصاری را می‌گوید: تو بنشینی با من [1]؟ 
فرخ ار اتضارع سا فت: ال سب تم اصارک و تفا ایشفاده 
مرد مهاجر بخفت. 

چون ساعتی بگذشت. مرد مهاجر در خواب رفت. آن ,مرد کافر که بکمین 
نشسته بود بسر دره درآمد [تا بمیان لشکر پیغامبر, صلی اللف علبه. و سلم, 
آید و یکی از ایشان بکشد, چتانکه سو کند خورده بود. چون بر شر دره آمد] 
6ص | 2] مرها ضازی یگ که نماز می‌کرد, دانست که وی از لشکر 
محمّد است, علیه السلام, و تیری بینداخت و بر وی زد. فزد اتضارت وزوت 
فراز کرد و ان تب تیر از خود بکند و بینداخت و همچنان در نماز بود و نماز 
نبرید و مرد ۳۳-7 احاهی. نداد. و کافر چون_ دید که وی از پای نیفتاده 
است. تیری دیگر بینداخت 8 به وی زد انضاری آن تیر بر کند.ه [بینداخت تا 
سه تیر به وی زد و آنگه [3]] برکوع و سجود اندر شد و نماز تمام بکرد و 
سلام باز داد و مرد مهاجر از خواب بیدار کرد و گفت: برخیز که دشمن 
آمده است. [آن [3 ] ] کافر, چون دید که فک دیگر با وی است, بگریخت 
[4]: و مرد مهاجر برخاست و سلاح در پوشید و از چپ و راست بدوید و 
کسی را ندید. ی ی رو سس 
گفت: ای سبحان الله, چرا* به اوّل حال مرا خبر نکردی؟ گفت: سورتی از 
قرآن می‌خواندم و نخواستم که آن سورت را قطع کنم, و سوم بار که مرا 


تیر زد تمام خوانده بودم و سجود و 


[ (1 ی 
[ (2-)] ایا: اواز. 

[ (3-)] از روا نقل شد. 

[ (4-)] روا: در حال بگریخت. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 27۰ص :7/24 

رکوع کردم [1], آنگاه گفتم: تحرفت آن خدانی. کم محتد را بزاشتن: بتخلو: 
فرستاد که اگر نه آن بودی که پیغمبر, علیه السلام. مرا بحراست بلشکر 
فرستاده است که اگر مرا هزار تير برش آمدی [2] نماز نبریدمی تا جان 
داشتمی. 

پس سید, علیه السّلام چون از غزو ذات الزقاع باز گردید و باز مدینه آمذه 
بقلت جمادی الاأولی و جمادی الاخره و رجب مقام کرد و بعد از ان بغزو 
بدر الأاخره بیرون آمد. و این غزو از بهر آن ذات الژقاع گویند که سیّد, علیه 
السلام, چون به نخله رسیدر در زیر درختی فرو آمده بود که آن را ذات 
الرقاع گفتندی. و بروایتی دیگر گویند که: این غزو از برای آن ذات الژقاع 
گفتندی که علمهای پیغمبر, علیه السْلام, جمله از مرقع [3] کرده بودند. 


غزو چهاردهم بدر الأخره 


تردن آسحاق کویده رخمة آلاه عای کنده 

اين غزو در ماه شعبان [4] بود. و سید, علیه السّلام. از جهت غزو قریش 
بیرون امد, 8 29 ان بودرر که: ابو سفیان, چون از احد باز می‌گردید, 
متلمانان-را کفنه.بود. که. آنتده سال بای که .هم بدین ففت ساز ی 
ساخته باشید. کون آن مهتم دراه اس ‌ضای الله-علبه وشلم] لشکر. 
ساخت و هم بر آن میعاد سبق نمود و بغزو قریش بیرون شد تا به بدر 
رسید. و آن جایگاه فرود آمد. و انف ستفنان نیز فان اسگر سم کروه نود 
و از مکه بیرون امده بود, و لیکن چون بشنید که سید, علیه السلام, لشکر 
کرده است و به بدر فرود آمده است, او را انديشه آفتاد وان آن شنز ل 
پیش نیارست آمدن و هم از آن 


[ (1-)] روا: + و ترا خبر دادم. 

[ (2-)] ایا: زدندی. پا: بر تن امدی. , 
[ (3-)] ایا و پا: از جامه مرقع. درباره وجه تسمیه این غزو و اسامی دیگر 
ان رجوع شود به حاشیه ص 214 ج 3 متن عربی. 

[ (4-)] در متن عربی ج 3 ص 220, سال چهارم و در واقدی (ج 1 ص 
4 دی القعده سال چهارم. 
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جایگاه بازگردید و باز مکه شد و بجنگ نیامد. و سید. علیه السلام, چون 
پشنید که آبو سفیان و لشکر وی بازگردیدند و باز مه شدند, چند روز دیگر 
آنجا مقام ساخت و بعد از ان به مدینه باز آمد. و کعب بن مالک الانصاری 
در حقّْ آبو سفیان و بازگردیدن وی این چند بیت بگفت. ی الا وم 
آجمعین. 


شعر 

وعدنا آبا سفیان بدرا فلم نجد [1]لمیعاده [2] صدقا و ما کان وافیا [3] 
فأقسم لو وافیتنا فلفیتنا [4لأْبت ذمیما و افتقدت الموالیا 

تر کنایم آوصال عقع | ۵ وتانعو غمرا آبا خیل تر کنام بای 

عصیتم رسول ال اف ای کم آمرکم السّیی الّذی کان غاویا 

فاّی و ان عثفتمونی لقائل‌فدی لرسول اللّه آهلی و مالیا [6] و دیگر حسّان 
بن ثابت در این معنی چند بیت بگفته است. 


[ (1-)] در اصل: وجدنا ابو سفیان بدرا لم نجد. 


۱ -2( [ 

1 اصل: واحا 

[ (4-)] در اصل: فاسم لو دافسا فلسا. 

[ (5-)] در اصل: عقبه. 

[ (6-)] از جمیع نسخ فارسی یک بیت ساقط است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :726 دعوا فلجات الشأم, قد 
حال دونهاجلاد کأفواه المخاض الأوار ی ۱ 

بأٍیدی رجال هاجروا نحو ربهم [1]و 2 حفا و ايدي الملاتک 

اذا سلکت للغور [2] من بطن عالج‌فقولا لها: لیس الطریق هنالک 

آقمنا علی ارس [3] التزوع ثمانیابارعن [4] جژار عریض المبارک 

بکل کمیت, جوزه نصف خلقه وقت طوال مشرفات الحوارک 

تری العرفج العامیت تذری اضو تا ند آخفاف [5] المطی الژواتی [6] 
فابلغ آب سفیان عنی رسالة [7 ]فانک من غر الرجال الطعالک 


غزو پانزدهم غزو دومة [8] الجندل بود 


و سید. علیه السْلام. چون از غزو بدر الأخره باز گردید, چون ماه ذو الحجه 
بگذشت. از مدینه بیرون بیامد و چون ماه ذو الحجّة تمام بگذشته 


[ (1-)] در اصل: نحر و بهم. 

[ (2-)] در اصل: المعز و. 

[ (3-)] در اصل: الوبین. 

[ (4-)] در اصل: بارعر. 

[ (5-)] در اصل: الاحقاف. 

[ (6-)] از اینجا دو بیت در جمیع نسخ فارسی ساقط است. 

[ (7-)] در اصل: غیر وسالت. 

[ (8-)] در اصل: دمة. 
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بود بغزو دومة الجندل بیرون امد, و اين غزو سال چهارم [1] بود از 
هجرت. پس چون منزلی چند رفته بود, آن قوم که سید, علیه السّلام. بغزو 
ایشان می‌رفت بشنیدند که سید, علیه السلام, از مدینه بیرون آمده است 
و بجنگ خواهند رفتن. ایشان از پیش برخاستند و بکوهها رفتند. 107 و 
چون سید. علیه السلام. بشنید که ایشان از پیش برخاسته‌اند, بازگردید و 
باز مدیته: آمد و اتفاق جنگ تیفتاد. 


غزو شانزدهم غزو خندق بود 


اشاره 


محقّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 
بعد از آن که پیفمبر, علیه السْلام. چون از غزو بدر الاخره باز گردید, 
جماعتی از مهتران یهود مثل سلام بن [آبی] الحقیق و حییْ بن آخطب و 
کنانة: ین این الحقیق ٩۱21‏ هودخ‌بن قیمن. الوانلن (3] با جماعتن دیگر از 
بهود از قبیله بنی النضیر و غیرهم اثفاق کردند تا بروند به قریش و دیگر 
قبایل عرب و لشکر انگیزی کنند و ایشان را بجنگ سیّد, علیه السّلام, 
اور ند پس برخاستند و اوّل که هتفه سس فزرسس: و با ایشان گفتند: 
[ که این مرد] یعنی پیغمبر, علیه الشلام, بدشمنی شما بیرون آمده است و 
شب و روز در بند آنست که رخنه‌ای* در کار شما آوزد و عداوتین ضزیه با 
پیش گرفته است و با این چند سروران [4] از شما بکشت و همچنین 
عداوت که با شما می‌ورزد در حقّ ما نیز می‌کوشد و عیش بر شما و بر ما 
منقغص کرده است؛ 


[ (1-)] روا: ماه ذی الحجه نک تفت بغزو دومة الجندل بیرون رفت و این 
غزو. در متن عربی ج 3 ص 224 از قول ابن هشام و در مغازی واقدی (ج 
1 ص 402): ربیع الاول سال پنجم هجرت. 

(۱2 در اصل و سایر تسخ فاریتی بحلاف متن عربي ع ٩‏ صن. 225 :و 
0 : کنانة آابن الربیع, و مراجع دیگر متن عربی: کنانة بن الربیع بن 
بی 

[ (3-)] متن عربی: + و ابو عمار الوائلی. 

[ (4-)] روا: تا اين وقت چند سروران. ایا و ط و پا: تا این غایت چند سرور. 
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اکنون ما اول پیش شما امدیم تا لشکر خود ترتیب دهید و ما بقبایل عرب 
رویم و لشکر جمع کنیم, و چون همه جمع امده باشند. روی در مدینه نهیم, 
و چون به انجا رسیم لشکر بهود که در حکم مااند و در حوالی مدینه مقام 
دارند برخوانیم و به اتفاق بحصار مدینه [ ۳ و حصار مدینه می‌دهیم و از 
مدینه برنخيزيم تا مدینه را خراب کنیم و محمّد و اصحاب وی جمله بقتل 
اوریم. قریش چون این سخن بشنیدند. فرحی و نشاطی در ایشان پیدا شد 
و استظهاری تمام خود را بمکانت ایشان زیادت بدیدند, از بهر انکه این 
جماعت پهود روسا بودند و در حوالی مدینه مقام داشتند و بر احوالهای 
مدینه مطلع بودند و عجر و بجر [ 1] ایشان می‌د انستند, و نیز اهل کتاب 
بودند و دیگر عرب [را] بنسبت با ایشان بعلم و فضل أَمّی می‌شمردند. بعد 
از ان فربش [ 2 ]۲ بسوال در اند و از ایشان پر سید ند و گفتند: شما از 


دیگران بهتر دانید و چنانکه شما را معلوم است که میان ما و میان محمد 
کی کی که برعن چ ات مها ک فاد ترس 
درآئید و ترک دين خود بگویید, و ما می‌گوئيم که دين ما بهتر است و 
ی 0 ی تا تیک 0 و 
باطلست و دین شما بهتر است از دین وی. و شما هر گز متابعت مکنید و 
بدین وی مگروید. پس قوم قریش بهر سو خژم شدند و با ایشان میعاد 
کردند و بجمع کردن لشکر مشغول شدند. 

و حق تعالی در حقّ علمای بهود که فتوی دادند که دین شما بهتر است. این 
ک ‏ ی 7 ۳ 

ال تر ای الذین آوئوا تصیبً من الکتاب نیون یلجت و الطقوت و 
ولو" کقروا هوّلاء آهقدی 


[ (1-)] عجر و بجر, همه کارهای آشکار و پنهانی و خوب و زشت. 

[ (2-)] در اصل: با قریش. 
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من الذین منوا سییلا. اولنک الذین -آعوم اللَغْ- الی قوله- و کفی بجمَتَم 
سعیرا [1]. 

پس مهتران بهود. چون دیدند که قریش [2] ترتیب لشکر می‌کنند, از جانب 
ایشان فارغ برخاستند* و بجانب بحد [2] شدند بقبیله غطفان که دشمنان 
را نیز دعوت کردند و تحریض نمودند. و قوم غطفان دعوت ایشان پاسخ 
کردند و لشکر بسیار ترتیب دادند و با ایشان بیرون امدند. و همچنین بدیگر 
قبابل می‌ر سیدند و ایشان را دعوت می کردند و لشکر بسیار جمع شده 
بود. 

پس فریش.: , چون بشنیدند که لشکر غطفان و دیگر عرب [3] جمع شدند و 
آمدند. پس ایشان نیز با لشکر خود جمع شدند و بیرون آمدند و با هم 
پیو سنند. 

و پیش رو [4] لشکر [قریش] آبو سفیان بن حرب بود. و پیش رو لشکر 
غطفان [5] و دیگر عرب عيبنة بن حصن بن حذیفه بود [6]. پس ایشان در 
خوالی فکه چند رود موففت کردند تا نهز آن لشکر که جمع می‌توانستند کرد 
بکردند. بعد از ان رسای یهود در پیش داشتند و بکلی روی در مدینه 
نهادند. 

و چون بنزدیک مدینه رسیدند, لشکر یهود جمله جمع شده بودند و باز 
ایشان پیوستند و بدر مدینه نزول کردند. 

صص ی سای ون سید که کل وان ور وا سا 


یکی شدند [7], بفرمود تا حوالی مدینه خندقی فرو بردند و مسلمانان 


[ (1-)] نساء, 51 تا 5د. 
[ (2-)] روا: مهتران قریش. در اصل: بجانب یمن 
[ (3-)] روا: قبایل عرب. 
[ (4-)] ایا: سر لشکر. 
[ (5-)] در اصل: بنی غطفان. 
[ (6-)] بر طبق متن عربی ج 3 ص 226 هر دسته‌ای از غطفان پیش رو 
جداگانه‌ای داشته‌اند و عیینه پیش رو بنی فزاره (دسته‌ای از غطفان) بوده 
است. 
[ (7-)] روا: متفق شدند. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:30 7 
هر روز خندق می‌کندند. و سید, علیه السّلام. بنفس خود هر روز برفتی و 
در خندق شدی و کار کردی و مسلمانان را تحریض کردی و ایشان را 
فرحی و شادئی زیادت شدی, و بنشاطی و ترغیبی تمام خندق فرو بردندی, 
و یک لحظه از کار باز نایستادندی, و شب و روز بدان مشغول بودندی, و 
چون ایشان را عذری بودی, بدستوری سید. علیه السلام. از انجا باز 
گردیدندی, لکن جمع منافقان از کار بدزدیدندی و هر ساعت عذری بدروغ 
پیا وزدندی و .یی «اجازت. شیده علیه السلام.. از انحا.: هزون. آمدندی. ها 
برفتندی. 

پس چقر تعالی در حق ایشان[این] آیت فرو فرستاد, 9 تعالي: 
۳ لْمْوْئُون الذین أمَتُوا پالله و رسَوله و اذا کائوا مَعَه عَلي مر جامع لم 
ی ار وم ان الذین شاد وی لیف وله نّ ال غَفوژ رَحيم 
[1]. 
و در حق منافقان که خود را از کار می‌دزدیدند و بی دستوری سید. علیه 
السلام* بجای رها ِِ و می‌رفتند, , این آیتها فرود آمد, قوله تعالی: 
لا تعْعلوا ذُعاء الرّسَو ل سکم کذعاء بَعصکم تفضا قذ یلم اللغ الذیه 
تون هم [2]- الی آخر الا بة. 
و در حفر خندق علی الخصوص سید, علیه السشلام. [را| معجزات بسیار 
ظاهر شد که مسلمانان بدیدند: 


[معجزه اوّل] 


خایر این ] عید اللت اتصارک می‌کویم رضی: اه عنه. که 
در میان خندق سنگی پیدا امد سخت. چنانکه مسلمانان در ان عاجز 


[21(1)] نورء 62 

1 (2-)] نوره 603 
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7 و بهیج حال راه 1 ان نمی‌توانستند بردن, بعد از ان بحضرت 
, علیه السّلام. آمدند و گفتند: یا رسول اللّه, ما بهیچ موجب راه بدان 

0 نهادن و عاجز شدیم. پس سیّد, علیه السّلام. گفت: پاره‌ای آب 

پیاورید, یس آت بیاوردند و سید, علیه السلام, چیزی بر آن [ ۳ خواند و 

گفت: 


این بر سر آن سنگ فروريزید, و آن آب بیاوردند و بر سر سنگ فرو ریختند, 
هم در آن حال آن سنگ بگداخت و چون شمع نرم شد, مسلمانان: ان زا به 
یک لحظه از پیش برداشتند. 


معجزه دوم 


خواهر عبد اللّه آین ] ره‌اخة می کوند [1] که: 

قدری خرما بدخترک دادم تا به عبد اللّه بر .یس رواحتن و فی: آن: را 
بچاشت بکار برد, و سید, علیه السّلام بر سر خندق نشسته بود و دخترک 
را دید که آن خرما برداشت و می‌گذشت. وی را گفت: يا بنیه. این چیست 
که داری؟ دخترک گفت: قدری خرما ائست. که بت نید الاه [بن] رواحه 
می‌برم تا آن را بچاشت بکار برد. سیّد, علیه السّلام, گفت: بیاور بنزدیک 
من, و دختر بخدمت سید علیه السلام, برد و ان خرما در هر دو مشت 
داشت و در هر دو دست سید. علیه السلام. ریخت. و چندان بود که دو 
مشت سید, علیه السلام. پر نشد [2]. پس سید, علیه السلام, تائّی جامه 
بخواست و فرو کشید و آن خرما بر سر آن ربخت, و یکی در خدمت سیّد, 
علیه السلام, ایستاده بود وی را گفت: آواز ده تا آهل خندق همه برآیند و 
چاشت بخورند. آن مرد آواز داد و گفت: طفه: بر انید. و آهل خندق همه 


[ (1-)] در متن عربی ج 3. ص 228, اين خبر از خواهر عبد اللّه بن رواحه 
نقل نشده و ناقل ان دختر خواهر اوست که خود شاهد معجزه دوم بوده 
است. 

[ (2-)] در اصل و سایر نسخ فارسی بخلاف متن عربی ج 3 ص 229: پر 
شد. 
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برآمدند و گرد برگرد آن خرما بنشستند و همی خوردند. و هر چند که 
می‌خورزند: آن می‌بود تا جمله سیر بخوردند و برخاستند و باز سر 
کار خود شدند,* و بکار [خود] مشغول شدند [1]. و چون ایشان برفتند, 
خرما در میان جامه چندانی باقی بود که در میان جامه نمی‌گنجید و چون 
برگرفتند از کنارهای جامه می‌افتاد. 


معجزه سوم 


جایر [ین] غبه الله اتضار خی وید کم 
ما با سید, علیه السلام, در خندق کار می کردیم, و در خانه من گوسفندی 
بود نه چنان فربه, من انديشه کردم که آن گوسفند بکشم [2], لو از ان 
طعامی سازم و امشب سیّد را, صلّی اللّه علیه و سلم, بمهمانی آورم] و 
در خانه من چند منی جو بود و بگفتم تا آن جو بدست آس خرد کردند, و 
چند قرص بپزند [3] و با آن طعام |ضافت کنند از بهر سیّد. علیه السّلام. و 
چون نماز شام بود و از خندق برآمدیم, گفتم: یا رسول ال از بهر تو 
گوسفندی کشته‌ام و طعامی ساخته‌ام و مرا رغیت چنانست که امشب قدم 
مبارک : تو بخانه من رسد و آن طعام بکار بری, و چون این سخن می‌گفتم, 
چنان می‌خداشتم که سور غلبه لام جهن بحانه مان قها شاب 211 
د, علیه السلام, گفت: بيایم و بفرمود و آواز دادند و آهل خندق بجملگی 
71 [5]. و چون جمع شدند, پیغمبر» علیه السّلام, گفت که: امشب 
خی‌بانه که سا مشاه اخایز جن] کید نله ار موه ام ای 
چیزی بکار برید. . پس 


را 

[ (23)] روا: بکفتم و ازد کردتنه بکرده بختند. آبا: بدشت اس خرد کنند و 
چند گرده بیزند. 

[ (4-)] در اصل: بیش از یک دو تن با وی نباشد و بمتابعت از متن عربی ج 
3 ص 229 از مج نقل شد. روا و ایا و پا: یک یا دو تن. 

[ (5-)] در اصل: بخوانند, و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. 
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جابر گفت که: چون چنان دیدم از خجالت حیات از من برفت. گفتم: تا له 
و انا ال راجمقون. 

دیدی که چه کردم که اين طعام که کرده‌ام بیش از طعام دو سه تن نبود 
که نکار رنف ق این ضا غت: خلایقی در خانه: من انب من چگونه کنم. 
رارصا 
خود می‌کردم و می‌گفتم که: این چه کار بود که من کردم با خود. پس چون 
سید. علیه السلام. بخانه من درآمد. من آن طعام که بود با آن چندی گرده 
که پخته بودند بر گرفتم و بحضرت سید علیه السّلام, آوردم و بنمادم. و 
سید, علیه السْلام, دست مبارک فراز کرد و گفت: بسم الله الژجمن 
الژحیم, و پاره‌ای از ان برگرفت و بخورد. و چون فارغ شد. بفرمود تا هل 


خندق قفوم قوم می‌نشاندند و پیش ایشان می‌نهادند, از آن طعام 
مورا آ هن -خندی :بخصا نی سس پخوودند هخا نه وی بان دیور و 
چندان [1] طعام باقی بود که ما و فرزندان سیر بخوردیم و بسیاری فضله 


معجزه چهارم 


نان قاری ری اه نهر می وید کد: ۱ 

من در خندق بودم و کار همی کردم و سنگی سخت [3] در پیش من آمد و 
هر چند تيشه و کلند بران می‌زدم هیچ فایده نداشت و تا عاجز شدم و 
دست از کار باز داشتم. سید. علیه السلام. بنزدیک من ایستاده بود و چون 
چنان دید بیامد و کلند از من بستد و سه بار بر آن زد و خرد گردانید, و اوّل 
باز که کلند بر ان زذ ترفی ار ان بار افتاد ۱۸۱ که,بر شاخ آفتاب: ای کرد 
و دوم بار برقی 


[ (1-)] از اینجا ببعد از نسخه عکسی ایا ساقط است. 

[ (2-)] روا: و بسیار باز مانده بود. 

[ (3-)] روا: سنگی سخت بیافتم. 

[ (4-)] روا: جدا شد. 
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بر افتاد از ان قوی‌تر, و سوم [1] که بزد زیادت از ان هر دو بار برق پیدا 
شد. من گفتم: یا رسول الله, پدر و مادرم فدای تو باد, اين چه برقها بود 
که از سینت کلند و برخاشت ؟ سید علیه الشلام. خفت؛ با سلمان: تو آان-را 
بدیدی؟ 

گفتم: لیا حول ام گفت: آن برق که ال بود آنست که فتح جانب 
یمن مرا خواهد بود. و برق دوم فتح شام [2] مرا خواهد بودن. و برق سوم 
ات ها ای ی را 1 
فتحها در زمان عمر [5], رضی الله عنه, ظاهر شد. ابو هریره. رضی الله 
عنه, گفت: 

این آنست که سید, علیه السلامر در روز خندق خبر بازداد, و مفاتیح این 
فتحها در آن روز او را بنذادند. و دیکر معحزات در آن روز بسیار بود: 

پس [چون [4]] سید, علیه السّلام, از حفر خندق فارغ شد, لشکر قریش و 
غطفان برسیدند با دیگر [6] قبائل عرب, بیست هزار سوار و پیاده بودند 
[7] و در مقابله مدینه فرود آمدند, و سید, علیه السلام, با سه هزار سوار 
و پیاده از مدینه بیرون امدند و در کناره خندق در مقابل کفار نزول کردند, 
چنانکه خندق میان ایشان و لشکر کفار حائلی بود. و حیی [بن] آخطب [8], 
چون لشعکر را بدر مدینه فرود آورده بودند و لشکری که تعلة: به وی 
می‌داشت از بهود بنی قریظه بودند. ان یهود با پیغمبر. علیه السلام. عهد 
داشتند و ایشان را حصنی بود محکم و فرمان وی نبردند و نیامدند و بعد از 
ان خود برخاست و بحصن رفت پیش رئیس, و رئیس بنی قریظه کعب بن 


الا ند 


[ (1-)] روا و ط و پا: سوم بار. 

[ (2-)] متن عربی ج 3 ص 230: فتح علی بها الشام و المغفرب. 

[ (3-)] در اصل: بخلاف متن عربی و روا و ط و پا: مغرب. 

[ (5-)] متن عربی ج 3 ص 230: فی زمان عمر و زمان عثمان و ما بعده. 
(6-)] در اصل: با یک دیگر 

همین نسخه:. ده هزار. 

[ (8-)] در اصل همه جا: کعب بن حیی اخطب. 
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نوت جون کفت ین الاشد بدانست. که-حییت [ین آخطب] بطلب وی آمده 
است, به آندرون خانه [رفت [1]] و در از روی* حییخ [بن آخطب ] دربست, 
از بهر انکه نمی‌خواست که نقفض عهد سید, علیه السلام, کند. 

حییٌّ بدر خانه وی شد و در بکوفت [2], کعب بن آسد در از پیش وی نکرد 
[3] و از اندرون خانه جواب وی داد, گفت: ای حیی [4] برو که نو 
ی حیوث گفت: : تو 
در از پیش من از بهر آن نمی‌کنی [6] که دو تا نان نباید آوردن که پیش من 
بنهی. . این سخن در کعب بن آسد تغیّر کرد و در از پیش وی باز گشود. ی 
حیوث به اندرون خانه شد و گفت: ای کعب بن آسد, از بهرٍ تو کاری 
ساخته‌ام که ترا عز جاودان [17 اندران حاصل شود. کعب بن آسد گفت: 
آن چیست؟ گفت: ده هزار مرد از قریش هم سوگند خود کرده‌ام و آورده‌ام 
و اینک بدر مدینه نزول کرده‌اند. و قرار انست که از در مدینه بنروند [8] تا 
محقّد و آصحاب وی مستاصل کنند, اکنون تو نیز با ما عهد بکن و لشکر 
فی‌کوی دل شاوید درایست ون با ند هد حواهم شکسن: که من 
ی ی جر یی 2 
خلافی از وی پیدا نشد که ما را بدان [9] سبب نقض عهد وی کنیم, و این 
لشکر که تو اورده‌ای ابری بی باران است که امروز این 


[ (2-)] در اصل: بگرفت, و از ط نقل شد. روا: در بزد. 
[ (3-)] ط و پا: نگشود. 

2 ان 

[ (5-)] روا و ط و پا: مردی شومی. 


[ (6-)] روا و پا: نمی گشای. 

[ (7-)] روا و ط و پا: جاوید. 

[ (8-)] در اصل: بنه روند. 

[ (9-)] روا : که ما را عذری باشد که بدان. 

تفر ۳ رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :736 

جایگاه آمدند و فردا بروند و ما را و محقّد بهم بازگذارند و ما را طاقت وی 
نباشد. حیی یکتا شیطان بود که مار به افسون از سوراخ بدرآوردی, و از 
دتبالة کفت ین ادا بجر دید تا آنگاه. که.هدار جبلت بیز فص آمرد و-هزار. 
طریق پیش وی بنهاد. تا وی را از راه ببرد و مساعدت وی نمود بدانکه 
نقض عهد پیغمبر, علیه السُلام, کرد [1] و با قریش و غطفان سوگند خورد. 
و چون سید., علیه السلام, را خبر دادند که بنی قریظه نقض عهد کردند و با 
قریش و غطفان یکی شدند. سید, علیه السْلام, سعد بن معاذ و سعد بن 
عباده [2] 8 بفر مود قا-پروند و احوال ایشان بازدانند, و ایشان هر دو 
رئیسان ۳ نوذند* ق عکم یشان دی قربظه تافند بودی: همه. ان 
با وی هیچ عهد نداریم و مخالفت اشکار | کردند. پس چون ایشان چنان 
دیدند. سعد بن معاذ ایشان را [4] دشنام داد از بهر انکه وی بود مردی که 
تندی [5] و تیزی داشت., بعد از ان جهودان نیز [او را] دشنام دادند. پس 
سعد بن معاذ روی باز سعد بن عباده کرد و گفت: 109 برخیز تا برویم. که 
اه ان ان و ار اس را ای را 
کفتن. و سید, علیه السلام, چون ایشان فرستاده بود, گفته بود که: 

اگر ایشان مخالفت کرده‌اند و نقض عقد. کرده‌انده جهن بان نید تتغریض 
مرا خبر بگویید و تصریح هیچ مگوئید. پس سعد بن معاذ و سعد بن عباده, 
چون با زآمدند, گفتند: یا رسول الله, عضل [7] و القاره. یعنی بنی قریظه 


۱[ 
4-)] در اصل: سعد بن معاذ ایشان را چنان دیدند سعد بن معاذ ایشان 


1 (6- ‌)] ۳ تیغ. 

[ (7-)] در اصل: عطل. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 37 7 7 

ساختند و غدر کردند, چنانکه عضل و قاره [1] دو گروه بودند که آمدند ببر 


سید. علیه السلام,. ایشان اشارت بدان می‌کردند که ایشان نیز مخالفت 
کردند [2] و این عضل و قاره دو گروه بودند که آمده بودند و آصحاب رجیع 
زا بر کز‌فنند وتردند در کردند و انشان- اتف آوزدند: بسن انشان 
مماثله با ایشان کردند, یعنی که ایشان نیز غدر کردند. و حکایت ایشان 
خود از پیش رفت [3ا. 

و چون ایشان این سخن با پیغمبر, علیه السلام, بگفتند. سید. علیه السلام, 
گفت : الله آکبر: دل خوش دارید. ای مسلمانان, که چون از همه جای بلا 
روی نمود, حق تعالی بخیر آورد و هر چه زودتر فرج فرستد. پس [چون] 
مسلمانان بدانستند که بنی قریظه عهد بشکستند و با لشکر بیرون یکی 
شدند, بغایت دل تنگ شدند و امید از خود برگرفتند, و لشکر کفار پیرامون 
ایشان فرو گرفته‌اند و از بالا و زیر فرود آهده‌اند [4] و کار بر مسلمانان 
سخت برگرفته‌اند و منافقان زبان طعن برگشوده‌اند و می‌گویند که: محمد 
قی کوید که ملک کسری و قیصر مرا خواهد بودن, و این ساعت از دست 
دشمن به آب تاختن 0 نمی پردازد [ 5 ]؛ وی کر 
چگونه* خواهد گرفت؟ و بعضی دیگر از ایشان بیامدند و گفتند: یا رسول 
اللّه, خانهای ما از بیرون مدینه است و احکام [6] چنان ندارد. ما را 
دستوری ده تا برویم و بخانهای خود باز رسیم, و آن وقت باز خدمت تو 
آ نک و غرض ایشان آن بود که بگریزند تا قتال نکنند, و بسبب این سخن 
[این] آیت فرود آمد: 7 

و لذ یَفُولٌ المْنافمون و الذین فی فْلْويهم مَرَّضٌ ما 


[ (1-)] در اصل: عذل و قاره کردند. 

[ (2-)] در اصل: نیز گفت کردند, و از ایا متابعت شد. 

[ (3-)] ص 703 همین نسخه. 

) آهر اصا امد دمن ی رها رنه ۱ 

[ (5-)] روا: نمی‌تواند رفت. ایا و پا: نمی‌تواند شدن. ط: نمی‌توان اورد. 

آ 6 ساو نی احکا مت 

سیرت رپسول الله, قاضی ابرقوه 2۱.ص ۰ 

وعدتا ال و رَسُولهٌ الا غرورا. و ٩‏ قالت صایةه فنقم با اهل بترت لا مقام 

لک قازجُوا سار کمیی همم الی ۱1 ال 

پس سید, علیه السلام, مت رو معا کار میت و هر روز 

بکناره ات می‌امدند [ 2 ] و از این جانب و از آن جانب جنگ جنگ جنگ می‌کردند, و 

چون مدذت حصار دراز ز گشت و نزدیک بود که کافران غلبه کردندی ۰ 

مدینه بستد ندی ؛ سید, علیه السلام, کس فرستاد به پنهان قربش,: به پیش 

آهل غطفان, و سردار ایشان دو تن بودند, یکی را عيينة بن حصن [3] بود و 
بکین دیکن حارثت بن عوف, و استمالت ایشان بکرد و از ایشان صلح بطلبید, 


بقرار آنکه ثلثی از ثمار مدینه ایشان را باشد و ایشان برخیزند و باز پس 
روند و او داند و قریش. و مهتران غطفان بدان راضی شدند. و سید 
الشلام. بفرمود تا صلح نامه بنوشتند, و چون صلح نامه نوشته بودند. پیش 
از انکه گواهان بران نویسند. سید, علیه السلام. کس فرستاد و سعد بن 
معاذ و سعد بن عباده را هر دو بخواند و با ایشان مشورت کرد. سعد بن 
معاذ گفت: 111 يا رسول الله, این صلح از بهر ما می‌کنی یا حق تعالی ترا 
فرموده است؟ 

گفت: نه که از بهر شما می کنم,؛ از برای آنکه می‌بینم که مردم برنج آمذند 
و جمله عرب بخصمی شما درآمدند و چند مذتست تا مدینه را حصار 
می‌دهندرٍ و حوالی مدینه فرو گرفته‌اند و مسلمانان بتنگ آورده‌اند. و من این 
از بهر آن کردم که با لشکر غطفان بدین موجب صلح برود تا ایشان 
بازگردند. و چون ایشان رفته باشند, لشکر باقی را شوکتی نباشد [4], و 
ایشان را نیز بباید شدن.* سعد بن معاذ 


[ (1-)] احزاب, 12 و 13. 9 

[ (2-)] ایا و ط و پا: ایشان می‌امدند. 

7( در اس عيينة بن حصین. 

[ (4-)] سایر نسخ: نماند. 

ی رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :739 

گفت: با سول الله ما در آن وقت که کافر بودیم هرگز رشوه به یک دانه 
خرما بهیچ آفریده‌ای نمی‌دادیم و ذِل و خواری از کس بخود نمی‌گرفتیم, 
اکنون که حق تعالی ما را اسلام ارزانی داشت و ما را بر تو عزیز کرد از 
بهر چه ذل و خواری بر خود گیریم و مال خود برشوت بکافران دهیم, بدان 
خدائی که ترا براستی بخلق فرستاد. که از خرمای مدینه دانه‌ای به ایشان 
ندهیم و با ایشان می‌زنیم و می‌خوریم تا حق تعالی خود چه تقدیر کرده 
است. سیّد, علیه السّلام. گفت: شما دانید. بعد از ان سعد بن معاذ آن 
صلح نامه برگرفت [1] و بدرید و لشکر همچنان در مقابله دیگر نشسته‌اند 
و هر روز با یک دیگر جنگ می‌کنند [2]. و هرگز عرب خندق ندیده بودنده و 
چون بیامدند و خندق دیدند که در حوالی مدینه [3] کنده بودند, تعجّب 
کردند و گفتند که: این کیدیست که هرگز عرب نمی‌دانستند. و سبب خندق 
بردن آن بود که: سید علیه السلام. بشنید که عرب و لشکر قریش و جمله 
جهودان مکه [4] جمهور کرده‌اند و روی در مدینه دارند, پس صحابه را 
بخواند و با ایشان مشورت کرد و آحوال بگفت. سلمان. رضی الاه نم 
رسم عجم می‌دانست و گفت: ۳ رسول الله, حوالی مدینه خندقی باید 
کندن [5] تا لشکر کم.درایتد بر ها هجوم 6۱ تتوانند کردنرو از بهز این.دش 
عجم هیچ شهری بی‌خندق نباشد. بعد از ان سید, علیه السلام, به اشارت 


سلمان بفرمود تا آن خندق برکندند. بعد از ان جمع مهاجر گفتند که: 
فان از ماستو اضان فتند کف فان ان مات دار آ خسن 
علیه السلام, گفت: 


[ (1-)] روا: بستد. 

[ (2-)] سایر نسخ: نشسته بودند ... می‌کردند. بنابر مدلول متن عربی ج 3 
ص 234 و 235 عبارت «هر روز با یی دیگر جنگ می‌کنند» باید زائد باشد, 
و بر طبق ص 233 فقط طرفین بیکدیگر تير می‌انداخته‌اند. 

[ (3-)] در اصل: مکه. 

[ (4-)] کذا در جمیع نسخ فارسی. 

[ (5-)] روا: خندقی فرو باید برد. پا: خندقی باید کردن. 

[ (6-)] روا: بر ما حمله. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :740 

سلمان: متا ۲11 هن البزت: 

یعنی سلمان نزد من چون آهل بیت من است. و لشکر کفار, چون بیامدند و 
ند می‌ویدنده باز فی کرزیدند و به یش تفی‌تو آنستند: | ها آمدن: بعد.از 
ان سوارانی چند چابک که در لشکر کفار بودند. از میان لشکر خود بیرون 
قق‌آمدنده و کردا نی کرد خن ی کردید ند و جائی طلب می‌کردند که 
تن تز از ان نبود. و چون راه بیافتند, اسبان در آن راه ۹ راندند, و از 
خندق بازگذشتند قیال را موه و رف ما نا دنو چم تون 
لو رضی ال حکنه, با جماعتی از مسلمانان از پیش ایشان باز شدند» و 
از جمله سواران کقار که امده بودند, یکی عمرو بن عبد ود بود که در 
قریش از وی مردانه‌تر نبود. و چون وی پیش آمد و مرتضی علی بدید., 
عنان اسب بگردانید, مرتضی علی گفت: یا عمرو, نه تو عهد کرده‌ای که 
آهل قریش هر چه بتو گوپند بشنوی؟ 

گفت: تلی علی, رتی: آ اوه گفت: اکنون من ترا مخیر می‌کنم میان دو 
چیز, و تو از آن هر دو یکی قبول باید کرد. عمرو گفت: بگو. مرتضی علی, 
با گفت: او اه وان شوگ وی گفت: مرا اسلام 
کی و ی اه که ماس رو رد و کف 
ای علی؛ مگر تو از جان خود سیر شده‌ای که چنین دلیری با من می‌کنی, و 
۱۹ ایک ۱۱ ۲ 0۱ ۳ 2 
کردند. و بعد از ان مرتضی علی شمشیر بر میان وی زد و وی را از اسب 
خدا کرد و بفتل افرد. و سشواران دیگر, چون دیدند که عمرو بن عبد ود 
بکشتند, پشت بدادند و هزیمت بر خود گرفتند و هم از آن جانب که گذشت 
بودند, اسهها برانگیختند, و بعضی در خندق باز ماندند و بعضی دیگر 


[1 

[ (2-)] آیا و ط و پا: نمی‌یارستند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:741 

رضی الله عنه, , چون ِ عبد ات جوا ۹ منهزم شدند و 


ی 

فصددت حین ترکته متجذلاکالجذع بین دکادک و روابی [2] 

[و] عففت عن اثوابه لوا کت المقان بژنی آثوابی 

ا تخسین اللة خادل.دینه‌و تبییا مغ الاحرات 119 و در دنه خضتن 
بود چنانکه در جمله مدینه از آن حصن محکم‌تر نبود. و آن حصن از ان 
قومي بوده بود که ایشان را بنی حارثه گفتندی, و عایشه, رضی الله عنها و 
عن ابیها,وبمادن شعد آین ] ار در آن حصن بودند و هر دو* در بام حصن 
ایستاده بودند, و سعد بن معاذ بر گذشت و بجنگ می‌رفت. و زرهی 
پوسشیدن نود که آستیز نداشت و عايشه مادر سعد را گفت که نز سعد 
زرهی ازین تمام‌تر پوشیده بودی اولیتر بودی و در ان وقت هنوز ایت 
حجاپ فرود نیامده بود. مادر سعد گفت: [ای عايشه می‌ترسی که تیری به 
وف آیند؟ عايشه. کفت::بلین: مادرش گفت [3]:] اگر در چنین روزی پسرم 
را تیری رسد. هیچ غمی بدان نباید خوردن. پس همچنانکه بجنگ 


[ (1-)] روا: بکشتند و این چند بیت بگفتند. متن عربی ج 3 ص 236: قال 
ابن هشام: 

و اکثر اهل العلم بالشعر یشک فیها لعلی بن ابی طالب. 

[ (2-)] در اصل: الرکارک و الروابی. 

[ (3-)] از روا نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :7۱42 

رفت.: , تیری بر آکحل [1] وی زدند و خون از وی روان شد و سعد گفت: 
بار خدایا, اگر میان لشکر اسلام و قربش هبوز قتالی مانده است مرا 
فلت وتا ان ربا نم وا کر نت هرا خندان: رید انینده که نهود بنی: فویظه 
که عهد پیغمبر. علیه السلام. شکسته‌اند. بکام خود ببینم. پس حق تعالی 
دعای وی قبول کرد و وی را چندانی حیات بخشید که بدید که سید. علیه 
السّلام, بنی قریظه را بقتل اورد و قلعه ایشان بستد و مال ایشان 
برگرفت, و بعد از ان سعد بن معاذ هم بدان زخم. که وی را رسیده بود در 
خند یمه ال ون حون سووه دی آروی عون وان نی نا هید ند 


121 ۱ 
و صفیه خواهر حمزه, رضی الله عنه, در روز خندق بر بامی بود که ان 
سرای تعلق ؛ به حسّان بن ثابت می‌داشت و یکی از جهودان بنی قریظه 
درآمد و گرد 1 سرای می‌گردید و تجشس می‌کرد. و صفیه اواز داد و 
حشٌان بن ثابت را بخواند و گفت: اين مرد بهودی گرد سرای تو می‌گردد و 
تجسشسی می کند, مگر که بجاسوسی آمده است که بهود بنی قریظه 
می‌دانند [3] که این ساعت پیغمبر. علیه السلام. و جمله [صحابه] بجنگ 
مشغول‌اند. و این ساعت یهودی فرستاده‌اند تا تفخص کند و لشکر بر سرما 
می‌آورد. ای حسان, برو وی را بکش. و حسّان مردی شاعر بود و در قتال 
دی ات کت : ای دختر عبد المطلب, این نه کار منست. . _پس صفیه 
عمودی برگرفت و بزیر دوید و بر سر آن بهودی زد و او را بقتل آورد و زود 
باز بام سرای آمد. و حشان را گفت: برو و جامه وی برگیر. حسّان 
مرا زهره نباشد که بزیر فرود روم» آنگاه بهودی را همچنان با جامه 


اس 
بگذاشتند. 


[ (1-)] اکحل, رگ میانگی دست که آن را رگ هفت اندام و میزاب البدن 
ی 
[ (2-)] روا: سعد را از آن زخم خون گشاده شد و باز نایستاد تا شهید شد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:743 
باز امدیم بسر حکایت غزو خندق. 
و سیّد, علیه السّلام, همچنان با لشکر در* مقابله لشکر کفار نشسته بود و 
انشتان: خصار «مذیته من‌دادند مق حسلمانان نسخت ی آمدم بودند و هیچ 
چاره‌ای نمی‌دانستند. در این حال, از قوم غطفان, نعیم بن مسعود در آمد و 
مسلمان شد, بعد از ان که مسلمان شده بود. گفت: با ول الاه: , قوم 
من از اسلام من خبر ندارند و هر حیلتی که خواهم با ایشان توانم ساختن و 
۱ که خواهم با ایشان 0 کرد, اکنون مرا بفرمای چه باید 
کردن؟ پیغعمبره» علیه السلام, گفت: الحرب خدعة. گفت: کار جنگ بحیلت 
راست آید, اکنون ای نعیم. برو و بهر طریق که توانی این لشکر را از هم 
بکسلان و تفرقه بمیان ایشان درافگن. نعیم گفت, علی اند اش و العف 
همچنانکه می‌فرمائی [1]. پس هم در ساعت برخاست و پیش بهود رفت. 
بهود بنی قریظه, و نعیم در پیش دوستی از آن ایشان بود و هر وقتی به 
پیش ایشان رفتی منادمت [2] کردی, چون پیش ایشان رفت گفت: 
ای بهود بنی قریظه, شما می‌دانید که من دوستی از آن شما ام و در جمله 
احوال جانب شما بر جانب دیگران ترجیح نهاده‌ام. ایشان گفتند: راست 
می‌گوثی که تو هميشه دوستی صادق بوده‌ای از ان ما و ما را در هر کار 


اعتماد بر جانب تو بوده است, اکنون بفرمای چه خواهی گفتن. نعیم گفت: 
بدانید که لشکر عغطفان از بهر آن آمده‌اند که جنگ با محمّد کنند تا اگر 
ایشان را فرصتی باشد و هزیمتی بر محمّد افگنند خود را نامی در میان 
عرب حاصل کرده باشند, و گویند که: ما رفتیم و محمّد را شکستیم و در 
ان هی ضبت و آوازن شما تباننید؛ و اگر خود ایشان [را] هیچ فرصت نباشد, 
برخیزند و باز وطن خود روند و شما را با محقد بگذارند و آن وقت شما را 
طاقت محمّد نباشد. محمّد لشکر کند ما را فاص نی وه نی 
قریظه گفتند: ۳ ۰ 


ان کنر رخا ان 

[ (2-)] در اصل: مناوده, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 
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گفتند: ای نعیم, بگوی تا طریق چیست؟ وی گفت: طریق آنست که شما 
کس ببر قریش فرستید و آن غطفان, و گوئید که: اگر شما می‌خواهید که 
[ضا] به بازی.:شما انیم و جنک کنیم با مجید: از مهتران شماباند که چتد تن 
به نوا 11] پیش ما فرستید تا ما را سکونی بود و یقین دانیم" که شما از 
دنباله محشّد باز نخواهید گردیدن تا انگاه که نسقی بکار وی بنهید, و ار نه 
چنین با ما نمی‌کنید ما را سکون نیست و با محمّد جنگ می‌کنيم و شما هر 
کس فردا بخانه خود روید و ما را به محشّد بازگذارید و ما را طاقت محشد 
نبود. جهودان بنی قریظه گفتند که: رای اینست که نعیم می‌گوید, و این 
وا با فا رو ات مس ورد وا نان اکنت: مرا 
سخنی هست و آبو سفیان و آشراف قریش خلوت ساختند, و آنگاه ایشان 
را گفت که: ای قریش. می‌دانید که من همه وقت از جمله دوستان شما و 
هواخواه [2] شما بوده‌آم, و پیوسته طریق عداوت با محمد سپرده‌ام. 
گفتند: بلی تو پیوسته دوست صادق و محب ناصح [31] بوده‌ای. نعیم گفت: 
من آمده‌ام که شما را سخنی گویم و آنچه شرط نصیحت بود [فر و] 
نگذاشته باشم, لکن این سخن باید که چنان گویم که شما که مهتران 
قریش‌اید دانید و هیچ کس دیگر [را] بدان اطلاعی نباشد. گفتند؛ 

چنین کنیم. گفت: جهودان بنی قریظه پشیمان شده‌اند از آنکه با محشد عهد 
بشکسته‌اند و پیغام به وی فرستاده‌اند که ما چند تن از مهتران فریش و 
مهتران غطفان بستانیم و بنوا بتو فرستیم و تو ایشان را بقتل آوری, آنگاه 
تو از ما راضی شوی و هم بر آن عهد که بودیم با ما عهد تازه کنی, و محمّد 
جواب ایشان باز فرستاد که اگر شما این بکنید من با شما همان عهد تازه 
کنم, و بنی قریظه این ساعت دربند انند که چند تن از شما و چند تن از 
غطفان بستانند و به وی دهند 


[ (1-)] نواء گروگان باشد و بعربی رهن خوانند (برهان). 

[ (2-)] ایا و ط و پا: و هواخواهان. 

[ (3-)] ایا و پا: ناصح ما. 
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تاد هراق آمید اک ای اسشات هام تا هی کی شا 
ند هید نباید که یکی بفرستید, که راستی این سخن آنست که: [چون [ 1]] 
شما پیغام بقوم بنی قریظه فرستید که بجنگ محشّد آئید, ایشان التماس نوا 
از شما کنند و گویند که نوا بفرستید بما. پس چون این مواضعه با قریش 
بکرد, برخاست و بنزدیک سروران [2] غطفان شد و ایشان را گفت: شما 
یی و ای یت ی همچنین 
ان ی کار سا ان ار ز کت مهم نان وخ مر در 
کرد. نعیم چون این مواضعها کرده بود. برخاست و برفت. پس سرداران 
قریش و غطفان کس فرستادند به بنی قریظه [و] گفتند: ما این جایگاه نه 
ای ات نامر ای عاعت مه اشت .ها ان عا واه 
شتقاتس ته ایض و چهارپایان ما بی علف شدند و بیشتر بزیان شد ند [4]؛ اکنون 
آکز شت جی‌تبا مهد ارند از قلعه نویر انید تا :فردا به اثفاق برویم و جنگ 
با محمّد بکنیم. هت تشد [ ها که ای شام و شی فرفاه فرستا ند 
و ایشان جواب دادند که فردا خود روز شنبه است و ما از قلعه بیرون 
نتوانیم آمدن, لکن ما آنگاه از قلعه بیرون 22 که بجانب [6] شما مستوثق 
شویم, و چند تن از مهتران شما بر ما فرستید از بهر نواء از بهر آنکه ما 
می‌ترسیم که: چون شما [را] کار بغایت رسد و جماعتی از هز دو جانب 
بقتل ايند و چند روز دیگر مقام کنید شما را ملالتی حاصل شود, برخيزید و 
بروید بخانهای 


[ (1-)] از روا نقل شد. 

[ (2-)] روا: مهتران. 

را اه رورا اس ره 

[ (4-)] روا: بزیان رفتند. ایا و پا: بزیان آامدند. 

ا صا یواست ود ی ریت لیات آززرنن 
من شوال سنة خمس. و در مغازی واقدی (ح 2 ص‌ ۳40( در ذی قعده 
سال پنجم هجری. 

اای اساوت: 
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خود و خانهای ما بدست محفشد واگذارید [1], و ما را طاقت محشّد نباشد و 
خان و مان ما در سر این کار شود و محنت و صداع بر ما بماند. و چون 


رسولان فربش و غطفان باز پس امه و پیغام بلی قریظه بگزاردند؛ 
قریش و غطفان گفتند که نعیم راست گفت. روز دیگر پیغام باز بنی قریظه 
فرستادند که: ما یک مرد بنوا بشما ندهیم و اگر بجنگ می‌آئید نیک, و اگر نه 
ما بیش ازین |قامت نخواهیم کرد. بنی قریظه گفتند: ما بیرون نخواهیم 
امدن بی‌نوائّی پس بدین سبب [2] اختلاف 
میان ایشان افتاد و از یک دیگر نفور شدند. و حق تعالی لطیفه‌ای دیگر 
بساخت و هم در شب بادی و صاعقه‌ای بدیشان فرستاد و خیمهای ایشان 
از ز جای برکند و دیگهای ایشان که بر سر آتش بود درافگند و خاکی و غباری 
عظیم برخاست., چنانکه چشم باز ندیدند [3] و یک دیگر را باز نشناختند و 
هزیمت بر ایشان افتاد. و هر کس زمام آشتر خود می‌گرفتند و بر 
می‌نشستند [4] و قماشها جمله رها می‌کردند. 

و در اين حال سید, علیه السلام,* حذيفة بن الیمان [د] تفرتتاو ها اخوال 
لشکر قریش و [غطفان [6]] باز داند, و خبری بازآورد. چون حذیفه 
بلشکر گاه رسید. دید که ایشان را هزیمت رسیده بود و دست از یک دیگر 
بداده بودند و کس با کس نمی‌پرداخت. هر کس چنانکه می‌توانند بر 
می‌تلشننند و می‌گریزند و قمانشن و رختها:بتجان رها می‌کننه [ 7]. حذیفه هم 
در حال بدوید و بخدمت سید, علیه السلام, آمد و خبر بیاورد که حق تعالی 
بادی و صاعقه‌ای 


[ (1 
[ (2 
[ (3-)] ایا: چشم ایشان باز نمی‌شد. 

[ (5-)] در جمیع نسخ فارسی: حذیفه یمانی. 

[ (6-)] از روا نقل شدر 

[ (7-)] ای: بر جای می‌گذاشتند. 
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بر دشمنان خود فرستاده است و ایشان را منهزم کرده است, و شکر 
خدای تعالی بگزاردند. و روز دیگر برفتند و قماش و رخت کقار جمله به 
کته او 

محمّد بن اسحاق گوید: ااام رم که: 

آهل کوفه [1] از حذیفه پرسیدند که: پیش او انکه یدز علیه. السلام: 
وقات بات تشها باشد. عایه التای کونه رن کی هت کرد | 2] و 
صحجت وی چگونه نگاه می‌داشتید؟ 

حذیفه گفت: هر سختی که پیش ما می‌آمدی از بهر رضای وی تحمّل 
می‌کردیم و شکایتی نمی کردیم. پس آهل کوفه گفتند که: اگر ما وی را 


خوبافقمانی رای هام رات دون شاندهانی ۱۸۱ رها تکروهای 
که وی بر زمین نشستی. 

پس حذیفه گفت: ی زا علیه السلام, دیده 
بودتانی. علی الخصوص در غزو خندق,. شما را معلوم شدی که آنچه 
[شر ط ] خدمت و صحبت وی [بود] بجای یت اور ارم [5] با نه. بعد از نت 
حکایت کرد کمه در کندی آن شیف که با دهضاعقه در کفار فربنشن افناد 
و قوم و قبیله غطفان هزیمت بر ایشان افتاد, پیغمبر, علیه السّلام. مرا 
بفرستاد تا خبری از ایشان باز دانم و در فرستادن وی بیش از ان نبود که 
وی [6] اواز داد و گفت: کی می‌رود که از لشکر قریش و غطفان خبری 
بیاورد؟ و هیچ کس جواب نداد. نفد از ان کف هر از کسی. که. برود. و 
خبری از ایشان بر من آورد 


[ (1-)] متن عربی ج 3 ص 242: قال رجل من اهل الکوفه. 
[ (2-)] در اصل: می‌کردی, و بر طبق روا ضبط شد. 
[ (3-)] روا: ِ ا از ی و.ظ ق مابعت نت 


[ (5)] 8 رات 
بجای اوردیم. 


[ (6-)] روا: و در فرستادن من بیش از آن نبود که پیغامبر. 
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فردای قیامت با من در بهشت باشد. من گفتم: ۳ من بروم 
[1] و از لشکر قریش و غطفان ترا خبر آورم, و آن شب شبی تاریک بود و 
سرما سخت بود و هیچ کس را زهره نبود که برخیزد و به اب تاختنی رود 
[2] چون من گفتم که بروم. سید, علیه السّلام. گفت که برو. پس [3] هم 
در حال برفتم* و سلاح بر خود راست کردم و روی در لشکرگاه قریش و 
قبیله غطفان نهادم. چون بدانجا رسیدم, دیدم که ایشان را هزیمت رسیده 
بود و باد و صاعقه برخاسته بود و غلبه [4] در ایشان افتاده بود, ۳ 
اش وس راما هک ی و 
تعجیل که داشت [به آن] نمی‌پرداخت که زانوی شتر بازگشاید. و چون بر 
نشست, آواز داد تا یکی بیامد و زانوی شتر وی باز کرد, بعد از ان گفت: 
ای قوم. نه وقت مقام کردنست., برخیزید تا برویم» و هر کس از جای خو 
روانه شدند و جمله قماشها بر جای رها کردند و می‌رفتند. و اگر نه 

بودی که سید, علیه السلام, مرا وصیّت کرده بودی که امشب [53] تب 
مرا خبر آوري بهیچ کار دیگر مشغول مباش, من آن شب آبو سفیان را بقتل 
می‌توانستم آقزدز: . پس چون دیدم که ایشان را هزیمت است. هم در حال 
روی باز خدمت سید. علیه السلام. اوردم و او را خبر کردم که احوال 


۱ 


[ (1-)] متن عربی ج 3 ص 243: فلما لم یقم احد, دعانی رسول الله فلم 
یکن لی بد من القیام حین دعانی. و همچنین است در مغازی واقدی, (ج 2 
ص 489 چاپ لندن, 1966). ۱ 

ای ای رات رای 

[ (3- -)] در اصل: . و پلس. 

[ (4-)] روا: هزیمت. غلبه. همهمه و اضطراب (دوزی, ذیل لفات عربی 
چاپ لیدن 1881). 

[ (5 )] در اصل: امشب مرا 
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ببر خود خواند و چادر شبی یمنی در زیر پای مبارک خود داشت و بر وی 
نماز می‌کرد, پس کناره آن بر من افگند و مرا در خدمت خود بخوابانید ۳ 
گرم شدم. 


حکایت غزو هفدهم غزو بنی قریظه 


اشاره 


روز دیگر که لشکر قریش و غطفان بهزیمت رفته بودند و پیغمبر, علیه 
السلام. باز مدینه امد و سلاح از خود باز کرد و بنشست. و لشکر اسلام 
سلاح از خود باز کردند و بنهادند. چون وقت نماز پیشین بود, جبرئیل, علیه 
السلام, بیامد و عمامه‌ای از استبرق در سر داشت و بر استری خنگ [1 
بود و قطیفه دیباج برافگنده بود, بیامد و سلام کرد و گفت: پا 
محمّد. سلاح بنهادی و ما, که جمع فريشتگانيم, هنوز از بهر دشمنان تو 
سا ننهاده‌ایم و این ساعت از طلب ایشان می‌ائيم. تو چرا سلاح 
1 می‌فرماید که سلاح 
دربند و بجنگ یهود بنی قریظه رو, از نهر آنکه. عهد نو" پشکنتتد و مخالفت 
تو نمودند و لشکر بر سر تو آورده‌اند, و من از پیش می‌روم 7 زلزله در 
قلعه ایشان افگنم و گوشکهای ایشان بجنبانم. و چون جبرئیل. علیه السلام, 
[برفت؛ ۳ 
که هر کس که مطیع خدای و پیغمبر است باید که سلاح برگیرد و 
پسین بدر حصن بنی قریظه رود 9 2: و مرتضی علی بر خواند, کم 1 
وجهه, , و سلاح به وی داد 114 و گفت: تو از پیش لشکر برو. و مسلمانان. 
چون ندای پیغمبر, علیه السّلام. شنیدند, جمله سلاح در پوشیدند و روی در 
حصار بنی قریظه نهادند, و گروه گروه می‌آمدند و نماز دیگر بدر حصار 
می گتاردند. و جماعتی چند بودند که ایشان [را] عذرها بود و نماز خفتن 
توانستند رسید, و از بهر انکه پیغمبر, 


از مج نقل شد. 
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علیه السلام, فرموده بود که نماز دیگر می‌پاید که بدر حصن بنی قریظه 

گزارید. ایشان از نماز دیگر تا نماز خفتن باخنود. کردند, قومی که در بنی 

و ی ترا ون 

پس مرتضی علی, رضی الله عنه, از پیش برفت, و چون بنزدیک حصن 

جهودان رسید, جهودان از بام حصن سفاهت می‌کردند و سید را, علیه 

ِ دشنام می‌دادند, و مرتضی علی, رضی الله عنه, از آن برنجید و 
د, علیه السلام, از دور می‌آمد و علی از پیش سید علیه الشلام: باز آمد 

[و] گفت: یا [رسول الله, اگر از پیش حصن دورتر بنشینی اولیتر بود. پس 
فصو ضلی له عایه و تییام کفت | یا علی,؛ مگر شنیدی که ایشان سفاهت 


نمودند و مرا دشنام دادند. و تو از ان برنجیدی؟ گفت: بلی, یا رسول اللّه, 
پس گفت: یا علی, دل فارغ دار که چون مرا ببینند, هیچ نیارند گفتن. ٍ 
سید علیه السلام, برقفت و نزدیک حصن فرو آمد و جهودان را ادا ِ 
گفت: 


با آخوان القردة و الخنازیر [1], هل آخزاکم اللّه و آنزل بکم نقمته. 

گفت: ای برادران کپیان [2] و خوگان, و ای دشمنان خدای تعالی» بدیدید 
که حق تعالی شما را خوار و فضیحت کرد. و نقمت و بلا بر شما [3] 
فرستاد؟ پس ایشان از بام حصن ادا دادند و گفتند؛ پا محمد., ما هرگز 
ندیدیم که تو بر کسی سفاهت کردی, چرا بر ما سفاهت می‌کنی؟ این نه 
عادت تو است. 


[ (1-)] در متن عربی ج 3 ص 245 بخلاف اصل فارسی و مغازی واقدی 
(ج 2 ص 500 چاپ لندن. 1966), الخنازیر, نیامده است. 

[ (2-)] کیی, میمون (دهخدا, لغت نامه). 

[ (3-)] سایر نسخ: بر سر شما. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :751 

دید که نشسته بودند [1]] سید, علیه السلام. از ایشان پرسید که شما این 
ساعت هیچ کس* دیدید که بگذشت؟ ایشان گفتند: يا رسول ال ها تیه 
[بن] خليفة [2] الکلبی دیدیم که دستاری [3] سبز بر سر داشت و بر 
استری خنگ [4] نشسته بود و قطیفه‌ای از دیباج بر ان افگنده بود و روی 
تس بنی قریظه داشت. ۳ 

سید علیه السّلام, گفت: ان جبرئیل بود که می‌رفت تا زلزله در حصن بنی 
قریظه افگند و خانهای ایشان ویران کند. 

و سید, علیه السّلام, در این غزو ابن أمْ مکتوم بنیابت خود در مدینه باز 
داشته بود. و سید, علیه السّلام. بیست و پنج روز [5] حصار بنی قریظه 
بداد, بعد از ان جهودان بطاقت رسیدند و حق تعالی ترسی در دل ایشان 
افگند. پس چون یقین بدانستند که پیغمبر, علیه السلام, برایشان ظفر 
خواهد یافتن؛ 0 3 ۳ بود جمله جهودان را 
جمع کرد و با ایشان مشورت کرد و گفت ایشان را: حال چنین است که 
می‌بینید, اکنون چاره نخواهد بودن, اکنون من شما را مخیر می‌کنم در میان 
سه کار, هر کدام که خواهید کنید. ایشان گفتند: بگوی [تا چیست [1]], 


یا راضی شوید تا برویم و متابعت محقد بکنیم و بدین محمّد در شویم که ما 
را معلومست که وی پیغمبر خدای است بحق و در تورات نعت و صفت وی 
دیده‌ایم و از علمای خود شنیده‌ایم و چون متابعت وی نمائيیم [خون و مال 


ما در عصمت] [6] باشد. توت لاو ال که هار نموت رن 
نگردیم. کعتب بزن. آسند ؟ 


[ (2-)] در اصل: الحلضه. 

[ (3-)] روا: عمامه‌ای. ۱ 

[ (4-)] خنگ, با اول مکسور هر چیز که آن سفید باشد عموما و اسب موی 
سفید را گویند خصوصا (برهان). 

[ (5-)] در مغازی واقدی (ج 2 ص 496) بخلاف متن عربی ج 3 ص 246: 
پانزده روز, بنابر این هر دو قول این غزو در سال پنجم هجری اتفاق افتاده 
و از اواخر ذی قعده تا اوائثل ذی حجه ادامه داشته است. 

[ (6-)] در اصل: نمائیم بهتر باشد و از مج نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:752 ۲ 

اگر این نمی‌کنید بیائید تا زنان و فرزندان خود بکشیم و آن وقت مردان 
مجرژد بازمانيم و به یکبار [شمشیرها برکشیم و] [1] روی در محمّد نهیم تا 
اگر ما کشته شویم ما را غم زن و فرزند نبود, و اگر ظفر ما را بود, دیگر 
بار طلب زن و فرزند کنیم. گفتند: ِ 

چون زن و فرزند ما کشته شوند پس ما عمر و زندگانی خود کجا بربم و 
انگاه ما را چه راحت بود زین زندگانی خود., این خود محالست. کعب گفت: 
چون از این هر دو هیچ اختیار نمی‌کنید. امشب شب شنبه است. اگر 
موافقت کنید و ما بیرون رویم و لشکر محمد از ما فارغ‌اند و خفته باشند, 
ما برویم و بر ایشان زنیم, باشد که فرصتی توانیم یافتن و کاری توانیم 
کردن. جهودان گفتند که: این نیز ممکن* نیست. چرا که شنبه نتوانیم 
شکستن که آنان که پیش از ما بودند شنبه بشکستند و خود معلومست که 
چه بر سر ایشان فرو بارید از بلا و فتنه. پس کعب گفت: چون از این هر 
سه کار یکی اختیار نمی‌کنید. در عالم هیچ کس از شما نادان‌تر نیست. بعد 
از ان ایشان مرد به پیش پیغمبر» علیه السلام, فرستادند و التماس کردند 
که سید, علیه السلام, ابو لبابه به بیش ایشان فر ستد, ۳ لبابه از 
مسلمانان بود و خویش ایشان بود. پس سید. 

علیه السّلام, آبو لبابه پیش ایشان فرستاد. و چون آبو لبابه بقلعه رفت, ۰ زا 
و مرد, کودک و بزرگ [2] پیش وی باز آمدند و گریستن اغاز کردتد: "بعد از 
آن چون ابو لبابه ایشان را مضطر دید. بر ایشان ببخشود و او را تفت کر 
آمد, بعد از ان, چون با وی مشورت کردند, گفتند: ار اه ما 
چه می‌بینی, اگر ما بحکم محشّد فرود آثیم و قلعه به وی سپاریم. محشّد با 
ما چه کند [3]؟ آبو لبابه سخن نگفت و دست بر گردن نهاد. یعنی همه را 
گردن بزند. 


ار لبابه چون چنان کرده بود, داننست ۱41 که با خدای و رسول او خیانت 


کرده 


[ (2- -)] روا: 0 
رز 
[ (4-)] روا: چون آن حرکت بکرد در حال پشیمان شد و دانست. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.,ص:753 
است و هم در حال برخاست و از خجالت بخدمت پیغمبر. علیه السلام. 
نیامد 115 و بمسجد شد و خود را بر ستونی از ستونهای مسجد سید, علیه 
و ی ات ی ی 
ستون باز : 

حق تعالي یت در حقّ آيولبابه فرو فرستاد. قوله تعالی: 
با أَا الذین امَنُوا لا تخوئوا اللة و الرسول و تحْوئوا آهانانکر ۶ تَعْلَمون 
[1]. 
پس چون حال آیو لبابه در خدمت سید. علیه السّلام. باز گفتند, سید, علیه 
السْلام. گفت: اکر ای لبابه خومس مس آمدق:ه حال بفتی: من وی را از 
حق در خواستمی تا توبه وی قبول کردی, اکنون چون خود نیامد. وی را 
صبر می‌باید کردن تا حق تعالی چه حکم کند. و ابو لبابه شش روز خود را 
بستون بسته بود, و هر وقت نماژ.زن. وی بیامذی ور او را از :نون 
بازگشودی تا نماز بکردی و دیگر بار خود را بستون بربستی. بعد از شش 
روز حق تعالی آیت توبت فرو فرستاد,* قوله تعالی. 

و آحَرُونَ اعترفول بدنُويهِم خلطوا عَملا صالحاً و آجحر سا عسی ال آن 
وت عنم ان ال ود رجيم [2]. 
سلمه, رصی لاه را حکایت کرد و گفت: چون آیت توبت فرود آمد, 
آن شب سیّد, علیه السّلام, در چجره من بود, و در وقت سحر [3] دیدم که 
وی می‌خندید. کفش‌یا ول ااادر هميشه ترا خندان بینم و ترا خرمی باد, 
از بهر چه می‌خندی در چنین وقتی؟ سید, علیه السْلام, گفت: حق تعالی از 
بهر توبه ایو لبابه آیت فرستاده است. گفتم: یا رسول اللْه, بروم و او را 
بشارت دهم ؟ سید, علیه السْلام. گفت: تو دانی. ۵ دز آن وقت آیت 


[ (1-)] انفال, 27. 

[ (2-)] تویه, 102. 

[ (3-)] در اصل: سجود., و بمتابعت از متن عربی جح 3 ص 248 از سایر 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:754 


حجاب نیامده بود, آنگاه برخاستم و بدر حجره رفتم و بانگ در مسجد زدم و 
حفتق با ابا لبایض ترا ارتفا ابا که حق. عالی» توب ترا ای فرستاد 
[2 پس مردم که در مسجد بودند برخاستند که وی را از ستون بازگشایند, 
اب لباته رات و کف تا پیفمبر, علیه السّلام. باز بدر آید و بدست 
مبارک خورٍ مرا, از ستون باز گشاید. چون سید, علیه السلام, از بهر نماز 
بامداد و اتولبابه از تبون باز گشود. 116 

باز آمدیم بسر قصّه بنی قرید 

پس [ایشان], چون مدذت فا دراز بکشید و خود را هیچ چاره ندیدند, تن 
در دادند و بحکم پیغمبر. علیه السلام, از قلعه فرود امدند و دزها [3] 
بسپردند. و چون ایشان بيامدند, ,قوم آوتیت اد انضار تخففت نید علوه 
السّلام. آمدند و گفتند: یا رسول اللّه, بنی قریظه دوستان مااند و ایشان را 
نما شیاره ان وفت:[4] سبه: علیه السلامز کفت قفوم امین وا که ای هن 
حکم بنی قریظه به یکی از شما سپارم شما راضی باشید يا نه؟ ایشان 
گفتند: بلی, تنل اللّه. 

پس سید, علیه السّلام, گفت: من حکم ایشان به سعد بن معاذ که مهتر 
شما است سپردم, و انچنان که وی حکم کند ما راضی شویم و کار از ان 
3 ۱ 

بعد از آن ایشان گفتند: ما نیز راضی‌ایم. و سعد بن معاذ در غزو خندق 
تیری خورده بود و او را در مدینه باز داشته بودند از جهت مداوات و تجربه 
0 وی می‌ کردند, و جژاحان بر وی نشسته بودند [6 ]. و چون سید, 


[ (1-)] در اصل: داد. ۳ 

[ (2-)] روا: توبه تو قبول کرد و ایت فرو فرستاد. 

[ (3-)] روا: قلعه‌ها. 

[ (4-)] در اصل: و ایشان را بما سپار و قوم انصار با ایشان دشمن بودند 
گفتند ایشان را بما سپار آن وقت. 

[ (5-)] روا: آنچه او گوید ما و شما کار از ان کنیم. 

۱ (6 -) ] روا: از جهت مداوات و جراحان بر سر وی نشسته بودند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :755 

السّلام, حکم بنی قریظه به وی تفویض کرد, آنصار وس که قوم وی بودند 
برخاستند و به مدینه شدند و سعد بن معاذ را برنشاندند و بیاوردند, و 
ایشان چنان می‌پنداشتند که مگر سعد بن معاذ جانب بنی قریظه نگاه دارد 
و روا ندارد که ایشان بقتل اورند, از بهر انکه ایشان با قوم سعد بن معاذ 
دوستی دیرینه داشتند و در راه با سعد می‌گفتند که: سید, علیه السلام, 
حکم بنی قریظه بتو تفویض کرده است و ایشان دوست و هوا خواه تو 


بوده‌اند از دیر روزگار [1], و اکنون می‌باید که با ایشان نیکوی کنی و 

خکفی: موافق در حق " ایشان بفرمائی. 

سعد جواب ایشان باز داد و گفت: 

1 [2] فی اللّه لومة لائم. 

گفتا: وقت آنست که سعد آنچه حقست بگوید و از ملامت هیچ کس انديشه 

نکند. پس قوم وی, چون این سخن از وی بشنیدند, دانستند که سعد هیچ 

مداهنه نکند و مراقبت هیچ کس نخواهد کردن, و جمع آنصار از دنباله وی 

باز گردیدند. و چونر سعد بخدمت سید, علیه السلام, آمد, سید, علیه 

السلام, اضحابت را گفت: سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ج2 755 

حکایت غزو هفدهم غزو بنی قریظه ..... ص : 749 

قوموا (لی سیّدکم [3]. 

گفت: پیش مهتر قوم خود بر پای خیزید و آصحاب جمله بر پای خاستند و 

استقبال وی کردند. بعد از ان مهاجر گفتند که: سید علیه السلام, برین 

آنصار می‌خواست [4], از بهر آنکه سعد مهتر و پیشوای ایشان بود. و 
بر این سخن جمله صحابه می‌خواست. یعنی مهاجر و آنصار. چون وی 

۳۹ ۰۳:۱ ۱ گففند: ما شعد نشد: علبه الشلام ریا 


[ (1-)] روا: از دیرگه باز. 

[ (2-)] در اصل: قد انا سعد لاخذه. 

رز ال اه 

0( 0 ی[ 
سعد روی باز آنصار کرد و گفت: شما در عهد خدای هستید که هر چه من 
فرمایم در ح" ایشان شما آن را بجای آفزاند: گفتند؛ تن بعد از ان روی 
باز سید, علیه السلام, کرد و دستوری از وی بخواست, و سید. علیه السلام, 
او را دستوری داد. پس گفت: حکم من در بنی قریظه آنست که هر چه 
مردانند جمله بکشند و زنان* و فرزندان ایشان برده گردانند و مال ایشان 
میان مسلمانان قسمت کنند. چون وی این سخن بگفت. سید علیه السلام, 
گفت: 

لقد حکمت [فیهم] بحکم الله من فوق سبعة [1] آرقعه. 

گفت: ای سعد. حکم [که] تو در بنی قریظه بکردی چنانست [2] که حکم 
در بالای هفت آسمان بکرده‌اند. پس بفرمود تا در بازار مدینه خندقی فرو 
بردند و جهودان بنی قریظه را یک یک می‌آوردند و گردن می‌زدند و در آن 
خندق می‌انداختند. تا نهصد مرد از ایشان گردن بزدند [3] 117. و بعد ازین 


حیی ابن آخطب را بیاوردند [4] که در بهود هیچ کس از وی مهتر [5] نبود و 
دشمنی عظیم‌تر از وی نبود پیغمبر را, علیه السّلام. و از همه لشکر انگیزتر 
و در غزو خندق بیشتر تحریض نمود, چون او را پیش سید, علیه السّلام, 
دستهای وی باز کردند که بسته بودند گفت [6]: يا محشد. هیچ پنداشت 
نمی کنم که با تو خصمی نکرده‌ام و 


[ (1-)] در اصل: سبع. 

ری ی ام ار 
لهم یقول: کانوا بین الثمان مائة و التسع مائة. 

[ (4-)] روا: + تا گردن بزنند. 

[ (5-)] روا: شریفتر. 

[ (6-)] سایر نسخ: و آن همه لشکر انگیزی در غزو خندق بیشتر تحریض 
وی بود (روا: و جون) فی.را بخدمت: سید آوردند دستتها بز کردن بسته 
بود گفت. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :757 

آنچه جهد و جد بود بجای آوردم و در عداوت تو هیج فرونگذاشته‌ام, لکن هر 
کی خدای تعالی در حق وی ِِِِ 9 باشد, هراینه مخذول بود و 
را ره کر رو ی ی 
علیه الشلام. گفت این بود: 

اما الما لمت تصمنی فی عداه ک: وک 1 فن حول الله ول 
آپس او را نیز بکشتند] و بعد از ان شاعری بود و لفظ وی بشعر [2] آورد 
2 


مرک لام زتااان اقب نمی تسین رش لاه بقل 

لجاهد حتّی ابلغ الْفس عذرها [4]و قلقل یبغی العرٌ کل مقلقل 118 و 
روایتی دیگر می‌گوید که: چون آبو لبابه ایشان را گفت که: اگر بحکم من 
بزیر آئید. دست بر گردن خود نهاد یعنی که گردن شما بزنند و ایشان 
بتر سید ند و قلعه و حصار تضعددا دنه تا یک روز مرتضی ۳ کزم الله 
وجهه, ی وگ پاد کرد [5] که من امروز بازنگردم تا چون 
حضرمیب ی ال عنم فا زا تکشتند (۵] ولا این قلغه بگیرخ 71 ]و همجنان 


قت اد تا بدر 


[ (1 -)] در اصل: حاملت نفسی فی عداتک و لکن. 
[ (2-)] سایر نسخ: به سجع و عبارات داخل [] از مج نقل شد و شعر از 


جبل بن جوال تعلبی است. 

[ (3-)] در اصل: ما عزل مادام. 
[ (4-)] در اصل: عدر هبل. 

[ (5-)] روا: سوگند خورد. 

[ (6-)] روا: مرا بقتل آورند. 


[ (7- روا: بستانم. 
5 2 با امروز يا مرا* بکشید و اگر نه 


سوگند خورده‌ام که قلعه شما خراب کنم, از اين هر دو کا 2 قوم 
بنی قریظه از مرتضی علی بترسیدند و مرد بخدمت سید علیه السلام. 
فرستادند و زینهار خواستند و التماس کردند که بحکم سعد بن معاذ فرود 
آئیم و قلعه بسپاریم, و پیغام به پیغمبر, علیه السلام, فرستادند که سعد 
مان وا رک سید, علیه السلام, گفت: شاید, و 
۱ ۱ 6 
[بن] معاذ بیامد و چنانکه حکایت از پیش رفت حکم کرد. پس چون مردان 
بنی قریظه بقتل آوردند, سید, علیه السّلام., بفرمود تا زن و فرزند ایشان 
غارت کردند و ببندگی فرا گرفتند و مالهای ایشان در میان مسلمانان 
ففت کرد و آان- فش ۱1 هافر مان مشامانان فتفت: کروتص ال 
بنی قریظه بود. و سید. علیه السْلام. خمس خود خاص از ان بدر کرد و 
۱ ار 369۹ 
لشکر اسلام. 119 

و از ز جمله زنان بنی قریظه, سید, علیه السلام, ریحانه بنت عمرو ابن خنافه 
[2] برگرفت بخاصْ خود و در خانه سیّد, علیه السّلام, می‌بود و سیّد, علیه 
السلام. او را گفتی: [مسلمان شو] تا ترا آزاد کنم و بنکاح خود درآورم» و 
و اف ای را ها اس وی کم 
بر تو اسان‌تر باشد چون من کنیزک [تو] باشم و هم بر من و تا مدّتی در 
خانه سید, علیه السلام, بود و سید, علیه السلام, پیوسته او را گفتی: 
مسلمان شو, و وی همین جواب دادی. و سیّد, علیه السشْلام. در مسلمانی 
وی عظیم میل کرده بود تا ان وقت که وی مسلمان شد., و چون مسلمان 


5 سل 
ند لبییید؛ 


یر مت مالک کی ماه یت و زان زمشیی | 

[ (2-)] در اصل: قحافه, و بر طبق متن عربی ج 3 ص 256 ضبط شد. و 
[ (3-)] سایر نسخ: می‌باشم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:759 


هه و رش 

و حق تعالی در حقّ غزو خندق و بنی قریظه آوّل سورة الأحزاب فرو 
فرستاد, الی قوله تعالی. ۳ ِ 1 

و قذف فی فلوم الرْعْبِ قریقا تَقتلون و تاپژون فریقا. و أوَرَتکم أرضََم 
و دارهم و اموالهَمْ و آضا لم تطوّها و کان اللةْ عغلی کل شی ء قدیرا [1]. 


ند رن اشتاق وی رخمهة الات عیهر کر 

چون سعد بن معاذ از دنیا مفارقت کرد, جبرئیل, علیه السّلام. بدر حجره 
پیغمبر, علیه السّلام, آمد اندر نیمه شب و گفت: یا رسول الله, کیست که 
از دنیا مفارقت کرده است؟ امشب در هفت آنتفان گشوده‌اند و عرش 
خدای تعالی بجنبش در آمده است از سختی مرگ وی و مشتاق دیدار وی 
شده‌اند. 

سید. علیه السلام. چون این سخن از جبرئیل. علیه السلام. بشنید, زود 
بخانه سعد بن معاذ رفت و چون دید که [3] وی از دنیا رفته بود. و سعد بن 
معاذ مردی بزرگ و فربه بود, و چون جنازه وی برداشتند و بگورستان 
می‌بردند سخت سبک بود, پس منافقان طعن زدند که سعد مردی بزرگ 
ضخیم بود و این ساعت سخت سبک می‌نماید و این سخن باز گوش سید, 
علیه السلام, رسید, گفت: جنازه وی ملانکه. اشمان. نرداشتند. و .سینت 
سیکی وی ازین بود. و بعد از ان سوگند خورد و گفت: 

و الدی تعستی: ۱4۱ بیدم: لقد استیترت الملا نکه مرس 


[ (1-)] احزاب, 26 و 27. 

[ (2-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: حکایت مفارقت. 

[ (3-)] روا: و دید که. 

[ (4-)] در اصل: نفس محمد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .2ص :760 

سعد. و اهتژ له العرش. 

گفت: بدان خدای که جان محشّد در ید وی اشتت. که ملا که هفت: ا شمان 
مستبشر شدند بروح سعد بن معاذ و عرش حق تعالی بر وی بجنبید و 
استقبال روح وی کرد. 

این انن] کید الله انار دزی الله خزد: گفت: چون سعد [بن] معاذ 
را دفن کردیم. سید, علیه السّلام. بر سر گور وی تسبیح کرد. و چون سید, 
علیه السلام, تسبیح کرده بود, اصحاب که با وی بودند جمله تسبیح کردند و 
بعد از ان تکییر کرد و همه تکبیر کردند, بعد از ان سوال کردند و گفتند: پا 
رسول الله, این تسبیح و تکبیر از بهر چه کردی؟ سید, علیه السّلام, گفت: 
لقد تضایق علی هذا العبد الصالح قبره, حثّی ف*جه اللّه عنه [1]. 

0 : گور بدین بنده صالح تنگ شد, و چون تسبیح کردم. حق تعالی فراخ 
دانید. 


موافق این حدیت حدیتی دیگر هست از عايشه, رضی ال عنهاء و او از 


قول پیغعمبر» علیه السّلام. روایت می‌کند که پیغمبر, علیه السلام, گفت: 
ان للقبر [2] لضشة, لو کان ۳ نها 31 تاجیاه لکان مد ات مفاد: 
گفت: و هه کت ی ورد و این کف رت ایآ کی حفت 


می‌یافتی سعد بن معاذ بودی. 


[ (1-)] در اصل: الله تعالی. 

[ (2-)] در اصل: ان القبر. 

[ (3-)] در اصل: احدنا منها. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص : 761 

و در حق سعد بن معاذ [1] و اهتزاز عرش از بهر روح وی. یکی از آنصار 
این دو مصراع بگفته است: 

[ راما اه ریمعت سای تسه به الا لسعد آبی عمرو [2] و 
چون سعد از دنیا برفت. مار خی ف نت کرو م نت 

ویل ام [3] سعد سعداصرامة وحدذا 

و سوددا و مجدا [4]و فارسا معدا 

سد به [مسدا] [ 5 ] 

و سید, علیه السلام, گفت: 

کل اه کت [ نائحة [6] سعد بن معاذ. 

و در غزو خندق شش تن [از مسلمانان [7]] شهید شدند و انسا ی ایشان 
در سیرت مذکورست [8]. ,و از کافران سه تن بقتل آمدند و از جمله آن 
سه تن یکی نوفل بن عبد الله [بن] المغیره بود. و در میان خندق افتاد و او 
را بکشتند. و کفار ده هزار درم بخدمت سید. علیه السلام, فرستادند و 
لاشه وی 0 وشید: علیه السلام. آن ذرمها نستد [و] گفت: ما را 
با لاشه وی حاجت بیست,؛ و کافران او را کر که وا کر 120 


[ (1-)] در اصل: و در حق سعد بن معاذ گفت. 

[ (2-)] در اصل: الا سعد بن عمرو. 

[ (3-)] در اصل: لام. 

[ (4-)] در اصل: صخرا. 

[ (5-)] در متن عربی ج 3 ص 264 بخلاف نسخ فارسی و ووستنفلد (ص 
69 -+ بقدها ما قدا. 

[ (6-)] در اصل و ووستنفلد: ناحیه. مج: یعنی هر که نوحه کند بر مرده خود 
دروغ می‌گوید الا ۱ یعنی مادرش 

[ (7-)] از روا نقل شد. 

[ (8-)] متن عربی ج 3 ص 264. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:762 


و چون از غزو خندق فارغ شدند. سید. علیه السلام. روی باز صحابه کرد و 
گفت: 


لن تغزوکم [1] قریش بعد عامکم هذاء و لکتکم تغزونهم [2]. 

گفت: ار و وی ی ی و 
از ان شما باشد که بغزو ایشان شوید. و همچنانکه سید, علیه السّلام. گفته 
بود, بعد از ان قریش [را] زهره نبود که بجنگ آمدندی و مسلمانان بجنگ 
ایشان می‌شدند تا حق تعالی فتح مکه ایشان را ارزانی داشت. و کقار 
قریش جمله در رقبه طاعت پیغمبر, علیه السّلام., آورد و ایشان را مسخر 
گردانید. و آشعا اک 
بیاوریم و باقی در سیرت مسطورست [3]. و اوّل شعر حسان بن ثابت 
۱ اک ۸ 03 

قصیده 

هل رسم دارسة المقام. یباب‌متکلَم لمحاور بچواب [4] 

قف عفا رهم السُحاب رسومه‌و هبوب کل مطلة مرباب [5] 

فد تناها العلل ۱ 6] م مسر الوجوی اقب ااحسازج 


(1 ور ال آن روکم. 
[ (2-)] در اصل: بغزونهم. 
[ (3-)] متن عربی ج 3 ص 266 تا 286. 
[ (4 ]دز اضل * الجوات: 
[ (5)] در اصل+ و هبوم کل افظام تانب 
[ (6-)] در اصل: الحول. ۱ 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:763 فدع الذیار و ذکر کل [1] 
خرید ةبیضاء انسة الحدیث, کعاب 
و اشک الهموم اٍلی الاله و ما تری‌من معشر ظلموا السول غضاب 
ساروا بأجمعهم [2] الیه, و آلبواآهل القری, و بوادی الأعراب 
جیش,» وه هآ ره فیهم متخقطون بحلبة الأحزاب 
حلین اذا وردوا| المدينة و ارتجواقتلی الزسول و مغنم الأسلات 
9 علینا قادرین باندیخمر زوا بغیظهم ط الأعقاب 
بهبوب معصفة تفرق جمعهم و جنود ریک سیّد الأرباب 
فکفی [3] الاله المومنین قتالهم‌و آثابهم فی الأْجر [4] خر ثواب 
من بغد ما فنطواء قع ق جمعهم [5 آتتزیل نضز ملکتا [6] الوقاب 


[ (1-)] در اصل: و دکل. 
آ 2 ال ایا ااکیگفده 
[ را در ال و لقن 


[ (4-)] در اصل: الامر. 

1 (5 -) در اصل: جمیعهم. 

[ (6-)] در اصل: مطولب لنا. 

ریا رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :704 ۵ اف ین ماو و صحابه و 
آذل کل مکذب مرتاب ۲ 

عاتی الفوّاد موقع ذی ریبتفی الکفر لیس بطاهر الأئواب 

علق الشقاء بقلبه ففواده‌فی الکفر اخر هده الاحقاب و ععب بن مالک 
الأنصاری قصیده‌ای هم در مجابات شعر ابن الژبعری [1] گفته است هم بر 
این قافیه, و آخر آن قصیده و قافیه اینست: 


شعر 
جاعت شخینه کن تقالتب: رمافلیع این معالت العلاتب و هون کعب ین مالک 


این قصیده بخواند, خن تمصر آع آخر.رشیده سید علیه السلام. حفت* 

لقد شکرک اللّه یا کعب علی قولک [هذا]. 

گفت: حق تعالی شکر تو کرد. ای کعب بن مالک بدین مصراع آخرین که 
بگفته‌ای, و معنی مصراع آخر اینست که: لشکر فویش و غطفان آمدند که 
غلبه کنند بر خدای تعالی و ندانند که هر که خواهد [1] غلبه کند بر خدای 
تعالی وی مغلوب بود و خدای تعالی غالب اید. و تمامی قصیده در سیرت 
مذکور است [12. 

و دیگر حشّان بن ثابت در مرئیه سعد بن معاذ. رضی ال عنهما این چند 


ره که که 
[ (2-)] متن عربی ج 3 ص 271 تا 273. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:65 7 


شعر ۱ 
لقد سجمت [1] من دمع عینی عبرةو حقٌ لعینی آن تفیض علی سعد [2] 
قتیل نوی فی معرک قت به عون ذواری الذدمع دائمة [3] الوجد 

علی ملة الحمن وارث جنةمع الشهداء وفدها آکرم الوفد. 

فان تک قد وعتنا و ترکتنا[و آمسیت] فی غبراء مظلمة اللّحد [4] 

فانت الدی با شعد ابت تمه | ]کريم.ه آنوانن السکارق و الحهه 

بحکمک [6] فی حیو* قريظة بالّذی‌قضی اللّه فیهم ما قضیت علی عمد [7] 
فوافق [8] حکم [الله] حکمک فیهم‌و لم تعف اذ ذکُرت ما کان من عهد 
فان کان ریب [9] الاهر أمضای فی الألی‌شروا هذه الونیا بجتّاتها الخلد 


1-)] در اصل: سمحت. 


1( 
در ال تور 


-) ] در اصل و ووستنفلد: لحکمک 
7 ار 
[ (8-)] در اصل: فواتک. 
)جر اضل الدنت: 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :7664 فنعم مصیر [1] الطادقین 
اذا دعواالی اللّه پوما للوجاهة و القصد و همچنین در غزو ببی قریظه 
شعرها گفته‌اند و جمله در سپرت مسطورست [2], و از جمله ان این چند 
بت ان تارمن ات که ات 
تفاقد معشر نصروا قریشاو لیس لهم ببلدتهم نصیر 
هم آوتوا الکتاب فضیّعوه‌و هم عمیّءٍ من النُوراة. بور 
کقوس بالط ان ره اح یی ال فا الندیر 
فهان علی سراة بنی لوّی‌حریق بالبويرة مستطیر 


مختوبن اسحاق وید تخمه االه .علیهه زد 
چون سید, علیه السلام, از غزو خندق و بنی قریظه هر دو فارغ شده بود 
[3] قوم خزرح از آأنصار خواستند که خاص خدمتی از ان سید, علیه 


[ (1-)] در اصل: نصیر. 

[ (2-)] متن عربی ج 3 ص 266 تا 286. 

اضر اضل :رتسم طنق انا صنظ شد,.شایر اساظ اه قول ان 
اسحاق باید این مقتل در ذی‌حجه سال ینجم اتفاق افتاده باشد, و بقول 
جاخدی (صفازی اص ‏ و و ۱5 خفن ال مارا وان 
هت وا اس اس ۱۱ سب تا اس 


سال سوم. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :767 
السّلام. بجای آورند, چنانکه قوم او بجای آوردند [1] و اقترفت 


ی 
[2]. و قوم آوس با قوم خزرج در جاهلیّت با یک دیگر دشمن بودند, و چون 
به اسلام در آمدند آن عداوت از میان ایشان برخاست, و لیکن بر یک دیگر 
خلت می‌بردنت ۲ هر خضیلتی. که قومت: | را حاضل فی‌شه ان خوم دیکر 
فی‌خواشتند که قر معابله آن اسان را تین فلت اد ۱31 بس فبل 
کعب , بن آشرف بر دست قوم آوس برآمد و سیّد [را]. علیه السلام. سخت 
خوش ۲۳ [4] بدان شکر بسیار کرده بود, و قوم خزرج نیز این 
هوس افتاد که چگونه خدمتی از ان سید, علیه السلام, بجای آورند که 
ایشان را نیز ثواب باشد و شکر بود او همچنانکه ایشان را بود, و بدین 
سبب با همدیگر بنشستند و گفتند: 
بگویید که دشمن‌ترین سید. علیه السلام, چه* کسی است؟ گفتند: سلام 
ابن [ آبی] الحقیق, و وی مهتری از مهتران یهود و دانشمند و قاضی ایشان 
بود و از جمله آنان بود که به مک رفته بود و لشکر انگیزی کرده بود [6] و 
دیگر روزها خبث [7] کردی در ح" پیغمبر, علیه السْلام, و یهود را بعداوت 
سید. علیه السلام, تحربض نمودی. و این سلام بن [آبی] الحقیق در خیبر 
مقام داشتی: پس قوم خزرح 9 آن شدند که وی را بقتل 
آورتن: همچنانکه قوم اوس کعب اشرف را. بعد از ان پنج تن برخاستند از 
قوم خزرج و گفتند: : برویم به خیبر و شبیخون بسر وی کنیم و او را بقتل 
وریم. و 


[ (1-)] در اصل: اورند, و بر طبق ایا ضبط شد. 

[ (2-)] ض 635 همین نسخه. 

۱ حاصل 

[ (4-)] ایا و ط و پا: ار 

را 

[ (6-)] روا و ایا و ط: + و بچنگ سید آمده بود. 

رسای بت نوا 

سیرت رسول الله, قاضي ابرقوه ۰ج 2ص :76081 

این پنج تن: یکی عبد اللّه بن عتیک, و دیگر مسعود بن سنان, و دیگر عبد 
الله ابن انیس 2 [1], و دیگر خزاعی بن 
آتود [2] بود. 121 پس برفتند و دستوری از سید. علیه السلام. بخواستند 
و قصد خیبر کردند. و چون به خیبر رسیدند. جائی پنهان شدند تا شب در 
امن خون نب در امد برخا سفن و بسرای شلام ین [ابی] الحقيق زفنند, و 
چون در اندرون سرای وی شدند, در از پیش خود ببستند و بر بالا شدند و 
او را بکشتند و بدر امدند و برفتند و جائی پنهان شدند. و چون بهود خیبر 
خبر یافتند. مشعلها برکردند و در حوالی خیبر بگردیدند و طلب ایشان 
کردند, کس را نيافتند. 

روز دیگر برخاستند و به مدینه باز آهدند: وید را, علیه. السلام, خبر دادند 
که سلام بن [آبی] الحقیق را بکشتیم و حکایت وی چنانکه رفته بود باز 
گفتند. بعد از ان سید, علیه السلام, ایشان را شکر گفت و ثنا کرد [3] و 
اتف اب یت اتضای خر کود باه | ات | ای 
هد عصابة لافيتهم‌ا ابن الحقیق, و آنت يا ابن الأشرف _ 

۱ و ۱ 0 


[ (1-)] در اصل: و دیگر حارث بن ربعن. 

[ (2-)] در مغازی واقدی (ج 1 ص 391, طبع لندن): الاسود بن خزاعی. 

[ (3-)] از اینجا ببعد از نسخه پا ساقط است. 

[ (4-)] در اصل: بحفاف السلام. 

میت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :7/609 مستبصرین [ 1] لنصر دین 
نبیهم مستصغرین لکل ۳۹ مجحف [2] 


حکایت اسلام عمرو بن العاص 


محقّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

عمرو بن العاص خود حکایت کرد از اسلام خود که: چون قریش و غطفان 
باز گردیدند از مدینه و ایشان را هیچ دستی* نبود و هیچ فتحی نیافتند, و 
هرگز در عرب جمعی چنان جمع نشده بود و چنان ائفاقی نکرده بودند, مرا 
[3] یقین شد که کار سیّد, علیه السّلام. بالائی خواهد گرفتن, یرنه کم 
باز رفتم و با جماعتی از خویشان خود گفتم که: ای قوم, بدانید که کار 
محمّد بالائی خواهد گرفتن, چنانکه در عرب از وی بالاتر هیچ کس نباشد, 
اکنون تدبیر کار خود بسازید. ایشان گفتند: رای تو چیست؟ من گفتم: رای 
فن. انست. که تخقه‌ان. خند بزاستت کنیم و. بر خی خیزیم و به حبشه رویم پیش 
فلی تحاشی ب انار می کنیم با کار ید ۱۱۱ سه می‌کنده اک محتویو 
قریش غالب می‌شود, چون ما زیر دست ملک نجاشی باشیم اولیتر که زير 
دست محمد باشیم, و اگر نه که قریش بر وی ظفر می‌یابند پس ما خود 
۱ . پس 
قوم گفتند که: نیکو راییست که انديشه کرده‌ای. پس برخاستیم و تحفها 
بخريدیم و روی در حبشه نهادیم. پس چون به پیش ملک نجاشی رسیده 
بودیم؛ عمرو بن امية الطمری را دیدیم که از پیش پیغمبر, علیه السلام, 
آمده بود برسالت پیش ملک نجاشی از بهر جعفر بن آبی طالب و بقیّت 
اضخات که در .خته مانده نودند از هرت اوّل. و منتظر 


[ (1-)] در اصل و بعضی از اصول متن عربی: مستنصرین. 

[ (2-)] در اصل: مسفرین لکلام مجحف. 

۱ روا ام خرا. 

[ (4-)] روا و ایا و ط: محمد خود. 
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می‌بودند [1] تا ملک نجاشی ایشان را گسیل کند. پس چون من عمرو بن 
امیه بدیدم. با اصحاب خود گفتم: ای جماعت. عمرو بن امیه برسالت از 
پیش سیّد, علیه السّلام, آمده است و من همین ساعت بر نجاشی روم و 
التماس کنم تا عمرو بن آمیّه بمن دهد و من او را بقتل آورم. و قریش چون 
و که مورزه یل مرف اور اه شوند و مرا برایشان 
منئتی باشد, و مرا بر نجاشی پیش از آن معرفت و دوستی افتاده بود و هر 
وقتی من از مکُه پیش وی رفتمی و تحفها ببردمی و او مرا مراعات بسیار 
کردی, و من بدین استظهار چنان می‌پنداشتم که هر چه من از وی التماس 
کنم مرا مبذول دارد. پس برخاستم و آن تحفها برگرفتم و به پیش ملک 


نجاشی رفتم. و چون بدر سرای وی رسیدم. عمرو بن امیه را دیدم که از 
ان وی قدی می دیق هزم سر دم با تور هل واسد وربه اتدروت 
رفتم* و پیش وی سجده کردم, چنانکه قاعده ایشان بود خدمت بجای 
آوردم, و نجاشی مرا پرسش کرد و گفت مرحبا, ای صدیق 99 من؛ 
آن تحفها پیش وی بنهادم و او را سخت خوش آمد و بسیار شادباش بگفت. 
بعد از ان گفتم: ای یادشاه. این مرد. که این ساعت از خدمت تو بدر رفت؛ 
رسول مردی است که قوم خود را مخالفت کرده و با ایشان عداوت پیش 
گرفته و از ایشان بسیار بقتل آورده است, یعنی پیغمبر. علیه السلام, این 
همه کرده است. اکنون التماس من از خدمت تو آنست که وی را بدست 
من دهی تا من وی را بکشم که وی از بزرگان و آشراف قوم من بسیار 
کشته است, تا من کینه خود از ایشان باز خواهم. چون این سخن بگفتم, 
نجاشی دیدم که عظیم خشمنای شد چنانکه از خشم دست در بینی خود زد 
چنانکه من پنداشتم که مگر بینی خود بشکست و گفت: تحفهای وی به وی 
رد باز کنید. چون وی را چنان دیدم, از شرم و خجالت می‌خواستم که 
بزمین فرو شوم, انگاه خواستم که وی را باز حال خود اورم. پس گفتم: ای 
پادشاه, اگر دانستمی که تو [را] از 


را نا یط و 
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این سخن کراهیتی خواهد بودن؛ من هرگز اين سخن نگفتمی, اکنون مرا 
معذوز دار که ندانستم. گفت: ای عمر وه تو از من کسی می‌خواهی که وی 
همحنانکه به موسی 9 [1], علیه الشلام, نو شرم نداشته‌ای که ان 
چنین التماس از من کرده‌ای؟ 

گفتم: ای پادشاه, ما چنان می‌پنداشتیم که محمّد رسول خدای نیست و دین 
وی حق بیست و باطلست, اکنون ای پادشاه, مرا راست بگوی که این 
مد نقوی که مش کته است است انم نو سمل خدای, ات با زد ؟ 
ویحک يا عمرو, نصیحت من قبول کن [2] و برو و متابعت وی کن که وی 
پیغمبر حق است و دعوی وی دعوی حق است. و بدان ای عمرو, که کار 
وی بالائی خواهد گرفتن و بر دشمنان خود ظفر خواهد یافتن, همچنانکه 
موسی بر قوم فرعون ظفر یافت. عمرو گفت: من گستاخ بودم و گفتم: 
ای پادشاه, تو نیز دست بیاور* و بیعت کن بدین اسلام تا من نیز بروم و 
[3] بیعت کنم و متابعت وی کنم و بدین وی درایم. نجاشی دست دراز کرد 
و با من بیعت کرد بدین اسلام [4], و من از پیش وی برخاستم و بر قوم 
خود امدم و اسلام خود از ایشان پنهان می‌داشتم, در حال برخاستم و قصد 


خدمت سیّد, علیه السّلام, کردم, و چون بناحیت مکه رسیده بودم و روي در 
مدینه [5] داشتم, خالد بن ولید. رضی الله عنه, دیدم که از مکه بدر آمده 
بود و روی در مدینه نهاده بود, او را گفتم: يا خالد کجا می‌روی؟ خالد گفت: 
پا عمرو نیک [6] بنگرستم و مرا هیچ شک نماند که این محشّد پیغمبر خدای 


است و به مدینه می‌روم که 


۱ (1-)] روا: فرو می‌امد. 

۱ (2-)] روا: نصبحت نگاه دار و قبول کن. 

[ (3-)] روا: و با محمد. ۳ 

[ (4-)] روا: بیعت کرد و بدین اسلام در امد. 

[ (5-)] روا: به مدینه. ِ 7 

[ (6-)] روا: ای عمرو نیک بنگرستم. ایا: یا عمرو, چون نیک بنگربستم. 
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مسلمان شوم. عمرو گفت: من نیز بقصد اسلام می‌روم, پس با یک دیگر 
همران-شدند. و به.مدیته: آهدند 11 اد و ال خالد ین الولید. در .شتن .سید 
علیه السلام, رفت [و اسلام آورد 21 و بعد از ان عمرو برقت و به سید, 
علیه الاح کف ما سول اللعد هیر باا و سبعت. می‌کنم و مسلیان 
می‌شوم بشرط آنکه خدای تعالی مرا بیامرزد از آنچه پیش ازین رفته 
است. سیّد. علیه السّلام, گفت: 

بایع. فان الاسلام یجتٍْ [3] ما کان قبله. 

گفت: در آی یا عمرو و مسلمان شو که اسلام هر گناهی که پیش ازین بود 
محو کند, انگاه غمره بن العاض بیعت کرد وعساهان شد [ 4]. 


غزو هشدهم [5] غزو بنی لحیان بود 


[سید] چون فتح بنی قریظه کرده بود, ذو الحجّه و محژم و صفر و ربیع 
الاول و ربیع الاخر در مدینه مقام کرد. بعد از ان جمادی الاولی [6] بفرمود 
و بعزو بنی لحیان بیرون شدند. 122 و این بدی لحیان ان بودند [7] که 
آصحاب رجیع بکشته بودند و حکایت ایشان از پیش رفت [8]؛ , و سید علیه 
السلام, بعزو ایشان بیرون شد که انتقام اضحات خود از ایشان باز خواهد, 
آوازه چنان در افگند که بجانب شام می‌رود ات نهر انکه: بنی لحیان نشنوند و 
از پیش 


1 

انا ظفل فد خرن ری عواص 9ظر فاسام وان 
۱۳ 

[ (4-)] تا اینجا از نسخه پا ساقط است. 

و یادن 

[ (6-)] در اصل و ایا و ط و پا: جمادی الاول, و بر طبق روا ضبط شد. 
سال ششم بنابر قول ابن اسحاق و طبری (تاریخ 9 0 و بنابر قول 
ماقو معا 2 هه 5 سال رشمالامل سال نسم 

[ (7-)] در اصل: بود, ام ۲ 

۳7۷ 
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برنخیزند [1]. پس چون سید, علیه السّلام, نزدیک ایشان زسنجد آکاهی یافته 
بودند و از پیش برخاسته بودند. و سید, علیه السلام, چون بشنید که ایشان 
رفته‌اند,* گفت: منزلی دیگر به پیش روید و در عسفان مقام کنید, تا باری 
چون بنی لحیان نیافتیم, , قربش بشنوند و گویند که از بهر ما آمده‌اندر 

پس چون به عسفان رسیدند. سید. علیه السلام. از آن جایگاه بازگردید و 
باز مدینه آمد, و چون بنزدیک [مدینه] رسید اين کلمات ب؟ ِ 

آئبون تائبون |ٍن شاء اللّه لرتثنا حامدون, آعوذ باللّه [2] من وعثاء الشغر, و 
کابة المنقلب, و سوء المنظر فی الأْهل و المال [3]. 


غزو نوزدهم غزو ذی قرد بوده است 


چون سید. علیه السلام, از غزو بنی لحیان بازگردید دیر برنیامده بود [4] که 
عپينة بن حصن بن حذيفة الفزاری با لشکری از قوم غطفان بیامدند و اشتر 
که ال خفنه سود ار فرون مه خودی و ی ار له هن 
مرد را بکشتند و زن را با خود بزذند. ها سلصة بن آلاکوع بیرون مدینه] 
بکاری رفته بود, بسر تلی برآمد و سواران بسیار دید که اشتر گله پیغمبر, 
علیه السلام, و آصحاب [5] در پیش گرفته بودند [6] و می‌بردند. پس بانگ 
بزق هنن .صدیته آوار. فی. نید ند. و خوو. از دنباله. تسوا دار می‌دهید .مه تین 
بدیشان 


1 

[ (2-)] در اصل: اعوذ بک. 

[ (3-)] در اصل: المال و الولد. 

[ (4-)] بنابرین در تاریخ جمادی الاولای سال ششم و در مغازی واقدی (ج 
2 ص 337) ربیع الاخر سال ششم و در تاریخ طبری (1 ص 1502) 
ذی‌حجه سال ششم يا اول سال هفتم. ۲ 

[ (5-)] بر طبق متن عربی ج 3 ص 294 اين اشتر کله فقط به پیغمبر 
تعلق داشته است. 

[ (6-)] در اصل: بود, و بر طبق روا و ایا ضبط شد. 
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می‌انداخت. [و سلمة بن الاکوع چنان دویدی که اسب تازی به وی 
نرسیدی, س دنباله سواران می‌دوید و تير می‌انداخت] 123 و هر تیری که 
بینداختی ؟ ۱ 

خذها و آنا ابن الأکوع. البوم یوم الضع. 

و چون خبر به مدینه رسید, مسلمانان بتعجیل در پیش سید علیه السلام, 
می‌دویدند. و اوّل کسی که پیش تسد غلیه. السلام: امد فقداد ین آشود 
[1] بود, و بعد از آن عباد بن بشر بود, و بعد از وی سعد بن زید بود, و بعد 
از وی اسید بن ظهیر بود, و بعد از وی عکاشة بن محصن بود, و بعد از وی 
محرز بن نضله, 124 و بعد از وی ابو قتادة الحارت [ 2 ]۲ بود, و بعد از وی 
ای 7 
سید. علیه السلام, جمع امدند. سید, علیه السلام. سعد بن زید سر [4] 
ایشان کرد و ایشان را از دنباله ایشان بفرستاد از پیش. و سید, علیه 
السلام, بعد از ان با لشکر باقی بیرون شد. 125 و اول سواری که به 
ایشان رسید محرز بن نضله بود و بعد از ان آبو قتادة الحارث [2]؛ و جنگ 


با ایشان می کرد تا وی را بکشتند و بعد از ان سواران دیگر در رسیدند. و 
ابو فتاده:نه اوّل کسی که رسید برادر عيينة بن حصن [5] بود که دریافت و 
او را بکشت. و نک شنه: بر محصن چون در رسید* دو سر از کافران 
دریافت, پدری ی و و یکی نیزه 
براند و بر هر دو زد و هر دو را بکشت و از شتر بیفگند. و عيينة بن حصن, 
چون دید که لشکر سید علیه السّلام, رسیدند, باز نایستادند خود و لشکر, و 
انستر کهعصی رها کروزه نی در 


[ (1-)] متن عربی ج 3 ص 294: مقداد بن عمروء و هو الذی یقال له: 
المقداد بن الاسود. 

[ (2-)] در اصل: ابو قتادة بن الحارث. 

[ (3-)] روا: چند صحابه. 

[ (4-)] روا: سردار. ایا و ط و پا: سرور. 

[ (5-)] کذا در اصل و سایر نسخ فارسی و بر طبق متن عربی ج 3 ص 
7 پسر عيينة بن حصن بنام حبیب. اول کسی است که بقتل رسیده 
است. 
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پیش گرفتند و برفتند. و چون سبد, علیه السلام, برسید, سلمة [بن عمروا] 
این الاکوع گفت: با زسول ام اگر صد سوا ر با من بفرستی من از دنباله 
ایشان بروم و ایشان را زنده یکی نگذارم و اشتر گله بتمامی بازستانم 
[1]. سید, علیه السلام, گفت: ایشان این ساعت بزمین غطفان نید 
باشند. و پیغمبر, علیه السّلام. یک شبانروز مقام کرد و از آن جایگاه باز 
مدینه گردید, و آن منزل ذی قرد خواندندی [2]. ان تن که کافران او را 
از مدینه برده بودند با شتر گله, ایشان را غافل کرد و اشتری بر گرفت و 
بر آن نشست و باز مدینه آمد [3] و گفت: پا رسول للم نذر کرده‌ام که 
اگر این شتر مرا [4] باز مدینه آورد او را قربان کنم. پس سید. علیه 
السّلام. از سخن آن زن تبشمی بکرد و گفت: 

بکس ها جزیتها ان خملک الم علنها و تخایسها کم ترا اثه لا نذر فی 
معصية اللّه و لا فیما لا تملکین [5]. ائما هی ناقةٌ من ابلی, فارجعی الی 
[6] آهلک علی بركة اللّه. 

گفت: بد پاداشتی است, ای زن» که تو این اشتر را می‌کنی, بعد از ان که 
بران نشستی و ترا به مدینه بازاورد, وی را بخواهی کشتن؟ برو که این 
نذر که تو کرده‌ای درست نیست. از بهر انکه نذر در معصیت خدای تبارک و 
تعالی درست نبود و در چیزی که ملک تو نباشد. 

و شعرها که در غزو ذی قرد گفته‌اند در سیرت مذکورست [7]. 


[ (1-)] روا: + و بیایم. 

[ (2-)] در اصل: وادی قری خواندندی. ساير نسخ: وادی قرد. متن عربی ج 
3 ص 297: نزل بالجبل من ذی قرد. 

[ (3-)] روا: قآ تفت و بت هتسار مویته امد 

این انش مامت در 

[ (5-)] در اصل: لم تکن. 

61 در اضل: علی. 

[ (7-)] متن عربی ج 3 ص 298 تا 301. 
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غزو بیستم غزو بنی المصطلق بود 


اشاره 


محمّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 
چون سید, علیه السْلام. از غزو ذی قرد بازگردید. چند ماه در مدینه مقام 
کرد و بعد از آن در ماه شعبان سنه ست [1] بغزو بنی المصطلق بیرون 
شد. و این بنی المصطلق قومی بسیار بودند از قبیله خزاعه [21] و با خان و 
مان؛ و لشکر بسیار جمع* کرده بودند [3] از بهر آمدن و جنگ کردن با 
سید علیه السلام. و سید, علیه السلام, جون بشنید که ایشان قصد مدینه 
دارنده اک کم کرد سره آشان ند و امد قارهم رضی الله: عنه, 
بنیابت خود در مدینه بازداشت. و چون چند منزل از مدینه آمده بود [4], 
ناگاه بسر ایشان رسید., و ایشان از حرکت پیفمبر, علیه السْلام, خبر 
نداشتتن و خمله. بر ابی فر و آهدهبوتند او فارخ تشسته بودند: 5 
چون پیغمبر, علیه السلام,. برسید و بدیدند [6]. ایشان نیز سبک [7] در 


[ (1-)] کذا در متن عربی ج 3 ص 302 و تاریخ طبری (1- ص 1311 چاپ 
لیدن) و لیکن در مغازی واقدی (ج 1 ص 404 چاپ لندن 1966): شعبان 
سال پنجم. و بنابرین چنانکه در ص 785 همین نسخه بیاید. قضیه افک که 
در پی این غزو اتفاق افتاده است نیز در سال پنجم هجرت یعنی قبل از 
غزو خندق قرار می‌گیرد, و از اینجا است که واقدی مداخله سعد بن معاذ 
را نیز در گفتگوی بین خزرج و آوس درباره این قضیه ذکر کرده است. 
(مغازی, جح 2 ص 431). 

ی ی وت 

۱ (3-)] روا: و لشکر جمعیت کردند. 

۱ (4-)] روا: رفته بودند. ط: بیرون امدند. 

۱ (5-)] در اصل: بسرای فرود امده بودند, و از روا و ابا متابعت شند. و در 
متن عربی ج 3 ص 302: خرج الیهم. حتی لقیهم علی ماء لهم بقال له: 
المربسیع. و بهمین مناسبت است که غزو بنی المصطلق را غزو مر بسیع 
نیز نامیده‌اند. 

[ (6-)] روا: چون پیغامبر و لشکر را بدیدند. 

[ (7-)] ط: زود. 
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برنشستند و بجنگ سید, علیه السّلام, آمدند و زمانی مصاف دادند و بعد از 
ان پشت بدادند و هزیمت بر خود گرفتند و زن و فرزند و هر چه داشتند 
بجای رها کردند و برفتند. و لشکر اسلام از قفای ایشان برفتند و بسیار از 


ایشان بقتل آوردند و زن و فرزند ایشان [1] جمله بغارت ببردند و جمله 
مال ایشان بستدند. پس چون این فتح حاصل شد. هم از ان منزل 
باز گردیدند و باز مدینه امدند. 


کات هرد ضاصر و قاری وس ول ان لانشن 


[2] 126 چون سید, علیه السلام, از غزو بنی المصطلق باز گردید و در راه 
که می‌آمد بسر آبی منزل کرده بود, و دو مرد, یکی از مهاجر و یکی از 
انصار. زحمت نمودند و بخصومت درامدند. انصاری بانگ زد و مردم خود به 
یاری خواند یعنی انصار, و مرد مهاجر نیز بانگ زد 31 و مهاجر را به ِ 
خود خواند. و خصومتی سخت برخاست. ۵ غیه الله ین ای بن: یاو 
سر منافقان بود نشسته بود و جماعتی از قوم وی [پیش وی] بودند. پس 
چون چنان دید. خشم گرفت و شاخ نفاق سر از اندرونش بر زد و گفت 
[4]: چون مهاجر به پیش ما آمدند. درویش بودند و ما ایشان را مال دادیم 
و عاجز بودند و ما ایشان را شوکت و فقوت دادیم اکنون خود را باز 
نمی‌شناسند و بما باز گردیده‌اند و بر ما جفا و و این همان مثل 
است که عرپ پیش از ما گفته‌اند: 

سمن کلبک یاکلک. 

گفته‌اند که: سگ خود را فربه کن تا ترا بخورد. لکن فردا که به مدینه 


[ (1-)] سایر تا داشتند. 

[ (2-)] منافقون, 1 

[ (3-)] روا: آواز داد. ۲ 

[ (4-)] روا: و نفاقش از اندرون پیدا شد و گفت. 
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باز رویم* و ایشان را از مدینه بیرون کنیم, آنگاه خواری خود بینند و عرٌ و 
ذل فردا پیدا شود. و چون این همه بگفته بود [1], روی باز قوم خود کرد و 
گفت: اين همه شما با خود کردید از بهر آنکه ایشان غریب بودند و شما 
ایشان را جای دادیت و درویش بودند و شما ایشان را توانگر گردانیدید, و 
ات ای ای و 
گیرید و مراعات و مدارات ایشان نکنید. بی آنکه ما ایشان را بیرون کنیم, 
خود بروند و در مدینه نتوانند بودن. و زید بن آرقم, رضی اللّه عنه, که علم 
دار [2] سید. علیه السّلام., بود آنجا ایستاده بود وان تکفا که غیه االه 
را اه 
حکایت کرد. و چون زید بن آرقم اپن حکایت می‌کرد, عمر, رضی اللّه عنه, 
نشسته بود و گفت: تا سول الله عباد بن بشر را بفرمای [3] تا این 
منافق را گردن بزند و شرّ وی از مسلمانان کفایت کند. و عباد بن بشر هم 
از انصار بود. از قوم عبد الله بن ابی بن سلول, لکن در مسلمانی سخت 
صادق بود. سید. علیه السّلام, گفت: 


فکیف يا عمر, اذا تحدذت الناس آنْ محشدا یقتل آصحابه؟ 

گفت: نشاید 2 عمر, که آنخام [مردم] ندانند, گویند که [4] محمد اتخا ی 
خود ی کتندر. ور گر و ابقر هودنا بدا دحوم کردن شکور و درران 
وقت معهود نبود از کوج کردن پیغمبر, علیه السْلام. 


[ (1-)] در اصل: بگفته بودند. و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. 

[ (2-)] کذا در جمیع نسخ فارسی, و بر طبق متن عربی ج 3 ص 303 و 
تاریخ طبری (1, 1512) و مغازی واقدی (ج 2 ص 416), زید بن ارقم در 
این جنگ علم دار نبوده و در متن عربی درباره او امده است: زید بن ارقم 
[ (3-)] در اصل: فرمودی, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (4-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: که انگاه ندانند گویند اصحاب که. 
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چون عمر, رضی الله عنه, ندا کرد در حوالی [لشکر در خود افتادند] [1] و 
کوچ کردند و سبب ندانستند که چه بود. و عبد الله بن آبی بن سلول, چون 
بشنفت که زید بن آرقم آمده است و سخنهای وی جمله در حضرت سیّد. 
علیه السلام. نقل باز کرده است. هم در حال 0 و بخدمت سید 
علیه السّلام, آمد و سوگند خورد که اين سخنها, که زید بن ارقم در خدمت 
تو از قول من نقل کرده است, من نگفته‌ام. 

و اين عبد الله بن اب [بن] سلول در میان قوم خود عظیم شریف و مطاع 
بود. چون وی چنان گفت؛ جماعتی از انضا که در خدمت سید. علٍ 
السّلام. بودند, گفتند: یا رسول اللّه, مگر که زید [بن] آرقم آمده است و 
نیک نشنفته است و بغلط ترا چیزی گفته است, و عبد اللّه اين نگفته باشد. 
و چون سیّد. علیه السّلام. بر نشسته بود, آسید بن* حضیر که از جمله 
رسای انصار بود پیش پیغمبر» علیه السلام, امد و گفت: 

تا حون ازلم خیر است که این ساعت رحلت فرمودی. گفت: نشنیدی که 
صاحب شما چه [سخنها گفته است؟ آسید بن حضیر گفت: یا رسول اللّه, 
صاحب ما کیست؟] گفت: عبد الله بن آبین. آسید گفت: يا رسول الله, چه 
گفت؟ گفت: دعوی کرده است که چون به مدینه باز رود مهاجر از مدبنه 
بدر کند تا عراز ذل پیدا شود. آسید گفت: یا رسول الله, وی دروغ گفت, 
بلکه : تو او را از مدینه بیرون کنی اگر خواهی, وا تو ایو ال وت شنت 
[2], لکن یا رسول اللّه, تو خاطر خود مرنجان از سخن وی که, چون تو 
بسعادت به مدینه در آمدی, [3] قوم وی تاج ساخته بودند که بر سر وی 
نهند و آن را بجواهر و لالی منظوم [4] کرده بودند و وی را بر تخت 
خواستند نشاندن و 


[ (1-)] عبارات داخل [] از مج نقل شد. ۱ 

[ (2-)] روا: و عزیز تو ای و ذلیل اوست. ط: و عز از ان تو است و ذل از 
ان وی است. ‌ 

[ (3-)] روا: چون سعادت تو به مدینه آمدی. 

آ]صا وتا مرطه: 
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آو را مالک [1] و حاکم خود خواستند گردانید. و چون تو بمبارکی درآمدی, 
آن همه بر وی باطل شد و اين ساعت چنان می‌پندارد که تو ملکی از وی 
بلیننده [ای]. و سید, علیه السلام, فر موده بود از بهر سخن وی تا ناگاه کوج 
کنند, از بهر انکه مردم سخن عبد الله بن ابیْ نشنوند و در آن علوّ نکنند و 
بدان مشغول نشوند و زیادتی تفرقه در میان مردم پیدا نشود. 

و چون بنزدیک مدینه رسیده بودند, بادی سخت ار چنانکه مسلمانان 
از ان ترتح آهذند: پس سید., علیه السْلام. مسلمانان را گفت: هیچ اندوه 
[2] مدارید, که اين باد از بهر آن برخاست که این ساعت در مدینه یکی از 
مهتران منافقان بمرده است و هم در آن ساعت که سید, علیه السلام, 
بگفته بود که آن باد برخاسته بود. یکی از دنیا بدوزع رفته بود از مهتران 
منافقان که وی را رفاعة بن زید بن الّابوت [3] گفتندی, و وی ازبزرکان 
بهود بود [و] پشت و پناه منافقان 

و حق تعالی سورت اذا جاءعک عون فرو فرستاد و در ان صفت 
منافقان پید | کرد و باز نمود که: سوگند که عبد الله بن آبوث خورد بدروعغ 
خورد و زید بن آرقم, آنچه گفته بود از قول وی, راست گفته بود. 

بعد از ز ان سیّد, علیه السّلام. گوش زید بن آرقم بگرفتی و گفتی: 

هذا الذّی آو فی له [4] بأذنه. 

گفت که ایننست که بسمع خود وفا بنمود در راه خدای تعالی و چون سخن 
منافقان بشنید پنهان نداشت* و باز گفت. و چون سورت |ذا جاءک 
لمنافمو فرو فرستاد. پسر عبد ال بن آبیْ که نام وی هم 


[0 

[(2)] رواء آندنشه. 

[ (3-)] در اصل: عبد الم بن رفاعة بن التابوت. 

[ (4-)] در اصل: وفی اللّه. 
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عبد اللّه بود بخدمت سید. علیه السلام, آمد و گفت: یا رسول اللْه, 
چنان شنودم که نو فرموده‌ای که پدر ما بقتل آوزنده اگر چنانست که 
اک ی ی ی ی 
می‌ترسم که اگر به یکی دیگر فرمائی که وی را بکشد شفقت [1] پدر 


فرزندی بجنبد و من او را باز کشم [2], و آن وقت از مسلمانی باز کافری 
گشته باشم و دین خود تباه کرده باشم. 
و عبد الله بن عبد الله بخلاف پدر بود و در مسلمانی سخت صادق بود و از 
نفاق پاک و مبژا بود, و چون چنین بگفت, سید, علیه السلام, گفت: یا عبد 
له برو و فارغ باش که من پدر تو نکشم و تا زنده باشد با وی نیکوی 
می کنم. بش ید الله دل خوسش سد مسر فتاه با فوه خووحکایت کر که 
سید, علیه السشلام, از سر جرم پدرم برخاست و او را از ان معاف داشت. 
و قوم عبد اللّه آبن اب [بن ] سلول. , چون دیدند که سید. علیه السْلام, از 
نسنر. جرم یز الله برخاست, محبت [3] سید. علیه السّلام. در دل گرفتند 
(4] وربا مات ون یو الم کسوتوره بعد از انس کاح که علمه تما 
ایند هم وق وق عماه: تخضهی ری یرون امد تاق و نزب 
بودی که وی رآ بزدندی, تا بعد از ان چنان شد که از بیم قوم خود سخنی 
بخلاف نمی‌یارست گفتن و اظهار نفاق نمی‌توانست نمودن. و از حال قوم 
و عبد اللّه سیّد [را] علیه السّلام, معلوم شد, آن وقت عمر را گفت: پا 
عفرد اک آن خر یی کف که کی قاعت الم کی ایرد آفسا 
4 بودی که قوم وی بتعضب وی از دین پر امد تدین نف حون 
اقضا نمودیم و او را عفو کردیم, این ساعت قوم خودش زبان ملامت در 
وی گرفته‌اند [5) و بتعضب دین 


[ (1-)] روا: ( 

[ (2-)] روا: باز قتل آورم. 

[ (3-)] سایر نسخ: که پیغامبر او را عفو کرد و خشم فرو خورد و تحمل 
کرد زیاده محبت. 

[ (4-)] روا: در دل ایشان اثر کرد. 

[ (5-)] روا: دراز کردند. پا: گشودند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.,ص:782 

برخاسته‌اند تا بغایتی که [1] اگر این ساعت ایشان را بفرمائيم که او را 
بکشند, هم در حال او را بکشند از بهر تعضب دین. رد ری لام نم 
گفت: یا رسول الله, خی و بر کت در از اند که رها سر صل. اه 
علیه و اله و سلم. 


* چون سید, علیه السْلام, از غزو بنی المصطلق باز آمد, مقیس بن صبابه 
ات که بباهد و مسلفان خواست ده افت: من آمده‌ام که مسلمان 
شوم, اکنون بفرمای تادیت برادرم بدهند, که مسلمانان برادر وی بخطا 
کشته بودند. پس سید. علیه السلام. بفرمود تادیت برادرش بدادند, چون 
چند روز برآمد, فرصت طلبید و آن کس که برادر وی کشته بود با ز کشت و 
به مکه باز آمد و مرت شد و این چند بیت بگفت: 
شفی آلتفس. 21| آن. [قد] حات [۱3 بالعاغ مستدانضص نم خوبیه ومع الاخادغ 
41 
و کانت هموم اللْفس من قبل قتله‌تلمٌْ [5] فتحمینی وطاء المضاجع 
حللت به و نری و دز کت نورتی [6آو کنت الی الأوئان [7 ول راجع [۱9 


1-)] روا: تا آن حد که. 

2-)] در اصل: الناس. 

3-)] در اصل: بابت, و در تاریخ طبری (ج 1, 1516): بات. 
4-)] در اصل: الاجازع. 
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[ (7-)] در اصل: عکیت آش الایمان. 

[ (8-)] در نسخ فارسی بعد از این سه بیت یک بیت ساقط است. 
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و چون سید, علیه السلام, از غره یار آضد و کنیه کان که اورده بود و غلامان 
حفله میان..ضتابه: قسعفت: فرموو و عون جهبريم. کف در کارت بن. انی 
و ثابت او را مکاتب کرد. و این جویریه زنی بود شیرین سخن و ملاحتی 
داشت تمام, چنانکه هر کس که وی را بدیدندی دلش در وی اویختی. پس 
برخاست و بخدمت سیّد. علیه السّلام, آمد و گفت: 

یا رسول اللّه, من دختر حارث بن آبی ضرارم [1], مهتر قوم بنی 
المصطلق., و ترا معلومست که بلاها [2] بر سر ما آمد و من [3] اين 
ساعت بنصیبه ثابت بن قیس افتاده‌ام و خود را مکان تب گردانیده‌ام و ببر تو 
آمدم تا یاری دهی و مرا چیزی فرمائی. سیّد, علیه السّلام. گفت: تا من 
چیزی بگویم بهتر از اين که تو می‌جوئی. گفت: چه می‌فرمائی؟ گفت: من 


تو مال مکاتبت بگزارم و ترا بنکاح خود آورم. جویریه گفت: شاید. 
, علیه السّلام, بفر مود و مال کتابت وی بگزاردند و او را بنکاح خود 
ار ای 
قید رقیت باشد, یعنی خویشان جویریه, پس هر کی از خویشان جویریه 
یکی را نصیبه‌ای بود جمله ازاد کردند و دست بازداشتند. و عایشه, رضی 
اللّه عنها, گوید: 
صد تن از بنی المصطلقر آن تودند که تون خوبربه ازاد شدتدی و تهم 
عايشه, رضی اللّه عنها, گوید که: هیچ زن را ندیدم که برکت وی بقوم 
بیشتر رسید که برکت جویریه قوم وی را از بهر آنکه ببرکت وی صد تن از 
قوم وی از بندگی ازاد شدند و برستند, و قوم وی بسبب وی به اسلام 


[ (1-)] در اصل: حارت بن الضرار. 

1 

[ (3-)] در اصل: ماء, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. _ 

[ (4-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: گفت. روا: صحابه گفتند. 

اظهار. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص 794 

درآمدند. و چون قوم بنی المصطلق به اسلام درآمدند. سید, علیه الشلام, 
اما ای ی سا 
بشنید ند که عامل زکات پیغعمبر» علیه السلام, [خواهد] رسیدن [1]؛ جمله 
برنشستند و به استقبال وی شدند, و وی بترسید. پنداشت که وی را 
بخواهند کشت و هم از آنجا بازگردید و باز خدمت سید, علیه السشلام, آمد و 

گفت: پا رسول الله, قوم بدی المصطلق مرا بخواستند کشت و زکات 
تذادتد: مشلهانان. گفتتده پس ایشان مرتد شدند. اکنون بغزو ایشان باید 
شدن [و] پیو سته سید راء علیه السلام, تحربض می‌کردند از بهر انکه عزم 

غزو ایشان کند. بعد از ان سید, علیه السلام. عزم آن کرد که برود بغزو 

ایشان. 

در اين حال رسولان بنی المصطلق برسیدند و تحفها بیاوردند و گفتند: 

یا رسول الله, ما چون شنیدیم که عامل تو بر ما خواهد امدن, جمله 
برنشستیم که وی را استقبال کنیم و او را اعزاز و کرام کنیم و فرود ِ 
و زکات به وی تسلیم کنیم, پس چون ما را از دور بدید, پشت بر کرد [2 
۱ 

کشتن؛ اکنون ما بخدمت تو آمدیم که سوگند خوریم که ما را عزم کشتن 
وی نبود و جز عر و احترام و تیمار داشت وی ما [را] نیتی دیگر نبود. پس 
سید, علیه السلام. متردد شد میان سخن ایشان و میان سخن عامل خود 


که بریشان فرستاده بود, و در این حال حق تعالی آیت فرو فرستاد و 
تصدیق قول ایشان کرد و فسق و کذب ولید بن عقبه ثابت کرد قوله 
تعا 


لي: 7 ۲ 
یا یا الذین آمَئوا ان جاعكُمْ فاسْ یتبا توا آن نُصیبُوا قَوماً یجَهاة 
قیصیهُوا علی ما قَعَلنم نادمین. 


[ (1-)] در اصل: رسید ند. 

[ (2- -)] روا: پشت بداد. 

یا رسول الله, قاضی لیرقوه 27۰ص :795 

و اعْلمُوا آَنْ فيکم سول الله [1]- الی آخره. 

و چون این آیت فرو فرستاد, سید, علیه السلام, نواخت ایشان بکرد و 
ایشان را بدل خوشی* از پیش خود گسیل کرد و کس , 2 
زکات از ایشان بستد. 

و حدیث دروغ که بر عايشه بستند هم در این غزو بود و حکایت آن نیز 
بشرح گفته آید, ان شاء الله تعالی. 


محمّد بن اسحاق گوید, رحمة الله,علهر که 

عایشه. رضی الله عنها, خود حکایت کرد که: سید. علیه السلام, قاعده وی 
چنان بودی که هر گاه که بغزوی شدی, قرعه میان زنان بزدی و هر کس 
که قرعه بر وی افتادی او را با خود ببردی. پس چون بغزو بنی المصطلق 
بود [2], قرعه بمن افتاده بود و مرا با خود ببرده بود, و زنان عرب در آن 
وقت طعام کمتر خوردندی و سمانت و ضخامت بر ایشان کمتر ظاهر 
شدی. و از بهر من هودجی ساخته بودند و چند تن معین کرده بودند از بهر 
خدمت من. و جون وقت رحلت بودی, در هود. موه و آن مردمان 
بیامدندی و گوشه هودج برگرفتندی و بر شتر نهادندی و محکم ببستندی, و 
یکی زمام شتر بگرفتی و می‌کشیدی و با قافله می‌رفتی. پس هم در این 
حال بود تا سیّد, علیه السّلام, از غزو بنی المصطلق فارغ شد و از آنجا باز 
گردیدند و روی باز مدینه نهادند. چون بنزدیک رسیدیم. بشب منزلی فرود 
۳ و نتحر. از ان جایگاه کوچ کردند 9 حوی نة اسدات رحلت مشغول 


[ (1-)] حجرات, 6 و 7. 

۱ 

سیرت رل الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :796 

شدند, من از بهر قضای حاجتی بیرون لشکرگاه رفتم و عقدی [1] در گردن 
داشتم, اتفاق را آن عقد از گردن من بگسیخت و آن جزعها [2] که در آن 
بود در افتاد و مرا خبر نبود. و چون بمیان رحل باز رفتم, دست بگردن باز 
نهادم و عقد در گردن باز نیافتم و لشکر و بیشتر مردم آن بودند که رحلت 
نموده بودند, و من از بهر گردن بند دیگر بار باز آن موضع شدم و بگردیدم 
و گردن بند باز طلبیدم و بر گرفتم و باز پس آمدم. چون بیامدم, همه رفته 
بوفنن و فردهان. همه آفده جفزند. دا و فد من استر نمانه. بهدند هد 
می‌پنداشتند که من در میان هودج‌ام. پس چون چنان دیدم. چادر در سر 
گرفتم * ور قم.. ان جایگاه بخفتم, گفتم [4] هراینه چون مرا نبینند مرا 
بازطلبند اد پس چون ساعتی بر آمد, طی نت تفا السلمی از 
لشکر باز پس مانده بود. در من بگذشت. و چون سواد من بدید, بنزدیک 
من آمد و مرا بشناخت, که پیش از آیت حجاب مرا دیدو بود, گفت: ائا للّه 
و ائا الیه راجعون. ظعینه [6] رسول خدای. صلوات الله علیه, سا رها 
کرده اند و اشتر فروخوابانید ود باز دور شد و گفت: رحمک الله, 
برنشین. ۷9 می‌گوید, رضی الله عنها, که: برفتم و برنشستم و صفوان 
زماض اتشر بحرفت و هی کید و طفه. شب می رانده تا کون آفعاب بز اهند باز: 


قافله رسیدیم و لشکر همه فرود آمده بودند, و چون صفوان دیدند که زمام 
شتر من گرفته است و وی تنها است و می‌کشد, مافعان ماه رت 
افی:ه زو دراهندید هر کش سختی. حفتو, و هرا از 


ای اصل لا ماه ریم ی اد زد 
لی, فیه جزع ظفار»: عقدی مروارید. 
[ (2-)] جزع, مهره یمانی (منتهی), مهره سلیمانی که سفید و سیاه باشد 
(غیاث اللغات). .. . 
)و اصا هه ارو مس یی انا تا رنیه: 
[ (4-)] روا: با خود گفتم. 
[ (5-)] روا: از ان موضع بازطلبند. 
۱ (6 -) ] ظعینه, زن که در هودح باشد (صراح). 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :797 
سخن ایشان هیچ خبر نبود و گمان نبردم که ایشان در حق من گمان بد 
برند. 
پس صرق ادها دیص یی امه ۱ که اد و تن امن ۵ 
سید, علیه السلام, دروع منافقان در حق من باز شنیده بود 0 
همچنین, لیکن هیچ یکی باز من نمی‌گفتند و مرا از ان هیچ معلوم نبود, و 
سید علیه السلام, در حقّ من متغیر شده بود, و چنانکه عادت وی بود که 
وقتها مرا پرسشی کردی چون مرا رنجوری پیش امدی یا دردسری, و این 
ر نه چنان بود و هیچ لطفی نمی‌کرد چون هر بار, و چون بحجره من 
درامدی و مادرم از صهت رنجوری من بر سر من نشسته بودی, روی باز 
مادرم کردی و این قدر بگفتی: کیف تیکم [2]؟ یعنی چونست دختر شما, و 
زیادت ازین سخن نگفتی و با من خود هیچ نگفتی و من, از آن بی التفاتی 
که سید, علیه السلام, می‌نمود, سخت می ر نجیدم و سبب نمی‌دانستم که 
این همه تنگر وی در حقّ من سبب چراست و از بهر چیست؟ بعد از ان 
بطاقت رسیدم و با خود بیش از این نمی‌توانستم داشت. بعد از ان گفتم: 
یا رسول له اگر مرا دستوری دهی, بخانه بدر روم و بخسبم و مادر مرا 
ده مو کته هگا که بر اش داز ان سم عله لام حفت 
شاید. پس مرا بخانه پدر بردند به پیش مادر و من همچنان رنجور بودم و 
مادرم مرا تعهٌدی می‌کرد. تا پیست و پنج روز برامد و بعد از ان پاره‌ای 
بهتر شدم و هنوز مرا هیچ اگاهی نبود [3] و چون پاره‌ای قوّت باز گرفتم, 
شبی چنانکه قاعده زنان عرب بود, به بیرون سرای رفتم از بهر قضای 
حاجتی, و مادر مسطح که غلام پدر من بود با من همراه بود ناگاه چادرش 
در پای افتاد و بیفتاد از پای و پسر خود را مسطح [4] دشنام 


[ (1-)] در اصل: دیر نیامد, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (2-)] در اصل: کیف بنتکم. 

[ (3-)] سایر نسخ: + از آن سخنها که منافقان در حق من می‌گفتند. 

۰1( حقصود متشه نی ابانه است. کف ماورن دهقر خالة انم کر هو 

افش مر ی ٩‏ ض ۱312 
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داد, و من او را سخنها گفتم که چرا مسطح را دشنام می‌دهی, آخر نه وی 

از مهاجرانست و از آصحاب سیّد. علیه السّلام. است؟ مادر مسطح گفت: 

پا عایشه در حق تو چنین و چنین گفتند, مگر ترا خبر نیست که مسطح با 

جماعتی در حقّ تو چه گفته‌اند؟ گفتم: نه که مرا خبر نیست. مادر مسطح 

گفت: يا عايشه, در حقٌ تو چنین و چنین گفتند. از أَوّل تا آخر شرح بازداد. 

پس من او را گفتم: این چنین سخنی در حقَّ من گفته‌اند؟ گفت: بلی. چون 
من آن سخنها بشنیدم. دودی بسر من درامد و از پای درافتادم و از خود 

و موسر واه دهع رن انیب نع که یر دی 

بودی که جگر من پاره شدی و چون من باز خود آمدم. روی باز مادر کردم 

و 

شاید که چنین سخنی در حقّ من گفته باشند و چندین روز برآید و مرا 

آگاهی نباشد؟ مادرم [1] گفت: ای دختره تو خود را چندین مرنجان که 

عادت چنین رفته است که شوهری که زنی از میان زنان دوستر دارد و او 

را بمزید نظر و التفات مخصوص گرداند. زنان دیگر در ان کوشند که وی را 

از چشم شوهر بیفگنند و دروغها 9 بندند و شبهتها بدست آرند, اکنون 

تو صبر کن تا حق تعالی چه حکم کند 

وید کلیه السامجون سعی فرم مار ادوس مسر وق یحو و 

ثنای خدای تعالی بگفت و موعظه بسیا ر بگفت و بعد از ان گفت: 

[آیها الثاس] ما بال رجال [2],یوذوننی فی آهلی, و یقولون علیهم غیر 

الحق و اللّه ما علمت منهم ال خیرا و یقولون [ذلک] لرجل و اللّه ما 

گفت: ای انا ات ای ند 


[ (1-)] در اصل و روا و ایا و پا: پدرم و بر طبق ط و متن عربی ج 3 ص 
2 نقل شد. 

[ (2-)] در اصل: حال. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :799 

بر آهل من دروغ می‌بندند و زبان افک در حق ایشان همی گشایند؟ بخدای, 
که من از آهل خود جز عفت و خیر ندیدم, و [از] اين مرد که دروغ بر وی 
می‌بندند [1]. یعنی صفوان بن الخشال: جز نیکی ندیدم و جز صلاحیت 


ندیده‌ام. این چه هرزها است که می‌گوئید و ما را می‌رنجانید و از خدای 
٩ 1‏ 

و این جماعت که [ آهل ] افک بودند و این دروغها [2] می‌تراشیدند و 
0 یکی ید لاه تا از 
۱ وه نت جح 
از بهر تعصب خواهرش زینب که در خانه سیّد, علیه السّلام. بود می‌گفت و 
زینب خود هیچ نگفت, و از مهاجر مردی و زنی بودند و مرد مسطح بود که 
خویش و شاگرد [4] آبو بکر بود و زن حمنه بود خواهر زینب بنت جحش, و 
حسان بن ثابت. اگر چه نه از سر اعتقاد می‌گفت. ات | 
باشد در قول وی نیز بموافق ایشان می‌بود. 
پس چون سیّد, علیه السّلام. آن موعظت بفرمود, آسید بن حضیر [5] که 
رئیس قوم آوس بود, بر پای خاست و گفت: یا رسول الله, اگر این جماعت 
کف ان رها کفتها ند قوش وس اند تا فان سزای ایشان بدهم چنانکه 
می‌باید دادن و اگر قوم خزرج‌اند بفرمای تا من گردن ایشان بزنم. 
پس سعد بن عباده از سخن آسید بن حضیر خشم گرفت. که سعد بن عباده 


[ (1-)] در اصل: می‌بندد, و بر طبق روا و ایا ضبط شد. 

[ (2-)] روا: هرزها. 

اه 0 ۱ ی ۳۳ 4001 
است. 

[ (4)] روا: خویش و مولای ابو بکر. 

ار کول تاه 1 
سیرت ی الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :790 

رئیس قوم خزرح بود [1], بر پای خاست و گفت: دروغ گفتی, ای آسید, که 
تو گردن خزرجیان نتوانی زدن و تو این سخن از بهر آن می‌گوثی که این 
جماعت که این دروغ گفته‌اند از قوم خزرج‌اند, و اگر ایشان از قوم تو 
بودندی تو خود چنین نگفتی. و سعد بن عباده مردی صالح بود و در 
مسلمانی صادق بود و لکن اين سخن بتعصب قوم خود گفت, و اسید بن 
حضیر جواب سعد باز داد و گفت: تو خود دروغ می‌گوثی و تعضب منافقان 
می‌کنی [2]. 

و بعد از ان سخن میان ایشان دراز بکشید, چنانکه قوم آوس و قوم خزرج 
ا رفن افتان فص بو اهوند و خواستند که جنگی بکنند و فتنه انگیزند. آنگاه 
سیّد, علیه السّلام, چون چنان* دید, از منبر فرود آمد [3] و ایشان را باز 


جای خود نشاند و نگذاشت که میان ایشان خصومتی رود [4] و باز خانه 
آفند: چون بخانه باز. آمذ, مرتضی علی, رضی الله عنه, و آسامة بن زید 
پیش خود خواند و در کار عايشه و صفوان با ایشان مشورت کرد, و اسامة 
بن زید مر عايشه را ثنا گفت و سخنهای خیر گفت و گفت: یا رسول اللّه. 
ایشان آهل تواند و ما از ایشان جز خیر ندیده‌ايم و این سخن که می‌گویند 
جز افک و دروغ نیست. ما علی بن آبی طالب, کنّم اللّه وجهه, گفت: یا 
رسول اللّه, زنان بسیاراند و تو می‌توانی که یکی دیگر بخواهی, و بریره که 
کر کعایسته ات در الله عتمام شت و وان م اخوال ما برد 
باز پرس. پس سید, علیه السشلام, بریره را پیش خود خواند و از وی باز 
پرسید, و مرتضی علی, رضی اللّه عنه, بر پای خاست و وی را سخت بزد و 
گفت: اي سیاه, راست بگوی با پیغمبر خدای, علیه السّلام. بریره گفت: يا 
توا الا تخدا ی 


[ (1-)] در اصل: که سعد بن عباده که رئیس قوم خزرج بود. و از سایر 
[ (2-)] در متن عربی ج 3 ص 313: و لکنک منافق تجادل عن المنافقین. 

[ (3-)] روا: بزیر امد. 

[ (4-)] روا: جنگی رود. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:791 

که هیچ چیز بد از عايشه ندیدم و او را هیچ عیب ندانستم, بجز آنکه من 
فا در عفر ری اد کی بنشین و آن را نگاه می‌دار و من 
بشغلی دیگر برفتمی, وان باز آقدمی:.هی غافل. [ ۱2 نده بودی و 
گوسفند آمده بودی و آن عجین [3] خورده بودی, و من جز ازین به وی هیچ 
عیب دیگر ندیدم 

بعد از ان ستّد. علیه السّلام, برخاست و بخانه پدرم آمد و من نشسته بودم 
و می‌گربستم و زنی دیگر از آنصار با من بموافقت می‌گریست. و چون 
سید, علیه السلام. بزمین نشست., آوّل حمد و ثنای خدای بگفت, بعد از ان 
روی باز من کرد و گفت: ای عایشه. بسمع تو رسیده باشد این سخنها که 
مردم در حوق تو گفته باشند, اکنون از خدای بترس و اگر کاری بد کرده‌ای 
توبه بکن از ان. که خدای تعالی قبول کننده توبه ند کانستت: عايشه, رضی 
الله عنها, گفت که: چون سیّد, علیه السْلام. اين سخن مرا بگفت, از غبن و 
خیق ان اب از فینم هن.بار اجفاد:ه کریسین من هام شد و تمانت 
انتظار کردم که مادرم و پدرم جواب سخن وی باز دهند, که من خود را* 
حقیرتر از آن [4] می‌دانستم که حق سبحانه و تعالی ایت براءعت در حق 
ای و ی ی 
السّلام. در خوابی حال من معلوم شود بطریقی از غیب که من بی گناهم, 


آما توقع آن نمی‌داشتم که حق سبحانه و تعالی ۹ از بهر من فرو فرستد 
و براءعت ساحت من در آن پیدا شود و در مساجد و محاریب تا بقیامت 
همی خوانند. پس 


ِ ال ۰ گرد ها و تن یی ی دز تسی6 سبط ید 

ِ 

3 ۳۹ و ط: خمیر. 

(4-)] در اصل: بخلاف ساير نسخ: ایشان. 

(5-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: فرو فرستاد. 

(6-) ] روا: اومید. 

(7-)] کذا در جمیع نسخ فارسی بحذف: را. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :7/02 

چون لحظه‌ای برآمد, مادر و پدرم وی را هیچ جوابی ندادند. ایشان را گفتم: 
چرا جواب پیغمبر خدای باز نمی‌دهید؟ انشان. گفتند: ما نمی‌دانیم که وی را 
چه جواب دهیم و چه می‌باید دادن پس چون بدیدم که ایشان هی جوابی 
نخواهند دادن, دیگر بارهم گریه بر من افتاد و بسیار بگریستم و روی باز 
پیغمبر خدای کردم و گفتم: بخدای که مرا هرگز ازین, چنین که تو 
می‌گوئی, توبه نباید کردن و من اگر اين ساعت مقر آیم و گویم آنچه مردم 
در حق من می‌گویند راست هت کوانندر خدای می‌داند که نکرده‌ام و دروغی 
بر خود بسته باشم, و اگر انکار کنم و گویم آنچه مردم در حقّ من گفته‌اند 
دروغ است و من نکرده‌ام. مردم مرا براست ندارند. پس طریق آن 
می‌دانم که صبر کنم و همچنانکه بعقوب گفت: 

آَشکُوا بی و خژنی ای اللّه [1] قَصَبرّ جمیل و ال العتهان. ی دا 
تَصمون [2]. 

من نیز همان می‌گویم تا حق تعالی فرجی بفرستد. و چون من این بگفتم, 
هنوز یک لحظه برنیامده بود که آثار وحی بر روی پیغعمبر» علیه السلام, پید | 
شده بود. و هر آنگاهی که وی وا .فخی: امذی. مردم که نشنسته: بودندی 
بداتنتندی که وی را وحی:می‌اید: من حون بدآنشستور بالشین نبا وردند مور 
زیر سر وی بنهادند و برد یمانی بر سر وی در کشیدند. 

عايشه, ری ال عنیا: گفت: چون مرا معلوم شد که سید, علیه السلام, 
را وحی آمده است, فارغ دل شدم از بهر آتکة می‌دانستم که حق‌ تعالی 
چیزی بخلاف فرو نفرستد, و لکن [3] مادر و پدرم عظیم دل تنگ و 
اندیشنای بودند و گفتند:* مبادا که چیزی رفته است و در وحی پید | شود و 
تا قیامت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


[ (1-)] یوسف, 86- این آیه در متن عربی ج 3 ص 314 نیامده است. 

[ (2-)] یوسف؛ 9 

[ (3-)] روا: از بهر انکه دانستم که بجز راستی خلاف نزول نکند و لکن. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.,ص:793 

از ان سخن گویند, و هم در حال پیغمبر, علیه السّلام, برخاست و از تایش 
وحی, چون عقد مروارید, عرق از پیشانی وی می‌دوید [1], و دست مبارک 
خود در پیشانی خود می‌مالید و می‌سترد. پس روی باز من کرد و گفت: ای 
عايشه, بشارت باد ترا که حق تعالی براءت تو فرو فرستاد. عايشه. رضی 
له تما گفت: من گفتم که سپاس خدای را جل جلاله که مرا از زبان 
منافقان و طاعنان پاک گردانید و بی گناهی من در میان مسلمانان و 
صحابه جمله پیدا کرد. اه 
خدای را حمد و ثنا گفت و هفده آیت از قرآن کلام الاه 0[ 
ی ات ری ی ی 
ِ پیدا کرد, پیغمبر, علیه السّلام, از سر منبر بر خواند و اوّل اين ایتها 
ان الذین جاو بالرفي غطته متخ َخسئو شزا لک بل هو حیز تک کل 


آقری مهم مَا اکتسَب وه و شفی آه را ای 
[3]. 

الی قوله: تن تّ تن 3 ِ 2 

و الطیباث لِلطییین و الطیبُونَ لِلطیباتِ ولیک مَبَتَوْنَ ما یَفولون لَهُمٌ عفر 
و رژق ریم [4]. 

و سید, علیه السلام, جون از منبر فرود آمد؛ بفرمود تا مسطح ابن آثاثه [5 ] 
و حسان بن ثابت و حمنه بنت جحش را هر سه چوب [6] بزدند, 


[ (1-)] روا: فرو می‌دوید. 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

۱ 7 

[ (4-)] نور. 26. جمعا شانزده ایه می‌شود و شاید این تفاوت از اختلاف 
تقطیع ایاته نان شین ناشد. 

[ (5-)] در اصل: ثابت. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص 794 

هر یکی هشناد جوتب: 128 از بهز آنکه. ایشان هز سته بودند کم از منافقان 
بودند و فحش بزبان آشکارا می‌کردند. وفتتطاح کوین وش کرد ابو نکو 
بود, رضی الله عنه, و نفقه وی آبو بکر می‌داد. و چون اين دروغ در حقّ 
عایشه بگفت و آیت براعت در حق وی فرود آحتض عايشه, رضی ال عنها, 


بیامد و با پدر خود آبو بکر, رضی الله عنه, عهد کرد که هرگز دیگر وی را 
نفقه ندهد, یعنی نففه 

پس چق تعالی این ای دیگر فخ فرشتتاد: قوله بتعالین 

و لا یل آولوا افطل هنم و السَعَة آن ونوا آولی ۳ و المساکین و 


لفماچرین و فیتتصییل الا انوا و تسوا این ان تفر ال 2 5 
له عفور ر جیمْ [1]. 

بو یک کیت 

بلی و | لله, [بّی] لأحتٍ [2] آَنْ یَعُفرَّ ال لی. 


ی :| روت که اسان که خداونه دی اسان اوه اه سس 
انعامند و بر خویشاوندان خود نفقه می‌کنند [3] و ایشان را تیمار داشت 
می‌کنند, باید که مقصٌر نباشند در ان و از ان باز نایستند, و اگر چه خویشان 
ایشان مجرم باشند و در حقّ ایشان بد کرده باشند, ایشان طریق عفو و 
صفح [4] در پیش گیرند و کینه و انتقام در دل نگیرند. و بعد ازین همه [5], 
حق تعالی خطاب فرمود و گفت: شما دوست ندارید که آفریدگار شما 
بدین سپب شما را 1 رحمت کند؟ و اين آیت علی الخصوص 
در حق آبو بکر فرود امد 


]تون 22 

[ (2-)] در اصل: احب. 

[ (3-)] روا: می‌دهند. 

[ (4-)] الصفح, گذاشتن جرم و اعراض کردن از کسی يا چیزی (کتاب 
المصادر). 

[ (5-)] روا و ایا: هم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :795 

تیا ابوک بو دواست ندازی که پسبتب آنکه و از وی خشم فرو ری 
ود ار ی اس 
نگیری, حق تعالی ترا بیامرزد و بر تو رحمت کند؟ وی گفت: عهد کردم با 

خدای تغالی که تام رقدوام نفعه و تیمان-ذاشت: و از ممنطع مار نکترم: 
پس ابو بکر, رضی الله عنه, بقاعده ما تقدم, تیمار داشت مسطح 
می‌فرمود و نفقه از وی باز نگرفت. 

و صفوان یک روز از پیش حشّان بن ثابت باز آمد و شمشیر داشت و بر 
حسّان بن ثابت زد و او را مجروح کرد, و صفوان آن حرکت از بهر آن کرد 
که حشسان شعری گفته بود و بتعریض هجو صفوان در ان گفته بود و در 
حدیث افک او را رنجانیده بود. پس چون صفوان حسان را مجروح کرده 
بود, ثابت بن قیس بن شمّاس برجست و صفوان را بگرفت و بخانه می‌برد 
انا قصاض حشان ا سا کس | 2 اه روا تمد | که اس 


می‌برد] گفت [4]: چرا صفوان بگرفته‌ای؟ گفت: شمشیری به حسان ابن 
ات خن ام مت را حی‌وره ک فصاص اس ات تلف ما 
گفت: سیّد. علیه السّلام, از اين [حال] خبر هست یا نه؟ گفت: نه. 

آنگاه عبد الله تن ر اجه گفت: صفوان دست باز دار و هر دو بخدمت سید 
علیه السلام, روید» تا وی چه می‌فرماید. ول ثابت بن قیس بخدمت سید, 
علیه السلام, رفت ۵ اضما عکفت؛ بعد از ان حسان و صفوان 


[ (1-)] سایر نسخ: فروخوری. 

[ (2-)] در متن عربی جح 3 ص 318: ان ابیت بر میسن الما وت 

علی صفوان ابن المعطل, حین ضرب حسان, فجمع یدیه الی عنقه بحبل, 
نم انطلق به الی دار بنی الحارث بن الخزرج. 

[(3 -)] در مغازی واقدی (ج 2 ص 436) بجای عبد له واه عمارة 

بن حزم, آمده است. 

[ (4-)] در اصل: گفتند, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (5-)] روا: که قصاص از وی باز کنم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص 76 

بیاوردند. سید, علیه السلام, حسان را گفت: 

| کتلتو‌هت غلی قوتی نو آن :دا کم ال للاسلام [ 1 ]. 

گفت: یا حشان, بعد از آنکه حق تعالی ترا هدایت داد, شاید که زشتی کنی 

پر قوم من؟ بعد از ان , حشٌان را گفت: 

آحسن یا حسان فی ( اضایک. |12 

* گفت نیکوی کن از اين ضربت که صفوان ترا بزده است. یعنی مرا بخش 

حسان گفت: با رسول الله: ترا بخشیدم. سید, علیه السلام,. بعوض 1 

ضربت که صفوان زد [3], حشان را گوشکی در مدینه و کنیز کی قبطی [4] 

ندادن آن کوشک طلحة بن سهل پیفغمبر را, علیه السلام, داده بود. 

و حسّانِ بن ثابت بعد از ان در مدح عايشه, رضی اللّه عنها, شعری بگفت 

و عذر آنچه از قول وی بگفته بود, باز خواست و شعر اینست: 


شعر 

حصان رزان ما تزن بریبةو تصبح غرثی من لحوم الغوافل 

قصاه ای | فو ای الب کرام او سای مهم ی تال 
مهذبة قد طیْب الله خیمهاو طیرها من کل سوء و باطل 


[ (1-)] در اصل: الاسلام. 

[ (2-)] در اصل: فی الذی قد ضربک. ۱ 

[ (3-)] در اصل: که صفوان ترا زد. سایر نسخ: بعوض ان ضربت حسان را. 
[ (4-)] بر طبق متن عربی ج 3 ص 319 نام این کنیز ک سیرین بوده است. 


[ (5-)] در اصل: و کرام. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرة ۰ ,2ص :797 فان کنت قد قلت ۳1 قد 
یه فلا رفعت عوطی ال اناملن 

و کیف و ودّی ما حبیت و نصرتیلال رسول اللّه زین المحافل 

لهرتتعال اعلی | الباش کلهه تقاصر غنه سور التظاول 

فان الذی قد قبل لیس بلائطو له قول امری بی ماحل و بعد از ان که 
ایت رات ما مه وان نت لعفطظل وروی لاسام ودرا 
بنمود و وی حصور [1] بود و هرگز نزدیکی با زنان نکرده بود. زیرا که 
محتاج نبود. [و اللّه آعلم بالصواب.] 

انم الزیع التالت او الحمد لله رب العالفین فضلی الله غلی انم این 
فختد اه آعشعین ۱21 


غزو بیست و یکم غزو حدیبیه بوده است 


اشاره 


محمّد بن اسحاق گوید, دخضة 211 علیه, که: 
چون سید علیه السلام, از غزو بنی المصطلق باز گردید 


[ (1-)] حصور, مرد بازداشته شده از زنان يا انکه بزن رغبت نکند (منتهی). 
[ (2-)] روا: حصور بود و هرگز نزدیک زنان نشده بود و مجرد بمانده بود. و 
اللّه اعلم بالصواب. تمام شد ربع سیم از ای ای سل اه ره 
و آله و سلم فی لیل الجمعة الثانی عشرین شهر الله المعظم شعبان لسنة 
ثمانین و ستمائة و الحمد للّه رب العالمین و الصلاة علی خیر خلقه محمد و 
آله الطیبین الطاهرین اجمعین. 
ط: تمام شد مجلد سوم از کتاب سيرة النبی صلی اللّه علیه و علی آله و 
صحبه اجمعین و اللّه اعلم پالصواب 
اه و و 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:798 
رمضان بود, و رمضان و شوّال در مدینه مقام کرد, پس در ماه ذی قعده 
بقصد حٌ و عمره بیرون آمد و اين در آخر سنه سثٌ بود. و نميلة [1] ابن 
عبد اللّه اللینی بنیابت خود در مدینه بازداشت. و سید, علیه السلام, اگر چه 
نه بقصد جنگی بیرون رفته بود, لکن انديشه کرد که چون قریش بدانند که 
وی قصد مگه دارد, لشکر کنند و بجنگ وی بیرون آیند و از این سبب 
لشکری گرد کرد از مدینه و از قبایل [2] عرب که در حوالی مدینه مقام 
داشتند, و با ایشان از مدینهم بیرون شد. پس چون به عسفان [3] رسیده 
بودند,. یکی از مکه بیامد و گفت: با وتیتول. الله: قریش بشنیده‌اند که تو 
قصد مکه داری و لشکر* بسیار جمع کرده‌اند و با آهل و عیال بیرون 
اوه ان [4], و اندر وادی [ذی] طوی فرود آمده‌اند و سوگندٍ می‌خورند [ 5] 
که ما بهیچ گونه نرویم و محقّد را نگذاريم که به مکّه در آید. و خالد بن 
الولید پیشرو لشکر است. پس چون آن [مرد] چنان بگفت. سید. علیه 
السلام, گفت: 
و لقد آکلتهم [6] الحرب. ماذل علیهم لو خلوا بینی [7] و بین 
ثر العرب. فان هم اصابونی کان ذلک الذی ارادوا, و ان اظهرنی الله 
دخلوا فی الاسلام وافرین, و ان لم یفعلوا قاتلوا [و] بهم قوة فما 


[ (1 5 در اصل: نمانه. در مغازی واقدی (ح 2 ص 573) بجای نمیلة بن 
رن ی ار 
اسحاق: آنن. آم مکتوم. 


[ (2-)] در اصل: قبیله, و بر طبق ساير نسخ ضبط شد, در متن عربی ج 3 
ص 322: 

ال ای زرا 

[ (3-)] در اصل: ی 

ری ور رو قشرتا مشفه العف شاف هی لوا 
جلود النمور. 

[ (5-)] روا: خورده‌اند. 

[ (6-)] در اصل: اهلکتهم. 

[ (7-)] در اصل: بینه. 

سیرت رسول الله, م قاضی ابرقوه ,ج2,ص :799 

نظن قریش, فو الله لا آرال آجاهد علی الدی بشیتالله: بت‌ ین ریظه ره لا 
افو هو | ای اف ۳ 

گفت: ای شوخ چشم قریش که ايشانند, نزدیک آن شد که جنگ و محاربت 
ایشان را برداشت.؛ و هنوز از ان سیر نمی ‌ شوند, بدبختان [1] که ايشانند, 
ایشان را چه زیان آمدی اگر جنگ و عریده پا ما از سر بنهادندی و مر او 
جمله عرب با یک دیگر باز گذاشتندی, تا اگر عرب غالب آمدی و مرا 
بکشتندی. مراد ایشان خود حاصل شدی و ایشان را در میان نبودندی» و 
اگر نه که من بعرب [2] غالب آمدمی [3]. و ایشان را در رقبه طاعت خود 
در آوردمی, آنگاه ایشان نیز به اسلام در آمدندی, و اگر نه که چنین نکنند و 
با من لجاج برند, پس سوگند می‌خورم به آن خدای که مرا بيافریده است 
که از هخارچت و معاتات ایشان‌هبان تایستمه ۲ آیگاه که با سر هم آکر ند 
پر ایشان ظفر یایم و آنچه خواهم [4] با ایشان بکنم. 

یس سید, علیه السلام, جون سخنها بگفته 9 آواز و گفت: 
ای با رل ال وی کم ترا 


و اف دیگر بروبم که فریش بدان راه نباشند. 1 پبس ان مرد در پیش 
لشکر ایستاد [6] و ایشان را براهی دیگر درشت ۳/۳ بدر برد [7 ]؛ 
چنانکه لشکر 


آ[ 

[ (2-)] روا: بر جمله عرب. ۱ 

[ (3-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: امدی. 

[ (4-)] روا: یا اما حق تعالی مرا بریشان ظهور دهد و آنگه چنانکه خواهم. 
[ (5-)] روا: چنانکه بر لشکر قریش نباید گذشتن. متن عربی ج 3 ص 323 
یخرج بنا علی طریق غیر طريیقهم التی هم بها. 

0 


[ (7-)] ایا و ط و پا: براهی درشت ناخوش بیرون برد. متن عربی ج 3 ص 
323 

طریقا وعرا اجرل بین شعاب. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:800 

همه برنج آمدند و چون بزمين هامون رسیدند. سید, علیه السّلام, روی باز 
لشکر کرد و گفت جمله بگویید: 

نستغفر اللّه و نتوب الیه. 

همه گفتند: تن الله م نویه پس رسول, علیه السلام, ایشان را 
گفت: ای قوم, این حطْه [1] ای است که موسی بر |سرائیلیان [2] عرض 
کرد و ایشان را سر باز زدند و نگفتند, و از آن سبب* هلاک شدند, اکنون 
چون شما این کلمه بگفتید در دین و دنیا رستگار شدید [3]. و بعد از ان 
سیّد. علیه السّلام. بلشکر گفت که: 

شما از جانب راست حدیبیه در تابن که فرووی ار لشکر بهمان راه 
که پیغمبر, علیه السْلام, فرموده بود برفتند, چون پاره‌ای راه رفته بودند, 
سوارانی چند از لشکر فریش بحکم چالش [4] آمده بو 90 جون غبار 
لشکر دیدند, دانستند که سید. علیه السلام, از راهی دیگر گذشت. در حال 
باز گردیدند و قریش را خبر کردند, و سید, علیه السّلام. می‌خواست که 
چنانکه قریش [را] خبر نباشد, اوه که فر ز آمده باشد و لشکر نیز هم 
خروم باشند. تن لشکر از ان:جانب که بتخمتو: علیه السلام, فرموده بود 
برفتند, و چون بنزدیک حدیبیه رسیدند, ناقه پیغمبر, علیه السلام, زانو فرو 
زد و بخفت, مردم درآمدند و او را آواز دادند مگر که برخیزد برنخاست, 
عجب بماندند, گفتند: یا رسول الله, ناقه تو بخفت. 


[ (1-)] حطه, در خواست کمی چیزی (منتهی), کلمه‌ای که بگفتن آن گناه 
از بنده فرو نهند (دهخدا, لغت نامه). 

[ (2-)] سایر نسخ: بر بنی اسرائیل. 

[ (3-)] در اصل: شدی, و بر طبق ایا ضبط شد. 

[ (4-)] چالش, بر وزن مالش, رفتاری که از روی ناز و تکبر و عجب کنند, 
و بفعنی جنگ و جدال هم آمده است (برها ن) 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :901 

ما هو لها بخلق. 

این چنین نه عادت وی است. 

و لکن حبسها حابس الفیل. ۱ 

ی ی ی ی ی ی 


تکتتف التناش آیشان فهای اورم, و چنانکه اشان وا نید بکنس |[ 2 
0 را بفرمود تا هم در آن وادی نزول کردند و صحابه گفتند: پا 
سول اللّه, در اين وادی آب نیست. [گفت] که شماً فرود آئید, پس لشکر 
1 آن وادی فرود آمدند. پس چون فرود آمده بودند, سید, علیه الشلام, 
تیری از جعبه خود برکشید و به یکی از آصحاب خود داد و گفت: برو و در 
میان فلان چاه فرو بر, و آن چاه چاهی خشک بود و چند سال بود تا هیچ آب 
نمی‌داد, قزد صخابی: برفته: و: آن تیر در میان چاه فرو برد و هم در حال 
چشمه آب چون زلال از میانه چاه برآمد, لشکر همه برفتند و آب برگرفتند 
و هیچ کم نشد از ان پس. فر این تحال: بهبدن ان صتولن فرود آمدة بودند» 
کقار قریش آگاهی یافته ود او کدی رن ور ۶ مه کت دیگر هم از 
قریش برسالت پیش پیغمبر, علیه السلام, فرستادند.* و چون برسیدند, در 
آمدند و گفتند؛ یا محقد, بچه کار آمده‌ای؟ سیّد, علیه السّلام, گفت: 
آمده‌ام ۳ زیارت خانه کعبه بکنم و بازگردم و مرا سر جنگ و خصومت 
نیست با قریش, پس اگر جنگ و محاربت فرو گذارند و مرا با دیگر عرب 
باز گذارند. من خود با عرب می‌کوشم, اگر من غالب آیم [3], قریش آنگاه 


[ (1-)] روا: + یعنی حق تعالی. 

[ (2-)] روا: امروز هر التماس که قریش از من بکنند و بهر موجب که عهد 
از من بخواهند من التماس ایشان مبذول دارم و عهد با ایشان بکنم. 

ی مه 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :9002 

مرا مطاوعت می‌کنند و به اسلام درآیند, و اگر نه که عرب بر من چیره 
گردند و مرا از میان بردارند, ا تا فش وا ی ی 
کرد ایشان: تباشد, یدیل بن .عرفاع و آن.جماعت که:ءیا وی نودند, عون 
سخن پیغمبر, علیه السّْلام. بشنيدند, برخاستند و باز پیش قریش رفتند و 
گفتند: 

ای قریش.: شما تعجیل می‌کنید بجنگ محقّد, و لکن محمّد خود سر جنگ با 
شما ندار ده تبزبارت کفبه امد است: نه: بحین و محاربت. پس جماعت 
قریش سخن ایشان باور نداشتند و چنان گمان بردند که سید, علیه السلام, 
مواضعتی با ایشان بکرده است. و این تهمت که قریش بردند. از ان بود که 
بدیل بن ورقاء و ان جماعت که با وی بودند, از قبیله خزاعه بودند, و نیز 
هر احوالی که در مکه برفتی ایشان باز پیغمبر. علیه السلام, نمودندی, که 
قبیله خزاعه در جاهلیت و اسلام هواخواه و دوست خواه [11] پیغمبر, علیه 
السّلام, بودند. پس چون ایشان رسالت پیغمبر» علیه السلام, به فریش 
گزاردند, قریش گفتند: ما هرگز محمّد به مکه نگذاریم [2], که اگر ما وی 
را که کار فرب وی که ربمم کر وف بآ وی 


برنيامدند. 

پس قریش دیگر بار مکرز بن حفص برسولی بخدمت سید, علیه السّلام, 
فرستادند تا آخوال بتخقیق باز داند که سید علیه السلام. از بهر چه کار 
آمده است. مکرز بیامد و سید, علیه السْلام. چون مکرز از دور بدید, گفت: 
این فرد که می‌آید مردی غذار است. [مکرزا] در آمد و رسالت بگزارد و 
کار ره ی ماس ام رما اون ار 


[ (1-)] ایا: دوستدار. 

[ 2 ارفا وان ماع ار کل خر ام تتودید و فییلب خر عه. اک سل 
کافر بودند لیکن هواخواه سید بودند, انچنانکه هر چه در مکه برفتی از نیک 
و بد ایشان ت پیغامبر نمودندی و پیوسته تعصب وی کردندی, گفتند ما 
یر ۳ ۳۳ الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :903 

گفته بود باز گفت. مکرز بازگردید و باز پیش قریش شد و جوابی که از 
پیغعمبر» علیه السلام, شنیده بود باز گفت. فریش دیگر بار سخن وی باور 
نداشتند. 

و دیگر حلیس بن علقمه [1] را برسولی بفرستادند,* بخدمت پیغمبر, علیه 
السلام. و حلیس مهتر قومی بود [2] که در خوالین که سفام داشتند و با 
قریش هم سوگند بودند. پس حلیس برخاست و بخدمت پیغمبر. علیه 
السّلام, امد. پس سید, علیه السلام, چون وی را از دور بدید با صحابه 
گفت: این هزند که فت ایند از قومی خدای ترس است و یاد حق بر ایشان 
غالب است. اکنون این اشتران که از بهر قربان اورده‌ایم قلائد و اوتاد در 
کودن: ایشان کنید و یشن ایشان-در آورید. تا ایشان این اشتران ستخ و 
یقین بدانند که ما از بهر زیارت آمده‌ایم نه از بهر قتال. و سید. علیه 
السلام, هفتاد سر شتر نیکو از بهر قربان آورده بود, چون از مدینه می‌آمد 
اخدام مره کرفتضتون آزسیی انکه تا هزوم بدا که کمنه اهر که که 
می‌رود. پس آصحاب برخاستند و آن اشتران که از بهر قربان اس بودند 
درآوردند و قلائد وتا دز .کردن ایشان کرده و آثار هدی بر ایشان پدید 
کرده. و حلیس که رسول قریش بود, چون آن را بدید. وی را رقتی تمام 
پیدا شد و آب در دیدگان آورد [3] و او را یقین شد که سیّد, علیه السّلام, 
از بهر زیارت آمده است نه از بهر جنگ. بعد از ان برخاست و باز پیش 
گریش. آید و آحوال بگفت و رقتی تمام از خود بنمود, از بهر آن شتران 
0 ۳ 150 ای قریش, نشاید که محمد از زیارت 


هت یی هن ۵26 تم توا الب الخلیتن نون علعمه او آبن 
زبان. 


[ (2-)] متن عربی ج 3 ص 326: و کان یومثذ سید الاحابیش (گروهی از 
مردم که از یک قبیله نباشند), و هو احد بنی الحارت بن عبد مناة بن کنانه. 

[ (3-)] در متن عربی 326 درباره برفت آمدن حلیس و روان شدن آب از 
دیدگان وی ذکری نشده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 2ص :604 ۳ 

منع کنید و اشتران قربان باز پس برند. پس قریش چون رقت وی بدیدند و 
سخن وی بشنیدند. بر وی افسوس کردند و ریشخند بسیار زدند و او را 
گفتند: 

ای حلیس, تو مردی ساده صحرانشینی و بغور کارها نرسی و ندانی, اکنون 
تو خاموش بنشین که ما خود چنانکه باید کردن بکنیم. حلیس از سخن 
قریش خشم گرفت و گفت: ای قریش, ما چون قبائل با شما هم سوگکندی 
کردیم, نه از بهر آن کردیم که چون کسی قصد زیارت کعبه کند. شما 
ایشان را منع کنید و شتران که از بهر قربان آورده باشند باز پس برند. 
اکنون اگر چنین خواهید کردن. من از هم سوگندی شما بیرون آمدم و جمله 
لشررکرم نا ی وان رب ب شما باز دهم. 

قریش چون دیدند که* حلیس خشم گرفت, بترسیدند و بعد از ان استمالت 
وی کردند و گفتند: اه جلیستن: تو خشم مگیر که ما آن جایگاه باشیم که 
بمراد ما بکند و آن وقت او را به مکه رها کنیم. 

ی اس کت مس سا صوتهازاان ریت زگ 
باره عروة بن مسعود التّقفی بخواندند و برسولی بخدمت پیغمبر, علیه 
السّلام, فرستادند. و عروه چون می‌رفت. با قریش گفت: ای قریش, شما 
ی ی 
بمی‌گوید. شما را ناخوش می‌آید و آنگاه او را دروغ زن می‌کنید, اکنون اگر 
با من همچنان خواهید کردن که با دیگران, من نخواهم رفتن, و اگر نه که 


[ (1-)] روا: ای قریش, نه ما با شما سوگند خوردیم و عهد کردیم تا که اگر 
کسی بزیارت کعبه آید منع نکنید, به آن خدائی که جان حلیس در دست وی 
است که اگر شما محمد رها نکنید که در آید و زیارت خانه کعبه کند من 
عهد شما بشکنم و لشکر عرب جمله جمع کنم و با محمد یکی شوم و بجنگ 
شما درآئیم, قریش چون دیدند که حلیس خشم گرفت به استمالت وی 
درآمدند و گفتند, ای حلیس تو خشم مگیر که ما این سخن. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :905 

چون من بروم و باز پس آیم و آنچه شنیده باشم باز گویم. تصدیق می‌کنید 
و از ان  ِ‏ تا بروم. قریش گفتند: ای عروه, تو فرزند ما ای [1] و 
هر چه گوئی ما ترا صادق دانیم. و عروه رئیس قبیله ثقیف بود از جانب 


طائثف و با قریش هم سوگند بود. آنگاه عروة بن مسعود برخاست و به 
پیش پیغمبر, علیه السلام. آمد. بسن چون در اد و.بیش سید علیه الشلام: 
تست :. کفت* یا محمّد, من بپینم که اوباش [2] عرب را جمع کرده‌ای و 
با ند ای اس مر ان مس را ین ای اک دار ا کون 
بدان که قریش از بهر جنگ با تو پوست پلنگ پوشیده‌اند و بجملگی بیرون 
اتف اتمه مد نمی ریم که با ها خمله فل ناور را بسک 
نگذاریم, لا چنانکه رضای ما باشد صلحی بکنی, و این قوم [4] که من با تو 
می بینم »؛ , فردا چون جنگی باشد, ترا رها کنند و تو با قریش در نیائی. ات 
بکر, رضی اللّه عنه, بر سر سید, علیه السّلام. ایستاده بود [5], چون عروه 
این سخن بگفت, وی خشم گرفت و او را دشنام داد و گفت: 

گفت: ای عروه, برو و بر خود مخند و میان پای بتان خود بلیس, که این 
لشکر که تو می‌بینی از پیش آب و آتش نگریزند فکیف از قریش. 

عروه نیک چشم در آبو بکر رها کرد [6]. پس گفت: پا محقد, این کیست 
که این سخن من کون ؟ سید, علیه السلام, گفت: تست آنه قحافه است, 


[ (1-)] بر طبق متن عربی ج 3 ص 327, وه تست ۱ نکم ماووشن ار 
قریش بوده به ایشان گفته است: شما پدرید و من فرزند شماام. 


[ (2-)] سایر نسخ: می‌بینم که اوباش. اوباش, گروه مردم از هر جنس 


(منتهی). ‏ 
[ (3-)] روا: اشوب دهی. 
[ (4-)] روا: لشکر. 


[ (5-)] بر طبق متن عربی: ۰ پشت سر پیغمبر نشسته بود. 

1 وان در اکن کشت ارا خط با ([ 
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ای کر عروه گفت: اک نه آن بودی که او را بر من ید منّتی* ثابت شده 
است. من او را جواب باز دادمی, لکن از بهر آن مثّت وی را بحل کردم, و 
و ی و ۳[ و چتانکه قاعده عرب 
باشد بی مبالات [1] دست دراز همی کرد و سخن همی گفت. پس مغيرة 
بن شعبه, رضی الله عنه, سلاح پوشیده بود و بر سر پیغمبر, علیه السّلام, 
ایستاده بود, هر گاه که عروه دست دراز کردی که با پیقطیر: علیه الشلام؛ 
گوید سخن. مغيرة بن شعبه تازیانه بر دست وی زدی و گفتی: دست کوتاه 
کن و با پیغمبر» علیه السلام, , به ادب [سخن ] گوی. و مغیره خویشاوند 
عروه بود. لکن عروه او را باز نمی‌شناخت, گفت: یا محمد, این کیست؟ 
سیّد, علیه السّلام, گفت: این برادرزاده تو است.؛ مغيرة ابن شعبه. عروه 
گفت: وی خود هنوز دیک بود که کون خود پاک نمی‌توانست کردن, و امروز 


بدان مقام رسیده است که با من چنین درشتی کند, و عروه از بهر آن اين 
سخن به مغیره می‌گفت که با وی احسانهای بسیار کرده بود [2], و از 
جمله مغیره در جاهلیت سیزده تن کشته بود و عروه از مال خود از بهر او 
سیزده بار دیت داده بود. پس عشوو جهن دید که اصحابت پیغمبر, علیه 
السلام, وی را تعظیم چنان می‌کردند و عزت وی چنان می‌نهادند که اگر 
وضوتئّی می‌ساخت آب وضوی وی برمی گر فتند و یآ شا هدند و اگر ۳ از 
دهن می‌انداخت می‌دویدند و چون توتیا در چشم می‌کشیدند و اگر موئی از 
سر و محاسن وی بیفتادی از بهر هر آن یک دیگر رل مشت زدندی و 
برگرفتندی. پس او را سخت عجب امد. و چون رسالت گزارده بود و سخن 
سید, علیه السّلام. شنیده بود. برخاست و باز پیش قریش امد و قربش را 


ی 27ص خوا رل هشال الاب مین 

[ (2-)] روا: + پیش از انکه به اسلام در امده بود. 
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دیده ام چون کسری در ملک عجم و قیصر در ملک روم و نجاشی در ملک 
حبش؛ و سوگند می‌خورم بخدای که هیچ کس را از ایشان ندیدم که 
آصحاب وی وی را چنان تعظیم می‌نمودند که آصحاب محشّد محقّد را. 
گفتند: چون؟ گفت: ایشان را دیدم که چون محمّد وضو می‌ساخت. ایشان 
]۳ وضوی وی بتبژک چنان فت ادن کم سا .لاب نیاشامیم, , چون ۳۹ از 
دهن بینداختی چنان در چشمها می‌کشیدند [1]* که ما توتیا در چشم 
نکشیم., و چون پاره‌ای موی از [سرو] محاسن وی بیفتادی بعژتی و عظمتی 
آن را برداشتندی که ما اطلس و دیباج چنین نیندازیم 21 و دیگر این لشکر 
که من ایشان را دیدم, تا جمله سر ننهند از ر شما روی بنگردانند. اکنون من 
مصلحت کا ر آن می‌بینم که شما جنگ در باقی نهید و او را بحال خود 
بگذارید. که روی بزیارت دارد و [نه] سر جنگ و قتال دارد. 

و سید علیه السلام, از پی عروة بن مسعود, خراش, بن اد الخزاعی 
خوانده بود و او را بر شتر خود نشانده بود و به مکه فرستاده بود, تا 
اشراف فرش متیر ان اسان در مق ودید اعلام کند کی سید, علیه 
السلام, از نهر ریات امده است نه از بهر جنگ و قتال. پس خراش, چون 
و ش و سا حاورا یر مر بر علیه السلام. 
تشسته. است:-پیشتر از آنکه-وهی خبر کهید: در آمدند وت پیمیرر علیه 
السلام. پی کردند و خواستند که خراش را بکشند. بعد از ان جماعتی از 
خویشان [3] وی در آمدند و نگذاشتند که وی ی و او را دستوری 
دادند تا باز پیش پیغمبر, علیه السلام, امد و احوال بگفت 

و قریش پنجاه سوار [4] فرستاده بودند که قیاس اکن وف نیز 


[ (1-)] در اصل: می‌ کشند, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 
1 2 -)] سایر ۹ نت م۳ 
[) 
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علیه السلام. برگیرد. و اگر کسی را بتوانند کشتن بکشند. پس لشکر 
10 
علیه السْلام, آوردند, و پیغمبر, علیه السّلام. ایشان را دستوری داد و هیچ 
نگفت. 

و بعد از آن پیفمبر, علیه السّلام, عمر را پیش خود خواند و گفت: 

ای عمر, ترا به مکّه باید رفتن و مهتران قریش را گفتن که: فختد یخی 
تشم نا فیرشت عمر گفت: یا رسول اللّه, ترا معلوم است عداوت من با 
قریش و یقین می‌دانم که اگر من به مکه روم مرا زنده نگذارند و از قبیله 
بنی عدی [1] هیچ کس آن جایگه نیست که جواب ایشان باز دهد, اگر 
مان اه ری ارف مس اد ارف ان کاس ان ق انکه 
0 وی عزیز است و همه او را دوست می‌دارند و وی را هیچ 
ندویند. 

پس سید, علیه السّلام, عثمان را بخواند و او را به مه فرستاد پیش 
قریش. عثمان, رضی الله عنه, به مکه رفت و رسالت پیغمبر, علیه السلام, 
بگزارد و می‌خواست* که بازگردد. قریش او را گفتند: با عنهان: اکز: 
می‌خواهی برخیز و طواف خانه بکن. عثمان, ری اه غره: گفت: 

من طواف خانه نکنم؛ تا َوّل پیغمبر, علیه السْلام,. طواف کند. بعد از ان 
قریش از سخن وی خشم گرفتند و وی را محبوس بداشتند و خبر بیاوردند 
بحضرت پیغمبره علیه السلام, که عثمان را بکشتند. 


حکایت بيعة الزضوان 


السلام, بغفایت دل تنگ شد, بعد از ان گفت: از این جایگاه 


[ (1-)] در اصل: بنی عبدان. 
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نروم تا آنچه با قریش می‌باید کرد بکنم [1]. پس برخاست و در زیر درختی 
بنشست و آصحاب و لشکر که با وی بودند جمله را بخواند, از بهر آنکه 
بیعت با ایشان تازه کند و آنگاه بجنگ قریش شود. و این بیعت را بيعة 
الژضوان خوانند, و اینست که حق تعالی در سوره 1 یاد کرده است. 
قوله تعالی: , 

لقَ زضی ال عن الْمَوْمنین اد یبایعوتک تک تخت السجفم ۱2 بنن: معاجر بو 
انتضار و هز لشکر که بودند بیآمدند و بیفت تاره کردند. 129 
چون بیعت تمام کرده بودند, خبر بیامد که فتمان: زا نکشتند:. انگاه: سید 
علیه السلام, هر دو دست خود بیاورد و گفت: یک دست من از بدل دست 
عثمان است و دست راست بر دست چپ نهاد و از بدل عثمان, رضی الله 
عنه, بیعت کرد. فا حعله ها فب:عفان: رصی الله: ره یکی اینست. 

و آوّل کسی که در بيعة الرْضوان دست در دست پیغمبر, علیه السلام, نهاد 
۳ 

پس قریش چون بدانستند که سید, علیه السّلام. با لشکر خود بیعت تازه 
کرده است و سر جنگ دارد, بترسیدند و آنگاه سهیل بن عمرو بخواندند و 
او را گفتند که: برو و میان ما و میان محمّد صلحی در افگن, تقر از انکه 
محمّد امسال باز گردد و به مکه نیاید تا عرب نگویند که محمّد, علیه 
الشلامر بفهز در مکه رفت و ایتده سال بیاید و زیارت کندء و دیگر التماسها 

دند. 

بکر 

سهیل برخاست و پیش پیغمبرر علیه السْلام, آمد. و چون سهیل در آمد, 
پیغمبر, علیه السّلام. صحابه را گفت: شتهیل, از بهر ضلح ضی آید: بسن سهیل 
بن عمرو در آمد و با پیغمبر, علیه السْلام. سخن دراز بکشید,* و کار صلح 
بمراد قریش بهم آورد و هیچ نمانده بود الا صلح نامه نوشتن [3]. عمر, 


[ (1-)] رواء بمتابعت از متن عربی ج 3 ص 330: بیرون نرویم ... بکنیم. 
[ (2-)] فتح, 18. 

[ (3-)] در اصل: نوشتند, و بر طبق سار نسخ ضبط شد. 
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رضی الله عنه, چون چنان دید, برخاست و بخود برجوشید و پیش اب نکن 
ی ب و اس 
ِ 


آبا بکر, قریش نه کافران‌اند؟ آبو بکر گفت: بلی. آنگاه عمر گفت: 

با بکر, چون چنین است, پس چرا ما از دست مشتی کافران ذل و هوان 
لک 
یا عمر, الزم غرزه, فائی اشهد آئه رسول الله. 
ِ ای عمر, برو و دست در رکاب وی زن و هر چه وی کند اعتراض 
مکن که وی پیغمبر خداست و هر چه کند به وحی کند و مصلحت در ان 
باشد. عمر بقول آبو بکر خرسند نشد و برخاست و بخدمت پیغمبر, علیه 
السّلام. آمد و گفت: یا رسول اللّه, تو نه رسول خدائی؟ گفت: بلی. 
گفت: ما : نه مسلمانان‌ایم؟ گفت: «بلی. گفت: ایشان نه کافران‌اند؟ گفت: 
بلی, آنگه عمر گفت: با رتقول :21۱۱ چون چنین است, ما چرا ذل و هوان بر 
خود گیریم و بمراد ایشان صلح کنیم؟ پیغمبر, علیه السلام, گفت: 
ئّا عبد اللّه و رسوله, لن آخالف آهره. و لن نضیعتی. ۱ 
گفت: یا عمر, برو و اندیشه مکن, که من رسول خدای‌ام و آنچه کنم به آمر 
وی کنم و وی مرا ضایع نگرداند [1]. عمر گفت: بعد از ان از سخن خود 
پشیمان شدم و پیوسته نماز می‌کردم و روزه می‌گرفتم و صدقه می‌دادم و 
بندگان آزاد می‌کردم, تا حق تعالی مرا عفو کند از ان. 
و سید, علیه السلام, علی را, رضی الله عنه, بخواند و گفت: 
یا علی, صلح نامه بنویس. مرتضی علی, معتی الم وه بر دست گرفت. 
پس سیّد. علیه السّلام, او را گفت بنویس: 


[ (1-)] سایر نسخ: ضایع بنگذارد. 
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نامه 
یسم اللّه الرَخمن الرحیم. 
بعد آز ان سهیل گفت: من این ندانم, چنین بنویس: 
یی زارد 
0[ 
بعد از ان مرتضی علی بنوشت: 
بسمک اللهم. پس سیّد, علیه السّلام, دیگر با ر گفت بنویس 
هذا ما صالح علیه محقد رسول ال [سهیل بن عمروا ۱ 
فمیای کر و اس که ی ار و شوه ح ۳ 
کردمی؟ این چنین منویس [1], لکن نام خود و نام پدرت بنویس. سید, علیه 


۵ و ۱ 

ما صالخ |غلیه| محید بن شید الله بن نید الفطلت: [2] شین ین 
1 اصطلحا علی وضع الحرب [عن الباس] عشر سنین يأمن فیهنْ 
اللاسش شیک | عصمم. غی عص ری اه من ای مع داهن فیس 
بغیر اذن ولیه رده علیهم [4]؛ و من جاء قریشا من مع محمّد لم یردوه 
[5] علیه, قای تا یره عکفوفمیو ا یل اسلاله لا اغلال: ۵ رن احی 
آن 


7 ور ی آباها خ شید 

[ (2-)] در متن عربی ج 3 ص 332: «بن عبد المطلب» نیامده است. 

[ (3-)] در اصل: و کیف. 

[ (4-)] در اصل: عن قریش بغیر اذنه ولیه رده علیه. سیرت رسول الله. 
قاضی ابرقوه 2 811 حکایت بيعة الرضوان .۰ص :909 

[ (5-)] در اصل: منع محمد لم پردوا. 
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برخل فی عفد مد و عمیم خن فقو 1و من ات ان یل فیتعقد 
قریش و عهدهم دخل فیه. ۱ 

چون بنوشت, قوم خزاعه برخاستند و گفتند: ما در عقد و عهد محمّدیم. و 
قوم بنو بکر برخاستند و گفتند: ما در عقد و عهد قریشیم. و تمامی التماس 
ان بود که امسال باز گردد و اینده سال بیاید و زیارت خانه کعبه کند و بیش 
از سه روز در مکه نباشد و هیچ سلاح به مکه نیاورد الا شمشیری که هر 
یکی [2] در برافگنده باشند. 

پس چون این صلح نامه بنوشتند, دیدند که آبو جندل پسر سهیل ابن عمرو 
با پای بند آهنین که بر پای داشت و در پای وی نهاده بودند, از پیش قریش 
بگريخته بود و بیامده بود, و ایو جندل مشلهان ,نود 4 فنسشی او را دز مکه 
محبوس داشته بودند و بند بر پای وی نهاده بودند. و از جمله التماس 
قریش, , که در آن صلح نامه نوشته بودند, آن بود که: هر کس که از ایشان 
بگریزد و به پیش مسلمانان آید. او را باز پس فرستند. و هر کس که از 
پیش مسلمانان بگریزند [3] و به پیش ایشان آید او را باز پس نفرستند, 
سهیل. چون پسر خود را بدید که از پیش قریش گریخته بود, ترسید که 
بسبب وی آن صلح که بهم آورده‌اند باطل شود. پس برخاست و استقبال 
کرد و او را بزد و دست بر سینه وی باز نهاد و گفت: باز گرد و باز پیش 
قربش آبو جندل فریاد می‌داشت و گفت [4]: ای مسلمانان, چرا رها 
می‌کنید که دیگر بار مرا باز مپان کافران برند, و مسلمانان از ان عظیم 
می‌رنچیدند و نمی‌خواستند که آن صلح رفتي و طمع در ان نهاده بودند که 
فتح مکه هم در ان سال خواهد بود, [از بهر انکه سید علیه 


[ (1-)] در اصل: و دخل فیه. 

[ (2-)] سایر نسخ: هر کسی. 

[ (3-)] سایر نسخ: بگریزد. 

۳ 
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السْلام, چون در مدینه بود. خوابی دیده بود که حق تعالی فتح 
مسلمانان را ارزانی خواهد داشت و حدیت آن 1 
چون بقصد مکه بیرون امد. مسلمانان چنان می‌پنداشتند که فتح مکه هم 
در این سال خواهد بود. پس [1]] چون بدیدند که پیغمبر, علیه السلام. 
بمراد قریش صلح می‌کند همه دل* تنگ شدند. و بعضی [که] در ایمان 
ایشان ضعفی بود باز شک افتادند تا نزدیک آن بود که شیطان ایشان را از 
راه ببردی و ایشان را از دین برآوردی. و چون بدیدند که آبو جندل 1 
مسلمان شده بود و از حبس قریش بگریخته بود و بیامده بود و دیگر بار 
اک 
و سهیل هر چند که می‌کوشید که پسر خود را, آبو جندل, بازگرداند و باز 
فکه فرنند بم.سیف افیف نمی‌رفت و فریاد می‌داشت, تا بعد از ان سید, 
علیه السّلام. او را پیش خود خواند و گفت: ای آبو جندل, برو و صبر کن [و 
احتساب نمای [3]], که زود باشد که حق تعالی ترا و دیگر مسلمانان را که 
در مکه سم فرج دهد و خلاص فرستد. که این ساعت عهدی 
بکرده‌ايم با قریش و نمی‌خواهیم که خلاف عهد خود کنیم, تا نگویند که 
محمّد نقض عهد خود کرد [4], اکنون برو و دل خوش دار. و عمر. رضی 
اللّه عنه, هم‌در آن: ساعت که ایهعندل فریاد بر آوزد [5], و سهیل که پدر 
وی بود او را می‌زد و دست بر قفای وی می‌نهاد و او را باز پیش قریش 
گسیل می‌کرد. شمشیر برگرفت و برفت و در پهلوی آبو جندل می‌رفت و 
او را می‌گفت: صبر کن؛ ای آبو جندل, و جزع مکن و بدان که ایشان 
کافران‌اند. و چون یکی بکشته باشید از کافران, چنان باشد که 


1-)] از روا و ایا نقل شد. 

2-)] در اصل: که جندل. 

4-)] در اصل: بخلاف سایر نسخ: خلاف نقض عهد خود کرد. 

[ (5-)] روا: فریاد همی داشت. 
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سگی کشته [1] باشید, این سخن با وی می‌گفت و قبضه شمشیر فرا پیش 
وی می‌داشت و بتعریض او را بسخن تحریض می‌کرد تا مر شمشیر از 


) 
)[ 
)[ 
)[ 


عمر بستاند و بگردن پدر خود زند و او را بکشد, تا آن صلح در باقی شود. 

و آبو جندل از بهر انکه سهیل پدر وی بود, وی را دل نمی‌داد که پدر خود 

بکشد. پس سید علیه السلام. آبو جندل را پیش خود خواند و وی را دل 

خوشیها بداد, و برخاست و باز که 

ی و 

و جماعتی از کافران. 130 چون از صلح نامه فارغ شده بودند. سید, علیه 

السلام. برخاست و آن شتران که اورده بودند قربان کرد و بعد از آن موی 

سر باز کرد و نحر کرد و قربان کرد. صحابه, چون* بدیدند که پیغمبر, علیه 

السّلام, نحر و حلق بکرد, ایشان نیز برخاستند و حلق و نحر کردند و بعضی 

تقصیر [2] کردند و حلق نکردند, و تقصیر آن باشد که در مناسک موی [سر 

[3]] تمام باز نکنند. بعد از ان سید, علیه السّلام. گفت: 

یرحم اللّه المحلقین. ,قالوا: ما مرن با ول الم 

قال: یرحم اللّه المحلقين, قالوا: و المقضرین یا رسول الل؟ 

اقال: پرحم الله المحلقین. قالوا: و المقضرین يا رسول اللّه؟] قال: و 
بن. 

گفت: رحمت خدای بر محلّقان باد [یعنی بر ایشان که موی سر تمام باز 

کردند] و صحابه نیز گفتند: بر مقظران نیز, یا رسول الله. [و دیگر بار 

گفت: رحمت دای بر محلقان ِ صحابه گفتند: بر مقظران نیز] بعد از 


[ (1-)] از اینجا ببعد از ط ساقط است. 

[ (2-)] در اصل: بخلاف سایر نسخ: قصر. 

[ (3-)] از روا نقل شد. 
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سر تمام باز نکردندر صحابه پرسیدند و گفتند: یا رسول اللّه, چرا دو بار [1] 
رحمت خدای:تر محلفان:بخواستی ویک بار بز ففطران؟ گفت: از نفد انکه 
محلقان شک نیاوردند و برخاستند و شعار حلق در مناسک تمام بجای 
آوردند و مقضران شک آوردند و شعار حلق در مناسک [تمام] بجای 
نیاوردند, لا جرم چون تقصیر از مقصْران در مناسک نشانه شک بود. از 
محلقان که شک نیاوردند بدو درجه [2] از رحمت خدای بازماندند. پس 
سید, علیه السلام, چون از مناسک حلق و نحر فارغ شده بود؛ بپرخاست و 
روی باز مدینه نهاد. چون بمنزلی رسیده بود که ان منزل میان مکه و مدینه 
بود. حق تعالی سورة الفتح فرو فرستاد [3], قوله تعالی: 

و و ی و 
نَعمَته علیک و بهدیک صراطا مُستقیما. و ید پشرک ال تضراً خریزا [14 الی 
آخر الشوره. 


و این سورة الفتح اعظم بشارتی بود که حق تعالی به پیغمبر, علیه السْلام, 
داد و در ان ذکر جماعتی که از غزو حدیبیه تخلف نموده بودند و با پیغمبر, 
علیه السلام, نیامده بودند» بیامد, و همچنین ذکر بیعة الْضوان و ذکر فتح 
[مکه] و تصدیق خواب پیفمیر علیه السلام, که از بهر فتح مکه دیده بود, و 
شرح آن از تفاسیر معلوم شو 

ی کید ره ۱۳ کی هیا اه[ 
وهنی و عجزی می‌مانست که پیغمبر, علیه السّلام. از کافران بر خود 
کت ایآ اه ال اه 


[ (1-)] کذا و بر طبق متن عربی ج 3 ص 334: سه بار. 

[ (2-)] در اصل و ایا: بدو وجه, و بر طبق روا و پا نقل شد. 

[ (3-)] روا: سورت انا فتحنا تا اخر سورت بفرستاد. 

[ (4)] فتح, 1 تا 3. 

[ (5-)] از نسخه ط تا اینجا ساقط است. 
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انکه بعد از ان [ 1 صلح, بمدّت دو سال چندان مردم به اسلام امدند که 
پیش از ان بچند سال دیگر چون پیغمبر, علیه السّلام, دعوت می‌کرد نیامده 
بودند, و دلیل بر صدق این سخن انست که بهمه لشکر که با پیغمبر. علیه 
السّلام, بودند در سال حدیبیه هزار و چهار صد مرد سوار و پیاده بودند, [و 
در سال سوم که به فتح مکه می‌رفت ده هزار سوار و پیاده با وی بودند 
[2]] و سبب این ظهور ان بود که: سید. علیه السلام, تا در مکه بود, خود 
زمان |خفاء و ضعف اسلام بود و هنوز آیت قتال فرو نیامده بود و نه هر 
کس حدیث اسلام یارست کردن و بگفت و گوی آن مشغول شدن, و چون 
به مدینه آمد و آیت قتال فرو آمد و اسلام قوّت گرفت و زمان قتال و 
مجاربت: نود و مردم. را فراغت [3] آن بیدا تمی‌شد که با هم بنشستندی: و 
از یک دیگر سخن اسلام شنیدندی, و چون صلح حدیبیه برفت و مردم ایمن 
شدند و از یک دیگر فارغ گشتند و با هم بنشستند و با سخن اسلام پرداختند 
و پیوسته می‌گفتند و می‌شنيدند, تا حدٌّی که هیچ عاقل نبود در اين مدّت که 
سخن اسلام شنید الا که رغبت نمود و به اسلام امد, تا لشکر اسلام [4] در 
اين مذت دو سال بدین سبب از هر هزار بده هزار شدند. و این جمله بعد 
عناية الله تعالی سبب صلح [5] حدیبیه بود. و حق تعالی صلح حدیبیه در 
قرآن فتح خواند, قوله تعالی: 

قجَعَل من دون ذدلک قَتحاً قریباً [6]. 

اقفر دوز فتح» مکش یعنی. : من قبل فتح مکة فتحا 


[ (1-)] در اضل: بخلاف سایر نسخ: از بهر آنکه بعد از آنکه. 


[ (2-)] از روا نقل شد, و این عبارت در متن عربی ج 3 ص 337 از قول 
ابن هشام نقل شده است. 

[ (3-)] روا: پروای. ۲ 

[ (4-)] روا: و به اسلام در امد لا جرم لشکر اسلام. 

[ (5-)] روا: تعالی نتیجه صلح. 

[ (6-)] فتح, 27. 
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قریبا. یعنی صلح حدیبیه. 

[و چون سید بنزدیک مدینه رسیده بود, جماعتی [1]] از پیغمبر, علیه 
السلام, پرسیدند. گفتند: پارصول ال نه تو ما را گفتی که: ما ایمن در 
فک رخ مر زارت کته کرد میم علیه السّلام, گفت: لت لکن نگفتم 
که امسال رویم, بعد ازین همچنانکه شما را گفتم ایمن و ساکن رویم به 
مکه و زیارت کعبه بکنیم. 


حکات جفاعتی اد فسلهایان که در چست کار وین تحنند خ عکانت آبق تضیر 


فحتدین اسحاق کفیده رحمة االه-علبه. کد:؛ 

چون سیّد از صلح حدیبیه فارغ شده بود و باز مدینه آمد, دیر بر نیامد که آبو 
بضیر غتیة این ] اشند از عکه کرت هبار مدیته اهتر.و آبو بضته مسالمان 
شده بود و در دست کقار قریش محبوس بود [2]. چون قریش را خبر شد 
که ان بصیر بگریخت, نامه‌ای بر پیغمبر» علیه السلام, نوشتند* و مرد 
بفرستادند تا آبو بصیر رها کنند و او را باز مه فرستند. چون نامه قربش 
بر سید سید, علیه السلام, اجف تضیر. | پیش خود خواند و گفت: ای اب 
بصیر, ما صلحی با قریش کرده‌ايم و قراری داده‌ایم, اکنون نمی‌خواهیم که 
نقض عهد از ما پیدا شود, اکنون برخیز و باز مکه شو, که حق تعالی ترا و 

دیگر مسلمانان را که در مکه‌اند خلاص دهد. ای را 

با رسول ال , مرا پیش کافران مفرست [3], سید, علیه السلام. دیگر وی 
‌ِ 


[ (1-)] از روا نقل شد. 

[ (2-)] در اصل: و ابو بصیر مسلمان از صلح حد بپبیه فارغ شده بود و در 

دست کفار خويیش محبوس بود, و از ایا متابعت شد. 

[ (3-)] روا: می‌فرستی؟ 
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ی ای ای زر مر ال سس خته ام برکاست وا 

قاصدان قربش [ 1] برفت, چون باز ذو الحلیفه [ 2 ]۲ رسیده بود, اضر ور 

سایه دیواری بنشست, و قاصدان قریش, دو مرد 99 هر دو پیش وی 

یتشد وبا نی ازشان: مکمدری جوز آبو بصیر گفت به وی: : شمشیر تو 

چگونه است؟ گفت: شمشیری نیکوست . آبو بصیر گفت: مرا ندهی که 

بنگرم؟ گفت: اس اه 

اایه ‏ ان و ند سید و در دست خود می‌جنبانيد. ناگاه برخاست و 

تا آن یکی دیگر بگریخت و باز مدینه رفت, و 

سید, علیه السلام. در مسجد نشسته بود, چون ان مرد را دید که می‌امد. 

این مرد بترسیده است. چون نزدیک آمد, سیّد, علیه السّلام, او را گفت: 

ترا چه رسیده است که بترسیده‌ای؟ گفت: یا رسول اللّه ان یر ز فرگ 

مرا بکشت و من بگریختم و باز پیش تو آمدم, هنوز زمانی [بر] نیامده بود 
آبو بصیر نیز برسید و شمشیر آن مرد در برافگنده. چون درآمد گفت: 

یا رسول الله, تو بعهد خود وفا نمودی و [مرا] باز پیش لشکر [3] قریش 


گسیل کردی, لکن مرا دل نداد که دیگر بار باز میان اتنان »روط ه ان ود 
را بکشتم و خود را خلاص دادم. سید. علیه السّلام, گفت: 

ویل امه محششٌ حرب لو کان معه رجال. 

گفت: وای تون رازه رخ که پسرش سخت دلاور و مردانه مردی است 
و جنگ‌انگیز مردی است., و اگر با وی چند مرد دیگر بودی از دست وی 
کارها برآمدی. | یض آبو 
بصير را بگفت و اجازتی* بود که اشارت به وی داد تا برخیزد و 


[ (1-)] در اصل: و با قاصدان خویش برفت. و بر طبق سایر نسخ ضبط 


لنند. 

[ (2-)] در اصل: حلیفه, ذو الحلیفه قریه‌ای است بفاصله شش یا هفت 
متل ار مس صفات ال مه ار انا ارت اش ری ی 
۱0237 

[ (3-)] کذا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص 919 

سر خود گیرد و باز پیش قریش نشود. تس ان یرو کون آجار فا فته :نود 
و دانست که از جهت عهدی که میان پیغمبر, علیه السّلام. و میان قربش 
رفته است در مدینه نتوان بودن؛ برخاست و بساحل بحر رفت؛, 1 جایگاه 
که گذرگاه کاروان قریش بود و آنجا مقام کرد [1]. ۵مشلهانات که فن مکه 
محبوس بودند, چون بشنیدند که آبو بصیر در ساحل بحر مقام کرد و پیغمبر, 
علیه السلام, به به اشارت چنان اجازت فر مود, یگان یگان و دوگان دوگان خود 
را خلاص می‌دادند و می‌گریختند و بساحل بحر می‌آمدند به پیش آبو بصیر, 
تا بقرب مذتی اندک, قرب هفتاد مرد مسلمان بر سر وی جمع آمدند و آن 
وقت ایشان در نهادند [2] و هر کس از قریش که بگذشتی وی را 
بکشتندی و هر کاروان که گذر کردی از ان قربش ببردندی [3]. بعد از ان 
قریش بطاقت رسیدند و کس فرستادند بخدمت رسول, علیه السلام. و 
گفتند: از بهر خدای وصلت رحم را ابة-بضیر با این جماعت که با فی اند .باز 
پیش خود خوان, که ما را با ایشان کاری نیست و از دست ایشان بطاقت 
رسیدیم. بعد از ان سید, علیه السّلام. ابو بصیر و ان جماعت مسلمانان که 
بر سر وی گرد آمده بودند باز مدینه خواند بخدمت خود. 

و هم در آن مدّت أَمْ کلثوم دختر عقبة بن آبی معیط هجرت کرد و از مکه 
به مدینه آمد, پیش سیّد, علیه السّلام. و برادران وی بطلب وی آمدند, و 
سیّد, علیه السّلام. خواست که ام کلثوم باز دهد به ایشان و او را به که 
باز برند. حق تعالی آیت فرو فرستاد که هر چه زنان‌اند و خاص از بهر 

اسلام هجرت نموده باشند, ایشان را باز دست کافران مدهید, از بهر انکه 


[ (1-)] متن عربی جح 3 ص 338: حتی نزل العیص, من ناحية ذی المروة, 
علی ساحل البحر, بطریق قریش التی کانوا یاخذون علیها الی الشام. 
[ (2-)] ایا: قرار نهادند. ۱ 
[ (3-)] روا: + تا خلقی بسیار از قریش بقتل اوردند. 
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ایشان سبب [1] هجرت بر شوهران خود حرام شدند و بحکم اسلام میان 
ایشان مفارقت افتاد. پس نشاید ایشان را دیگر بار باز پیش کافران 
فرستادن 
بعد از ۳ شین غليه السلامو ای کفوم رای فرشا ودایت این نود که 
حق تعالی خاص از بهر زنان که از بهر اسلام هجرت کردند فرو فرستاد,* 
فولٍ تعالی: 

با .سا الذین آمَتُوا اذا جاءکُم المْوْمنات مُهاجراتِ ب بشاختجنو موه" هن ال عم 
بحانینقِن لوف فومتاب قلا تجغوفَ ٍلی | تکتار لا من جل لمع و 

هد بحلون لَهَن [2]- الایه [3]. 


غزو بیست و دوم غزو خیبر بوده است 


اشاره 


محمّد بن اسحاق گوید, تمه ۱۱ علیه, که: 

چون سید, علیه السلام. بعد از آن که از حدیبیه باز گردیده بود, بقیّت ماه 
ذو الحجه و محژم در مدینه مقام کرد و در اخر ماه محژم سنه سبع [4] 
بغزو خیبر بیرون شد و نميلة بن عبد الله اللینی [5] بنیابت خود در مدینه 
باز داشت و علم خود به علین بن آبی طالب داد. و چنین گویند که آن علم 
اند مود قزر ران کین سد علبه السلام ام ی آوع را حفیت: 


[ (1-)] ایا: بسبب. 

[ (2-)] ممتحنه, 10. ۱ 

[ (3-)] تفسیر این ایه و ایه بعدی از قول عروة بن زبیر در متن عربی ج 3 
ص‌ 240 و 31 بتفصیل امده است. 

[ (4-)] همچنین است در متن عربی ج 3 ص 342 و در تاریخ طبری (1, 
5) )و در مغازی واقدی (ج 1 ص 5): جمادی الاولای سال هفتم, و درج 
2 ص 634: 

صفر يا هلال ربیع الاول سال هفتم. 

[ (5-)] در متن عربی از قول اين هشام. و در مغازی واقدی (ج 2 ص 
66 و در تاریخ طبری (1, 1<75) بجای نمیله: سباع بن عرفطة الففاری. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .2ص :021 

انزل یا ابن الأکوع, فخذ لنا من هناتک. 


گفت: ای پسر | , فرود آی و این طرفها که تو می‌دانی ما را چیزی [1] 
بگوی. ِِِِ فرود آمذ و در پیش سید. غلیه. الشلام: هی‌رفت: و 
این رجز می؟ 


شعرٍ 
و اللّه لو لا اللّه ما اهتدیناو لا تصّقنا ایا [۱2 
نا (ذا [3] قومْ بغو علینا[و ان آرادوا فتنة آبینا 
فنزلن سکينة علیناو ثت الأقدام [[ن] لاقینا بعد از ان پیغمبر, علیه الشّلام, 
گفت: 


41 خدای بر نو رخمت کناد: عمر گفت؛ و با تون الاه شرا 
ما [را] از آن نصیبه‌ای ندادي و رحمت از بهر عامر تنها خواستی؟ بعد از 
انم ان نود که غاهزر زضن: الاه. غنه: در غزو خیبر شهید شد. پس چون سید 
علیه السلام, نزدیک خیبر رسید, آصحاب را گفت: باز ايستید. اضحاب»باز: 
ایستادند, پس سید, علیه السلام. دست بدعا برداشت و گفت: 


للم رب السّموات و ما آطللن. و رت الأرضین و ما آقللن, و رت 
الشیاطین وربا اصلل ور و رن ۱۱ ال ره القرية 
۳ , و نعوذ یک من شرّها [و شت] آهلها [و شتّ ما 
ی اه آات وا شم ال راو ند 


[ (1-)] ایا و ط و پا: خبری. 

۱ تصلینا. 

[ (3-)] در اصل: آنا ذا. 

[ (4- -)] در اصل: یرجمک ربک. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 2ص :022 

عادت پیغمبر, علیه السْلام, آن بود که چون شبیخون* بسر قومی بردی از 
کافران. چون بنزدیک ایشان رسیدی در شب, آن جایگاه بیارامیدی تا صبح 
برامدی:. پس اکر جانی نماز از.میان ایشان. تشبیدی. دست. از آیشان 
بداشتی ار نفرمودی. چون بنزدیک خیبر رسید, در شب بیرون خیبر 
بیستید, پس چون صبح برآمد و بانگ نماز از میان ایشان نشنید, بر نشست 
و آصحاب را گفت: برنشینید. چون نزدیک حصن خیبر رسیده بودند, و از بهر 
کشتها بیرون آمده بودند و بیلها و زنبیلها داشتند, چون لشکر را بدیدند, 
و محمد و الخمیس [1] [معه‌]. یعنی محمّد و لشکر آمدند و پشت 
بدادند ۱۳ و باز میان حصار شدند. چون سید علیه السلام, روی 
اللّه اکبر [خربت خیبر]؛ دز را متشه فوم سا صاخ آلمتخرین 
گفتا: خراب شد خیبر, و ما چون بساحت قومی از ژ کفار فرود آمدیم, وای بز 
ایشان [3]. ۱ 

و در خیبر پنج حصن بود, اوّل حصن ناعم, و دوم حصن قموص, و سوم 
حصن صعب بن معاذ. و چهارم حصن وطیح. و پنجم حصن سلالم. پس اوّل 
حصنی که بگشادند حصن ناعم بود و از مسلمانان آن روز محمود بن 
مسلمه, رضی: لاه عزة: ۱ 
تم اه ای امن آورتند: و دیگر حصنی که بگشادند [4] حصن قموص 
بود و مسلمانان از ان بردهای بسیار بیافتند و از جمله ایشان 


[ (1-)] در اصل و سایر نسخ فارسی: و الجیش. 

[ (2-)] در اصل: و گفت, و از روا و ایا متابعت شد. 

[ (3-)] در اصل: وای بر خیبر, و از روا و ایا متابعت شد. 
[ (4-)] در اصل بخلاف سایر نسخ فارسی: بگذاشتند. 


سیرت رسول الله, قاضي ابرقوه ,ج2,ص:3 82 

صفیه بنت [1] حیین بن اخطب بود. پیغمبر, علیه السلام, او را بخاص خود 
باز گرفت, و دو دختر دیگر بودند از ان عم صفیه. و دحية بن خليفة الکلبی 
صفیه را از پیغمبر, علیه السلام. بخواست و دحیه را معلوم نبود که سید, 
علیه السّلام, صفیّه را از بهر خود باز گرفته است. بعد از ان سید, علیه 
السلام, بعوض صفیّه آن دو دختر که عم‌زادگان صفیه بودند به دحیه کلبی 
داد. 

و سید, علیه السّلام, در آن روز مسلمانان را از چهار چیز منع کرد: 

از کنیزکی که او را بملک خود اورند و ابستن باشد., نزدیکی با وی نکنند تا 
حمل بنهد, و از گوشت خر نهی کرد و پیش از ان حلال بود, و همچنین از 
گوشت ددها که گزنده [2] باشند نهی کرد, و از بیع غنیمت پیش از انکه 
قسمت کنند نهی کرد. 

چون سید, علیه السلام. این دو حصن را بگشود و حصار دیگر حصنها داده 
بودند. جماعتی از رشان دبیم سین سید علیه السلامز امدنو.ه شند: 
با زسول الله, , سخت فرو مانده‌ایم و هیچ نفقاتی نداریم. ما را چیزی بده, و 
آن ساعت هیچ نبود که به ایشان دادی, پس دعا کرد و گفت: 

بار خدایا, تو می‌دانی که پیش من چیزی نیست که به این درویشان دهیم 
[3], اکنون از این حصنها که نعمت کافران در ان است ما را حصنی بروزی 
کن تا این درویشان را از ان چیزی برسد, و درویشان را وعده بداد که 
بنشینید. و بعد از ان سیّد, علیه السّلام, برخاست و لشکر را بفرمود تا بر 
نشستند و حصار حصن صعب بن معاذ بدادند و جنگ می‌کردند تا آن را 
تنم او وان نعمت :وه آن. .بود. که خدای, دایم بشن. ان نعستها :میان 
مسلمانان قسمت کردند و 


[ (1-)] در اصل: ابن 

[ (2-)] روا: درنده. 

سای هه تن 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :924 

آن درویشان را که وعده داده بود نصیبه‌ای تمام بداد, چنانکه بعد از ان 


هرگز درویش نشدند. 

و چون سید, علیه السلام, آن حصار ها بسند و آن نعمتها بر مسلمانان 
قسمت کرد فتلها با رت یاو ریصن دنه عدانجه بان نو ضیرم نیگن 
بستانند. و آن دو حصن که مانده بود. یکی وطیح و دیگر سلالم, و از همه 
حصنهای خیبر آن دو حصن محکم‌تر بود و مردم بسیار در آن هر دو حصن 
بودند. پس سید علیه السلام, ده روز بسر حصار آن بداد و شب و روز 
تلضانان با ایشان جرف کردنم 11 هدر ان تضره فتارزی بوده مردی 


بهودی و او را مرحب گفتندی, و این مرحب در شجاعت و مردانگی مشهور 
و معروف بود, چنانکه هیچ کس در مصاف با وی برنیامدی, و از حصن 
( ها 9 


اطعن اس 1۳ یوت آقبلت تحلاب 
ان حمای للحمی [2] لا یقرب ۲ 
پس کعب بن مالک الانصاری که از مسلمانان بود جواب وی باز داد و گفت: 


یت ۹ 


[ (1 -)] در اصل: خیبرا. 

[ (2-)] در اصل: بان حفانی الخماه 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:825 اذ شبت الحرب تلتها 
الحرب [1)معی [2] حسام کالعقیق عضب [3] پس چون این رجزها بگفتند 
سید, علیه السلام, گفت: کی باشد که برود و با این کافر مبارزت کند؟ 
محمّد بن مسلمه, ,که برادر وی کشته بودند در حصن ناعم, نش امه 
گفت: يا رسول اللّه, من بروم که دیک بود چون برادرم بکشتند, باشد که 
خون برادر باز خواهم. سید, علیه السّلام. گفت: : برو. و چون برفت, پیغمبر 
علیه السْلام, او را دعا کرد و گفت: اللهمٌ آعنه علیه. گفت: بار خدایا, تو پار 
وی باش. پس محمد بن مسلمه [4], ویر برفت و با آن جهود در 
جنگ آمد و دیرگاه با یک دیگر جنگ می‌کردند و یکی بر دیگر چیره نمی‌آمد, 
و در نزدیکی ایشان درختی مغیلان بود. و ساعتی این پناه بدان درخت 
می‌برد و ساعتی آنتدیکن نس دام کهء بتتدیی 3۳ رراخت وفتی .ان 
دیکر کرد ان درخت می‌دویدی و شمشیر بر شاخهای آن درخت می‌زدی, تا 
بدان صفت جمله شاخهای آن درخت فرو ریختند و میانه آن درخت تنها 
بماند [5], چنانکه هیچ یکی بنزدیک آن درخت نمی‌توانستند رفتن. بعد از ان 
یهودی شمشیر دراورد و بر وی راند تا بمغز سر وی زند. و محقّد بن 
مسلمه سر در پیش آورد و شمشیر یهودی در سپر فرو رفت و یهودی 
شمشیر از سپر باز نتوانست کشید, بعد از ان محمّد بن مسلمه شمشیر 
خود بر آن بهودی زد و او را پاره [پاره] کرد و بیفگند و بکشت [6]. 


[ (21) )در ال ادا ات العرف وان الخری: 

[ (2-)] در اصل: مصضی. 

ار اند شم فه فاستی ات اضرا یی سافظ انویه 
[ (4-)] در اصل در اینجا و پس ازین: اسلمه. 


[ (5-)] در اصل: بماندند و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. روا: تنها بماند 
چنانکه حایل نمی‌توانست شد. 

[ (6-)] روا: او را درافگند و بکشت, و در متن عربی ج 3 ص 348: و 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:826 ۲ 

پس چون مرحب کشته بود. برادرش از حصن بیرون امد و نام وی یاسر بود 
و در مردانگی و شجاعت کمتر از مرحب نبود و بیامد و مبارزت خواست و 
زبیر بن العوّام. .رضی الله عنه, برخاست و بمبارزت وی بیرون امد. و صفیه 
دختر عبد المطلب که مادر زبیر بود و در غزو خیبر حاضر بود. چون دید که 
پسرش زبیر بمبارزت یاسر بهود بیرون شد, بترسید که مبادا که زییر, را 
بقتل آورد. بس, بخدمت: سید علیه السلام: آمد و گفت [۲1: یا رسول اللّه, 
بهودی [2] پسر مرا بکشد. سیّد, علیه السّلام. گفت: و الله که پسر تو او 
را بکشد. پس زبیر بقتال یهودی در آمد و در اول ضربت که به یهودی* 
0 بهودی در افتاد و زبیر. رضی آللد. عنه: . فرود آمد و سرش را ببرید 
3 

و پیغمبر. علیه السلام, همچنان حصار خیبر می‌داد و بعد از ده روز [4] که 
حصار آن حصنها داده بود و چنگ کرده بودند. سید. علیه السلام, روز دیگر 
هگن رضی اللّه عنه, بخواند و علم به وی داد و لشکر با وی برنشاند و 
بفرستاد و تا شب جنگ می‌کردند و هیچ فتحی نبود, چنانکه لشکر چون باز 
آمدند جمله خسته شده بودند [5]. زر اجک از : رضی اللّه عنه, 
بخواند و علم به او داد و لشکری با وی برنشاند و بفرستاد و تا شب جنگ 
می‌کردند و فتحی نبود. 

سید. علیه السلام, گفت: 

لعطینْ [6] ال اية دا اوعااابت لاه هت اه 


[ (1-)] ایا و پا: دوید و گفت. 

[ (2-)] روا: می‌ترسم که بهودی. ۲ 

[ (3-)] درباره قتل مرحب علاوه بر اين روایت نیز روایات دیگری در 
مغازی واقدی امده است (ج 2 ص 654 تا 6۵57). 

[ (4-)] متن عربی ج 3 ص 347: بضع عشر ليلة. 

۱ (5-)] ایا و ط و پا: خسته و رنجه شده بودند. 

[ (6-)] در اصل: لاعطی. 

سیرت,رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 827 

یفتح الله [1] علی پدیه, لیس بفزار. 

گفت: علم خود فردا بمردی دهم که وی خدای و پیغمبر دوست دارد, و حق 
تعالی اين فتحها و فتح این حصنها بدست وی خواهد آوردن [2], و هرگز وی 


از کافران پشت نداده است, و نگريخته است [3]. و مردم ندانستند که 
سیّد, علیه السّلام, آن سخن کرا می‌گوید و همه منتظر آن بودند که تا فردا 
علم به کی می‌دهد. روز دیگر علی, رضی له عنه, بخواند. و علی بن آبی 
طالب درد چشم می‌کرد [4]؛ و بادی در چشم وی دمید [5], هم در حال 
درد از چشم وی بدر شد [6]؛ پس گفت: 

با علی, خذ هذه الاية فامض بها حتّی یفتح اللّه. علیک. 

گفت: يا علی, این علم برگیر و زیر حصن حصین رو و جنگ می‌کن تا آنگاه 
که حق تعالی این حصنها بدست تو بگشاید. پس مرتضی علی, کرّم اللّه 
وجهه, علم برگرفت و می‌دوید تا بدر حصار خیبر فرو زد, بعد از آن مبارزان 
بهود از حصن یک یک بیرون می‌آمدند و جنگ می‌کردند, و مرتضی علی هر 
یکی از ایشان به یک ضربت هلاک می‌کرد, و بعد از ان گروه گروه بیرون 
ما اد مش ی کر و فا ینعی هه همچنین هر یکی 
ضربتی می‌زد و هلاک می‌کرد. و بعضی می‌کشت و بعضی باز حصار 
می رفتند, ,تا آن وقت که گروهی تیکبا 1 از عضن بیرون آمدند و 


[ (1-)] در اصل: و یفتح الله. 

۱ (2-)] روا: برخواهد اوردن. ۲ 

[ (3-)] روا: پشت نخواهد دادن و نگریزد. 

[ (4-)] روا: پاره‌ای درد چشم می‌کرد. 

[ (5-)] متن عربی ج 3 ص 349: فتفل فی عینه. 

[ (6-)] روا: برخاست. ایا: جدا شد. 

[ (7-)] روا. گروهی بسیار. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :929 

مرتضی علی, رضم الله عنم در میان [1] گرفتند, و مرتضی علی از این 
جانب می زد فان ان جانب می‌زد و همه را از خود دور می‌ کرد و بنزدیک 
خود رها نمی‌کرد. لکن در میان ایشان مردی بود, مردی عظیم مبارز و 
مره هه قویی: سطیق < اقلا و گرزی آهنی در دست وی بود, ناگاه درآمد و 
آن گرز بر سپر؟* مرتضی علی زد و سپر از دست وی درافگند, آمیر 
المومنین علی, کرم الله وجهه, چون آن سپر از دست [وی] در زمین افتاد, 
بدر قلعه دوید و در قلعه از جای برکند و آن را بسپر خود ساخت و جنگ 
می‌کرد تا قلعه بستد, آنگاه آن دراز دست در افگند. و چون آن دراز دست 
درافکنن: هت ۱2۱ فرد اخنیار از ضخانه. بیامدند عه.ان: دز ,بجنبانند و 


نمی‌توانستند. 


حکانت ایه الیتفرز که آخرگرتی کین نهد از خحانه که آز عتبا تفت | و] 


121 موه و وی 151 ۳1 1 ِ 5 
بهود از صحرا| ۱ و به اندرون حصار [6 می ر فتند, جون بنزدیک 
حصن رسیده بودند, سید. علیه السلام, گفت: کی باشد که برود و از این 
گوسفندان بهود یک دو بیاورد تا ما ات زر انار ی ی 
برخاست و گفت: پا ره ل الله, من بروم و برفت. پس سید علیه السّلام. 
ام زاجعا کرفی کف الم احتضا بم. کفت* خدایا [ ۱7 عفر اه اسر 


[ (1-)] سایر نسخ: در حلقه. 
[ (2-)] در اصل و سایر نسخ فارسی هفت و بمتابعت از متن عربی ج 3 
ص 350 ضبط شد. 


شد. 

[ (4-)] در اصل همه جا: ابو الیسیر. 

[ (5-)] ساير نسخ: ابو الیسر بود و سبب درازی عمر وی دعای سید بود, 
علیه السلام, که در حق وی کرده بود و حدیث وی. 

[ (6-)] روا: باز اندرون حصن. 

[ (7-)] سایر نسخ: بار خدایا. 

0 رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :929 

دراز گردان و ما [را] برخورداری ده بعمر وی. و اين آبو الیسر عظیم مردی 
دونده بود و با قوت. برخاست و دامن پیراهن خود در دهان گرفت و 
همچون آهو می‌دویدقا بدر حضن. رسید و کوسفندان دریافت و ده کوسفند 
بربود. یکی بدست راست و یکی بدست چپ, و همچنان می‌دوید تا نزد 
پیغمبر» علیه السلام [1]؛ ۵ ان هر ده حوسفندان از بغل فرو نشاند و در 
افگند و بکشت [2], و سیّد, علیه السّلام, از ان بخورد و ببرکات دعای سیّد, 
وا ام ای و ها وا ی ی ایا کار 
دنیا برفت وی بود, و از دست وی کارهای نیکو بسیار برآمد و بسیار راحتها 
از سعی وی بمسلمانان رسید,ر ۵ یه آلیسیر حون پیر تجح بود, هر گاه که 
ای وی کی ۱ دریغا که صحابه پیغمبر, علیه السْلام, 
همه در گذشتند و تنها بماندم [3]. و نام وی: انق الشسند کفت ن خمده بخ 
۱ 


حکایت صفیّه دختر حیوخ بن أخطب 


۷ 132 و صضفته در تخب بن. آخطظت: هگ و پیش از آنکه بدست 
مسلمانان افتادی [و] سید, علیه السلام. او را بخاص خود بازگرفتی, در 
خانه کنانة بن ربیع بود. و کنانه رئیس بهود بود [در خیبر. و صفیه در ان 
وقت که در خانه وی بود, شبی ] بخواب دیده بود [5] که ماهی در کنار وی 
افتادی, روز دیگر با شوهر [6] خود کنانه باز گفت و شوهرش خشم گرفت 
و 


[ (1-)] روا: دو گوسفند از آن بربود هر یکی بدستی برگرفت و همچنان 
0 پیغامبر آمد. 

[ (3- -) مج: تنها بمانده‌ام و ایشان اه ار یافتند و من از درد 
فراق ایشان عاجز مانده‌ام. 

وا تا ون کت( و اتسار کرفت ار نم 
اقا ارعست سر 

ار و کنانه رئیس یهود بود که ماهی در کنار وی بود بخواب 

دیده بود. 

6 رها سر 
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گفت: تزع هقف کوتی: و لیکن تو [را] تمثّای آن می‌باشد که در کنار محقد 
روی. ملک حجاز, و طیانچه‌ای در آورد و بر روی وی زد, چنانکه یک چشم 
وی از زخم آن طیانچه سبز [1] گشت و آثر آن طبانچه هنوز در چشم وی 
مانده بود. چون بخانه پیغمبر, علیه السلام, متخ از وق پزسید که این اند که 
در چشم تو است از چیست؟ حکایت آن با سیّد, علیه السّلام, باز کرد. و 

کنانة بن الرییع که شوهر صفیّه بود سیر کردند و او را پیش پیغمبر, 
السلام آوردند و گنجهای قوم بلی اللضیر بدست وی بود که ایشان به 
ودیعت پیش وی نهاده بودند, و سید, علیه السلام, از وی می‌پرسید تا نشان 
آن گنجها بدهد و بگوید که کجا مدفونست, و وی انکار می‌نمود و می‌گفت 
کر مر و و و ای را ] 
اقرار کند و نشان بدهد, البثّه اقرار نمی‌کرد. پس یکی هم از بهود خیبر 
۱ ۵ او و ان ی 

من نمي‌دانم, لیکن کنانة بن الربیع هر وقتی یا هر روزی می‌دیدم که برفتی 
و گرد آن خربه [2] برآمدی و چیزی از آن جایگاه طلب کردی, اکنون گمان 
چنان می‌برم که گنجها هم آنجا مدفونست. پس سید, علیه السلام, دیگر بار 


کنانة بن الژبیع پیش خود خواند و او را گفت: اگر نشانه این گنجها که تو 
انکار می‌کنی پیش تو بیابم, ترا بکشم؟ گفت: بلی. بعد از ان سید, علیه 
السلام, بفرمود [3] تا آن خربه [4] که یهودی نشان داده بود بکندند و 
بجستند و گنجها بعضی در آن خربه بيافتند. پس سید, علیه الشْلام. کنانه 
دیگر بار بخواند و او را گفت: اکنون بگوی تا بقیت این گنجها کجا پنهان 
کرده‌ای؟ 


[ (1-)] در اصل و ایا و ط و پا بخلاف روا و متن عربی ج 3 ص 351: سیید. 
[ (2-)] ایا و پا: خرابه. ۱ 

را که ی ی ار ما رانک 
انکار کرد بعد از ان سید علیه السلام بفرمود. 

ور اس کر 
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و کنانه هم |با کرد, * و انکار نمود [1]. پس سید علیه السلام, زبیر بن 
العوام را مقر صون تا | خدات هی کت ۲ ان وقت که اقرار بکند. و زبیر او 
را عقوبت می‌کرد و هیچ اقراری نمی‌کرد. پس سید, علیه السشلام, او را به 
محمد [بن] مسلمه داد تا وی را بو تاره توس سل راز 
کشد. پس محشّد برخاست و وی را در حال گردن بزد. 


[2] محقّد بن اسحاق گوید, رحمه اللّه, که: 

اهل فد یعون شترخند. کم سید, علیه السلام, خیبر بگشود ۵ هل خییر. 
بعضی که زینهار خواستند ایشان را زینهار داد و بعضی که زینهار نخواستند 
انشان .را بفتل. آفرد: بترسیدند و مرد بتحدمت: سید علیه: السلام.. فرستا ند 
ی را ال 
و ضیاع سید را. علیه السّلام, بازگذارند. سید, علیه السْلام, ایشان را بدین 
موجب زینهار داد تا فدک رها کردند و برفتند. و چون اهل خیبر مصالحت 
نمودند بدانکه عمارت [3] خیبر می‌کنند و ترتیب باغها می‌کنند و ایشان 
ها ۱۵۱ ازقار انباشن احل-قد ی یر شامدند وه هم نحین موعب قرار 
دادند و مصالحت نمودند. و فدک خاص از ان پیغمبر, علیه السلام, بود, از 
بهر آنکه جنگی نکرده بودند و آن را بداده بودند [9]. 

هل یر ی که ورهار دادم بودتنر حفتند که ها عمارت 


[ (1-)] روا: هم ابا کرد و نگفت 

[ (2-)] روا و ایا: اهل فدک. 

1 (3-)] روا: عمارت ضیعتهای خیبر. 

[ (4-)] در اصل و ایا و ط و پا: سهمی, و بمتابعت از متن عربی ج 3 ص 
2 بر طبق روا ضبط شد. _ 

۱ (5-)] سایر نسح : بی خنکین ان را بداده بودند. 
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ضیاعهای خیبر بهتر توانیم کردن. و التماس کردند [1] که سید. علیه 
السّلام, ایشان را رها کند و هم در خیبر می‌باشند و عمارت و زراعت زمین 
خیبر می‌کنند بقاعده خود و آیشان را نیمه‌ای ۱21 از تمار آن باشد و دیگز 
ارتفاعها می‌دهند. و سید, علیه السّلام, بدین موجب رضا داد و تقریر با 
ایشان نتبشت. بشرط انکه. هر گام که خواهد ایشان زا از خیبر بیرون کند 
[3]. 


حکایت آن زن که بزغاله زهرآلود پیش پیغمبر علیه السلام آورد 


چون پیغمبر, علیه السّلام. از کار خیبر فارغ شده بود و با آهل آن جایگاه 
مصالحت نموده بود, دختر حارت. زن سلام بن مشکم [4] که حکایت مقتل 
پدر و شوهر وی از پیش رفت [53], بزغاله‌ای زهر الود بکرد و بخدمت 
بتغفی علیه الشلام: آوزد و پرسید که: سید, علیه السْلام. از عضوها کدام 
عضو دوست‌تر می‌دارد از گوسفند [6]؟ و آن عضو بیشتر زهرآلود بکرده 
نود: بسن آن. برغاله تن" سید علنه السّلام. بنهاد و سید, علیه السلام, 
دست مبارک دراز کرد و لقمه‌ای از آن ند نهاد و بخایید, لکن 
فرو نبرد و بیرون آورد و بینداخت و 

انْ هذا العظم لیخبرنی آثه مسموم. 


ی این ات خوان بزغاله مرا خبر می‌دهد که اين بزغاله زهر 


[ (1 7 روا: که بعضی بزینهار فرو آمده بودند. (ايا و ط و پا: بزینهار آمده 
بودند) گفتند: ما عمارت ضیعتهای خیبر بهتر دانیم و ترتیب باغها بهتر دانیم 
التماس کردند. 

[ (2-)] در اصل و ایا و ط و پا: سهمی, و بمتابعت از متن عربی ج 3 ص 
2 بر طبق روا ضبط شد. 

[ (3-)] از اینجا ببعد از نسخه پا ساقط است. 

[ (4-)] در اصل: سلام بن مشیلم. 

[ (5-)] ص 630 همین نسخه چاپی. 

[ (6-)] کذا در جمیع نسخ فارسی و در متن عربی ج 3 ص 352: + فقیل 
لها: الذراع. 
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آلود است. و چون سید, علیه السلام, لقمه‌ای از ان برداشت و باز دهان 
نهاد. و آن وقت بشر [1] بن البراء بن معرور حاضر بود و وی نیز از ان 
لقمه‌ای برگرفت و باز دهان نهاد و تا آن وقت که سیّد, علیه السّلام. خبر 
باز داده بود, وی آن لقمه فرو برده بود. و بعد از ان سید, علیه السلام, 
بفرمود تا آن زن را حاضر کردند و او را گفت: چرا چنین کردی؟ پس آن 
زن اعتراف کرد و گفت: يا محشّد. ترا معلومست که آصحاب تو پدر و 
و یا که ام ۱ 
شماء و با خود گفتم که: این بزغاله زهرآلود کنم و به پیش محشّد فرستم, 
اگر وی پیغمبر بحقٌ است [2], حق تعالی خود وی را نگاه دارد و او را 
بياگاهاند تا از وی نخورد. و اگر نه پیغعمبر خدای است و این دعوی که 
می‌کند باطل است نداند و بخورد و هلاک شود, و مردم از دست وی باز 


رهند. بشن. آن زن. چون اين چنین بگفت؛ سید. علیه السلام, او را معاف 
فرمود و هیچ به وی نگفت. و بشر بن البراء در حال, چون آن لقمه خورده 
بود. در افتاد و جان بداد و شهید گشت. , و سید, علیه السلام, از آن لقمه 
هیچ رنجی نرسید, لکن هر سال هم در آن مدّت رنجی از آن لقمه بر تن 
مبارک وی پیدا شدی, تا هم در آن رنجوری از دنیا مفارقت کرد. و خواهر 
بشر بن البراء [3] بعیادت پیغمبر, علیه السلام, رفته بود و بشر از کبار 
صحابه بود یس سید, علیه السلام, چون او را بدید, گفت؛ 

با اضر ان ها ااوان ۸۱ سجیت ها انعطاع اش 


1 اه ار 

اه انا سر دا ات 

ای و ان اسان اس رس هاش و آم بشر خواهر 
بشر بن البراء ابن معرور یعنی دختر براء بوده است., و بنابر قول واقدی (ج 
[ (4-)] در اصل: يا اخت بشیر هذا لاوان, و از متن عربی متابعت شد. 
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من الاكلة [التی] آکلت مع آخیک بخیبر 

گفت: ای خواهر بشرر ان ماع رف ان سیخ که زک بت هن کیتی: 
گردد از آن لقمه زهرآلود که با برادر تو خوردم در خیبر. و چون سید, علیه 
السلام, این سخن بگفته بود, آثر آن لقمه زهرآلود که در آن وقت خورده 
بود, بر وی ظاهر شد و از رنج آن* هلاک شد و درجه شهادت با درجه نبقت 
خمم شد و ۶ ضاعات الله علت ۱1 


غزو بیست و سوم غزو وادی القری است 


[2] چون سید, علیه السّلام, از کار خیبر فارغ شد بازگردید و به وادی 
القری آمد و با آهل آن جایگاه چند روز حصار بداد و به مدینه بازگردید. 

و در شب که به آن جایگاه آمد و حصار داد. غلامی از آن سید, علیه السلام. 
بود و در حال که رختها از شتر فرو گرفت., کافران تیری به وی زدند و هم 
لا ۱ رضوان الله علیهم اجمعین, گفتند: خنک 

تن او را که بهشتی است. سید. علیه السلام, گفت: 

کلا و الَذی نفس محقد بیده, ان شملته الأن لتحترق علیه فی الثار, کان 
ی و 


گفتا: نه چنین است که شما میت که نید بدان خدائی که جان محمد در 


سا ها ی یت منود 
در حاشیه بهمان خط متن نوشته شده است: جای سرخی در نسخه 
مشخص نبود. ِ 

[ (2-)] در متن عربی جح 3 ص 353 وادی القری بدنباله غزو خیبر امده 
فارسی نیز وادی القری عنوان و شماره جداگانه ندارد و عده غزوات 27 
ثبت شده است. اما در اینجا چه در اصل و چه در سایر نسخه‌ها (باستثنای 
نسخه پا که جای عنوان در ان سفید مانده است) به وادی القری عنوان و 
شماره داده شده و به اين وجه عده غزوات به 28 بالغ گردیده و در جمیع 
نسخ فارسی همین شمارش ازین پس مراعات شده است. 
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چا 
ساعت آتش در ان افتاده است [و] وی را در ان می‌سوزد. و یکی | 
صحابه بشنید و برفت و گفت: نا وتو الا و 
برگرفته‌ام, بی دستوری از غنیمت خیبر, سید, علیه السلام, گفت: 

یقذ لک مثلهما من الثار. ٍ 

اگرت باز پس نیاوردی, بعوض آن دو شراک, فردای قیامت ترا دو شراک 


پس سید, علیه السٌُلام. چون از غزو خیبر بازگردید. در راه صفیه دختر حییث 
بن اخطب بخانه برد, و در شب که با وی خلوت خواست کردن [2] بفرمود 
تا قبه‌ای از آدیم بزدنده و در شب.: آن جایگاه با ضفية بیودر و آبو اروت 
انصاری, رضی الله عنه, همه شب سلاح برگرفته بود و گرد قبّه می‌گردید و 
پاس می‌پائید [3]. تا بامداد که سید, علیه السْلام. از قبه بیرون اف آیبه 
یوب را که [4] گرد قبّه می‌گردید و همه شب خواب 
ای آبو یوب چرا خواب نکردی اه شب کرد قه فی کردیدف ۱ ] کف 

یا رسول له این زنی است که پدر و شوهر وی ازدیکین بکشته‌اند و هنوز 
حدیث العهد بکفر, ترسیدم از وی, نباید که با تو غدری کند, از این سبب 
مرا خواب در چشم نیامد و همه شب می‌گردیدم و پاس [6] 


[ (1-)] شراک, بند کفش (منتهی). 
وا ی سا تم 
ان دا رت 

(1 


او ار اه ای اسف 

[ (6 5 در اصل: پارس. 

ی سید و با آمد و او را* دعای خیر گفت و 
گفت: 


للم احفظ ابا انب 11] کما [بات ] تحفطانن: 

گفت: بار خدایا ایو توب را نگاه د ر چنانکه وی دوش مرا نگاه داشت. 

و هم در راه خیبر, چون به مدینه از می‌گردید, در آخر شب بمنزلی فرود 
آمد, مردم همه خسته بودند و سید. علیه السلام, گفت: کی باشد که 
امشب بنشپند و پاس ما بدارد؟ بلال حبشی, ری اوه گفت: 

با حول اه من بنشینم. پس بلال بنشست و جمله لشکر بخفتند. پس 
بلال در نماز ایستاد و نمازی چند بکرد و خواب بر وی غلبه کرد, همچنان که 
تکیه بر شتر باز کرده بود. بخواب باز رفت و تا افتاب برامد کس را خبر 
نبود از قافله. و اوّل سید, علیه السلام, بیدار شد, بعد از ان مردمان را 
ور ی و ۳ رسرل 
را کر هک 1 
السٌلام گفت: راست گفتی يا بلال. پس بفرمود تا پاره‌ای پیشتر رفتند و 
فرود امد و وضو بساخت و مردم فرود امدند و وضو بساختند. و بلال را 


بفرمود تا قامت بگفت و سید. علیه السلام. در پیش ایستاد و نماز قضا 
بجماعت بگزارد, و چون نماز کرده بود, گفت:, 

اذا نسیتم الصّلاة فصلوها [ذا ذکرتموها, فِنْ اللّه بقول: 

اقم الصّلاة لذکری [2]. 

گفت: هر کی نماز فراموش کند و در وقت خود بنگزارد, چون باز یادش آید 
بگزارد. سید. علیه السْلام, چنین گفت که: چون شما را باز یاد 


[ (1-)] در اصل: ابو ایوب. 

[ (2-)] طه, 14. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :9۱37 

آید, هر وقت که باشد بگزارید. که حق تعالی چنین می‌فرماید: 

آقم الصَّلا لذکری. ۲ 

و مرا فرمود که: نماز برپای دارم هر گاه که یاد اورم. 

و فتح خیبر در سنه سبع بود. و آسامی جماعتی از مسلمانان که در خیبر 
شهید شدند در سیرت مسطور است [1]؛ و آشعار بسیار در فتح خیبر 
گفته‌اند و همه در سیرت مسطور است [2]. 134 


حکایت آسود الراعی 


و از جمله ایشان که در فتح خیبر شهید شدند. یکی سود الراعی یهود بود و 
انیت خفودان: می‌کرد: تاحاه درآمده کفت: با رسول اللهی (سارم نز من 
عرضه کن. سید, علیه السّلام. اسلام بر وی عرضه کرد و مسلمان شد. 

پس جون مسلمان شده بود؛ گفت: یا رسول الله, من مردی شبانم و 
گوسفندان جهودان به امانت پیش من بود و من به آجر ت* آن را 
می‌چرانیدم, اکنون با آن گوسفندان چه کنم تا باز خداوندان رسانم. سیّد. 
علیه السّلام. گفت: 

يا آسود, برخیز و مشتی ریگ برگیر و بر روی گوسفندان زن, که ایشان 
خود باز ز خانه مالکان خود و 27 ۰ پس اتود برخاست و مشتی ریگ برگرفت 
۱۳۳ زد و گفت: باز ز خانه خداوندان خود روید که من بیش 
ازین شما را ِِ چرانیدن, پس آن گوسفندان بقدرت خدای تعالی 
همچنان سر در حصار نهادند و برفتند تا بدر خانهای خداوندان خود رسیدند, 
هفانا که هر یکی ان‌آن. کوشتندان ازاا بحت نز انشان عو کل نود و آمرا 
می‌راند تا بدر خانه خداوندان. چون آن گوسفندان با خداوندان رسیده 
پهنندن قم در عال میان سمل ابان و کافر ان خی بر اففه اسود داضت در فده 
و با کافران 


[(1-]]آمتن عربی ج 3 ص 357 و 358. 

[ (2-)] متن عربی ج 3 ص 355 و 356 و 361 تا 363. 

سرت رسول الله, 7 :939 

جنگ می‌کرد تا او را بقتل آوردند. پس جون اف را بفل. آورذتد: جنازه وی 
برداشتند و بیاوردند و آن جایگاه که سید. علیه السلام می‌نشست از پس 
پشت وی بنهادند, و شمله [1] در روی وی کشیدند. چون جنازه وی نهاده 
بودند, سید علیه السّلام., به وی التفات کرد و بعد از ان روی بگردانید. 

از ید7 و گفتند, پا رسول الله, چر| به وی التفات کردی و دیگر روی 
بگردانیدی؟ گفت: چون به وی نگریستم دو حور العین دیدم که ایشان نقاب 
بسته در آمدند و هم در حال که بیامدند نقاب بگشودند و پیش جنازه وی 
بنشستند. پس چون من ایشان را دیدم, از این سبب روی بگردانیدم, از بهر 
آنکه حوران جفت و محرم وی بودند و در ایشان نشایستی نگرستن. 

و حدیثی دیگر هست از سید. علیه السّلام, که آن حدیث موافق این حکایت 
است. و عبد اللّه بن آبی نجیح روایت می‌کند: 

ان الشهید اذا ما اصیب تدلت آله] زوجتاه من الحور العین, علیه تنفضان 
التراب عن وجهه, و تقولان [2]: تب اللّه وجه [3] من تژیک, و قتل من 


می‌گوید که در حال که شهیدان را بکشتند, دو حور العین که جفت وی 
باشند, بیایند از آشتهان [4], و بر سر وی بیسنند و خاک از روی وی 
می‌افشانند و پاک همی کنند و می‌گویند که: خاک آلود باد روی آن کس که 
روی ترا خاک آلود گردانید. و حق تعالی او را هلاک* کناد. چنانکه وی ترا 
هلاک گردانید. 


حکایت حٌاج بن علاط [5] السلمی 
و این ختام تن علاط از مفروفان که بود دسر نود تا آمندم بود و 


[ (1-)] نوعی از چادر کوتاه که در خود پیچند (منتهی). 
[ (2 -)] در اصل: تقولون. 

۱ ۱ (2 

[ (4-)] روا اسان خرف ند 

[ (5-)] در اصل همه جا: غلاظ و پا: غلاط. 

سیرت رسول الله, 0[ :939 

مسلمان شده بود. احل که از اسلام وی خبر نداشتند. و در غزو خیبر 
حاضر بود. سید. علیه السّلام. چون از فتح خیبر فارغ شد و به مدینه باز 
آفتقه سود حجاج بن علاط برفت و گفت: یا رسول الله, اگر دستوری دهی 
به مکّه روم و مالی که مرا آنجاست برگیرم و بیاورم, و نقدی که از ان 
حجٌّاج بدست زن وی بود در مکُه, و باقی چیزی بود که متفلژق بود پیش هر 


ره یت ات ای او را دستوری داد, بعد از ان حجٌّاج گفت: 
یا رسول الله, آهل مکه از اسلام من خبر ندارند, و چون آنجا روم و خواهم 
که مال خود بیرون آورم. ضرورت مرا دروغی چند بباید گفتن. سیُد, عل 
هت برو [1], و بهر طريق که توانی مال خود بدر آور. پس حجاج 
بن علاط برخاست و روی در مکه نهاد, چون بنزدیک مکه رسیده بود, 
جماعتی از قریش یرفن عکه: آخقد بودید و یه بو و تک حال 
سبد. علیه. السلام: می‌کردند. از نهر انکه. شنیده بودتد که سید .علیه 
السْلام, لشکر کرده بود و به خیبر رفته بود. و خیبر فاریاب [2] حجاز بود, و 
ار ای او کم 
در انجا بود و مردان مرد بودند [4] و نمی‌خواستند که سید, علیه السلام. 
بریشان ظفر يابد و دست یابی, و چنان صورت بسته بودند که لشکر خیبر 
لشکر اسلام بهزیمت کند و بسیار از ایشان بقتل آورد. چون حجاح بن علاط 
بدیدند که از جانب مدینه ۹ همه از پیش وی باز دویدند و گفتند: یا 
حجاج, چه خبر داری از محمّد؟ و چنان می‌پنداشتند که حجاج مسلمان 
نشده است. 


خا ان کرو ان و کشت آ فرشم ام است مر از 


[ (1-)] روا: یا رسول الله اگر خواهم که مال خود از کفار مخلص کنم 
بهوای کافران سخنی چند بخلاف راستی بباید گفت, , سید فرمود برو. 





[ (2-)] فاریاب, زمینی را گویند که با آب رودخانه و آب کاریز مزروع شود 
(برهان). 

[ (3-)] روا: کارستی. پا: کار راستی. 

[ (4-)] روا: مردان دلاور انجا بودند. 

ای رسول ِ کاضی ابرقوه بصن :940 

هزیمتی نیفتاده اگ هل ی اضهاب سحفه ِِ بقتل 9 که 
هرگز از هیچ لشکر چندانی نیاورده‌اند و محشّد را بگرفته‌اند و اسیر 
بازداشته‌اند,* و می‌گویند [1] که ما او را بتحفه به قریش می‌فرستیم تا 
ایشان وی را بکشند و قصاص کار خود از وی بازخواهند. ایشان چون این 
سخن بشنیدند از حجاج, بدان شادی نمودند و دستارها از سر بهوا انداختند 
و همه پیرامن حجّاج برآمدند و او را به به اعزاز و اکرام در مکه اوردند و 
فویتشن آهل:مکع زا بر کر دنهد هی کفنه: ای آهل مکه, دل خوش دارید که 
لشکر محشّد بهزیمت کردند و آصحاب وی بکشتند و محمّد را آسیر کردند و 
فردا خواهند آمرتن مه که تا و را بکشیم, و این می‌گفتند و شادی 
می‌کردند. پس حجاج بن علاط, چون در مکه رفت, هم در حال قریش را 
گفت: مرا یاری دهید که تا اين مال. که مرا است پیش هر کس, جمع آورم 
[2] که می‌خواهم که زود به خیبر باز روم و قماشها که آهل خیبر از محقد 
و لشکر وی استده‌اند, پیشتر از آنکه بازرگانان دیگر بروند و ارزان بخرند, 
من بروم و بخرم, و اگر توقفی کنم, چون من روانه شوم, دیگران همه 
نعمت خریده 1 تن از هر انکه جحا. این »خر ایشان"را کفته: .بو 
ایشان پنداشتند که راست می‌گوید. در ایستادند و مال وی که پیش هر 
کس بود بعنف و لطف بازستدند و پیش از سه روز جمع کردند و پیش 
حجاج بنهادند. و چون جمله مالهای وی جمع آورده بودند, وی بخانه رفت 
پیش زن و همین بهانه بیاورد که به خیبر می‌روم که قماش [3] أصحاب 
محمّد بخرم. و هر نقدی که پیش زن وی بود برگرفت. چون این همه کرده 
تق هر لت میداد کر آخنباشتد بای دنه ید اند ری | 


[ (1-)] در اصل: می‌گوید, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (2-)] روا: باز جمع اورم. 

[ (3-)] روا: قماشات. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 841 

عنه, به پنهان قریش پیش او رفت و او را گفت: ای حجّاج. این چه خبر 
است که از تو نقل می‌کنند؟ اکنون با من راست بگوی. حجاج سر در گوش 
عباس نهاد و گفت: اگر با خود داری تا آنچه راست است با تو بگویم. 

عبّاس گفت: بگوی و فارغ باش. حجّاج گفت: اکنون برو و فارغ باش تا آن 


ساعت که براه می‌باشم, 19 وقت بیا تا بگویم [1]. عباس. رضی الله 
عنه, برفت. و چون دانست که حجاح براه خواهد بود. هم بینهان قریش 
پیش وی شد و آحوال باز پرسید. حجٌاح گفت: یا عبّاس, اين سخن که من 
ترا خواهم گفت تا سه روز با خوددار* و با هیچ کس مگوی, و بعد از ان تو 
دانی. عباس گفت: چنین کنم. پس حجاج گفت: یا عباس,: 5 
تو محمّد, علیه السّلام, خیبر را بگشود و جمله مالها که در خیبر بود 
بر کر فته ۵ آهل شبیر. جفله: شا کرد خود. کرد اتید و تضفته ,ویو فلی. بهود 
بخانه بردر و کار چنانست که دوستان می‌خواهند [2] و من مسلمان 
شده‌ام و آمده بودم که مالها که در مکه نود بان جمع آفرم [ 3 ] ونبه: مدبته 
روم, و من اين حیلت از بهر آن بساختم و سخنی چند از بهر دل خوشی 
قریش بگفتم و مال جمع کردم و اینک می‌روم. ی ی ای ی 
روانه شد. و عباس, رضی اللم عنه, روانه شد و خژم باز خانه گردید و بعد 
از سه روز پیراهنی نیکو معط [4] گردانید بعطرهای خوش [5] [و] در 
پوشید و عصا در دست گرفت و بیرون آمد و بمسجد رفت و در طواف 
کعبه آمد. قریش, چون عبّاس را دیدند که زینتی بیش از آن هر روز بر خود 
کرده بود و بشادی طواف کعبه می‌کرد, بیامدند و گفتند: ای عباس, ما 
فی‌دانیم که و در انش مخت و فضییت فحسد فی‌سشو زیم لکرن 


[ (1-)] روا و ط و پا: بیا تا با تو بگویم. 

۱ (2-)] روا: دوستان وی خواهند. 

[ (3-)] در اصل: اوردم, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (4-)] روا: مخلق. ِ ۱ 

[ (5-)] در اصل: پیراهنی نیکو معطر گردانید معطر گردانید بعطرهای 


حوش. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :6842 

ظاهر تجلای [1] می‌تمانی و پیراهتی معظر پوشید‌ای و بطواف کعیه در 
مده‌ای. 

عبّاس, رضی اللّه عنه, گفت: لا لام بلکه شادی مي‌نمایم و شکر می‌کنم 
خدای را جلّ جلاله, بدانکه محمّد خیبر را بگشود و آهل خیبر همه شاگرد 
خود گردانید و مالهای ایشان بستد و دختر پادشاه ایشان بخانه خود آورد. 
بعد از ان قرپش گفتند: این خر ی اور ار سرت اقا اش 
ما رفت که [گفت [3]] محشّد را بگرفتند و آصحاب وی را بکشتند؟ عبّاس. 
رضی اللّه عنه, گفت: همان مرد که اين خبر بشما آورد, بمن نیز اين خبر 
گفت, لکن وی مسلمان شده بود و آمده بود که مال خود برگیرد و به مدینه 
باز رود بخدمت محمد. علیه السلام, و با شما حیلت ساخت و از بهر دل 
خوشی شما دروغی چند بگفت و کار خود بگزارد و برفت, و مرد خود زود 


ترسند و. احوال خنان که من فی کویم بخوید. پس فریش, , چون این بشنیدند, 
از غبن و تحسٌر دست بر دست می‌زدند و می‌گفتند: کید که لت برد 
چگونه حیلت ساخت و مال خود از میان ما بدز :برد آحز فی‌دانتمانین که 
وی* خلاف می‌گوید, او را خود زنده نگذاشتمانی [4], و هنوز ایشان در این 
سخن بودند که مردی دیگر برسید و آحوال فتح پیغمبر, صلوات الله علیه, 
بگفت. قریش دل تنگ شدند و دانستند که عباس راست گفته است. 

و آبو زید [5] انصاری, تین الا عزه: در فتح خیبر اين چند بیت بگفته 
0 و 3 


کت کی کردن میا 
۳ 

[ (3- بر حسب سیاق عبارت الحاق شد. ط: آخر بنزدیک باز رفت. 

[ (4-)] در اصل: نگذاشتمی, و بر طبق روا ضبط شد. 

[ (5-)] در اصل: 0 

[ (6-)] در اصل: کتب, و از سایر نسخ نقل شد, متن عربی ج 3 ص 355 تا 
6 361 تا 363. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:843 و نحن وردنا خیبرا [1] و 
فروضه‌بکل [2] فتی عاری الأشاجع مذود 

جواد لدی الفایات لا واهن القوی [3]آجریء علی الأعداء فی کل مشهد [4] 
[1عظیم رماد القدر فی کل شتوة‌ضروب بنصل المشرفی المهئد] 

یری القتل مدحا ان آصاب شهادة [5 ]من اللّه پرجوها و فوزا [6] بأآحمد 
یذود و یحمی عنن, ذمار محمدو یدفع [7] عنه باللسان و بالید [8] 

و ینصره من کل آمر پریبه [9]یجود بنفس دون نفس محشّد [10] 

ی الایا 0 الیی محصا یرنه بدای قیاع اقب 
[13] 


[۱0 


1( [ 

[ (2 لکل. 

[ (3-)] در اصل: جوالدی الفارات الاواهن القوی. 
[ (4-)] در اصل: خیر علی الاعدا کل المهند. 
ال یاف 

[ (6-)] در اصل: و افور. 

[ (7-)] در اصل: یرفع. 

[ (8-)] در اصل: و تاکید. 

۱ (9] در ِ يزیده. 

)[ 


7 و اه ۳ 

۱ 

[ (13-)] در اصل: فی الغد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :844 


سید, علیه السلام,. چون خیبر بگشود. خمسی از غنایم خود را برگرفت [1] 
و باقی میان مسلمانان بهزار و هشتصد [2] سهم قسمت کرد از بهر انکه 
هشده امیر بودند و هر امیری صد سوار [3] و پیاده داشتند [4]. 

و چند امير از مهاجران بودند مثل: عمر, و علی, و طلحة, و زبیر, و عبد 
الرُحمن بن عوف, و باقی از آنصار بودند [5]. و خمسی که خود را خاص 
برگرفت میان زنان خود و خویشان و آهل بیت قسمت کرد و کمیّت و 
کیفیت آن و تفصیل قسمت خیبر بجملگی در سیرت مذکور است [6]. 

و سید, علیه السلام. چون از دنیا مفارقت می‌فرمود, سه چیز وصیت کرد: 
یکی قوم تمیم دارانی [7] و دوم اشعریان و قوم سبائیان و سوّم قوم 
ار ۱ 
خیبر بدیشان دهند. 


[ ۱۳ ماتر خسن باز گرفت: 

[ (2-)] سایر نسخ: هشتصد. 

[ (3-)] در اصل: هپسوار؛ و بر طیق سایر نسخ ضبط شد. 

۷ ی 
منظور شده و چون عده افراد 0 نفر بوده و آسبها دویست راس.: 
مجموعا مقدار سهام بهزار و هشتصد سهم بالغ شده است. 

[ (5-)] در اصل: بود, و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. 

[ (6-)] متن عربی ج 3 ص 363 تا 368. 

[ (7-)] کذا در جمیع نسخ فارسی, و بنا بر قول اين اسحاق (متن عربی ج 
3 ص 368) تمیم بن اوس و نعیم بن اوس, و یزید بن قیس, و عرفة بن 
مالک, و فاکه بن نعمان, و جبلة بن مالک, و ابو هند بن بر, و طیب بن بر 
همه از بنو الدار با داریین بوده‌آند, و بنابرین تخصیص دارانی به تمیم ظاهر | 
مبنی بر اشتباه است. 

[ (8-)] در اصل و سایر نسخ فارسی بخلاف متن عربی: و دوم اشعریان و 
سوم قوم سبائیان و قوم رهاویان. 

زا 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه بج 2ص :845 

و دوم وصیت کرد که تا تنفیذ لشکر اسامة بن زید بکنند که او را بجانب 
شام بعزو فرستاده بود. 

و سوم وصیّت کرد که در ولایت عرب بیش از دین اسلام نگذارند و رها 


نکنند که دینی دیگر ورزند. و از بهر اين بود که عمر خطاب, رضی اللّه عنه, 
در خلافت خود یهود خیبر را از خیبر بیرون کرد با انکه پیغمبر, علیه السلام. 
مصلحت 135 کرده بود و تقریر کرده بود که بنشینند و عمارت زمین* خیبر 
می‌کنند و ارتفاع ثمار آن نیمه برمی‌گيرند. و سبب بیرون کردن بهود خیبر 
آن بود که: خر زوم ال خر همچنانکه پیغمبر, علیه السلام, با ایشان 
تقریر کرده بود, نیمه‌ای از ثمار و ارتفاع خیبر ایشان را می‌داد. و با ایشان 
عدل کار می‌فرمود و بنقیر و قطمیر [1] حیف روا نمی‌داشت که بر ایشان 
رود, چنانکه هر سال از بهر خرص [2] خرما, عبد الله بن رواحه بفرستادی 
[3] و خرمای خیبر بر ایشان خرص کردی, و بعد از ان که خرص کرده بود, 
ایشان را گفتی: 

اگر خواهید به این خرص که کردم شما برگیرید و نیمه‌ای از ان شما و 
نیمه‌ای دیگر بمن دهید, و اگر نه من برگیرم و نیمه‌ای بشما دهم. و بهود 
گفتندی که: 

این غایت عدل است., بهذا قامت السموات و الأرض [4]. گفتندی: 

بچنین عدل که عمر می‌کند [5] اسمان و زمین بر پای است. و هم بدین 
سبیل می‌بود 


[ (1-)] نقیر و قطمیر, این دو لفظ در عربی کنایه از چیز بسیار کوچک و 
بی قدر و کم ارزش است ... یکی از این دو لفظ یا هر دو را دنبال هم در 
عربی از برای بیان مقداری نا قابل و نزدیک بهیچ ... بکار می‌برند (مینوی, 
حاشیه ص 308 کلیله و دمنه, چاپ دانشگاه تهران 1343). 

[ (2-)] خرص, تخمین کردن میوه بر درخت و زراعت بر زمین (غیاث). 

[ (3-)] کذا در جمیع نسخ فارسی, بر طبق متن عربی ج 3 ص 369 عبد 
الله بن رواحه در غزو موّته بشهادت رسیده است و فقط یک بار ان هم از 
مانب عبر و نم ار سانب کمن برای خر رها به ویر کته ابیت 

[ (4-)] در اصل: و الارضین 

[ (5-)] کذا, رو عبارت «که عمر می‌کند» زائد است. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:846 

تا عدر و خیانت از بهود ظاهر شد. چون خیانت و عغدر از یهود ظاهر شد و 
فتوی سید, علیه السّلام, از پیش رفته بود به اخراج ایشان, قوله علیه 
السلام : 

ار ره آلقریه ]سا 

پس عمر. رضی الله عنه, ایشان را از خیبر بیرون کرد [2]. 


حکایت قدوم جعفر در روز خیبر 


محقّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 

چون آن روز که فتح خیبر ببود جعفر بن آبی طالب رضی اللّه عنه, بزمین 
حبشه مانده بود از هجرت اول بار, و برسید و سیدر علیه السلام, بقدوم 
وی سخت خرم [3] شد و برخاست و وی را در برگرفت و میان هر دو 
چشمهای وی بوسه داد و گفت: 

مااوری تا ۱ امد خید ام تخدوی عفر 

گفت: نمی‌دانم که بکدام یکی خژمی کنم من امروز, بقدوم جعفر که بعد 
را ی 

ها اي وا 
خیبر نصیب داد. و شانزده تن دیگر بودند [از اصحاب پیغامبر. صلی الله 
علیهء که ایشان:نیو از حجوت اول بار در عیش ,از حاندهتودند و [5ا] با 
جعفر, عضفی لاه تنم بیامده بودند. ییاز ادن ایشان از خفن ان 


[ (1-)] در اصل: فی جزيرة العرب. ۱ 

[ (2-)] حکایت اخراج بهود خیبر و سبب ان در متن عربی ج 3 ص 369 تا 
3 بتفصیل ذکر شده است. 

[ (3-)] روا: عظیم خرم. 

[ (4-)] سایر نسخ: مهنا شد. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه 2۰ص :947 

بود که: سید, علیه السلام. شی سم 2 ضمری برسولی پیش ملک 
و 7 
از هجرت اوّل باز مانده بودند [1] ک ۳ کند و باز فر ستد. و چون نامه 
پیغمبر [2], علیه السّلام,* به وی رسید, در حال جعفر, رضی الله عنه, 
بینن خود خواند وهمحنین بفیت اضحانب: که از هفجرت اوّل باز مانده بودند, 
اتان ارات وا وا ی او رارسا ار 
پیش پیغمبر, علیه السّلام. فرستاد. و اثفاق در آن روز که فتح خیبر بود [3] 
رسیدند و ۱۳۳ آن شانزده تن از آصحاب بتفصیل مسطور است در 
سیرت [4]. 

«ار اه انشان کار حسش مار مان ی کی خستانبه مر 
بود. رضی الله عنه, از قبیله بنی عدي و پسری داشت که نام وی نعمان بن 
عدی بود [5]. و عمر در عهد خلافت خود پسر وی. نعمان. عامل میسان 
کرد, و میسان ولایتی بود از بصره, و این مرد برنا بود و طبع شعر نیکو 


داشت, و یک روز طبع وی فرا آن داشت, چنانکه قاعده شعرا باشد, که در 
شرب خمر چند بیت بگفت. و این بیتها اینست که گفته می‌شود: 


الأهل آتی الحسناء [6] أَنْ حلیلهابمیسان بسقی فی زجاج و حنتم 


[ (1-)] در اصل: باز مانده بود, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

وراه وه یور 

[ (3-)] در اصل: بودند, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

جعفر و پا بعد از ان مراجعت کرده‌اند و همچنین نام کسانی که در حبشه 
وفات یافته‌اند در صفحات 6 تا 12 آمده است. 

[ (5-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 9 پدر نعمان یعنی عدی بن نضله از 
کسانی است که در حبشه وفات پافته‌اند و خود نعمان است که از حبشه 
مراجعت کرده است و نه پدر اوء و نیز نام نعمان در جزو عده‌ای که با 
جعفر مراجعت کرده‌اند نیامده است. 

[ 6 در اصل: الخنسا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه رن +949 اذا شتثت غنتنی | ۱1 دهاقین 
قربة [2]و رقاصة تجذو [3] تقلخ کل فنشتم 

فان کنت ندضاتی قبالا کی اسفتیه لا خسقمی تالا ضغر الفتلم ۲۸۱ 

لعل آمیر الممنین پسوعه‌تنادمنا فی الجوسق المتهدّم و چون این بیتها 
بسمع عمره رضی اللّه عنه, رسید, گفت: ایض ف الا ان ذلک لیسوءنی, و 
بفرمود تا او را معزول کردند. و نعمان بن عدیٌ برخاست و باز پیش 7 
رضی اللّه عنه, شد و عذر خواست و سوگند خورد که من از آنچه بقول 
گفتم بفعل نکردم, لکن؛ چنانکه قاعده شعر | باشد, طبع من مرا بدان 
داشت تا اين چند بیت بگفتم. پس عمر» ری الاه هه اين عذر از وی 
قبول نکرد و گفت: برو که تا من زنده‌ام تو عمل بخود باز نبینی. 


غزو بیست و چهارم غزو عمرة القضاء است 


محمّد بن اسحاق گوید, رجمة ۱ علیه, که: ۱ 
جون سید, علیه السلام, از غزو خیبر باز گردیده بود و باز مدینه امده بود, 
از ماخ زسع ال تا مان ال در ندیه صفام کرد و لشئر بهر خای 
می‌فرستاد بغزو کقار, و لکن خود نمی‌رفت و در مدینه ساکن بود. پس 
چون ماه ذی قعده* در امد. از بهر عمرة القضاء سنه سبع قصد مکه 


[ (1-)] در اصل: عندی. 

[ (2-)] در اصل: قم. 

[ (3-)] در اصل: یجدوا. 

[ (4-)] در اصل: عالا صغر المسلم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :949 

کرد و در سال حدیبیه هم در ماه ذی قعده بیرون رفته نفد 136 از عکهته 

آن بود که کافران او را نگذاشتند و فرار ندادند که آینده سال باز شود و 

زیارت کعبه کند, و حکایت این از پیش 4 است [1]. و این سفر نیز 

عمرة القصاص [ 2 ]۲ گویند, از بهر انکه سید, علیه السلام, [هم ] در ان ماه 

که کافران او رز از زیارت کعبه باز داشته بودند برفت و زیارت کعبه بکرد 

[3]. اين عبّاس گوید, رضی اللّه عنهما: 

5 و الحرماثٍ قصاص [4] در قرآن از بهر آن فرود امده است. 

یس چون سید, علیه السلام, نزدیک ‏ #ِ رسیده بود, قریش بشنیدند و 

بموجب قراری که داده بودند از که بیرون آمده بودند, و سید. علیه 

السّلام, با مسلمانان به مکه در آمد. و آن تبال اتفاق سالی بود که رتج و 

مشقت و تنگی بسیار بمردم رسیده بود, علی الخصوص بمردم مدینه. و 

قربش شنیده بودند که اخانن: پیغعمبر» علیه السلام, همه ؛, از رنجوری که 

کشیده بودند, بغایت ضعیف و ناتوان شده بودند و در ایشان قوتی و 

حرکتی نمانده بود. 

پس بیامدند و بنزدیک دار اللدوه صف برکشیدند, تا تفت که آضخاب 
محمد, علیه السلام, چگونه طواف قی کنتخ 6 آ کو وهنی و ضعفی در ایشان 

بینند شماتت کنند و زنخ [5] و استهزا زنند. پس سید., علیه السّلام, این 

معنی دانسته بود, چون مسلمانان بطواف می‌رفتند, ول خود اضطباع 61 

فرمود و 


[ (1-)] ص 809 همین نسخه چاپی. 
رورا را هت اون ی 12 از را 


نقل شد. 

[ (3-)] در اصل: نکرد. و بر طبق روا ضبط شد. 

[ (4-)] بقره, 194. 

[ (5-)] روا: ریشخند. 

[ (6-)] اضطباع, ردا از زیر بغعل راست بر کتف چب انداختن و در این 
صورت دوش راست برهنه ماند و این نوع ردایوشی را اضطباع بدان جهت 
گویند که یک بازو برهنه می‌ماند (منتهی). 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :950 

چست در ایستاد و آصحاب را گفت: 

رحم اللّه امرءا آراهم الیوم من نفسه قوّة. 

گفت: رحمت خدای بر آن کس باد که امروز قوّتی و چستی از خود بنماید. 
پس علی رغم کافران, آصحاب نیز اضطباع نمودند و چست در ایستادند و 
اول سید, علیه السلام, دست به حجر الأسود نهاد و بطواف در آهنذ و 
می‌دوید [در طواف؛ و آصحاب جمله بطواف درآمدند و از پی پیغامبر 
می‌دویدند [1]], تا سه بار طواف کردند همچنان می‌دویدند. و بعد از ان 
پیغمبر. علیه السلام. ساکن شد و چهار بار [دیگر] طواف آهسته بکردند. 
پس کافران, چون چنان دیدند, تعجّب کردند و گفتند: حال بر خلاف آتزخا 
که.ها. را حفته مدنی که. اضخاب محر کت :با تسا و ات اند پس 
دویدن در طواف حاجیان را سه‌بار, از ان روز باز سثت شد. 

و چون سیّد. عَلَیه السُلام. به مه درمی‌رفت* ید للم واه محاضتا هه 
وي در دست گرفته بود و این رجز می‌گفت: 

خلوا بنی الکقار عن سبیله‌خلوا فکل الخیر فی رسوله [2] 

پارت الب مومن بقیله [3]اعرف جوا الله فن. فبوله 

نحن فتلناکم. ۱4۱ علی تاوبله کما: فتلتا کم علین فتربله 


[ (2-)] در اصل: و کل الخیر فی سبیله. 

[ (3-)] در اصل: بقلبه. 

[ (4-)] در اصل: قلناکم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:851 ضربا یزیل [1] الهام عن 
یه للع یله ز ماو ی له الا هام کر 
و بعد از سه روز قرییش کس فرستادند و گفتند: ما بیش از سه روز قرار 
نداده‌ایم که تو در مکه بااشی, اکنون برخیز و برو. و سید, علیه السلام, 
چون به, مکه در امد. میمونه بنت الحارث بنکاح خود در اورد, و عباس, 
رضی الله عنه, او را به پیغمبر, علیه السلام, داد, و می‌خواست که هم در 
کم اس تاره موم عون فر ام تفر ادها رکه ین از 


سه روز مقام نکند,. سید, علیه السلام, ایشان را پیغام فرستاد که شما را 
چه زیان دارد اگر بگذارید و من هم در مکه میمونه بخانه برم. و از بهر شما 
مهمانی سازم و عرسی کنم؟ ایشان گفتند: ما مهمانی تو نمی‌خواهیم و از 
مکه بیرون شو. پس سید, علیه السلام. از مکه بیرون شد و میمونه را در 
راه مدینه بخانه برد. 


دگر اصیجاب که 


چون سیّد. علیه السّلام, ان فک [از) مرخ القضا عراز مدته امد خق غالین 
این آیت فرو فرستاد, قوله تعا 

لقَد صَدق ال رَسُوله وی پالحو* لتَدخْلنَ المشجد الحرام ان شاء ال 
آمنین مُحَلقین رُوْسکَمْ و مُقَصُرِینَ لا تخافون قَعلم ما لَمّ تَعْلَمُوا قجَعَلْ من 
دون ذلک قح قریباً [3]. 


روم 

[ (2-)] بقول این هشام دو بیت اخیر از عمار بن یاسر است که در جنگ 
[ (3-)] فتح, 27. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:852 

و بقیت ماه ذی الحجّه و محژم و صفر [1] در مدینه مقام کرد, چون ماه 
حفاوی الاولف در امد ۱ 2ار شسه هراد هرد اد لشکر خوو کیب مرو ایشان 
را بغزو کقار روم فرستاد. و زید بن حارثه [3] بر سر ایشان امیر کرد و 

ار ای ار ۳ 1 
ات ی له نواعم اسر ات امس معا ی بر سا 
پس چون لشکر بیرون رفتند, مردم مدینه برفتند که ایشان را وداع کنند, و 

چون عبد اللّه ابن رواحه وداع می‌کردند, بگریست. گفتند: یا عبد الله, جرا 
می‌گریی؟ 

گفت: بخدای که نه از دوستی [4] دنیا می‌گریم,* و نه از بهر دوستی شما 
که خویشان من‌آید, لکن از بهر آنکه شنیدم از پیغمبر خدای, علیه السلام, 
که حدیث دوزخ می‌کرد و اين آیت برخواند: 

و ان مِتکُمٌ الا وارذها کان قلی یک عَتماً مفض [5]. 

و مفنی این ابت آنتننت: کد؛ شما را همه در دوزخ گذار است, و چون گذر 
می‌باید کردن بران بیرون آمدن ندانم که چون باشد. آنگاه مردم نیز همه 
ند و او را وداع کردند و گفتند: حق تعالی ترا بسلامت بما باز 
7 

عبد اللّه بن رواحه گفت که: من چنین نخواهم [بلکه چنان می‌خواهم که] 
آنجا که می‌روم, زیر زخم کافران شهید شوم, و آنگاه پشت بداد و اين بیتها 


(] لاف سوه فارمسی زره رفظ ن ری ع ص کل و 


مج: + ربیع الاول و ربیع الثانی. 

[ (2-)] در اصل و سایر نسخ فارسی: چون ربیع الاول در امد و بر طبق 
متن عربی ج 4 ص 15 ضبط شد. 

[ (3-)] در اصل: زید بن الحارث. 

[ (4-)] ساير نسخ: از بهر دوستی 

[ (5-)] مریم, 71. 
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لکتنی آسال اللحمن مغفرةو ضربة ذات فرغ تقذف الرژبدا 

ا طعنة بیدی حژان مجهزةبحربة تنفذ الاحشاء و الکبدا 

حتّی یقال |ذا مژوا علی جدثی‌ارشده له او و فد تا ۵ خرن سید 
علیه السّلام, بیامد و وداع عبد ال بن رواحه می‌کرد, این چند بیت بگفت 
در مدح سید, علیه السلام, و در دعای وی: 


بر ۱ ۱ ‌ 

ای تفژست فیک ۳ 0 تا فیک 2 ۹ 27 

ات الزسول [3] فمن یحرم نوافله‌و الوجه منه فقد آززی به القدر [4] و 
چون وداع سید, علیه السلام, بکرده بود و پشت بداده بود, این دو 0 


[ (1-)] در اصل: فثبتک 

[ (2-)] کذا در اصل و سایر نسخ فارسی. این مصراع چهارم مصراع ششم 
سه بیت دیگری است که ابن هشام از قول دیگران نقل کرده است (متن 
عربی ج 4 ص 16) و بنا بر قول ابن اسحاق مصراع چهارم اين ابیات 
اینست: 

الهش ان نی ۱ ]را سول لاه 

[ (4-)] در اصل: انقدروا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :954 خلف السلام طلی امر ء 
ودعته‌فی النخل خیر مشیع و خلیل پس لشکر برفتند و چون بنزدیک شام 
ز یدنم بحاتی. که آن ۱ معان گفتندی, مردی برسید و گفت که: هرقل 
رومی با صد هزار سوار و پیاده آمده است و بزمین بلقاء نزول کرده است, 
و از دیگر قبایل عرب که در حوالی شام مقام دارند, صد هزار دیگر از 

1 و پیاده با وی جمع شده‌اند [1]. ۲ 

پس چون لشکر پیغمبر, علیه السلام, این سخن بشنید ند در ان منزل که 
بودند فرود امدند و دو شبانروز 137 توقف کردند و گفتند که: کسی به 

پیش پیغمبر, علیه السْلام. فرستیم و وی را اگاهی دهیم که لشکری بدین 


عظیمی جمع آمده‌اند, تا سیّد, علیه السشلام, خود* چه فرماید. پس چون این 
تدبیر بکردند و خواستند که مرد بفرستند ۵ عم بر پیغمبر کنند, علیه 
السلام. عبد اللّه گفت: ما که لشکر اسلام‌ايم نه بکثرت و شوکت جنگ با 
کافران می‌کنیم. ی ای ی و 
یه ی ی هی اس ند یی وت 
می‌کنیم تا آنگاه که ما را بکشند و شهید شویم, یا بر ایشان گنه و من 
یابیم و ایشان را مخذول و مقهور گردانیم. و هر کدام که باشد نیکوست ما 
را. بعد از ان لشکر همه گفتند: بدا که اللهز متس کویم تین از 
آن جایگاه برخاستند و قصد لشکر کقار کردند. و چون بزمین بلقاء رسیدند 
جائی که آن را موّته گفتندی, لشکر هرقل و دیگر عرب پیش ایشان باز 
اد ۵ هن ادنوه اقلی: بر کسندند:. ۵ عضایت. دادن و مت و 
میسره راست کردند. 

چون وید این هار نع که امین شک ازتاام بود, علم پیغمبر, علیه السلام. 
برگرفت و در پیش لشکر اسلام ایستاد. و جنگ می‌کردند 


[ (1-)] متن عربی ج 4 ص 16 و 17: آن هرقل قد نزل ماب. من ارض 
البلقاء فی مائة الف من الروم, و انضم الیهم من لخم و جذام و القين و 
را 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:855 

تا وی را بکشتند [11] و میمنه و میسره لشکر اسلام ببردند. پس چون زید 
[بن] حارثه را بکشتند. همچنانکه پیغمبر, علیه السْلام, فرموده بود, جعفر 
[بن ] آبی طالب. رضی اللّه عنه, اف از تن پس جعفره رضی اللّه عنه, 
علم برگرفت و هم در ساعت اسب خورر پی کرد تا نتوانند دیدن که 
بهزیمت شود [2] و روی در کقار نهاد و جنگ می‌کرد تا وی را بکشتند. و 
اوّل کسی که اسب خود پی کرد در مصاف, جعفر بن آبی طالب بود, رضی 
الله عنه. و حدیث کشتن وی آن بود که زبیر [بن] عوّام. رضی الله عنه, 
حکایت کرد از کسی که وی در میان جمع بود و گفت: چون جعفر. رضی 
الا نم بمصاف کفار در آمد, بر اسبی کمیت [3] نشسته بود و علم 
پیغمبر, علیه السّلام, گرفته بود و این رجز می‌گفت و جنگ می‌کرد: 


شعر 

یا ٌذا الجیّة و اقترابهاطيْبة و باردا شرابها 

و الژوم روم قد دنا عذابهاکافرة بعیده انسابها 

علی اذ لاقیتها ضرابها 

[4] پس اوّل که کافران حمله به وی آوردند و وي را در شمشیر [5] 
گرفتند و دست راست وی بینداختند و جعفر, رضی الله عنه, علم باز دست 
چپ گرفت* و نگاه می‌داشت [6], تا دست چب وی نیز بیفگندند, و چون 


دست چپ وی انداخته بودند, علم بسینه باز نهاد و نگاه می‌داشت و جنگ 
می‌کرد تا وی را بکشتند. 138 


[ (1-)] روا: و جنگ در پیوست و با کفار جنگ همی کرد تا او را بکشتند. 
[ (2-)] کذاء سایر نسخ: نتواند دویدن که بهزیمت شود. 
[ (3-)] کمیت., بر وزن زبیر اسب نیک سرخ فش و دم سیاه (منتهی). 
[ (4-)] در اصل: بعيدة انسابها علی اذ لا ضرابها. 

و ری ار ۱ 

[ (6-)] روا: و دست چپ گرفت و جنگ همی کرد. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه 2 ص:6506 

پس در خواب دیدند که حق‌ تعالی بعوض ان [ که] کافران هر دو دست وی 
انداخته بودند, او را دو پر داده بود [1], تا در بهشت هر کجا می‌خواست با 
مرغان بهشت می‌پرید. و از اين جهت او را جعفر طیا ر لقب نهادند. 

پس چون جعفر, رضی الله عنه, اور نی ید این سا خام 
بز کرفت, تا بزود و چنگ کند, لکن ترددی در آن می‌نمود و نفس وی کاهلی 
3 عبد 1 , نفس را زجر کرد و اين رجز بگفت و روی در کقار 
ِ و جنگ می‌کرد تا وی را نیز بکشتند: 


ار هرز آو لتکرهثه 

ان آجلب لاس و شوا ال [2]مالی راک تکرهین [3] الجّة 
می‌گفت: 

یا نفس الا تقتلی [4] تموتی‌هذا حمام الموت قد صلیت 

و ما تمثیت فقد آعطیتٍن تفعلی فعلهما هدیت 


[ (1-)] روا: دو پر برویانیده بود. 

[ (2-)] در اصل: اکبرنه. 

[ (3-)] در اصل: تکرهوا. 

[ () ]در ال :ان لم تفتلین: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :057 

این را می‌گفت تا وی را بکشتند. 

بعد از ان از آصحاب پیغمبر, علیه السّلام, یکی بود که نام وی ثابت ابن 
آقرم العجلانی [1] بود, برفت و علم برگرفت و لشکر اسلام را گفت: به 
یکی اثفاق کنید که أمیر لشکر باشد. پس او را گفتند: تو آمیر باش. گفت: 
یف مر زا پس اتفاق کردند و خالد بن الولید امیر لشکر کردند, 


و خالد در میان لشکر بود. پس خالد علم برگرفت, و چون خالد علم 
برگرفته بود. کافران از چهار گوشه مسلمانان برآمده بودند و مسلمانان در 
میان گرفته بودند و خواستند که همه را بکشند, آن وقت خالد روی در 
ایشان نهاد همچون شیر غرژّان, و از این جانب می‌زد و از آن جانب می‌زد, 
تا ان وقت که کافران بهزیمت کرد و مسلمانان را از میان کافران بیرون 
ام و ال و اس فان ی سل اخاوم ص سم ای 
السلام * در مدینه صحابه را ی بود و ایشان را گفت: زید 
حارثه علم برگرفت و جنگ می‌کرد تا وی را بکشتند. و بعد از وی جعفر آبی 
طالب علم برگرفت و جنگ می‌کرد تا وی را نیز بکشتند, پس ساعتی 
خاموش شد [2] 139 و دیگر باره گفت: 

عبد الله بن رواحه علم برگرفت و جنگ می‌کرد تا وی را نیز بکشتند, , و بعد 
از ان ایشان را هر سه دیدم در بهشت که بر تخت زژین نشسته بودند, و 
تخت عبد الله 140 دیدم که از ان ایشان [3] نازل‌تر بود, پرسیدم که چرا 
گفتند: اين قدر تفاوت از بهر آنست که چون علم برگرفت و بجنگ کافران 
می‌رفت, نفس وی ترددی بنمود. 

و سیّد, علیه السّلام, چون این سخن گفته بود, برخاست و بخانه جعفر شد 
و زن وی را گفت: فرزندان جعفر پیش من آور, زن جعفر در آن 


[ (1-)] در اصل: العجلی, و در متن عربی ج 4 ص 21: آخو بنی العجلان. 

[ (2-)] در اصل: تا وی را : بیز نیز بکشتند و بعد از ان ایشان را هر سه دیدم 
پس ساعتی خاموش شد. و از ساير نسخ متابعت شد. 

ار توا کها‌اه اردان آنفان 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :658 

وقت سه فرزند از جعفر داشت و موی ایشان هر سه بشانه کرده بود. پس 
ان زا سس سس له الشای اور مس علی لام اسان ۱ 
برگرفت و بوسه بر سر ایشان داد و آب از دیدگان می‌ریخت. پس زن 
جعفر, چون چنان دید, دانست که جعفر را ,کاری افتاده است. در پیش 
پیغمبر, علیه الّلام, آمد و گفت: یا رسول اللّه, مگر چعفر را کاری افتاده 
است؟ گفت: بلی, تفر مین شید وا اضحات: [دیکر ] که بای هدن هید 
ای سیر ره اما اه ی اش 
فریاد همی کرد و زاری می‌نمود تا زنان بر سر وی جمع شدند. و پیغمبر, 
ال ام تخاس ماه وا اد ماه را شتا رال 
جعفر فارغ مباشید و ایشان را طعام دهید و بفرستید که ایشان از بهر 
جعفر دل مشغول‌اند. 141 

ام ای اه اه ای 


ی وی مه ال ره و 
ساعت باز پرسیدند و همچنانکه پیغمبر, علیه السلام. خبر باز داده بود, 
همان ساعت این واقعه بر ایشان رفته بود. پس چون بنزدیک مدینه رسیده 
بودند, کودکان مدینه نیز به استقبال بیرون امده بودند, و فرزندان جعفر با 
ایشان بیرزون آمده نودند.. آنگاه سید, علیه السلام. صحابه را گفت: آن 
کودکان را برنشانید [1]؛ و ینز جععر یم هی 
کودکان را همه برنشاندند. و سید, علیه السْلام. پسر جعفر در پیش خود 
برنشاند و همچنان به مدینه آمدند. 143 ۲ 

و مرتیت بسیار گفته‌اند در حق آصحاب موّته؛ و از جمله ان حسان ابن 
ثابت چند بیت در مرثیت جعفر, رو ی 

شعر 


[ (1-)] روا: برگیرید و برنشانید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :059 و لقد بکیت, و عز مهلک 
خعیرخت الم قلی ال لیا 

و لقد جزعت. و قلت حین [نعیت] لی‌من للجلاد لدی [1] العقاب و ظلها 
تالی حص تتل مت ادها زر اضرا و انهال الزماج و عله 

بعد ابن فاطمة [ 3 ] المبار ک جعفرخیر اليرية کله و 

رزءاء و أکرضها جمیعا محتداو آعز ها حتطلما: و أذلها 

للحقٌ حین ینوب غیر تنحل کذبا, و آنداها پدا, و أقلها 

فحشا, و اکثرها, اذا ما یجتدی‌فضلا, و آبذلها ندی, و آبلها [4] 

بالعرف غیر محقّد لا متله‌حتّ من آحیاء البریْة [5] کلها و اين نیز هم حشان 
کفته انستت دراحق اضحاب, موه زضوان الله عانهم آحضعین؛ 

تا یل مرت هه ادها نوم الناسنتمممر 


[ (1-)] در اصل: من الجلاد نوی. 
[ (22)] در اضل هن آغمادها. 

[ (3-)] در اصل: الفاطمه. 

[ ]در اصل ه سل فقضاا و ان آها نیدایم اناما: 

[ (5-)] در اصل: من اهل البرية. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :9060 لذکری هبیب هیجت تن 
عبرة [1]سفوحا, و آسباب البکاء التذگر 

بلی» با , ثم یصیر 

ریت خیار المومنین تواردواشعوب [2] و خلفا بعدهم یتأُر 

فلا ببعدنْ اللّه قتلی [3] تتابعوابموَتة, منهم ذو الجناحین جعفر 

و زید, و عبد اللْه, , حین تتابعواجمیعا, ۵ وتان المنبة تخطر 


غداة مضوا بالمومنین یقودهم|لی الموت میمون الثقيبة اکن 

اغر کضوء [4] البدر من ال هاشم‌آبن |ذا سیم الظلامة مجسر 
فطاعن حثّی مال غیر موشد رک فیه قنا [6] متکشر 
فصار مع أ 1 لمستشهدین ثوابه‌جنان؛ و ملتف الحدائثق, اخضر 


[ (1-)] در اصل: ساعبرة. 

ال توا 

[ (3-)] در اصل: قتلا. 

[ (4-)] در اصل: اغرضو. 

[ (5-)] در اصل: مسید. 

۱ (6-)] در اصل و ووستنفلد: قنی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :661 و کنا نری فی جعفر من 
فما زال فی الاسلام من ال هاشمدعائم عر لا یزلن و مفخر 

هم جبل الاسلام, و الناس حولهم‌رضام الی طود [1] پروق و یقهر 

تقایل ۱2۱ فد عفف وا ام مش هو ای ر 

و حمزة, و العباس منهم, و منهم‌عقیل, و ماء العود من حیث یعصر 

بهم تفرح الا واء فی کل [3] مأزق‌عماس, اذا ما ضاق [4] بالثاس مصدر 

هم آولیا ء اللّه انز فکمه ایهم ۵ فیهم ذا الکتاب المطیر و دیگر مرئیها 

[5] گفته‌اند و در سیرت مذکورست [6]. 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مکه اسنت 


محمّد بن اسحاق گوید, رحمة اللّه علیه, که: 144 [چون] لشکر اسلام از 
غزو موّته باز گردیدند, سید, علیه السلام, 


[ (1-)] در اصل: طرد. 

2۱ ور اضل ها ات 

[ (3-)] در اصل: اللاوا من کل. 

[ (4-)] در اصل: ذاق. 

[ (5-)] در اصل: مرثیه, و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. 
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سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:862 

جمادی الاخره و رجب در مدینه مقام ساخت. و بعد از ان در رمضان [1] 
سنه ثمان بفتح مکه و غزو قریش بیرون شد. و سبب بیرون شدن پیغمبر» 
علیه السلام, در سنه ثمان به مکه ان بود: بعد از آن که در سال حدیبیه 
سنه سث., صلح رفته بود با قریش که تا ده سال میان ایشان و مسلمانان 
جنگ نباشد و هیچ کسی را با کسی کار نباشد, و قریش در سنه ثمان نقض 
عهد 145 خود بکردند و بدان صلح که رفته بود وفا ننمودند. و سبب نقض 
عهد ایشان آن بود که قوم بنو بکر که هم عهد ایشان بودند با قبیله خزاعه 
خون داشتند. و یکی از قوم خزاعه بکشته بودند, و قوم خزاعه هم عهد 
[پیفمبر] بودند. و چون قوم خزاعه با قوم بنو بکر مصاف در پیوستند, 
قریش به یاری قوم بنو بکر, که هم عهد [2 ایشان بودند, برفتند و قوم 
خر اعه پهزیمت. کرو اسان زار رم که آفنوند. و چون آن واقعه 
رفته بود, بدیل بن ورقاء که رئیس قوم خزاعه بود, با جماعتی دیگر از 
خزاعه قصد مدینه کردند که بخدمت سید. علیه السلام, ايند و او را اگاهی 
دهند و مدد و نصرت خواهند از پیش وی. و پیش از آن که بدیل بن ورقاء 
روانه شدی, یکی را بر نشاندند و از پیش بفرستادند که سید. علیه السلام, 
آگاهی دهد. حون آن مره پرشنه: سح که ال میا اصحاب ور عشت 
نشسته بود, و آن مرد در آمد و پیش از آنکه بر زمین نشستی این رجز فرو 
خواند. و سید, علیه السّلام, را در اين رجز از نقض [عهد] قریش* خبر باز 
داد و رجز این بود: 


ی 
باوت ای تشه مخفخاطاف ابا و انبه الانط 


[ (1-)] در جمیع نسخ فارسی بخلاف عباراتی که بعدا می‌آید (ص 870 


همین سنج وبحلات من کرساع ام ۱91 شعیان: 

[ (2-)] روا: هم سوگند. 

سیرت رسول الله, قاضی ایرقوه ح2,ص:863 [قد کنتم ولدا و کت 
فانصر هداک ال نصرا آعتداو ادع عباد اللّه یأتوا مددا [1] 

فیهم رسول اللّه قد تجژداان سیم خسفا وجهه تریبٌدا 

فی فیلق کالبحر یجري مزیدا [2ن قریشا آخلفوک الموعدا 

و نقضوا میثاقک الموّکداو جعلوا لی في کداء رضدا 

و زعموا آن لست آدعو آحدا [3]و هم آذل و أَقل عددا| ۱41 

هم بیتونا [5] بالوتیر هجداو قتلونا رکعا و سخدا بش چون آن مزد این رجز 
بگفت, سیّد. علیه السلام, گفت: 

1 
جماعت دیگر برسیدند و سید را؛ علیه السّلام. تمامی تحریض بکردند بجنگ 
قریش و فتح مکه. و سبب بیرون شدن سید. علیه السلام, بغزو 


[ (1-)] در اصل: يا مددا. 

[ (2-)] در اصل: بی تبلود البحر بحری مویدا. 

[ (3-)] در اصل: الان لست ادعوا. 

[ ۵۱ در ال ادن 

[ (5-)] در اصل: هم متوالی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :864 

قریش و فتح مکه این بود. 

یس چون سید, علیه السلام, دل بر ان نهاد که بخنگ فریش رود؛ بدیل بن 
ورفاء وجماعتی که امدم.بودند کنسیل کرد [1] و انشان را نار ز مکه فرستاد 
و خود بترتیب و جمع کردن لشکر مشغول شد. و قریش خود. چون 
بدانستند که نقض عهد کردند و قوم خزاعه بشکایت ایشان به مدینه 
آمخه‌آنده شرسیدند بو ابو فان بر خوب. بر اه کردید: [ 12 که؛ نم :نمدیته آبد 
[3] به خدمت پیغمبر علیه السْلام. و دیگر بار عهد تازه کنند و مذذت صلح 
در افزایند [4]. 146 

پیز حور ای سفیان از [مکه] یرون آ مدمه تخر علیه البتلامن اضتخابت 
را خبر داد [5] که ابهسفیان از پیش قریش خواهد آمدن که عهد تازه کند 
و مذت صلح در افزاید. پس بعد از دو روز ابو سفیان به مدینه زر 
حبیبه دختر ابو سفیان در خانه تیغمیر بو علیه السلام. آیو-سفیان خفن ۵ 
مدینه ر سید ول بحجره سید, علیه السلام, رفت؛ پیش دختر خود. 

و چون در حجره پیغمبر علیه السْلام, رفت, ام حبیبه که دختر وی بود 


پرسش کرد, و فراش سیّد, علیه السّلام, افگنده بود, آبو سفیان خواست* 
که بر فراش سید, علیه السّلام. نشنید, أَمُ حبیبه فراش سید. علیه السلام, 
درهم گرفت و نگذاشت که پدرش بران نشیند. آنق ,سفیان چون چنان دید, 
او را عجب آمد گفت: ای دختر. این چیست که تو می‌کنی و فراش از پیش 
پدر درهم می‌گیری؟ ام خبیبه. گفت: این فراش پیغمبر است. علیه السلام, 
و تو کافری, و کافر پلید باشد و نشاید که بر فراش پیغمبر خدای نشیند. ان 
سفیان تعجب از ان زیادت نمود که می‌دانست و گفت: ای دختر, 


وا ازبشی کل کر 
[ (2-)] ایا" زوانه کروند: 

[ را اصا اوه پوشای ایاتظ ‏ راخ رو 

[ (4- -)] سایر نسخ: عهد تازه کند و مدت صلح در افزاید. 

۱ (5-)] روا: خبر باز داد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:865 ۲ 

هیچ کس بجای پدر نبود و تا تو از پیش من بدر رفتی, از آن حال بگردیدی. 
پس آبو سفیان از پیش دختر بدر آمد و بخدمت سیّد, علیه السّلام, رفت و 
التماس تجدید عهد و زیادت مداّت صلح کرد و هر چند می‌گفت: سید, علیه 
السلام, او را جوابی نداد و التماس وی مبذول نمی‌داشت. پس آبو سفیان 
از پیش پیغمبر, علیه السّلام, بیرون آمد و به پیش آبو بکر, رضی اللّه عنه, 
ا ها ای کرد فا ای کر وان وا ی یکوک بارش 
پیش سید, علیه السلام. روند و شفاعت کنند از بهر تجدید عهد. و آبو بکر 
رضی الله عنه, قبول نکرد و با وی نرفت. آبو سفیان, چون از پیش ابو بکر 
بیرون آمد و نومید شد, برخاست و به پیش عمر, رضی الله عنه, رفت و 
همچنین شفاعت کرد تا وی در باب صلح سخنی گوید. و عمر بر وی تندی 
می‌نمود و گفت: بحقٌ آن خدائی که مرا پیاوریده است [1]. که اگر تقدیرا 
با من مورچه‌ای یار بودی و هیچ کس دیگر مرا یاری نبودی, من از جهاد 
را ال ات ور 
دین حق حاصل و حاضر است. آبو سفیان, چون از پیش عمر نومید شد؛ 
 1‏ ( ک ۱ از ۸ ۱ و بسیار بگفت, مگر 
که مرتضی علی, رضی اللّه عنه, بخدمت پیغمبر, علیه السّلام, رود و 
شفاعت کند از بهر صلح و تجدید عهد. لو ااضتیی] ان گفت: ویحک یا 
آبا سفیان, کار از ان بیرون رفته است که کسی شفاعت کند یا تواند کردن 
تاش نی شمعل فول افتج ار یه که مس یه لس یی کرده 
است و عزمی مصمم کرده, و پیغمبران خدای. صلوات آلله عم , چون 
عزمی مصمم کردند, ایشان را از ان باز نتوان داشت. پس چون علی. 
رضی اللّه عنه, اين چنین بگفت. فاطمه* رضی الله عنها, نشسته بود و 


به فاطمه 


[ (1-)] سایر نسخ: بیافریده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص 9606 

کرد, و در آن وقت [1] آیت حجاب نیامده بود و گفت: ای دختر محمد, هیچ 
ترا افتد که پسر خود بگویی تا بمیان مردم آید و مرا جوار دهد و در زینهار 
خود گیرد؟ و چون وی کاری چنین کرده باشد. تا جاوید وی را ثنا گویند و 
بدین سبب او را فضل و مثّت بر جمله عرب حاصل شود. 

و قاعده عرب در آن وقت چنان بود که: چون بزرگی پا بزرگ‌زاده‌ای قومی 
را جوار دادی, يا شخصی را در حمایت خود آوردی و گفتی که فلان قوم پا 
فلان شخص در حمایت من است., يا در جوار من است, هیچ کس تعژژْض 
بدیشان نتوانستی رسانیدن و اگر همه روی زمین دشمن وی بودندی. 

ابو سفیان چون از همه نومید گشت, و این سخن از بهر آن می‌گفت که 
آمیر المومنین "حسن» رضی له عنه, در میان مردم آید و قریش را در جوار 
و زینهار خود گیرد. تا بدین سبب سید, علیه السّلام, اين عزم باطل کند و 
یب ی ات و ای ی 
بی , دستوری 7 را در جوار و مار خود نتواند آورد. . پس آبو سفیان 

بهمه طریقی [2] بکوشید و هیچ فایده نداشت. روی باز علی کرد و گفت: 
یا علی, کار بر من سخت شده است و هیچ حیلت نمی‌دانم. اکنون تو آنچه 
مصلحت می‌دانی بگوی تا من برخیزم و باز گردم. مرتضی علی, کم اللّه 
وجهه, , می‌خواست که آبو سفیان بطریقی از پیش خود گسیل کند که وی 
نرنجد از علی, بعد از ان گفت: ای آبوسفیان, اين ساعت هر چه گوئی ترا 
فایده ندارد, لکن ترا چیزی بگویم, گفت: بگوی. پس گفت: ای تیان رو 

مهتر بنی کنانه‌ای و پیشوای قریشی و جوار تو پیش مردم ول مر 


باشد, اکنون 


[ (1-)] روا و ایا و ط: و در ان وقت هنوز. 

وا از همه طظاورهی: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :907 

برخیز و بمیان مردم رو [1] و مردم را جوار ده و بگوی که: از هر دو جانب 
مردم را در جوار خود آوردم و در زینهار خود گرفتم, , و چون آن سخن گفته 
باشی, از مسجد بیرون آی و برنشین و برو که آنگاه هیچ کس را با هیچ 
کس کاری نباشد. 

شم اه فا نصا که رین ی کش الم ] بخومر * وی را گفته بود, 


برخاست و در مسجد آمد و گفت: ای مردمان, بدانید که من قوم قریش و 
آصحاب محمد از هر دو جانب زینهار دادم و همه را در جوار خود آوزدم این 
بگفت و زود از مسجد بیرون آمد و برنشست و روی باز مکه آورد. 

و چون به مک رسید, قریش پیش وی باز شدند و گفتند چه کردی؟ 

آبو سفیان گفت: بر محمّد رفتم و هر چند با وی گفتم جواب من خود 
نمی‌داد, از پیش وی برخاستم و به پیش آبو بکر آمدم و در وی هیچ خیری 
ندیدم, برخاستم و بر عمر رفتم و وی خود مرا دشنامی چند بداد [2]؛ 
برخاستم و بر مرتضی علی رفتم و وی از همه نرمتر دیدم [3], و هر چند 
کید کردم کهربه فش تخیر : علیه السّلام, رود و شفاعت کند می‌گفت 
که: هیچ سود ندارد, بعد از ان مرا بچیزی |ٍشارت کرد و من آن کردم و 
8 ندانم که کفایت باشد يا نه. انگاه قریش گفتند که ترا بچه اشارت 
کرد؟ پس گفت: چون از همه نومید شدم و بهر طریق که می‌کوشیدم 
یی حاصل تفای مری کی را کفیم که تو در این کار چه مصلحت 
می‌ بیلی ۲ ؟ پس مرا گفت: ای انه شفان: تو مهتر بنی کنانه‌ای و پیشوای 
قریشی, برخیز و در مسجد شو و مردمان را از جانبین جوار ده, تا چون تو 
جوار مردم داده باشی, بعد از ان کسی با دیگری نیارد کفتن. پس من 
برخاستم و در مسجد رفتم و مردم را از جانبین در جوار خود 


[ (1-)] سایر نسخ: بمیان مسجد رو. 

[ (2-)] ی نسخ: بر عمر رفتم و او خود مرا دشمنی (روا: ما را عدوی) 
بزرگتر بو 

در ال و ط: سختر دیدم, و بر طبق روا و متن عربی ج 4 ص 
9 نقل شد. 

تا رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص 9069 

گرفتم و برنشستم و بیامدم. قریش گفتند: این کار به (جازت محقد کردی؟ 
کاری بود که ته کروق: آبو سفیان گفت: : من آزین بیش نمی‌توانستم کردن. 
پس سید, علیه السّلام. لشکر ترتیب کرده بود و مردم را آگاهی داده بود 
که علمها [2] تمام برگیرند و برگها و آسبابها چنانکه بکار می‌باید بسازند. 
ناگاه برنشست و از مدینه بیرون آمد نفزم. منکن و چون از مدینه بیرون 
آمد, اين دعا بگفت: 

الم خذ العیون و الأخبار عن قریش [3] حتّی نبغتها فی بلادها. 

گفت: بار خدایا, خبرها از فریش پوشیده دار, ۳ ناگاه ما بر سر ایشان 
رسیم. و چون سید, علیه السلام, از مدینه بیرون رفت؛: , حاطب ۳ 
بلتعه [4] نامه‌ای به قریش نوشت بینهان علیه اللاه وزلش کر وی 
و ناف ادا ارس شکر وه فش ما اف دهد ان رن 


نامه وی بستد و در میان موی سر خود پنهان کرد و از پیش لشکر برفت. 

خبرتیل, علیه الساام: اند ووشید را علیه الساا مش هم در ال خبر داد: 

سید. علیه السّلام. مرتضی علی و زبیر بن العوّام, رضی اللّه عنهماء بخواند 
و ایشان را گفت: حاطب بن آبی بلتعه نامه‌ای چنین بر قریش نوشته است 
و بدست فلان زن داده است که به مکه برد و قریش را از رفتن ما خبر 
دهد, اکنون شما هر دو برنشینید و از دنباله ان زن بروید و هر کجا آن زن 
بیابید. باز پس اورید و نامه از وی بستانید. پس مرتضی علی و زبیر بن 


العغ‌ام 


[ (1-)] روا: ریشخند. افسوس, بمعنی بازی و ظرافت و سخر و لاغ هم 
[ 2 بای ط مات آطلاس وان کت 

[ (3-)] در اصل: من قریش. 

ور اضان فد نع ارشا فا تن اس اه 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :809 

هر دو برنشستند و از دنباله آن زن برفتند و ان زن در راه بیافتند که بر 
اشتر نشسته بود و خوش می‌راند و می‌رفت, , چون به وی رسیدند» او را 
فد از اشتر فرود آی, از اشتر فرود آمد و او را بجستند و هیچ نامه 
نيافتند با وی, پس او را گفتند: اين نامه که حاطب بن آبی بلتعه نوشته 
است و بتو داده است کجا بردی؟ آن زن انکار کرد و گفت: هیچ نامه بمن 
نداده است, و هر چند با وی فت و فزند وی اقرار نمی کرد. بعد از ان 
مرتضی علی, رید الا خشم گرفت و شمشیر برکشید و سوگند 
بخورد که اگر نامه بیرون نیاوردی تزا کرترره بزنم. تا سخن پیغمبر خدای, 
علیه السْلام, خلاف نباشد و او گفته است که نامه با تو است. زن» چون دید 
که مرتضی علی تند شده است و اگر نامه بیرون نیاورد او را هلاک خواهد 
کردن, دست در زیر مقنعه کرد [1] و نامه از مپان موی سر بیرون اورد و 
در پیش مرتضی علی و زبیر بن العوّام, رضی اللّه عنهما, انداخت. پس زن 
باز گردانیدند و به پیش پیفمبر. علیه السلام آوزخند ه ان نامه بنها دنه و 
چون سید, علیه السلام. آن ندید حاطب بن آبی بلتعه که نامه نوشته بود 
برخواند و گفت: چرا چنین کردی؟ حاطب گفت: 

با سول اللمی‌ندان دانی که توا براستی بخاق فرزشتان که فد من اه 
اين نامه نوشتن خیانتی و غدری نبود از بهر مسلمانان, لکن از بهر آن که 
زن و فرزند من در مکه‌اند. و مرا قبیله و عشیره آن* جایگاه نیست که مرا 
بدیشان استظهاری و قوّتی بودی, لکن گفتم که: این نامه به قریش نویسیم 
و ایشان را آگاهی دهیم که مرا بدان سبب استظهاری پپش ایشان پیدا 
وگو ی حاضل. آید: عمر برخاست و گفت: بارس آاام: را دنه ری 


ده تا وی را ردان بزنم که این مرد منافق است. پس سید, علیه السلام, 
۹۹ ج؛ 


[ (1-)] روا: تند شد و شمشیر بکشید و گفت: اگر نامه بیرون نیاوری, بدین 
سوگند, کت ای ای که ات کم 
است و او دروغ نگوید هرگز, دست زیر مقنعه کرد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .2ص :970 

قها بدییی [با غفرد لعل الله: [قدا الم الن: اضات ۱11 نجن وم نکر 
فقال: اعملوا [2] ما شئتم, فقد غفرت لکم. 

گفت: تو چه دانی, ای عمر, که حق تعالی بر آهل بدر در روز بدر نظر 
و ی یا و ره ای. هل بدر, بعد از 
امروز هر چه خواهید می‌کنید, که شما را بیامرزیدم. 

و حاطب بن ابی بلتعه از اصحاب بدر بود. بعد از ان حق تعالی در حق 
حاطب لین ایت فرو فرستاد. قوله تعالی: 

پا ۳۹ الذین منوا لا تلخدوا عَذوّی و عَدُوَکَم آولیاء تافو ایهم لو 
[الی] قوله تعالی- قَذ کاتث ي لک 99 حسَتَهٌ فی ابراهیم و الین مَعَهٌ [3]- 
الی آخر الشوره. 

پس سید, علیه السلام. دهم ماه رمضان از مدینه بیرون شد, با ده هزار 
سوار و پیاده. 147 و روی در مکّه نهاد. و ابو رهم کلثوم بن حصین بن عتبة 
الغفاری [4] بنیابت خود در مدینه باز داشت. و تا چند روز که برفت روزه 
می‌داشت و مردم نیز روزه می‌داشتند, بعد از ان سید, علیه السلام, روزه 
بگشود و صحابه نیز بگشودند. و در راه که می‌رفت در هر منزلی که فرود 
می‌آمدی, لشکر از هر قبائل که بودی بر وی جمع آمدندی و مددهای دیگر 
از هر گوشه می‌رسیدی, و بدین صفت می‌راند و توقفی نمی‌کرد تا چند 
منزلی مکه برسید, جائی که ان را مر الظهران گفتندی, و چنانکه دعا کرده 
بود از پیش, حق تعالی خبر لشکر اسلام از قریش پوشانیده گردانیده بود و 
قریش هیچ نمی‌دانستند که پیغمبر, علیه السلام, از مدینه بیرون امد و بکجا 


رسبد» 


هل 

[ (2-)] در اصل: اعلموا. 

[ (3-)] ممتحنه, از 1 تا 4. 

[ (4-)] در اصل: در مکه نهاد و هم بن کلثوم بن حصین بن عقبة الففاری. 
در مغازی واقدی (ج 1 ص 8): ابن ام مکتوم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:871 

لکن آبو سفیان بن حرب و بدیل بن ورقاء [1]. هر دو با هم از بهر تجشس 


آحوال اژ که بیوون. آنده بودند و همچنان رانده بودند, تا بنزدیک مر 
الظهران که سید, علیه السلام, فرود آمده بود. 7 
آهل و عیال* ان هک بر ورن آمده بود و به مدینه هجرت خواست کردن, و 
سید. علیه السلام. یافته بود و با وی باز گردیده بود. 8 

ن [ابن] حارت بن عبد المطلب که پسر عم سید بود, علیه السلام, و 
0 [آبی ] آمیْة بن مغیره که عشّه‌زاده پیغمبر, علیه السلام, 0 
مدینه می‌رفتند. بخدمت پیغمبر, علیه السلام, آمدند تا ایشا را آمان دنهد 
و راه بخود دهد [و] ا رصان هسدنه پیغمبر را, علیه السلام, یافته 
بودند. و سید, علیه السلام, از ایشان بغایت رنجیده بود» از تفر انکه ایشان 
در حق سید. علیه السلام, حرکتهای خارج کرده بودند و سخنهای نافرجام 
گفته بودند. پس چون ایشان برسیدند. دستوری خواستند که سید, علیه 
السّلام, ایشان را دستوری دهد و در پیش وی روند و حال خود بگویند. سیّد, 
علیه السلام. ایشان را دستوری نداد و راه بخود نداد. بعد از آن ایشان 
برخاستند و پیش ام سلمه رفتند تا وی شفاعت کند. و أَمُ سلمه خواهر عبد 
له ن (س] آمیّه بود و در خانه پیفمبر, علیه السّلام. بود. آمُ سلمه پیش 

د. علیه السّلام, رفت و گفت: تا روز اد ایشان عم زاده و عقه‌زاده 
۳ چه باسد اکن اسان شش ود رها کیت سو«عایه السلامم کست؛ 
آبو سفیان بن حارث که عم‌زاده من است, آنست که در حقٌ من چنان 
کارها کرده است, و عبد الا که عمه‌زاده منست [د], آنتسشت. که در حق 
من چنان سخنها گفته است؛ اکنون از بهر چه ایشان را راه بخود دهم؟ آبو 
سفیان [بن حارت] چون بشنید که پیغمبر, علیه السلام, شفاعت ام سلمه 
قبول نکرد, دل تنگ سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ج2 ٩71‏ غزو بیست 
و پنجم غزو فتح مکه است رد ص : 6861 


[ (1-)] متن عربی ج 4 ص 42: + و حکیم بن حزام. 

[ (3-)] در اصل در اینجا: عم زاده. متن عربی ج 4 ص 43: ابن عمتی و 
صهری. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :972 

شد و پسرک کوچک داشت و با وی بود. پس آن پسرک را دست بگرفت و 
گفت: بخدای که اگر محمّد مرا راه بخود ندهد که در پیش وی روم و سخن 
خود بگویم. من نیز دست این پسرک بگیرم و با وی سر در بیابان نهم و در 
بیابان می‌روم تا بگرسنگی و تشنگی خود و پسرک بمیریم و هلاک شویم. 
پس چون سید, علیه السّلام, بشنید که آبو سفیان چنان بگفت, بروی 
ببخشود و او را دستوری داد و بیامد و مسلمان شد. کید الله.بن |[ آبی] 
ام ۳ در او و مسلمان شند. قآ سفیان [بن حارث] چون 


مسلمان شده بود, 0 چند بیت در مد سید, علیه السلام, * بگفت و 


ات التتیفه اخمل نفلت خیل الا عیل عفد 

لکالمدلج الحیران آظلم لیله‌فهذا آوانی حین آهدی و آهتدی 

هدی بی هاد غیر نفسی و تالنی‌مع الله من طردت کل مطود 

ی ی ی و 
د, علیه السلام, به مر الظهر ان نزول فر مود, عباس گفت, ۰ رضی الله 

هایس کزسین آکر ی ار آنکه سیص له لام اوه 

نيایند و زینهار بخواهند, و عباس, رضی الله عنه: بعد ازین حکایت کرد و 
شرفت دیق تخر تشون | یت | ور اد 5 

استر محمّد نشستم, علیه السُلام, و از پیش براندم و برفتم تا باشد که از 

فکه کسی دام متا برد سس را هی هص سار او 


و 
پیغعمبر» علیه الشّلام, بقهر ۳ مکه رود بيایند و زینهار خواهند, و چون 
دراه از هدع ای ی ی ی و 
ی از عرب برافروخته بودند ت سواد لشکر ندیدم که : نشسته 
بودند, نمی‌دانم که این کدام قوم باشند [2]؛ مگر قوم خزاعه‌اند که از بهر 
خر و که ترفن آم که اتف هم دی ایو تفیان کت که هرگز قوم خزاعه 
[را] چندین سواد نبوده است و نباشد. بدیل جواب داد که: قوم خزاعه 
باشند که از بهر حرب با قوم بنو بکر بیرون آمده باشند. دیگر آبو سفیان 
گفت: قوم خزاعه از تین سوادو ا تفن نباشد. عبّاس گفت, , رضی الله 
عنه: چون من آواز ایشان بشنیدم و بشناختم, در پیش رفتم و آواز دادم و 
ان تتفیان را بخوانذم: 

ابو شفیان جور آواز من تشد کقت ‏ عادو ندرم قدای وتان این 
وقت از کجا فی‌اتی. و یکجا می‌رفی؟ و هبان امه ان سفیان دوستی 
عظیم بود. 5 ۳ 

عباس گفت: ویحک ای آبو سفیان.. خبر نداری؟ گفت: : نه. گفت: اینک محمد 
با ده هزار سوار و پیاده به مر الظهران فرو آمده است و قصد مکه دارد, 
وای, بر قریش ایر ره از ان که همه رفنه: نيایند و زینهار نخواهند و 
ای آبو سفیان, : تو این ساعت تدبیر کار خود کن؛ که چون ترا ببینند, بی 
نی 1 بزنند. آبو سفیان گفت: مادرم و پدرم فدای تو باد, اکنون 
جه حیلت: کتم تا منت آنمره شوم و و آنجام. بر وم و فربشن را خر قهم: 


السّلام, برم و زینهار خواهم, و بدیل بن ورقاء هم از اين جای باز گردد و 
قریش را خبر دهد. ابو سفیان با عباس. رضی الله عنه. برنشست بر اسطر 
[3] پیغعمبر» 


[ (1-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 42 و 45, حکیم بن حزام نیز با اين دو 
نفر همراه بوده است. 
بدیل بن ورقاء جواب وی می‌داد که مگر این قوم خزاعه 
[ (3-)] کذا بخلاف دو سطر قبل. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2ص :974 
علیه السلام. و بدیل بن ورقاء باز, هکه کرذید [1]. عبأس, رضی الله قنه: 
گفت: ابو سفیان را با خود برنشاندم, چون در میان لشکرگاه رسیدم, بر هر 
آتتتتی که ۳ می کردم [آن قوم بر پای می‌خاسنند و هی کفتند* کیست که 
در این وقت می‌گذرد؟ چون] مرا می‌دیدند که بر اسطر پیغمبر. علیه 
السلام. نشسته بوریٍ باز ِ- 2 ق ۳ 37 و می‌گفتند ِ» 
و ۳ ب#-۳ سبب ِ تعلژ ض نف ر ندید 9 
این کیست که با تو بر نشسته است., تا بلشکرگاه عمر, ز تیه آ لاه ره 
رفتم. و آتشی بزرگ برافروخته بودند» چون برگذشتم [عمر بر پای خاست 
و گفت [4]:] این کیست که می‌گذردر چون مرا دید خاموش شد, بعد از ان 
نگاه کرد و آبو سفیان را بشناخت, بانگ برداشت و گفت: این دشمن خدای 
است. ابو سفیان که با عباس برنشسته است. الحفدة لله. که حون تعالی ] 
مرا قادر گردانید بکشتن وی پیشتر از آنکه با وی عهد رفتی. اين بگفت و 
تامن کرت ۱و۱ وهی روت ارو اه بش تم عله انامه 
و اجازت بستاند و ابو سفیان را بقتل اورد. پس چون من عمر دیدم که 
روان شد, من نیز استر براندم و بروی سبق نمودم و زودتر از وی پیش 
پیغعمبر» علیه السلام, رفتم. و در حال که من برفتم, عمر نیز بیامد و گفت: 
یا رسول الله, اين ابو سفیان است. دشمن خدای, و بی عهدی حق تعالی 
او 3 بیاورد, اکنون دستوری ده تا من وی رز گردن بزنم. عباس گفت: من 
: یا رسول الله. من وی را بزینهار خود گرفته‌ام و بخدمت تو آورده‌ام, 
و هر چند که من شفاعت می‌کردم و سخن وی 


[ (1-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 45, به اتفاق حکیم بن حزام. 
[ (2-)] روا: باز جای خود. 
[ (3-)] در اصل: می‌نشستم, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 


[ (4-)] در اصل: چون برگذشتم گفتند, و از روا نقل شد. 
1ص توافت و ام بر کرت 
۳ رسول الله, قاضي ابرقوه 2۰ص :975 
مت کفتم, عمرر رضی الله عنه, خاموش* نمی‌شد و دستوری می‌طلبید تا 
وی را بکشد. آنگاه من تیف ادا برداشتم و گفتم: ای عمر» خاموش باش؛: 
بخدای که ار بهای ابه تیان کشسی:دیکر نوفی از قبیله-بنی عدگ که:دی 
خویشاوند تو بودی. این چندین مبالغت در کشتن وی ننمودی [1], لیکن از 
عاست آيی جوین خلت یبای کش وی هو ار انعر رخ ار 
کنه ؛ مرا گفت: ۲ 3 
خاموش باش, ای عتّاس, که آن روز که [2] تو (سلام آوردی من به |سلام 
تو خژم تر بودم از انکه پدرم خطاب ایمان اورده بودی, از برای انکه من 
می‌دانستم که پیغمبر, علیه السّلام. به اسلام تو خژم‌تر باشد از اسلام 
بدرم. 
پس چون گفتار دراز شد و این خطابها میان من و عمر برفت, سید, علیه 
السّلام, مرا گفت: یا عبّاس, آبو سفیان را برگیر و بخیمه خود [3] بر تا صبح 
بر آید و آن وقت او را پیش من آور. بسن اش ری الله عه: گفت: 

من آبو سفیان را برگرفتم و به وثاق خود بردم و آن شب پیش من بود. 
چون صبح برآمد, او را گفتم: برخیز تا بخدمت پیغمبر, علیه السّلام. رویم. و 
او را برگرفتم و در پیش پیغمبر, علیه السّلام, بردم. پس سید, علیه السّلام, 
گفت: ویجک با آبا سفیان»هنوز وقت آن نباند که کلمهلا الة [لا الله.بکویین 
اک ابوتتفیان کفت: پدرم و مادرم فدای تا کای وه رخ تو بیش از آن 
است. و یقین دانستم [<ظ] که اگر با خدای تعالی خدائی دیگر بودی, این 
همه رنج و بلا بر سر ما نیامدی. دیگر پیغمبر, علیه السّلام, وی را گفت: 


[ (1-)] در اصل: مبالغت می‌نمائی در بکشتن وی بعد ننمودی, و بر طبق 
سایر نسخ نقل شد. ۱ 

[ (2-)] در اصل بخلاف ساير نسخ: که اگر آن روز که. 

[ (3-)] روا: به وثاق خود. 

[ (4-)] روا: بگویی و خود را خلاص دهی. 

[ (5-)] روا: بیش از آن است که بتوان گفت یقین دانستم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 976 

ویحک ای آبا سفیان, وقت آن نرسید که بگویی من پیغمبر خدایم؟ 

آبو سفیان گفت: مادرم و پدرم فدای تو باد, تا اکنون شکی بود و مرا آن 
شک برخاست. عبّاس, رضی اللّه عنه, گفت: ای آبو سفیان. سخن چند دراز 
کش پیشتر از انکه ترا گردن بزشه بگون. آسهد آن لالهلا اللم: و آشهد 


آن محقدا رسول الله, آهم در [1]], لحظه آبو سفیان آواز بر اورد و گفت 
[2]: آشهد آن لا اله [ اللّه و آشهد ان محمدا| و الله. چون ابو سفیان 
فان در ان کت رضی اللّه عنه: یا رسول | لله, آبو سفیان مردی 
است که منصب دوست می‌دارد و جاه می‌ورزد, اکنون* در حق وی 
بتخصیص منصبی بفرمای. سید, علیه السلام. گفت: چنین کنم. بعد از ان 
گفت: 

من دخل دار آبی سفیان فهو آمن, و من آغلق علیه بابه [3] فهو آمن. و من 
دخل المسجد فهو امن. 

گفت: هو که ام سرا ای تیان رد اش اش وس کون مره 
حرم رود ایمن باشد, و هر کی در سرای از پیش خود ببندد ایمن باشد. 

آبو سفیان برخاست که به مکّه شود از پیش و قریش را خبر کند. سید, 
علیه امه کف شا اهسمار را در فلان مضیق [وادی] باز دار تا 
امروز لشکر اسلام بحقیقت ببیند. پس چون سید, علیه السْلام, روانه شد, 
عباس با ابو سفیان در پیش لشکر بودند, چون بدان مضیق رسیدند, عباس, 
رضی الا آبو سفیان را باز داشت تا جوق جوق [4] لشکر اسلام 
می‌رسیدند و می‌گذشتند, و هر جوفی که بگذشتی: ان مان بپرسیدی که 
أ 

ین 


[ (1-)] ایا: اندر لحظه, و از پا نقل شد. 

[ (2-)] روا: پیشتر از آنکه ترا گردن بزنند ایمان بیاور ابو سفیان گفت. 

[ (3-)] در متن عربی ج 4 ص 46 بخلاف اصل فارسی و ووستنفلد: من 

اغلق بابه. 

[ (4-)] جوخ. بفتح اول و سکون ثانی و خای نقطه‌دار. گروه و فوج مردم و 

حیوانات را گویند و معرب آن جوق است., و بعربی فوج خوانند (برهان). 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰.ص :977 

کدام قوم‌اند؟ عباس. رضی الله عنه, گفت: این فلان قوم‌آند, تا آن وقت 

که مهاجر و آنصار برسیدند و سیّد, علیه السْلام, شفیان ابشان وی ۵ آن را 

کتيبة الخضراء خواندندی, از بس که خود را به آهن و پولاد پوشیده بودند که 

از اندام ایشان بجز حدقها پید | تتوی و اس کر نود کم وان و کرت فان 
خیره کردی و غبار نهضت آن آسمان تیره کردی, مراکب و مواکب 

آن از مراتب کواکب [1] خوبتر بودی و شکوه و انبوهی آن از شوکت کوه 

قاف بیشتر نمودی [2]. اتفسفیان:جون جتان :دید خبره: بهاند. و تغعجب کرد 

و گفت: ای سبحان اللّه 6 

اش مر ری گر وت ی و 

آنگاه عباس, رضی الله عنه, او را گفت: ای آبو سفیان, این رسول خداست 


کسی [4] طاقت این لشکر نباشد و کس با ایشان برنياید. آنگاه روی باز 
عبّاس کرد و گفت: کار برادرزادو تو عظیم بالا گرفت* و ملک وی عظیم 
لک ار اش ی اه هه گفت: ای آیو سفیان, این نیت 
اش می ادا آمصان تسس استه کا ها اسان 
را گفت: بچه ایستاده‌ای, بشتاب و قوم را دریاب. آبو سفیان بشتافت, , چون 
ببالای مکه رنننیدء آواز داد و کت ای قوم, اینک محشّد آمد با لشکری 


[ (1-)] روا: از مراکب کواکب. 

[ (2-)] این توصیفها و تشبیهها در متن عربی نیامده است. 

[ (3-)] روا و ایا و ط: جزیره عرب. 

1 (4)] روا و ط: کسی را 

۱ 4 

[ (6-)] پا: آنگاه عباس 
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که هیچ کس [را] طاقت ان نباشد [1], خود را دريابید پا بطاعت وی درائید. 
و اگر نه بسرای من شتابید که مرا این توقیع و ترفیع [2] داده است که: 

من دخل دار آبی سفیان فهو امن. 

پس قریش گفتند: سرای تو کجا کثرت مارا جای تواند داشت. 

و این یک توقتع دیگر حاذه است که: 

کت هه کت ۳ خانه خود بنشیند "1 پیش ود ببندد ایمن باشد. 
قریش, چون سخن ابو سفیان بشنفتند. بعضی بسرای ابو سفیان دویدند, و 
بعضی در سراهای خویشتن دویدند [3] و در از پیش خود در بستند. و 
بعضی بمسجد حرم گریختند و بنشستند. 

پس سید, علیه السّلام. چون بدر مه رسیده بود و بدید که حق تعالی 
چندان کرامت با وی بکرده است و فتح مکه او را ارزانی داشته, تواضع 
نمود و هم بر سر راحله که پرنشسته بود سجده‌ای بکرد و شکر خدای 
تعالی بگزارد و بعد از ان به مکه در شد, و بردی سرخ یمنی بخود در آورده 
بود از بهر |حرام, و آوّل بمسجد حرم رفت و طواف خانه کعبه بکرد., 1419 
و چون سید, علیه السّلام. بمسجد حرم رفته بود, ابو بکر, :اهر 
بخانه خود رفت و دست پدر برگرفت و او را بخدمت سید, علیه السلام, 
آورد. و سیّد, علیه السّلام, چون آبو بکر را دید که دست پدر گرفته بود و او 
را می‌کشید و می‌اورد [4]؛ و پدر آبو بکر بغایت پیر بود و ضعیف و 


[ (1-)] روا: طاقت مقاومت ایشان نباشد. 

[ (2-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: توقع و ترفع. 

[ (3-)] روا و ط و پا: رفتند ۲ 

[ (4-)] روا : که دست ان پدر پیر می‌ کشید و می‌اورد. 
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از پیری چشمهای وی بخلل آورده بود, گفت: 

گفت: ای آبو یک چرا پدر رها نکردی در خانه خود تا من بر وی رفتمی؟ 
آبو بکر. رضی الله عنه, گفت: یا رسول الله, اولیتر چنین بود که وی 
بخدمت تو آمدی, نه نه آنکه تو پیش وی رفتی, و پدر آبو بکر هنوز به اسلام 
نیامده بود. چون آبو قحافه,* پدر ابو بکر, وف الله ی , پیش پیغمبر» 
السّلام, بنشست., و [سیٌّد] دست آهسته بر سینه وی نهاد و گفت: 

اسلم, مسلمان شو. پدر آبو بکر گفت: اسلمت. مسلمان شدم, و آنگاه 
گفت: آشهد آنْ لا اٍله الا له و آشهد آنْ محمّدا رسول ال و سرو محاسن 
در آنهیکر حون شیر اسفید گشته بود. سید, علیه السلام. گفت: 

غیروا هذا من شعره. 

گفت: این سپیدی موی وی بچیزی مغیر کنید. 

و سیّد. علیه السّلام, چون به ذی طوی رسید, لشکر را متفرّق به مکه 
فرستاد. هر گروهی را براهی, و زبیر بن العوّام را بفرمود تا با لشکر از 
دست چپ به مکه رود. و سعد بن عباده را با آنصار بفرمود تا با لشکری 
دیگر از دست راست [1] : به مکه رود. و بهر آمیری می‌فرمود تا با لشکری 
از جای دیگر [2] بدر رود. پس سعد بن عباده, چون با لشکر خود از ان 
جانب که وی را فرموده بودند. روی در مکّه نهاد, اين رجز برگرفت و 
می 


رجز ۲ 
الیوم یوم الملحم:ة‌الیوم تستحل الحرمة. 


یعنی که امروز روز جنگ است و کارزار. و امروز ان روز است که 


[ (1-)] متن عربی ج 4 ص 49: آن یدخل فی بعض الناس من کداء و کداء 
کسماء. کوهی است ببالای مکه و نام این ناحیه معلاة است (از تاج 
العروس اقتباس شد). ۲ 

2سا سس حانتی ینکن 
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بحرمت حرم مبالات نکنیم و قریش را بقتل اوریم. عمر, رضی له کنه» 
این رجز بشنید, در پیش سید, علیه السلام, د وید و گفت: پا رسول الله, 
سعد بن عباده چنین گفت و سر آن دارد که امروز بر قریش صولتی نماید. 


سید, علیه السلام,. مرتضی علی را؛ رضی الله عنه, بفرستاد و گفت: 

برو و علم از سعد عباده بازستان و تو آن را به مگه اندر بر, و مرتضی 
تا ما اتنی تست مش ی در وت و سید, علیه السلام, 
لشکر با خالد بن الولید بفرستاد و بفرمود تا از زير مکه بر بالا اید [1].,و 
چون لشکر قسمت کرده بود بفرمود تا هر گروهی 0 
درآیند, و خود را با جماعتی از مهاجر و آنصار آهسته می‌آمد و آبو عبيدة بن 
الجراح حاجب‌وار از پیش می‌آمد و پیغمبر, علیه السلام. از دنباله وی 
می‌آمد تا ببالای مکه درآمدند و آن جایگه قَبّه [پیغمبر] بزدند و لشکر فرود 
امن 

و صفوان بن امیّه و عکرمة بن آبی جهل و سهیل بن عمرو و اين چند تن از 
مرا ی ری اس یاه کر ار ای 
[2], و گذر خالد بن الولید بریشان بود. چون خالد با لشکر خود نزدیک 
ایشان رنمنید. ایشان فرود آمدند. و با خالد بن الولید جنگ در پیوستند* و 
جنگی سخت بکردند و از هر دو جانب جماعتی بقتل آمدند. 149 و بعاقبت 
خالد بن الولید ایشان را بهزیمت کرد [3]. و سید, علیه الشلام. آمیران 
لشکر را بفرموده بود: [که جنگ نکنند الا با کسی که جنگ کند. گفت اگر 
کنیا کیت تما نیز جنگ کنید. و فرموده بود که جماعتی از قریش را] 
کر را را ار ار و اگر چه 
ایشان تقدیرا در میان 


رن ری فان مرن انلس سفن ی کان شاد عای: ]شید 
الفتی: 
[ (2)] در اصل: ای که روت و ان کفهات ه ظق زاس 


ی و با خالد بن الولید جنگ در پیوستند و جنگی سخت بکردند 
و از هر دو جانب جماعتی بقتل آمدند و بعاقبت خالد بن الولید جنگ در 
ی 
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اشتان کعبه. کربخته باشند پا دست در حلقه کعبه زده باشند, و این قوم 
۱ اه و 1 
علیه السلام: بغانت ر خیم نود:.و: از جمله انشان»بکن. ان نود که ذببری 
تا ی و بعد از ان مرت شد و از مدینه 
بگریخت و به مکه آمد پیش قریش, و این شخص در قبیله بنی آمیّه بود, و 
چون او را طلب کردند. تخت .۸ ینام با امبر المومنین عثمان برد. و 
عتمارنه ری ال نع او را پنهان کرد تا چند روز بر آمد و مردم همه 
آزفندمندنده دهاز ان اس حرف و شش" یعمره غلیه السلامز آ ویو 


و از بهر او شفاعت کرد. و سید. علیه السّلام. ساعتی خاموش شد و بعد از 

ان او را به عثمان بخشید. و چون عثمان رفته بود» اتغافیر اضحات بر 

گفت: چرا چون من خاموش شده بودم او را نکشتید؟ گفتند: یا رسول اللّه. 

ما ندانستیم, اشارتی می‌بایست کردن [1]], سید. علیه السلام. گفت: 

ان الثبی لایقتل بالاشاره. 

گفت: پیغمبر خدای کس را به اشارت نکشد. و بعد از ان اين مرد بیامد و 

مسلمان و لا نت ور رضی الله عنه, او را عمل دادند, و 

همچنین در عهد خلافت عثمان. رضی الله عنه, او را عمل دادند [2]. 

و این شخص از قبیله بنی عامر بود و او را [عبد الله بن] سعد گفتندی. 

و دیگر یکی بود که سیّد, علیه السّلام. فرموده بود که او را زینهار ندهند و 

هر کجا وی را بيایند بکشند., عبد اللّه بن خطل [3] بود که مسلمان شده 

بود, و سید. علیه السلام. او را عامل زکات گردانیده بود, تا از عرب که 

0 بودند زکات استدی, بعد از ان یکی از مسلمانان بکشت [و 
گشت [1]] و باز مکه گریخت پیش قریش. و او را دو کنيزک بود 


مغنيه: 


[ (2-)] روا: و همچنین عثمان در عهد خلافت خود او را عمل داد. 

1 رد اور اصل وه ایو ی هخا عیی الله ین قطان 
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و ایشان را فرموده بود تا در مجلس قریش [1] در غنا هجو پیغمبر. علیه 
الطلاخ و السلام, گفتندی. پس چون پیغمبر» علیه السلام, فرموده بود که 
ق را کتشه هنود که کش کار مه کها سا کته سر کی اه 
این خطل:ترا ببافتند ۵ بکشتند. واز کنیه کان یکی بنافند و بکشتند. مدیکی 
دیگر بگریخت [2]. 

و یکی دیگر که سید. علیه السّلام., فرموده* بود که وی را بکشند. عکرمة 
بن آبی جهل بود, و او نیز بگریخت و بجانب یمن شد. و بعد از ان أَمٌ حکیم 
[3] بنت حارث بن هشام که زن وی بود و خویشاوند پیغمبر, علیه السلام, 
بود و مسلمان شده بود زینهار وی بخواست. و سید, علیه السلام, وی را 
زینهار داد, و [وی] برخاست و از دنباله شوهر [4] به یمن رفت و او را باز 
و و چون بیامد, تخدفت میعمترن: کلب اتسار امد ه ملمان نیدد.و 
جماعتی دیگر بودند شاف ایشان بتعیین در سیرت مذکور است [د]. 

و برادر آبو جهل, حارث بن هشام, و زهیر بن آبی آمیّه بن المغیره در روز 
فتح مکه هر دو گریخته بودند و بخانه أَمْ هانی, خواهر علی رفته بودند,, و 
ایشان هر دو خویشاوند وی بودند. ۵ هانی خواهر علی بود, رضی الله 
ری امظالتم مفجمن ری علی نی للم نی اند ام هانه 


شد و بدانست که ایشان آن جایگاه‌اند, شمشیر برکشید و برخاست که 
ایشان هر دو بقتل آورد. مٌ هانی بدوید و ایشان هر دو از پیش ۳ 
المومنین علی بگریزانید و در خانه پنهان کرد و در از پیش ببست و زود 
بیرون 


[ (1-)] روا: در مجلس شراب. و در متن عربی ج 4 ص 52: و کانتا تغنیان 
بهجاء رسول ا 

[ (2-)] بر طبق متن عربی: و سپس امان یافت. 

[ (3-)] در اصل: ام حلیمه. 

را ار تاه ی یل و 

[ (5-)] متن عربی ج 4 ص 2< و 3د. 
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که دوید, آن جایگاه که سید, علیه السلام, فرود آمده بود. مُ هانی حکایت 
کرد که: چون بیامدم. سید راء علیه السلام, فرود آمده بود, دیگر بار حکایت 
کرد که: چون بیامدم. سید را, علیه السلام. دیدم ببالای مکه و غسلی 
می‌کرد و فاطمه. رضی اللّه عنها, ایستاده بود و جامه وی در دست داشت.؛ 
چون از غسل فارغ شد و جامه در پوشید. هشت رکعت نماز چاشت بکرد. 
و چون از نماز فارغ شده بود, روی باز من کرد و گفت: مرحبا و آهلا یا أَم 
هانی, خیر است بچه [کار ] آمده‌ای؟ پس من آحوال حارثت ابن هشام و 
یر توافتم تفای حانه م آورحنو م صیعای ترا عم و 
ایشان را بخواهد کشتن و من ایشان زینهار داده‌ام. ۰ پس سید, علیه السلام, 
گفت: 


ی ۲[ 
ما نیز وی را زینهار دادیم. و هر کی تو او را ایمن کردی ما او را ایمن 
کردیم. برو و علی را بگوی تا ایشان را هیچ نگوید و تعرُضی نرساند. گفت: 
بیامدم و علی را بگفتم, و علی* دست از کشتن ایشان بداشت. 

خون جند روز بر آمده نود ومزدم ارامیدم بودن.سید: غلیه السلام» روز 
برنشست و بیامد, و همچنان که بر سر راحله نشسته بود. هفت بار طواف 
خانه کعبه بکرد و هر باری, چون بنزدیک حجر الأسود رسیدی, نیزه‌ای کوچک 
در دسنت داشت و آن-نیرم-در از کردی ور هر الاسود مالیدی. ة بخذشتی 
و طواف کردی. و چون از طواف فارغ شده بود, کلید خانه کعبه از عنمان 
بن طلحه [1] بخواست. که وی کلیددار خانه کعبه بود. و در خانه باز گشود 
و در اندرون خانه کعبه رفت. و صورتی چند از 


[ )ار ال بعتها ورس .ای 
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چوب پرداخته بودند بر مثال کبوتر و در میان خانه کعبه نهاده بودند, پس 
سید, علیه السلام, ان صورتها همه خرد کرد [و بدست خود از خانه بیرون 
انداخت]. و چون از نماز [1] فارغ شده بود, بیامد و بر در کعبع بیستاد, 
مردم همه بر پای خاستند ,9 سر برافراشتند در انتظار آنکه سید, علیه 
السلام, چه خواهد گفتن, و آهل مکه جمله حاضر بودند از قریش و غیرهم, 
و بعد از ان دست در حلقه خانه زد و گفت: 

۷ اله الا الله وحده لا شریک له, صدق وعده, و نصر عبده, و هزم الأحزاب 
مت الا مره اد ار ال کی و نت دیهان ادا 
لت اما مایخ الحاعر الا و کل الا شه الیمد لوط اوه 
العضا تفه الدته ععاطه از جانه خن الرل: آرهون مها فن مطونا 
آولادها. 

با مر افو او عم ففیو الا ما و یا را 
الناس من آدم, و آدم من تراب,. تنم مٌ تلا هذه الاية. ۳ 

امن ]لباک من دگم و نی و عنام شغوبً و فا افو 
ان أکرمکُم عْد اه تاک ان له علیث خبیژ [5] 

َئمٌ] قال: يا معشر قریش, ما ترون نی فاعل فیکم؟ 

قالماه رآ وا اه مت فان شا اش ها 


[ (1-)] بنا بر قول آبن هشام, چنانکه در ص 887 همین نسخه چاپی بیاید. 
[ (2-)] در اصل: سدانة الکعبه. 

[ (3-)] در اصل و ووستنفلد: العمد السوط. 

[ (4-)] در اصل: فیه الدیه المغفلظة. 

[ (5-)] حجرات, 13. 

ی رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :995 

گفتا: پاکا خدایا که او را نظیر نیست و انباز نیست, اوست که وعده بنده 
خود راست گردانید. و نصرت بنده خود بداد.. و او را بر دشمنان خود مظفر 
تصو کر اد مرگ اعرانسه که شم آمده موی ار یی و وه 
خندق, که مسلمانان بیکبار پردارند و مدینه را خراب و یباب [2] کنند, 
بهزیمت کردی بی زو و بعثی [3]* که مسلمانان کرده بودند. انگاه 
گفت: بدانید که حق تعالی ما را این کرامت ارزانی داشت و کار اسلام 
بالائی گرفت و دین حق ظاهر شد و مسلمانان همه یکی‌اند و هیچ کس را 
بر هیچ کس تفاخر نیست و تظاهر و نسب و بزرگی در قبیله و عشیره, 
چنانکه در جاهلیت بر یک دیگر تفاخر و تظاهر می‌نمودند, و هر دعوی که 
زار ات بر یی ان تن ال اک 
آن دعوی باطل شد و همه را زیر قدم نهادم و از سر آن برخاستم, و دیگر 


تِ, 
"ً. 


روی در قریش کرد و گفت ای قریش, این ساعت حق تعالی شما را اسلام 
بروزی کرد و در رقبه [4] طاعت ما اورد, و 
و نسب خود تفاخر نکنید و تکبر ننمائید. چنانکه در جاهلیت می‌کردید, که 


مردم همه از ادم‌اند و ادم از خاکست و کسی را بر دیگری فضلی نیست 
[ بتقوی و ورع و ترس خدای تعالی و پرهی زگاری در راه دین» و این آبت 


خواند 
با نا تاره تشاک کی [ رد الایه. 
بعد از آن دیگر بار, روی به قریش آورد و گفت: ای جمع قریش, مرا چون 
یافتید بعد از آنکه بر شما و کشتن شما قادر و ظاهر شدم [5]؟ گفتند: 


پااشفتول الا ان اه نصا که اه دم ار هنک درو که 
برادر 


[ (1-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: جمع بوده بودند. 

[ (2-)] یباب. ارض یباب کسحاب. زمین ویران و خراب (منتهی). 

[ (3-)] ایا: بی جنگی سعیی. 

سیر سم ریعه. 

[ (5-)] روا: بر شما ظفر یافتم و بر کشتن شما قادر و ظاهر شدم. 
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با برادر نکند که تو با ما کردی [1]؛ و همچنین هیچ کس در حق خویشان آن 

نکند که تو با ما کردی. آن وقت سید, علیه السلام, گفت: اکنون بروید که 

شما را آزاد کردم و هر جرمی و خطائی که شما در حق من کرده بودید 

[2] قلم عفو و صفح بران فرو کشیدم و از سر آن برخاستم. و دیگر حکم 

قصاض هم اندر آن روز ظاهر کرد و بیان بفرمود که: دیت قتل خطا چند 

باشد و حکم قتل عمد چه باشد. _ 

چون این سخنها گفته بود, فرود آمد و در مسجد حرم بنشست. و مرتضی 

علی, کم لّه] وجهه بر پای خاست و کلید خانه کعبه آن ساعت در دست 

وی بود و گفت: 7 ۳ ی ار ی 

.]4[ 

نف هر صامه تام کفت مان بر اه کارشت و ارا نی 

ان مقر سل تی عیه انار اط نید وعساسات و خکم ات از آن 

وی بود, چون بیامد. سیّد. علیه السلام, گفت: 

هاک مفتاحک پا عثمان؛ الیوم یوم بژ و وفاء. 

گفت: ای عثمان, بیا و مفتاح خانه بستان هم بدان قاعده که داشتی که 

امروز روز نیک مردی است و وفا. آنگاه مرتضی علی [6] را گفت, رضی 
عنه : 


انضا اعیکمها رون سا هون 


[ (1-)] روا: نکند آنچه تو بچای ما کردی. ط و پا: نکند آنچه تو با ما کردی. 
[ (2-)] در اصل بخلاف سایر نسخ: بودی. 

[ (3-)] روا: سقایت خانه ما را است. 

[ (4-)] در مغازی واقدی ج 2 ص 833 بجای علی علیه السلام: عباس بن 
عبد المطلب. 

[ (5-)] در اصل بخلاف ساير نسخ فارسی: بنی عدی. و بر طبق متن عربی 
ج 2 ص 113 و 114 عثمان بن طلحه از بنی عبد الدار بوده است و در 
متن عربی ج 4 ص 54 و 55 و منابع دیگر به اینکه او مهتر قبیله بنی عبد 
الدار بوده تصریح نشده است. 

ِِ در مغازی واقدی ج 2 ص 833 بجای علی علیه السلام: عباس بن 
عبد 
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گفت: ای علی, من شما را چیزی دهم که هیچ کس دل دربند آن نباشد و 
رزق هیچ کس بران بریده نشود. پس مرتضی علی, کژم الله وجهه, دل 
داد. 

و چون سید, علیه السّلام. بخانه کعبه رفت, بلال, رضی اللّه عنه, با وی بود, 
چون بیرون آمد, عبد ال بن عمر از بلال پرسید که: 

سید علیه السلام, چون در خانه کعبه رفت؛ کجا نماز کرد؟ بلال گفت: 

بین العمودین نماز کرد, یعنی میان دو ستون نماز کرد که در خانه کعبه 
0( 

و چون سید, علیه السّلام. در خانه کعبه شد, بلال را پفرمود تا بانگ نماز 
کرد, و چون بلال بانگ نماز کرد. مهتران قریش, چون آبو سفیان بن حرب. 
هابور اد و برادر ابو جهل, حارث بن هشام, هر سه با هم در فنای 
کعبه نشسته بودند [و عتاب و حارثت هنوز مسلمان نشده بودند, پبسر جچون 
ایشان [2]] بانگ نماز شنیدند. هر یکی سخنی ۹ ۰ پس علاب گفت: 
شکر خدای بود که پدرم مرده بود پیش از آنکه این آواز [3] بگوش وی 
رسیدی, یعنی بانگ نماز. حارث بن هشام ؟ 

اگو ‏ اشمت که وی بر کف است متاست‌توی تهودمی نی رخا 
السّلام, آنگاه بو سفیان را گفتند: تو چرا هیچ نمی‌گوئی؟ آبو سفیان گفت: 
اگر من چیزی گویم. ترسم که این ریگ که در مسجدست محقّد را خبر دهد 


[ (1-)] این خبر مربوط به عبد الله بن عمر در متن عربی ج 4 ص دد از 
قول ابن هشام امده است و به اينکه پیغعمبر علیه السلام میان دو ستون 


کعبه نماز کرده باشد صراحت ندارد, و در مسند امام احمد بن حنبل (ج 2 

ص 3 چاپ مصر 1313) چنین امده است: قال هیهنا بین الاسطوانتین. 

[ (2-)] از روا نقل شد. ۱ 

[ (3-)] روا: پیش از انکه چنین اوازی 
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از آن سخن. ایشان گفتند؛ چون باشد پا جون تواند بودن؟ و ایشان هر سه 

چون این سخنها می‌گفتند هیچ کس دیگر پیش ایشان نبود, در حال سید, 

علیه السلام, از خانه بیرون آمد و بر ایشان بگذشت و گفت: دانستم که 

شما هر سه چه گفتید. گفتند: * چه گفتیم؟ آن وقت سید, علیه السلام. 

گفت: 

گفهبودند همه بر گفت. وی ۰ 

د, علیه السْلام, افتادند, و سر براوردند و گفتند: آشهد آن لا اله الا الله, و 

میا متا رسیل ال پس گفتند: تا حفتمل الا خون ما هر نف ار 
سخن می‌گفتيم جز خدای تعالی, و اگر نه هیچ کس دیگر, بر ان اطلاع نبود 

117 و چون [تو [2]] از ان خبر باز دادی ما را یقین شد که تو پیغمبر 

خدائی. 190 

۵ ال که شسدب لته : السلام بان کفیه در ی ورین گید که 
برافراخته بودند [3] بر مثال صورتهای فریشتگان. و صورت ابراهیم در 
هیان. ان» بر داخته. بودند. و. قرعه‌ای. خند. .دز نست. وی. نهاده. بودند .و 
سید, علیه السلام, گفت: خداشان داور باد, ابراهیم چه مرد آنست که 
قرعه گرداند و اين آیت فرو خواند: ۳ ۳ 
ما کان ابُراهيمْ یَهُودیا و لا تطرانیا و لکن کان خنیفاً مُسْلماً و ما کان من 
التتر 41 


پس بفرمود و آن صورتها همه محو کردند. 


۱ (1-)] روا: جز خدای کسی بدان اطلاعی نبود. ایا: جز خدای تعالی هیچ 
کس دیگر بران اطلاع نداشت. 

[ (2-)] از روا نقل شد 

[ (4-)] آل عمران, 67. 
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و چون سید علیه السّلام, از مسجد بیرون آمد, به صفا بر شد و دست بدعا 
پرداشتر انضار رح وی ون آموند حون ان یدسا کسیر کفتیی که 


پیغمبر, علیه السّلام, چون باز شهر و بوم خود رسید و قوم وی منقاد و 
مسچخر شدند, چگونه رغبت نماید که دپگر با رٍ باز مدینه ادا بنتن خون تین 
علیه السلام, از دعا فارغ شند؛ روی با أنصار آورد و گفت: 

چه سخن است که شما با یک دیگر می‌گفتید؟ گفتند: با توا انا , هیچ 


د. علیه السّلام, گفت: شما را بضرورت بباید گفت که چه می‌گفتید, 
یت ی کول 1 چنین و چنین گفتیم و آن سخن که 
گفته بودند باز گفتند. سید. علیه السلام, گفت: 
معاذ الله, المجیا محیاکم. و الممات مماتکم. 
گفت: معاذ اللّه ای آنصار, که من شما فرو گذارم بلکه تا زنده‌ام با شما 
خواهم بودن. و چون میرم ستها جواهم بودن [1]. بعد از ان آنصار بدان 
سخن سخت خژم شدند* و مفتخر. 
محقّد بن اسحاق گوید رحمة اللّه علیه, که: 
آن روز که فتح مکه بود, روز دوم سیّد. علیه السٌلام. بر منبر شد و خطبه 

د و گفت: 151 

ی آیُها النّاس, ان اللّه حژم مکُه یوم خلق السموات و الأرض, فهی حرامٌ من 
حرام الی یوم القيامة, فلا یحل لامریء یوّمن بالله و الیوم لآخر آن یسنک 
فیه دما, و لا یعضد فیها شجرا؛ ال ار فان فرلی: و لا [تحل] لأحد 
یکون بعدی, و لم تحلل [2] لی الا [3] هذه الساعة, غضبا 


[ (1-)] سایر نسخ: هم با شما خواهم بودن. 

در ام 

9(1] جر اضل ‏ الف. 
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علی آهلها. آلاء تثغ [قد] رجعت کچرمتها بالامس, فلیبلغ الشاهد منکم 

الغالب, فمن قال لکم: ان رسول اللّه [قد] قاتل فیهاء فقولوا: ان اللّه قد 

أحلْها لرسوله, و لم یحللها [لکم], يا معشر خزاعة. ارفعوا آیدیکم عن القتل, 

فلقد کثر [القتل] آن نفع, لقد قتلتم قتیلا لادیثه, فمن قتل بعد مقامی هذا 

فأهله بخیر التّظرین: ٍن شاء و اقدم قاتله, و آن شاءوا فعقله. 

گفت: حق تعالی در آن روز که آسمان و زمین آفرید. مه پیدا کرد و حرم 

او را محرّم گردانید و تا قیامت همچنین خواهد بود, و هیچ کس را روا 

نباشد, نه پیش از من و نه پس از من, که حرمت آن نگاه ندارد [و در ان 

خون ریزد, و مرا نیز نرسد مگر اين ساعت: تا انگاه که اهل آن مسلمان 

شوند. 

ی ری ای ای ی و اگر امروز 
باژ کتتی کسی. را بکشدء قضاصض يا دیت لازم. آید. و اگر کسی شما را گوید 


که: پیغمبر علیه السلام, در آن وقت قتال کرد شما جواب دهید که آن 

خاص پیغمبر را حلال بود و کسی دیگر را نرسد] [1]. 

ابن عبّاس گوید. رضی الله عنهما که: آن روز که فتح مکه بود, سیّد. علیه 

ِِ بطواف در آمده بود, بتان بسیار گرد با گرد خانه کعبه نهاده بودند و 
د, علیه السّلام, بر راحله نشسته بود و طواف می‌کرد و تازیانه در دست 

1 ون ۳ [بتان ] رسید, ِ 1 و گفت: 

العود و قَو الباطل نَّ الباطِل کان 
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آن ان یه ین در افتادند. 

6ص تست ات آعی ففنی افتانن. ان بتان به اشارت 


1( مایفت ان مت یی فص و ارات داخل ]از مق شید 
[ (2-)] اسراء 81. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 0 :991 


پیغمبر, علیه 4 وتات خن بیت.: [1] بکفته. است, و از -جمله ان این یک 
و فی الأصنام معتبر و علم‌لمن یرجو النّواب آو العقابا و اين هشام گوید. 
اه کر 


یکی بود او را فا هی مر ال وت و وی از ٩‏ کافراننکه وه از 
دشمنان پیعمبر» علیه السّلام, بود, و چون پیغمبر» علیه السلام در طواف 
آهند: قصد آن کرد که سید, علیه السّلام, را در طواف بقتل آورد. جچون 
یک تیه اند الا آمشر امه ات 

تو فضاله‌ای؟ گفت: بلی. گفت که: این ساعت چه* انديشه کردی در حق 
من و بچه قصد نزدیک من آمده‌ای؟ فضاله گفت: هیچ چیز, سید. علیه 
السلام. تیشمی بکرد, او را گفت: بگوی: 

استغفر الله, ۲ ۱ 

و دست بر سینه وی نهاد اهسته, چنانکه سینه وی ارامید. پس دست از 
سینه وی برداشت و در حال که سید, علیه السلام, دست از سینه وی 
واه فصاله ور دم ی انیم الا مر افای یی یی آمرد 
می‌گفت: ۳ [ 3 3 ‌ 

اشهد آن لا اله الا اللّه, و آشهد آَنْ محشدا رسول اللّه. چون فضاله مسلمان 
تیه سور کات ان سس رن اه هی کت ینت نانک یوت عایه 
السلام. دست مبارک بر سینه من نهادی, در عالم هیچ کس مرا دشمن‌تر از 
پیغعمبر نبود, و چون وی دست مبارک خود از سینه من برداشت؛ در عالم 
هیچ کس مرا [2] دوستر از وی نبود. و در آن حال که فضاله مسلمان شده 


بود و 


[ (1-)] در متن عربی ج 4 ص 9< هم از این یک بیت بیشتر نیامده است و 

مترجم همان بیت را مصراع نامیده است. 

[ (2-)] در اصل: هیچ کس راء و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 
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باز خانه خود می‌گردید. زنی بود که معشوقه وی بود و فضاله پیوسته در 

آرزوی وی بود که یک لحظه فرصتی بیافتی و گفت و شنیدی با وی بکردی, 

و حکایت عشق فضاله در مک با اين زن مشهور بودی, اتفاق را بر اين زن 

بگذشت و التفاتی ننمود و با وی در سخن نیامد. ی 

ات از وی برگذشته بود و آواز داد و گفت: ای 0 ی ار 

امروز با زنان نمی‌پردازم. زن گفت: ۰ اروت [1] دوستی دین 
محمّد, علیه السّلام. مرا چندان دامن بگرفته است که پروای گفت و شنید 

تو ندارم و این چند بیت بگفت و بگذشت: 

فلت هل ال آلعدیت فیلی لیا علی اراد و الاسلام 

لو ما ریت مچشّدا [2] و قبیله‌بالفتح یوم تکشّر الأصنام 

لرآیت دین اللّه أضحی بیّنا [3]و السرک یغشی وجهه الاظلام [4] گفتا: زن 

معشوقه مرا بحکایت و حدیث خود خواند و او را گفتم: 

خدای و دین اسلام وی روا نمی‌دارد که من امروز با تو سخن گویم یا با تو 

بخلوت دراآیم. آنگاه وی بملامت من [53] درآمد از بهر دین اسلام. گفتم که 

مرا* ملامت مکن در دین اسلام, که اگر تو روز فتح پیغمبر, علیه السّلام, 

دریافتی که به اشارت وی بتان فریش سرنگون می‌افتادند و مهتران 

قریش به اضطرار 


1 ِ )] در اصل: محمد. 

[ (3-)] در اصل: بیننا. 

[ (4-)] در اصل: وجه الظلام. 

[ (5-)] در اصل: وی, و بر طبق سایر نسخ نقل شد. 
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سر در طاعت وی همی نهادند, ترا معلوم شدی که دین اسلام دین حقْ 
است و دین قریش دین باطل است. و هر کس که دین محمد اختیار کند 
همچنانست که بروز روشن براه راست می‌رود. و هر کی دین قریش دارد 
و آن: هل شتری: همچنانست که در شب تاریک در بیابانی بی سر و بن 
هلاک می‌ شود. 


پس چون فضاله بخانه رفت. آن زن که معشوقه وی بود, او را هوس اسلام 
برخاست و برفت و مسلمان شد. 
محقّد بن اسحاق گوید. رحمة اللّه علیه, که: 
ی 
تا در کشتي نشیند و بجانب یمن گریزد. پس عمیر [بن] وهب از قوم 
صفوان بن امیه بود و مسلمان بود و بخدمت پیغمبر, علیه السْلام. رفت و 
گفت: یا رسول الله, صفوان از مهتران قبیله ماست و از بیم تو بگریخته 
است و به جدّه رفته است که در کشتی نشیند و به یمن [2] رود, اکنون 
وی را زینهار ده تا من از قفای وف بروم و او را باز پس آورم. سید, علیه 
السلام: کفت: اوترا رنهاز داذم. عمیر کفت: با رسول الله: تشانه‌ای از آن 
توویگار بان نید علیه الشلام. قمامه خهد تشانه به وق دانهو آن غماهه 
ان نود کهور روز فیه امک چون در مکه می‌رفت, بسر داشت. عمیر 
عمامه پیغعمبر» علیه السلام, برگرفت و از دنبالهم تقو ن ین اه برفت؛ 
چون به جدّه رسیده بود, صفوان دید که کشتی گرفته بود و خواست که 
بچانب یمن رود, گفت: الله الله بهلاک خود مکوش که پیغمبر, علیه السّلام, 
ترا زینهار داده است و اینک عمامه وی بنشانه آورده‌ام. صفوان گفت: ای 
عمیر, برو که بسخن تو خژم نشوم و غژه نگردم و می‌گویم که تو دروغ 


[ (1-)] جده؛ کناره رود و ساحل دریای مکه و معرفة شهری است بر 
شاحل کرای که یی 
[ (2-)] کذا, متن عربی ج 4 ص 60: و قد خرج هاربا منک. لیقذف نفسه 
فی البحر. 
یر ۳ رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :994 
می‌گوئثی و محقد مرا هرگز زینهار ندهد, و صفوان از بهر آن چندین 
می‌ترسید که چون پدر وی در غزو [بدر] بقتل آوردند [1], بعد از ان زری 
چند بسیار از عمیر بر خود گرفته بود و او را به مدینه* فرستاده بود تا 
از ان علیه السلام, فرود آمده بود و 
د, علیه السلام, از آن خبر باز داده بود. و چون عمیر به مدینه رسید, 
مالسا مار آن خ ار اه ی سا سس کات ارران 
0 ی ی ای 
صفوان, این خیال از خود بیرون کن و چندین از محمّد مگریز که وی ابن 
عم تو است و هر عزژی و شرفی که وی را باشد از ان تو باشد و ترا بدان 
خرزم می‌باید بودن, که وی از ان کریم‌تر است و حلیم‌تر و صادق‌تر که بعد 
ازان که‌اهان بداحم تاد کبیی از کسیتدر دلن. کیردیا خلاقی دز فولن خود 
راه دهد, فارغ باش و هیچ اندیشه مکن و برخیز تا بخدمت وی رویم. از بس 
که عمیر می‌ گفت, تفا راد هیحان توا عم تسه امد 


پیش پیغمبر, علیه السلام. چون در آمد. گفت: یا محمّد, عمیر چنین هی وید 
که تو مرا زینهار داده‌ای. گفت: تلو صفوان گفت که: اگر چنین است. مرا 
در اسلام دو ماه مهلت ده. سید علیه السلام, گفت: ترا چهار ماه مهلت 
دادم. پس دیر برنیامد [3] که صفوان بن آمیّه بر معجزههای پیغمبر. علیه 
السلام, واقف شد و به اسلام دز آفذا: و حکایت اسلام وی بعد ازین گفته 
آید [4]. 152 

و از جمله شاعران که در مکه بودند [و] پیغمبر, علیه السْلام, می‌رنجانیدند 
و هجو وی می‌گفتند. یکی عبد الله بن الرُبعری بود, و در فتح مکه از بیم 
بگریخته بود و به نجران رفته بود. ۰ 


[ (1 ای ود تب ۱۱ فحین تس 2 

[(3 ای مره 

[ (] ]هرق 10ات همین تشخه اضل. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :995 

مصراع بگفت و به وی فرستاد. آبن الژبعری برخاست فا که آمد و 
مسلمان شد. و این مصراع بود: 


لنتگن تب 

لا تعدنمن :زجلا احلک بعضه‌نخران فی عینشن آخحد الیم 11] فعتی انست که 
چرا تجاوز می‌نمائی از حکم مردی, یعنی محمّد, علیه السْلام. که خشم وی 
ترا به نجران فرود آورده است و از خان و مان ترا برانداخته است, و از 
این سیب عیش بر تو منعض‌شنده است و.دل و هوان:بر کو زام یافته است: 
اکنون برخیز و بیا و خود را چندین مرنجان که چون بیامدی* وی ترا زینهار 
دهد و از سابقه قلم عفو درکشد. پس چون ابن الربعری این دو مصراع 
برخواند, ارام و قرارٍ از وی برفت و در نجران سکون نتوانست نمودن, 
برخاست و باز مکه امد و مسلمان شد. و چون مسلمان شده بود, از بهر 
عذر گذشته در مدح پیغمبر, علیه السلام. این چند بیت بگفت: 

پا رسول الملیک ان لسانی‌راتق ما فتقت اذ انا بور [2] 

اذ آباری الشیطان فی سنن الغ-یٌ و من مال میله مثبور 


[ (1 در اصل: لتمیم. 
سیرت رسول الله قاضیٍ ِ# 0 :6 آمن اللحم و العظام لریّی 
[ئنی عنک 9 حیّامن لوی و کلهم [2] مغرور گفت: ای پیغمبر خدای, 


اگر زبان من در حقّ تو بدی بگفته است بهر بدی که گفتم صد مدح و ثنا باز 
گفتم, و.در آن [وقت] که من چنان سخنها می‌گفتم کافر بودم و با شنطان 

هم ندیم بودم, و ضرورت هر کی کافر باشد و با شیطان هم ندیم و همراه 
باشد و بهوای شیطان و بهوای نفس خود سخن گوید, از جمله هالکان و 
بدبختان باشد, لکن این ساعت که گوشت و استخوان من بخداوند عز و 
2 و تو که پیغمبر وی ای ایمان بیاورد خیرها [3] و مدحهای تو بتواند 
۰ آنگاه هم در عذر کذرتم و مدج مصطفی, علیه السلام, این قصیده 


قصیده 


منع الترّقاد [4] بلابل و هموم‌و الیل معتلج الژواق [5] بهیم 


مت آتانی آن آحهد لامنن فیه فیت: کانمن مخموم 


1-)] در اصل: و العظام و الدمی. 
2-)] در اصل: و اکله. 
3-)] در اصل: و خیرها. 


[ (5-)] در اصل: الروانی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:897 يا خیر من حملت [1] علی 
اوصالهاعير انة [2] سر.ح الیدین غشوم 

ائی لمعتذر [3] الیک من الذیاسدیت اذ آنا فی الصلال هام 
اهر باعوه اه زاس و مریزیوا روم 

و آمد اتستات الزدی و تفت امن الغواة و از فاد مشئوم 
فالیوم ام تالئنءخ محقدقلبی و مخطی, هدذه محر وم 

مضت العداوة و انقضت ابا بهاوذت آواصر [5] بیننا و حلوم 
فاغفر فدی لک والدای کلاهمازللی [6], فالک راحم مرحوم 
فعکسن ۱۱۱ کلم العلی غلام قنور ال و انم محتوم 
اعظا یدمص پرهاهضرفا و برهان الاله عسایم 


۱ (1-)] در اصل: من ححجی. 

ار ای 

[ رو ار اضا ان امن 

[ (2)] ذر اصل: باعوام خظه: 

۱ (5-)] در اصل: ورعت او نصر. 

[ (6-)] در اصل: ذللی. 

[ (7-)] در اصل: و علیک فی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :999 و لقد شهدت بأنْ دینگ 


صادق‌حق و نک فی العباد جسیم 

و اللّه یشهد أنْ آحمد مصطفی‌مستقیل فی الصٌالحین کریم 

قرم علا بنیانه من هاشم [1]فرع تمکن فی الدُرا و آروم و از شعرای دیگر, 
هبيرة بن آبی وهب المخزومی بود. و او نیز از بیم به نجران گریخته بود. و 
ام هانی دختر ابو طالب بخانه وی بود. چون بشنید که ام هانی به اسلام 
آمد, دانست که میان ایشان مفارقت افتاد, از سر شوق اين چند بیت 
بگفت, نام اظ هاتی هند [ 2] بو 


اشافتک هند آم آتاک سوالها [3]کذاک [4] التوی آسبابها و آنفتالها 


و قد آرقت فی رس حصن ممع‌بنجران یسری بعد لیل [5] خیالها 
ه عادلغهت بلیل تلوشی 61اه تغدلتی باللیل ضل لالها [ ۲7 


0[ 
[ (۱ در اضل وه ای باللل صل تضلایها 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 2ص :699 و تزعم ی ان ا خاک 
عشیرتی [1]ساردی و هل پیردین الا زیالها, 

فان لضن قهم اواج حهرعلی تال اه الوم جانا 

والی لجام.من وراع عشترتی !۱3 کانمن تحت العوالی مجالها! 

[و صارت بایدیها السٌیوف کاتهامخاریق ولدان و منها ظلالها] 

وت فان الحاشدن ادا فعلیتعلی اللیه میا الما [۵ 

و ان کلام المرء فی غیر کنهه [3]لکالثبل تهوی لیس فیها نصالها [4] 

فان کنت قد تأبعت دین ید وه فرط ات الأرحام منک حبالها 

فکون. علین: اعلین. شیی تمص عم لمامه عیر آع بسن لالم و هبیره هم به 
نجران مقیم [5] شده بود, , و کافر از [دنیا برفت ]. 

و شعرهای بسیار در فتح مکه [6] گفته‌اند, و از له آن: این یی فصضیده 
اسشت که ان ین کایت رات 


[ (1-)] در اصل: و تزعم ای اطلعت بحسرتی. 
اه ری یا 
ار الق بر لیم 

[ (4-)] در اصل: لکالنبل قهوفها فصالها. 


هفاضا ها یی سا تشه مر وه 
1 ور اضا در حق که اناد شسه سایعت شد: ۱ 
شیخت سول آللم. محان ایرنوهه توافت وات: ااضان 
فالجواءالی عذراء منزلها خلاء [1] 

[دیار من بنی الحسحاس ففرتعشیها الژوامس و السماء 

و کانت لایزال بها آنیس]خلال مروجها نعم و شاء 

فدع [2],هذا, و لکن من لطیف‌یوَرقنی |ذا ذهب العشاء 

لشعناء الّنی [3] قد تیْمته‌خلیس لقلبه [4] منها شفاء 

ان خبیئة من بیت رآس‌یکون مزاجها عسل [5] و ماء 

اذا ما الأشربات ذکرن پومافهنْ لطیّب الاح [6] الفداء 

1 الملامة [7, ان آلمنا|ذا [ما] کان مفعت ۵ لحاء 


[ (1-)] در اصل: منزلها و جبالها. 
1( )در ال فرع 
[ (3-)] در اصل: الذی. 
1 (2۵)] در اض : (فلینه: 
[ (5-)] در اصل: مزاجها عد. 
[ (6-)] در اصل: الریاح. 
[ (7-)] ِِِ الملا نکن 
سول الله, قاضی ابرقوه ,ج 2ص :901 و نشربها فتتر کنا [1] 
10 ما ینهنهنا اللْقَاء [2] 
عدمنا خیلنا, ان لم تروها [3]تثیر النقع, موعدها کداء 
ینازعن لأعنه مصغیات علی اکتافها سل [4] الظماء 
فامٌا تعرضوا عثّا اعتمرناو کان الفتح, و انکشف [6] الغطاء 
و الّ, فاصبروا لجلاد یوم 71 ]یعین اللّه فیه من یشاء 
و جبریل رسول اللّه فیناو روح القدس لیس له کفاء [8] 
و قال الله: قد ارسلت عبدایقول الحف ان تفع البلاء 
شهدت به»: فقوموا| صدذقوه فقلتم: لا نقوم و لا نشاء 


[ (1 -)] در اصل: و ترکنا. 

[ (22)] ذر اصل: اشد ما تما اللفاع 
[ (3-)] در اصل: جبلنا ان لم ترر لها. 
[ (4-)] در اصل: اکتاوی الاسد. 

[ )زد اضل: مستمضر ات 

-6( [ 


خر اضل ماس 


[ (7-)] در اصل: حاضر و لحلاد یوما. 

[ (8-)] در اصل: لیس فیها لغا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :902 و قال اللّه: قد سیرت جند 
11 آهم الأنصار, عرضتها اللقاء [2] 

لتاعی کل یوم امن ] معجسیاتب | 13 امتفتال, آو فتاه 

فنحکم پالقوافی من هجانا [4]و نضرب حین تختلط [5] الدماء 
آلا آبلغ آبا سفیان عنی‌مغلغلة فقد , برح الخفاء 

بأنْ سیوفنا ترکتک عبداو عبد الا ۳ الاماء [6] 

هجوت محشداء و آجبت عنه [7]و عند اللّه فی ذاک الجزاء 

آ تهجوه, و لست له بکفءفشژکما لخیرکما الفداء [8] 

هجوت مبارکا, بژاء, حنیفاآمین الله, شیمته الوفاء 

امن یهجو رسول ال که نخدخه: و ینصره سواء؟ 


ات ال هر ار خی زرا 

3-)] در اصل: معد معدسات. 

4-)] در اصل: فنحکم فمن هجانا. 

5 در اضل *سق تحاظ. 

یر اصل یا سول الم ابر یف آلله انوا الما 

[ (7-)] در اصل: هجرت محمد فاعبت عنه. 

[ (8-)] در اصل: فشرکما کما نحن نما لغرا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :903 فان ۳۳ و والده [1] و 
عرضی لعرض محمّد منکم وقاء [2] 

تفای :۱3۲ صارم لا کیب فبهه راک لوگ زو دگی اش و 
ی 


1 

نصروا| الزسول و شاهد وا آباههه شعارهم پوم اللقاء مقدذم 

فی منزل ثبتت به آقدامهم‌ضنک کاَنْ الهام فیه الحنتم 

جرّت سنابکها بنجد قبلهاحّی استقاد لها الحجاز الأدهم 

الله مکته له و اد لحم الشیوف زا وجد مزحم 

عود الزياسة شامخ عرنینه‌متطلع تغر المکارم خضرم ] [4] و سبب اسلام 
عباس بن مرداس ان بود که پدر وی بتی داشت [5] 


1 
[ (2-)] در اصل: قدا. 


[ (فت) اهر اضل تشاویی: 

ان نی فصم آختی تسه ها اقا شتسه ااضل 
عبارات ین | نیامده‌و ار ایا نقان شیور ۱ 

[ (5-)] در اصل: مرداس عباس که پدر وی بود آن بود که بتی داشت. و از 
ایا نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .ج 2ص :904 

و آن بت مرداس می‌پرستید و نام آن بت ضمار [1] بود* و چون پدرش 
وفات خواست رسیدن. عباس را پیش خود خواند و او را وصیت کرد که: 
ای پسر» می‌باید که بعد از من ضمارپرستی که وی باشد که ترا منفعت 
دهد و هم وی باشد که ترا مضرّت رساند. پس عباس. جون پدرش از دنیا 
مفارقت کرد. همچنانکه پدر وی را وصیت کرده بود. ضمار را می‌پرستید تا 
آن وقت که یک روز اثفاق را پیش وی نشسته بود و آوازی شنید از اندرون 
ضمار که این جنذ بیت: می گفت: 


فل ااقباق دزاس سا ماه یعاس ان انش 

ان الذی ورث الیبوّة و الهدی [3آبعد ابن مریم من قریش مهتدی 

آودی ضمار و کان [4] یعبد مرةقبل الکتاب الی الب محمّد و معنی این 
ها انسست که از مان آنههای ایشان ای که ان راد کفتدی هار 
داد و خطاب کرد که: یا عباس بن مرداس, و او را گفت: یکت فد شام 
زا که فهم وان رورس و مت ر ارهای: هبرگ عاوت سار کنر .و 
همجون دیگر مسلمانان که آهل مسجداند, خدای را پرستند, که همه تباهی 
و مضرّت در پرستیدن ضمار است و همه خیر و برکت در پرستیدن 


[ (1-)] مبنی به کسر راء. 

[ (2-)] در اصل: للقائل. 

[ (3-)] در اصل: آن الذی اورث المسجد الکسوه و الهدی. 

[ (4-)] در اصل: او کان. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:905 

خدای پروردگار [1] است و سعادت جاوید در برزیدن دین اسلامست و 5[ 

[2] و خواری در پرستیدن اوثان و اصنام. پس خطابی عموم [3] کرد با بنی 
گفت: 


بدانید که نبوت 41 و هدایت و رایت؛ بعد از عیسی بن مریم [با] [5] 
پیغمبر قرشی است. و هر کی به وی بگرود مهتری است و هر کی متابعت 
وی کند از لوث شرک و کفر پاک گشت. و اگر چه شما پیش از ظهور 
محمد؛ ضمار می‌پر ستیدید, لکن این ساعت که وی ظاهر شد؛ نشاید که 
ضمار را پرستید [6] و روا نباشد که با وجود محمد. علیه السلام. این بتان 


وه ]ان من مرذاتوه ون آیی ستوز ان آ رون تسیا نید 
برخاست و ضمار را اتش درش زد و ان را بسوخت و به مدینه امد بخدمت 
پیغمبر, علیه السّلام, و مسلمان شد, و بعد از ان قوم وی مسلمان شدند. 
و سیّد, علیه السّلام, بعد از چند روز که فتح مکه حاصل* شده بود و ا: ز کار 
قریش فارغ شده بود, لشکر بحوالی مگه فرستاد بقبایل عرب تا ایشان 
دعوت کنند [و به اسلام آوردند] [8] و ایشان را فرموده بود که جنگی و 
قتالی نکنند و بمجرّد دعوت ایشان اقتصار کنند, تا هر کی بطوع و رغبت 
قف اد فخیره, و اگر نه بعد از ان تدبیر کار ایشان می کنند. و خالد بن الولید 
امین دص کرو بو او رعاش بعیاه‌ای فرشا برد کر آن دی 
بنی جذیمه گفتندی. و چون خالد با لشکر بنزدیک ایشان رسید., ایشان 


[ (1-)] سایر نسخ: آفریدگار. 

[ (2-)] سایر نسخ: خسران. 

آ تسایر بان ای 

[ (4-)] در اصل: با بنی سلیم که ان کس که نبوت, و بر طبق روا نقل شد. 
[ (7-)] ایا و ط و پا: که با وجود دین محمد دینی دیگر ورزید. 

[ (8-)] روا: + و از امرا که فرستاده بود یکی خالد بن ولید بود. 
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بترسیدند و همه در سلاح افتادند و پیش خالد و لشکر وی باز رفتند تا اگر 
جنگ می‌باید کردن, جنگ کنند. پس خالد, چون ایشان را دید که سلاح 
پوشیده‌اند فتتز جنیدارتم آوانداد وبا انشان کفت: .ها خی نمی کنیم. و 
بجنگ شما نیامده‌ایم و سلاحها بنهید. ایشان خواستند که سلاح بنهند, و یکی 
در میان ایشان بود که او را جحدم گفتندی, و خالد بن الولید را «ِ 
قوم خود را گفت که؛: شما بقول خالد عزه مشوید و ایمن_ مباشید, که 
بخدای که شما چون سلاحها نهاده باشید [1], با شما نکند الا آنکه دستهای 
شما بربندد و شم را همه گردن بزند. و اين جحدم مردی مردانه بود و البثه 
سلاح از خود نمی‌گشود. خالد دیگر بار پیغام فرستاد که ما با شما سر جنگ 
نداریم و از بهر قتال نیامده‌ایم. اگر شما سلاح می‌نهید و جنگ فرو 
می‌گذارید [فخیره] [۰]2 و اگر نه تا مرد به مکه فرستم و لشکر مکه 
بخواهم و آنگاه آنچه سزای شما 0 بدهم. پس چون قوم بنی جذیمه 
دیگر سخن خالد بشنيدند, همه بخصومت جحدم درآمدند و او را گفتند که: 
تو می‌خواهی که خالد لشکر دیگر بمدد خود خواند و ما را مستاصل کند. و 
۳ ۳ 1 
کنیم. جحدم, چون قوم خود چنان دید, گفت: شما دانید. پس قوم بنی 


جذیمه همه سلاح بنهادند و بخدمت خالد آمدند. چون بخدمت آمدند, خالد 
بفرمود و همه را دست دربستند و بعضی بقتل اورد. و خبر به سید, علیه 
السلام, بردند, و از آن حرکت [3] عظیم برنجید و دل تنگ شد و آنگاه روی 
بقبله آورد و گفت: 

له [تی آیر الیی مما صنع [4] خالد. 


[ (1-)] در اصل: پوشیده باشید, و بر طبق سایر نسخ نقل شد. 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

1 ( )سای کش و کین شید که اند با قوم ی سذیمه تین خر کشن 
کر دار ان اسان سار آمدنتت سصی فا آمومشته صامان االه 
عانه ار ار کرت 

ال ها ند 
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بار خدایا, من بیزارم از این حرکت که خالد کرد با قوم بنی جذیمه. آنگاه 
سید. علیه السلام, روی با اصحاب خود ۳ و گفت: من دوش بخواب دیدم 
که لقمه‌ای سخت شیرین در دهان نهاده بودم, و چون می‌خواستم که آن 
لقمه فرو برم. چیزی در حلق من متعرض می‌شد و نمی‌گذاشت که آن 
لقمه فرو رود [1]. بعد از ان علیث بن آبی طالب در آمد و دست در حلق 
من کرد و آن چیز بیرون آورد و بینداخت, پس آن لقمه به به آسانی فرو شد 
بحلق من و ان غضّه از دل من زایل شد. پس بو بکر گفت, وی الا نو 
یا رسول الله, این خواب آنست که تو آمیری چند بیرون مکّه فرستاده‌ای از 
بهر دعوت هن آمیدان همچنانکه : تو فرمودی بطریق استمالت و 
مجزد دعوت قبابل عرب [2] ا (تتت ق الاو 
جدالی مطیع و منقاد تم کروا ند هد نو بدان خژم همی شدی و شاد 
را 
کرد 9 بسمع مبارک تو رسید و خاطر مبارک تو پاره‌ای از ان برنجید, اکنون 
پا رسول اللّه, علی را بفرست تا آن را باز صلاح آورد. و جبر الحالی از آن 
ان قوم باز کند و دل ایشان خوش گرداند, تا این خراشش و رنج از خاطر 
شریف تو برخیزد 153. پس سید. علیه السلام. علی را بخواند و مالی 
بسیار به وی داد و گفت: با .لین برو بقبیله بنی جذیمه و خللی که رفته 
است با صلاح آور و ظلمی که رفته است بعدل تدارک کن. 

قلش بسن ات طالت رضم االه هه ال و کر هو فصام ی وم ات 
ایشان را از وست: لین اللتد بار دی ایشان را ول خوتی تسیا 
بداد و چند تن که خالد ایشان را بقتل آورده بود همه را خون بها بداد 
بتمامی, و هر چه از ان ایشان برگرفته بود همه را باز داد و هر چه ضایع 


شده بود تا رشته تائّی [3] همه قیمت کردند و باز جای دادند, و چنانکه بود 
با ایشان 


ار رون 

ار مفتفف تاه که رانا من ات رای 
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بگزارد و عوض باز داد. و چون این همه کرده بود, منادی بفرمود تا در میان 
قوم بنی جذیمه هر کی او را حقی مانده است يا چیزی از ان وی ضایع 
شده است یا ظلمی و حیقی بر وی رفته است بیاید و بگوید تا تدارک وی 
باز کنیم,* و حق وی چنانکه می‌باید دادن, بدهیم و رضای وی بطلبیم. 
ایشان گفتند: ها را هنچ حمن شماند و آنچه از آن.ها نود تفا می‌سان وسند: 
آنگاه مرتضی علی نصیبه‌ای که مانده بود از ان مال که آورده بود هم بر 
اشان ی کر فان اسان تست سم انوا کر سا 
آراا ختستای انا ام خاار-صاری سس علیر انا فا 
خاطر باشد و هیچ کس [را| سخنی بر وی نماند, اين, بقیت ها دبین بر 
شا کسمت رس آمیر نی علی: رصق الل عت کون رصاه 
آن قوم بدست آورد بدین طریق, برخاست و باز پیش پیغمبر, علیه السلام, 
آمد و آحوال پگفت که من با ایشان چه کردم و بعد از ان گفت: پا رسول 
له بعد از ان که حقهای ایشان گزارده بودم. احتیاط را بقیتی که مانده 
بود از ان مال که تو داده بودی, هم بر ایشان قسمت کردم. . پس سید علیه 
السّلام. از آن حرکت سخت شاد شد و خژّم گشت و او را گفت: یا علی, 
اصبت و احسنت. گفت: ای علی, سشت و واه و روآ 
کردی. 14 و میان خالد بن الولید و عبد الژحمن ابن عوف گفتاره برفت؛ 
از بهر آنکه عبد الاجمن بن عوف به وی گفت که: 

این حرکت که کردی نه بجای خود بود و چیزی که پیغمبر. علیه السلام. ترا 
نفرموده بود چرا کردی؟ پس خالد وی را گفت: آخر کاری بد بجای تو 
نکردم که خون پدرت عوف باز خواستم. و پدر عبد الحمن, عوف, این قوم 
کشته بودند. عبد الحمن او را گفت: دروغ می‌گوئی که تو ایشان را نه از 
بهر خون پدر من کشتی, که من پیش ازین خون پدر باز خواسته بودم و آن 
کس که پدر من کشته بود باز کشتم, و لیکن تو ایشان را از بهر خون عم 
خود فاکه بن مغیره را باز کشتی, و عم خالد فاکه بن مغیره همین قوم 
کشته بودند. 155 
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بعد از ان گفتاره میان ایشان دراز شد و خصومتی از ان برخاست. و بعد از 
ان الصا اه الا ساندید مان ام 


و خالد چنین گفتاره رفت. پس سید. علیه السْلام, خالد را بخواند و گفت: 
[مهلا] یا خالد, دع عنک أصحابی, فو اللّه لو کان لک آحد [1] ذهبا نم آنفقته 
فی یلاله ها او کت مدوم را صص اصا ی ولا رامحنه ۲ 
گفت:* ای خالد, خاموش باش و ترا با اصحاب من کاری مباد, که به آن 
خدائی که جان محمّد در ید وی است. که اگر تقدیرا کوه احد زر باشد و 
جمله از ان تو باشد و تو ان را در راه خدای [2] صرف کنی, ان جمله در 
مقابله یک صباح و یک رواح نیاید که آصجاب من با من در راه خدای قدم 
ردهتباشند: و خالد بو الملنده اکر که از اضعات پیغمبر, علیه السّلام, بود, 
لکن درجه هجرت نیافته بود و در مشاهدهای بدر و آحد و دیگر غزوها با 
پیغمبر, علیه السْلام. حاضر نشده بود و بلاها چنانکه مهاجر و آنصار کشیده 
بودند در اسلام, وی نکشیده بود, از بهر انکه به اين اخر عهد مسلمان شده 
بود, بمدذتی اند ک پیش از فتح مکه, و حکایت اسلام وی از پیش رفت [3]. 
و یکی حکایت کرد که با خالد بن الولید بود که: چون بقوم بنی جذیمه رفته 
بودیم خالد بن الولید بفر مود, ۳ قوم بنی جذیمه دستها بر بندیم و ایشان را 
بقتل آورند. پس من برخاستم و جوانی را از پیش بگرفتم و دست وی باز 
پس بستم که او را بکشم, و جماعتی از زنان نزدیک وی ایستاده بودند, 
پس آن جوان مرا گفت که: ای مرد, ترا هیچ افتد که پیش از آن که مرا 
تکشین یک.زمان مرا نیش آن زتان,بری: تا نی بويم. ور انگام هر جه 
خواهی می‌کن. 


1 (21)] در ال منل اد 

[ (2 -)] روا: رضای خدا. 

[ (3-)] ص 771 همین نسخه چاپی. 
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من گفتم: شاید. پس من همچنان او را دست بسته پیش آن زنان بردم, 
آنگاه روی در یکی از ایشان آورد که معشوقه وی بود و نام وی حبیش بود 
و او را گفت: اسلمی حبیش, علی نفد من العیش [1]. گفت: ترا خوش باد 
ی وی که مرا دیگر زندگانی نماند, بعد از ان این چند بیت ب؟ 


| 

الم یک آهلا آن ینوّل عاشق [4تکلف ادلاج [5] السری و الودائق 

فلا ذنب لی قد قلت اذ أهلنا معاأثيبي [6] بو قبل احدی الصّفائق 

آثییی بوژ قبل آن تشحط التّوی‌و ینأی الأمیر بالحبیب المفارق [7] چون آن 
جوان این بیتها در روی معشوقه خود بگفت, مرا گفت: 

اکنون هر چه خواهی با من بکن. پس من او را هم آن جایگاه گردن بزدم, 
ان زن را* دیدم که معشوقه وی بود, که بیامد و بر سر وی بنشست و روی 


بر روی وی نهاد و می‌ گریست تا همچنان پیش وی جان بداد. 


[ (1-)] در اصل: اسلمی يا حبیش بعد العیش. 

1 (22)] در اضل: | رایتک ادا 

[ (3-)] در اصل: تحمله. 

[ (4-)] در اصل: الم یک اهلان ان ینول عاشقا. 

[ (5-)] در اصل: اذا لاح. 

[ (6-)] در اصل: ابلی: ۱ 

[ (7-)] دو بیت دیگر بعد از این ابیات در متن عربی ج 4 ص 76 امده 
است. 
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و هم در فتح مکه سیّد. علیه السّلام, خالد را بفرمود تا به نخله رود تا عّی 
خراب کند, و عزی خانه‌ای بود که آهل شرک آن جایگاه پرداخته بودند, و 
قوم مضر و کنانه [1] و بعضی از قریش آن را می‌پرستيدند, و سدنه و 
حجاب بخدمت ان فرا داشته بودند. پس رئیس نخله, چون بشنید که خالد با 
لشکر اسلام خواهد امدن که عزژی خراب ب کند, دانست که با ایشان برنياید, 
شمشیر خود بیاورد و بر در عرّی بیاویخت و اين دو بیت بگفت و بکوه 
پرشد و نخله را باز گذاشت. 

ایا عژ شدی شدة لا شوی لهاعلی خالد القی القناع [وا شمری 

یا [2] عر ان لم تقتلی المرء خالدافبوتی بائم عاجل او تنضٌری و معنی این 
دو بیت انست که: ای عزژی, که معبود ما ای و ما ترا می‌پرستيم» می‌دانی 
که خالد و لشعر اسلام روی بر در تو نهاده‌اند تا ترا خراب کنند, و مرا 
طاقت مقاومت با ایشان نیست که بر سر تو باز ایستیم و با ایشان جنگ 
کنیم, اکنون شمشیر خود بیاوردم و بر در : نو آویختم تا جون خالد را درآید, 
خ اس هی بر و را ود ار ی کی ارو یراع 
نیاوری و بگذاری تا ترا خراب کند, , جرم از تو بوده باشد که رفع دشمنان 
نکرده باشی, و چون ترا خراب کرده باشند, ما نیز از پرستیدن تو بیزار 
شویم و برویم و دین ترسایان اختیار کنیم. و چون رفته بود و اين بیت بگفته 
بود, خالد ابن الولید به نخله رسیده بود و هم در لحظه برفت و عژی را 
خراب کرد و 


[ (1-)] در اصل بخلاف متن عربی ج 4 ص 79: بنی کنانه. 

[ (2-)] کذا در متن عربی و ووستنفلد, و در تاریخ طبری 1 ص‌ 1049 و یا. 
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چوبهای ان اتش درش زد. 


و چون سیّد. علیه السّلام, فتح مگه کرده بود, پانزده روز در مکه مقام کرد 
و نمازها قصر می‌کرد, و فتح مکه در بیستم ماه رمضان سنه ثمان بود. 


غزو بیست و ششم غزو حنین بوده است 


و چون سیّد, علیه السّلام, را فتح مه حاصل شد و قریش را همه مطبع و 
منقاد خود کرد و قبیله‌ای بود در عرب که آن را هوازن گفتندی,* و قبیله‌ای 
سخت بزرگ بود و مردم آن قبیله جمله بشجاعت و مردانگی معروف 
بودند, و رئیس قبیله هوازن, مالک بن عوف اللصری بود [1]. 

پس این مالک عوف که رئیس ایشان بود, چون بشنید که سید, علیه 
ور ار ی تا 
داشتند همه را در طاعت خود آورد. وی از ز جان خود بترسید و با خود گفت: 
پیشتر از آنکه لشکر محمّد بما آید و با ما همان کند [2] که با قریش و 
۳ 3 ۲ ۳ ۲ بجنگ وی روم و او را از خود 
دفع کنم. پس هر لشکر که در قبٍ قبیله وی بودند همه را جمع کرد, و از دیگر 
ای و 
هم سوگند بودند [5] لشکر خواست., و مدد و 


[ (1-)] در اصل: مالک بن عوف بود الفعری. ۱ 

[ (2-)] در اصل بخلاف ایا: بما ايند و با همان کنند. روا: پیشتر از انکه 

تخد بها اند ب کند: 

[ (3-)] کذا در جمیع نسخ فارسی و شاید: حوالی حنین (؟). و بر طبق متن 

عربی (ج 4 ص 80) ثقیف و نصر و جشم و سعد بن بکر و عده‌ای از بنی 

هلال به یاری هوازن امده‌اند. 

[ (4)] ایا: و با وی. 

[ (5-)] در اصل: بودم, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 
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استظهار خواست [1]. پس بر اين طریق لشکر بسیار جمع کرد و آهبتی 

[2] تمام خود را حاصل کرد و بعد از ان عزم قتال کرد با پیغمبر, علیه 

السّلام, و بمردم قبیله خود گفت که با زنان و فرزندان و مال و حشم 

بیرون آیند. 

و درید بن الصْمّه [3] که [رئیس] قبیله دیگر [4] بود, هم با اين لشکر بود, 
و اگر چه [او] ون أن وقت پیر و ضعیف بود, لکن از بهر آنکه کارها آ زموده 

۰ بود و در سخت و سست روزگار برآمده بود او را نیز با 

خود ببردند [ه]ء از بهر آنکه رای زنتد و خدبیر آنديشتد. و سرور 61] انشان 

فرموده بود و [او را] در محقه [7] نشانده بودند [و بر اشتری می‌کشیدند, 

و درید] خبر نداشت [8] که مالک بن عوف قبیله هوازن فرموده است که 

با زن و فرزند و مال و حشم بیرون امده‌اند. و همچنان می‌رفتند تا به 


وادی‌ای رسیدند که آن را وادی آوطاس گفتندی, و آن جایگاه فرود, آمدند و 
درید بن الطْفّه پرسید که این چه وادی است؟ گفتند: وادی* اوظا نیز 
گفت: نیکو منزلی است, نه زمین درشت است که اسب نتواند دویدن و نه 
نرم و سست است که اسب بر وی 


[ (1 -)] ایا و ط و پا: طلبید. 

[ (2 ]هن شا سای یا ر (منتهی). 

[ (3-)] در اصل: بیت الصمه. ۲ 

[ (4-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 80 نام این «قبیله دیگر» بنی جشم 
(بضم جیم و فتح شین) بوده است. 


۱ (5 -) ] در اصل: در آن وقت آن قبیله ضعیف بودند ... آزموده بودند و 
جنگها دیده بودند. 

بن امد بورید: آن قبیله را نیز با خود ببردند. و بر طبق مح اصلاح و در [] 
الحاق شد. 


[ (6-)] مقصود مالک بن عوف است. 

[ (7-)] مرکبی است زنان را مانند هودج اما قبه ندارد (منتهی). 

[ (8-)] در اصل: نشانده بودند و غرض از لشعر این بیت الصمه بیش از ان 
نبود که یک روز (ایا : که یک سرور) در میان ایشان بود. و نام وی درید بود, 
و غرض وی بیش ازین سرور نبود, از جهت رای و تدبیر که گریز و کاردان 
بود و سخت و سست روزگار بروی گذشته بود و جنگها و حربهای بسیار 
دیده بود» و خبر نداشت. 

و بر طبق مج حذف و در [] الحاق شد. 
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در ان بعد از ان آوات نکزییم شنید, از ان گوسفندان و کودکان و شتر و 
همچنین آواز زنان و کودکان [شنید] [1] و ایشان را بدید که با لشکر فرود 
امده بودند. 

دربد بن الصَمّه باز پرسید که این حشم از آن کیست؟ و اين زنان و کودکان 
چرا با خود آورده‌اید؟ گفتند که: مالک بن عوف فرموده بود که قبیله هوازن 
با زنان و فرزندان و حشم کم دانتنند بیرون. آیند, درید گفت: مالک 
کجاست؟ گفتند: اینجاست. گفت او را بخوانید, و دیق ابا که یی من 
قوم خود بود, جمله عرب او را جرمت داشتندی و به رای وی تبژک 
جستندی, برفتند و به مالک عوف گفتند که: درید ترا می‌خواند. پس مالک 
بن عوف برخاست و به پیش درید آمد و درید او را گفت: ای مالک. این چه 
بود که تو کردی که مال و حشم خود بیاوردی و زن و فرزند ایشان در 
صداع افگندی؟ مالک گفت: اتف ان آوردم ۳ قوم هوازن, چون کون 
باشد, از بهر زن و فرزند و مال خود بهتر کوشند و در هیچ حال در مصاف 


پشت ندهند و روی برنگردانند. درید در روی وی دست برافشاند و گفت: 
تو لایق آنی که گاوبانی کنی, نه لایق آنی که سرداری کنی. مالک گفت: 
چرا؟ گفت: 

ی و می‌رویم از دو بیرون نیست و هر کدام که 
باشد این کار که تو کرده‌ای از حزم و عزم دور است. مالک گفت: چون؟ 
درید گفت: از بهر انکه ما ظفر باشد يا اما هزیمت, و اگر ظفر باشد جز 
مرد مجزد [با] شمشیر کشیده بکاری نیاید, و آنگاه ۱ زن و 
فرزند که ": تو آورده‌ای بی‌کار باشد, و اگر هزیمت باشد, مرد مجژد بتواند 
گریختن, ۱ بدست دشمن بماند, و آنگاه هیچ 
رسوائی بتر از ان نباشد. 

و مالک عوف مردی بود که غروری داشت و بر رای و مردانگی خود معجب 
و مستظهر بود و التفات بقول وی 0 و گفت: درید این ساعت خرف 
شده است و بقول او هیچ اعتباری نباشد.* و قوم هوازن میل بسخن درید 
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داشتند و در انچه مالک بن عوف ایشان را می‌فرمود که: زن و فرزند و 
مال و حشم با خود ببرند راضی و مستصوب نبودند. مالک بن عوف, چون 
دید که قوم هوازن میل بسخن درید دارند و میل به نمی کنند. که هال .و 
حشم و زن و فرزند باز پس گسیل کنند و خود مجژد پروند ایشان را [1] 
پیش خود خواند و شمشیر برکشید و بدست گرفت و گفت: اگر مطاوعت 
من می‌کنید فبها, و اگر : نه این شمشیر بر سینه خود زنم و خود را هلاک 
کنم. ایشان. چون وی را چنان دیدند. گفتند [2]: ما متایع توایم, آن چنان که 
فارا کرمانی ها آن کنر 

بش از آن رل براه بهوتو اه 31 ]نخان پمال و خیم برفتوه و جالک 
بن عوف, چون از آن منزل رحلت خواست کردن, بفرمود تا لشکر هر چه 
مجژد بودند جدا کردند و بعد از ان ایشان را وصیت کرد که: چون لشکر 
محمّد ببینید همه شمشیرها برکشید و غلافهای شمشیر پاره کنید و همچنان 
با شمشیر کشیده بیکبار روی در ایشان نهید و حمله برید. 

پس سید, علیه السْلام. چون بشنید که مالک عوف و قوم هوازن چنین 
عزمی کرده‌اند و از بهر جنگ روانه شده‌اند. یکی را از آصحاب که نام وی 
[عبد اللّه بن] آبی حدرد الأسلمی بود, وی را بفرمود تا پنهان بمیان لشکر 
هوازن رود و قیاس ایشان برگیرد و عزیمت ایشان باز داند و بياید و احوال 
باز گوید. [آبن ] ۷ حدرد برخاست و بمیان ایشان رفت و قیاس ایشان 
برگرفت و عزیمت ایشان بتحقیق باز دانست و بیامد و پیفمبر راء علیه 
التلام از انح بار دای انامه عله الام هر لشکر کسود نیت 


کرد و ده هزار مرد داشت [چون به مکه در آمده بود و از مکه دو هزار 
دیگر ترتیب کرد و با دوازده هزار] [31] از سوار و پیاده. از مکه بیرون امد و 
روی در لشکر هوازن 


اک ار 

[ (2-)] در اصل: گفت. و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 
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نهاد. و عثاب بن اسید را بنیابت خود باز داشت در مکه. 
و صفوان بن امیه از مستظهران مکه بود و زره بسیار داشت. و سید, علیه 
السّلام. کس به وی فرستاد و زرهی چند بخواست. صفوان پنداشت که زره 
از وی می‌ستاند که باز وی ندهد, و وی هنوز در اسلام نیامده بود, گفت: پا 
محقد, بغصب می‌ستانی* يا بعاریت؟ سیّد, علیه السلام. گفت: بعاربت و 
مضمونه حّی نها |لیک. ۱ 

گفت: بعاریت می‌ستانم و در عهده من است تا آن را باز تو رسانم و اگر 
چیزی ضایع شود تاوان بدهم. بعد از ان صفوان صد عدد زره ترتیب کرد با 
سلاحهای دیگر و در بار اشتران خود کرد و به سید, علیه السلام, فرستاد. 
پس چون سید, علیه السلام, با آن دوازده هزار [1] مرد 9 شد آن 
کثرت و شوکت, در لشکر خود دس نگرید, روی با اصحاب کرد و گفت 

لن نفلب الیوم من قلة ۲ 
گفت: امروز از اندکی لشکر, دشمن بر ما غلبه نتواند کردن, از بهر انکه 
لشکر ما بسیار است و اگر خللی آورد از چیزی دیگر باشد. 

و قریش و آهل جاهلیت [را] درختی بود بزرگ بیرون مکه, و هر سال یک 
بار آن جایگاه رفتندی و سلاحهای بسیار از آن درختها در اند و آشتر و 
گوسفند بسیار بکشتندی و چند روز آن جایگاه مقام کردندی و بعیش و 
طرب مشغول شدندی, و هر سال چون عیدی بودی, موعد ایشان آن 
درخت بودی» و آن-کرخت را دات انوا گفتندی. و چون سید, علیه السلام. 
ب لشکر از مکه بیرون شد و در بیرون مکه یک منزلی رفته بود, درختی 
بزرگ نیکو بدیدند هیا ان درخت ذات آنواط که عرب ان را می‌پرستیدند 
در پیش ایشان اد جماعتی از اهاخنه مکه که بنو مسلمان شده بودند و 
هنوز حدیث العهد 


[ (1 -)] در اصل: ده هزار, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :917 
بهدید بجاهلیتم از کهوتشها آماز دادند کم با رتسول اللم.. اجعل لتا بات آتاظ 


گفتند: ال له ما را نیز ذات آنواطی معیّن کن همچنانکه آهل 
جاهلیت ذات انواطی معین کرده‌اند. پس سید., علیه السلام. از سخن 
ایشان برنجید و گفت: 

الّه آکبر, قلتم, و الَذٍي نفس محّد بیده, کما قال قوم موسی لموسی: 
اجقل لنا (لهاً کما لَهم له فال نکم قَوَم تجهلون [1]. 

اه شش لتر کین ماکان قبلکم: 

گفت: به آن خدائی که جان محشّد در ید وی است که شما مرا همان گفتید 
۷ ای موسی ما را خدائی [2] چند پیدا 
کن که ما ایشان را می‌بر ستیم ؛ ,. همچنانکه دیگر قومها* پیداست و ایشان 
آن را می‌پرستند, و آن وقت موسی ایشان را زجر کرد و گفت: شما را 
عقل نیست که چنین سخن می‌گوئید, و سخن و عیادت چز خداوند من و 
خداوند عالمیان می‌طلبید. و چون سید, علیه السلام. آن سخن با آن 
جماعت گفته بود, ایشان از ز گفته خود پشیمان شدند و به استغفار و تدارک 
[3] در آمدند. ۲ 

پس سید, علیه السّلام, از آن منزل بگذشت. و همه روز و شب می‌رفت تا 
به وادی حنین برسید و خواست که از ان جایگاه بگذرد, و در وادی حنین 
کمین‌گاههای سخت بود [4]. و لشکر هوازن دانسته بودند که [لشکر 
پیغامبر, علیه السْلام. آنجا گذر خواهند کرد, آمده بودند سوار و پیاده و 


1-)] اعراف, 138. 

2-)] ساير نسخ: خدایانی چند. 

ار سای ورد 

[ (4-)] در اصل: و در وادی حنین رسید کمین‌گاههای سخت بود. و از ساير 
نسخ متابعت شد. 
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انجا کمین کرده بودند و] پیغمبر, علیه السلام. و لشکر اسلام از ایشان خبر 
نداشتند و شب همه شب می‌رفتند,. چون نزدیک صبح بود به ان وادی 
رسیدند که لشکر کقار کمین کرده بودند, ناگاه لشکر کفار کمین برگشودند 
و برخاستند و حمله بمسلمانان اوردند. و مسلمانان با خود نپرداختند و 
دست از هم بدادند و هر کسی بگوشه‌ای افتادند و سید, علیه السّلام, چون 
چنان دید, میل بدست راست کرد و باز ایستید [1] و بانگ همی کرد و 


می 

اس ۳ التانتن؟ قلقوا [2] (لقر آنا سول الله: آنا مد ین عید الله. 

و هر چند که آواز می‌داد و می‌گفت, مسلمانان نمی‌شنیدند و بهزیمت همی 
ز تن هر با سار لاسام کید ی تیاعر و انضان هل بان 


هاتده دنه فتل, آ ویک و عمر و علی, هبات .و | بو سفیان بن الحارث 
[د], و ربیعه بن الحارث؛ و آسامة بن زیدر رضوان 29 
باقی که بودند بهزیمت رفته بودند. و چون آن هزیمت بر مسلمانان انا 
بود, جماعتی از رسای قریش که بنو در اسلام آمده بودند و با پیفمبر, 
علیه السلام, بغزو لین آمنم بوحنده و عصی: یک از رسای مکه که 
انشان: نی آمدم بودند, و لکن هنوز به اسلام نیامده بودند, بجملگی مجال 
طعن بیافتند و هر کسی سخنی گفتند. ان سفیان بن کر دنه این بار 
آن بار است که آصحاب محشّد بهزیمت تا بکنار دریا می‌روند و هیچ جای باز 
اد .ی کلروی الحفل ۱1۱ که فرارو ضوان بن امه توقی هر به 
اسلام نیامده بود, گفن:* امروز ان روز است که افسوس و سحر محمد 
کار نکند. چون وی 


[ (1-)] سایر نسخ: باز ایستاد. 

[ (2-)] در اصل: هلم. 

[ (3-)] متن عربی ج 4 ص 85:+ و ابنه, و الفضل بن العباس. 

[ (4-)] در اصل: کاره بن الجیل, در متن عربی ج 4 ص 860 بقول آبن 
هشام: کلدة بن الحنبل, و بقول آبن اسحاق: جبلة بن الحنبل. 
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این سخن بگفت. صفوان زجر وی کرد و گفت: خاموش باش که آخر چون 
کسی از قریش فرمان بر ما دهد, بهتر از ان که از هوازن فرمان بر ما 
دهند. 

پس آن کمین‌گاهها سخت بود و لشکر پراگنده بود. و دیگر شيبة بن عتمان 
تن | ات | طلحه که پدر وی در آحد بقتل آورده بودند. پس وی آن ساعت که 
هزیمت بر مسلمانان افتاد, گفت: این ساعت بروم و خون پدر خود از 
محشّد باز خواهم, که هرگز وی ازین خالی‌تر نمی‌بینم, پس قصد آن کرد که 
برود و سید را, علیه السلام, بقتل آورد. چون بنزدیک سید علیه السلام. 
رسید, وی را درد دل فرو گرفت و بیفتاد و در پیش وی نتوانست رفتن؛ بعد 
از ان چون مسلمان شد, این حکایت خود باز کردی [1]. 

و سیّد علیه السٌلام, آن روز بر استری سبز خنگ [2] نشسته بود و عبّاس 
فرود آمده بود و لگام وی فرو گرفته بود بدست. پس چون سید, علیه 
السلام, آواز بسیار بداد و مسلمانان نشنیدند و از هزیمت, باز نگردیدند, 
عباس را گفت: یا عباس,: ق وان نخم ق. انهان ۱ برخوان و آصحاب سمره 
فاز ان اضعات مرها ان 1 علیه السْلام, بیعت 
کرده بودند. و عباس, رضی اللّه عنه, , مردی جسیم ضخم بود و اد اند 
داشتی, و چون سید, علیه السلام, بفرمود که انصار و اصحاب سمره را 
بزخوان. آواز بزداشتو ایشان را بدخواند و انشان جمله اواز وی بشتنیدند, 


پس گفتند: لبیک, لبیک. و هر کسی از جای خود از آن جانب که آواز شنیده 
بودند بتعجیل می‌دوبدند و می زر ففنن. چبانکه اکر کی از اشتر فزود آندم 
بود, باز ان بطق ات کمن کر نوی و همچنان شتر رها می‌کردند و 
مجرژّد با سلاح می‌دویدند و می‌آمدند, تا صد مرد از انصار بر سر پیغمبر, 


[ (1-)] در اصل: چون مسلمان شد خود حکایت کرد, و از روا و ایا متابعت 
شد. 

[ (2-)] خنگ مطلق سفید عموما؛ و اسب سفید خصوصا,؛ و چون بسبزی 
مایل باشد سبز خنگ گویند (رشیدی). 

علیه السلام. جمع امدند. انگاه آن صد مرد با لشکر دیگر که پیش پیغمبر, 
علیه السّلام, بودند,. روی در کفار نهادند و با ایشان جنگ در پیوستند. و 
آتصار عظیم ثابت قدم نود ند در میان مصاف. ۰ و سید, علیه السلام, * بر سر 
ی رفت و بیستاد و نگاه می‌کرد, و چون بدید که لشکر اسلام با کثار 
درهم آمدند و شمشیر در یک دیگر نهادند و یک دیگر را : بی محابا می‌زدند, 
گفت: 


الأن حمی الوطیس. 
گفت: این ساعت جنگ گرم شده است و نزدیک است که مسلمانان ظفر 
يابند بر کافران و ایشان را بهزیمت کنند. 
و سواری بود در میانه ایشان کافر, از قبیله هوازن [ 1] سخت مردانه, و 
یا اه ار ی رت ار 
تون ی هی تساعت جمله اورفی.و ان نیز "بر مسشلمانا ندرا کردی و 
۳9 را از سر کفار دور باز دی , و بیشتر هزیمت مسلمانان از وی 
نامیرن ال رین علم: رضی الله عنه, در آمد و شمشیر در آورد و 
ها اه را چون 
وی بقتل آمده بود. مسلمانان بیکبار حمله بر کفار بردند و ایشان از جچای 
برگرفتند و می‌راندند, و بعد از ساعتی پشت بردادند. و بهزیمت برفتند, 
6 آنگاه مسلمانان در دنباله ایشان افتادند و بعضی را می‌گرفتند و 
بعضی را می‌کشتند, تا هنوز هزیمتیان مسلمانان تمام باز نیامده بودند, که 
مسلمانان از کقار هوازن قرب هزان .هرد | و] شنت کی کردم بهدند و 
بخدمت پیغمبر, علیه السلام, آورده بودند, و از جمله یک مرد بود از 
ار 
سلاحها از ایشان ستده بود. 
جبیر بن مطعم, ۷ حکایت کرد که: تن ان انیه 


[ (1-)] روا و ایا: در میان لشکر کفار از قبیله هوازن. 


[ (2-)] کذا در جمیع نسخ فارسی و در متن عربی ج 4 ص 88: شتر بجای 
اسب. 

[ (3-)] در متن عربی عدد هزار نیامده است و شاید مربوط بعده اسرای 
هوازن باشد که در ص 932 همین نسخه چاپی شش هزار نفر آمده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :921 

کافران بهزیمت رفتندی, بر مثال گلیمهای سیاه دیدم که از آسمان فرود 
می‌آمدند, و بعد از ان چون نگاه کردم, همه وادی را دیدم پرمور سیاه شده 
بوده انحام بداتشتم که آن فریشتان بودند که مدز فسامانان آاهده بودند, 
و هزیمت کافران از ان بود. 127 ِ 

و مالک بن عوف که رئیس قبیله هوازن بود, پیش از انکه ایشان را هزیمت 
افتادی, چند سوار فرستاده بود تا حال مسلمانان باز داند. بعد از ساعتی 
ان شواز ان خید. که می‌آمدند .2 وهای روی ایشان زرد شده بود و لرزه 
براندام ایشان افتاده بود. مالک بن عوف گفت: شما را چه حالت افتاده 
است که این چنین زرد شده‌اید؟ ایتفبان: کفرزد؛ چون پاره‌ای راه رفته بودیم, 
سواری چند بسیار دیدیم که بر اسبهای ابلق نشسته بودند و جامهای اسفید 
داشتند و از آسمان فرود آمدند. ما چون ایشان را ۳ بترسیدیم و لرزه 
بر اندام ما افتاد و آنگاه باز گردیدیم. و چون لشکر کفار بهزیمت شد, هر 
قومی از ایشان بگوشه‌ای افتادند و مالک بن عوف با لشکری بگریخت و 
روی به طائف نهاد, و گروهی دیگر بجانب نخله گريختند. و بعضی به 
اوطاس گریختند. 158 1 سید, علیه السلام. لشکر از دنباله ایشان بهر 
گوشه‌ای فرستاد [1], و گروهی در نخله بيافتند. ابن الذغثه. درید بن الصَمّه 
[2] [را که] [3] با ایشان بود بقتل آورد [4], و چند تن دیگر از ایشان 
بگرفتند. 

و گروهی به اخضاانن گریخته بودند» جچون لشکر اسلام به ایشان رسید ند 
بیستادند و مصاف داد دنه ماهر الأشعری بر سر لشکر مسلمانان افتر 
بود. و او را بقتل آوردند. و چون او را بقتل آورده بودند. آبو موسی 


اه راهم ای اه تسه و 

ار ال این الشهی دنهدن اتمه 

[ (3-)] بر طبق مدلول متن عربی ج 4 ص 95, الحاق شد. 

[ (4-)] در اصل و سایر نسخ فارسی: با ایشان بودند و هر دو را بقتل 
اوردند, و بر طبق مدلول متن عربی ضبط شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2۶.ص :922 

اشفری ۱1۱ عم رت ی با کافر ان ی گرا انشا ات 
کرد و بعضی را بکشت. 

و آبو عامر از کافران نه مرد کشته بود و هر نه برادر یک دیگر بودند. 


فشگاته کی انشان سای ی که انفهامی ال ان لضاف یر اه 
در میان لشکر کفار ده مرد بودند و هر دو برادران بودند از یک مادر و یک 
پدر, و یکی از ایشان بجنگ آبو عامر در آمد و او را ای 

وی دعوت اه عامر قبول نکرد, چون دصوت اد عامر و نکرد. گفت 

الامتد انشمم علیه: گفت: خدایا بر وی گواه باش که من اسلام بر وی عرضه 
کردم و او را به اسلام خواندم و اجابت نکرد, آنگاه ابو عامر وی, را بقتل 
آورد. برادری در حون دید که در ادوه کدی و ریز نی آبو کار 
آمد. و آبو عامرٍ همچنان بار اوّل او را نیز به اسلام دعوت کرد. چون* قبول 
کر کف لیخ اش یه و اییا بر بقل اور تن یکره رک 
1 افتان را گر به اشامت می کر 5 

چون (جابت نمی‌کردند. هم اين می‌گفت: أللهمْ آشهد علیه. و او را بقتل 
و و یکی باز ز مانده بود همچنان ایشان بجنگ آبو عامر ِ و ابو 
عامر او را به ای ان رجات رک آللهم اشهد علیه, گفت: 
بار خدایا, بر وی [2] گواه باش. آن مرد گفت: للم ] لا تشهد علی, گفت 
بار خدایا, بر من گواه مباش. چون چنین بگفت, آبو عامر دست از کشتن 
وی باز داشت و او را نکشت. بعد از ان اين مرد مسلمان شد., و هر گاه که 
سید, علیه السْلام, این مرد را بدیدی گفتی: هداتترید اس اضر ادا کفی 
که: انش اشتت که از دست یهام ری ان بت فرون اشت. 


[ (1-)] متن عربی ج 4 ص ۲:97 و هو ابن عمه. 

[ (2-)] در اصل بخلاف ساير نسخ: بر من. 

او ال ها تا امن 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:923 

و زبیر بن العوام با لشکری از دنباله مالک بن عوف بفرستاد. 

و مالک بن عوف پا سواری چند بسیار بر سر تلی ایستاده [بود] و نگاه 

می‌کرد, غباری تزافد: مالک گفت ببینید که این غبار چیلست؛ چون نگاه 

کردندر کی سوارانی چند می‌بینیم که ها و نیزه‌ها فرو هشته‌اند. 

مالک کفت: ۱ 

از ایشان باکی نباشد. چون ما را ببینند باز نایستند. پس ان لشتکر .در آمندند 

و لشکر مالک بن عوف بسیار دیدنده نایستادند و بگذشتند. چون ساعتی 

دیگر بود, غباری دیگر برخاست و مالک بن عوف گفت: بنگرید تا چه 

می بینید. 

کفتند: سواری می‌بينيم سخت با شکوه و هیبت, عصابه سرخ در سر بسته 

9 بر کردن نهاده و روی در ما نهاده و همچون باد هی اند 11]. مالک 
این یی اتن ام ات هبار هی بای رید که هی هرد ا میسن 

که از لشکر روی زمین پشت بدهد. و سوارانی چند بسیار با مالک بن عوف 


هنوز مانده بود, و ایشان را وصیّت کرد که چون زبیر روی در ما نهد, شما 
پای بدارید و از وی مگریزید و مردانه بکار آئید, بااشد که کاری توانید 
کردن. پس زبیر همچنان* یل نهاد و با ایشان 
جنگ می‌کرد تا ایشان را بهزیمت کرد و بسیار از ایشان بقتل آورد [2]. 

و سید, علیه السلام, حون لشگن ی فوسشاه از دنباله کفا ر که منهزم شده 
بودند, ایشان را وصیت کرده بود که [چون] [3] فلان کس [4] را از قبیله 
بنی سعد بيابید, او را پیش من اورید. و قبیله بنی سعد ان بود که 


[ (1-)] در اصل: افتد: و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 7 

ا ی ی ری هس و تا یه تا مش ی نک 
زبیر بن العوام با لشکر مالک بن عوف مقابله کند, بجای یک دسته دو دسته 
از سواران مسلمین از دیدگاه مالک گذشته‌اند. دسته اول از بنی سلیم و 
دسته دوم از اوس و خزرح بوده‌اند. 

[ (4-)] نام این شخص بجاد بوده است,: متن عربی جح 4 ص‌ 100 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :924 

پیغمبر, علیه السلام, در میان ایشان پرورده بود, و حلیمه که دایه وی بود 
[از بنی سعد بود] [1] و پیغمبر را, علیه السّلام, شیر داده بود [2]. و مردم 
وی و ی علیه السلام. آمده بودند, و آن 
شخص که سید, علیه السلام, گفته فته بود از قبیله بنی سعد ود »و یتاز کوم 
کاری بد کرده بود و پیغمبر, علیه السلام. از وی برنجیده بود [3], پس چون 
وی را بيافتند, وی را با زن و فرزند پیش پیغمبر, علیه السّلام, آوردند. و 
شیماء [4] دختر حارث که همشیره پیغمبر بود, علیه السْلام, و او را نیز 
گرفته بودند و با ایشان همی بردند و اشتر از وی ستده ۳ 
تکلیف می‌کردند تا پیاده می‌رفت. پس آنگاه مسلمانان را گفت: مرا چندین 
عنف و خواری مکنید که من همشیره مصطفی‌ام, علیه السلام, و چون 
بخدمت وی روم و مرا بیند شما را ملامت کند, و ایشان از وی باور 
نمی‌داشتند. چون بخدمتِ مٌصطفی آمد, علیه السّلام گفت: یا رسول الله 
من خواهر توام از رضاع, پس سید, علیه السٌّلام. گفت: نشان چیست؟ 
گفت: نشان آنست که فلان روز ترا بر پشت خود گرفته بودم و با تو بازی 
می‌کردم, تو پشت من بدندان فرو گرفتی و سخت بگزیدی, چنانکه از ان 
نشان بر پشت من افتاد. آنگاه سید. 

علیه السّلام, گفت: راست گفتی, و کرامت وی را ردا از دوش مبارک خود 
فرو گرفت و در پیش خود بگسترانید و او را به اعزازی و اکرامی هر چه 
تمام‌تر بر سر ردای خود نشاند, و بعد از ان ۳ مراعات و تیمار داشت 
بسیار بکرد و وی را گفت: اکنون مخیری [اگر دلت می‌خواهد که تو پیش 


ماش انا که مراد و شمسا ات رو مار داشت مها ار 
می‌خواهی تا ترا باز پیش قوم خود 


[ (3-)] در اصل بخلاف ایا و ط و پا و مدلول متن عربی ج 4 ص 100: 
کاری بد نکرده بود ... نرنجیده بود. 

( )در ال ها 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 925 

فرستم, تا کارت بسازم و ترا باز پیش قوم خود فرستم [1]. پس وی گفت: 
یا رسول الله, مرا دل از قوم خود ندهد* و مرا باز پیش قوم خود فرست. 
پس سید علیه السلام, بفرمود و اسباب و کار راستی وی کردند, و او را به 
اعزازی و اکرامی هر چه تمامتر باز پیش قوم خود فرستاد, و از 

چیزها که سید عم ال ام او را داده بود غلامی و کنیزکی بود, 0 این 
زن که خواهر پیغمبر بود, علیه السلام, از شیر, شیماء [2] بود, و بعد از ان 
این شیماء آن کنيزک بزنی بغلام داد, و ایشان را نسلی بسیار حاصل شد. 
چنانکه گویند از فرزندان ایشان هنوز قبیلهای بسیار مانده است در عرب, و 
اللّه اظلم. 

و بعد از آن لشکر اسلام از هر گوشه‌ای که رجوع می‌کردند, بردها و 
اسیران بسیار می‌آوردند, و در أَوّل خود از ایشان بسیار گرفته بودند و ۱ 
و حشم ایشان بجملگی بغنیمت برده بودند, و چون لشکر بجملگی بخدمت 
پیغمبر, علیه السلام, [باز پس آمدند] و بارها و اشتران و حشمها که آورده 
بودند جمله جمع کردند, و سید, علیه السَلام" از آن جایگاه روی باز که 
نهاد. و چون با قکه آمذ, شبایا ۵ آضه |[ بسیار که آورده بودند بفرمود و در 
جعرانه ۳ 
آحوال غزو حنین این آیتها فرود آمد, قوله تعالی: 

لَقَدٌ تضرَكمْ اللةْ في مواطِن کثبرخ و یوم خَتَیّن أعَجتتَکم کلرنکم- | 
قوله- و ذلک جزاء الکافرین [4]. 


[ (1-)] در متن عربی ج 4 ص 101: ان احببت فعندی محبة مکرمة, و ان 
احببت ... و ترجعی الی قومک؛ و عبارات داخل [] از مح نقل شد. 

: 

آ ( ۱ ات خصیوری وی نمرون یز ون ح زویف 
پیغمبر علیه السّلام پس از غزو حنین روانه طائثف شده و سپس از انجا به 
جعرانه بازگشته و از جعرانه پس از تقسیم غنائم بقصد عمره در یک شب 
به مکه رفته و باز گشته است. 


سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,ج 2 ص :926 

و چهار مرد از مسلمانان در غزو حنین بقتل امده بودند: دو مرد از مهاجر, و 
ار 

و سیّد, علیه السُلام. چون از غزو حنین باز می‌گردید. زنی دید کشته, گفت: 
این زن کی کشته است؟ گفتند: خالد بن الولید. گفت: 

ار 

ار اه اک ان تا ای مومت 

کی الوا کی که ی له ال را یکی اه 
کودکی با زتی با مزدوری از ان کافزان,بعتل آوری: 

و آشعار بسیار بگفته‌اند اند رو حین ور تور با 
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۳ الاله و عبده ولیتم [5 ]حین استخف الرعب کل جبان 
بالجزع یوم حبا لنا آقرانناو سوایح [6] یکبون للأُذقان 
قبین سا غ فوبه قی کمه ی‌هعر شستانی ونان 


[ (1 "این طبی.متن گربی ‏ 4 ص101 در اين غزو یک : تن از قریش و یک 
تن از بنی اسد ابن عبد العزی و یک تن از انصار و یی نز تا 1 

0۹ است. ‌ ۳ ۳ 

[ (2-)] در اصل: ینهاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. 

[ (3-)] متن عربی ج 4 ص 93 تا 97 و 102 تا 120. 

[ (4-)] در اصل: یحیی بن ز هیر الاسلمی. 

[ (5-)] در اصل: لو لا اله و اهله و کسم. 

[ (6-)] در اصل: شرامح. ۲ 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ 2ص :927 و اللّه اکتا و اظهر دینناو 

آعزژنا بعبادة الرحمن 

و الله آهلکهم و فرّق جمعهم [1]و آذلهم بعبادة الشیطان 

اذ قام عم [2] نبیکم و ولیه‌یدعون [3]: یا لکتيبة الایمان 

این الذین هم آجابوا [4] ریُهم‌یوم العریض و بيعة الرضوان و دیگر عبّاس بن 

مرداس این قصیده دیگر بگفته است در مدح پیغمبر, علیه السْلام, و آحوال 

غزو حنین و مردانگی بنی سلیم که قوم وی بودند که چه کردند در حنین: 

يا خاتم الثباء [5] اک مرسل‌بالحق کل هدی السبیل هداکا 

ان الاله بنی [6] علیک محتفی خلقه و محقدا سماکا 

ثم الذین وفوا بما عاهدتهم‌جند بعثت [7] علیهم الطحاکا 


[ (1-)] در اصل: جمیعهم. 
ار له فا ای 
[ (3-)] در اصل: یدعوا. 

[ (4-)] در اصل: ان الذین اجابوا. 
[ (5-)] در اصل: الانبیا. 

(1 


سیرت رسول الله, مان ابرقوه 2۰ص 929 رجلا به ذرب السلاح 
کأثه ما تکثفه العد یراکا [1] 

بفی وق آلاست العریب و [سایعی وضا لاحم فرشا 

اک ای فقو رایت مخت الهجاخه ده الاشر ۱ 

طور | بعانق بالیدین و تارهیغری الجماجم صارما تاک 121 

و بنو سلیم معنقون آمامه‌ضربا و صلعتا افی العدو :وراک 

مور نج |۱۰ تواند و کامماسه الفر آارده ا 2 قوا ۶ 

ما پرتجون من القریب قرابةالا لطاعة ربهم و هواکا 


غزو حنین گفته‌اند نه قصیده است [4] و دیگر که عباس بن مرداس گفته 
است و باقی هر کسی از شعرا گفته‌اند, و السلام. 


[ (1-)] در اصل: یکفه الدو تراکا. ۱ 

[ (2-)] بعد از این بیت در متن عربی یک بیت دیگر نیز آمده که از اصل و 
0[ 

[ (4-)] متن عربی ج 4 ص 102 تا 120. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:929 


غزو بیست و هفتم غزو طائف بوده است 


اشاره 


و چون سید, علیه السْلام, از غزو حنین رجوع فرمود و قوم ثقیف از طائثف 
به پاری مالک بن عوف و قبیله هوازن امده بودند و مالک بن عوف [و]* 
قوم وی جائی باز کرده بودند [1]. و شهر طائّف را دروازها بسته بودند و 
بهر گوشه‌ای از ان منجنیقی [2] بر افراشته بودند و مستعد د قتال شده 
بودند, پیغمبر علیه السْلام. لشکر خود ترتیب داد و بعزم غزو ثقیف بیرون 
آمد از مه [3] و روی در طائف نهاد. و در راه که می‌رفت بحصن مالک بن 
عوف رسید و حصن وی خراب ب کرد. و بعد از ان بدیهی دیگر رسید از طائف 
ود آن خه‌سال سار از آن کافرآن بودد و حصتی حاشت آن تیعیو کش 
فرستاد به آهل آن دیه تا بزینهار آیند و از حصن بیرون آیند. پس ایشان از 
حصن بیرون نیامدند و سیّد, علیه السّلام, بفرمود تا آن حصن خراب بخ» کرادت 
و آن مالها برگرفتند. و بعد از آن جایگاه راحلت: کردند ه بدر ظاعی فرود 
آمدند, و طائف را سوری و باروثی محکم بود و لشکر بسیار در ان بود, و 
بر سر هر کنگره‌ای از باروی شهر منجنیقی بر افراشته بودند [4] و قومی 
بر سر آن داشته بودند. و دیگر هر صناعتی که آهل حرب را بکار بایستی 
ترتیب داده بودند. و چون سید, علیه السّلام, فرود آمد و شهر طائف را 
حصار داد, جنگ در پیوستند و در روز ال ختد کن, از فسلهانان بفتل. آور ژد 


از بهر بهر آنکه ایشان از بارو نیر می‌اند اختند و بمسلمانان می‌ر سید و 
مسلمانان نیر می‌انداختند و به ایشان نمی ‌رسید. پس سید, علیه السلام, 
چون چنان دید 


[ (1-)] کذا در اصل و ایا و ط و پاء بدون «را». روا: و مالک بن عوف را 
پناه به ایشان برده بود. 

[ (2-)] در متن عربی ج 4 ص 121 بجای منجنیق: صنعوا الصنائع 

[ (3-)] کذا در جمیع نسخ فارسی و ظاهرا: از جعرانه. 

[ (4-)] در متن عربی ج 4 ص 125 به وجود منجنیق بر با روی شهر تصریح 
نشده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :930 

بفرمود و منجنیق ترتیب کردند و سنگ منجنیق به ایشان می‌انداخت, و اوّل 
کی که در اسلام بفرمود و منجنیق انداختند, سید علیه السّلام, بود. و 
بیست روز بسر [ 1] حصار ایشان داد و شب و روز با ایشان جنگ می‌کرد, 
و فرموده بود و رزهای طائثف می‌بریدند و باغها خراب می‌کردند, تا نزدیک 
آن بود که بزینهار درآمدندی. 159 

و سید. علیه السّلام, در شب خوابی بدید و روز دیگر آن کوات با این کوه 


رضی الله عنه, حکایت کرد. [آبو بکر] گفت: یا رسول اللّه, این خواب چنان 
می‌نماید که ترا امسال دستوری نداده‌اند که طائف را بگشایی 

سید, علیه السلام, گفت: هی انس که ی ی که هر تشر 
تاویل کردم. و آن خواب آن بود که: سید, علیه السلام, بخواب دیده بود که 
قدحی بزرگ پر از مسکه* در پیش وی آوردند و بنهادند. و خروسی بیامد و 
منقار در آن قدح زد و آن را در افگند و آن مسکه بزمین فرو ریخت. 

و سید, علیه السْلام, از زنان خود دو با خود آفروی نفد همطاف 2۱ 
هن ری لا و [یکی] دیگر [2]. و از بهر ایشان هر یک قبه‌ای 
بزده بود. 

و بعد از ان که سید, علیه السلام. این خواب بدیده بود, خویله, دختر حکیم 
ین أمیّه که زن عیثمان بن مظعون بود. ببر پیفمیر, علیه السّلام. آمد و 
وا ا هه ‏ ارا طا ‏ ی 


[ (1-)] بر طبق متن عربی از قول ابن اسحاق بیست و چند شب و از قول 
ابن هشام هفده شب. 

[ (2-)] در تاریخ طبری (1- 1671) از قول واقدی, و در مغازی واقدی (ج 
3 ص 926): 

ی 

| 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:931 

ایشان دو زن بودند که در طائثف کس را چندان پیرایه زر و سیم نبود. سید 
نع انامه کت 

و ان کان لم یوذن [1] لی فی ثقیف یا خویله؟ 

گفت: یا خویله چگونه پیرایه ایشان بتو دهم, و مرا دستوری نداده‌اند که 
طائف را بگشایم امسال و مال ثقیف بغنیمت برگیرم, و هل طائف بیشتر 
قوم ثقیف بودندر چون این بشنید [2]؛ برخاست و بیامد و آحوال با عمر. 
رضی الله عنه, بگفت که: پیغمبر, علیه السْلام. چنین ۰ 

رصف ‏ ی ی علیه النقلام. آمد 
بودن. 

سیّد. علیه السّلام. گفت: بلی, که مرا دستوری نيست که بیش ازین حبیار 
ایشان دهم و جنگ با ایشان کنم. عمر گفت؛ رضی اللّه عنه: یا رسول الله 
چون چنین است تا منادی کنم و لشکر رحلت کنند. گفت: برو و ندا در ده. 


پس عمر بدر آمد و ندا کرد و لشکر از حصار برخاستند. و سید, علیه 
الشّلام. روانه شد و روی نا مکه نهاد. 
و بسر چند روز که حصا ر طائف داده بود. چند تن [3] از آهل طائف گریخته 
بودند 160 و پیش پیغمبر, علیه السلام, آمده بودند و مسلمانان شده 
بودند, و سید, علیه السّلام, ایشان را آزاد کرده بود. چون آهل طائف, به 
اسلام در آمدند, خداوندان آن بندگان التماس کردند و گفتند: پا رسول اللّه, 
آن بندگان بما باز ده. سید, علیه السلام, گفت: 
لا, اولنک عتقاء الله عز و جل. 


[ (1-)] در اصل: و آن لم یکن بوّذن. 

[ (2-)] در اصل: بشنیدند, و بر طبق سار نسخ ضبط شد. 

[ (3-)] کذا در جمیع نسخ فارسی و بنا بر مدلول متن عربی ج 4 ص 127: 
از محصورین طائف چند تن از بردگان. و آسامی ایشان در روض الانف (ج 
2 ص 304) از قول ابن اسحاق از طریقی دیگر غیر از روایت ابن هشام 
نقل شده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:932 

گفت: ایشان آزاد کردگان خدای عرّ و جل‌اند و هرگز باز بندگی شما نيایند. 
161 

و دوازده تن در حصار طائف شهید شدند* بل از فرزیترر وصفت: آز آنضارن 
شام یشان تن و سرت مدکورست: |[ ما 

و چون سید. علیه السلام, از حصار طائف برخاست, یکی از اصحاب کف 
با رشان الم دعای بد بر قوم ثقیف بکن که حق تعالی ایشان را هلاک کند, 
فرمود که دعای خیر کنم [3] تا حق تعالی ایشان را اسلام بروزی کند. 
آنگاه گفت: 

اللهِمٌ آهد ثقیفا و آت بهم [4]. 

گفت: بار خدایا, قوم ثقیف را هدایت ده. و ایشان را به اسلام درآور. 

پس حق تعالی دعای پیغمبر, علیه السّلام, رح اسان متتحای. کرو 
حکایت [اسلام] ایشان بعد ازین گفته آید [5]. 

و سید, علیه السلام. چون از غزو طائف نا کرژیهد وان که امد و در 
جعرانه مقام کرد, و غنائم که از غزو حنین آورده بودند جمله بفرمود و آن 
جایگاه باز داشته تودتذر و متتتعوداسن عمرو العفاری بر تشخ آن. کمانتنته: نود 
و آنچه بحاصل آمده بود از غنیمت حنین, شش هزار مرد و زن و کوچک و 
بزرگ بودند, و گوسفند و شتر چندان که کمتر در حساب آمد. و قماش و 
مالهای دیگر از هر جنس هم بر اين قیاس. [ (6)] و چون 0 
السلام, خواست که آن غنائم قسمت کند, قوم هوازن که بجنگ پیغعمبر» 
علیه 


[ (71)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 129 هفت تن از قریش و چهار تن از 
انصار و یک تن از بنی لیث. 

1 ۱2 مش عرج سس 129 

[ (3-)] روا: گفت چرا دعای بد کنم بلکه دعای خیر کنم. 

[ (4-)] در اصل: اللهم اهتد ثقیفا و اتهم. 

[ (5-)] رمضان سال نهم از هجرت., ورق 326 ب همین نسخه. 

[ (6-)] بنا بر قول واقدی (مغازی ج 3 ص 943 و 944), بیست و چهار 
هزار شتر و بنا بر قولی چهل هزار گوسفند کم و بیش و چهار هزار وقیه 
نقره. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:933 

السشلام, آمده بودند و بهزیمت رفته بودند, بیامدند و مسلمان شدند و چون 
مسلمان شده بودند گفتند: یا رسول اللّه, زنان و فرزندان ما و مالها 
ی 
بفرمای تا زنان و فرزندان و مالهای ما باز پس دهند. بعد از ان سید, علیه 
السلام, ایشان را گفت که: سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2 933 غزو 
بیست و هفتم غزو طائف بوده است ۰ص : 9209 

| را از مال و فرزندان یکی توانید طلبید, اکنون ببینید که زن و فرزندان 
دوستر دارید. يا مال و حشم. ایشان گفتند: يا رسول 7 زن و فرزند 
دوستر داریم و بفرمای تا ایشان را باز دهند, و باقی حکم از ان تو باشد و 
از ان مسلمانان. 

سیّد. علیه السّلام, بفرمود که آنچه تعلق بمن دارد و هل بیت من, بگویم تا 

باز پس دهند, و آنچه تعلق بصحابه دارد بگویم و از ایشان در خواهم. پس 
چون سیّد, علیه السلام. نماز پیشین بگزارده بود, قوم هوازن بر پای 
خاستند. و همچنانکه با پیغمبر, علیه السّلام, گفته بودند, التماس کردند. ر 

بعد از ان سید, علیه السّلام. گفت: ای* صحابه من بدانید که آنچه تعلق 
بمن داشت و آهل بیت من از نصیبها, همچنین با قوم هوازن دادم و طمع 
خود از ان برداشتم. جون سین غلبه: السلام: چنین بحفت: معاجر ههار 
گفتند؛ تاد ما نیز بموافقت تو از سر نصیبهای خود برخاستیم و 
باز ایشان دادیم. و جماعتی دیگر که بودند از مسلمانان. از قوم بنی سلیم, 
مثل عباس بن مرداس, و از قوم غطفان مثل عيينة بن حصن [1]. ایشان 
سر باز زدند و گفتند: يا رسول الله, ما از سر نصیبه خود برنخيزیم و باز 
ایشان رد نمی‌کنيم. انگاه سید. علیه السلام, ایشان را گفت: هر کس از 
شما که برده‌ای نصیب وی باشد و از سر ان بر نمی‌تواند خاست, بشش 
شتر بمن فروشد, و ایشان نیز راضی شدند و جمله بردها که بود از زن و 
فرزند رد باز 


[ (1-)] در متن عربی ج 4 ص 132 بجای غطفان بنی فزاره امده است و 
بر طبق ص 138 بنی فزاره از بنی غطفان‌اند. و بر طبق ص 132 علاوه بر 
این دو تن اقرع بن حابس از بنی تمیم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :934 
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خا ا ی ین تا ها 
طائف پیش قوم ثقیف می‌بود. پس قوم هوازن دستوری خواستند و آهل و 
عیال برگرفتند و باز وطن خود رفتند. و چون باز پس می‌رفتند, سید, علیه 
السلام. ایشان را گفت: اگر مالک بن عوف بیاید و مسلمان شود, من آهل 
و عیال وی و هر چه برده‌اند از ان وی باز پس دهم و صد شتر دیگر از ان 
خود به وی دهم. قبیله هوازن جون باز پس رفتند, مالک بن عوف را خبر 
کردند که سیّد, علیه السّلام, چنین گفت. 1 
بشنید, رغبت نمود که به اسلام درآید و ترسید که قوم ثقیف بدانند که وی 
بر پیغمبر. علیه السلام. می‌رود و وی را محبوس گردانند و نگذارند که 
بیرون رود. پس مالک بن عوف بدان مردم گفت که: این سخن با کس 
مگوئید, و راحله نیکو داشت, پس زواده ترتیب کرد و در پنهان شاگردی را 
گفت که: ببهانه [علف] خوردن این راحله را بیرون بر و باز دار تا من 
برسم., و مالک بن عوف اسبی داشت دونده و نیکو. پس چون شب در امد 
بر ان نشست, و چون مردم را خبر شد. بیرون امده بود. و چون بدان 
ی ی 
وی باز داشته بودند و روی* در مکه نهاد. و سید, علیه السّلام, در جعرانه 
بیافت و مسلمان شد. و چون مسلمان شده بود, سید, علیه السلام, 
بفرمود تا آهل و عیال وی باز پس دادند و هر چه از ان وی بود بفرمود تا 
باز پس دادند. و صد شتر دیگر از ان خود به وی داد و مراعات و تیمار 
داشت دیگر از ان وی بفرمود کردن. و مالک بن عوف, چون آن کرم و 
بخشایش از سید, علیه السلام, بدید, این چند بیت در مدح رسول. 
السّلام, و کرم وی بگفت: 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج 2ص :35 9 ما ان و و لا سمعت 
کی التاسش کمم سل محی 

اوفی و اعطی للجزیل |ذا اجتدی [1]و متی تشاً بخبرک عقّا قی غد 

ولد الکنیبه عودت 21| آسابهابالسمهرت 31] ویضرب کل موتد 

فا ی ی سا ی ی فیس هه ان 
سید, علیه السّلام, ریاست قبیله هوازن باز داد به وی همچنان که بود و چند 
قببله ذیکر از عرب دز فرمان وق کرد..و مالک:بن عوت,بة اسلام در امد:ه 


در مسلمانی صادق بود و نیکو سیرت بود. و چون باز پس رفت, قوم خود 
بر گرفت و میان مکه و طائثف مقام کرد. و هر کاروانی که از ان قوم ثقیف 
بود و بگذشتی, غارت کردی و هر چه با ایشان بودی برگرفتی, تا آن وقت 
که قوم ثقیف بطاقت رسیدند. 

و سید, علیه السلام, چون از سبایای هوازن فارغ شده بود؛ برنشست که به 
مکه رود و طوافی کند. و جماعتی از مسلمانان که بنو در اسلام آمده 
بودند, و جماعتی دیگر از عرب که هنوز به اسلام نیامده بودند, لکن با 
فیطمانان دزد در ین او اد مدیدن کفتنده تا الا سبایای 


[ (1-)] در اصل: اذ اهتدی. 

[ (2-)] در اصل: الدیه عردت. 

[ (3-)] در اصل: بالسمری. 

[ (4-)] در اصل: لست. 

[ (5-)] در اصل: و شرط الصاه. 

[ (6-)] در متن عربی ج 4 ص 134 تصریحی درباره این دو دسته نشده و 
به لفظ «الناس» اکتفا شده است. 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه .ج 2ص :936 ۲ 
قبیله هوازن باز پس دادی با غنائم آن. اکنون نصیبه ما بده, و اواز 
برمی‌داشتند و زحمت سید, علیه السّلام, می‌دادند, تا از بسیاری زحمت 
وی که می‌نمودند غافل شدند. و سید. علیه السلام, در زیر درخت آوردند. 
چنانکه شاخ آن ِِ ردا 0 علیه السّلام, در ربود: آنگاه سید, 
علیه السّلام, تند شد 

[ وا علیخ ردائی] آنه التاس, [فو اللّه آن] لو کان لکم بهدد شجر هام 
نعما لقسمته علیکم, ق ها الفیتصونین یا ولا انا ولا کدابار ث فا الت 
جنب بعیر [1]؛ فاأخذ و برة من سنامه, افها اس اميس رها [ نم ] 
قال: آبها التاس, و الله مالی [من] فیتکم و لا هذه الوبرة ال الخمس [2]؛ و 
الخمس مردود علیکم. فاتو الخیاط و المخیط [3], فان القاول یکون »7 
آهله عارا و نارا [4] و شنارا یوم القيامة. 

گفت: رن یل که که به آن خدائی که مرا بيافرید که 
اگر بعدد درختهای تهامه, یعنی مکه و طاثف. شما را پیش من شتر و گاو و 
کوشفتد بودیر من ان جمله: قیان: ما قشصت: کرزدفی: چنانکه شما را 
و ۱ ۱ 
بعد از ان دست فراز کرد و از کوهان شتری پاره‌ای موی در دست گرفت 
و گفت: از مال غنیمت مرا [5] خمس هست. و اگر همه اين قدر باشد, 
کر زمر سح اف وان برس دام سس با 
که هر چه از غنیمت برگرفته‌اید و خود را پنهان کرده‌اید. جمله باز جای 


اورید, و اگر همه سوزبی پا 


1-)] در اصل: جبانا و لا بخیلا و لا جرافا ثم و امر الی حیث نعمر. 
2-)] در اصل: و لا هذه الوبره و الا الخمیس. 
[ (3-)] در اصل: و السحیط. 
[ (4-)] در اصل: نارا و عارا. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 937 
رشته‌ای باشد. 
پس چون سیّد, علیه السّلام. چنین بگفت, هر کس که از مال غنیمت چیزی 
ستده بودند, باز پس اوردند. 163 و اگر چه سوزنی يا پاره‌ای ریسمان بود. 
بعد از ان پیغمبر, علیه السلام. خواست تا جماعتی از رسای قریش که بنو 
در اسلام آمده بودند. و جماعتی دیگر از سرداران عرب که هنوز در اسلام 
نیامده بودند, لکن با پیغمبر, علیه السْلام, بودند در غزو حنین و طائف, 
زیادت‌تر مراعاتی کند و ایشان را تالف و استمالت کند تا تعضی از ایشان 
که به اسلام در آمده بودند, چون آن مراعات ببینند, ایشان را دوستی 
اسلام در دل جای گیرد, و بعضی که به اسلام نیامده بودند, چون آن کرم و 
تیمار داشت بیننده زیادت: زرغنت: نمانتد واه اشلام در آیتد. بنتن. تخست 
بفرمود تا آبو سفیان بن حرب راء و پسر وی, و حکیم بن حزام. و حارث بن 
حارث بن کلده, [و حارث بن هشام] و سهیل بن عمرو و جوبطب بن عبد 
العزی [1]؛ و علاء بن جاربة اتکفی و عيينة بن حصن؛ و آ قرع بت این 
اللمیمی, , و مالک بن عوف التصرّْ. و صفوان بن أمیّه را هر یکی از ایشان 
صد شتر بدادند, و جماعتی دیگر بودند که ایشان هر یکی* پنجاه بدادند, و 
جماعتی دیگر بودند که ایشان را هر یکی چهل بداد, و همچنین بترتیب و 
تدریج تا باز ان امد که هر یکی ده می‌داد [2]. و عباس بن مرداس را چند 
شتر بداده بود, و آن چنان فربه نبود و نیکو چنانکه وی می‌بایست., و وی آن 
را در چشم نیامد و خشم گرفت و بعد از ان این چند بیت بگفت و در ان از 
پیغمیر, علیه الشلام. عتاب کرد: 


[ (1-)] در اصل: حوطب بن عبد العزیز. 

[ (2-)] در متن عربی ج 4 ص 1136, برای دو نفر پنجاه شتر تصریح شده 
است و برای عده‌ای دیگر کمتر از صد شتر بدون ذکر عدد. 

ِ رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:938 


کانت نهابا تلافیتهابکر5 علی المهر [1] فی الأْجرع 
۵ انقاظی القوم انس فقواادا همم انش لس هه 


فأصبح نهبی و نهب العبی-- د بین عيينة و الأقرع 

و 58 کنت فی الحرت::۱ تدرافلم اعط شتا و لم آمته 

لا آفائل آعطیتهاعدید قوائمها الأربع [2] 

و ما کان حصن و لا حایس‌پفوقان شیخی فی المجت 

هی او شون لا یرفع و چون این شعرها بر 
د, علیه السْلام. عرض دادند, گفت: 

ایا زا فاقطعوا عنی اند 

گفت: بروید و زبان وی از من قطع کنید, یعنی او را چیزی دیگر بدهید و 

چند شتر دیگر به وی دادند تا خشنود شد. بعد از ان عباس بن مرداس 

بخدمت سیّد, علیه السّلام, آمد, و پیغمبر, علیه السّلام, گفت: 

آنت القائل, خاضیه تفییو مت العنید مه لا مر ماس 


2 در اصل :.علی الذ هر 

[ (2-)] در اصل: فی الاربع. 

یرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2۶.ص :939 

گفت: تو بودی که اين بیت بگفتی و سیّد, علیه السّلام, آن را از وزن شعر 
بگردانید. امک رضی اللّه عنه, گفت: یا رسول الله, وزن شعر چنین 


است: 

بین عيينة و الاقرع, پیغمبر» علیه السلام, گفت: هما واحد, آن وتا آتق بکر 
گفت, رضی اللّه عنه:, 

آشهد تک کما قال اللّه تعالی: و ما عَلمْناهٌ السْرَ و ما یی لَ [1] گفت: 
داهن اب ۱۳ 
0 95 : ما او را شعر نیاموختیم و نباید که لفظ شعر از زبان وی بیرون 
ید . 

پس سید, علیه السّلام, چون این عطاها بداده بود. با جماعتی از,روسا و 
مهتران قریش و عرب بیعت کرد. و چون سید, علیه السّلام, تالف این 
جماعت بدین موجب* بکرده بود و ایشان را هر یکی صد شتر داده بود, 
یکی بود از سرداران عرب که او را جعیل بن سراقه گفتندی, و او را هیچ 
نداده بود و اين جعیل مسلمان بود و نیکوسیرت. و یکی از مردمان گفت: پا 
وتیل اناد عيينة ین حصن و آقرخ بن حایس [هر یکی ررا صد شتر دادی و 
جعیل بن سراقه را هیچ ندادی. سیّد, صلّی الله علیه و سلم, گفت: 

آما و.الدی تنش.محید بیده لحفیل بن سرافة خیر من طلاع الارض: کام 
مثل عيينة بن حصن و الأقرع بن حابس,] و لکتّی تالفتهما لیسلما, و وکلت 
[جعیل بنر سر اقة] الی اسلامه. 

گفت: بای که ار رت کات راوس 
هافر و‌ساشن وف یا سر اف از اسان انار 


آنکه جعیل مسلمان است و ایشان هنوز به اسلام در نیامده‌اند, و من این 
اشتران که به ایشان دادم از بهر ان دادم که ایشان را رغبت به اسلام افتد 
و در 


[ (1-)] یس, 69. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :940 

اسلام آیند و جعیل بن سراقه که هیچ ندادم ات نت ان ندادم که او خود 
مسلمان بود و او را به اسلام باز گذاشتم, و حاجت نبود که وی را از بهر 
اسلام چیزی ا تا ۳ تلف کند. 

و دیگر چون سید. علیه السلام. قسمت غنائم بکرد. و بعضی را بسیار بداد 
و بعضی را اندک بداد و بعضی را هیچ نداد. یکی بود از قبیله بنی تمیم که 
نام وی ذو خویصره [ 1 بود, در آمد و گفت: يا محشّد دیدم که امروز چه 
کردی, گفت: چه کردم؟ گفت: عدل کار نفرمودی که بعضی را بسیار 
بدادی خن را فیم نداکی. سید, علیه السلام, از سخن وی خشم گرفت. 
گفت: 


ویحک, اذا لم یکن العدل عندی فعند من یکون؟ 

گفت: وای بر تو مرد, اگر عدل پیش من نباشد پیش کی خواهد بودن؟ 
عمر» دص انم بر پای خاست و گفت: و دستوری ده تا 
این مرد را بکشم. سید, علیه السلام, گفت: 

لا, دعه, فائه سیکون [له] شيعة أ لو ار وت منه کما 
یخرج الشهم من الرميّة ینظر فی الصل [2]. فلا یوجد شیء نم فی القدح 


الم 

پیدا خواهند شد. که ایشان بقژائی [5] و سالوسی در دین چنان شوند و از 
مسلمانی چنان بیرون آبتد: همچنانکه نت تیر از کمان بیرون آید, یعنی از سر 
تکلف در دین 


[ (1-)] در اصل: حویصرم. 

آ 2 

[ (3-)] در اصل: و پنظر فی القدح. 

[ (4-)] در اصل: و ینظر فی الفوق. 

[ (5-)] قراء. کزنار, مرد عابد و پارسا (منتهی). 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:941 

ان اه کیوو منالعت ایند که ایشان را ان نت هه ان 
همچون تیر که از 1۳۳ ۱ 


گوشه تیر. 

* و دیگر چون سیّد, علیه السّلام. قسمت غنائم بکرد و رسای قریش و 
مهتران عرب و دیگر قبایل نصیبه بداد و آنصار را هی نداد, انصار برنجیدند 
و بسخن در آمدند و هر کسی چیزی گفتند. ال حسان بن ثابت این شعر 
کته مد اتضار دز آن‌ترکردو ان انش الا موف از رکه 
شعر [2] 
زادت هموم [3], فماء العین منحدر [4]سخا |ذا حفلته عبرة درر 
وجدا بشماء اذ [5] شماء بهکنة‌هیفاء لا دنس فیها و لا خور 
دع عنک شفاء اذ [5] کانت موذتهانزرا, و شرّ وصال الواصل الثزر [6] 

و آت الژسول فقل يا خیر موّتمن [7للمومنین, |ذا ما عدّد البشر 
علام ؟ تدعی سلیم, و هی نازحة‌قذام قوم هم اووا, و هم نصروا 


ره 

[ (2-)] از اینجا ببعد از نسخه ایا ساقط است. 

[ (3-)] در اصل و ووستنفلد: زاد الهموم. 

[ (4-)] در اصل: فالعموم منحدر. 

[ (5-)] در اصل: اذا. 

[6)] در اصل: شر وصل السرت.. 

[ (7-)] در اصل: فقدها حسن مو 

سیرت رسول الله, قاضی 9 ۰ج 2ص :942 سماهم اللّه آنصارا 
بنصرهم‌دین الهدی, و عوان الحرب تستعر 

و سارعوا فی سبیل ال و اعترفواللنائبات [1] و ما خاموا و ما ضجر وا 

و الثاس الب علینا, فیک لیس لنالا السیوف و آطراف القنا, وزر 

نجالد [2] الثاس لا نبقی علی آحدو لا نضیْع ما توحی به الشور [3] 

و لا تهژ جناة الحرب [4] نادیناو نحن حین تلظّی نارها [5] سعر 

کما رددنا ببدر, دون ما طلبواآهل_ التفاق, و فینا ینزل الظفر 

و نحن جندک یوم العف [6] من آحداذ [7] حربت بطرا اجزابها مضز 

فما ونیناء و ما خمنایر و ما خبروامثّا عثارا و کل الّاس قد عثروا و بعضی 
ی را گفتند که: 

پیغمبر خدای قوم خود باز یافت و اکنون التفات بما نمی‌کند. 


اضا الصا تا رت 

[ (2-)] در اصل: خالد. 

اور ال دشر خر 
ال هلا مرها خرن 
[ (5-)] در اصل: بلفظی نادها. 


1 

[ (7-)] در اصل: اذا. 

سیرت رسول الله, قاضی , ابرقوه ,ج 2ص :943 

و سعد بن عباده. رضی اللّه عنه, چون چنان دید برخاست و بخدمت پیغمبر. 
علیه السّلام, آمد و گفت: يا رسول اللّه. از بهر آنکه تو غنایم حنین بر 
قریش و دیگر قبایل وی هار را ۱ ایشان 
رنجیده‌اند و هر کسی سخنی می‌گویند. سیّد, علیه السلام. گفت: تو کجا 
بودی يا سعد, [که ایشان را جواب ندادی؟ سعد گفت: يا رسول الله, من 
تج از ایشانم و سخن من نشنوند. . پس سید, گفت: پا سعد ] برو و ایشان 
حاضر کن. و ایشان را چون حاضر کردی, مرا خبر ده. سعد برفت و انصار 
را حاضر کرد و بیامد و سید را, علیه السُلام, خبر کرد, و حظیره‌ای بود آن 
۱ فرهوده شود کم انضار* در آن.حطیزن خمع 
شوند. و سعد بن عباده از حضور ایشان خبر باز سید, علیه السلام, داد. 

سید علیه السلام, برخاست و به پیش ایشان رفت؛: و چون بنشست, اول 
خطبه کرد و حمد و ثنای خدای بگفت, تقد ان او نویه نصا کرن ه کت ؛ 
ای جمع آنصار, این چه سخن [است [1]] که از شما بما رسانیدند. و این 
چه رنجیدنست که شما رنجیده‌اید [2], نه چون من بر شما امدم همه 
گمراه بودید و به واسطه من حق تعالی شما را هدایت داد و مسلمانی 
روزی کرد, آخر نه شما درویش بودید و به واسطه من توانگر شدید, آخر نه 
خود بخود دشمن بودید و نمی‌توانستید با یک دیگر نشستن و به واسطه من 
الفت در میان شما افتاد و آن عداوت از میان شما [3] برخاست؟ بعد از 
ان انضار کفیند: پلمبا سول الله: که فضل و مثت خدای است., و آن تو 
که رسول خدائی بر ما بسیار است در همه حال. بعد از ان سید علیه 
السّلام, گفت: این خود نیکوست که گفتید, لکن جواب سخن من باز دهید. 
اتضان کفتنوا سول اللعد جو اب شهن موجه مار وهی 


وا ات ره 

[ (3-)] در اصل: از میان ایشان. و از سایر نسخ متابعت شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :944 

بیش ازین نمی‌توانيم گفتن که فضل و مثت خدای و رسول در همه حال 
بیشتر است. 

سید, علیه السلام, گفت: لا, بل که اگر خواهید جواب سخن ما توانید گفتن؛ 
چنانکه دز آن‌تخوات ب صادق و مصدّق باشید و هیچ خلاف در ان نکرده باشید. 
۳ ر خاموش شدند و گفتند: : پیغعمبر» علیه السلام, بهتر داند. 

آنگاه پیغعمبر» علیه السلام, گفت: ای قوم اتضار جواب توانید گفتن مرا که 


چون بز فا اهدی, ترا براشت نمی‌داشتند و ها ترا براست.داشتيم. و غاجز 
دشمن خود بودی و ما ترا نصرت دادیم, و درویش بودی و ما با تو مواسات 
کردیم, و ترا از شهر و بوم خود رانده بودند و ما ترا پیش خود جای 
بازدادیم, و چون این همه بگفته بود, دیگر ایشان را گفت: ای قوم آنصار, 
شاید که شما بدین قدر حطام دنیا که ما بدیگران دادیم ,و بشما ندادیم 
عشص کفرید؟ بدانید که عا از جهن اه ایشان دادیم که کالف و اتصالت 
ایشان کنیم, تا بدان سبب رغبت کنند و به اسلام و ایند و شما [را] [ 1 
حاجت تاه اسمالت یت 2و مه است که صدق اسلام شما 
موجودست و قوّت ایمان شما ظاهرست و محقق است؛ که تلف موافق 
چال. اتشان بود که" ضفیف:دلان, مودتة قر اشطام: ها ما که .در فران 
موصوفید به.این صفت که: 

و5 یِنصَُرّونَ ال رَسوله امانک هم الصَادقون [3]. 

چه جای آن باشد که شما را حاجت بود بتألف و استمالت. فیک انار 
شما راضی نباشید که دیگران با گاو و اشتر و گوسفند باز خانها روند و 
شما با رسول خدای باز کی و ی و 
ید وی است, که اگر نه هجرت بودی و فضیلت آن, که من نیز یکی از شما 
بودمی. . و دیگر بخدای سوگند یاد می‌کنم که اگر مردم همه بجانبی شوند و 
انصار تنها به یک 


[ (1-)] از سایر نسخه‌ها نقل شد. 

[ (2-)] تا اینجا از ایا ساقط است. 

[ (3-)] حشر, 8. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص : 945 

جانب شوند, من بدان جانب شوم که اتضان رفته باشند. و بعد از این 
سخنها ایشان را دعای خیر گفت و گفت: بار خدایاء؛ تو رحمت کن بر انصار 
[و بر فرزندان آنصار [1]] [و بر فرزنر فرزندان آنصار]. پس چون سید, 
علیه الشلام: این شخن بگفت: ایشان بگریه در آمدند و چندانی بگریستند 
که محاسن ایشان به آب دیده‌های ایشان تر شد. و همه بیکبار آواز 

برداشتند و گفتند: 

یا رسول اللّه, راضی شدیم که عالم دیگران را باشد و تو ما را باشی. این 
بگفتند و خدمت کردند و برخاستند و همه شاد و خژم باز خانهای خود شدند. 
و لفظ حدیبت در این حکایت آستتت که: سید, علیه السلام, چون به حظیره 

آنصا ر حاضر شد, حمد و ثنای حق تعالی بگفت و روی با آنصار کرد و گفت: 

پا معشر الانصار:, ما قالة بلغتنی عنکم وجده5 وجدتموها علی فی انفسکم 
۱۳21 الم نکم صلأالا 0 اللهر و عالة فآغناکم الله, و آعداء فأف /3] 
االل اس لو کت قالیا بلی اله وله ام و افسله نت فان مکی 


الله یی لین ۱۰۱۸ صیوتن از 5 با شتفی از تایه الوا 
نجیبک یا رسول اللّه؟ [للْه] و لرسوله المنْ و الفضل, قال [صلي 1 
و سلم. آفا [6] و اللد لق‌شتتم اعلنمرفاصدفتم: [و لضدفیم ا: انیا مکدرا 
فصدّقناک, و مخذولا فنصرناک, و طریدا فآویناک, و عائلا فآسیناک. 
امخ شتا فعشر الاضار آفی اتف کم فی ماقم الا تایه 


[ (1 -)] از روا نقل شد. 

۱ (2 -) ] در اصل فارسی و ووستنفلد: وجدتموها فی انفسکم. 

[ (3-)] در اصل: الم آتکم ملالا فهداکم اللّه فی عالا فاغناکم اللّه واعد 
فالف. 


[ (4- -)] در متن عربی ج 4 ص 142, تصلیه محذوف است. 

[ (5-)] در اصل: یحسمولی. 

[ (6-)] در اصل: انا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص 9406 

بها قوما لیسلموا, و وکلتم |لی اسلامکم, آلا ترضون یا معشر الاأنصار آن] 
مدهت الا الا فلع و رها برس الله الی سالک فع راد 
نفس محشّد بیده لو لا الهجرة لکنت امرءا من الأنصار, و لو سلک الناس 
شعبا* و سلکت الأنصار شعبا, لسلکت شعب الأنصار, ألْهِمٌ ارحم الأْنصار, و 
آبناء الأنصار, و آبناء آبناء الأنصار. 

فبکی ات حتّی آخضلوا [1] لحاهم. و قالوا: رضینا برسول اللّه قسما و 


و سید, علیه السلام, در آن روز در یک مجلس چندانی عطا بداده بود که 
پادشاهان روی زمین نداده‌اند آن عطا, نه در عرب و نه در کجم , نه پیش از 
بتقمیرم علیه السلاهرق نم شناد شقن علیه: السلام از هت انکه آن وود 
دوازده هزار مرد بودند که هر یکی چهار شتر داده بود. این چهل و هشت 
هزار باشد از شتر, و مولف قلوب [2] دو هزار بداده بود از شتر, این جمله 
پنجاه هزار باشد. و چون این همه بداده بود, خود را از دنیائی چندانی 
بنگذاشته بود که کمتر احادی [3] کفایت بودی. و این نیز دیگر هم 
معجزه‌ای بود از معجزههای پیغعمبر» علیه السلام, از بهر انکه از دست هیم 
آفریده‌ای برنخیزد که بیکبار چندین عطا بدهد و خود را هیچ نگذارد. [4] 


[ (1-)] در اصل: اخلصوا. 

۱ (2-)] روا و ایا و ط: مولفة قلوب. 

[ (3-)] ط: کمتر کسی را. 

[ (4-)] در متن عربی بتوصیفی که در اینجا راجع به عطایای پیغمبر علیه 
السلام و اعداد مربوط به انها امده است اشاره‌ای وجود ندارد و شاید 


منشاء اعدادی که در اینجا ذکر شده قولی باشد که واقدی (مغازی ج 3 ص 
929 و تاریخ طبری, 1- 1684) نقل کرده است به این مضمون که نصیبه 
هر یک از افراد پیاده به 4 شتر يا بجای آن به 40 گوسفند و نصیبه هر یک 
از افراد سواره به 12 شتر با بجای ان به 120 گوسفند بالغ می‌شده است. 
ولی گذشته از اینکه عدد 50 هزار شتر مبالغه- 
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و از این جهت بود که صفوان بن امیه بعد از چند فتحها و معجزها که بدیده 
بود مسلمان نشده بود, و ان روز مسلمان شد که پیغمبر, علیه السلام, ِ 
همه عطاها بداده بود و خود را هیچ نگذاشته بود. و صفوان اندیشه کرد که 
اين از دست هیچ آدمی برنخیزد, و اگر محشد پیغمبر نبودی و بخدای آسمان 
و زمین واثق نبودی, او را اين همه کرم و بخشیدن عطا زهره نبودی که 
بیکبار بدادی و خود را هی 1 آنگاه هم در آن مجلس در آمد و 
مسلمان شد و پیش سیّد, علیه السّلام, آمد و گفت: 

[لقد] آعطیت عطاء رجل لا بخاف الفقر, آنتهد اک رشول الله 

.]1[ 

گفت: ای محمد, تو امروز عطائی بدادی که آن عطا کسی تواند دادن که 
از درویشی 0 نکند و واثق باشد که در همه عالم حق تعالی او را 
فرونگذارد و روزی بدهد, و مرا این ساعت یقین شد که تو پیغمبر خدائی و 
ر سور بحقی و پتو بگرویدم اپن ساعت و بتو ایمان آوردم: آشهد آن لا اله 
الا الله, و آشهد نک رسول الله 

و چون سید, علیه السلام, از ارم ی ها وه بود ماه دی 
قعده سنه ثمان بود, برفت و عمره بکرد [2] و عتّاب بن اسید بنیابت 


[ ()] امیز بنظر می‌رسد. چون بعدم مشارکت انصار در تقسیم غنائم 
تصریح شده است. مبنا قرار دادن عدد 12 هزار نفر خالی از اشکال 
۱ (1-)] در اصل و ایا: اعطیت من حد لا مخاف لفقر. این عبارت در روا و 
در متن عربی (ح 4 ص‌ 601 و 136 و 138) نیامده و در اسلام اوردن 
صفوان بچنین قولی اشاره نشده است. در مغازی واقدی (ج 3 ص 964) 
چنین آمده است: 

فقال صفوان: انشهد ما طابت. بهدا نفس اد قط الا تبی و اشهد آنگ 
ول 1 

و در صحیح مسلم (ح 4 ص‌ 75 چاپ استانبول 34) از قول شخص 
دیگری غیر از صفوان روایت شده ات که: ان محمد | لیعطی عطاء ما 
یخاف الفقر. و در مسند امام احمد حنبل (ج 3 ص 175) نیز آمده است: 
فوالله ان تا هی ع ید سخان ها بعای الفیر و از مج نقل شد. 


[ (2-)] در مغازی واقدی (ج 3 ص 959) این عمره بتفصیل آمده است. 
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خود در* مکه بداشت, و معاذ بن جبل را با وی بنشاند تا ایشان را قرآن و 
آحکام شرع در آموزد, و خود با لشکر در بقیّت ذو القعده به مدینه رجوع 
فر مود. و عتاب بن آسید که والی مکه بود هر روز درمی از بیت المال او را 
معین کرد و عثاب بدان خژم و شاد بود و هميشه گفتی: 

انا التاتن: ام له کید [1] من جاع علی درهم, فقد رزقنی رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و سلّم درهما کل یوم [2]. فلیست بی حاجة اٍلی آحد. 
گفت: که اش ان کسن که معفی فاعت پنوانه کون مات از 
ان طلبد, و پیغمبر, علیه السّلام. مرا هر روز یک درم فرموده است و من 
بدان قانعم و مرا حاجت بکس نیست. 

و چون سید, علیه السلام. به مدینه باز امده تیش زفز ار‌مان» نو آلتعدم 
مانده بود [د]؛ ۵ ان سال عتاب بن آستند بنیابت پیغمبر» علیه السلام, با 
مردم موقف بداشت و آرکان حخٌ بگذارد دنت اهلن موسم از ان وی بود. 


حکایت اسلام کعب بن زهیر 


هر نیو قانه الا از رن اتف که ها با اند دنه مکه و 
غنیمت حنین حاصل شده بود مسلمانان را پس برادر کعب بن زهیر که وی 
را بجیر بن زهیر [5] گفتندی, نوشته‌ای بنوشت به برادر خود و به وی 


۳ 

[ (2-)] در اصل: کل یوم درهما. 

[ (3-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 143: در بقیه ذی قعده يا اول ذی 
حجه. و در مغازی واقدی (ج 3 ص 960) روز جمعه سه روز از ماه ذی 
القعده مانده. 

[ (4-)] کذا, و ظاهرا: بسوی مکه. 

ار او سل سا رای ادا کی وت 
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فرمتتا. ود ان نامه نوشته بود که: ای برادر, بدان که پیغمبر, علیه 
السّلام, جماعتی از را کف-در هکه بودند و او را رنجانیده بودند و هجو 
وی گفته بودند, همه را برداشت و ایشان را هلاک گردانید. و از شعرا که 
مانده‌اند ابن الژبعری است و هبيرة بن آبی وهب و ایشان نیز هم 
گریخته‌اند و روی در عالم نهاده‌اند. اکنون اگر تو رستگاری خود می‌خواهی, 
بشتاب و خدمت پیغمبر, علیه السلام, دریاب و مسلمان شو و توبه کن, که 
پیغعمبر» علیه السّلام, هر کس که پیش وی آید و توبه کند و مسلمان شود او 
را زینهار دهد و اگر چه آن کس کارهای بد کرده باشد, و اگر سر آن نداری 
که به اسلام در آئّی, آنجا که هستی منشین و روی در عالم نه و آواره 
می‌شو. و کعب بن زهیر پیش آزین که اين نوشته به وی رسیدی, این * چند 
بیت بگفته بود: 

آلا بلغا عی بجیرا رسالة‌فهل لک فیما قلت ویحک هل لکا 

فبین لنا [ن کنت لست پفاعل‌علی أَقْ شیء غیر ذلک دلکا 

علی خلق لم آلف یوما آبا له [1]علیه و ما تلفی علیه آبا لکا [2] 

[فان آنت لم تفعل فلست باسف‌و لا قائل ها عثرت لعا لکا] 

سقای بها الماتون کآسا [3] وا توا الخاون منها و علْکا [4] 


[ (1-)] در اصل: علی خلق لم القی ما و لا انا له. 
۱21 ور اصل انا لک 
[ (3-)] در اصل: الموّمنون بکاس. 


[ (4-)] در اصل: و امهلک الماحون منها و هلکا. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:950 
و این بیت به برادر خود بجیر بن زهیر فرستاد, و چون به وی [رسید وا 
برخواند, خواست که از سید, علیه السلام, پوشیده دارد, و هم نیوشید و 
اين بیتها هم ببرد و بر سید, علیه السّلام, عرض داد و این بیت فرو خواند: 
ِ بها الماهفن کاسا [1] روبة 

د. علیه السلام, گفت: 
۳( لکذوب. 
و معنی این بیت آنست که کعب بن زهیر ببرادر خود بجیر بن زهیر نوشته 
بود که محمد ات ترا از راه ببرده است و دوستی و هوای خود در دل تو 
افگنده است و ترا از دین آبا و اجداد بر آورده است و بدین خود درآورده 
آتتت: انداه: شید علیه السّلام, گفت: در اشت فت. ‌هک و استم اه 
در باقی دروغ زن است و همه دروغ گوید. 
چون این بیت برخواند: 
علی خلق لم الف بوهان ابا له 
21 
سید, علیه السلام , گفت: 
این لد بل دا له اوآ 
و معنی: این بیت انست که کعب برادر خود بجیر را ملاهمتث کرد و گفت: این 
دین که تو اختیار کرده‌ای. یعنی دین اسلام, نه پدر ما این دین داشت و نه 
کرده‌ای و دین آبا و اجداد بگذاشته‌ای؟ 
انگاه سید, علیه السلام. گفت: همچنین است و راست گفت: لکن هر کی 


[ (1-)] در اصل: کاس. 

1( 22) ور اضل: غلی لو که ال اما و لا ابا کت 

[ (3-)] در اصل: احد یلف. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:1 95 

پدر و مادر وی کافر باشد لازمست که وی نیز کافر باشد و هرگز [1] 
نی در نیاید؟ 

و بجیر بن زهیر در جواب بیتهای برادر خود کعب این چند بیت به او فرستاد: 

من میاغ کعبا فهل لک فی الْتی‌تلوم علیها [باطلا] و هی آحزم [2] 

الی ال لا العرّی و لا اْلات [وحده آفتنجو دا کان التجاء و تسلم 

فدین زهیر و هو لا شیء دینه‌و دین آبی سلمی [4] علین محژّم و در این 

بیتها بجیر بن زهیر برادر خود را باز نمود که نجات و رستگاری نباشد الا 


بمسلمانی و گرفتن دین حق, و آن دین که پدر ما داشت. زهیره دینی باطل 
بود و هیچ چیز نیرزید, و همچنین دین پدر پدر [ما] [5] ابی سلمی دینی 
باطل بود, و من دین ایشان بر خود حرام کردم و از آن بیزار شدم و دین 
بح ار کر شین ی هیارا 
کعب فرستاده بود, بعد از آن نوشته [دیگر] که یاد کرده امد هم به وی 
فرستاد, و عیش بر وی منّص شد و عالم بر وی تنگ شد و قرار و آرام از 
وی برفت. پس ندانست که با خود چه کند و هر گاه که گفتی که من ببر 
محمّد می‌روم, حاسدان وی را بنگذاشتندی و گفتندی: محمّد چون ترا ببیند 
قم درز خال. عرا بکشد: و تاجندتوون که‌بر هون این تردن بودم بعد ار آن 
عزم مصمّم 


[ (1-)] در اصل: و هر کی, و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. 
[ (2-)] در اصل: یلوم علیها و منی احزم. 

[ (3 -) ] در اصل: القلب وحجده مسلم. 

[ (4-)] در اصل: و دین ابی سلیم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:952 

کرد و دل بر آن نهاد که بخدمت پیغمبر, علیه السّلام, آید و توبه کند از 
گذشته, و چون این عزم مصقّم کرده بود, قصیده‌ای دراز در مدح پیغمبر, 
علیه السلام, هت عون خود و قصیده انشاء کرد و برخاست و روی در 
مدینه ۹ رسیده بود, او را دوستی بود, در شب پنهان 
بخانه وی شد و بامداد. چون وقت صبح بود. برخاست و به مسجد رفت. 
چون سید. علیه السلام. از نماز فارغ شده بود, ان مرد که دوست وی [1] 
بود ٍشارت کرد به کعب که اين پیغمبر خدای است, برخیز و زینهار از وی 
بخواه. کعب برخاست و بخدمت پیغمبر» علیه السلام, امد و در پیش وی 
بنشست و دست در دست وی نهاد, و سید, علیه السْلام. او را نمی‌شناخت. 
کعب گفت: با ول الط اگر من کعب بن زهیر را بخدمت تو آورم و توبه 
کند و مسلمان شود, او را زینهار دهی؟ سید, علیه السْلام, گفت: بلی. 
آنگاه گفت: یا رسول الله, منم کعب بن زهیر, چون کعب این بگفته بود, 
تک از اسان برخاست و گفت: یا رسول الله, مرا دستوری ده تا این 
دشمن خدای را گردن بزنم. سیّد, علیه السّلام. گفت: آمده است تا توبه 
کند و مسلمان شود. چگونه گردن وی شاید زدن. و کعب بن* هی از ان 
مرد انصاری برنجید و بدان سبب بر قوم انصار خشم گرفت و در قصیده 
خود مدح مهاجر بکرد و بتعریض نم انصار در آن اورد. و چون به اسلام در 
امده بود, برخاست و آن قصیده که در مدح پیغمبر. علیه السلام. و احوال 
خود انشاء کرده بود, هم در مسجد بخواند. سید, علیه السلام, ان قصیده را 


از وی سماع کرد و بپسندید. 

از بهر انکه این قصیده مشتمل بود بر مدح پیغمبر, علیه السّلام و در 
حضرت وی بخوانده بود و وی استماع فرموده بود, بتبژک بیاوردیم, و اگر نه 
اتا نها خر کر که ور یرت ند کور است تیشتر از انست. که:دد ای 


[ (1-)] در اصل: که در دست وی, و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:953 

ترجمه نیاوردیم, و قصیده اینست: 

قصیده 

ات باه یی اوه سل ها کم رک ۱1 

و ما نار عدام این ارت مالا اعا تصیص ار کول[ 14 
تلو قوارض دج طلم [دا اتشسمت انم منول بالعاح 51| معلول 
شچّت بذی شبم من ماء محنی‌صاف بابطح آضحی و هو مشمول 
بقی الا الم ی( و ا فیصوت خادیه بیش معالیل 
یل مها له ال ما صدنت وعده او اون الم ول 
تا ها ماقم سای ۱ 


اثرها لم یفد مکبول. 

سس ری راو 

[ (3-)] در اصل: غزال. 

[ (4-)] در متن عربی بخلاف اصل و ووستنفلد پس از این بیت یک بیت 
تن نی آمدم است. 

[ (5-)] در اصل: بالریاح. 

[ (6-)] در اصل: الفتی. 

1 هن ری ختااهااطات 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:954 [فما تدوم علی حال تکون 
بهاآکما تلّن فی آثوایها [1] الغول 

[و ما تمشک بالعهد الذی زعمت[لا کما یمسک الهاء الغرابیل] 

کانت هواغید عوفوب [2] لها مثلاو :عاضوا عیدها [الباطیل 

آرجو و آمل آن یعجلن فی آبدو ما له |خال الدهر تعجیل [3] 

فلا یغرّنک ما مثّت و ما وعدتاٍن الأمانث و الأحلام تضلیل 

امست سعاد بارض لا یبلغهاللا العتاق التجیبات المراسیل 

و لن ببلّغها الا عذافرة‌فیها [4] علی الأين |رقال و تبغیل 

من کل نصاخة الذفری اذا عرقت‌عرضنها طامس الأعلام مجهول 


ضخم مقلدها فعم مقیدهافی خلقها عن [5] بنات الفحل تفضیل 


[ (1-)] در اصل: فی نوائها. 

[ (2-)] در اصل: کانت عواقب عرقون. 

[ (3-)] متن عربی: ارجو و امل آن تدنو مودتها* و ما اخال لدینا منک تنویل 
1 


0 ر اضا نب محلمانشه 

سیرت رسول الله, آبرقوه ,ج 2ص :5 5 9 [غلباء وجناء علکوم 
مذکرةفی دفها سعة قدامها میل 

و جلدها من آطوم ما یویشّه‌طلح بضاحية المتنین مهزول] 

حرف. آخوها آبوها من مهجنة [1]و عمها خالها قوداء [2] شملیل 
یمشی القراد علیها ثم یزلقه‌منها لبان و اقراب زهالیل 

عيرانة قذفت باللعض [3] عن عرض‌مرفقها عن بنات الژور مفتول 
قنواء فی حرژّتیها للبصیر بهاعتق مبین و فی الخذین تسهیل 

ان ما فات عینیها و مذبحهامن خطمها و من اللْحیین برطیل 

تمژ مثل عسیب التخل ذا خصل‌فی غارز لم تخونه الاحالیل 

تهوی علی یسرات و هی لاهية [4]ذوابل وقعهن [5] الارض تحلیل 


)ور ال جرف افو رهام مم اد 
[ (2-)] در اصل: فوادا. 

[ (3-)] در اصل: صدقت بالنصح. 

[ )4 -) ] در متن عربی بخلاف نسخه اصل و ووستنفلد: تخدی علی یسرات 
و هی لاحفة. 

[ (5-)] در متن عربی: مسهن. 

سیرت رسول 1 قاضی ایرقوه #ِ .رص :956 سمر العجایات یترکن 
تعاا یل وه ماکان اخیه فن ال ال ۲۹۱ 

و قال للقوم حادیهم و قد جعلت‌بقع الجنادب [4] یرکضن الحصا قیلوا 

[کأن آوب ذراعیها و قد عرقت‌و قد تلقّع بالقور العساقیل] 

آوب یدی فاقد شمطاء معولة [5]قامت فجاوبها نکد مثاکیل 

نواحة رخوة الطبعین لیس لهالمّا نعی بکرها اللاعون معقول 

تفری اللبان بکفیُها و مدرعهامشقق عن تراقیها رعابیل 

تمشی الغواة بجنبیها [6] و قولهمٍتک یا اين آبی سلمی لمقتول 

وقال کل یی کیت الما الشسی تن کی ی( ۱7۱ 


[ (1-)] در متن عربی: رءوس الاکم. 


ورم عریه ما خی 
ترفن ری لسن سا 
[ (4-)] در متن عربی: ورق الجنادب. 
ز را در تن غزبی تشد التهار دراغعا فیطل نت 
ار نتفر کی القدا ها تما: 
1 7 -) در اصل: مقتول. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص + فقلت خلوا طریقی [1] لا 
آبا لکم‌فکل ما قدّر الحمن [2] مفعول 
کل ابن آنتی و ان طالت [سلامته‌ایوما غلی آلة حذباء محفول 
نبّت ان رسول له آوعدنی‌و العفو عند رسول اللّه مأمول 
مهلا هداک الذی آعطاک نافلة ال- قرآن فیها مواعیظ و تفصیل 
لا تأخذئی بأقوال الوشاة و لم‌آذنب و لو کثرت فمت الأقاویل 
لقد آقوم مقاما لو بقوم به: [ ]ار و آنتدمم کا لو یسمع الفیل [4] 
لظل برعد من وجد [5] بوادرهان لم یکن من رسول الله تنویل [6] 
سلی, ۱7 فضعت یمینی:ما آنارعما [8افی, کف دق عمات فوله. القیل [ ۲9 


[ (1 -)] در متن عربی: سب 

ال با فا لاد 

[ (3-)] در اصل: لقد اقرم معلنالوا دوم به. 

[ (4-)] در اصل و ووستنفلد: یری و یسمع ما قد اسمع الفیل. 

[ (5-)] در اصل: من عوف. ۱ 
[ (6-)] در متن عربی: لظل یرعد الا ان یکون له" من الرسول باذن اللّه 


تنویل. 
[ (7-)] در اصل: لقد. 
[ تفر اهنا را من خرس زانهم 
[ (9-)] در متن عربی: قیله القیل. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه رج2,ص:958 فلهو آخوف عندی اذ اکامت 
[1]و قیل ایک منسوب و مسئول 
من ضیغم بضراء الأرض مخدره‌فی بطن عتر غیل دونه غیل 
یغعدو فیلحم ضرغا مین عیشهمالحم من البّاس معفور خرادیل 
دسا فا بل ادن بترک آلقرن الا و هو مفلول 
منه تظل حمیر الجوّ [2] نافرقو لا تمشی بوادیه الأراجیل 
ق تال وادیه. آخو نقة [3]مضرح الب و الذرسان [4] مأکول 
ان الژسول لنور پستضاء به‌مهند من سیوف الله مسلول 
فی عصبة من قریش قال قائلهم‌ببطن مِکْة لا أسلموا زولوا 
[زالوا] فما زال آنکاس و لا کشف عند اللقاء و لا میل معازیل 


[ (1-)] در اصل: مکثر اخوف عند اذا اکمله. 

[ (2-)] متن عربی ج 4 ص 155: سباع الجو. 

[ (3-)] در اصل: احو نصر. 

۱ )4 -) ] در اصل و ووستنفلد: الدرسین 

سیرت رسول الله. قاضی بت و +( شم العرانین آبطال 
لبوسهم‌من نسج داود فی الهیجا سرابیل 

بیض سوابغ قد شکت لها حلق کانها حلق القفعاء [1] مجدول 

لیسوا مفاریح ان نالت رماحهم‌قوما و لیسوا مجازیعا اذا نیلوا 

لا یقع الطْعن الا فی نحورهم‌لیس لهم [2] عن حیاض الموت تهلیل و چون 
کعب بن زهیر این قصیده در خدمت پیغمبر, علیه السّلام, بخواند و در اخر 
4 ت مهاجر بیاورده بود و از ان انصار نیاورده بود,. سید, علیه السلام, او 
۳ 

لو لا ذکرت الأأنصار بخیر, فان الأنصار لذلک آهل 

(د] کفت: جرا انضار در این فضیدم تتایس نکردی و ایشان را بخیر یاد 
نیاوردیٍ که ایشان سزاوار مد و ثنااند و مستحق حمد و ستایش‌اند. پس 
چون سید, علیه السلام, چنین بگفت, کعب بن زهیر قصیده‌ای مفرد در حق 
اتضان ود ایشان اب و آن قصیده اینست: 

قصیده ۲ 

[من سره کرم الحياة فلا یزل‌فی مقنب من صالحی الانصار] 

ورئوا المکارم کابرا عن کابر [4]ان الخیار هم بنو الاخیار 


[ (1-)] در اصل: علی الع  .....‏ 
1؟] 


فا. 

[ (2-)] متن عربی ج 4 ص 156: و مالهم. 

[ (3-)] در اصل: لان الانصار لارطل اهل. متن عربی: فانهم لذلک آهل. 
[ (4-)] در اصل: ورئوا الکبا ر کبارا عن کسادی. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:960 المکرهین السمهری 
بآذرع کسوالف الهندی غیر قصار 

الاظرزین ناعین :مه وکا لحم یر کلیله الا ضار 

و البائعین نفوسهم لنبیهم للموت یوم تعانق و کرار [1] 

یتطهرون پرونه نسکا لهم‌بدماء من علقوا من الکقار 

دربوا کما دربت ببطن خفیقغلب الژقاب من الأًسود ضواری [2] 

[و اذا حللت لیمنعوک الیهم آصبحت عند معاقل الاأعفار] 


ضربوا علیا بوم بدر ضریةدانت لوقعتها جمیع نزار 
له.بعلم الا قوام علمی که فیهم لضذقتی الدین آماری 
قوم |ذا خوت التجوم فائهم للطارقین النازلین مقاری [3] 


[ (1 7 در متن عربی ج 4 ص 1537 بخلاف نسخ فارسی و ووستنفلد پس 
از ابن بیت: بی بیت دیحر تبز امد اسضت. 

[ (2- -)] در اصل: سوار. 

بیت دیگر نیز پس از این بیت امده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:961 


غزو بیست و هشتم غزو تبوک بوده است 


اشاره 


محشّد بن اسحاق گوید رحمة اللّه علیه, که: 

سیّد, علیه السٌلام. چون از غزو حنین و طاثف فارغ شده بود باز گردید, و از 
ماه ذی الحجه تا رجب [1] در مدینه مقام ساخت, و بعد از ان قصد غزو 
تبوک کرد, و تبوک لشکر روم [2] داشتند. و چون سید, علیه السلام, ان 
عزم بکرد و مردم را بفرمود که اسباب و برگ راه بسازید [و] چیزی که 
بکار باید ترتیب دهند, و مردم عظیم کاره بودند در ان وقت از مدینه بیرون 
رفتن, زیرا که وقتی ناخوش بود سفر کردن, از بهر انکه غایت [3] تابستان 
بود و ثمار و فواکه رسیده بود, و نیز از بیرون مدینه قحطی و تنگی پیدا 
شد, و مردم [را] از بهر آن دشخوار می‌امد از مدینه حرکت کردن و بیرون 
شدن و ثمار و فواکه بجای رها کردن. و سید, علیه السْلام. در بیشترین 
غزاها که رفتی, آشکارا نکردی که بکجا خواهد رفتن و تاختن بسر کدام قوم 
خواهد بردن الا در این غزو که آشکارا بگفت که عزم کجا دارم و منادی 
بفرمود که و.مودم. زا بیا کاهانيدنده از نهر انکه این سفر مسافتی 
راه بود و وقتی ناخوش بود و آن جایگاه که می‌رفتند درشمن بسیار بود, و 
می‌خواست که مردم عرّت و انتتجاف تمام بسازند و بیرون آیتد. و چون 
مردم را اگاهی داده بود, خود بترتیب لشکر مشغول شد. و یک روز جدٌ بن 
قیس که از مهتران نفاق بود, پیش سید, علیه السلام, بگذشت. سید, علیه 
السشلام, گفت: 

هل لک [العام] فی جلاد [4] [بنی] الأصفر؟ 


نی هن عویی ج 4ص ۱159 رخت ال تم هحری. 

[ (2-)] در اصل بخلاف سایر نسخ فارسی و مدلول متن عربی ج 4 ص 
9 لشکر شام. 

[ (3-)] غایت., پایان هر چیزی از زمان و مکان (منتهی). 

[ (4-)] در اصل: جهاد. 

یر ۶ رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :962 

گفت: ای جد بن قیس هیچ سر آن داری که بغزو رومیان روی [1]؟ جدٌ ابن 
قیس منافق بود, گفت: با زتتول االد: مرا در فتنه میفگن و دستوری ده تا 
در خانه خود بنشینم که قوم من می‌دانند که هیچ کس حریبص‌تر و مولع‌تر از 
من نیست بر زنان, و من می‌ترسم که چون زنان رومیان ببینم, خود را باز 
نتوانم گرفت و در فتنه افتم و از مسلمانی برآیم. [چون جذ بن قیس این 
مر تفر ای آلله اه را روی از وی بگردانید و گفت: . برو 
هد کجا که واه بش کی سالی: دصر عف هی ایرد ابت. شرهفام واه 


تعالی: 3 9 و 

و ملق من تثول ادن یی و ا تقیثی آلا هی الئته سقطوا و ان جهتم 
لمحِیطَهُ یالکافر, 21 

معنی این آیت آنست که: جدٌ بن قیس که از تو دستوری می‌طلبد که بجنگ 
رومیان نرود و می‌گوید که مرا در فتنه میفگن, که من چون زنان روم ببینم 
جودر را باز نتوانم گرفتن و در فتنه افتم و از مسلمانی برآیم. دروعغ 
می‌گوید* و بهانه می‌طلبد و منافقی می‌کند] 31] و از بهر آن چنین می‌گوید 
تا با تو بغزو نیاید. ایا این فتنه‌ای است که 
شما بظاهر می‌گوئید [4] و از ان می‌ترسید که بدان افتید و بدان سبب از 
مسلمانی برائید. من خود یقینم [5] که شما در ان افتاده‌اید و از مسلمانی 
برآمده‌اید, لکن از آن بی‌خبرید و فردای قیامت بدانید که شما وا [6] 
کافران:با فمدیکر بدوزخ .در ارند هتدبوار اتشی کردشها در آوزند و آنخه 
سزای و جزای شما باشد در کنار شما نهند. 


[ (1-)] سایر نسخ: بغزو رومیان بیرون ائّی؟ 

[ (2-)] توبه, 49. 

[ (3-)] بجای عیاراتی که بین [] از سایر نسخ نقل شده است در اصل: و 
از مسلمانی بر آیم یکی از صحابه گفت دروغ می‌گوئی و بهانه می‌جوثی و 
منافقی می‌کنی. ۳ 

[ (4-)] در اصل: می‌گوتی, و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. 

[ (5-)] روا: یقین می‌دانم. 

[ (6-)] کذا بطور استئنا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:963 

و هم در این مذت که سید علیه السلام, بتجهیز و اسباب غزو مشغول بود, 
منافقان از هر گوشه‌ای آرجافی [1] در می‌افگندند که مردم را از راه ۳ 
باز داشتندی, و ایشان را گفتندی که: بکجا می‌روید به اين گرمای گرم. که 
حساب لشکر روم با لشکر قریش و دیگر عرب راست نباشد. و ما کثرت و 
لشکر شما, سرباز پس نیاورد. و حق تعالی از حال و گفتار ان منافقان خبر 
باز داد, قوله تعالی: 

قالوا لا تلفروا فی الْحَد قْلْ ناژ جوم أَشَذ حَدّا لو کائوا یَفْقَهّونَ [2]. 

ای منافقان که مسلمانان از ِِ خیر ِ می‌دارید و ایشان را ی که نید که: 
مروید در اين گرمای گرم, ت هر کس که برود سرباز پس نیاورد. ای 
محفد, تو ایشان را بگوی که: گرمای دوزخ. ببسیاری از این کگرما که شما 
بدان [مردم را همی ترسانید و ایشان را از غزو باز می‌دارید, سخت تر 
است, و آن گرمای دوزج که روز قیامت نصیب شما خواهد بودن [3]. . پس 


اگر شما [را] عقلی و کفایتی هست از آن گرما بترسید نه از اين گرما. 

و جماعتی دیگر بودند که ایشان را هر روز در سرای یهودی‌ای که نام وی 
سویلم بود, مجمع کردندی و غیبت مسلمانان کردندی و مردم را از راه خیر 
باز داشتندی. پس سید. علیه السلام, از ان خبر یافت, و طلحة بن عبید الله 
با جماعتی از صحابه بفرستاد که خانه ان بهودی خراب ب کنند و بسوزانند. 
[پس طلحه, شین الم مر ها پره ده آن حانر خر اند ب کردند و 





[ (1-)] ایا: اراجیفی. آرجاف, علی الجمع. خبر که بگمان خود گویند, 
اراجیف جمع (منتهی). 

[ [2-)] توبه, 81 

[ (3-)] ایا: و ان گرما فردای قیامت روزی شما خواهد بودن. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :964 

بسوزانیدند] و منافقان که در آنجا بودند, چون ایشان دیدند [1], قصد بام 
سرای* کردند و از بام سرای در زیر افتادند و پایهای ایشان بشکست, و 
بعضی دیگر از در سرای بدر جستند و بگریختند [2]. 

پس سیّد, علیه السّلام, کار غزو بجدٌ در پیش گرفت, وقتی نازک بود و 
بعضی از لشکر بی برگ بودند, بعد از ان توانگران را بفرمود تا [با 
درویشان مواسات کنند و آن لشکر که بی برگ‌اند نفقه و جهاز بدهند. پس 
عثمان, ی بیامد و چهار صد شتر [3] بیاورد و سبیل کرد در راه 
غز و واه او فبییرا زی اضح ان را نفقه و جهاز بداد و هزار دینار دیگر بیاورد 
و پیش پیغمبر, علیه السّلام. فرو ریخت. پس سید, علیه السْلام, در حق 
عثمان این دعا بگفت؛: 

له ارض عن عثمان فائی عنه راض. 

گفت: بار خدایا, از عثمان راضی باش که من از وی راضی‌ام. و همچنین 
توانگران صحابه در امدند و مواسات بنمودند و کار راستی لشکر بکردند و 
جهاز و نفقه ایشان بدادند. و چون جمله ترتیبها ساخته بودند. هفت تن از 
انضاز سفاندند, که اشان را جهاوها نوی که بر سنوی و از ضعفز بودند و 
پیاده نتوانستندی ژفتن. و.در.بیتشن بیغفتر: غلیه. السلام. آهدند. و کفتقدة: با 
رسول له ما چهاروا نداریم که برنشينيم و می‌خواهیم که در خدمت تو 
بغزا ائّیم. و پیش سید, علیه السلام. چهار وای زیادتی نبود که برنشستندی, 
انگاه ایشان را گفت که: پیش من چهار وای زیادتی نیست که شما را 
برنشانم, اکنون بخانهای خود باز روید و ما را بدعا و همّت یاری دهید, 


[ (1-)] سایر نسخ: چون آنتتن دیدند. 
[ (2-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 160 فقط پای یک نفر شکسته است و 
همه خود را از بام بزیر افگنده‌اند و رهائی یافته‌اند. 


[ (3-)] در متن عربی ج 4 ص 161 به چهار صد شتر تصریح نشده است 
ولی در البدایه و النهایه (ج 5 ص ): بروایتی 200 و بروایتی دیگر 300 
شتر. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 965 ۱ 

که همچنان باشد که با ما بیامده باشید. ایشان دل تنگ شدند و آب از 
دیده‌ها روان کردند و گریه کنان باز خانه خود رفتند و تحسر بر فوت شدند 
از خدمت پیغمبر, علیه السلام. ی 164 

و جماعتی دیگر از منافقان که استظهار و استطاعت, داشتند, لکن 
نمی‌خواستند که بغزو روند, بيامدند و گفتند: یا رسول الله, ما را چنین 
گدری. دن .سشتن. آمدم اسنتم هر ای نم ان جودی: :ما از مت نو با 
نایستادمانی. ۱ 

پس حق تعالی این ایت فرو فرستاد و از کار منافقان که عذر بدروعغ 
خواستند خبر داد و ایشان را ملامت و مذمقت کرد و از حالر ضعفاء که 
طاقت آن نداشتند که برفتندی خبر باز داد و ثنا و محمدت گفت., قوله 
تعالی: , 


و تمیل و له تقو ری را رت 
خیم قلت لا اجه ما ملْکم علنه تولوا و ام تفیض من الق عرن 
لا یِجدُوا ما بلفقو هون [1]. 

پس چون سید علیه السّلام. از ترتیب غزو فارغ شده بود, با لشکر بیرون 
شد و در بیرون مدینه در ثنية الوداع یک روز مقام ساخت. 

و محمّد بن مسلمه آنصاری را به نیابت خود در مدینه باز داشت. و غیذ الله 
ات ای ین سول کم سر .سا فعان ود آخ نیز با شک شود بر ون: اقذه 
بود و در زیر خیمه سید, علیه السْلام, خیمه زده بود. و چون سید, علیه 


۶ 


السّلام. از آن منزل رحلت کرد. 1۳9 تن ابیت لول با جماعت عناقفان 
از آن جایگاه ؛ بازگردید و باز مدینه رفت. 


[ (1-)] توبه, 90 تا 92. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص 9606 

و سید, علیه السلام. در این غزو علی را هم با خود نبرده بود 
و, از بهر حفظ آهل و عیال, وی را در مدینه بازداشته بود. و چون پیغمبر, 
علیه السّلام, از مدینه بیرون شده بود, منافقان زبان طعن بر گشودند و 
گفتند که: پیغمبر, علیه السلام, از علی برنجیده است. زیرا که وی را با 


خود نبرده است. ۹ رضی اللّه عنه, چون این سخن باز شنید. خشم 


گرفت و حالی در خانه شد و سلاح بر خود راست کرد و بیامد و برنشست 
و از دنباله پیغمبر, و 0 
سیّد, علیه السّلام, چون علی را دید, گفت: یا علی؛ چرا آمدی؟ علی گفت 

یا رسول اللّه, از تفر ان آمدم که منافقان گفتند که: سید, علیه السّلام, 1 
علی رنجیده است, از برای آنکه وی را با خود نبرده است. سید علیه 
السّلام, گفت: منافقان دروخ گفتند. که من هرگز از تو نرنجیده‌ام و ترا از 
تقحفطظ احل یال باه داشتمه که این مسفر هدور است :سا بر سر ایشان 
باشی و بکار راستی ایشان قیام نمائی, اکنون باز سر ایشان رو و گوش 
بسخن منافقان مکن. و علی, تاضی الله که خرسند نمی‌شد و رضا 
نمی‌داد که به مدینه باز شود. سید, علیه السلام. وی را گفت: 

آفلا ترضی [با علوخ], ۳ تکون مثی بمنزلة هارون* من موسی, , 1 ثه لا 
نب بعدی]. 

گفت : ای علی, راضی نباشی که بنزدیک من بمنزلت هارون باشی بر 
موسی. بعد از ان علی, رضی الله عنه, دل خوش گشت و برخاست و به 
مدینه باز آمد, و سیّد, علیه السْلام. از آن منزل کوچ کرد و برفت. 

و یکی بود از صحابه که نام وی آبو خیثمه بود و دو زن داشت سخت با 
جمال و زیباء چون بشنیدند که آبو خیثمه نازد کردید: خود را بیاراستند و 
ضمها. برفنند و ات ترخنی و کوذهای و از معلاقها [1] ذر آویختند و 
طعامهای 


[ (1-)] معلاق, بالکسر هر چه از وی چیزی در آویزند. و معلاقان دو دوال 
دلو و مانند آن که بدان آن ۳ آویزند (منتهی). 

سیرت رسول الله, قاضی اپرقوه 2۰.ص :967 

نیکو از بهر وی بساختند, و آبو خیثمه, چون در آمد و آن حالت بدید که زنان 
خود را بیاراسته‌اند و بعطرها خود را معطر و خوش بوی گردانیده‌اند و آن 
همه ترتیبها از بهر وی بکرده‌اند و سایه خوش و آب سرد و طعام لطیف و 
عروسان زیبا, با خود انديشه کرد که انصاف و شرط مسلمانی نباشد که 
من در سایه با عروسان زیبا معاشرت کنم, و پیغمبر خدای با صحابه در 
گرمای گرم مسافرت کنند, و هم از در سرای قدم به آندرون خانه در ننهاد 
وء همچنانکه برنشسته بود, بخدمت پیفمبر. علیه السلام, باز گردید و سیّد 
را, علیه السْلام, در تبوک بیافت. و چون ابو خیثمه از دور پیدا شد. سید 
علیه السلام, با صحابه نشسته بود و صحابه نگاه کردند و گفتند: سواری 
ند 

پیغعمبر» علیه السلام, گفت: این و وین تواند بودن. یس چون بنزدیک 
او روت ند و آبو خیثمه بود. گفتند: یا رسول اللّه, [ابه] خینمه است که 
می‌آید. چون خود بگفت با سید. سید, علیه السلام, بر وی 


نا کرد و او را دعای خیر گفت. و آبوه خیتمة بعد از ان در آحوال خود چند 
بیت بگفت, و بیتها این بود: 

لیا رابت نیقی لین تافقها یت النن کات اف اکرت 

بای بالیفنی دی لمحمدفلم [1] اکستت اتما الم اعنن مخرها 

ترکت خضیبا فی العریش و صرمة‌صفایا کراما بسرها قد تحمما 


[ (1-)] در اصل: فلما. ۱ 
سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,ج2,ص:968 و کنت اذا شک [1] 
المنافق اسمحت‌الی الذدین نفسی شطره حیت یمما و 9 سید, 3 


السْلام, به تبوک می‌رفت., او را گذر بر [منازل [2]] ای ۳ 
آصحاب حجر قوم مود بودند. و چون آن جایگاه رسیده بودند. چاهی 1 
نزدیکی بود [و مردم از ان آب بر کشیدند و در ظرفها کردند. چون فرود 
ادن 2 ]۱ زان نی ویو خلیه لاهن مر دم را گفت: باید که آب 
از فلان چاه برنکشید و نخورید و بدان خمیر نکنید. و اگر کسی بدان خمیر 
کرده باشد, خود نخورد و بخورد چاروایان بدهد 3 و در این منزل که 
فرود اه ند باید که امشب هیچ کس از میان_ رحل خورر بیرون شود و 
بفرمود تا منادی کردند دوه فیان لشکر: شین آن: ات که از آن جاه نز کشیده 
بودند همه بریختند و در شب هیچ کس از میان لشکر بیرون نرفتند. 

الا دو مرد از قبیله بنی ساعده که بیرون رفته بودند, که یکی از جهت 
قضای حاجت بیرون رفته بود 165 و دیو بر وی افتاد و او را خنق [4] کرد 
و از زخم آن بی خود افتاده بود. لکن نمرده بود, و یکی دیگر از بهر شتر 
رفته بود 6 و چون شب درآمد, هنوز باز نیامده بود و او را بربوده بودند 
و بکوه طیّیَ در افگنده تون بسن رفر دبحز آن .هرد کهدیم او را تدم 
بود بيافتند و برگرفتند و بخدمت سید, علیه السلام, آوردند و سیّد, علیه 
السّلام, چیزی پر وی خواند و دعا کرد و حق تعالی وی را شفا داد و باز حال 
صحّت آمد. و آن یکی دیگر که بکوه طیّیّ افتاده بود, اهل طیّی او را بیافتند 
بر کرفتند و بعتمت سید علبه: السلا مه وتو اه را هنم رنجی تر سید 
بود. 

و در آن منزل که سیّد, علیه السّلام, بفرمود آبها بریختند. مردم 


را 

[ (2-)] عبارات داخل [] از مج نقل شد. 

[ (3-)] در اصل و ایا و ط و پا: ندهد, و بمتابعت از متن عربی بر طبق روا 
[ (4-)] در اصل و اپا بخلاف روا و پا: اخنق. ط: گلو بفشر ده. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :969 
همه تشنه شدند و آب نبود که باز خوردندی. بعد از ان پیغمبر. علیه السلام, 
دعا کرد و حق تعالی ابري بفرستاد و بارانی ببارید. چنانکه مردم همه از آن 
باران سیراب شد ند و آبها برگرفتند. و سید. علیه السلام, چون بمنازل 
اصحاب حجر برسید. جامه بر سرو روی خود فرو کشید و پاشنه براحله خود 
زد و خوش برآند رو اصحاب را 
1 تدخلو 1 
اصابهم 
و در خانهای ایشان که ظلم کرده‌اند و بخدای عصیان نموده‌اند مروید 
عم مهف صلی کران اه [1۳ تا مبادا* که بلائی بشما 
سد, همچنانکه به ایشان رسید. 
۳ 11 علیه السلام, بسیار بوده است علی الخصوص در غزو 
تبوک. و از معجزها یکی آن بود که راحله پیغمبر, علیه الشلام, گم شده بود, 
و مردم هر کجا طلب کردند و نیافتند, و منافقی [3] بود در میان لشکر و 
چان نس کرو کفت: آمتدا شمارا او احوال» اسان یر ار 
هد ی اس یا سر ی تا و این سخن که آن 
مرد منافق گفته بود, پیش پیغمبر, علیه السلام, باز گفتند, و پیغمبر, علیه 
التسلام, گفت کم من عیب ندائم. ااخبری که‌حق تعالی ها را با کاماند 
پس هم در حال که آن منافق اين طعن کرده بود, جبرئیل, علیه السلام, 
بیامد و پیغمبر را, علیه السّلام, خبر داد و بیاگاهانید که آن شتر کجاست. 
پس پیغمبر, علیه السّلام, گفت ایشان را که: بروید که شتر من در فلان 
وادی ایستاده است و مهار وی در فلان درخت گرفته است. او را بگیرید و 
تا 


[ (1-)] در اصل: خوفا من آن یصیبکم. 

[ (2-)] از اینجا ببعد از ایا ساقط است. 

سیرت ۳ الله, ی بص 930 

ورن پس صحابه برفتند, و هم در آنوادی که بتعمیر: علیه السّلام, نشان 
داده بود, اشتر را دیدند که ایستاده بود و مهار وی در درختی گرفته شده 
بود او را بگرفتند و باز پس بردند. و چون شتر را بات ناهن از تمزد 
منافق که اين سخن گفته بود. وی را بسیار بزدند و بسیار خواری بر وی 
ی 

و معجزه دیگر مشتمل بر چکایت ابوذر غفاری. رضی الله عنه: 

محقّد بن اسحاق, رحمة ال علیه, گوید که: 


در هر منزلی از صحابه یکی يا دو باز می‌ماندند. و چون بمنزل می‌رسیدند, 
سید را,ء علیه السلام, خبر می‌دادند که فلان کس باز مانده است [3] و 

, علیه السلام, جواب می‌داد که وی رها کنید که اگر وی از آهل خیر 
اه حق تعالی وی را فرونگذارد و بشما باز رساند, و اگر از گونه دیگر 
است شر وی کفایت کند, بی شک طلب وی نباید 0 دوز ابو ذر 
غفاری. رضی الله عنه, شتر وی نمی‌رفت و باز پس ماند, و چون* بمنزل 
رسیدند, گفتند: پا رسول اللّه ابوذر باز پس مانده است. سید, علیه السلام. 
گفت: 


او را رها کنید بقاعده هر باری, اگر از آهل خیر است حق تعالی او را بشما 
باز رساند, و اگر از آهل شرّ است شما خود از وی آسوده باشید و وی را 
بعد ان ساعتی. ذیکر دیچند. که: آبوذر رحل از شتر خود فرو 
گرفته بود و بر سر خود نهاده بود و تنها زمام ناقه خود گرفته بود و 
می‌کشید و می‌آورد, و چون سواد وی از دور بدیدند. وی را نشناختند و 
گفتند: پیاده‌ای 


[ )۱ کداه من شتن غیج 2ص 1607 فعض التاشن ان میداغات 
بعد ذلک. 

[ (2-)] روا و پا: که بغعزا می‌رفت. 

[ و اوه انار نت طانکه است: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :971 

می‌آید و چیزی بر سر نهاده است و ماهار [1] شتر در دست گرفته است و 
می‌کشد کی آ ید نمی‌دانیم که وی کیست. سید, علیه السّلام. گفت: آن 
آپوذر غفاری است, پس چون بنزدیک آمد و نیک ظاهر شد, گفتند: یا رسول 
الله, آبو ذر است. آنگاه سیّد, علیه السّلام. گفت: 

دم الله اباذر. پمشی وحجده, و پموت وحده, و یبعت وحجد۵. 

گفت: رحمت خدای بر آبوذر باد. که تنها براه رود و تنها میرد و تنها او را 


برانگیزند از گور. 
پس در عهد خلافت. عثمان, زیت آلله تقنه: او را بسببی از شهر بیرون 
کرد, 8 وان رضی الله عنه, برقت و در بیابان جائی که آن را ربده 


چون وی را وفات رسید, هیچ کس نبود که وی را دفن کردی, زن خود و 
غلام را وصیت کرد [3] که مرا بشورید ۱41 و در میان راه بنهید, و اوّل 
کاروانی که بگذرد. بگویید ایشان را که: این و غفاری است. با 
پیغعمبر» علیه السلام, و ما را یاری دهید تا وی را دفن کنیم. پس چون وفات 
یافت. او را بشستند [5] و در کفن پیچیدند, و همچنانکه گفته بود, جنازه 
و‌ترن-هبان رام شفادتد کارفاتن او زام فرا وق برد .در میان آن کاروان 


عبد اللّه [بن ] مسعود, رضی لاه هی ون بر تشر از و تیوه 
بود, غلام بر پای خاست و گفت: این انودن فا رش است, صاح ب* پیغعمبر» 
مها یا ار نی یواست کصمشن و 
مسعود, چون 


[ (1-)] کذا در اصل, روا و ط و پا: زمام. 
[ (2 -)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 168, عثمان وی را به ربذه تبعید کرده 
بود. 


۱[ 
[ (4-)] پا: بشونید. 

[ (5 -) روا : سل کردند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :972 

این سخن بشنید, فرود آمد و بر سر جنازه وی بیستاد و بسیار بگریست و 
می : 

صدق رسول اللّه تمشی وحدک, و تموت وحد ک؛ و یت وحدک. 

فد کفات: که پیغمبر خدای, علیه السّلام, راست تفت ای آبو ذر, که تو 
تنها روی و تنها میری و تنها از گور خیزی, بعد از ان قافله همه فرود آمدند 
و نماز بر جنازه وی کردند و او را هم در سر راه بنهادند [1]. 

و جماعتی از منافقان در راه تبوک افسوس بر مسلمانان می‌کردند و 
می‌گفتند که: شما می‌پندارید که قتال با رومیان همچون قتال با عرب 
است, بخدای که فردا دستهای شما بر بندند و شما را به اسیری به روم 
ترتهی خس نیم غلنه الا فرود امد ید شتد وا لته السلامر از فا 
ایشان خبر باز داد. 

سیّد. علیه السّلام, عشّار بن یاسر را گفت: يا عقّار, برو و آن منافقان را 
دریاب که خود را به آتش می‌سوزانند [2]. و ایشان را بگوی که: شما این 
ساعت چنین و چنین گفتید [3]. پس عمار بیامد و از ایشان پرسید. ایشان 
انکار نمودند و گفتند که: ما هیچ نگفتیم. عمّار بن یاسر گفت: لا بل, که 
شما استهز| بر مسلمانان کردید و چنین و چنین گفتید. و منافقان. چون 
اد که علیه السلام, را از این حال بیاگاهانیده‌اند, ,برخاستند و 
بعذر پیش پیغمبر, علیه السّلام, آمدند و گفتند: يا رسول اللت فا ماج 
می‌کردیم و ان سخن نه از بسن اعتقاد می‌گفتیم و ما را معذور دار. پس 
حق تعالي در حقٌ منافقان این آیت فرو فرستاد, قوله تعالی: 

و لین سَلتهم لول تما نا تخوض و تلعب 


[ (1-)] روا: دفن کردند. 
[ (2-)] روا: , بت انتشن دوزخ سوختند. از ایا تا اینجا ساقط است. 


[ (3-)] در اصل: چنین و چنین بگوی گفتید. و از سایر نسخ متابعت شد. 
تجتیر بت پسول الله, قاضی ایرقوه ,ج2.ص :973 

قل آ باه و آياته و شوله کم تست تستهزوّن [1]. 

گفت: ای محشّد, چون تو از منافقان پرسی که شما چنین و چنین گفتید, 
ایشان در آیند و عذر بدروغ گیرند و گویند که: ما را معذور دار, که ما این 
سخن از سر بازی و مزاح گفتیم, نه از سر جدٌ و اعتقاد. تو از ایشان باور 
مدار, که ایشان دروغ می‌گویند و ایشان را بگوی: لابل: که‌شما به قران 
و بخدای و پیغمبر وی استهزا می‌ کردید, بروید که عذر شما قبول نیست 
[2]؛ و جزای این سخن که گفته‌اید. فردای قیامت خود سزای خود ببینید. ۰ و 
در میان ایشان یکی بود, نام وی مخشن بن حمیر بود, وی چون بخدمت 
پیغعمبر» ی آمد, ات باز میان نهاد و راستی بگفت و گفت: پا 
۹ که سس ان | کهس | خام‌ها ام 
پدران ما نبرد, اکنون توبت کردیم و من مسلمان شدم و من می‌خواهم که 
مرا نامی دیگر بر نهی, بجز این نام که دارم. پس سید. علیه السلام, او را 
عبد الحمن نام نهاد, و این شخص بعد از ان که مسلمان شده بود و توبت 
از نفاق کرده بود, در مسلمانی عظیم صادق بود و نیکوسیرت برآمد و از 
حق تعالی درخواست که او را شهید کنند و در جنگ هیچ کس وی را نبیند و 
نشان ندهد. پس دعای وی مستجاب شد و در عهد خلافت آبو بکر, رضی 
له رم در مصاف اهل رذت وی را بکشتند و شهید شد, و هر چند که وی 
را طلب می‌کردند باز نيافتند. نه عینش و نه آثرش. 

پس حون شید علبه الاو به وی رسیم صاخت ابلة بخدمت پیغمبر, 
علیه السْلام, آمد و صلح کرد و جزیت بر خود گرفتند. و سید, علیه السلام, 
بفرمود تا هر قومی را از ایشان جدا| عهدنامه‌ای بنوشتند, 


[ (1-)] توبه. 65. 

[ (2-)] سایر نسخ: مقبول نیست. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص 9٩74:‏ 

و مهتران آن نواحی جمله بیامدند و صلح کردند. و صلح نامه که از بهر 
صاحب آیله نوشته بودند, این بود. . و نام صاحب آیله يحثة بن روّبه بود. 

بسم اللّه الاحمن الاحیم, هذه آمنة من الله و محشّد الثبیخ رسول له 11 
صلی اللف علبه و شم [ 2 امس رفنه و اهل. آباق-سننهم دسا رتم 

فی الب و البحر: لهم ذشة اللّه. و ذشّة محشّد الثبی, خی ال وا 
و من کان معهم من آهل الشام. و هل الیمن, [و هل البحر], قمن أحدث 
منهم حدئا, فانه لا لا یحول ماله دون نفسه, و انه [طیب ] لمن آخذه من 


التاش: و اثه لا بحل آن:یمنعها ماء پردوته و لا طرنقا پریدونه [ 3] 1 من بر* او 


بحر. 
پس چون آیله و حوالی آن جایگاه صلح کردند, شهری بود در آن طرف که 
أن را دومّة الجندل گفتندی 141 و پادشاهی بر سر اهل ان شهر بود که نام 
وی آکیدر بن.عبد الملک بود. و آن پادشاه ترسا بود. سید: علیه الشلام؛ خالد 
بن ولید را با لشکری بفرستاد بسر وی, و چون خالد بیرون می‌رفت, سید, 
علیه السْلام, او را گفت: يا خالد. در فلان شب. چون به دومة الجندل 
رسی؛ , در فلان جای کمین کن,؛ که پادشاه ان جایگاه اکیدر بن عبد الملک 
هم در شب از جهت شکا ر گاو کوهی بیرون آید, آنگاه تو او را بگیر. خالد. 
اضف للع عنه , برفت؛ , و چون بنزدیک شهر دومه رسیده بود, آن جایگاه که 
پیغمبر. علیه السلام. نشان داده بود, کمین ساخت تا شب در آمد. و آن 


[ (1-)] در اصل: من الله و من النبی محمد رسول الله. 

[ (2- -)] در متن عربی (ج 4 ص 169) تصلیه محذوف است. 

[ (3-)] در اصل: تخل آقق آنبفتی ها پرتونه او طریقا پردونه. 

[ (4- -)] در اصل: دومة الجندل بود» و بر طبق روا و ایا نقل شد. 

یس رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :975 

گاوی کوهی نزدیک قصر آن پادشاه رفت؛ , چنانکه سر و روی در قصر وی 
می‌مالید, و پادشاه بر بام گکوشک با زن خود ایستاده بود و تماشا می‌کرد. 
بعد از ان زن پادشاه بپادشاه گفت که: هرگز شبی بدین خوشی و زیبائی 
دیده‌ای, ماهتاب روشن و شکار کوهی بر در ایستاده است. بزیر نروی که 
این گاو را صید کنی, تا تماشائی بکنی و ساعتی در دنباله این شکار اسب 
بدوانی؟ پادشاه بعد از ان گفت که: تمنای من همه وقتی چنین بوده است, 
چرا نروم؟ پادشاه فرود امد و بفرمود تا اسب نوبتی وی بیاوردند, و جنیبتها 
در کشیدند و زینها بر ایشان ساز دادند, و بر نشست و برادر خود و 
جماعتی از خاصگیان با خود برنشاند و روی در دنباله آن گاو کوهی نهاد, و 
گاو از پیش می‌رفت و ایشان روی در دنباله ات گاو کوهی نهاده بودندر 1 
آن وقت که از شهر بیرون شدند و همچنان می‌راندند ۳ بدان جایگاه 
رسیدند که خالد بن الولید کمین ساخته بود. 

و ناگاه کمین بر نز 2 بکشود و برادر پادشاه را بکشت و پادشاه را 
بگرفت و جماعتی که با وی بودند, بعضی را بکشت و بعضی را بگریختند 
[1]. و برادر پادشاه قبای اطلس در* پوشیده بود. سخت ظریف و نیکو و 
زیبا, و حواشی ان مطژز بدژ و جواهر, خالد آن قبا از بر وی بر کند و 
بخدمت پیغمبر, علیه السلام, فرستاد. پیش از انکه خود به تبوی بازگشتی. 
و عرب هرگز جامه‌ای چنان ندیده بودند. پس برفتند و دست بران 


می‌مالیدند و تعجّب می‌نمودند. پس سید, علیه السلام. چون ایشان را دید 
که تعجب می‌نمودند, گفت: 

تعجیون من هذا؟ فو الّذی نقسی پیده لمنادیل سعد ین معاذ فی اج 
[2]. 

گفت: عجب می‌دارید شما این جامه را به آن خدائی که جان محمد در 


د ات 


[ (1-)] روا: و بعضی باز پس گریختند و برفتند. 

7 اه اخست و ها افیا 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:76٩‏ 

وی است که دستارهای سعد معاذ در بهشت., که از بهر وی بافته‌اند. بهتر 
ازین است بهزار بار و نیکوتر و خوبتر از این جامه. 

وا را رو ان ار اه ورد ستّد [1],علیه 
ما تن رد بر ۱ ۱ ۱۳ 
باز پس رفت. و این یک حکایت دیگر از جمله معجزات پیغمبر, 
السّلام, بود که در غزو تبوک ظاهر شد, از بهر آنکه, همچنان خالد بن الولید 
نرفته بود, چون از حال شکار پادشاه و کمین گاه خبر باز داد و وصیّت به 
خالد کرد؟ [2] و یکی از قبیله طیِیَّ دو بیت بگفت در معجزه پیغمبر, علیه 
السّلام. و یکی خالد را گفت که [3] آکیدر بن عبد الملک از دنباله گاو 
کوهی در شب بیرون آید و تو بر وی ظفر یابی و او زا بکیریددی ان باز. 
9 و آن دو بیت اینست: 

مار ک‌شساتی القرات ت |لی‌رآیت الله بهدی کل هادی 

کر ها ی سا فا ایا و مه 


روز بسر [4] در تبوک مقام کرد و چون 


[ (1-)] در اصل: پس سید و از سایر نسخ متابعت شد. 

[ (2-)] روا: بر گردن او فرو داد و او را گسیل کرد و این حکایت دیگر از 
معجزات ت پیغامبر بود, علیه السّلام. که در تبوک ظاهر شد که همچنان که 
وی خالد را گفته بود در شب آن پادشاه از دنباله گاو کوهی بیرون آمد و او 
را بگرفتند. 

وا کارا سود کی 

[ (4-)] متن عربی ج 4 ص 170: بضع عشرة لیله. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: ٩77‏ 

این صلحها برفت. برخاست و روی باز مدینه نهاد. و در راه که می‌رفت باز 


مدینه به وادی‌ای [رسید] که آن را وادی مشقق گفتندی, و با لشکر هیچ 
نت نمانده بود و همه [1] تشنه شده بودند» ور اون وادی اندکیٍ آت بود 
چنانکه یک دو سوار بیش کفایت نبودی. و سید, علیه السلام, وصیت کرده 
بود* از پیش که هیچ کس از ان اب نخورند تا وی برسد [2], جمله یعنی 
هیچ کس از پیش نرود بر سر اب, و جماعتی از منافقان بودند و ایشان 
تعجیل کردند و پیشتر از همه بر سر آن رفتند و وصیّت پیغمبر, علیه 
السّلام, نگاه نداشتند و آن آب را برگرفتند و باز خوردند و بشتران دادند. و 
خون شبدد علیه السلامر بشید هیق آب‌باز نمانده بود. جهن شید ۷ 
السّلام, چنان دید, باز پرسید که اين آب را کی برگرفت و کی خورد [3]؟ 
گفتند که: فلان و فلانر از منافقان. بعد از ان سید, علیه السلام, بر ایشان 
لعنت کرد و دعای بد گفت در حقّ ايشان, و بعد از ان فرود آمد و هر دو 
دست بر جای آن آب نهاد و اندکی آب که مانده بود چندان بود که دستهای 
وی ترشدی, دستهای تر بر روی فرو مالید و وضوئی بساخت و روی در 
قبله آورد و دعا کرد. پس حق تعالی دعای وی مستجاب کرد و هم در حال 
بر مثال آواز رعد [آوازی] از زمین بر آمد. چنانکه از زخم آن آواز زمین 
شکامتت شد ود خفنمه. آب خون رال از آن-خایگاه: که. پیعم: علیه السلام. 
دست بر آن نهاده بود بیرون جست, و جمله لشکر از ان سیراب شدند و 
راویها [4] پر کردند و هیچ تغیری در آن نیامد, و آن وادی است که میان 
آیله و مدینه است. بعد از ان سیّد, علیه السّلام, گفت: هر که را زندگانی 
باتجد سید که این دی تبعمارت ان سود که ار مه نیون آینوونا آناه 
آیند, چنانکه هیچ 


[ (1-)] در اصل بخلاف ساير نسخ: و همیشه. 

[ (2-)] در اصل و ایا و ط و پا: تا به وی رسند. و بر طبق روا و بمتابعت از 
فدلوال هریج 4 171 رل مرو 

[ (3-)] روا: کی برکشید و که باز خورد. 

[ (4-)] پا: مشکها. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:8 9٩7‏ 

جای بفراخی و نعمت این وادی نباشد. پس بعد از مذتی, همچنانکه پیغعمبر» 
علیه السلام, گفته گفته بود, آن وادی پر از نعمت شد, چنانکه در آن نواحی هیچ 
جای بفراخی و نعمت آن وادی نبود و نباشد. 


حکایت عبد اللّه المزنی که وفات یافت 


وی رس ویو وا ا رای له اس 
برخاست و می‌افروخت و من قصد آن کردم* چون نزدیک آن رفتم. عبد 
اللّه ذو البجادین المزنی را دیدم که وفات یافته بود, و گور وی فرو برده 
بودند, و سید علیه السّلام, در میان گور وی فرو رفته بود, و آبو بکر و 
عمر. رضی له عنهما, بر سر گور وی ایستاده بودند, و سیّد, علیه السلام, 
ایشان را می‌گوید: 

آدنیا ال آخاکما. 

گفت: فرو دهید بمن برادر شما؛ یعنی عبد اللّه ذی البجادین را. 

آبو بکر و عمر, رضی اللّه عنهما, عبد اللّه را بگور فرو هشتند. و سید, علیه 
السّلام. وی را بر دست مبارک خود برگرفت و او را در لحد نهاد, و چون 
وي را در لحد نهاده بود. دست برداشت و ؟ 

اللْهم ای آمسیت راضیا عنه [1]. فارض عنه. 

گفت: بار خدایا, من از عبد اللّه راضی‌ام, تو نیز از وی راضی باش. 

عبد اللّه مسعود گفت که: من چون چنان دیدم, با خود گفتم که: کاشکی که 
مین یو اللهنن آلیخادین بهذم و او را از بهر آن ذو البجادین می‌گفتند که 
وی را؛ چون داعیه اسلام برخاست و قصد آن کرد که بخدمت سید, علیه 
السّلام, رود و مسلمان شود, قوم وی وی را منع کردند و نمی‌گذاشتند که 
بیامدی و مسلمان شدی و پیوسته او را همی رنجانیدند و کار بر وی تنگ 


برگرفته 


[ (1-)] در اصل: قد امسیت عنه راضیا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :979 

بودند, تا آنچه داشت از وی بلیستتد ند و بیش از گلیمی سیاه بر وی رها 
نکردند. 

بش عیو ال آن کلیم سر خید گرفت و فخجنان روی یز حفیه نها جون 
تنزدیک. متنته ایدم اوه آن. کلیم خودر باز کرد و بو دو پاره بکرد و 

پاره‌ای بجای |زاری در میان زد و پاره دیگر در دوش گرفت ۱ 
پیغمیر. علیه الشلام: آمد و مسلمان شد, و در مسلمانی سخت پسندیده 
شد و نیکو سیرت شد. آنگاه او را ذو البجادین گفتند از بهر آنکه گلیم به دو 
پاره کرد و پاره‌ای به زار ساخت و پاره‌ای بچادر. و بجاد پاره گلیم سیاه 
باشد. 167 


حکایت مسجد ضرار که منافقان بکردند ۱1 


و حکایت آن چنان بود که دوازده تن [2] از مشاهیر منافقان* مواضعت 
کردند که مسجدی بیرون مدینه بپردازند. معارضه مسجد پیغمبر. علٍ 
السلام. را, و ببهانه ان ایشان را جمعیتی باشد و نماز جمعه [3] در مسجد 
پیغعمبر» کیت السلام؛ ترک کنند و بفراغ دل زبان طعن بگشایند و هر چه 
خواهند در حق پیغعمبر» علیه السلام, بگویند, و در حق مسلمانان آرجافها 
۱ و ی اند ه مسلفا ناما تس ادا گرهیت ی کند [6] وراز راد 
خیر باز می‌دارند 

۳۹ عامر ۳7 که درشمن پیغعمبر» علیه السلام, بود و حکایت [اوا] از پیش 
رقت۱ ۱7 بت قیضیر روم 1 5] رفته ود کار انحایگام لشکری آفرز چ با 


[ (1-)] روا: بنیاد کردند. ایا: ساخته بودند. 

[ (2-)] نام این دوازده تن که غالبا از خویشاوندان ابو عامر راهب بوده‌اند 
در متن گربی:ج 4ص 174 آهده انست: 

2 

[ (4-)] ایا و پا: اراجیفها. 

[ (5-)] تنفیر: رمانیدن (منتهی). روا: : تعییر. 

[ (6-)] در اصل: ارجافها در می‌افگندند ... می‌کردند, و بر طبق سایر نسخ 
ضبط شد. 

[ (7-)] ص 513 و ص 653 همین نسخه چاپی. 

[ (8-)] روا: پیش قیصر روم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:980 

پیغمبر, علیه السّلام, جنگ کند. پیغام بمنافقان فرستاده بود از روم که شما 
او اس ول اه ی وا که 
مسجد تمام کرده باشید و من بیایم و آن جایگاه نماز کنم. پس این منافقان 
که این مسجد بنا می‌کردند, از جهت این غرضها می‌کردند که گفته شد, و 
بعد از ان مسجد بنا کردند و چون پرداخته شندء انار آن.می کزوند کق آید 
عامر راهب برسد و آن جایگاه نماز کند [1]. 

و سید, علیه السلام. چون دانست که از عمارت مسجد فارغ شدند, و خود 
عزم تبو ک کرده تود و رن منافقان بیامدند و گفتند: یا رسول اللّه, ما بیرون 
مدینه مسجدی بکرده‌ایم از بهر ضعیفان. و ایشان را که عذری باشد, و از 
بهر شبهای باران که مردم را عذری باشد, و غریبان که بر سند, آن جایگاه 
نماز می‌کنند و بشب جماعت بر پای می‌دارند. اکنون ما را [2] التماس 
ات ایا ار ها | 


گفت: من این ساعت بر جناح سفرم و به آمدن بدان مسجد نمی‌پردازم. 
ی بیایم و آن جایگه نماز کنم, و پیغمبر را, علیه 
السّلام, هنوز معلوم نشده بود که این مسجد از بهر چه کرده‌اند. چون از 
غزو تبوک باز آمد و بنزدیک مدینه رسید, آحوال منافقان و غرض ایشان در 
بنای آن مسجد وی را معلوم شد* و وی را بگفتند. بعد از ان پیش از آنکه 
به مدینه رفتی. مالک بن دخشم, , و عاصم بن عدی, که از آنضار بودند, 
ایشان را بفرمود تا برفتند و آن مسجد را بسوختند و خراب کردند. بعد از 
ان منافقان که در آنجا بودند بگریختند. و حق تعالی, در حقّ آن منافقان که 
این مسجد کرده بودند, این ایت فرو فرستاد, قوله تعالی: 


[ (1-)] در متن عربی درباره ابو عامر چنین تفصیلی وجود ندارد ولی 
مضمون آن در منابع دیگر از جمله البدایه و النهایه ابن کثیر (ج 5 ص 21) و 
تفسیر کشف الاسرار (ج 4 ص 211) آمده است. 

[ (2-)] در اصل: مرا, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص 991۰ 
و الذین ابَحَدُوا مَسجدا ضرارا و کثرا و تفریقا بین_المومنین و ار 
از اللة و رَسُولة من بل و لَبِحْلفنّ ان آرونا و 
انَمَْم لکارون لا تم فیه بدا مشچ سس علی لقُوی من اوّل پوم [ 1]- 
ی 
و سید علیه السلام, چون بغزو تبوک می‌رفت,: از مدینه تا به تبوک هفقده 
1 یکی در تبوک و باقی در راه [2] بهر منزلی که می‌رسید 
3 


ات کفت هالک زار قاس عم البق امه کد رقم یوق عا خودتن و قرع آستن 
توبه ایشان 


و این هر سه تن از حملمانان بودند, انان که. استطاعخت. داشتند: لکن. از 
۳[ علیه السلام, نرفتند. و باقی که 
تخلف نموده بودند ضعیفان بودند و آصحاب معاذیر [5], و ایشان با همدیگر 
آميخته بودند, 
پس چون سید, علیه السلام, از غزو تبوک عود فرمود و بمبارکی باز آمد, 
جماعت. متافقان: که تخلفت تعودم. بفدند ژر آمدند و سوگندها بدروغ آغاز 
کردند و عذرهای باطل بیاوردند و گفتند: پا رسول الله, بخدای که اگر ما را 
تقاعد ننمودمانی, اکنون ما را معذور دار. و سید, علیه السلام, عذر ایشان 
قبول می‌کرد و از ایشان تجاوز می‌نمود, تا حق تعالی این آیت فرو فرستاد 
و در این آیت باز نمود که عذر ایشان باطل است و سوگند ایشان دروعغ 
است و ایشان منافق‌اند و 


[ (1-)] توبه, 107 و 108. 

[ (2-)] روا: و باقی در بادیها و منزلها. ۲ 

[ (3-)] اسامی این هفده مسجد در متن عربی ج 4 ص 174 و 175 امده 
است. 

[ (4-)] روا: از مسلمانان بودند و با آنکه استطاعت داشتند تخلف نمودند. 
ای تا نان بویا اصاب غرر با الق وتا 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:982 

ایشان جمله کافراند و دوزع جزای ایشانست, قوله تعالي: 

سَیخفون پالله لک ادا انقلبئم لبم لِنعر وا هم قأغررضُوا عَنهَه عَلَهْمْ اَهْم 
رخمن و ماواهة جهلة چراء یم کالوا تنسنوج. تون لک لترسوا عْ 
فان ترضوا عنم فان اللد لا یضی عن القوّم الفاسقین [11. 

0 اه و ای وی ارت 
می‌خواهند و سوگند بدروغ می‌خورند تا تو را از ایشان درگذاری و ایشان 
را عفو کنی, بدان که ایشان خبیث‌اند و با تو نفاق می‌کنند و سوگند بدروع 
می‌خورند. اکنون فارغ باش که جای ایشان دوزخ خواهد بودن, بجزای این 
نفاق که با تو می‌ورزند, و اگر چه تو از ایشان خشنود شوی از بهر این 
سوگندها که می‌خورند. من که خداوندم از ایشان خشنود نباشم. از بهر 
انکه ایشان کافر و فاسق‌اند و رضای من بر فسق و کفر نیفتد, اکنون ای 
محمد., تو نیز از ایشان خشنود مباش, چنانکه من از ایشان خشنود نیستم. 


پس آن سه تن از مسلمانان که بی عذری تخلف نموده بودند [و [2]] در 
دل ایشان هیچ شکی و نفاقی نبود, بترسیدند که اگر بخلاف راستی عذری 
وتف رت علیه السْلام. هم در حال عذر ایشان قبول نکند و حق تعالی 
در ثانی الحال آیت فرو فرستد و ایشان شرمسار شوند و دروغ ایشان و 
فضایح ثابت گردد. پس ایشان بخدمت سید, علیه السّلام, آهدند و آن چنان 
اکوال کم اشان‌سرا تع‌راستی بات ان ادن هی یور هس و در اند 
السّلام, چون چنان شنید, با ایشان سخن نگفت و صحابه را بفرمود که با 
ایشان سخن مگوئید. 

و زهری حکایت کرد که کعب بن مالک, بعد از ان که توبه وی 


[ (1-)] توبه, 95 و 96. 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص :993 

فرود آمده بود باز گفت که: قضّه وی چه بود از بازماندن غزو تبوک و گفت: 
هیچ غزوی نبود که پیغمبر, علیه السلام, رفته بود لکد و اه 
حاضر بودم, مگر غزو بدر که از من فوت شده بود, و آن نیز سبب آن بود 
که چون یبن ی الصا مر بعص_کاروان آبو سفیان و قریش می‌رفت: 
تعیین نرفته بود که از بهر غزو بدر* می‌روم, و ابو سفیان از میان بیرون 
ی 
از قبل خدای و رسول, علیه السّلام, و هر کی خواست می‌رفت و هر کی 
نمی‌خواست نمی‌رفت, و اگر چه غزو بدر از من فوت شده بود, لکن در 
اول اسلام از بهر بیعت, مرا حضور در ليلة العقبه با دیگر آنصار بوده بود, 
که آن حضور مرا دوستر بود از حضور در غزو بدر؛ و اگر چه غزو [بدر] در 
تن معروفتر و مشهورتر است از بیعت انصار در لیلة العقبه. و 


تخلف من در غزو تبوک نه از سر اختیار بود بلکه اثفاق چنان افتاد, و 
حکایت آن چنان بود که: چون سید, علیه السْلام, عزم غزو تبوک کرد و 
مردم را بفرمود که بترتیب سفر و جهاز غزو مشغول شوند, مرا هیچ عذری 
نبود که بدان سبب تخلف شایستی نمودن, پا رخصه‌ای بودی که تری غزو 
کردمی, و هرگز من از آن وقت مستظهرتر نبودم و تواناتر, و آسبابهای من 
مرثب بود و راحلهای نیکو مرا حاصل بود. لکن غایت تابستان بود و رطب 
مدینه رسیده بود و سفر دور از دست بود [1], و مردم را از روی طبع دل 
نمی‌داد که به ان گرمای گرم از سایه بیرون رفتندی و, رطب و فواکه بجای 
رها کردندی, و لشکر مسلمانان [بسیار [2]] بودند و اسامی ایشان یک به 
یک در دیوان مثبت نبود. چنانکه اگر کسی تخلف نمودی او را طلب باز 
کردندی, بلکه هر کی ی ها تحت خود را باز می‌دزدید و کسی طالب وی 


نبود, و من 


[ (1-)] روا: دور دست بود. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :984 

از جهت ان که استظهاری داشتم و ترتیبی زیادت مرا بکار نمی‌بایست, هیچ 
بر دل نمی‌نهادم, و چون مسلمانان ترتيبها می‌کردند. من فارغ بودم و من 
خود گفتم که: اگر آن روز باشد که ایشان را براه می‌باشند, ترتیب خود 
توانم کردن و با ایشان توانم رفتن, و چند بارها ببازار رفته بودم تا چیزی 
بخرم از بهر راه, و هر بار همین اندیشه در امدی و بجای رها کردمی و هیچ 
نخریدمی؛ و همچنین می‌بودم و هی کار نمی‌گزاردم [ 1 ]۴ به اعتماد آنکهة 
مرا آسبابها مهیّا است تا آن روز که طبل فرو کوفتند و مسلمانان بیرون 
رفتند. بعد از آن گفتم: اکنون به یک دو روز شغلی که دارم بازگزارم و 
برنشینم و از دنباله ایشان بروم, و آن نیز اثفاق نیفتاد تا دو روز برفتند و 
وقت فوت شد و آن وقت نشایست رفتن. و چون کار از دست رفته بود, 
من عظیم اندوهناک و متحیر شدم و هر گاه که از خانه بیرون آمدمی و در 
میان مردم رقتمی, , اندوه فد منکیم زیادت شدی, از بهر آنکه جز از 
آهل نفاق و اگر نه مسلمانان هیچ کس دیگر نمی‌دیدم و تحسٌر می‌خوردم 
که چرا با مسلمانان نرفتم, تا این ساعت مرا روی منافقان می‌باید دیدن. ۰ و 
سید, علیه السلام, مرا یاد نیاورد تا به تبوی رسید و یک روز گفت: 

ی و بن مالک؟ 

کت 

یا رسول اللّه, او مردی, رعنای تن‌پرور است و از گرما ترسید و نیامد. و 
معاذ ابن جیل, رضی اللّه عنه. وی را زجر کرد و او را گفت: چرا چنین 
می‌گوئی در حقّ وی, این سخن بد گفتی, آنگاه گفت: یا رسول اللّه, اين 
چنین که این مرد می‌گوید, ما هرگز از وی مخالفت و رعنائی ندیدیم, مگر 
او را عذری بوده باشد که بدین سبب از خدمت تو تخلف نموده است و 
بغزو نیامده است. 

پس چون سید, علیه السلام. از غزو تبوک فارغ شده بود و به مدینه رجوع 
کرد, و چون به مدینه هنوز نرسیده بود, و بشنیدم که سید, 


[ (1-)] در اصل جملات: گفتم که اگر آن روز ... هیچ کار نمی‌گزاردم. عینا 
دو بار تکرار شده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص: 985 

علیه السْلام. خواهد رسیدن, اندوه و دل تنگی مرا زیادت شد و گفتم که: 


فردا [1] پیش وی چه عذر آورم و بچه طریق از خشم و سخط وی بیرون 
آیم. و مرا هزار دروغ در خاطر می‌آمد که چنین گویم 0 آورم. بعد 
از ان برفتم و با خویشان خود که خداوند عقل و رای بودند* مشورت 
کردم و ایشان هر یکی رایی گفتند و تدبیری بدست من دادنیتا ان روز 
که سید, علیه السلام. به مدینه خواست رسیدن, پس آن اندیشهای باطل 
بجملگی از خاطر من برخاست و مرا چنان روی نمود که نجات و خلاص من 
نباشد الا در صدق و راستی. و عزم مصقم کردم 168, تا حق تعالی خود 
چه حکم کرده باشد. پس چون سید. علیه السلام, به مدینه در امد, و عادت 
سید علیه السلام, چنان بودی که, چون از سفر باز امدی, پیشتر در مسجد 
رفتی و دو رکعتی بگزاردی و ساعتی بنشستی و پشت باز دادی, تا از 
پرسش مردم فارغ شدی و پس برخاستی و بخانه رفتی, و من بگذاشتم تا 
بمسجد در آمد و از نماز فارغ شد و پشت باز داد و مردم بتمامی بیامدند و 
پرسش کردند, و آن جماعت که اهل نفاق بودند و از غزو تبوک تخلف 
نمودند, در امد تاه کدف تربع از آن سوگندهای دروغ 
آغاز کردند و بخوردند و عذرهای باطل بیاوردند و بگفتند. و بعد از ان 
کفتنت با رسول الم بخدای که اکر‌ها سا این اعدار و وان مهو .فد 
حال از خدمت تو باز نایستادمانی, و از این غزو اعراض ننمودمانی, و سید 
علیه السّلام. بظاهر عذر ایشان قبول کرد و از جرم ایشان تجاوز می‌نمود. 
و این منافقان هشتاد و اند مرد بودند. 

و کعب می‌گوید که: من بعد از اين همه برفتم و سلام کردم و سیّد, علیه 
السّلام, تبشمی بکرد که در خشم آمیخته بود و من برخاستم که باز دور 
نشینم. پس سیّد, علیه السّلام, مرا گفت: پنزدیک آی و بنشین. من برفتم و 
نزدیک بنشستم, مرا گفت: پا کعب. را ای موی وس ادن آخر 


[ (1-)] روا: و به مدینه رجوع کرد و نزدیک بود که برسد, مرا اندوه بیفزود 
گفتم فردا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص 996 

نه ترا اسباب مهیّا بود؟ گفتم: یا رسول اللّه. اگر پیش کسی از هل دنیا 
نلشسته بودمی؛ هزار حیلت توانستمی ساختن و هزار دروغ گفتن و عذر 
خود خواستن و از خشم و سخط وی بیرون امدمي, لکن در حضرت تو بجز 
راستی سا هبو فایوهای وی ارو از شا آنکه اير سن این صاعت 
عذری باطل آورم قبول فرمائی, لکن از ان می‌ترسم که حق تعالی* 
تخلاف آن:. یت فرو فرشتد و انگاه شرمساری مرا بیشتر باشد و خشم تو 
بر من زیادت می‌شود و تا قیامت نسبت ناراستی بر من بماند. اکنون چون 
راست گفته باشم, اگر چه هم در حال تو از من برنجی و خشم گیری, آمّا 
اس رای ای اشست که ها داضت اه یا 


من خشنود شوی و توبه من قبول کنی 
اکنون آنچه راستی ۳ ال آنست که مرا هیچ عذری نبود, 
چون از خدمت تو تخلف نمودم و بغزو نیامدم, من هرگز از آن وقت 
تام رفن تنودم هو انا نید اشتم و اتحم مسا تکار عی‌بایشست هرا هها بو 
لیکن یقین مرا غافل کرد و کسل بر من غالب شد و توفیق مرا موافق 
نیامد, از این جهت تقصیر افتاد مرا. پس چون من چنین بگفتم, سید, علیه 
السّلام. گفت: 
کت کر ۳ بیرون ۳ ۹ 0 
وی ی سرزنش می‌کردند و ملامت می‌گفتند که: اين چه نادانی بود 
که تو کردی و چرا چنین بیکبار جرم بر خود پیدا کردی و نپوشیدی و همچون 
دیگران عذر نیاوردی و سخنی نگفتی که پیغمبر, علیه السلام. 0 
که از دیگران قبول کردی [از تو قبول کردی [1]] و خشنود شدی از تو, 
اگر ترا جرمی بودی استغفار پیغمبر» علیه السلام, کفایت بودی. کت 
می‌گوید: از بس که خویشان مرا ملامت کردند, خواستم که باز پس گردم 
و من نیز دروغی بگویم و عذری باطل بیاورم. بعد از ان ترسیدم و گفتم: 
این واقعه که مرا افتاده است 


[ (1-)] از ط نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :997 

کسی دیگر از مسلمانان افتاده است يا نه؟ گفتند: بلی, مرارة بن الرّبیع 
العمری و هلال بن أمیّة الواقفی هم این واقعه افتاد. انگاه من نیز خود را 
بازیافتم و گفتم: این دو مرد صالح‌اند و ایشان نیز همچون من صاحب 
واقعه‌اند. بروم و صبر کنم تا حق تعالی خود چه تقدیر کرده است و بر سر 
ما چه حکم رانده است. بعد از ان باز نگردیدم و به اندرون مسجد نرفتم و 
برفتم * و در خانه بنشستم. و سیّد, علیه السّلام, مردم را نهی کرد از آنکه 
با ما هر سه بنشینند یا سخن گویند یا اختلاطی کنند, پس مردم بجملگی از 
ما هجرت کردند و خویشان بر ما متغیُر شدند و خوبش و بیگانه هیچ کس با 
ما سخن نمی ‌ گفت, تا پنجاه روز بر ما بگذشت و حال ما بدین صفت 
می‌بود, چنانکه ما از جان خود سیر شدیم و جهان بر ما تنگ و تاریک شد. و 
در این پنجاه روز مرارة بن الژبیع و هلال ابن امیه که هم صاحب واقعه من 
بودند بقلیل و کثیر از خانهای خود بیرون نیامدند و با کسی نشست و 
خاست نکردند, لکن من هم جسارتی می‌نمودم و هر وقتی با مسلمانان در 
نمازر جماعت 0 فا و گاه گاه ببازار هی رکنم 9 بود 


کر ۱ ۱ کر ۱ ی 


برخاستمی [۱2 و برفتمی [3] و بر سید علیه السلام, سلام کردمی و مرا 
[4] جواب ندادی. و وقت‌ها در نماز بنزدیک سید, علیه السلام, بیستادمی, 
من که کعب بن مالک‌ام, تا ان وقت که سید. علیه السلام. از نماز بیرون 
اید و سلام باز دهد بااشد که بر من التفاتی کند و وي, یعنی سید, علیه 
السلام : چون سلام بازدادی و مرا بدیدی, روی بگردانیدی. و همچنین جمله 
خویشان کوئیا همه با دشمنان بودند, و 


[ (1-)] در اصل: می‌رفتيم. و بمتابعت از متن عربی (ج 4 ص 178) بر 
اه 

[ (2-)] در اصل: برخاستمانی, و بر طبق روا و ط و پا ضبط شد. 
۹ ۳ 73 ۲ 

[ (4-)] در اصل: ما را, و بر طبق سار نسخ ضبط شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:988 

بهر کی سلام کردمی جواب سلام من باز ندادی, تا یک روز از بس جفاها 
که اهر کشس دندموبودم مرا ظطافت رسیم بزحانشم و ار دل کی رون 
آمذم از خدشه. 

و مرا آابن عمقّی بود و در جهان هیچ کس از من دوستر نداشتی, و وی را 
باغی بود و پیوسته در آن باغ بودی و عمارت آن می‌کردی, قصد وی کردم 
و گفتم که: ساعتی پیش وی آسایش دهم و درد دلی با وی بگویم. پس 
چون پیش وی رفتم و سلام کردم و جواب سلام من نداد. بنشستم و سخن 
با وی می‌گفتم و روی از من بگردانید. آنگام-میدرا کفتم: ای ایو فتادهم ای 
ابو قتاده, که نام وی ۳ قتاده بود تو می‌دانی که من خدای و رسول او 
دوست می‌دارم* و در دل من نفاق و شرک نیست. چرا با من سخن 
نمی‌گوئی و روی از من می‌گردانی؟ و وی هیچ جواب من نداد, دیگر بار وی 
را همچنین گفتم و جواب نداد سوّم بار وی را همین بگفتم. این قدر مرا 
بگفت: الله و رسوله اعلم, یعنی خدای و رسول وی بهتر داند که تو دوست 
ایشانی يا نه. آنگاه گریه‌ای بر من افتاد و بسیار بگریستم و برخاستم و به 
فتویته بان آمندم. 

او زان دهم کي ددم هه از اب شام اخده او و و‌قن ا قره 
همی پرسید و می‌گفت : کی باشد که مرا به کعب بن مالک راه نماید؟ و 
مردم بازار. چون مرا دیدند, روی باز وی کردند 11 و اشارت و 
آنک [2] کعب بن مالک که تو وی را طلب می‌کنی. آنگاه آن شخص پیش 
هنز اضذ و نامه‌ای بمن داد از بر پادشاه غشان. و خون: ان نامه.بان کردم, 
باره‌ای حریر سفید دیدم که در آن پیچیده و در آن حریر نوشته بود: 

و ات دنو 


[ (1-)] در اصل: کردم, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

تراهط وا اس رها ان است: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:989 ۲ 

مهجور کرده است و اصحاب وی بر تو جفاها می‌کنند, و تو مرد آن نیستی 
که جائی بنشینی که چندین جفا بر تو رود و ترا مهجور و مطرود دارند, باید 
که چون بدین نوشته واقف گشتی, برخیزی و بیائی ببر ما تا نواخت و تیمار 
داشت در حق تو فرمائيم و مراعات و دل داری, چنانکه شرط باشد, بجای 
اش ده اه ار فیاد اشد ان اسان ه ان مه تفت سس تا ار اش 
داریم, و از این جنس طوماری دراز نوشته بود. ۳ 1 
باره از جمله بلاها است که پیش من امده است., که کافری را در حق من 
چنین خيالي افتاده است و مرا از بهر خدمت خود دعوت کرده است, و 
شومی تخلف من از خدمت پیغمبر, علیه السٌلام, کار من بجائی رساند که 
7 آنگاه برفتم 
و اتشی بر کردم و نامه را بسوختم, و ان قاصد که نامه* اورده بود زجری 
تمام بکردم و بخانه رفتم و دل تنگ و اندوهناک بنشستم و همچنین می‌بودم 
تا چهل روز بگذشت. 

بعد از چهل روز شید غلبه الساامر. کسی من فرساوزه آن کسن حون 
بیامد, گفت: ۰ پیعمبر» علیه السلام, می‌فرماید که تو از زن خود اعتزال نمای 
و با وی منشین. گفتم: مرا فرموده است تا وی را طلاق دهم؟ گفت: له 
که فرموده است که با وی نزدیکی و صحبت نکنی. آن.وفت. زن: را کفتم 
[2] کف ای وناز خانه‌بدو و خونشان رو تاافتم که حق تعالی خوورجه 
حکم کرده است. و مرارة بن الژبیع را هلال تن امه را -همچنین.بیغام 
بیاوردند, لکن زن هلال بن آمیّه ۱ علیه السلام. 
رفت و گفت: یا رسول الله, هلال بن أمیّه مردی پیر است و کسی ندارد 
که وی را خدمتی کند, اگر فرمائی خدمت وی می‌کنم. سید, علیه السلام, 


ها کر مهار دا الکفه 

ال سا ار ی کی ناونع ۸ 
ص 179 متابعت شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :990 

لکن باید که با تو نزدیکی نکند. زن هلال گفت: ار ان زاس , در وی خود 
هیچ حرکت نمانده است, و تأ وی را اين کار افتاد. وی را خود پروای این 
کار نیست, نه در شب و نه در روز الا نماز کردن و گریستن. 


کعب گفت: هم بدین حال می‌بودیم تا پنجاه روز تمام بگذشت. و چون پنجاه 
روز برآمده بود. من در بام خانه خود بودم خیمه زده و نماز بامداد کرده 
بودم و در آن خیمه نشسته بودم, و از دل تنگی و غم چنان بودم که جهان 
بر من تنگ آمده ء بود, چنانکه 9 تعالی از ان خبر می‌دهد, قوله تعالی: 
ضاقت عَلَیَهم الأرَضْ بما ر حبت [1]. 

در این حال آوازی شنیدمر تکاه کرد کرد ویک که یز متو لین انستاده 
و آواز بلند برداشت و 

اس یا کعب بن مالک؛ بشارت باد ترا که توبه تو فرود آمد, وف حون آن 
آواز بشنیدم, روی بخاک در نهادم و سجده شکر حق تعالی بگزاردم. 

و چون سر برآوردم, جامه نیکو پوشیده بودم, برکندم و به آن شخص دادم 
که مرا بشارت داده بود, و جامه دیگر برخاستم و در پوشیدم و قصد خدمت 
پیغعمبر» علیه السلام, بکردم. و چون از خانه بیرون آمدم, مردم همه بتهنیت 
و پرسش من مي‌آمدند, تا بمسجد در شدم و پیغمبر, علیه السلام. نشسته 
بود با مهاجر و آنصار. چون من در رفتم. , از مهاجر* طلحة بن عبید اللّه, 
رضی الله عنه, پیش من بر پای خاست و مرا پرسش و تهنیت کرد و باقی 
از مهاجر هیچ کس پیش من بر پای نخاستند. کعب می‌گوید که: آن حرمت 
داری که آن روز طلحه از ان من کرد, هرگز فراموش نکنم و مثت آن تا 
زنده‌ام بر خود می‌دارم. 

پس چون سلام کردم روی مبارک سید, علیه السّلام., دیدم چون ماه شب 
چهارده تابان بود, و هر گاه که خژمی به وی رسیدی گوئیا روی وی از ماه 


[ (1-)] توبه, 118. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:991 
شب چهارده تابان‌تر بودی, چنانکه همه کس بدانستندی که [1] سید, علیه 
الیسام جزمی رزوی تموده ایبت: آنگاه مرا گفت: 
گفت: ارت بای ترا ای کف | 
باز که از مادر بزادی. من گفتم: یا رسول اللّه, اين بشارت از خدمت تو 
است يا از حضرت حق جل جلاله است؟ گفت. لابل, که از حضرت خداوند 
عالمیاتست: آنگاه گفتم: با رسول اللّه, شکرانه این بشارت مال خود جمله 
ِ دادم. سید, علیه السّلام, گفت: جمله .بسیار بااشد [د], , بعضی خود 
هگا وه را نها کی تا سول اوه ان سعت کهه ار انم 
1 خورٍ را و عیالان خود را رها کردم و باقی هر چه مراست 
بصدقه دادم. 1 یا رسول ام رستگاری من نبود [ بصدق و 
راستی. و عهد کردم که تا زنده‌ام جز سخن راست نگویم, و اگر چه 
شمشیر بر گردن من نهاده باشند. ۱۳ 


راست و اگر : نه نگفت [4]. ۵ ابت: که.در توبت: کفت: ین مالک و مر از مین 
الژبیع و هلال بن آمیّه فرود آمد, اين بود, قوله تعالی: ِ 

مد تا ال ی الّیی و المُهاجرین و الصا الْذِین ابو فی ساعَة 
الْعْسَرَة من بعْد ما کاد یز لوب ٩‏ قیبی ملهة ت تات عللية [له بهق روف 
رجیم. و علی التلائه الذین خلفو حتّی [ذا ضاقث عَلَیَهمْ الاَض بماً رَخْتَت- 
الی قوله- و کوئوا مَع الصادقین [5]. 


رصان تلا سایر تس اد 

را اصا اک سوه ار بش مری ض 90 ات سم 
1 ما بو اند 

[ (4-)] سایر نسخ: بجز سخن راست نگفت. 

[ (5-)] توبه, 117 تا 119. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:992 

کعب بن مالک گفت: بزرگترین نعمتی که حق تعالی بر من کرد, بعد از ان 
که مرا اسلام روزی کرد, آن بود که مرا الهام کرد تا در خدمت سید, علیه 
السلام,* راست بگفتم و عذر دروغ نیاوردم. همچنانکه منافقان عذر بدروغ 
آورده بودند, تا آنگاه که حق تعالی پرده ایشان بدرید و در خو ایشان این 
آیت فرو فرستاد و رسوا و خجل شدند و تا روز قیامت نشانه مقت [1] و 
لعنت گشتند. ۱ 9 

ایا ماش شور اسان شم اند | خر 


حکایت اسلام وفد ثقیف در ماه رمضان 


محقّد بن اسحاق گوید, رخض: ]الم اه که: 

چون سید. علیه السلام, از غزو تبوک به مدینه با اضت: ماه رمضان بود [2]. 
و چون ماه رمضان بیامد, گروه ثقیف از طائف برسیدند و اسلام بیاوردند و 
مسلمان شدند. 

و حکایت اسلام ایشان آنست که: چون سیّد, علیه السّلام. از حصار طائف 
برخاست.؛ چنانکه از پیش رفت [3] و به مدینه رجوع کرد پیش از آنکه ند 
مدینه رسیدی, عروة بن مسعود التفی که رئیس و پیشوای قوم ثقیف بود. 
او را رعبت اسلام مودین عفن در دل افتاده برخاست و از دنباله هه علیه 
السلام., بیامد و او را در راه بیافت و مسلمان شد. و چون مسلمان شده 
بود, از سید, علیه السلام. دستوریٍ خواست که باز گردد و به طائف باز آید 
و قوم خود به اسلام دعوت کند. سید, علیه السّلام. گفت: ای عروه؛ قوم تو 
دعوت ترا قبول نکنند و ترا بکشند. عروه گفت: با رتتهل آلاه: 


[ (1-)] المقت. دشمن داشتن (کتاب المصادر). 

[ (2-)] رمضان سال نهم هجرت. 

[ (3- -)] ص 932 همین نسخه چاپی. 
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قوم من مرا از فرزند خود [1] دوستر دارند [2]. چگونه ایشان را دل دهد 
که مرا بکشند؟ و حال عروة بن مسعود در میان قوم خود [3] همچنان بود 
که وی گفته بود, که قوم وی وی را از فرزندان خود دوستر می‌داشتند و هر 
چه وی گفتی ایشان همان کردندی. و عروة بن مسعود پنداشت که ایشان 
بدان حال بمانند. 

بعد از ان پیعمیز: علیه السلام: او را دنستوزی داد. و عزوه برخاست و باز 
طائثف امد بمیان قوم خود. و چون بنزدیک قوم خود رسیده بود, بر سر 

شد و قوم خود را از اسلام خود خبر باز داد و بعد از ان ایشان را به اسلام 
دعوت کرد. و قوم وی, چون بدانستند که وی مسلمان تون ارت دس 
تير به وی فراداشتند و وی را بقتل آوردند.* پس چون عروه را زخم زدند, 
خویشاوندان خود را وصیت کرد ۳ او را با دیگر شهیدان؛ که در حصار 
طائف پیش از وق بقنل آورده بودنده دقن کنند. . پس چون خویشاوندان وی 
وی را برگرفتند, پیش ایشان [4] دفن کردند. و چنین گویند که: چون عروه 
را تیر بزدند, خویشاوندانی چند که به وی نزدیکتر بودند بدین راضی نشدند, 
سر عروه آمذند و کفتند: 

چه می‌فرمائی. بعوض خون تو که را باز کشیم؟ عروه گفت: این کرامتی 


بود که حق تعالی مرا روزی کرد تا درجه شهادت یافتم. و حکم من حکم 
انست که مرا هم در پیش ایشان دفن کنند. پس وی را هم پیش شهیدان 
دیگر [5] دفن کردند. 

پس خبر به سید, علیه السلام, رسید که قوم [ثقیف [6]] وی را بکشتند, 


[ (1-)] روا: از نور دیده خود. متن عربی ج 4 ص 182: آنا آحب الیهم من 
ابکارهم. 

[ (2-)] در اصل: دوستر دارم, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

ار اصل فمم انشان ها ضرعت ند 

[ [4)]دز ال و پیش ایشان 

[ (5-)] در اصل: پیش ایشان دیگر, و از ایا متابعت شد. 

[ (6-)] از روا نقل شد. 
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ان مثله فی قومه لکمثل [1] صاحب یاسین فی قومه. 

گفت: مثال عروه و قوم وی همچون مثال صاحب یاسین است با قوم خود. 
و صاحب یاسین (لیاس پیغمبر است, علیه السْلام, که چون قوم خود را به 
اسلام دعوت کرد قصد آن کردند که وی را بکشند. _ 

پس قوم ثقیف, چون عروه را بکشتند و چند ماه برامد. دانستند که پیغمبر, 
علیه السّلام, لشکر بفرستند و ایشان را طاقت حرب با مسلمانان نباشد, و 
دیگر جمله عرب که در آن حوالی طائف و آن نواحی مقام داشتند, به 
توویی که ام دراه مر با وله ااا سوت کردم رن و 
چون واقعه عروة بن مسعود بیفتاد و قوم ثقیف او را بقتل اوردند. جمله در 
انتظار آن بودند که سید, علیه السلام, لشکری 0 از بهر مقاتله با قوم 
ثقیف, و ایشان نیز با لشکر پیغمبر, علیه السلام, , بشوند و قوم ثقیف را از 
راه بردارند و زن و فرزند ایشان بفارت ببرند» و قوم ثقیف این جمله 
می‌دانستند که اگر بطاعت پیغمبر, علیه السّلام, در نيایند. حوال ایشان 
چنین خواهد بودن. پس با هم بنشستند و مشورت کردند و گفتند که: ما 
کاری چنین بکردیم و عروة بن مسعود را بقتل اوردیم. و محمّد فردا 
لشکری بفرستد و جمله عرب که در حوالی ما است با وی* در پیوسته‌اند و 
تحما با و هط را مات سا ما موسر شاصل کران. 
اکن سس از ان کم تسیا ری اه اما فا ها رن 
کسی را فرستادن بخدمت محمّد و زینهار خواستن و التماسی که ما راست 
از وی طلبیدن, و چون مراد ما از پیش وی حاصل شده باشد, آنگاه برویم و 
مسلمان شویم. و قوم ثقیف همه بدین راضی شدند و گفتند که هر چه 


زودتر کاری می‌باید کردن, اکنون از میان قوم یکی اختیا ر کنید تا برود. 
فا 
‌ِ 


[ (1-)] در اصل: کمثل. 

نا هط وا 
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به رای و تدبیر وی کردندی. پس او را اختیار کردند که بخدمت پیغمبر, علیه 
السّلام, رود و زینهار ایشان بخواهد. و نام وی عبد یالیل بن عمرو بن عمیر 
بود, و این عبد یالیل بشرف و منزلت پیش قوم ثقیف همچون عروة بن 
مسعود بود, و چون وی را اختیار کردند. مهتران قوم در پیش وی شدند و 
شفاعت کردند که وی برخیزد و بخدمت پیغمبر, علیه السلام, رود. عبد 
یالیل گفت: من نروم, و می‌ترسید که قوم وی با وی همچنان کنند که با 
عروة بن مسعود کردند. پس شفاعت بسیار کردند و تضرع بسیار نمودند تا 
وی رضا بداد. و چون رضا داده بود, ایشان را گفت: اگر من بروم باید که از 
هر قبیله‌ای از شما یکی با من بیایند. و غرض وی آن بود که چون از هر 
قبیله ای یکی باشد, چون باز پس آیند: قصد کشتن ایشان نکنند امن آنکه 
نتوانند. پس از هر قبیله‌ای مردی معرونی محترم ترتیب کردند و با عبد 
یالیل بفرستادند [1]. پس عبد یالیل با ان جماعت برخاست و روی در 
مدینه نهاد. ون کار 2 ی موم سفنت آ ها نود عافد 
اعو ال بکفتند .8 مغيرة بن شعبه بدوید که پیغمبر را, علیه السلام, بشارت 
دهد برسیدن ایشان. از نهر انکه می‌دانست که پیغمبر را» علیه السلام, دل 
دربند آنست که قوم ثقیف به اسلام درآیند. و مغيرة پن شعبه پیشتر از ان 
که پیغمبر را؛ علیه السلام. بدیدی, ابو بکر, رضی الله» عنهز او را بدید, و 
چون دید که مغیره می‌دوید, دانست که* از بهر بشارتی می‌دود, پرسید که 
حال چیست؟ مغیره گفت: رسولان قوم تقیف آمدو‌اند از بهر زینهار 
خواستن که به اسلام درآیند. آبو بکز, چون این بشنید, مغیره را سوگند داد 
که نرود تا ول آبو بکر, رضی الله عنه, در شود و سخن ایشان, چنانکه باید 
گفتن. بگوید در خدمت پیغمبر, علیه السلام. نی قیرم نار انش ادها ایک 
در رفت و با پیغمبر, علیه السّلام, از جهت رسولان 


[ (1-)] نام این اشخاص در متن عربی ج 4 ص 183 آمده است. 

[ (2-)] در اصل همه جا: به قبا. 
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مغیره در رفت و حال بگفت. آنگاه سید, علیه السلام, مغيرة بن شعبه با 


جفاعتی دیکر دن پیش ایشان فرسان. تا" آنشان: را به-هدیته: در آورنده .و 

بفرمود تا از بهر ایشان در گوشه مسجد قبه‌ای بزدند. 1 
آن جماعت به قناة رفت و ایشان را برگرفت و به اعزاز و کرام در مدینه 
آورد. و در راه که می‌آمد, ایشان را تعلیم می‌کرد که: چون بخدمت پیغمبر, 
علیه السلام, رسید» خدمت و تحیت وی چگونه گزارید, و ایشان یو 5 هنز 
که: ما این ندانیم و آنچنان که رسم ما باشد تحیّت بگزاریم. پس چون 
درآمدند, ختانکه رسم و..آلین» ایشان یودر تلا کردند و تجیته. و خدمت 
بکزارادند: و سید علیه السْلام._بفرمود که ایشان را بدان قبه برند که در 
مسجد زده بودند [و [11]] فرود ارند. و خالد ابن سعید بن العاص را بخدمت 
ایشان بازداشت. و چون از خدمت سید, علیه السلام, چیزی به پیش ایشان 
می‌بردندی, وی بردی, و هر بار که طعام ببردندی نخوردندی تا وی چاشنی 
از ان برنگرفتی و بخوردی. پس ایشان دست بدان طعام دراز کردندی. و 
هر التماس که ایشان را بودی از خدمت پیغمبر, علیه السّلام, وی آمدی و 
شدی و پیغام گزاردی, تا آنگاه که رضا بدادند و قرار افتاد و مسلمان 
شدند. ۳ 

و التماس ایشان از خدمت پیغمبر, علیه السلام. یکی آن بود پیش از ان که 
مسلمان شدند, که چون مسلمان شوند, سید, علیه السلام. لات بر ایشان 
بگذارد و تا سه سال آن را خراب نکند, و پیغمبر, علیه السلام, این التماس 
ایشان مبذول نداشت و گفت: اسلام و پر سنیدن خانه بت [2] بهم راست 
نیاید. 

بعد از ان گفتند که: یک سال ما را مهلت ده* سید, علیه السلام. گفت: 
ندهم. 


)1[ 


2-)] کذا. روا: اسلام و بت پرستیدن. ایا و ط و پا: و پرستیدن بت بتخانه 


بهم . 
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ی ماهی آمدند و-سید: علیه السلام: :زضا نداد 
و گفت: اول شرط انست که. چون مسلمان شدید, مرد با شما بفرستم و 
لات را خراب ب کنم. و لات پیش ایشان همچون کعبه بود در پیش ما. 

مگ تمایق انشان آن نود کمیجون مسلعان شوندر مار نود 
یه الا ان النماین اسان گرا سول تاو کیت 

لا خیر فی دین لا صلاة فیه [2]. 

گفت: هیچ خیر در آن دینی نباشد که نماز در ان نکنند. 

و سوم التماس ایشان آن بود که, جون مسلمان شوند, ایشان را نفرماید 
که تان دست خمد رگن 


سید. علیه السلام. گفت: اين یکی سهل باشد. که ما خود مرد بفرستیم با 
شما که بتان بشکنند. 

و چند التماس دیگر بود ایشان را که تعلق به اصل ایمان نداشت. بلکه 
جنس تخصیصی بود و کرامتی ایشان را و سید, علیه السّلام, آن جمله 
مبذول بداشت. آنگاه, چون یقین بدانستند که سید, علیه السلام, نماز از 
ایشان وضع نخواهد کرد, رضا بدادند و گفتند که: اگر چه ۳ در آن 
هست, نماز نیز بر خود لازم کردیم. 

پس چون این تقریرها بدادند و مسلمان شدند, سید. علیه السلام, بفرمود 
تا از بهر ایشان عهدنامه‌ای بنوشتند و آن عهدنامه اين بود که یاد می‌کنیم: 
بسم ال الژ[حمن الرحیم: من محمّد الثبی, رسول اللّه, الی المومنین: ان 
عضاه وج و صیده لا یعضد, من وجد [یفعل] شیئا من ذلک, فائه یجلد و تنزع 
[3] ثيیابه, فان تعذی ذلک 


[ (1-)] روا: و سید ان نیز. ایا: ان التماس هم. 

[ (2-)] در اصل: فیها. 

[ (3-)] در اصل: نزع. 
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فانه یوْخذ فیبلغ به النبیث محمّدا [1]؛ و ان هذا ۳ النبیث محمد رسول الله, 
فلا بتعده آحد. فبظلم [تفسه] فیما آهز,به [فخندا رسول الله صلی الله 
علیه [و سلم]. 

پس چون مسلمان شدند, چند روز دیگر در مدینه بودند. و روزه ماه 
زمضان می‌گزرفتتد: و بلال, رضی الله عنه, هر شب ایشان را دو با ر طعام 
دادی, نماز شام و سحر. و چون می رفتند, , یکی در میان ایشان بود که نام 
وی عشان بسن اابی] العاص بود و سید, علیه السلام, او را بر سر ایشان 
کرد [2]. و عثمان بن انیت العاص در میان ایشان کوچک‌تر بود. لکن از 
همه زیرکتر بود [3] و عظیم حریص بود به آموختن علم شریعت و قرآن. و 
ابو بکر, رضی الله عنه, او را تیغیب [4] [کرد] پیش پیغمبر, علیه السلام, و 
از بهر ترغیب آبو بکر, رضی الله عنه, السا یا رورم 
تفت امن رد هکم اسان یه وی یرد و وان بر ره 
ای را ایشان 
بشکنند. و سید. علیه السلام, ایشان را نواخت بسیار بفرمود و ایشان را 
گسیل کردند [6]. 

و چون ایشان را بقوم ثقیف رفتند [7 ]؛ قوم ثقیف جمله به اسلام در آمدند 
و ترک بت پرستیدن بکردند و آحکام شرع بر خود ملتزم کردند [8]. و چون 
آن‌تجایگان زر سبدمودنده آیه‌مفیانسن عرت و مقس وین یه رها 


[ (1-)] در اصل: یحد و فیبلغ النبی علیه محمدا. و در ووستنفلد: فیبلغ به 
النبی محمدا. 

[ (2-)] روا و ط و پا: بر سر ایشان امیر کرد. 

[ (3-)] در ال بخلاف ساير نسخ: بزرگتر بود. 

1 )4 -)] سایر نسخ: تربیت. 

با به ایشان, و بمتابعت از متن عربی ج 4 ص 186 بر طبق 
[ (6- ] رو سا 0 : گسیل کرد. ایا: روانه کرد. 

[ (7-)] ۶ و چون ایشان بر قوم خود امدند. 

[ (8-)] روا: احکام شرع را ملتزم شدند. آبا: احکام شرع بر خود ملتزم 
گردانيدند. 
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برگرفتند و بتان ایشان همه خرد و مرد کردند و همه را بشکستند و 
بینداختند و لات را خراب کردند. و مال بسیار در آن جایگاه بود و همه 
برگرفتند. 

و سید, علیه السلام, ایشان را فرموده بود که: از مال لات و طاغیه او ام 
عروة بن مسعود و برادر وی آسود بن مسعود بگزارند. آبو سفیان و مغیره 
اوام داران ایشان را بخواندند [1] و اوام [ایشان [2]] بجملگی بگزاردند.و 
باقی مال بسیار که مانده بود, برگرفتند و بخدمت سید. علیه السلام, 
آوردند: 

و سبب گزاردن اوام ایشان امن ان بود که: چون قوم ثقیف عروة آبن 
مسعود را بقتل آوردند. چنانکه حکایت وی انش رقت | دار سر هی | ان 
ملیح بن عروه و برادرزاده وی قارب بن آشون, بخشم قوم ثقیف برخاستند 
و بخدمت پیغمبر, علیه السلام. امدند به مدینه [و مسلمان شدند و در 
خدمت سید می‌بودند [2]] تا ان وقت که قوم ثقیف بیامدند بخدمت 
و اس مان ی وی اس اسان 
را تیمار داشت بسیار می‌کرد. و چون باز میان قوم خود [می [2]] گردیدند, 
پیغمبر» علیه السلام, ابو سفیان و مغیره هر دو را بفرموده بود تا به طائف 
روند و لات را [5] خراب کنند, پسر عروة بن مسعود ابو ملیح, و برادرزاده 
وی قارب بن الأسود هر دز [6] 


[ (1-)] در اصل: بخواند, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

[ (3-)] ص 993 همین نسخه چاپی. 

[ (4-)] در اصل و ایا: و مسلمان شده بودند چون رسولان قوم ثقیف 
بیامدند و پیغعمبر, و بر طبق روا نقل شد. 


[ (5- -)] در اصل و ایا: بفرمود که چون لات را؛ و بر طبق روا نقل شد. 

[ (6-)] در اصل و ایا: قارب بن الاسود ایشان را قرضی چند از ان پدر 
ایشان هست و قرض پدران ایشان بگزارید. و چون وقت آن بود که 
رسولان قوم ثقیف باز گردند, ابو ملیح و قارب هر دو, و بر طبق روا نقل 
شند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .2ص :1000 

تخدمت بیغمیر:. غلیه: السلام. آمدند و حکایت قرض پدران خود [1] در 
خدفت مر کل سار کصتو و فا سول الا رح ای 
دنیا می‌رفت* اوام بسیار داشت, و 15 تا از مال لات اوام 21 وی 
بگزارند. پس پیغعمبر» علیه الشلام, بفرمود که اوام عروه بگزارید. آنگاه 
قارب نیز گفت [3]: يا رسول اللّه, پدرم [آسود [4]] نیز اوام بسیار داشت, 
از ان وی نیز بفرمای تا بگزارند. و سید, علیه السُلام, هم در فور گفت: وی 
کافر از دنیا رفت, و اوام وی از مال اهل اسلام نشاید دادن [5]. قارب 
۱ ِِِ در او کم که ار ارو 
است, اک نس ‌عایه الس مر آفام وی بر تشرفوه تا ان عال 
عروة بن مسعود, و عروة بن مسعود خواهر آبو سفیان بن حرب در خانه 
داشت. و بدین سبب. چون لات را خراب ب کردند, اوام عروة بن مسعود و 
برادرش آسود بن مسعود از مال لات بگزاردند. 


عکایت خم. کردن ابق بکر ری الله غنه با مردم کن سته ستته و فرود امد سورت براعت. 


محمّد بن اسحاق, روت الا گوید که: 
چون سید علیه السلام. از غزو تبوک باز گردید و از اسلام قوم ثقیف فارغ 
شد, بقیّت ماه رمضان و شلال و ذو القعده گذشته بود. و در ماه 


[ (1-)] در اصل: پدران وی, و از ایا متابعت شد. سیرت رسول الله, قاضی 
ابرقوه ج2 1000 حکایت حح کردن ابو بکر رضی الله عنه با مردم در سنه 
تسع و فرود آمدن سورت براءعت. ..... ص : 1000 

[ (2-)] روا: از مال لات و طاغیه اوام. ۳ ۱ 

۱ (3-)] روا: اوام وی بگزارند سید گفت: شاهد. انگه قارب گفت. 

[ (4-)] از روا نقل شد. ۲ 

[ (5-)] روا: از مال مسلماتان نشاهد گزارد. 

[ (6- -)] روا: ابو سفیان خال. 
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ذی الحجه سنه تسع ابو بکر را, رصن الم و آمیر حاعٌ گردانید و حکم 
آهل موسم, کافر و مسلمان, به وی سپرد و او را با حاخْ گسیل کرد. 

و چون آبو بکر, رضی اللّه عنه, از مدینه بیرون رفته بود, حق تعالی سورت 
براعت فرو فرستاد. و چون سورت براعت فرود آفذ: جماعتی از صحابه 
گفتند که: اگر سورت براعت از پی آبو بکر بفرستی تا بر آهل موسم عرض 
دهند [1], مصلحت باشد. ۰.پس دک( 

لا یودّی عثی لا رجل من آهل بیتی 

اه پیت من پاش اه کی را 0 ۱ 7 
علی, برو و سورت براءت بر آهل موسم خوان و ایشان را بگوی: 

[ائه] لا یدخل الجّة کافر, و لا یحعٌ بعد العام مشرک, و لا یطوف بالبیت 
عریان [2] و من کان له عند رسول اللّه عهد فهو له |لی مذته. 

گفت : چون سورت تراعت. بر ال موسم خوانی, ایشان را بگوی که هیچ 
کافر در بهشت نخواهد* شدن, و هیچ کافر بعد ازین بحجٌ نتواند آمدن, و 
هیچ برهنه بعد آزین طواف خانه کعبه نتواند کردن. و هر کس که وی را با 
ما عهدي باشد, او را مهلت هست تا مدّت عهد بتمامی بگذرد. پس علی, 
ری آلله. عته؛ سورت براعت نوشته برگرفت و بر ناقه سیٌّد, علیه السّلام, 
نشست: آن: ناقه که آن وا عضیاء کفتیدی, .و از دنباله ابو بکرم-رضی الله 
عنه, برفت و آبو بکر را در راه بیافت. آبو بکر, چون علی زا رضت: الا 
عنه, ید کت ار ما ۱۱۱ کت اعلی اه کاس بای 


۳ 
مور؟ 


[ (1-)] روا: تا بر اهل موسم خواند. ایا و ط و پا: عرض دهد. 

[ (2-)] در اصل: اه 

[ (3-)] در اصل: آمیرا او مأمورا. 
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السلام, مرا از بهر آن فرستاده است تا سورت براعت به آهل موسم 
برخوانم. . 

و سبب فرو آمدن سورت براعت آن بود که در فتح مکه عهد [1] سیّد, علیه 
السّلام, با آهل شرک آن بود که بر وفق معهود منعی نباشد و ایشان را از 
حجٌّ و طواف, چنانکه قاعده ایشان بود, ایشان را بگذارند و برهنه طواف 
همی کنند, و در ماههای حرام بقاعده جاهلیت قتال با ایشان حرام دارند, و 
ایشان را هیچ تعرْض نرسانند. و اين عهدی عام بود, و باقی میان پیغمبر, 
علیه السلام, و میان قبابل عرب که به اسلام نیامده بودند عهدهای خاص 
رفته بود و شرطهای معین بود, چنانکه مذتی بدان عهد مقذر کرده بودند و 
اجلی در آن عهد نهاده بودند, و هم بر آن می‌بود تا مدّت که [2] معیّن کرده 
بودند, بگذشت. پس حق تعالی سورت براءعت فرو فرستاد و این جمله 
عهدها منتقض شد و اين تقریرها باطل گشت و بفرمود تا دیگر باره بحقٌ 
نیایند و طواف خانه برهنه نکنند و در ماههای حرام مهلت ندهند, و هر کجا 
که ایشان را بيابند, در هر وقت که باشد. بکشند 

پس علی. ی آللت ره با آبوبکر, ری الله عرر برفت. و چون از 
وقوف فارغ شده بودند و به منی باز آمده بودند, یوم الثّحر که عید آضحی 
د, و آهل مو سم در منی جمع آضذه [ بودند] ایشان را گفت: 

[آبها الاس, ابّه] لا یدخل الجتّة کافر, و لا یحقٌ بعد العام مشرک, و لا یطوف 
بالبیت عریان, و من کان له عند رسول اللّه عهد [3] فهو [له] الی مدته. 
گفت: هیچ کافر روی بهشت نبیند, و بعد از ان* هیچ کافر بحخٌ نیاید, و هیچ 
کس طواف خانه برهنه نکند, و هر که وی را [4] با پیغمبر, علیه 


[ (1-)] در اصل: که فتح مکه در عهد, و بر طبق روا نقل شد. 

[ (2-)] روا: و هم بدان می‌بودند تا مدتی که. 

[ (3-)] در اصل: له عهد عند رسوله. 

[ (4-)] در اصل: هر که را وی, و از مج متابعت شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1003 

السّلام, عهدی باشد, چون مدّت عهد وی برود, سبیل وی هم سبیل دیگر 
کفار باشد. 


و آن ساعت تا چهار ماه همه را مهلتی عام هست [1] تا هر کس بمآمن و 
مسکن خود باز رسید [2], و بعد از چهار ماه هیچ کس را از اهل شرک 
تا مات بات 
و این جمله معنی این آیت است از سورت پراعت, قوله تعالی: 
قسیخوا فی الأْرَض أَربِعة هر و اعْلَموا کم عبر مُغجزی ال [3]- الایه. 
و اول سورت برأعت درص فد کعان مرگ ِِِ انیت و میانه آن در 
رال ما ای یا سا ماس 
غزو تبوک [4]. و شرح این جمله بتفصیل از تفسیر ۳ شود. و سورت 
براعت آخرترین سورتی بود از قران که حق تعالی فرو فرستاد [د]. 
پس علی, رضی الله عنه. چون اوّل در بات بر اهل موسم خواند و 
انجه مور عله التلام آورزا کته ور کت و اهل موم را یاک هید 
ودبزخاشت و تعافی:ضاسی بجای آورد. و با ایو بکز بخ مدنته بان آمد؛ و از 
آن سال باز, کافران باز حهّ نرفتند و حاجیان طواف برهنه نکردند و قتال با 
اهل شرک در همه ماههای حرام حلال شد. 


[ (1-)] روا: همه را زمان هست. 
[ (2-)] سایر ِِ رسد. 

[ (3-)] توبه, 2 

199) آمده است ۲ ۲ 

[ (5-)] عبارت مربوط به اينکه سوره براءعت اخرترین سوره قران است در 
متن عربی (ج 4 ص 188 تا 199) نیامده است. ولی در تفاسیر مانند 
کشف الاسرار (ج 4 ص 89) این موضوع تایید شده و نیز در صحیح بخاری 
(ج 3 ص 249, طبع لیدن) از براء نقل شده است که آخرین سوره‌ای که 
نازل شده سوره براعت است. ولی پس از اين سوره ایات دیگری نیز نازل 
شده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1004 

و از جمله چکایت منافقان که در سورت براعت فرود آمده بود, حکایت 
ِ عبد ال [بن ] روت سلول است, که سر منافقان بود. و حکایت وی 
چنان بود که: 
چون وی بمرد, خویشان وی مرد بخدمت سید. علیه السلام. فرستادند که 
عبد الله بمرد, تا باشد که سید, علیه السلام, برود و بر وی نماز کند. و 
سید. علیه السلام, برخاست و برفت. چون پیش جنازه وی بیستاد که بر وی 
نماز کند, عمر, رضی اللّه عنه, , برقت و در پیش روی ۳ 
اه کت با سل اه ی فا کر ال او 
دشمن خدای و رسول وی بود و رئیس و پیش رو منافقان 1( 


فلان روز و فلان روز چنین و چنین گفت و چند وقت چیزهای دیگر گفته 
است. و سید, علیه السلام. تبسمی بکرد و گفت: یا عمرء مرا مخیر 
بکرده‌اند میان آنکه بر وی نماز کنم و آمرزش حادم و میان آنکه 7 
نخواهم, و این آیت فرو خواند. 7 ۱ ۳ 
استغفه ستغفر لهْم او لا تَستَغفو هم ان تسْتغْفر لْم ب عین مَرّةّ فلن بغفر الله 
هم [1]*- الأایه. 

و معنی‌ایت انس که ای فخقد, آگر جواهن: اتتتاز کن ماففان راو 
ار دایم که ار تاد بان اشتمای نها ایشان را تواحیم 
امرزیدن که حکم ایشان حکم کافران باشد و کافر هرگز امرزش ما بر خود 
نبیند. 

اه وه 
ای و و ها مارا ان مار و 
اد الا را کت 


[ (1-)] توبه. 80. 
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یا عمر, بگذار تا بر وی نماز کنم که مرا مخیر کرده‌اند میان استغفار و ترک 
استغفار, و اگر دانستمی که اگر بر هفتاد بار استغفار زیادت کردمی او را 
0 دزی دا شتمین .و مره هفتان چا شبادت. کردفین: انداه: عم 
رضی الله عنه, دور باز شد و سید, علیه السّلام. بر وی نماز کرد. و عمر, 
رضی الله عنه, بعد از ان تحسر خوردی که چندان دلیری که من در حضرت 
پیغمبر, علیه السّلام, کردم و چند الحاح بر وی بنمودم, تا باشد که حق 
تعالی موافق قول من که عمرم ایت فرو فرستد. و بعد از ان فرو فرستاد 
و سید را, علیه السلام, منع کرد از انکه دیگر بار بر منافقان نماز کند و 
بجنازه ایشان رود. و اين بود آیت منع, قوله تعالی: 7 
لا تضل علی اخد مهم منْهْمْ مات آبدا و لا تَفْمٌ علی قَبْره الَهْمْ کقژوا بالله و 
رسوله و ماثوا و هم فاسمُون [1]. 

گفت: ای محشد, هرگز دیگر نماز بر منافقان مکن, و بجنازه ایشان مرو که 
ایشان کافراند و بکفر از دنیا رفته‌اند. 

بعد از ان سیّد, علیه السّلام, نماز بر هیچ منافق نکرد و بسر گور هیچ 
منافق نرفت. ۲ 

و در قصّه غزو تبوک, حق تعالی در اخر سورت براءت فرو فرستاد. و غزو 
تبوی آخر غزائی بود که پیغمبر, علیه السلام. بکرده بود. 

و غزاها که پیغمبر, علیه السلام, کرده است بیست و هشت [2] غزا است 
و یک به یک بتفصیل یاد کرده است. و مجموع این غزوها اینست: 


دوم کزو بواط, 
سوم, عزو عشیره. 


[ (1-)] توبه, 84. 

کار ی یی ره ی هه ار تسه 
چاپی: بیست و هفت. 
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چهارم, غزو بدر الأولی. 

پنجم, غزو بدر الکبری. 

ششم, غزو بنی سلیم. 


هشتم* غزو غطفان. 

نهم, غزو بحران [1]. 

دهم, غزو احد. ۱ 

یازدهم, غزو حمراء الاسد دوازدهم, غزو بنی النضیر [2]. 
سیزدهم. غزو ذات القاع. 
چهاردهم, غزو بدر الاخره. 

پانزدهم, غزو دومة الجندل. 
شانزدهم, غزو خندق. 

هفدهم, غزو بنی قریظه. 

هشدهم, غزو بنی لحیان. 

نوزدهم, غزو ذی قرد. 

بیستم, غزو بنی المصطلق. 

بیست و یکم, غزو حدیبیه. 

بیست و دوم, عزو خیبر 

بیست و سوم, غزو ِ الفری [3]. 
بیست و چهارم, غزو عمرة القضاء 


[ (1-)] بحران, بضم باء هم آمده است. 

[ (2-)] در اصل: بنی النظیر. 

[ (3-)] کذا, در متن عربی ج 4 ص 256 وادی القری بعنوان غزو جداگانه 
نیامده است. 
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بیست و پنجم, غزو فتح مکه. 

بیست و ششم, عزو حنین. 


بیست و هفتم, , غزو طائف. 

بیست و هشتم, غزو تبوک. 

و از این جمله سید, علیه السّلام. در نه غزو بنفس خود جنگ کرد: 

در بدر, و احد, و خندق, و قریظه, و مصطلق, و خیبر, و فتح مکه, و حنین, و 
طائف [1]. 

ان و ات ری که ار ها وا کی ای 
علیهم.با شسید, علیه السلامء بودند.در آن بیاورده است. و آن:شغر اینست: 


ان ۳ 

آ لست خیر معد کلها نفرا [2]و معشرا ان هم عقوا و ان حصلوا 
قومٌْ هم شهدوا بدرا بأجمعهم‌مع الرْسول فما ءالوا و ما خذلوا 

و بایعوه فلم ینکث [3] به احدمنهم و لم یک فی |يمانهم دخل 

آ ام و فی ال هن آخور تس ۱۵ مشتعل 


[ (1-)] در اصل: + و تبوک, و بمتابعت از متن عربی (ج 4 ص 256) و سایر 
سج حدف شد. 
[ (22) ]ار اصل هیا تیا 
[ (3-)] در اصل: فبایعوه و لم ینکت. 
1( در اضل *لشعل: 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2.ص:1008 و یوم ذی قرد یوم استثار 
لت لاه فماافه 1 ] مسا وا 
و ذا العشيرخ جاسو [ها] بخیلهم‌مع الرّسول علیها البیض و الأسل 
یوم ودان آجلوا اهلر قضابالخنل جی نهانا آلحزن و الجتل 
و لیلة طلبوا فیها عدقهم له ۱۳ یجزیهم بما عملوا 
و غزوة یوم نجد نم کان لهم‌مع الرسول بها الاسلاب و الثفل 
وله ادها مه ما علمم خرن وم 
و غزوه القاع فلژقنا العدوّ به [2]کما تفتّق دون المشرب الرّسل [3] 
و یوم بویع کانوا آهل بیعته‌علی الجلاد فآسوه و ما عدلوا 
و غزوة الفتح کانوا فی سریته‌مرابطین فما طاشوا و ما عجلوا 
و یوم خیبر کانوا فی کتیبته‌یمشون کلهم مستبسل بطل 


[ (1-)] در اصل: علی الجیاد لحیه فما خاموا. 

آ کر اصا با 

[ (3-)] در اصل: و الرسل. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :10009 بالبیض ترعش فی 
الأیمان عاریةتعوخ [1] فی الصرب آحیانا و تعتدل 

و یوم سار رسول اللّه محتسباالی تبوک و هم رایاته الأول 


21 ان حرب بدت لهم‌حثی بدا لهم الاقبال و القفل 

اولتک القوم آنصار اب و هم‌قومی آصیر الیهم حین أیْصل 

ماتوا کراما و لم تنکث عهودهم‌و قتلهم فی سبیل اللّه از قتلوا و هم اندر 
این فوضع در ند آنضاز ده فضیدم دیکر. کفتم استنوآن هر زوندر قبرت 
مذکور است [2]. 

این جایگاه تمام شد سخن در مغازی, و بعد ازین سخن در وفود عرب گفته 
شود که ایشان بف:دعوتی واجنکی بطظوع و ریت به: اسلام ذر : آمذند. 


[ (1-)] در اصل: بعوم. 
[ (2-)] متن عربی ج 4 ص 201 تا 204. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1010 


با ب بیست و هفتم در ذکر وفود عرب و آمدن ايشان به اسلام 





اشاره 


[1] محقّد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید که: 

چون سید, صلوات الله علیه, فتح مکه بکرده بود و از غزو تبوک فارغ شده 
بود, و قوم ثقیف که بزرگتر قومی [2] بودند در عرب و طائف ایشان 
داشتندر به-اسلام ذر اضدندء و نهد از ان عرب که در اطراف بلاد بودند و 
اطراف بلاد داشتند. روی در نهادند | د] و کروه. کروه: به مدیته می‌آمدند و 
مسلمان می‌شدند. تین بود که قبایل عرب در کار اسلام و مطاوعت 
پیغمبر, علیه السْلام, منتظر قریش می‌بودند, تا ایشان خود چه خواهند 
کردن و کار سید, علیه السلام, با ایشان بچه خواهد رسیدن, از بهر آنکه 
قریش آهل حرم بودند و فرع خالص اسماعیل بودند, ,9 عرب در جمله 
آحوال ایشان را پیشوا و رای ود می‌دا تسد م.اد هن کم انشان 
عدول ننمودندی, و دین ایشان بر همه واجب بودی و طریق ایشان جمله را 
شرع مثبع بودی. و دیگر انکه اوّل ایشان بعداوت پیغمبر, علیه السلام. 
برخاسته بودند و مخالفت و محاربت با وی در پیش گرفته بودند [4]. و 
می‌شنیدند که در جمله 1 قریش با 


[ (1-)] روا: در ذکر وفود عرب و در امدن ایشان به اختیار خود به اسلام و 
ماجرای ایشان با سید صلوات الله علیه. 

[ (2-)] روا: بزرگترین قومها. 

[ (3-)] روا: که در اطراف بلاد بودند. روی در نهادند. 

[ (4-)] روا: پیشه گرفته بودند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1011 

وی معانداند و شب و روز در خلل [1] کار وی‌اند و در بند خبث و مکاید با 
وی‌آند. یس چون * بشنیدند که پیغمبر, غلیه السلاه, مکه بکشود و فریشن. را 
مسچر و منقاد خود گردانید و عرب که در طرف حجاز مقام داشتند همه را 
در ربقه طاعت خود آورد, جمله آصناف عرب را معلوم و محقّق شد که 
ایشان را بضرورت متابعت دین وی می‌باید کردن و مطاوعت آمن ۵ کم 
وی [2]. و اگر به اختیار نروند که مسلمان شوند, به اضطرار ایشان [را] 
بباید آمندن: آنگاه از هر طرفی گروهی روی در نهادند و از هر گوشه‌ای 
قومی به مذیتةه می آمدند بخدفت بیغمبرز علیه: السلام: و مسلمان: هی شدند: 
چنانکه حق تعالی از ان خبر باز داد و سورة الفتح فرو فرستاد و در ان مثّت 
بر پیغمیر, علیه السّلام, نهاد. قوله تعالی:, 

یسم الله الرّحَمنِ الرحیم. اذا جاء تصر تطر اللّه و الم 


ک‌ 


زر 00 0 


5 ۱ 
فی دین الله افواجا. فَسَبَ بحمد 0 و اسْتَعْفرة ان کان توّابا. 


7 
۶ 
1 
۰ ت 


گفت: ای محشّد, چون نصرت حق تعالی بتو رسید و فتح مکه ترا حاصل شد 
و قریش مسچر و منقاد تو شدند و آهل حجاز [3] بجملگی در طاعت تو 
آمدند و آصناف عرب که در اطراف بلاد بودند روی بخدمت تو نهادند, و 
گروه گروه بدین تو در امدند و احکام شرع ترا ملتزم شد ند 9 
نعمتی چنین خداوند خود را می‌کن و ستایش و حمد و ثنای وی و تنزیه و 
تقدیس وی مي‌گوی و بزبان می‌ران و آمرزش و مغفرت از وی می‌خواه, 
که وی خداوند آمرزش [4] است و با بندگان خود نیکوکار است. 


[ (1-)] روا و ط: در بند خلل. 

[ (2-)] روا: + می‌باید نمودن. 

[ (3-)] در اصل: حجاب. و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (4-)] روا: خداوند آمرز گار. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1001 

و در سنه تسع بود که این گروههای عرب بسیار درمی‌آمدند و مسلمان 
می‌شدند. و از این جهت آن سال را سنة الوفود خواندندی. و ول گروهی 
که به اسلام درآمدند از این گروهها, گروه بنی تمیم بودند. و بني تمیم قبیله 
بسیار بودند و به احتشام و مال از دیگر عرب زیادت بودند. و الله اعلم. 


حکایت اشلام وقذ کمیم و قرو آمذن سورة الحجرات 


محمد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید که: 

عطارد بن حاجب بن زراره که رئیس و پیشوای قوم بني تمیم بود, با 
خماعی از اضرا قفوم وه کات و ار ماه اسان افتم ناس 
بود, و زبرقان بن بدر, و حبحاب [1] بودند [2] و بخدمت پیغمبر, عل 
السلام,* امدند. و بنی تمیم قومی بودند که در ایشان درشتی و حدذتی بود, 
چون به مدینه درآمدند و بمسجد شدند؛, سید, علیه السلام, در حجره بود, 
صبر نکردند که سید, علیه السلام, از حجره بیرون آید و آواز برداشتند و 
گفتند: 


پا محمّد, بیرون آی ببر ما. و سید. علیه السّلام, در آندرون حجره آواز 
انشان.شتید و از آن.-بی ادبی انشان بر تخنده انگاه خق تعالن. این ابت فر و 
فرستاد قوله تعالی: یش 

الذین یناتک من وراء الحْجُرٍتِ کرهْم م لا بعقلون. و لو ام صَبرٌ 
حلی تَکُرج لهم لکان را هم و ال عَفوژ رجيم [3]. 

بعد از ان سید, علیه السلام, بیرون آمد و پیش ایشان بنشست, و ایشان 
بسخن در آمدند و گفتند: یا محشّد. ما آمدیم که با تو مفاخرت کنیم و 


[ (1-)] بنابر قول ابن اسحاق و مراجع دیگر, و در اصل بنابر قول ابن 
هشام: حتات (بضم حاء مهمله). 

ی ی ابو سر 

[ (3-)] حجرات., 4 و د. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه بج2.ص :1013 

مفاخر و مأثر خود بر شمردیم. سید, علیه السّلام, گفت: شاید, برخیزید و 
بگویید تا چه خواهید گفتن. آنگاه عطارد بن حاجب که پیشوا [1] و خطیب 
ایشان بود. پرخاست و این خطبه فرو خواند: 

الحمد لله الذی له علینا الفضل, و هو اهله. الذی جعلنا [2] ملوکاء و وهب 
لنا آموالا. عظاما؛ نفعل فیها [المعروف] و جعلنا َعر آهل المشرق و آکثره 
عدداء قز اتتتضره عدة؛ فمن مثلنا فی الناس؟ آلسنا برءوس اللاس و اولی 
دمم ؟ امن فاهرا فلیعدد مثل ما عددنا, ۵یا لو تشاع ا کرنا الکلا مج 
لکتا نحیی من الاکثار فیما آعطانا, و یا نعرف [بذلک]. 

آقول هذا لأن ها بل قولنا, و آمر آفضل من آمرنا. 

و چون این بخوانده بود باز زمین نشست. آنگاه سید, علیه السلام. ثابت بن 
۳ برخیز و وی را جواب ده. پس ثابت بن قیس را بر 
پای خاست و ؟ 


الحمد للَه الذی السموات و الارض خلقه: قضی فیهن آمره؛ و وسع کرسته 

علمغریو لم یک [د) شیء افط لا من فضله نم کان من فدرته آن حعلنا 
ملو کار و اصطفی من خی خاقه رسول کرمه تساو اصدفط حدیا/ »و 
افضله حسباء فأنزل علیه [4] کتابه و آتمنه علی خلقه, فکان خيرة اللّه من 
العالخین وا دعا الناس الی الاسان بت فان تفت لاد 


[ (1-)] روا: پیش رو. 

[ (2-)] در اصل: جعل لنا. 

[ (3-)] در اصل: علیه و لم یکن. 

[ (4-)] در اصل: فانزل اللّه علیه. 

[ (5-)] در اصل: علی العالمین. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .2ص :1014 

المهاجرون [1] من قومه و ذوی رحمه [2], آکرم الاس آحسابا [3], و 
آحسن الثاس وجوها, و خیر [النّاس] فعالا. ثم کان, أوّل الخلق* اجابة, [و 
استجاب] للّه حين دعاه رسول الله صلّی اللّه علیه و سلّم [نحن,] فنحن 
آنصار اللّه و وزراء رسوله [4], نقاتل الثاس حلی یومنوا [بالله, فهن] آمن 
[5] باللّه و رسوله منع [مئّا] ماله و دمه, و من کفر جاهدناه فی اللّه آبداء و 
کاش. فتله علا تسیر | اقعل: قولی هداج اسر الله ی و. تلع سین 
ا مالسا ایک 

ی جون ارفا رم موم قشاع اسان ۱6۱ شرخاته و ار نت 


ی الملویه فیا تضب لیخ 
و کم فسرنا [7] من الأحیاء کلهم‌عند الاب و فضل العر یثع 
ون نفد ند العخطظ مطعاست السواع |وا لس نف لیم 


-)] در اصل: رسول اللّه. 
5-)] در اصل: فآمن. 

[ (6-)] زبرقان بن بدر (متن عربی ج 4 ص 208). 

[ (7-)] در اصل: و نحن قسرنا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۱ بما نبری الثاس تأتینا 
سراتهم [1آمن کل آرض هویّا نم 

فتنخر الکوم عبطا فی ارومتاللاد لین ادا ما انذلها شیعها 


لستستا لستستا لستستا لستستا اس | 


1( 

2( 

(3- کار ال هس ها متن عربی ج 4 ص 208: حسبا. 
(4- 

) 


فلا ترانا (لی حون نفاخرهما استفادوا فکانوا لاس بقتطع 
ق ‏ و ات ۱ 
نا آینا و لا یأبی لنا ُحداتا کذلک عند الفخر نرتفع و چون زیرقان که شاعر 
ار , و سید 
علیه السّلام. کس بفرستاد و او را بخواند. و حشّان بعد از ان حکایت کرد و 
گفت که: چون رسول سید, علیه السْلام. پیش من آمد و مرا گفت که: 
مه لام را خی ات با کشا ند تن کسیم وا مات امیس 
برخاستم و در راه که می‌رفتم چند بیت با خود راست کردم و اين بیتها این 
بود. 
منعنا رسول له اذ حلَ وسطناعلی آنف راض من معدّ و راغم 
ببیت حرید طر. و ثراوهبجابية الجولان ۳ الأعاجم 


اردص اش رز اد هه 
2۱ ناخاضر دود 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :6 1001 هل المجد [ ِِ 
العود و الندی‌و جاه الملوک و احتمال العظائم و می‌گوید که: جون بر 
پیغمبر, علیه السّلام. رفتم و شاعر ایشان زبرقان بن بدر دیگر بار بر 0 
خاست و این شعر که در مناقب بنی تمیم فرو خوانده بود, دیگر بار پیش 
من بار خواند نی شیده علیه السلام: هرا کفت: 

* قم یا حسان, فاجب ال"جل 
گفتا: ت و ای حسان. ان مرد که شاعر ایشان است جواب بازده. و 
حسان گفت: چون از زبرقان شعر وی بشنیدم هم دزن آتای آنکه وی آن 
شعر می‌خواند, ثِ وزن [و] قافیه شعر وی مجابات شعر با خود راست 
بکردم. و چون سید, علیه السّلام. بمن فرمود که بر پای خیز, در حال 
برخاستم و مجابات شعر وی فرو خواندم, و ایشان تعجّب کردند و نمودند. 
میات ان یت مد 
قصیده 
ان الذوائب من فهر و اخوتهم‌قد بینو| سئنة للثاس تتبع 
[یرضی بهم کل من کانت سریرته‌تقوی الاله و کل الخیر یصطنع] 
قوم |ذا حاربوا ضرّوا عدقهم‌آو حاولوا اف فی آشیاعهم نفعوا 
سجیة تلک منهم غیر محدثةان الخلائق فاعلم شرها البدع 
ان کان فی الثاس سباقون بعدهم فکل سبق لاتی سبفهم تبع 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :7۰ لا پر قع الناس ما آوهت 
اکممم ند الدفاع و لا یوهون ما رقعوا 
انساهها الناش بسا فار مسعمم اه ماش ال وال وه یا 


أعفة ذکرت فی الوحی عفتهم لا یطبعون و لا پردیهم طمع 

لا بیخلون علی جار بفضلهم‌و لا یمسٌهم من مطمع طبع 

[ذا نصبتا لح لم ندب لهم‌کما یدث الی الوحشیة الارع 

نسمو |ذا الحرب نالتنا مخالبهاٍذ! الرُعانف من آظفارها خشعوا 

لا ,.یفخرون اذا نالوا عدوهم و ان آصیبوا فلاخور و لا هلع 

کأتهم فی الوغی و الموت مکتنع‌آسد بحلية فی آرساغها فدع 

خذ منقم‌ها ای عفوا |دا عضیواو لا بکن هی الامر الدی منعوا 

فان فی حربهم فأترک عداوتهم‌شرّا بخاض علیه الم و السْلع 

آکرم بقوم رسول اللّه شیعتهم|ذا تفاوتت الأهواء و الشبع 

آهدی لهم مدحتی قلب بوازره‌فیما اجب لسان حائک صنع 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص 1018۰ فانهم آفضل الأحیاء 
کلهمان جه بالتاس:جه القول آونشمعوا و زوایتی:دیگر آنست که زبرفان: بن 
بدر» چون برخاست.؛ این شعر آوّل بخواند: 

آتیناک کیما بعلم الّاس فضلنا|ذا اختلفوا [1] عند احتضار المواسم 

ای فروع لاس فی کل موطن‌و آن لیس فی آرض الحجا: ز کدارم 

و ثا نذود المعلمین |ذا انتخواو نضرب رآس الاأصید المتفاقم 

و ان نا الحدیاع نی کل غار ونفتر مجد اه نارض الاعاجد بعد از آن فان 
بن ثابت برخاست, و در مجابات شعر وی؛ این بیتها برخواند: 

هل المجد [2] الا السوّدد العود و الندی‌و جاه الملوک و احتمال العظائم 
نصرنا و آوینا الثبت محفذاعلن انف راض [3] من جعه و راغم 

قح خر ند ال ترا حایه لها روط ار ام 


رصان رسد 

درا لیا تفراخن 

سیرتٍ رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :1019 نصرناه لها حل وسط 
فا رناباتسافتا من کل دبا و ظالم 

یلاها انار یا ام اشنم تاه 

و نجن ضربنا الناس حثّی تتابعواعلی دینه بالمرهفات الصوارم 

و نجن ولدنا من قریش عظیمهاولدنا نبیْ الخیر من ال هاشم 

بنی دارم لا تفخر وا ان فخرکم‌یعود وبالا عند ذکر المکارم 

هبلتم علینا تفخرون و آنتم‌لنا خول ما بین ظثر و خادم؟ 

ام ای دا و الک آن تسوا فی آلستانزيم 

فلا تخغلوا لله تواو اسلمواه از فلیتینوا ربا کزط الاغاجم پیش جون خحقا و زین 
ثابت از مجابات شعر ایشان فارغ شد؛ ۷ ابن حابس, که از مهتران قوم 
بنی تمیم بود و با ایشان آمده بود, روی در قوم خود آورد و گفت: ای قوم, 


حق تعالی هیچ از این مرد. یعنی پیغمبر, علیه السلام. دریغ نداشته است. 
ماثری که ایشان برشمردند نیکوترست از مناقب و ماثر ما, اکنون شما را 
بهانه‌ای نماند. برخيزید و مسلمان شوید. پس برخاستند و مسلمان شدند. 
و سید, علیه السلام. ایشان را نواخت بسیار بفرمود و عطای بسیار بداد, و 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2ص :10020 

هر یک از ایشان علی حده مخصوص گردانید بکرامتی, و از ایشان پر سید 
ک ساسا کسن .سک فقوت ؟ موه بن ام ی ما ار کداش 
بودند [1] و او را با خود نیاورده بودند و عمرو بسن از ایشان کوچکتر بود. 
و چون سیّد. علیه السّلام. باز پرسید که کسی دیگر با شما هست, قیس بن 
عاصم که در میان ایشان بود گفت: یکی هست که وی را در میان رخت 
بگذاشته‌ايم. لیکن وی هنوز کوچک است, و قیس بن عاصم این سخن از 
بهر تحقیر عمرو بن آهتم می‌ گفت, تا سید, علیه السّلام, چیزی به وی ندهد. 
و میان فیس و عمرو منافده‌ای [2] بود و با یک دیگر ناخوش بودند. چون 
وی این سخن بگفت, سید. علیه السلام, گفت: او نیز هم از قوم است و 
محروم نشاید گذاشتن,: پس بفر مود و او را نیز هم چندان بدادند که 
بدیگران داده بودند. ۱ ۱1۳0۳ 
کرد پیش سید, علیه السّلام. و خواست که سید هیچ چیز به وی ندهد, و 
عمرو دیکر بار زیادت‌ از آنچه رنجید بود؛ بر تجیخ.و این :دوبیت بکفت در 
و وت و فخر خود در آن وی را باز نمود: 


1۳ مفترش الهلباء تنشتمنی‌عند الرسول فلم تصدق و لم تصب 
سدناکم سوددا رهوا و سوددکم‌باد نواجذه مقع علی الذئب 


[ (1-)] در اصل: بازگشاده بودند. و بر طبق روا و ط و پا ضبط شد. ایا: 
بازداشته بودند. 

[ (2-)] منافده, با هم نزد حاکم شدن و خصومت کردن با هم (منتهی). روا 
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عامر بن الطفیل و اربد بن قیس و جپار بن سلمی, هر سه مهتران قوم بنی 
عامر بودند, لکن از گربزی یا وت بودند, علی 
الخصوص عامر بن الطفیل که مردی پلید اندرون بود, و دشمن خدای و 
رسول وی بود. پس عامر با ایشان هر دو مواضعت کرد که به اسم آنکه 
مسلمان می‌شوند, برخیزند و به مدینه آيند, و سیّد, علیه السُلام, را بخلوت 
فریانتد و اه وا یل آوز ند و بنی عامر که قوم ایشان بودند پیوسته گفتندی 
به وی که: تا تا ی 
بطاعت محمد نهادند. تو تا کی خواهی نشستن؟ وقت انست که بروی و 
مسلمان شوی و عداوت محمد از دل بیرون کنی. عامر جواب دادی که من 
تا محقّد را هلاک نکنم از دنباله وی بازنگردم. پس چون* که با او بن 
قیس و جبار ابن سلمی [1] مواضعت کردند که بيایند و چنین غدری بکنند, 
هر سه برخاستند و روی در مدینه نهادند, و عامر در راه با اربد بن قیس 
مواضعت کرده بود که. چون پیش محمّد رویم و او را خالی دریابیم, من او 
۱ ۱ 1:09 
آربد بن قیس بشجاعت و مردانگی مشهور و معروف بود و کارهای 3 
از دست وی برآمده بود. پس چون به مدینه رسیدند و سید راء علیه 
السلام. بخلوت دریافتند. عامر بن الطفیل گفت: يا محشّد, چرا با من 
دوستی نکنی؟ سید, علیه السّلام, او را گفت: 

آنگاه با تو دوستی کنم که مسلمان شوی و بخدای و پیفمبر وی ایمان 
آوری. دیگر گفت: يا محشد مکن و با من دوستی کن. و سید, علیه السّلام. 
وی را همچنان جواب داد, و عامر" دیگر بار همان سخن باز گفت و اشارت 
به اربد بن قیس می‌کرد, تا برخیزد و سید راء علیه السّلام, هلاک کند, و 
اربد از جای برنمی‌خاست. عامر چون دید که اربد برنمی‌خیزد و هیچ کار 
نمی‌کند [1], بخشم بر پای خاست و روی باز پیغمبر, علیه السّلام, کرد و 
گفت: بخدای که بروم و 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :10022 
ی ی مدینه ایشان را جای نباشد. و چون اين 
16 بود, پشت برداد و برفت. و چون وی پشت برداده بود, سید, 
لامعا کرد کت 
للم اکفنی عامر بن الطفیل. 
گفت: خدای؛ تو شرّ عامر پن الطْفیل از من کفایت کن. پس چون ایشان از 
مت رون آموند عامر ارتج را سفت" ای ارت ان بنداستم که در روت 
زمین مردانه‌تر و دلیرتر از تو کسی با تسس ی 
بدانستم که تو هیچ زهره نداری, و چندان شارت که بتو کردم تا برخیزی و 
محمّد را هلاک کنی, و هیچ حرکتی نکردی. آربد گفت: یا عامر. مرا ملامت 
مکن که بخدای که هر بار, چون تو اشارت بمن می‌کردی, من قصد آن 
می‌کردم که برخیزم. محمد را باز نمی‌دیدم و ترا می‌دیدم, و اگر شمشیر 
می‌زدم بر سر تو می‌امد نه بر سر وی و از اين سبب هیچ حرکت 
نمی‌توانستم کردن. پس ایشان. همچنان در راه بودند که حق تعالی* 
طاعون بفرستاد و عامر بن الطفیل را درد حلق برخاست و گلوی وی 
بگرفت و بمرد. و آربد بن قیس چون بخانه خود رسید, وی نیز بعد از دو 
روز بصحرا بیرون شد و صاعقه‌ای از آسمان درآمد و او را بسوزانید. و حق 
تعالس نه مرن الط ماس بت قشم این ات قرو موماد فوله 


تعالی: 

لة تلم ما تکیل کل آثی و ما تفیصن ارام و ما تداژ و کل شیء علدة- 
ال فا سل العوای نیت ماع سار تارتین نی لام 
امدال 11 

و این اربد بن قیس برادر لبید بن ربیعه [2] بود از مادر. و لبید 


[ (1-)] رعد, 8 تا 13. 

[ (2-)] در اصل: اسید بن ربیعه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1023 

کر مر نیت ار بخ هر ها کفیه ات و در یرت ود کور ات 1 


حکایت ضمام بن ثعلبه 


محمّد بن اسحاق, وحفت 2 علیه, گوید که: 
لک اس 
ره اسان که سای و اعوال و کشت مارا ماش نا 
۱ و و یل ۳ بیامد و اشتر را بر در 
مسجد فروخوايانید و در مسجد رفت. ضمام بن ثعلبه مردی سخت با 
شکوه بود و هیأآتی و شکلی خوش داشت, و موی سخت نیکو داشت و بدو 
شاخ بافته بود و در پیش فرو گذاشته بود. چون بمسجد درآمد, سیّد, علیه 
السّلام, با صحابه نشسته بود. و ضمام همچنان بر پای باز ایستاد و گفت: 
کدامیست پسر عبد ۷۱۱ سید, علیه السلام, گفت: منم پسر عبد 
التطلب:.ضمام گفت: 
بد ای سح کت بلی, ضمام گفت: ای محقّد, از تو سوالی خواهم 
کردن ق دار ان تغلیظی خواهم نمودن» باید که از من نرنجی. سید علیه 
الشلامن گفت: 
هر چه خواهی بپیرس. ضمام گفت: یا محمد, به آن خدائی سوگند بتو 
می‌دهم که خدای تو است و خدای جمله عالمیان است. که با من راست 
فرستاده‌اند, "3 کت سید, علیه السلام, گفت: 1 شرآ که 
من سوگند به وی می‌خورم و وی خداوند جمله عالمیان است. که من 
امن ۲ او اي ور بج ان #ر نید ات ضمام دیگر گفت: که ترا 
سوگند می‌دهم* بدان خدائی که خدای اب« 
است که تو می‌گوئی: که ترا فرموده‌اند که ما را بفرمائی که ترک بت 
پرستیدن بکنیم و خدای ترا پرستیم؟ , "۳ 
سید, علیه السلام, گفت : زا در همچنین سو گند می‌خورم. ضمام دیگر گفت: 
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بر پای داریم؟ سید. علیه السّلام, گفت: بلی؛ ۱۳ ی نوزم 
ضمام گفت: دیگر بار و همچنان سوگند داد, و از زکات و حح و روزه ماه 
رمضان و از دیگر آرکان که تعلق به أصل اسلام داشت. و هر باری سو گند 
می‌داد و سید, علیه السّلام, همی گفت: بلی, همچنین سوگند می‌خورم که 
این جمله راست است و مرا فرموده‌اند تا شما را بدین بفرمایم. آنگاه 
چون از سوال فارغ شده ت ۳ بریای ایستاده بود, گفت: 


أَشهذٌ آن لا لع لا ال و أَشْهَدٌ نک سول اللّه. و هر چه فرمودی من آن 

2 این بگفت و پشت برداد و از مسجد 

ِ شد و برنشست و روی باز قوم کرد. و چون وی پشت برداده بود 
دم علیه اسلا میت 


" صدق ذو العقیصتین دخل الجنة. 

گفت: اگر ضمام راست می‌گوید و هم برین بیستد و زیادت و نقصان در ان 
نیاورد, در بهشت شود. و ذو العقیصتین خداوند دو گیسو باشد, و از جهت 
آن که ضمام دو گیسو داشت و هميشه بافته بودی و در پیش روی افگنده 
بودی, و سیّد, علیه السُلام. وی را به آن باز خواند. پس چون ضمام باز بر 
قوم خود رفت, مرا کر ول شور ما وش ام داد قوم وی وی را 
گفتند؛ بترس از برص و جذام, و لات و عزی را دشنام مده که نفرین ایشان 
بتو رسد و مبتلا شوی. ضمام گفت که: تن ی ی 
اتشتان.ته-نفغ. آید .و هت : انجاه ایشان را دعوت کرد و : ای قوم, 
۱ و 
و خلق را از ضلالت کفر می‌رهاند و ایشان را براه راستی و مسلمانی 
می‌خواند, و من رفتم و به وی* ایمان آوردم و آمدم که شما را به اسلام 
دعوت کنم,؛ و شما را از ظلمت 


[ (1-)] در اصل: مرا. 
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ضلالت بیرون آورمر اکنون بیائید و مسلمان شوید و تری بت‌پرستی بکنید. 
چون ضمام چنین بگفت, هنوز شب نیامده بود که قوم وی از زن و مرد 
بجملکی , ۵ در آمده بو 

2۳[ 
اجابت کردند و به اسلام در آمدند, الاصماه تن کید که چون قوم خود را 
دعوت کرد به اٍسلام, او را |جابت کردند و به اسلام در آمدند. 

و الله هو الهادی. 


حکایت جارود [و] وفد عبد القیس 


محمّد بن اسحاق, رخف علیه, گوید که: 

۱ ار ای ارس وا 

پس ی با جماعتی [1] از قوم خود برخاست و بخدمت پیغمبر, علیه 
لا اضق خفن بباخدم. نود ند هه سیده علبه. السلای وا تویدنه سیر غلیه 
السلام, ایمان بر ایشان عرض کرد و وی را ترغیب کرد در دین اسلام. 
جارود گفت: پا محمّد, من دینی دیگر دارم و اين دین رها نتوانم کرد, یعنی 
دین ترسائی. پس سید علیه السلام. وی را گفت که: دین مسلمانی بهتر 
است از دین ترسائی. 

جارود گفت: یا محمّد, تو مرا ضامن می‌شوی که دین مسلمانی بهتر است 
از دین ترسائی, و حق تعالی مرا موّاخذ ندارد به آنکه دین ترسائی بگذارم 
و بدین تو که محقّدی در آیم؟ پس سید, علیه السّلام, گفت: من ترا ضمان 
می‌شوم که مسلمانی بهتر دینها است. و حق تعالی ترا مواخذ ندارد 
آنگاه جارود برخاست و مسلمان شد و جماعتی که با وی بودند جمله بر 
پای خاستند و مسلمان شدند. بعد از ان برخاستند و باز بر قوم خود رفتند, 
عبد القیش: و ایشان 
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را بدین. اسلام. دعوت کزردند و جمله به. اسلام. در آمدتد. ج. جازود. دز 
مسلمانی عظیم صلب بود و پارسا.؛ چنانکه بعد از وفات پیغمبر, ۹( 
السٌلام, قوم وی مرتدٌ شدند و وی با ایشان جنگ همی کرد, و بعد* از ان از 
قوم خود بیزار شد بسبب آنکه مرتدٌ شدند. 

و سیّد. علیه السٌلام. پیش از فتح مکّه, علاء بن الحضرمی را برسولی پیش 
پادشاه بحرین فرستاده بود, و نام آن پادشاه منذر بن ساوی العبدی بود, و 
اسلام بر وی عرضه کرد و مسلمان شد. و اهل بحرین همچنین مسلمان 
شدند, و علاء بن الحضرمی از جهت پیغمبر, علیه السلام, امیر بود در 
بحرین, و منذر بن ساوی تا پادشاه بحرین بود سخت نیکو سیرت و با 
سامان بود. و چون پیغعمبر» علیه السّلام, وفات یافت. و بعد از وی آن 
پادشاه نیز وفات یافت. افل جر بن جما ی مر دنهد 


حکایت قدوم بنی حنیفه از یمامه و مسیلمة الکذاب 


محفد بن اسحاق, ره علیه: قی کوند که" 

قوم بنی حنیفه از جانب یمامه [1] برخاستند و به مدینه آمدند بخدمت 
پیغمبر, علیه السّلام. و مسیلمه کذاب با ایشان, بود, و نام وی مسیلمة ابن 
حبیب الحنفیخ الکذاب بود. چون در آمدند. سید. علیه السلام. با صحابه 
نشسته بود و مسیلمه را پنهان [2] می‌داشتند و روی او را بکس 
نمی‌نمودند و چوبی خرما در دست مسیلمه بود. بعد از آن مسیلمه با 
پیغعمبر» علیه السّلام, در سخن آمد و می‌گفت و جواب می‌شنيد, تا به آنجا 
رسید که شرکت طلبید در رسالت و گفت: با محشد, جانب يمامه بمن 
بازگذار و باقی تو دانی. 

آنگاه سید, علیه السلام, او را جواب داد و گفت: اگر این چوب خرما از 


0 

[ (2-)] مح: در پرده. متن عربی ج 4 ص 222: تستره بالئیاب. 
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من خواهی که در دست داری, بتو ندهم. فکیف یمامه و شرکت در رسالت. 
یدای دیگر ات کب چون گروه بنی حنیفه بیامدند و مسلمان شدند, و 
مسیلمه با ایشان بود و با ایشان مسلمان شده بود, و لیکن زیادت ترددی 
نمی‌نمود [1] و ملازم رختها و قماشها بودی. و چون سید. علیه السلام, 
ایشان را نوازش می‌فرمود و عطا می‌داد. پرسید که با شما کسی دیگر 
هست؟ گفتند: 

فلان, یعنی مسیيلمة الکذاب, و وی را پیش رخت باز ز گذاشته‌ایم. پس سید 
علیه السّلام. وی را چندانی بداد که ایشان را داده بود و گفت وی نیز یکی 
از شما است, و چون رخت شما نگاه می‌دارد, محروم نشاید گذاشتن. پس 
چون باز یمامه رفتند. مسیلمه مرت شد و دروغها آغاز کرد و دعوی 
پیغمبری می‌کرد و می‌ گفت که: محمّد مرا با خود* شریک کرده است در 
رسالت و جانب یمامه بمن باز گذاشته است, و آن جماعت را گفتی که با 
وی به مدینه آمده بودند که: آخر نه محمّد, چون شما را عطا می‌داد, شما 
را گفت که وی بتراز شما نیست؟ ایشان مت کفتند : بلی. بعد از ان 
قف کفنت: کد: محمّد بدان سخن آن می‌خواست که مرا شریک کرده است 
در کار نبوّت, و آنگاه سَجعها تراشیدی و بدان مضاهات [2] کردی در قرآن, 
و مردم را از راه ببردی و بکیش خود در آوردی و می‌گفتی که: من نماز از 
شما برداشتم و خمر و زنا بر شما حلال کردم. و اين سجع دروغ بر ایشان 
فرو می‌خواندی [3]: 


ای اف له یام اس فد سس تا ی 
[4]. 
و احل لهم الخمر و الرُنا, و وضع عنهم الطلاة. 


[ (1-)] در اصل: بخلاف سایر نسخ: نمی‌بود. 

۱ (2-)] مضاهاة, نرمی کردن و مانند شدن. ضاهاه مضاهاة, مانست با او و 
۱ (3-)] در اصل: فرو می‌خواندی بیت, و از روا متابعت شد. 

1 (4-)] در اصل و ووستنفلد: حشا. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :1002 

و دروغ درین همی گفتی و مردم را از راه می‌بُردی, تا آن وقت که مردم را 
همه از راه ببرد و مردم بنی حنیفه بجملگی مرت شدند و با وی مثفق 
شدند. 


خایت وید اتف دابا کرو طخ کشوی اسلا آمسند 


محقد بن اسحاق, حست و علینه کوید کده 
زید الخیل مهتر اهل طیی بود و مردی بود که خصالهای نیکو داشت. 
پس وی با جماعتی از اهل طیِی برخاست و روی در مدینه نهاد و بخدمت 
پیغمبر, علیه الشلام. آمدند و مسلمان شدند. بعد از ان سید. علیه السلام, 
0 

ما ذکر لی رجل من العرب بفضل نم جاعنی, الا رآیته دون ما یقال فیه, ال 
زید الخیل: فائه لم یبلغ کل ما کان فیه [2]. 
گفت: هیچ کس از عرب بفضل و بزرگی پیش ما یاد نکردند [3], و وی را 
نستودند لا که چون بیامد و وی را بدیدم, کمتر از ان بود که مرا گفته 
بودند. مگر زید الخیل [که چون بیامد و بدیدم کمتر از ان نبود [ بیشتر. و 
بعد از ان سید او را [4]] زید الخیر نام نهاد. و فیدو حوالی ۳ 
اقطاع به وی داد و فرمانها از بهر وی بنوشت. پس برخاست و روی باز 
قوم خود آوزن: و چون از مدینه رفته بود, سید, علیه السلام, گفت: عجب 
اگر زید از وخامت هوای [5] مدینه جان بیرون برد. و همچنانکه سید, علیه 
السّلام, فرموده بود, در حال که زید به طیی باز رسید* وی را تب گرفت و 
هم بر آن تب از دنیا 


1-)] در اصل و سایر نسخ فارسی همه جا: زید الخیر. 
2-)] در اصل و ووستنفلد: کل ما فیه. 
3-)] در اصل: با( 


[ (5-)] در اصل و ایا 1 هول, و بر طبق روا ضبط شد. در متن عربی ج 
4 ص 224: 

حمی المدینه. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :10029 

مفارقت کرد و زید چون بوی مرگ از خود بیافت, این دو بیت بگفت: 

امد تطل قوش الشادق دوه آتر ک قیرست فرده مزخد 

الا رب یوم لو مرضت لعادنی‌عوائد من لم یبر منهِنْ یجهد و زن زید الخیل 
هنوز کافر بود [1], و چون زید از دنیا مفارقت کرد در خیال وی چنان بود 
که سبب هوای مدینه بود و رفتن وی بدان جایگاه, که وی رنجوری یافت و 
از دنیا مفارقت کرد. زنش [2] برخاست و ان فرمانها که سید. علیه 


السّلام. از بهر وی نبشته بود, از بهر اقطاع فید و حوالی ان, برگرفت و 
بدرید و پاره کرد و در اتش افگند و بسوزانید. و السلام. 


ی اربلای خت سر حاس طاقن 


نتوین اشسحایق کونه ره االه غلی کم 

عدی بن حاتم الطائی حکایت کرد و گفت: مرا هیچ کس از پیغمبر. علیه 
السلام, 9 ۳7[ از ان بود که من دین 
ترسائی داشتم و در میان قوم [خود] عظیم بزرگ و مشرّف و محترم بودم 
و همه مسچُر و مطیع من بودند, و هر غنیمتی که بیاوردندی, مرا از ان 
چهار یکی بودی بی‌سخن, و 


[ (1-)] در اصل و روا و ایا و ط و پا بخلاف متن عربی ج 4 ص 224: و زید 
الخیر پدری داشت که وی را ابو الخیر گفتندی و این ابو الخیر هنوز کافر 
بود. و بمتابعت از متن عربی بر طبق مج نقل شد. و بنا بر مشهور پدر زید 
الخیل مهلهل نام داشته است و نه ابو الخیر. 
رت اد مم قای تسیل 
شد. 

[ (3-)] پا: حاتم الطائی. طیی در مراجع عربی بفتح طاء و یاء مشدد 
مکسور و همزه امده است و آن را در فارسی بفتح طاء و بر وزن نی 
اورده‌اند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1030 

دیگر قبایل [1] که در حوالی من مقام داشتند. جمله سرگزیت [2] و 
برطیل [3] بمن دادند. و چون من می‌دیدم که کار پیغمبر, علیه السّلام, بلند 
فی‌شم,: و اسلام در اظو اف بلاد آشکارا می‌شد, و مردم همه سر بطاعت 
وی می‌نهادند و قبایل عرب جمله مسخر و منقاد وی می‌شدند, من از کار 
خود می‌ترسیدم و می‌دانستم که پیغمبر, علیه السلام, هر اینه لشکری 
فرستد و قوم من از فرمان من بدر برد و حشمت من تباه گرداند و ما را 
از دین خود بدر برد. من پیوسته در اين انديشه بودم, تا ان وقت که بشنیدم 
که لشکری از مدینه بدر امده است و روی در ولایت ما دارد, و من غلامی 
داشتم و وی را پیش خود خواندم و وصیّت کردم که چند سر اشتر اختیار 
کن* و آن را ببند و علف میده, و چون بشنوی که لشکر محمّد نزدیک 
رسیده است. مرا خبر کن. و غلام, همچنان که من وی را گفته بودم, بکرد. 
و من بعد از چند روز نشسته بودم و غلام را دیدم که بشتاب می‌امد و 
گفت: اینک لشکر محمد نزدیک رسید و علمهای ایشان پیدا است. رن 
را گفتم: آن شتران را که پروار می‌دادی بیاور. نزن علام برقفت و آن 
شتران را بیاورد. و من آهل و عیال خود بران نشاندم و از میان قوم 1 
بیرون رفتم و قصد جانب شام کردم, از بهر انکه من دین ترسائی داشتم و 


آهل شام نصاری بودند و مرا می‌شناختند, و گفتم که به پیش ایشان روم و 
دین عیسی نگاه می‌دارم, مرا اولیتر از ان که دین محمّد ورزم: 

و خواهری داشتم و وی را بجای رها کردم از تعجیل آنکه نباید که قوم مرا 
خبر شود که من بیرون می‌ایم, و خواهر را بیرون نبردم [4]. پس چون 


[ (1-)] روا: من چهار یکی از ان برگرفتمی و دیگر قبایل. 
۱ (2-)] سرگزیت, زری را گویند که سرشمار کفار نموده از ایشان بطریق 
جزیه بگیرند (برهان). 
[ (3-)] برطیل, رشوت., و برطل فلانا, رشوت داد او را (منتهی). 
قوم مرا خبر شود که من بیرون می‌روم, او را بجای بگذاشتم در میان قوم 
و با خود بیرون نبردم. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1031 ۲ 
من از میان قوم بیرون رفته بودم, لشکر پیغمبر, علیه السّلام. در امدند و 
قوم مرا غارت کردند و ایشان را برگرفتند که به مدیه برند, و خواهر مرا 
نیز ببردند با خود. پس چون ایشان را به مدینه درآورده بودند, برفتند و 
پیغمبر راء علیه السّلام, خبر کردند که عدیْ با آهل و عیال گریخته بود و 
باقی قوم وی همه بحضرت مبارک تو آوردیم. و خوادر وی دختر حاتم 
الطائت [1] نیز بیوردیم. 

, علیه السّلام. بفرمود تا ایشان را در حظیره‌ای که نزدیک مسجد بود 
17 آوردند, و چون وقت نماز برسید_ و سید, علیه السّلام, بنماز و اف 
دختر حاتم الطائی [ 1] بر پای خاست و آواز برداشت و گفت: 
با رسول اللهسهای الوال وعات الوافم مایمن له عانک: 
گفت: پا رسول الله, یدرم هلاک شد و برادرم از شرم غایب شد, و مرا به 
آسیری؛ پیش تو آوردند, اکنون بر من بیخشای تا خدای تعالی بر تو 
ببخشاید. پس چون وی چنین بگفت؛ سید, علیه السلام, وی را گفت: 
می ماق ی فاات وی بو ساس‌هال ها ماه م سرلت؟ 
سید, علیه السلام, گفت: برادرت کدامست که از سر تو غایب شده است ؟ 
پس خواهر عدی گفت که: عدی بن حاتم الطائی. سید, علیه السلام, گفت: 
او [2], گریزنده از خدای و رسول [3]؟* اين بگفت سیّد, علیه السْلام. و 
در مسجد رفت و هیچ دیگر نگفت. ۱ 
چون سید, علیه السْلام. بمسجد می‌رفت. بر پای خاست و همان سخن که 
ایک کته نود نار تفه نت علض لیام 


اضا انم این الط 
1ص نوا آن: 


[ (3-)] ایا: او گریزنده است از خدای و رسول او. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1032 

جواب وی همان باز داد و در مسجد شد. پس روز سوم چون سید, علیه 
السّلام. بمسجد می‌رفت, خواهر عدیْ نومید شده بود از انکه سید, علیه 
السلام, بر وی ببخشاید, و آمیر المومنین علی؛ , رضی اللّه عنه, اشارت به 
وی کرد که برخیز و دیگر ار پس برخاست و گفت: 

پا رسول ال هلک الوالد, و غاب الوافد. فامنن علی من الله علیک. 

و معنی سخن همانست که گفته شد. سید, علیه السلام, گفت [1]: 

قد فعلت, فلا تعجلی بخروج [2] حتّی تجدی من قومک من یکون لک نقة, 
خی تیافک الی بلاد که. تم آذنیتی: 

گفت: ای دختر حاتم,؛ بنشین که بر تو ببخشودم و ترا از آسیری خلاص دادم, 
و آن چنانکه مراد تو است با تو بکردم. لکن تعجیل مکن برفتن تا کسی 
نقت بیابی از قوم خود که ترا به آهل خود باز رسانند [3], و بفرمود تا وی 
را بسرائی بردند و تعهد ههار دا شنت کردنم تا آن.عفت. که کارواتی. از 
شام برسید و از قوم طیی جماعتی با ایشان بودند, دختر حاتم برفت و سید 
را, علیه السلام, آگاهی داد و گفت جماعتی از قوم طیی رسیده‌اند با 
کاروان شام و مرا وثوق به ایشان هست, می‌باید که مرا با ایشان گسیل 
کنی. پس سید, علیه السّلام, کسوتی نیکو به وی پوشانید و اشتری و 
محملی از بهر وی راست کرد [4] و نفقه تمام بفرمود, و او را باز قوم خود 
فرستاد بجانب شام. عدي بن حاتم 


[ (1-)] روا: گفت پدرم هلاای شده است و لشکر تو مرا به اسیری 
بیاوردند, اکنون بر من ببخشای تا خدای بر تو ببخشاید. سید گفت. 

آ رال دای آعررهد 

[ (3-)] سایر نسخ: رساند. 

[ (4-)] روا: از بهر او ترتیب کرد. 

یر رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1033 

گفت: من با آهل و عیال خود نشسته بودم و دیدم که محملی می‌آمد [1]. 
و زنی در آن نشسته بود, پس هم در حال بخاطر من در آمد که اين مگر 
خواهن شر اشت که می‌ ابید بعدار انتهحهنسش دی امد بنگریستم و او را 
بدیدم و بشناختم, و در حال که اشتر بخوابانیدند و از محمل بیرون امد, هم 
در حال زبان بر من دراز کرد [21] و گفت: ای ظالم, ای قاطع رحم. دیدی 
که چه کردی؟ خود با آهل و عیال بگریختی و مرا بجای رها کردی, اين چنین 
مردان کنند؟ [3] پس من در وی [4] عذر خواستم و گفتم: ای خواهر, مرا* 
معذور دار که اين کار نه به اختیار من افتاد. و خواهرم زنی خردمند بود, و 
چون قضصه و حال خود بگفته بود که بر سر وی چه گذشت [5], بعد از ان 


من از وی پرسیدم که چه مصلحت می‌بینی در کار من و محمّد؟ خواهرم 
فت: مصلحت انست که هر چند زودتر بخدمت وی شتابی و خدمت وی 
دریابی که کار وی از دو بیرون نیست: اما پیغمبری مرسل است. همچنانکه 
دعوی می‌کند, , و چون چنین باشد, هر کس که پیشتر بخدمت وی پیوندد, 
فضل وی بیشتر باشد. و اگر نه که جز ازین باشد. وی ملکی و پادشاهی 
است [6], و چون بخدمت وی رسیده باشی و از وی ایمن شده باشی. 
همچنانکه بودی. نی روم ۵ که ود حاکم باشی. پس چون خواهرم 
0 7[ و چون به مدینه 
ام یه نامیا اصحاه وت مود سره ود 


[ (1-)] روا: نشسته بودم چون نگاه کردم محملی می‌آمد. 

[ (2-)] روا: زبان بر من برگشود. 

[ (3-)] روا: + که تو کردی. 

[ (4-)] ساير نسخ: از وی. 

۳ قصه حال خود بگفتم و او حال خود بگفت که بر سر او چه 
رفته بو 

[ (6-)] روا: با اما تعار‌ن سا امانکت سااهی ات 

[ (7-)] ایا و ط و پا: می‌گوید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1034 

من در رفتم و سلام کردم. سید, علیه السلام, ؟ گفت: تو کیستی؟ گفتم: منم 
عدیْ بن حاتم الطائی. سیّد, علیه السّلام, هم ۳ پرخاشتت 11 و دررشه 
فر گرفی وخایه خودی قتالشی از مار 3ب نی ی 
ای ان گفت: 0[ پس من بر سر 
بالش نشستم و سید, علیه السّلام. بر زمین نشست. 

و در راه, چون دست من بگرفته بود و بخانه می‌برد, پیر زنی در آمد و او را 
بسخن فرو گرفت [2], و سیّد, علیه السّلام. از بهر وی چند گاه باز ایستاد 
۵ضرا از ان تعکتب آمد.ه با خود گفتم که: این حلم و تواضع که با پیر زنی 
می‌نماید نه شغل پادشاهان بلکه صفت پیغمبران باشد. و دیگر چون مرا 
بت وان وان کم و تیاه بارمن عقوم ما رای ابقات کال 
شد و گفتم که 

ار ه خست سن طا هت و یا 
بزبالش تنناندی و جود بر ژمین انیت پس بضرورت این مرد پیغمبری 
می کت پس چون بنشستم, شون خی لام دموا کف ات ار نه 


دینر ترسائی [4] داری؟* گفتم: ت پس گفت: چهار 1 
می‌گرفتی از میان قوم خود؟ گفتم: بلی. پس گفت: چهار : یکی بر گرفتن از 
غنایم در دین و مت شما حرامست و تو چرا برمی‌گرفتی؟ و پیفمبر, علیه 
السشلام. راست می‌گفت که همچنان بود در ملت ما؛ لیکن من از بهر انکه 
رئیس قوم بودم به استیلا و 


[ (1-)] روا: بر پای خاست. 
روا سس در توافت 

[ (3-)] در اصل: رها نمی‌کند. و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. روا: که 
نفس وی رها می‌کند. ۳ 

[ (4-)] در متن عربی ج 4 ص 227: | لم تک رکوسیا. رکوسیه, گروهی 
است میان ترسایان و صابتین (منتهی). 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1035 

حکم بر می‌گرفتم. پس چون سید علیه السْلام, مرا چنین گفت. مرا یقین 
۱ ۱ کر ۱ و 
دیگر سید, علیه السلام. مرا گفت: یا عدی, تو مگر از بهر آن رغبت 
تقت تضا نف در دین اسلام که می‌بیلی که آهل اسلام درویش‌اند؟ و به آن 
خدائی که مرا بيیافریده است.؛ که نز دیی: رسد به. آن: ز فان که‌خندان:هال و 
کسمت مایا نا حاصل نود که از سای کم اه ها نتم ۱12 
درویشی بيابند تا چیزی به وی دهند و هیچ کس را نيابند. این خود رفت. و 
کیان کم با آن هی نت شمی‌هانی بفسیای که 
مسلمانان اندک می‌بینی و دشمنان ایشان بسیار می‌بینی؟ 

بخدای که نزدیک شد به آن زمان که اسلام چنان قوّت گیرد و راهها از 
کثرت و شوکت مسلمانان چنان ایمن شود که از قادسیه زنی تنها بر شتر 
نشیند و بیاید و زیارت خانه کعبه بکند و باز گردد, و وی را از خلق خدای 
هیچ اندیشه نباشد. و دیگر گفت: مگر از بهر آن رغبت نمی‌نمائی به اسلام 
و دین من که [چنان پنداری که [3]] ملک و پادشاهی در میان ات من 
نخواهد بودن و سلطنت همیشه از آن دیگران خواهد بود؟ پس گفت بدان 
خدائی که مرا بیافرید که نزدیک رسید به آن زمان که قصور قیاصره و کنوز 
اکاسره جمله از ان امتان مرا خواهد بود, و از مشرق تا بمفرب و از حد 
انلیا لین کاس تفای سا واه ند 

عی نان ارس له الا دم اسر 
مسلمان شدم هم در فور, و چون مسلمان شده بودم. سید, علیه السلام, 


[ (1-)] زوا: که از بسیاری که باشد خواهند که. 
[ (2-)] روا: کس را نيابند يا از بهر ان. پا: نيابند و دیگر بار گفت يا از بهر 


[ (4-)] در اصل: مایل, و بر طبق متن عربی ج 4 ص 227 ضبط شد. 

[ (5-)] در متن عربی به, حد اندلس, تصریح نشده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1036 

مرا اکرام و اعزاز بسیار بفرمود. و همچنانکه پیش از آن رئیس قوم طیی 

بودم, ریاست ایشان بمن باز داد و مرا , به اعزازی و اکرامی تمام گسیل 
د. 

کر 

و چون سید. علیه السلام. وفات یافت. عدی با مسلمانان می‌گفتی [1] که: 

آن سه چیز که پیغمبر, علیه السلام, مرا خبر باز* داده بود, دو ظاهر شد و 

تاتدقر و یکی دیکر نز دیک است که آن نیز ظاهر شود [2]. و آنچه گفته بود 

که: سلطنت و پادشاهی باز أشقت من افتد, ظاهز شند و بدیدم آنچه گفته 

بود. و آنچه گفته بود که: قوّت اسلام چنان شود که راهها جمله ایمن شود و 

هافر ار 

ظاهر شد و دیدم. و آن یکی دیگر که گفته بود که: مال و غنایم مسلمانان 

چندانی ظاهر شود که خواهند تا درویشی بيابند و چیزی بدیشان دهند و 

نیابند, نزدیک است که ان نیز ظاهر شود. 


حکایت اسلام فروة بن مسیک المرادی 


محمد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, قی کوند که" 

فروة بن مسیک المرادی از جمله ندیمان و مقزبان پادشاهان آطراف بود, 
و پادشاهان آطراف پیوسته وی را خلعت فرستادندی و تقزبها نمودندی, و 
او را از هر طرفی بخود کشیدندی. و هر یک چندی پیش پادشاهی بودی. 
پس وی را هوس اسلام برخاست و ترک خدمت پادشاهان بکرد و روی 
بحضرت مصطفی نهاد و بیامد و مسلمان شد. و چون وی را این انديشه 
افتاده بود و از بهر خدمت پیعغمبر, علیه السلام, روی به مدینه نهاده بود و 
بصوب مدینه متوجه شده بود؛ و این دو بیت حسب الحال خود را بگفت : 


۱ (1-)] روا: چون سید وفات یافته بود و مدنی بو افنوه بود با مسلمانان 
۹ 


[ (2-)] ایا: نزدیک گشت که ببینم و ظاهر شود. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1037 
لمّا ریت ملوک کندة آعرضت کالرجل خان الرجل عرق نسائها 

قژبت راحلتی وم [1] محشداآرجو فواضلها [2] و حسن ثرائها [3] و چون 
بخدمت سید, علیه السلام, رسید و مسلمان شد. سید. علیه السلام, او را 
اکرامهای بسیار بفرمود و او را توقیعی بداد و بر سر سه قبیله بزرگ از 
عرب میا کرد ند: و یکی قوم خودش بودند» مراد, و دوم قبیله زبید, و 
سوم قبیله مذحج. 

و بعد از فروة بن مسیک. عمرو بن معدی کرب [4] بیامد و مسلمان شد. و 
چون سید, علیه السلام, وفات پافت مرتد شد. و سبب ارتداد وی ان بود 
که عمرو مهتر قبیله زبید پیش از فروه بود, و فروه کمتر از وی بود. و چون 
سید. علیه السلام,. حکم قبیله زبید به فروه فرمود, عمرو از ان مقام که 
بود ساقط شد. و چون به اسلام در امد. می‌پنداشت که قبیله زبید* باز وی 
دهند, و چون اتفاق نیفتاد و سید. علیه السلام, از دنیا مفارقت کرد آن غیظ 
که در دل داشت از فروه, بیرون کرد و بسبب آن مرتدٌ شد و ترک اسلام 
بکرد, و شعرهای بسیار در حق فروه بگفت [5]. 


شکایت اتلام. تفت ین قیسن 
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[ (1-)] در اصل: 

[؟] 

[؟] 

راحلتی اوام. 

[ (2-)] در اصل: فول ضله. 

[ (3-)] در اصل و ووستنفلد بمتابعت از قول ابن هشام: ثنائها. 

[ (4-)] در اصل: عمر بن معدی کرب. 

[ (5-)] برای اشعار رجوع شود به متن عربی ج 4 ص 31 2. 

[ (6-)] در اصل و سایر نسخ فارسی بخلاف متن عربی ج 4 ص 232: 
سیرت ۳ الله, قاضی ابرقوه 2ص :103 

محمد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, مق ‌کوید که" 

آشعت بن قیس [ 1] پادشاه قبیله کنده بود, و با هشتاد سوار از خویشان و 
معروفان قوم خود برخاست و بخدمت پیغمبر, علیه السّلام, آمد. و چون در 
امد, سید, علیه السلام, در مسجد نشسته بود با صحابه, و مردم کنده 
عظیم با شکوه و هیبت بودند, و ایشان را شکلی خوش بودی و مستظهر و 
خوب و زیبا 21 بودند, علی الخصوص این جماعت که بخدمت پیغعمبر» علیه 
السلام. آمده بودند که جمله پادشاه‌زادگان بودند و جمالهای خوب داشتند. و 
چون ایشان بمسجد درآمدند, صحابه در شکلهای ایشان نگاه می‌کردند و 
آن تجملهای [3] ایشان می‌دیدند و تعجب می‌نمودند. انفاه: سید عانه 
السلام, مسلمانی بر ایشان عرضه کرد ایشان برخاستند و مسلمان شدند. 
چون به اسلام درآمدهم بودند. سید. علیه السلام. ایشان را گفت: چرا 
جامهای حریر در برافگنده‌اید [4] و طرازهای [5] زر بر سر دوشها 
نهاده‌اید؟ مکنید بعد ازین, که این بر شما حرامست. 

بعد از ان ایشان آن طرازها برگرفتند از سر دوش و جامهای حریر از بر 
خود در افگندند [6] و هر یکی جامه دیگر در پوشیدند. 

و آاشعت. بن قیس که پادشاه ایشان بود سید را, علیه السلام, گفت: پا 
رسول ال ها. آز. فر: ندان. اکل, المر اریمه وه هم از فرزتدان. انشانیر هد 
تتیب:«ها و آن نو هر ده یکی انست: سید علیه السلام. تبسشمی بکرد و 


[ (2-)] روا: منظری خوب و صورتی زیبا. 

[ (3-)] در اصل: محملها, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (4-)] روا: در بردارید. ط: پوشیده‌اید. 

[ (5-)] طراز. بمعنی نقش نگار و زیب و زینت, به کسر اول, در عربی 
تا شا راما را کت را 

[ (6- -)] روا: از بر برکندند. ایا: از بر خود دور افگندند. ط و پا: برگرفتند. 

نت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1039 

4 اس شا سح ای ناشن ی 
عظیم تزر ی در عرب» چنانکه عرب در مفاخرت انتساب [به وی [2]] 
کردندی. و قبیله کنده از فرزندانر وی بودند, و بیشترین ایشان پادشاهان 
بودند و ایشان را بدین سبب بر دیگر عرب فخر بودی. و عباس,: رضی ال 
عنه, در جاهلیت. چون بازز کاتی کردی و جائی برسیدی که وی را 
نشناختندی, این قدر بگفتی که من از آکل المر ارم و سب خود 
باز وی* بردی, از بهر انکه تا مال وی را هیچ تعرْضی نرسانیدندی. و 
همچنین, چون بقبیله بنی کنده [3] رسیدی, نسب خود به وی بازبردی و 
ایشان تعهّد و تیمار داشت وی کردندی و رسومی که از مال بازرگانان 
ستدندی از وی نستدندی [4]. چون بیامدند و مسلمان شدند. می‌پنداشتند 
که عبّاس, رضی ال عنه, آن سخن از سر تحقیقی می‌گفت, اناد کنو 
راء, عَلیه السّلام, گفتند: یا رسول الله, نسب ما و آن تو هر دو یکی است. 
از بهر آنکه ما از فرزندان آکل المراریم و تو هم از فرزندان وی‌ای. و 
طای عصت لاه عم اس خاش که کم ور خدمت سا الا 

باز کرده بود که: هر وقتی که من بقبایل عرب رسیدمی چنین گفتمی. 

پس چون ایشان این سخن ۳۳3 سید, علیه السلام, تبشمی بکرد و 
بظرافت ایشان را گفت که: 0 ۳ 1 
نسبت با وی درست کنید, ی ی 
انتساب به آباء و آجداد خود کنم نه بدیگری. اکنون بدانید, ای آهل کنده, که 
مفاخرت به آباء و 


المطلب. و ربیعة بن الحارث. 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

کر 

[ (4-)] در متن عربی ج 4 ص 232 به ستدن رسوم از بازرگانان تصریح 


نشده است. 


۳۵1 دنر اصل و شابن نس فارزسی ؟ تضو ین الجارت# و تن طبی, من 
سیرت 3 الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :10040 

آجداد دآب [1] آهل جاهلیّت است, و در اسلام فخر بپارسائی است نه 
بنسب و حسب. پس چون سیّد, علیه السُلام. چنین بگفت, اشعث بن قیس 
روی باز قوم خود کرد و گفت: اي قوم, بشنیدید, بخدای که اگر من بعد 
۱ 7 
[2]. پس سید علیه السّلام. وی را و قوم وی را نوازشهای بسیار بفرمود و 
ایشان را از پیش خود گسیل کرد. 


انیت آماام ضرد تن غیو آلله الارفی 


[3] محقّد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید که: 

بر بنم کید الله. از متران. قنبله. اند [4] توق با خماغتی. از قوم ود 
برخاست و روی به مدینه نهاد. و چون برسید, مسلمان شد و در مسلمان 
نیکو سیرت و پسندیده شد. و سید. علیه السّلام, وی را بر قوم خود امیر 
گردانید و بفرمود تا با کافران جنگ می‌کنند که در حوالی قوم وی‌اند, و 

ایشان را به اسلام دعوت می‌کند. و قنله ارد در جات بی‌هفام داشتوی 
و صرد بن عبد ال چون از مدینه بازگردید و باز بر قوم خود رفت لشکر 
کرد* و شهری بود نزدیک وی که نام آن جرش بود, سوری و خندقی محکم 
داشت و لشکری بسیار در آن شهر بودند. و صره بن. عید. اللة با لشکر. 
اٍسلام ماهی بحصار آن شهر بنشست. و بعد از ماهی از حصار آن 


برخاست, و کوهی در آن نزدیکی بود و نام ان کوه شکر [5] بود, و بدان 
کوه برشد و بنشست, و 


ی وا ان رم 

اه سار ههام اه ال ار او ات 
بیست و هشتم در مح نیامده است. 

[ (4-)] در اصل و سایر نسخه‌ها: بنی اسد, و بر طبق متن عربی ج 4 ص 
3 ضبط شد. 

در اد کش 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :1041 

آهل جرش پنداشتند که صرد و لشکر اسلام بهزيمت همی ر وند, از شهر 
بترفن: آمدند.ع از دتاله اپشان برفتند تا بدان کوه رسیدند. چون بدان کوه 
رسید ند ود تن عید آللمنا لشسکر لام از کوه فرود آمدند و شمشیر 
بکشیدند و در ایشان نهادند و بسیاری از انشان, بفتل. آوزدید و باقن 
بهزیمت باز پس گریختند و بشهر باز آمدند. 

ما ی اس ار سای ی اصا ۲ ره ند 
مدینه فرستاده بودند که تفص حال می‌کنند که اگر لشکر از مدینه بیرون 
آید. مردم آهل جرش باز پرسند که این لشکر یکجا می‌رود: و. ایشان 
می‌دامته که هر ابه 21] لشکرق از لشگر اسام از مذبه جنگ یشان 
آند. و اتفاق را در آن ساعت که صرد بن عبد اللّه پا لشکر خود آهل جرش 
ان ی کار ال ی سار 
فرستاده بودند در خدمت پیغمبر, علیه السلام, ایستاده بودند, و سید, علیه 


السّلام, از ایشان پرسید که: در ولایت شما کوهی هست که آن را شکر 
گویند؟ گفتند: یا رسول الله, در ولایت ما بنزدیک ۳ است که آن 
وا کت کم مه له الا ار ماه فت رل سار که 
کوه شکر است نه کشر. 

اشان کفیا سول ام رآ وم ی و هار 
الشلام, گفت: 

ان 7 لتنحر عنده [الأن ]. 

گفت: این ساعت, مهتران جرش همچون اشتران که قربان [کنند. قربان] 
هی کتدن مین ان دو مرد فهم نکردند که سید, علیه السْلام, ایشان را چه 
ضق کفیدر بزحانستد مکومت آبوشکر ها [یا] عثمان [3], , رضی اللّه عنهما, 


[ (2-)] روا: بکجا می‌رود چرا که از کار خود می‌ترسیدند و می‌دانستند که 
هراینه 
[3 ] در اصل و سایر نسخه‌ها بخلاف متن عربی ج 4 ص 234: ابو بکر و 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :10042 

رفتند و گفتند که: سیّد, علیه السُلام, ما را چنین گفت. ینایم نکر از وبا 
عثمان, رضی اللق عا ایشان را گفتند: وای بر شماء که سید. علیه 
السلام. شما را خبر باز میداد که: مهتران* قوم شما همچون شتران 
قربان می‌کنند و در بلا گرفتاراند. اکنون بروید و شفاعت کنید تا وی از بهر 
شما شفاعت کند و حق تعالی بلا از ایشان بردارد و بیش از انکه کشتند 
ایشان را نکشند. پس برفتند و از پیغمبر, علیه السلام, درخواستند تا دعا 
کند. و دعا کرد و از حق تعالی درخواست تا ان بلا از ایشان برداشت [1]. 
پس ان دو مرد در حال برخاستند و روی باز وطن خود کردند. چون به 
جرش رسیدند, اهل جرش را دیدند و حکایت کردند که: محمّد در فلان روز 
در فلان ساعت ما را در مدینه چنین و چنین خبر داد و حکایت چنانکه رفته 
بود. پیش ایشان باز کردند, و بنگریستند و هم در آن روز [و] هم در آن 
ساعت., چنانکه پیغمبر, علیه السلام. خبر باز داده بود. واقعه اهل جرش 
افتاده یه اش ان زا بل آورنه ند و هم دور ال که سعمر علیه 
السلام, دعا کرده بود. حق تعالی بلا از ایشان برداشته بود [2] و لشکر 
اسلام از قفای ایشان باز گردیده بودند. پس اهل جرش, چون این بشنيدند, 
گفتند: از ما تا به مدینه یک ماهه راه است [3] يا بیشتر, و چون محشّد به 
مدینه از واقعه ما خبر باز می‌دهد, ضرورت وی پیغمبر خدای است و 
جبرئیل به وی می‌آید و او را از غیب خبر باز می‌دهد. اکنون بیش ازین 
انکار عم تایه تقودن وتا ایس ونم هل سر ک تسایند بوون مس یره ای 


قوم, ۳ به مدینه رویم و مسلمان 


[ (1-)] روا: ایشان برفتند گفتند يا رسول اللّه آهل جرش را دعا کن تا حق 
تعالی عذاب ازیشان بردارد و بیش از آنکه کشتند نکشند, آنگه سید ایشان 
را دعای خیر کرد و از حق تعالی در خواست تا آن بلا ازیشان برداشت. 

[ (2-)] روا: آن بلا دفع شده بود. 

[ (3-)] در اصل: یک ماهه راست است. و بر طبق ایا و ط و پا ضبط شد. 
روا: یک ماهه راه بیش است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1043 

شویم. پس آهل جرش بجملگی برخاستند و بخدمت پیغمبر» علیه السلام, 
آمدند به مدینه و مسلمان شدند. و سید, علیه السّلام, ایشان را اکرامها 
نمود و ایشان تب نواخت بسیار بکرد, و بعد از ان باز وطن [خود] گسیل 
کرد. و از جمله نواختها یکی آن بود که در جانب یمن یک صحرای فراخ 
خاص ایشان را حمی [1] کرد, تا چهاروایان ایشان در آن صحرا علف 
خواری [2] می‌کنند. و هیچ قوم دیگر ایشان را مزاحمت نتوانند کردن. و 
الله هو المعطی. 


اساام تا کید 


محمد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, می‌گوید که: ر 

چون ود علیه السلام, از غزو تبوک باز مدینه امد. رسولان ملوک حمیر 
برسیدند* و نوشتهای ایشان بیاوردند که: ایشان نة اشلام در آمدند و تری 
بت‌پرستی کردند و آهل شرک بسیار , بقتل آوردتد. و: انشان. چهار پادشاه 
بودند [3] که به اسلام درآمده بودند. 1۲ حارثت بن عبد کلال. و دوم نعیم 
بن عبد کلال. و سوم نعمان, قیل [4] ذی رعین. و معافر, و همدان, و 
چهارم زرعه ذو یزن [5]. 

و زرعه ذو يزن پیش از همه مسلمان شده بود, و مالک بن مژة الژهاوی 
۱ 


[ (1-)] حمی, علف زاری که آن را حکام برای چهارپایان خود از غیر منع 
کنند (منتهی). 

ار ار اصل* اف هار هرطق انا یط شم ر واه علف ور دنو 
کار اصله تسایر مها واشان شفقی باوسام تفه و ری 
مدلول متن عربی ج 4 ص 235 و عبارات عربی ج 1044 س 7 و 8 و ص 
5 سس 13 همین نسخه چاپی شش به چهار تبدیل شد. 

[ (5- ۲[ ذر اصا ها : سوم #3 قیل ذی رعین 9 معافر 
و پنجم همدان و ششم زرعه ذو یزن. و شماره‌های زائد حذف و بجای 
ششم, چهارم گذارده شد. 

| (6)] در اصل: مالک ین الضره الدهامی: 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :10044 

علیه السّلام, خبر باز دهد از اسلام خود و آن دیگر ملوک. 

بسن کون رون ایشان, پر سدنه سید علیه السلام. انشان را آگرامواه 
بسیار بفرمود و نوازشها کرد. و جواب نامه ملوک حمیر [1] بفرمود تا باز 
کردند.و ایشان را کسیل کردید و تج رصول, با ایشان بفرشتاد: ار جمله 
ایام سکی‌ساد ها حل ی الله کم وجواب نات نمی غیج 
السلام, که بملوک یمن نوشته بود این بود: 

بسم اللّه الحمن الحیم. 

من محتد رسنول الله ات الی الخارت بن خبه کال الی, تیم بن عیه 
کلال و الی العمان: فیل دی زعین و معافر وهمدان. اما ند دلکم. فان 
آحمد الیکم اللّه الذی لا اله الا هو آمّا بعد, [فائه] قد وقع بنا رسولکم 
فتلیها امن ارت دض فلسا ماقم فیلم‌ها ارشاتم بر هر سا 


تا کم اش رو ناه که کی مهن 
اصلختم [2ا و اطفعم الله و رسوله: .و آفمتم الطلام و استم الاکای و 

ای را و ی ان فا و ها ات 
علی المومنین من الصْدقة من العقار, عشر ما سقت العین و سقت 
الشماء و علی ما سقی الغرب [4] تصف العشر, و ی فی الیل الأریعین 
ابنة لبون. و فی ثلائین [من الابل] اين لبون ذکر, و فی کل خمس من الابل 
شام وگل هل انا وی کل اضر الخر نید 


[ (2-)] در اصل: ان اصلحهم. 

۱ (3-)] در اصل: سهم رسوله. 

زر اصل تالعای 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1045 

و فی کل ثلائین [من البقر] تبیع, جذع آو جذعة, و فی کل آربعین من الغنم 
تبانیه وجدها شاج ماه [1] مره الله ال 2 فرش علی الموسین 
فی الضدقة فمن زاد خیرا فهو خیر له, و من ای ذلک. ۵ اشفا کل 
اتسلامت زداسه ‌طاه آلغومتن علی الم کین هر ی اما 
لوف * و غلیه ها علیهن: اه هلف شرفت ای ارله رن 
تور ی اه له من المژمنین ایا ی کاسما اش ارم هو 
کان ایو او وراه یتابن عهایی لب الجی شرعلن کل حالم 
دکر آماشی [4 هه آه‌عی بان واف فا هن فیمه المعافر اه خعصه [0] 
تیاب فمن دی دلک الی رسول اه صلّی له علیه و سلم فا له دم ال 
و ذِمٌة رسوله, و من منعه فاثه عدق لله و لرسو 

اقا بعد. فان رسول اللّه محشدا الثبیت ٍِِ ین 2 
آتاکم رسلی فاوصیکم بهم [7] خیرا: معاذ بن جبل, و عبد الله بن زید, و 
مالک ی ی سر 
آخشه وا اد ی ال اه و آبلغو‌ها 


[ (1-)] در اصل: فانها. 

[ (2-)] در اصل: الذی. 

[ (3-)] در اصل: علی الاسلام. 

[ (4-)] در اصل: و انثی. 
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[ (6-)] در اصل: المغانم او عرصه. 
[ (7- 
[ (8- 


29 اصل هم 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص 10406۰ 

و أنْ [1] آمیرهم معاذ بن جبل, فلا ینقلینْ الا راضیا. 

آثا بعد. فان محقدا بشهد آن لا له لاله و آثه عبده و رسوله, تج ان 

مالک بن مرّة الهاوی [2] فد نی آنک أسلمت [3] من حمیر؛ و 

فا رسول ال هو مولی [4] غتتکم و فقیرکم, و أن السدقة لا تحل لمحشّد 

هلا هل رش یا ۱ عای وا السامن ۱ 

اين السٌبیل, و أَنْ مالکا قد بلغ الخبر, و حفظ الغیب, و آمرکم به خیراء و 

آنیبقد ارسلت» | لیکم‌سن ضا لح اهلی | 7اه اولف دنتهع و ادلی علمهم و 

امد کف پم | 5 احیر ۱ فا [9] فنظور الیفخه 0 

بر کات ما لاه 

و چون سید, علیه السشلام, معاذ را به یمن می‌فرستاد. او را وصیت این 
د. 

مک 

یسْر و لا تعسر, و بشر و لا تنفر, و ایک ستقدم علی قوم من آهل الکتاب, 

بسألونک ما مقعام الجته: فقل.شهاده الا اله الا الله فخده: لا شریک لف. 


وی را وصیّت کرد که آسانی با مردم کن و سختی مکن با مردم. و 


7 ال فا 

[ (2-)] در اصل: الدهاوی. 

ار از قراس این 

اک اس ال مارا 

ار ای اقا شتا که 

[ (7-)] در اصل: من صالح اهل. 

[ (8-)] در اصل : به. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :10047 

۳ را بشارت خیر ده, و ایشان را از رحهمت خدای نفور مکن؛ و أن 
جایگاه که می‌روی جماعتی از آهل کتاب یعنی جهودان و ترسایان ببر تو 
آنتد و از که تست که کلید بهشت چیست؟ تو ایشان را بگوی که: کلید 
بهشت کلمه شهادت است. 

پس معاذ, چون* بجانب یمن رفت؛: , چنانکه پیغمبر» علیه السلام, فرموده 
بود, حکم می‌کرد تا یک روز زنی ببر وی آمد و گفت: يا معاذء تو صاحب 
رسول خدائی. مرا بگوی که: حق شوهر برزن چه باشد؟ معاذ گفت: حق 


شوهر بر زن بسیار است, و هیچ زن حقّ شوهر بتمامی نتواند گزاردن. 

پس آن زن گفت: لا بدٌ باشد که مرا بگوبی که حقّ شوهر بر زن چیست؟ 
معاذ گفت: ای زن, چند گوتی, اگر بمثل باز ز خانه روی و شوهر خود را بینی 
که خون و ریم از بندهای وی روان شده است و تو آن خون و ریم از 
بندهای وی [1] پاک کنی, هنوز حقّ وی به واجبی نگزارده باشی. پس زن 
خاموش شد و برخاست و برفت. 


حکایت اسلام فروة بن عمرو [الجذامی [2]] 


فروة بن عمرو عامل بود از جهت پادشاه روم بر قبایل عرب که در حوالی 
شام مقام داشتند و کافر بودند, پس او را رغبت اسلام ظاهر شد و کس 
بخدمت پیغمبر, علیه السْلام. فرستاد و استری خنگ نیکو بفرستاد. و این 
استر از بهر تحفه بفرستاد. پس چون ان مرد بخدمت پیغمبر, علیه السلام, 
رفت و سلام فروه برسانید, و آن استر پیشکش کرد و بعد از ان, از اسلام 
فروه خبر بازداد. پس سید. علیه السلام, ان مرد را دل خوشیها بداد و در 
حق فروه 


اه 

[ (2-)] از روا نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :1048 

بشارتهای بسیار بفرمود و او را گسیل کرد. و پادشاه روم, چون بشنید که 
فروه که عامل وی بود مسلمان شد. کس فرستاد تا او را بگرفتند و در 
زندان کردند, بعد از ان بفرمود که وی را بياويزند. بر سر جوئّی آب ۳ 
وی را و آن آب را عفری [1] گفتندی. و فروه آن وقت این دو بیت ب؟ 
لا هل آتی سلمی بان حلیلهاعلی ماء عفری قوق |حدی الرواحل 

علی ناقة لم یضرب القحل. اسمامشد بة اطراقها بالمتاجل و این فضر آع :درک 
بگفت و از اسلام خود خبر باز داد: 


تام ااحصص سا یه تا ی 


اف یقن سی ادا یمیت ال بت ااتاند 


محقّد بن اسحاق گوید, رسای علیه, که: 

چون سید, علیه السلام, خالد بن الولید را* با لشکری در سنه عشر [2] 
بقبیله بنی الحارث فرستاد. و قبیله بنی الحارث قبیله‌ای بزرگ بود. و در 
جانب یمن مقام داشتند, جائی که آن را نجران گفتندی. 

و سید, علیه السْلام, خالد را وصیت کرده بود که پیشتر ایشان را بدعوت 
(سلام کند [3], اگر قبول کردند فخیره, و اگر نه, بعد از ان با ایشان 


[ (1-)] کذا در اصل و ووستنفلد و در متن عربی ج 4 ص 238: عفراء. 

[ (2-)] در متن عربی (ج 4 ص 239): ربیع الاخر يا جمادی الاولی, و در 

مغازی واقدی (ج 1 ص 7) ربیع الاول سال دهم. 

[ (3- -)] سایر نسخ: به اسلام دعوت کند. 

و رسول الله, قاضی ابرقوه 2ص :10049 

جنگ می‌کند. پس چون خالد بدان جایگاه رسید. پیشتر ایشان را به اسلام 

دعوت کرد. و هر قومی را از ایشان جداگانه مرد بفرستاد که 9 کند. 

پس ایشان جمله دعوت خالد را اجابت کردند و به اسلام درآمدند. و چون 

مسلمان شده بودند. خالد بن الولید نامه‌ای بخدمت پیغمبر, علیه السلام. 

نوشت و از اسلام ایشان خبر باز داد. و نوشته‌ای که خالد بخدمت سید 

علیه الیشلام, نوشته بود این بود. 

بسم اللّه الحمن الرحیم: لمحمّد الب رسول ات من خالد بن الولید, 

السّلام علیک يا رسول اللّه و رحمة الله و برکاته. فائی احمد الیک اللّه 

الذی لا اله الا هو, اقا تغته‌با رسول الله ضلی اللد علیک, قاک هن [لی 

بنی الحارث [بن کعب,] و امرتنی |ذا اتيتهم الا اقاتلهم, [1] ثلانة آیام, و آن 

او هم الی الاسلام, فان آسلموا قبلت منهم [2], و امش معالم الاسلام 

و کتاب اللفه س ۱ 1 و ان لم یسلموا قاتلتهم. 

و ای قدمت علیهم فدعوتهم الی. اسان لاه ایام: ها آمرتی رسول اللّه 

صلی.الله علنم و مام: و بعثت فیهم رکبانا, [قالوا] یا بنی الحارت. اسلموا 

تسلموا فأسلموا و لم یقاتلوا, و انا مقیم بین آظهرهم, آمرهم بما آمرهم 
به [4] و آنهاهم عما نهاهم الله عنه؛ ۳ معالم الاسلام و سئة 

ار و و السلام 


[ (1-)] در اصل آتبههم آلا قاتلتم. 
ی 0 فان 


[ (3-)] در اصل: نبیه محمد صلي الله علیه و سلم. 

[ ]در اضل :ما آضزی سیف آللدنیه: 

[ (5-)] و اله, در متن عربی نیامده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .2ص :1050 

یا رس برجم للم بر کات 

پس سید, علیه السْلام, چون نامه خالد باز کرد و بخواند, بعد از ان بفرمود 

آکه] ترخیزد و باز مدينه اید. وخماعتن. از بنی. الجارته .با ِ- بیاورد. و 

جواب نوشته‌ای که پیغمبر, علیه السلام. به خالد نوشته بود این بو 

نسم الله اترحمن اا کم من فد اسر 0 

ساام علیک: فان آحفد. [لیک له الّذٍی لا اله 9 ما بعد. فان کتابک* 

خاغین سمخ وصولی "تخیر آن تی. العارتت نن کعب. ند اسلهوا قل. آن 

تقاتلهم. و آجابوا الي ما دعوتهم الیه من الاسلام. و شهدوا آن لا اله لا ال 

و أنْ محقّدا 2 قد هدیهم [الله] بهداه. فبشرهم و 

0۳ و آقبل و لیقبل معک وقدهم, و السلام, علیک [و رحمة اللّه و 

بر نانه ]۰ 

یس چون نامه سید علیه السلام, به خالد رسید, هم در حال برخاست و 

جماعتی از قوم بنی الحارث با خود برگرفت و روی بخدمت پیغمبر, علیه 

السلام, نهاد. 169 و اين قوم بنی الحارث قومی بودند که هرگز دشمن بر 

7 بود. پس چون بخدمت سید, علیه السلام. رسیدند. و 
که خی لام ان اتفان رنه که مو: فو ها آد هر حف اف 

ط تا چندین مذت هیچ دشمن بر شما ظفر نیافت؟ پس ایشان 

گفتند: با هل لاد ما قومی باشیم که هرگز تخلف و افتراق و اختلاف در 

میان ما نبوده است و پیوسته یک دل و راست اعتقاد باشیم. و با همدیگر 

راست باشیم تا هیچ کس بر ما ظلمی نکند, و ما ظلم بر کس نکنیم و روا 

تدایمی [2ا ها 


ا صا و 

باق اف داسص ۲ سا کی ای کنو ند 
کسی ظلم روا نداریم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1051 

کت رات تا سره هکرس ایا اف فافتم ام اس ۳ 
ی خیم کم ار ور ع هیال از وت متام ال اسان 
گردیدند و باز پیش قوم خود رفتند. و بعد از چهار ماه که ایشان رفته بودند, 
و سید عله الطلام, از بی اسان ععرورنن حزم [2] مراد نا وردر 
میان ایشان باشد و ایشان را فقه و قران می‌اموزد و از احکام شریعت 
احفان ۲ ما اهاند هار مفالش تام اسات را خر یدنه وف کات سا 


از ایشان می‌ستاند. و عهدنامه‌ای بنوشت و به وی داد تا وی کار از آن کند. 
ای 

بسم اللّه ال[حمن الژحیم, هذا بیان من اللّه و رسوله, باز ان ۳ آمنوا 
اوفوا بالعقود [3], عهد من محشّد [الثبی] رسول الله لعمرو بن حزم. حین 
یعثه ال امن آمره بتقوی . اللّه فی امه کل فان الله مع الذین اقوا و 
آلذین هم‌مخستون و امره ان یأخذ بالحقٌ کما آمره له و آن بیشر [4] 
الناس بالخیر؛ و ار به, و یعلّم الّاس القرآن, و یفقههم فیه,* و ینهی 
الْنّاس, فلا یمس القرآن [انسان ] لا و هو طاهر, و پخبر الثّاس بالذی لهم, و 
الذی علیهم, وین للاتن کی ااحف و يشتة علیهم في الطلم, فان اه 
[5] کره الظلم, و نهی عنه. فقال: آلا لعنة الله علی الظالمین [6]. . و پبشر 
لاس بالجگة و بعملها [7], و نذر الّاس 


[ (1-)] روا: لا جرم ظفر شما بر دشمنان ازین است. 

[ (2- یف تن ی 

[ (3-)] مائده, 1. 

رت وال ارحی کف آشرم تقو اللم قم امه که انس 

[ (5-)] در اصل: 

[؟] 

کسن لاش الخی ی یسفن الظاه مه انالله 

[ (6-)] هود, 18. 

[ (7-)] در اصل و ووستنفلد: بعلمها. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,مج 2ص :10022 

الثار و عملها [1], و یستألف [الثاس] حلی پفشهوا فی الین» و پعلم النّاس 
معالم الحغٌ و سئته و فريضته, و ما آمر اللّه به [2], و الحجٌ الأکبر: [الحهٌ 
الأکبر,] و الحعٌ الأصغر: ان ای ی 
واجد ضفیره الا آن یکون توبا شنن [3] طرفیه. علی.عانقیه: .و بلهی [التاس] 
آن بحتبی اجد قی توب واحد یفضی بفرجه [4] الن. الشماء و بنهن آن 
یعقص [<] اعد تفر راسشه قی قفاه, و ینهی اذا کان بین الناس هیح عن 
الاعاء الی القبائل و العشائر و ليکن [6] دعواهم الی اللّه وحده لا شریک 
له. فمن لم بدع: الی. الله: و دعا الي. القنائل. و. العشائر فلیقطفوا [7] 
بالشیف: حلی [تکون] دعواهم الی. الله وخده لا شریک له, و یأمز التاس 
باسباغ الوضوء وجوههم و آیدیهم [8] الی المرافق و آرجلهم لی الکعبین, و 
یمسحون برءوسهم کما آمرهم الله, و آمر بالصّلاة لوقتها, و اتمام الرکوع [و 
السشجود] و الخشوع, [و] یفلس بالصّبح و یهجر بالهاجرة حین [9] تمیل 
الشمس, فزلاق القصیر و الستن قالخ مریم و المغرب حین یقبل 
اللّیل, لا یوخر [10] حتثّی تبدو 


[ (21)] در اصل: بالتاز توریعلمها: 

1 (2 -)] در اصل فرا 

1؟] 

صه و ما امره اللّه به. 

[ (3-)] در اصل: بذدی. 

[ (4-)] در اصل: بوجه. 

[ (5-)] در اصل: فلا یعقص. 

[ 6 را ای 

[ (7] در اضل: فلیقطع وا 

[ (8-)] در اصل: انادبهم: 

[ (9-)] در اصل: حتی. 

[ (10-)] در اصل: و لا یوّخر. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1053 

التجوم فی الشْماء و العشاء آوّل اللّیل, و آمر بالشعی الی الجمعة |ذا 
تون مان مه العشل قیه انوا المات اسر 11 بات نالعا سح ۱ 
[1], و ما کتب علی المومنین فی الضُدقة من العقار عشر ما سقت العین و 
سقت السماء, و علی ما سقی الغرب نصف العشر, وی کل رس 
الابل شاتان, و فی کل عشرین آربع شیاه. و فی کل آربعین من [البقر 
بقرة و فی کل ثلائین من البقر تبیع. جذع آو جذعة و فی کل آربعین من] 
الغنم سائمة وحدها, شاخ فائها فريضة اللّه التي [2] افترض علی الموّمنین 
کی الطوفی ففام سار کید فقو خفن لفه و اند سور ام مر یآ 
نصرانوث [اسلاما] خالصا من نفسه, و دان بدین الااسلام, فانه من المومنین, 
له مثل ما لهم, و علیه مثل ما علیهم, من کان لت ص رنه موه 
فئّه لا برد عنها وغلی کل الم دکو آه امش او سار مات دا اه 
فص دی ذلک فان له [4] دش آللد و ذِمة رسوله. و من منع ذلک فاثه عدو 
لله* و لرسوله و للمومنین جمیعا. صلوات الله علی محمد, اه 
تفه اه هی اد | و 

۱۳۰ 


[ (1-)] در اصل: ان 
[؟] 


0 
[؟] ۱ 
لام الم ان 


[۱ 

[ (3-)] در اصل: و امن. 

[ (ق دز اصل خانهر. سر 

ات وونل سم خی 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :1054 


توبن اسان ره الله,عانه: کرو کم 

رفاعة بن زید سردار قبیله جذام بودء و در صلح حدیبیه بخدمت پیغمبر, 
علیه السلام. آمده بود. و غلامی بهدیه بخدمت پیغمبر, علیه السلام. آورده 
بود و مسلمان شده بود و سخت نیکوسیرت و پسندیده حال بود در 
مسلمانی. چون دستوری خواست و باز پیش قوم خود می‌گردید. سیّد, علیه 
السلام, بفرمود تا از بهر وی نامه‌ای بنوشتند تا قوم خود را , به اسلام دعوت 
می کند, , و آن نامه اين بود: 

پفم ام الحمن الرحیم, هذا کتاب من محمد رسول اللّه لرفاعة [2] بن 
زید. ای بعثته الی قومه عامة, و من دخل فیهم, یدعوهم الی اللّه و الی 
رسوله, فمن آقبل [منهم] ففی [3] حزب اللّه و حزب رسوله, و من آدبر 
فله امان شهرین. 

پس چون فارغ شد, باز بر قوم خود رفت و نامه پیغمبر, علیه السْلام. بر 
ایشان عرض کرد و ایشان را به اسلام دعوت کرد, و جمله دعوت وی پاسخ 
کردند و نصیحت وی قبول کردند ۵ به. امتام. کر آهدند .و ملنتم احکام 


1 9 ۰ , ند ۲ 


حکایت قدوم وفد همدان و مسلمان شدن ایشان 


همدان قبیله‌ای بزرگ بودند و در یمن مقام داشتند. و رئیس ایشان 


[ (1-)] در اصل: الحرامی. 

[ (2-)] در اصل: الی رفاعه. 

ا 0 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1055 

مالک بن نمط بود, و این قوم همدان نعمتی تمام داشتند و ایشان را 
شوکتی و کثرتی بود. پس مالک بن نمط که رئیس ایشان بود با قومی از 
سرداران برخاستند و قصد خدمت پیغمبر, علیه السلام, کردند, در ان وقت 
که پیغمبر, علیه السّلام, از غزو تبوک بازگردیده بود. و چون بنزدیک پیغمبر, 
علیه. الشلام. امدتد. خود را بباراستند. و. بزدهای یفتی, در پوشیدند. و 
دستارهای عدنی بر سر نهادند و بر اسبهای [1] تازی نشستند, و هر یکی 
دو حاجب [2] از پیش خود برنشاندند و این رجز می‌گفتند و می‌رفتند: 
همدان خیر سوقة و افیال‌لیس لها [3] فی العالمین افتال 

ماما الهضب و منها الأبطال‌لها (طابات بها و آکال * پس چون درآمدند و 
بنشستند, مالک بن نمط, که رئیس ایشان بود, برخاست و ستایشی چند از 
ال اه ۱ ۳ ۹ 3۳۳ و سید 
علیه السلام, ایشان را اکرامها کرد و در ح" ایشان نامه‌ای بنوشت و آن 
نامه این بود. 

بسم الله الرحمن الژحیم. هذا کتاب من رسول اللّه [4] [محشد] لمخلاف 
خارف و آهل جناب الهضب و حقاف الژمل؛ ۰ مع وافدها [ذی ] المشعار مالک 
[5] بن نمط, و من 


[ (1-)] ساير نسخ: اسبان. 

[ (2-)] در متن عربی ج 4 ص 244, دو حاجب, برای هر یکی از ایشان ذکر 
نشده است. 

[ (3-)] در اصل: له. 

[ (۱)2 ور اضل:دتضایه: 

[ (5-)] در اصل: المسعاد لمالک. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه بج 2ص :1056 

اسلم معه [1] من قومه, علی آنْ لهم فراعها و وهاطها [2], ما آقاموا 
الشلاه و آنما ال امه اکادن علافها ۵ برغفن عافماء لمم .ندال مد الله. و 


ذمام رسوله, و شاهدهم المهاجرون ها تایه 

پس چون مالک بن نمط باز بر قوم خود رفت در مدح سید, علیه السلام, 
۱ 

د کرت رس له الامنی مضه اس من باعلی رحرحان و صلدد 

و هن بنا خوص طلائح تغتلی‌برکبانها [3] فی لاحب متمدد 

علف کل فتلاء الذُراعین جسرةتمرژ بنا مر الهجف [4] الخفیدد 

حلفت بر الژاقصات [الی منی آصوادر بالژکبان من هضب قردد 

بان ول ال فا مصدّقرسول آتی من [عند] ذی العرش مهتدی 

قما خملتمن تافه‌تفو وق رحلها (دااش علی اعدانه هن مجند 


[ (1-)] در متن عربی ج 4 ص 245 بخلاف اصل فارسی و ووستنفلد: و من 
اسلم من قومه. 

[ (2-)] در اصل: و اهاطها. 

[ (3-)] در اصل: فر کبانها. 

[ (4-)] در اصل: من الهجیف. 

[ (5-)] در اصل: راحلتها. 

سیرت رسول, الله, قاضی ابرقوه ,2ص :10057 و اعضای اذا ما طالب 
العرف‌خاع و امضی نت الخش فخ العیند ۱11 


این مضلمه الکواتب و آمنوه الففشی که فن دو فقو سفق رفن ور فد رشوال یه الاام 


وین آیشا وق رسمه | اه عآوم: گوید که: 
در عهد پیغمبر, علیه السلام. دو کس بودند که دعوی پیغمبری کردند: یکی 
مسیلمة الکذاب, و مقام وی در یمامه بود و یکی وحز. اتتتوق بن: | کفت ۱ 
العنسی, و مقام وی در صنعای یمن بود. 
و اه ید ری وید رکف الم عایدی کت 
از پیغمبر. علیه السلام. شنیدم که بر سر منبر می‌گفت. چون خطبه 
می کرد: 
اما الاسه‌ای فد ایت لبله الفدره ن۶ انستها: و ریت فی ذراعی سوارین 
[2] من ذهب, فکرهتهما, فنفختهما فطاراء فاوّلتهما هذین الکدّابین [3]: 
صاحب الیمن, و صاحب اليمامة. 

سید, علیه السلام, * بر سر منبر گفت که: ای مردمان, شب قدر در خواب 
دیدم و می‌دانستم که آن چه شب بود. و پس مرا فرافوش کردانند که 
آن چه شب بود, و دیگر چنان دیدم که دو پیرایه زژین در دست داشتم و 
مرا آن پیرایها ناخوش آمدی, پس بادی بدمیدم و آن پیرایها از دست. من 5 
افتاد و نایدید شد. اکنون تال آن نو تیرآنه به ایند دروغزنن کردم که 


[ (1-)] در اصل: مهتد. 

[ (2-)] در اصل: سواران. 

[ (3-)] در اصل: الکاذبین. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه رج2.ص :105 

ی ی 

۵ اجه رخ روایت می‌کند از سید, علیه السشلام, که ۰ 

ا تقوم السَاعة حی یخرج ثلائون دجالاء [کلهم] یذعی [1] التبوّ. 

گفت: : پیغمبر» علیه السلام, گفت که: قیافت بر تخیید تا سیه هرد بیر ون آیند 
و جمله دعوی پیغمبری کنند. ۱ ۱ 

و سید, علیه السلام, ۳ و عمال به اطراف بلاد فرستاد از بهر احوال 
جزیت و زکات؛ وا سا رس میّةَ بن المغیره به 
1 ۵ این اضود عنسی که دقوی ریغمیزی. هی کون بکی بجنگ 
وی بیرون آمد. 

و دیگر زیاد بن لبید [2] به حضر موت فرستاد. 

و عدی بن حاتم را به طیِیّ فرستاد. 

7 بنی حنظله فرستاد [3]. 

و علاء , بن الحضرمی را به بحرین فرستا. 


ین آنیظا یم تعران فرا و ۱ 

و مسیلمة الکذاب نامه‌ای به پیغمبر, علیه السلام, نوشت و گفت: من با تو 
در پیغمبری شریک آم. و نامه مسیلمه این بود:, 

من مسلمة رل لام الق مد وسول نام قلیک اعد فا 
قد آشرکت فی الأمر معک, فان نا نف الا ری اروت فص الا رح و 
لکن قریشا [قوم] یعتدون. 

و دو رسول با نامه بفرستاد, و چون سیّد, علیه السلام, بفرمود و 


ال ون مقر رو ال ان شین و 105۵ 
حکایت مسيلمة الکذاب و اسود العنسی که هر دو دعوی پیغمبری کردند در 
عهد رسول علیه السلام ۰ ص‌ : 1057 
[ (2-)] در اصل: زیاد بن اسود. 
[ (3-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 247,+ زبرقان بن بدر و قیس بن 
عاصم را به بنی سعد فرستاد. 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :1059 
نامه وی برخواندند, سید, علیه السّلام, رسولان وی را گفت: شما چه 
می‌گوئید؟ ایشان گفتند: ما همان می‌گوئيم که مسیلمه نوشته است. پس 
سید, علیه السشلام, گفت گفت : اگر : قه ان بودی که رسولان را نشاید کشتن, 
بفرمودمی و شما را اه بزدندی. بعد از ان سید, علیه السلام, 
بفر مود, و جواب نامه مسیلمة الکداب باز کردند. و جواب نامه مسیلمه این 
بود: 

تم 2 الحمن الژحیم. من محقد رسول الم الی مسیلمة الکذاب: 
السْلام علی من ائبع الهدی, آمّا بعد, فان الارض له یورثها من یشاء من 
عباده و العاقبة للمتقین [1]. 


[ (1-)] اعراف, 128. در تاریخ طبری 1- 1687 تا 1763 برخی از وفود در 
ضمن وقایع سال نهم و برخی دیگر در ضمن وقایع سال دهم آمده است و 
از وفود دیگری نیز در تاریخ طبری نام برده شده است. همچنین رجوع شود 
به البدایه و النهایه ج 5 ص‌‌ 9 تا 34 و ص 0 تا 97. 


رت سول الله. فا ابوفوم ررض 1060 


باب بیست و هشتم 


در حچجّة الوداع که پیغمبر علیه السلام کرد 


شدر نریاب حکایت فر سا دنر سولان سیض یه ااسلا نملو ک اظر اف 
دعوت سید علیه السلام, ایشان را به اسلام بیاید. 
و عايشه, رضی اللّه عنها, ات وی رب 

سید, علیه السْلام, در بیست و پنجم ماه ذو القعده در سنه عشر از بهر ححْ 
از مه بیرولر شد 170 بقصد مکه, و خلق بسیار موافقت وی کردند. و 
چون بنزدیک مگه رسیده بود, بفرمود تا هر کی قربان نداشت احرام گرفت 
بعمره. و هر کس که قربان داشت احرام گرفت بحعٌ و عمره. و ایشان که 
بعمره احرام گرفته بودند, چون از طواف و سعی فارغ شدند؛ از احرام 
بیرون آمدند و تمتّع نمودند, و باقی بر احرام حخٌّ بماندند و از احرام بیرون 
نيامدند. 
و علی, وی آلاه: طند ای ی 

سیّد, علیه السّلام, او را گفت: يا علی, تو نیز برو و طواف کن و آرکان 
و تلور رضی الله عنه, گفت: یا رسول 
الله, من احرام به آن گرفته‌ام که تو گرفته‌ای یعنی بح و سید, علیه 
السّلام, احرام بحعٌ گرفته بود. و علی رضی اللّه عنه, قربان نداشت.؛ آنگاه 
سیّد. علیه السّلام, او را با خود شریک گردانید در قربان. و قربانی که از 
بهر خود اورده بود, بفرمود تا از بهر وی و علي قربان کردند در یوم النحر 
1 ره ده علنه. ال لام خصيه کرو وه احل مفتم تون آن خطه 
موعظتهای بلیخ 
بیترت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :10061 
بگفت و مناسکهای حخّ [1] ایشان را بجملگی معلوم گردانید و معالمهای 
۱ و ایشان را بمکارم الأخلاق [2] بفرمود, و هر چه بمصالح 
مت تعلّق داشت در جان و مال بجملگی تبلیغ کرد. و باز نمود ایشان را که 
اين حجٌ وداع است و بار دیگر وی را در موسم نخواهند دیدن. و چون این 
همه گفته بود, به آخر روی در آسمان کرد و گفت: 
له هل بلغت؟ 

یعنی* بار خدایاء نمی‌دانم که من رسالت تو بشرط گزاردم. چنانکه شرط 
بود به بندگان تو رسانیدم و از عهده آن بیرون آمدم یا نه؟ 
پس جون سید, علیه الشّلام, چنین بگفت, اهل مو سم بیکبار آواز برآوردند و 
گفتند: بلی یا رسول اللّه. رسالت حق تعالی بتمامی بما گزاردی و از عهده 
ا ن بیرون آمدی. آنگاه سید, علیه السّلام, گفت: 
له اشهد [3] 
گفت: بار خدایاء تو گواه باش بر ایشان که اعتراف نمودند بدانکه من 


رسالت تو به ایشان گزاردم و شرط آن ایشان را بجای آوردم و از عهده 
ان بیرون امدم. 

و خطبه‌ای که سید, علیه السلام, در حجة الوداع کرده بود, بعد از حمد و 
تنای باری عر و علا این بود: 

ها نایم افیا قرلی فلا ارت یلا آلفا کی ها ی ها 
ادا رخف نها ما سای فا ماو لا ام این 
1 ربُکم, کحرمة یومکم هذا, و کحرمة شهرکم هذاء و انکم ستلقون ربتکم 


[ (1-)] در متن عربی ج 4 ص 248 و 249 و 253 تفصیل مناسک حج آمده 
است. 

1 ی رگا 

[ (3-)] در اصل: فاشهد. 

[ (4-)] در اصل: ربکم عز و جل. 

سیرت رسول, الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1002 

فیسألکم عن آعمالکم. و قد بلغت, فمن کانت عنده آمانة فلیوَدٌها الی من 
[1] ائتمنه علیها, و ان کل ریا موضوع, و لکن لکم روّس آموالکم, لا 
تظلمون و لا تظلمون. قضی اللّه أثه لا ربا و ان ربا عاش‌دسن عیدالفطالت 
موضوع کله, فان کل دم کان فی الجاهلية موضوع, و ان ول دماءکم آضع 
دم [ابن] ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب, و کان مسترضعا فی بنی لیت, 
فقتلته هذیل, فهو وّل ما آبدا به من دماء الجاهلية 

آا بعد آیها الناس: فان الشیطان قد یئس من آن یعبد بأرضکم هذه آبدا 
[21], ی ی 
[4] آعما لک فاحتروه علی دشک آنها اللاش: زن النسیء ریادهفی الکفر 
یل به الذین کفروا یجلونه عاما و یحژمونه عاماء لیواطئوا عدّة ما حژم 
اله, فیحلوا ما حژّم اللّه و یحرّموا ما أحلّ اللّه و اِْ الرمان قد استدار 
کهیئته نوم خلق [اللْه] الشموات و الارض, [و] ان عدّة الشهور عند اللّه اثتا 
عشر شهرا,؛ تما ارم هدر [5 ], تلائة متوالية و رجب [6]* مضر, الک نت 
جمادی و شعبان. 

ما بعد آیها الاس, فان لکم علی نسائکم حقا, و لهِنْ علیکم حقا, لکم علیهنْ 
آن لا یوطئن فرشکم احدا تکرهونه, 


[ (1-)] در اصل: فمن کان له امانة فليوّد الی من. 

[ (2-)] در اصل: آنین قزه آن یعبد فی بلادکم و ارضکم هذا ابدا. 
[ (3-)] در اصل: آن یطاع فیها. 

[ (4-)] در اصل: بما تحتقرون به من.. 


[ (5-)] در اصل: شهرا فی کتاب اللّه یوم خلق السموات و الارض منها 
اربعة حرم. اية 36 و 37 سوره توبه در ضمن این قسمت از خطبه امده 
ست. 

[ (6-)] در اصل پس از ز کلمه رجب ورق 349 الف و ب سفید مانده است 
و بخط دیگری غیر از خط متن اشعاری بفارسی ذو آن نوشته شده است 
ولی منن افتادگی ندارد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه «ج2.ص :1063 

یهن آن, لا بانون بفاحشة مبينة, فان فعلن فان اللّه قد آذن لکم آن 
تهجروهن [فی المضاجع] و تضربوهنْ ضربا غیر مبرژح فان انتهین فلهن 
رزقهنْ و کسوتهن بالمعروف, و استوصوا باللساء خیراء فاْهنْ عندکم عوان 
لا یملکن لأْنفسهنْ شیئا, و ائکم ائما آخذتموهن بأمانة الله, و استحللتم [1] 
فروجهِنْ بکلمات اللّه, فاعقلوا آبّها الثاس قولی, فاتی یت بو فلا ترکنت 
فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا آبدا, [آمرا بینا] کتاب اللّه و سّة نبیّه. 
ابا التاشن: [اسمعوا] قولی و اعقلوه, تعلمنْ [2] آن کل مسلم أخ للمسلم, 
و أنْ المسلمین |خوة, فلا یحل لامرء من آخیه [3] الا ما آعطاه عن طیب 
نفس [منه], فلا تظلمن آنفسکم [4] [للَهمٌ هل بلغت؟ قالوا: اللهمٌ نعم. 
فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم: أللهمٌ آشهد [5]. 
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پس سید, علیه السلام, چون از حجة الوداع فارغ شده بود, به مدینه باز 
کر تن و چون به مدینه رسید و بقیّت ماه ذی الحجّه و محرژم و صفر گذشته 
هت لش کر رات ود اشامن رسد رای شین اسان امیر رگم 
ایشان را به شام و زمین فلسطین فرستاد. و هو الحق. 


ات الا که ور ای ای با ک اس اف فتاه 


محفد بن اسحاق, 2 علیه, گوید که: 
چون سید, علیه السلام. رسولان بملوی اطراف فرستاد و نامها به 


اور اصل بامانه الاف بر نالیم ناکم فروعون نات 
الله عز و جل. 

[۱ 

ال اعد 

[ اح ۱ این ای 

[ (5-)] در اصل: فاشهد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :1064 

را وی با سار مان تسد 
بن خليفة الکلبی بود که برسولی ببر قیصر روم فرستاد. 

و عبد اللّه بن حذافة الشهمی را برسولی ببر کسری فرستاد. 

ای ای ی ها ۱ 
ماریه را به پیغمبر, علیه السلام, فرستاد. 

و مرو نا امسر اس اسان ان 2 فرساه 

و سلیط بن عمرو ببر پادشاهان یمامه [ 3 ] فرستاد. 

ان را تا ین ۶ فتاه 

فش رف اس و را میا ها ارام تساه 

و مهاجر بن [أآبی ] الخخز «فن را ببر پادشاه یمن یمن [6] فرستاد و 
همچنین دیگر [رسولان 11]] را بملوک عرب و عجم ۱ و همه را به 
ات کی ها و 


[ (1 -)] از روا نقل شد. 

ها امن رسیم اس 251 

[ (3-)] ثمامة بن آثال, و هوذه بن علی (ص 254). 

و ناساس نب 
اه رده نت 

۲ 6 ارت ین ید کال الحو ی( که 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1065 








اشاره 


[1] محقّد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه, گوید که: 

سیّد, علیه السّلام, بیست و هفت غزو [2] بنفس خود بکرد و کیفیّت آحوال 
آن از پیش رفت [3]. و سیه و هشت گروه از لشکر اسلام هم در عهد خود 
از بهر غزو به آطراف بلاد فرستاد. و آخرتزین. لشکرق. که فرستاد اساهد 
بن زید بود که او راء در آخر عهد خود با لشکری بسیار, بغزو شام و زمین 
بلقاء [4] و داروم [5] و حد فلسطین فرستاد. و تفصیل هر لشکری که 
سید. علیه السلام,, فرستاد یک به یک در سیرت مذکور است [۵6]. و از 
خسله انان یو اج بخ لسن سود کهس ده علیه الشلام, آووا بفرستاد :را 
ار مه ی 


یی ند تن ات 


[ 7 توبن سای رخهه الله عانه: کویو. کم 


[ (1-)] روا: + و در اين باب حکایت بسیار بیاید و بتفصیل از مضمون باب 
توان دانست. 

[ (2-)] همچنین است در متن عربی ج 4 ص 256 بخلاف مواردی که در 
همین نسخه بیست و هشت غزو امده است. 

[ (3-)] باب بیست و ششم. ص 521 تا 1009 همین نسخه چاپی. 

[ (4-)] در اصل همه جا: بلقا (بدون همزه). 

[ (5-)] در اصل: دیار روم, و بمتابعت از متن عربی بر طبق روا ضبط شد. 
[ (6-)] بعوث و سرایا در متن عربی ج 4 ص 257 نیز سی و هشت تعداد 
شده است. 

[ (7-)] متن عربی ج 4 ص 267 ۵ شید آاه: بن. آنیتین. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص +1066 

عند الاد بن آتین عکایت کردو کفت که: 

ی می‌شنوم که خالد بن 
سشیان [هذلی] لشکری در جانب تجله جمع می‌کند که بچنگ من ید, اکون 
برو و او را بقتل آورر پس من گفتم: يا رسول اللّه. من هرگز وی را 
ندیده‌ام, مرا علامتی بگوی که وی را بدان باز شناسم. سید علیه السلام, 
گفت: علامت آنست که چون تو وی را ببینی؛ لرزه بر اندام وی افتاده 
باشد. 

عند الله کشت من شمشیر حمایل کردم و برنشستم و روی در نخله نهادم, 
چون به نخله رسیدم, خالد بن سفیان را دیدم که خانها کوج کرده بود و خود 
از پیش بیامده بود که در صحرا جائی طلب کند که زنان و خانهای خود 
فرود آورد. چون به وی رسیدم وقت نماز دیگر بود, پیشتر نماز کردم, بعد 
از آن برنشستم و از پی وی می‌رفتم, و در حال که مرا بدید, چنانکه 
پیغعمبر» علیه السلام. گفته گفته بود, لرزه بر اندام وی افتاد, 1 وقت بدانستم 
که وی خالد بن سفیان است. چون بنزدیک وی رسیدم, از من پرسید که 
تو* از کجائی؟ گفتم: 

من مردی‌ام از عرب و شنیدم که تو لشکری از بهر محمّد جمع می‌کنی و 
از هر جای مدد می‌طلبی, من بدین سبب برخاستم و پیش تو آمدم. پس 
خالد بن سفیان گفت که: همچنین است که شنیدی, و من دربند آنم که 
لشکری راست بکنم و بجنگ محمّد روم, و من با وی سخن می‌گفتم و 
فرصت طلب می‌کردم که وی را چگونه مشغول کنم,؛ ناگاه وی را بسپپی 


مشغول کردم و شمشیر برکشیدم و بر سر وی زدم و سر وی بینداختم, 
آنگاه زنان وی دیدم که از هودجها بیرون آمدند و بر سر وی دویدند. بعد از 
ان من شتر را تازیانه‌ای زدم و روی 1 مدینه نهادم. 

چون سید, علیه السّلام, مرا بدید, فت : 

افلج الوجه. 

گفتا: چه کردی یا عبد اللّه, 1 پا رسول 
اللّه, آن دشمن خدای و رسول را بکشتم. گفت 

راست و انعاه برخاست " بخانه برد و 
عصائی 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1067 ۱ 

بمن داد و گفت: این عصا بستان و نگاه می‌دار. من ان عصا برگرفتم و از 
پیش پیغمبر» علیه السّلام., بترون آمدم: و آن عصا در دست داشتم و مردم 
[1] مرا می‌گفتند که: این عصا چیست که داری؟ و من می‌گفتم که: 
عصائی است که پیغمبر, علیه السّلام. بمن داده است و گفته است که آن 
را نگاه دارم, مرا می‌گفتند که باز نگردی بخدمت وی که بازپرسی از وی 
که این عصا از بهر چه داری و از بهر چه بتو داد؟ من باز گردیدم و گفتم: پا 
رتسول الله, این عصا از بهر چه بمن دادی؟ گفت: 

آیة بیتی:و بینی یوم القیام ة 
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گفت: این نشانه‌ای است میان من و تو که در قیامت پیدا شود, بعد از ان 


ان او ۱ 

گفت: اندک‌ترین مردم در قیامت ایشان باشند که عصا فرو زده باشند. 

عنی آلله کف من آن عصا با خود نگاه می‌داشتم, و چون از دنیا می‌رفت. 
فصیت کرد که آن. عضا.در کفن وی نهادند: و عند الله بن آنیس, در حق 
۱۱ ۱ و ۲ 
عکنه. 


ترکت ابن ثور کالحوار و حوله‌نوائج [4] تفری کل جیب مقدّد 


مرو ین ای تسه تا نید 

وا سا ی وی ان 
بینی و بینک یوم القيمة 

۱ ۱ 0 

[ (4-)] در اصل: توالح. ۲ 

را ی ماه ها از مش 


خلفهباًببض من ماء الحدید مهد 

عجوم لهام الذٌارعین کأثّه‌شهاب غضی من ملهب متوقد 
آقول له و السّیف یعجم رآسه‌آنا ابن آنیس فارساغیر قعدد 
ار الذی لم ینزل الذهر قدره‌رحیب فناء الذار غیر مزئد 
و قلت له خذها بضربة ماجدحنیف علی دین الثبی محمد 
وت زوا الیش کافر شفت له اسان ان 


[1] و حدیث وی چنان بود که سید, علیه السّلام. او را بغزوی فرستاده بود 
با لشکری دیگر [2]؛ , و چون نزدیک آن قوم رسیده بودند که بقصد ایشان 
آمده بودند, یکی را از [آن] قبیله بیافت نام آن کس مرداس بن نهیک بود, و 
اما ار ان او یر 
زند» آن مرد کلمه شهادت بگفت. ادا از وی قبول نکرد و چنان گمان 
برد که از بیم کلمه شهادت می‌ گفت, ار و ظنْ چنان 
ترد که نه از ستر اعتفاد وحقیقت: می‌کوید. بسن فق زا بقتل آوزد. جچون 


[ (1-)] متن عربی ج 4 ص 271: غزوة غالب بن عبد الله ارض بنی مره, و 
حکایت اسامة ابن زید در ضمن ابن غزوه امده است. این حکاپت در می 
نیامده است. 

‌یم رین ار انم اش الب مد الم الکنی هه 
است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ 2ص :1069 

به مدینه باز امدند. حکایت کردند که اسامه چنین مردی بکشت. پس سید. 
علیه السلام. بر وعي تند شد و او را بخواند, گفت: 

من لک بلا له ال الله؟ 

سای تدای امک چات که لاله اه وه با دش 
تو گوینده آن بقتل آوردی؟ بعد از ان و وی کلمه شهادت از بهر 
تعوّذ 11] می‌گفت نه از سر جزم و اعتقاد. سید, علیه السلام, بر وی تند 
شد و گفت: 

فمن لک بها یا آسامه [2]؟ 

گفت: ای آسامه این نه سخنی است که : تو مي‌گوئی, و فردا کی بفریاد تو 
خواهد رسیدن, و چگونه جواب کلمه لا اله الا له باز توانی دادن؟ 

اسامة بن زید گفت که: سیّد. علیه السّلام, همچنان با من از سر تندی 
سخن می‌گفت و چند بار مکژر کرد و باز گفت. تا من چنان پشیمان شدم 
از کار خود که گفتم: کاشکی که من این ساعت مسلمان* شده بودمی تا 
این کار نه بدست من رفته بودی, بعد از ان عذر خواستم و گفتم: یا رسول 
الله, ندانستم, این یک بار مرا عفو کن که با خدای عهد کردم ,که با 
شویندگان کته مات عرص شاشم وه ان زا فرشحاش و الم هه 


ای برع بلغا که مر ای اقلا ام راشته یات التااتل فرشا [3] 


محفد بن اسحاق, رنه الم علیه, گوید که: 
وت ی کر خی شا تاه 
داشتند, لشکر انگیزی کند و ایشان را بغزو شام فرستد, عمرو بن 


[ (1 -)] تعوذ, پناه بردن. 

آ ‏ اصا ین کلامتا نیا سامت 

[ (3-)] این حکایت در مح نیامده است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1000 

العاحی با جماعتی از مهاخر و اضار فرستاون وان لشکر از قبایل فرن 
جمع کردند و روی در جانب شام نهادند, تا آن وقت که بمنزلی رسیدند که 
را ان را نی مرس تست ااض ان ها یر وا 
بسیار است و این لشکر که با تو است مقاومت با ایشان نتوانند کردن. 
پس عمرو این العاص هم در آن منزل بنشست و مرد بخدمت پیغمبر, علیه 
السلام, فرستاد و زیادت مدد خواست. سید, علیه السلام, ان عبيدة بن 
الجژاح را بفرستاد با لشکر مهاجرآن, از جمله ایشان آبو بکر و عمر, رضی 
اللَه عنهما بودند, 2 عبیده جژاح بر سر ایشان آمیر کرد. و سید علیه 
ای را وا و 
خلاف و گفتاره نکند در کارها. پس چون آبو عبیده با لشکر مهاجر برسید, 
عمرو بن العاص مردی طزار ر کاردان بود و در آمور ریاست و منصب هیچ 
دقیقه فرونگذاشتی, و نهاد آبو- عبیژت: رضی لو عنه, بر خلاف وی بود و 
منصب و کار دنیا [را] پیش وی وقعی نبود. پس عمرو بن العاص, چون آبو 
عبیده و لشکر مهاچر را جمله بدید, گفت: "یا آبا عبیده, تو از بهر مدد آمدی 
پا از بهر آنکه : ته ار هن بای من مور ۰ ایدم ری ۵۱ ۶ 
گفت: ای عمرو, من در بند آن نیستم و تو بحال خود می‌باش که تو داتی و 
نه که ترا از بهر مدد من فرستاده‌اند ری و من آمیرم, دض 
عمرو بن العاص از این سخن طلب تقذم بود. پس چون با وی لجاج کرد. 
آبو عبیده, رضی الله عنه, گفت: : پیغمبر» علیه السّلام, مرا فرموده است که 
با تو لجاج نبرم و هیچ گفتاره* نکنم, و اگر تو بر من عصیان نمائی من ترا 
پافت و وقت نماز در امد, برخاست و تقذم نمود بر وی و در پیش ایستاد و 
نماز با قوم بکرد. 


[ (1-)] روا: چون چنان بشنید. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :10071 

و رافم‌ین آنی زاقم الطاتی [1] خایت کرد کب 

من در غزو ذات السْلاسل بودم و مردی بودم که در میان بیابان و رمل 
چنان راه بردمی که هیچ کس با من برنیامدی, چنانکه در جاهلیت. چون 
خواستمی که بر قومی تاختن بردمی و ایشان را غارت کردمی که میان 
رمل و بیابان بودی و آب در راه نبودی, من آب برگرفتمی و در میان خایه 
شتر مرغ پنهان کردمی, و چون بمیان بیابان رسیدمی, آن خایه شترمرغ در 
زير گوده رمل در رمل پنهان کردمی و برفتمی و گلهای شتر در پیش 
گرفتمی و سر در بیابان نهادمی, و لشکری که از دنباله من بیامدندی, چون 
پاره‌ای راه بیامدندی, از بیم تشنگی باز گردیدندی. و من برفتمی و آن آب 
که در میان خایه شتر مرغ پنهان کرده بودمی از زیر گوده رمل برگرفتمی 
و بخوردمی و اشتر ی پس چون مسلمان شده بودم, و 
سید. علیه السلام, ما را با لشکر مهاجر بفرستاد بغزو ذات السٌلاسل. من 
چون می‌رفتم در راه صحبت آبو بکرر رضی ال عنه, اختیار کردم و در 
خدمت وی می‌بودم. و ابو بکر, رضی اللّه عنه, گلیمی داشت, هر گاه که در 
راه بودی آن را در برگرفتی و هر گاه که جائی بنشستی آن را فرش خود 
ساختی, ,و از اين جهت اهل یمن چون مرتد شدند در عهد خلافت ابو بکر, 
وین رت تعییر کردند و گفتند: 

نحن نبایع ذا العباءع؟ 

گفتند؛ ما چگونه بیعت کنیم با کسی که خداوند گلیمی بوده باشد؟ 

رافع حکایت کرد و گفت: چون از غزو ذات السْلاسل فارغ شده بودیم و 
نزدیک مدینه آمده بودیم, آبو بکر را گفتم, رضي اللّه عنه, که: 

مرا وصیتی و نصیحتی بکن. تیگ رضی الله خنه: گفت: اگر نه تو گفته 
بودی, من هم ترا وصیت کردمی, فکیف که درخواست کردی. 

بعد از آن ابو بکر در باب مسلمانی مرا نصیحت‌ها و وصیت‌ها فرمود و در 
اخر 


[ (1-)] در اصل: رافع بن الرافع. و بمتابعت از متن عربی بر طبق روا 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :10072 

تصبحتها و وضتتها که کوده نود مرا [1] این نظیحت بکرد و کفت؟ 

با رافعنل خاعر ۱21 کل تست خفن الحسلفین آیدا: ۱ 
گفتا: ای رافع, ان میا فان هی بات 
وی 


وصیت فرمودی جمله, همچنانکه فرمودی, بجای اورم, لیکن اين یکی که 
می‌فرمائی که بر دو کس فرمان ندهم و طلب ریاست نکنم و آن امیری 
و ان بر ملوک‌اند به [4] امارت و ریاست در پیش می افتتد و بحکم و 
فرمان شریف می‌شوند, و من هیچ کس را نمی‌بینم که ترک جاه و فرمان 
جاه ,رات نکتم و هیر را کت باجافع. سخالی تسکت 
آز هن بکردير لکن جواب آن بشنه: پس بدان که, حق تعالی محمّد را بخلق 
فرستاد که ایشان را اه اسلام خواند و ایشان را از گمراهی و ضلالت 
نهی کند, و سیّد, علیه السّلام, در آمد و کوشش بسیار بکرد که مردم بدین 
مسلمانی دعوت کند. و طوعا او کرها بمسلمانی در ایند پس بعضی 
مسلمان شدند و بعضی بکفر بماندند, اکنون که ایشان که به اسلام در 
آمده‌اند, کر انح ایآ وهای و امان روت ان سای هر وس 
۱ شوند و [عدل [5]] کار نفرمایند. همچنان باشد که زینهار حق 
تعالی خورده باشند و در امانت وی خیانت کرده باشند. پس بر تو بادا, ای 
رافع, که تا تو باشی پرهیز کنی و زینهار حق تعالی نخوری و مسلمانان را 


را ال اما مره 

[ (3-)] روا: طلب ریاست و امیری نکنم. ایا: طلب ریاست نکنم و از 
امیری. ۳ 

[ (4-)] روا: که مردم نزد پیغامبر و دیگر ملوک به. 

[ (5-)] از روا نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :1073 

نیازاری. که حق تعالی به آزردن مسلمانان خشم می‌گیرد, و چنانکه خشم 
وی بر آن کس که مسلمانی بیازرده باشد زیادت باشد از خشم کسی که 
وی را همسایه شفیق باشد, بیگانه‌ای در اید و ان همسابه وی برنجاند و او 
از سر غبنیت [1] همه شب بخواب نشود. تا کی باشد که صبح براید و 
انتقام همسابه خود از وی باز کند, که ازارنده همسایه وی بوده است و 
شرط تعضب و حمیّت در حقّ وی بجای آورد. 

راقع گفت که: چون مرا از خدمت [2] آبو بکر, رضی اللّه عنه. مفارقت 
افقاد وهدتی بر امد. و سیّد, علیه السّلام, وفات یافت و بو بکر. رضی اللّه 
حکنه؛ باز ز خلافت نشست. و من باز پیش ابو بکر, رضی الله عنه, امدم و او 
را در آن* حالت خلافت و حکم بر مسلمانان بدیدم, در خلوت به وی رسیدم 
و گفتم: یا آبا بکر, نه تو مرا نصیحت می‌کردی که طلب |مارت مکن و بر 
دو تن از مسلمانان فرمان مده؛ اکنون چونست که : ام خلافت قبول 


کرده‌ای و فرمان بر جمله مسلمانان می‌دهی؟ پس آبو بکر, وی لاهن 
مرا جواب داد و گفت: 

لا آجد من [3] ذلک بدّا, خشیت علی آَمَةَ محشّد الفرقة گفت: ضرورت افتاد 
مرا قبول کردن آمر خلافت و ترسیدم که اگر قبول نکنم. مسلمانان ضایع 
شواند و تغریق در هیان. ات مخند آفند و ظاهر رد و17 


حکایت غزو عبد الحمن بن عوف 


و حدیت وی چنان بود که: 
هه رضی االت تیدا حکایت کرد و گفت که: 


[ (1-)] روا: غبن, ط و پا: غیرت. 
[ (2-)] در اصل و ط: چون من از خدمت, و از يا و پا نقل شد. روا: چون 


۱۳ 

را ورین 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :10074 

یکی از من سوّال کرد و گفت: دستار که بر سر بندند شاپد که کناره آن 
فرو گذارند؟ من گفتم او را که: ترا جواب دهم [ن شاء اللّه العزیز. آنگاه 
غید الا بن کف به.آن :هرد کات کردم کف من با نه تن دیگر از مهاجر 
در خدمت پیغمبره علیه السلام, نشسته بودیم و ان نه تین: ابو بکر, و عمره 
و عثمان, و علی, و عبد الژحمن [بن] عوف, و عبد الله آبن] مسعود,, و 

معاذ [ابن] جبل, و حذيفة [بن] الیمان 11 ق ایو شتقید خدری: رضی ال 
عنهم, بودند و درین بودیم که جوانی از آنصار در آمد و ؟ 

پا رسول اله, أَْ المومنین فضل؟ 

گفت: ای پیغمبر خدای. از مسلمانان کی فاضلترست؟ سید علیه السلام, 
گفت: 

ِِ و راز کرد 


یا رسول ال أحْ المومنین آکیس؟ 

گفت [2]: از مقمنان کدام یک زیر کتر است ؟ سید, علیه السلام, گفت: 
آکثرهم ذکرا للموت. و آحسنهم استعدادا له [3], قبل آن ینزل به آولتک 
لک 

گفت: زیرک‌تر کسی آن باشد که یاد مرگ بیشتر کند و زودتر کند, از ان 
ودفت که.مر ی آیذ.ببز مق 41] کار فر ی ساخته باشند. و دیگر گفت که: 


1 (1 -)] در اصل: الیمانی. ۳ 

[ (2-)] در اصل بخلاف سایر نسخ بجای گفت: قال. 
[ (3-)] در اصل: استعدادا للموت. 
[ )4 


-)] روا؛ مرگ به وی فراز آید. ایا؛ مرگ آید بر سر وی. 


سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1075 

زیرکان ایشان باشند که صفت و سیرت ایشان این باشد. بعد از ان سیّد. 
علیه السلام, روی باز ز صحابه کرد و گفت: 

قصفن خصال- را ترلن پکم او اعوواللف از شیر کوهه انم کم ماهر 
الا رما ما ار ای تا التن 
لم تکن فی آسلافهم الذین وب لمستضو] | ماالعالن زو الموان ]۱ 
آخذوا* بالسشٌنین و شْدّة المونة و جور السُلطان. و لم یمنعوا الرْکاة من 
ادالیج الا منعوا القطر .من الشفاء, فلو لا البهانم فا مطروا ودما تعضوا 
عهد اللّه [3) و عهد رسوله الا سلط علیهم عدوْ [4] من غیرهم. فأخذ بعض 
له لا جعل اه بآسهم بینهم. 

گفتا: ای جماعت صحابه من, پنچ خصلت هست که اگر, و العیاذ باللّه, آن 
[6] خصلتها در میان قومی باشد. پنج چیز جزای روز گار ایشان شود: 

ول آنکه اگر فاحشه و ناشایستی در میان قومی [7] ظاهر شود, چنانکه 
آن را آشکارا کنند. حق تعالی بر ایشان طاعون و رنجهای گوناگون فرو 
فر ستد, بصفتی که هرگز در آسلاف و گذشتگان ایشان چنان ریج نبوده 
پاتتهده یر آنکه هر ان موم که تقصا و سک و تاره کف جی ال 
اس ها و و سلطانی جاثئر برگمارد 


[ (1-)] در اصل: اذ نزل بکم. 

[ (2 ینقصر 

[ (3-)] در اصل: عهد الله عز و جل. 

[ (۱4 در اضل: سلط الله:عر و جل وا 

[ (5-)] در اصل: بکتاب اللّه تبارک و تعالی. 

[ (6-)] در اصل: و آن. 

در اصل:ااکر دوماا ان کشت رسای قفوم 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,2ص :1076 

ظلم و جور می‌کند. و سوم. هر آن قومی که زکات از مال بیرون نکنند. 
حق تعالی بارندگی از ایشان باز دارد, تا اکر نه از بهر چهارپایان ایشان 
بودی, یک قطره باران بر زمین نباریدی, و چهارم. هر آن قومی که نقضص 
عهد خدای تعالی کنند و از ان پیغعمبر وی حق تعالی دشمنی از جائی دیگر 
بر ایشان مسلط کند که میان ایشان آشوب و خصومت در افتد و پراگندگی 
ذر کاز انشان: آورد: [ینجم, هر قومی که علما و پیشوایان ایشان حکم 
بکتاب خدای و سئت در میان ایشان نکنند و عدل کار نفرمایند و کتاب خدا 
و سلّت پیفمبر را وسیله بزرگی و تنگم بخیر خود نسازند, حق تعالی 


مخالفت در فیان: ایشان: اقکند .و خضومت. و تشویشن در میان پدید آورد و 
پراگندگی در کار ایشان افگند [1]]. 

و چون سید, علیه السلام, از این سخنها فارغ شده بود, عبد الژحمن [ابن ] 
عوف را بفرمود که: کار بسازد از بهر غزوی. عبد الحمن [بن] عوف 
برخاست و بترتیب راه غزو مشغول شد و روز دیگر بخدمت پیغمبر, علٍ 

السلام, آمد و دستاری سیاه بر سر داشت. پس سید. علیه السلام, او را 
بنزدیک خود خواند و آن عمامه از سر وی باز کرد, و بعد از ان دست دراز 

کرد و چهار انگشت از دنباله دستار وی فرو گذاشت و دستار بر سر وی 
کرد و گفت: 

هکذا یا ابن عوف فاعتم, فائه آحسن و آعرف. 

گفت: ای پسر عوف. دستار چنین در سر بند که چنین نیکوتر و بهتر است. 
و بعد از آن بلال را بفرمود تا علم به عبد الژحمن داد* و او را 


راو دص ات هه هه 
فان که ای دا ات ان ره ی ان راه تودخه قالی 
میان ایشان جنگ و کارزار افگند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:10077 

بغزو دومة الجندل [ 1] فرستاد. 174 

و این جایگاه سخن تمام شد در مغازی و وفود عرب و لشکرها که پیغمبر, 
علیه السّلام, فرستاده بود بغزو کقّار. و آخر لشکری که بغزو فرستاد آسامة 
بود که او را بغزو شام و زمین فلسطین فرستاد در آخر عهد خود 
دا انم شم هت رو یر کر ی یه نتاس انشا 
بغزوها فرستاده بود بموچب آنکه در سیرت مذکور است ایننست [3]: 

اول, عبيدة بن الحارث بن ثنية المره [4] فرستاد. 

دوم, حمزة بن عبد المطلب بساحل بحر [دا]. بناحیتی که آن را ناحية العیص 
گفتندی, فرستاد [6]. 

سوم, سعد وقاص را بجای دیگر فرستاد که آن را خزار گفتندی [7]. 


[ (1-)] این غزوه (سریه) که عبد الرحمن بن عوف امیر ان بوده است در 
متن عربی بدون تاریخ ذکر شده و واقدی (مغازی جح 2 ص 560) ان را در 
شعبان سال ششم قرار داده است. 

[ (2- -)] رجوع شود به ص 1063 همین نسخه چاپی. 

[ (3- -)] متن عربی ج 4 ص 257 تا 291. در تاریخ طبری (1- ص 17589) از 
قول ابن اسحاق بطریقی دیگر عده سرایا 35 ذکر شده است و در مغازی 
واقدی (ح 1 ص 7 47 سر به. 


[ (4-)] در اصل تحریفا: ثنية المروه. ون ی سریه رجوع شود به 
ص‌‌ 5222 و 523 همین نسخه چاپی. تاریخ وقوع آن بنا بر قول آبن اسحاق 
۱ عربی جع 2 ص 245 پا در ربیع الاول (ص 0241 سال دوم 
هجری قرار می‌گیرد و در مغازی واقدی (ج 1 ص 10 بنام رابغ بجای ثنية 
لس شوال مان ال حخوی. 

[ (5-)] در اصل و سایر نسخه‌ها: بساحل بحرین, و بر طبق متن عربی ج 4 
2 ی و 

ار یی ری که 2 چن مرا ادن ریعا یل 
سال دوم هجری, و در مغازی واقدی (ج 1 ص 9) رمضان سال اول هجری 
یعنی چند ماه قبل از غزو ابواء. تفصیل این سریه در ص 4 همین نسخه 
چاپی آمده است. 

ی 2 مایم ی ی کر وی 
قول ابن هشام: 

بس از سریه حمزه و قبل از بدر الاولی, و در البدایه و النهایه (ج 3 ص 
از بدر الاولی- 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :1078 

چهارم. زید [ین] حارثه را به قرده فرستاد [11. ۱ 

۱۳ ۱۳0۵ 

ششم؛ مرئد بن ان مرند الغنوی را با ا تاه رجیع به رجیع فرستاد, و 
کات ان اسسش عت 3 ۱ 

0 منذر بن عمرو به بثر معونه فرستاد, و حکایت ان هم از پیش رفت 
هشتم, ۳ الجلاح براه عراق فرستاد جائی که آن را ذو القضه 
مت 


[ (1-)] در ماه جمادی الثانية يا رجب يا شعبان سال دوم. و در مغازی 
واقدی (ج 1 ص 11) در ماه ذی قعده سال اول هجری. 

[- ص‌ 6034 همین نسخه چاپی. در متن عربی بدون تاریخ و در البدایه و 
اند ا هس از قول اي افمای اترطریی بو مت امس ار 
بدر (یعنی ربیع الاول سال سوم هجری) و در مغازی واقدی (ج 1 ص 3): 
جمادی الاخره سال سوم. 

اسحاق این واقعه را قبل از غزو احد دانسته است (ج 3 ص 286) و در 


مغازی واقدی (ج 1 ص 3 و 184): ربیع الاول سال سوم. 

[ (3-)] ص 703 همین نسخه چاپی. در متن عربی (ج 3 ص 178) سال 
سوم هجری بعد از احد و قبل از بثر معونه و چون تاریخ احد در شوال سال 
سوم (ج 3 ص 63) و بثر معونه در صفر سال چهارم (ج 3 ص 193) ذکر 
شده است تاریخ این سربه در بین این دو واقعه قرار می‌ گیرد. مغازی 
واقدی (ح 1 ص‌‌ 4 و 354): صفر سال چهارم. 

[ (4-)] ص 709 همین نسخه چاپی و در صفر سال چهارم. مغازی واقدی 
(ج 1 ص 4 و ص 346): صفر سال چهارم. 

[ (5-)] بدون تفصیل و تاریخ در متن عربی, و در مغازی واقدی (ج 1 ص 4 
وج 2 ص 552): ربیع الاخر سال ششم هجری. 
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تربه گفتندی] [1]. 

دهم [2]. علی بن آبی طالب به یمن فرستاد [3]. 175 

یازدهم. غالب بن عبد اللّه الکلبی را بغزو بتو الملح فرستاده جائی. که آن 
را کدید گفتندی. و غالب برفت و این قوم را غارت کرد و چهاروای بسیا ر از 
شتر و گوسفند در پیش گرفت و می‌برد, ایشان بسیار باز هم افتادند و از 
پی وی بيامدند, چون بنزدیک رسیده بودند, رودخانه‌ای خشک میان هر دو 
قوم بود. حق تعالی؛ بی آنکه ابری پید | موسم باران بود» 
شبلابی: بفرستاد و در ال آن دز دحا نم ات گشت و لشکر مسلمانان از 
این جانب بودند. و لشکر کفار, که از دنباله ایشان آمده بودند. از جانب 
ذیکر بهاندنده.و آن رودخانه خایلستند‌میان. کعار وه اهل اسلامدو آن تفت 
در پیش گرفتند و به مدینه آوردند [4]. 

دوازدهم, دیگر بارء علیت بن آبی. طالب به غزو قدک و آهل فدک فرستاد 
خاص از بهر قومی که [ایشان زا] دا بت غید الله کفتتدی [6]. 


[ (1-)] از اصل و روا و ایا و ط و پا ساقط است و بمتابعت از متن عربی 
(ج 4 ص 257) از مج نقل شد. بدون تفصیل در متن عربی و در مغازی 
فص کم ۱722 تا سا دنم هترم. 

[ (2-)] در اصل و روا و ایا و ط و پا: نهم, در این شماره و شماره‌های 
بعدی از مح متابعت شد. 

[ (3-)] بخلاف نسخ فارسی در متن عربی ج 4 ص 290 تصریح شده است 
که پیغمبر علیه السلام دو بار علی بن ابی طالب علیه السلام را به یمن 
فرستاده است. و بر طبق مدلول ص 249 متن عربی و ص 1060 همین 
نسخه چایی یکی از این دو سریه در سال دهم هجری اتفاق افتاده است. و 
ای دص ۱ وا ری( 
1 ) رمضان سال دهم. 


[ (4-)] بدون تاریخ در متن عربی ج 4 ص 257 و در مغازی واقدی (ج 1 
ص 6 وج 2 ص 750): صفر سال هشتم. 

[ (6-)] بدون تاریخ در متن عربی ج 4 ص 259 و در مغازی واقدی (ج 1 
ص 5 وج 2 ص 362<): شعبان سال ششم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1080 

سیزدهم, ابو العوجاء السلمی را بغزو بنی سلیم فرستاد. و وی و لشکری 
که با وی بودند همه را بکشتند و شهید گشتند [1]. 

* چهاردهم, مات رن مخض را بغعزو قومی فرستاد. خانن که ان را شرع 
گفتندی [21]. 

پانزدهم, انم تفا مه یی عبد الاأسد را بناحیت نجد فرستاد, بجائی که آن را 
قطن گفتندی. و مسعود بن عروة [3] را آن جایگاه بقتل آورده بودند [4]. 
شانزدهم. محمّد بن مسلمه بغزو قرطاء فرستاد. و این قرطاء از قبیله 
هوازن بودند [5]. 

هفدهم, بشیر بن سعد را بغزو ناحیت خیبر فرستاد [6]. 

[هشدهم, بشیر بن سعد را بغزو بنی مه [71] به فدک فرستاد] [81]. 


[ (1-)] بدون تاریخ در متن عربی, و در مغازی واقدی (ج 1 ص 6 وج 2 
ص 741) 

زی‌حجه سال هفتم. 

[ (2-)] بدون تاریخ در متن عربی, و در مغازی واقدی (ج 1 ص 4 و تاریخ 
طیری ( دص 15۰4 ربنم الاخرسال شم لاف هی ود 2۶ معاری 
واقدی که ربیع الاول امده است. 

[ (3-)] در اصل و ساير نسخ بخلاف متن عربی ج 4 ص 260: عروة بن 
مسعود الثقفی 

[ (4-)] بدون تاریخ در متن عربی و در مغازی واقدی (ج 1 ص 3 و 340): 
محرم سال چهارم. 

[ (5-)] در اصل و سایر نسخ فارسی تحریفا بجای محمد بن مسلمه اخی 
بنی حارثه (متن عربی ج 4 ص 260): محمد بن سلمه بغزو بنی حارثه 
فرستاد و اين بنی حارثه از قبیله بنی هوازن بودند, و بر طبق متن عربی 
ضبط شد. در متن عربی بدون تاریخ و در مغازی واقدی (ج 1 ص 4 وج 2 
ص 34ظ): محرم سال ششم هجری. 

[ (6-)] بدون تاریخ در متن عربی, و در مغازی واقدی (ج 1 ص 6 وج 2 
ص 727) بنام سریه جناب: شوال سال هفتم. 

[ (7-)] در مج: بشیر بن سعد بن مره را بغزو فدک فرستاد. و بمتابعت از 
متن عربی ج 4 ص 260 قیاسا ضبط شد. 


[ (8-)] از اصل و روا و ایا و ط و پا ساقط است و بمتابعت از متن عربی 
ج 4 ص 260 از مج نقل شد, بدون تاریخ در متن عربی, و در مغازی 
واقدی (ج 1 ص 5 وج 2 ص 723): شعبان سال هفتم هجری. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :1091 

نوزدهم [1], زید بن حارثه را بر بنی سلیم فرستاد. از بهر قومی که آن را 
جموم گفتندی [2]. 

بیستم, زید [بن] حارثه را بغزو قبیله جذام فرستاد. و سبب این غزو آن بود 
که: دحية [بن خلیفة] الکلبی را برسالت از بر قیصر روم می‌امد که سید 
علیه السّلام, او را فرستاده بود, و چون بنزدیک قبیله جذام ٍِ بود, 
گروهی از اين قبیله بر وی زدند و او را غارت کردند و مال بسیار با وی بود 
و همه از وی بستدند, و آن کس که دحیه را غارتیده بود او را هنید می‌گفتند 
وش هنید هد و آو را خوضتن هنید کفتندی: و فبله خدام پیشتر ان بوذند 
که مسلمان شده بودند. و چون خبر بیافتند که دحية را بغارتيدند. 
برنشستند, و بیامدند و مالهای وی جمله از هنید و پسرش باز ستدند و باز 
وی دادند. پس دحية بن خليفة الکلبی چون به مدینه رسید, حکایت هنید و 
پسرش که او را غارت کرده بودند با سید, علیه السلام, باز کرد. و از سید 
علیه السّلام, درخواست تا لشکری بفرستد و هنید و پسرش به عوض آن 
بقتل اورند, و قوم وی را غارت کنند و ایشان را اسیر کنند و به مدینه 
آورند, و برفتند با لشکر و همه را غارت کردند و اسیر کردند و به مدینه 
اوردند [3]. 

بیست و یکم, هم غلام [خود] زید [بن] حارثه را بغزو بنی فزاره [4] 
فرستاد و مصافی سخت بکردند, و از لشکر زید [بن] حارثه بسیاری بقتل 
اوردند, و او را نیز زخمهاي بسیار بزدند, چنانکه او را از اسب درافگندند و 
از سر فی.باز تکردیدند تا آنگاه که بنداشتند که وی زا نیز بکشتند [ 5 


[ (1-)] در اصل و سایر نسخها هفدهم, در این شماره و شماری‌های بعدی 
از مج متابعت شد. 

[ (2-)] بدون تاریخ در متن عربی. و در مفازی واقدی (ج 1 ص د5): ربیع 
الاخر سال ششم. 

1 (3-)] بدون تاریخ در متن عربی, و تفصیل آن در ج 4 ص 260 تا 265 
امده است., و در مغازی واقدی (ج 1 ص 5 وج 2 ص 55ظ5): جمادی الاخره 
سال ششم. 

[ (4-)] در اصل: بغزو بنی وسم و بنی فزاره, و بمتابعت از متن عربی ج 4 
ص 265 بر طبق روا و مح ضبط شد. 

[ (5-)] روا و ایا و ط و پا: بکشته‌اند. 

سیرت رسول الله ۳ ابرقوه 2۰ص :1092 


بعد از ان که بنی فزاره بازگردیده بودند, لشکر زید که باز مانده بودند, 
بیامدند و زید را از میان کشتگان طلب کردند و وی را برداشتند و باز 
مدینه آوردند. و زید بن حارثه سوگند خورد* که چون وی بهتر شود از آن 
زخمها, از جنابت سر نشوید تا پیشتر بغزو بنی فزاره شود. 

پس چون وی بهتر شد و آن زخمها رن باز هم اورد. دستور [1] خواست از 
پیغمبر, علیه السّلام, و لشکری بر گرفت و روی در قبیله بنی فزاره نهاد و 
در وادی القری به ایشان رسید و مصاف داد, و این بار [2] ایشان را 
بهزیمت کرد و بسیار از ایشان بقتل اورد و از زن و مرد ایشان بسیار اسیر 
کرد و ایشان را با خود به مدینه آورد [3]. 

بیست و دوم, عبد الله تترخ ووااخه را بفرستاد با چند تن دیگر از صحابه, 
خاص از بهر آنکه یسیر بن رزام 41 را بقتل آورند. یسیر بن رزام سردار 
یهود بود و در نزدیک خیبر نشستی, و در بند آن بود که از هر قبیله‌ای 
لشکری جمع کند و بجنگ پیغمبر, علیه السّلام, آید. بعد از ان سیّد, علیه 
ایا اه و 
آورند. از-فله اسان که‌با غیج الله تن وواخه: هدند یکی+عید اللّه بن 
آنیس بود که حکایت وی از پیش رفت [5]. بشید الله رین رواجه: با آن 
جماعت صحابه #شاستند وبم خر آمدند پیش یسیر بن رزام. و عبد اللّه 
بن رواحه در جاهلیت با وی دوستی داشت.؛ چون بیامد. با یسیر بن رزام 
بنشست بخلوت و 


[ (1-)] روا و مج: دستوری. 

۱ 

1[ (3+)] حکایت فیل. ام فر مدز آینپسربه آمدم ات (متن رین 4 و 
35 بدون تاریخ در متن عربی و در مغازی واقدی (ج 1 ص 5 وج 2 ص 
4 رمضان سال ششم. 

[ (4-)] در اصل همه جا: یاسر بن رزام, و بر طبق متن عربی ج 4 ص 266 
ضبط شد, و در واقدی (ج 2 ص 566) اسیر بن زارم. 

[ (5-)] ص 1065 همین نسخه چاپی. 
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او را گفت: این چیست که تو پیش گرفته‌ای و از هر جای لشکر می‌طلبی و 
جمع می‌کنی و مال خود تلف می‌کنی؟ و این لشکر بهیج کار باز نيایند و 
بمضدّت کار تو باز گردند, اکنون 0[ بخدمت پیغمبر. علیه 
السّلام. برم و آنچه ترا آرزوی است از عملهای بزرگ از بهر تو بستانم و 
یاسشت‌هر فیلهای کف حوافی تا متام کیفر , و پیغمبر, علیه السلام. 
چون ترا بیند, خود نوازشها و اکرامها فرماید در حق تو. و از اين جنس او را 
استمالت و دل خوشیهای بسیار بداد تا رغبت نمود و برخاست و جماعتی از 


یهود برگرفت و با عبد الله [بن] رواحه و آصحاب وی روی در مدینه نهاد. ۰ و 
چون چند منزل بیامده بودند, پشیمان شد از آنکه بخدمت پیغمبرٍ شود و در 
بند آن شد که بگریزد و باز خیبر شود. پس عبد الله بن انیس و اصحاب وی 
بدانستند که آن ملعون پشیمان شده ی آنگاه 
عیق اللت فرود امه ف شخشیر بر کشید م.هتجنا که آن«ملفون پرنشسته بود: 
شمشیر برآورد* و بر پای وی زد و یک پای از وی جدا کرد. 

پس آن ملعون چون دید که وی را بخواهد کشتن. شمشیر که حمایل کرده 
بود برکشید و بر سر عبد الله زد, چنانکه نزدیک بود که سر عبد الله بدو باز 
[11] شود. 

پس آن ملعون را فرو کشیدند از شتر و وی را پاره پاره بکردند و جهودان 
که با وی بودند, همه را بکشتند, مگر یکی که بگریخت و برفت و او را 
نتوانستند گرفت. و چون جهودان و آن ملعون کشته بودند, سر عبد اللّه بن 
ا تن باز هم نهادند و در بستند. و چون به مدینه رسیدند, سید, علیه 
السلام, دوامد و ات دهن بر جراحت وی انداخت؛ و هم در حال سر وی باز 
هم آمد و بهتر شد, چنانکه گوئی هرگز هیچ جراحت به وی نرسیده بود [2]. 


[ (1-)] ایا و ط و مج و پا: بدو پاره. 

[ (2-)] در متن عربی بدون تاریخ, و در مغازی واقدی (ج 1 ص 5 وج 2 
ص 566): شوال سال ششم. بر طبق متن عربی و مغازی واقدی. عبد 
الله بن رواحه دو بار به خیبر رفته است. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .2ص :1064 

بیست و سوّم, هم عبد الله بن انیس بفرستاد خاص از بهر کشتن خالد ابن 
سفیان الهدلي [1] که لشکر جمع می‌کرد که بجنگ پیغمبر, علیه السلام, 
آید. ۵ ید الله ین ایسن سفت: هه اضرا بقلم اور و حکایت آن از پیش 
رفت بشرح [2]. 

بیست و چهارم. زید [بن] حارثه تشر بن. ابو ظالی ود یه اللّه [ابن ] 
رواحه را به موّته فرستاد از بهر غزو لشکر روم. و ایشان را هر سه در 
ِ بقتل اوردند و شهید شدند, و حکایت غزو ایشان بتفصیل از پیش رفت 
3 

بیست و پنجم, کعب بن عمیر غفاری [4] با لشکری بزمین شام فرستاد 
ات اه و ایا ان 
بسیار بودند, و او را و لشکری که با وی بودند جمله [5] بقتل آوردند و 
0 

بیست و ششم, عيينة بن حصن بغزو قبیله بنی عنبر فرستاد, و برفت و 
بسیاری از ایشان بکشت و بسیاری از ایشان آیتنیر. کرز از زن و مرد و به 
مدینه او ۳ نرسیده بود که روزی عايشه, 


ری اه یار کف ال لام یی کرو ام که و فتتای که اه 


[ (1-)] در مغازی واقدی (ج 1 ص 3 و ساير جاها) و طبقات ابن سعد (ج 2 
فص ی ای اد فان ما رن ال 

[ (2-)] ص 1065 همین نسخه چاپی. در متن عربی بدون تاریخ. و در 
مغازی واقدی (ج 1 ص 3) و طبقات ابن سعد (ح 2 قسم 1 ص <3): 
محرم سال چهارم. و نیز در مغازی واقدی (ج 1 ص 4): محرم سال ششم 
و در ج 2 ص 531: محرم ماه 54 از هجرت, و بهر تقدیر محرم پنجاه و 
چهارمین ماه هجرت نمی‌تواند باشد. 

زا و اه ین سک تا یمور ماوت الادلت فنالر عفر 
هجری, بدون اختلاف. 

[ (4-)] در اصل: کت رت کی الله ها رت 

[ (5-)] در اصل: با وی بودند و جمله, و بر طبق ساير نسخ نقل شد. 

[ (6-)] بدون تاریخ در متن عربی, در مغازی واقدی (ج 1 ص 6 وج 2 ص 
52 

ربیع الاول سال هشتم. 
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فرییداق |سماعیل است اراد کنم. پس‌سیه علید لام کفته با غانشه: 
ماد کم آشیران ۲۱ ار ی ری من آسری ار فان بو 
دهم, و تو او را آزاد کن و از عهده این نذر بدر آی. پس بعد از سه روز 
عيینة بن ار هر ماود مت یم ال ۲ 
یکی را از آن آسیران به عايشه داد, و عايشه وی را آزاد کرد. و بنی عنبر 
از قوم بنی تمیم بودند, و تمیم از فرزندان اسماعیل بود [12. 

بیست و هفتم, غالب بن عبد الله بود که پیغمبر, علیه السلام, او را بغزو 
بنی مژه [3] فرستاد. و حکایت وی از پیش برفت [4]. 

بیست و هشتم, , عمرو بن العاص را بغفزو ذات السلاسل فرستاد. و حکایت 
آن از پیش رفت [5]. 176 

بیست و نهم,؛ , ابن آبی حدرد با جماعتي دیگر بغزو اٍضم [6] فرستاد, و چون 
بنزدیک ایشان رسیده بودند, عامر بن أضبط الأشجعی بشتری نشسته بود و 
قماشی چند داشت و بجائی می‌رفت,: و چون برابر [ابن آبی ] حدرد و 
اختخاف پیعمبر» علیه السلام, رسید» سلام کرد, همچنانکه مسلمانان سلام 
کنند. و اضعا وط اوّل که وی را بدیدند. خواستند که وی را بکشند, و چون 


[ (2-)] بدون تاریخ در متن عربی, و در مغازی واقدی (ج 1 ص 7): محرم 
سال نهم. 


ری 
[ (4-)] ص 1068 همین نسخه چاپی. بدون تاریخ در متن عربی, و در 
مغازی واقدی (ح 2 ص‌ 0/23( در ذیل سریه بشیر بن سعد به بنی مره 
بفدک یعنی سربه هجدهم, ص 1090 همین نسخه چاپی: شعبان سال 


هفتم. 

[ (5-)] ص 1069 همین نسخه چاپی. بدون تاریخ در متن عربی. و در 
مغازی واقدی (ج 1 ص 6 وج 2 ص 769 و تاریخ طبری (1- ص 1604): 
جمادی الاخره سال هشتم, و در البدایه و النهایه (ج 4 ص 273) از طریق 
موسی بن عقبه: 

پیش از فتح مکه در سال هشتم. 

[ (6-)] در اصل و روا و ایا بخلاف متن عربی ج 4 ص 275: طی اصم. در 
متن عربی قبل از فتح مکه و در مغازی واقدی (ج 1 ص 6 و ج 2 ص 
7 وصصان شال رت 
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سلام کرد. دست از کشتن وی .بازداشتتن: از نف آنکه. دانستند که-وق 
مسلمان شده است, و اگر : نه سلام نکردی. و یکی در میان صحابه بود که 
نام وه فخلم این ۹ تو و قوتته ۱1 امنیس این عافر بت اطظ 
داشت و التفات بسلام وی نکرد و شمشیر برکشید و بی دستوری أصحاب 
برفت و او را بقتل آورد. 

پس چون از آن غزو فارغ شدند و باز مدینه رفتند. حکایت محلم بن جامه 
و کشتن عامر بن آضبط الأشجعي در خدمت پیغمبر, علیه السّلام. باز 
کردند, و سیّد, علیه السلام. بر محلم بن جتّامه خشم گرفت و او را گفت: 
ای ناجوانمرد. بعد از ان که عامر بن آضبط ایمان بخدای و به پیفمبر وی 
بیاورده بود و تحیت اسلام بگزارده بود و مسلمانان وی را ایمن گردانیده 
بودند. تو چرا او را بقتل آوردی؟ بعد از ان محلم از خجالت سر در پیش 
افگند ۵ خاموتش اد هه ها رت کف شیاتس کسید که 
موز برخیز و بنزدیک پیغمبر, علیه السلام,. شو, تا سید. علیه السلام, از 
بهر تو استغفار کند. محلم بر پای خاست و بنزدیک پیغمبر, علیه السّلام, 
رفت. مردم گفتند: یا رسول اللّه, محلّم آمده است تا تو از بهر وی استغفار 
کنی. تن با دست برداشت و گفت: 
أللهم لا تغفر لمحلّم بن 

گفت: بار خدایا, 1 گفت. 

پس محلم بن جثامه, چون چنان* دید,. بر پای خاست و می‌رفت و 
می‌گریست و بگوشه ردا که برافگنده بسن اشک پاک می‌کرد. چون وی 
برفت؛ بعد از هفت ی یرد او رد فد کت مان اه | وفات یافت, و 
چون وی را دفن کردند. زمین او را بخود قبول نمی‌کرد و بدن وی را باز 


پشت خود می‌انداخت. و دیگر بار وی را دفن کردند و همچنین زمین او را 
بخود قبول نکرد و 


[ (1-)] روا: پیشینه. 
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وی را همچنین به پشت زمین انداخت. پس سوم بار او را دفن کردند, و 
هم این حالت او را پیدا شد. و چون عاجز آمدند, ای 
[دو] [1] کوه بردند و در میان سنگها پنهان کردند [2] و وی را همچنان رها 
کردند و بيامدند. و اين حکایت در خدمت سید, علیه السلام, باز کردند و 
پیغمبر. علیه السْلام. گفت که: زمین بسیار بتر از وی بخود قبول کرده 
است.؛ لکن حق تعالی می‌خواست که حالت وی باز مردم نماید, تا مردم از 
ان پند و عبرت گیرند و هتک خون آهل اسلام, از بهر احترام اسلام, در هی 
حال روا ندارند, و شما که مسلمانان‌اید با یک دیگر راستی کار فرمائید و 
ی ی ی یی ار و و پس سید 
وی دادند. 

سی‌ام, هم ابن [آبی] حدرد را بفرستاد خاص از بهر کشتن رفاعة ابن قیس 
الجشمی [3]. و حکایت وی چنان بود که: ابن [ابی ] جدرد زنی خواسته بود 
و صداق وی دویست درم کرده بود و مردی شجاع بود و لیکن درویش بود, 
و بخدمت پیغمبر, علیه السلام, آمد و گفت: یا رسول الله, زنی بخواسته‌ام 
و کاوین وی دویست درم است و صداق از من می‌خواهد و هیچ ندارم, 
اکنون مرا یاری ده. سید, علیه السلام, او را گفت که: اگر صداق زنان از 
سنگ رودخانه می‌بایستی دادن هم زیادت بودی و اين همه صداق نشایستی 
کردن. چرا چندین صداق می‌کردی؟ بعد از ان وعر را گفت: این ساعت 
چیزی نیست که بتو دهم. لیکن صبر کن تا چند روز دیگر. پس ابن 


[ (1-)] بمتابعت از متن عربی ج 4 ص 277 از مج نقل شد. 

[ (2-)] روا: بردند و سنگها بر وی چیدند. مج: نهادندش و سنگی چند بر وی 
چید ند. 

[ (3-)] در اصل و ساير نسخ: رفاعة بن قیس الحبشی و در متن عربی ج 4 
ص 278: 

رفاعة بن قیس يا قیس بن رفاعه, و بدون تاریخ, و در مغازی واقدی (ج 1 
ص 6 وج 2 ص 777) این سریه و سریه قبلی به امیری ابو قتاده و نه به 
امیری ابن ابی حدرد: شعبان سال هشتم. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ج 2ص :10098 

آاتف | خرن بو فا و ای رون می هیا ور اهاز ان یر 


آوردند که رفاعة بن قیس لشکری جمع می‌کند [از] قیس [1] و جشم و 
دیگر قبایل عرب که بجنگ پیغمبر, علیه السْلام, آیند* پس چون این خبر 
بیافتند. سید, علیه السلام. ابن آاها] درد رات خوو: و اند و دو تن دیگر 
از صحابه همراه وی کرد و گفت: برو و رفاعة بن قیس را بقتل آور. و اين 
ابن [آبی] حدرد مردی بود که شجاعتی عظیم داشت, برخاست و برفت. و 
چون بنزدیک قبیله رفاعه رسید, خود را از گوشه‌ای کمین کرد و آن دو تن 
دیگر از گوشه دیگر, و ایشان را گفت که: چون آواز من بشنوید که گویم 
له آکبر, از جاي خود برخیزید و بر گوشه قبیله رفاعه زنید. پس کمین 
کردند شب یامد و وفت نماد خفیرن. بطذشته و افاق را شیانی نود از 
ان رفاعة بن قیس. و اشتری چند بصحرا برده بود و هنوز نیامده بود, رفاعه 
ی ی ی ی کرد و گفت: می‌روم که شبان را 
بازطلبم, مکر که او را کاری افتاده است که تا این ساعت شتران هنوز 
نیاورده است. و مردم قبیله وی از وی 21 در اویختند و گفتند که: نو 
بنشین تا ما برویم. و وی قبول نکرد. گفت: البتّه خود خواهم رفتن و هیچ 
کس را نگذارم که با من بیاید. و رقاعه رت ابن [آبی] حدرد 
رسید که کمین کرده بود و چون بنزدیک وی رسیده بود» ابن آانی] خدرد 
کمین برگشود و تیری بینداخت و بسینه وی زد, و هم در حال بیفتاد و جان 
بداد. و چون قق تیفتادد انن. [ آبی ] حدرد بدوید و سر او را برداشت و گفت: 
اللّه آکبر و روی در نهاد و در میان قبیله و قوم وی دوید خود با آن دو تن 
دیگر که با وی ود( و ایشان هرن ۲:92 نیز اواز , بر اوردند و گفتند: الله اکبر, 
و ایشان هر دو از گوشه‌ای و وی از کی 


[ (1-)] در اصل: حبش 
[ (2- -)] روا: در او. پا: در وی. 
ی رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1099 
دیگر. و مردم قبیله. چون آواز تکبیر از هر دو جانب قبیله شنیدند | 1]؛ 
بنداشتند که لشکری بسیار آمده‌اند, و .هزینمت. در میان ایشان افتاد و باز 
خود نپرداختند و هر کسی از جای خود دست زن و فرزند خود می‌گرفتند و 
چیزی که سبک بود با خود برمی‌داشتند و می‌گریختند, و باقی جمله رختها و 
مالها بجای رها می‌کردند. 

و- انق, [آبق] حدرد با آن دو تن دیگر از صحابه برفتند و گلهای شتر و 
۰ 
روی در مدینه نهادند و بیامدند. و آبن ان حدرد را همچنان سر رفاعة بن 
قیس* با خود داشت, و چون به مدینه آمدند, بیاورد و در پیش پیغمبر, علیه 
السلام, نهاد و حکایت باز کرد. پس سید علیه السلام, از آن شتران که 
آوزژه: نود زد بر خاض به. این آاس] خذره داد هار وریافی جیانکه 


حکم غنیمت بود قسمت کرد. 

و حکایت وی از پیش برفت [4]. 

سیه و دوم ۰ آبو عبيدة بن الجراح با لشکری بکناره دریا فرستاد [5], از بهر 
غزو قومی از کفار. و سید, علیه السلام, یک انبانه خرما در توشه ۳1 
نهاد [6], و چند روز که در راه بودند بدان قناعت می‌کردند, تا غایتی که هر 
یکی [را] از ایشان یک دانه خرما برسیدی. پس چون بکناره دریا رسیدند, 


[ (1 7 روا: و ایشان ند هر و آوان بت آوز دید و گفتند: اللّه آکبر, و ایشان 

آواز از کوشته ذیکر: می‌دادتص نس مر دم فنیله: ازهر نف کوشه. آوازن نکتین 

شنید ند. 

[ (2-)] مج: + تا صداق زن بگزارد. 

[ (3-)] در متن عربی بدون تاريخ, و در مغازی واقدی (ج 1 ص 5 وج 2 

ص 560): 

میا ال میم 

4 و بدون تاریخ, و در 

مغازی واقدی بنام خبط (ج 1 ص 6 وج 2 ص 774): رجب سال هشتم. 

[ (6-)] مج: بزواده ایشان نهاد 
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ضعیف و لاغر شده بودند [1] و خرما در میان ایشان نمانده بود. از میانه 

دریا یک ماهی بزرگ بیرون افتاد بصحرا؛ و ایشان آن ماهی را بگرفتند و 

بیست روز [2] آن جایگاه مقام کردند و جمله لشکر از آن ماهی خوردند, و 

از روقن آن ماهی طعام میبختند و بکار می‌بروند. نا همه قربه شدند و با 
اولین شدند. و آن ماهی چنان بزرگ بود که یک پهلوی وی 

1 شخصی از ایشان که از همه درازتر بود بر شتری نشست و 

همچنان سوار در زیر پهلوی آن ماهی بگذشت. و سر وی بهیج جای آن پهلو 

نیامد از بلندی که بود [3]. و پس چون از غزو فارغ شدند و باز مدینه 

سامت ان‌ماهت بارس مه ارام ی و ایا 

گفت: 

رزق رزقکموه اللّه تعالی. 

گفت: آن روزی بود که حق تعالی بشما فرستاده بود. 

سیه و سوم, عمرو بن آمیّة الصّمری 177 را بفرستاد به مکه, خاص از بهر 

3 ۱ ۱ ۱ 

را بقتل آورده, بودند» و حکایت آن از پیش رفت [4]. وس ای ۱2 

الطمری به مکه رفت. مان ان که ایو فان ری :را سا کی او 


را بشناختند و بگریخت و باز مدینه آمد, و او را اثفاق کشتن آبو سفیان 


[ (1-)] ایا: ضعف و لاغری در ایشان پیدا شده بود. 

[ (2-)] مج: لاغر گشته بودند, حق تعالی, چون ايشان را از ان هیچ نماند. 
اخ مان دا فا ی هرا نواعت مامتان اد اراهی شش کنو 
می‌خوردند و بیست روز. 7 

[ (3-)] مج: نشست و اشتر را در زیر پهلوی ان ماهی براند. سر وی بدان 
پهلوی ماهی نرسید و از بلندی که داشت مانند دروازه بود. 

[ (4-)] ص 703 تا 709 همین نسخه چاپی (حکایت اصحاب رجیع). _ 

[ (5-)] در متن عربی ج 4 ص 282 این بعت از قول ابن هشام امده و 
بنابر گفته او ابن اسحاق این بعث را جزو بعوث و سرایا نیاورده است. ولی 
در تاریخ طبری (1- ص 1437- 1441) همین قضیه از طریقی دیگر از قول 
ابن اسحاق امده است. و در روض الانف (ح 2 ص‌ 363 به این اشتباه آبن 
هشام اشاره شده است. تاریخ این بعت- 

تب رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :1091 

[ سیه و چهارم. زید بن حارثه را بغزو مدین بساحل بحر فرستاد [1]] و از 
آن خااه اسان سا موه اور | 2 

سیه و پنجم. سالم بن عمیر را بفرستاد, خاص از بهر کشتن مردی منافق 
که با سید, علیه السلام, دشمنی می‌کرد. * و نام ان منافق ابو عفک بود, و 
سالم بن عمیر برفت و او را بقتل اورد [13. ۱ 
سیه و ششم, عمیر بن عدی را بفرستاد ۳ عصماء دختر مروان بقتل اورد. 
و سبب آن بود که این عصماء زن [ابو| عفک بود [4] که سالم بن عمیر او 
را بقتل آورده بود, و چون شوهرش بقتل آورده بودند [و] وی زن فصیحه‌ای 
توق شعر. کفتی: و عیب: فسطلما نان کردی.و. آن دبن اساام: و جع ار آن 
حکایت کردند در خدمت پیغمبر. علیه السلام. و عمیر بن عدی را که هم از 
قوم وی بود بفرمود تا برفت و آن زن بقتل آورد [5]. و عمیر هم در شب 
برفت و آن زر را بقتل اوق و روز دیگر بخدمت پیغمبر علیه السلام, آمد 
و گفت: یا رسول اللّه, عصماء را بقتل آوردم. سیّد, علیه السّلام, وی را 
گفت: 


[ ()] در متن عربی (ج 4 ص 282) تصریح نشده است ولی چون پس از 
قتل خبیب بن عدی واقع شده باید همان طور که در تاریخ طبری تصریح 
شده است در سال چهارم هجری واقع شده باشد. 

[ (1-)] از مج نقل شد, و در این شماره و شماره‌های بعدی از مج متابعت 


شند. 


[ (2-)] عبارت: ان ان عایگاه:: در سایر نسخه‌ها در دنباله سریه سی و 
سوم آمده است و در مجح در دنباله سربه سی و چهارم, و بمتابعت از 
مدلول متن عربی بر طبق مج نقل شد. تاریخ این سریه در منابع مختلفه 
دیده نشد. 

[ (3-)] در متن عربی (ج 4 ص 284 و 285) بدون تاریخ. و در مغازی 
[ (4-)] کذا در جمیع نسخ فارسی و بر طبق متن عربی ج 4 ص 285 
عصماء زن ابو عفک نبوده و زن یزید بن زید خطمی بوده و پس از قتل ابو 
عفک نفاق ورزیده است. 

[ (5-)] مح: زنی فصیحه شاعره بود هجو مسلمانان کردی و در ان عیب 
دین و اسلام کردی. چون حکایت وی پیش پیغمبر صلعم بکردند عمیر بن 
عدی از قوم آن زن بود بفرمود تا ان زن را بقتل اورد. 
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گفتا: اي عمیر نصرت خدای و پیغمبر کردی بکشتن عصماء [ 1]. 

جزاه الله خیرا. 


ضکایت ای گرخن قاقه ی انا العتقی 


و حدیث وی چنان بود که لشکری از ان پیغمبر, علیه السْلام. بیرون رفته 
بود از مدینه, و اثفاق را بر سر ثمامة بن آثال افتادند و او را بگرفتند, و این 
ثمامه از رسای یمامه بود, و حکم وی بر آهل یمامه و طبّّ و یمن نافذ 
بودی [2]. و گذرگاه کاروان یمن [3] که طعامها [4] به مکه آوردندی بر 
وی بودی. و چون لشکر سیّد, علیه السّلام, او را آسیر گرفتند. و وی را 
نمی‌شناختند. پس چون وی را به مدینه بردند, سید علیه السلام, او را 
کی ۳ 

شما نمی‌داتید که این کیست که وی را آسیر گرفته‌اید؟ گفتند: نه, یا رسول 
له گفت: اين ثمامة بن آثال الحنفی است., رئیس آهل یمامه, آنگاه 
ایشان را گفت که او را [نگاه دارید و [5]] نیکو دارید. و چون بخانه رفت؛ 
بفرمود تا طعام از بهر وی بساختند و بفرستاد, و بعد از ان بامداد و 
شبانگاه طعام به وی می‌فرستادند, و سید, علیه السلام, هر روز خود 
برخاستی و به پیش وی رفتی و او را گفتی: اشاضا تمامن کی ای 
ثمامه مسلمان شو. تفافته رقف 


[ (1-)] بدون تاریخ در متن عربی. و در مفازی واقدی (ج 1 ص 2 و 3 و 
به اینکه حکم تمامه بر اهل طی و یمن نافذ بوده است تصریح نشده است. 
[ (3-)] کذا. 

[ (4-)] مح: که متاع و طعام. 

[ (5-)] از مج نقل شد. 
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ای محمد, قصّه دراز کنی, اگر کشتنی‌ام بفرمای تا مرا بکشند, و اگر ما را 
باز می‌فروشی, بفرمای تا چند می‌خواهی. و چون وی چنین بگفتی, سید, 
علیه السلام. از پیش وی برخاستی و باز خانه رفتی. چون چند روز برین 
بگذشت. سید, علیه السلام, بفرمود و بند از پای وی برگرفتند و وی را 
دستوری 3۵ 

پس چون* وی را دستوری داده بودند, برخاست و بگورستان بقیع رفت و 
وضو ساخت و غسلی بر آورد و بخدمت پیغمبر» علیه السلام, آمد و 
مسلمان شد. و ۱ تاریهای ان پیش از ان 
که مسلمان شدمی در جهان مرا هیچ کس از تو دشمن‌تر نبودی, و این 
ساعت در جهان مرا هیچ کس از تو دوستر نیست. و چون شب در امد, 


بقاعده هر روز او را طعام بردند, و چون طعام از پیش وی برگرفتند, پیدا 
بود که چه خورده بود. و هر روز همه بخوردی و مردم تعجّب کردند و گفتند: 
وی که هر روز چندین طعام می‌خورد., و امروز که مسلمان شده است, پیدا 
است که چه خورده است. این جون تواند بود؟ انگاه سید, علیه السلام, 
گفت: 

مٌ [1] تعجبون؟ [آمن رجل آکل ول النهار فی معی کافر و کل آخر الّهار 

فی.فعن. مفلغ | ان الخافر ما باکل فی شبعه آفعاع و ان العسلم یأکل 
فی معی واحد. 

گفت: چرا چندین تعجب کنید؟ بدانید که کافر بهفت رودگانی طعام 
می‌خورد, و مسلمان به یک معده [3]. 

بعد از ان ثمامه برخاست و روی باز به مکه [4] نهاد. و چون بتزدیی مک 


[ (1-)] در اصل: ممن. 

[ (2-)] در اصل: الکفار. 

۱ (3-)] مج : روده. 

[ (4-)] در اصل: یمامه, و بر طبق مج نقل شد. 
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رسیده بود» احرام «تجمر 9 بگرفت. و چون به اندرون که رفت.: آواژ 
برداشت و لبیک می‌گفت, تا برفت و طواف کرد. 

چنین گویند که: اوّل کسی که در اسلام لبیک به آشکارا گفت ثمامه بود, و 
قریش, چون آواز لبیک وی بشنيدند, ببر وی دویدند و او را بگرفتند و 
خواستند که وی را بکشند, و بعد از آن اندیشه کردند که: ۳ 
بکشیم, هیچ کس از مکه به یمامه [1] نتواند رفتن؛ و هیچ کاروان نگذارند 
که باری یا متاعی به مکّه آورد. پس او را دستوری بدادند, و ثمامه هم پیش 
قریش سوگند خورد و گفت: دارم که بکو دانه له ار امه ند مه 
آور ند [ که سید, علیه السلام, دسنوری دهد. پس چود_ به یمامه رفت؛ 
کس ات کار ان خانت تناو مب هکه آهردندی, تا آن-دقت: که اهل 
مک بتنگ آضذانة و نوشته‌ای از ۳ شفاعت پیغعمبر» علیه السلام, نوشتند 
وصلت رحم باز یاد وي آوردند, تا سید, علیه السلام, نامه نوشت, و بعد از 
آن‌بر‌ها کرد تاابار بهمکه م ی آهزدند [3]. 

ش همم کر با سر ی ی او شرت ان ول کم 
بجیله که امده بودند و اسلام اورده بودند, و بعد از ان* غدر کرده بودند و 
مرتد شده بودند. 

و حکایت ایشان چنین بود که قومی از قبیله بجیله برخاستند و به مدینه 
آضدند. و-مصلمان دنم و کی مدینه می‌بودتد و ایشان: سا ههاي مدیته 
نمی‌ساخت و سپرزهای [4] ایشان بزرگ شد و رویهای ایشان زرد گشت. 


آنگاه سید, علیه السلام, چون ایشان را چنان دید گفت: شما در صحرا| 
پرورده‌اید و شما را هوای 


[ (1-)] در اصل: یمامه و یمن و از روا متابعت شد. 

1 (2)] ج شا 

[ (3-)] بدون تاریخ در متن عربی, و در مغازی واقدی نیامده است, و در 
البدایه و النهایه (ح 5 ص 49): از قول بیهقی, قبل از فتح مکه. 

[ (4-)] سپرز, عنصری است که بعربی طحال گویند (آنندراج). 
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مدبنه نسازد, اگر شما را دل می‌خواهد چند روز بصحر | روید, انجا که 
شتران ما می‌چرانند و شیر و بول شتران می‌خورید و می‌اشامید, تا تن 
درست شوید و بعد از آن به مدینه باز ائید. ایشان برخاستند و به بیرون 
مدینه رفتند و چند روز آنجا بودند و شیر و بول شتر می‌خوردند, تا باز حال 
صّت آمدند و تن درست شدند و قوّت گرفتند. و چون قوّت گرفته بودند, 
مود شتدندنو آن‌دلام که از ان سییر علیه السلام, بود و گله شتر نگاه 
می‌داشت, بکشتند و چشمهای وی خار درش فرو کردند و گله شتر در پیش 
فد و یر ۵ حون یرنه کیلوردیه شید علیه السّلام., کرز بن 
جاپر را بفرستاد از دنباله ایشان. و ایشان را دریافت و بگرفت و به مدینه 
بازآورد. بعد از ان سیّد, علیه السّلام, بفرمود تا هر چهار دست و پای ایشان 
ببریدند و چشمهای ایشان بر کتدندغا آن وفت که بهردند [1 

سیه و هشتم. اسامة بن زید را با لشکری بسیار بفزو شام و زمین 
فلسطین فرشنتاد [2]. و این آخر همه لشکرها بود که بیغمبر, علیه السلام, 
بغزوها فرستاده بود و لشکر مهاجر جمله همراه وی کرده بود [3]. 


[ (1-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 290 در هنگام مراجعت پیغمبر از غزوه 
ذی قرد, یعنی جمادی الاولی يا جمادی الاخره سال ششم (متن عربی: ج 3 
ص 292 و 293 و 302 و همین نسخه چاپی: ص 772 و 773 و 776), و 
ای بای 9 

[ (2-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 291: شام و بلقاء و داروم از ارض 
فلسطین. بنابر مدلول متن عربی ج 4 ص 253 و همین نسخه چاپی ص 
5 و مفغازی واقدی (ج 3 ص 1117): ربیع الاول سال بازدهم, و در 
تاریخ طبری (1- 4 محرم سال یازدهم. 

[ (3-)] در اصل و ایا: + و دو غزو دیگر در نسخه اصل نبود و بسهو هر سیه 
و هشت نوشته بودند. علاوه بر این سی و هشت سریه که ذکر شد در متن 
عربی ج 4 ص 257 و 265 و 267 و 289 چهار سریه دیگر آمده است که 
از باب پیست و نهم نسخ فارسی ساقط است از این قرار: 


- عبد الله بن چحش به نخله (ص 528 تا 535 همین نسخه چاپی) که در 


سیرت رسول الله, قاضی ابررقوه 2۰ص :10096 
و السّلام علی محشد و آله و آصحابه. 


[ ()] رجب سال دوم و پس از بدر الاولی اتفاق افتاده است. 

- زید بن حارثه به طرف؛ بدون تفصیل و تاریخ در متن عربی, و در مغازی 
واقدی (ج 1 ص 5 وج 2 ص 333): جمادی الاخره سال ششم. 

گید امین کی نف یوقت سلام بای فافع ی 
و 

- علقمة بن مجزز المدلجی برای انتقام خون برادرش. و بقول واقدی 
(مغازی ج 1 ص 7 وج 3 ص 983): برای سر کوبی عده‌ای از اهل حبشه, 
در ربیع الاخر سال نهم. 1 
ازین گذشته در عده سریه‌ها و بعثها اختلاف زیادی وجود دارد وعده انها را 
تا 66 عدد نیز ذکر کرده‌اند. رجوع شود به مروج الذهب مسعودی ج 4 ص 
کا نما ریت 
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باب سی‌ام 11 در وفات پیغم, ما صلوات اللّه و سلامه علیه 





اشاره 


و اين حال چنانست که اوّل ذکر رنجوری وی کرده‌اند و بعد از ان, سخن در 
وفات وی خواهد امدن. و ابتدای رنجوریٍ وی؛ علیه السلام, که در ان 
رنجوری وفات خواست یافت, در ماه ربیع الأوْل بود [2]. 

محمد بن اسحاق, رحمة اللّه علیه. می‌گوید: 

در آن شب که ابتدای رنجوری وی خواست بودن, سیّد, علیه السّلام,* 
برخاست در میانه شب و بگورستا تان بقیع رفت و آهل گورستان بقیع را 
آمرزش خواست و باز خانه آمد. و بامداد که برخاست. ابتدای رنجوری در 
وی ظاهر شده بود. 

و هم محمد بن اسحاق, رحمة الله علیه, می‌گوید و روایت می کند از [أبی] 
مویهبه غلام پیعمبرٍ علیه السلام, که وی گفت: 

در آن شب که سید [را]؛ علیه السلام, رنجوری ظاهر خواست شدن؛ در 
میانه شب سیّد. علیه السّلام, مرا از خواب بیدار کرد و گفت: 

ای [آبا] مویهیه, بیا با من تا بگورستان بقیع رویم, که امشب مرا فرموده‌اند 
که آهل گورستان بقیع را آمرزش خواهم. پس من با وی برفتم. و چون 
بمیان گورستان رسیده بود, باز ایستاد و گفت: 

السلام علیکم با اهل الففایر لنهنت لکم ما اضوختم 


]روا اجه 

[ (2-)] سال بازدهم, و در متن عربی ج 4 ص 291: در اواخر صفر پا اول 
ربیع الاول. 
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فیه ما آصبح الثاس فیه, آقبلت الفتن کقطع الیل المظلم, یتبع آخرها 
آولهاء الأخرة شرّ من الأولی. 

بعد از ان روی باز من کرد و گفت: 

یا [آبا] مويهبة. ای قد آوتیت مفاتیح خزائن الدٌنیا و الخلد. فیها, ثم الِجتّة. 
فخیُرت بین ذلک و [بین] لقاء ری و الجثة. [قال]: فقلت: بأبی آنت و آأمّی, 
فخذ مفاتیح خزائن الذنیا و الخلد فیهاء نغ الجّة. قال [1]: لا و اللّه با [أبا] 
مويهبة. لقد اخترت لقاء ربی و الجنة. 

گفت که: بعد از ان که سیّد, علیه السّلام [2], سلام بر هل گورستان کرده 
بود و تهنیت ایشان گزارده بود و گفته بود که فتنه آخر الرُمان روی بنموده 
است یکی از پی یکی [هر یکی که پیدا شود بتر باشد از آوّل که آن گذشته 
باشد | [3], روی با من کرد و گفت: پا [أبا] مویهبه» , مرا مخیر کرده‌اند میان 
ملک دنیا و زندگانی دراز. و بعد از آن بهشت. و میان مرگ و دیدن حق 


تعالی و یافتن بهشت. من گفتم: [پدرم و مادرم فدای تو باد.] [3] یا رسول 
الّه, اکنون ملک دنیا و زندگانی دراز, و بعد از ان بهشت اختیار کن. بعد از 
اس لاسام کیت 

وا مش 

بلکه مرگ و دیدار حقّ و یافتن بهشت اختیار کردم. و چون اين بگفته بود, 
اما اس ار 
اقا حاصل بت 

عایشه, رضی اللّه عنها, حکایت کرد و گفت: 

قآ بش کت یه ام ار رای ها ای تین خن 
اثفاق مرا درد سر می‌کرد [4]* و دست بر سر نهاده بودم و می‌گفتم: 


[ (1-)] در اصل: فقال. 

[ (2-)] در اصل: سید علیه السلام بعد از ان که سید علیه السلام. 

[ (3-)] از مج نقل شد. 

[ (4-)] روا: مرا دردسری می‌کرد. ایا و مح: سردرد می‌کرد. 
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وای درد سر [1]. ۲ 

سید, علیه السلام, گفت: يا عايشه, مرا نیز درد سر می‌کند [2]. 

و بعد از ان از سر طیبت و مزاح گفت: يا عايشه, ترا چه زیان داشتی اگر 
ی ی ات ی ۱ من 
چون من مرده باشم و باز گردیده باشی, همقل زور دیگر 
روت دا ار جات من لاب 

پس چون من چنین بگفتم, موه لاش تفن زگره هم ورساز: 
تب و رنجوری بر وی پیدا شد و چند روز وی را تب می‌گرفت. و بنوبت, 
چنانکه قاعده بود, بحجره [4] زنان غی کردید و می‌خفت. بعد از ان 
رنجوری بر وی سخت شد. دستوری خواست از زنان که در خانه من [5] 
باشد و من او را تعهّد می‌کنم. و زنان او را دستوری دادند و سید. علیه 
السلام, در خانه من وفات یافت. لاله علیه الم یرام 


محفد بن اسحاق, ره علیه, می‌گوید که: 

چون سید, علیه السلام. از دنیا مفارقت کرد, نه زن در خانه وی بودند: 

عایشه دختر ابو بکر, رضی الله عنه, و حفصه دختر عمر. رضی الله عنهما, 
و ام حبیبه دختر آبو سفیان بن حرب. و ام سلمه دختر ابو امبة بن المغیره. 

و سوده دختر زمعة بن قیس, و زینب دختر جحش ابن رئاب, و میمونه دختر 

حارث بن حزن, و صفیه دختر حییْ بن 


[ (1-)] روا: وای دردسری. 
[ (2-)] ایا: سردرد می‌کند. 
[ (3-)] متن عربی ج 4 ص 292: فص تساتی: فا ظرسعت فیم 
[ (4-)] مج: هر روز در حجره‌ای بود. 
[ (5-)] مچ: حجره من. بر طبق متن عربی پیغمبر از حجره میمونه بحجره 
عاپشه رفته است. 
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تطب, و جویریه دختر حارث بن ابی ضرار. 
این نه آن که جون سید, علیه السلام, از دنیا مفارقت کرد در خانه 
وی بودند. و دیگر جمله زنان که پیغمبر, علیه السلام. در همه عمر خود 
بخواسته بود سیزده بودند:, 
اوّل, خدیجه بود.,رضی اللّه عنها, و جمله فرزندان سید, علیه السلام. از 
وی بودند 9 17, 1 ابراهیم که از ماریه به وجود آمد, و تا وی بود هیچ زن 
دیکر نخواست. و بیست اشتر جوان ماده [ 1] صداق وی کرده بود. 
و دوم» عايشه, رضی الله عنها, بود و سید, علیه السلام, او را که 
بخواست, و چون به مدینه رفت او را بخانه برد, [و هفت ساله بود. چون 
نکاح وی کرد, و نه ساله بود که وی را بخانه برد] [2] و چنین گویند که ده 
ساله بود. و از جمله* زنان که سید, علیه السلام, خواسته بود, وی بود که 
بکر بود و چهارصد درهم صداق وی کرده بود. 
و سوم, سوده بنت [3] زمعة آبن قیس] [2] بود, و صداق وی نیز چهارصد 
۳ 39 
و چهارم. زینب بنت جحش بود. و صداق وی نیز چهارصد درم بود. و پیش 
از پیغمبر, علیه السلام, در خانه زید [بن] حارثه بود که غلام پیغمبر, 
السلام, بود. و در حقّ وی بود که این آیت فرو آمد. قوله تعالی: 
صِ روجناکها [4]- الایه. 
بتکم ام سلمه بود, دختر ۳ آفتة بن المغیره. و صداق وی لحافی و 


قدحی چوبین و خوانچه‌ای بزرگ چوبین و دیگی [5] بود. 


[ (1-)] در اصل: اشتر نر يا ماده. پا: اشتر ماده برنا, و بمتابعت از متن 
عربی ج 9 ص 293 از مح نقل شد. 

[ (2-)] از مج نقل شد. 

[ (3-)] در اصل: بن. 

[ (4-)] احزاب, 37: 

[ (5-)] در متن عربی ج 4 ص 294 بجای دیگی: مجشه, بکسر میم و فتح 
جیم, دستاس (منتهی). 

سیرت رسول الله. قاضی ابرقوه ,2ص :101 1 

و ششم, حفصه بنت عمر, رضی الله عنه, [بود] و صداق وی نیز چهارصد 
درم بود. 

و هفتم, میم ای تفای ات وت | بود که نجاشی او را از بهر 
پیغمبر, علیه السّلام, بخواست, و صداق وی چهارصد دینار کرده بود [1]. 

و هشتم, جویریه بنت الحارث بن ابی ضرار الخزاعية [بودا, و صداق وی 
نیز چهار [صدا درم بود, [و او را ازاد کرده بود و بنکاح خود دراورده بودا] 
[۰]2 179 

و نهم, صفیّه بنت حیوخ بن آخطب بود که از غنیمت خیبر بسیٌّد, علیه السّلام, 
رسیده بود, و او را آزاد کرده بود و بنکاح خود آورده بود. 

و دهم, میمونه بنت حارث بن حزن بود, و صداق وی نیز چهارصد درم بود. و 
چنین گویند که مرد [3] برفت و او را از بهر پیغمبر, علیه السّلام. بخواست. 
و میمونه در محمل نشسته بود بر شتر و جواب داد و گفت [4]: 

البعیر و ما علیه [5] له و لرسوله. 

گفت: اشتر و آنچه بر شتر است فدای خدای و پیغمبر وی بادا. و گویند که 
این آیت در حقٌ وی فرود آمد که: 

و امْرأة مَوَمتَةَ ان وَهَبَت هب٩‏ تفُسها یی ان آراة الّییمٌ آن بشتلکعها [6]- الأایه. 


نارهم رت بت هدس لمات سور مدا هس 


[ (1-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 295 ام حبیبه و شوهر اولش در حبشه 
بوده‌اند و سپس نجاشی او را برای پیغمبر خواستگاری کرده است. 

1۳ 

[ (3-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 296 این مرد عباس بن عبد المطلب 
بوده است. 

[ (4-)] مح: نشسته بود و چون بشنید که پیغمبر علیه السْلام مرد فرستاده 
است و او را خواستگاری می‌کند, گفت. 

[ (5-)] در اصل: علیها. 


[ (6-)] احزاب, 0د. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2ص :11002 

خها رد دوم وی شاف وا ار المشاکین. فندم. از بش کم‌میمان حاشت تم 
۱ 

این بازده آن بودند که سید, علیه السلام, ایشان را بخانه برده بود. و دو 
پیش از وی وفات یافته بودند: خدیجه و زینب بنت خزیمه, و باقی نه دیگر 
آن بودند که در حجره وی بودند تا وی از دنیا مفارقت کرد چنانکه از پیش 
یاد کرده شد. 

و دو زن دیگر تا تمامی سیزده بخواسته بود [1]. لکن ایشان را بخانه نبرده 
بود . 

یکی: آشما ۱۶ دختر نعمان الکندیه بود. که چون وی را بخواسته بود [2]؛ 
بناضی بر وق. بیدا ام و فق-«را خیزی. نداد ودباز خانه. پدر کستل. کرد و 

بنزدیک وی نرفت. 

و دیگر عمره بنت یزید الکلابیّه بود که وی حدیث العهد بود بکفر. و چون 
سید, علیه السّلام, را بیاورد و خواست که با وی نزدیکی کند, او 


استعاذت کرد و گفت: آعوذ باللّه منک, گفت: پناه می‌گیرم بخدای از تو 
و ی یلام خر این ار شیر کف 
قشم [قاید الله] 


گفت: کسی که بخدای پناه گرفت از ماء نزدیک وی نشاید رفتن و دست بر 
وی نشاید نهادن. پس او را باز خانه خود گسیل کرد. 

و این سیزده زن که پیغمبر, علیه السّلام. بخواسته بود. شش از قریش 
بودند: خدیجه, 3 عایشه, و حفصه, وم جبیبه» و ام سلمه, و سوده بنت 
زمعه, و باقی دیگر از قبایل عرب بودند, ۳] 
وی از رسای بهود بود. 


[ (1-)] محج: که تمامی سیزده باشد بخواسته بود. 

[ (2-)] مح: چون او را بخانه اورد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1103 

باز آمذنم بحدیث رنجوری سید, علیه السّلام. 

عاشته: روضی اللهعتها, حکایت کرد و گفت که: 

چون زنان پیغمبر وی را دستوری دادند که در خانه من باشد, رنجوری در 
دا ان کر مر چون خواست که بحجره من آید, عصابه بر سر ببست, و 
دستی بر دوش علی افگند و دستی بر دوش فضل بن عباس. رضی اللّه 
عنهما؛ ود با در زیم یا آن وق که و هآ 

پس چند روز دیگر پرآمده بود و رنجوری بر وی دراز شده بود [1], روزی 
گفت: ففت مشک آب از هفت چاه [2] مختلف بخواهید و بر من فروريزید, 


تا بمسجد روم و مردم را وصیتی کنم. برفتند و هفت مشک از هفت چاه 
[2] مختلف بیاوردند, و سید را, علیه السلام, باز نشاندند و ان ابها بر وی 
ریختند. و بعد از ان گفت: بس بس, جامه بخواست و در پوشید و عصابه بر 


ان عبدا من عباد الله [3], خیّره اللّه بين الدّنیا و بین ما عنده [4], فاختار ما 
عند الله [ 5 ]. 

گفت: حق تعالی بنده‌ای از بندگان خدای تعالی مخیّر گردانید میان دنیا و 
9 و میان مرگ و لقای حق,* و او مرگ و دیدار حق اختیار کرد بر دنیا و 
اخرت 

اب نک رضی الله حکنه؛ بدانست که سید, علیه السلام, این سخن از بهر 
خود فش هانگ و وفات وی نزدیک است, انخام بگریست و گفت [6]: 


[ (1-)] مج: بر وی گران‌تر شد. 

[ (2-)] در اصل و سایر نسخه‌ها: خانه, و بمتابعت از متن عربی ج 4 ص 
9 از مج نقل شد. 

[ (3-)] در اصل: عباد اللّه تعالی. 

[ (4-)] در اصل و ووستنفلد: بین الدنیا و الاخرة و بین ما عنده. 

[ (5-)] در اصل: ما عند الله عز و جل. , 

[ (6-)] مج: این سخن خود را می‌گوید ی نزدیک شده است پس بگریه 
ای 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :1104 

یا رسول الله, مادر و پدرم فدای تو باد. مرا طاقت فراق تو نبود, این 
می‌گفت و می‌گریست. پس سید, علیه السلام. او را گفت: اه باش؛: 
ای آبو بکر. و بفرمود که هر دری که از ز خانه صحابه در مسجد گشوده بودند 
جمله برگرفتند, الا ان در که از خانه آبو بکر, رضی الله عنه, در مسجد بود, 
گفت: آن را بحال خود بگذارید. و هم در آن حال روي باز صحابه کرد و 

گفت: فیخ کتن زا فضیلت ضخت من.عتان» نت که ابة بکر 111 و دیگر 
گفت: 


[فائی] لو کنت متّخذا من العباد خلیلا لائخذت آبا بکر خلیلا, و لکن صحبة و 
مان پم لاه بت ناه 

کر کی را بخ خدا هت هی کرفنمی ی ای بکر را بدوستی 
0 لکن میان من و وی صحبت و برادری است [به ایمان] [2] تا آن 
روز که حق تعالی ما را بهم جمع آورد نزد خود. 
ان تک 
اوص ابا صاه رای ام ادا کاتوا عش اس ات مایا وت 


ا(لی محسنهم 41 و تجاوزوا عن مسیئهم 
گفت: در حق انضار من نیکوی و در حق ایشان وصیْت خیر [5] 
فرمائید, که ایشان عیبه [6] آیتتر از من‌اند, و یار و غم‌گزار [7] من‌اند, و 


[ (1-)] مج: صحبت من چندان نیافت که ابو بکر یافت. 

[ (2-)] از مج نقل شد. 

[ (3-)] در اصل: فانهم. در متن عربی ج 4 ص 300: خیرا فان الناس 
یزیدون, و ان الانصار علی هیئتها لا تزید, و انهم. 

[ (4-)] در اصل: محاسنهم. 

[ (5-)] در اصل: وصیت خود, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (6-)] عییه, رازگاه مردم (منتهی). 

[ (7-)] روا و ایا و پا و مج: غم گسار. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1105 

با نیکوکاران ایشان نیکوی کنید. و با گناه کاران ایشان طریق عفو و تجاوز 
پیش گيرید. 180 

و عایشه. رضی اللّه عنها, روایت می‌کند که بسیار از سید, علیه السلام. 
می‌شنیدم که نی کفت ؛ 

ن اه لم یقبض نبا حنّی یخیره. 

ان زندگانی ۰ 0 لقاع خود ۰ 

و جون وفات وی نزدیک شده بود 1 سخنی که از وی شنیدم این بود که 


می " 
بل التفیق الأعلی من الجثة [2]. ۱ 
گفت: دیگر بار زندگانی [3] دنیا و عیش ان نمی‌خواهم بلکه لقاء تو و عیش 
و چون این سخن از وی بشنیدم * دانستم که سید, علیه السلام, وفات 
خواهد یافتن. 
و هم عايشه, رضی اللته ها غی کویند: که رنجوری سید, علیه السلام, 
سخت پیدا و دراز شد, و بنماز بیرون نتواننست رفتن؛ و وقت نماز برسید, 
گفت [4]: آبو بکر را بگویید تا با مردم نماز کند. من گفتم: یا رسول اللّه, 
ی ی ی ما 
کسی دیگر بفرمای تا با مردم نماز کند, و سیّد, علیه السّلام, بسخن من 
التفات نکرد, دیگر بار گفت: ات کر کیت ا وا مره هار کرد 


[ (1-)] در اصل: گردانيدند, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 
[ (2-)] در اصل و سایر نسخ: من الاخره. 


[ (3-)] مج: یعنی بار خدایا زندگانی. 

[ (4-)] مح: برسید اواز داد که. 

تسیر ۳ رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :106 1 

دیگر بار همان سخن باز گفتم, پس سید علیه السلام. بر من خشم [1] 


گفت: شما اش ار تا [2] که یوسف را از راه ببردید و بر وی دروغ 
گفتید, یعنی خاموش باشید که زنان ناقص عقل باشند و در غور هیچ کار 
نرسند. و عايشه, رضی اللّه عنها, گفت که: من اين سخن از بهر آن 
می‌گفتم که می‌دانستم که مردم نتوانند دیدن که کسی قاأئم مقام پیغعمبر 
خدای باز ایستد و بجایگاه وی نماز کند, و ترسیدم که پدرم دشمن گیرند و 
خواستم و که امامت باز دیگری افگند [3]. 

و روایتی کر کی" چون رنجوری وی علیه السلام, سخت شد و 
بنماز نتوانست رفتن و وقت نماز در رسید, و بلال بقاعده هر روز آواز داد 
و قامت گفت, و جماعتی پیش پیغمبر, علیه السلام. نشسته بودند, ایشان 
را گفت: بروید و آبو بکر را بگویید تا با مردم نماز کند. و عبد الله بن زمعه 
حاضر بود و گفت: من برخاستم که بروم و آبو بکر را بگویم تا با مردم نماز 
کند. برفتم و بو بکر نه حاضر بود در مسجد. و عمر را گفتم: يا عمر برخیز 
و با مردم نماز کن. عمر, رضی اللّه عنه, برخاست و با مردم نماز کرد. و 
عمر را؛ , رضی الله عنه, آوازی درشت بود, و چون گفت: الله اک سید, 
علیه السلام, در اندرون, حمجره آواز وی بشنید و گفت: 

فایوه ۱ یه یکی بای الله ی و لاصو انم اه 
اش 


1 (2-)] مج: از سخن من حشم.. 

[ (2-)] مح: یعنی شما ای زنان انید. ِ ۱ 

[ (3-)] مح: خواستم تا تمامت کار امامت با دیگری افگند. 

[ (4-)] در اصل: ان ابو بکر. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1107 

دو بار , 

گفت: [کجا # ابو بکر؟ که ] [1] خدای و آهل اسلام نپسندند که. چون 
ابو بکر حاضر باشد, دیگری امامت کند [2]. پس چون عمر, رای ال عنه, 
از نماز فارغ شده بود, سید, علیه السّلام, کس فرستاد و ابو بکر, رضی 
الله عنه, وتو او زا موه ۱ دیزی ر با مردم نماز کرد. 

بعد از آن عمر. رضی اللّه عنه,* عبد الله [بن] زمعه را بدید, گفت: دیدی 
که چه کردی با من, که من چنان پنداشتم که پیغمبر, علیه السْلام. مرا 


فرموده است [3] و اگر نه بخدای که من هرگز برنخاستمی و با مردم نماز 
دمی 

نکر 

بفر یه لاه [بن ] زمعه عذر خواست در عمر و گفت: مرا ی 

یا عمر, که پیغمبر, علیه السّلام, بمن فرمود که: بیایم و آبو بکر را بگویم 

نماز 0 ۱ 

از حاضران. 

1 

سید, علیه السّلام. هم در رنجوری وفات بر منبر رفت, و بعد از ان که حمد 

و ثنای خدای تعالی بگفته بود, روی باز مهاجر و انصار کرد و گفت: 

ها الثّاس, آنفذوا [4] بعث آسامة, فلعمری [5] لن قلتم فی مارته لقد 

قلتم فی امارة ابیه [من قبله,] و اثه لخلیق للامارة [6]؛ ون کان آبوة 

لخلیقا لها [7]. 

گفت: ای ضحانه نکم اس من زیدرفز این شک کهباامی 


1-)] از مح نقل شد. 

2-)] محج: کند دو بار باز پیس گفت. 

3-)] در اصل و روا و محج: ترا فرموده است.؛ و بر طبق ایا و پا ضبط شد. 
4-)] در اصل: ابعدوا. 

5-)] در اصل: لعمری. 

6-)] در اصل: لحقیق لامارته. 

[ (7-)] در اصل: لحقیق لها. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1108 

به شام می‌فر ستم نافذ دارید, و هیچ سخن در ان مگوئید تا بروند, که بجان 
من که او سزاوار امارت است و همچنین پدرش سزاوار امارت بود, و اگر 
چه شما را در امارت پدرش سخن گفتید, چنانکه این ساعت در امارت وی 
سخن مي‌گوئيد, و می‌گوئید که: چون باشد که جوانی کودک بر سر بزرگان 
مهاجر و آنصا آ هو باشد؟ 

این قدر بگفت و فرود آمد و بعد از ان لشکر بیرون شدند. و سبب این 
سخن ان بود که, چون سید, علیه السلام, اسامة بن زید را بفرمود که بغزو 
شام رود و لشکری بسیار از مهاجر و آنصار بفرمود که با وی بروند, در آن 
روز رنجوری [1] سید, علیه السلام, ظاهر شد, و مردم رغبتی چنان 
نمی نمودند که با اتتتا م2 بن زید بروند» از بهر آنکه ات بن زید جوان و 
کودک بود و مردم می‌گفتند که: چون شاید بودن که وی حکم بر بزرگان 
مهاجر و آنصار کند, و از این سبب لشکر توقف می‌نمودند و روز بروز همی 
کردند و از مدینه بیرون نمی‌رفتند,. و سید. علیه السلام, آن باز می‌شنید و 
می‌رتخیت هیا آنکه رتحو بو قطنم دل در نی ان داست که ان شیر 


)[ 
)[ 
) 
) 
) 
)[ 


بجانب شام روانه شود. پس روزی برخاست و عصابه بر سر بست و بر 
منبر رفقت و ایشان را موعظت و پند فرمود و گفت: ای مردمان, ۳ 
بن زید سزاوار آمیریست., و پدرش سزاوار آمیری بود, و فرمان وی که 
برید همچنانست که فرمان من می‌برید. پس چون این سخن از سید. علیه 
السلام. بشنیدند, لشکر خرسند شدند و با اسامة بن زید بیرون شدند, و 
جونیی یل ره وی ها عبر رفاک سس مب السام,نوهان 


رلسید. 


[ (1-)] مج: و هم در آن زودی رنجوری. 

[ (2-)] بر طبق مدلول متن عربی ج 4 ص 300, لشعر با اسامة بن زید 
بیرون شدند و چون یک فرسخ رفته بودند در جرف توقف کردند تا ببینند 
خداوند درباره پیغامبر چه حکم فرماید. 
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۵ انتفن فانک کمک رصن اه که 

روز دو شنبه بود که سید. علیه السلام, وفات یافت. و چون وی را وفات 
خواست رسیدن. وقت نماز بامداد برخاست و ان دری که از مسجد ِ 
گشوده بودند باز کرد و در میان در [1] بیستاد و بمردم نگاه می‌کرد که 
نماز می‌کردند: پس جماعت, چون سید راء. علیه السلام. بدیدند, از خژمی 
بهم برآمدند و صفها گشاده کردند و پنداشتند که سید, علیه السّلام., بنماز 
خواهد آمدن, تا سید, علیه السلام, ایشان را اٍشارت کرد و گفت: شما بر 
جای خود باشید و حرکت مکنید, و سید. علیه السلام, آن زخهت. و کترت 
مسلمانان در نماز بدید [2] و صفهای ایشان دید راست و دستها که از سر 
آدب بر هم نهاده و بهیبتی [3] هر چه تمام‌تر و نیکوتر همه روی در قبله 
او ی و ز خانه گردید. 
تقاعت مج اجان توا سرا کی ارو رال توا 

و چنین گویند که: عمر را [در آخر عهد] [4] گفتند. رضی اللّه عنه, که 
خلیفه تعیین بکن. بعد از ان گفت: 

ان آستخلف فقد استخلف من هو خیر متّی, و ان آترکهم فقد ترکهم من هو 
خیر مثی. 


۱ (1-)] روا و مج: میانه در. 

[ (2-)] مج: چون آن کثرت و شوکت مسلمانان بدید در نماز کردن. 

[ (3-)] مج: هیاتی. و در متن عربی ج 4 ص 303: لما رای من هیئتهم فی 
صلاتهم, و ما رایت رسول الله صلعم احسن هیينئة منه تلک الساعه. و 
اشاره‌ای به «دستها که از سر ادب بر هم نهاده» ندارد. 


نها هم کم مرا کی که ادا مقار هی کرو 
کف 
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گفت: اگر خلیفه بر سر آَمّت بگذارم, تواند بودن که [1] آن کس که از من 
بهتر است خلیفه برگماشت, یعنی آبو بکر, رضی اللّه عنه, و 
نگمارم, تواند بودن که [2] آز از که از من 7 تحفا نت 
یعنی پیغمبر, علیه السلام. و چون عمر, رضی الله عنه, اين چنین بگفت, 
مردم بدانستند که سید, علیه السّلام. هیچ خلیفه تعیین نکرده بود, و اگر نه 
سخن عمر بودی, رضی الله عنه. خلافت ابو بکر. رضی ال کر بتعیین 
عفن علیه السلام* ات نود اد بهر انکه موم رصی الله غله مار 
کرد با مردم, و سید, علیه السلام, آواز تکبیر بشنید و برنجید و گفت: 

این ایو بکر؟ بای الله | دلک ]| و الحسلعون |3]: 

و چون عمر» رضی الله عنه, از نماز فارغ شد, سید, علیه السْلام. کس 
۱ بخواند و او را بفرمود تا دیگر بار نماز با مردم باز 
و [آبو بکر بن] عبد اللّه بن آبی ملیکه [4] رواء را کر کی 

هم در آن روز که سید, علیه السلام, وفات خواستٍ, یافت, یعنی روز 
دوشنبه, عصابه بر سر بست و بنماز صبح بیرون امد, و ابو بکر, رضی الله 
عنه, با مردم نماز می‌کرد. و چون سید, علیه السّلام, بمسجد درامد, مردم 
صفها برگشودند. و راه باز دادند تا سید, علیه السلام. در پیش رود [5], و 
ا نکر ری ال ره چون حسْ مردم بشنید که صف از هم می‌گشودند, 


[ (1-)] روا: بر سر امت بگمارم تواند بودن که. مج: بر سر امت پیغمبر 
گمارم شاید بودن زیرا که. 

[ (2-)] مچ: نگمارم هم تواند بودن زیرا که. سیرت رسول الله. قاضی 
ابرقوه ج2 110 حکایت زنان پیغمبر علیه السلام ۰ ص‌‌ : 1099 

[ (3- 7 در اصل بخلاف متن عربی ج 4 ص 302 در اين روایت کج را نی 2 
و المسلمون ذلک, دو بار بگفت. 

[ (4- -)] مح: پایس الله دلیته الم تون وبانف الله :و لمتصافون :ول پس 
ات هن دنق ایهسشکر لاف تخد للم انی:ماکه. 

[ ( ۱ ۱ بقل السلام یگ رو مرو 
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ی می کنند, پس وی قصد ان 
کرد که وی باز پس آید و سید. علیه السّلام, در پیش رود. سید. علیه 
السّلام, دست بر پشت وی نهاد و نگذاشت که باز پس آید و گفت: بحال 
با یا هار ام ام ی اه هم ام 


ترقک ون وی آنوکنوضی ال هه ا تفت راشف افیا 2 
زمین نشست و نماز بکرد. و چون نماز کرده بود, روی با مردم کرد و آواز 
برداشت [3] و گفت: 

ها الّاس, سگرت الثار, و آقبلت الفتن کقطع الیل المظلم. [و] ائّي و اللّه 
ما تمشکون غلی تشی‌ک نی اضا له احل لا ما اجل العران و لم اخیم. لا 
ما حژم القرآن. ‌ 

گفت: ای صحابه من» ای مسلمانان, بدانید که اتش دوزج برافروخته است 
و فتنه‌های آخر الرمان: همچون شب تاریک, , روی بنموده است, و بخدای که 
هیچ بازنگذاشته‌ام از حلال و حرام الا که شما را بگفته‌ام و بیان آن از قرآن 
با شما بکرده‌ام, اکنون اگر خواهیر که در دنیا و آخرت رستگار شوید و از 
فتته‌های. آخر ال مان انفن و‌غارع گرفند: تمشک به قرآن کنید لا ان 
حلال دارید و حرام آن حرام دارید. و چون سید, علیه السلام, ان 
قارع ده نون آنو یک ری الاه عه: او را کفت تا رسول لاه آفزون 
بحمد اللّه بهتری و فضل خدای پسیار است بر ما. 

ف لاه زس] عاسدرضی الله عنمها,* حکایت: کرو ی 

هم در آن روز که سید, علیه السلام. وفات خواست بافتن. علی [<ظ]؛ 


[ (1-)] مج: و با مردم نماز بگزار و تمام کن. 

رصن غری سن 902 09 افیل غلن آلتای فکامیم رافضا 
0 ۱۹۱ ۱۶ 

1 ور ال اه اس ها تهش وغل ی خآ 

[ (5-)] مح: وفات خواست کردن بامداد امير المومنین علی. 
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رضی الله عنه, از پیش پیغمبر, علیه السّلام. بیرون آمد و مردم پیش وی 
آمدند و پرسش می‌کردند که سیّد, علیه السّلام, چگونه است؟ علی, , رضی 
الا ری وت امروز بحهد اللّه او را هیچ رنجی نیست. پس چون علی 
چنین بگفت, عتاش* رضی. الا عنه: دست وی بگرفت و بگوشه‌ای برد و 
گفت: یا علی, تو هنوز آحوال نمی‌دانی و می‌گوئی که پیغمبر, علیه السّلام, 
بهتر است و بخدای که من امروز آثار و علامت مرگ بر وی دیدم و از روی 
وی پشناختم [ 1 ی مرا معلوم شده است از قوم بنی [عبد] 
المطلب. چون آجل ایشان نزدیک رسیدی» و هر آینه من می‌دانم که وفات 
وی نزدیک شده است, اکنون بیا تا ببر وی رویم و باز دانیم که بعد از وی 
کار خلافت که را خواهد بودن, تا اگر از ان ماست دانیم و اگر از ان غیر 
۱ کل ری اه که کف 
قفا اه ال کار سس ای نم رام السلام ها زا مین کرد 


یقین می‌باید دانست که هیچ کس بعد از وی چیزی بما ندهد و اگر چند 
وصیت ما را کرده باشد. 

و هم در آن روز که ایشان این سخن بگفته بودند, سید, علیه السلام, وفات 
یافت و بجوار حق رسید و وفات سید, علیه السّلام, روز دوشنبه بود 
چاشتگاه گرم. 

و عايشه, رضی اللّه عنها, گفت که: 

هم در آن روز که سید. علیه السلام. وفات خواست یافتن. نماز بامداد 
بمسجد رفته بود. و مردم را پند داده بود و وصیت کرده بود, و حکایت ان 
از پیش رفت. و چون از وصیت و نصیحت بپرداخت. باز خانه آمد و سر در 
کنار من نهاد که عايشه بودم, و در آن حالت یکی از خویشان من در آمد و 
مسواکی سبز در دست داشت., و سید علیه السلام. در ان نگاه 


[ (1-)] روا: آثار و علامات مرگ بر روی وی بشناختم. 
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می کرد و من دانستم که وی را آن مسواک می‌باید. گفتم: یا رسول الله, 
من ان مسواک می‌خواهی؟ گفت: لت هرن ان مسواک بسندم و در دهان 
نهادم و نرم [1] کردم و بدست پیغمبر, علیه السلام, دادم, و سید, علیه 
السلام, آن مسواک از من بستد و سخت در دندان مالید و بعد از ان 
بینداخت. آنگاه دیدم که قوّت از وی ساقط می‌شد و در کنار من گران 
می‌شد* پس در روی وی نگاه کردم و چشمهای وی دیدم " گ س جای خود 
برخاسته بود. و گوش فرا وی داشتم و می‌شنیدم که می 

بل الفیق [2] الأْعلی من الجتد. 

یعنی جوار حق می‌خواهم در بهشت, نه زندگانی و عیش دنیا. 

آنگام کت شا رسهل للم دایم کم ان حالت آخررن اس یفن 
کرده‌اند, و تو اختیار لقاء حق کرده‌ای و آخرت [3]. با 
بگفتم, هم در حال در کنار من, روح بسپرد و بجوار حق رسید. و من از 
نادانی برخاستم و سر پیغمبر, علیه السّلام, از کنار خود فرو نهادم [4] و در 
میان زنان رفتم و می‌گریستم و بر روی خود می‌زدم. 

و آبو هریره روایت می‌کند که: 

چون سید, علیه السلام. وفات یافت. عمر, رضی الاههنه: تخد ور امد 
و منافقان را دید که سر در گوش یک دیگر نهاده بودند و هر یکی سخنی 
می‌گفتند. پس عمر» رضی الله عنه, تند شد و بر پای خاست و گفت: 
جماعتی از منافقان هی گویتد که: : پیغعمبر» علیه السلام, بمرده است, بخدای 
که نمرده است. و لیکن بنزد حق رسیده است [5]؛ همچنان که موسی بن 
عمران 


[ (1-)] در اصل: ترک, و بر طبق ساير نسخ ضبط شد. 
[ (2-)] در اصل: تلک الرفیق. ۱ ۱ 

[ (3-)] مج: و ترا مخیر کرده‌اند میان دنیا و اخرت و تو اخرت اختیار کردی. 
[ (4-)] در متن عربی ج 4 ص 305: ثم وضعت راسه علی وساده. 

[ (5-)] روا و مج و پا: رفته است. 
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رفت و بعد از چهل روز باز بر قوم خود امد. و سامری قوم وی را هلاک 
کرد, اکنون پیغمبر ما, علیه السلام, بنزد حق رفته است و زود باز خواهد 
امدن |[ 1]. 

و چون باز آید, هر آن کسی که گفته باشد که وی بمرده است. زبان وی 
برد و او را سیاست کند [2]. و ابو بکر, رضی الله عنه. هنوز خبر نداشت, 
و چون وی را خبر کردند, از خانه بیرون آمد و چون بدر مسجد رسید, دید 
که عمر سخن پا مردم می‌گفت و وی هیچ التفات نکرد, تا أوّل بحجره 
عايشه. رضی اللّه عنها؛ رفت و پیغمبر را ضلو ات الله علیه دید که در 
گوشه صفّه بخوابانیده بودند و بردی یمنی بر روی فخر کفیده نوذند: آنه 
بکر, رضی اللّه عنه, برفت و آن برد از روی وی برداشت و بوسه‌ای بر 
روی وی نهاد و گفت: مادر و پدرم فدای تو بادا, پارصوه الم طعم مرگ 
که حق تعالی بر تو نوشته بود بچشیدی, لکن بعد ازین عیش ابد تراست و 
مملکت بهشت جاوید ترا خواهد بودن. این بگفت و برد باز روی وی کشید 
و از حجره بیرون آمد و در مسجد شد. و همه * مردم حاضر بودند, و عمر, 
رضی الله عنم هنوز سخن با ایشان می‌گفت. آنگاه آبو بکر گفت: یا عمره 
اهسته باش: و عمر همچنان آواز برداشته بود و خاموش نمی‌شند. پس آبو 
بکر, چون دید که عمر, رت لاه نم خاموش نمی‌شود. بسخن درامد. و 
چون سخن آبو بکر بشنیدند. همه روی باز وی کردند و عمر را رها کردند و 
گوش باز سخن وی نکردند. آنگاه آبو یک ری آلله عته: بحمد و ثنای حق 
تعالی در آمد. بعد از ان ؟ 

من گان بعید محقدا ان محقّدا قد مات, و من کانبعی لّ فا له بت 


[ (1-)] مح: همچنانکه موسی بن عمران رفت و زود باز خواهد امدن. 

[ (2-)] مج: زبان وی ببرم و او را بسیاست رسانم. و در متن عربی: 
فطع ایفق رحال و ارلمم زعصوا ان سول االهتضاقم مات 
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گفت: هر کی محقد را می‌پرستید. بدانید که محقد مرد. و هر کی خدای 
محشد می‌پرستید. بدانید که خدای زنده هميشه است. و بعد از آن اين آیت 
فرو خواند. , ۲ 


ما مُحَمَدْ الا رَسول قَد خلت ی ی ی 
علب اعقایکم و هن بنعلت علن ۶ عقبیه فلن یَصْرّ اللة شَیتا و سَیجزی اللهٌ 
الشاکرین [1]. 

و معنی این آیت آنست که: محمّد نیست الا پیغمبری چنانکه پیغمبران دیگر 
از پیش وی آمده‌اند و رفته‌اند, پس اگر وی بمیرد یا او را بکشند نباید که 
شما از دین اٍسلام برآئید, [2] که اگر محمّد بمرد, خدای محشّد هرگز نمرد 
و نمیرد [و هیچ زیانی نباشد خدای را اگر شما از دین برگردید] [3], باز 
داشت همه از وی و پاداش همه از وی, که شاکران [4] را بهشت جزا دهد 
و عاصیان را دوزخ [د]. ۳ 

پس چون ابو بکر, رضی: ال ع: این سخن بگفت و این ایت برخواند, 
مردم همه آرمیده شدند و آن اضطراب و اختلاف از میان ایشان برخاست. 
و عمر گفت: 0 که: همانا که من هرگز این آیت نخوانده بودم 
تا آبو بکر باز یاد من آورد [6]. و از قول آبو بکر مرا یقین شد که پیفمبر, 
علیه.السلام: از دیا برفته: اشت:.هضا ان.وقت هرا نون باور تفی‌شند [ 17 


1 [1-)] آل عمران, 144. 

[ (2-)] مج: باز گردید. 

[ (3-)] از مج نقل شد. ۲ 

۱ (4-)] روا: نمیرد و باز داشت و بازگشت همه بدو است,: اوست که 
شاکران. ۱ 

واه ی ان ناس نود 

[ (6-)] روا و مج باز یاد من داد. 

ی کی 4 س اند قو نان آنتعای هیر قاید 
السٌلام یا در چند روز اخر ماه صفر و يا در اول ربیع الاول (سال یازدهم 
هجری) رنجور شده و در ماه ربیع الاول روز دوشنبه (ص 303 وفات یافته 
است, بدون انکه تبصریح- 
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ار 


حکایت بیعت سقیفه بنی ساعده 


محمّد بن اسحاق, ح 2 علیه, گوید که: 

چون سید, علیه السّلام, از دنیا برفت و بجوار حق رسید, پیش از ان که او 
را دفن کردندی, اختلاف و فرقت در میان صحابه افتاد,. و جمله انصار بر 
سر سعد [بن] عباده جمع آمدند و علی, رظن اللة, غنه, با طلحه و زبیر 
کوشتة کر فتند ونتخانم فاطعه, رضی: اه غنها: ۲ رفته و,بعفنسند. و عمر و 
باقی مهاجر با ابو بکر. رضی الله عنه. بودند [1 ار 

و در اين حال کسی بیر آبو بکر و عمر, رضی اللّه عنهما, آمد و گفت: اگر 
شما غم‌خوارگی دین اسلام نکنید و کار مسلمانان در نیابید, دشوار باشد., 
اکتون پیش از آنکه کار از هم برود و تدارک نتوان کرد. سعیی و جدذی 
بنماپید و نسقی بر کا ر مسلمانان بنهید. گفتند: چونست؟ بعد از ان آن کس 
که آمده بود گفت: آنصار همه بر سر سعد [ین] عباده جمع شده‌اند و او را 
عمر گفت: ی عاضا مر ماه 
خون آن مرد این سعخن: انشان را می‌کفت: سید, علیه السلام, هنوز در خانه 
بود و او را 


[ ()] شده باشد که این دوشنبه چه روزی از ماه بوده است. و در البدایه و 
النهایه (ح 5 ص <255) از قول ابن اسحاق: دوشنبه دوازدهم. همچنین رجوع 
رت ی 

0 

[ (2-)] مج غم‌قوار کت دین و اسلام مسلمانان می‌کنيد, پس کار 
مسلمانان دربانید. بیش از آنکه. کار از ذدست. برفده انگه باز نتوانید یافت. 
چون گفت که انصار همه بر سر سعد بن عباده جمع آمده‌اند و او را آمیر و 
حاکم خود می‌گردانند و همچنین هر کسی گوشه‌ای گرفته‌اند. عمر گفت: یا 
ابو بکر برخیز تا برویم و ببینیم که انصار خود به چه کارند و سر چه دارند. 
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دفن نکرده بودند [11]. ر 

ابو بکر و عمر, رضی الله عنهما, برخاستند و برفتند و در راه که می‌رفتند, 
دو مرد پارسا از صحابه پینش. آیشان باز آمدند [2] و گفتند: کجا می‌روید؟ 
آبو بکر و عمر, رضی الله عنهما, گفتند: به پیش آنصار می‌رویم تا ببینیم که 
ایشان خود سر چه دارند. ان نت مرو انشان را کففندء ناد مردیده و کار خود 
بسازید [3]؛ که آنصار بیعت کردند با سعد بن عباده. کمر» و نم 


گفت: لابد باشد که ما به پیش ایشان رویم و آحوال ایشان بتحقیق 
بازدانیم. چون به سقیفه بنی ساعده رسیده بودند. ایشان را دیدند جمع 
شده [4] و در میان ایشان سعد بن عباده نشسته بود و سر در گلیمی فرو 
برده بود. ۱ وان اللم شتا دیدید تشه فان 
در آمدند و بنشستند. 191 

بعد از ان خطیب آنصار [5] بر پای خاست و خطبه‌ای بکرد و حمد و ثنای 
خدای تعالی بگفت و بعد از ان گفت: وا تا ار 
حقّیم و [لشکرا] [6] دین اسلام. و شما که مهاجرید گروهی از مااید, و 
همچنین همی گفت تا سخن بدان کشید [که] می‌گفت: ات 
پیغعمبر» علیه السْلام. ما را باشد که انصاریم و خلافت مسلمانان از ان ما 
باشد, و مهاجر را در ان بکلی مدخلی نباشد. 


[ (1) ]فتره عرتی قد اعلق دمته البات اهلد ۱ 

[ (2-)] روا: دو مرد پارسا برخاستند و پذیره ایشان امدند. محج: از صحابه 
دو از انصار بوده‌اند: 

عویم بن ساعده. و معن بن عدی عجلانی. 

[ (3-)] مج: کار خود ترتیب کنید. 

[ (4-)] مح: که همه جمع شده‌اند. 

[ (5-)] روا: درامدند و بنشستند خطیب انصار. مج چون ابو بکر و عمر 
درون رفتند و بنشستند, خطیب انصار. متن عربی (ج 4 ص 309): فلما 
یا یه و 

[ (6-)] از روا و مج نقل شد, در متن عربی (ج 4 ص 309): و نجن انصار 
اللّه و کتيبة الاسلام. 
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چون خطیب ایشان سخن تمام گفته بود و خاموش شد, عمر, رضی الله 
عنه, می‌گفت: من می‌خواستم که در سخن آیم و جواب وی باز دهم. و در 
راه که به پیش آنصار می‌آمدم* سخنی چند بپرورده بودم, چنانکه مرا [1] 
دس و وک ان کردم که ان ستها کحم آبو 
اه 

پس من خاموش شدم, و آبو بکر, رضی اللّه عنه, بسخن در آمد و او خود از 
من داناتر بود, و هر چه من با خود راست کرده بودم که بگویم, او خود 
پبدیهه بگفت بلکه بهتر از ان بگفت, تا بدان جای رسید [3] که آنصار را 
گفت: ای جمع ۳ بذانند. که.مماجر. از ما خاضتر اند از یهن انکه 
ایشان آهل هجرت‌اند و بحسب و سب از جمله عرب معروف‌تر و 


مشهورتراند, و قریش و قوم پیغمبر, علیه السّلام. ایشان‌اند, و همه عرب 
دانند که اهلیت و امامت و نیابت پیغمبر, علیه السلام. ایشان را بهتر باشد., 
و خلافت مسلمانان جز اپشان کسی دیگر نتوانند کردن. 

دون ارو کر رضی اللّه عنه, اين سخنها بگفته بود. دست من و آن ابو 
عشتمف ال اج بر فت .و کفت: وه انضارفن یکی ان این هر ده ما را 
می‌پسندم. هر کدام که شما را می‌باید برخيزید و با وی بیعت کنید و کار 
خلافت و امامت به وی مفوّض کنید. 

عمر, رضی اللّه عنه, گفت: هر هام کی کت وف او الا ایک 
گفت که: آنصار با من که عمرم بیعت کنند و خلافت و |مارت تسلیم و 
تفویض بمن کنند, ها رک 
بزدندی, تهستی ازران داشتفی که آمبری قومی کمن که اه یکره ری 
الله 


[ (1-)] در اصل: ما را, و بر طبق سایر نسخ ضبط شد. 

[ (2-)] از روا و مج نقل شد. 

[ (3-)] مج: بر بدیهه همان و بهتر از ان بگفت, چنانکه من از ان عجب 
۰ 
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عنه, در میان ایشان بودی. 

پس چون آبو بکر, و[ رت از این سخن فارغ شد. یکی از آنصار 
برخاست و گفت: من توسط کنم میان هر دو قوم و آنچه انصاف باشد 
بگونم: که خنست؟ کفت: آمیری .مهاحر از ان مهاخر باشتده و اضر 
آصار ان اضر هکم حلافت مه ای اسان با اه 9 
را. 

پس چون آن مرد اين سخن بگفت, غلبه از میان قوم برخاست و هر کسی 
تخت ند عمر» وه نت گفت: چون من چنان دیدم, ترسیدم که 
اختلاف در میان قوم روی بنماید و پراگندگی در کار اسلام و مسلمانان پیدا 
کی اه ای سکیا کقت با ایا رس امد آ کشت 
بیاورد و من با وی بیعت کردم.* و چون من بیعت کرده بودم, جمله مهاجر 
در امدند و بیعت کردند. و چون مهاجر بیعت کردند, [انصار نیز در امدند و 
بیعت کردند] [1]. 

پس چون این بیعت رفته بود. روز دیگر آبو بکر, رضی اللّه عنه, بر منبر 
رفت. و پیش از ان که آبو بکر, رضی الله عنه, خطبه کردی. عمر, رضی 
له عنه, بر پای خاست و عذر خواست از [آنچه دیک گفته بود که [2]] 
پیغمبر علیه السلام, نمرده است.؛ [و گفت: ای جمع مسلمانان [3]] بدانید 
که آن سخن که من دیک گفتم که [پیغمبر علیه السّلام نمرده است [3]] و 


زود باز خواهد در [نه از قران می‌گفتم و نه عهدی بود که پیغمبر علیه 
السلام مرا فرموده بود لیکن [3]] ان تشر ان می‌گفتم که می‌ترسیدم که 
اختلاف و فرقت در میان مسلمانان افتد. اکنون اگر پیغمبر, علیه السْلام, 
پرفته فران. کلام الم بان رات« و تیوه یه الساای هر کم نما را 
می‌فرمود از قرآن می‌فرمود, 


[ (3-)] بمتابعت از متن عربی ج 4 ص 311, از مج نقل شد. 
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ای ی و ی ی ی 
یافت و از ضلالت و جهالت بیرون آمد, و دیگر این ما را فضلی بزرگ است 
که خی سعالی جع شما مسلمانان وا اراد ۱۱2 ۲ با بهترن ب ال تن 
صحابه که یار آقدم و صاحب غار مقذم پیغمبر است, بیعت رفت و اتفاق 
جمله [2] حاصل شد, اکنون دیگر بار برخیزید و [بیعت تازه کنید [3]] هر 
کف نه حاضر بود ازدیکین؛ امروز بیعت کند. آنگاه جمله برخاستند و با 15 
بکر. رضی الله عنه, بیعت کردند و او را پیشوا و مقذم خود ساختند. ۲ 

و اين بیعت را بيعة العامة گویند. و َوّل بیعت که در سقیفه رفته بود, آن را 
بیعت یوم السقیقه گویند,. یعنی در آن روز با آبو بکر. رضی الله عنه, جز ان 
جماعت خواصٌ که در سقیفه حاضر بودند بیعت نکردند. و روز دیگر [4] 
از نها ر بجملگی بیعت کردند. 

شین جون: عفی ری لته فارغ شده بود و بیعت عام رفته بود, آبو 
نکر رضی الا کی بر پای خاست و خطبه بکرد و حمد و نای خدای بگفت 
و بعد از ان مردم را موعظت کرد و فرود آمد. و موعظه وی در آوّل روز 
که خلافت کرد این بود, بعد از حمد و ثنای خدای: 

اقا بهد آیها الناس کانی قد ولیت علیکم و لس یر کمدفان را خست 
خاکیتونن: و ان آرونا رش فقومونی, الطدق آمانة, و الکذب خیانة, و الطعیف 
شیگم فو عیدق خی ] ارم هه ان شاء آلله اصا. و القو کم 


ضعیف 


[ (1-)] از روا نقل شد. مح: ما را این قضائی بزرگ است که حق تعالی 
جمع مسلمانان را بدان ارزانی داشت تا ما بهترین امت. 

[ (2-)] مج: کلمه. 

[ (3-)] بمتابعت از متن عربی ج 4 ص 311. از مج نقل شد. 

[ (4-)] مح: ی ات 
حاضر نبودند و روز دٍ 


[ (5-)] در اصل: الیه حقه ان شا اللّه عز و جل. 
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[عندی ] حتّي آخذ الحق منه ان شاء الله [1], لا یدع قوم [2] الجهاد.في 
سبیل الّه الا* ضربهم اللّه بالل [3] مس الها ح هی عوم خا 1 
عم لاه [4] بالبلاءء آطیعونی ما آطعت الله اه ماه قاراعصفت الأد 
و رسوله, فلا طاعة لی علیکم. قوموا |لی صلاتکم. 

یرحمکم الله 

ایا حکایت کرد و گفت: 

روزی عمر را, رضی اللّه عنه, دیدم هم در عهد خلافت خودش که در راهی 
تنها می‌رفت و دژه‌ای در دست داشت و هر ساعت دژه دراز کردی و بر 
پای خود زدی, و بعد از ان روی باز پس کرد و مرا بدید و گفت: یا آبن 
عبّاس, هیچ دانی که آن روز که پیعمبر» علیه السّلام, وفات پافته بود. من 
آن سخن از بهر چه می‌گفتم؟ یعنی آنکه گفته بودم که پیغمبر, نمرده است 
بلکفا سیم اشت. بان برد ات خود ایند همحانکه موی عانه 
السْلام, چهل روز غایب ۰ وتباژ تر افت. امد اتن: غیاتن می‌گوید, 
ی تیا اهر له مت گفت: چون خبر وفات وی بمن رسید, اين آیت 
فرو خواندم 

کذلک جعلناکَم ی وسطاً ۳ شهّداء علن ناس 5 تک الرتشتول 
عَلَیکَم شهیداً [5] و من از فحوای این آیت چنان گمان بردم که پیغمبر, 
علیه السلام. بخواهد زیستن تا عصر صحابه بجملگی در گذرد [6]. و معنی 


1 رها زره 
[ (2-)] در اصل: القوم. 
[ (3-)] در اصل: ضربهم الپهم الذل. 
ور ال علعمم الاه. 
ار اسر 12 
[ (6-)] در اصل: درگدرند و ؛ بو ۱ شد. مح: 

صحابه جملگی برود. ط و پا: تا اخر عصر که صحابه بجملگی در گذرند. متن 
عونی خ ی 22 3 
خن شمه عاسا پاک ا انا 
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حق تعالی گفت: من شما را که صحابه‌اید و أَمّت پیغمبر منید از میان 
خلایق برگزیدم, و شما را اختیار کردم تا فردای قیامت بر آعمال دیگر 
اسان دافی: وید و پیغمبر بر آعمال شما گواهی دهد. و عمر چنان 
پنداشت که چون پیغمبر» علیه السلام, گواه آعمال صحابه و ات خواهد 


بودن» مرگ وی غیبتی پاشد که بعد از ان وی [را] رجوعی افتد تا بتمامی 
وقوف:باند:بر احوال, واعمال ایشان: 

بات اخذایم بحدیث وفات [1]. 

پس روز دوم از وفات که بیعت عام با آبو بکر, ور ره , رفته بود, 
بدقن سید, علیه السلام, مشغول شدند, و آن روز روز سه‌شنبه بود. 

و ایشان که مباشرت غسل سید, علیه السلام, نمودند. شش تن بودند. 
علی, و عباس, و پسران عباس: فضل بن عباس و قثم بن عباس, و اسامة 
بن زید غلام پیغمبر. علیه السّلام. و شقران مولای پیغمبر, علیه السّلام. 

و علی سیّد را, علیهما السّلام.* ببر باز گرفته بود, و عبّاس و پسرانش هر 
دو او را از دستی بدستی .می گردانيدند, و آتنامة و شقران آب بر وی 
مرخ فصو ی لها که ادا ترس رم سوت 
در وی می‌مالید و او را می‌شست. و بوی عنبر و مشک از ناف [2] پیغمبر, 
غلیه الا دم وید در ان حاتهیسانکه علی ری اه غفه هر اما کی 
گفتی: 

بآبی آنت و أمی, ما آطیبک حیّا و میت 

1 یا رسول الله, فدای تو باد, که چه خوش بوئتی نو هم 
در حیات و هم در ممات. 


[ (1-)] مج: وفات پیغمبر علیه السلام. پا: وفات سید صلی ربنا علیه. 

۳ ۳ 
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عایشه. رضی اللّه عنها, گفت: 

جون خواستند که پیغمبر» علیه السلام, بشورند [1]؛ اختلاف نمودند. 

وی وه که جامه از وی بیرون باید کردن و او را شستن,. و بعضی 
دیگر گفتند: نشاید جامه از وی بیرون کردن و وی را همچنین بباید شستن. 
پس در این مجادله بودند که حق تعالی خواب بر ایشان مسلط کرد, چنانکه 
چشمهای ایشان که حاضر بودند,. همه در خواب شد و آوازی شنیدند از 
گوشه خانه که می‌گفت: 

اقسلوا الب و علیه ثیابه. 

می‌گفت که: جامه از پیغمبر خدای باز مکنید. و وی را همچنان در میان 
جامه خود بشورید. 

بقنن کون ابرخ. آواز شتتذنن همه ان خوافب در آمدند و اهنا هم در آنتخامه 
که پوشیده بود؛ بشستند [2]؛ چنانکه دست هی کس به اندام وی برسید. 

و کفن سید, علیه السلام. دو جامه اسفید کردند, و چادری از برد پمنی که 
وی را در آن پیچیدند. 

و دیگر اختلاف کردند در گور سید. علیه السلام. 


دای ند [ که: لحد نباید کردن, همچنانکه قاعده آهل مکه است و بعضی 
گفتند] که: گور وی لحد باید کردن؛ همچنانکه قاعده آهل مدینه است. 

و شخصی بود از مهاجر [3] که گور وی فرو بردی در میان آصحاب و لحد 
نکردی بقاعده ال هکم و دیگری بود از آنصار [4] که گور کندی و لحد 
فرو بردی. 

پس جون اختلاف نمودند» عباس. نی الاهه عنه: دو کس بفرستاد 


[ (1-)] مج: بشویند. 

[ (2-)] مح: که در تن داشت بشستند. 

[ (3-)] بر طبق متن عربی ج 4 ص 313: ابو عبيدة بن الجراح. 

[ (4-)] بر طبق متن عربی: ابو طلحه زید بن سهل. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰.ص :104( 

بطلب آن دو شخص: یکی بطلب گورکن مهاجر, و یکی بطلب گورکن آنصار 
[11], و چون ایشان هر دو براه بودند که بیایند. دست برداشت و گفت: 
للم خر لرسول اللّه [2] صلّی اللّه علیه و سلّم. 

گفت: بار خدایا, آن چنان که بهتر باشد پیغمبر خود را میسّر گردان.* پس 
اول آن شخض در آمد [3] که لحد می‌برد, و او را بیاوردند و گور سید 
علیه السّلام, فرو برد و لحد کرد. اه 
سید, علیه السلام, دفن کردند. 

و ایشان که مباشرت دفن سید. علیه السلام. کردند. هم این شش [بودند] 
[4] که ایشان مباشر غسل وی بودند: علی و عباس و فضل و قثم [و 
انافته غلام بیغامیر ده تفر ان مولای بیغهین علیه الشّلام. 

پس چون سید, علیه السلام. دفن کردند [5], مردم فوج فوج, چنانکه خبر 
می‌داشتند, می‌آمدند و نماز بر وی می‌کردند [بر سر خود] [6] و هیچ کس 
در پیش نیارست امدن که نماز کردی بر پیغمبر, علیه السْلام. و چون 
مردان همه امده بودند و نماز بر وی کرده بودند, زنان نیز بیامدند و نماز 
بروی کردند. و بعد از زنان. کودکان نیز بيامدند و نماز بر وی بکردند. 
صلوات الله و سلامه علیه. 


[ (1-)] روا: یکی بطلب ان کس که بر عادت اهل مکه فرو بردی و لحد 
نبردی و یکی بطلب ان کس که گورها لحد کردی بر عادت اهل مدینه. 
(ر اصا دا لیم رای 

[ (3-)] روا و مح: ان شخص بیافتند, و در متن عربی ج 4 ص 314: فوجد 
صاحب ابی طلحة ابا طلحه. 

[ (4-)] بر طبق متن عربی, چهار نفر مباشرت دفن پیغمبر علیه السْلام 
کردند: علی علیه السّلام, و فضل و قثم و شقران, و بعلاوه اوس بن خولی, 


بنابر درخواست خود. 

[ (5-)] کذا در جمیع نسخ فارسی, و بر طبق متن عربی ج 4 ص 314, 
ام اک از 
ان. و شاید: چون ... دقن می‌ کردند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :5 11 

و در جایگاه تربت سید, علیه السّلام., اختلاف کردند. بعضی گفتند که: در 
مسجد باید کردن, و بعضی گفتند: در گورستان, تا بعد از ان آبو بکر, رضی 
الله عنه:, گفت که: من از سید. علیه السلام, شنیدم که می‌ گفت: 

ما قبض نب الا[1] دفن حیث یقبض, 

گفت: هیچ پیغمبری نبوده است الا که وی هم آنجا که قبض روح وی 
کرده‌اند, او را هم آنجا دفن کرده‌اند. پس چون آبو بکر اين چنین بگفت, , هم 
7 حجره» آنجا که فراش سید, علیه السلام, افگنده بودند, فراش وی 
برگرفتند و تربت وی فرو بردند. 

و عایشه, رضی الله عنها, کفت: آخر وضیتن که بیغمین. غلية السلام:: نکرد 
آن بود که گفت: 

لا یترک بجزيرة العرب دینان. 

گفتا: دو دین در جزیره عرب رها نباید کردن که باشد. یعنی جز دین اسلام 
در میان عرب نشاید ورزیدن, و ترسا و یهود رها مکنید که در ولایت عرب 
مقام سازند. 

موه شتا و وخ لام له کی ره و 

چون سید., علیه السلام. وفات یافت؛ بلا و مصیبت بر مسلمانان بزرگ شد, 
و جهودان سر برافراشتند و ترسایان خژمی کردند. و اهل نفاق ردت 
گرفتند [2] و عرب خواستند که مرتد شوند, تا حق تعالی فضل کرد بر 
مسلمانان, و ابو بکر را خلیفه ایشان کرد و کار اسلام به وی منتظم شد, و 
تفرقه* [و] اختلاف از میان مسلمانان برداشت و اهل بدعت از روی زمین 


[ (1-)] در اصل و سایر نسخ: النبی قط الا. ۲ 

[ (2-)] مج: و اهل نفاق خرمی کردند و قوت گرفتند. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :116 

پست شدند و غوغای مفسدان باطل شد و دلهای سئیان آرام گرفت [1]. 

و جماعتی از علما چنین گویند که: 

چون خبر وفات سید, علیه السّلامر به آحل: که رسید, آهل شکه خواستند 
که مرتد شوند و ترک دین اسلام گویند و دیگر بار بت‌پرستي آغاز کنند و 
شریعت پیغمبر. علیه السلام. خ کنند, چنانکه عتاب بن آسید را [که] 
از جهت پیغمبر, علیه السْلام. در مکه والی بود. از آهل مکه بترسید و پنهان 


شد, تا بعد از ان سهیل بن عمرو [2] بیرون امد و محفل ساخت و حمد و 
ثنای خدای بگفت و درود بر پیفمبر, علیه السلام, بفرستاد و مردم را 
موعظت کرد و وفات سید, علیه السلام, یاد آورد: و بعد از ان گفت: ای 
اهل:-که: بدانید که کار اسلام اکنون قوی‌تر خواهد شدن و دین محمد. 
علیه السلام, اکنون ظاهرتر خواهد گشتن, و هر کس که شبهتی در آورد ی 
تهمتی بخود راه دهد يا افسادی کند در دین محقد, لقن یم یم ۱9 
آنگاه می‌کوشم که وی را بر پشت زمین رها نکنم [3]. و چون سهیل بن 
عمرو این سخن بگفت, ار ان کی 
آن خیال فاسد دور شد و همچنانکه بود ثبات نمودند بر دین اسلام. و عتّاب 
بن اسید را باز بیرون اوردند و همچنانکه بود او را والی کردند [5].] 

و اين سهیل بن عمرو از مهتران قریش بود و در فصاحت و شجاعت هیچ 
کس چون وی نبود, و وی آن بود که در غزو بدر اسیر شده بود و او را 


[ (1-)] روا: نیست شدند ... دلهای اهل ایمان آرام گرفت. مج: سرکوفته 

شدند و شریعت پیغمبر علیه السلام بر جاده استقامت بماند 1 

طلفت ار رت ارت 

[ (2-)] در اصل و سایر نسخه‌ها همه جا: عمرو بن سهیل. 

[ (3-)] مج: زنده رها نکنم. 

[ (4-)] مح: رجوع کردند. 

[ (5-)] بمتابعت از متن عربی ج 4 ص 316 از مج نقل شد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص:1127 

به مدینه برده پودند و سید, علیه السّلام, او را در خانه خود بازداشته بود, و 

عمر, رضی اللّه عنه, بخصمی وی بیرون آمده بود و گفته بود که: ای 
فا و 

تو نکوید 

و در جاهلیت سهیل بن عمرو سخنهای بد در حق سید, علیه السّلام. بسیار 

گفته بود. چون عمر چنین سخن بگفت, سید. علیه السلام, گفت: 

اه عسی آن یقوم مقاما لا تذمه. 

گفت: ای عمر, سهیل بن عمرو نشاید کشتن و زبان وی نشاید بریدن, از 

بهر آنکه روزی بياید که وی در مکّه محفل سازد و در تقویت کار اسلام 

سخن گوید و ستایش ما کند, چنانکه تو او را بپسندی. پس همچنانکه 

پیغمبر, علیه السّلام. خبر باز داده بود, تور بن عمرو* بکار باز آمد و کار 

اسلام را چنین تقویتی بداد که حکایت از پیش کرده امد [1]. 

من بش له الم وتات افت: انس تس د و دفا رت مان 

السٌلام, چند مرثیت بگفت و از جمله مرثیت یکی اینست: 


بطيبة رسم للرسول و معهدمنیر, و قد تعفو السوم و تهمد [2] 
و لا نمنحی الایات من دار حرمغبها منبر الهادی الذی کان بصعد 
و واضح آثار مصافی فعالمه ره لضف | تا خصلی- ند 


[ (2-)] در اصل: منیر و یعفو الرسوم و یمهد. 

[ (3-)] در اصل: فیها. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ( ث کان ینزل 
وسطها [1 ]من اللّه نور یستضاء و یو 

معارف لم تطمس علی العهد ار البلی, فالای منها تجدد 

عرفت [بها] رسم الرسول و عهده‌و قبرا بها واراه فی [2] ارب ملحد 
ظللت بها انکین الرسول فأسعدت عیون, و مثلاها من الجفن [3] تسعد 
یذکرن آلاء سول [4], و ما آری‌لها محصیا نفسی, فنفسی تبلد 
مفجعة قد شفها فقد اخدفتاات لا (۱ء الزسول [5] تعدد 

و ما بلفت من کل آمر عشیره‌و لکن لنفسی بعد ما قد توجد 

اطالت وقوفا تذرف العین جهدهاعلی طلل القبر الذی فیه احمد 
فبورکت. يا قبر الرسول, و بورکت‌بلاد وی فیها الژشید المسدد 

و بورک لحد منک ضمن طیباعلیه بناء من صفیح. منصّد 


[ (1-)] در اصل: 

1؟] 

نزل بها وسطها. 

[ (2-)] در اصل: و 

1؟] 

برا 

1؟] 

اند آلتی فت؛ 

زر ات الخن: 

[ (4-)] در اصل: بذکر الا الرسول. 

اک یر ال ال ۲ ارس 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه .2ص :129 1 تهیل علیه الثرب آید و 
آعتن‌علبه. و قد ارت ندلی اسعد 

لقد غیبوا حلما و علما و رحمة‌عشیّة علوه الّری, لا پوسشد 

و پراحوا بحزن لیس فیهم نبیهم‌و قد وهنت منهم ظهور. و أعضد [1] 
یبکون من تبکی السْموات بومه‌و من قد بکته الأُرض فالناس اکمد 
و هل عدلت یوما رزبة هالک‌رزية بوم مات فیه محمد؟ 


تقطع فیه منزل الوحی عنهم‌و قد کان ذا نور, یغور [2] و ینجد 

قال علیا لسن یی نفد زاس هل ا[خرابا مرش 
امامٌ لهم بهدیهم الحق جاهدامعلم صدق, [4] ان یطیعوه یسعدوا [5] 
عفوّ عن الرلات, یقبل عذرهم‌و [آن یحسنوا, فالله بالخیر اجود 


[ (1-)] در اصل: عضد. 
[ (2-)] در اصل: بعود. 
[ (3-)] در اصل: 

[؟] 


۵ 

[ (4-)] در اصل: الصدق. 

1 (5 -)] در اصل: پلسعد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰.ص :0 1 و ان ناب از أم یقومو| 
بحمله [11]آفمن عنده تیسیر ما یتشدد [ 2] 

فبیناهم فیٍ نعمة الله وسطهم [3]دلیل به نهچ الا ره بقصد 

عزیز علیه آن یجوروا عن الهدی‌حریص علی آن یستقیموا و یهتدوا [4] 
عطوت م۱ سیسات ان کف کنو کل و مود 

فبیناهم فی ذلک الثور, اٍذ غدا [5]لی نورهم سهم من الموت مقصد 
فاصبح محمودا الی الله راجعایبکیه حق المرسلات و یحمد 

و آمست بلاد الحرم وحشا پقاعهالغيبة ما کانت من الوحی [6] تعهد 
قفارا [7] وی معمورن اللخد [5] صاخهماقفيه بیکنه بلاط وغرقد 

و مسجده, فالموحشات لفقده‌خلاء له فیه مقام و مقعد 


اه لو الصا 
زرا اهر اضا سا 

[؟] 

[ (4-)] در اصل: 

٩1 

هند. 

[۱ 

[ (6-)] در اصل: الوحس. 

ال با 

۱ ال نحل 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ,ج2,ص :1131 و بالجمرة الکبری له ثم 


اوجشت‌دیار, و ,عرصات؛ و ریغ و مولد 
فکی سول لاه نا۲عن عیر ول اعری شوگ ی 
سالک اتیکین :۱ اللعیه التی‌علی اتاس مها شان فد 
فجودی علیه بالدموع و عولی‌لفقد الّذی لا مثله الدهر بوجد 
و ما فقد الماضون مثل محمدو لا مثله, خی القيامة, بفقد 
آعف ی ذرمة بعد هافر منه نائلا, لا تنکد [ 1] 
و آبذلمته للطریت و تالدزرااصن معطاع بما ان بنلد [2] 

و آکرم صیتا فی البیوت, ٍذا انتمی‌و آکرم جدذا ابطحی بسوّد , 
و آمنع ذروات؛ و آثبت فی العلیدعائم عز شامخات [3] تشید 
و أثبت فرعافی الفروع و منبتاو عودا غذاه الهزن, فالعود 8 


[ (1-)] در اصل: 

[؟] 

مکدد. 

[ (2-)] در اصل: | 

[؟] 

ا طی معطا اذا کان 

[؟] 

لدد. 

ار هعرج 4ص 9 دای آضا و ووستتفلده شا شتا 
سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :113 رباه ولیدا, فاستتم 
تمامه‌علی آکرم الخیرات؛ رت ممحد [1] 

تناهت وصاة المسلمین بکفه‌فلا العلم محبوس, و لا ال ی یفند 

آقول, و لا بلقی لقولی [2] عائب‌من الثاس, الا عازب العقل مبعد 

و لیس هوای نازعا عن ثنائه‌لعلی به فی جنّة الخلد آخلد 

مع المصطفی آرجو بذاک جواره‌و فی نیل [3] ذاک الیوم آسعی و آجهد * 
دیگر هم حشْأان بن ثابت در مرثیت سید علیه السّلام گفته است: 

ما بال عینک لا تنام کأْثماکحلت مآقیها بکحل الأرمد [4] 

خرعا لین اند اضیه تا مایا خر منت الخصتم لا هه 

وجهی یقیک الثرب لهفی لیتنی[غیبت] قبلک فی بقیع الغرقد 

بایی و أمّی [من] شهدت وفاته‌فی یوم الائنین الب المهتدی 

فظللت بعد وفاته متبلدامتلذدا با لیتنی لم آولد 


[ (1-)] در اصل: محمد. 
[ (2-)] در اصل و ووستنفلد بخلاف متن عربی ج 4 ص 320: و لا یلفغی لما 


[ (3- -)] در اصل: و فی مثل. 

1 )4 -)] در اصل: الاشهد. 

0 رسول الله, قاضی ابرقوه 2۰ص :1133 أُ یم بعدکی فی المدينة 
بینهم ؟یا ليتني صبحت سم الأسود 

او حل آمر له فی عاجلافی وه من توت آو من غد 

پا بکر آمنة المبارک بکرهاولدته محصنة بسعد الأأسعد 

نورا اضاء علی البريٌة کلها [1آمن یهد للثور المبار بت 

یا ربٌ, فاجمعنا معا و نبینافی جنْة تثنی عیون 

فیح الفردوس فاکتبها لنایا ذا الجلال و ذا لعلی ‏ و الشّودد 

یا ویج أتصار البی و رهطه‌یعد المغیّب قی ۱ الملحد 

ضافت بالاتضار البلان21] فاضتحه‌ا سود وحوههم کلون: فد 

و لقد ولدناه, و فینا قبره‌و فضول نعمته بنا لم نجحد 


در ال تراسا علی امه کسا 

[ (2-)] در اصل: ضاقت فی البلاد. 

سیرت رسول الله, قاضی ابرقوه ۰ 2ص 34 11 و اللّه ا کرت به و هدی 
به آنصاره فی کل ساعة مشهد 

صلّی الاله و من یحفّ بعرشه‌و الطیْبون علی المبارک آحمد و دیگر هم 
حسّان بن ثابت در مرثیت سیّد علیه السّلام گفته است: 

تب [ 1 المتسا کین آن الخیر فارفهح‌هع الشمخ تولی | 2] هو تفت را 

فن اند عندم هلر هر اخلتی ری آهلی دا لم تسه المسلرا 

ام من [3] نعامت لا:تخسی خنادعدادا اللشان غا قی القولر اهعترا 

کان الضیاع و کان التورنبعه‌بعد ا لاله و کان الشیت و البضرا 

فلیتنا یوم واروه بملحده‌و غیْبوه, و آلقوا فوقه المدرا 

لم بترک الله متا بعده آچداو لم یعش, بعده آنثی, و لا ذکرا 

دلت رقاب.نن النخار کلهمو کان آمرا من آمر الله قذ‌فدرا 

و اقتسم الفی ء دون الثاس کامدن بددوه 7۳ [4] بینهم هدر | 


[ (1-)] در اصل: 
1؟] 

ی. 
[ (2-)] در اصل: فولی. 

[ (3-)] در اصل: امر. 

[ (4-)] در اصل: و یدروه جهادا. 


تر ۳ رسول الله, قاضی ابرقوه بج2.ص :1135 

[دیگر هم حشان بن ثابت دز مرثئیه سید. صلوات الله علیه, گفته است [1]] 
آلیت ما فی جمیع الناس مجتهدامنی لب بر. غیر افناد [2] 

تال ما حملت آننی, و لا وضعت‌مثل الرسول, نبی الم الهادی 

و لا پرا اللّه خلقا من بریّتهآوفی بذمة جار, آو بمیعاد 

من الذی کان فینا یستضاء به‌مبارک الأمر ذا عدل و ارشاد 

آمسی نساءک عطلن [3] البیوت, فمایضر بن فوق قفا ستر بأوتاد 

مثل الژواهب یلبسن المباذل, قد [4]أَیقنْ بالبقس بعد الثعمة البادی 

پا آفضل الناس, ای کنت فی نهراصبحت منه کمثل المفرد الضادی تهٌ 
الکتاب و الحمد لله رب العالمین و الصْلاة و السْلام علی سیدنا محمد خاتم 
اس الخيرة و الثابعین لهم باحسان الی یوم 
الوین. وفع الفراع.من کناب سیر ة الیت علیه السلام بوخ الاخد 


[ (2-)] در اصل: ارفاد. 
[ (ص)ا در ال عطانمت: 
[ (4-)] در اصل: البوادل و قد. 
سیرت رسولٍ الله, قاضی ابرقوه بج 2ص :1136 
من اوائل الشهر المبارک ربیع الأوّل سنة سیع وس سب 3 ی ِ 
الغریب ان سا مهن الا نویه فد راز ماه الله عالی» نس 
له و نعم الوکیل نعم المولی و نعم الیّصیر [1] 


وا مت کات سره انب ضلی له عوشو لها لحیداللس رت 
الفاله و الصا خی مجمد و ال ری صعای فالتا نفین. 
- ایا: تمت. فرغ من تحریره ِ الاحد تاسع شهر محرم الحرام سنة ثمان و 
یفن فشعمانه القاا یه علیه ند اضعی یاه اللهعالی الععین مقود تن 
اخمدین مه السری ۱۱ حامدالله تعالی ه الم له فعوم.ء صلی |۱1 
علی سیدنا محمد و له اجمعین الطییین الطاهرین و السلام. 

سنة ست مت ره تما دی کته ارادم نم سره العده 
النحیف ی الی ربه المنان احمد بن علی بن سلیمان البلدی (؟) اصلح 
۳ 
اسمه عن سائر الالقاب الشریف لا زالت فی الدنیا علاء و خلدت ظلاله 
علی مفارق اهل الفضل بحق النبی و آله و صحبه. 

مج : تمت و قد وقع الفراغ من تنمیق هذه النسخة الشريفة المنيفة بعون 
الا صالن موش صفیعه لین ید اش | هه السمه الواحی بوخمه 


السبحانی محمد الکاتب السجستانی (و در انتهای نزهة الارواح: تم الکتاب 
لیم شکسان سر اللمه وم و عفر اللس هقی ففت الط ام 
پوم الثلناء تالث شهر مبارک دی الحجة الحرام همت میامن برکاته سدة 
اتتق و مقبین و نها و روا اللهم اغفر لمصنفه و لصاحبه و لکاتبه و لقاریه 
لمن قال آمین, تم. - 
باه تفت کباب سر الثی صاوات الله واسلامه علیه و الجمه للهحق ماه 
و الصلاخ و الشلام علی من لا نبی بعده و علی اله. و اضحجابه و ازواجخه و 
یاو نات اف باخسان ال نوم آلدن.و سل شیما کر خیستا 
دائما. 
و پس از این عبارات ده ورق دیگر بخط همین کاتب نوشته شده و مشتمل 
است بر ترجمه روایت ت معاذ بن جبل در وقات پیغمبر و مسأله‌ای چند که 
ی از عمر سوال کرده است و در پایان این اوراق آمده است: 
۰ للسخة . المسمی بسيرة النبی . ۰ مع الملحقات بید ... عبد العلی 
ی ما ی ای لاس من ی لو ام 
و سبعین و الف. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





